


این کتاب» نخستین تفصیل تاریخی معتبر از جنگ صفین است که به دست مورخی 
صدیق: و راستین و راستگوی در قرن دوم هجری به رشتة تحریر درآمده و چاپ اول 
ترجمهة فارسی آنء در سال:۱۷ ۰۱۳ برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است. 

در این چاپ جدید» علاوه بر اصلاحات و افز و ده‌هاء نمابه کتاب بکلی تحد ند شده 


است تا محققان را بهتر به کار آید. 
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توصیح ناشر 

چاب اول کتاب پیکاد صفین که در سال ۱۳۶۶ از سوی این س-ازهان منتشر شد؛ 
خوشبختانه با استقبال زیاد اصحاب نظر مواجه گردید و در سال ۱۳۶۷ در رشتة 
تاریخ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد که جای حوشوقتی 
و سپاسگزاری دارد. ایا تجا که نسخه‌ای چچاب اول کاب دواین فاصله دارا 
شده بود و تجدید جاب آن به سبب کثرت مراجعهٌ علاقه‌مندان ضرور می‌نمود؛ 
تصدیم گر فته شد با باره‌ای اصلاحات لازم به چاب دوم این اثر گرانتدر اقدام شود 
و اکنون شکر گزار توفیق حود درانجام این مهم هستیم. 

دراین چاب» مترجم فاضل استاد پرویز اتابکی با بهره‌جویی از اشارات و 
نکاتی که درمقالات و نعدهای مربوط به‌چاب اول مطر ح شده بود» علاوه بر تصحیح 
دقیق همه غلطهای چساپی» اصلاحسات لازم نوشتاری را معمول داشته توضیحاتی 
مناسب نیز برمتن فارسی افزوده‌اند. بهعلاوه» جون فهرست اعلام چاب اول کامل 
نود و غلطهای جاپی زباد داشت» به جای آن نمایه‌ای کامل تنظیم کرده‌اند که‌در 
این چاب ملاحظه‌می‌شود و بهره گیری از کتابرا تسهیل کرده‌است. سپاسگزارایشان 
و کلیةٌ همکاران بخشهای فرهنگی و تورلید و اداری و سالی سازه‌ان که در تجدید 


چاب کتاب نقشی بااهمیت داشتها ند هستیم ؛ و من‌اللها لتوفیق. 


جنک صفین» و اقعه‌ای مهم در تاریخ اسلام 
45 غلامحسین بوسفی"* 
ترجمة منابع مرتبط سا تاریخ و فرهنگت اسلام و ایران به زبان فارسی کاری 
سو دمن ست ) بخصو ص که تا حمله مغول ا کر متون تاریخی ما به زبان عر بی‌است 
و استفاده از آ نها برای همگان میسر نیست. بنا براین همان گو نه که کوشش مترجمان 
تاریخ طبری و تسیر طبری و رفیع‌الدین اسحق همدانی» مرجم سیر ۵ رسو ل‌الله» 
و مویدالدین محمد خوارزمی» مترجسم احیاء علومالدین» و ناصح بن ظفُر جر 
فادقانی درجم تاریخ یمینی و مترجمان رساله قشبر به و ابوالمعا لی نصر الله» مترجم 
کله و دمنه» و احمدین محمل منوفی (با: مستوفی) هروی» ممرجم فتو ح ابن اعنم 
کوفی و نيز مترجم سیرت جلالا لدین ر ی 3 بسباری دیگر از قدما ازحهات 
گو نا کون‌مید تواندبوده اهتمام ار چ نضلای معاصر نیز دراین ز مینه باد کردنیو 
مشکورست» نثایر کار شادروانان‌محمدپروین گنابادی» ابوالقاسم‌پاینده» د کترمحمد 
ابراهیم آیتی» صادی‌نشأت و سید <سین حد بو جم در تر جمة مقدمهابن تدلدون» مىن 
#۶ بیس از ey‏ جات اول پیک ر صهیی » ادیب بر حسته و محفی نامور شادروان وکت 
غلا‌حسین یو سفی؛ نقد.ی درد تحلیل و معرفی کتاب و تر جمه فادسی f‏ نو شت که نظر رف 
اطلاعات میسوطی که در آن مدر ع است؛ دراینجا یه تقل از تشر یه ورین دشودا سی (مرداد 


را که مر جوم د کتر یو سفی با دقت‌نظر در این مقا له مطر ح رمو ده مرجم فاضل کتاب در جاب 
حاضر ملحو ظط داشته ابا شوه 


کامل تاریخ طبری» »رو جالذهب» التشیه و الاشراف مسعودی» تاريخ بعقو بی » 
البلدان» اخبارا لطوال» مفاتیحالعلوم» احضاءا لعلوم» جبر و مقابلة حوارزمی و انباط 
المیاه الخفية محمد بن حسن حادب کرجی و حمات آقایان احمد آرام» | کبر 
دانا سرشت» د کتر جعفرشعار» محمدعلی نجاتی» د کتر محمدرضا شفیعی کد کنی» 
عبدا لمحمد آبتی» د کترمحمودمهدوی‌دامغانی» د کترمحمدابراهیم باستا نی پار یز ی» 
محمدعلی تا ح‌پور و حشمةالله ریاضی درترجمة تحدید نهايات الاما كن لتصحیح 
مسافات المسا کن» الا ارالباقية ابوریحان» صورة الارض ابن حوقل» معالم ال بة 
فی‌احکام| لحسبة از ابن احوة» عجائب‌المقدور فى اخبار تبمور ابن عربشاه» البدی 
والتاریخمطهر بن طاهرمتدسی» رسوم دارا لخلافه اثر هلال بن‌محسن صابی» تمو یم 
البلدان ابوالغداء» مغازی تألیف واقدی» اخبار ایران از تاريخ الکامل ابن اثیر» 
تاریخ مختصر الدول ابن عبری و امثال اینها. 

درسال جساری نیز ترجمة فارسی کتابی مهم از این کو نه انتشار بانته است 
که با همه تتصیل» به‌موضوعی محدود و معين اختصاص دارد و ابنك بنده بعنوان 
خواننده‌ای عادی» نه صاحب نظر» مختصری دربارة آن می و یسم . 

ابوالفضل نصر بن مزاحم بن سیار منقری» مو لف کتاب وقعة صفین (ع۰ ۲۱۲ 
هس.ق.) مورخسی شیعی مذهب بوده که او را حق گزار شمرده‌اند (ص۴). 
از این‌رو ابن ابی‌الحدید و دیگران از او نقل قول کرده‌اند. وی آناری تعدد 
نگاشته که بیشتر جنبةٌ تساریخی داشته است و از آن همه همین یك کتاب» متعلق به 
يك هزار و دویست سال پیش درباب واقعه‌ای موم در تاریخ اسلام» از او بجای 
مانده که اينك ترجمهٌ فارسی کامل آن در دسترس ماست. جنگ صفین» جنان که 
مشهورست» درماه صفر سال ۳۷ م. بین علی بن ابی‌طالب (ع) پس از رسیدن به 
حلافت و معاو یه در صفین : موضعی نزديك رقه برساحل فرات» روی داد. تعداد 
سیاهیان دو طرف و نیز شمار کشته‌شد کان را در مصافها و زد و عوردهای‌فراوانی 


۱) شماره‌ها ی ميان دو هلال مر بو ط است به صفحات کتاب پیکاد صفین. 


که در طی يك‌صدوده روز روی داد» جمعی بسیار نوشته‌اند. اما کتاب منظورفتط 
شرح حوادث جنگ نیست بلکه متضمن فواید متعددست. 

درباب واقعه صفین مورحان قدیم نظیر ابومخنف لوط بن بحبی (ع۰ پیش 
از ۱۷۰ مق.)» محمد بن عمر واقدی (م.۷. ۲ ه.ق.)» محمد بن جربر طبری 
(م۳۱۰۰هد.ق.) اثری حاص تألیف کرده با شرحی مفصل نگاشته‌اند. اما کتاب 
نصربن مزاحم قدیم ترین و مشرو ح‌ترین آنهاست که باقی است. 

متن عربی کتاب را عبدالسلام محمد هارون» برابساس نسخة چاب سنگی 
ایران (۱۳۰۱ ه.ق.) و نیز با استفاده از منقولات ابن ابیالحدید از این کتاب در 
شرح نهح‌البلاغة و مراجعه به منابع مربوط» تصحیح کرده و بر آن بادداشتهای 
فراوان و سودمندی افزوده و در سال ۱۳۶۵ ه.ق. در اسکندر یه بطبع رسانده و 
چاپ دوم آن هم در مصر به سال ۱۳۸۲ هب.ق. صورت گرفته است. چساب 
ملخصی از طبع نخستین نیز قبلا از چاپخانةٌ عباسيةٌ ببروت در سال ۱۳۴۰ دس.ق. 
انتشار یافته بود. برای خوانندهٌ علاقه‌مند این تصور پیش می‌آید که لابد هیچ 
نسخه‌ای خهای از متن کتاب باقی نمانده بوده که مصحح فاضل نا گزیر شده است 
چاب سنگی مذ کور را که به قول خود او «تحریف و تصحیف و زیاده و تصان 
در آن راه یافته است»- اساس کار حود قرار دهد. و نیز این سوال مطرح است که 
آیا همان چاپ سنگی ایران برچه اساسی بوده و مصحح در دست‌یابی به‌نسخه‌های 
خی اصیل جه مراحلی را پیموده است؟ در هرحال ترجمهٌ فارسی کتاب از ړوی 
چاب دوم متن مصحح عبدالسلام محمد هارون - که به سال ۱۳۴۰۳ ص.ق. در ایر ان 
بصورت افست بطبع رسیده- انجام پذیرفته است. این نکته نیز یاد کردنی است 
که پیش از این دو ترجمة فارسی دیگر از این کتاب نشر یافته بوده است: یکی به 
نام سندس و استبرق (از شیخ محمد مهدی مسجدشاهی» اصفهان» ۱۳۳۴۵ ه.ق.» 
چاپ سنگی» ۲۱۸ص.)؛ دیگری با عنوان واقعة صفین در تاریخ (ترجمةً کریم 
زمانی» تهران انتشارات مؤسسة فرهنگی رسا» ۰۱۳۶۴ ۲۱۷ ص). آقای اتابکی» 


مترجم پیکار صفین» دراین مورد نوشته است: «متأسفانه هردو ترجمه (بسیب حذف 
اسانید و انصراف از ترجمةٌ بخشهای عمده‌ای از نثر و تمام بسا بسیاری از اشعار 
و رجزهای این متن معتبر بانصد و هفده صفحدای که همه درصلب مرضو ع است) 
ناقص بنظر می‌رسند» برای حفظ اعتبارمرجعیت و اصالت و کمال این کتاب‌تار بخی 
و ادبی کلیه اسانید و سلسلهة راویان و تمام اشمار و رجزها بر همان سیاق «تن و 
بی‌حدف کلمه‌ای... تر-جمه شده است.» بنا براین سوانندة فارسی زبان با در 
دست داشتن چاب احير در بیش از هشتصد صفحه دتن کامل کتات را پیش‌روی ‏ 
دارد. 

فهرست مشرو ح مندرجات کتاب نهودار وسعت دامنة مطالب آن است که 
آغازمی‌شود با ورود علی( ع) به کوفه (رجب سال ۳۶ ه.) و خطبۀ وی» و برروی 
هم‌شامل هشت بخش عمده‌است ازاین قرار: بخش ‌اول: پیامها» کفتگوهاو نامه‌ها؛ 
آغساز داستان عمرو بن عاص (ص۱۱ا۱۰۱)» بخش‌دوم: رایز نيمسا و جاره‌جو بها 
(۱۰۳ تا ۰)۱۸۰ بخش سوم: بسیج» حر کت» در گیری و اعلان جنگ (۱۸۱ تا 
۶ بخش چهارم: پیکار اصلی و دلاوریها (۲۸۷ تا ۰)۳۸۴ بخش پنجم: شدت 
پیکار و لحظات خطر نالك (۳۸۵ تا ۰۴۸۰ بخش ششم در گیرا گیر نبرد (۴۸۱ تا 
۴ بخش هفتم: پیروزی سپاه علی (ع) (۶۸۲۱۵۷۵)» بخش هشتم : داوری: 
نیرنگث عمروبن عاص» داستان داوران» باز گشت علی (ع) از صفین به کوفه 
.(VYFUFAY)‏ 

کتاب پیکار صفین فقط گسزارش وقایع نیست بلکه حساوی موجبات بسروز 
تدریجی هر واقعه» گفتگوها» مکاتبات پیاما» مشورتها» مدا کرات عصوصی» 
خطبه‌هاء برعوردها و بسیاری نکات دیکنرست. بعلاوه اسناد هسر روایت نیز 
مذ کورست و این حصائص کتاب را خواندنی و پرفایده کرده است. ازان جمله: 
گفتگوی جریر با معاویه و ابلاغ پیام حضرت علی (ع) و پاسخ معاویه (ص۴۸تا 
۳ قرار و مدار معاویه و عمروعاص بر سرحکومت مصر (۶۴و۶۵)» نامةً مهم 


علی ( ع) به معاویه و اظهار نظر در مورد حلافت (۱۲۵ تا ۱۲۹)» دایزنی علی(ع) 
با مهاجران و انصار پیش از لشکر کشی به شام (۱۳۰تا۰)۱۳۳ مختار گذاذتن علی 
(ع) اشخاص را در راهی که هی‌خواه‌تند اختیار کنند (۰)۱۶۲ نتر علی (ع) در 
باب پرداعت خو نبهای اربد فزاری از بیت‌المال (۱۳۳و۱۳۴) بازداشتن علی(ع) 
حجربن عدی و عمروبن حمق را از دشنام گویی به شامیان (۱۴۴ و ۱۴۵)» رفتار 
على (ع) با دهقا نان انبار (۱۹۹و۲۰۰)» نماز گزاردن امیر ءومنان برراهب ماتول 
در پیکار صفین و طاب آمرزش از برای او (۲۰۵۲۰۴)- با این شیوه که »و لف 
سخنان و نامه‌های برحی مخالفان از جمله دمن پاسخ معاویه و عمروعاص را به‌علی 
(ع) نیز نتل می کند هم انصاف و اعتدال بخرح داده و هم کتاب خودرا مستند و 
معتبر کرده‌است. علی‌رغم نظر کسانی مانند عةیای وابوحاتم که درحدیئش اضطراب 
دیده‌اند (۴). عبدا لسلام محمد دسارون نیز بر کنار بودن »ول را از گرایشهای 
تعصب آمیز» جز درپاره‌ای موارد ناچیز و نا گزیر» تصریح کرده است (۴). 

علاوه بر اینها دستورها و رهنمودهای حضرت علی(ع) که در موارد کونا گون 
آمده پرمغز و در حور توجه حاص است. از آن جمله است آنچه به عاملان‌عراج 
در چکونگی رنتار با مردم نکاشمد» و نکاتی که به فررماندهان لشکر حوبش سفارش 
فرموده است (۰)۱۷۵9۱۷۴ نامه علی (ع) به دو تن از سرداران» زیادین نضر و 
شریح بن مانی» درچگو نکی تعبیة لشکر و مراقبتهای لازم نیز حاوی دقاق ب‌یارست 
(۱۷۲ تا (YF‏ 

مطالب درخور توجه بخصوص از نظر ت-اریخی در جای جای این کتاب 
فراو ان‌است و خوانندة علاقه‌مند بایدخود با حوصله آن را درمطالعه کیرد و درهر باب 
تأمل کند. ا زآن جمله است چگونگی جنگ و موضو ع داوری و امثال آن که خود 
بحثی دراز دامن است و دراین جا مجال شرح آن نیست. برروی هم در خلال 
صفحات کتاب و فصول مشرو ح و منصفانةٌ آن» خواننده بتدریح به این نتیجه 
می‌رسد که هرچه در رفتار و گفتار حضرت علی ( ع)» در زمینه‌های مختلف» ایمان 


استو ار وحق‌پرستی و صداقت و بزر گواری دیده می‌شود از جانب معاو یه وهمکامان 
او حب جاه و مکنت و خدعهها و بند و بستهای پوشیده و آشکار صورت می گیرد. 
د 

بدیهی است تر جم کتابی چنین مفصل و سرشار از اشارات و نکته‌ها وشعرها 
کاری دشوارست که مترجم برعهده کرفته است. بعلاوه افنزون بر متن» تبرجمة 
توضیحات فراوان ودفیق مصحح هم قسه‌تی دیگراز کار بوده است و نیز یادداثتهای 
بسیاری که مترجم فاضل به‌اقتضای مقام بمنظور روشنگری از طرف خود درحاشیه 
بقام آورده است. وی دریادداشت کو تاه و متواضعانه حویش نوشته است: «بسب 
کهن بودن متن و سبك آن ناگزیر اسلوب ترجمه نیز رنگك شيوة کهن پذیرفته 
است» اما نه بدان حد که از زبان امروز چندان بیگا نه باشد.» تأمل در تر جمهٌفارسی 
کتاب نشان می‌دهد که «ترجم محترم دراین مقصود توفیق يانته است و نیزحاکی 
است از حسن انشاء و قوت تعبیر وی و نشر فصیح و استوارش. مشايسة برنحی 
صفحات ازمتن عربی کتاب" با ترجمة فارسی آن» بصیرت +ترجم را در زبان عربی 
و فارسی و نیز دقت و امانت و مهارت وی را درکار عویش برنویسندة این‌سطور 
هرجه بیذتر آشکار ساحت» ازان جمله است: نامه علی بن ابی‌طالب (ع) به معاو یه 
( ص۲۹ و ۳۰ عر بی = ص۴۸ تا ۵۰ فارسی)» حطبه على رع) در دعوت به جوساد 
( ۱۱۲ و ۱۵۸-۱۱۳ و ۱۵۹ )۰ نامةً محمد بن ابی‌بکر بهءعاویه و نامةه عاو یه 
بهاو (۱۲۱۱۱۱۸ ع = ۱۶۵ تا ۱۶۹ ف))» نامه علی (ع) به زیادبن نضر و شریح بن 
هانی (۱۲۳ تا ۱۲۵ ع = ۱۷۲ تا ۱۷۴ ف)» نامهٌ علی ( ع) به فرماندهان سپاه (۱۲۵ 
ع = ۱۷۴ و۱۷۵ ف)؛ حطبة اشتر درقناصرین (۲۳۸ ۲۳۹9 ع = ۳۲۶و ۳۲۷ )» 
حطبهٌ ذی| لکلا ع در قناصرین (۲۳۹ تا ۲۴۱ ع = ۳۲۷ تا ۳۳۰ف)» حطبةٌ یزیدبن 
اسدبجلی برای شامیان (۲۴۱ و ۲۴۲ ع = ۳۳۰ تا ۳۳۲ف)» خحطبة دیگری از اشتر 
۰ تا ۲۵۲ ع = ۳۴۲ تا ۳۴۴ف)»خطبه عتبة بن جويرية ۲۶۳ و ۲۶۴ ع = ۳۶۰ 


۲( جاب دوم قا هر ه» ۲ ھ س.ی. 


و ۵۳۶۱ عه-ار یاسر و مرد با بینش (۳۲۰ تا ۳۲۲ع< ۴۳۹ تا ۴۴۱ف). 

در مورد اشعار» ءترجم علاوه برترجمهةّ کامل آنها برای بدست‌دادن نمونه و 
وزن و قافیةً شعر مطلع هرقطعه را به عربی نیز نقل کرده است. 

برروی هم ترجمۀ کتساب علاوه بردقت از روانی و کیرانی بهر دورست. 
تعیین طرز تلفظ و ضبط برحى اسامی حاص کاری بجا و سودمند بوده است وا گر 
در دیگر موارد لازم نیز ماحوظ می‌شد موجب مزید فایده بود. این کاری است که 
در نشر این گونه متون لازم است و نمونةً حوب و کامل آن سیرت رسول‌الله» ترجمه 
وانشای رفیع‌الدین اسحق بن محمد همدانی» به تصحیح آقسای د تر اصغر 
مهدوی است. 

چاب پیکار صفین نیز با استفاده از <-روف متفاوت و متناسب برای متن و 
ترجمة اشعار و سلسله روایات و عنوانهای اصلی و فرعی و بادداشتها» حا کی از 
بصیرت و حسن سلینةٌ متصدیان مربوط و ناشرست و می‌توان گفت از این جهات 
جاب ترجه فارسی برطبع عربی آن ترجیح دارد و دلپذیر ترست. 

در مروراجمالی برخی اکات بسیار جز ئی به‌نظر قاصر بنده‌رسید که‌شایددرخور 
تر جهباشد : در ترجم«کان‌علیه کر بماً» (ه ع) آورده‌اند: «بر او گشاده‌دست‌بود»(۱۸)) 
شاید «نسبت به‌او سخاو تمند بود» مناسب‌تر وخالی از ایهام نیز باشد. «همگنان»جمع 
«همگن»است بمعنی‌همه؛ همکنان‌یعنی‌همگان. " مترجم آن را بمعنی‌شر کاء وهه‌تایان 
و همکاران بکار برده است (۱۰۹) و محل تأمل است. «از هیچ کوششی فرو گذار 
(با: فرو گذاری) نکنند» از «... فرو گذار نباشند» (۱۳۰) بهترست. افزودگی کلمة 
«مو جوار» درهمان صفحه ضروری نمی‌نماید. در تر جمه «جمیع من تری من‌الناس 
شیعتك» (۹۵٩ع):‏ «همة این مردم که می‌بینی طرفدار تواند» از «تمامی مردمی را 
۲) رك: مجتبی مینوی تصحیح کلیله و دمند. تهر ان ۰۱۳۴۳ ص ۳۱۴/۳۵؛ قطع بز رگ 


کتاب» «اصلاح غلطها» ص« کب»؛ غلامحسین پوسفی؛ تصحیح فا بوس نامه چاب سوم تهر ان؛ 
۴ ص ۲۹۰ 


C.Lazard. La Langue des plus anciens monuments de la prose persune, Paris, 
1963, P.243, § 275. 


که می بینی همه طرفدار تواند» (۱۳۳) منساسب‌ترست. وفتی مفعول جماه پیرو) 
فاعل و مسندالیه جماهٌ اصلی است آوردن «را» پس ازان لزومی ندارد. ضبدل 
صحیح مصراع دوم بیت سعدی - که درصفحه ۹ قل شده- ډه این‌صورت 
است: «و گرش زرندهی سر بنهد در عالم " (نه: دربازار). بجای «از تبع‌کاران. 
تماق می گویند» (۰)۱۶۳ «به تبعکاران...» فصیح ترست. 

برعی تعبیرات نیز در ترجمه »تعلق به امروزست و رنگث تج دد دارد و از 
منظور مترجم محترم در هم آهنگی نثر با زان تألیف کتاب کمی دور می‌فاید» 
از این قبیل است: «فر ود گاه ابلیس» (۱۴۹) در ترجمه «موبطا لشیطان» (۶. اع 
ید بتو ان گفت : فر ود آمدنگاه؛ حای فرود» منز لگاه)» «فرما ندهان ارنش» (۱۰۵) 
در ترجمة «امراءالجنود» (2۱۰۷. امیران سپاه نیز مناسب است)» «پیشکاران 
مالیات» (۱۵۱) در تر جمه «امراءالخراج» )۰۸ ع می توان کفت: عاملان حراح)» 
«طلایه‌داری» بجای («مقدمة» (۱۲۲ع) که خود در صفحه ۱۷۱ بکار بردها ند 
از «پیذتازادر (۰۱۷۲ ۱۸۴) هتناسب‌ترست. بعلاوه اصطلاح «مقدمة» لشکر در 
متون فارسی» از جملة در ترجمةً تاریخ طبری" و تاریخ بیهاسی" بسیار بکار 
رفته است. 

چاب عر بی کتاب فهر س تهای متعدد داش مه ( ص (FAAS‏ و در ترجمه‌فارسی 
به فهرست اعلام» فهرست جایها» رویدادها» فهرست تیره‌ها» طوایف و فبایلل| تفا 
شده است. این فهرستها در بعضی موارد محتاح بررسی مجددست. 

با همه سعبی که در صفحه آرایی و جهات فنی کتاب بکار رفته اغلاطی جاپی 


در آن راه بانته است و جون غاطنامه‌ای همراه آن نیست برخحی از مهمترین آ نوا 


۴) رلد: گاستان؛ تصحیح محمدعلی فروغی» تهر ان» ۰۱۳۱۶ ص ۸ ۲. 

۵( راء: تاریخنامة طبر ی» گردانیده منسوب به بلعمی» به تصحیح و تحشیهة محمد دوشن 
تهرآن ۰۱۳۶۶ ۰۳۶۰/۱ ۰۳۹۱ 

۶) از جمله» رك: تاریخ بیهتی» تصحیح دکتر علیاکبر فیاض, دانشگاه مشهد» ۱۳۵۶ 
ص ۲ ۰۵۵ ۶۲۸ ۰۷۵۹ ۰۸۸۳ ۰۸۸۴ 


داد می‌شو د: 

ص۱۳رس ۱۷: شصت وسوع/ سی‌وششم» درست‌است. ص۵۴ /۲۳۴: و نید | 
دینه. ص ۲۴/۵۹: لحظاً / لحظاً. ص۰۱/۹۸ ۲۲: حمق» به کسر حا و سکون میم 
/ < مق» به فح حا و کسر میم . ص ۲۳/۱۷۱: استضاف /استختاف. ص ۲۰۹/ :٩‏ 
رقة /رقة. ص‌۲۲/۲۲۸: جین /حین. ص ۵۵ ۲/۲: رنگث/ درنگث. ص ۱۴/۲۷۹: 
حصرم ی | حضرقی+ ,۰۱۲۲۷۹۲۳ (امام) جسن (غیها لسلاع)/حسن (یضصری)ضص 
۴ (امام) حسن /حسن. ص۹۷ ۴/۲: غطامه / عظامه. ص ۱۸/۲۹۹: امام‌حسن 
(علیه| لسلاع) /حسن. ص ۲/۳۰۹ ۲: یدو ادر کن ۵۹ تیر گاهزا/ 
خر گاهها.ص ۲۰/۳۹۶: فی حجلة/ فی جماة. ص ۲۳/۴۶۶: طانجه / طابخه. ص 
۷۲ کته عمر / کته عمسرو.ص ۲۳/۵۰۴ جند/جند. عنوان انگلیسی /۴: 

Jnto/in to :۷ wy . Nasr 0. Mozahem/Nasr. ebn-e Mozahem 

کوشش فراوان و کار برارزشی که متر جم دا نشمند انجام داده ایست درخور 
تحسین است. امید آن که کتابهای سوده‌ند دیگری به همت ایشان به فارسی در آ ند 
و انتشار یابد و همگان از آنها بهره‌مند گردند. 

اصولا ترجمهٌ کتابهای لازم در رشته‌های گو نا گون معارف بشری» از جمله 
در زمینةٌ تاریخ و فرهنکك و ادب» از زبانوای مختلف یکی از نیازهای مهم 
جامعه ماست که تا مدتعا ادامه حواهد یافت و بجاست که این کار با بر نامه‌ای 
وسیع و همه جانبه و پیش بینی شده‌صورت گیرد تا بتدریج نیازهای علمی وفرهنگی 
ما دراین باب رفع شود. بدیهی است توجه بیشتر به فن مهم ترجمه دردانشگاهها 
و دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی و تربیت مترجمان‌کار آمد و تشویق مترجمان 
شسایسته و ورزیده و فراهم آوردن وسائل کار و نشر آثار آنان و برخحورداری از 


تجارب ارجمند ایشان نیز قسمتی از این برنامةٌ کسترده و دراز دامن تحواهد بود. 


بادداشت متر جم 


سلام در خوانند‌گان کرامی 


۱ از آنجا که کتاب دقعة صفیی تا لیف نصر بن مز احم منتری (در گذشته به سال 
۲ حهجری) متتی هزارودویست ساله و معتبر. و نخستین و کاملترین مرجع جامع تاریخی 
مر بو ط بدان رویداد مهم است؛ در تر جمه کوششی بکار رفته که به لحاظ امانتداری تا آنجا 
که در توان این ناتوان بوده است تعبیر ات و تمثیلات و کنایات و تعریضات. از زیبا وتازیباه 
بویژه در اشعار و رجزهاء بی کم و کاست به فارسی بر گردانده شود و از این رو پاده‌اعد 
تعییرات با ذوق و سلیقة حواننده فارسی زبان امروز جندان ساز کار نمی آید و به ضرورت ‏ 
گاه در این موادد؛ تر جمه تحت اللفظی به نظر می‌رسد. البته هرجا غرابت ضرب‌المثل یا 
تعبیری زیاد بوده در پایر کف به متّل یا تعییری دیگ رکه با ذهن فارسی‌ربان تروک و 
مأ نوس باشد اشاره شده است. 

۲- به سبب کهن بودن متن و سبك آن نا گزیر اسلوب ترجمه نیز رنگگ شيوة کهن 
پذیر فته است» اما نه بدان حد که از ز بان امروز چندان بیگانه باشد. امید است التزام این 
ضرورت را نیز بر مترجم بنخشایند. ۱ ۱ 

۲ چون تا کنون دو ترجمة دیگر از این کتاب دیده شده است (یکی به نام سنذسی 
و ستبرف» از شیخ محمد مهدی مسجدشاهی» اصفهان؛ ۱۳۴۵ قمری» چاپ سنگی در ۲۱۸ 
صفحه و دیگری به نام واقدُ صثیی دد تادیخ از کریم زمانی» انتشادات موس فرهنگی 
رساء ۱۳۶2۴ در ۲۱۷ صفحه) و متأشفانه هردو ترجمه (به سبب حذف آسانید و انصراف 
از ترجمه بخشهای عمده‌ای از نثر» و تمام یا بسیاری از اشعار و رجزهای این مت معتبر 
۱ با تصدوهنده صفحه‌ای» که همه در ا مو ضورع است) ناقص به نظر می‌رسند» برای يذل 
بار مرجیت و اصالت و یال این کاب اتو د آد یی کلة آسانید و سسلة راان و 


پیکار صفین 


تمام اشعار و رجزها بر همان سیاق متن و بی حذف کلمه‌ای (با بکار بردن حروف جاپی 
به اندازه‌های مختلف) ترجمه شده است. 

۴ تر جمة تمام توضیحات و شرح‌حال رجال و مقا بلۀ وجوه اختلاف سه‌بداها که 
از مصیح متن است و محتقان را بکار می‌آید» عیناً در پابر گها آمسده. و افزون برآن» 
# کات مترجم؛ هم در متن و هم در با بر کها در صورت تفصیل با علامت (- ع.) و 
در صورت اختصار با علامت پرانتز ( ) مشخص شده است. 

۵- مراد از نام کتابهایی که در پا بر گھا به عنوان مرجع پس ار علامتِ پیکان سه 
آمده» چاپی از متن عربی آن مراجع است که شناسنامة آنها در کتابنامة پایان این کتاب 
مندرج اسنکا» ۱ 

۶ در پابر گها» مراد از کلم «متن» نسخةٌ چاپ دوم به تصحیح عبدالسلام محمد 
هارون» ۱۳۸۲ قمری» اسکندر یه و مراد از کلمة «اصل» نسخةً چاپ‌سنگی در ايران به سال 
ه ۱ قمری است که نسخة اساس مصیخح بوده است. و مراد از رمز «شنهج» بر یکاشته‌ای 
از ب وقعة صقن تأ لیف اصر بن مزاحم است که به کشف مصخح, به نحو پرا کنده بدون 
تصر یحی روشنگرء جا بجا در خلال سطور کتاب شرح نهج البلاغة ابن ابیا لحدید» طبع 
الحلبی» ۱۳۲۹ ق. درح شده است. 

موا آوھ دا E‏ ین از دوگ ماك 
وقىة صفين يا کتب مرجع است که در جای خود نام هريك آمده است. 

۸- دو گیومه « ) در متن نشانه نقل به عبن عبارات و اقوال» از جانب مصحح 
متن است که غالب آنهارا عیناً در دیگر متون حون نمج۱ابلاخة و تاریخ طجرق و الا صابة 
توان یافت. 

-٩‏ دو گنومه « » در پابر کها نشانهة الفاخا و عبارات متن يا صورت کزيدة 
عبار انی است که از دیگر متون اقتباس و ترجمه شده است. 

٥۔‏ در ترجمة اشعار برای ارائة نمونه» علاوه بر ترجمة کامل تمام اشعار» عبن 
نخستین بیت قصمده با رجز ( که کاه سه مصر آعی است) نفل فة امس تقد یا تأ خر 
پاره‌ای افعال و عبارات فارسی» در ترجمة اشعا معلول التزام به مراعات تر تیب ابیات و 
مصراعهای متن عر بی است. 

۱ در تسرجمة آیات کریم» ترجمةً مرحوم شیخ مهدی الهی قمثه‌ای نثل شده و 
علامت ( ) ضمن ترجمهٌ آیات شانهٌ توضیحات آن فقید سعید است. 


۲ همزة «ابن» هر جا این کلمه در تر کیبی چون «حسن بن علی» ضمن چاپ در 


بادداشت هتر تم 


سر سیلر قراد گرفته. به تقلید از شیو متن تثبیت شده است. 

۴۳ہ با تو جه به مشکلات فنی چاب» اعراب و حرکات در حد ضرورت به وسبله 
آقای محمو د عادل ۳ دست نەش شم ارت با 

۴ تیتر های‌حاشیه از مصحح متن است و در تر جمه» تیترهای اصلی و مهم» ز یر حط 
بر نج و تیترهای فرعی بدون خط برنج آمده است. 


و | لسلام. 


۳۶۶ پرو یز اتا بکی 


مقلم مو لف بر چاب ده عر بی 


ان جاب دوم کتاب ود صفین است. در فاصنلة بين دو چاب فرصت بافتم 
که در باره‌ای تصوص و تهسرها تجدید نظری کنم و به منطو ر تسهیل استیاده از 
نصوص کتاب» فهرستهای دیگری به فهرستهای فنی بیفزایم. 

در این جاب به گونه‌ای دقیق به فهرستها مراجعه کرده پاره‌ای استدرا کات و 
مطالبت مکمل را در آنها وارد کرده‌ام و به این تسرتیب فهرستها دمر از پیش و 
دامنه و شمول آنها بیشتر شده است. 

از در گاه خداوند مسئلت دارم این حدمت را خالصانه در راه رضای خود 
تلقی فرماید و به ما پاوری دهد و نیرویی مرحمت فرماید که بتوانیم به پاره‌ای از 
آنچه ارزو داریم در حدمت به این میراث جاودانی و در زمینة روشنگری و 


تسهیل استفاده از آن ایجام دهیم > تحفق بخشیم . اوست بهرین سرور و باور. 


اول ر ییم‌الاول سال ۱۳۸۲ دق 
آخر اوت سال ۱۹۶۲ 
عىد) لسلام محمد هارون 


بصر جدیده 


قهرست مطالب 


مقدمهُ چاپ دو ۱ مصنفات او ۵ 
مقدمه چاپ بنخست ۱ نسئده‌های کتاب صفین ۵ 
صفین ۱ بررسی کتاب ۹ 
تصر ڊن مز احم ۳ فهرستهای کتاب ۹ 


ورود على (ع) به کو فه ۱۳ گفتکوی‌علی با نرسا ۲۹ 


شط او در حق مردم کوفه ۱۵ نامه‌های علی به والیان Fo‏ 
شین نز ناد چم تمس ی as ta e E‏ ۳ 
او و ابو بردة ۱۷ پاسخ جر بر ۳۲ 
ابو برده ازدی‌که بود؛ ۸ ھی را زا رفن ۳۲ 
منز لی که علی (ع) در کوفه اختیار کرد ۱۸ خطبه زحر بن قيس ۳۳ 
سرزنش راندن او بر سلیمان بن صرد ۱٩‏ قصیده جریر بجلی ۳۴ 
سلیمان صرد و (امام) حسن o‏ شعری در ستایش جر یر ۳۵ 
ام سعید بن قيس نزد علی ۰ ۳ شەر نهدی ۳۶ 
نکوهش او بر اشراف کوفه ۳۱ بيعت جر ير با على ۳۷ 
قر ی قیرات‌کیشقن کے برش معاؤھ ۳ ۲ نامه‌نکاشتن به اشعت بن قيس ۳۷ 
خط جت علی (ع) در کوفه و مدیعه ۲۳ خطبه زیاد بن مرحب ۳۸ 
کماشتن والیان بر شهردا ۳۵ خطبهٌ اشعث بن قيس ۳۹ 
جنک اشتر و ضحاك ۳۷ یام یری مکو نی, جه امت fo‏ 


برخاش ملامتگر :4 ایمن ين حرم 4۸ پاره‌ای | بيات که از ربان اة سروده| ند ۴۹ 


پیکار صفبین 


هیئتمایی که نزد علی آهدند 
کفتکوی او با جارية بن قدامة 
گفتکوی او با حارثهة بن بدر 
نامه احذف به بى سعد 
شعر ممادیة بن صعصمه 
رهسپار شدن بنی سعد به سو ی کوفه 
اعز ام جریں نزد مماو به 
آمدن جریں نزد معاویه 
خطبه جر یر نزد ماو یه 
خسله اه 
ديعت شامیان با مماو یه برای 
خونخواهی عثمان 
تصیده همأو ده 


گفتکوی مماویه با جر یر و عتبه 


آغاز داستان عمرو بن عاص 
قصیدءه عمرو 


1 گفتگوی او با وردان 


شعر عمرو بن عاص 
زیمت عمرو نزد معاوية 
گفتگوی‌عمرو با هعاو به 
شەر عمرو بن عاص 
قصیده‌ای از عتبه 
بخشیدن مصر از سوی معاویه به عمرو 
عمرو و پس‌عمویش 
شمر على 
رایز نی عمرو برای هعاو ده 
تاره مماو رة ده شرحبیل 
قصیدء عیاض ثمالی 
صحنه‌سازی معاو یه برای شرحبیل 
دیدار شرحبیل با جر یر 
ام شعری جریر به شرحبیل 
تأثیر نامه جریر در دل شرحبیل 


E)‏ بار قی 


Y۵ 


Y# 


a‏ هعاو ره بەشر حبیلل 
خطبة شرحبیل 
نامه شعری نجاشی به شرحبیل 
باز گشت شرحبیل نزد معاو م 
جریر و شرحبیل 
معأو یه و جریر 
نامه على به چر بر 
نامه شمری ولید به معاو یه 
شمر دیکر ولید برای هماو یه 
.شعر وسر هغیرم این‌الاخنس 
درنک جریر نزد معاو یه 
نامه علی به جریر 
نامه معا ويه په علی 
قصیده کعب بن جعيل 
نامه على به معاو ده 
قصید؛ نجاشی در پاسخ مماو به 
تهمت جریر 
دفاع جریر 


گردآمدن جریر و اشتں نزد علی 


قصیدء اشتر در بار بیمی که جر در 


بدو داده بود 

قصیده سکو نی 
رایز نی معاو یه با عمرو پیش از 
حر کت به صفین 
نامه معأو ره و عمرژ به مردم هن نه 

نامه عید الله دن عمر به ان دو 

قصیدۂ یکی‌ازا نصار, همراه‌با نامه پسر عمر 
درخواست عدی داثر در فرستادن 
کس دزد مھ عاو به 

خفاف بن عبدالم و ماو یه 

کوش داشتن ممعاویه به قصیده خفاف 

صیدم خفاف 

مماو یه در دار خفاف به شك آذتاد 


و نیز از او در شکفت ماند 


۷۱۰ 


نامه معاو به بة ان عمر ۱۰۵ رای اربد فزاری و اشتر ۱۳۳ 
پامخ عىدالله بن عمر به معاو یه ۱۵۷ خطبة اشتر ۱۳۴ 
شمر ابن ایی اوه ۱9۷ رأى حنظلة بن دبیم ۱۳۵ 
نامه معاویه به سعد ۱9۸ رای عبداللے بن معتم ۱۳۵ 
شعری که معاویه برای سعد فر ستاد ۱9۹ متهم کر دن‌حنتللة بن‌ربیم وعبدال بن‌معتم ۱۳۶ 
پاسخ سعد 110 سر نوشت حنتللة بن‌ربیم وعبداله بن هعتم ۱۳۷ 
شعر سعد برای مماء یه ۱۹۰ قشو ي ماو یه اذ جانب حنظله ۱۳۸ 
نامه معاویه به محمد بن مسلمه ۱ خطبه عدی بن حاتم 1۳۹ 
پاسخ محمد ۱ خطبةٌ زید بن حصین طا می ۱۴۰ 

سو گواری برعشمان نزد معاو ره 1۳ اعتراض مرد طایی یه زید بن حمين ۳۰ 
حجاج بن صمه و معاویه ۱۳ ابو ذییب و علی ۱۳ 
سو کت‌سرایی مماویه بر عثمان ۱۱۴ رأی يزيد ین قيس و زياد ین نضر ۱۴۳ 
مباهات حجاج ۱۶ رای عبدالله بن بدیل ۱۴۲۳ 
مدت نامه‌نکاری میان علی ومعاویه و عمرء ۱۱۶ اندرز على په حجر بن عدی و 

بيعت مالك بن هبیره با معاو به 11۶ ققرو بن حسق وتا 
تصيدء دبر فان ۱۷ نامه علی به‌کارگزار خود مخف 

خطبهٌ معاو یه وس ازقتل علمان ۱۷ وق ساب ۱۴۶ 
سخن کپ بن هره ۱1۸ نامه على په أبن عباس دربساره 
بیعت با معاویه بر خونخواهی عثمان ۱۹۸ اختلاف مردم بصره ۱۴ 

معاو به و عبیدالله بن عمر 11۹ تامهٌ على به اسود بن قطنه ۱۴۸ 
شمر عبیدالر ۱۰ نامه على به عبدالله بن عاهر ۱۳۹ 

آمدن ابومسلم‌خولانی نزد معاو به 1۳۲۱ تامةً على به این عباس ۱۳۹ 
خطبه ابومسلم خولانی ۱۳۲ نامه على به فرما ندهان ار تش ۱۵۰ 
ایومسلم و على ۱۳۲ نامه علی به پیشکاران مالیات ۱۵۱ 

نامه معاو به به لے 1۲۳ نامه على به ماو یه ۱۵۳ 

نامه کل به معاأو يه ۱۳۵ پاسخ هماو یه ۱۵۵ 

وای کی با مهاجر‌ان وانصار نامه علی به عمرو دن عاص ۱۵۵ 

پیش از لشکر کشی به شام ۱۳۰ پاسخ عمرو ۱۵۶ 
رآی هاشم بن عتبة ۴" گفعگوی‌زیاد بن نضر و عبداله 
رأی عمار بن یاسر ۱۳۱ بق تل ۱5۲ 
رای قبس بن عباده ۱۳۹۱ سخن هاشم بن عتبه ۱۵۷ 
رای سهل بن حنیف ۱۳ خطيه على در دعوت به جهاد ۱۵۸ 


خطبهة ی در رفتن ده صفین rr‏ مل حسن بن علی ۱۵۹ 


شطبه یی بن علی 
اختلاف مردم در سر بمت 8 تل 
فرستادن باهلیان به دیلم و فراخواندن 


اهل بصره به صفین 


۱5۱ 


۱۳۱ 


NEY 


پذیرش دعوت ازسوی مردم و سران عرب ۱۶۴ 


رسیدن أبن عباس 


نامه محمد نن ابی نکن ده هعأو ده 
اة هعاو به به محمث دن ابی یک 


رفتن مردم به تخیله 


۱۶۴ 

1۶۵ 
17¥ 
1۴۹ 


اندرزعلی به زیادین نضر و شر یح بن‌هانی ۱۷۵ 


بخش سوم: سیجء حر کت» دررگیری و اعلان جنک 


دبرون] مدن‌علیر ضی‌الثه‌عنه‌از نخیله ۱۸۳ 


خعلية علی هنكام عل یمت 
سخن معقل بن قيس 
دعای على 
رجر حرین سوم ریعی 
مالك بن حبیب و. على 
نماز علی پس از حر کت 
هسیر سپاه به سوی صفین 
رسیدن اين خبر به عمرو 
زجز علی برای عمرو و معاو به 
رجز علی به معاو یه ۱ 
اختلاف در ریاست کنده و ر بیعه 
شعر نجاشی در این باده 
کفتار سعید بن قیس همدانی 
گفتار حریث بن جا بر 
هعاو یه اشعث را برشد علی بر می‌انگیزد 
شکست (نقش) مماو یه 
سرداری أشعث 
آزمون مالك بن حبیب 
ګفتۂ على در باره کر بلا 
هرامة بن سلیم و حسين بن على 


AF 
۱۸۵ 


۱۸۵ 
۱۸۳ 
A 
۱۸۷ 
A4۷ 
۱۹۰ 
۷۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹ 
۱۹۱ 
۱۹ 
۹ 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹7۲ 


ریم 


نامه ز یاد ین زضر به فال در باره و شر یح ۱۷۳۱ 


نامه شربح به على درباره زياد 
نامه علی به آن دو 

نامه علی په فرماندهان سپاه 
نامه علی به سر باذان 

تحفیقی پیر آمون قبر بهودا 
خطبه معاویه برای مردم شام 
کار قباشین رما تار ان د 
کار گزار ان از سوی هعاو ده 


وب هوجو و وی و و موه ووو 


۱۷ 

۱۳۲ 
YF 

۱۷۵ 


۱۷٩ 


¥۸ 


¥۸4 


فته علی دربارۂ کر بلا (روایتی دیگر) ۱۹۷ 


فرود آمدن یاه در جر یره 
علی حکایت وضو ساخنن پیابر 
خدا (ص) را باز می کو بد 


هیثت نمایند کی بنی تغلب 


رصیدن به ر فه 


داستان راهب یلیخ 
هسیر هعمل بن قيس به سوی رده 


اسه اا ده هعاو به 


پا مخ همأو يه 


گذر بر پل رقه 


مر سپاه به سوی صفین 


حجر کت زیاد دن ذضر و شر یح بن ہا نی ۹ 


نامه ی ,4 اشتر 


۱ نامه او به زياد و ثریح 


دعوت اشتر از أعور ده جنگ تن به تن ۳ 


نامه معاو ده :4 ل 


خبطب على 


نامه علی به همأو ره 


تسلط شامیان بر آب 


فهررست مطا لب 





تسلط عرافیان بر آب و آزاد رجز اشعث و حوشب ۴۸ 

گذاشتن شامیان در استنادء از آن ‏ ۲۳۱ رجز اشعث و اشتر ۲۳۹ 
کے او بر جاو کری اقات ۲۲۲ بیرون شدن محمد بن مخنف به جنگ ۲۵۰ 
رای عمرو در این مورد ۱۳۳ ازدحام برای دستر سی به آب ۵1 
بارغا بن اقبل در جلوگبری اذآب ۷۲۲۲ تة سلیماق عشوفی ۲۵۲ 
سدق و حورت ¥( نظر عمرو بن عاص در آزادگذاشتن آب ‏ ۲۵۲ 
پیوستن معری بن اقبل به علی ۵ عبيدالله بن عمر و على ۵۳ 
اشعاری که در باره بستن‌آن سروده‌آند ۲۲۶۲ اعزام سفیران از طرف علی نزد مماویه ‏ ۲۵۵ 
شک پرسر آي ۲۲۷-۸ سخن ابو عمره ۲۵۵ 
پیروزی عراقیان بر آب ۲۳۹ صخن شبث بن ر بعی ۱۵۲ 
از | نچه در طعن بر عراقیان سروده‌اند ۲۲۹ پاسخ مماو یه ÊY‏ 
گفتگوی آشعث و عمرو ۲۳۹۱ با کشت هیشت سفیران نزد علی YAY‏ 
تجدید خاطرء اختلاف بر سر آب ۲۳۲ موضم قاریان ۳۷ 
رجز اشتر در حمله بر عمرو ۱۳۳ مبادلة سفیر ان بین على و معاو یه ۲۵۹ 
پاسخ عمرو ۲۳۳ میا نجیگری ابی امامه و ابیی‌الدرداءه ‏ ۲۶۵۰ 
رجز اشتر روز فرات ۱۳۴ فير گك معا و یه ۱۶0 
کشتکان روز فرات ۱۳۴ قير مماو یه (o‏ 
رجز ظبیان ۳۳۵ مخا لفت لشکریان با على 92 
از آنچه به روز فرأت گفته شده ۲۳۵ وداش غلی, غر, اشتر و اععت ۱۶۲ 

اشتر و حارث بن همام re‏ قا ثیر سرز نش بر آن دو WY‏ 
خطبهٌ اشتر در تشویق یارانش ۲۳۷ تسلط علی بر آب و آزادگذاشتن‌آن ۷۶۴ 
آنان که به‌دست اشتر و اشمث کشته شدنه ۲۳۸ ععاویه و عمرو ۱۶۴ 
مبارژه اشتر با رياح بن عتيك ۲۳۳۹ هماوردی علقمة بن عمرو با ءوف ۲2۵ 
مبارزۂ اشتر با ابراهیم بن وضاح و بیرونآمدن دسته‌های کوچك په جنکت ‏ ۲۶۷ 
زامل بن عتيك ۲۴۰ مبارزۂ اشتر با یکی از تناوران 
مبارزء اشتر پا اجاح ۳۴۹۱ (عمالیق) ۳۸ 
هبارزه اشتر با محمد بن روضه ۲۴۲ خودداری از جنگ در محرم YA‏ 
وکا اجا Yer‏ رفت و آمد سفیران برای صلح ۲۳۹ 
گفتار علی دربارء سو کنامة اجلح ۳۳ سخن عدی ۲2۹ 
از پای در آمدن حبیب بن منصور ۱۴۴ پاسخ معاو یه ۶۹ 
رجز اشتر درآوردگاه ۱۴۴ سخن شبث بن ربعی و زياد بن خصفة ۳۷9 
اشتر و معاوية بن حارث F۴۵‏ سخن يزيد بن قيس (Yo‏ 
نجاشی و عمرو عکی ۱۳۴ پاسخ مماویه به او ۲۳ 


حمله اشتر و شرحبیل ۷۲۴۸ سخن شبث و ماو یه ۱۳ 


پیکار صفین 


سخن زیاد بن خصفه 

سفیر ان معاد ره نزد این 

خطبه على در هيان سفیرآن »عاو به 
خن شرحبیل و معن بن یز ید 


اعلان جنگ 


YY 


Yr 
۳/۳ 
Y۵ 


۳/۷ 


بخش چهارم: پیکار اصلی و دلاوریها 


فرما ندهان مماو یه 

نداییان 

داستان پرچم عمرو 

گفتار پیرامون ایمان اهل شام 
حدیثهایی که در باره معاو به 
وکو اج 
نبرد آبن حنفیه و آبن عم 

نبرد عبدالله بن عباس و ولید بن عقبه 

چیوستن شمر (بن ابرهه) به على 
خطبه معاویه در حضور سپاهیان شام 

خطبة عمرو 
خطبة علی پیرامون تحر یکی که 
معاویه و عمرد کرده بودند 

پیامد گو بی عمار 
خطبة على 
بستن پر چمها و تعیین فرماندهان 

قوصية عمرو به معاو یه 
برا بر نهادن فوجها 

رجزخوانی شامی و عمرو بن عاص 
آماده‌سازی مردم 

پیکار چهارشنبه 

اسب على 

چکونکی سوار شدن علی 

دعای ایشان در روز صفین 

دعای على هنگام رفتن به پیکار 

نماز گزاری وی در تاريك روشن شب 


بخشی از دعای علی 


A 
(4o 


1 
۲ 


۳1۲ 


۳۳ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۴۳ 


۳۳ 


آمادگی برای جنگ 


خطیهٌ علی‌هنکام هر دیدار با دشمن 


خطبه علی در تشویق به پیکار 
ستن پر چمها و کماشتن قرما ندحان 
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بیرون آمدن او با سیاه دود 
و صف شام على 
پورش عبدالله بن پدیل 
خطبة یدیل برای یاران خود 
خطبه علی در تشویق به پیکار 
و ۱[ 
خطبهٌ ذی‌الکلاع در قناصرین 


خظبهٌ یزیدبن اسد بجلی برای شامیان 


رجزخوانی عمرو بن عاص و شاعری 
از عراقیان 
مبارره حجر نيك و حجر بد 
رجزخوانی حجر بد 
حملة رفاعه حمیر ی به حجر بله 
فرستادهُ علی به سوی سپاه هعاو یه 
حملهُ عبدالله بن بدیل به شامیان 
از پای درآمدن عبدارم این بدیل 
خطبهٌ يزيد ہن قیس در تشویق 
مردم بر پیکار صفین 
حمله عدار بن بدیل 
حمایت حسان و محمد از بدر خود 
موضم حسن بن على 
علی و سعید بن قيس و اشتر 
خطبه اشتر 
از پا درآمدن پیاپی همدا نیان 
8 بداری دادن آشتر یار ان خود را 


باز آمدن مردم به سوی اشتر 


۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 


TAY 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳۹ 
To 
۳۲١ 
TY: 
۳۳ 
۳۳۷ 
Tro 


۳۳ 
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۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۹۹ 
۳۴۲ 
۳۴۲ 
۳۴۴ 
۳۳7۲ 
۳۳۴۲ 


از پا در آمدن زياد بن نضر و 
یزید بن قيس 
وصف اشتر در لباس رزم 
شتر و أبن جمهان 
اشتر و منقذ و حمیر پسران قيس 
تشویق اشتر یارانش را 
خعلبه على 
صردار خذعم شام و صردار خذعم عراق 
پیکار بحیله 
کشتکان بحیله 
دیکار غعلثان عراق 
پیکار بنی نهد بن ذید 
ازد عر‌اق ۲ ازد شام 
خطبه عتبة بن جویر یه 
ندای ما لك بن حری نهشلی 
سو گواری نهشل بن حری پر پرآدر 
خود ما لك 


۳۳۴ 
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۳۳۸ 
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۳۵1 
۳۳ 
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پاره‌ای از کسان که درصفین ازیا در آهدند ۳۶۵ 


بش بنجم: شدت پیکار و لحنلات خطر ناك 


خطبة قيس بن فهدان 

کشته شدن پاره‌ای مردان 

زدا در دادن عنتر بن عبید 

کشته شدن نجمیان 

تبر ثهخواهی خالد بن معمر 

کفتار علی دربارءٌ برچمهای ربیعه 
پرچم حضين بن منذر 

پر چم ر بومه ۱ 

قرعه کشی هعاویه برای قبیلة حمیر 
جا بجا شدن و امطر اب پر چه‌های ر بیعه 
پایداری ربیعه پس از گر یز 

خطبه خاله بن معمر 

پامخ یکی از دبیمیان به وی 


برد ر بیعه و جمین 
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ادهم بن محرز و شمر بن ذیالجوشن ۲۶۵ 


هماوردی سو ید ين یس و | بىا لعمر له ¥ 


هماوردی بشر بن ءصمه با این عقدیه ۳۶۷ 
برخی از هماوردیها ۸ ۳ ۳ 
هجوم یکی از یاران علی بر مماو یه و 
گر یختن وی ۳۶۹ 
حمله ابو ايوب به شامیان Yo‏ 
هماوردی مردی پا برادر خویش ۳۳ 
حریث غلام هماو یه ۳۷ 
ضربت علی پر حریث ۳۷۲ 
از پا در آمدن عمرو بن حصن سکسکی ۳۷۳ 
شمری از على (ع) ۳۷۴ 


قا مماو یه رابه هماوردی می‌خوانه ۳۷۵ 


سر تافتن معاویه از هماوردی پا علی 


و پرخاش او با عمرو ين عاص ۳۷۶ 


باره‌ای از هماو رد يها ۳۳۷۸ 


هماوردی این‌مفیدة الحمار ب مقعطم عامری ۳۳۹ 
فخر عبداله بن خلیفهٌ طا یی به قبیلهٌ خود ۳۸۱ 


و و چ وچ اد و و اه چا و و مد و وت وان و و و ۵ ۵ ۵ ۳۸ 


افتخار دو طرف به عبيدالله بن عمر و 


محمد بن آبی بکر ۳۹۸ 
باره‌ای اشعار پیرآمون صفن ۳۹۸ 
خطبه‌ای از هماو یه fo\‏ 
خطبه‌ای دیگر از ماو یه fo\‏ 
پاسخ ذی الکلاع fot‏ 
تشو يق زياد بن خصفه قبیله عبد قيس را ۴۰۳ 
عبيدالڻه بن عمر و حسن بن على fo‏ 
از ا در آمدن عبیدا لے بن عمر fof‏ 
شمشیر قدا اين عمر ۴۰۵ 
سو کسرایی کعب بن جمیل بر او ۳۰۵ 


عبیداه بن عمر و حریث بن جا بر حنفی ۴۰۷ 
"25 صلتان در کشته شدن عبیدانن ۳۰۷ 


ذر چم حضین بن منذر ۳۰۸ 





کشاده‌دستی حریث بن جا بر در جنک ۴:۹ خبلیه مار باس FF‏ 
جنک مذحجیان ۳۰۹ له ساز ۳۳۷ 
ندای عکیان و اشعریان ‏ 9 عمار و عبيدألله أبن عمر ۳۸ 
خواستن پسر ذی‌الکلاع پیکر پدر ودرا ۲۱۲ دعای عمار ۳۳۸ 
کر اه کار و کون ۳ عمار و هرد با بیش ۳۳۹ 
عار یه کیری پرچم حضین به وسیله پا ست علی به کسی که در باره 
ا عرفاء نت شامیان از او پرسید ۳۴ 
کشته هدن | ہی عرفاء ۳۴۱۵ احادیفی که در بارة عمار رسیده است ۴۴۲ 
معاویه و عمرو بن عاص ۳۶ کفتار در باره ون کس که از 
برانگیختن ربیمه ازجا نب عتاب بن لفیط ۴۱۶ جان خود می گذرد» FFF‏ 
معاویه و عمرو ۲ ندای عمار بن یاس ۳۳ 
معاویه و خالد بن هعمر . ۲ على و هاشم بن عتبه روف 
شعر نجاشی ۳۱۸ عمار بن یاسر و هاشم بن ختبه ۳۳۹ 
شمر هرة بن جناده ۴۳۱۸ شدت برد ۳۵ 
على و عبدا لمز یز بن حارث ۳۱۹ پیوستکان به دستار ۴۵۰ 
آنچه عبدا لمزیز بن حارث جمفی‌کرد ۰ ۴۲۰ عبیدالله بن عمر با فوج نگادین پوش ۲۵۲ 
رقا بت ربیمه و هضر اد درهم آمیختن جنگاوران ۴۵۲ 
نبردکنا نه ۴۳۲ على و دبیمیان تست 
نبرد عمیر بن عطارد همر اه گروهی از نشا نة شاميان و عراقیان F۵۵‏ 
ر ا er‏ آسان‌گیر بهای دو طرف هنکام ترك پیکار ۴۵۶ 
تيردقبيصة ین‌جایر اسدی همراه بنی اسد ۴۲۴ حدیث عمرو بن عاص ۴۵۷ 
نبرد عبدال بن طفیل همراه ابو فوح و ذوالکلاع ۳۵۸ 
کروه هوازن fê‏ ذوالکلاعء ابو نوج در مجلس عمرو 
شعر عامر بن واثله ۴۲۵ و مماو یه ۳۵۹ 
شعر ابی طفیل درباره مروان و ابو نوح و شرحبیل بن ذی! لکلاع 
عمرو بن عاص ۳۶ نزد ءمار بن یاسر fro‏ 
نامه عةيه به صلیمان بن صرد FY‏ بر نشستن عمار این یاسر به‌آهنک 
خطیه‌ای از على در صفین ۴۳۸ دیدار عمرو بن عاص ۳۶۱ 
هماوردیهای کریب بن صباح ۴۳۱ عقاو ہی باس چ خاش این شیب ۳۲۶۶ 
هماوردیهای علی . F۳۱‏ کشته شدن عمار بن باس ۳۳۷ 
هماوردی خواستن علی از معاویه ۷-۳۲ کشته شدن ذوالکلاع f۶۹‏ 
مخارق و معاو یه ۱ ۴۳۲ آ نچه پیرآمون کشته شدن عمار بن 
خطبه عمرو Fr‏ باس | نم اس ۳۶۹ 


خعلبةٌ عبداله بن عباس ۳۳۴ حدیثی دربارةٌ عمار ۳۷۰ 


حمله عمار 


] چه‌در باره دیدارمیان‌عمرو وعمار گفته‌اند 


پر خاش معا و ده 4 هر و ره ی ۳ 


جح دت عمار 


پا سخ مماو ده 


بخش ششم: در آیراگیر نبرد 


از با در آمدن هاشم بن عتبه و ويام 


او په علی 

برانگیختن کسان از سوی هاشم 
موکواری بر قتل هاشم 

خطبة عبدالله بن هاشم هنگامی که 
پرچم پدر را درفت 


پاره‌ای اما ون مر :وط 4۰ صقن 


سو گواری آبی عمرءدن عمرد بن فحصن 


نا له علی بر قتل او و سو کواری 
ابی طغیل بر هاشم 

گفتگوی عدی بن حاقم 

فرار ضحاك و عتبة بن أبى سفیان 


شعر نحاشی در باره فرار عتءم4 


شعر کعب بن جعبل درباره روزهای صفن 


پاسخ ای جهمة الاسدی 

هچ و کویی عتبه ب رکمب ابن جمیل 
رویارویی ابوالاءور و عبدالر حمن 
بن خا لد 

پیکار <میس 

به خاك افتاد کان رور خعمیس 

از اشمار صفن 


پاره‌ای از سو کنامه‌ها 


3 ¢ ۰ ۳ 
نامه معا و ده م۵ یی ایوب ۳ ر يا د دنل سمه 


باسح ر یاد 


آنچه معاویه زیر نامه ابو ایرپ توش 


على و ابو ايوب 


هب 


۳۳۱ 
۳۷ 


۷۳ 


۷۳ 
۷۴ 


2۴ 


برانگیختن على هاش بن عتبه را 
قرعة ۋىالكلاع ` 

عبدالله بن هاشم در مجلس مماویه 
سر نش عمرو به معاویه در باره 
أبن هاشم 


نامه شعری ابن هاشم به ممأ ر یه 


پاسخ | بی یوب 

توصیف پیکار صفین 

از اشعار صفین 

گفته علی در بارة بانگی که 
عمرو بن عاص سر داده بود 
شعر نجاشی در ستایش علی 
شعر نجاشی در ستایش علی و 
نکوهش هماو یه 

واقعه بینی ذوا لحناحن 
صحنه‌ای از پیکار صفین 

از اشمءار صئین 

عمرو بن عاص و حمزة بن عذبه 
از پای در آمدن حمزة ون عتبه 
شعری از عمرو بن عاص 

عدی من دا تم و علی 

از اشار صفین 

نامه‌ای از على به ماو یه 

پا سخ همأو ده به ا 

نامه‌ای دیگر از علی به معاو یه 
پا سخ معا ويه 

سخن احنف در باره صفن 
یادآوری از صفین نزد ماو یه 
على معاو یه را به «ماوردی می‌خواند 
بیم عمرو بر جان دو پسر خویش 
روزی از روزهای هشن 


ستایش آبی ذیید بر على 


۴۷۵ 


۳۷۶ 


۵0۹ 
۵10 


پیکار صفین 

خطبۂ علی در برانگیختن يارا ش 
خطبه دیگری از على در تشویق 
بار ان خود 
نبرد محمد بن حنفیه 
شعری از عدرل 
مباررَءٌ هانی بایعمی بن آسید 
پیام عبدالرحمن بن‌کلده به علی 
معاویه و ابیات عمرو بن اطنابه 
عبدالرحمن ابن خالد د 
حمَلةُ اشتر و شس‌نجاشی در این باب 
رجز همام ننْ گبییصه 
حمله عدی بن حاتم 
ار رجز‌های صفن 
حملۀ عمرو و یمانیان 
حملاه عمرو ین حمق 
کشته شدن حوشب ذی ظلیم 
شعر جريش سکونی 
ورود لین ده رزمکاه ر عه 
سا پش راندن غا در ردیعه 
تقسقیل لین بر شهباء و خطیه او 
روانه شد ن کسان نزد علی 
رجز عدی بن حاتم و اشتر 
تمثل معاویه به ا بيات 
عمرو بن اطنابه 


بخش هفتم: پیر وزی سپاه علی 
هجو عمرو از طرف حارث 

ن نصں جشمی 

ضربت علی بر عمرو 

پر چم بستن معاو به 

سح عید ال دنل حارث سکونی 
بد معاو یه 


سن اعور سنی ده شال 


۳۴ 


۵۷۹ 
۵ ۸ ۰ 


معاویه و عمرو 

مددخو آهی معاو به ار علک و اشعر بان 
اقا کی ال نی 

سخن معاویه و اصبغ و احدف 
حملهٌ عمرو 

شسبت علی بر عمرو 

گنعکوی معاو یه پاعمرو در این داره 
معاو یه برادرش عتبه را نزد اشعت 
بن فیس می‌فرستد 

سخن آشعث دراین‌باره 

معأو به وعتبه 

ستودن اس از حاذب نحاشی 
معاویه و عمرو 

نامه عمرو به ابن عباس 

ابن عباس نامه عمرو را به‌علی 
نقدیم می کند 

پاسخ ابن عباس 

پاسخ فضل بن عباس 

نامه معاو ده ده افو عباس 

پاسخ این عیاس 

قطم مکاتیهة معاو به با ادن عباس 
شعر فضل دراین باره 

کرد آمدن‌پاره‌ای از سران نزد مماو به 
خشم عمرو 


جا وه دوپ هو وم مور و او هه هد هو هه و و و و وا هو اد ها او مه وج و و و 4 و و وت ی و و و و 


سرود اعور شنی برای علي 

توطئة معاو یه و بارانش س ضد 
برخی از پاران علی 

شکست معاو به در اس سعید 
نیکست عمرو در بر | ك مر قال 
کیت دسر در بر | بن فیس 

تست عبید الله ات ڈنو ال اشن 
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وراه‎ 


شکست عبدا لرحمن بن خالد از عدی 


بن حا تم 


تعزیت گویی شماتت آمیز ایمن بن 


خریم به معاو یه 

سرزاش معأويه به عمرو 
دلداری دادن معاویه به قریشیان 
پوزش‌خواهی قریشیان‌از معاو یه 


پیامهای متیادل ميان معاو یه وعمرو 


أبن مسروق و معاو به 
پیکار عك و همدأن 


بيان عمرو در بار نبرد عك و همدان 


کشاده دستی معاو به در بحشش 
هجوعك و اشعریان از سوی 
منذر و ادعی 
نبرد همدانیان 
خوشامد علی از همدان 

پیکار همدانیان و حمصیان 
قصیدهٌ حجر بن قحطان 


CAY 


۵۸۸ 
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معاویه و مروان پن حکم و عمررین عاص ۵٩۹٩4‏ 


برخورد عمرو و آشتر 
عمرو و اشتر 
شکست عمرو 
شعر بحصیی 
معاویه یاراش را تشویق می کند 
على و اصبغ بن نباته 
با نگ مالك اشتر 
برخورد نا گها نی اثال بن حجل 
با پدرش 
شمر حجل در این زمینه 
شمر اثال بن حجل 
دعوت ممعاویه از لعمان و مسلءه 
پاسخ نعمان به معاو یه 
پاسخ مسلمه به معاو یه 
گفتار فیس ین سعد در ین پاره 


7۰۱ 

yo) 
ofr 
yor 
of 

FoF 
o0 


yor 
yop 


7" 


فهرست مطا لب 





رایز نی معاویه با عمرو 
درپاره انصار 


کلایه و عذرخواهی معاویه از 

بر خی از انصار 

انصار و قيس بن سعد 

پاسخ دادن نعمان به چشمداشت معأو به 
پاسخ قیس به نعمان 


برپا خاستن عکبی در پیشگاه علی 


هماوردی عوف بن مجزئه با عکبر 
عکبر و مماو به 


قصیدط عکبر در قتل مرادی 


مباح شمردن خون عکیر 


مباهات په رجراجه و خضر یه 


معاأویه و این خدیج 


گذر کردن اسود بر عبدالله بن کعب 
در واپسن دم زندگی او 


اسود بن قیس و على 


موضم ابرهة بن صباح 
هماوردی على و عروهٌ دمشقی 
و از یا در آمدن او 


سو کنامه عروء دمشقی 
شری در نکوهش أو 
هلاکت پسر عموی آبی داود 
هراس سپاه معاویه از على 


رجز علی 


هماوردی علی با بسر و گریز وی 


حملة آشتر به پسر عموی بسر 


تحاشی بسر از على و دوره کردن 
اراق هام ف با 


اعترآض قریشیان به معاو به 


7 


معاو به قریشیان شام را برمی‌انگیزد ۶۳۵ 


موه 


بیکار صفین 





دیدار عتبه و جعده 

شمر اجاشی درباره ناسزاگویی عتبه 

به جعده 

شعر شنی در هجو عنبه به سود جمده 
اسارت اصبغ به دست اشتر 

شعر اصبغ برای اشتر 

بخشودن آأصبغ 

نگرانی مماویه و یارانش از آهنگک 

پیکار صبحگاهی علی 

شعر ممادية بن نحاك که شامیان 

را نگران کرد 

تبعید أبن ضحاك از سوی مماو یه 

قصیده‌ای از اشتر 
معاویه حکومت خودمختار شام را 
از علی درخواست می کند 

نامه معادیه به علی 

پاسخ على 

هماه یه نامه علی را پوشیده می‌دارد 

و سپس منتشر هی کند 

شعری از عمرو بن عاص 


شعری از عمرو در سرد نش ماو یه 


تاختن على 


خطبۀ اشتر که نقا بدار و روی پوشیده بود 


کوشش یکی از شامیان برای پایان 
دادن په جنگ 
لیلةالهریر (یا شب غوغایی) 


بخش هشتم: داوری: نير نک عمرو بن عاص 


داستان داوران 


داستان داوران 
نام على به عمرو 
نامه‌نگاری على و عمرو پن عاص 


$Y 


4 
fo 
۴۱ 
7۹۱ 

fx 


yf 


fr 
۴۴ 
F۵ 


و خر 
ی 


7۲ 


fA 
fA 
۳۳۹ 
¥۵0 
۶۵ 


۳۵ 
û 


ZA® 


FAO 
Ay 
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رضایت قاریان شام وعراق به‌داوری‌فر آن ۶۸۸ 


اشتر آ تش جنکرا فروزان نکه می‌داشت ۶۵۳ 


بو علی 
دعای لین در روز هر پر 
روز هر بر 
خطبۂ اشعث در شب هر یس 
اشارة مماویه به با لا بردن ور آنها 
سخن عدی این حا تم 
طر فداران ادامه پیکاد 


انسرز اشعث برای پایان دادن به‌جنگک 


گفتگو بر س داوری 

اختلاف یاران علی در ادامه پیکار 

سخنان سران قبا یل 

سخن خالد بن معمر و حضین ریمی 
معاو یه و مصقله 

شمر نجاشی 

شەر خالد این هعمر 

شعر صلتان 

سخن رناعة أبن شداد 
خطبه علی درباره داوری 
داستان مصعب آنگاه که قر آنها 
را بر آوردند 

شعر ابو محمد اسیدی دربارءٌ صفین 
پیام معاو یه په على 

پاسخ على به هماو یه 


اه و و nenas‏ و و و و و و و وم و هو و و و وا وا ات وا اه و و دوواد و و ود و 


شعر آیمن ابن خر یم 

قا ثیر شعر ایمن 

تصیدء ایمن خطاب به ماو یه 

نامه بسر به شامیان 
پیمان‌نامهٌ داوری 

اختلاف هنگام نگارش پیمان 


0F 
۶2۶ 
7۵۸ 
Fro 
۶ 
24 
yr 
sr 
IT 
«۶۵ 
"۶ 
موه‎ 
2۵ 
۶۸ 
%۸ 
Yo 
۶۷1 
¥ 
وه‎ 


۷۵ 
SYA 


۷۹ 
۶۷۹ 


صور تی دیگر از سند پیمان نامه داوری ۷۰۴ 


موضم اشترو اشعث» در «رابر پیمان‌نامه ۷۰:۷ 


اختلاف بر سر داوری ۷۰۸ 
ظهور فر وه محکمه ۷۶ 
عمرو بن اوس و مماد یه ۷۷ 
رفتار با اسیران ۷1۸ 
تظر سلیمان بن صرد درباره پیمان‌نامه ۷۱۹ 
رای محرز ابن جر یش Yo‏ 


سعید بن قیس قوم خود را برای جنک 
کر می آ ورد Yo‏ 


رد بیشنهاد صسعف دن فیس از سر ی علی Y1‏ 


حخطلیه ای پس از صلح 2 
کفته على درباره اشتر ۷۳۲ 


خو نخواهی ذید بن عدی به خاطر 
حا بسن این سم ۷۴ 


پوزش‌طلبی عدی بن حاتم از علی؛ 


پس از کر یختن یسرش رید Y۵‏ 
شعر عدی دربارء پسرش Y7‏ 
شمر نجاشی دربارة فرار هعاه یه YY‏ 
پاسخ این مقبل ۷۳۵ 


باز گشت على از صفین به کوفه ۷۳۱ 


شعر علی هنگام باز کشت اد صفین ۷۳۷ 
شعر آبی محمد تمیه‌ی ۷۳۷ 
فرستادگان شل و معاو به ۷۳۳۸ 


آنچه هنگام عز يمت به ابو موسی گفته شد ۷۳۹ 
فصیدءٌ نجاشی دربارهٌ ابو موسی ۷۴۰ 
بو مو سی وسایل سفر را آماده می‌کند ۷۴۱ 
بدرود کردن شرحبیل با عمرء ۷۴۲ 
بدرود کر دن احنف و آندرر أو بها بو مو سی ۷۴۲ 
احنف و علی ۷۴۳ 
فصیده شنی که آن دا برای 


أ ومو سی فر ستاد ۷۳۴ 


فهر ست مطا لب 


شعر صلتان 

وضم سعد بن | بی وقاص و پسرش عمر 
دعوت مماویه از پاره‌ای از قریشیان 
که أو را مدد نکرده بودند 

گواهان دو داور 

تبادلآراء ابو موسی و عمرو 
سفاردهایی که علی به وسیلهةٌ شر یح 

به عمرو کرد 

قصیدء ماو يه برای عمر و 

تظاهر عمرو به احترام با ابو هوسی 
أ بو موسی عمرو را از خود دور می کند 
اختلاف هنگام اعلام نتيجه داوری 

تن سپردن به خلافت ماو ره 

نامه عمرو به معاو یه و کزارش ماجرا به‌او 
سخن سعید و کردوس 

سخن یز ید بن اسد قسری 

نکوهش عمرو و آبو موسی بر یکدیگر 
شمرهایی که پس از داوری گفته شده‌است 
طواف ابو موسی پیر آمون کعبه 

پس از داوری 

شمر هیثم دربار؟ داوری 


دعای على و ماویه 


۷۴۴ 
۷۴۵ 


۷۳۷ 
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۷۵۲ 
Ya 
Yar 
Yaf 
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در آمدن‌گروهی از صحابه نزد على ۷۶۴ 


قصید؛ ر اسبی 

يده نا يغه جمدی 

اوساو با عاس بت ا نله 

ابو طفیل» عامر بن واثله بر فصیده 

خود ابیاتی در افزود 

پاسخ خر یم اسدی 
نام کسانی از اصحاب علی که کشته‌شد ند 
فهرست اعلام 


۷۶۶ 
۷۶۷۲ 


۷۶۸ 


۷۶۹ 
۷۳۱ 

YY4 
Y۵ 


مقدمه جات یست 
e‏ 


این سرزمیتی که تاریخ نامش را جاودانی کرد و آن 
ین غضه نیت به قوب خر یعامش وا جاووانه ساغعت گنه 
آثارش در زند گی امت عرب وخلافت اسلامی آشکار است» و انوا ع مذاهب دینی 
و (مکتبهای) سیاسی زاییدهجنگث صفین را پدید آورد و بازتابهایش را به اطراف 
و اکناف مملکت اسلام گسترش داد میان بلندیهای شمال عراق و سرزمین شام 
فرار دارد. چنان که مورنحان باد کرده‌اند در این جنگ که یکصد و ده روز از 
تاریخ خونریزیهای سیل آسا را در بر می‌گیرد» بالغ بر نود حمله رخ داد.! 
نبردی سخت مهلك که نزديك بود مسلمانان را به کلی نابسود کند و مجد و 
شو کتشان را به تاراج دهد و آثارشان را محو کند؛ مسلمانان پس از جنگ جمل 
به سال سی‌وشش هجری» هنوز از مر کب خویش پیاده نشده بودند که دیگر بار 
به روز پنجم شو ال همان سال" در جنگ صفین با در ر کاب نهادند و اگر عنابت 
الاهی به صورت صلحی که مانع بیش ریختن حون دو طرف و حفظ باقیماندة 
دلاوران و نامدارانشان شد شامل حال آنان نمی گردید» بیکمان‌جهرة تاریخ اسلامی 


۱ - معجملبلدان» (صفین ) ۲ص ۱۸۳ همین کتاب 


۳ کاو صفین 


مر سر 


د گر کوت ہے کشت 

علمای تاریخ به نگارش و ضبط وقایع این پیکار توجه بسیار کرده‌اند. از 
نخستین کسانی که در این‌باره تألیفی برداخته‌اند» ابویخذف لوطین بحبی‌ین سعید 
ابن مخنف بن سلیم ازدی» در گذشته پیش ازسال-۱۷۰ هجری و سپس ابوالفضل 
نصر بن مزاحم» در گذشته به سال ۲۱۲ دق هستند. آبن‌الندیم گوید": «ابوالفضل 
در ردیف ابی مختف است». مورخ دیکسری نیز که محاسر اب حزاحم بوده در 
بارة بیکار صفین تألیفی پرداخته است و او عبدالته محملین عمر واقدی» متولدسال 
۰۵ مه ق و در گذشته به سال ۲۰۷ ھ ق است" . (همچنین) از نخستین کسانی که 
در تاریخ صفین نکارشی دارند» ابو جعفر محمدین جریر طبری» در گذشته به سال 
۰ هق است که در خصوص این پیکار تألیف ویسژه‌ای نکرده بلکه شرح این 
تبرد را ضمن تارچخ خود در حوادت سال ۳۳ و سال ۲۷ دق آورده است.۲ 

کهن‌ترین متنی که ما دربارةٌ این پیکار می‌شنا سیم همانا. کثاب شین از نصرین 
مزاحم است که می‌توانیم او را در ردږف شیوخ شیوخ طبری به شمار آو ریم 
زیر طبری از کسی روایت می کند که او شود از ابی مخنف* که نصر بن مزاحم 


اب تگرش مصمیح بة این پیکر و برداشت گل او از امن وقبه ما اعتقاد سا هیعیان که آن 
جنگ را نبرد حق بر ضد باطل و جهاد در راه خدا به رهبری و لی ال و وص متصوص, امام 
ای کن ابی‌طا علیه | لسالام, مىدا نیم و آن صاح و E‏ درل از آن را به شهادت همین کاب 
حاضر و استناد ده دیگر تواروخ هعتبر خدعه‌ای می‌شماريم. تفاوت بنیادی دارد. ‏ م. 

۲- الفهرست» ص 1۳۷. اما لقب صحيح محمد بن اسحاق هو لف كتاب معروف الفهرست فقط 
«ندیم» است که به خطای قام پاره‌ای نسخه‌نویسان یا غاط چاپی حنگام چاپ نسخة «الرحمانیت 
کتاب افع ست در مصرء اخیراً به این لندیم شهرت یافته است. با آینهمه به رعایت امانت در 
ترجمه فارسی» همان موو شقن رافکه غلطی رایج أت آ وود ںای کسااهج کی عد 
دیورست اشندیم» کلمة وجیزه» رضا تجدد» شعیان ۱ ۱۳۹٩‏ تهران. -م. 

۳ وی در نفل روایت از ثوری با نصر متفق است.سه : این خلکان. ۱: ۵۰۶ 

و فا ریخا لطبرق. ۵ ۲۴۳۴۲۲۳۵ و :+ ۴۰۰۲ 


۳۹ طبری ار ابی‌الحسن علی دن محمد مدأئتی (و او ) از ا مخحثف‌روایت می کند. س‌طیبری؛ 
مر 





جنان که گذشت همردیف او بود» روابت کرده اسرت. 


او ابو الفضل نصر بن مز احم بن سیار منتری است که 
و نسبتش بسه بنی متفر بن عبید بن حارث بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم می رسد.' وی مور خی است عرب که به کفته 
موزخان در مذهب خویش غلۆی داشت. خاستگاهش کوفه بود ولی بعد در بغداد 
سکونت گزید و در آنجا از سفیان ثوری» و شعبة بن حجاج» و حبیب بن حسان» 
و عبدالعزبز بن سیاه و يزيد بن ابراهیم تستری» و ابی الجارود» و زیاد بن منذر 
استما ع حدیت کرد. پسرش(حسین بن نصر) و نوح بن‌حبیب قومسیء و ابوصلت 
هروی» و ابوسعید اشجء و علی بن منذر طریتی» و گروهی از کوفان نبز از او 
روابت کرده‌اند. از آنجاکه وی از ساکنان بغداد بود خطیب بغدادی در تاریح 
واس ز ند کنامة او را آورده اس" 
تاریخها سال ولادت او را برای ما باز نگفته‌اند ولی همین که او را در 
رددف ابو مخنف شمرده‌اند ما را بر آن می‌دارد که بگوییم وی از کهسالان بوده 
زير | جنان که ابن حجر در لسان‌المپزان ذ کر کرده ابومخنف لوط بن بحبی» پیش 
از سال ۱۷۰ دق در گذشته و با این حساب احتمال مرجح آن است که ولادت 
نصر به سال ۱۲۰ هق بوده باشد. 
تد کره‌نویسان آورده‌اند که او عطار دود و عطر می‌فروحت, و شاید همین 
(ملازمت با بوی خوش) باعث شده است که رایحه‌ای از حوش‌ذوقی از کتابش 


به مشام جان رسد و نیز شاید همين (دقت و ظرافت حرفه‌ای) چنین دوح 


رچ 
۵ : 1۸۴ 
۱-1لمعادف» ۳۶ و الاشتفات» ۱۵۲ ۲- تاریخ پنداد ۰ ۱۳ ۰ ۲۸۲-۲۸۲ 


۴ پیکار صفین 


درحشانی راکه در تاليف حو د دارد بدو بخشیده باشد؛ جه او معدمسات جنک 
صفین را با مهارت و به ترتیب آورده و سپس با نهایت دقت و به گزینی تصویری 
از اصل نبرد را که محور اصلی کتاب است برای ما ترسیم می کند و به روایت 
اخبار گروههای(در که پیکار ) و حطبه‌ها و اشعارشان می‌بردازد» و با آنکه این اشعار 
شامل سروده‌های راویان با تلفیق خبر نکساران است» در تمام کتاب از توفیق 
رعادت انسجام و هماهنکی و پیوستگی و درستی تصوبر و تریب و نظم کو اش 
بی نصیب نیست. 

موزان را در مواق شمردن نضر اختلاف است و این دوشی است که در 
مورد هر راوی شیعی دیکری نبز دارند. در حسالی که این حنان او را در شمار 
مات می آورد' و ابن ابی | [یجد رد شضسعی درحق او می کو فا رما آ نيجه را نصر بن 
مزاحم در کتاب صفیین در الس باب آورده و کر می کنیم حه او مورد اعتمادی 
راستین و درست کوی و از نست جانبسداری و دغلی به دور و از رجال 
اصحابت حسد ات است)۰ آنگاه عقیلسی در باره او کوید: رشعه‌ایست که در 
خدپنش اضطر اب اس" و ابسوحاتم کسو بد: «حدیتش دستخوش کی لین و 
مرو له ا" 

هر جه باشد کسی که ره این کتاب او بنگردآر امش‌مور خ را که کرایشهای 
تعصب آمیز» جز در پاره‌ای موارد ناجیز که گزیری از.آن نیست» او را به هواداری 
و | نداشته ہہ احساس یی کته او وقتی زبونبها و معارب معاوبه را ذکر می کند 


دیش زبانهای دشمنان درباره على علیه | لسلام را نیز بنهان نمی‌دارد. 


1 لسانالمیزان: ۰:۶ 1۵۷ ٣‏ شرح نیج البلاخث» ۱ IAF‏ 
۳ حد‌دت مضطرب یکی از دو ازده ست مد یت ضعیف 3 حد دی اس ک4 ریت مدع ا شد» 


ده خلاف حدیث جید با تیکو. -م. ۴ لسان المیوان. ۶: ۱۵۷ 


ياقوت گوید' : «به تاریخ و اخبار آگاه بود» و ابن 

ن ۳1 الندیم" مصنشات او را جنین آورده: کتاب الغا رات » 
کتاب الجمل) کناب وکن ؛ کتاب مقتل حجو بین کدی و کناب مقتل الحسیی پن علی. 
صاحب منتییالمقال بر این افزاید" : کتاب عین‌الوردة * » کتاب اخبادالمخناد * و 
گفایب الما که 

جنان که ملاحظه می کنید کوشش ان مرد متو جه تألیفات شیعی بوده و دست 
روز گار از تمام آثار او جز کتاب حاضر کتاب جفین » اثر دیگری را به امانت 
برای ما نگه نداشته است. 


نسخه‌ها ی کتاب صفیر. ۱ ِ ۱ 
ی تتاب صعین ۱ دق در ایران به چاب رسیده است. این چاب 


e ۳ ۰ 2‏ ۰ س a‏ 
بسیار کمیاب و دسر سی ردان دشو ار دورد جنان که ددری نمی کدرد که به کتابخانه 


دارالکتبالمصر یه" راه بافته است. این نسخه روایت شده در هشت بخش اه 


۱ میجم الادپای. :۱٩‏ ۲۲۵ 

۲- الفهرست» ۰۱۷۳ ياقوت در حعجم خود نین نام این مصنفات را بدون تصریح به اینکه از 
کیا کل کھ یاد کر کہ ست 

۳ از کسانی که کتابی به همین نام ایت کرده‌اند. ابراهیم بن هلال ثقفی است که امن ابی 
الحدید از او سیار روایت می کند. 

۴ مننیهی المفال » ایی علی محمد فن اسماعیل. ۳۱۷ 

قسم ین روو همان و اسی, عبن: شهن عتقووین. دز جر فوه سا وتن علیاً سسرزمیش واقم 
بین دجله و فرات) است که در آن پیکاری بین اعراب واقع شد و از روزهای تساریخی (ایام 
العرب) است. سه معچمالبندان. 

۶ مختار بن ابی عبید ثقفی, صاحب طریقه «مختار به» که آن را«کیسانیه» نین گویند و قرقه‌ای 
از فرقه‌های شیعه است. س الفرف بین ‌الذرف. ۳۸-۳۷ 

۷- نام این کتا بخا نه که کتا بخانه ملی هصی است افك به «دارالکتب و الوثائق القومية» تبدیل 


شده تا امن 


۳ پیکار صفین 


در آغاز هر بخش ستل روابت که منتهی به نصر بن مزاحم می شود آمده و هی ع 
بخشها در ۳۰۵ صفحه و هر صفحه مشتمل برحدود ۲۰ سطر و هر سطر در حدود 
۲ کلمه است. باره‌ای کلمات این نسخه محو شده و تحربف و تصحیف و زیاده 
و نقصان سیار در آن راه دافته است. ان نسخه ایست که من آن را به عنو ان دسخه 
اصلبی» برای تنصحیح و انتشار» احتیار کردم و آن را رد نام «اصل» می‌خو انم. 

۲ بار دیگر در چاپخانةٌ عباسیَةٌ بیروت در ۱۳۴۰ دق چاپ شده. در این 
چاب ناشر تمام اسنادهای کتاب و نیز پاره‌ای از متون و اشعار را حدف کرده و از 
این رو ان جاب ارزشی برای تحقیق ندارد» زیر | ناشر جز آنکه خحلاصه نسخه 
بخستین را ډه جایخانه داده باشد کاری نکر ده و حتی نخ و استه است به آنچه از 
تحر دی و تصحیی» در آن سخه به وفور وجود داشته دست بزند. و لی با آننهمه 
ین مزیت برای او باقی است که با همین چاب خود کنات صفیی را منتشر کر ده 
(و از محاق ندرت در آورده) است و بسیاری از پژوهشگران بدان‌استناد جسته‌اند. 

۲ نسخة سومی از این کتاب نیز در پردهٌ غيب روی نهفته و پوشیده مانده 
بود که من توانستم آن را اندله اندله از طرلق مطا لعه شرح نیح البلاغه ابن ا 
الحدید» کشف کنم. وی را عادت بر ابن بود که در ضصمن الف حود تعدادی از 
کیت دیگر را لابلای مطالب کتاب عویش به صورتی بو [ اه می کنجاند جنال 
که پس از او صاحب خا نالا دب ِ عبدالقادر دن عمر دغدادی» نیز همین روش را 
به کار بسته است. بیرون‌نوسی و برده‌برداری از این نسخه در حدود ماهی مرا 
مشغول داشت تا به باری حداوند» و به حمد او بر تمام نصو ص اتن كات در 
شرح اپی ابی‌الحدید در جایهای مختلف که طبعاً ملازمه‌ای با ترتیب اصلی کتاب 
ند اشت و به اقتضای مناسبتهای کو نا کون در شرح وارد شده بود» دست یافتم و جز 
از قرلب سست و جند صدحه بی نصیب نماندم. این نسخه را به اقتباس از اسم 
این این | لحدید ره نشانه «شنهج» مشخص کر دم. 

ابنك جدول مقابله‌ای از صفحات نسخة اصلی با صفحات نسخه بیرود - 


۷ 


نویسی‌شده از شرح ابن اپی‌الحدید به نشانه «شنهج» را نقل می کنم تا بر خواننده 


۷۳ 
۲۵۷-۲ ۵۶ 0 
۲ o 
۱۳۶ ۰۲ ۳۸ 0 
۳ ۳-۲۸۸ 
۲ ۵ ۱-۲ ٩ ۱ 
۳۱۳ 
۲ ۶0-۲ ۵ ۸ ۱ 


۴۵ 


۲۵ ۶ ۰۲۵۳ ۱ 
۵ ۰ 
۲۲۷۸ ۱ 
۴۰۹ ۳ 
¥ o 
YAY ۱ 
۱۱۳ ۳ 
YY 
۲۷۲۷ ٩ 
YY 
۲۸۸ ۱ 
AY 
۳ ۲۵ ۲٩۲ 0 


۱ ۱۷-۳ 
۳۸۲-۴۸۰ 1 


۱۳-۵۰ 
۲۴۷-۲۴۶ ۱ 


۱ سب ۲ 
۱ ۳۰-۳۸۵ 


۳۴ 


۲۶۰ ۰۲۵ ۲ ۱ 


۳۲ 
۳۵ ۲ ۰۲۶۰ ۱ 


۳۶ 
۱۵۶ :۱ 
۴۳۰۷ ۳ 


۵ ۷-۱ 


سے 


۲۸ ۲-۳۷۹ : 


۶۹-۶۱ 


۲۸۶۰-۲۸۲ ۱ 


۷۵ ۷ 
۲۷۸ ۱ 


۷۸ 
۲۸۹ ‘TAA ۱ 


٩ ۶-۴ 


1 و رت ور ور 


۱۱۸ 
۳۸۸۰۴۳۷۹ : 


۱۹-۷ 
۲۳۸-۲۴۷ ۱ 
۲۷ 
۲۳۰۴۵] | 
۳۵ 
۲۶۰ ۱ 


۴۳ 
۲۵۳ ۱ 


۷۲۹-۷ 


۴۰۸-۴۰۷ ۲ 


۵۹ 


۲۱۰-۴۰۹ ۱ 


۷1 


۲۸۷ ۰۲۷۷ ۱ 
۷۶ 
۲۸۸ ‘TYA ۱ 
۸۲-۹ 
۲۹۱-۲۹۰ ۱ 
۱۱۱-۷ 
۳۲۷-۰۳۴۲ ۱ 


۱۹ 
۲۸۳ ۰۴۷۹ ۱ 


A‏ پیکار صفین 


اصل o‏ ۱۲۵-۱ ۱۳۶ 
شنهج |: ‘FAY ۱ FAY ‘FA‏ ۳۸۵ ۱: ۰۲۸۵ ۳۸۶ 
اصل ۱۳۸-۰۷ ۱۳۹ ۱۷۰ 
شنهج ۱ ۲۹۱-۴۸۶ ۱ ۴٩۲‏ ۲۹۹ ۱ ۳۹۲ 
اصل ۴1 ۲-۲ ۱۵ ۱۵۳ 
شهج ۱ ۴۹۳ ۲ doo +۴4۹ ۱ ۲۹۹-۳۴ ۱ PA‏ 
اصل ۱۴ ۱۵۵ ۱۶۵-۵۶ 
شنهج |: ۰۷۶۹٩‏ ۰۰ ۵ ۱ ۰۵۰ ۰۲ ۵ |: ۲ ۰ ۵ 
اصل ۱۶۶ ۱-۶۸ ۱۸ 1۸۲ 
۱ ۰۶ ۵ 
شنهج ۲ ۲۶۹ ۲ ۲۷۵-۲۶۹ ۲ ۰۲۷۵ ۲۷۶ 
اصل ۱۹۹-۳ ۱ ۲ ۲۰۲ ۱۱-۲۰۵ ۲ 
شنهج ۲ ۲۸۳-۷۶ ۲ ۲۸۲-۳ ۲ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
اصل ۷-۳ FF‏ ۵۰ ۲ 
۲ ۳۰۲ 
شنهج ۲ ۲۸۹-۲۸۶ ۲ ۳۰۲-۲۸۹ FY:‏ 
اصل ۲۵۳-۵۱ ۶۱-0۵ ` ۲۶۱۷-۲۴ 
شنهج FTF‏ ۱ ۱۸۷-۱۸۳ ۱ ۱۸۶ ۱۸۸ 
اصل ۲۷۹-۶۹ ۲۸۵-۲۳ ۳۰-۱ 
شنهج ۱ ۱٩۴۶-۱٩۹۳ ۱ ۱٩۲-۷۱۸۹‏ ۱ ۲۰۰۰۰۱۹۵ 


استناد من در نشر کتابحاضر به همین نسخه مبتخر ج از شرح اب ابی‌السدید 
و نسخه نخست سوده ات ) این سحه در فار سی ر( ره-ز شلهج = مدعف نام 
نسخه مندر ج در تلو شرح نیح ابلاغ ابن اپی‌الحدید »عرفی شده و علامت [ ] 
در ترجمه فارسی نیز نشانة اضافنات و تصحیحاتی است که از روی الن نسخه بر 


نسخه اصا اثزوده شده است._د. 
ر 0( 


سس 


من نا گزیر بودم نسخة چاب ایران را با این نسخه 
مستخر ج از شرح ابن اپی‌الحدید مقسابله کنم. پس از 


مقابله در نسخه ابر آن افتاد گیهای بسیار یافتم که آنها را از روی نسخه مستخر ج با 


برررسی کتاب 


علامت دو قلاب [ ] کامل کردم. پس آنحه حواننده در میا دو قلات بدون 
اشاره‌ای دیگر ملاحئله می کند از این نسخه احبر گرفته شده و آنحه از عیبر این 
نسخه است به موضع اقتباسش اشاره کرده‌ام. 

همچنین نا گزیر بودم به منابح گونا گون تاریخ و کتب رجال و شعر و عربیت 
و جغرافی» برای بررسی متون مختلف در این کتاب که سرشار از حسوادث و 
اعلام و شعر و رجز و آثار ادبی است» مراجعه کنم. باره‌ای از این مر اجع تحقیق 


را در آغاز کتاب آوردهام.۱ 


من. برای این کتاب شش فهرست تحلیلی پرداحتم. 
نخستین آنها ذهرست اعلام است و در این مورد ره 
روشن ساختن صورتهای گونا گونی که یك اسم علم در جاهای مختلف کتاب به 


حودگرفته تو جه داشته‌ام و برحلاف بسیاری از ناشران به‌حواله دادن به یك مورد 


فهر ستهای کتاب 


| کتفا نکرده‌ام تا حو ازنده در دستیابی به صورت‌خحاصی از صورتهای مختلف اسمی 
علم دجار زحمت شود. در مورد پاره‌ای از اعلام بعنی هفت‌اسم علم که به کر ات 
بسیار در کاب آمده و ذکر شمارة صفحات جز ابجاد زحمت برای خحسو اننده 
حاصلی نداشت فةط به ذکر لفظ علم | کتفا کسرده‌ام و درفهرست اعلام‌توضیح 
داده ام؛ همجنین شمار ه صفحانی را که شرح حال مر بو ط به هر اسم علمی در ذبل 
آن آمده بین پرانتز قرار داده‌ام تا راهنمای جای شرح حال باشد. 

به دنبال فهر ست اعلام فهرست قبائل و طواثف و سس فهرست شهرها 
و جایها را آورده‌ام و همان روش فغرست نخست را در این فهرستها نیز بکار 


برده‌ام. 


٩ ۰‏ بءکار صفین 


پس از این دو» فهرست اشعار و سیس فهرست رجزها را آورده و به سیب 
کثرت رجزها این دو گونه شعر را از بکدیکر جدا ساخخته‌ام چنان که بخش عمده 
شامل رجزها شده است. در فهرست اشعار به بحور شعری و سرابند کان آن توجه 
داده‌اع» ولی رجزها راء با وجود انعتلاف بحورء در يك باب آورده و فقط نام 
سرایند گان آنها را به فهرست در آورده‌ام.' 

به دنبال ابن فهرستها» فهرست موضوعات کتاب است که آن را به صورت 
ملخص از سرفصلهایی که در صفحات کتاب آمده ترتیب داده‌ام.؟ 

امیدو ارم در روشنکگری بسیاری از ورد مشتبه این کتاب توفیق بافته و 
حدمت ناجیزی به کتابخانه تاریخ و عرب‌شناسی کرده باشم." 


آسکمدر وه» ت محر م صان ¥۵ ۳ دق 
عہدا لساام محمد هارون 


١‏ در ترجمه از درج این دو فهرست صرف نظ شد.-م. 
در ترجمه فهرست موضوعات در آغاز کتاب درج صد.-م. 
۳ در ترجمهٌ فارسی | نچه درمتن و پابرگها با علامت ( ) یا (-م.) مشخص شده از توضرحات 


هترجم است.-م. 


کتاب صفین 


(پیامها» کفتگوها؛و نامه‌ها) 


از نصر بن مز احم 


روایت اچ محمد سلیمان ود تیم بن هشام 

روایت ابی‌الحسن على بن محمد بن محمد بن عتبة بن وليل 
روایت ابی‌الحسن محمد بن ثابت بن عبدالله بن محمد ین ا بت صیر فی . 
روایت ابی‌یعلی احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریری 
وت 8 ار > و دا ات وت ایال فش 5 

3ت ایی‌السین مبارك بن عبدالجهار ین ا< ور ی 


به‌شنود مظفر بن على بن محمد معروف به ابن | لمنجی که حدایش بیامر زد. 


شيخ حافت. شیخ‌الاسلام» ابوالبر کات عبدالوهاب بن مبارك بن احمد بن حسن 
انماطی۱ گفت: شیخابوالحسین مبارك بن عبدالجبار بن احمد صیرفی۲ به (روش) 
بازخوانی من بر او در ماه ر بیع ا لاخر سال چهار صد و هشتاد وچهار ما را 
خر داد و گفت: ابویعلی احمك بن عبدا لو احد بن محمد بن‌جعفر وکیل ۲ ره (روش) 
باز خوانی بر او» کهمن هم می‌شنیدم» در رجب سال جهار صد و سی و هشت ما 
را حدیث کرد و کفت. ابوالحسن محمد بن ابت بن عبد | لله بن محمد بن ثابت 
صیرفی؟ به (روش) بازخوانی بر اف که من نیز می‌شنیدم» ما را خبر داد و گفت: 
ابوا لحسن على بن محمد[ بن محمد ]بن عقبةین ولید بن هام بن عبدالله بن حمار بن 
سلمة بن سمیر؟ بن اسعداین هجام بن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن 
صعب بن علی بن بکر بن وائل» به (روش) بازخوانی من بر ای در سال سیصد 
و جهل ما را حبر داد و کفت: ابو محمد سلیمان بن دبیع بن هشام نهدی جر از۸ 
le‏ را حبر داد و کفت: نصر بن مز احم تمیمی ما را خبر داد و کفت: عمر ین سعلاین 
ابی‌الصید اسدی:* از حارث بن حصیرة ٠‏ از عبداارحمن بن عبید بن ابی 
الكنودو جز او روایت کند: 


جون یی سین ابی طالب که دادش به بناوری ود 
ور رود على (علیه! للام ) 


۰ ۳۹ + و ۳۹ ۳۹ ۱ ٠‏ ۳۹ 
غلبه داد و بر دشمن پیروزش داشت»"" روز دوشنبه» 
به کو فه 


دوازده شب کته از رجب سال سی و شسم از بصره 


ي 


۱۴ پیکار صفین 





تس 
آنچه را ابن طیوری می‌دانست بر او باز خواند. ابن جوزیکوید: «من بر او حدیث باز 
می‌خواندم و او می‌گریست, و من اذگریه او بیش از روایت حدیثش فیض بردم». وی به سال 
۸ه ق د رگذشت.-*۱لمنتظم. ۱۹۹-۵ و جغةالضفوة. ۲۸۱۰۲ و تدذکرفا لحفاظ. 
۴ ۷۶-۷۵ و شدرات‌انلدهت. ۴: ۱۷-۰۱۱۶ ۱ 
۲- ابوالحسین مبارك بن عبدا لجبار بن احمد بن قاسم بن احمد صیرقی طیوری که به ابن 
حمامی و محذث شدادی نیز معروف است. وی ار ا بوعل بن شادان, و انوالفرج طناچیری» و 
۱ ایوالحسن عتیقی 
نزدش بوده است و سلفی از او سيار نقل کرده و یکصدجزء را بر او پیراسته که به طیوریات 
معروف است. چنان که در لسا المیزان , 18۵ ۱ تة این حمامی انه تخفیف میم» خوانده 
می‌شود. وی به‌سال ۴۱۱ دق متو لد شده و به سال ۵٥٥‏ دق درگذشت. سه المنتظم؛ 2 j HOF‏ 
لسایالمیزات؛ ۵ ۱۱-۹ و شدراتالدهب . ۰:۳ ۴۶۱۲ 


: و أو محمد خلال حجد دت سیده و بکهز اد جنء (حدیت) ده دیل دار قطنی 


۳ احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جع بن احمد بن جعثر بن حسن بن وهب. ابویعلی. 
معروف به ابن زوح‌الجرة از موسی بن جعفر علیه‌ا لسلام و ابوالحسن دارقطنی (حدیت) شنید. 
خطیب بغدادی گوید: «من از او نوشتم, و او بسیار راستگوی بود و به درب‌المجوس از نهر 
طابق سکونت داشت. او دا از تاریخ ولادتش پرسیدم گفت: چهل روز پس از آغاز خلافت 
القادر بالله زاده شدم. آغاز خلافت القادر الله در روز بازدهم ماه رمضان سال سیصدو هشتادو يك 
بوده است. ابسویعلی در روز پتجشنبه بیست و چهارم ماه شو ال سال چهارصد و سی و هشت 
در گذشت و همان روز در دابا لد نزديك مزار مسروف کرخی به خاك سپرده شد.» سه 
تاریخ بخداد. 

۴ خطیب شرح حال او را در تاریخ بخداده ۰:۲ ۱ 1 اورقه و گونت آو ات سال بخ مس 
ار و ابو عمروبن ستاك و عبدا لصمد بن عأی طستی‌حدیت شنود. و وفاتش را بسال۳۹۳ دق 
ذ کر کرده و این سالی است که در آن ابوالفتح عثمان بن جنی و قاضی علی بن عبدالعزیز 
جر جا نی هم در گذشتند. 

۵- این تکمله در دیگر اسا نید بخشهای کتاب نین ثبت شده و همچنین در شرح حال او در 
نیهیالمقا ی ص ۵ ۳ آمده و نوشته است: یه در کوفه و نداد از او استماع حدیث 
تراد و وی را از او اجاره روایت اس اسن تلعکبری که ده او اشاره می کند» | بومحمد هارون 
بن موسی بن احمد بن سعید شیبانی أست که صاحب عنثهی الہقال شرب حالش را در ص ۰ ۳۲.- 
۰ آورده است. 

۶ پس از عقبةین ولید تا اینجا را در مراجعی که نزد من است نیافتم. 

۷- در فهایةالارب» ۰:۲ ۳۳۳ «الاسعد بن همام - با الف ولام» آمده. برای ادخال «ال» س س 
اعلامی که در اصل صفت هستند-حاشية کتاب الحیوان , ۳: ۳۸۲ و مجلةالثقانة ۲۱۵۲ 


2 ۴ 3 ۱۳۳۴ ۳ سے ۲ سم 
۸ آبومحمد سلیمان بن الربیع بن هشام بن غرود بن ههَلهل» نهدی کوفی. به بغداد در آمد و 
۱ 
س 


پیامها, کنتکوها و نامه‌ها ٩۵‏ 


به کو فه در آمد و اشرای مردم و اهل بصره همر آهش دودند» مردم کوفه همر اه 
قراء و اشراف خود او را استقبال کردند و وی را به مبار کی دعوت نمو ده گفتند: 
ای امیبرمومنان کجا فرود ی Ar‏ و آیا به کاخ وارد می‌شوی؟ فرمود: نه! ولی به 
کاروانسرای" در آیم- پس بدانجا فرود آمد و (از آنجا پیاده آهنگث مسجد کرد) و 
پیش رفت تا وارد مسجد اعظم شد. آنگاه دو ر کعت نماز بخواند و سس بر متیر 
شد و خحدای را سیاس و ستایش کرد و بر پیامبرش صلوات فرستاد و گفت: 
خطبه او در حق اما بعد» ای مردم کوفه شما را تا بدانگاه که تبدیل و 
مردم کوفه تیری نیافته بو دید در اسلام فضل و مزیتی بود. من 
شما را به حق خحواندم و پذیرفتید» (ولی) به ناروا آغاز کردید و د گر گونه 
شدید. هلا » به راستی مزبت شما در آنچه میان شما و خحداوند می گذرد در 
(اجرای) احکام و اعطاء است. پس شما برای آ نکس که دعوتتان را پسذیرفت 
و به دینتان در آمد نمونه‌اسد. هلا» ترسنا کترین چیزی که من بر شما از آن 


بیم دارم» پیروی از هوی و دراز آرزویی است. پیروی هوی (ادمی را) از حق 


تسه 

در آنجا از حصین بن مخارق, و همام بن مسلم بن زاهد. و ابونعيم فضل بن دکین حسدیث 
شنود؛ و محمد دن چرین طبری» و بحیی بن صاعد. و محمدین مخلد عطار از او روایت کرده‌اند. 
وی به سال ۲۷۴ در کوفه در گذشت. -> تاریخ بنداد» ۰:٩‏ ۵۵-۵۴ و لساد‌المپزان » ٩۱:۳‏ 
E‏ هیزان الا عتدال > ۲: ۲۵۸ آمده: «عمی بن ست از اععش (شیعی کین توز). ابوخاتم 
گوید: وی (یعنی عمر‌دن سعد که از اعمش نقل کرده) مترو الحدیث است». 

-٥‏ حارث بن حصیر؟ آژدی» ابو نعمان کوفی. او از زید بن وهب, و ابی صادق ازدی» و جابر 
جعفی روایت کرده؛ و عبدالواحدبن زیاد و ثوری» و مالك بن مغول, و عبدالسلام بن حرب نیز 
از او روایت کرده‌اند. این عدی‌گوید: بیشتر روایات کوفیان در فضائل اهل بیت از اوست. و 
او از کسانی‌شمرده می‌شود که در کوفه از تشیع تحصیل معاش می کرد. «حصیره» در هتن به تحرریف 
ایر ا کته امت تود بب النہدیب ۰ ۲: ۱۴۰ و تفریب‌التهدیب ۸۷ 

1- مراد پیروزی علی‌بنای‌طالب علیها لسلام درجشک جمل و شکست طلحه و ز بین است.سم. 
1- در متن «الرحبة» است و رحبه نام محله‌ای در کوفه و نیز صحن مسحد و کارو انس است که 
اشحا مراد ظاهراً همان معتی اخیر است. م. 


7۶ چیکار صفین 


باز می‌دارد» و درازی آرزو ال را از باد ہی برد. هلا » لك راستی دنا 
بشت کرده و درحسال کوجیدن است و ارت روی‌آورده و در شرف رسیدن 
است» و هر دك از آن دو را فرزندانی باشند. پس شما فرزندان ارت 
باشید. امروز کردار است و حسایبی نه و در دا چات است و کردازی (میشر) 
پیست . سپاس دای را کے4 دو ستدار حود را دباری داد و دشمن شحو لش را 
سر بکوفت و راستگوی صاحب حق راغلبه بخشید و پیمان‌شکن باطل گرای را 
حوار ساخت. بر شماست که بر تقوای خسدا ببایید و از آن کس از اهل بیت 
بیغمیر تان که تحدا را طاعت‌می کند فرمان برید» آنان که به فرمانیرداری شما در راه 
طاعتتان از خدا شایسته‌تر از مدعیانی هستند که ولایت را ( که حق ماست) به خود 
بسته و به مقابله با ما بر خاسته‌اند"» فضل ما را مزیت خود قرار داده و با امر ما 
مخا لفت می‌ورزند' و حق ما را ربوده‌اند" و خود ما را از آن دور داشته‌اند". بس 
ابتك طعم تلخ دستاورد سود را می‌جشند و به زودی دوزخ را كو أشتف,دوة, هلا 
من آن مردانتان را که از باری به من کوتاهی کردند ملامت و نکوهش می کنم» 
آنان را از خود برانید و سخنان ناحوشایند (که در خو ر آنند) به کوششان فرو 
حوانید تا سرزنش شوند و حزب خدا به‌گاه جدایی از آنها باز شناخته شود. 
على و مالك بن حبیب ‏ مالك بن حبیب تَرْبوعی که فرمانده شرط" او بود 
برحاست و گفت: به دا سو گند من راندن و زشت 
شنو اندن را برای‌آنان کم می‌دانم. سو گند به خدا ا گر به ما فسرمان دهی آنان را 
بکشیم. علی (علیه‌السلام) گفت: منزه است خدا» ای مالك از اندازه در گذشتی و 


+ 


از حد تجاوز کردی و در تندروی غرقه شدی! کفت: ای امیر موّمنان پاره‌ای 
1- در شتهج. ۰۱ ۲۵۶ بهجای المقابلین لیا [القائلین اللدا] آهده است. 

و او ۶ےس در هشن هر سه فعل به صورت «یحاحدو نا ... و #نازعونا و دا فمونا» آمده و در شنهج, 
بدون عامل ذصب و جزم با حذف نون آ مده است که گویشی درست است. ےه خزانتةالادب. 
۳ ۲-۵۵ ۲ ۵ ھاب از لسن ھر ھا تون و کین در ای 


ویاأمها , گفتگوها 3 ثاأمه‌ها ۷ ۱ 


بیدادی (و سختگیری) در بسرخی کارها آدمی را از سازش با دشمنان بی‌نیاز 
می‌سازد. علی (علیه‌السلام) گفت: ای مالك چنین نیست؛ خداوند حکم خود را 
داده که قتل نفسی برابر نفسی است» پس چه جای بیدادگری باشد!۲ او فرموده 
اهنت : 
من قدل مظلوماً فتد جعلنا لو ليه سلطاناً فلا بسرف فی‌القتل انه‌کان منصوراً 
«... کسی که مظلوم کشته شود ما بر ولی او حکوعت و تساعط بر قاتل دادیم» پس 
در (مقاع انتقام) قنل (آن ولی) اسراف نکند که او از جانب ما مو ید ومنمور 


خو اهد بو د»۲ 


و اسراف در قتل آن است که کسی راکه (هیج يك از کسان) تو را نکشته 


است» بکشی و خداوند (ما را) از آن باز داشته و آن بیداد باشد. 


آزکاه ابوبردة بن عوف آزدی که از کسانی بود که 
۳ ۱ 


حود را از او عقب نکه می‌داشت - برخاست و گفت: 
و ابو بردة ۱ 


ای امیر مومنان آیا کشتکان را بیرامون عایشه و زبیر 
و طلحه دیدی؟ ( آنان) به جه سبب " کشته شدند؟ فرمود؛ « (آنان) شیعیان و کارمندان 
شیر | کد و بسرادر ر برعه عہدی رحمدالله علبه ا کات وو برابرگروهی از 
مسلمانان گفتند: ما چنان که شما پیمان شکستید پیمان نشکنیم و آن گونه که شما 
خیانت کردید خیانت نکنیم. آنکاه بر سرشان ربختند و ابشان را کشتند. من از 
آنان خواستم که قاتلان برادرانم را به من سپارند تا به قصاصشان بکشم که قر آن 
خدا داور مبان ما و آنان است» ولی امتنا ع کردند و در حالی که تعهد بیعت مرا 


۱- در شنهج» ۰:۱ ۲۵۷ [قال سبحانه اف با اھان فماپال ذکرالدفس‌ک ...سیب ذکی نفس 
چه باشد؛] آمده است *- بنی اسرائیل» ۳۳ 

۳ در شنهج به جای دب قتلوا» [علام قتلوا ‏ بر چه اساسکشته شدند؟] و [اوقال: بم قتلوا = 
فا کشت« ..] اسک است : 


۱۸ کار صعین 


بر گردن داشتند به جنگث با من برخاستند و حون نزديك به هزار تن از شیعیانم 
را ریختند» پس من هم با آنان جنگیدم. آیا تسو از این بابت (هنوز) در شکی؟» 
گفت: ۳ شت زرده اما انك حتیفت را فهمیدم و حطای آن گروه در من آشکار 


شد و به راستی» تو مدابت‌شده درست کرداری ۰ 


ابو بردة اذدی بیر ان قبیله یاد می کردند که وی طرفدار عشمان بود و 
$ ب ۱ ۲ 
ك بود) با وجودان در صفین همراه علی حضو ر بافت و لی 


بس از باز کشت با معاویه به نامه نکاری پردانحت و جون از معاویه جانیداری 
؟ سر عاو در ق که وال اه دادو د ام کشادودس هد 
رد وی ری ی ون او ها 3 پور اي دد برد 

آنگاه علی آمادۂ پایین آمدن (از منبر) شد و تنی چند از مردان برنحاستند که 


سخنی گویند ولی جون دیدند که او پایین آمد نشستند و خاموش ماندند. 


نصر: آبوعبداله بن سیف بن عمرء از سعد بن طریف» از اصبن بن نباته (روایت کند) که: 
جود على علیه | لسلام به کوفه در امد او را کفتند: 
منز ل ی که کل (علیه|لسا۴) در کسدامین کانعت منزل دهیم ؟ فرمود: «مرا در کاح 
ور کو فه اختیاد کرد 1 
بومان" منزل ندهید.» پس به سرای جعدة بن هبیرة 


کر ۳ 
مخزومی و ارد شد. 


نصر از فيض دنل م<مد » ازعون دن غمد. زه «ن عتبه» کو دد: 
س ‌ ۳ 2 
حول على به کو فه در امد در در مسحل پیاده سد و وارد کشت و نماز کزارد» 


سیس رشت رف ددوار رد اد و مردم پیر او نش ی او اال مردی از بار ان 


|-فلوجتان: نام دو روستای بزر که در ميا ذه بغداد و کو فه نورد یاک عین‌التمر است؛ و آن دو را 
فلوجه کبری و صفری و نین فلوجه علیا و سغلی گویند. 

اس قصن | لخبال = کاخ فساد ۳ کاخ دومان شوم. بت م. 

.ابن أ بی لحدید هی نو دسده دکودم: جمفه پسر‌خواهر ام دا نون کج ابی‌طا اب ( که) ھم سے 


شبیره فن ابی و هب محزومی دودو جعده را یا کے بز أد.» 


پیامها. کنعکوها و نامه‌ها ‏ ۱۵ 


فرمود: «حداوند هيجيك از آفرید گانش را ره همجو اری نگیرد و (ایسن آبه را) 


حواند: 
و کنتم امواتاً فاحیا کم نم تمیتکم ثم بحییکم. 


ق متا در ۵2۵ بو د ید» E‏ را ز نده کرد و دیکر بارتان بمیر اد 49 بار ده 5 


(راوی) گفت : 
جون حستکی در او در آمد کفتندش در کسدام کاخ منزل هقی کی قسر مو و 
«مرا در کاخ خبال منزل ندهید.)؟ 


۹ ۳۳۳ لگ ی سے ۰ 
نصر از سیف کو ول: الا هن ای عمیر وه از عبد رحمن هن سم نله ان الکنود مرا روا یت کرد که: 


سلیمان بن صرد حزاعی" پس از باز گشت علی بن 
سرز ش را ندن او ابی طالب عليه السلام از بصره خدمتش آمد. )امم( 
بر سلیمان بن صرد ۱ 2 ۱ 
وی را سرزنش و نکوهش فرمودو به او گفت: «تو 


دچار تردید شدی و گوش خواباندی و نیرنک به کار بردی» در حالی که نزد من 


۹ البقره. ۲۸ 

۲ شنهج؛ «گفتند: در این کاخ منزل فرمای. پس فرمود؛ کاخ جبال!؟ در | نم منزل ندهیدا.» ذ کری 
از این کاخ به هيچيك از دوصورت «قصر خبال» و «قص جبال» که در نسخه اصل و نسخه شنيج 
مه اس زیر کر وای ولم سے روا جي وه اة هراو هم اد 
السام کاخ دارا سات اسیت و گوبا آن را از | نحا که وین ار وی هگن فُرما تروابان دیداد گر و 
عمال نفاق و تفر قه‌اندازی و عوامل نا ,ودی و کاستی (امت) بوده است چنین ( کاخ فساد با لانه 
نومان.-م.) نامیده است.» 

۳- سلیمان بن صرد بن جون خزاعی» ابو مطرف کوفی» صحابی بز رگ قدر. ابن حجر کوید: 
فاضلی نیکو کار دود و در صفين يا على همر اه دودو در پیکار حو شب وا قت دعداً از کسا ین 
نود که به (امام) حسین دعوتنامه نوشت ولی از او جا ماند و سپس همراه با مسیب دن نحبه و 
گرودحی دیک که جيار هن ار نقر می‌شد ند ده خونخواهی (امام حسین) برخاست. عبیدالله نن 
زیاد با لشکی مرو ان به مقا بله آ نان ی امک و يعات و تمام کسانی که با او بودند کشته شدند 


و این به سال شصت و ينج بود.-»: الاصابة و تجدیب!لنودیت. 


۰ ۳ پیکار صفین 


موثقترین مردم بودی و - چنان که می‌پنداشتم- در ماری دادن به من سریعترین 
آثان محسو ب می‌شدی؟ جه حيزت بر آن داشت که از اهل بیت بیامرت دست 
برداری و چه عاملی تو را از یاری دادن به آنها بی‌میل ساخت؟» عرض کرد: ای 
امیر مومنان» مسائل را به عقب برمکردان و مرا بدانجه کُذشته است ملامت مفرما 
و دوستی مرا به همان پایه نگهدار تا عیرخواهی من به احلاص از آن تو باشد. 
هنوز کارها در پیش است که ضمن آنها دوستت را از دشمنت بازخواهی شناندت. 
امام پاسخیش نداد. سلیمان لختی ا 


سلیمان ضرّد و سپس برخاست و نزد امام حسن بن على (علیهما 
(امام) م السلام) که در مسحد دشسته بو د رقت و کفت: آبا از 


امتر مومنان و تنبیه و تو ببخی که بر من روا داشت تعجب ھی کی (اماع)حسن 
گفت: ره راستی» کسی (معمولا ) نو یسح می‌شو د که به دوستی و خر حسو آهیش 
أمىل باشد. کشت : سکمان کارها در بیش است که در آنها نىره‌ها به انبوهی گرد 
آید و شمشیرهاکشیده شود و در آنها به چون منی نیاز باشد» پس بر من بدگمان 
باشید و در خير حسواهیم شك نکنید. امام حسن رد او گفت: حصدابت رحمت 


فرماید. ما بر تو بد گمان نیستیم. 


a :‏ 0 ۳ سم 
ق کے کے ن سین لز یی و آق کے ( یو ا 


--- سید بن قیس نزد على بن ابی طالب علیه‌السلام 
e‏ سعید بن فیس آمد و بر او سلا م کرد؛ علی به او فرمود: «و عليّك 
دزد علی e‏ 
(و بر تو)» هر چند از منتظران فرصت‌طلب بودی» 
1- در شنهج» به‌جای شیستواق فیها القنا» [سیسرع فیها | لقتال = که در آن جنک شتا بان در 
رسد] آمده اھک 

۲- دد المیزان» با تصحیف به صورت [نمیربن دعلمة] آمده است. 

۳ عامن بن شراحیل, ابو عمرو کوفی. موثق مشهور» از ابی هریره و عاثثه و ابن عباس 


روایت کرده» ۳ اون سیر دن؛ د اعمش. و سعیه» و جا جعفی نين از او روایت کرده| ند. 
سب تن 


پیامها, کنتکوها و نامه‌ها ۲۱ 
کت یناه در حد | ای امیر مو‌مناد» من از آنان نیستم . فرمود: «ححد | جنان کرد.» 


تصو از عمن پن سعده از هحبی: اذ هحمند ون مخنف که گفت: 
هنکامی که علی عليه ا لسلام از بصره آمد و آن سألی 
یی اب بودکه من به حد بلو غ رسیده بودم» با او به بصره 
اشر افق کو ده 5 
امدم. برابرش مردانی بودند که توبیخشان می‌فرمود 
و به آنان می گفت: « جه‌حیز شما را که اشر اف قوم نحو د هستیل بر آن داشت که از 
ارق به من طفره زنید؟ به دا سو گند اگر اتن( کدی شما) از سستی نیست و 
زاییدة کوته‌بینی شماست شما هلاه شو دده ارد؟ و به خحدا| سو کد اگر از حهت 
شاك نما در فضل و (لزوم) ڊ بشتیبانی از من بود» ډه راستی » شیا دشمن محسوبت 
می شو ید .) گفتند: بناه بر حدا» ای امیر موّ‌منان ما تسلیم به آمر و سر سبردة توایم و 
دا دشمنت در پیکاریم. آ نگاه همکی آن کُروه عدر حو استند. دز میان آنها کسانی 
بودند که عذر خود را باز گفتند» و برنحی بیماری را بهانه آوردند و پاره‌ای دیگر 
غیبتشان را یاد کردند. من به آنان نگریستم و با شگفتی در میانشان عبدالله بنالمعتم 
عبسی" و حنظلة بسن ربیع تمیمی را که هر دو را فیض صحبت بود (و نیز) 
ابو بردة بن عوف ازدی و ریب بن شرخبیل قمدانی را دیسدم. کوید:" علی 
په پدر من نگریست و گفت: ولی مخنف بن سلیم و کروه او کنار نکشیدند و 
جونان گروهی نبودند که خداو ند تعالی ۳ 
و ان ینم کن ین قان اچم ٠‏ مُصيبة قال داآنتم الله لته ی اذلم 


بڑے 
اسان المیزان » ۳ ۸۴۰ 
1 عبدالَه دن المعتم. ابن حجر کو دد: «او را (فیض) صحبت ود د از کسانی است که روز جمل 
کل را وا گذ‌اشت....» و ابو تن یاج موصلی در تاريخ هو صنل گو بده «اوست که موصل را قتح 
کںد.) در سنج «عبید اله» ده 1 تصعير | کک تحر دف شده. سه الأصابة ۷ ۳۳۹ 
اند فلت ادن مخنف راوی گو ید. سم 


۳ 


پیکار صفین 


اکن مہ شهيداً و لش e‏ م فضل من الله ه قول ان ¿ لم تکن ی 
و همع نی کنت مَعَهُم فور فوزاً عظيماً. 

و همانا گروهی از شما (به خبرهای مجعول مول‌انگیز) شما را از جهاد باز 
می‌دارند و اگر به شما حادثهٌ نا گواری روی آرد (به‌طریق شماتت) گویند خدا 
ما را مورد لطف خود قرار داد و از این حادثه که آنها را به کشتن داد محفوظ 
داشت. و اگر فضل خدا شامل‌حال شما شود گویی میان شما و آنان دوستی نیست 
خود دانند) گویند ای‌کاش ما نیز با آنها (به جهاد رفته) 


(تا نع شما را نح 


بودیم نا به نعمت فتح و غنیمت بسیاری که نصیب آنها شده کامیاب می‌شدیم ! 


آنگاه علی در کوفه درنک کرد و شنی -شَن بن عبد 


کت : 
انگیختن علی برضں قیس - در این مورد سرود: 


قل لهذا الامام قد بت الحر ‏ ب و تمت بذلك الما .. 


بر گو بدین امام که جنکث" باناکامی (آنان) فرو خفت و نعمتها به‌این گونه 
تمام آمد. 

از جنگ باآن کو پیمان شکست بیاسودیم ( ولی حنوز ) در شام مادی 
فسون‌نا ید یر بجاست» 

که هر که راگزد کشنده‌زهری در پیکرش چکاند. پس برای علاج» پیش اذ 
آ که گزد» سرش دا بکوب و پر تا بش کن. 

شاا سو کند به آن کو مردم بدو حج گسز ار ند و آن کو خانه‌اش به وادی 
بیداء مکه است؛ 

بذ راستی هنوز مهره‌های پشت (آن مار) سست است که اکر پرتا بش کنند 
چنان بکسلد که گویی در اصل از هم گسسته بوده. 


اب التسا ۷۳-۷۲ ۴ اعور شنی, بش بن منقذ, یکی از بنی شن بن افصی ہن 
عبد قیس بن أفصی بن دعمی بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار. آمدی گوید: «شاعری 
خبیث, و در روز جمل همراه علی رضي الله عنه بود.» سه الموتلف » ۳۸ و ۶۰ 

۳ هراد جنک جمل اسک با شکست کل و زی که میعان‌ کی گر ده ی کی از بت ٹا 


ویامها. گفتگوها و نا مه‌جا ۳۳ 


د ید هه ی‌حر دش E‏ بی بختبان جون بز غا لها ی ی ده در پرده‌های جنینی » 
در هم می‌شکند. ۱ 

هر آن شر در ار بیمار۱ را جونان گند آوری دز ه به کف ار بای در توانی آورد. 
شمشیر ی که > دم آن وه حون خضابت شو ده یه م سا یل 3 فرسو ده نگردد. 
معاو ره ید ین روز کار ان کسی است که اي ره حود وا کذاد یش | نچه سل 
خحواهی به تو بخشد. 

رك راستی دستر سی رك تانق نان سما [۲۶ 9 وف" و عو |۲۶ TE‏ و اسا قر 
(از طلب حق از او) است. 


س یه تاریانه 3 شمشر شان ا که ید حادأ سن کا جر این علاجی یا شیاین 


نصر ما را اد ابی عیدا لل سیف بن 2هر » از و لید :ن مدا ززه از | بی‌طوجه ۲ اد ددر س روا یت کند که گفت : 
SEE EES‏ آن روز که علی وارد کوفه شد نماز را تمام کزارد 
خطبً جمع على 
(علیه السلام) در عوفه و و چون جمعه در امد و هنکام نماز رسید بر مردم 
مدینه نماز گزارد و حطبه‌ای رادد. 


نصر: ابو عبدارٌ از سلیمان بن مفیرة , از على بن حسین خدبهٌ جمعهٌ على بن ابی طالب علي السلام به کوفه و 


۳ سم 
مدینه را چنین‌آورد: 


«از آنجا که ستایش منحصر به حداست» حدا را ستایم * و از او داری و 


۱- «اصید» شتری که به بیماری ریزش آب از بیتی دچار آمده و از این رو سر خود را بالا 
می‌گیرد و علاجی ندارد و باید آن حیوان را نحن کرد.م. 

۲- سماك که‌آن را سماك رامح یا نیزه گذار گو یند ادا است کر فش اف در شنهج» به‌جای 
ینا لساك [لنیل‌السماء ك دسترسی به آسمان] آمده است. 

۳ عیوق - ستاره‌ای رین و روشن در سمت راست کهکشان؛ به دنبال پروین است. 

۴ عواء ‏ یکی از چهل و هشت صورت فلکی و پنجمین صورت شما لی که در تصاویر فلکی 
به شکل مردی راست‌قامت عصا به دست ترسیمش کرده‌اند و بيست و دو کو کب دارد. 

۵- در شنهج» به جای هفاضربا لح و الحدید» [فاعد با لح و الحدید] آمده که درست آن [قشدٍ 


با لحك... = روز را به کوشش و شمشیرزنی آغاذ کن] تواند بود. کک ایو ییا کم 
عبد الله بن مسلم سلمی مروژی, و قاضی مرو دود. ¥ هراد نماز جمعه مشترك کوفیان ۶ 


مدنیان در شهر کوفه سخ - در سنج ه [الحمد الذی احمده] إ هده أ وت 


ایا 
۴ ۲ پیکار صفین 


رهنماسی چم و از اراھ مم بدو یناه برم که کو که را او ره نمود کمراه 
کننده‌ای نباشدش و هر که را کمره کند رهنماییش نبود. و کواهی دهم که حدابی 
جوز داو ند نرست که یکت و بی‌شر اک است. و ارنکه محمد بنده و پیامیر اوست» 
او را درای امر (رسالت) حو د بر ك و ده بیامبری احتصاصش داد 4 کر امش اف 
آفردد گان وی و محبو بترین آنان ۳ پیشگاه اوست» پیام پرورد کارش را رساند و 
از بهر امتش خیرخراهی کرد (و بدشان داد) و و ظیفه‌ای را که در ع۶هده داشت ادا 
کرد. من شما را به پرهیز کاری خدا سدارش می کنم زیر | پرهیژ کاری حدا بهترین 
سهارشی است که رند کان خا ردان سفارش شو دد » و نزدیکترین و سیله برای جلب 
خر سندی حداست و نزد خداوند نحوش‌عاقیت‌ترین کارهاست. شما به تهوای‌نود| 
مأمورید و در نکو کاری و ثرماشبرداری آفردده شده‌ارد. پس: از حدای بسر هیز اد 
جنان که او حود شما را از بروای خود برهیز داده» همانا او بهکونه‌ای سخت 
پرهیز داده است» و از خدا ترسید جنان ترسی که بهانه‌بدیر نیست؛ و کردار» بی- 
ریا و حودنمابی کنید زیرا هر که برای غير خدا کردار کند خداوندش به هر آنچه 
برای آن کر دار کرده وا کذارزدش!" و هر که حا لصانه برای محلد | کردان کد خحد او ذد 
خود اجرش را بر عهده کیرد و بپردازد. و از عداب دا بترسیدکه به راستی 
شما را ببهوده نیافربده و جیزی از کار شما را فرو نکٌداشته آثذارتان را (يك به 
يك ) نام برده و اعمالتان را دانسته و مولت احلتان را نو شته اا پس سا 
دنا را مخو رد که ال حورد را بسبار بر ليد و کسی که به‌آن دل بندد شیفته و 
فر فته است» پایان آن نیستی و فناست» و اگرم‌ردم می‌دانستند» به‌راستی می‌فهم‌یدند 


که آخرت سرای زند گی جاودانه است. از حدا متام شهیدان و همدمی پیامبران 


ست مراد ا که 3 معا مسحدی در‌ای تظاھں د ریا 2 ده نیت کسب دمحید دیگران سا حه 5 
خو استه نأاهش رویآن مسحل نما ند خد او ند باداشش را به همان تمحيك مردم؛ یا داقی ماندن 


م ت 
تام وی بر مسجد بسنده می کند, و اجر اخروی»مزید بر آن به وی مرحمت نمی‌فرهاود. م. 


پیامها, گفتکو ها و نامه‌ها ‏ ۲۵ 


و زندگی نیکیختان را یساس دارم که به راستی» ما برای اوییم و به سوی او 
(رهسپاریم).» 





سيس علی علیه| اسلام در کو فه مقام کرد و کارمندان را 


کماشتن وا ليان ۳ 
رد کاز کماشت. 


در شهر دا 


ار 6 از عمر دن م اف : دحیی ن ستیه و صعب تس زهیر از ده ست و ا روگ» ما را روا وت کر د ند که: 


| ناه که علی عذره السلام از در ۵ به کو فه آمد» اؤ دك لن یس ارحبی را dı‏ 
ولایت سراسر مدائن و جوخا فرستاد. و باران ما گفتند: مخنف بن سلیم را بر 


اصفهان و همدان کماشت. 


دعس ار محمك بن عي کاله ار خکم ( آورد که) کفت؛ ۱ 
جون محنی با مال (گردآورده از بیتالمال) گر یخت علی عليه الام 


کَفت : «من دمار از کنه‌های درشت بر آوردم پس شأن این کنه‌های حرد جه باشد؟ع۲ 


سپس ذصر بر سر حدایث عمر ین سعد باز کشت ( که ) فت: 
و 
(علی علبه السلام) قر خلة بن کعب را ب بشبادات؟ فر سماد و ود امه بن متلعورن 
o‏ هب ص زر ۴ 
ازدی را ددر و کسی ۾ کماشت و عدی ان حارث را در شور بهسورسیر و استان۲ 


ین 3 ۲ و 
آن» و ابوحسان بکری را به استان عالی؟ » و سعد بن مسعود ثتفی را بر استان 


اس وق یل اسر القروان تیا یبال تیوه آ مس که محرف است و تصحیح متن ازهجمح- 
الامٹال (۱: ۳۴۳) است که آورده [عذّرت القردان فما بال الحلم؛] ولی ذکری از انتساب‌این 
هل به علی (علیه السلام) تکرده است. ۳ عقبادات» سه شه است که با قوت در هدجم 
خویش آورده و منسوبند به‌قباد پس فیروز پدر انوشیروان. در اصل‌به تحریف«ب‌قیاذات» آمده. 
۲ از نواحی سواد بغداد» و ا چان که سجن گوید. سواد دهکده‌ها (و حومه آنها) 
داشد. : میچ البددان ۳۲۱ س ۱۲ و قاموی (رزدق و رستق). 

e‏ در معچم الیلدان: الاستان العالی (با الف و و گویده شهری است از سواد رب 
بغداد که شامل چهار بخش و عبارت است ازه انبار و باذرویا و قطربل» و مسکن. 


۳۲ پیتار صفین 


ژوابی" و ربسی بن کاس را به حکرمت سیستان‌گماشت (صادرش «کاس» نام 
داشت و ربعی را به نام مادر می‌شناختند و حود از بنی تمیم بود). و خلید را به 
حر اسان‌فررستاد» و خلید رو انه شد تا نزديك نیشابور رسید و او را خبر دادند که مردم 
نهر اسان سر به کفر برداشته و دست از فر مانبرداری کشیده‌اند و عمال کسری؟ از 
کابل بر آنان در آمده‌اند. پس وی با نیشابوریات جنکید و آنان را شکست داد و 
مردم آن شهر را در محاصره گرفت و فتحنامه و بردگان اسبر را نسزد علی (علیه 
السلام) فرستاد» سپس قصد اسارت دختران خسرو کرد و آنان را امان داد و 
نزد علی روانه کرد حون حدمتش آمدند فر مود: آیا شما را به شو هر دهم؟ 
کفتند: نی مک ر آنکه ما را به همسری دو پسر خود درآری» ز ابعر | جز آن دو 
کسی را همطر از خحویش دمی بینیم . پس علی عایه ا اسلام فرمود: هر جا حو اهید 
برو بد. آنگاه در سا بر نحاست و گکفت: ارشان را به من واگذار» و ان کر ای از تو 
باشد که مبان من و اینان" خو بشاوندی است. پس‌جنان فره‌ود و نرسا ابشان را در 
سرای خود منزل داد و نحوراك و وشابه در روف زریین و سیمین به ایشان 
می‌داد و جامه‌های شاهانه بر آنان می‌پوشاند و فرش دبا زیر پایشان می کسترد. 
على عليه السلام شار را بر موصل و ذصسن» دارا» سنجا آم-د ھت 
و عانات و تمام مناطق دبکری که در سرزمین جزیره" بر آنها غالب آمده بودء 


ره فلا نت کهاقبت. 


۱- الزوابی. پاقوت‌کوید: «در عراق چهار رود باشد. دو رود بالای‌آن و دو دیگی در زیر آن 
که هريك را «زاب» نامتد.» و در ماده «الزاب» کوید: «و چه سا به هر یاک «زابی» و به دوتاشان 
در تبیه «زابیان».. و اکن جمع باشد «زوابی» گویند. و ممکن است «الرواسی» باشد.» در 
المع 1 اسه کیو اس ی تیم ډه کنعه نص از نواحی رةه است.» 

۲-مراد یزد کرد است که عتو آن او چون دیگر شاهان ساسانی « کسری» رح رف خسرو) دوده 
اسم سسا ب ناسخ ال اهنا ره کرده ام که در پاره‌ای نسیحه «] به‌جای افیا و ینهن ...> 
[لانْ تی و ھن زیرا ان من و ایشان] آمده است. 

۴ منطقه شما لی بین| لهرین» بین دجله و فرات. - م. 


چیامها. گفتکوها و نامه‌ها ‏ ۲۷ 


معاوية بن ایسی سفيان» ضحاك بن قيس را بر سر- 
جنکت آشتر و 


زمینهابی که در اختیار داشت نی حران و رّقه و رها 
ضحاك 


و قرقیسا گماشت. طرفداران عثمان که به روز کار او 
در کو فه و دصر ه ادامت داشتند از آن دو شهر کر بخته و در حکومت معاو به ساکن 
جزیر ه شده بودند. آشّر به قصد دستگیری ضحاك بن قیس آهنگت حرا ن کرد و 
حون ضحاله ازین‌خبر ] گاه شد به مردم ره پیام فرستاد و از ابشان كمك خحواست 
و آنان به امداد او شتافتند جه بشتر اهل آن شبهر در آن روزها از عتماتیان سودند 
و به سرداری سمالك بن مخرمه وی را باری دادند. ضحاك به قصد مقابله با اشتر به 
راه افتاد و در مرج مَرینا واقح در ميان حزان و رةه به سمالك بن مخرمه پیوست. از 
آن سوی آشتر (از قرا ر گساه خود) حر کت کرد تا بر سر ایشان در آمد و جنگی 
سخت در گرفت که تا شب هنگام ادامه بافت و ضحاك با همراهان نحو د گر بخت و 
تمام شب راه بیمود تا سپیده دم به حران رسد و بدان (شهر ) در آمد. جون آشتر 
صبحگاه از ماجراآ گاه شد در ,ہی ابشان تاخت تا آنان را در حران به محاصره 
گرفت. وقتی این حبر به معاو له رسد او عبدالرحمن بن خا لد را با سای سب اة 
به باری ابشان فرستاد و جون آشتر ازین تجهیز آگاه شد فوجهای خود را بیاراست 
و به سربازان پیاده و سوار خویش آماده باش داد آنگاه حطاب به حصاریان ندا 
در داد: هلا قیله در امان و حانواده‌ها(یتان) محترم است. (با این وصف) آیاشما 
روباهان فراری از حصار فرود نم ی آیید؟ (چرا) جون سوسمار در رخنةٌ سنگها 
بناه گر فته‌اید؟ پس بانگت بر آوردند: ای بندگان خدا لختی درنگث کنید: به خدا 
سو گند در می‌یابید که شما را (بی‌سبب) بدینجا کشانده‌اند. آنگاه آشتر پیش رفت 
U‏ در مردم رقه گذشت و آنان از در کبری با او تر سہےلزد و سس به پیشر وی ادامه 
داد تا به رسا وسیف و آنان یز از مخافت او هراسیداند (و در کر افد و اکر 


باز گشت). چون‌خبر انصراف اشتر به عبدا ار حمن بن‌خالد رسید او نیز باز گشت. 


چم ۳ پیکار صفين 


برخاش ملامتگر | و سز از این واقعه امن ا و اسدی ماو یا 
ایمن بن خسر لم بر خاش و ملامت کُرفت و با گر بلابی که در مرج" 


بر سر وم او آمده بود چذین سرود: 
ابلغ امیرالمومنین رسالة مسن عابي ساعر انجاد... 
از پر حاشکر انی که در تنور جنک می‌سوز ند و پایمر دی می کنند پیامی بد امیر 
موْمنان؟ برسان و بکوی: 
از این مردم حواستی که بادی به تو را بر پاداش ارت تر جیح دهند» و به 
هد خود رسیدی. و لی هنور به وعده‌ات وفا نکرده‌ای! 
LT‏ فراموش کر دی کد به هر سال و به هر ناحید هجومی جون حماه اوه ملخ 
روی می‌دهد؟ 
حمله‌های نا گھاتی «اشتر» با سو ار انش که قصد آسیب رساندن و گزند زدن 
و تباه ساختن شما را دار نسد. 
وی سلاحداران را برای حلا کت شما ا رعانات»" تا 
«رزینداد»۴ مستقر کسردء 
و تمام روستاهای «جزیره)ه را با اسان نژاده و ر بده‌سواران وش به 
تصرف در آورد. 
چون دید آتش (اجاقهای) قوم من افروخته (و کانون خانوادگی ماگر @ هه 
او که تحاموش کنندة کا نو نهاست» 
سپاه و مردان خود را جنان شتا بان بر سر ما تاز اند که راه نجاتی برایمان نماند. 
آنگاه ما نیزه‌ها و شمشیرهای آختهًجون بر ق‌جهنده‌را بدسوی«هاجمان بر کشیدیم . 
آ یا ماجرای ما را یدیئ که در ھر مر ینا۶ ا امام در افتاد یم و در ]فا با او 
جنگیدیم ؟ 


اتك زنل درون ولاب در قشع ال تیاهمسده. مراد از مرج همان ی (مر ج ھی 645 سق = 
مراد شاع اینجا از د«امیں مؤمتان» معاو یھ است. ے۔ 

۳ عانات, نام محلی در شمال عر اق است. ب م. 

کے ان تام وا نهیم صوری ور کف عفر | یائ قن تیا قفیه شا وة درست ن #شناد* با شند 

۵- تمام منطته شمال عراق» بین دجله و فرات» را «جز‌بره» می‌خواندند. 


ا در متن ده ضرورت شعءری ده بما» دسه اسشد ید و|ء | مده و لی در اصل اشت,کلوة جعان که 
نچ 


پیامها, کفتکوها و نامه‌ها ‏ ۲۵ 


اگر پایدادی قبیلاً من و زنحم نیزه‌ها و چایکدستیهای دلیرانةآنان در آن 
سر رمین نبود» 

ت tI. >» ۰ ۰ a 3 ۱ a‏ ص ۰ 
«اشتر مد حجی») که در بر ابر هیچ سباهی شکست نمی حورد حشمناه و بسر توان» 


بر سرت می تا خحت. 


1 


۰ 
اصر : بدا دن کردم بن هرثد گفت: 


وقتی حلی عليه السلام ردانجا گام نهاد مردم رو ستاها 

کنتگوی علی رو انه شدند و جون همه گکردآمدند به ایشان رعصت 
با نرسا . 7 ۳ 
داد که نزدش آبند, حون انبوهی انان را یدرد (ر همهمه 
ایشان را مانع كفت و شنود دانست) گفت: من نمی‌تو انم سخنان تمام شما را بسا 
هم بشنوم و از حالتان به نیکی چنان که بايد گاه شوم» پس نمایند گی خود را به 
کسی که بیش از دیگر ان بدو رضایت دارید وا گذارید و به‌آن کس که از همکّان 
بر شما دلسوزتسر و خیرخواه‌تر است اعشماد کنید. کفتند: هر جه نرسا پسندد ما 
همان پسندیم و هرجه او نیسندد ما امز بېسند یم . پس نر سا پیش آمد و (علی) او 
را نزد خود بنشاند و به وی فرمود: به من بگو شمار 5 شهر بار اد ارس حند تن 
بود؟ کُفت: شمارء آنان در این آحرین حکومت سی و دو بادشاه بود.؟ كفت : 
روش‌آنان جکونسه بود؟ کفت: همواره روش آنان در امور مهم و کلنی 
( کشورداری) یکسان سود تا به روز کار بادشاه ما خسرو پسر فرع که ية 
مال‌اندوزی و دیگر کار جرا (ی ناشایست) برداشت و به راهی مخالف با ۱ 


پیشینیان ما رفت» و رسومی راکه به سود مردم بود بر انداخت و رسومی را که به 


و 
قاموس آمده به تخفیف راء است. نام محلی و نین نام قومی در حیره است. جوالیقی کوید: 


اون کلمه ق عر بی ات و اهر ۶ ا لقیس در شعر گفته اضت: 
فلو فى يوم مع ر كة اصيبوا و لکن فی دیار بنی مرینا 
ات یا لاک ای از قبیله مذحج که اصلا یمتی هستند بوده است. 


۳۳ «سعو دی در اله 9 ال شراف» صصی o0AY‏ ۹ سی بادشاه گفته که مراد اا تیان تسیل , 


۳۰ پیکار صفین 


سود خحود وی بو سرش داد و مردم را و ار داشت و دل ایرانیان را سر شار 
از کین کرد جزد انکه بر او شوریدند و او را کشتند و زنانش بوه و فرزن-دانش 
تیم شاك گفت ؛ ای نرسا» هماسا حدای عر وجل مردم را ره حق افربد» و از 
هیجکس جر به حقگزاری جر سل تا شک و در ساطنت الاهی گونه‌ای داد آوری 2 
نمود کاریست سراق دو ع حکومتی که در نظر دارد در رمین سر در قر ار راشد» 
2 آن ای ات 4-5 مملگت جر به در و انتظام تباید و از ار و 
قر لے ےرگ تراشد» و را وی کار ما استو ار و ره هم ډو سیف اشد که 
س وی م و س ی 9۳ سم ۰ ب ۰ t0»‏ 
ایند کانه‌ان از کدشتکان بد دوبی نحنند؛ پس اکر ایند کان ما با پیشینیان مخالفت 
ورزند و فساد کنند هم نحود هلاك شو ند و هم دیگران را به نابودی کشانند. 

آنگاه علی علیها لسلام کار گزاران خود را بر آنان بکماشت و سیس به 
و البان و کارگزاران ود در سر اسر کیت نامه نوشت؛ و مومترلن مناحاق در 
نظر او شام دو د. 


ن عبیدالم ثرشی» از جر جا نی که تفت: 


جون با على سعت شد و وی نامه‌هایی بر ای والمان به 
نامه‌های على 


هر سو فر ستاد» ره جر ار لن عبد الله بجلی نیز نامه‌ای 
ره والبان 


دوشت. این جرار والی عنمان بر حدود همدان بودو 

دامة را رحجر بن یس جعفی! بدو رسازد. 
نامه علی ره راما رعد» انال لاییما موم حتی یروا ما بانفسهم و 
جریر بن عبدالته اذا آرادالهتَومسُوء قلامَرَد لهو مالهّم من دونهمن و ال. 


حداوند در وصح مردمی د کر کوبې پدید نیارد مکر آنکه انان خود خویشتن را 


اب زح بن قیس کوفی جعفی» یکی از یاران علی بن ابی طالب عليه السلام که وی را با 
کرده‌اند. سه قاریخ بفدادء ۰۴۴۰۵ در شنهج به تحریف [رجر]آمده است. 


پیامیا. کفعکو ها و نامه‌ها ۳۱ 


5 گر کون کته و ۳ حل اوند ار اده کند قومی را به بدی کیفر دهد هیچ عاملی 
بازش ندارد و هیچ کس دا جز ذات او یارای بلا گرداندن یا پشتیبانی از آنان 


فس ۽ 


ب * ۰ ۰ 1 2T‏ ۰ 3 2 .2 
من تو را از ادن خبر | کاه می کنم که در سر کشی طلحه و زبیر» هنکام 
عبت شکنی آ نان" و رفتاری که را کار گز ار من عنمان لن حف" کردند دزد جه 
کس رفتم. من از مل لے را مهاجران و انصار راهی سدم تا ره (عد بب) شیدم و 
(فرزندم) حسن بن علی» و عبدالله بن عباس» و عمار بن داسر» و قیس بن سعد بن 
عاده را روانه کوفه کردم و از ایشا سر باز حو اسمم و آنان مو افثت کردند. آنگاه 
من روانهٌ آن دبار شدم تا به بصره در آمدم و در دعوت (به حق و آرامش) سرخت 
کوشیدم و از آن لغزش چشم پوشیدم و عور تبعتشان را که کته بودند باز 
خواستم ولی سر تافتند و جر به حنکت را من راضی نشد‌ند. رس در در ابر اشان 
از دا باری سکم و FE‏ شددد و فر ار بان رد سر زمین حود کوک 
آنگاه از من در خو است کردند ره همان قر ار که پیش از دن در حورد فر انجو انده 
بو دمشان باز آیم و صلح شود؛ من ہز تا لمت و عافست را پدیرفتم و شمشیر را 
کتار نهادم» و عد الله ان عباس را بر آنان گماشتم و روانه کوفه شدم. الف زحر 


بن قیس* را نزد شما گسیل داشتم» هر چه تو را بارسته است از او بپرس.»" 


١‏ الرعد» ۱۱ ۲ متن «عن نباء»» شنهج [عن انباء = از أين اخبار]. 

۳- متن «بیعتهم» و شنهج[ بیعتی]. ,۶ 

۴ ختیف به تصفیر, عثمان بن حنیف» صحابی انصاری » در احد شرکت داشت. علی (علیه 
السلام) پیش E‏ خود يه بصره خر ] وة وی را به ولادت آن سامان کماشتة سود که طلحه و 
ر بین مغلو دش کرد ند. در خلافت ممعاو به در گذشث. سه الا صا ید ۵۳۳۳۲ 

۵ متن «عقد» و در شنهج [عهد| ( که شاید مناسبتی باشد). 

۶ در اصل و شنهج به تحریف [زجر ] ۷ متن «دفاسال» و در شنهج [فاساله] ( که به 
همین وجه ترجمه شد. م) و در الا عادة و السباسة ۰ ۰:۱ ۷۸ [فاأساله عنّا و عنهم = در باره ما 


و ایثان از او پرس]. 


۳۳ ۱ پیکار صفین 


حون جربر نامه را بخواند در حضور جمع بابستاد 
پاسخ جریر و کفت : ای مردم» الن نام امیر مۇمنان على ان 
ابی طالب است» او در دسن و دیا امین است و کارش با دشمن جنان کُذشته 
است و ماخسدارا برآن سپاسگزاریم و پیش کسوتان باسابقه»" از مهاجران 
و انصار و تارعان» «سه یک :ا او عت کسر داد و اور مسئله نحلافت مبان 
مسلمانان به شور نهاده شود او از همه ی سز او ارتر است. هلاه به راستی دوام 
و قآ ما به حفظ جماعت و بکانگی است و فنا و نابودی ما» در واک و 
جداری است. على" جندان که به راه راست باريد شما را به حق رهنمون است 
و جون بهکڑی گر ابید راستتان کند. 
مردم گفتند: شد سم و ف-رمانبرداریم» حرسندیم» سور لاخ جرا پذیرفت" 
و در پاسخ زام على نامه‌ای داثر در فرمان‌یدبری CE‏ 
و مردی از قبیلة طی» حو اهرزادة جریر» با على همراه بود و زخر بن یس 
شعری را که وی برای الویش فر ستاده‌بودبرای جربر آورده‌بود و آن شعر این است : 
او 
جریر بن عددالنه لاتردد الهدی 
شعر خو اهر زادة د ا 
جر بر و بایع علیا انئی لك تاصیح. .. 


ایا جریر بن عبدالّه در رهیا بی تردید نما و با علی بيعت کن که من نیکخو اه توام. 
همانا به جز احمد؟ بهترین کسی که بر زمن کعبه گام هاده على است. (دد بيعت 


ور رک مکن ) که مر کث هر لحنله رف روز و شب می ز صد. 


!- متن «السابقون الاو لون» و در شنهج [ا لاس الاو لون = مردمان پیشگام]. 

٣‏ شهج [و ان خلا = و همانا علی...]. 

۳ یعنی جریں اظهار اطاعت‌وخرسندی مردم‌را نسبت به‌حکومت علی‌علیه| لسلام پذیرفت. ‏ م. 
۴ے مراد حضرت ختمی ھر یت صلی آل علیّه و ا له است. --م. 


پیامها؛ کنتکوها و نامه‌ها ‏ ۳۳ 


ای ابو عمروا کته پیمان شکنان را فرو گذار زیرا برای تو سکان پار س کننده 
چون با على از در بیعت در آئی بیعتی خیرخحواهانه کن و نبا ید باآن بيعت در 
ضمیرت احساس تکوهشی؟ باقی بماند. 

اگر تو دین خحواهی» آن را به دست آری و !گر در طلب دنیایی سودایت با او 
سودآود باشك. 

وا گر دربارهٌ حق «عثمان‌بن عفان» ر ین‌پیش سخنی گفنه‌ای (بدان که) علی بز ر کف 
و شیکیا و مهر بان لش جح (و از ان در می کذرد). 

بس‌حی «علی» که اينك E‏ و فر ما نده و که همحون حق‌اوست؟۲ و سیاسکز اری 
از کسی که بر مردم ولایت دارد تیکو باشد. 

و اگر وقتی گفته‌ای: ما به پیشوایی علی راضی نیستیم» این سخن را از خاطر 
بزدای وآن را به دریای ژرف افکن, که دریانوردان در آن گم شوند. 

به‌حدا سو کند» او بهترین مردم روز کار خویش و برترین کسی است که قریشیان 
بطحا به او بیوستهاند. 


سن سے 


انکاه زحر بن ی ره حطمه برحاست و آن ازداره 
شا ود ِ- 3ہ ستاو .۰ 

ون و 2۳۳ از دعته‌های او که ضرمل شده ابن است که گفت: 
رسباس حدای را که سہاس را به ود انعتصاص داد و آن را ره ھجك از 


بند انش وا ننهاد او را در ستادش شروک نباشد و در شود کی مانندی نود 


1- کیہ جرین بن عبداله» ابو عمرو بوده است. م 

۲- در متن «قادح» و در اصل [فادح = باری‌گران بر دوش آدمی یا بلائی که بر سرش آمده] 
وچه متتار از شهج گرفته شده است. 

۳- یعنی حق فرما ندهی عشمان ر تو که تو را به ولایت همدان گماشته بود. س م. 

۴ے چا نی نزديك مکه که اطلاق بر تمام و ادی مکه می‌شود. ‏ م. 

۵- چنین است در اصل» و در شنهج: [نصر گفت: سپس جر یں در میان مردم همدان به خطبه 
در استاد] و این ابی الحدید پس از نقل این خطبه و شع بعد از آن می‌نویسد: [نصر گفت: 
مردم از ختلبه و شعر جریر شادمان شدند] سه شنهج ۱ :۰۳۴۷ خطبه‌ای از جس‌یر در صفحه ۳۲ 
آمده و مهمکن است آنچه در شنهج آمده است اشاره به همان خطبه بوده باشد. 


۳۴ پیکار صفین 


نیست خدایی به جز حداون که شریکی ندارد» بایدار و جاودانه است» خحداو ند 
آسمان و رهسن» و کواهی دهم محمد» بنده و فر ستادة اوست. او را به ور تابان و 
حق کو را قراخحو انمّدة به حير و رهبر به هدایت بفر ستاد. فیس کُفتَ؛ «ایمردم» 
همانا علی نامه‌ای «تمام گفت»" به شما نوشته که بعد از آن سخنی جز باز کَفْتن 
همان کلام تباشد ( که سدن درست پاسخ برنتابد) اما با این همه از پاسخ جاره 
نیست. مردم در مدینه با علی به حاطر دانش او به کتات خحدا و سنتهای حق بيعت 
کر دند» بی آنکه او حود حو استار دیعت الشان باشدء و طایحه و رسر بی هیج 
مو جبی ببعت او را شکستند و مردم را بر أو شو راندند و يس از آن نیز آرام 
نگرفتند و راضی نشدند تا جنان جنگی را برای او پرداختند و براه انداختند و 
اخ المۇمنين؟ را بیرون آوردند» پس (علی) باآن دو تن بر خورد و در باز حواندن 
ایشان (خیر اندیشی و نصیحتگویی را) ازحد در گذراند و در حفظ بازم۔ اند بیوند 
سیار کو شید و (سرانجام حون بر سر عمل نیامدند) مردم را بدا نجه نیکو 
می شمر ذ ند وخیرشان درآن بود (یعنی پیکار باسر کشان) وا داشت. اذن همه آشکار 
است و از شما نیز بنهان نیست. و اکر بیش از این ببرسید حقایق بیشتری را به 


شما خواهم گفت. ولاقوة الا بالله (نیرویی جز به خداوند نباشد). 


قصیدغ جرير در ادن باب سرود: 
جریر بجلی اتانا کتاب على فلم ترد الکتابِ بآرض‌العجم... 


نامهعلی برای ما آم3 ر ما آن نامه را درسرد من عجم (می پذ یر یم ) و رد نمی کنیم 
وجون (آن نامه ) به ما رسد از [ نحه دران مین سر نمی پیچیم وهر کر نکوهش۵ 


اعد کو ا ا دبا لحق الواضح = به حق آشکار» و در شنهج [با لاور الو اضح] اس تین 

۴ وصف تمام گفت = وصف کامل که مطلب به تمامی در آن گفته باشد. _ م. 

۳ با به تداول عامه: حرق‌حساب, ندارد جواب. بت م. 

۴ مراد عایشه است که وی و دیکی بانوان پیامبر صلی الله علیه و آله را به لحانل همسری با 
رسول رن | که چون در مومنان نودء «مادر موّمنان» کی ان که 

۵- متن از روی شنهج «ولمانم» و در اصل به تحریف [لمانضام]. 


پیامها, کفتکوها و نامه‌ها ‏ ۴۳۵ 
ما والیان و کار گزاران او برسرزمینهای او هستیم» در برابر مهاجم پایداری کنیم 
و در نکهبانی از مردم می کوشیم. 
بگاه بر حو رده در جام مر کی شر نک هلا کت را به‌دشمنان می جشا نیم و سیرابشان 
آنان را به ضرب شمشیر و نیزه‌های خود در هم می کو بیم چنان که رسم گناه از 
عا لم بر افتد۲. 
ما بر دين محویش و دین پیامبر روشنگر تیر گیهاء با یقین و دلی استوار؛ پی‌سپاريم. 
پیامبر ی که امن نجداوند و برهان او و مظهر عدل بر مردمان ومابه توسل آدمیان 
اافتنگه 
بیامپر حدای دادار و پس‌از او جانشینش در ميان ما که اسئو ار و تا پد لے اة 
قصدم علی؛ وصی پیامبر است که ما از او در بر ابر کمر اهی امتها» پشتیبا نی می کنیم» او 
دا بر تری و پیشی و کرامتهای بسیار است. وخاندان‌نبوت هر گز از میان‌نمی‌رود؟. 


شعری در و مردی چنین سرود": 
ستایش سر و لعمراً بيك و الانياء کل ایرد جلى بخطبته جر لر ۰۰۰ 


به جأن بدرت سو کند» اخبار نیک می رسد که «جریر» ره ايراد خحطبة نحود جلوه 
نموده 
سخنانی سرود که مردانی را از دو قببله که شأن خود را والا می‌شمردند خوش 
تیامد. 


علی پیش از دیگر افراد امتش به هدایت تو آغاز کرد (و نخستین نامه را به تو 


ا در شنهج» یمنی شرح نهج البلاغه ابن اڼی الحدید» ۰۳ ۷۲-۷۳ چاپ داراحیاء الکتب. 
لی سس ال أن يت اهنت شل الا علي الب وعول الماك تمم الم سر وس 
درود فرستد خداوند بر احمد قربعادة داداری که نعمتش کامل است. - م. 

۲ شنهج, قاقد بیتهای پنجم و ششم و هفتم است. - م. 

٣‏ چنان که گذشت در شنهج بعد از این بیت آمده, [قال نصر؛ فتالتاس بخطبة رین و 
شعره = مردم از خطبه و شعر جریر شادمان شدند.] 

۴ در شدهج [ابن الاژور قسری در حق جریں این مدیحه را سر‌ود:] 


¥ 


پیکار صفین 


نوشت) و اگر تو حق را نمی‌پذیرفتی مغزت تهی و فکرت خراب می بودا. 
زحربن قیس فرمان و پیام او دا برایت آورد و زحر به آنچه پیش مده نيك 
۲ که بوده 

و تو پیامی راکه او رساند به گوش جان شنودی و می‌خواستی از شوق به سوی 
على پرواز کت ۲ 

پس نو به‌دوستی او تیکبخت هستی و در امر کی که او به عهده کر فته وی را یاری 
می دھی. 

چه بز د گوار مردی است آن که تر او را وزیری» و جه حوشبخت مردی آن 4-1 
تواش امیری۲. 

پس کسب واب کردیه» و چه بسا صاحب ندایی حوش که اشتران را به اواز 
حدا براند و خود شتریش نباشد" 

سبقتی که بر دیگر بزر گمردان گرفتی مبار کت باد که این فخر و مزیتی بس 


سے 


بزر کت است ". 


و نهدی در این‌باره سرود: 


شعر نهدی 


اتانسا بساللنبا حر بن قيس عفلیع الحطب من جعم“ بن‌سعد.... 
محر ون ایا انا مرو نز اغا وی من فک ریم یر 
و مهم را برای ما آورد. 

ابوالحسن علی او را به سفیری کز ید و او در مأموریت خویش کشوده دست و 
مختار بود. 


وظفه‌ای بأ رست را به‌شایستگی ادا کرد ودلهای تسضما ری را به دست آورد و هیچ 


١‏ متن ی ریر» و در اصل [بزیر] و در شهج [و تفخر ان رددت الحق زیر] و درست آن به 


۴ 3 لے ییا , 2 سے س 
تجح فیأه‌ی جفین ا 2و همخت آن رددت الحق زا 


E‏ سشج ؛ YT:‏ فأ قد این بیت تا س جه e‏ مراد اینکه جه وسا ی کد یات 


دیگران کار می کند و خود نصیبی از آن ندارد و لی نو ثو اب ۳۹ را بر‌اي خود بدست 


اوردی. سے ¢ 


اب Fe‏ : َ ۰ 
8 مر‌اد از چیف» جعقی است و ا نان ی‌سعد العشیرد دن مدحج» قبیله‌ای از هن کح 


دلی وا اس 

پس تمام قبیله از یمن گرفته تا قراترین مناطق از دو تار معدا خحرسند و شادمان 
شل تل. 

در میانهٌ ما پیش از آن چنان سخنوری نبود نه در گذشته چنو خطیبی ديدم و نه 
در آینده نظیر او را کمان برم. ۱ 

جون ابن قيس در ميان ما حضور یابد همه پروانه‌وار کرد شمع وجودش کرد 
آییم و چون برود گویی بخت و نصیب ما رفته است. 

اگر او در کنار من باشد من در کار خود دچار وحشت نمی‌شوم هر چند پناه و 
پشتیبان دیگریم نباشد. 

او رل هم دناست که بدان زند کانی کند و هم دین و در برد چون ذی‌شبلین۲ 


دلیر است. 


راوی گوید؛ 
ديعت جر یر سیس جریر از همدان روانه شد تا در کوفه حضور 
با علی على عليه | لسلام رسد و با او عت کرد و مانند دیگر 


مردم به فرمانبرداری از علی و التزام امر او در آمد. 





نامه نگاشتن به آنگاه (امام علبه السلاع) فرستاده‌ای دزد اشعث بن 


اشعث بن قیس قيس کندی فرستاد. 


نصر: محمد بن عبیدالم, از جرجانی روایت کرد و گفت: 


جون با علی بیعت شد و او به نگ‌اشتن نامه‌هایی به کار گزاران خود 


| یعنی دبیعه و مض پسرآن ایی نز ار بن عدنان. 

اخ یی در لغت شیری است که او رادو بچه باشد و در اصطلاح کنابه از هر دلاود 
ست رک باشد» و شاید مراد خود امیر مومنان پدر بزر گوار حستین علیهما السلام است. و نیز 
دذو الشبلین» لقب عامر بن عمارة بن خز‌یم الفاعم بن عمرو بن حارث» رئيس مضربه در شام و 
یکی از شهسواران دلیر عرب» متوفای سال ۱۸۲ دق آست که چون دو وس همز اد آورد او را 
بدین لقب «صاحب دو شیر بچه» خواند‌ند. ‏ م. 


برداشت» نامه‌ای به دست زياد بن مر حب همدانی برای اشعث بن قیس فر ستاد. 
اشعث از سوی عثمان ولایت آذربایجان داشت» و پیش از آن عمرو سر عشمان 
دختر اشعث بن قیس را به زنی گرفته بود. علی به او نوشت: 

راما بعد» | گر ا بدو اهی که در صمیر نو نهفته است نمی بود» حود قبل 
از دیکر مردم بدن مهم پیشگام می شدی» و شارد اکر از حدا بیرهیزی باره‌ای از 
رفتار تو پاره‌ای دیگر از کارهایت را جبران کند و به سامان آرد. خبر بیعت مردم 
با من سر بها کاهی تو رسیده بوده طلحه و ز دسر از کسانی بودند که با من بيعت 
کرده بو دند و سیس بی موجبی بیعمم را شکستند و آءالمومنین را بیرون کشاندند. 
و رو انه دصره شدند» من سز رهسیار شدم و به بکدیگر برحوردیم» و از"اشان 
حواستم بر سر پیمائی کسفذآن را شکسته وددد باز آیند و لی سر اقتاد و من در 
باز حواندن ایشان سخت کوشیدم و با همگان نکو بی ورزیدم و سپس اتمام‌حجت ‏ 
کردم. 

نو دیز ردان» و طمفة حکومتی که رف نو سیر ده‌آند طعمه‌ای درست که ره جنک 
آورده باشی» بلکه امانتی است که به تو داده‌اند؛ و مالی را که دز دست داری‌همه 
اموال حداست و تو فقط کنجور حداوند بر آن اموالی تا آن را به من بسیاری» 
اگر به راه راست باز آیی و درستی پيشه کنی باشد که من برای تو بدترین فرمانروا 


نباشم. و یروبی ثست مکر از خداو ند.» 


حون نامه علی را بخواندند زباد بن مر حب 
خطبا زیاد بن برحاست و خدا را ستود و سس چنین گفت: 
«رای مردم کسیر | که اندلك کذایت نکند بسیار نیز کفابت 


نکند. دیدن ماجرای‌عنمان سودی‌نبخشید و شنیدنش نیز فایده‌ای نفزود» جز آن که 


تقو ۳۳ 


فو لاعفا و تعاس 1: ۷۹ زاو بن کلب 


ی مھا ,کفتکوها 5 نامه دا ۳۹ 


0ن حول دبدنش ات . مردم به رضا و رغست را علی بیعت کسردنده و 
طلیحه و زير بی سبہی بيعت حود را با او شکستند و سیس آ هنکّث جنک کرد ند و 
0 المومنین را بیرون کشا ندید پس (علی) به‌جانب آن‌دو رفت و تمابلی ره جنگ 
نداشت و برای ارضای نفس خرد با آن دو نجنگید. پس خد او زد زمین را رد مبر اث 
بدو سپرد و مملکت را مسخر او کرد و سرانجام پرهیز گاران را نصیبش فرهود)». 
خطب؟ اشعث بن آنگاه اشعث بن قیس برخاست و خدا را ستود و بر 
فیس او ستابش کرد O‏ 
رای مسردع » هما نا امیر مو‌منان عشمان مرا ره ولایت 
آذر بایجان گماشت» پس از آن‌خود هلاك شد و ولایت همچنان در دست‌من مازد؛ 
و مردم ر( علی ببعت کر دزد» ابتك ما همحنان که از سلف او فرمان می بر دلم از او 
فرمانبرداریم. و ماجرای او با طلحه و زبیر (نیز) ب٥آ‏ گاهی شما رسیده است و 
على بر آنحه از ما و ۱۱۹ زهان مازده امین است). 
حون به حانه آ مد (ارانش را بخواند و گفت: به راستی» نامه على مرا 
هر اسان ساخته او مال آذر بایجان را بیکمان باز خواهد گکرفت" و من بايد به 
معاو ده بيو ندم. سارانش کفتاد: مر کث براق نو از بن بهتر باشد آیا سرزمین ۳ 
خاندان حود را رها می کنی و ریزه‌عوار مردم شام می‌شو ی؟ وی از این سرز نش 
کر کیت شد و به راه افتاد تا حضور علی رسید. و «سکونی» (شاعر) کسه ترس 
داشت اشعث به معاو به بيو ندد جنین سروده بود: 
انی اعرا با لذی هو مالك بمعاذة الاباء و الاجداد... 
من تو را ناه می‌دهم به آنکو بناه‌دهنده و انعشاردار بدران و ا کن ماگ۲ 
از آن گمان خطایی که پاره‌ای بر تو برده‌اند که بازیچة دست مشتی نا کس قر ار 
ری (و بك معاو ده بیو ندی). 


۳۹ معادل ان مثل قرسی اس a5‏ ڈو بد؛ (سشمیدن ۳3 دود مأ نند دیدل». س مه 


۴ در الا ماعة و السياسة [او مال آذربا یحان را از من باز خواهد گرفت]. 


بیکار صفین 


آذربایحان راکه در سلط ووا کا هیر اث جلات سس کته با خلق ان 
دشمنی می‌ورزی. 

این سرزمین جزیی از کشور خلیفةً وقت بود که تو را وال ی آنجا کرد و بدان که 
مر کث قضای الاهی است و هر دم به شب و روز در می‌ز سد. 

پس دل از این سرزمینها بر گیر که جای طمع در آنها نیست و زمین راه گریز را 
بر تو بسته است. 

ما لی را که در اخحتیار توست به صاحبش برداز» و در عوض ما با امه ال و اولاد 
خود به تو سودها خواهیم رساند. 

تسو کک هستی که همکان احترامت می کذارند و دشت و دمن و حاص و عام 
برای و که پیشاهنک « کنده)۱ ای باتک شاد باش بر آرند» و افسر حکومتی 
را بر سرت نهند که به جان عزیزت سو کند» پایه‌هایش استوار و برقرار باشد. 
از «زیاد»۲ فرمان پذیر که او خیرخواه توست وهیچ شك و تردیدی در کفته‌های 
خیر انديشانة «زیاد» روا نیست. 

به علی چشم دار و دل بدو سار که سبری برای توست. و ازاو راه جری که تو 
را به سعادت رهنمون است ". 


پیام شعری سکو نی (سکونی در پیامی شحری ) ده اشعث نیز جنین سرود: 


به اشعث ابلخ الاشعت المعصب بالا 


با اشعت که از نوجوانی تا کلانسا لی هماره تاجدار و صاحب اقتدار بوده‌بر کوی. 
ای که از سوی ماد سب از آل مرار داری و پسدرت؛ قیس در کرم ابری 


گهر بار بود. 
گاه باشد که ضعیفی ناتوان بدان راه که خدا فرموده درست رود و آزمسودۀ 


و بش کشک ده هعئی ا نان )£ دز رکف کدی » کنا به از اک دن قن تفن ا که یه 
قوچ کلان و پیشاهنک گله تشبیه شده. م. 


سس مر اد ریاد ين ر ھام ار 9 فرستاده لیس عليه السلام نزد اک اس س م. 


- س ت 3 خر و2 لآ ۰ 
۴ متن به تصحیح قیأسی «تسرشد و بهدك لاشعادة هاد» و در اصل به تحريف [برشد و بهديت 


لالا 


پیامها, کفعگوها و نامه‌ها ۷۹ 


دانشوری راه خود گم کند. 

فرستادة امیر مومنان پیش از تو نزد جریر رفته و جریر با آغوش باز‌شادمانه او 
را يذ بر فته است. 
تو را درجهاد و همجرت و دیانت 2 صحبت سول اکرم) فضل و تدم است و 
این‌همه بسیار ارزشمند باشد. 

وع تو را (در اسلاع) جنین سعادتی تعیب | مده دیگر بهر ههاای ناچیز (مادی)۱ 
پسی شوار و حتیر است. 

ای پسر خداوند افسر و ای سالار گر انتدر کنده» یا !ينك فقط بدین‌خرسندی که 
تو را فرماندار «احبه‌ای خو انند؟ 

(حکومت) آذر بایجان مايه افسوس است» دهایش کن و رضایت خاطر کسی را 
بجو ی که سر نوشتها بدو منتهی می‌شود. 

همین‌امروز» بیدرنگ آنچه علی‌می‌فرماید بپذیر که بر گنت او گزینشی دیگر نباشد. 
بیعت با(علی) را بېذیر که مردم را دراین زمینه کمترین جا یگزینی جز این‌نباشد. 
تو را به‌جان خحودت» منصفانه بکو اگرامروز علی را رها کنی آیا آن دیگری که 


از او ا کر اه سز داری؟ بدو می ما ند؟ 


باره‌ای ابیعات بر ھی ارات که از زدان اشعت سر و ده‌ازد جين اسف 
که از ز دان اشعث 


چ ۳ 3 و کک س سے یس 
۱ ۳7 ۳ الرسول رسول ع سر مود مه الامو ايء 
سر و ده] ند ِ 


ا بيك خحجستد گام کد فرستا رت على ا ا ما امد ومسلمانان به قدوم او 
شادان خد 

فرستادڈ وصی؛ سشاردش شده بیامیر که او را در میان همه مژّمنان انضلیت و 
پیشگامی | ای زد 

کو خیر آند‌یشانه از فرمان حدا و نیاو بر کر يده حداء از س امین » پروی و 
کر تاش واوق کرو 

در رام حد | با تمام گرو کشا نو طاخغو تان وهمهٌنکران می‌جنکد و ار یای نمی شیند. 


۱- اشاره به امو ال | ذر پا یجان اک ند 5 وة | نده جد ووک مس ماو 


اس مراد معاو به انس که ا دیشتں از او کدور تهأی امد 1 


۲ 


پیکار . ۷۲ 





وزیر و مشاور بیامبر و صاحب ننیلت دامادی او و وارت شمثیر مر کار وی 
در میان ستمگران. 

جه پیت زور اوران تامداری از کاثر ان را که شر نک مر کت جشانده است» 

و چه بسا ز بده سواری که درخو است هماوردی با او را کرد و وی در دم به 
ميان دورسان» به درون دود حش فرستاد. 

این است علی» پیشو! و امام زر اهنا و ابر نعمت پار احسان وسیر اب کنندة ا 
وقتی (دشمن را) به حمادردی طلبید چون شیر بیشدزار بود" که عزت‌وشرف را 
آبرو 9 وق 

دعوت حی را به شیر و ھی و اوری رز دوستی یلیس لست رد جها ندار و 
جھا سان !جا بے کرو 

همواده رفتار او چنن (جوانمردانه) بوده و کامیاب شده است و (دست) 


پرورد کارم با کامیا بان ره یافته بد حق است.. 


باره‌ای دیکر از اشعاری که از زبان اشعث کنته‌ازد: 


گا بت ر ۳ ۳ ی ر 

اتاذا الرسول رسول الوصی عل المهدت من هاشم... 
r‏ پيك کد سیر دص بيادبره :می درستاده علی آر استه حصال هاشمی سب است 
زد ھا + 

پيك و سفیر ودصتی» وصی پیامیر و بهترین یو تبار اده بر روی زمن 

وزير و مشاور پیاسر و داماد او و بهترین مردم جهان» 

که او را نضل و سفت دراسبال صالح است و برای رهیا بی بدهدایت ری او 
را رك رهبری گیر ند 

مرادم محمد پیامبر خد! و ابر کهربار رحدت ایزدی و خاتم البیاست. 

ما علی را به د لیل فضلی که منحصر بدوست و لاعت خیر اندیشانه‌ای که همواره 
دار ده پد یر فتیم . 

او دا بای دان شان ۲ بردیازی ات که ۳ عبن کا ی و لن رك شمر شر رده 


ون ۱ 3 - 
یاقا دو المقمحينا» و در اصل به تحر وش [مفخميعا] (می آد توش ندن و سیر أب کردن از اب 


م 


یکی ا س ۲ متن د کلیث عرین» و در اصل به تحریف [... بن ليث العريا]. 


پردیاد ی با کدامن» و مدد کر درماند قان» و از مکر و کناه بدور است. 


بس از ورود على ان ا طالب عاہه السلام ده کو فه» 
هیئتهایی که 


۲ نی اڅ دک > و جاردة بن قدامی و حارنة بر ددر ) 
نزی على امد ند ده 2 J,‏ بل 


و زید بن جبلة» و آعين بن ضبیعة» و «سرداد بنی تمم 
و سادات به حشورش آمد ند و ا ان رور برهیج عشیره‌ای در کو فد وارد نشده 
بو دنك. آنگاه‌احنف بی ثبس» وجاریة بن قدامه وحارتة بن ددر بر حاستند و از آن 
میان احنف به‌سخنگوبی‌برداعت و گفت: «ای‌امیرمومنان اگرچه (قبیله) بنی سعد 
روزجمل تو را پار نداد» اما بر ضد تونیز کمکی نکرد. دیروز از کسی که‌تو را 
داری داد درعجب بودند و امروز از کسی که تو را وانهد در شرکفتند ) جه آنان در 
مورد طلحه و زر تردیدی به دل داشتند ولی در کار معاوبهکمتردن شکی ندارند. 
عشبر ة ما در دصر ه هستند» و اکر پیامی به‌ایشان فر ستیم بیدر زک ببادنف وما به مدد 
انشانت رأ دشمن بچنگیم و هم دار حسود رتا م و هم داد مردی و مردانگی پاکیم 
و آنان فرصتی را که در وز از کف دادند امر وز در دا بند و چبر ان ا 
تنتگوی او با غلی ره جاردة بن دامه - که بس از احنف شخص 
جاريهة بن قد امه اول تمیمیات نود - گفت: «ای جار رد تو جه کگوبی؟» 
گفت : «می کسویم ابن جمع رارشته تشوای الاھی و 
عنایت حداو ند کرد تو فراهم آورده. کسی را که به بابمردی در خدمتت ادستاده ره 
ناروا وا مدارو کسی راکه به ز اویه‌ای نشسته آ ا مکن. ره < ےدا مس کی 
اکر عاملی که سبب موز این جمع نسزد تو شده عاءلی الاهی و سته به مشعت 
او ژبود؛ تدبیر امر اتان تو را نکر ان و | ند و ینش کون زهحذان است که هر کس 


نزد تو آمده سو اۋوت رساند! و حه رسا آت کس 5 حضورت نیامده از آن کس که ره 


ا در اصل دنب زد 2ر e‏ کل هن کت یڑ 6 نیا مسده 9 EE‏ از اد اة 9 السدا سة E‏ 


س 


که ۷۵۱ اص © هر ات ت کللبه <لیس‌که که ان است» اكاك اس 


۴۳۴ پیکر صفین 


حدمتت کمر سته و در پیشگاهت ارستاده معد تر باشد و آن‌دو شهر (بصر ه و کوفه) 
برای تو نکوتر است و تو خود بدین حقیقت | 
تعەر کو ید: 
حنین می‌نماید که او | بدن کفتهٌ حوب ش که کفت ]۱ «نه‌حنان است که شو کس 
زد تو آمده...» از بیرون آمدن قوم خود از دصره | کر اه داشته است.- 
گفتگوی او ۳ حارنه دن ددر ره دیده احنف استواراندیش‌قرین؟ 
حار نه لن ډدر مردم و شاعر و شهسو از ئی میم دو ده دس علی ره او 
گفت :حارثه» زو سحه ی کو ی کت ای امیر مو منان» 
ما بیم و امید را بهم د ر آميخته‌ايم به‌عداسو گند روا داشتم که‌حتی‌مرد گان ما 7 
ما باز می گشتند تا از آنان‌نیز برضد دشمنانمان باری‌می گرفتیم لیکن ما در متالسه 
با دشمن, به‌شمار» بیش از آنان نیستیم و تونیز یارانی بیش از آن کسان که از پیش 
با تو بوده‌اند نداری؛ اما (از دیگر سوی) ما در ميان قوم‌خود دلاورانی داریم که 
را دشم‌نی ددحو اه‌ثر از ماو ده هم رد سروی BÎ‏ در افتیم و به مدد آ نان سرزمینی 
دشو ارتر از شام را به محاصر ه در اوریم در حالی که در بصره ده دو ستان نزدیکی 
دار یم که به کمین گماریم و ده دشمنی که کسان را بر ضصدش تجهیز کنیم. 
احنف نیز با اندیشة او موافقت کرد از این رو علی به احنف گفت: (تسو 


ا مطلب را) (رره ذوم ود بنویس». :س احنف به بنی سعد نو شت: 


نام“ )حنف راما بعد: حر شما از بنی تمیم کس نمانده که ده سہس 
به بنی سعد 


بد بخت نشده‌باشد. (تیرة) «سعد بن‌خرشه» براثر رأی 


۲-متن به تصحیح قیاسی «اسد» که در اصل به تحر یف [اشد] آمده. 
۳ در اصل بحای «امواتنا» [امراءنا = امیران ما] آهده, و صورت درست از الا عاعة واسیاسة 


اخعیار شد. 


پیامها. کنتگوها و نامه‌عا ۴۵ 


تماه «ابن بر بی) تمر هبیخت شدید و (دودمان) رحنظله) از ی نادرست اندیشی 
«لخیان»" گمراه شدند و (تیرة) «عدی» به رایزنی‌غلط «زفر و مطر» بیچاره شدند و 
(تیرة) بنوعمر بن تمیم بر اثر کج نمونی عاصم بن لف نگون‌بخت شدند. (اما) 
حداو ند شما را بهسب درست اندیشی من در حق شماء از طا محفو ظ داشت تا 
بدا نيجه امد وار بو دید رسدرد واز آنچه‌می‌ترسیدید دل آ سوده‌شدرد و از رلادید کان 
جداگشتید و به عافیت یافتگان پیوستید. من باید شما را آ گاه کنم که ما در کوفه 
بر بنی تمیم و ارد شدیم و آنان دو نوبت فضل‌خودرابه ما نمودند يك پار در 
کامسیاری با ما و هم آوازی با علی و دیگر بار در اظهار علاقه ره اعزام خود به 
سوی (جبهذ) شام. سیس به و نه‌ای (در وک علوی) عجین یل و۳3 که کوبی ما 
چنان شدیم که جز به وسیلة آنها شناخته نمی‌شویم» پس شما نیز به ما روی‌آوررد 
و تنها وجودآنان را بسنده ندانید» اينك افرادی از ما از سر کرد گان آ نهایند 
مشتاةانه به ما ببیو ندید" و درنکث نکنید زیرا ( گاه باش دکه) نوعی از بخشش و 
کرم» ره امسا و دریع ورزی ماند و گونه‌ای از باوری» به وا نهادن و حودداری 
از بایمردی شبیه باشد دریغ ورزی با وجود بخشش» همان کم بخشیدن به ناه 
عطاست و وانهادن با وجود باوری؛ همان تخیر در کمات رسانی است و حفقوق 
(الاهی) جز به رضایت خحاطر و حجرسندی قلبی ره درستی ادا نشود وآ نکس که 
8 5چر باشد به که‌تر از کمال مطلوب و آرزوی خود رضا دهد) ( که وجود ناقص 
ره از عدم صری است). 
شعر معاوية دن معاو دة بن صعصعه که برادرزاده احذی دود دو شت: 

۲ ر 


میم تیم مسر ان اسف نسعمسه 


0 


صعصعه 
من الله م بخصص‌بهادو نکم سعدا... 
۱- در اصل [الحیان] که تحریف است. 


۲ متن «ثم اخمروا = سپس نهان شدنده و در اصل [ئم احمسوا] و در الأمامة و السياسة [ئم 


۴y 


ای دودمان تمیم بن مر به داستی احنف دستی از جانب حداست که جز بد شما 

(قبیلة) بنی‌سعد اختصاص نیافته. 

این عست الاهی پس از شماء دیکر اهل سرزمینتان را بدان شبهای تبره که هکان 

اعز ام هشت را مذدمت می کرد ند بهر هور ساخعت. 

گذشته از آن عظمت وی در کسیختن پیوند از اهل سرزمین خویش است که تمام 

آنها از قراح نعمتی برخ وردار و مردمی ما لدار بودند. و نیز عتلمت او درد این 

است که وی اع "میات را ترجیح داده و از دراهم پسیاز ق که نقداً به او 

جایژه می د هند» چشم دوشیده اش , 

دیروز رای او برای بی سعد موجب بازداشتن آنها از گناه گردید و او از آغاز 

تا بایان در مبان ایشان حطا نکرده و نادرست کته و اينكت (پیروی از ر آی) 

او به منز له کر فتن سحا مد سر شبر است که او به آسانبی عر ضه مي‌دارد؛ ہس در گرفتن 
ه شتاب تکنید و خود را عذات تدهید؟. 

و نیز از او عقب نما نید و کی ر آی ۳ ۲ او فد کی کید ۴۳ از | جد 4 شاا 

می گوید گر یز گاهی به کجروی نجو یید. 

آ یا او در هر هیئتی سخنگو ی قوم نیست و در عین بعد «سافت به اس دوک یف 

وجهی به آرمانهای قوم و افکار عمومی نزديك دیست؟ 

راستی را که علی در میان‌خرد و کلان و درویش و توانگر بهترین فرد است؛ پس 

امروز جهد و سختکوشی خود را از او دریغ ندارید او با کسانی که به اهمیت 

پیکادش و قعی نمی نهند مبارزه می کند و هر که و هرجه با دین او ساز کار بست 

چون مک قلمتا مردود است. 

او کسی اسنت که سی آ یه در حتش نازل شده وشداوند در انا بات وی را موین 

پا کدل بی‌نظیری خوانده است. 

این آیات غیر از دیگر نکات مثبتی است که در بارة او آمده و جز ایاتی است کد 


به مو حب li‏ لحد أو بل قبول ولات و دوستداری او را وا سنا ةة اس 


آے سات شجا ایت بی ای جار کو و س مھ ا ا کے رسک ہی آل شاه وا 
مراد اینکه او چهار مشت گندم یا جو را که جيرة سربازی سپاه علی علیه السلام بود بر دراحم 
سیاری که معاو یه به‌او هيشنهاد می کرد ترجیح داده‌بود. م. ۲ هرادا نکه او خردمتدی 
ات چ کد و لت سار یی | به شما می گوید و شما را به درستی هدایت می کند. --م. 


پيامهاء گفتگوها د نامه‌ها ۷۷ 


چون نامه احنف و شعر معاوية بن صعصعه به بنى 

رهسبار شدن نی سعد سعد رسید تمامی به راه افتادند تا به کوفه در آمدند و 
4 و در کوفه اکثریت و تفوق عددی یافتند» ولی بعد بنی 
ربیعه از ایشان پیشی گرفتند - و این حود داستانی دارد - سپس مسئلهٌ اعمزام جریر 


نزد معاویه پیش آمد. 


نص + عمر دن سعدء از امير «ن وعلق ار عامر شموی : 


هنگامی که‌علی علیه‌السلام ازبصره (به کوفه) آمدجریر 





اعز ام جر بر 


۱ را از حکومت‌همدان‌برداشت» وی ډه کو فه آمدوهما زا 
نزد معاو به 


اقامت کر د» (جرن) علی آهنکث اعزام فر ستاده‌ای نزد 
معاویه کرد جریر گفت: مرا نزدمع‌اویه بفرست چه او سخن مرا می‌پذیرد و هنوز 
با من‌دوستی دارده نزدش می‌روم" و از او می نحو اهم که ره اطاعت تو گردن دهد و 
دهحق به تو ريو دلد» ده ابن شرط که ۳ ووتی سر بفر مان حدا دارد و از قر آن سروی 
می کند فسرماندادی از فرمازدار ان و کار کزاری از کار کُزاران تو باشد. من مردم 
شام را نیز به قبول ولایت و اطاعت از تو می‌خوانی چه بیشتر آنان از قوم من 
وامل‌سرزمین منند و امیدوارم که سر از سخن من نتابند. اشتر به‌علی گفت: او را 
نفرست و به حال خود کُذارش و سخنش را باور مکن که ره نحدا سو کند تردبد 
ندارم که او به دل با آنان است و نیتش با آنان بکسان. علی به وی فرمود: مهلتش 
ده تا ببینیم از دست او جه نتیجه‌ای عاید ما می‌شود. علی علره السلام او را مأمور 
سنارت کرد و هنگام اعزام به او گفت: به راستی» چنا ن که می‌بینی پیرامون من 
از اصحاب پیامبر خدا صلی‌الّه عليه و آله وسلم که مردمی دیندار و صاحب نظر ند 


رسمار ند و من دو را ا سبب فته بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسه در حفت 


۱ - در متن به تصحیح قیاسی «ها تیه» و در اصل به‌تحریف [نانیه] و در شنهج (۲۴۷۰۱) [آتیه]. 


۳۸ پیکار صفین 


فرمود: «هما نا دو از :همر لن مردم یمی) در همه آنان بر گزیدم. نامه مر | ره معأو به 
ید ك غ ۰ ۵ ۰ ع = 2 1 ۱ ۱ 9 ۰ 
از ترجه و بیمان کی و گردنکشی | کوک و مشدار ده 9 ره او شهمان که 


زه من راضیم او فرماندار باشد و رد توده مردم ده حلاوت او دن می‌دهند. 


جرير روانه شد و به شام رسید و نزد معاوبه رفت» حون 

مدن جر بر تژق معاو به ۱ . ے. 
خی ره 77۳ بر او وارد شد خدا را سیاس و ستایش نمود و کفت: 

«اما دعد ) ای معاو به» ره راستی ارئلگ مردم دو جوع (مکه و مدیته)» و اقا نے دو 


شهر (بصره و کوفه)» و مردم حجاز و ہن و مصر و عروض و عمان و بحران و 
یمامه به فرمان پسر عمت" گردن نهاده و بر سروری او اتفاق کرده‌اند و جز اهالی 
اين دژها که تو در آ نها مأوی گرفته‌ای کس از طاعت او برون نمانده و اکر او از 
سرزمین حورد سیلابی روان کند همجسی شما را غر فه سازد. اکتون من دزد تو 
آمسده‌ام تا بد اجه ردو رهیابی ایجات می کند و به عت سہر دل به حن 
توت پر o‏ ۰ 
انگاه نامه علی ن ابی طالب را به وی تسلیم کرد که چنین دو شته دود 


راما بعد» همانا بیعتی که دردم در مدینه با من کرده‌اند" برای تو نیز که در 


1 سب رخ دق نذا لیه» کت فان یمان کی لیا ہی گرقاش نه و پیش از غافلگین شدن, به جنگ 
حشدارش ده. این لفظ کو تاه پر‌معنی از هنبذ» می‌آید, یعنی کسی که مینان او با قومی‌سازشی باشد 
و او از یمان شکنی آنان بیم دارد و پیش از آنکه با جنک غافلگیرشان کب به ایشان هشدار 
می‌دهد که قرار فیمابین شکسته شده است. و ناظر به‌همین معناست فرموده خدای تعالی: دو اها 
تخا من وم خیانهٌ فا تیذا لهج علی سواعه الانفال, ۵۸. 

۲- مراد علی بن ابی طالب است که درجامع نسب» یعنی عبد مناف بن فصی بن کلاب, از طریق 
نیای بز رکه خویش هاشم. با معاوية بن حرب بن اميه از طریق عبد شمس بن عبد متاف 
عموز اده می‌شود. 

۳- معن به تصحیح قیاسی «بیععی با لمدينة لزمتك و آنت بالشام» و در اصل و شنهج( ۲۴۸۱۱) 
آبیعتی لزمعك. با لمدينة و انت بالشام] که خطاست. 


جیاه‌ما» کفعکو ها 3 نامه‌ها ۷۴۹ 


شام اقامت دارای الزامی است جه همان کسان که با ابوب‌کر و عمر و عثمان 
بیعت کرده بودند و بر همان پسایه و روشی که با ایشان بيعت شده بوده 
با من بیعت کسرده‌اند» ازین‌رو (هیج فرد) حاضر را جاره‌ای نیست مگ ر آنکه 
انعتبار بيعت کند و (هیج فرد) غارب را راهی Efe‏ را مسردود شمارد. 
شوری فط حق مهاجران و انصار است» و هنکامی که شورایی از مهاجران و 
انصار تشکیل شد و بر رهبری مردی اتفاق کردند و او را امام حواندند این همان 
کو وشن مورد رضای خحداست» اک که به‌سیت کا و عیبجولی از آن پیشوا 
با ره عالت دلیست‌گی ره اکر ئ وبا هر :وډه و مراد دیگر از امر اطبهٌ امت سرپیحد 
و ازین دایره پا بیرون نهد» او را به حدودی که از آن بیرون شده باز کردانند و په 
جای حود دشانند» و اکر امتنا ع کند از آن‌رو که راهی لاف راه مومنان پیموده 
با او بجنکند و حداوند او را به سب آنکه خود راه جدا گانه‌ای در پیش کرفته بة 
م اخده کیرد و ډه دوزعش در آرد» و عاقبتش تباه شود. طلحه و زبیر با من بيعت 
کردند و سہس بیعت مرا N‏ و این بيعت شکنی آ نان در حکم ارتداد بود و 
من بدین سبب با ایشان در افتادم و جنگیدم تاآنکه حق در رسید و در حالی که 
آنها حوش نداشتند امر خدا غالب آمد. پس تو نیز به راه دیکر مسلمانان در آی 
زیرا من طالب سلامت تو هستم و حسوشتر جیزی زد من برای تو عافیت است 
مک ر آنکه ود حورشتن را عرضه بلا کنی. اکر خود را دحار بلاسازی (و به 
سر کشی ادامه دهی) من با تو بجنگم و از عسدا بر ضدت یاری گیرم. در بار 
قاتلان عثمان‌سخن بسیار گفته‌ای» نخست بدان راهی که مسلمانان می‌پیمایند در آی 
و سیس باآنان به محا کمه نزد من آی تا (در میان شما داوری کنم و) تو و آنان را 
بر (قبول‌حکم) کتاب‌خدا وادارم. اما این (پندار) که تو درپی آنی به ازشیر گرفتن 
کسودکان ماند و جز بهانه‌ای پر از تیرنگت نیست. به جان خسودم اکر به عقل 
خویش «راجعه کنی و به دور از هو ای نهس بنکری می‌دانی که من در حون عثمان 


بیگناهترین فرد قریش هستم و یکلی از آن بر کنارم. و بدان‌کسه تو در شمار 


هه ۵ یکر صفین 


آزادشد گانجنگی' هستی و اسیران‌آزاد شده سزاوارحلافت و شر کت در شوری 
نستند. اینلگ من جربردن عىد له را که از مومنان و مهاجران است» نزد تو و آنان 
که پیرامونت هستند" فرستادم. پس بیعت کسن, و لاقوة الا بالله (نیست نیروبی 
مکر به خداو ند ). 
جون (معاویه) این نامه را بخواند جریر به بای ابستاد 
خطبلا جریر نزد معاو یه ۲ ۲ 
و کفت: «ستایش حداوندی را که به بخشند کی ستو ده 
است و (حلق) نعمت و ای را از او آرژو کنند و باداش را از او انتظار دارند و 
در برابر دشواربها و کرفتار ها از او مدد گیرند. او را می‌ستایم و در کارهای عظیم 
که خردها(ی بشری) در آن در مانده و اسباب" (دئیوی) در برابر آنها وامانده 
است. از او مدد خواهم. و کواهی می‌دهم که ممل ننده و فر ستاده اوست وی 
را پس از فاصلة فترت" و بعد از پیامبران پیشین و قرنهای گذشته* و (انتراض 
دوران) کالبدهای بو سیده و عصر زوال سرشتهای طبر کش بفر ستاد» پس رسالت 
و د را بکٌزارد و سردم را اندرز داد و حتّی را که حداوند ره امانتش سیرده و 
فرموده دود به امت بسیار د» ره تمامی ادا کر د. درود و سرلام حرا در جتان فر ستاده 
بر گزیده‌ای* باد. 
آنگاه (جردر پس‌از این مقدمه) کفت: ای مردم» بیکمان ماجر ای عمان 


حاضر ان و نسزدیکان را ( که حصود ذاظر و اقعه بوده‌اند) خحسته و حيرا کرده پس 


اب ها تفا انیراق جنک که هي کد با سای می از ارقو مایم وة اها 
شوند و مراد کسانی هستند که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله روز فتح مکه ایشان را آزاد 
فرمود و با نکه می‌توانست, به بردگیشان نکرفت. (وخاندان آ بوسفیان از آن جمله بودند. ‏ م.) 
ای کن زا من َبَلْكَ» که در شنهج نیامده است. 

۳ هتن «الاسبات» و در اصل [... الار باب] که مورد ندارد. این جمله در شنهج تیأامده است. 
لت سن ابن لقع ور و ست ارس اة و و ففییع إو وة فد عن الیل الماخفا: 
۵ ار اینحا تا «الطاغية = سر کش» در شنهج نیامده است. 


۹" ر دا EE‏ 4 ی is‏ ی 
مت امن هبتعت و هنتحب؟ و در سنهج [من رسول و هیتعت و هشتخب |]. 
۹۹ ۳ 2 ۳ تخ 


پیامها, کفتکوها و نامه‌ها ۵۱ 


دربارةٌ آنان که دور و غایب بوده‌اند جه پنداز ید (وجگونه به‌داوریهای بی‌دلملشان 
گردن‌گذارید)؟ مردم بی گفتگو و کشا کشی (با علی) بیع ت کردند و طلحه و زبیر 
هم از کسانی بودند که دست معت بدو دادند وئ بعد یی موجبی بعت او را 
شکستند؛ هلاء این دین نوپا تاب فتنه‌ها را ندارد و عرب بیش ازیین تاب ضربت 
شمشیر نبارد. داروز به بصره فتنه و کشتاری روی داد که و۴ دیگر بار جنان سيل 
بلایی فرو بارد مردمی نمانند. ابنك همان با علی بیع ت کرده‌اند. اکر درست 
است که خداو ند کارهای ما را بهحود ما و انهاده است» ما هم بر ای رهبری به‌جز 
او کسی را انتخات نکرده‌ایم و هر که با ای کش مخالفت کند به براه رفته 
است. پس تو نیز ای معاوبه راه دیگکر مسلمانان را ببوی (و دست از لحاحت و 
تکروی بشوی) اکر بگویی: عثمان مرا به ولابت کماشته و عزو لم نکر ده است» 
(بنگ رکه) ار چنین با بی گشوده و چنین سخن نارو ایی شنوده شود؛ دين حدا بر 
جای نماند» جه هر کس را انعتیاری باشد ولی خداوند حق فرماتروایی دجك از 
فرمانروابان آینده را در کف حکمرانان پیشین ننهاده و این کارها را گام به گام» و 
نوبت را مدار گردش ایام قرار داده و حقوق کسان را به گونه‌ای مقرر داشته که 
باره‌ای دیکر را نسخ ا کت 
[سیس (جسریر) بنشست ]. معاوبسه گفت: لختی بات و بنگر و سا نیز 
می‌نگریم» (نظر خود و مردم آن صفحات را گفتی) از نظر مردم شام نیز آگاه شو. 
جون جر بر به حطبة خود بایان بخشید معاوبه فرمان 
خطبلااً معاو یه 

۱ دا" منادی دای نماز حماعت در دهد و ووتی مردم 

کرد آم‌دند در منبر زفقت و گفت: 


سیاس دای را که بابه‌هایی حون ارکان دیانت برای اسلام استو ار داشت و 


معاویه قرمان داد...]. 


۵۲ پیکار صفین 


ادیان را برهان ادمان قرار داد و شرارة فروزانش را در سرزمین مقدسی! 
برافرونعت که نحو دآن را قر ار گاه پیامیر ان و بند کان‌صالحش ساحته است و سیس 
مردم شام را بدان سرزمین در آورده" و آنان را ساکن آن نحطه پسندیده و آن دیار 
را بدیشان ارزانی داشته زیرا به علم نهانی حو د از فرمانبرداری و خیرخواهی 
آنان نسبت به حلفای خویش آ گاه بوده و پیشاپیش می‌دانسته که این مردم امر او 
را استوار می‌دارند و به حاطر این‌دین و در راه‌ گرامیداشت آن بی آرام و قر ارند. 

آنگاه ایشان را مدار نظام امور امت قرار داده و نمونةّ نیکیها ساعته است» 
پیمان شکنان را به وسیلةٌ ایشان دور می‌راند و همبستگی موّمنان را به وجودآنان 
فراهم می آورد. ما از اینکه کار مسلمانان پس از پیوند به گسیختگی انجامیده و 
بس از نزدیکی به دوری گراییده از خداو ند مدد می‌خواهیم. بار پر ورد گارا ما را 
بر گرومی که خواب راحت را از خفتگان ما ربوده و آسود کی بیداران ما را سالب 
کرده و آهنکّت ردحعن حون مارا نموده و از بیمودن راه خود هر اسائمان کر ده‌اند 
سروزی ده. حداحود می‌داند که ما برسر آن نیستیم که ایشان را کیفردهیم" و برده 
حرمتشان را بدریم و لکد کوبشان‌کنيم. (ماتنها این خواهیم) که جامةً عزت و 
کرامتی را که خداوند بر قامت ما پوشانده تا آنگاه که ندا را در کوهساران بازتاب 
آید و ابر از آسمان باران بارد و هدایت نیکو داشته شود؛ به حو است و دلخواه 
حویش از تن بدر نیاریم» واس سر کشی و حسادت» آنان را به مخالفت با ما 
بر انگیخته است پس ما در بر ابر آنها از عدا باری می‌جوبیم ". او مردم» شما 


می‌دانید که ٥ں‏ بر کشیده و جانشین امیر مومنان عمر بن حطایم و نيز جانشین و 


1 مراد سرزمین فلسطین و شام است. -م. 

کے با واھ اف الشام» و در شنهج [فاحلهم اهل‌الشام] آهده که ضیط متن صحیح‌تر است. 
۳ متن «لم ترد بهم عقاباً» و در شهج [لاثید لھم عقاباً = کیفری برای ایشان نخواهیم]. 
۴ متن «حملهم على خلافنا البعن و الحست فاله نستعینْ علیهم» و در شنهج [حملهم على ذلك 
البغى و الحسه فستعین الله علیهم]. 


پیامها کفتکو ها و نامه‌ها ak‏ 


نمايندة عثمان بن عفان بر شمایم و می‌دانید که هر گز هيجيك از شما را به کار 

رشتی وا نداشته‌ام» و (می‌دانید که) من وی (حود) عنمانم که ناه کشته شده 

است. و حداوزد می کو دد: 

(«و من َل مخللو ماً فقدجعلنا لو لبه شلطاناً فلا تسرف فی القتل اه کات قصو را 
و کسی که خون مظلومی را بریزد ما به ولی مقتول حکومت و تسلط بر قا تل 
دادیم پس در متام انتقام آن نت زین در قتل و خونزیزی زیاده نرود که او از 


جانب ما موید و منصور خواهد بود.»۲ 


آنگاه مردم شام رد با حاستند و به حو نخو آهی عشمان 
بیعت شامیان با معاو ډه 


پاسخش گفتند و بر این قرار با او بيعت کردند و به 
بر ای خو نخو !هی عشمان 


وی اطمینان دادند که درین راه از جان و مال عویش 


را در ادد رشه و ر کو ای از وضعی که براش پیش أ مده بود کدراند. 


نسر گفت: محمد بن بیدا از جرجانی مرا باز گفت: 
جون شب بر معاویه» که با اندوهی گران در کنار خحانواده‌اش می گذراند» 
تاری شد جنین سرود: 
۱ تطاول لیلی و اعترتنی و ساوسی 
قصيدة معاو به ٠#‏ ۱ 
لات اتی تساس رشان الیسایسند:. 
شب بر من به درازا کشید و کستا خ درایستاد و وسوسه‌ها مرا فرا گر فت» و نك 
از گرد ر اه رسیده‌ای آ مد و سخنانی پو ب و باطل e:‏ با فت. 


۳۳ در شنهج [و امير المومنین عشمان بن عفان...]. کے لاسرد‎ ١ 

۳ متن از روی شنهج د«الی الطاب بدم عثمان» و در اصل [الی دم عثمان]. 

۴ متن به تصحییح قیاسی «أویفتی الله...» و در اا به تحر یف [یغنی...] و در شنهج [او تلحق 
ارواحهم الله = با روانهاشان به خدا پیو ندد]. 


۵۴ پیکار صفین 


جریر نزد ما آمد و انبوهی حوادت رخ داد که نشانه‌های خوار ساختن و به ذلت 
کشاندن ما از آنها نمودار است. 

من با او سخت می کسوشم! و میانه من و او شمشیر داوری کند» من تین فیستم 
که جامة لت بر تن کنم . 

| گر شام» چنان که بزر گا نش گفتها ند یکسره ۳ جون و جراگردن به فرمان من 
نهد و جون یمانیان اطاعت کند و ا گر همکی هم آواز شو ند» علی را با سپاهی 
که هر خشك و تری را بر سرش می‌شکند؛ در هم می کو بم. 

من امیدوارم به بهترین مرادی که فردی کامیاب بدان نایل می‌شود (و به پیروزی 
کامل) دست یابم و از سلطنت بر عراق نومید نیستم. 

اما گر مردم در یاری به من چنین که می پندارم یکدل نباشند و برخلاف گمان 


شن باشند» گرفتار سر پنجه شیر ی دژم هستند". 


نصر گفت: همف فن عبیدا2 نقل از جر جأ ی هرا گفت: 


جر در (بی در ی ) م عاو ره را به رمعت تشو لی م کرذه 
گفتگوی معاو یه با جر بر 


ابا معاه ډه ده کت . | جم را ال ا کچ ات 
و عتبه واه ده وی دهعت ای جر در؛ ان واب و 


حیال است بلکه امری است دشو ار با پیامدهای‌سیار؛ 
لختی فرصتم ده تا در آن بنکسر م و بسنجم» و معتمدان موق حود را به رالزنی 
و اند از آن میان برادرش» عتَبده بن ابی سيان گفت: در این مم با عمرو بن 
عاص سخن گنوی و دشش را از او بض زسرا نو خود او را بهتر می‌شناسی ۴ 
می‌دانی وی که از کار عثمان به روز کار زند کی او کناره گرفت» البتة اکر (تعلل 
و( فرق رل (و و عده‌ای به او داده نشود) از کار تو ( که عنو ان خو نخواهی 


۳ + ۰ “2 7 5 


£ 
١‏ متن «اکابده = بی او سخت می گیرم» و در شنهج [اکایده = با او کید ودستان می کنم]. 
9۹ در متن و اصل او ان یخلفو اظتی کف ع سس؟ ایک ډدیبت در شن ھج ذہاهده ا 
۳- معن «اشد اععزالا ان بر فرصة» و در شنهج[اشد اعتز الا الا آن‌یشمن له دینک کناده کین یش 


از دو پیشتن خواهد دود مکی آنکه دشش وه با بی خر یده شود]. 


پیامها, گنتکوها و نامه‌ها ۵۵ 


آغاز داستان عمر و بن عاص 
یر کر ی وو کوت وھ ا یره 
معاو به به عمرو که در «بیع» از نواحی فلسطین بسر می‌برد چنین نوشت: 
«اما بعد» <مر ماجر ای‌علی و طلحه و زسر دنو رسیده است. اجات مروان بن‌حکم 
همر اه مردم مخالف علی" از بصره نزد ما کر یخته و از دیکر سوی جردر بن عرد الله 
ره وش ارت سحت با علی زد ما آمده است و من نفس در سه حبس کرده و دم 


فرو بسته‌ام تا تو نزدم بیایی. بیا تا امری را با تو در میان نهم"). 


ر اوی کو ید: 

جون این نامه را برای عمرو حواندد وی ا پسراد حو ده عمد الله و محملك» 
مشورت کرد و به ایشان گفت: نظر شما چیست؟ عبدالله گفت: چنان بینم» وقتی 
که حجان ياك ييامىر حدا صلی الله عله و [ له وسلم تسلیم پرورد گارش می شد » 
بیاأمیر از تو خحرسند بود و دو لةه بس‌از او نیز از تو راضی بو دید و وفتی 
تمان کشه. شرك تو حضور نداشتی. دس اونلگ در تازه حود آرام گیر که نو را برای 
حلیفکی نساخحته‌اند و خود رز نمی حو اهی که ډه سب اندله دهره‌ای از مال دا 


در شمار اطر افبان و رازه حواران معاو ره باشی . زودا که مر کت تو را دریاید و نو 


۱۳۹ 


ردان دم دد ردت شده اجى : محمد دمت: ده نظر من تو بیکمان شیحج و بزر کمرد 


اس متن «فى رافضة اهل البصرء» و در شنج [فى کی ن اهل الیصرة ج با تنی چند از مر دم 
کی زب کوانشی نع کاو ای تسن ری سے تلا راھ از سر اوھ و کار 
برده شده و مراد او مخالفان لی عليه السلام بوده‌اند که همراه مروان بن حکم از پصره نزد 
معاو به گر بخته‌اند, اما سیس اون غو ان تی مصد‌اق د أده و باره‌ای از اھ ر را ۳ تھا سک 
یعنی باران و دوستداران علی عليه السلام اطلاق کرده‌اند. - م.) 

۲ متن «اذا کر امرا» و در شنهج [اذا کرك اموراً لاتعدم صلاح مغبتها ان شاءاله = اموریرا 
با تو در ميان نهم که 1 خدا بخواهد از سر‌اندام نيك | ن ین نضیب نخواهی بود. ] 

٣‏ متن داو شك آن تهلك فتشقی‌فیهاه و در شنیح [او شکتما آن تھلکا فتسا و با فی عقابها سب 


بزودی شما هر دو (یعتی تو و معاویه) حلاگ ثويد و در کیفر آن ورای باشید]. 


۵۶ پیکار صفین 


ف۶ریش و صاحب احتیار آنی» اکر این جربان مسر تخود را ای کل و تو در آن 
بز کاو و گمنام! باشی امر و نامت‌حهیر وخو ار شود» بس به کرو ه مردم‌شام بمو ذل 
و باآنان همدستی کن و همد استان شو و حون عژمان را بطلب که بدین و سیله 
بنی اميه را مستقر کنی۲. آنگاه عمرو (پسرانش را مخاطب ساحت و) گفت: ای 
عبدالله» تو مرا به امری رهنمون شدی که خير دين و آخرتم در آن است. و توای 
محمد» مرا به کاری ره نمودی که عبر دنیایم در آن باشد» و من در آن می اند یشم . 
جون شب تبره شد در حالی که حانواده‌اش (پیر امو نش بودند و( ردو مي لگ تقد 
به‌صدای بلاد چنین می و اند: 

تطاول للی للهموم ااطوارق 
ا و ا ای تجلو و جو 6 العو اتق.. ه 

شب تیره با هجوم نگرانیها بر من در ایستاد و خولة که رخسا رۀ دختران جوان 
را جلوه گر می کند (پیش من است). 

بسر هند اد من حو استه است که به دیدارش روم به سرزمینی که درا تجا الوه 
شر ها و کر فتار يها باشد. 

چریر از جاب علی بیشنها دی برایش آ ورده و جیزی می خو اهد که رک کے 
آمیخته به دشو اریها دا بر او تلخ کر ده | شاه 

اگر به انتظاری که اذ من دارد نایل آید» کامیاب است. و اگر بدان دست نیا بد 
حون اسیری پای در زنجیر خوار و ذلیل می‌شود. 

به تخد | عم کت نمی‌دانم چه کنم» و کر کاس جنین دودل نبو دهآه ۵ر جد رمام مر 
بکشد همان تقدیری است که مرا به پیش خواهد برو“ 


(- هتن «خامل» و شنهج [غافل ‏ بیخبن ]. 

۲-متن به تصییم فيا وة و ور ات | اا ف هه لی کی ] و در شدهج [ فا نه سیقو م 
بة لك بنوامية == زیرا به این وسیله بنی اميه پایدار خواهند شد]. 

۳- (در تاریخ پقوبی ص ۸۴ [و خوف التی = با هرراسی که...]. -م.) خول‌مرخم «خولة» از 
راااخ گر نب اسك کن لا بر هندسا ثلی آن از وره» و در شنهج [... سا ی آن از وره|. 


8 معن (فهو سائعی» و در سوج [فهو سا تین اه 


پیامها. گفعکوها و نامه‌ها ۵۷ 


آیا با او یر نک بازم» که نیرنکث پستی است. يا خود را با خیرخواهی 
مشفقا نه‌ای در اختیارش کذارم؟ 

با در خانه خود بنشینم که برای (چون من) سا لخودده‌ای که هر پگاه بیم مر گك 
دارد» مو جب آسایش است؟ 

(پسرم) عبدالته سخنی گفت که | گر تعلقات ماّی مرا از انجام آن باز نمی‌داشت! 
آسایش وجدان وابسته بدان بود و براددش محمد با کته او مخا شت کرد به 


راستی من در برابر حفایق چون جوبی حشك و بیحر کت مانده‌ام. 
عبد الله کَفّت: پبر مرد ( که سیخت دستځوش تر ددد شده است) به راه افتاد" . 


ر اوی گوید؛ 
عمرو غلام خود را که «وردان» نامیده می‌شد و بسیار 
گفتگوی او هوشمند و زرك بود بخو اند و ردو گفت: ای وردان 
بت (بنة) سفر را آماده کن (یا جهاز شتر را بر نه). سېس 
گفت: ای وردان (جهاز را) فرودآر. [باز گفت: وردان» ... فرودآر» وردان]". 
وردان به او گفت: ای ابا عبدالله: آشفته گوبی می کنی (و اوامر ضد و نقیض 
می‌دهی ) اکر عواهی به تو بکویم که در ضسرت جه می کذرد. کفت: امان از 
دست توء بگو. گفت: دنا و آخسرت را در دل ت و کشا کشی است و با خود 
می گولی: همر اه علی ارت است ی دناو در آرت محرومیتهای دنا را 
عوض باشد و معاو یه را دناست بی‌آخرت و در دنیا عوضی به جای آخرت 
نباشد» و قو در این میان حیر ان مانده‌ای. گفت: به دا سو گند که حطا نگفتی *» 


ام ای وردان نظر تو جیست ؟ گفت: من جتان صلاح بینم که در حانه حود بمانی » 


اب متن «ان ل کا عوائقی» و در شنهج [... تقتطعنی عوائْقی ]. 

۲ معن «کَرّخل الشیخ» و در شنهج [رحل الشیخ] (مراد آنکه: تردید پیرمردی راک هآفتاب 
غر دام ست ینک کف سے چ ۳ افزودگی از شنهج و الا عاعة و السياسة (۸۳:۱) 
فتاه لت مایق «فا ئك و الله» و در شنهج [قاتلك الله = خدا م رگت دهد...]. 


۵۸ بیکار صقین 


اکر دیندار ان پیش بردند و به روی کار آمدند تو [در پثاه ] و از پرتو دینداری 
گذت: آیا ابنكك نه وقت آن است که عرب بینند من به جاثب معاو به می‌زوم" ؟ و 


به راه افتاد و می گفت: 


را قاتل الله ورداناً و قسدحته" 


۵ بے عا ا کک 
ار نت ابدی لعمر لك مافی النمس ورداد... 


خدا «وردان» و چاره گکریهای او دا مرک دهد به جان حودت که «وددان» 
آنچه را در ضمیر من خلجان دارد باز گفت. 

چون دنیا دا به من پيشنهاد کردند مشتاقانه برایش آغوش گشودم که در سرشت 
هر کس ظاهرسازی و غل وغشی باشد» یکی با کسدامنی ورزد و خودداری کنل 
و بر دیگری حرص غالب آید" و انسان چون گرسنه باشد کاه را نیز می‌خورد. 
در این ماجرا؛ علی زا دینی است که دنیا را در آن سهمی نیست. و آن يك را 
دنیا و سلطنتی است که دینی همر اهش نباشد. 

من از سر آز با چشم باز دنیا دا بر گزیدم و در گزینشی که کردم دلیل و برهانی 
(با منطق) دینی ندارم. 

من به خو بی نتایج آن را می‌دانم و می بینم و نیز کو کو ده مرادهایی را که به 
سبب آنها (به دئیا) گر اییده‌ام برابر خود می‌یا بم. 

بادی تفس راحت طلب من زد کین در نعمت و بت کین را دوست می‌دادد و 
هیچ انسانی به زند گی حقارت آمیز راضی نمی‌شود. 

به جان بدرتان کاری است درست و راهی خا لی از هر کو نه اشتباه ( که من در 
پیش گر فتهام)» البته مر کث حق است اما خحواب آ لوده در خحواب است. 


اب خر 1 ماعة و اھس ایک [الان حین شهد کے العرف پمسرق الل ضاو لا د ابات زمان آن 
رسیده که عرب مرا به رفتن نزد معاویه مشهور داند (و سرمثق گیرد)]. 

۴ متن از روی شنهج و اللسان و در اصل [مزحته = و شوخ طبعیها وش]. 

۳ متن از روی شنهج د«ینلبها» و در اصل به تحریف [یقلبع)]. 


بیامها, کنعگوها و نامه‌ها ۵٩‏ 


پس عمرو روانه شد تا به شام رسید» وی که از ناز 

عزیمت عمرو معاویه به حورش آ گاه بود [سر گرانی می کرد" و آن 
نزد معاو رة 3 ۳۹ ۳ 
دو با بکدیکر نیرنکّك می‌باختند و مريك دبکری را 
بازی می‌داد» جون بر معاوده وارد شد معاو به کفت: ای ابا عبدالله» آمشب سه حبر 
ناکهانی به ما ر سیده که راه (جاره و( ورود و خروح ندارد. گفت: آن اعار 
جیست ؟ گفت: بکی این که محمد بن ابی حذيفة حصار زندان مصر را شکسته و 
با باران‌خود به در جسته و او ازآفات و بلیات برای این دين است. دیگر آن که 
قصر با گروهی از رومیان آهنکک من کسرده تا بر شام دست تاید. و سوم این که 
على به کو فه در آمده وآمادة دشروی به سوی ماست. کَفْت": هیحيت از ان 
اخبار که گفتی جندان حطیر نیست. در مورد ابن ابی حذیفه» از مردی که باتنی 
چند چول حود» سر به شورش برداشته چه پروایی داری که توانی فوجی را بر 
سرش فرستی که او را بکشند با نزدت کشانند و اگر از چنکت بکریزد نیز زبانیت 
ندارده اما در مورد بصن شم چند کنیز ‏ زرا روی و شاهدان بر بجهره رومی و 
پاره‌ای ظروف ززینه و سیمینه پیشکش او دار و درخسواست توافق و سازش کن 
که او با شتاب می‌بد بر د. و اما در بارة علی» نه به حدا سو کند ای معاوبه» عرب 
در هیچ جیزی از جیزها ميان تو و او برابری نمی نهد و او را در جنک 
قوبدستی و کوششی است" که هبچيك از قریشیانرا نیست و او شایستثحقی است 


که ب4 دست دارد مکٌّر ۲ زکه (بی انصافی کنی و( را او جها ورزی. 


نصر : عمر ن هك 4۰ اسناد خود گفت؛: 


ابیت آصل الاڈ دای ایی اه چ ہے اعشای؛ در انظار ات ترش واا گوس 
از جاتب او و معاویه بوده است. -* طبری ج ۶ ص ۰۳۲۸۵۳ -- م.) 

٣‏ شدهج [عمرو گفت]. 

۳ متن به تصیح قیاسی «تسوی» و در اصل به خطلا [ تستوی] 

۴ در متن «لصطاً» ]مده که | تعطا کا بهره‌ای است] نین خوانده می‌شود. 


¥ پیکار صهین 


معاوبه به عمرو گفت: ای ابا عبداللّه» من تو را به بیکار 

و با این مرد می‌خوانم که از پرورد گارش نافرمانی کرده 

نت و خایفه" را کشته و فتنه به راه ازدانحته» و جماعت را 
پراکنده و پیوند خویشی راکسسته است. عمرو گفت: به پیکار با چه کس ؟ کفت: 


به پیکار با علی. 


ر آوی گوید: 

عمرو گفت: ای معاویه تو را با علی همچون دو بار اشر همسنگی و برابری 
باشد نه تو را هحرت اوست و نه سابمه و (بیشکامی در اسلام) و نه هم صحبتی 
(با پیامیر) و نه جهاد وی و نه فهه و دانش او در ددن... و به عسدا یور تیک اة 
بر سر اینهمه او را فعالیّت" و سرعت و پوبابی و استوار کامی و بهره‌ای همراه 
با نکوداشتی از جانب خداست". اينك ا گر در پیکار با او از تو پیروی‌کنم مرا 
جه دهی ؟ و تو خود دانی که در ادن امر جه ناگواریها و عطردا باشد؟ گفت: 


حکومتت دهم. کشت: مصر بکو طعندای است. 


راوی گو بد: 


معاو له در پاسخ درن گرده 


نصر گوید: دیکری غیر از عمر (بن سعد) کفت: 
معاویه به او گفت: ای ابا عبدالد. من حوش ندارم عرب در بارة تو گویند 
که تو ره بوره دنا در ابن کار در آمدی. کفت: اين سخنها] را وتا معاو ره 


سس تس # 


۳۹ دعءی عثمان ین عفان. ا معن 2 دك ا 5 حدا و جد ۱ € و در اصل او حدوداً] 
ده إو وال ان لد مع ذلك لحا 
ني الحرب ا لا حد من عير ه» و € تعو دت ماه 0 ۳ فخا و بااء جمب لا ده ون | 


۱ که و ھی ندارد. تب افش جمه در سنچ ج جني 


سو کند بر سن انهمه او را در جنگ قو یدستی و نشاطی اس که دیگری را جر او نباشد و لسی 
هن ٽين از جانب خد‌ای تعا لی ره احسان 0 نکوداشت عادت کردهام ]. 


بیامها. گفت‌کوها و نامه‌ها 9۹4 


گفت: اگر من می‌خو استم تو را امیدوار کنم و بفریبم بیگمان چنان می کسردم. 
عمرو گفت: ره به حق خحدا که جون منی فرب نخورد» جه من هو شمندتر از آنم 
که از کس قرت حورم. معاو به ره او گفت: سرت را پیش آر تا آهسته رازی با 


تو بگویم 


راو ی گوید: 
عمرو برای شنیدن راز سر پیش اورد» و معاویه کوشش را به دندان‌کزید و 


گفت: این نیر نک بود» آبا نمی‌بینی که در ابن خانه جز من و تو کسی نیست ؟' 


آنگاه ( صر ) به حدیث عمر (ین سعد) باز کشت و گفت: 
۳ کک 
شعر عمر و بن عاص عمرو جنین سرود و می کفت: 
۳ اسر ج ی ۹ 5 س 3 o‏ 
معاوی لااعطيك دینی و لم ال بذلك دنیا" فانظرّن کیت تصنع... 


ای معاویه من در صورتی که در برابر دینم دنيا را به دست نیاورده باشم دين 


ات این ابی الحدید پس از این عبار ت گوید: قلت: قال شیخنا ابوالقاسم البلخی رحمهالله 
فنا لی: وول عمرو له: «دعناعنكت» کنا بة عن الحاد بل تصر بح به. ای دع هذا کلام الذی بل 
له قان اتقاي اة و ها تاع مرش اله‌نیا. من ا ق افات. قال رها له و سا ذال عفرو 
دن فعاض ما ما ترددقط فى الحاد و الزندقة و کان معاوية مثله. و یکفی من تلاعبها 
بالاسلام‌حدیتالسرار المروی» و أن معاوية عض اذن عمرو. این هذا من‌اخلاق علی‌علیه | لسلام 
و شدته فی ذات‌اله, و هما مع‌ذلك یعیبا ته با لدعا بة = کفم: شیخ هاء ابوالقاسم بلخی رحمه‌الله 
تعا لی‌ گفت: گفته عمرو که: «اين سخنها رارعاکن» کنایه و بلکه تصریح به الحادست. بعنی 
این سخن راکه پایه‌ای ندارد رها کن, زیر ا اعتقاد به آخرت و اینکه غقبیل به کالای دنیا فروخته 
نمی‌شود از جمله خرافات و اوهام است. او رحمه‌الله گفت: عمرو دن عاص همو اره ملحد بود و 
هرکن در الحاد و زندقه حتی تردیدی نکرد و معاویه نیز مثل او بود. همین نکته که در داستان 
راز گویی روایت شده و اینکه معاویه گوش عمرو را به دندان‌گزیده بر باژیکری آنها با اسلام 
کافی است. این کجا و اخلاق علی عليه السلام و شت خداشناسی و خداترسی او کحا؛ آنگاه با 
انهمه‌آن دو بر علی عیبحویی می کردند که اهل بازی و مزاح است!». 

۲ متن از روی شهج «فانشاء عمرو یقول» و در اصل [فانشاء و هو بقول]. 

۳- شنهج (۱۳۷۰۱) [و لم آنل به منك دنیا = و در برابرش دنیا را از تو تحصیل نکرده‌ام. 


yr‏ هیکار صفین 


خود را به تو نمی فروشم» پس بنگر چه باید بکنی! 

اگر مصر را به من دهی ددین سودا سود کرده‌ای و پیری دا در برابرآن جلب 
کرده‌ای که ( نبو دنش) به توریان می‌زند و ([بودنش ۳ تو ) سو دت می رسا ند. 
البته دين و دنیا همسن نیستند و به راستی ا گر من آنچه دا تو سی‌دهی بستانم 
هنور مغبون شده و سرافکنده باشم. 

وی با اینهمه من چشم خود را می‌بندم و درواقع خود را ٥ی‏ فر یبم که فر از 
هم فر یفته می‌شو د. 

من چیزی به تو می‌دهم که موجب نیرومندی حکومت است. و !گر من لنزشی 
بکنم سر نون و حوار خواهم شد.! 

تو حکومت مصر را از من دریسع داری و مرا بر حلاف دلخو اهم محروم 
می‌سازی» به راستی من بدین حکومت که از من مضایقه شده اشتیاقی دیرینه دارم. 


(معاویه به او) گفت: ای ابا عبدالته» آیا نمی‌دانی که مصر مانند عراق است؟ 
کَفت: جرا ولی )گر لو در ان جیره گردی آن رك دز از آن من شود و هنکامی 
از آن نو خو اهد شد که بر علی که تمام مردم عراف سر ره ذرمانش نشاددانسد 


پیروز ایی. 


ر اوی گوید: 
در این هنگام عتبته بن ابی سفیان در آمد و (به معاویه) گفت: آیاراضی 


نمی‌شو ی که ا گر کار مصر بر تو صافی شد و آن سرزمین به فرمان تو در امد 


ا شنهج [و القی به ان زلت التعل اصرع = و آن رامیافکنم که اگر نمل بلغزد و گام بلرزد 
به خاك می‌افتم]. 

۲ هتن از روی شنهج دو ليست برغبة» و در اصل [ولست تزعتّه = من آن را از خود جدا 
نکرده و دل از آن بر نکر‌فته‌ام]. ابن ابی الحدید در شرح این بیت گوید: «شیخ ما | بوعثمان 
جاحظ گفت: علاقة به مصر در دل عمرو بن عاص ریشه‌دار بود زیرا حود او مص را به سال 
نوزدهم هحری در خلافت عم فتیے کرده بود, و با وجود شدت علافه به آن و شکوهی که در دلش 
داشت و باآنکه اموال و امکانات رفاهی و وسعت معاش دنیوی را در مص دیده و شناخته بود 


ان را به عنوان بهای فروش دین و ایمان خود, چندان بزر ڭى نمی‌شمرد.» 


بيامها ۾ کفتگوها د نامه‌ها ۳ 


حکومتش را به عمرو بسیباری و ما او را به بهای حکومت مصر بخریم. (و در 
عبر این صورت) شایند نو خود سس در حکومت شام نمانی! معاوبه کَفت: ای 


عضه) امشب دزد ما دمال. 


راوی گو بد: 
چون شب به تیر گی گرایبد عتبه چنان که معاویه صدایش را بشنود این شعر 
را رخو اند: 
قصیده‌ای ايها المانع سیفاً لم یه 
فا انما ملت على خر وقرّ... 
ای که شمتیر وا بز کشیده ول هنوز آن را به گردش در نیاورده‌ای» به راستی 
تو دا گرایش به لمیدن در خز و ابریشم بیش است.۲ 
به راستی تو بره‌ای را مانی که ميان دو پستان مادر لمیده و پشمش را بر نکنده 
باشند. 
آ نچه عمر و حو اهد بدو ببخش که عمرو امروز دين خود را به حاطر دنبا» که 
هنور به دستش نداده‌ای ۳ رها کر 8 
ای که خیرت باد» از شیر او فقط آن شیر نخست را بدوش و آنچه او را برواد 
سازد برایش وا گذار دامن (از نیرنک) در کش و به راه نخست خود بشتاب 
(و طرحت را اجر ا کن) و فرصت را غنیمت دان که (همراهی) عمرو یچچ 
شمر د نی است. 
مصر را به او ببخش و نثلیرش را نیز بر آن بینزای که مصر از آن کسی است که 
بر آن غالب شده و آن را فتح کرد ود حرص بر مصر را که گمراهی و 


١‏ متن از روی شنهج. و در اصل [بزعد جامه نرم و کرم] (ابو حنیفة اسکافی گوید؛ «شاه چو 
بس خن و بل نشیند و خسید». - م.) ۲- مراد اینکه به راحت طلبی خو گفته‌ای. - م. 
۳ متن از دوی شنهج «لم تَحَز» و در اسل [لم تجز]. 

۴ یعنی موافقتش را جاب کن که به منظور خود برسی و او را نين به دلخواه خود برسان تا 
خوشدل شود و از حکومت مص بهره جوید. - م. 

۵- نی عمرو دن عاص که خود فا نج هص بوده است. - م. 


وف پیکار صفین 
اشتباه است ترله وی قرش را برای سرمازدة.لرز ان۱ ( که مشتاق آن است) 


پر افر وز» این ملاحتله را که مصر از آن علی است با از آن ما۲ (رها کن) جه‌آن 
که امر ور باتوان" است سر انجام بر آن دست می با بد. 


ي حول معاو ره سخنان عتہه را رشمد ر۹ دنال عمرو 
بخشبدن مصر از , ۱ 
سوی معاو به به عمرو فرستاد و حکومت مصر را به او بخشید. 


راوی گوید: 


عمرو بدو گفت. ]یا حد او ند مر | بر تو ددین امر گواه باشدل) معاوبه کفت: 
آری» خدایت بر من بدین گواه باشد که | گر حداوند کوفه را برای ما شود (مصر 
از آن تو باشد)» عمرو گفت: 

«و الله على ما تقو و گا 
و خدا بر آنچه می گوئیم وکیل است»۲ 


راوی گوید: 


عمرو از نزد معاویه بیرون آمد و پسرانش بدو گفتند: جه کردی؟ گفت: 
مصر را طعمةً من کرد. گفتند: مصر را در برابر تمامی کشور عرب چه بهایی 


باشد؟ کفت: اکر مصر شکمهای شمارا سیر نمی کند حدا هر کر سیر بتان ندهد. 


راوی گوید: 


(معاو به) مصر را ردو بحسنید و برالن تف و بضص نامه‌ای e‏ در نامه‌عود 
آوردء «بر این اساس که شرع نافض رمانبرداری نباشد» و عمرو نوشت: «بسر 
این اساس که فرمانبرداری» ناقض شرط نباشد»* و هر يك با دیگری نیرنگت 


۱- متن «یکز» و در اصل به‌تحرف [یکن] ۲ هتن از روی شنهج دلنا» و دراصل [لا]. 
۳ متن «من عجز» و در اصل [من عجن] .. ۴ب پوسف, ۰۶۶ 
۵ هتن به تصحیح فياش دعلی الا تنقض‌طاعة شرطاً سح س این اساس که طاعت شرط رانشکنده 


و در اتا [و ۷ رشقض طاعة EKE‏ ل است.-*: الکاحل» هبرد AF‏ ا رات 


پیامها. کفعگوها 9 تامه‌ها Y۵‏ 


عمرو پسرعمویی جوان و جوانمرد همراه داشت که 
هشیار و خر دمزد بود؟. جون‌عمرو با آن‌نامه بیامد آن 
جوان‌درشکغت‌شد و کشت ای عمرو به‌من‌نمی گو بی 
که باکدام رأی وعتلی در میانة قریش زندگی‌می کنی؟ دین خود را دادی و دنیای 
کین دیگر را آباد ساختی | ۲ می بنداری »ردم مصر س که قاتلان عثمانند ‏ در 
حالی که علی زنده است آن سرزمین را ده معاو ره بسیار زد؟ و آبا می‌بنداری اکر 
مصر از آن معاو به شد به سیب کلمه‌ای که درین نامه آورده آن را از تو باز نخو اهد 
کرفت؟ عمرو کفت: ای بر ادرژاده" کار از بهر حداست نه بخاطر علی و معاو به. 


آن جو ان E>‏ این داره شعری جنین سرود: 


ات این ای الحدید (۱: ۱۳۸) 5و ید: فتقسیرش آن که معاو یه به تویستده گفت نشوس: س این 
اساس که شر طی فر‌ما نبرداری را نشکند, و به این وسیله می‌خواست از عمرو اقراری بگیر د که 
به قرما تبرداری محطلق و دی کید و شرل با وی نيشت کردة. و این یی یگ از جاتب او دود؛ 
چه اگ چنین نوشته صی‌شد» مساو به می‌تو انست از بخشیدن مصر منصرف شود ولی عمرو حق 
نداشت از فرمانیرداری او س تابد و به انصراف او از شفشیدن مص به خویش احتحاج 
کند» زیر | مقعضای آن رئ تذاری که ناد شد این بود که قرما نبرداری از هعاو يه ده نحو معللق 
بر او و اچب است, خواه حکومت مص را به وی بسپارد یا نه. چون عمرو متوجه این نیر نگ 
بود مانع شد که کب ز1 کو مت و گفت: راکه او کے ہے ایی اسای که فرشا ی دازی شرطی 
را نشکند و می‌ادش این بودکه از معاوبه اقراری به سود خود کیرد به این معنی که ١‏ گر 
عمرو از او اطاعت می کند. این فرمانہںداری شرطی را که درباره وا گذاری حکوهمت مص 
تاش ان کی کیکفت و ان کے ےگ ال کو با اوھ وة وا ل یوک 
در «خحشیدن مصن عذر و پیمان‌شکنی کند باز می‌داشت». 

۲ در شنهج [و کان لعمرو بن العاص این عم من بنی سهم آریپ = عمرو را پس‌عمویی فاضل 
از ئى سهم بود] و در لا عاعة و السياسة [و کان مع عمرو بن العءاص این اخ لهجاءه من مصر سح 
با عمرو بن عاص, برادرژاده‌اش که از مصر آمده پود همراه بود]. 

۳- در متن اینجا دابن الاخ» است ولی در دو مورد پیشین «ابن عم = پس عموه آورده وسپس 
بعك از اتمام ید دیگی بار دیا این خی = ای بر‌ادرزاده من» تکی‌ار می‌شود, اما از | نحا که 


مو اف اا د جوانی اوق ملازم مرو عاص می تن و عمرو در کمچ اب اشاده به کهنسالی 
س 


و پیکار صفین 


آلا با هنداخت بنی زیاد دمی عمرو بداهية البلاد 

الا ای«هند» خو اهر بنیژیاد,«عمرو» به‌دام نیرنگ آن مکار هوشمند مملکت افتاد. 
عمرو کر فتار حدعة آن بك چشم زادة! عیشمی۲ چک ک٤‏ حرله‌هایش ژرف است و 
از تیر نکها یش با یل تر مبیل. 

أو را یو ھا است که عل در ا لها حبر ان می‌ما لے 4 تلاهر ی نکاد ین وفر یبا 
که شکار گر دلهاست. 

کلمه‌ای در یمان نامه در چ کرو و شر علی نهاد که اشارا و به باتک رسا از 
ثیر نک بازی او خر می‌دهد. 

عمرو نیز ماك ان غ را در کار او کرد این هر دو مسرده افعی ناف 
صحر اینك. 

الا ای عمرو.,مصر را هنور مراجنکث نباورده!ی ی بید است که PER,‏ 
علاقهای به دهیابی و خعردورری شان نخواهی داد. 

این دیق گر اا راء زد دا نمند‌انف به دسا فر وخی و ا این ید کر دار ی از بدثر ین 
بتک کان شتی 

کر جه بامداد ردا مصر را هم به دست اودری ود لسی وش تحصیل آن در حجی 
خار تاك را به دست سر اشیده و جان ود را خر اشیده‌ای '. 

ید نمایند کی نزد معاویه بن سرب دفتی و بدین کم اه همجرن فرستاده قوم 
عاد؟ (شومی افزا) بودی. 

عطایی از او دریافتی و جیزی به او واکڼذارکردی» ور دامه‌ای که نعط رشحهای 
از سیاهی مر کب (و قا بل | بطال) اعت 


امس 
خو یش دارد طبیتاً می‌بایستی د«بر ادرزاده» مناسپت از ایس عموه که معمولا هم ا و اس 
بأ شد. سم ات اعور» يلك چم و کحرو باشد و ابوسقیان را که در جیگ طا فک سل 
چشم شده بود اعور می‌خواندند» و معاویه نین چشمانی ناهمگون داغت. 
۲ عیشمی» منسوب به عید شمس بن عبد مناف (جد اعلای معاوية بن ابو سفیان بن صخ بن 
حرب دن‌امية دن عید شمس ) و مر‌ادء معا به است. ۳ و اکن دو نها حرط القعاد»-مثل 
ا 9 معادل ان در فارسی: سر دز 2 ر نبور» 5 سر در کام شیر نهاده ى باشد. ا 
۴ آشاره به فررستادگان قوم عاد است که در قحط سالی برای طلب .اران به مکه رفتند و چون 
ادر‌های رنگین در آسمان ید ید آر شد مین شد‌ند که مایه | یف را اختیار کد و | نان ره حلمع 
باران بیشترء ابر سیاه را که طوفا ننا بود بر گز یدند. -م. 


پیامهاء گنتکوها و نامه‌ها ۶۷ 


آیا ابا حسن (علی) ر! اشناخته‌ای و نمی‌دانی که از دست او.جه به روز کار 
دشمنان رسبده است؟ 

تو معاو بة بن حرت را با او هتف شمردی» وه که جه تثاوت زیادی بین 
سیدی و سیاهی است! 

و جچه‌قدر فاصله دستهای ما از ستارة سهیل زیاد است و جبه انداره صلاح و 
فساد از هم دور یك. 

1یا از این که او را سو ار بر مر کپی ٹیر گام بینی که هبون خود را با شمشیری 
] خی می‌تازاند» ایمن کا 

در حالی که از مدان او ود را دور ما تو را به جنگ تن به تن 


می حو آند» پس نىك بنگر که را جد کسی در افتاده‌ای و دشمن شدای[ 


عمرو کفلت: اکر ا علی می بیدم سرای اخرتسم را فسراخ واناد می کردم 
ولی‌اينك با معاویه هستم". جوان به او گفت: | گر تو معاویه را نخواهی او هم تو 
را پخواهدء اما تو دنیای او را سی‌خواهی و [ او ] دان تو را سی‌خو اهد. حون 


على بو ست و ماجرای عمرو 3 معاو ره را ره او باز کفت. 


راوی گوید: 


علی ان سحن شادمان شی و او را ده فض تەر ت <و پش کرامی داش 


راوی گوید: 
(از آن سو) مرواب از (رفتار معاو ره با عمرو) جشمنا اه شد و از سر رشك 
گفت : («مر | a>‏ افتاده که حون عمرو نمی خر ندم؟) 
راوی گوید: 
| - کشر تلو کے هع عالل زم یی و اي الان مع معأاوية» و در سشعج [ لو کنت شت " 


ی 
لوسعنی: و لکنی الان عمد = اکن بز د على هی دودم بیگمان کار را کشا خی می‌داد» اما ایك 
من نزد اینم]. 


معاو ره به او کفت: (تو آنی که) دیگر مردان را برای نو می حر دد. 


راوی کو بد: 
چون بازی معاویه با عمرو بهآ کاهی علی رسید گفت: 
شعر على یبا عجبا لقد سست منكراً 
ذبا عل اه بھی الج ا 
شکفت سحنی بس 
گرد اند. 


کوش را می ازارد و کر می کند و چشم زر ف می گند و ا کر احمد راازان 


حبر می‌داد ند هر گر دلش را نمی‌داد. 

که وصی و ستارش شدة او را باآن ابتر( گسیخته سل( رد کو ی به پیامیر" و 
با آن شر ین شلد کج نکر ؟ متایسه کنند. 

(گرجه) هر دو سرباز سباه او بودند" ولی آن یك دين خسود را فروخت و به 
کثر و نافرما نی بر دا<ت. 

Ù1‏ بسك که دين خود را وه دسا گر و <مت» هر جلد بر ملك مصر دست باید» 
سو دیش ۲ رانك اڭ 

حون بيك سر که نز ديك آ مد و حاضر شاه من کی ۳ را فر ا حو آندم (و گفتم ): 
پرچمم را فراز آر و از سر احتیاط هيج درنگی روا مدا رکه احتیاط تقدیر را 
دفع قش کد 

حون مر کت را ی سرح £ خو نبا ر دیدع» له همدان راکردآوردم و حمیریان 
یز آمادة کارزار شدند. 


1 مراد عاص دن وائل» پدر عمرو بن العاص است که به پيامبر اکرم بدگویی هی کرد و 
خد أو ند در قران او را اور ست نسل سیخعه سے فرزند و دودمان خو اند. - م. 
و مراد عمرو نن خاش یوت یو الاخزر ج تفر ین شدهة جشم در ندهه «اخزر» ا لین 


۾ سس ۳ ۳۹ 1 و 
از کو شه جسم بنگرد و ج ۳ باشد و فيز جسم در دداه» محازا ډه معتی ی 


حا اتب مه 
کے اشارة مو لا علیه ااا لسن این است که هن و عمرو لن عاص در تاو هردو سر داز ییاهب 
دودتم. س مء ۴ هتن «دیعه قدخسر |» و در شنهج [ دیعة ]. 


0۵ ین نام علام و فادار آمیر مومنان عليه | لسلام و کار پرداز آن امام همام اسب م م٠‏ 


۶ متن از روی شنهج دلن بدفع الحذار» و در اصل [ان ونفع = سودی نمی کند]. 


پیامهاء گفتگوها د نامه‌ها ۵ ۳۲ 


قبایل یمنی نیز به جانبازی بزرگی شتافتند؛ چون شاحی کلان بر شاخ دیگر 

ضر به زند بیگمانش بشکند. 

به يسر حرب (معاو یه) یگو به جان‌بناه تبه‌ها و زیر درخحتان مخزاء لختی در نک 

و تأمل کن تا بر سر عقل آبی. 

ای سر حر ب مر | ا 1زموده؟ مشمار و از |[ | ن که در i.‏ و حسر با مأ بو ده‌اند 

شاهه‌های دلاوریم را باز بر س. 

( کتار) قر یش در ۳۹1 هماندم که به کار زار آ مدند جون گووشت‌شکار باره باره و 

به هنگام گریز از میدان نکو هیده شد‌ند. 

ای‌پسر حرب | کر جعفر ۳ یا حمزه؟ سالار دلاور وشیر میدان نیز در کنار من بو دند 
قر یش ستارة شب را در نیمرود به چشم 


می د رل (و روزش حون شب تار می‌شد )). 


تصر : محمد من عممد ال » از جر جا نی که دشت : 


حون عمرو شب رانسزد معاویه گُذراند و صبح در 
را یز نی عمرو 


دائر بر تفویض‌حکومتصر برای‌او نوشت و گفت: 
ری تو چیست؟ گفت: همان رأی نخست را که (با تو در میان نهادم) اجراکن. 
(از این‌رو معاو به) مالك بن کسر کنذق را به‌تععیب [محمد ] بن ابی حد بفة فر ساد 
و او وی را سافت و بکشت» و برای قیصر نیزهدایایی گسیل داشت و با او سازش 
کرد. آنگاه (به عمرو) کفت: در بارة علی جه نتارمی‌دهی؟ کفت: دراین زمینه نیز 


| متن از دوی شنهج «لاتدبِ الحمّرا» و در اصل به‌تحریف هر دو کلمه [لا ندب الحمرا]. 
۲ هتن به تصحیی قیاسی «غمرا» و در اصل به تحریف [عمراً]. 

۳ فی ون ابی طا لیے برادر امین موّمنان علیه اسلام که ده سال از آن حضرت بزر کش پود 
و از اھاب بازسا و وای ام کرم صلی الله علیبه و آله چ شای می امف. - ¢ 

۴ب حمزة بن عبدالمطلب» سید الشهداء, عم دلاور پياهبی اکرم صلی الله عليه و | ,که هند 


مادر معاو به چگرش را ره تا کف س م۰۵ 


Ye‏ پیکار صفین 


٠ ۳ ۰۱ ۱ ۰ 2 3 2 ۰‏ 
نظری نیکو دار م» (می‌بینی) بهترین فرد عراق از سوی بهترین مرد جهان به 
بیعت‌طلبی نزد نو اشن اس ا گر تو مسردم شام را سکیا ره ردانن بت 
فراخحو آنی کاری سحت مخاطره آمیز است ام شرحبیل ان سمط کندی سرور و 
دزر کی مردم‌شام | شت و او را باجردر که اتك به‌سهیر ی دزد تو آمده دشمنهاست» 
پس کس ره نیال او بقرست و معء‌مدان خود را ذزدس بکمار تا در میاد مردم 
بر ا کنده کنند که على همان را 5 ات انات ارد حود زد شرحبیل مسردمی 
مقبو ل و موجه رأاشزد؟ ابن کلمه‌جنان شعاری است که تمام مردم شام را در همان 
اساسی که خود دوست داری و می خو اهی کُردت جصع می کند» زرا تور سحنی 
را به دل شرحبیل نشاندی و خود در ضمیرش رخنه کردی وخويش را به داش 


۳ اش ی‎ _- r 
. اویختی دیکر به هیچ رو از دلش بیرون ثروی‎ 


از این رو (معاویه) به شرحبیل نوشت: «همانا جرار 
نامه معاو ية 


۰ ابن عبدالله از سوی علی بن ابی‌طااب فرم‌انی ناکوار 
به شرحبیل 


برای ما آورده گام فرا نه». (در ضمن ) معاوبف بز ند 

این اسد و بسر بن ارطاة و عمرو بن سفیان» ومخاری بن‌حارت زبیدی» وحمزة 

ابن مالك و حایس بن سعد طائی را که از سران قحطات و دمن و معتمدان و 

نزدیکان وی بودند - و (نیز) عموزادگان‌شر حبیل بن سمط را فراحواند و دستور 
داد )ب4 شرحبیل) چجدین تلعین کنند و حبر ددند که على عممان را کشته است. 

جون‌نامة معاو ره به‌شرحبیل» که در حمص بسرمی برد رس.د با بمنان آن‌سامان 


کنو زیت کرد و آنان با وی در این امر مخالفت کردند. عبدالرحمن بن عنم ازوی؟ 


اس بعشی جر ین من عبدالله. مس م. سس قلی تن آ ہی طا بی عه ا لاه سم 
۳ در اصل [وان تعلق بقلبه لم یخرجه شیثی ابدا = واگر ب‌دلش آویخت ه‌گزچرزی ان را 
بیرون ۲ مترن بر‌اساس شنج تصحیح شد. ۴ب عبدا لرحمن بن عنم یکی ازمر دا ی اش 


که در صحابی بودن او اختلاف نظر است وبه سال ۷۸ در گذشته. ے ا صابة ۱۷۳ ۵و۱ ۶۳۷ 


پیامها, کفتگوها و نامه‌ها ۷۹ 


که دوست معاذ بن جيل و داماد او و فقیه‌تردن مردم شام بود برحاست و کفت: 
ای شرحبیل بن سمط ) از آن روز که همجرت کرده‌ای خحداوند هماره و بیاپی حبر 
افزونت بخشیده و همانا فزونشی خر از مردم کسخته نشو د مکر آنکه مردم 
سباسگزاری حود را بر آن قطع کنند (و به سان قر آن)» 
۱ 9 ء 5 ۶ب 3 
رولایغیر ما بقوم حتی بخیروا ما بانفسهم. 
و حبزی بر قرمی د کر کو نه سود مک STAT‏ حود حو یشتن را و گم مرن 
ساز د"». 
در و اقع رف ۳ حجنین تلقین کر ده‌اند که عشمان کشت شلد و علی قاتل او ست » 
اگس به راستی وی او را کشته بساشد ابنك ( کاری اس کته و) مهاجر اد و 
انصاری که حکمشان بر مردم رواست را او بيعت کرده‌اند» و ا کر وی او را کش 
باشد ‏ بر حه اساس سجن معاو 4 را ار ضد او باور اش کے خود و فوست را ره 
نابودی ميفکن. ا گر عورش دداری که جر در از ماموریت خویش کامیاب رود تو 
اما شر حبیل از اینکه جز به نزد معاوبه رود خودداری کرد. عیاض نمالی؟ 
که مردی پارسا دود شع ری جين برای أو فر ستاد: 
.ی ۶ رو ب 0 ۱ یط 
ما اس Vi.‏ 
لی بود عل ما نريد من الامر... 


اس هتن از روی شتهج «ختنه» .و در .اصل .به .تحر دف [حنده]. ۲ رده 41۸1۱ 

۳ در شنهج به جای این عبارت آمده است [انه قدالقی الى مساوية أن علیاً قتل عثمانء 
و لهذا بر بدك دهمانا به معاو یه چنن القاء شبعه کرده‌اند که علی عشمان را کشته است» و او از 
این رو تو را می‌خواهد]. ۴-.درمتن. و اصل [فبایعه عَلیٰ شاماك و قومك = بر شام خویش 
و قوم خود با او بیعت کن] اما در شنهج «عن شامك و قوماکگ = به نمایندگی شام. سرزمین خود 
و قوم خویش که از آن تو و گوش به فرمان تو هستند بیعت کن». ۵- ثمالی» متسوب به 
ثملة. وتیره‌ای از تیره‌های آن‌قبیله..در اصل به‌تحریف [یمانی]. وجه درست آن‌از شنهح و حعجم 
المرژپانی ۲۶۹ گرفته شده. . ۶ «شرح»» به ضرورت شعری مخفف شرحبیل است. ‏ م. 


۷۲ پیتار صفین 


ای شر حبیل» ای يسر متعظ او وك دزسی علی دست با فته‌ای دیگر از این کال حیه 
۰ ¢ 
خواهی: 
ای شر حبیل شام سررمن تو ست و دوش رد دران تو دار ده جز کس لا کرای 


نو ذ کلامی شک دس يه کته آن خر اه کته «فهر ی۲» (اعتماد مکن و آن) را 


به راستی سر حربت؟ دام مکری برایت کشاده که تو با افتادن بدان دام برای 
ما چون بانگ آن کره شتر ثمود» شومی۲. 

اکر او بدانحه از ما انتظار دارد نایل آ ید ملك ما بر او و ارا می‌شود وسنکینی 
سک بشت را می‌شکند. 

پس به دنبال جنگت عراق مرو زیرا این جنک زنان را به دوران طهر ار بیم 
دچار حیض آ لود گی کند. 

رد راستی که على در مان مساشمیانی کد رد خو نخواهی بر استه ده درل بغتر ین 
1 است که در حا نه کعبد کا م نهاد. 

او را بر گردن مردم عهدوپیمانی استوارهمجون عهد ابو حفس و ابو بکراست. 
سن با او شخت کن وار و رد عالم کفر E‏ مکرد) و من نو را از رجو به کفر» 
ره حدای متتدر ناه دهم . 

هر گز به سخن نا کسان کوش مده چه انها می‌حواهند تو را بد گرداب دریای 
بلا در افکنند. 

i)‏ را حه رسد که دو بدخحاطر ايشان على را اماج تاو زت حاشکار سازی؟ 
پس اکر نی نم کالب 1 ان بیشکامان ۰ بو ده | ند و ما ود بد حمد دا چک 


افرور نبوده‌ایم و و جهی به ما نمی شده. 


دك هراد وز يدن اسث فرستادة و اس معاو به e‏ بع ي 

۲ معاوية بن ابی‌سفیان. ب مء ۳ شومی بانگی شت بچه ثمود. ضرب‌المثل است سه 
امثال المیدانی ۲: ۷۸ (و اشاره بدان است که چون قدار ناق صالح نبی را از پای در آورد 
کا بانگی بر آورد وبه کوه شد و عضو تھا لح گفت اگر آن شت‌بچه را بگیرید و باز ارث 
شاید بلایی که رسیده سبك شود» و لی آن‌حیوان گر یخت. - م.) وبه قوم ثمودآن رسید که یکسره 
ذأ بود شدند. سه المخفضلیات ۲ : ۰1۹۵ چاپ ا لمعارفو ثمارالقاوب AF‏ ونيز قصص قران ). 


- ی ۰ 
کو یھ ی بر خاب سے ا 





جیامها. کفتکوها 9 نامه‌دا Y۳‏ 


پیکار روز کار ما بوده‌است. 

۲یا جاری شدن خون اولاد قحتلان؟ در سرزمین خود (و برادد کشی اعر اب) بر 
لوی بن غالب" (نیای) والامتام ما آسانآید؟ 

ماجرای شمان بن عفان را به سویسی نه که ما تو را خیرخه‌اهتر و بهتریسم؛ 
نمی‌دانيم چه گذشته و تو نیز به راستی نمی‌دانی. 

به هر تقدیر پهلو یش به حاك هلاك افتاده بوده اما تو به كفت آن «لوحك»۲ يا 


عم و۲ کش فر | مده. 


E ۲ ۳ 4 ۳ ۰‏ 
نصر ن مز احم در حدایث محمد ین عبید ا لله › از جر جا نی که ت 


چون شرحبیل از راه یت ردم به گرمی با او بر 


صحه سا معاو به ی ۰ سے سے 
تس حوردند و سیار بزر کش‌داشتند تا نز دمعاو به | مد.معاو ره 
بر ای شرحبیل ۲ ۱ 


به‌سخن بر داخعت وخحدا را ساس وستایش کرد وسیس 
گفت: ای‌شرحبیل»جردر بن عبداللّه ما را به‌بیعت‌سیردن به‌علی‌می‌خو اند» اکرعلی 
مان بن عمان را نکشته بود بهترلن مردم می‌بود» من در انتظار رسیدن تو تا کنون 
لب نگشوده (و پاسخی نداده)ام» من حود را یکی از شهروندان شام می‌دانم» 
هرجه آنان سل زل بیسندم و هرجه را نسندند من نز نسم شرحبیل گفت: 
(بگذار) «بر ون روم و ود بنگر م.» پس ببر ون آمد و همان گروه از پیش ساخته 
و همدست و همداستان با او دیدار کردند و در يك (جداکانه) بدو کفتند که علی 


E‏ دی فحطان او لاد فحملان دن عم دن 2 ای که ریشه اعراب تیا چ ددو می ر سف و تام 
کا ان حمیں و کهلان و نبا دعه و غسانیان در چاکلت اس سےا ان 

كت لى تن عا ی که أصل سوم قرش اس و در ردیف شحره نسب» سه قبیله تمده از او همششعب 
می‌شود د جد نهم پيأمیر اکرم و ع دن ابی ظا لب صلو ات ال و برلامه علیعما و در عین‌حال جد 
دهم ادوسفیان و سا مخ بازدهم معاو به ا ۵ این تدر بیب: محمنب صلو ات اللهعلیه, ین عبد ال دن 
عبدا لمطاب بن هاشم بن عبد مناف بن‌قصی, بن لاب بن موة بن کعب بن لؤی بن غالب» وازسوی 
دیکیء أبوسةيان دن صخر بن ‌حرب بن ية دن عد شوس ان تیک تال بو ۳ لوی دن ع کی میدش 

یم 3 ۾ ب 
E‏ در هتن داعیور» ده صب که تصعی» از اعور : سین که از گو شه چشم و ده ا لالاح دس جشمی 


کف چ ٣‏ مراد عمرو ین عاص اش تاد م 


YFP‏ پیکار صفین 


عثمان را کشته است. وی خشمناله نزد معاو یه باز گشت و گفت: ای معاویه مردم 
همکی (از بیعت با علی) امتنا ع دارند. جه» علی بیکمان عثمان را کشته است و به 
خدا سو گند اگر تو با او بیع ت کنی» ما یا تو را از شام بیرون کنيم و یا بکشیم. 
معاویه گفت: من سر مخالفت با شما ندارم و خود جز یکی از شهر و ندان شام 


نیستم. كفت : پس در این صورت این مرد را نزد رفیهش بر کرداد. 


راوی گو بد: 
معاو ره دررافت که (طر حش مور افتاده) و شرحبیل ش ته و ا جنگ بسا 


مردم عراق شده است» وشام ر نة تمامی همر آه و دنہاله رو شرحبیل است. 


8 7 س 


شرحبیل یرون رفت و دزد حصین ر ما و بت 
تا شرحبیل کس به دنبال جرير بفرست [تاوی را نزد ها ارد]. 
با جریر حصین به جر در پیام فرستاد: 

ره دیدارما دا که شرحبیل بن سمط ندز نز دداست. پس 

آن دو نزد او با بکدیکر دیدار کردند و شرحبیل به سخن پرداخت و کفت: ای 
جریر بیشنهادی‌مز خرف" به‌هم بریافته وبرای ما آورده‌ای که ما را به کام شیر انکنی 
و می‌خو اهی‌شام را با عسراق بیامیزی 2 على را که قاتل اك است می‌ستایی » ره 
نحد | سو کن د که ره شامت به‌حاطر ۲ نچه کَفته ای دو را ره‌محکمه و باز خو است الامی 
کشم. آنگاه‌جر بر روی‌بدو کرد و گفت: ای‌شرحیل» این که کُفتی‌من امر مزعرقفی 


را عنوان کرده‌ام» امری ذه مهاجر ان 2 انصارجملکی بر آن اتفاق کرده و طاأحه و 


| هک اتا باهر E‏ و در اللسان در معئی دا للف» یکجاآمده: «ما افو | من هنا و 
ها هنا» کمایلثف الرجل شهادة الرّور = آنچه از اینجا و آنجا به هم ببافند چنان که کسی در 


کواهی به دروغ چیز‌هایی سر هم کند» و جایی دیگی: «احادیث ملثفه: آی» اکاذیب مزخوفة س 


دروغهای مزخرف» و در شنهج؛ [ملفق = تلفیق شده و س‌هم‌بند ی گشته] و چدان که کذشت آن دو 


وجه ڏخست 45 در اللسان ۳۹ اسیو تیاه 


پیامها؛ گفتکوها و نامه‌ها ۷۵ 


زبیر را به عاطر رد آن کشته‌اند چکونه مز خرف تواند بود؟ اما این که گفتی من 
تو را به کام شیر افکندم تو حود خویشتن را به امش افکنده‌ای. و اما آمیختن و 
هماهنگث ساختن‌شام با عراق» بر پايةٌ حق بهتر از جدایی و ناهماهنگیآن دو بر 
شالودهٌ باطل است. و اما این که کفتی: على عثمان را کشته به حدا سو گند که تو 
را چیزی جز تیری در تاریکی که نهانی از راهی دور افکنده شود" به دست 
نباشد؛ ولی تو به دنیا کر اییده‌ای و چیزی از روز گار سعد بن ابی و قاص در دلت 
در حلحان است. 

چون گفتگوهای این دو مرد را به معاویه گزارش کردند» به دثبال جریر 
فرستاد و او را بیازرد (و ملامت کرد" که پاسخی را که مردم شام به وی دادداند 


در ندافته است. 


a * ۳‏ ۰ 71 وه م۳ 
زام شعری جر یر جر در ره شرحبیل (به زبان س٣ر‏ جنین ) رو اء 
به شرحبیل شرخبیل يا ابن السمط لاتتبع الهوی 


فمالك فى الذنیا من الدین من بدل... 
شرحبیل» ای پسر سمط از هوی پیروی مکن که دنیا برای تو جای دين را 
نتواند گرفت و همسنکك آن نباشد. 

و به پسر حرب؟ بک و که تیری که امروز به هدف افکنده اصابت نمی کند. و 
امید او دا از خود قطع کن. 

ای شر حبیل» حق کسوشش خود را کرده (و آشکاد شده) و به‌راستی» بوست دباغی 
شده از فساد محفوظ است (و کار نیازی به تحقیق ندارد؛ خود راآلوده مکن). 


سس لختی درنکت کن و ره جیزی که ما از آن بر تو یم دادیم پیشدستی مکن و 


که آیه ۵۳ از سور سیا و سخنان مفسران در آن باد. (مراد اینکه بدون دلیل و مدد کی 


روشن چنن ادعایی را پذیر‌فته‌ای. - م.) ۲ هتن از روی شنهج «فن‌جره» و در اصل 
[ فز جوه]. 


81 
۳ کر لیم زو کے کات لاعترل. کا که الي شر ہیل کرلک فاسائ از کو کرای اکا 
نه شور حبیل نو سته شین 215 می گو بد: ]. ۳۳ معاو ده. 


۷ پیکار صفین 


شتاب نورز که خیری در شتاب نباشد. 
و چو نان کسی که هدفش شر انکیختن است مباش که ر اهنی در یده شدا و با 
حلط میحث دروغی بافتند و بر استند". 
بسر هند" در باه علی بهتانی ساخت. همانا خداوند در دل پسر ابی طااب بسی 
على در ماجرای پسر عفان۲ ره ره صدور امر ی بای لز انده» ند کسی را بر صدرش 
بر انگیخته و له در قتلش دستی داشته اس“ 
او جز خانه‌نشینی در کنج خلوت خویش لبوده تاآنکه عثمان دا نیز در حانة 
دود اجل فر | رسمده تاه 

هرک تن سار ی تم ان کب ۶ مح شتا ون | ت با کته اش 
پیش نی کے ین این میت سکضی دز محص و و ن امد کسی است 
که فقمل احتمالی (دور از دافع) می‌دهد 7 
(علی) کٌسذشته از و یشاوددی نز ويك پیامبر ) ودصی رسول حد | و لستین و 
شایسته تر ین شهسو ار اوست که در نضل ردو من ۹ 


تأثير نام جر یر جون شر حبیل این نامه را حواند به هراس افتاد و به 

در دل شرحبیل اندیشه فرو شد (و با عود) گفت: این نامه مرا نصحیتی 
خبر اندیشانه در دين و دنیایم باشد. [و ] نف به‌عدا» در 

این کار هیچ شتابی نکنم که دلم را به تأملی نباز است. معاوبه مردمان عادی را از 
او دور و مستور داشت و تنی چند از مردان خود را کماشت که نزد وی رفت و 


الا مخرق السربال»: مراد پیراهن عثمان کردن و جامه در بدنهای دروعن ده خو نخو اهی 
خلیفه سوم است که آن را وسیله اتهام به علین علیه| لسلام کرده بودند. سے م, 

ات فی «استَوق الحَمَلْ» مشل ست و ترجمه تحت اللفتلی آن ایدکه شع ودوج را مانتده ۳ 
ماده ساخت و دوغ و دوشاب به هم | ميخت و کنایه از آن ات که کوب مکی راآغاز کرد و ازاین 
شاخ به آن شاخ پرید و خلطمبحث کرد. ‏ م. 

۳ معاو به, که مادرش هند چگرخواره است. ‏ م. تسم کے اھ شمان وی جا ن ا رتیوت 
تس کین «ولاجلت عليه و لافعل» و در شنهج إو لاما لاعلیه و لافتل ] و و ده «عنی مساعدت و 
ناو شت امست» بت مب ۶ متن «... قول الذی احتمل» و در شنهج [بعض الذی احتمل- 
پاره‌ای که چنان احتما لی دادند]. کل سن «وقارسه الاولى به شر امل و در شهج 
إو من داسمه فی‌فضله یضرب‌المعل. = و کسی که به تام در قضلش مثل میز نند]. 


پیامها» گنتکوها و نامه‌ها ۷۷ 


آمد می کردند و قتل عثمان را در نظر او بزر گت می‌نمودند و على رامتهم 
می کر دند و کواهی باطل می داد ذد و نامه‌های کو نا کون می‌ساخحتند» تا آنحا که رای 
او را بر گرداندند و (دیگر بار ) عزمش را جزم کردند» و این خبر به قوم وء قله 
وی رسید» حوادرزاده اش که مردی بارسا از امالی‌بارق بود و رآی على بن 
ام طالب را درست می‌دانست و بعد هم با او ببعت کرد و از شامیانی بود که ره 
علی پیوست - برایش به شعر پیامی چنین کَفت: 
قعیدخ بادقی لعمر ان 1 شمی آبن هند (مدرمی 
شرخبیل با اھ اآذی هو قاتله... 
به جان پدرم» پسر هند شما وت پیشه تير ی خت به سوی شر حبیل افکند که 
همان تیر کشندة اوست. 
گروهی گردش راکر فتند که همه دامان (درو غ) بر زمین می کشیدند و 
شایسته‌ترین مردم به (مو|خذغبر) گناه همانا خود کناهکار است!. 
یمانی ضعیف عقلی را بیافت؟ که به وسیل او اشتران باربر خود را به هر مَطةٌ 
زر به بانك حدی براند. 5 
پس چون بار سنگین سود را بر او افکند پشتش را بخست» و کسی که (چون 
شر حبیل) گمراه شود از تقو ای الاهی نصیبی نبرد. 
وی خواهد که با فروختن دین و نزدیکی به پسر هند بهره‌ای از دنیا حورو" 
همان کسه پسر هند پیش از آنکه او بهره‌ای برد وی دا خسورده و نابود 
کرده باشد. 
کفتند على در کار پسر عفان تسو لثه‌ای کرده و این فتتهٌ زشت را بر ضد او 
بر انحیخته است. 


نه» سو گید بسدانکو کوه نبیر را به جای خود استو ار ساعت» دست و 


[- یعنی شرحبیل که به دروغ پردازان امکان داد او را بفریبده بیش از همه سزاوار عقو بت 
است. س م. ۲- شرحبیل کندی ویمانی‌بود. و مراد این کهمعاویه افسارشرحبیل‌را به دست 
گرفت و او را به راهی که خود می‌خواست کشا نید. ‏ م. 

۲ مین «لیاً کل دنیا لابن هند بدینه» و در اصل [لیا کل به دنیا أبن هند]. 


۳ ثبیر» کو هی اس در بیرون م که که در عظمت و اسو آزئ دان ا 5 ناصرخسرو ؟ nh‏ 
و هي 


۷۸ پیکار صفیین 


دست‌افزارهای (خود عثمان) ار امداد به او وا ماندند. 
او ۱ چو یکی اذ اصحاب محمد لبود و اینان همه یکت حود را پر اقآ تشر 
می جو شا نند (و رف فکر سود نحو پشند). 


جون این سروده و گتار به شرحبیل رسید کفت: این برانگيختة شیطان 
است» ابنك‌خداوند دل مرا آزمود. به حدا سو کند که کويندة این شعر را دستکیر 
می کنم مر آنکه از چنگم بگر بزد. سر ال جواد به کو فه که زاد کاهش دود 
گریخت. و جیزی نمانده بود که اهل شام (براثر همین شعر و کفته‌های او) 


دستخوش شك و تردید شوند (و از معاویه بر گردند). 


نصر : محمد بن عبیدالله» و عمر بن سعد به اسنادش که گفت: 


معاو به (نامه‌ای) پسو این شرحبیل دن سم عل فرستاد و 


نامه معاو به OT‏ ۱ ۱۳۳ ۹۹ ۱ 
به شر ۱ نوشت: «به راستی این (اقدام تو) حق پدیری تو دود 
۰ و با 


و آنجه و افع سد (و موضعی که لو انتخاب کردی) 
در حور باداش هی است» و مر صالسح نیز آ نجه را تو دانستی از و 
بذ ر فته اند اما رد راستی» امری که اتك از آن نىك | کاه شده‌ای جز به رضایت 
عموم کمالی نخو اهد بات س در شهرهای شام به گردش در آی و زد | در ده که 
((ب ۵ راستی عثمان را علی کشته است» و در مسلمانان واجب است که از او 


خحونخواهی کنند.) آنگاه شرحبیل به راه افتاد و از مردم-حمص آغاز کرد. 


8 وی که به دیدة مردم شام مسردی امین و بارسا و 
شرحبیل حداشناس می نمود» ا4 دطره ابستاد و گفت: «ای 


ردم د4 راستی على عثمان بن عفان را وکشت: د 


تحنید ر جا ای پسر چون درحت دسه باد س تاه کوه يوه کت 6 
١‏ مراد اق ات سے 3۵ کے کیاد مماو ره و دیا مدعیان خوانخواهی عشما اکن م. 


پیامها» کنتکوها و نامه‌عا ۷۵4 


گروهی از کردةٌ اوخشمنالك شدند کهآنان را نیز بکشت» و (یاران عثمان) همگی 
شکست خوردند و علی بر زمین مسلط شد و اينك جز شام جایی نمانده است. 
او شمشیو بر کشیده و کردابهای مر کت را در می‌نوردد تا پر شما بتازدءیا حد‌آو ند 
و اقعءهای بدید آرد» و ما کسپی را تیرومندتر از معاو ده برای پیکار با او نمی‌دانیم» 
پس یکو شید 1 بیاخحیز بد ]). ۱ 

مردم جز تنی جند از پارسایان حمص» سخنش را پذیر فتند!) و باخاستند 
و کفتند: حانه‌های ما کورها و ساجد ماست و تو خود در نچەصلاح بینی داناتری 
(فرمان توراست). شرحبیل به برانگیختن مردم دیکر شهرهای شام بردانحت تا 
همه را یکی پس از دیکسری برانگیخت و فار غ شد» و بر هر قومی در می آمد 
سخن و نظرش را می‌پذیرفتند. نجاشی بن حارث" که دوست او بود (اين شعر 


را( به وی نکاشت: 


نام شعری نجاشی شرحبیل ما للذین فازقت ام نا 


شر حبیل» تو به حاطر دین از (راه) ما جدا نشدی بلکه به عاطر دشمنی خود با 
جریر مالکی چنین کردی. 

و به سبب دشمنییی که ميان او و سعد ره یافته است» (چنین موضعی گرفتی)» پس 
تو چون ساربانی خدی‌خوان شدی که خود شتری‌ندارد". 

اگر بجیله با قریش پرخاشگری کند ترا بدان چه کار؟ بارالها این یاوری و 


جا نہداری جەقدر بعد و اهتحار ا یرت 


1- متن «الاا 41 اهل‌حمسص» و در شنهج [لا نساکاً من احل حمص]. 

۲-در اصل چنین آمده ولی ددمیان شمر ای عرب معروف به نحاشی حارثی اسر و نامش فیس 
بن عمروین مالك از قبیلة بنی‌الحادت بن کعب است. وی از کسانی‌است که امیر موّمثان‌علی‌ین 
ایی طالب اقاوا یه هیب له شیخلن شر اتخ زد سه الشعرو الشعراء ,۶۸و الخزانق(۸:۴ ۳۶). 
٣‏ در اصط لاح فارسی نظیر آن ایک که کو دشده نان خود می‌خورد و حلیم دیگری را رهم 
می‌ز ند. - م. 


A»‏ پیکار صفین 


یا در امری که حود در آن حضور نداشته‌ای و عنل هر ینا واک دران حیران 
است؛ با وجود شرهدا حکم قطعی می‌دهی؟ 

به کفتةٌ (بی پایة) مردانی که از پیشوایان و۲ گاهان نبوده‌اند» (اعتماد کردی) و نه 
به کُفتةٌ زمره‌ای که نجه را به عیان دیده باشند به تو باز گو یند۱؟ 

سخن آن روه که حورد ایب بو ده‌اند حه اردشی دارو که بنا نی بر ی ( به 
بدخحواهی) افکند ند و به جاه فربب و غر ور در افتأاوند. 

و این واقعیت‌را نادیده می گیری که به‌راستی مردم شادمانه و با علاقمندی عهد و 
پیمان خود را به على سبر دند. 

ا کر کفته شود: شخصی را که همتای او باشد برای دهبری بیاور ید» هر کز همتایی 
برای او نشان نتوانند داد. 

شاید توء از سر شقاوت» فردا به جنکث با او برخیزی. شرحبیل: آنچه تو در سر 


دادی و بد أن دست یاز بده‌ای ( گناھی) کو چك تست ب 


نصر: عمر بن سعد» از لمیر بن وعلة» از عامر شبی: 
شرحبیل بن سمط بن جبلةً کندی نزد معاویسه آمد و 
ار ری گفت: تو کار گزار (و وال منصوب) از طرف امیر 
ِ_ٍِ.ٍِ. مومنان (عثمان) و عموزادة اویی» و ما (هم) ممنیی 
اگر مر رزم با علی و قاتلان عثمان باشی و به پیکار بکوشی تا ما انتقام عون او 
را پستانیم باجان بر سر این <و نخواهی بباز یم تو را به فرماندهی عویش 
بگماریم و گرنه معزو لت کنیم و فرماندهی دیگر که خواهیم بر خود بگماریم و 
آن قدر با به بای او بجنگیم که را به انتفام حون عدمان دست پابیم و با نابود شویم. 
جر بر و جریر ( که در مجلس حضور داشت) گفت: ای 
شرحبیل شرحبیل» آرام» که خداوند خود خونهایی را ( کسه 


باید ريخته می‌شد) بربخت و پرا کند گی به هم بر آمد» 


ا متن از روی شنھح (۲۵۰,:۱) «ولاللعی لعو کھا بحضورء و در اصل [لابالتی لقو کها]. 
۲ هتن «شرحبیل» ها ماجئته صفغیر » و در شهج [ فلیس‌الذی ول جشته تصغیر ]. 


ییامهاء تفتگوها و نامه‌ها ‏ ۸۱ 


و کار امت سامان بافت و آرامش به این امت نز درت شد و روی نمود» پس بہرهیز 
که میان مسردم فسادانگیزی» و پیش از اظهار این سخن که دیگر نتوانی از آن 
باز گردی دم ورو ۹ گفت: نه بخدا سو کلذ که هر گر نهانش ندار م. سس 
برنحاست و سخن گفت» و مردم گفتند: راست امس راست است» کفته کفته او 
و زظر› رای و نظر او ست. جرلر را دردن این وصح از .معاو به و مردم عو ام شام 


تصر > از محمف ان مید الم » از جر جا نی که دفت؛ 


معاویه که خود به منزل جریر آمده بود (به او) گفت: 
معاو به و 


یر ای جر لر من در ان باب نظاری دارم. 5ر نظرت را 
جر 


بگو. گفت: ره مولایت بنویس که شام را به من سار د 

و مصر را دمز خر اجکٌزار من مر ر دارد و وقتی اجلش در رسید بیعت کسی رابر 

کردن من نهد و من یز کار را به او وا می گذارم و خلافت کلی او راکتاً 
۰ س ۲ ۲ ۲ ۰ 

می‌پذیرم. جریر کفت: هرچه می‌خواهی خود بنویس و من نیز هه‌زمان با تو 

می دو سم . معاو به نامه‌ای در ادن باب بر ای علی فر سناد. على (در پاسخ ان نامه) 


به جریر چنین اوشت: 


نامه علی | ما روک معاو ده در وافع می خواهد که لمعت من بر 
به جر بر گردنش نباشد و هر کار که خود خواهد و من خوش 


ندارم بکند» و نیز می‌عسواهد تو را سربکرداند تا 
آمادگی مردم شام را ارزیابی کند. به راستی» مغيرة بن شعبه پیش از این به 
مشورت با من گفته بود که عاویه را بر شام بگمارم و حسود بر مدینه حکومت 
رانم» ولی من از این کار خودداری کردم. زنهار ماد آنکه حداوند بیند من 
گمراهان را دست و دستیار حود گرفته باشم. اکر آن مرد به وسیلة تسو بيعت سبرد ' 


(چه‌نکوتر) و گرنه باز گرد.» 


A‏ پیکار صفین 


نامه شعری و لید نامه معاويه در ميان عرب افشا و مضمو نش منتشر 
e‏ شد و ولید بن عقبه (به شعر) چنین پیامش داد: 
معاوية إن الشام شامك فاعتصم 
بشامك لاتدنيل عليك الاضاعیا... 
ای معاو یه به ر استی» سر دمین شام از آن توست» پس شامت را حفظ کسی وآن 
افعیان را بر خود وارد مکن و به شام راه مده. 
با ابوه مردم و نیزه‌دادانت" از آن شهسر دفا ع کن و حشکیده دست۲ و شل و 
سست کوش و بیحال مباش» 
بیگمان علی منتظر است تا توچه پاسخش دهی» پس جنگی دا برایش بسیج کن 
که ال عورخ مرا را دک 
و کر نه صاح کن که در صلح» برای آن ک س که خو استار و اماد جنک نباشد» 
ماھ امک سای ای اجکی کی 
ای سر خرب یکمان نامه‌ای که از دوی اسع نوشته‌یی ۲ بلاهای بزر گی برایت 
به بار می آ ودد. 
در آن نامه از علی جیزی خو استی که هر گر به دست نیاری و اکر هم آن را به 
دست آری شبی چند بیش نا ده 
و به زودی از او لطمه‌ای خو اهی ورد که از آن پس بقاییت نباشد» س با 
آرزوهای بسیار بر حود دل مبند. 
آیا کسی چون علی» به یر نگ تسو ریب می‌خورد؟ آنچه از پیش بارها 
آزموده‌ای باید تو را عبرتی کافی باشد. 
ای پسر هند ا گر او یکبار ناخنش به تو بند شوده بلایی که تو بر سر دیکران 


می آوری زر سرت زوا 


١‏ در شدهج [با لصوارم س شمشیی زنان] 

۲ متن «محشوش الذر اعن» و در شنج [مو هون‌آلذر اعن = سست دست ]. 

۳- مم س گوس شام و حص که با اه و ید عل موا اماق تسام ناشن غ 

۴س این بیت در شنهج نيامده. مشن «حذاك. این هند منه ما کنت حاذیا؛ و در اصل به تحر شف 
[إحداك... و حادیا] به دال. بی نقطه. 


پیامها» کفتکو ها و نامه‌ها A‏ 


همان راوی گو بد: 


شعر دیگر و ليد و نیز (اين شعر را) برای او نوشت: 
بر ای معاو به معاوی إن الملك قد جت غار بة 


وانت بما فى كفك الیوم صاحبه... 
معاو یه به راستی که ملك زوالش سریح است و تو آنجه را در دست داری همین 
امروز صاحب باشی. ۱ 
نامه‌ای با پیشنهادی از جانب‌علی به تو رسید که کار رایکسره می کند» پس صلح 
یا جنک با او را انتخاب کن. 
امیدی به جلب دوستی دشمنان کین توز نداشته پاش و از آن رور که از وقوعش 
می ترسی ایمن مباش. 
| گر جنک می کنی جون جنگیدن آزاده‌زاده‌ای۱ با او پیکار کن و کر نه تسلیم 
شو و صلح کن تا کژدمهای جرار او پیش نخزند. 
همانا على دامان عفو بر حدعه و نیرنگ در نمی کشد» آنچنان که آب به راحتی 
از کلوی آشامنده‌اش فرو رود 
و آنجه را نمی حو هد نمی بذ بر د و این (دیژ کي او )» عو اقب ٭صیبت بار سود 
را روزی بر تو وارد خو اهد ساعت. 
دست از کشو رداری مکش و کار پیش آمده را رها مکن که چیزی را بطلبی که 
راههایش را خود بر خویشتن دشوار کرده‌ای. 
پس 1 لو قصد داری که پاسخ نامه او را بدهی املاء کننده و و يسنده آن را 
نکو هش و تقبیح مکن. 
سخنی را در میان آن قیلهٌ یمانی منتشر کن کبه با انتشارش بها نچه خحواستار آنی 
نایل شوی. 
(به این مضمونکه) می گویی: دشمنی بر امیر مومنان (عثمان) هجومآورد و 
حو یشان وق" بر ضد او به دشمنانش یاری دادند. 
تنی جند از ایشان فا تلند و برحی بی سبب و کینه‌ای محر ك بودند و دیکری۳ از 


.] متن «9حار ده ان حاردت» حرت ادن حرح» و در اصل ده تحر یف [حره اور حرة‎ ١ 
بت دص دص ده قل ن ابی طا لب علیه | للام دارد که‌خو بش د باجتاق عثمان دود. س م.‎ 
کک مراد لیب علیه السلام است که چ نهمت ناروآیی بسن حصضر دش زده دو دند. س م‎ 


A۴ 


راو ی گفت: 


شعر بسر مغيرة 


اين | 


پیکار صفین 


كمك به او باز ایستاد و خودداری کرد. 

من پیشتر از وقو غ این واقعه در میان شما در شام فرمانروایی داشتم.و همین 
مرا بس» اما بر ھا ست که ار ادای حى واجب او (عنمان) فرو گذار : 
بس با یبد سو کند به آنکه کوه تشر را به جای حود استوار داشت. ار در یایی 
دفا ع کنیم که زورقهایش باز پس نمی آیند. 

پس «سخن راکم کن و بر مبلغ افزای» و مال بسیاری داکه امروز در اختیار 
داد ی صرف کن و آشکار | بگوی که از پنهان کنند گان مالاندوز بیستی. 


جریر بیرون رفت و به کسب خبر برداخت, در این 

لاخنس ميان به نوجوانی بر خورد که بر کژه شتری سوار بود 
و (شعری) چنین بو 

حکیم وعماژ" الشجاومحتذ" و آشترآوالمکشوخ* جروا الواهیا... 


حکیم و عمار» پارسای مغموم و محمد و اش شتراو مکشوح آن شوش د را بسه 
ميان آوردند. 

البته ر بین لس ویکتر ون پارش7 را در آن کار دستی بود که از حيرت مویها را 
سپید می کند. 

اما على در منزل خود خانه‌شین بوده نه بدان کار امر کرو و نه دیگران را 
بار داشت (و سلا و ایجاباً مداخله‌ای نکر د). 


در بارۀ تمام مردم» هرچه زین پس خواهی بگو» ولی چون خطاهای مردم ړا 


سے ۲ ره تسه تصعیں؛ کی بن‌جبلة ین حصن آ یله بای که از کار کن ار ان ععمان یں #0 


و نی ن 


بصره بود. س هووج الذهب (, 0ع۴ و ۱ صاچة ۱۹۹۱ 


۲- عمّار بن پاسر» صحابی معروف. ۳ محمد بن ابی بکر الصدیق. سه هروج الذهب 
FFY FFo‏ ۴ الاشتّر(گفاده چهم) لقب مالك بن حارٹالشاعرالتابمی (سردار 


معروف سیاه 


علی عليه السلام) که با گروهی از اهل کوفه در ماجرای قتل عشمان در گیں شد. 


> المتاری, ۸,۴ ۵ مکشوت. مردی است مرادی که مورخان در نامش اختلاف 


قاس تقد (و 


از قاتلان عثمان است. ‏ م.) سه الأصابة ۷۳۰۷ 


۳ 
۴ مراد از «ئزدیکترین بارش زبیرین عوام. (دوست نزديك عثمان) است. طلحه و زییں 
بعد در جک جمل کشته شدند. 


مها تسا و نسم فم 


سے 


دو یی حو د حطا کار مباش. 
و ا کر بکو بی تمام مردم در شو دش دست ادات همین ا بداز ه برای [ نکه (در 
لوٹ قضیه ) کنا یت کند تورا بس باشد. 
این سخن ار اصحابت پیامیر محمد است که (فرمود) مزدیخترین حویشان 
احتصاص بد ولایت 5م (و حونخواهی) داز ند. 
] یا عشمان ان عفان در ٠ا‏ ن شما بی یت وب (و کناهی) کشته این ادعا جز 
لجاجت" نیست. 
سین (ما را( خوات و آرام اشد تا حر یم شما (مد عبان به درو ع) را مباح سار یم 
و ناوك نیزه‌ها را ار حون (شما) شتا تحضاب کنیم. 
جر ار گفت: ای بر ادرزادة من» تو کیستی؟ گفت: من بسری از فريشم و 
اصلم ار قف است» من بسر مخیر 5 لن انس [بن شراق | هستم ) پسدرم در بوم- 
الذار (آن روز که به خانه عثمان ریختند) با ا وکشته شد. جریر را گفتةً او سخت 
خوش آمد و شعرش را برای علی باز نوشت"» علی کثت: به حدا سو گند که این 
دسر جیزی را طا رکه (و سخنش عمن و افع) ات ود 
و در حديث صالح صدقه | من | مس که گفت: 
جرار دلری دزد معاو نه دماند تاانحاکه مردم او را 
دهم (به کرایش و سازش با معاو یه ) کر دند و علی 


س 


کفت: من برای سفیر حود مهلتی تعیین کردم که پس از 


در نک جر بر 
نز د معاو به 


انقضای آن تباید در نک کنده مکر آنکه فزت حور ده 5 نافر مان سده را شد | و لی 
او حندان تأخبر کرد که علی از وی ناامید شد. 


و در <دیت محمد و (نيز) صا لح دن صد ده آ هده است که گفتند: 


١‏ متن «الاتمادیا» و در شنهج [الاتعادیا = جن نادیده انکاری حقیقت] (و مراد این است 
کهآ با خطاعای عشمان خود سیب قتل او نبوده است. ‏ م.) 

۳ در شهج [فعجب جریر من شعره و و له و کتب بذ لك الی علی علیه ا لسلام جر يس را شی 
و کنتار او خوش آمد و آن را به على عليه السلام باز نوشت]. 


A‏ پیکار صفین 


نام علی به پس از آن علی به جریر نوشت: «اما بعد» چون این 
جر بر نامه من به تو رسد» معاوبه را به روشنگویی وادار و 


او را قاطعانه به حجت کین و سس میان جنکی 


مس س ۱ 2 سے ا ا 2 ۳ 
ویرانکر دا صلحی سعادت اور مخیرش کردان» اکر جنک را بر کزدد به پیماك۔ 


شک هشدارش ده" و اگر صلح را اختیار کرد بیعتش را بستان». 


به علی نز دمعاو به آ مد و آن را در او رازو اند و | به او ] کت : 


رای معاوبه» به راستی دلی را جز به‌سبب گناه آ لود گی 
مهر شقاوت بر ننهند [و سینه‌ای] جز براثر توبه (به رحمت) گشاده نشود» من دل 
تو را جر آزکه مهر (شتاوت) خورده باشد نپندارم و چنانت بینم که ميان حق و 
باطل در استاده‌ای و گولی در انتظار جیزی هستی که به دست دیگری افست). 
معاویه گفت: «سخن قطعی راء ان‌شاءالته» در نخستین مجاس (آینده‌مان) به تو 
حواهم گفت». چون مردم شام با معاویه بیعت کردند و او آنان را در این بیعت.- 


کیری ارزبایی کرد (و قابل تو جه درد در دخستین دیدار به جریر) گفت: «ای جریر» 


به مولابت ملحق شو» و خود نامه‌ای مینی بر آماد گی ره جنک بدو نوشت" و در 


1 متن «محظية» و در شنهج [مخز بة= خوار کننده ]. 

کے کی «فا نبد له» سا وک کان پیمان شکنی را س‌گر‌دنش نه و پیش از غافلگیر‌شدن, به‌جنگ 
هشدارش ده. م. سے پا ب رگ ص ۴۸ 

۳ نص عین نامه معاویه را ذکی نکرده ولی چنان که در اهل مبرد» ص ۱۸۴ امه آن نامه 
چنين است: بسم‌الها لررحمن‌الرحیم. «از معاوية بن صخر به علی بن ابی‌طالب. اما بعد, به جان 
خودم ااگر آن کسان که با تو بیعت کردها ند در حالی بيعت کرده بودند که تو از خون عثمان دری 
بودی» تو نین‌چون ابوبکر و عمر و عثمان رضی‌الله عنهم اجمعین (خلیفه‌ای راستین) می بودی» 
ولی تو مهاجر ان را برعشمان شوراندی و انصار را از باری به‌او بازداشتی و نادان» از توپیروی 


کرد و ناتوان از تو نیرو یافت. مردم شام از فرمان تو سر تافته‌اند و (آرام نمی‌نشینند) مکر 
سن 


پیامها, کنتگوها و نامه‌عا ۸۷ 


قصیدغ کعب بن جعیل آری الشام تکره ملك العراق 
و اهل العراق‌لها" کارهونا... 

می‌بينيم که شام از کشور عراق اکراه دارد و مردم عراق نیز از شام ا کر اه دار ند 
(و به هم کینه‌ور ند). 
و هر کدام نسبت به‌د یگری دشمن است. و به‌نظر می‌رسد که همه در این (دشمنی) 
دين را بهانه کرده‌اند. 
اگر آنان ما را نینکنند» ما آنها را می افکنیم و ذلیلشان می کنیم؛ همان گو نه که 
آنان مارا قطعه قطعه می کنند,۲ 
آ نها گفتند: علی امام ماست» و ما گفتیم: ما به (فرمانروایی) پسرهند داضی‌هستیم» 
ما گفتیم نظرمان این است که شما به ما بگروید و گردن نهید» و آنان گفتند که 
ما بر آن نیستیم" که به شما بگرویم و تحملتان کنیم. 
فراسوی این» تیز کردن نیزه‌هاست و کشیدن شمشیرها» و نیزه‌زدنی که چشمها را 
آرام بخشد؟ (و نگرانی را اذ بین برد و کار ما و شما را یکرو یه کند). 


پچ 
آنکه تو قاتلان عشمان را به ایشان سپاری و کار اسلام را به شورایی میان مسلمانان وا گذاری. 
به جان خودم که حجت تو برمن چون‌حجتت بر طلحه و زبیر نباشد (و ما قابل مقایسه نیستیم) 
زیرا آن دو با تو بیعت کرده بودند. ولی من بیعت نکرده‌ام و نیز حجتت بر مردم شام چون 
ححتی که بر مردم صره داری نیست, زیرا بصریان از تو اطاعت کرده‌اند و لی اهل شام س به 
اطاعتت نسپرده‌اند. اما در بار شرف تو در اسلام و خویشاو ندیت با پیامبر خدا صلی الله عليه 
و سلم و با گاھج دز کیش من سیک آن نیستم.» مو أف الا عاعة و السياسة (۸۷:۱) نين این 
نامه را روات کرده و پس از عبارت دشهزای میات مسلما نان باشد» این عبادت وا نیز آوردة 
که [مردم حجاز و الاترین مردم بودند و حق به دست ایشان بوده است. پس چون آن را ترك 
کر دنه مق ب4وست. هرجم شام خر آمقه. است ]. 
!- شنهج (۱۵۸:۱): [تکره امل العراق» و اهل العراق لهم...] و در الکاعل مبرد. ۱۸۴: 
تفه ملت ار اق* وال ای اق له ...1 
۲ متن از شنهج و الکامل د«یقرضونا» و در اصل به تحریف [یعر ضونا]. 
کک کی ایا ااا ور ی ان وا ور قعییب لا کے ,“عاق کر مف وقظ ماق نمی ومک 
۴ متن «یقر العیونا»» و مبردگوید: «بعروایتی دیگر؛ [یفض الشوّ نا], که این وجه بهتر است. 
وھد نابات این ص کک سے از لے بخ ان طا قده کج ہا ار و کے ان عوندارخه 
کردیم.» (پایان قول مبرد). 





۸۸ . پیکار صفین 
هر کس به آ نجه دارد شاد است و نادرستی را که به دست دارد درست می‌یندارد. 
سرزنش کنندۂ علی دا سخنی نیست جز این که گوید علی به بد گویان (به عثمان) 
بیوسته است» 
و امروز هم کناهکاران را بر کشیده و به زیر بال و پر خود گر فته و حکم تصاص 
را از قاتلان (عثمان) برداشته است. 
ا گر کسی از او در بادهٌ این شبهه و گمانی که بر او می‌دود پرسد. این جواب را 
برای همه پرسشکران۱ آماده کرده است که: 
نه حرسند بدان بوده و نه ناحرسند از آن نه در شماد بازدارند گان بو ده و له 
در زمره دستو ردهند گان» 
او :4 این (قتل عشمان) را بد دأنسته و نه خوش داشته است» و ای ۳ با ول 
کے ال اد ۳ مو ضع را می‌داشت. 
همان راوی گفت: 
(علی به معاویه) نسوشت : «از على به معاويبة بن 
ام صخر. نامه کسی به من رسید که بصیرتی ندارد تا از 


کند» هوایش اورا فرا خواند» و وی دعوت نفس را پذیرفت» و زمامش راکشید 
و او به دنبال هوای خود روان شد. پنداشتی که (عنوان کردن) لغزش من در بار 
عثمان بیعت مرا بر تو تباه و باطل کرده است. به جان خودم من جز یکی از 
مهاجران نبودم؛ همانگونه که آنان در آمدند» در آمدم و همانسان کسه ایشان 
بر آمدند» بر آمدم. حدا رضا نبودکه بر گمراهی گرد آیند و کور دلی ابشان را 
فراگیرد. من فرمان (قتل او را) ندادم" که گناه فره‌ان دهنده بر من لازم‌آید و نیز 
من (او را) نکشتم که مستوجب قصاص قاتل باشم. اما در مورد این سخن تو که 
کف رانك اهل شام حا کسم بر اهل حجازند»» مردی از قردشیان شام را نشان ده 


1 هتن از روی شنهج (... لي السائلیتا» و در اصل ان السائلےا]. 
۲ هتن «ما امرت» و در شنهج [ما البت =من سویق نکردم]. 


بیامها. کنتکوها و نامه‌ها A۹‏ 





که در شوری پذیرفته شود یا خلافت بر وی روا باشد. اگر چنین ادعاکنی 
مهاجران و انصار تکذیبت کنند مک ر آنکه از قریشیان حجاز کسی را نشان دهی. 
اما این گفته‌ات که نوشته‌ای «قاتلان عثمان را بما سپار» (بس عجیب است) تو را 
با عمان جه نسبتی است ؟ جه» تو مردی از بنی‌امیه هستی» و پسران عتمان بدین 
(داد خسواهی و قصاص طلبی) شایسته‌ترند. و گر تو می‌پنداری‌ که برای 
خونخواهی بدرشان از اشان سزاوارتر و قویدست‌تر هستی» نخست سر به فرمان 
من نه آنگاه آن‌ گروه (قاتلان عثمان) را به‌محا کمه نزد من آر (و دادخواهی از من 
کن) تا من تو وایشان را به راه‌حق وادارم. و اما این که ميان شام و بصره و بين 
طلحه و زبیر (با خود) تفاو تی قایل شده‌ای» حقیقت امر در این مورد یکی است") 
زیرا بیعت (با من) همکانی و فراگیر بود و نظر حلاف کسی در آن راه ندارد و 
تجدید گزبنشی در کار ست. اما داسوزی تو بر عشمات و کمانت بر من و این که 
مرا در ماجرای عثمان سهیم شمردی» ۳ سخن را بر بابهة حقیقت عیان و بر میثای 
غلم ین نکفته‌ای . اما در بارة برتری من در اسلام و تعسو یشاو ندیم با بيامبر 
صلی الله علیه و سلم و شرف من در قریش (که بدان اقرار کردی)» به جان خودم 
اگر دارای انکار این مراتب را داشتی بیگمان آن را نیز انکار می کردی». 


و به نجاشی فرمود به شعر پاسخش کوید و او جنین سرود": 


قصيدة نجاشی در دعن با معاوی مالن يکونا 
پاسخ معاو يه دود و الله ما تحدرونا... 


ای معاو ید آنه را شدنی نیست رها کن» به درستی خداوند آنجه دا از آن پرهیز 


اب هتن دما الام قیما هناك إلا واحدا» و در شنهج [... 1 فو نع اسه جز | نکه یکسان باشد 
نیست]. ۲ متن و شنهج دو لايقين الخبرْ» و در اصل [و لابعين الخير]. 

۳ در شنهج و الکاعل اضافه دارد: [ آنگاه نحاشی راکه یکی از افراد قبیلهٌ ببی حارت بن 
کعب دود بخواند و وکر کشت و او جعیل شاعر مردم شام است و تو شاع عراقیانی» به این مرد 
پاسخ ده. گفت, ای امیر مومتان شعر او را برای من شوان تا شنوم. فرمود؛ ابنك شر آن 


شاأعر 9 ده وش تو می رسا نم» و نجاشی در چوابش سرود:؟. 


+ 4 بیکار صفین 





می کردیم (جنگك را) تحقق بخشید!. ۱ 
علی با مردم حجاز ومردم عراق برشما در آمد و برشما تاخحت» اينك جه خواهید 
کرد'. 

(سپاهی) سوار براسبهای کو تاه قامت سبك سیر تيز تك و نیز اسبان پشت‌ناخار يده 
درشت اندام که چشمها را خیره می کنند. 

سواران هراس افکنی" بر آ نها نشسته‌اند که چون شیران بيشه زار ند که در بر ابر 
ربودن شکارشان دفا ع می کنند. 

بیزه زنانی که از درون کرد و غبار آورد گاه ب غر يو جنکاوران و ضرب دست 
مر کبار شهسواران پیش می‌تاز ند. 

اینان آن گر وه انبوه» کروه زبیر و طلحه و جماعت پیمان گسلان را درهم شک 
و بر میثاف خویش سو گند خوردند۴ که جنکی کو بنده و ویرانگر را به سوی 
شام پسیج حو اهند کرد» 

که مویها را۵ از هول» پیش از زمان پیری» سید کند و زنان باردار از هراس 
آن جنین خود را بینکنند. 

اگر شما تسلیم به حکومت و مبلکت عراق را خوش ندارید آن سلحشوران 
آنچه را شما نمی پسندید می بسندند و بش2 حر سند نل. 

پس بدان کمراه شدۂ وائلی و هر آن کس که چون وی شخصی فاسد و نادرست را 
امروز درست و کزیده گرفته است بگو: 

آیا علی و پیروانش را مانند پسر هند شمردید؟ شرم نمی کنید؟ 

با سر آمد مردمان پس از پیامبر و همکن رسول از میان تمام جهانیان 

و داماد پیامبر و کسی که درست بدو ما نده و بدان روزها که موی فرقها (در 


غزوات از ترس) سفید می شد (دلاوریها کرده چنین قیاسی کردید؟)" 


اب پعنی هچوم ما به شام تقدیں آلاهی است. ‏ م. 


۳۲ هبرد این دو پیت را روایت کرده و در پی آن گو دد: یس ار )قرط ابا اس که ما از نول 


آن خودداری می کنیم». ۳ متن از روی شنهح (۱: ۲۵۲) «فوارس مخشية» و در اصل 
ده تحر بف [ تحسیعم ]. تست هشن (و قا لو | فتاه و در شد ھج او الوا = هم یمان شد ند ]. 


لے س 
۵- متن «شیب النواصی» و در شٹھے [تشیب النواهد کے دختران نار ستان را بیش از رسیدن 
بیری طبیعی» ۳ فت کف ]. ۱ دن ابی الحد‌یند کو رد: دابیات کعب س جعیل (از 


دیدگاه شعری) از اف ماگ دش ر_» و از لحاند هدی ات هید و خونبارتن اش 


ویاه ها گفتکوها و نامه‌ھا ۹۹ 





اصر: صالح بن صدقه به استاد ش گفت: 
لهمت جر یر چون جریر نزد علی باز کشت مردم سخنان بسیاری 
میئی بر انهام او در ماجرای معاو سه کَفْتند) جربر و 
اشتر نزد علی آمدند و اش تر گفت: بخدا سو کند» ای امیر مومنان اکر مرا نزد 
معاوده فرستاده بودی از این شخص برابت بهتر بودم که دجار خناق شده و دم 
نزده است و دار ی [ نزد او ] ماند تا ور ی 19-9 دری را که امد فعالیت و تکابولی در 
آن می‌رفت (یا انتظار راحتی در آن می برد)' نا کشو ده رها نکرد و هر دری را که 
از گشوده شدن‌آن نکر ان بود و بیم داشت ببست. 
دفاع جر بر جریر کفت: («(به جدا سو کند اکر نو نسزدشان 
می رفتی یکمان تو را ی کک مب وی را از عمرو) 
3 ۱ س 
و ذی الکلاع» وحوشب ذی ظلیم" ترساند (و به اوخاطر نشا ن کرد) که آنان ادعا 
می کنند ڌو از قاتلان عثما نی). 
اشتر گفت: رای جر در » ریخد | ۳۹1 من نزدس ر قءّه بودم از پاسخش در 
نمیهندم و مدا کره و مجاب کردن او بر من دشو ار سود و معاوبه را به طرحی 
می کشاندم که فرصت اندرشه نداشته باشد). گفت: پس در این صورت نزد ایشان 


برو. گفت: ابك که تو کار را حراب کرده و شر را در ميان نهاده‌ای ؟ 


تعر : عمر سن سعد » از تمر دن و عله» از عاأمر شعبی که گفت: 


جریر و اشتر نزد علی کرد آمدند» و اشتر ر گفت: ای 


]مد ۰ ۱ 
گردآمدن جر بر امیر مومتان! آیا من از این که جربر را به سفیری 


و اشتر نزد على 
فر ستی بازت زداشته بو دم» و از دشمنی و ۳ 


اوآ گاهت نکرده بودم؟ سپس اشتر جریر را مخاطب ساخحت و به درش ی با او 
گفت: ای مرد بُجیلی» عثمان دینت را (در برابر حکومت) بر هَمّدان از تو باز 


ت متن دير جو ر وحه, با روخه» و در شفهوج (۲۶۰۰۱) [برجو فته س أميد وڈ را دارد]. 
ین ۳ جدان که در قاموس | مده» به سب اه تصعیر» نام او «حوشب دن طحمه» ا 


۹۲ پیکار صفین 





خحرید» و به حدا سو گند تو را نسزدکه زنده بر روی زمین راه روی". تو نزد 
آنان رفتی تا رام پبوستن خود را به ابشان همو ار کنی و دستاویزی نزدشان به هم 
رسانی» و سیس از پیش آنان نزد ما آمدی که ما را از صلابت ایشان بترسانی. به 
خدا سو گند که تو خود از آنانی» و من تکاپوی تو را جز به سودآنها نمی‌بینم. 
ار امیر مومنان نظرمرا درحق تو می‌پذیرفت» تو و امثال‌تو را به‌زندانی‌می‌افکند 
که از آن بیرون نیایید» تا این مسائل روشن شود و حدا ستمگران را هلاك کند. 

جردر گفت: به حد!» دوست داشتم که تو به جای من فر ستاده سی‌شدی» در 


آن صورت به خدا سو گند که (زنده) بر نمی گشتی 


همان راوی کو ید: 

چول جربر این سخنان را شنید به قرقیسیا رفت و جمعی از قوم او؛ از 
(تيرة) تن ندو بیو سمیك. و از کسیر ۲ za‏ نوزده تن کا صفین حضور سافتند و لی 
ی ۲ معتصد مرد در صفین حاضر بودند. علی به نحا زه جردر تانحت وبار‌ای 
از آن را ویران کرد و مجلس او را بسوزاند» ابو زرعة بن عمر بسن جریر پیش 
آمد و گفت: خحدا حالت را یکر بدارد. در این تاحیه جز جردر دیکّر ان را یز 
زمین باشد. پس علی از آنجا به حانه ۳ بن عامر تاحت و آن را بسوزاند و 
ویران کرد» و وير از دولتمندان بود که به جرډر پيوسته بود. 

و 
اشتر دربارهٌ عمرو» و حوشب ذی ظلیم و ذی الکلاع» که جریر وی را از 


دأ“ «ه ۰ ۵ ۰ 
ارشان تر سازده لود 6 تین سر ود . 


۱-متن تما انت باهل ان تمشی فوق الارض حیا» و در شنهج [... بساهل أن تترك تمشی فوق 
الارض د کو شا وان نیستی له آ زادت گذار ند روی زمین راه روی]. 

۲س فقس همان بنو بجیله» دودمان جریر بن عبدالله بجلی حستند ودر اصل [ولحق به اناس من 
ٹیس فقسیر هن قومه] آمده که درست آن از اسک شنهج اختیاز شد. 

٣‏ مت هتن «قسر>» و در اصل [ فیس ] و در شنهج نیز اسر 1 کک ۵ ره ۾ اقعضای ؟ شاه ضرع شع یمس 
درست تر است. ۴ «پنو أجَمُس» از تیره‌های بجيلة بن آنمار بن نزار. بتو بجیله در يمن 
بودند. سه المعادف ۰۳٩‏ ۴۶۶ ۵ سه آنچه در صفحهٌ ٩۱‏ گذشت 


بیامهاء گنعکوها و نامه‌ها ۳ 





فصیدغ اشتر در بار بیمی لعمرك با جریر لول ۷ 
که جریر بدو داده بود و صاحبه معاوية الشامی... 


ای جر در » به بان و دت که بیکمان کَنتَةٌ عمرو و مسولایش معاویه آن دو مرد 
شوم تبره روز 

و ذی کلم" و حوشب ذی ظلیم؟ (و تهدی‌دهایشان) بر من از پرهای نرم و 
بیوزن شترمر غ سبکتر و ناچیزتر است. 

اکر همه بر سر من ز یز دل» از ایشان پروایی ندارم» و نه از عاب مز حنکال 
مر | از آ نجه می‌ترسانندم هر کز با کی نباشد» و حکونه ممکن اڪ که از رؤیای 
حفتکان واهمه و همراسی داشته باشم؟ 

غایت همت و مراد آنان که کرد او آمده‌اند دنیأاست؛ و همت من ( آخرت) و 
فر اوی من است. ۱ 

هر نو جر انی سید شو د» 

و اگر بمیرع گام در داهی نهاده‌ام که به پیروزی و کامیابی دوز قیامت ایل 
آمده‌اع. 

م ت 

انان به سوی من غریده و به زبان تهدیدم کرده‌اند. اما جه کسی از ترس سخنی 
(تهدید آمیز) مر ده است؟ 


قصید 6 سکونی سرود: 
سکو نی تطاول لیلی با لحب السکاسك" 
لول آتانا عن جربر و مالك 
۰ ای دوستان سکاسك از شبری که در بار جریر و مالك به من رسید شیم به درازا 


كيك 3 بی | زا سل ). 


۱- ذوالکلاع. ابو شرحبیل؛ ایفع (یاسمیفع, یا سمیدع) بن ناکور حمیری, از سرداران 
سپاه معاویه و مردی به غایت درشت اندام بود. س م. 

۳ حوشب ون لخمه حمیری» معروف ه کے لب از سرداران معاو یه و از :تایمان بود. ‏ م. 
۳ قبیله‌ای در یمن که پدرشان سکسك بن اشرس بن ثور کدی بود. سه اللسان. :۳۳۷۰۱۲ 
و الا شتقاف» ۲۲۹ 


۹۴ پیکار صفین 





دامان مکر و دشمنی عمرو بر ا وکشیده شد (و بدین اتهام دامنگیر گشت) 
و لو دوش مردان آزمو ده جنین نباشد (و تحت ۳۹ قرار نگیرند). 

این نون را پزر کت و خحطیر شمار که اندوه کسادی من بر تو سورناله است» و 
]یا اقوام را جیزی جز لجاج و دشمنی مان حود نابود می کند؟ 

و گرنه (ا گر پیشگیری نکنید) چون مردم آن سرزمین به موجبات هلاك خود 
کرای یافته‌اند» روزی آن سامان با مردمش نا بود می‌شود. 

به ر استی که چریر» دلسوز و خیرخواه امام حویش است و به شستن کدورت 
از رو بهای سباه علاقمند است (و وصد ایام دادد). 

ولی فرمان و تقدیر عدا در میانة مردم جاری است و مرك بر همه مردم 
یکسان می‌رسد. 


نصر کفت: در حدوث ما لح ن صدقه ]مد اس که کفت: 





چون معاویه آهنگت ره‌سپاری به صفین کرد به‌عمروبن 

رایز نی معاویه با 
عمرو پیش از حر کت 
به صفین مردم مکه و مد اند بنگاریم و ساحرای عشمان را ره 


عاص گفت: من حسین صلاح بینم که نامه‌ای نهك 


یادشان آریم با به مراد عویش می‌رسیم و با آنکه آن 
قوم (دست کم) از دشمنی با ما باز می‌ابستند. عمرو کفت: مکر نه آن که مخاطبان 
ما از سه حال بیرون نیستند؟ با کسی است که از علی حرسند است و به حکومت 
او رضا داده» که نامه ما جز بر بصیرتش (به کج‌اندیشیهای ما) نیفزاید. یا کسی 
است که هو احواه عثمان است وما جیزی مش از ان درو نیفز آییم . با کسی است 
که کو شه‌ای کر فته (و بیطرفی ک بده)» که تو به ديدة او از علی موثق‌تر نیستی. 


گفت: با ابنهمه بايد این کار را بکنم» بس با همنگری رکدیگر دو شتند : 


راما بعد» هر چند پاره‌ای امور بر ما نهان بوده اما این 


نامه“ معاو ره وه 
عمرو به مردم 
مد رزه است» و دلبل ادن مدعا پایکاهی است که قاتلان عثمان 


و دستگاه او دارند. »۰ انتقام حون او را می حو اهیم 


و حواستا ر آنیم که قاتلان وی را به ما بسپارد تا براساس کتاب خدا آنان رابکشیم. 
اگر علی آنها را به ما سپارد ما از مخالفت با شخص او دست می کشیم و شودایی 
ميان مسلمانان» همان کو نه که عمر بن خحطاب مقرر داشت» تسرتیب می‌دهیم. اما 
(در بارة ما باید بدانیدکه) ما خوامان خلافت نیستیم (و سودای آن را در دل 
نمی‌پرورانیم)» بس شما نیز مارا را در این کار مدد کنید و به نوبة و بش 
برخیزید که اگر ما و شما همدست و همداستان شویم علی از ادامةٌ راه خطرناکی 


که در بیش کر فته برو | کند.» 


همان ر اوی گو ید: 
عرد الله بن عمر ا به‌آن دو (معاو به و عمرو بن عاص) 
نام عبد‌ایثه بن عمر ف 
لو ست؛ 
ډډ ان دو 
«اما یود ) به جان حودم مو صح «صرت و طریق 
بینادلی راگم کرده‌اید واز راهی دو رخحو استه‌ادد به‌مر اد حود ره تایرد» و لی‌خحداو ند 
هرآن کس را که در این امر شکی به دل داشت» با این نوشتةٌ شما» جز شك و 
بد گمانی سست ره شما نیفز ود" . شما کحا و حلافت ؟ اما نو ای معاو بف اسیری 
آزاد شده‌ای آ و اما تو ای عمرو حود متهم (و مورد بد گمانی همکان) هستی ۰۲ 


هان» خود را از من بر کنار دارید که شما و مرا باری و باوری صورت نندد. 


١‏ عبدالله ين عم بن خطاب, در ااعامة و السياسة (۸۵:۱) آسده که نوستنده این نامه 
مسور بن مخرمه است. ۴ے ی انلهار ین میلی شما به خلافت شان از آن دارد که سودای 
خلافت دارید و این انکار شما بر یقین ما بدین امس افزود و مردم را ثسبت به شما بدگما نتر 
از پیش کر مد م. ۳ متن طلیق مفرد طلقاء است, و آنان کسانی بودندکه پیامبر(ص) 
روز فعح مکه ایشان‌را که اسیر سپاه اسلام شده بودند آزاد فرمود. در الأماهة و السيانة افزون 
براین آمده است [و ابوك من‌الاح اب = و پدرت از گروههای مخا لف بود] سه ] نچه پیش در 
دا بر کی ۱ ص ه ۵ گذشت. 


۴ هتن «الظنون» (به فتح) و در شنیح [الظنین] به همان معنی. 


۶ پیکار صفین 


مردی از انصار نیز همراه با نامه عبدالله عمر این شعر 

3صیدة یکی از 
! نصار» همر اه ۳ 7 
5 ر ت 2 ڪھ و ر 

نام پسر عمر مساوی إن الق ابلسج واضح 


و لیس ما ربصت انت و لا عمرو... 


شا ان 


معاو یف به ر استی سنا کا روشن است و نه جنان است که تو و عمرو انتظاد 
دار ید و عتر صد هستید. 

اتسور عفان را امروز برای ما دستاو یز و دامی سانحته‌ای جنان که آن دو سا لخوردو! 
بر ای ظاهر فر یی او را دستاویز کار ود کر دند. 

این نیز همانگونه بلایی است که با جای پای آن فتنه نهاده و عینا بد سرابی ماند 
که مسافر بدان فریب شخورد. 

تير اتهامی به سوی علی افکندید که به او زیانی نمی‌رسانده هر چند مکر و نبیر نگ 
شما در ايراد این اتهام سخت بزر کت و بسار پاشد. 

گناه او چیست کد گروهی از قبایل آ.دند و در شهر انبوه گشتند و بر عثمان 
قاحتند و بر او دست یافتند؟ 

مسلمانان یکدله و آشکارا به خانۀ او (علی) روی آوردند و در این کار هیچ 
اجباری برای آ نان نبود. 

پس آن دو سالخورده (طلحه و زبیر) با او بيعت کردند و پس از آن (به ظاهر) 
آهنکگک عمرة بزر گت کر دند که در باطن مکری بو د» (و قصد شورش داشتند). 
پس شد [ نچه شد که نقل داستان آن باز گویی مکرر و ملال آور است» پناه برخدا 
از آ نجه روز کار» نو بهنو به حادئدآدد. 

شما (دو تن) چیستید که از ما یاوری خواهید؟ در حالی که شما برانگیز انندة 
آتش جنگهایی حستید که شر اره‌اش خاموش نشود. 

شما (دو تن) جیستید؟- مدا بدرتان را بیامرزد س و سخن کنتتان از شوری 
کداع است؟ که براستی» سییده‌دم حقیشت تا بان شده است". 


!- مراد طلحه و زبیرندکه قتل عشمان را مستمسك جنک جمل قرار دادند. - م. 
اس ونی حعیعت فام و ولات علی تحلی کرده N,‏ س م 


پيامهاء گفتکوها و نامه‌ها 2۷ 


راوی‌گفت؛ و نص ر گو ود: و در حدوث سا لح «ن صد قه ره اسنا دش آهده که گفت: 


عدی بن حاتم در حضور علی عایه السلام به بانعاست 
درخواست عدی 
داثر بر فرستادن 
کسی ازد معاو به است بی همتا کسه (در فصاحت) جەٌولی د گر اشد » 


و گفت: ای امیر مومنان مرا در میان قوم خود مردی 


و او اوقلت آهنکت دددار پسر عموی تخ واش» حابس 
دنل سعد طائی را درشام دارد ہہ اگر ما را رحعصت دی او با معأو ره دیدار کزد شادد 
وی را ( به برهان) درهم شکند و مرجم شام را (به حجت) کت دهل , على رد او 
گفت: بسیار خوب. (از من) چنینش فرمان ده - و نام آن مرد حفاف بن عبدالله 
دود وی دزد سر عموی حود» حابس دن بیج( در شام آمد» و حابس خو اجه و 
بزر کف قبیلةً طیّ بود» حاف به حابس باز کت که حود شاهد ماجرای عثمان در 

خفافی بن عبداثه مدبنه بو ده و بعد را علی رهسیار کوفه شدهاست. 
مایق این خفاف از موهبت زبان آوری و وقار و شعر 
برحوردار و مردی بسیار موثق بود. د کر روزحابس 
و حغاف زد معاو ده | مدند. معاو به به او کشت: ای برادر که از قله طی آمده‌ای 
ما را از ماحرای عثمان حکابت کن . کَفت: مکشوح؟ محاصره‌اش کرد وحکیم؟ 
محکومش ساعت و اف و ی 2 پک پس ار دیکری گرا نش را گرفتند 


و ها سه کس دس ر دحتن واش بر داختند. عدی دن حاتم و أشمر نحعی و 


1 متن «لایحاری به» و در شهج [لایوازی به رجل = مردی چنو نباشد]. 

۲ خاش دقع سیک گویند از اصحاب بودء و در صفین کشته‌شد. سه هد یب التجدیب 
(۱۳۷:۲) ابن دید در الاختقا گوید: فرما نده بنی طی شام وبا معاویه بود, و کشته شد. عس 
او را به ولایت مصر گماشته و سپس محزول کرده بود. درشتهج [حابس بن سعید] و تحریف است. 
۳ مکشوح بن عدیس. - م. 

۳ 9 ره ت29 تصعییں»› اش جبله, یت اقب 


۵- محمد بن | بی بکر الصدیق. ‏ م. ۶ عمار ین پاس. - م. 


۹۸ پیکار صفین 


عمرو بن حَيق' و دو مرد در کارش پافشاری کردند: طلحه و زبیر» و بری‌ترین 
(و بر کنارترین) مردم در ماجرای او علی بود. گفت: سيس جه شد ؟ کفت: 
«سپس مردم برای بیعت با علی هجوم آوردند و جون بروانه‌مایی که کرد شمع 
بر آیند گرد او راگرفتند تا آنجا که کفشهاگم شد" و عباها از شانه‌ها بیفتاد و پیران 
زیر دست و بأی رفتند و دیگر نامی از عثمان نباوردند و دادی از او دشد» ساس 
(علی) ماده حر کت شد و مهاجران و انصار سر به فرمان او نهادند» و خود مايل 
ابه جنگ ود و سه نهر همشکرش بودند: سعد بن مالك و عبدالله بن عمر و 
محمد بن مسلمه. پس هیچکس را به ا کراه و ادار نکرد» جه با در اختبار داشتن 
آن همه کسان که (بدو سر سير ده و( برایش کار بودند از وجود آنان که بر وی 
کسرانبار می ذمودند» بی‌نیاز بود. سس رهسار شد و به کوهسار طق در آمد و 
گروهی از قبیلةٌ ما که مردم (در دلاوری) بدیشان مثل می‌زدند به او پیوستند» و 
هنگامی که در راه دود حر کت طلی<ه و زر و عارشه به سور ی دصر ه پیش آمك, 
پس مردانی به کوفه شتافتند و دعوت او را لبيك گفتند و وی راهی بصره شد که 
انك در دصت اوشت" و سیس به کوفه گام نهاد؛ کو ده حردسال را به نزدش 
می آوردند و زال کهنسال حود را به حدمتش می کشاند؟ و دوعروس» شادمانه از 
شوق ډه محضرش می شتافت. در جسن حالی بود که من از او حدا شدم» و اکنون 
توجهش جز به شام دسست.) ' 
وش داشتن معاو ده از شن‌دن کفته‌های او سخت نکران شد» و 
معاو ډه به 


۱ حابس گفت: ای امیر) من از او شعری شنیدم کسه 
قصیده خفاقی 


نظرم را سست به ماجرای عنمان د گر کون کرد و علی 


در دیده ام سی بزر کت رل » معاو به کُفْت: ای دقاف 


(-حمق هس کا و کوک ب ف سب مشن اخ ال ودر سنهج ا(ضاعت 
النعل]. E‏ متن (هی قی کنه» و در شنج [فاذا هی فی کفه ]. 


سے ص 0 


۴ متن از روی شنهج «ودیت» و در اصل [ودنت = نزديك شدا. 


پیامهاء کنتگوها و نامه‌ها ٩۹٩4‏ 


آن را برایم بخو ان و او شعر خود را جنین نو اند: 
۲ 4 و ی ۱ 
قصبدخ خناق قلت و اللیل ساقسط الا کناب 
و لجنبی عن الفراش تجاف... 
چون شب با لهای خود را فرودآودد» من از بستر خویش برخاستم (و به‌سرودن 
پرداختم ). 
از يك بهلو به ستاره می‌نکرم۱ و کیا شحو ات به دیده‌ای که جون سيل اشك 
می بارد در تو اند شد؟ 
کاش من که بسیاد پرسان و کنجکاوم می‌دانستم آ یا امروز مرا در مدینه کسی هست 
که عطش پرسشم را فر و فشاند؟ 
کسی از اصحاب پیامبر» که چون کارهای دشوار پیش آید مراجعه به آنان آدمی 
را از مر اجعه به دیکر کسان بی نیاز کند؟ 
سا ریختن شون پیشوایی که به گناه دست یار يده حلال ات و وا ره مو جب 
گر وهی مرا گفتند: تو راهمی به کشت آ نجه اينك در صدد آنی ندادی» و من نیز 
به خود گفتم: «خفاف» از برسش در کذر؛ 
( به ویژه) پرسش ار قومی که نه حافظان علم دینند و نه اهل درستی و با کدامنی 
هستنك , 
گفتم چون سخنی (دد این باب که مورد علاقة من است) شنید ید مرا بخو انید که 
۲ گاه شو م» به راستی مرا کل نار است. 
به یقین» رفت آنچه رفت» و روز کار همچنان که بر پیشینیان گذشت بر آن حادثه 
نز ۳ 
سو گند به آنکو مردم» سوار بر اشتران لاغر میان؟» به زیارت حج حانه‌اش 
می‌شتا بند» 
و جون کما نهای نبعی ۲ ۳ حاجیانی که کرد راه بر مویشان تسه و از ر نج سفر 
زار و نزار شده‌اند مسا بقه می‌دهند» 


ئ ان ا م 
-٩‏ تن به تصحیح قیأسی دارقب التحم مائلاه و در اصل به تحرف [راقب | للیل]. بیست‌وشش 


سم 
کشت شک اق ایی کر کے کا ات ۲-متن «لحق البطون العجاق» و در شنهج 
[لحق البطون عجاف]. ۳ نبع» درختی است که از چوب آن کمان می‌ساختند. 


۱ ۰ ۰ 


پیکار صفین 


من از آن دوز بیم دارم که علی بلایی بر سر تو آردکه چون عذاب احتاف بر 
قوم عادا هلا کت‌بار باشد. 

به راستی او شیر شرزه۲ و نره اژدهای گرزه‌ای است» کو بنده و توفنده. و 
پر تاب کنندة زهری کشنده» 

یکه سوار هر جنگ گران و هر پیکاد بی امان» که نبرد جوانمرد از سر عدل و 
اتصاف است. 

شمشیر دا به دست داست بر شانه بر آرد و سرهصا دا از گردنها ببراند" و ید 
حا افکند. 

کشتن هزار هزار تن را که بر ضد او سر مخالفت برداشته باشند زیاده‌روی و 
اسراف نمی‌شمارد. 

طلایة لشکر را روان هکرد و سبس به دنبالهٌ سپاه فرمود برای جنکی برق آسا از 
بی‌آن گر به تك در | بند. 

(و کفت) آمادة جنک با گردنگن شام باشید و همکا نش جون پسران کوش به 
فرمان و آرام لك کفتند» و سپس گفتند: تو شهباً لی» و شهیر پیشین تور است و ما 
فقط به منزلة پرهای عادی پسین (در بال شاهین) هستیم» 

تو فرمانروا و هم پدر نکو کردار بزر گوار مایی وما پگاه» چون میهمانان (خو ان 
دلاوری و احسان) توایم. 

میزبانی کردن از مهمان در خانه‌ها اندله زمانی شاید از این‌ری ما عراق را 
برای آوردن سوغات؟ پیروذی ترك کردیم. 

آنان» (سپاهیان علی) چنینند و چون جنگ در گیرد مردانی قویدست و صاحب 
بر تر ی و کفایت در کارز ار ند. 


٩‏ هه ابات ۱ وه 9 ۳ سوره الاحقاف (و با نگ سوم شتر دچه ناه صا لح. ‏ م.) هشن ڈے ان 
اتاك على صيحة مثل صيحة الاحقاف» و در شنهج [... ان اتاکم علی* صبحة مثل 
صد ۷ حقاف] د احقاف, ریگزاری ات 15 میا نه عمان د حضر موت گسترده شد. 


۴ هتن به تصحیح قیاسی «انه اللیث عادیا...» و نظی به گفته عبد غوت بن وقاص دار د که در 
المفضلیات (۱۵۶:۱) آمده «ان اللیت معدو ا علیه و عادیا»» در اصل به تحریف [غازیا س 
جنگاور] و در شنهج [غادیا]. 

۳ متن «یذری به» و در شنهج [یفری به]. 

۴ متن «للاتحاف» و در اصل به تحریف [الانحاف]؛ این بیت در شنهج نیامده است. 


پیامهاء کنتکوها و نامه‌ها ۱۰ 


امروز» زان پیش که به هماوردیآنان دوی" بنیدیش و بنگر آیا آهنکت صلح 
داری۲ يا برعکس در سودای جنکی؟ 
به راستی این رای و اتدرز کسی است که دوستدار و دوذ شام است» و !گر 


او ۲ (خود فر ما نده) نمی بود ار دیداد قرو ای نداشتم . 
معاو به در بار خفاف معاویه (با شنیدن این شعر) سخت درهم شد و بشکست 


به شك افتاد و نیز 


و گفت: ای حابس من جز این نپندارم که الن (مرد) 
از او در شگغت ما ند 


بجاسوس علی است. او را از نزد حود بران تسا مردم 
شام رافاسد نکند - معاویه این سخن را به طنز و کنایه 
بدو گفت - ولی بعد دیکربار به دنبال حفاف فرستاد و به او گفت: 

ای خفاف از کار و حال مردم مرا آ گاه کن. و وی همان پیشامدهارا برایش 


باز کت و معاو ره از خرد و حسن توصیف امور و شرح و بیان او درشکفت شد. 





بایان بخش نخست از نسخة اصل» سپاس خدای را د درود و سلام او 
بر فرستادة حو یش» خواجه و سرور ما محمد) پیامیر و خاندان او . 


| مشن به تصحيح قیاسی «قبل نادية القوم» در اصل به تحريف [نادبة القوم]. در حدیث آمده 
است: «فبينما هم کذ لك اذنودوا نادبة = در این ميان بانگ هماورد طلیی درخاست» و در شنهج 
[قبل بادرةالقوم = پیش از آن که آن قوم به خشم و شتاب بدان مبادرت ورز ند]. 

۲ مین «سام اردت...» و در شنهج [سلم تهم...]. 

۳ یعنی آکر حریف تو امیر موّمتان علی عليه السلام ذمی‌بود و خود فرما ندهعی سپاه دا بر 
عهده نداشت من از مقا راه دو لتشکر جندان کی ای مر بدا مت بط م 


پحش دوم 


کتاں صفین 


(رایزنیها و چاره‌جوییها) 


از نصر بن مزاحم 


روایت ابی محمد سلیمان بن دییع بن هام 

روایت ابی الحسن على بن محمد بن محمد بن عقبة بن و لید 

روایت ابی الحسن محمد بن ثابت بن عبدالله بن محمد بن ا بت صیر نی 
روایت ابی العلی احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریری 
ات ابی الحسن مبارك عبدالجبار بن احمد صیر ثی 


روایت ابی البر کات عبدا لوهاب بے ها رال بن احمد بن حسن اتنماطی 


بدشئو در مظفر بن علی ن #حجمل معروف ره اس المنجم: که خد‌ایس پیامر ر ۳5 





شيخ موثق» شيخ ابوا لب کات عبدالوهاب بن مبارك 
بن احمد بن حسن اثماطی گفت: 

آبوالحسن مبارك بن عیدالجبار بن احمد صیرفی؛ 
از طریق خواندن من بر او در ربیع الاخر سال 
چهار صدوهشتادوچهار» به من خبرداد و گفت: 
ابویعلی احمد بن عبدا لواحد بن محمذ‌بن‌جعفر گفت: 
| بو ا لحسن محمد بن‌ثابت بن عبدالله بن محمد بن ا بت 
صیر‌فی مرا خبر دادکه ابوا لحسن علی بن محمد بن 
محمد بن عقبه گفت که بومحمد سلیمان بن دبیع بن 
هشام نهدی خز‌از گفت که: 

ایوالثضل نص بن مزاحم از عطية بن غنى' از 
زیاد بن رستم گفت: 





معاو ية ہن ابی سضاأن» علاو ه بر نامه‌ای که به مردم 


نامه معاو ډه ۳ ۱ ۳ 
ا مدبنه نکاشته بود» به ودژه نامه‌هایی نیز به عبدالله بن 


عمر بن خطاب؛ و سعد بن ابی و قاص» و محمد بن 

مسلمه نکاشت. در نامه او به ابن عمر چنین آمده دود: 
رآما بعد» من درتمام قریش» بیش از تو کس را خوش نداشتم که پس از فتل 
عنمان امت بر او اتفاق کنند ولی چون به یادآوردم که تو او را تنها گذاشته و در 


۱١‏ در شنهج (۲۵۹:۱) [عطية بن غناء]. 


م2 پیکار صفین 


بحق باران وی نیز طعنه‌ها زده‌ای» نظرم از تو بر گشت» اما دیگربار مخالفت تو 
با على این بد کمانی مر | به تو تخفیف داد و آنحه را از تو سر زده بود (در دلم) 
محو کرد. پس - خدایت رحمت کناد - درگرفتن داد آن خلیفة مظلوم به ما كمك 
کن» من فرمسانروایی کس را بر تو نمی‌خواهم بلکه تو را فرمانروای همه کس 
می‌خواهم و اکر تو فرمانروایی را نیدیری انگاه شو رالی از مسلمانان (خلیفه 
را) تعیین کند). 
(معاویه) زیر نامه حود (اين شعر را) بکاشت: 

۳ £ ۳ ۹ 2 o ٩ ی‎ 2 £ 

الا قل لعبدالله" واخحصص محمد" وفارسناالمامون سعد بن مالك ... 

له بو کت یه عرد | لله و به و یز ه محمد 9 شهسه ار ایمنی بخش مأ سعل بن ما لك 

که در امان خحداست» 

آن سه نیکمرد» ار بادان محمد۴ که حون ستار کان درخحشانند و پناهگاه مردان 

بننو ای ناتو انند » 

آیا از آن همه حوادث انبوه مأ دا آ گٌاه نمی کنید؟ در حالی که مردم بین 

نجات وهلاك دست‌وپا میزنند (و در دریای مجهولات و سر گردانی در ماجرای 

قتل عثمان حیرانند). 

( که در این صورت) شما نخستین کس نیستید که ستمکاران راآزاد گذاشتید. 

و یا اینکه بی تفاوت» به سان درماندن کنیزانی حایض» میان حق و باطل 

بیحاصل» ایستادبد و و اماند رد؟ 

سخن جز بر سر یاری‌دادن یا جنگیدن با وی نیست. امانت (و دیانت) امت اينك 


و ابسته به این است. 


ایوا فرن عموه سب مه ۲ محمد ین آیی یکن. - م. 

یک م اس کےا آم وف که کاک مک کے کا ہے اقب کا کاو 
گفته‌اند: وهیب - بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب قرشی زهری بود. او یکی از شش تن 
اعضای شوری بود. از طرق عم والی کوفه شدو هموست که‌ان هی را هاده یس کول 
شد و دیگر بار از سوی عثمان والی همان شهر شد. به سال ۵۵ در گذشت. للاجابت ۳۱۸۷ 
۴ پیاهین اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. م 


رايز نها و چاره‌جوییها ۱۰۷ 


ای فو ۴ ار ما دا یاری کنید حرمتداران دین را یاری داده‌اید و ارما ر | 
وا نهید» بی‌حمیتی کرده باشید. 


همان ر اوی گو ید: 


پاسخ عبدایثه بن این عمي او باس 05 
عمر ,به معاو یه «اما بعد» نظری که تو را به طمع بستن در من 


بر انگیخته همان نظر و دید کاهی است که کار تو را 
بدین وضع کشانده و چنینت کرده است. من که علی را با مهاجران و انصار» و 
طلحه و زبیر» و عایشه» مادر مومنانه وا گذاشتم (و در آن ماجسرا| مداخله‌ای 
نکردم) انك از تو پیروی کنم" ؟! اما این که ادعا کردی من برعلی طعنی زده‌ام» 
به جان خحودم که من در ادمان و همجرت و پایکاه والای او نزد بیامیر تدا 
صلی الله علبه و آله و سلم و درهم شکستن مشر کان»؛ همیایة او نیستم. ولی امری پیش 
آمدکه در زمان پیامبر عدا صلی اله علیه و آله سابقه‌ای روشنگر برای آن نداشتم 
(و از وقوف برحقیقت آن در ماندم و ناکزدر دست نگاهداشتم؟. یا حود گفتم اکر 
ا پیشامد درست باشد من (با عدم مداخلة خود فقط) فضلی را ترلك کرده و از 
هدایتی وا مانده‌ام و اکر کر اق و خطا باشد از شری نجات يافته‌ام. (ای »عاویه) 
خود را از ما کتار بدار ".) 
آنگاه به ابن ابی غزبه که پدرش مردی پارسا و خود بهترین شاعر قرش 
بود گفت: به این مرد پاسخی گوی. و او سرود: 
یی ای ا غ معاوی لاتسرخ الذی لست نائلاً 


و حاول نصیراً عير سعل بن ما ا س 


هی ا كه و خو ال اه اخععات |[ ۲ متن «... ال فیه عهد» فنزعت فیه الی- 
الوقوفی» ودر شنهیج ده تحرف و نقص [ولكن عد إا فی هذا الام عهد ففزعت فيه | لو وف ]. 
۲ مقن از روی شنهج «فاغن عنانفسكت» و تة خدای تعالی است که فرماید «لن يغدوا عنك 
من الله شیاه ودر اصل [فاعزل عشا ذفسك ]. ۳ 6 آنچه در صفحه ۱0۶ گذشت. 


۰۸ پیکار صفین 
ای معاویه به آنچه بدان نائل نخواهی شد اميد مدار و در جستجوی یاودی» جز 
سعد بن مالك بر آی» 
و از عبدالله امید مدار و محمدا را رها گذار که آنچه تو امروز از آ نان می‌طلبی» 
بی حمیتی باشد. 
ما علی‌د! درمیان یاران‌محمد تنها گذ اشتیم درحالی که اوهرجا بدو امیدی میرفت 
(میدان را) ترك نمی کرد. 
او یاور پیامبر حدا به هرجاء و شهسوار امین و شکست‌ناپذیر او به هنک.امهٌ 
بعر که‌های دشواد بود. 
انصار و کروههای انبوه مهاجران که (به نو به حود) چون شیران غر نده‌ای" بودند 
در برابر او سبك و بیمقدار می‌نمو دند". 
و طلحه و ز بیر و مادرمان (عايشه ام الموّمنن) ما را خواندند وما به او (عایشه) 
گفتيم هرچه نا گزیری به ما بکو» 
ولی از امور شبهه ناك بپرهیز که شاید در این مخاطر ات سخت پک از ملکدهای 
نا بود کننده کمن کرده باشد. 
اينك تو ای‌بسر هند ار بیخردی‌در ما طمع بسته‌ای؟ تو را همان حمیریان کو ه نشین 
سکاسك۳ بس باشند» 
و نیز گروه یمانیانی٩‏ که با نیزه‌های سخت ناوك و شمشیرهای بران به تو یادی 
بخشند تو را بس. 

راوی گوید 

نامه معاء ده در نامه معاو به ره سعد حذین آمده دهد 


راما بعد» سزاوارترین مردم برای یاوری و دادخواهی 


:علمان از مران فرش کسانی سکول که در شوری دو دید » 


وقاص همر اه خود کند. س م. ۲ متن «الشوابك = دندان نما و در اصل به تحر رف 
[ | لشوا ئك]. ۴ے یعنی از دیدگاه ستحش, که آن همه انصار و مهاجران يك طرف, و کت 
على عليه السلام به تتهایی يك طرف از آنان سنگین‌تی بود. م. 

۴- سکاسكت نام قبیله‌است در یمن که شرحش پیت درصفحه ٩۳‏ آمد. 


ق ظاهر أ 


مراد کروه شو بجا ن سمط کندی یمانی «ستنده س م. 


رایزنیها و جچاره‌جوییها ۱۰4 


چه» حقش را ثابت کردند و او را بر دیگران بر گزیدند. طلحه و زبی رکه هر دو 
شر رك تو در شوری و همتای تو در اسلام بودند به دادخو آهی او بر حاستند و 
امالمؤمنین نیز برای همین دادخواهی از خانه بیرون شتافت. پس تو آنچه را 
همکنا نت بسند‌یدهاند نایسمّد مشمار و آذجه راآنان پدیرفته‌اند مردودمدار؛ ما کار 


(حلافت) را به اعتیار شورای مسلمانان وا می گذاریم.» 


و به زبان شعری گفت؛: 
و ۳ ست 
شعری که معاو یه برای ا سعل و ۵ هرت شک 
دگل فر ستاد و 1۳51 المرء ۳ إل حداث داغ... 





ایا ای سعد ايتاك شك و تردید نشان می‌دهی؛ و شك مرد در حوادث بزر کت 
بیماری باشد. 

بر هر کار ی که ازآن نيك | کاه‌شدی و آن را حق یا باطل دریافتی» دوایی و 
اداس پاد 

و همانا پیامبر گفته» و حدی روشن نیز نهاده است که بر اساس آن خون ریختن بر 
مردم حلال شو د. 

بر سه کس: بر قاتل نفسی بیکناه و رناکار و مرتد» رقم داودی چن رفته که 
خونشان مباح است. 

ون ا کر امام و پیشو| به یکی از این سه زديك شد او دا دیکر ولایت و 
اطاعتی نباشد. 

و گر نهآ نچه کر دیدحرام است" و قاتل» بادریغ کننده ازیادی پیشوا یکسان‌است. 
اتج اضچ حکم او (پیامبر ) که شک ور آن تفست» همان کو نه که اسمان به ددستی 
برافر اشته است. 

و بهترین سخن آن است که در آن به اختصار کوشی و پر گویی بیماری سختی باشد. 
ای ابا عمرو تو دا باتنی جند از مردان دعوت به حق کردم و لی آب از سر 
گذشته۲ (و امیدم از شما منقعطع شده). 


اس متن «فا لتی جفتم حرام» و در اصل به خطا [حراما]. 
و هتن به دصیحح قیاسی «فحار یاد الدلو الرشاع» و دز اصل 5۹ عوالی الدلو] که وجهی 
ندارد. این قصیده و قصیدهٌ پیش از آن را در کتاب ابن ابی الحدید (یعنی نسخه شنهج) نیافتم. 


11۰ پیکار صفین 


بدان‌اينك اگر امتنا ع کنی میان من‌و تو حرمتی نباشد که امید از میا نه گسیخته‌شده» 
جز این که گویم اکر تمامی قریش بر (حکومت) سعد اتفاق کنند» حداو ند 


پاسخ سعد ست وک پاسخ داد: 
ما بعد عمر از رش جز کسانی را که حلافت را 
سزاوار بودند در شوری وارد نکرد و هيحيك از ما از ددکری شاسسته‌تر به اسر از 
eT‏ ع فش اه اقا هه ۱ أ AS maa A‏ و 
اد تبود | محر ] به اتفاق نظر خود ما بر او با این تفاوت هانچه ما داشتیم در 
على لمز دود ولی آنچه او داشت در ما بو د. و این کاری بود که ما نه آغازش ر 
چات ش ین ۰ ه4 ۲ Ak‏ ۰ س ۰ ۰ ِ و 
خوش داشتیم و نه پایانش را . اما و زیر ا کر در خانه‌های خود می‌ماندند 
در ایشان بهتر می‌دود. و حد و زد «امالمۇمنين » را دز بر آنجه کرده مبخشاید.) 
سیس ره شعر جين باسخش داد 
E‏ و 
شعر سعد برای معاو به معاوی داه اک الداء العياء 
فایس لما نجئی به دواء 
ای معاو یه درد تو بیمادی سختی است و اجه به عنوان علاح درد خود اندیشده 
و آورده‌ای» درمانش تباشد. 
ای دسر هند | ينك در من طمع کردی» طمح بیج مکن و دل خوش مدار که 
امیدت بر باد رفته است. 
آ نجه امر ور بدان گر فتار آمدی فر رفك خود توست و انجه از جون منی تو را 
بسنل 6 است همان امتنا ع “ن اسک 
دنیا برای هیچ جانداری نباید و هیچ جانداری را در آن بقایی نباشد. 
] نجه شاد ی و سرور در آن است» همه فر یب و غرور است» و حملة متا ع آن ان 
معر ص تند باد نا بو دی افخ 
,ا (با آ نکه) ابو ا لحسن‌علیمر امی خو اند رمن‌جنان کداوه‌یخو اهد باسخش ندادداع 


اشن فاص چات و در اصل [. ال ۲- تن «قدکر‌هنا او له و کر ها آخره» و د؛ 


شنهج [قد کر‌هت... = من آغاز و پایا نش را خوش نداشتہ]. کے کاک 


راوز نیما و چاده‌جوییها ٩٩۱‏ 


و بدو کفتم مرا شمشیری بزان بده که‌عود دشمن را از دوست باز شناسد! (رو است 
که دعوت وی را پید پر م)؟ 

به راستی کو چکترین بدی و شر نیز بزر کث است و تحمل مسئو لیت خونر یزی 
بر پشت آدمی بس گران می آید. 

]یا طمح به کسی سته‌ای که حتی دعوت على را نبذیرفت و (از این رهگذر) 
او را ر نجیده کر د؟ (بدان) در آنه طمع کرده‌ای نیستی و تا بودی نهفته است. 
بی تردید يك رور همر اهی با او خواه آدمی بماند یا بمیرده بهتر ار همکاری 
با توست که تو سود آزاد شدة دست آن بزد گمردی. 


اما داستان عشمان ر | رها کن که (ما جر ائی گذشت) و حون بلا در رسید | ندیشه 


را بر بود!. 
به محمد تن مسلمه 


«اما بعد» من نه از آن رو به تو نامه نوشته‌ام که اميد 
پيروي تو را" از عویش دارم بلکه حواستم نعمتی را 
که از آن دست شسته‌ای و تردیدی راکه بدان دجار آمده‌ای فرا یادت‌آر م. تو 
شهسوار انصار و نیروبخش و مددکار مهاجرانی. آیا هر گز چنان شد انجام کاری 
را که در آن درمانده باشی از پیامیر حدا صلی الله علبه درخو است کنی و او برابت 
آسان نکند و به انجام زر سا زد؟ باری او تو را از کشتار مردم نماز کزار' بازداشت» 
تسین اقا نماز کُزاران؟ دود از حنکّت و کشتار بکدیگر بازداشته نشده‌اند؟ بر ذم 
دو ډو د کهآ نجه را بیامیر ددا صلی الله عليه و سلم بر آنان می دسندد » بر آنا 
نبسندی و روا نداری. آیا به نظر تو عثمان و اهل خانه‌اش از نماز کزاران" نبودند؟ 

با اين وصف فوم تو از حدا نافرمانی کر دزد و به عثمان مدد زر ساندند و 


او را وا نهاوند» و حداوند به روز امت از تو و ایشا سر آنصه‌ گذشت 


اس به دعیین شعن فارسی: وضا جون ز گردون فرو ريخت پر س همه عا قلان کور گشتند و کر س م 
۴ مشن دما بعتلت» و در یج [مبا دعتات کڪ بیعت کردن تو را]. 
۳و ۴و ۵- متن همه‌جا «اهل الصلاه» و در شنهج» در هر سه مورد [اهل القبله]. 


۱ ۱ چیکار صفین 


باز خو است می کند.» 

باسح مت محمد [بن مسلمه] به او نوشت: 

«اما بعد» (باید بدانی نه تنها من بلکه‌حتی) کسی هم 

که ازپیامبر حدا صلی الله علیه فرمانی نظیر آنچه من به دست دارم" نداشت ازاین 
ماجراکناره گرفت. همانا پیامبر حدا صلی‌الّه عليه و سلم آنچه را گذشت» پیش از 
وثو ع به من حبر داده بود و جون‌آن ماجر | اتغاق افتاد من شمشیر خود را شکستم 
و در حانه حویش نشستم و چون ديدم معروفی به نظرم نمی رسد که بدان امر کنم 
و منکری را تشخیص نمی‌دهم که از آن نهی کنم (با حودگفتم ) اظهار نظر من در 
کار دلن مورد شك و درددد است (جه حود در تمیز حق از باطل در ا ماجر | 
حیرانم). اما تو به جان خودم که جز دنا نخواهھی و جز از فرم‌ان هوی ببروی 
نکنی» ایزك به امداد گری مردة عثمان برخاسته‌ای در حالی که زندة او را فرو 
كاھ , تحد | مر | از بسمتی محروم نداشته و به شك و تردیدی (در کار تو) دجار 
نساعته است. گرچه ومن و مهاجران و انصار دیگر را که در جانب مایند 
برعلاف دلخواه هو یش می بینی ودلی ما در بیمودن و نسخیص راه درست خود 
از تو شایسته‌تریم.» 

سیس محمد ین اة بکی از انصار راکه در ح-ودداری از مداخله را او 
همفکر بود بخواند و گفت: ای مروان با شعر خود پاسخش گو ی که من دیری 


است شعرسرو دن را ترك کردهام. مرو آن دمت : أبن عقره' (هم) شعری ندارد. 


i‏ محمد ين مسلمه روایت می کنند که گفت: پیامبر خدا صلی الله علره و | له شمشیر‌ی به من 


w 


امت من خود به جان ۳ افتاده‌اند و همد بگر را یرکو آن را بشکن و در خانه رشي 


س 


داد و قر‌مو د؛ با این سشمشیں می کن را جندان که ۳ نڪا دیکار کنشد نکش ولی چون دیدی 


۳ دستی عملا کار ۳ هن کے اهاد در با دت. (یعنی 3 و قتی که ره فعل ترسی ۳ ن کک ره طور 
فطری دررسد) سه الاصابث» ۷۸۰۰ ۲- در شنهج [فقد خذلعه حيا. و السلام] این نامه 
در شنهج به همین‌جا پایان یافته است. ۳ (یعنی هن هم شعری ندارم. -م.) از اینجا 
معلوم می‌شود نام 9 نام بدر آن هرد انصاری» مرو ان ن عدبه دوده اس 


رایزنیها و چاره‌جوییها ٩٩۳‏ 


در حددث صالح بن صدقه به آسنادش آمده است که گفت: 





(جون) سواراد به تك خبر قتل عثمان را به معاویه 
سو گواری بر رساندند در این میان [روزی | مردی نا بدار به در گاه 

عشمان نزد معاو به 5 

معاوبه امد و جون نزديك وی رسید جهرة حعود را 

هو ددا سا حت و کُفت: ای امیر مژمنان» مرا می‌شناسی؟ کمت: آری» تو حجاج 

بن خزيمة بن صفه هستی» چه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم نزديك تو باشم و 

سو گنامة عثمان را برایت بخوانم. سپس گفت: 

آن وى شاف رادم ال 

هم قتلوا شیخکم غير الکلیب... 

به راستی عموزاد گانت (اولاد) عبدالمطلب هم آنانند که شيخ شما را کشتند و 

این درو غ نباشد. 


و و شایسته تر ین مر دق به ایحاد صت و قیامی» پس از جای بجنب و به حاطر 


حجاج لن صمه و معاو به 


حدا خشمکّین شو و په حساب‌آنان برس. 
و ما را به جنبش در آر و چون بیبا کی کردن فراز۱ به راه انداز و مردم شام را 
از جا بجتبان و دهنمائی کن و راست برو. 


آنگاه نیزةٌ حدنکت را برایآن‌درشتخوی خشن" به جولان در آر. 
یعنی برای علی؛ معاویه گفت: (دستاویز) و وسیلٌ جنباندن و تحريك مردم را 


اس کیا قياس 5و سر کا سیون الجر المعلشب» و در اصل [المعلبب] که وجهی ندارد. ابن اش بت 
الحدید (۲۵۳:۱) گسوید: «المتلئب؛ الستقيم المطرد» و در اللسان نیز آمده است «اتاش: 
اقام صدره و رأسه ‏ سینه و سرش دا بر افی‌اشت». 

اب قرغ «للغأس الکلت» ق میا اشاي جز ء اول. یعنی «شأس» جای سخت و خشن است (و 
جن ۶ دوم گر جه معلوم است در اف هسورد قا بل ترجمه نیست. ‏ م.) ابن ایی | لحدید کو ید: دأن 


را «شاسی» (با یاء) روایت کرده| ندکه اصلش «شاصی» (با صاد) و به معتی می‌تفع و بلند است ' 


و چون ابر بالا رودگویند «شصا السحاب» و مراد تسبت علی عليه | لسلام به بر‌تری و بلند 
پایکاهی او بس دیکر مردم است». گویم (مصحح متن): ابن ابی الحدید در استنباط خود 
دور رفته جه «االشاسية مخذف «شاسیغ» است که خود مقلوب «شاس» باشد و در اللسان (ماده 
شأس) آمفه است: «به نحو مقلوب گو بند: مکان شاسی و جاسع = جای سخت و خشن». 


تيچ 


1۴ پیکار صفین 


هسم ا کت آنگاه حجاج بن صّه رو به معاوبه کرد و گفت: ای 
امیر موّمنان"؟) من ود درشمار کسانی بودم کم همر اه پزدد بن اسد [ فسری ] براثر 
امد ادخو اهی عثمان به باریش بیرون آمدیی (و لی کار از کار گذشته بود)» من و 
ز فر بن حارث به مردی برحوردیم که مدعی بود از قاتلان عثمان است و مسا او 
را (بدین اعتراف) کشتیم. من راید تو را آگاه کنم که تو بر علی تفوقی داری که 
علی را بر تو جنان رجحانی نیست؛ زرا مردممی با تو هستند که جون سختی 
بگسویی بر سر سخنت کسلامی نکسویند و چون فرمانی دهی چیزی نپرسند و به 
باز خو استت نکر ند. ولی با علی کسائی هستند که جون جبزی گوید کفتکوها 
برانگیزند و جون فرمانی دهد پرسشها پیش آرند. پس اند کی که با ۴ ی 


امس 


سی هتر از بسبار ی باشند که رأ او لد و ردان که علی جو ره (و صو به کمال) 
خحو است و نیل ره دلخو اه حود حر سل دمی‌شو د و دلخو اه او نا خر سندی دوست 
و تو با على در اړن زمینه یکسان نیستی ؛ علی به عراق بدود شام راضی نمی‌شود 
ولی ڌو ډه شام بدون عراق حو شدلی. معاو ره از اجه کرده بود [تنکدل ] شد و از 
این که به عثمان كمك نکرده و او را تنها وا نهاده است پشیمان شد. 


جون حبر فتل عشمان ره معاو ده زر سل 3 ی 


۴۹ ۰ ۶ 
معاویه بر عثمان اتانی ام فيه للتفس غمة 


مرا از واقعه‌ای ] گاه کر دند که در آن اندوه دل و اشکباری مداوم چشمان باشد. 
در آن» نابودی فرا گیر و درماند کی کامل است و در آن خحواری و شرمساری 
ریشه دوانده. 


ایر مومنان۲ دحار فتندأ ی هو لا شل و غر بو ی عظیم بر آمد که جا داشت کوههای 


وت ابن ابی | لحد‌ید ( یس از نقل این عنوآن) افزوده ا [ولم وخا طب معاو دة بأمین | لمومشن 
قبلعا = معاویه پیش از این به عتوان امیں مومنان خوانده نشده بود] و مراد پیش اد این 
دیدار ارت و گر نه ححاج در اغاز همین روابت دیشتن او را ده عنو ان امیں 1 تم مشش خوانده 


دود سه E‏ ۱۳ ۱ کے مراد قغمان ات س م 


رایزنیها و چاده‌جوييها ۱۹۵ 


استو از ( بر دوه او ) فر و ر بر د. 

دا را دید گان کدامین کر حنن حاد یه مھلکی را دیده که جنان بز ر گواری» 

بیکناه بدان گر فتار آ مد. 

در مدینه دو دسته بر ضد أو فراهم آمدند: دسته‌ای از (مردم) آن شهر! که فا تل 

او بودند و دسته‌ای بی حمیت که وانهادندش. 

آنان را به یاری بخواند ولی به جای پاسخگو یی کر شدند» و این دلیلی بر یت 

(سوء) باطنی آ نان الست: 

من از پیروی هوای خویش بر آنچه گذشت پشیمانم» و اينك حسرت و شیون 

۲ 

را یسن ٤‏ 

ای ابا عمرو" من با هر آن نیزة استوار و شمشیر خونبار که در ميان زره‌بوشان 

یه جکا جك در | ید ره رودی ره خو نخواهی؟ بر حیز). 

تو را به قومی وا گذاشتم که ایشان خود سیب اندوه و آزددن جانت گشتند» و من 
ا اک و 

پس اد این چه کویم؛ 

تازنده‌ام درآن شهر که تو را بدانجا کشته‌اند اقامت نگزینم و دامن کشان 

بر آن تکلرع: 

بس مرا حواب و آرامی اك ۳ سو‌آزان ۳ نیز ه‌ها جون نیز اری» وه چنیش در 

آیند» و تشتکی من فععل با خون‌آن گروه سر کش فرو نشیند. 

آنان را بدان‌سان که آسبا رما له‌ها پیش راارد می کند» خر د کنیم و با ان هرد این 

مجازات در بر ابر آنجه با تو کردند اند باشد. 

و اما مرا ۳ جان در بدن دارم بدان شهر که روری مود تی در ميان بود ( به 

رك رودی بت 93 جنکی دمادم 2 سی ام نس بکشم و من از این د هده دار 


١‏ هتن «فقر دقان منها سح دسته‌ ای ازآن شهسر» و در شهج [فر یمان هشهم == دسته ای از آن 


مر‌دم ]. لاعست: اکن ین دو نیت صفعت العغات؛ بعنی انتقال از س کا ب ره میحاطب وسیس 
2 
ده متکلم ده کر ر فنه ا بسک ۰ Es‏ ابو عمر و > که ععمان دن عمّان ۳ دمسرس 


0 دخ قر‌افصه ج سو کی کیت 


و مالی لااد چ و کي یاک و قد عیبو | شتا فضول ابی عمر 2 
"اب مشن «سانعی = وه زودی ده سو گ نشینم و توحه سر‌ادم» و در شهج [سادغی س رھ زودی 


انتفام خو نش را دخو اهم] آمده ( که وا مضمون پوت ا سپ ابیت و به همین وجه تر جمه شل.  (e‏ 


17 پیکار صفین 


جنگی چنا نم 
نصر گو ید: 


به معاویه داده است به مردم شام مباهات می ورو خحت. 


تصر : صا لح بن صدقه, از اسماعیل بن ریاد از شعبی که گو ید: 
مدت نامه تقاری ميان علی در آغاژ رجب از بصره به کوفه امد و هفده ماه در 
على و معاو یه و عمرو آن شهر بماند و در این مدت نامه‌نگاری مان او و 


معأو به و عمرو بن عاص جر دان 5ا 


تس کیک کو حهزغ, قاق ہن عدا ی چا ا 2 

بيعت با معاو به در مراحل گونا کون انجام گرفت. مردم 
با وی به (صیغة شرط) مسراعات کتاب حدا و التزام 
به روش پیاأمیر او» بيعت کسردند. پس مالك بن هبیرة 
کندی - که بدان روز کار مردی از مشاهیر شام بود و هنگام بیعت عام حضور 
نداشت - به خطبه ایستاد و گفت: «ای امیر مومنان» (رسوم) این کشور را ناقص 
و کسسته کردی" و مردم را تباه ساعتی و زبانزد سفیهان ی عرب ما را زنده 
به کردار می‌داند نه زنده به گفتار و ما با کارهای بزرگگ و گر ان خود گفتار اندك 
آریم؟. مرن نقتا رل یش ار ھا با ده بر آنحه دوست داریم و دوست نداریم ‏ 
بیعت کنم» و نخستین عربی که با آو بدین صیغه (و لفظ) بيعت کرد مالك بن 
هبیره ,بود. 


١‏ متن به تصحیح قیاسی «اخذجتّ» و در اصل به تحریف [اخرجت = بیرون بروی]. 
کک یه کک کچ و کک کی مساق ۳- با توجه به مقدمه‌ای که مالك بن هبیره 
پرداخته و نیز بیان بعدی در شعر سکونی یعنی: به شرط آن که | نچه ما دوست دارم بکنی و ' 


تچه ما خوش نداریم نکنی؛ که در صورت اخیں بيعت ما خود بخود فسخ شده تلقی می‌شود. س م. 


رایزنیها و چاره‌جوییها ۱۱۷ 


قصیدة زبرقان بن عبدالله سکونی (در این باره) سرود: 
زبرقان معاوی أخدَجتَ الخلافة بالتی 


شرطت فقد بو | لك الماك مالك... 

ای معاویه» با شرطی که پذیرفتی خلافت دا ناقص کردی و مالك حکومت را 
برای تو مشر و ط ساحخحته است. 
با بیعتی گسیخته و پا در هوا که هشیارانه» به دور از ضعت عقل» بکرد. مکر نه 
اینکه هر حکومتی که شرطی بدان پیو ندد نابود شده است؟ 
(از آغاز) چون خان عنکبوت سست و لرزان بود و اينك مسندهای فرما نروایی 
نیز از آن دور و پنهان شده. 
و جنان شده که به سبب نقص شر ط هیچ امیدی بدان تباشد و حتی مردان ناتوان 
هم بدان کُردن ننهند. 
ای معاویه سود حکومت ناقص چیست؟ که (حا کمان) جرعه‌های خشم را در آن 
نوشند و روسیاهی برند؟ 
هر گاه قبا یل سکون و حمیر و همدان و قببلةً خثاف و سکاسك بخواهند بيعت 
خود را پس می گیرند. 

تصر: صالح بن صدقه» از ابن اسحاق» از خالد خزاعی و جز او» از کسانی که 

کمان دروغگو یی بر آنان نرودا» گوید: 


جون عثمان کشته شد» و نامه علی دایر بر عزل معاو رهاز 
خطب؟ معاو به 


۲ حکومت شام ده دست مع‌او ره رسسك» وی بیرون آمد 
پس از قتل عثمان > 5 


و بر منبر رفت» و منادی مردم را فراحو اند که گرد آیند» 

چون در مسجد کرد آمدند معاویه به سخنرانی پرداخت. نخست خدای را سياس و 
ستایش کرد وڼر پیامبرش صلی الله عابذ و سلم درود فرستاد و سیس دَفْتَ: 

«ای مردم شام» شما می‌دانید که من» خلیفه (و حکومت یافته) امیر مؤمنان 

عمر بن حطاب و خلیفة عثمان هستم که مظلومانه کشته شد» و نیز می‌دانید که من 


- هتن «عمن لا بتهم ت کی متهم به‌دروغگویی نیست؟.ودر سنج : ) ۱ (YOY:‏ [ممن لا ب 


۱۱۸ پیکار صفین 


E‏ حون اویم" و حد او د در کتات حو د می کو بد: 

«و من یل مظلسو ۴ فد ا لوي Nw‏ 

و قور کاس مظلو ما ده کشته شود ما به دی او تسلطی دادیم »۰۳ 
واگ من می حواهم مرا از آنحه در ضمیر شما در مورد ول عنمان می کدرد | کساه 
ی 


آن روز ج-ار صد تن با شماری نزديك نداد از 
هو اصحابت بیامیر حدا صلی الله‌عایه و آ له دز مسحد حضصور 
داشتند. س کس بن مره ل برنداست و کَفت: 

(ربه نود | سو گند» من که در اینجا ایستاده‌ام زك می دانم مان شما کسانی که 

در صحابی بودن پیامبر نحد؛ صلی اللّه عليه و آ له از من سابقه‌دارتر و مقذمتر ند وجود 
دارند» ولی من شاهد جیزی از پیامیر حدا بوده‌ام که شاید بسیاری از شما شاهد 
آن نبوده‌اید. در ثیم‌روزی بسیار گرم ما با پیامیر حدا صلی الله علیه و سلم بودم. 
كفت : «سکمان فننه‌ای ردید حو اهد آمد»» (همان دم) مردی بو شیده روی بگدشت 
و پیامیر خحدا صلی الله عار و سلم کفت : «ابن بو سمده روی بدان روز در راه هدایت 
باشد). ( کعب اوزود و) ت من بر حاستم و شانه‌دای آن عابر را گرفتم و روش 
را گشودم» او عمال بسود» روش را به جائب پیامبر عدا کردم و گفتم: ای 


رسول الله» این؟ کفت: «آری».» 


بیعت با معاو به پس مردم به معاویه دست دادند و با او بر این اساس 
بر خو نخواهی عثمان بیعت کسردند که در (نهضت) حسونخواهسی عثمان 


فرماندهی باشد که خود طمع خلافت ندارد و سپس 


۱- متن دانی و لیه» و در شنهج [... و افا این عمه و وليه .,.. و هن دسرعمو و ولی (خون) 
او تن الاسر اء ۳۳ 


راین‌نیها و چاره‌جوییها ٩۹۵‏ 


کار به شو ری واکدار شو د. 
و در حدیث محمد بن عبید!(2» از جر جا نی | مده است که گفت: 


چون عبید الله بل عمر دن حطاب در شام نزد معاوبه 
معاو به و 


آمد معا ره ده عمر و در سا سرام 9 ستاد کَفت- 
یا انه لن عمر و ۰ ۳ ت ص اش 5 5 ر 


«ای عمرو»ء خداوند باآمدن عبیدالله بن عمر به شام» 
عمر بن خطاب را برای تو زنده کرده. و من (مصلحت) جنان بینم که او را ره 
سخنرانی وا دارم تاشهادت دهد که علی قاتل عنمان است. و مراد ما از او 
حاصل آید.» 

(عمرو بن عاص) گفت: نظر درست همان نظر توست. پس معاو به کس ره 
دنبال او (ابن عمر) فرستاد و بیامد و بدوگفت: ای برادرزادة من تو از نام پدرت 
برخورداری پس به دیده‌ای باز بنگر و به کامی تمام‌گشاده (به آوازی رسا) 
سخن گوی" که مردم تو را امین می‌شناسند و سخنت را باور می کنند. پس [بر 
فراز منبر شو و ] بر علی دشنام گوی و گواهی ده که به راستی او عثمان را کشته 
است. گفت: ای امیر مومنان"» دشنامکوبی من بر او که علی بسر ابی طالب 
است و مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم باشد (جکونه صورت بندد) ؟ و در تبار 
او هم سخن نیارم گفت. و اما در دلیری او بیکمان او دلاوری دشمی‌شکن است. 
و اما روزگار (و رفتار) او همان است که عود نيك می‌دانی. (و من کلمه‌ای درابن 
موارد نتوانم گفت) ولی من ریختن حون عثمان را به گردن او وانم‌ود خواهم 
کرد. عمرو [بن عاص ]گفت: (اساس همین است) به خدا سو گند که دمل را 
شکافتی ' (و اصل حواهش ما را دریافتی). 


.] متن و کلم بکل فیلت» و در شنهج [و انطق ا فيك‎ ١ 
.] متن وبا امیر الموّمنتین» و در شدهج [ابها الامیں = ای امییر» ( فقط)‎ ۳" 
ےکن اذا و الله ود کات القرحة = پیعد | اینك دمل شافته شد» و در شهج [ قدو وات‎ 


ان کات | لقرحه د ره حق ددرت س کف أ زك 


۱۲۰ ۱ پیکار صفین 


چون عبیدالّه برفت» معاویه گفت: به خدا اگر موضو ع کشتن هرمزان به 
دست او و ترس او بر جان خویش از جانب علی نبودا هر گز نزد ما نمی آمد. 
آیا ستایش گویی او را از على ندیدی؟ عمرو گفت: «ای معاویه. چون به نیرو و 
مردی برنیایی به نرمی کوش». این سخن به گوش عبیدالّه رسید و چون به خحطبه 
ایستاد کفتنیهای خسود را کفت تسا به آنچه قرار بود در بارءٌ علی بکوید رسید و 
خودداری کرد [و جیزی نگفت]. معاوبه به او گفت: ای برادرزادة من" بیکمان 
یا به عجز بیان و با به حیانت (در قول و قرار) دچار گشتی. و او باسخش داد: 
«چون دیدم مردم سخن مرا (بی چون و چرا) باور می کنند خوش نداشتم (و روا 
ندانستم) بر ضد مردی که عثمان را نکشته است‌گسواهي قطعی دهم. [از این‌رو 
چیزی نگفتم ]. پس معاویه او را براند و در حقش تودین کرد و وی را فاسق 
خحواند» و عبیدالله حنین سرود: 
شعر عبیدالله معاوی ۹ احرص" بخطبة حاطب 
وم کا نی لوق بن غالب... 
ای معاویه من در خطبه‌ای که ايراد کردم دروغی نگفته‌ام و در بارۀ دودمان لوی 
ابن غالب زبانم بند نیامده بود» 


۴ چون کسی رفتار کردم که از دشنامکویی به مردی غایب» در عراف حودداری 
کر ده باشك, 


دشنامگویی آشکار من به علی به خحاطر ابن عفان به بریدن کین‌توزانة بینی۴ 


(-متن «مخافة على على نفسه» و در شنهج [مخا فته عل شین نفسه]. ( عبید ال دن عر هرمن آن 
را باوچودآن که اسلام آورده بود بیکناه کشته بود. ‏ م.) 

۲ متن «ابن اخی» و در اصل به تحریف [ابن اخ] ذی را چون منادی به کلمه مضاف به 
بای متکلم اضافه شود ياء اثبات می‌شود چون دیا ابن اخی» و «یا ابن خالی» ج آن که «اپن 


f 
اء» با «ابن عم» باشد که در این دو مورد اختلاف است. ۳ هتن به تصحیح فیاأسی و در‎ 
اصل و شنهج به تحرف [لم احرص]. ۴ هتن ده تصحیح‌فیأسی... «یحدع پا لشحنا» و در‎ 


اصل [آجدع با لشحناء]و در شنهج [ کذاب ۳ ما طبعی سحا با المکاذت] که وجه درست این تعبیں 
دو ماطبی...» باید باشد (به تعبیر امثال فادسی یعتی تف سرمالاست. ‏ م.) 


رایز‌نیها و چاره‌جوییها ۱۳٩‏ 


حو یشاو‌ندان ماند. 

" اما در بار خودداری خویش اينك بی‌پروا می گویم که ای پسر حرب من در 
این مورد همر اه شما فیستم (» 
ولی آن قوم به‌همدستی زور آوردند داز هرسو چون یش زدن کژدمها به‌زیر نیش 
کر فتند ش". 
آنجه سخنور گت" برای شما خحوشایند بود و شما را بد نیامد» و چون دلیری 
بی برو | به کفتار در آمد» 
اما در بادة أبن عفان و اهی می‌ده.م که او بیگناه و در حالی که جامة تو به 
در بپوشیده بود سم فتار شد» 
حتی کندن یک مو از بدن اطرافان او حرام بود» پس جکو زه وه ضر بات کشندة 
حود او را فر و کو فتند؟ 
در این ماجر | رفس فا در انگیختن مردم دستی بود و طلحه سل بدذون باز یکری» 
سخت می کوشید (و از محرکان بود). 
هر حجند پس از آن» ( طلحه و ز بیر ) اظهار ددامت و توبه کردنده ای کاش 
می‌دانستم که سرانجامشان (به آحعرت) جه خو اهد سك, 


چون شعر وی به معاویه رسید کس به دنبال او فرستاد و وی را راضی و به 
حوبشتن نزديك کرد و کَفت: «از تو همین مرا بس )۰ 


تصرء از عمر بن‌سمده از اپی‌روق ( که این عمرین مسلمةٌ ارحبی تامه‌ای دریرایر نامه‌ای از صعاویه به علی» 
در امارت ححاج به او داده) کوید: 





ابو مسلم خولانی" با مردمی از روستاهای شام [پیش 
آمدن | بومسلم 1 کت | ء منان عله | 3 © 
خر وق اد موی ز حر کت امیر مومنان عليه السلام به صفین] نزد 


معاو به آمدند و به او کفتند: ای معاویه بر جه پایه‌ای با 


1 س این بیت در سنهج نیامده, و در مصر اع اول هم تحر بقی دارد. 
E:‏ هدن او له ود قرب القوم جهده. و در شنهج [و لکیه قد خزرب القوم حولە= آن قوم 
3 دش انبوه آمدند]. مراد از سور حود عبید ال دن عم ۳ سب ۰۵ 

۱ ۰ 3 ۰ ن ی 3 ص ^2 ی 0۳ے e‏ 


پاره‌ا ی گویند: ابن عوف و ابن مشکم» و نیز گویند نامش یعقوب بن عوف بوده - از کسانی 
سیم 


۱۳۲ پیکار صفیین 


علی پیکار می کنی که ترا نه صحبت و نه خو یشاوندی (با پیامبر ا کرم) و نه همجرت 
و نه سابقه‌ای چون او باشد؟ به ایشان گفت: من با علی از آنرو پیکار نمی کنم که 
مدعي صحابی بو دل و محر ت و فرابت و سانفه‌ای حون او تمه و لی شما حورد 
به من بکویید آنسا نمی‌دانید که عثمان مظاو ما زه شته شد؟ کفتتد: جرا. گفت: 
پس راید وی قاتلان عشمان را به مسا وا کذاروا تا اشان را به قصاص آن (حسون 
ناروا) بکشیم و (در آن صورت) مان ما و علی جنگی زخو اهد بود. کفتند: دس 
نامه‌ای [ به او ] بمو لس تا اقر ادی از ما [نزدس | بر دک. دس این نامه را 4 على 
وشت و ډه ابومسلم حو لانی سیرد» ابومسلم یس از لیم نامه ر4 علی ره خحطبه 
برحاست و خدا را سیاس و ستایش کرد و کُفت: 
EE‏ ا بو مسام «اما رعد) دو ره (تصدی) کاری برحاستی و عهده‌دار 
خولانی آن شد ی که خداوند در صورتی که خود انصاف 
ورزی و داد دهی » ان را برای دیکسر کس زخو اهد. 
اما عمال در حا نی 28 شد که مسامان و مطلوم و حرمتش واجب بودگ یس 
قاتلان او را به ما سيار» و تو امیر و فرمانروای مایی و اگر یکی از مردم با تو 
مخالفت‌ورزد ما همه دست‌داری خود را به تو دهیم و زبانمان کواو توست و تورا 
عذر و حجّت باشد (که به درخواست و اصرار ما تسلیمشا نکر دی).» 
ابومسام و علی على ره او کفت: فر دا نز د من ای و پاسخ نامه‌ات را 
بستال. او برقت و جود روز دیکر باز آمد تا پاسخ 
و 
است که | هسک دودار پيامیر | کرم کرد و لی یه دیدار آن حشرت کامیاب تشد و تا مان دز ید دن 
معاو یه ب-ن یست. ت فرب الشجد دب ۲ و المعادفی ۴ در نسخه اصل [الحولانی] 
]دنا و لی درست [ 5 جنان که در سنج (۴۰۱۷:۳) آمده «الخولانی» مسوب ده خولان» یکی از 
قبا بل دمن ا مشن دفلیدع الیتاه و در سم یج [ فلیدفع الیعاس به ما اسای کن . 


۲ «محرماً» یعتی دارای حرمت و صاحب ذمه بود. با آ ن که وی ر | در آ خر دیا اححه ( که‌ماه 


حرام 5 ماه احرام دستن جج ډود. م.) کشتند. و اپو عمرو آوید: دعتی روده‌دار ډود د یو کو دك 
س 


راین نیها و چاره‌جوییها ۱۳۳ 


نامه‌اش را ستاند» مردم از مضمود نامه‌ا ی که آورده بودا اه شده بودند» يس 
گروهی شیعیان سلاحیوش از صبحگاه مسجد را اذباشته بو دند و انگ می زد ند: 
مسا همگی ابن عفان راکشته‌ايم [و این بانگث را تکرار می کردند]. به ابومسلم 
اجازه ورود دادند و حدمت امیر مومنان علی آمد که پاسخ نامه‌اش را بگیرد و به 
وی گفت: ابنك دروک را ديدم که تو را باو جودآنان فرمانی نماشد_ کگفت: جه 
و ردی؟ گفت: رف ان کُروه خر رسیده بو د که تو 3صد آن داری که ولان عشمان را 
به مأ سیاری» بانکی و فرباد بر آوردند و سلاج ډو شیدند و ادعا کردند که همکگی 
قاتلان عثمانند. علی گفت: «به خدا سو گند من يك لحظه هم نخو استه‌ام آنان را به 
تو سپارم» این کار تمام شده است و با تو جه به آ نيجه خود دیدی مرا بارسته است 
که ایشان را ده به تو و ده به دیگری نسیارح). ۱ 

یس نامه را کرفت و مرون آمد و می کت ابنت بیکار تیک | مد. ( که چاره‌ای 
از ان نیست). 


زامه معاو ده û‏ علی عاره | لسلام جين بو د": 
نامه «عأو به a ۳ ۱ ۲ E‏ 
ت بسم الله ۱ رحمن ۱ رحیم. از معاوبه بن اى سان 

۶ "7" ع) 
ره علی ان ا طالب. سلام بر دو » من دزد تو داو ند 
را که جر او حدایی دست (فر | یاد آرم و( ستایش کنم. اما بعد همانا خحداو ند به 


واي ويس محمد را بر زرد و او را امین وحصی و فر سادة سود دزد 
آفرید گانش فر ار داد» و از مسلمانان بارانی بسرای أو بر زد او را بهو سيه ایشان 
حمایت کرد و هر ات از اشان به‌اندازه مرانب و فضایل ود در اسلا م دزد او 
بایکاههایی داشتند. برترین یشان در اسللام و خیراندیش ترین آنان در راه حدا 
سب 
ئی خود چیزی را دن خو بش حالال نکرده دود. و شعری که صاحب سای( ۵ ۱ ۳ ۱ )آورده 
اس قتلوا ابن عفان | لخايغة مرها و دعا فلم ارمخله مقتو لا به‌تمام این‌مفاهيم تغسیں شده. 
ونیز سه خزالة الادب (۵9۴-۵۰۳:۱). اس این نامه درالعقد(۱۰۷:۳) نین آمده‌است. 


۳۳ ۱ ويکر صفین 


و برای پیامبرش» خلیفة بعداز او بود و نلیفةٌ جانشین او و سومیء خايفه مظلوم 
عثمان بود» که تو بر همه ایشان رشك بردی و با همه گردنکشی کردی. و ماآن 
عصیان را در نگاو حشم آلود و گفتار ناهنجار و آههابی که از دل بر می کشیدی و 
در تأخیر تو از (بیعت با) آن حلفا در یافتیم (و می‌دیدیم) که به سان کشاندن هیوب 
فحلی حلقه در بینی (به هر و جبر) کشانده می‌شدی» تاباا کراه با ایشان بیعت 
می کسردی. پس از بعت به هيجبك از آنان بیش از پسر عمت؛ عثمان حسد 
نمی‌بردی» در حالی که. او به سیب نو یشاوندی و دامادیش (با رسول‌الله (ص) و 
باجناقی با تو) بیش از آنان استحقاق داشت که با وی چنان نکنی» با او قلع رحم 
کسردی و نکوییهایش را زشت شمردی و مردم را بر ضدش برانگیختی و نهان 
شدی و جهره نمودی» تاآنکه گروهی بر او تاختند و سیاهی همدست بر ضدش 
نظام بات و در حرم پیامیر دا اسایحه به رویش کشیدند و در کذار تو» در يك 
محله او را کشتند و تی بانگت و فرباد را از سرای او می‌شنیدی ولی به‌گفتار با 
کردار عود هیچ دستی نجناندی که شك و تهِمتِ (مشار کت خود را در قتل او ) 
از حویشتن دور کنی. صادقانه سو گند می‌خورم» اگر در ماجرای او موضعی 
می گرفتی و حتی یك بار کاری می کر دی که گز ند مردم (مهاجم) را از او باز داری» 
يك تن از ما هم تو را متهم نمی‌سانعت ۲ (مردم) میذا لت و گکردنکشیهای تو را 
بر ضد عثمان از باد می‌بردند. کذشته از این مواداران عثمان از آنرو بر تسو 
بد کُمانند که تو قاتلان‌عثمان را پناه داده‌ایو اينك‌همانان باران و دستیاران» و دست 
و بازو و نزدیکان و راز نیوشان" تو هستند. به من کفته‌اندکه تو خود را از عون 
او بری می‌دانی» اکر راست می‌گوبی دست ما را بر قاتلانش کشاده‌دار تا ایشان را 
بکشیم» آنگاه (برای بیعت با تو) ما شتابنده‌ترین [مردم] به سوی تو حواهیم بود. 


و کر نه‌تو و پارانت را جز شمشیر نسزد. سو کندبه عداو ندی که حداری جز اونست 


ا سن « رطا له و در اصل ډه تحر وف [ بطاشك ]. 


رایز‌نیها و چاره‌جویبها ۱۲۵ 


ما در کوه و ص حر | و سابان و دردا در پىی قاتلان عشمان بتازیم 5 حداو ندایشان را 
(به دست ما) بکشد یا جانهای ما (بر سر این سودا) به حداوند پیوندد. و السلام. 
علی عليه | اسلا م به او نوشت: 


نام على 


س ۲ رو مج ۰ €« “j‏ 
RA‏ بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده دا علی » امبرمومنان 


به معاوية بن ابی سفیان. اما بعد آن مرد خولانی نامه 
تو را آورد که درآن محمد صلی الله عليه و آله و سلم را یاد کرده و از نعمتی که 
حداوند» از هداړت و وحی» بدو بخشیده سخن کته بودی. سياس حدای را کسه 
وعدة او را راست آورد و پیروزی را برایش به کمال رساند' و دستش را بر 
کشورها گشود و بر دا و بد کوان جیره‌اش کسرد» او را بر کستائی از قوم 
عودش که بر او تاختند و کننه ورزیددد و دروغگویش خجو اندند و دشمیها نشان 
دادزد و بر بیرودراندن او و اران او و دشانش ] همدست شدید و عرب را 
بر ضصدش بر انگیختند و برای ببکار سا او بسیج کردند و در کارش بسا نهارت 
سر سحتی دای فشردند و عرصه را بر او تنکت ساختند» غالب فرمود و امر حدا» 
در حالی که بر همه آنان نا کوار ډود» يروز بر آمد» در حالی که ای يسر هد 
پافشار ترین مردم در تحر یلک ار ضد او همان حاندان حود وی بودند و از ووم او 
آ ن که بدو نز ددکتر دود بمشتر الحاحت می کرد مکّر آن کس که حد آو ند معصو مش 
ند داشته بود. به راستی روز کار نکته شکُفتی را در بارة تو از ما ینهان داشته 
بود» ابنك تو خود آن را روز دادی و رسوایی فزودی» آنجا که آغاز کردی تا 
دعمست خحد ای تعالی را در حق امبر حود صلی الله عله و سلم و در مسورد ما ده 
خود ما عبر دهی» و چونان کسی گشتی که خرما به هجر (و زیره به کرمان) برد» 
با کسی که استاد تیر اندازی حوو را به مسابقه بخواند. و باد کردی که حداوند از 


هتن دتمم له النصر» و در شنهج [و أيده با لتصن ]. 
نم ی «احل العداء» و در اصل یه تحر اف [! لعدی] و در شنهج [ا لعداوة]. 


7 پیکار صفین 


مسلمانان باورانی برای او بر گزید و به وسیلة ایشان باریش داد و آنان را به اندازة 
فضایاشان در اسلام» ند او پایگامهابی بود و - ادعا کردی ہ برتر از همه ایشان 
در اسلام و نیکخواه‌ترین آنان نسبت به خدا و پیامپرش» آن خلیفه و جانشین آن 
خلیفه بوده‌اند. به جان خودم که پایگاه آنان در اسلام بزر گت است و لعلمه برآن 
دو» رم سحئی بر پیکر اسالام باشد) دا آن هر دو را بیام‌رزد و به بهترین 
باداشی جز اشان دهد". و نوشتی که عثمان در فضل»سومین فرد بود". اگر عثمان 
نیکو کار بوده حدا در بسرابر نیکیش به او باداش حواهد داد و اکر بد کار 
بوده پرور گار بسیار آمرزنده‌ای را حواهد دید کسه بزر گی هیچ گناهی بیش از 
کر شک و شمول بخشبش و آمرزش او دسست. ده حق خحداء مرا امید حنان است 
که آنگاه که خداوند به مردم به اندازه فضایلشان در اسلام و نیکخوامی ایشان 
E‏ به حود و پیامبر خود نصیمی (hs‏ فرمارد» سیم ما ببشتر بساشد. هما تا وتی 
محمد صلی الله علیه و سام مردم را به ادمان به حدا و وکا مک دعوت کرد ما 
بن اهل بیت نخستین کسانی بودیم که بداو ایمان آوردیم و آنحه آورده بود تصدیق 
کردم و سالها بر همان اعتفاد بودیم) در صورتی که در ربح مسکون (و بر پهن 
زمین) هيك از اعر.ات؛ حر ما ادمان نیورده بودند» پس 3 (قریش) حو استند 
بیامیر مان را € I‏ و ردشه ما را بر کا و بار اندوهها را بر دلمان نهند و کارهای 
ناروا با ما کردند و ما را از خحوراکی گواراو نوشیدن جرعه‌ای زلال باز داشتند و 
بیم و ترس را به ما ارزانی داشتند" و بر ما دیده‌بانان و جاسوسان کماشتند و ما 
را به رفتن بر کوهساری سخت و ناهموار نا گزیر کردند و آتش جنک را بر (ضد) 


ما برافروختند و ميان خود پیمانی نو شتند که با ما نخورند و نیاشامند و همسری و 


1 متن (و جز اهما تاعبت | لحز ۱ع» و در سنج او جز اهما | سقس ا عملاد إن دو را ره 
بهتر از | نچه کردند پاداش دهد]. ۲ مشن دا ا» و در شهج [تا لیا = پس از آنها ]. 
و ۳ معن «و احلسو نا | لخوف» و در اصل [و السو ]| ماده خی ما را منم ندان ساختشد, 


سه شدهج (۳۰۴۰۳) وجه درست آن در شنهج (۳۰۳:۳ و ۲۰۸) آمده است. 


رای نیها و چاره‌جوبیها ٩۳۲۷‏ 


خرید و فروش نکنند و دست به دستمان نسایند و امانمان ندهند مک ر آنکه پیامبر 
صلی‌الّه عایه و آله و سلم را به ایشان سپاریم تا او را بکشند و بدو مثل زنند (که 
عبرت دیگران باشد) و ما از ایشان جز از موسم حجی تاموسمی‌دیگر امان‌نداشتیم 
(وامان فمل متحصر به ایام حج بود)» پس حداووند ما را برحمایت از او و دفا ع 
از حریم و نگهداشت حرمت او و نگهبانی از او» با شمشیرهای خود» در تمام 
ساعات هو لناك شبانه روز" مصمم داشت» موّمن ما از این بایمردی اميد ثواب 
داشت و کار مان دز به سب حور دشی و ردشه دودمانی جو د از او حمادت می کرک 
اما دیگر قریشیان که اسلام آورده بودند جنان بیم و هر اسی که ما داشتیم تاش 
زیر اب به سیب هم پیمانی» ر بختن خو نشان بر ( کنار) ممذو ع بود سا عشیره و 
قومشان از آنان دفا ع می کردند. و به هیچکس چنان گزندی که از سوی قوممان 
متوجه ما بود نرسید چه آنان از کشته شدن نجات بافته و در امان بودند. این امری 
بود که سول | خو استه بود جنان راشد» سیس به امىر خود فر مان همجرت داد و از 
آن یمرن به وی اجازه داد با مشر کال بجنکّد. جود نبرد سخت می شد و تکاوران 
را به مندان می ‌خواندند» اهل دست او ده بسا می حا سند و وی ابشان را جلو 
می‌اندانعت و دیگر باراد خود راء در یناه ادشان که سیر بلا شده بودند» در 
برابر تندي پیکانها و تيزي شمشیرها حمایت می کرد» پس عبیده"؟ در جنک بدر» 
و حمزه در مک ال و جعفر و زرد در جنکت مۇ ته" وه تن و کسی که اگر 


می نحو استم نامش را ۵ کر می کردم" آرزومند شهادت در راه حدا بود» همحون 


١‏ متن از روی شنهج «با للیلو النهار» و در اصل [والليل و النهار]. 

۴٣‏ عبيدة پن حارث بن مطلب بن عبدمناف» و او نخستین کسی است که در اسلام بر‌ایش پر چم 
بستند. سه الا صابة ۷ پیامبر اکرم پس از آن همسر وی» زیئب دختر خز‌یمه را به زنی 
کرت ہے ار #وو ات خیامجو | کم ال الت عة و | 1 است. کہ 

۴ مراد. خود امام على عليه السلام اس ت که برای پرهیز از خودستایی نام خوش را 
وھچ س 


۱۳۸ پیکار صفین 


شهادتی که ایشان در ر کاب پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم جندین بار بدیرا بودند 
و ردان نایل آمسدند» جز آنکه مهلت آنان زودتر فرا رسید و مر کت این یك ( که 
نامش را نمی‌برم) به تأعیر افتاد. و خدا ایشان را غریق احسان خویش کرد و به 
سبب اعمال صالحانه‌ای که از پیش تقدیم داشتند بر ایشان منت نهاد. و هر کر 
نشنیدم و ندیدم که در میان آنان کسی دا را در فرمانبرداری از پیامبر او 
نیکخواهتر» و پیامپرش را در فرماثبرداری از خدا گوش به فرمان‌تر» و در محنت 
و سختی و به اه شدت حطر بردبارتر» و در حایگاههای نا کوار به همر آهی با 
پیامبر صلی الله علیه و آله از آنان که برای تو نام بردم شکیباتر بوده باشد. مهاجر ان 
را نکو برهای سار بود که می‌دانيم» خحداو ند بسی بهتر از اعمال نیت آنان بدیشان 
پاداش دهاد. تو از رشك بردن من برخافا و تأحیرم از (بیعت با) آنها و گردنکشی 
من بر ضد ایشان سخن گفتی. اما (در بارة) گردنکشی» بناه بر حدا اکن هر گر 
جنان بو ده باشد؛ و اما تأخبر من در مو أفقت با ابشان و ناخحوشایندی از کار آنان» 
من در این مورد ا کس بوزش نمی خ و آهم (و نباز به عذر آوری ند ارم)؛ زارا 
چون خداوند» که یادش شکوهمند است» جان پاك پیامپرش صلی الله علیه و سام 
را باز گرفت» قریش گفتند: امیر از ما باید» و انصار گفتند: امیر از ما باشد. سیس 
ریش (به استدلال) گفتند: محمد پیامبر حدا صلی‌الّه علیه و سلم از ما است پس 
ما بدین فرماندهی سز او ارتریم و بر اثر آن انصار این حق را برای آنعا شا حترد 
و ولابت و ساطنت را به ایشان سپردند. اکر انان حق خود را به مناسبت پیوندی 
بیش از انصار با محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم مطالبه می کسردند» در و اقح 
نزدیکترین مردم به محمد صلی‌الله علیه سز اوارتر از همه آنها بود. و گرنه انصار را 


در مان عرب نصبسی بمشتر در کوت وده (به هر تمدیر ) نمی‌دانم ]یا صحا ره 


لب ماش این کین نس فه» و در سنج (۳۴۰۹۰۳) کی کی مرف = خي. دسیاری که همکان 


+ سب 


می‌شنأسند و می‌دانند]. 


رایز نیها و چاره‌جوییها ‏ ۱۳۹ 


در اين مورد که حق مرا کر فته| ند (خطابی نکرده‌اند) وار این عيب منزه و سالمزد؟ 
با انصار ستم کرده‌اند؟ [بلکه] فقط این را دانستم و دیدم آنچه سلب شده همان 
حى من اسری 6 و آن را به حدا واگذاشتم که از اشان در کسذدرد. اما آ نحه از کار 
عنمان و اینکه من ديو زد حو بشاو ندی حورد را را او گسستم داد کردی و از تحر کات 
من بر ضد او سخن گُفْتی» رف راستی عثمان ‏ نجه را تعیرش يز به تو رسیده سود 
کرد» و مردم [از آن) ماجر ابی‌ساختند که دیده و شنیده‌ای. من به کلی ازآن ماجر | 
بر کنار بودم» مکُر آنکه بخو اهی نهمت بءدی» یس هرجه شحو آهی و و را بادسته 
است تهمت دزد. اما آنیچه در بارة قاتلان عثمان نوشتی» من در این باب نيك 
نگریسته و جوانب آن را سنجیده‌ام و صلاح نمی‌دانم که ایشان را نه به تو و نه 
رد دیکری تسلیم کنم. به حان حودم» سو کند می حورم که اکر تو از کمراهی و 
جداطلبی حود داز نابستی ده زودی حو اهی دید که آنان حود» دو را می‌جو بند» و 
این بار کران را که تو حتی در بیابان» نه «در دربا و کوه و دشت")» به دنال ارشان 
می گر فتند» ددرت دزد من آمد و گفت: دس از محمد صلی الله عليه و آ له و سلم تو 
سزاورتسرین کس نه این کار هسی و من در این زه‌منه رهبری مقاومت در بر ابر 
هر گس را که ره مخالفت را تو بردازد در عهده گیرم. دسّت را فراز ار تا باتو 
بیعت کنم. و من جنان نکردم. و دو حود دانی 4-5 یدرت جمین گفت و جنین 
س ۳ ۰ 
می حو است» و اين من بودم که امتنا ع کردم زیرا مردم به روز کار کفر نز ديك بودند و 
من از ابداد تهر 43 من مس لمانان م داشتم- رس بدرت بیش از تو به حق من | گاه 
بود و ا گر تو نیز همان قدر که پدرت حهم را می شنانعت» محق مر | بشنأسی راه 
درست را یافته‌ای و ۱ کر حنین نکنی تخد او رد (مرا) از نو بی‌نباز ی دصد. و السلام . 
ا اشامت به عهد و سو کند معاو وه که گفته دو ده دما در در با و کوه و دشت بەد نبال ا تلانءممان 


سب 


۰ ۳ ۱ پیکار صد 


نصر بن مز أحم» از عهر ین سکف از اشماعیل بن یز دد» و حارن من حصیرنء 


از عبدا لرحمن بن عبید بن آیبی الکنود که کفت: 

رایز نی علی با مهاجر ان 
و انصار پیش از 
لشکر کشی به شام ول | راسیاس و ستارش کرد و کمت: راما بعدء هماناشما 


مهاجرآد و انصاری راکه با او بودند فر | حوازد و 


مردمی ور حنده دای و نیکو کیب و سحفکو و مارك 
کردار و در ست فر مانید. ما هنک آن داریم که در دضمن خحویش و حصم شم 


لشکر کشیم از این‌رو رای مشورتی خود را به ما باز کویید.» 


رأی هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابی و قاص برخاست و خدا را 
عتية ردانحه سر د سہاس 9 ستایش کرد و سی گیگ «اما 


بعد» ای امیر مومنان» من بر احوال آن قو ۴آ گاهی 
تمام دارم ایشان همه باتو و شیعیان تو دشمنند و با کم همر اهند که دنیایررستی را 
می جو رد و ایشان با دو می‌جنکند و بیکار ی کید و از هیچ کو ششی فرو کذار 
تباشد دا بر سر دنب محاد له می کنند و از (انفاق) آنه در دست دارند دریح 
می‌ورز ند. آنان را هیچ دستاو بزی جز این ثبست که نادانان را به بهانۀ حو نخو اهی 
عثمان بن عفان" بفریبند. درو غ می گسویند» انتقام حون او را نمی‌خواهند" بلکه 
طالب دنيایند. ما را (مو جوار) به سوی ایشان به حرکت در آر". اگر به حق پاسخ 


مثیت دادزد مراد حاصل است و کر نه دس از حق و ورای ان جز کمراهی زراشد» 


1- متن به تصحیی قیاسی «مجاحدوك» و در شنهی (۲۷۸:۱) [و مجادلوك] و شاید [مجا لدو = 
جیگ تن به تن با تو کننه (چنان که گلادیا تورهای رومی هماوردی می کردند. - م.)] داشد. 
۲ متن «لایبقون» و در شنهج به تحریف [لایبفون]. 

۳- متن «من الطلب بدم عشمان بن عفان» و در شنهج [من طلب دم ابن عقان]. 

۴ متن «لیسوا بدمه یثآرون» و در شنهج [لیسوا لدمه پنفرون = برای خونخواهی او به 
کرد آوری نفرات نپرداخته‌اند]. ۵ مشن «فسر‌نا الیهم» و در شنهج [آنوض نا اليهم سح 
ما را به سوی ایشان برا نق و بتازان]. 


رایز نها و جاره‌جوییها ۱۳۱ 


و ا گر حر دو دستکی و جدابی را نمی حو اهند» که همین کمان بر آنان می‌رود! 
(دلیل ھکر کف ٿو بر آنان موجه باشد). به تحسد | مو کل به نار من آنها دعت 
نخو اهند کرد و در مان ایشان کسی است که ده سیت ارتکاب منهبات از او اطاعت 


می کنند (تا آنجا) که | گر (همو) امر (به معروف) کند دیگرسخنش را نشنوند".» 


نصر : عمر ين سمدء از حارت ین حصيرهء از عبدالرحمن بن عبید ابی الکنود: 


رای عمار ان عمار ن باسر بر حاست و جردا را جنان کسه سز د داد 
پاسر کد و ستایش دمود و کے «ای امیر مومنان» اکر 

توانی حتی يك روز درنکت نکنی پس [جنان کن ] 

پیش از شعلهو ر شدن آتشی که تکار ان افر و حتاند و قبل از آن که در ورا کنده- 
سازی و جدایی افکنی (میان مسلمان) اتفاق نظر یابند ما را به سویشان گسیل‌دار و 
آنان را به رهیابی و نصیب بردن از سعادتشان دعوت کن. اکر پذیرفتند نیکیخت 
می شو ند و اکر امتنا ع کردند جر جزکّت مأ بهره‌ای زدارند» و به حدا سو گند که 
ردحتن حون‌آنان و کوشش در حهاد با انشان یکمان نزدبکی به حداست و خحود 


اواس از جانب اوست۰.) 
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رای قيس لن ۷۹۹1 توس ن سول ن عباده بر حاست و دا را 


عباده سياس و ستابش کرد و سیس گفت: «ای امیر مو‌منان» 
ما را شتابان بر سر دشمن در آر و (از جنکت) مکردز '. 


به تحدا سو کند که بیکار با 1نان مرا حوشتر از نجرد با تر کان و رومیان است زب | 


1 متن «فذلك الظن بهم» و در شنهح [فذاك ظنی بھم= که من بر ایشان چنین کمان برم]. 
۲ مراد معاویه اس ت که آأگی به فرض محال امر به معروف هم کند چون دنیایرستانی مثل 
عمرو بن عاص به خاطر ارتکاب منهیات گرد او جمع شده‌اند. سخنش را نپذیر‌ند. م. 

۳۲ متن دول تعرد» و در شنهج [ولا تعرج = کی مکن]. 


۱۳ بیکار صفین 


اینان ( که به ظاهر مسلمانند) در دين حدا رنگ و نبرنگ زدند و دوستداران نحدا 
راء از مهاجر ان و انصار و تایعءان نکو کار که از اصحاب محمد صلی الله علبه و آله 
بو درد حو ار و حفیف ساخحتند. جون در مردی (از این طر از ) حشم گرفتند او را ره 
زندان افکندزد و ردید و اسیر حرمان کسردند و 5 لہعہك دمودید. (ربودد) سیم و 


عنمت ما در نظر ایشان حاال اس و حود ۳ ہے وه بندار آنان ۳ برد گانیم (.) 


یر کک ی وھ تھے چ 

پیران انصار» از جمله حزيمة بن ثابت» و ابو ابوب انصاری و جز اين دو 
به او گفتند: ای قیس چسرا بر پیران قوم خود پیشی گرفتی و قبل از ایشان‌آغاز 
سخن کردی؟ گفت: من از فضل‌شما نيك آ گاهم و شأنتانرا بزر گث‌می‌شمارم» اما 
همان کہنەای که هنگام داد آوری از دسته‌بندیها و پدید آمدن احزاب (مخالعي 
اسلام) در سین شما مو ج می‌زد» در درون من به جوش آمد (و از سخن کفتن 
جاره‌ای نداشتم). 


اف ق ا بس (پیران انصار) به یکدیگر کفتند (به هر حال) باید 
حنیف مردی از ما برحیزد وپاسخ امیرمومنان را به نمایندگی 


جماعت ما بکوید. 
آنگاه به سهل بن حثبف گفتند برخیز. سهل برخاست و خداراسیاس 
و ستایش کسرد و سس گفت: «ای امیر مسوّمنان» ما با هر که تو با او صلح 
کے تر بر صلحیم و با هر که تو با او بجنگی در جنگیم و رای ما همان رای 
توست و مساجون سر نجه دست تو (د در اخجتبار تو) هستیم. ماجنین مصاحعت 
بینیم کسه در این مورد با مردم کسوفه سخن وی و به ایشان فرمان بسیج دهی و 
ایشان را آ گاه کنی که خداوند در این کار چه فضیاتی بدیشان مرحمت کرده؛ زیر | 


اس هتن « لقطین = خندم و حشم و پیرو ان و مملو کان» که در حکم ای ار جاندار محسوب 


می‌شد ندا. ۳۳۳ ° 


رایز نیها و چاره‌جوییها ۱۳۳ 


ابشان اهل شهر و سرزمین و قاطبۀ مر دمند که اکر با تو همراه شوند و در نحمل تو 
در آبند ودر آن راستا ریا ید هر کس دبگر را بخو اهی و بجولی را ود همد‌استان 
سی ۰ اما ما جيك را تو اعتلافی دارم هر گاه مأ را بخوآنی راس خت دمم و 
هر دم بفرمایی فرمانت بریم». 


نصر : عمر بن سعدء از ابی میخنف» از ز کر یا بن حرارث» از ابی حغیش ۱ : 

از معید که گفت: 

على بر فر از مر به حطبه استاد»و ٥ن‏ هنکامی که ٣رد‏ 
را تشوبق می کرد و به اکر کشی به عبفین برای 


پیکار با شامیان امر می‌فرم‌ود پای منبر بودم. نخست 


خط علی در 
رفتن به صفین 


به ساس و ستایش حدا پرداعت و سیس گفت: «پیش به سوی دشمنان [حدا. 
پیش به سوی دشمنان] سنتها و قر آن» بیش به سوی بازماندة احزاب قاتلان 
مها جران و انصار.» 
رای آر رد بعد مردی از بنی فزاره کسه او را آربد می‌نحواندند 
فزاری و اشتر برنعاست و گفت: «آبا می‌خحواهی مارا برسر برادران 
هویش » مسردم شام بتازانی که آنان را ده خاطر نو 
بکشیم»همان گو نه که ما را برسر برادرانمان» مردم بصره راندی و ایشان‌را کشتیم؟ 
هان» به حداکه ما دیکر جنان نکنیم». پس اشتر برخاست و گفت: ای مردم به 
راستی این کیست"؟ مرد فزاری گریخت و مردم سر در پی او نهادند و در بازار 
مال فروشان به جنگش آوردند و جندان به مشت و لکد و باشنه نیام اس ۳ 


کوفتندش که دمرد» و دزد علی آمدند و ده او کفتند: ای امیرمق‌منان آن هرد کشته 


١‏ شنھح (۲۷۹:۱) [ابی خشیش - با خاء]. 

٣‏ متن «من لهذا» و در شهج [من هذا المازق = این ناعنجا رگوی کیست؟]. 

۳- «نعال سیو فهم» = کفشك نیام شمشیر» قطعه آهن یبا نقره‌ای که پا بین غلاف شمشیر به روی 
چرم نصب ہی کنند. 


۱۳۴ چیکار صفین 


شد. کفت: کدام کس او وا کشت ؟ كتل (تيرة) همدان همراه گروهی از دیگر 
مردم". گفت: پرداحت خونبهای کسی که در غوغا کشته شود و قاتلش‌معلوم نباشد 
از میت الال سافان ات 
و علاقه تیمی ( به شعر) گفت": 
اعوذ بریئی آن کون میتی کما مات فی سوق البر اذین‌ارید... 
پناه می برم به حدایم از اينکه مر کت من آن گونه باشد کسه «ار بد» در بازار مال 
فروشان بمرد. 
تیر همدان به زیر ضربات پاشنة شمشیرش گرفتند و چون دستی از رویش بلند 
می‌شد دستی دیگر بر او فرود می آهد. 
راوی گوید: 
خطب آشتر افر برحاست و خحدا را سیاس و ستایش کرد و گفت: 
«ای امیر مومنان آنجه دبدی کامت را سست نکند و 
آنچه از زبان آن تیره بخت خائن شنیدی تو را از یاوری ما به خویش نوميد 
نسازد. تمام مردمی را که می‌بینی همه طرفدار تواند و از تو به‌عویشتن نمی‌پرداز ند 
و پس از تو زند کی و بقایی برای خود نمی‌خواهند. اگکر خحواهی ما را بر سر 
دشمن بتاز. به حدا سو کل اسب که بهر اسد از مر کث نجات نباید و به آن کس 
که زیستن را دوست دارد بةابی نبخشند و جز نگونذبخت به امید وامی زند گی 
نکند. و همانا ما را دلیلی آشکار از پروردگارمان به دست است که هیچکس تا 
اجلش رسد نمیرد» پس جرا با قومی بدان‌کونه که امیر موّمنان وصفشان کرد 
نجنگیم که دسته‌ ای از آنها | دیروز] بر گکروهی از مسلمانان هجو م ارده و خدا را 
حشمکین کرده و زمین را با کردار نایسندشان تبره و تار شاخته و سهم یکوی 
!- هتن «و فیهم شوبة...» و در شنهج [و معهم شوب...]. 


۳۲ در شنهج ده چای آن آمده [فقال دعض نی تیم اللات دن ثعلبة < یکی از افر اد قله نی تیم 
لات بن ثعلی ه گفت ]. 


راین‌نیها و چاره‌جوییها ۱۳۵ 


آخحرتشان را به اندكك کالای دنیا فروخته‌اند ؟» 

على عليه السلام گفت: «راه (حق)» راهی است همکانی» و مردم در شنانعت 
حق یکسانند» و هر که در خیراندیشی برای عموم به رأی خویش اجتهاد کند 
(ثواب) آنچه نیت کرده از آن اوست و تکلیف خود را انجام داده است.» سپس 


نصر: عمر بن سعدگفت: بو زهیر عبسی» از تصر بن صالح مرا حدیث کرد که: 


رای حنظلة بن چون علی عایه السلام به مردم فرمان حر کت به شام 
دبیع داد» عبدالله بن هعتم عبسی و حنظلة بن ربیع تمیمی 


با دوگروه انبوه از غطفان و بنی تمیم بر امیر ممنان 
وارد شدند. تمیمی به او گفت: «ای امیر مومنان» ما به خیراندیشی نزد تو 
آمسده‌ايم و نظر ما نظری به سود توس ت آن را رد مکن زیرارآی سا با تو و 
همراهان توست. درن کن و به این مرد (معاویه) نامه بنویس و در پیکار با 
مردم شام شتاب مکن زیرا به حدا من نمی‌دانم و معلوم نیست که چون رویاروی 


شوید پیروزی از آن کدام و شکست نصیب که خواهد بود.» 


۱ ےل سے 3 ی 2 5۹ ۳ ۹ مر 
رای عبدانله دن آنگاه ابن معتم برخاست و سخن کفت» و کروهی که 
معتیم باآن د و آمده بودند سخنانی از همان دست گفتند. 


وی (ابن معتم) خدا را سیاس و ستایش کرد و کفت: 
راما بعد» همانا خداوند وارث سرزمینها و بند گان است» و بروردگارآسمانهای 
هفتکانه و زسنهای هفتگانه باشد و همه به سوی او باز می کسرددد. او حکومت 
را به هر که خو اهد دهد و از هر که خو اهد باز ستاند و هر که راخو اهد حیره کند 
و هر کسه را خواهد خوار و زبون سازد. اما شکست (واقعی) بر [ گمراهان و ] 
عاصیان است خو اه پیروز شوند دا دیکر ان بر آنها بیروز آیند. به حدا سو کد ان 


سخنان را ( که طر فدار ان لزوم جنگ گفتند) از کسانی می‌شنوم که در آنها حجنان 


۱۳۳ پیکار صفین 


ملک تشخیصی نمی‌بینم که کار نیکی را نيك شناسند و کار ناشایستی را ناروا 
شمارند (و حوب را از بد تمیز دهند)). 
متهم كردن حنظلة بن ہس معقل بن قیس ربوعي رباحی برخاست و سوی 
دببع و عبدالله بن معتم (امسام)آمد و گفت: «ای امیر موّمنان» به خدا سو گند 
که اینان از راه خیرخواهی نزدت نیامده‌اند و جز به 
فریبکاری حضورت نرسیده‌اند» از آنها ببرهیز که دوستنماترین دشمنانند.» 

و بعد مالك بن حبیب به (امام) گفت: «ای امیر مژمنان» به من خبر رسیده 
که این حنظله با معاویه مکاتبه دارد» او را به ما بسپار که زندانیش کنیم تا تونبردت 
را به بایان رسانی و باز گردی.» 

عیاش بن ربیعه و قائد بن بکیر نیز که هر دو از بنی عبس بودند حضور على 
ایستادند و گفتند: ای امیر مژمنان این رفیق ماء عبدالله بن معتم» خود به مسا خبر 
داده که با معاویه مکاتبه دارد» پس يا تو خود او را زندانی کن یا دست ما را بر او 
باز گذا رکه به زندانش افکنیم تا ثبردت را به بایان رسای و باز گردی. و آن دو 
(حنظله و عبدالله) پیاپی می گفتند: آیا این است پاداش کسی که به سود شما نظری 
فادها و رآی‌مشورتی‌ندود را درموردماجرایی که میاد‌شما و دشمنتان می گذرد باز 
گفته است ؟» علی به‌آن دو گفت: «خدا میان من و شماست. و من شما را بدو وا 
می گذارم و در برابر شما بدو اعتماد می کنم هرجا نحو اهید بروید.» اند کی بعدء 
علی به دنبال (همین) حنظلة بن ربيع» معروف به حنظلۂ کاتب؟ که از اصحاب 


۱ متن از روی شنهج (۲۸:۱) «نظر لکم» و در اصل [ نص ر کم‌= شما را یاری داده]. 

٣‏ حنظلة بن ر بيع (يا ربيعة) بن صیفی» بر ادرذادة | كثم بن صیفی حكيم عرب است. يك يار 
برای پیامبر صل آله علیه و آله نامه‌ای نوشت و از این‌رو «کاتب» نامیده شد چه آن زمان 
نو سند‌گان در میان عرب اندك بودند. وی از کسانی بودکه روز جنک جمل از پاری به علی 
علیه السلام باز ایستاد و هموست که به پیامبر صلی‌الله عليه و آ له گفت: «یهود را روژی و 
مسیحیان را روزی ویژه است کاش ما حم روزی خاص خود مي‌داشتيم.» پس سورءٌ جمعه ( که نماز 
جمعه را مقرر داشت) نازل شد. س الاأصابةء ۱۸۵۵ و المعادف ۱۳۰ 


رایزنیها و چاره‌جوییها ۱۳۷ 


(پیامبر اکرم) بود فرستاد» (و چون بیامد) به او گفت: ای حنظله» آیا بر ضد منی 
يا با منی؟ گفت: نه بر ضد توام و نه با تو هستم. گفت: پس چه می‌خواهی ؟ 
کُفت خسواهم که مرا به رها بر ستند زارا خود فرجی باشد» در آنجا درنگت 
می کنم تا این جریان سپری شود. 
ر وش ا چ پس نیکان بنی عمرو بن تمیم که وابستگان او بودند از 
د بیع و عبدالته بن معتم ‏ این کفتار وی سخت خشمکین شدند و او بدیشان 
کفت: به حدا سو گند که شما نمی تو انید در دینم مرا 
بفریبید. رهایم کنید که من از شما داناترم. گفتند: به خدا سو گند اگر همراه این 
بزر گمرد و با ما نیایی نمی گذاریم فلان زن - همسرش - و فرزندش با تو بیایند؛ 
و اگر خلاف این اراده کنی تو را می کشیم. پس برخی از قوم وی او را ازآن 
معر که نجات‌دادند و به حاطر او شمشیرهایشان را از نیام کشیدند. وی گفت: مهلتم 
دهید [تا] بیندیشم. پس به منزل خود رفت و دربه‌روی‌خویش بست تا چون شب 
در آمدسوی‌معاو به گر بخت و بسیاری از مردان 3و مش نیز به دثبال او افتادند و این 
معتم دمز بدو پو ست تا نزد معاو ده آمد» و بازده دن از مرداں قوم این معتم تا او 
رفتند. از مردان فوم حنظله نیز بست‌وسه تن با او رفتند» ولی آن دو به همراهی 
معاو به نجنکیدند و تمام دیگکر افراد هر دو کروه نیز از برد کناره گر فتند. حنظله 
هنگامی که نزد معاویه می رفت گفت: 
و 
سل غواة عند بابی سیوفها . و نادی‌مناد فى الهجیم لأقبلا... 
گرد نکشانی بر در خانه‌ام شمشیر می کشند و منادی بانگگ هجوم در می‌دهد که 
روی آورید. 


من شما را با سرسخت‌ترین گروه وا می گذارم که سر مخالفت دارند و هرجه 
بگویید هر گز نه» به شما کو یند: آری. 


١‏ رما حشهری در منطقه جزیره, ميان موصل و شام. 


۳۸ ۱ ویکار صفین 


راوی گفت: 
جون حنظله گریخت علی فرمان داد تا حانه‌اش را ويران کنند» و سالار 
تمیم» بکر بن نمیم و شبث بن زبعی وبرانش کردند و (حنظله) در این‌باره سرود: 
ایاراکباً تا عرضت فلَِنْ لا ف سراة تی عمرو... 
ای پيك سوار ار به باز گفتن شرح حال پرداختی این پیام را از من به سران 


بنی عمرو برسان: 

شما را سفارش به خداشناسی و نیکو کادی و تقوی می کنم و اينکه در حوادث 
نا گوار نه به تکر بنگرید» 

و نه به شمّثِ بینی گشاده که گویی شتری است که چهرة پر پشم و موی در شوره 


کیاه زرد نها ده" . 


تشویق معاو يه و نیز در تشویق معاوية بن ابی‌سفیان کفت: 


9 ا ت وه لا 
و لكل سائلة تسیل قرار... 
طرحی را به | گاهی‌معاو ية ن ابی‌سفیان برسان» و (بدان که) هر سیل خر وشا نی را 
فر و نشستنی باشد. 
ما سی و ذلتی را کسه در این کار بر ما تحمیل می‌شود نمی پد بر یم ۳ اتصار 
کشته شو ند» 
جنان که خونشان به خونتان شسته شود و خانه‌هایشان در برابر خانه‌هایتان 


ویران گردد“ 


۱ معن ازب چمال فى لاحية صفر» و در شنهح [قد غار ليلة النفر] است و در حاشية اصل 
آمده [قد دعا ليلة الشثر ] و آشاره و است که در نسخه‌ای دیگر چنین آهده» و وجه درست 
وهی ذو یه [کبرفا در شی تک که دعاق 1ور باق 

۲-متن دو کما تبوء دمائهم بدماتک و کما تدم بالدیار دیاز» و در اصل: [و تجر فتلادم 
بقتلی حروب و کما یقدم بالدیار دیار و کشتگانشان به عوض کشتکان (شما) در آوردکاه 
بر ژمین کشیده شوند» و چنان که (تخریب) خانه‌ها را به جای خانه‌ها جلو انداز ند]. ضبط معن 
از نسعه شنهج (۲۸۰:۱) گر فته شده ودر حاشیه نسخه اصل که اشاره ده نسخه‌ای دیک است نین 
نکاشته شده: [و کماتبوء دمائهم بدماکم]. 


رایز نیها و چاره‌جویبها ٩۱۳۹‏ 


و زناشان سر برهنه مشاهده شوند که بر خونهای لخته شدة (مردان خحویش) 
با نکث شبون بر آو رده‌اند!. 
نصر : عمر ن سر هلا از سدع ن طر وف از ابی | لمجا حد» از محل بن خلیژه که گفت : 


۱ عدی بن حاتم طایی [در برابر على عليه السلام] 
E‏ ن برحاست و خدا را به عباراتی که او را سزد سياس 
س و بر او ستادش رادد و س ق رای امیر 

مومنان» جز از روی دانش سخن نگفتی» و جز به سوی حق فرا نخو اندی» و جر 
به راه مدایت رهنمون نیامدی. ا گر مصلحت‌بینی" که با آن قوم درنگی کنی و 
لختی مهلت دهی ۳۳ نامه‌های تو بددشان رسد و فرستاد گانت بر آنها وارد شو ند 
جنان کن. اگر پذیرفتند» درست رفته و ره یافته‌اند ؟ و عافیت و مسالمت‌برای ما و 
ایشان میدانی فر اختر است. و اهر به تجزیه‌طلیی ادامه دادند و از کمراهبی 
با نگشندذ, بر سرشان بتاز. آنگاه است که ما از پیش راه ډهانه را سته و آنچه 
در توان داشته‌ایم ایشان را به حق فرا حو انده‌ایم. به خدا سو گند که عنایت الاهی 
از آنان دورتر و شکستشان به حول و قوت خدا بر ما آسانتر از شکست دادن آن 
کروهی است که دلروز در ناحبه بصر ه؟ ۳ آنان جنگیدیم. جه» حى برای اینان 
روشن شده است و تر کش کفته‌اند» و ما وکاب کش به‌جنکشان بتاز یم تا بدانحه از 
ایشان حو استاریم نایل آییم و رضای حداوند را در آنچه اراد اوست به دست 


اریم. 


اسن هی لین مق کان اشتساه خواوه و دز فع امن نگل ا رال شم ار داز داع مرن 
مرکا یون امس آ. و #طوارة خر اصل باشگ گار و سفن باکت ار شاه آم ہانگ و شون 
سح بکد سے عم ۲ متن «فان رأیت» و در شهج (۲۸:۱) [و لکن اذارآیت س 
ولی ا گر مصلحت دبدی]. ۳ متن «یصیبوا و بر‌شدوا» و دز شنھج [یهصیبو | رشدهمد 


ره ردیا ی خود درست رسیده أ ند]. ا مراد اصحاب جمل هستنداه س م. 


۱۴۰ پیکار صفین 


خطبلا ز ید بن آنگاه زبد بن حصین طایی - که از رداپوشان" پارسا 
حصبن طایی دود بر حاست و گفت: سباس خحدای را جنان سیاسی 


4 حود دسندد» وحدالی جر حداو ند» برورد کار ما 
سست و محمد فر ستادة خحداء بیامہر ماست. اما رعد» ره دا سو کند | گاز ما شکی 
در جنک با دشمنان جو د داشته باشیم انددشه و تامل برای ما سودی ندارد که آنان 
را همجنان وا گذاریم 3 رد دشان فرصت فا و کاره] جز ده تباهی یتح مد و 
کوشش جر در مر اهی به هدر درود. 3 خد او ند کو بد: 

«و اما ینعم ربك فقحذث 
اما تعمت پرور د کارت را ( کے متام بوت و تقرب کامل ره ححل | یافتی ) آشکار | 


۳1 امت بار گ و ۲.» 


ره عدا سو گند که م( در مورد وب آن کس که اتان ره خو نخو آهیش 
بر حاسته‌ازد؟ لحظه‌ای تر ددد نکردیم حکو نه یا پیرو اد سنکدلش که در اسلام کم 
بصیبت و باران ستم و ez‏ و استو ار کنند کان بابه‌های جور و تحاوزند؟ و در 
شمار مهاجران و انصار و تابعان نیکو کار نیز نیستند» مدارا کنیم؟ 


سے سے ا ۴ ا 
اعتر اص مرد طا ٹی انکاه مسردی از قبیله لی برحصاست و کفعت: ای 


به زید بن حصین زید بن حصین» آیا سخن خواجة ما عدی بن حاتم 
ناهنجار بود؟ 


(- اصحاب البرانس بر س‌<ردایی با کلاهی سه کوش پیوسته بدان است که آن وا اصطلاحاً 
در فارسی, مأخوذ از ت یکی باشلق یا باشليق‌گویند و پارسایان و نساك صدر اسللام می‌پوشيدند. 
تیره‌ای از روحانیون ارت د کس مسیحی نیز چنین پوششی دارند. س م. 

۴ ا کے ١‏ ۱ غر‌ادش وا اسعهای چه اج شر وه این است که خر ت قلی غه السام نید 
نعمت مقام ولایت و امامت خود را بار گوید. ‏ م. 

۳ متن «فیمن ببتنون دمه» (و مراد عشمان است. -م.) و در شهج [فیمن بتبعو نهعددر مورد 
کین که اھان ار. اف رو مس کقد | طسب یقرش «مسدذدی اساس الجوره و در شنهج [و 
اصحاب | لحور و العدوان...]. 


رایز نيها و چاره‌جوبیها ۱۳۱ 


راوی گوید: 

زبد گفت: هيجيك از شما در خی ای | گاختر از من نستید» ولی من » 
کرجه دیکر مردم حشمناك شوند» از گفتار حق باز نمیایستم. 
رآوی گوید: 

عدی بن حاتم گفت: راه یکی است» و مردم در حق یکسانند. پس ه رکه 
برای خیر خواهی عموم اجتهادی به رأ ی کرد (و نیت حق داشت) تکلیف خود را 


ده جای آورده ات و 


نصه. : عمر س مورف ) ار حارن دن و که گفت: 


ص 


ابو ز بیب اببو زبیب بن عسوف" بر علی در آمد و کفت: «ای 
د علی امیر مو‌منان» اکر ما ده راه‌حق می‌د وم » در واقع 


اين تو بودی که ما را ره نمودی و نصیب خیرمان 
فزودی» و ا گر به بیراه می‌رویم پشت تو سنگین‌بارتر و گناهت بزرگتر ازگناه 
ماست. تو به ما فرمودی که به جنک این دشمن روی آریم و ما رشته دوستی خود 
را با آنان گسستيم و با ایشان اعلان دشمنی کردیم. مراد ما از این کار چذان که 
حدا می‌داند [اطاعت از توست ] و در ضمیر ما نیز همان است. 11 راهی که ما 
می‌سپاریم راه روشن حق نیست؟ و آبا آنچه دشمن ما در پیش‌گرفته است گمراهی 
و کناهی بزر کت نیست ؟» 
علی گفت: «[بلی] من گواهم که تو به یاوری ماء در دعوتی که کردیم» به راه 


١‏ در شدهج مس از عبارت «از گفتار حق باز نمی‌است» دنبا له آن یعنی «راوی گو ید: عدی بن 
حاتم گفت راه یکی است... تا آخ.» نيامده, و این عبارت با در نسخه اصل اضافی است نا 
عدی بن حاتم به گفته على عليه | لسلام که پیش در صفحه ۱۳۵ گذشت قشل جسته است. 

۲ شرح حا لش در صفحه ۵ مشن گذشت. در اصل [حضیره] که تحرف است و در حاشیه اصل 
که اشاره به نسخه‌ای دیکر است [خ: حضین] که مطا بق ضبط شنهج (۲۸۰:۱) آمده و لی درست 
نیست. ۳ در شنهج همه جا [ابو زیتب]. 


۴۲ پیکار صفین 


افتادی و در باری دادن به ما نیت درستی داری» رشته دوستی خحودرا ازآنان 
گسسته و جنان که‌گفتی با ایشان اعلان دشمنی داده‌ای. به راستی که تو دوستدار 
حدایی و در راه حرسندی او شناور" و رمک‌ذار و در فرمانبرداری او شتابان و 
گام سیار» تو را مژده باد ای ابازبیب». 

عمار بن یاسر به او گفت: اباز بیب گام استوار دار و در موردآن‌گروههای 


دشمن حدا و پیامیرش تر دید مدار. 


راو ی گوید: 

ابوزبیب گفت: من دوست داشتم که دو گواه از این‌امت بر پرسشی که از او 
(علی) کردم و برایم اهمیت داشت حون شما دو تن" داشته باشم که برایم 
گواهی دهند. 


ر اوی گوید: 
عمار [بن باسر ] بیر ون آمد و می گفت: 


سیروا الى الاحزاب اعداء البق سیروا فخیر الناس اتباع علی... 

به سویآن گکروههای دشمن پیامبر به پیش تازید به پیش! که بهترین مردم 
پیروان علی هلاه 

اينك زمان آن رسیده که بر کشیدن تیغهای مشرفی" و تاختن سواران و جولان 


!- متن «تسیح» و در شنهج [تسبح» از سباحة]. 

۰ مراد از دو شاهد= دو گواه به قیامت است که یکی امام عليه السلام و دیگری‎ ٣ 
پاس وا دیق ین از این واش سک‎ 

۳ مسوب به «مشارف» نام محلهایی در سرزمین عرب است که شمشیر نیکو می‌ساختند. - م. 
۴ سمهری << نیزه‌های ساخته شده از چوبی سخت» با مسوب وة سمهن که شهرت داشعة 


ا کے ۳ 


رایز‌نیها و چاره‌جوییها ٩۱۴۳‏ 


عمر ان بعل از ابی‌روق» گفت: 


رای یز ید بن ق لز يد ين فیس ارحبی نزد على امد و کفت: ای آمبر 
و زیاد بن نضر مومنان» ما را سازوبر که و اسرادی است که 


تبرومندترین مردهانند" و در میان ما ناتوان و ناقص- 
اندام و بیماری نباشد. بفرمای که منادی تو مردم را ندا دهد که به اردو گاه‌نعود در 
۹1 در آنند)؛ که رزم‌آور نهان است که خسته و حواب آ لود باشد و نه‌آن است 
که چون فرصتی یابد به دشمن‌مولت دهد و به مشاوره درآن» وقت گذراند» و کسی 
نیست که جنگ امروز را به فردا و پس‌فردا به تأخیر افکند. 

آنگاه زباد بن نضر گفت: ای امیر مومنان یزید بن قیس خیراندیشی کرد و 
آنحه شاسته و نیکو می‌دانست گفت. پس به خدا تو کل کن و بدو اعتماد دار و 
ما را برای ارشاد و كمك نزد این دشمن بفرست که اگر خحد‌او زد به خير آنان اراده 
فرم‌وده باشد از چون توبی» با جنان سابقه‌ای که با پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و آله و تقدمی 
که در اسلام و خویشاوندی محمد صلی الله علیه و آله داری» روی نتابند. و از 
توبه نکردند و نبذیرفتند و جز جنگ بسا ما را نخواستند» ما جنگیدن باآنان را 
بسار آسان می‌دانیم و امیدو اریم همان گونه که حداوند برادرانشان را دیروز به 
حال افکند ابشان را نیز به دست ما به حاك هلاك افکند. 


سس یب e‏ ۰ 
رای عبدالثه بن سس عبدالله بن بدیل بن ورقاء حزاعی برخحاست و 
۶ تِِ 2 سے سے سر 
بدیل کفت: «ای امیر مومنان» اکر ان کروه خدا را 


می خو استند و از بهر حدا کار می کر دند؛ با ما مخاشت 
نمی‌و رز ندند. ولی آنها در وافع برای فرار از مساو ات (و تقسیم‌عادلانة امو ال بین 
مسلمانان) و از سر مالدوستی و تنگ نظری و انحصار طلبی در ساطنت خویش 


شقن 2 ئدن قل چهار...» و در شهج [ او لو چهاز = صاحبان سازو بر ک ]. 
۳ مدن «ا کشر ااناس احل قوة» از روی شنهج (۲۸۱:۱) و در اصل [القوة...]. 


۴۴ پیکار صفین 


و ناکواری از جدا شدن از دنیایی که به دست دارند و بر پاي کینه‌ای که در 
وجو‌دشان نوف و عداوتی که E>‏ دلشان احساس هی کی و یه خاطر لطماتی که 
تو» ای امیر مومنان در گذشته به آنها زده‌ای و پدران و برادرانشان" را بدان 
روزهای گذشته کشته‌ای» با ما می‌جنکند.» 

سس روی به جاذب مردم کرد و گفت: جکو نه معاو یه با علی» که برادرش 
حنظله و دائیش و ليد و جدش عتبه را به یکجاکشته است بیعت کند؟ به خدا 
سو کند کمان نمی کنم که فن کتک و و به‌ارامی و ساد گی برای شما مردمی 
سربه‌راه نخو اهند شد مکر آن که نیزه‌ها بر سرشان شکسته و شمشیرها بر گردنشان 
ود شود و بیشانیهاشان با تغةٌ آهنین بشکافد و آنگاه کار بین دو کروه (به حکم 
شمیشر) سامان یابد. 


نصر: عمر بن سف از عبظال‌خضوه از سار ین یره از عبداله بن 


شر يك که گفت: 


اندرز على ډه حجر بن عدی و عمرو بن حمق بیرون آمدند و به 
حجر بن عدی اظهار تنغر و لعنت در شامیان بر داختند. علی ره ابشان 
و عمرو بن حمق 


پیام فرستار: از ا نجه در باره شماگزارش می‌دهند 
دست کش و نزد من سدانند. (جون‌آن دو آمدند) 
گفتند: ای امیر موّمنان آیا ما حق نداریم؟ گفت: چرا. [ گفتند: آیا آنان بر باطل 
نیستند؟ گفت: جرا]. گفتند: پس از چه رو مارا از دشنامگکوبی به آنان باز داشتی؟ 
گفت: «بر شما روا ندانستم که نفرینگر و دشنامگو باشید» و فحش دهید و اظهار 
نک کیت و لی اگ ر کردارهای زشت آنان را توصیت می کردید و می کفتد: 


١‏ متن او اخوانهم» و در شهج [و اعوانهم = و بارانشان]. 
ع‌ 

اف مشن زما اظن ان بفعلو أ» ق اکر سْنعج [ما اظتهم یفعلون]. 

۳ در شدھج [حصین ] سه أ اة در ا 6 فاگ 


ریز نیها چا ره‌جو بیها ۱۳۵ 


رفتار آنان حنین و جناد و کردارشان جنین و جنان بوده سخنی درست‌تر گفته و 
ریق رساتر آورده بو دید و [ا کر" به جای نهر ین بر آ ها و اظهار بیزاری جود 
از آنان (اين گونه دعا می کردید) و می گفتید: بار خدایا حون ما و ایشان را مریز 
و میان ما و آنان سازشی به ساز کاریآنها برقرار فرما و آنان را از گمراهیشان به 
راه هدابت باز آر تا پاره‌ای از آنها که حق را نمی‌شناسند بثناسندش و آن که به 
کر لکش وستم برداخته از بافشاری در آن دست کشد این مرا حوشتر و برای 
خود شما نیک و ترمی‌بود». عمرو بن‌حمق کفت: راستی‌را» ای امیر موّمنان به‌حدا 
من نه از آنرو تو را دوست دارم و نه بهآن سبب با تو بيعت کرده‌ام که ميان من و 
تو حر بشاوندی است و با فصد دریافت مالی دارم که تو به من دهی با حواستار 
جیره دستی و تسلعلی هستم که نامم ردان بر آیدء رلکه از آن روست که من تو رابه 
پنج ورڑ کت دوست دارم: این که تو بسر عموی بیامیر تخد | صلی الله علره و آ له 
و نخستین کسی هستی .که به او ایمان آورده و همسر سرور بانوان امت» فاطمه 
دختر محمد صلی الله عليه و 41 و پدر حاندان پاکی هستی که پیامبر نخدا 
صلی الله عه و آ له در ميان ما ره حای نهاده و ون کقر نی مرد مهاجر ان هستی کسه 
سوم عمده در حهاد.ءاز آن دو ست. و رو | بود من ره حابه‌جا کردن کوههای تاد و 
استوار و ار گھی قا س در نادای سر‌شار و انباشته کلف می‌شدم تأجنین ( حجسته) 
روزیم می‌ر سید که در کاری دوستانت را تقوبت کنم و دشمات را زیون سازم» 
راستی را که من نتو انسته‌ام تمام و کمال» حق بزر گی را که تو بر گردن من داری» 
حذان که يارد ادا کنم. 


امیر موّمنان (به دعا) گفت: بارالهاء دل او را به نور تقوی روشن‌دار و وی 


١‏ هن چند این کلمه در اصل و شنهج نیست ولی چون پیو ند عبارت بدان است به قیاس, در 
من آ مده ا 
۳ متن از روی شنهج (۲۸۱:۱) دو تزح البحور» و در اصل [و انزح] که درست آن همان وجه 


۱۴۲ پیکار صفین 


را بيه راه راست بر گمار' (و حطاب A‏ او گفت) ای کاش در سیاه من صد تن 
جون تو می بود بد. 4 ححر گفت: ای امیر مومناد» بنابر این دو را ره عدا سره حود 
را پا کسازی کن و از شمار آنان که با تو نیرنگت می‌بازند بکاه. 
و ۲ 2 ۱ 4 2ے 

سپس حجر برخاست و کفت: ای امیر مومنان» ما فرزند جنکث و مرد پیکاریم» 
و ما دود جنک را آزموده‌ایم. ما را همدستانی 3 شاپستگیه‌ای‌جنکی» و ببله‌لی 
بر شمار و ازدیشه‌ای از موده (و فکری سنج ده و( و تحملی ستو ده است. زمام» ره 
فرمانبرداری از تو و شنوالی فرمان نو سیرده اسک ا کر ره خاورمان کشانی رو ډه 
همچنان کنیم. علی گفت: رآ با رای تمام افراد دوم دو جون رای توست؟) گفت: 
«من از ایشان جر نيك ندیده ام و ادن این دو دست من است که از جانب ایشان 
ره شنو ابی فرمان و اطاعت از دو و زك باسخی به نو قفرا می آرم و در دست تو 


می نهم» على به او کفت: حبر باشد. 


نصر گفت: در حدیث عمر بن سعد‌امده است که: 


علی به کا رکز اران خود نامه‌هایی نگکاشت. از جمله 


نام عل ډه 
۳ ی 1 رد مخیف دن سايم دوشت: 
کار گزار خود ۲ 
مخنف بن سلیم سلام بر و» من حدا را نزد تو سپاس کویم که حدابی 


جز او ثیست. اما بعد» همانا جهاد با کسی که از حق 
سر تافته و از حدا بر گشته و عنودد در خوات کوردلی و کمراهی را اعتبار کرده» 
بر آ گاه‌دلان و اجب‌است. به‌راستی» خدا از کسی که خرسندی‌او را بجوید حرسند 


می‌شود و بر آن که راهی خلاف ادن يودد و از فرمان او سر بتابد عشم آورد. ما 


س مشن وج ا کر اط االم ق و در شنھج [ا صر املت | لمستقیم کک ره رام 0 ۲ 


رایز نیپ و چاره‌جوییا ۱۴۷ 


اینك همت بر آن گماشته‌ايم که بر سر آن‌گروه بتازیم که در ميان بند گان خدا 
بر حلاف آ نحه محد او ند ر حی فر موده رفتار کردند» عو ارد عه ودی را به انحصار 
جو د در آوردزد و حدود 21 را تعطیل کردند» ویو[ فان و فساد را در رین 
آشکار کردندو کستردند» بعکاران‌را به‌جایمومنان به‌کار کماشتند و | کر خدادوستی 
حطر بز ر کت کارهایشان را گوشزد آنان کرد دشمنش داشتند و تبعیدش کسردند و 
محرومش دمودند و اکر فیس کج در ستمکاری ارات کرد دو ستّش گرفتند و 
به خود نزدیکش ساختند و بدو نیکی نمودند. در ستمگری پای فشردند و بر 
کردار حلاف همدست و همداستان شدند. دیری است که از حق روی تافته و بر 
کناه همکاری کرده و ستم روا داشتهادد. حون ادن نامه هن به دو رسد مو د یرلن 
دارانت را ره نظر ود ره جای حر دش بیگمار و حود دزد ما وا ۳ این دشمن را 
در ۳9 مناسبت دزر پاب و امسر ره معر وف و ھی از مکی ۳ و ده اردوی حی 
پیوندی و از باطل دوری کزینی؛ زیرا ما و تو را از پاداش جهاد بی‌نیازی نباشد» 
و خدا ما را بس که نیکو کار گزاريست» ولاحول و لاقوة الابالته العلی العظیم. و 
(آین نامه را) عرد الله بن ام رافع ره سال سی‌وهفتم نوشت. 

مخنف» حارث بن ابی <ارث بن دیع را در اصفهان؛ و سعید بن وهب را - 
سم ۸5 هر دو از فسلة او بو دند - در همدان اق و حود روانه شد تا با على در 


صفین حضور بافت. 


نام علي وه علی » ابن عباس را در دصر ه ب‌جای حو د دماشته لوده 
ابن عباس در عبدالله بن عباس نامه‌ای به علی نوشت و اخحتلاف نظر 


اک مر دم دصر ۵ را ره وی دز ارش داد از انرو علی رف او 


مچ 


دو شت: 
از ند خدا علی» امیر مومنان به عبدالله بن عباس. 


اما بعد» ستایش ننار حدابی که پرورد کار جهانیان است و درود خدا بر حو اجه ما 


٩ ۶۸‏ پیکار صفین 


محمد دنده و فر ستاده او . هم اكنون فر ستاده تو نزد من آ مد و آنجه را در مورد 
مردم بصره یاد کردی و چیزهابی را که پس از عزیمت من از آنان دیدی و شنیدی 
(باز گفت)". اينك من تو 7 از وضع آن مردم آ گاه می کنم : آنان در وضع کسی 
سند که با به جیزی امید بخش دل بسته و با از مجاراتی می در سل (و در حاات 
امید و بیمند). پس آن راکه به سبب اميد دلبستگی دارد با مراعات عدل و انصاف 
و نیکی به او تشو یی کن؛ و آن را که هراسی به دل دارد عقدة ترس از دل بکشای» 
زیرا جز در دل اند کی از آنان»فرمانروابان بصره را شان و عظمتی" نبوده است. 
این دستور مرا به کار بند و از آن در مکذن و بدان قبیله از ربیعه احسان کن و 
به هر کس از جانب توست (یز) چندان که توانی» ان‌شاءالله» نیکی کن. والسلام. 


(اين نامه را) عبدالله بن ابی رافع" در ذی‌القعده سال سی‌وهفتم نوشت. 


نام علی به و (نیز به اسود) نوشت: از بندة دا علی» امیر مومنان 
اسو د بن قطنه به اسود بن وعلند. اما بعد» ببکمان هر که از آنحه یندش 


دید سود دجو رد از (عطرات) ا مانده بر هد و 
اکس که شیفته دنا شك راان در سند و د لدسته شود در حالی که دنا إاعتمأاد را 
نشا رد٤‏ یس از آنحه ک_ذشته عبرت آموز ۳ درآنجه (از زند گیت) ا مادده (از 


ا و طا( بر حدر مانی. برای ایا زا 3 شیر ه انکوری بز که دو سوم آن رفته 


| در متن و اصل لغظ «اما بعد» در اینجا نین تکرار شنه و در شنهج نامه با [اما بعد ققد 
قدم علی...] آغاز می‌شود. ۲- در شنهج [و قرأت کتا بك تذ کر فیه حال احل البصرة و 
اختلافهم بعد أنصرافی عنهم‌دو نامه‌ات را که در آن حال مردم بصره و اختلای ابغان را پس از 
عزیمت من از نجا یادکرده بودی خواندم]. 

۳ در اصل و متن «فی قلو بهم عظم» است و شاود «عصم» جمع عصام در یسمانی که بدان چیزی 
را محکم بندند» بوده باشد. (و به این وجه احتمالی یعنی: رابطه قلبی استواری در ميان نبوده 
است و مردم صره پیشتر فرما نروایان خود را از صمیم قلب دوست نداشته و با آنها مکدله 
نبوده‌اند. م). ۴ ظاھرا سای که ئی از دیگیآق شکاشت داشا فف س 

قت کی و کاتپ آمیی مومتان غلیه السا که کے سطگبات سم نے کرو وا کی یی 


ق لها نید ها 


رایز نیها و جاردجویها ٩۵‏ 


(و باك( شده شاش : سیاهیانی راکه ره ما علاقم‌ندند فزو نی بخش و برای آ نان 
جیره و وجه کفافی معین مقرر دار. همانا فرزندان را بر ماحقی است ودر خانو اده 
کسانی مسر ( که در صورت نانحر سندی آنها) بهم نفرین از جانب آنان می رو د» 
در صورتی که ادمی بادل یا همکان) ره شایستجی رفتار کند اه و السلام. 
نامه و توت باق اك 1" 
مه علی به ج اه ی یر از وم 

عبد الله ان عامر از دج حل | على » امبر مومنان دس عبد الله ان عامر . 
ام رد ره راستی دهمر ان سورد در پیشکاه حد‌ای 
عر وجل کسی است که در فرمانبرداری از حدا در آنجه در او واجب است ا از 
آن هی شده آمساده‌تر و در گفتن حق» هر حند تلخ بوده و بات اشد زير | ہی 
ا 25 اسان و رمین ردان برباست. و رادد نهانت حون عبات و ی بکسان 
وا بو ار E‏ اض دف و د آمد ااا از ا چ کس کا 

2 یت ال ی کی کر 3 رت ۳۵ 


از آنان دری مکشا ی که ما و تو بارای بستنش را نداشته باشیم» و السلام. 


به آبن عباس از پندة خدا علی» اءیر مومنان به عبدالله بن عباس. 


اما بعد» بنگر از غلات‌مسلمانان و غنایم متعلق به‌ایشان 


لاب فان سک کی کی کی اوق ام ک8 کف مھا کی کید بالگ وکال کاک 
در اینجا کنایه از آن اس ت که چون احسانی به مسلما نان می کنی باید از مال حلالی باشدکه 
خمس و زکوة و دیگر وجوه واجب را از آن کس‌کرده و قبلا پرداخته باشی, و کنایه از آن 
است که باید حکومت تو بر مسلما نان بی غل‌وغش و خالصانه و بر وجه حلال باشد. -م. 

٣‏ مر اد اشکه سپاهیان ما چون فرز ندان و افراد خانوادةٌ مایند که حقوق و اجبی بر ما دار ند 
و در صورت‌عدم تأدیه این‌حقوق بیم نفرین و نافرمانی از جانب آ نها می‌رود. به تعہیں دیک به 
کا ا ۱ ۱ 

زر بده مرد سپاهی را تا سن بدهد و گرش زر ندھی سر بنهد در بازار 


و دیکر جای‌گوید: 


چو دار ند گنج از سپاهی در یع در بغ | یدش دست دردل ده تيء س م. 


۱۵۰ پیکار صفین 





جه اندازه نزد تو گرد آمده» آن را میان کار گزاران حود قسمت کن تا بی‌نیازشان 
سازی» و باقی‌ماندة آذ‌را نیز نزد ما پفرست تا میان کار گزاران خود قسمت کنیم 
(و نیز به او) نوشت: 
از بده خحدا یعلی» ا مومنان به عبدالله بن عباس. اما بعد: آدمی را آنحه 
از دست رود شادمان کند» و بر از دست رفتن حیزی که هر حند کوشد بازش نیا دك 
اندوه حورد. پس بابد شادمانی تو به خاطر جیزهابی از قبیل خسن حکومت 
و پیروی از منطق و روش درست باشد که پیشاپیش (به سرای جاوید) فر ستاده‌ای 
و با رد ازدوهت در جر زهاسی از همین دست باشد که در بیشگاه حد او زد از کف 
داده‌ای. ] نجه را از دما از دست داده‌ای یبا کر و بر آن اندوه بسیار مخور و 
بدانجه از دما بصست شده نیز جند ان د لشاد مباش » و را رد اند شدات متو جه (عالم) 
بس از مر کت باشد) والسلاد . 
نامه على به و ډه فرماندصان سماه درشت : بسم اللها لرحمن ال ریم 
فرما ندهان سپاه از بندهٌ حدا علی» امیر مؤم‌نان: فرمانروا را آن سرد که 
آن ءمت که به وی رسیده وآن حکومت که به او 
اعتصاص یافته وی را نسبت‌به فرمانبردارانش‌د کر کون نسازد (و مغرورش نکند)» 
و آنحه دا به فزونی نصیبش کسرده او را ده نزددیکی مشر و دلجو بی فز وتر از 
بند گان خدا وا دارد. هلا (بدانید)» حق شما بر من آن است که جز اسرار جنکی» 
رازی را از شما پنهان ن دارم و جز در حکسم شرعی» کاری ہی مشورت شم 
نگذرانم و پرداعت حقوقی راکه شایستة شماست به عهدة تأخیر نیفکنم» و چیزی 
از آن نکاهم» و (دیکر) این که شما درحق» نزد من بکسان باشید. اکر چنین کردم 


خیرخواهی نسبت به من و فرمابرداری از من بر شما واجب است. پس از 


1 ج هچالسی دلب م۳ 


رایزنیها و چاره‌جوییها ۱۵۱ 


دعوت من سرنتایید و در اصلاح دینتان» با دستمایه گرفتن از دنیای خود کوتاهی 
نکنید و هر طاعتی راکه برای حداست به جای آرید و زند گانی خود را بهبود 
شد و در گردابهاء ده حق‌جوبی غوطهور شو دد و (در راه حدا) از سرزنش 
میچ ملامتکری بروا تک ار از باییدن در انش ات حوددازی کنو در نظار 
من هیجکس خوارتر از فردی از شماکه جنان کند نیست. آنگاه وی را جذان 
کیفری دهم که هیچ ارفاقی در آن نباشد. پس این (حقوق) را از فرماندهمان خود 
بکیر ود و(حق)آنان را نیز از جات خود لکا کا حداوند کار شما را ېکو دار د» 


والسلام. 


۶ اف ایا 2 8 مه 1 : 
نامه على ډه 2 به‌عاملان حراح نو ست : بسم الله! لرحمن ال رحیم 
عاملان خر اج از بنده خدا علی» امیر مومنان به عساملان خراح. 


اما بعد» به راستی هر که از آنجه زا گزیر سرانجام در 
رسد" نهراسد» دستمایه‌ای" که او را (از عذاب آخرت) نگاهدارد از پیش 
فرستاده است. و هر که از موای نفسش پیروی کند و آنچه راکه سرانجام نیکش 
را می‌داند اسیر نفس برستی سازده بیگمان به زودی در شمار پشیمانان در خو احد 
آمد. هاا (بدا نید) که نیکیخت‌ترین مردم در جهان کسی است که از آنحه می دا ند 
او را زیان دارد روی بکّرداند و بدبخت‌ترین مردم کسی است که از هوای 
خود بیروی کند. پس یر تک ک3 و بدانید شما را فقط آن جیزی به دست ماند 


که از پیش (به سرای جاوید) فرستاده‌اید» و آنچه را جز آن باشد (و ره توش 


1 متن «امراء ا لخراج‌س فرما ندهان خراج» ( که مراد مأموران ما لیات است. -.) و در 
نیحالبلاغه به شرح اہن اپی الحدید (۱۱۵:۴) [اصحاب الخراج], (و در نهج الېلاغه به 
شرح و ترجمهً فیض الاسلام» ص ۵ ٩۷‏ [عماله علی الخراج‌ح کارمندانش بر خراج] آمده که به 
اصطلاح امروز «پیشکار ان دارایی» باشند. -م.) 

۲ مراد هر کي محتوم است. - م. ۴ راد توشهاخرت از خی ات و صالعات اقاچ 


ا س م۰ 


۱۵۳ هیکار صعفین 


آنعر ت کرده باشید به قیامت) جنان حوادید که کاش ميان شما و آن (اندو حته 
کردار زشت) فاصله‌ای بسیار دور مسی‌افتاد. و خداوند (پیشاپیش) شما را از 
(عذاب) سود برحذر داشته است» که خداوند بر بند گان بسیار دلسوز و بس 
مهربان باشد. و بدانید که آنچه در آن کوتاهی کرده‌اید" به زیان شماست و آن 
(ذاتی ) که (رضایش) را حستها ید (حود) ازدله خحواه و کم توقع' و پاداشش سار 
بزر کث و ارزشمند ا و اگر در آ نحه ھی شده است» از شیل سم و تعدی» 
کیفری نباشد که از آن بترسند» در باداش او جنان سودی است که هیچکس را 
عذری برای چشم‌پوشی از چنان سود هنگفتی نیست؟؛ پس ررحم کنید تا بر شما 
رحسم و رحمت آرنده و آفر ید گان حدای را میاز ارید و بیش از طافتشان ماش 
ندارید» و بسا مردم به انصاف رفتار کنید و بر گذراندن نیازمندیهایشان شکیبایی 
کنید» زیرا شما کنجوران مردمید. هر گز دربانان و نگهبانان و بسرده‌داران را 
ميان خود و »سردم مانع نسازید و از شنءدن (مستعیم) نیاز هیچ نیاززمندی روی 
میوشانید که (دیگران به نحو عبر مستفیم ) گزازش آن را به شما رسانند. و کسی را 
بجای دواو کس مکٌیر رد مک آن که حود ضامن و عهدهد ار کار او سد داشد» و 
نفس خود رابر شکیبایی بر آ نچه مسایة شادمانی (آخروی) است وادارید و از 


و‌ ۹ 
کند کاری و تا<یر کے حر ببرهیز دد که مو جس پشیمانی ی والسلام. 


- مراد طاعت و اعمال ضالحاته است و دز این قاری فيش قاط در اندام وظیفه خر اجگیری 
و اخذ مالیات است. --م. وشک کی ان ا EE‏ اس 3 4 | گی د4 9 محهول 
باشد بعنی: وظیفه‌ای که از شما خواسته‌اند سیار اسان است. ب چ و در نیح!!پلاعه [ان ما 
کل وسک [ چ یه | فام سکلت شق راق مهل و اند اس ات جا 

یا يك حسته را ده چندان پاداش می‌دهد. - م. 

۴ وعنی به فرض که مدهیاتی چون گر کج و تعدی و اجحاف» کیفری نمی‌داشتند پاداش ترك 
آنها و ثواب انجام واجبات چنان سودعند است که هیچ خردمندی نمی تواند» و معذور یست از 


آن همه سود جچشم دوسب. س م. 


رایز نها و جاره‌جویبها ۰ ٩۱۵۳۲‏ 


نامه علی و به معاو ده نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم 
به معاو يه از ند خدا علی» امیر موّمنان به معاوبة بن ابی‌سفیان. 


سلام بر آنکو راه هدایت سړارد. من حداوددی را 
دزدت می‌ستایم که حدایی حر أو دست . اما رحد ډه راستی› تو دنا و رفتار آن را 
با دنبادار ان دلده و از گذشته آن ۲ کاو شده‌ای» و بهتر دن‌جیزی که از دیا بافی مان 
همان است که بندکان راستین در کسذشته راه درستش را پیموده‌اند (و صالحات 
باقبات بر ای نهاده‌اند). و هر که دنیا را برای اسک و عشق به‌ اخسرت 
فراه‌وش کند فاصلة زبادی ميان آن دو بیابد. و بدان» ای معاوبه تو ادعای امری را 
کسرده‌ای که به از نظر فشک اف (در بدبرفتن اسلام) و نه از نثلر دوستداری 
خالصانه و ولایت شایستگی آن را نداری و دم از امر آشکار و واضحی نمی‌زنی 
که بردری دو در آن شناححنه شده باشدو گو اهی‌هم» از قر آن و عهد و منشوری, از 
پیامبر خدا بر مدعای خود نداری". پس آنگاه که پرده‌های دنیابی را که در آن په 
سر می‌بری از پیش رویت بر گیرند چه خواهی کسرد؟ دنیایی که چنین در نفلرت 
آر استه‌جلوه کرده۲ و تو به‌لذات آن دل بسته‌ای و در آن (لختی) میان و و دشمنی 
سختگوش و سمج میداد تھی مانده است" بدین حو شنمابی دروغین» دابا نفست 


را ره حود مشغول داضت و تو را ره سو ی ود حو اند» و دو لو ف و زمامت 


ین این همه ازجا نب إماء عليه | لسالام از معاو ره ۳9 بدان اا 4 رکش وء من از 


۱- فة 
نمام اين ایا اثبات ولایت خود بر‌خوردارم. بت م. 

۲ متن به تصحیح 'قفیاسی «تهخّت دز نها حد زیور خود را شادما نه شکار کرده و در اصل سد 
تحر یف [انتهت... = پایان داد) و در شنهج (۴۱۰۰۳) [تبهحت] آمده و این ای الحدید کوید.: 
هجت بزینتها = صارت ذات بهجة = دارای طر‌اوت و سرورافزاگردید» ولی من چنین 
صیفه ای دز فرردنکها تیب عم 

بر ۷۴ مراد از دشمن سحت کوش و لحوج مر گے ات که تا رمان اجلء بعنی تا مهدتی ڪن 
چان دسي را نگیرد 2 میدان را بر ای جولان نفس شخص عا فل دیا یش تھی و بلامتارع 


گذارد. ‏ م. 


۱۵۴ پیکار صفین 


زا کشید: رد دنبالش ژت؟ فرمائت داد» اطاعتش کردی! دست از این کار بدار 
و خود را برای حسابرسی آماده کن» زیر | به زودی باز دارنده‌ای قو بدست جنان 
از حر کت بازت دارد که هیچ سیری جان پناهت نباشد". و شما ای معاوبه (و ال 
ابی‌سفیان)» کی با فقدان سابقه‌ای نیکسو و نسداشتن فضل و شرفی مقدم بر قوم 
حود» زمامدار رع را ور ماندار این امت بو ده‌ابد؟ دس برای آنجه (دبر 5 زود) 
دو را در نو اهد بافت! دامن در وین ۲ و دست شبطان را بر حود باز مکدار که 
هرچه خواهد با تو کند که من می‌دانم خدا و پیامبرش راستگویند. (پس باید) از 
يوند و nT‏ به بیشینه شتاون به حدا یناه بر یم . و اگر جنین نکنی تو را به 
آنچه نفست از آن غافل نکه داشته استآ گاه کنم“ به راستی که تو فرو رفته در 
ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت دافته و در آن مأوی گزیده و چون 
حون در ر گهادت ره گردش در آمده است: و بدان که اکر اعتیار امر تعیین (ولایت) 
۳ مرد می لورد یا به دست آ نها سیرده شید ۵ دود در مأ و اک می بر دند و ره سب 
واگذاریآن به ما بر ما منت می‌نهادند ولی این خکم کسی است که با زبان پیامبر 
راستگوی تصد نی شده اش در ما منت نهاده. و کسی که پس از شداعت و مشاهده 
دلیلءتر دید کند رستکار نشو د. دار الها مان ما و دشمنمان به خی داوری کن که نو 
بهترین داورانی. 


( مشن از زروي سنج (۹۳ (Fo‏ د قا فعس عن هذالامر» و در اصل اکا من هذ‌ا لام ت از این 
کار نوهیین شواء 

Tes‏ دا پجنات منه مجَنْ» ودر شنهج [مالا بدحيك منه جح که نجات دهنده‌ای از آن نحاتت 
نبخشد] و شارح گسوید: [و یسروی: و لاينجيك مجن‌=و روایت شده: سپری نجاتت ندهد. و 
«محّن» سپ باشد. و روایت نخست درست‌تی است]. 

۲ مراد هرک محتوم و بازخواست آخرت است. - م. 

۴ دامن س‌چیدن به معنی دامان بر کم زدن و کنایه از آماده شدن سرای انحام کاری 
اتب بت هي ۵ هتن «ما اغفلك من نفست» و در شنهج إما اغفلت... = | نچه از آن‌غافل 

مائده‌ای]. 


رایز نیها و چاره‌جوييها ۱۵۵ 


پاسخ معاو یه چن ماوت نو شت؛ 

از معاوية بن ابی‌سنیان به علی بن ابی طالب. اما بعده 
حسد را که هر گر از آن سودی یر ده‌ای رها کن و «یشینه تقدمت را (در اسلام) ره 
آز مندی غرور خویش تباه مساز زیرا امور به سرانجام خود بستگکی دارد. و 
سابقه (حدمات ) خود را در مطالبةً حثی که بر آن دست نیابی از بین مبرء» زیرا ا گر 
چنین نکنی جز به خویشتن زیان نزده‌ای و جز کار خود را حراب نکرده و جز 
حجت خود را باطل نساخته‌ای. به جان حودم؛ آنحه پیشینة (حوب) 2 داشته‌ای 
کو ارك به سب بی بروالی تو در خو در دزی و حسارتت در مخالات با اهل 
حق از ميان رفته است. سورة الفاق را بخوان و از گزند نفس کیرد به دا پناه‌بر 
زیرا تو خود همان حسودی هستی که (فرمود) چون حسد برد (دیگران باید به 
حدا يتاه بر ند)". 


و ده #۶مرو دن عاص نو شت: بسم الله الرحمن الرحيم 
ناما عل به 


4 دنله ۳۹ عا 4 مك منان ره کم ° عاص اما 
ا ی » امبر مو ED.‏ ۰ 
مرو ان عاص 


بعد سه راستی دابا بازدار ده ای از هر کار» و 
دنیادار در دام آن گرفتار" است» هر گز بهره‌ای‌از آن نبرد مگر آنکه دری از آز به 
روش بکشاید و هرزنه‌ای در خرفانش افکند که دلبستگی او را بدان افر ون کند و 
هر کر آرزو مد دنا هر حه از آن بر گیرد ما به سب فزونی آنچه ردان دست افته 
است - از دنیا سیر و بی‌نیاز نشود و فراسوی هم اینها باید (سرانجام) از آنچه 
گرد آورده است حدا شو د. کت کسی که از سر دو شت دیگری 8 کد ای 


اباعبدالله پاداش خحود را تباه مدار و با معاویه در پی‌سباری راه باطلی که در پیش 


اتف سا نلک ایی ۱5۱ سه آقلیم کا شین قر کےا ج ق سویها تفای گنه کا و مس 
یں حاسد اذا حتد. سم ٣‏ هتن «و صاحبع] مفهور فیها» و در شنهج [و صاحبها مدهوم 


۱۵۳۲ پیکار صفین 


گرفته همراهی مکنا زار | معاویه مردم را خو ار و تاجیز شمرد و حق را نادیده 
گرفت"» [والسلام".] 

پاسخ عمرو و عمرو بن عاص به او نوشت: 

از عمرو بن عاص به علی بن ابی طالب. امسا بعد» 

آنچه صلاح ما در آن است و موجب الفت و نزدیکی میان ما می‌شود آن است که 
تو به حق باز کرد و در ته است تش‌کیل شورابی راکه حو اسمّه شده ر + 
پس» از ما آن کس که بر حق پاید شکيبا ماد و مردم او را در مبارزهٌ خود معذور 
اتود و السلام. 

این نامه پیش از آن که علی دشار لخ شود به وی رسید. 


نصر : عمر بن سعد» از ابی‌روق که گفت: 

زداد ان دشر خااز ی رل ت الله ر بن بدیل و رفاء گفت : 

tn Ents SR j dF E 
دارای ییا بر آن نیارد مکرآن که دير مردی‎ 

درست یت و دلاور باشد. و به تحد | سو کند که گمان نمی برم امروز از ماو اشان 


جز دونان زنده مانند“. عدا لله بن بدیل گفت: من مز حنین پندارم. پس علی 


آ عق لا تعار ین ماو کے بک و کو شهج [و افر عاویة فی... با اوھ خی شوك 
هشو ]. کی یں الناس و کے الحق» که از مک تأویلها یگ وناگونی از قبیل: 
«ستیزه‌جو یی در برابر حق» شده» و زجاج‌ گوید: «سفه» به معنی جهل است. واین عبارت اقتباس 
از حدین پیامبر خداست که این منظور در اللسان (ماده غمص) روایت کرده است. 

۳ این ایی الحدید دید از 2 افزوده: [نصی گفت: این نخحستین نامه علی‌عایه السلام .به 
عمرو فن عاض است:] ۴ متن «و ان تجیب ا لی چا اليه من شوری» و در شنعج 
[الی ما ندعو کم اليه من القوزی...سد ته ان شورأیی که میا کنیا :را بدان می‌خوانیم گردن هی ]. 
۵ مراد این که دلاوران هر دو طرف در معر که جان خو احند داخت و فعط ضیفان و فراریان 


دون همت زنده خو اهند ماند. - م. 


رایز‌نیها و چاره‌جونیها ٩۵۷‏ 


گفت: باید این سخن را در دل نگهدارید و آن را بر زبان نیارید مبادا شنونده‌ای 
آن را از شما دو تن بشنود. هماتا خحداو زد کشته شدن را بر قررمی و مردد (در 
بستر) را در قومی دیکر نوشته" و معرر داشته است» و هر کسی مر کش چنان رسد 
که نحداوند بر او نوشته است. پس‌خوشا بر مجاهدان در راه خدا و کشته شدگان 


در طر دق طاعت او . 


سخن هاشم بن 
عتبه 


چون هاشم بن عتبه" گفتگوی ایشان را شنید 
[برعاست]" و خدا را سياس و ستابش کرد و سیس 
گفت: ای امیر م‌منان ما را بر سر آن قوم سنگدل 
بتاز» کسانی که کتاب خدا را پشت سر نه‌ادند و رفتاری برحلاف خحرسندی دا 
با مردم در پیش گرفتند» حرامش را حلال شمردند و حلالش را حرام انگاشتند» 
و شمطان بر ایشان جیره قرف و و عده‌های باطل رد یشان داد و در حواب آرزوهای 
ببهوده فرو سردشاأن تا از راه هدادت بازشان داشت وآهنگ بدی با آنا ن کرد و 
دیا دو سعشان نموده پس آنان بر سر دذیای خویش با همان ولیستگیی که ما برای 
تحقّق وعده اخحزوي پرورد گارمان می‌جنگیم می‌جنگند. و توای امیر موّمنان 
نزدیکتربن مر دم» از نظر حو رشاو ندی» ډه یامبر حدا صلی الله علبه و بردران مردم» 
از نظر پمشینه و تقدم در اسلام هستی . و آنان نیز ای ابر مومنان در حق تو همین 
را که ما دانستهایم) می‌دانند. لیکن به حکم تقدی شفاوت و بد بختی کریبانگیرشان 


گشته و هوای نفس ایشان را از راه حق منحرف کرده است و ستمکار شده‌اند. 


١‏ یعتی به برخی فضیلت نیل به شهادت بخشيده و برخی را مر گے عادی نصیب فره‌وده 
اسب ۵ ۲- هاشم بن عتبة بن ابی وقاص که روزهای صفین پرچمدار علی علیها لسلام 
بود و در آخرین روزهای پیکار کشته شد س الأصابةء ۸٩۱۳‏ و الاشتقاقت» ٩۶‏ 

۲ در اصل نیست و در شنهج [... ما قالاه اتی عل علیه السلام فقال: سر بشا... = چون | نچه 
آن دو گفته بودند شنید, نزد على عليه السلام آمد و گفت؛ ما را بهراه انداز...]. 

۴ در اصل [استولا هم الشیطان] و درشنهج (۳۸۲۰۱) [... و استهوی بهم الشیطان] و چنین 
پندارم که [استهو | هم الشیطانحد شیطان اشان را به پیروی از هوی خو اند] باشد. 


چات ی 


٩ ۵۸‏ بیکار صفین 


۳۳ دستهای ما به فرمان بدبری و فرمانبرداری» به سوی تو کشوده است و دلهای 
ما ده خر خو اهی تو کشاده و جانهای ما برای داری ره تو آماده ابیت تا در بر از 
هر کس که را دو مخا لمت ورزد ره بایمردی بایستیم و کار ولابت را ره ڌو ساريم . 
ره تحدا| سو کند که هر کز دوست ندارم تمامی آنحه را زمین در دود نهفته و آسمان 
بر آن ساره افکنده سه من ددیل و من دشمن دسو را ره دوستی گیرم را دو سینت را 
دشمن دارم. 


خویش صلی اللّه عليه و آله و سلم را ذصییش فرمای. 


سیس علی بر فراز مثبر رفت و برای هد حطبه راند 
خط على در 


و ره دشان ف الحو اند. نخست ده سا و ستا رث 
دعوت به جهاد ۰ جها فر احو ۰ تا س 


حدا آغاز کرد و سیس کفت: 
هما نا حداو ند شمارا به دان خود گرامی داشته و شمارا برای عبادت خويش 
آفربده است» دس وجود خود را بر برداختن حق او بکمار بد و آنحه را وعده 
داده است بر خحویشتن مسلم گردانید و بدانید که تخد او ند رشته‌سای اسلام را 
استوار و ردسمانهای آن را سخت محکم و پایدار ساخته» سيس طاعت را و سبله 
بهره گیری نوس آدمیان از خرسندی پرورد کار خویش قرار داده و غتیمت و 
دستاورد هو شمندان در برابر کوتاهی تمهکار ان ساخته است» و من بر کار (رد و 


کلان و ) سیاه و سرح ۲ مامورم و یروبی جز به خداوند نباشد. ما ره 


١‏ متن از روی شنهج دو انفسنا تنصرلک دو جانهای ما به تو باری دحد» و در اصل به خطا 
ده افستا توك ]: ۲ هتن از روی شنج «و قد حملت اهر آسودها و آحمرھ)» یعنی 
عرب و فارس, چه رنکه اعراب بیشتر به گدد مکونی و سیاهی می‌زند و در رنکه فارسیان سرخ 
و سپیدی غالب است. و در اصل [آم کم اسودها و احمرها بر کار شماء سرخ و سیاهش 


کماشته شده ام ]. 


رایز‌نیها و چاره‌جویيها ۱۵٩4‏ 


حواست حداء آهنکت هجو م بر کسی داریم کسه خود حو بشتن را خوار و زیون 
ساخته و آنجه را از آن او نیست وحق دستیابی‌بدان را ندارد به‌جنکث ربوده است: 
(هجوم به) معاویه و سپاه او» آن گروه گردنکش شورشی که ابلیس زمامشان را 
می کشد و به برق شمشیر کشی خود (بر ضد حق) حشمشان را خبره ساخته و به 
خصیصه کمراه کردن خوبش» فر یشان داده است. شاا کاهترین مردم به حلال و 
حرام (خدا) هستید» پس با (حقابتی که از دین) دانسته و در بافتها ید (از هر جز 
دیگر) بی نیاز ی حوشد و همان گو نه که خداوند شما را از شبطان برحذر داشته 
از او بیرهیز ید و به باداش و کرامتی که به شما و عده ذر موده دل بنددد و رانید 
که محروم و اقعی کسی است که ددن و امانتش از وی ربوده شده و فرب‌خوردهة 
حقیقی کسی است که گمراهی را بر رهیابی ترجیح داده است. من در میان شما 
يك نن را نمی‌شناسم کسه دست از من ۳ و بکُو بد: دبکری جز من شایستگی 
دارد؛ پس دفا ع» همان کو نه که شتر از آبشخور خود دفاع می کند» طبیعی است و 
هر که از آبشخور خود دفاع نکند نابود می‌شود. افزون براین من شما را به 
سختکو شی و اتکی ن در ادن امسر مهم ) و جهاد در راه خدا فرمان می‌دهم » و 
دستور می‌دهم که از هیچ مسامانی عيبت و بد گوبی نحئیل و شم به راه پیرودی 
زودرسی از جانب خدا باشید ان‌شاءالنه. 
سیس حسن بن علی ره خطہه استاد و گت: 
و و سیاس خداو ندی را که جز اوخدایی نیست» بکتاست 
علی و شریکی ندارد؛ و او را جنان که سزای اوست 
می‌ستايم. میس کت؛ همانا خداوند حق بسزر کت 
خود را بر شما تمام کرده و جنان نعمت فراوانی به شما ارزانی داشته است که به 


شمار در نباید و سیاسش گز ارده نشو د و به توصیف و بان در تانب جمیت و 


| متن از روی شنهج «و لایبلفه صفة» و در اصل به خطا [و لانبلغها...]. 


¥{ پیکار صفین 


خشم آوری‌ما به خاطر خدا و برای‌شماست» زیر اخداوندبرما منت‌نهاده که چنان که 
او را شاید بر بخششها و آزمونها و نعمتهایش سپاسی بر زبان رانیم که (اهل ایمان) 
به مدد آن به درجة رفیع كسب خرسندی خدا برآیند و نشانة راستین حق کسترده 
شود» خداو ند در آن حال سخن ما را راست شمارد و ما سزاوار نعمتی فزونتر از 
جانب پرورد گار خود شویم» سخنی (صادقانه) که نعمت فزاید و رحمت را دور 
نراند؛ همانا هر گز قومی بر امری متحد و همداستان نشده‌اند مک ر آن که بدین 
(همدستی) کارشان نیرو بافته و پیو ندشان استوار و پایدار کشته است. پس برای 
رد با دشمن حود» معاوبه و سباهمش» بسیج شوبد زیرا او ابنك آماده شده است» 
و (روحیهٌ) پیکار جوبی را رها نکنید (و یکدیگر را تنها مگذارید) که ترك آن 
(روحیه) رشتهٌ پیوند دلها را بکسلد و پسایمردی (با جولان) تیغ وسنان ضامن 
همیاری و جلو گیری (از شکست) است. زیرا هر گز قومی پابداری نکردند و 
بای مردی نفشردند مگر آن که خداوند (به برکت این پایداری) ضعف و ناتوانی 
را از اتشات بر گرفت و خود از شداید ذت و حواری حفظ و کفایتشان فرمود و به 
سوی نشانه‌های ددانت هدایتشان نمود. 

و الصلح تاد مه سا ری ية 

و الحرتٍ يكفيك من انفاسها جرع 

از صلح چندان که خواهی و تو را خرسند می‌سازد بهره می گیری» و جنگگ از 


همان نخستین دمها از نوشیدن شهد لدت بازت دارد. 


١‏ این بیت چنان که در خوانة (۸۲۰۲) آمده ال عیاش ہے س دای ساي است و روایت 
معرو فش [ا لسلم ۶ ال ما ] است و چ کا سان دان در مونث بودن کلمه «سلم = صلح» 
استشهاد می کنتی (اين شعر اصلا در ثرغیب به صلح است ولی اینجا مرادان است که چون 
لحظات ایراعش و صل سوق قد او شک ور وبه باك تام و کمال تقالن وس فاشق ۲ از 
نوشیدن جرعه‌های راحت و آسودگی باز ایستاد. ‏ م.) 


رایز‌نیها و چاره‌جوییها ۱۶ 


ی ن او سيس حسین بن على به خطبه برخباست و چتان که 
على سزد حدا را سیاس و ستایش کرد وآنگاه گفت: ای 

مردم کوفه شما دوستدار مردم بزر گوار او شعار 

بدون دثار هستید (شما مردمی دك رویه‌اید) یک و شید آ نجه را دئار شماست زنده 
e-3‏ (و همدل و همزبان شوید) و راه دشوار را بر حود هموار سازدد و آنجه را 
مارة یا کوب کے شماست" به موجبات و کی تبدیل کنید. هلاء به راستی که 
جنک را شری است شتابکار و طعمی ناگوار و جرعه‌هایی تلخ وگسزنده» پس 
هر کس که برای آن بسیج ساخعت و برای هيه ساز و بر کش به آماده‌باش بردانعت 
و به هنکام فرا رسیدنش از زخحمهای جان شکار آن نرنجید و نهر اسید» جنک را 
برده است. و هر که پیش از رسیدن لحئلة مناسب و بدون کوشش بصیر انه آن را 
پیش اندازد سزایش آن است که قومش را زیانمند و خود را نابودکند. از خدا 
سا داریم کسه به باری خحوده شما را بر همیستگی خویش نیرو بخشد. سس 


(از منبر) به زیر آمد. 


اختلاف مردم بیشی از ۸٥سرد‏ برای عزیمت و جهاد بسه علی پاسخ 
در عزیمت با علی مثبت دادند"» جز اینکه یاران عبدالله بن مسعودکه 


8 .. س 
عممد ۵ السلماتی؟ و همر اهازش لز را | ان بو دند نزد 


١‏ متن «ما ذاع متکم» و در اصل [ما آذاع] و در شنهج نیامده است. 

۲- در هتن به وجه صحیح از روی شنهج «فاجاب علا الى السیر» و در اصل [فاجا به الى 
الا ۳ عبيدة بن غمرو ے وگویند ایین قیس کے هن عمرو السلمائی, هتسوپ یه 
سلمان بن یشکر بن ناجية بن مراد» دو سال پیش از رحلت پيامبر (ص) اسلام آورد و لی به 
شرف دیدار رسول اکرم (ص) نایل نیامد. او از ابن مسعود و علی روایت کرده و محمد ين 
سیرین» و ابواسحاق سبیعی و ابراهيم نخعی و دیگران نین از او روایت کرده‌اند. 

ابن نمیر گفت: «هر کاه مسئله‌ای بر شریح (قاضی)» در گذشته به سال ۷۲ و به قولی ۷۳ یا ۰۷۴ 
دشوار می‌شد به عبیده می‌نوشت. -ه للاصاپة »> ۶۴۰۱ و المعادف ۰ ۰۱۸۸ و تقریب اللهدیب 
و مختاف القبا ئل و موْتلنها از محمد بن حبیب ص ۳۰ 


۱-۰۲ پیکار صفین 


وی آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسیار می شو یم ولسی در لشکر گاه شما فرود 
نمی آییم و خود اردویی جدا گانه می‌زنيم تا در کار شما و شامیان بنگریم هر گاه 
دیدیم بکی از دو طرف به کاری که بر او حلال نیست دست یازید یا گردنکشی و 
ظا‌ی از او سر زد ما بر ضد او وارد پیکار می‌شو لم. علی کفت: آفرین» خوش 
آمدید ادن معنی به کار بردد بصیرت در دلن ») و کار بسن دانش در مک شتا 
و ھ رکس به چنین پیشنهادی راضی نشود بیکمان خائن و ستمگر باشد. پاره‌ای 
ددگکر از باراد عبدالله بن مسعود یڑ کے رییع بن يما باآذان بود و آن رور 
جهار صد تن می‌شدند نزد وی آمدند و کفتند: ای امیر مومنان ما باو جود شناعت 
فضل و برتری تسو» در این پیکار (داحلی) شك دارم و نه ماو نه تو و رد دیکر 
مسلمانان هیچکدام از وجود افرادی که با دشمنان برون مرزی پیکار کنند بی‌نیاز 
نیستیم» پس ما را در برخی مرزها بگمار که‌آنجا باشیم" و در دفاع از مردم‌آن 
مناطق بجنگیم» پس علی‌او دا" به حدود ری فرستاد و نخستین پرچمی که در کونه 
بسته شد eI‏ (مأموریت مرزداری) دی بن تیم 27 


نصر: از عمر بن سعد» از لیث بن سلیم که گفت: 


انوم اق علی باهلیان را که خوش نداشتند با او رهسپار صفین 
به دیلم و فراخواندن شوند بخواند و گفت: ای گسروه باهله من خدا را 
اهل بصره به صفین 


گواه می گیرم که شما مرا دشمن‌می‌دارید و من‌نیز شما 
را دوست ندارم» پس سهم نحسود را پسر گیرید ( که 
عطاتان را به لقاسان بخشیدم) و ره دیلم رو لد. 


۱- خیم به صورت تصغیں سه الاشتقاق» ۱۱۲ و شرح الحبوان (۲۹۲۰۴). 

۲ متن دنکون به» و در شنهج [نکمن به‌صدر آنجا به کمین (دشمن برون مرزی) نشینیم]. 
ت هتن «فوجهه ع و در شنهج [فوجه على عليه السلام تال ‌بیع ين خیم عه پس,علی 
۷1 السلام ربیع بن خثيم را بفرستاد.] 


رایزنیها و چاره‌جویيها ۱۶۳ 





هت اک ی مسفن که موس ڪھ مه از موش وغ و اس 

علی تا آن وقت که ابن عباس مردم بصره را نزدش نیاورد از «نْْیله» حر کت 
نکرد. علی پیشتر به ابن عباس و مردم بصره نوشته بود: 

راما بعد مسلمانان و مومنانی را که در منطقه تو کتک نزدم کسیل‌دار آزمون 
مرا از ایشان و کگذشت مرا از آنان حاطر نشانشان کن و ادامة علاقه‌ام را نسبت به 
آنها» بدیشان باد آور شو و آنان را به جهاد تشویق کن و از فضیاتی که در این کار 
است | گاه ساز.) 

از انرو ابن عباس (در اجتماع مردم بصره به حطبه) ایستاد و حدا را سياس 
و ستایش کرد و کفت: ای مر دم برای عزلمت نزد امام حود آماده شوبد و در راه» 
(سازوبر گث) سبك و سنگین خود را بر گیرید و به جان و مال حویش به جهاد 
برداز بد؛ زیر ا شما با گروهی که (حرام خدا را) حلال شمرده واز حق سرتافته‌اند 
و با کسانی که ق آن نمی‌خوانند و حکم کتاب (خدا) را نمی‌شناسند پیکار می کنید. 
همراه با امیر مومنان و پسر عم پیامبر حدا صلی الله عليه و آله و سلم» (بعنی) کسی 
که اسر به معروف و نهی از منکر می کند و برای حق می‌رزمد و بر راه مدایت 
می‌رود و بهحکم ور آن فر مان می دهد» کسی که در حکومت خود رشوه نمی‌دهد 
و از تبهسکاران ت ملق نمی‌گسوید و در راه خدا از سرزنش هیچ سلامتگری 
نمی‌هر اسد. 

آنگاه احنف بن قیس برخاست و گفت: آری» به حدا سو کند که ما په تو 
پاسخ فت می‌دهیم و همراه توء جه آسان و جه دشوار» و جه (پاره‌ای را) گوارا 
باشد یا نا گوار رهسپار می‌شویم و در این امر حساب خیر می‌کنیم و از خداوند 
امید پاداشی بزر گت داریم". 


ات سیم «المحلین القاسلین». ۲ متن «نحسب فی ذلك الخیر» و نأمل من‌الله العظیم 
من‌الاجر» و در شنج [ نحتسب فی ذلك الاجں: و تال ره من الله العظيم حسن| لعو اب كدر این 
کار حساب اجں ہے اکت د از شدای دز رکف امید پاد اش نيك داريم]. 


fF‏ بیکار صفین 


۰ زا ا 8 : 0 س 
پد یرش دعوت خالدبن اخ ۴ سدو سی نیز بر حاست و دەت : (سخنت 


از سوی مردم و را) شنیدیم و فرمانبرداریم» هر گاه به بسیج افراد ما 

سران عرب ۱ ê‏ 2 
بردازی و هردم ما را فراخوانی پاسخ مسبت هی دایم » 
عمرو بن مرجوم عیلی! نیز بر نعاست و کفت: تخد او زد 
امیر مومنان را موفق بدارد و کار مسلمانان را برای او راست کسرداند و ره سامان 
آرد و حلال شماران (حرام) و سرتافقگان (از حق)» آن کسانی را که قر آن 
نمی‌خوانند» لعنت کند. به حدا سو گند که ما بر ایشان‌خشم گرفته‌ايم و برای پیکار 
در راه خدا از شهر ودیار خود دور می شویم» هر زمان که تو بخواهی بیاده و سوار 


همراهت گام‌سپار می‌شوبم. 


ان عباس ادن عیأس» ابو اسود دئثلی را ده جانشینی حود E‏ 


بصره گماشت و روانه شد تا با پنج سالار دیگر به 
حضور علی رسید: خحالد بن معتر سدوسی سالار (تيرة) بکر بن وائل» و عمرو 
ابن مر جوم عبدی سالار (بنی) عبدقیس» و صبرة بن شیمان" ازدی سالار بنی‌آژد» 
و احنف بن قیس سالار (قبایل) تمیم و ضبه و رباب» و شريك بن اعور حسارئی 
سالار مردم عالیه. پس همکی در ۱۳۹1 نزد ءلی حضور بافتند. وی هفت تن از 
کوفان را به سرداری هفت لشکر گماشت: سعد بن مسعود نففی را به سرداری 
(بنی) فیس و (بنی) عبد قیس» و معقل بن قیس پربوعی را به سرداری تمیم و 


ضنبه و رباب و فرش و (بنی) کنانه و (بنی) اسد» و مخنف بن سلیم را ره سرداری 


1- شرح حال وی در الاصابة. ۲۳۱۷ در شمار کسانی که فیض دیدار (پيامبر اکر ص) را 
درك کرده‌انه آمده است. ۲ مرجوم, از اشراف قبیله عبد تسد ار مان ات به زور کا 
جاهلی بود. مسیّب بن عباس او را مدح کرده. پس‌ش عمرو خواجه‌ای شریف در عهد اسلام بود. 
این حجر در الا صاجث, ۴ او را در شمار اصحاب یاد کرده است. 

۲- در اصل [سیّمان] و درستش چنان که در الا شنقات» ۲۹۹ آمده دشیمان» است. 


رایزنیها و چاره‌جویيها ٩۶۵‏ 


اګ هه 


(بنی ) آزد و نجیله و خدعم و انصار و حزاعه و حجر بن عدی کندی را به 
سرداری کنده و حضرموت و قضاعه و مهره و زیاد بن نضر را به سرداری (بنی ) 
مذحج و اشعریان, و سعید بن قیس بن مرۀ همدانی را به سرداری (بنی) همدان 
و کسانی از جریا ن که با ايشان بودند؛ و عدی بن حاتم را به سرداری (بنی)طیّی 
که با (بنی) مدحج دعوت بسیج را بدیرفته بودند؛ولی هر کدام (فوج و) پرچمی 
جدا گانه داشتند. پرچمداری مذحج با زیاد بن نضر و از آن طیّی با عدق بن حاتم 


(طاثی ) بود. 


محمد بن ابی بکر به معاو یه نو شت: 
نام محمد بن آبی‌بکر 


به معاو به بسم الله اأرحمن الرحيم. از محمد بن ابی بکر ره ان 


گمراه» سر صخر" . سلام بر اهل فرماتبرداری خدا؛ 
از آن کس که به شایستٌ ولابت الاهی" سر سیرده است. اما بعد» خداوند به شکوه 
و فر و بزرگی وچیرگی و قدرت خود آفرید گان را بی تحتل رنج و بی احساس 
ضعفی در روی خویش و بی آنکه حود به آفرینش آنان نیازی داشته باشد بیافر ید 
ولی او آفریدگان را به عنوان بند گان خود هستی بخشید (که باید بنده‌وار از او 
فرمان بر ند) و پاره‌ای را نیکبخت و برخی را بدبخت گروهی راگمراه و بعضی 
را ره یافته سانعت» سس بر پایة آ گاهی خوده آنان را دست‌چین و به کزین کرد 
و محمد صلی‌الّه علیه و آله و سلم را بر گزید و او رابه پیامبری خود اخحتصاص 
داد و برای دریافت وحی خویش انتخاب کرد و امین امر حود ساخعت و او راهمان 
رسولی کرد که کتابهای (آسمانی) پیشین تصدیقش کرده‌اند و او رهنمای قوانین 


۱ - مراد معاوية بن ابوسفیان» صخر بن حرب است و معاویه را به نام پدرش, این صخ و به 
نام جدش, ابن حرب می‌خواندند. - م. ۲- تالی این قضیه آن است که ای معاو یه تو با 
سر‌پیخی از ولا مت غلسی عة ا سام کے ولشض الا میم اس ور واقسع آن وھ کے ,دا شش 
تافته‌ای. مراد از «آن کس که به ولایت علی سرسپرده» نیز خود محمد بن ابی‌بکر است. س ٭ 


yy‏ پیکار صفین 


(الاهی) است» پس وی (مردم را) با کو اندرز نیکو به راه پروردگارش 
فر اخو اند. و نخستین کسی که به ندای او پاسخ داد و به او روی‌آورد و باورش 
کرد و با او همراهی نمود و اسلام پذیرفت و تسلیم شدء برادر و بسرعمش» على 
ابن ابی طالب عليه السلام بسود. او را بر پاية (فضیلت) نهفتة نهان (و حقیقت 
پوشیده از دیگران) تصدیق کرد و بر هر دوست دیگری رجحانش داد و از هر 
حادثۂ هو لنا کی ره بجا حمایتش کرد و خود را در مر توطئة هر اسناك همدوش او 
نگاهداشت» با دشمن او بجنکید و با دوست او صلح و سازش پیش هکرد و 
همواره در دشوارترین ساعات و ترسنا کترین جایها برای او جانبازی کرد چندان 
که پیشکامی کشت کهدر جهادء کسی ر قود وور رانء سس به کرد او نمی رسید. 
انك می‌بینم که تو دم از همتابی با او می‌زنی» در حالی که توء تویی (با همه 
خصو صیات بدت) و او» اوست که با سابقه‌ای بر جسته در تمام حيرات و نکو ها 
سر آمدست؛ و از مردم نخستین کسی است که اسلام آورده» ده یت راست. ` 
اندیش‌تر» و به حاندان پا کیزه‌تر» و به داشتن همسری ارحمند از همه مردم والاتر» 
و برای بسرعمش بهترین کسان است. در حالی که تو لعنت شدة پسر لعنت شده 
بودی و سپس نیز تو و پدرت همچنان فتنه‌ما برضد دین خدا بر انگیختید» وبرای 
حاموش کردن پر تو اسلام کوشیدید» و دسته‌بندیها کردید» و احزاب تشکیل دادید» 
و مال مايه کذاشتید و بدین منظور با قبایل (مخالث اسلام) رفت و آمد کسردید. 
پدرت براین روش برد و تو بر همین پایه جایش راگرفتی و گواه براین» باقیماندء 
دسته‌ها و احزاب مخالف و سران دورویی و دو دستکی و مخالفان پیامیر خدا 
صلی الته عليه و آله هستند که به تو پناه آورده‌اند و تو آنان‌را زیر بال و پر گرفته‌ای. 
و گواه برای علی» علاوه بر برتري آشکار و پیشکامی سابق خود او در اسلامیاران 
وی از مهاجران و انصارندکه ذکر فضاشان در قر آن‌آمده و به یادها مانده و 
قداو ند ایشان را ستوده است. اینان گروه ووس همراه او و فوجهای پیرامون . 


او دند به حاطر او شمشیر از نیام کشند و برای او حون خود را بریزند و جانبازی 


رایژنیها و چاره‌جویها ۱۶۷ 


کنند» فضیلت را در بیروی از او و شقاوت را در مضالفت با او می‌دانند. وای 
بر توا جکونه حود را با علی مقایسه می کنی در حالی که او وارث پیامبر خحدا 
صلی لته عليه و آله و سم و وصق او و پدر فرزندان وی و نخستین انسانی است که 
سر به فرمان او نهاده و تا واپسین دم زند گی او برپیمان خویش ایستاده؛پیمبر رازش 
را به او سبرده و وی را در کار خود شريك کرده است. درصورتی که‌تو دشمن وی 
و پسر دشمن اوهستی؟ پس چندان که خواهی از باطل خود بهره بر گیر و پسر 
عاص هم در این کمر اهی و گردنکشی تو را مد کند گوبا دیکر مهاتت سیری 
شده و مکر و نیرنگت رنکت باحته است. بزودی آشکار می‌شود که سرانجام والا 
از آن کیست. و بدان که تو هرحئد با پروردکارت» که مدتی از کید او در انا 
مانده و از نیرومندیش مأیوس شده‌ای» نیرنک بازی» او در حالی که تو از درنگت 
او در انتقام به حود مغر ور شده‌ای وو کین نوست» و خحدا و خاندان بیامبر او از 
تو بی‌نیازند. و درود بر آن کس که از هدایت پیروی کند. 


معاو به به او نوشت: 


بسم‌الله الرحمن الرحیم. از معاوية بن ابی سفیان به 
نکوهشگر پدر خویش» محمد بن ابی‌بکر» سلام در 


اهل طاعت خحدا. اما ررك ) نامه‌ات به من رسد در آن 


نامه معاو به 
به محمد بن ۲بی بکر 


از آنحه ند او ند را از شمول توانادی و ف-درنش سرد و اینکه پیامیر ش را در جه 
الین بر گز فده باد کر ده بودی و سخنانی ير از خود به هم بر یافته و اورده بودی که 
نشان از کم جردي رر داشت» و بر بدرت ناروا رانده بودی. <حق یسر ابی طالب 


را یاد آوری کرده و از پیشینه و خحویشاوندی او با پیامبر صلی الله علیه و باری وی 


به او و همدوشی وی با او در هر موضح هول و هر اسکاهی سخن گفته بودی و بر 


!1 هتن فقا اصفی په نبیه» از روی شنهج (۲۸۴:۱۱) و در اصل [و ما اصطلفاه یه ثبیه ]. 


¥۸ پیکار صفین 


من به برتری و فضل دیگر کس» و نه به فضل و فضیلت خود» احتجاج کرده بودی. 
سیاس خدابی را که فضل را ازتو بگرفت و آن را بردیگری مقزّر داشت. ما وپدرت 
در روز کار زند گی بامیرمان صلی الله‌علیه باهم بودیم - می‌دیدیم نگهداشت حق 
پسر ابی طالب بر ما لازم وبرتری او بر ماآشکارست» پس چون خداوند آنچه را 
می‌بایست برای پیامبرش صلی اله عليه بر گزید و آنچه را بدو وعده کرده بود به 
تمامی رساند و دعوتش را آشکار کرد وحجتش را روشن و غالب ساعت» جان وی 
را به جو ار خویش برد. آنگاه پدر تو و فاروق او نخستین کسانی بودند که حق علی 
را گرفتند و با او به‌مخالفت پرداختند و هر دو بر این امر متفق و همداستان کشتند"» 
سیس وی را به پذیرفتن (حکومت) حود خواندند و او (در بیعت) با آن دو تعلل 
کرد وبر ضد ایشان به این سوی و آن سوی روی آورد تا در کار او اندیشیدند وبر 
آن شدند که او را به اندوهی عظیم افکنند و آهنکت وارد کردن لطمه‌ای گر ان بدو 
نمودند» پس نا زیر بيعت کرد و به‌آن دو تسلیم شد» ولی آن دو وی را درکار 
خود مشار کت نمی‌دادند و بر رازهای خود آ گاهش نمی کردند» تا در گذشتند و 
دورشان سیری شد. انکگاه پس از آن دو تن؛ سومین» عنمان بن رن امد که 
به رهنمود آنان ده پیمودو بر روش آن دو برفت» ولی تو و رفیقت از او عیبجویی 
کردید تا بدانجا که دورادور ونهانی تبهکاران را به طمع حکومت او افکندید و 
حود روی نهفتید و چهره نمودید" و (به آخر) دشمنی و فريبكاري خود را بر ملا 
ساختید تا به آرزوی خود دربارة او رسیدید. ای پسر ابوبکرء به‌هوش باش که 
به زودی نجه ناپسند کار خود را واهی دید و اندازه و مقیاس وجب خود را 


داشته باش (و پای از گلیم حویش درازتر مکن) که تو در ترازوی سنجش» باآن 


ات قفاروف. ره هعتی همعییبار س و تشحیرص » د جدا کدندع ی از باطل؛ لقب عمن دن طا 
یب فر اسل از ووخ شیب قو ایا و بو ل شتا زی اشنا کي ج 
شد ند ]. وم E‏ مشن «و اظهر تما» و در شهج (YAF:1)‏ [و ظهر تما ]. 


رایز نها و چاره‌جویها ٩۶۵‏ 


4 س ۰ بو ٩9‏ خ ۰ ۳ ۰ 9 ۰ ۳ ۱ 
کس که بردباریش کومهای کران را تحمل می کند و نیزه‌اش به زور حم دمی‌سود 
و هیچ پرحوصله‌ای به گرد بای دمی رسد بر ابر و همسان بیستی. درت 
شالوده اين (دولت) را نهاده و حکومت خود را راده گذاشته و این بنارا بر آورده 
است. بثابر این اکر انجه ما بر آنیم درست است» بدر تو آغاز اکرش دوده و ار 

و و 

جور و سدم است باز هم یدرت باده اش را کد‌اشته است. ما شر کای او ۵ستیم و ره 
رهنمود او رفته و از کار او پیروی کرده‌ایم. اگر پدرت» پیش از ما این راه نبیموده 
بود م ۳ دسر ایی طالب مخالتی نمی کردیم و یه او تسلیم می‌شدیم ؛ و لی دیدیم 
یدرت جنان کرد و ما نیز کام ره جای کام او نهادیم و رفتار او راسر مشق حودساشتیم. 
یس درآنجه دو را بادسته است (ومی‌بنداری که تاه کسے راز کوهش کنی) ددرت 
ا و ب سر و = سے 
را سرزنش کن و یا از سر مدعا در گدر. وسلام بر آن که پشیمان شود واز کمراهی 
به راه آید و تو به کند. 


ر اوی گو بد: 
على به حارث اعد ر ترمود در ميان مردم ند | در دهد 
رفتن مرد TT‏ 
7 ۲ که با اردوی خود روی‌به نخیله نهید. و او ندا در داد: 


ای مردم» با اردوی حود ری مه نهید. و علی» 
به مالك بن حبیب بربوعی صاحب شرطه" خود امرټه فرستاد و به او فرمود که 
مردم را در اردو گاهء آماده نگهدارد و عقبة بن عمرو انصاری را» که کو چکترین 
فرد از هفتاد تن اصحاب عذبه بود؛ بخواند و وی را به جای خود بر ولایت کوفه 


کماشت. انگاه علی و تمامی مردم ره همر اه او به راه افتادند. 


۱ متن از روي شنهج «ولاتلن علی ڌنس قداته = در برای قهر و اکراه خم نمی‌شود» و در 
اصل آ ال قصر ]. E‏ و ظیفه‌ای اف ده اصعلااح امرور رای قرما ندھی شهر با نی و در 


ار نش فرما ندحی هاش س 


۱۷۰ پیکار صفین 
نصر: عمر( گفت): عبدالرحمن از حادث بن حصیره از عبدالله بن شريك برایم روایت کرد که: 
و ین 
چون مردم به نخیله در آمدند جند تن از کسانی که عثمان تبعیدشان کرده 
بود بر خحاستند و هر يك سخنی کفتند. پس جندب بن زهس وحارث اعور» و لز لد 
بن قيس (هريك به سخن گذتن ) ایستادند» ( ازجمله) جندب گفت: ابنك زمان برای 


آنان که از خحانه‌های خو بش عك شل تنل فر | رسیده اف" 


نصر : عمر نن صعد» در دد دن خا زی دن لن برادم روایت کرد که : 


اندرز علی به چول علی آهنکگث عزلمت به نخیله کرد زیاد بن نضر 
زياد بن نضر و و شریح بن هانی را - که سرداران مذحج و اشعریان 
شریح بن هانی 


بودزد - فر | حو اند و گفت: ای زداد» به هر روز وشب 
در برهیز کاری نحدا بکوش و بر نفس خود از دنبای 
فریبا بترس" و در هیچ حال از بلای‌آن ایمن مباش؛ و بدان که | کر نفست را از 
بیم ناگواریها (و عذابهای اخروی) از بسیاری از آنچه اينك (در دنیا او را) 
خو شا دند انس" باز نداری خو اهشه‌ای نهسانی زیانصهای بیشتری به تو خواهد 
رساند. پس مانح وجلو کی رند" تس از سر کشی و ظلم و تعدی باش؛ همانا من 


تو را به‌سرداری این سپاه کماشتم» بر آذان دراز دستی مکن» و باید بهترین فردآنها 


[ کر مشق چن اب دود آن لین ۳ من دیارهم» و مرادآن ات کک انك رمان 
پیکار برای [ نان که از خانه‌هایشان رانده شدند فرا رسیده است. و اشاره به بیان قر آن است که 
فررماید: 

اون لین بماتلوت باتهم طلموا و إن الله على تص‌هم لقدیره الْذینَ آخرجوا من ديار = 
رخفت به سکس بان اساللم داقه که زیر یا ازدشمن س کدف وخا پر بای اھا تی اتا ناه 
آ نان که از خانه‌هاشان آواره شدند. - الحج, ٩۳و۴۰‏ 

۳ متن از روی شنهج «خف» و در اصل به خطا او زر 

۳ متن از روی شنهج «ممایحبٍ» و در اصل به خطا [مما یجب]. 

۴ متن از دوی شنهج دو ازعا» و در اصل [مانعا و ادعا = مانعی دهاکننده]؛ و در ل < 


7 
تم اسلاعه این ای | لحديد | رادعا = بازدار نده ] کے اس 


رایز نیها و چاره‌جوییها ۱۷۳ 


در نظر تو پرهیز کارترین افر ادشان راشد. از دانایشان فرا گر و به نادانشان بیاموز» 
و با کم‌جردشان بردباری کن زیرا تو به راستی با بردباری و نررمخویی به خير 


می‌ر سی » و هماره از ازار و تند خحولی' دست رد ار . 


نام زياد بن نضر زدادکفت: ای امیر مومنان من سفارش تو را در یافتم 
ډه على در بار کار و اندرزت را به‌عاطر می‌سپارم» و به آموزشی که رد من 
ر 


امو خحتی پرورضص یافتم» رهیایی فرط در اجرای فرمان 
تو و گمراهی در تباه ساختن و نادیده انگاشتن پیمان 
(علی) به آن دو فرمود که يك راه در پیش گیرند و با یکدیگر اخحتلاف 
نکنند» و آن دو را با دو ازده هزار تن به طلاده‌داری ساه خحود فر ستاد (به 1 قرار 
4 ۰ ۰ ۰ ۳ کے سے 
که) شر بح فرماندهی کروهی از سباه و زیاد فسرماندهی کروهی دیکر را به عهده 
داشت. شریح با باران و افر اد حود آغاز تکروی و جدابی از مسیر شر کو و 
at ۱‏ ¥ 8 ے ۱ ۱ ۱ 
به زیاد بن نضر نزديك ذمی‌شد (و با اوه‌مکامی نمی کرد) ازاین‌رو زیاد | به علی 
علیه| لسلام] نامه‌ای (چنین) نوشت و به دست غلام یا یکی از موالی خسود که 
شوذب نامرده می شد روانه کرد: 
به ننده حد | علی» امیر مومنان از زیاد ان دصر ) سلام در توه مسن حداو ندم 
را نزد تو ستایش می کنم که حدابی جز او ست. اما بعد» تو مرا یه فرماندهی 
مردم کماشتی ولی شرح بذدیرفتن رما و <حق مر | بر حود به رسمیت نمی شتاسد 
و این رفتار او با من در حعیقت ناجیز گرفتن فرمان دو و ترك یمان و هت و 


[والسلام]. 


١‏ متن از روی شنهج «الجهل, به مفهوم نقیض حلم» و در اصل به خطا [ا لجهد]. 

۲ هتن به تصحیح قیاسی «لایقرب زياد بن نضر» و در اصل به تحریف [لایقرب بزیاد ین نضر | 
و ان شاف کف اس ایا ۳- معن از روی شهج (۲۸۵۰۱) «استخفای بامرك و ترك 
ادك نود خر اصال [اا و ا 


۱۷۳۳ هیکار صفین 


ر 
۶ بت ۸ سب ر( ر“ داز بو شت 
نام شر یج ډه 2 ی ای ای ی 


على در بارة زباد سلام بر توء من خحداوندی را نعزدت ستارش می کنم 
که خدایی جز او یست. اما بعد هنگامی که زیاد بن 
نضر را در این کار» (فرماندهی) شر کت‌دادی و سرداری سیاهی از سربازان خود 
را ره او سیردی عنا د کرد و بزر گی روحت ودستخوش و دیسندی و غرور کشت 
و کفتار و کرداری ازحود بروز داد که رضای بروردکارتباركه وتعالی در آن اا د 
اگر رای امیر مومنان بر آن قرار کیردکه وی را از ما دور نکاهدارد و به هر جای 
دیگر که حواهد بفرستد» چنان فرماید. که ما به راستی او را خوش نداریم. 
والسلام. 
نامه على یس علی به ال دو نوشت: 
به آن دو بسم‌اللّه الرحمن الرحیم. از بندة حدا علسی» امير 
مۇمنان به زياد بن نضر و شریح بن هانی. سلام بر 
شها. من خداوندی را نزد شدا ستایش می کنم که جز او خحدالی نیست. اما بعد 
من زباد ن نضر را به سرداری بیشتازان خویش گماشتم و فرماندهی آنها ړا بدو 
سپردم وشریح را نیز فرمانده گروهی دیگّر از آن سپاه کردم. ا گر دشواري اوضاع 
موجب همگامی شنا می‌شود و هر دو بر آن اتفاق نظر دارید دراین صورت زياد 
بن نضر ده سرداری همان کماشته شده (و فرسانده کل) است و اکراز یکدیکر 
جدا شد ید آ نگاه هریك از شما ذرمانده همان سیاهی است که ما به او سپرده‌ایم . 
و بدانید که مقدمه و طلابه‌دار ان سیاه حشمان و ددده‌با نان آنهانند» و دیده‌تا نان 


(- هتن «الی ما درضاه لیا تبار لک وتعالی» د در سنه ژالی مالایرضی ال تما لى ند 
کے هون وکا آمیں اللا عة التی...» و در اصل [علی آمبیر | لطا ثغة] که کلمه [علی ] ریادت 


۳ 


رایزنیها و چاده‌جوییها ۱۷۳ 


رفتید دراعزام گشتیهای نوبتی و افرادی که ازبیراهه" و پناه‌درختان و تبه‌ها از هرسو 
دیده‌بانی کنند ملول نشوید (و غفات نورزید) تا دشمن شما را نفریبد و د رکمین 
شما نباشد. فوجها [و دسته‌ها] را از بام تا شام جز برای تمرین و آماد گی رزمی" 
به راهپیمایی نکشانید تا | گر دجار حمله‌ای غافلگیرانه شدید با اتفاق نا گواری 
افتاد شما پیشاپیش در حالت آماده‌باش بوده باشید. و چون بر دشمن در آمدید یا 
دشمن بر شما در آمد راید لشکر گاه شما در جاهای رلاد و مشرف دا دامنه کو هها 
یا کنار رودها موضع گرفته باشد تا این موضع گیری برای شما كمك و جانپناهی 
باشد" و بايد نبرد شما" دريك سو يا دو سو باشد (و چند جبهه با هم نگشایید). و 
دیده‌بانان خود را در بلندی کوهها و فراز نتاط مشرف و بالای تبه‌هاه بگمارید که 
برای شما دیده‌بانی کنند تا دشمن از جابی که بیم دارید با از آن (به خطا) ایمن 
هستید بر شما نتازد. از پراکند گی بپرهیزید» اگر جایی فرود آمدید. با هم فرود 
آیید واگر از جابی کو چیدید با هم به‌راه افتید» وچون شب‌فرا رسید و فرودآمدید 
نیزه‌ها و سیرها" را گردا گرد لشکر خحود حصار قرار دهید و تیراندازانتان را در 
پناه این سپرها و نیزه‌ها بگمارید. و چون برخاستید به همین هیئت برخیزید که 
غافلگیر نشوید و دستخوش نیرنگث (دشمن ) نگردید. و 2 گروهی نیستند که 
گردا گرد لشکر خود شبانه روز سپر و نیزه نهاده باشند جزآنکه گویی در دژی 


1- متن دهن تفْض الشعاب» و نفیضه گروه دیده‌با نان و اکتشافی باشند که مر اقب‌ح ر کات دشمتند, 
هر شم خیلا انشا فان کوان به سس قراس ا هل یاه و هد امل 
ا من لدن...]. ۳- ابن اآیی‌الحدید (۴۱۳:۳) کسوید: «به این معتی است که به ایشان 
دستور فرموده تا پشتشان را به جاهایی چون می‌تفعات تپه‌ها یا کوهها یا انحنای شیب رودهایی 
که خند‌قها از آن به سوی لشکریان س‌اذیر سی ود بدعند تا از شبیشون و از حمل دشمی اڈ 
پشت سر خود ایمن باشند.» ۴ متن «وتکون مقاتلتکم» و در نیج لبلاخه EE‏ 
۵- متن اد روی نهجالبلاغه شرح اپن ۱بی الحدید (۴۱۲:۳) «منا کب الهضاب» و در اصل 
به تا [مدا كي الانهار]. کس ترش ک سے کے و ایا و کی ایوا و روش جمم 
دسته می‌شود و در شنهج (۳۸۵:۱) [والترسة] بارخ انم اما متن رده ( که کر ا جمع 
شین شورق انست» ‏ م) ۲ 


۱۷۳۴ پیکار صفین 


پناه گرفته‌اند. حسود به نگهبانی از لشکر خویش بپردازید» و مبادا تا صبحگاه 
حواب سیری بچشید» مکر اند کی با به صورت آب به دهان بردن وبرون افکندن 
( که حالت خوات و دار با جرت زدد امست)'. سس راید هم کار و رفتار شما 
انحصاراً متو جه جنگ باشد تا کار دشمنان را تمام کنید. و بابد هر روز گزارش و 
پيك شما نزد من بیاید زیرا - هرجند جیزی جز آنکه عدا بخواهد نمی‌شود من 
مراقب رد پا و آثار شما هستم. بر شما واجب است که در جنگث خونسردی و 
متانت خود را حفظ کنید و از شتابزد گی بیرهیز ید مکٌّر آنکه فرصت مغتامی باشد 
که عذر و حجتی (بر شتاب‌ورزیدن) بدان از پیش داشته باشید. و مبادا آغاز 
به جنگ کنید مکر آنکه دشمن بدان آغاز کند با فرمان من به شما برسد ان‌شاءالله 


والسلام. 


و در حدیث عمر با اسنادش همچنین آمده است که سیس گفت: 
227-5 علی به فرماندهان سراه حود نوشت: 

فر ما ندهان سپاه بسم الله الرحمن اأرحيم. از بندةٌ حدا» على امیر م منان. 

من در نزد شما واهل ذم از برداشت آذوقة س اه از 

کشت ءردم؛ بدون اذن وآ گاهي (رضامندانة) کشاورزان۲ به کلی تبتری می‌جویم 

(و از آن بیزار و متنفرم) مکر بدان اندازه که‌گرسنگی شدید را فرو نشاند و ازنیاز 

مبرم (به حفظ جان و سد رمق) به بی‌نیازی رساند يا نابینایی (بر اثر تیر گی شب) 


را به رهیابی (به مدد شعله‌ای اندلك مایه) پرطر ف کند". و همانا مراقیت سختگیرانه 


1 در اللسان آمده: «این که برای خواب, فعل چشیدن را به‌کار برده یی (نباید به خواب 
ستگین رو ند) همان‌گونه که در مضمضه, فقط آب را به دهان می‌برند و بیرون می‌ریز ند و تنیا 
به زبان می‌چشند و لی نمی‌نوشند و به تلو فرو نمی‌بر ند». 

۳ «معرة | لحیش» آن امس که سپاهی بر -قومی و ارد شود و نا | اها نه چیزی‌ار زراعت | ثان, | 


فقط به انداره‌ای راش که جلوی هلا کت ایشان را از قرول کو سکن بکیرد یا اگ به جیزرش 
کے 


رایز‌نیها و چاره‌جویيها ۱۷۵ 
دراین کار برعهدة شماست» پس مردم را از طلم وتجاوز بر کنار دارید وجلودست 
ببخردان خود را بگیرید و مراقب باشید مرتکب اعمالی نشو ند که خدا ازمانیسندد 
و دغای ما را به سبب‌آن بر ضد ما و شما بر گرداند» زیرا حدای تعالی می‌فرماید: 

«قل میم بكم ا ولا دعاء کم فمّد کل ی یکون لراماً 
(ای رسول ما به امت) بكو که 2 دعای شما نبود پرورد گارم به شما جه توجه 


و اعتنایی داشت؟ که شما (ناسیاسانآیات حق‌را) تکذیب کردید و زود به کیفر آن 
گرفتار خواهیدآمد!.» 


جه هر گاه نعداوند کروهی را از اسمان» زشت شمارد در زمین» هلال شو ند 
حود در کار حير فر و کگذاری زکنیل۲ و حوشرفتاری با سباهیان را ترك زکُو برد و از 
كمك به مردم باز نمانید و از تقویت دین خدا دست نکشید و آنچه بر شما و اجب 
است در راهش به جان‌بکوشد" زیر | خداوند به ماو شما جنان احسانی فرموده 
است که بر ما واجب است به منتهای کوشش خود سراسش داریم و جندان که در 
توان ماست به او باری و یاوری کنیم. و تیرولی دست جر به حداو زد . (اين نامه) 
دستخط ابو ثروان؟ است. 


راوی‌گو ید و در نوشته عمر بن سعد فيز آمده است که: 
نام علی به (علی عليه السلام) به سر باز ال خود نامه‌ای نکاشت 
سر بازان و ایشان را از وظایت و حقوقشان اگاه کرد: 


از بِندة خداء.علی امیر مومنان. اما بعد همانا نحداو زد 


بو 
حاجت داشتند فول به إذی‌ارۂ ناز ف کنو اند د اگر شب نیارد یه ۷-11 وا مشعلی دافعند همان 
قدر که رفع تار یکی کند کافی اس 3 تیا ید بیش از آن ار مال ریت در گیر ند که حکم غأارت 9 
اجیحاف بیدا کند. بت م۰ 


$ ت ۷لفرفان» ۷۷ اس گرا ولا تا لوا نقس‌کم خی ر آ» از روی شهج و در اصل | لا تدخر و | 
انفسکم خیر أا = خیر را فقط برای خود نیندوزید]. ۳ متن از روی شنهج دو ایلوا فی 


سبیله» و در اصل [و ابلوه]. "مد ف از دبیران صلی عليه الالام ۳ صا ت 


۱۳۲ پیکاز صفیين 


تمام شما را از ساه و سر خحتان" » در <فوق بکسان 3سرار داده و شما و فرمانروا 
را به منزلۀ پدر و فرزند یکدیگر نهاده که فرمانروا چون پدر است و شما چون 
فرزند او هستید که حتی جلو گیری خود او تکلیف پیگرد و لطمه زدن به دشمن او 
را از فرزندانش ساقط نمی کند» بر شما نیز آنجه شنیدید و فرسان بردید و اجرا 
کردید و اجب (شرعی) اتس , و حى شما بر فرمانروا آن است که دا شما اتصاف 
ورزد و عدالت را میان شما مسراعات کند (و همه را به يك چشم بنگرد) و غنایم 
شما را جندان که کفایتتان کند برساند. پس اکر با شما چنین کرد فرهانبرداری از 
او در آنحه مطابق حق است و باری دادن به او در روشی که بیش گر فته» و دفاع 
از حکومت الاهی بر شما واجب است زرا شما نیروی سازدارنده‌ای از جانب 


حدا در زمین هستید. 


عمر ( بن سمد» راوی) گفت: نیروی بازدار نده کسانی هستن که جاو ظلم را می گیر ند: 
پس اران او و باران دین او باشید» ودر زمین از پس اصلاح‌آن فساد نکنید 


زير | خحداوند مفسدان را دوست ندارد. 


راوی گوید: 
هنکامی که علی در نخله بو د جنازه‌ای را ( به مقصد گورستانی نزديك) از 


نصر : غمر دن سعد گفت : سعد بن طر یف از اصبغ ن ىا قد» از علی (عذيه | لسلام) ٹیا نق کرد که: 


۰ ٤ TI 
تحقیقی پیرامون در نخیله قبر بزر کی بود که بهودیان مرد کان حود را‎ 
فر بهو دا پبر آمونش به حا می سیر د دد على 5 کھت : مردم راجح‎ 


به این قبر چه می گویند؟ حسن بن علی گات: می گویند 


١‏ مراد از سياه و سرغ عرب و غیر عرب است سه | نچه در صفحه ۱۵۸ گذشت. 


E:‏ اوت یس از «جون فررند او طسمیل ,..؟ ۳ ایحا در شدهج ڈیا مكو اا 


رایز‌نیها و چاره‌جوییها ۱۷۷ 





ابنجا امد و همینجا بمرد. گفت: درو غ گفته‌اند» زیر | بیگمان من به اتن امر از آنها 
آگاهترم» ا قبر بهودا" بسر لعقوب بن اسحاق بن اپبراهیم نخستین فرز ند 


بعفرت اسگ ‏ سىس کدت: آیا اینجا کسی از دودمان «مهره)" هست؟ 


راوی گو ید: 

۲ بیری کهنسال راآوردند به او کُفت: منز لت کجاست؟ گفت: در ساحل دریا. 
گفت: در چه فاصله‌ای از جبل احمر (کوه سرخ)؟* گفت: [من] نزديك آنسم. 
گفت: قوم تو دربارة آن (قبر) چه می گوبند؟" گفت: می گویند: گورساحری است. 
گفت: خحطا کفتها ند آن ( گور کسه به جبل احمر است) قبر هود است. و این يك 
قبر بهودا" بن بعقوب» نخستین فرزند اوست. 

[سپس (امام) عليه السلام گفت]: به‌گاه بردمیدن آفتاب (قیامت)" از پشت 
حاله کوفه هفتادهز ار کس به محشر در آیند که بی حسابرسی به بهشت روند. 
نص ر گفت: و در حدیث عمر بن سعد‌آمده است که 


قیس بن سعد انصاری به عنو ان فرمانرو ای مصر از کوفه اعز ام شد, 


1 متن «یهودا» و در اصل [یهود] و در شنهج (۲۸۶:۱) [یهوذا] و درست آن چنان که در 
قاعوسی» ماده «هود» آمده «وهودا» است» و در شفاء الغلیل خفاجی آمده: دیهوداء معرب 
بهوذاء به ذال نقطه‌دار. پس بعقوب عليه السلام است». 

۲ به موجب روایت درست ثورات سف تکویی (۲۷-۲۳۰:۳۵) نخستین فردزنه شوب 
«رآوبین» نام داشته و مادرش «لیثه» بوده است. 

۳ مهرة: تیره‌ای در یمن که از اولاد حیدان بن عمرآن بن حاف رن قضاعه هستند. 

۴ در شنهج فقط [این انت من الحیلددر چه فاصله‌ای از آن کوه منز داری؟]. 

۵- مرادگوری است که در جبل احمر بوده و به‌گور ساحری شهرت داشته است. - م. 

۶ در اصل [یهود] آمده است . ۱ 

۷ متن «علی غرة الشمس» از روی شنهج. و در اصل [علی غرة الشمس و القمر]. 


۱۷۸ پیکار صفین 


چون‌گزارش جای گرفتن علی در نخیله و استقر ار 


خحطب؟ معاو به ع 1 
ب معاو ر لشکر گاه وی در آنجا به معاوبه که در دمشق بود 


برای مردم شام 
رسد » پيراهن وسن عشمان رابر ەر (مسجد) دمسی 


گسترانید و پیرامون منبر هفتاد پیرمرد را کماشت که [اطرافش] بر عشمان زار زار 
می کنر یسک و اشکشان دمی خحشك نمی‌شد (در این میان و با این تمهید) معاویه 
برای مردم شام چنین سخن راند و گفت: 

ای مردم شام» شما مرا در بارة على دروغزن می‌شمردید ولى اينك امر او 
برشما روشن شده است. به حدا سو گند که خحلیفة شما را کسی جز او نکشته است 
و هموست که فرمان قتلش را داده و مردم را بر ضدش برانگیخته و سس‌قاتلانش 
را پناه داده و اينك همانان سربازان و اران و باوران اویند» باآنها به راه افتاده 
و آهنکك شهرها [ و خانه‌ها ای شما را کرده است تا شما را متواری کند. ای مردم 
شام» خدا راء خدا را در حق عثمان» من ولق دم و اختیاردار (قصاص) خونعشانم 
و شایسته‌تنرین کسی هستم که انتقام حون او را بخواهم و خداوند برای ولی 
مظلوم"اختیار و تسلطی قرار داده است". پس به حلیفة (مظلوم) خود باری دهید. 
آن‌کروه با او همان کردندکه خحود از آن آ گاهید» وی را ظالمانه و گمر امانه 
کشتند» و خداوند به تحقیق» فرمان پیکار با آن گروه گردنکش ستمگر را داده است 
تا امر خدا تحقق پذیرد. [سپس از منبر جه زير آمد]. 


بس همکان به فرمان معاو یه سر تهادند و حکمش را 


ره کار کماشت. ۰ س 

سی بذد فتند و از ھم 1 ار هه ند 

فرما نداران و پدیرفتند و از هرطرف رو به سویش آورد 

کار گز اران از وی سه دودمان را در فلسطین به فر مانروایی کماشت 
سوی معاو به 


و در برابر مردم مصر قرار داد که جلو آنها را بگیرند 
و یز به مصربان مخالت (علی) که آن هنگام با معاویه 


۰ یس 


رایز‌نیها و چاره‌جوییها ۱۷۵ 


آغاز به مکاتبه کرده بودند و از پس دیکر انبوه مصریان ( که طرفدار علی 
عليه السلام بودند) بر نمی آمدند نامه نوشت که اکر قیس» فرماندار علی بر مصر 
از جای خود جنبید آن سامان را برای او (معاو به) در اختیار گیرند و نکاهدارند. 
و معاوية بن خدیج و حصین بن نمیر در آن دیار بودند. فرمانداران فلسطین که 
معاویه مأمو ر آن سرزمینشان کرده بود عبارت بودند از: حباب بن اسمرء و سمیر 
بن کعب بن ابسی الحمیری و هليلة بن سحمه. و محول بن عمرو بن داعیه را به 
فر مانداری برمردم حمص کماشت؛ و عمار بن سعر را نیز به جای خود در دمشق 


منصوب کرد و فرمانداری بر مردم قنسرین را به صیفی بن عليةَ بن شامل" سپرد. 


پایان بخش دوم از نسخةًٌ اصل» و پس‌از ایسنءبخش سوم يايد که 
حروج علی دضی‌الّه عنه۲ از نخیله است. و صلی‌الّه علی سیدنا محمد- 
النبی و آله و سلم. (خداوند بر خواجه و سرور ما محمد و حاندان او 
درود و سلام فرستد.) 


سوس 
ستم, تساعلی قرار داد۔] ‏ ۲ اشاره به آیة ۳۳ سور الاسراء «و من قتل مظلوما فد 
جیلنا لو ليه سلطا ناه که یش کفشت: 
١‏ در اصل [صیفی بن عيلة بن ساثل] و اہن عماکی در تاریخ خود (۶۴۰۱۸) نسخهة تیموریه. 
صورت درست آن را که در متن آوردم قبت کرده است. 


کے این سعلور از عبه ال محمف «ارون» مصحهم E‏ اصل a‏ سم 


کتاب صفین 


تیچ بل در در ی و ۰ 
۸ ما 4 حر 








روایت 
روایت 
روایت 
روایت 
روایت 


روایت 


ابی محمد» سلیمان بن دییع بن هشام نهدی خر از 

ابىالحسن» على بن محمد بن محمد بن عقبة بن و ليد 

ابی‌الحسن» محمد بن ثا بت بن عبدالله بن محمد بن ٿا بت 

ابی‌یعلی؛ احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریری 

ابی‌الحسین» مبارله بن عبدالجبار بن احمد صیرفی 

شیخ حافظ, ابیا لبر کات عبدالو هاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماطی 


شنود مظفر بن علی بن محمد بن زید بن ثابت» معروف به ابن منجم - خدایش بیامرزد. 





شيخ مو ثق» شیخ الاسلام ابوالبرکات عبدالوهاب بن 
ميارك نن احمد بن حسن انماطی د4 ما خبر داد. 
گفت: ابوالحسين ميارك بن عبدالجبار بن احمد 
صیرفی از طریق بازخواندن هن ب او در ربیع-۔. 
ا لاخ سال چهارصدوهشتاد ما را خی داد که ابو یعلی 
احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفی گفت: 
ابو أ لحسن محمد بن‌ثات ين عبدالله بن محمد بن قا بت 
صیر فی گفت: ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن 
عقبة گفت: ابومحمد سلیمان بن ربيع بن حشام 
نه‌دی خز از گفت: ابوالفضل نصر بن من احم کفت: 


سم ۹ گر مر 
پیر ون مدن علی رصی‌الثه عنه" از نخبله"' 


از عمرو دن شمن» و عمں دن سعد» و محمك ن 
ءبیدالله.۲ عمر کفت» سردی از انصار, از حارث بن 
کعب و البی, از عبدا لر‌حمن بن عبید بن آبی الکنود 


تن 
۰ 5 .۳ ‌ ون ۲۹ 0 ۰ ۳۹ 1 ۳ 
جون علی آهنکّث حر کت از نخیله کرد روز چهارشنبه پنجم شوال در ميان 
١‏ در متن چنین آمده که غیرار تعبیں متعارف مو لف در موارد مشا به دیک است و شاد تعییر 


ناسخ یا E‏ متن باشد. 2 ۲ نام موصعی بیرون کوفه که بحستین قرار گاه ی 
e‏ على ع الم برای هکار صفین بود.سم. ۳ متن «عبدالله» که خطای چاپی امد دق 


۱۸۴ پیکار صفین 
مردم رد حطبه استاد و کفت: 


سیاس ویژة خدایی که تعمتهایش ناپیدا نیست" و 
خطبه 7 ۱ ح 
گام احسانش را همچندی نباشد» و کواهی یت که 
حدایی جز خداوند نیست و ماو شما بر این کواهیم» 
و گو اهی می‌دهم که محمد؛ بنده و فرسادة اوست» صلی الت علیه و آله و سلم. اما 
بعد» آ گاه باشید که اينك من طلایه‌داران حودرا کسیل داشته و به‌ایشان دستور داده‌ام 
که ويو سته در این کر انه" پیش روند تا فرمان (بعدی) من به ایشان برسد و 
قاطعانه تصمیم گرفته‌ام ای نآب" را به سوی‌گروه کوچکی از شما که در نواحی 
فرا دست دجاه وطن دارند قطع کنم؛(یا این آب را در نوردم) و اکر خحد | بخو اهد 
سا کنان‌آن منطقه را همراه شما با پیکار با دشمنان خدا برانگیزم» اکنون عقبة بن 
عمر انصاری را بر مصر گماشته‌ام و چیزی (از لوازم بسیج و اداره مملکت) را 
در مورد شما و خود فروگذار نکرده‌ام. پس ممادا عب مانید و دست به دست 


کنیده A.‏ من مالف بن حب لر دوعی را ره حای حو د گماشته ام و ده او دسور 


1 متن از دوی شرح نیج‌البلاغه ابن ابی الحدید (۱ ۲۸۷۰) «غیسن مفقودالنم» (يعنى 
نعمتهایش به وفورآشکار است) و در اصل به خطا [غیر معقود و النعم]. 

۷۲-«الملطاط» سید رضی در توضیح خود سس نیج البلاغه آقوده است: 2 گو بم: مراد (امام) 
علیه السلام از ملطاط در اینجا مسیری است که ایشان را به راه پیمودن مستمی و ملازمت‌آن 
ایر کرد و ان کارا یات بونده اسک این لفط را نی ساحل وبا کی اطلاق کته و اسل آن 
ببه معنی دشت هموار است.» ۳ عبارت متن چنین است «فقداردت ان اقطع هذه ألعطفة 
الى شر ذمة منکم موطنین با کناف دجلة» سید رضی‌گوید: «مراد از نطقه. آب فرات است وأین 
از عبارات شکفت و غریب باشده» (امیر مومنان عليه السلام در خطیه دیگری که مقارن سا 
آهشگه جنگے با خوارج ايراد قرموده این تعبیر را به کار برده قرهاید: «مصارعهم دون 
ا لنطفة = قتلگاه ایشان اوق سوی آب (نهرو ان) است» و سید رضی افز‌اید: مقصود از «نیلنه» 
( به معنی آب صاف) آب نهر است و این فصیحتر ین کنا یه است برای آب, خر‌چند زیاد باشد. و 
پیش از این بدین معنی (در ذیبل خطبۀ چهل‌وهشتم که راجسع به جنک صفین بود) اشاره 
کردیم. سه خطبه ۰۵۸ تهح‌البلاغه» فیض الاسلام ص ۱۴۰ مجلد اول. ‏ م.) 


بسیج و اعلان جنک ۸۵ ٩‏ 





داده‌ام که میج (سر باز ) جامانده‌ای را رها نکند مکر آنکه او را به شما ملحق‌سازد» 


ان‌شاءا لله . 
سخن معقل بن پس معةل بن قیس ریاحی در حضورش برحعاست و 


سست اعتفاد بد کمان از تتو عقب نمی‌ماند و جز 
منانقی (دو روی) با تو تعال و طفره روا نمی‌دارد» به مالك بن حبیب بفرمای که 
جام‌اندگان را گردن زند. علی‌گفت: من دستور خود را به او دادهام و او 
انشاءالته در کار خود کوتاهی نمی کند. گروهی حو استند سخن بکویند» و او 
مر کب خود را بخو است» و آوردند. 
دعای علی جون آهنکّت بر نشستن کرده با در ر کاب نهاد و کنت: 
«بسم‌الله» و چون بر پشت م رکب نشست" گفت: 
اا ای کے نا هذا و ما کال مرنین. و فا الی نا لبون 
پاك و منزه است خدایی که این را مسخر ما گردانید و گرنه ما هرگز قادر بر آن 
نبودیم. و باز کشت ما البته به سوی پرورد گارمان خواهد بود1.» 
سپس گفت: بارالهاء من از رنج سفر» و افسرد گی باز گشت. و سر گردانی 
پس از یفین» و و اپس‌نگری به خانواده و مال و فرزند به تو پناه می‌برم. بارالعا 
تو همراه در سفر و جانشین هر مسافر» برای خانوادهٌ او هستی و جز تو کسی آنان 
را سامان دهد و گرد نبارد» زير اآن که (در وطن مانده) همراه و باوری ندارد و آن 
که به سفر رفته به جای نمانده" (جایش در خانوادة خویش تهی است و به عقب 


نیز ننگرد). 


(- یعتی فزمان من همان است که به او داده‌!؟ و به شما باز گفتم که جاما ندگان را سيج کند و 
به ما ملحق سازد و نیازی به تهدید و گردن زدن نیست. ‏ م. 
۲ متن به تصحیح قیاسی «جلس» و در اصل به خطا [ملس]. 
۱-۳ خرف ۱۳ و ۱۴ ۴ سید رضی ضمن نقل این بیان در نهج الہلاغة کوید: 


4 


م4 پیکار صفین 


و 2 ۳۹ 2 رب ۰ ۰ ۶ 
سپس به راه افتاد و پیشاپیش او حر بن سهم بن طریف ربعی (از ربیعة 
۱ ر ۲ 
" رجز خربن سهم دبعی ۱ یافرسی سیری و آمی الشاما 
و قطعی الحَرون و الأعلاما... 
ای اسب بادبای‌من بتاز و هنک شام کن و فراز و تشییها را به تك در نورد. 
و هر که را با امام مخا لفت کر ده است برانداز که من امیدوارم امسال به پیکار با 
آنها رویاروی شویم. 
بنی‌امیّه گروهی را گرد آو رده‌اند که ما افراد تافرمان و سر کش آنها را بکشیم. 
و سر آن مردان را از گردن جداکنيم و به زیرا فکنیم. 


راوی گو ید: 
مالك بن مالك بن حبیب - که کوتوال = شهردار و دژبان علی 
حبیب و على بود - و عنان مر کب او را به دست داشت گفت: ای 


امیر مومنان تو با این مسلمانان (نیکبخت) به جهاد 
بیرون می‌روی و ایشان به پاداش جهاد و پیکار می‌رسند و مرا با گروهی مردم در 
اینجا باقی می گذاری؟ علی به او گفت: «اینان به هر اجر و پاداشی رسند تو نیز 
شريك اج ر آنانی زیرا وجود تو در اینجا بیشتر مورد نیاز است و بیشتر از آنکه 
باآنان باشی اجر می‌بری".» گفت: ای امیر مومنان» شنیدم و فرمانبردارم. آنگاه 


es 

«آغاز این عبارت از پیاه‌بر خدا صلی الله عليه و | له روایت شده. و امير مؤّمنان عليه السلام؛ 

با دساترین بیان دنبال آن دا افزوده و به نیکوترین وجهی از آنجا که گوید: جن توکسیآنان 

را سامان ندهد و کرد نیارد تا پایان عبارت, تماهش کرده است.» (مراد از عبارت اخیی این 

است که سفر جهاد در میان سر‌پرست خانواده و اهل و عیا لش چدایی افکنده است وآنان 

دسترسی به یکدیگر ندارند. بازماندگان را س‌پرستی چن تو نیست و مجاهدان مسافر در راه 

تو نیز دل از وطن بر کنده‌اند و سودای بار و دیار و اهل ‌وتیار را به خاطر تو از یاد 
برده‌اند. س م.) 


| متن «انت هاهنا اعظم غْناءٌ منك عنهم» و در شنهج (۲۷۷۰۱) [... عنهم منك]. 


سيج و اعلان جنک ۱۸۷ 
علی حر کت کرد و جون از مرز کوفه گذشت دو ر کعت نماز گزارد". 


نصر: آسرائیل بن یو نس» از ابی اسحاق سبیعی» از عبدالرحمن بن دز ید: 


نماز على پس از علی میان «قتطره» و «جسر» دو رکست نماز 
حر کت کرد". 


شرت مرو مشاه ال ان اس رکه بقع از الق از عل ا 1 اقه نی 
ی علی به قصد صفین به راه افتاد تا از رود کدشت و به 
منادی فرمود که ندای نماز در دهد. 
راوی گو ید؛ 

(امام علبه السلام) به ادای دو ر کعت نماز برداعت و پس‌از نماز گز اری رو 
به ما کرد و گفت: 

ای مردم» هر کس به بدرقه آمده دا در این مکان اقامت دایم دارد باید نمازش 
را تمام کُزارد ولی ما گروهی مسافر هستیم» و هر کس با ما همسفر باشد روزة 
واجب را نگیرد و نماز [واجب] (برای مسافر) نیز دو ر کعت (و نماز قصر) است. 
(نصر) گوید: سپس به حدیث عمر بن سعد پاز کردم و کویم: 

پس‌از آن همجنان راه سنرد تا به در ابوموسی که در دو فرسنگی کوفه است"؟ 
رسید و نماز عصر را در آنجا گزارد» و چون از نماز بیرداخت گفت: «منژه است 
آنکه او را دستی گشاده است و نعمتهایی فراوان دارد» آن که قدرتمند و بااحسان 
است» از حد‌اوند مسئلت دارم کسه ما را ده قضای عویش رضا دارد و به کسردار 


بر فرمانبرداری ما از حود و باز کشت به حق و ی سیاری در راه توش بار ی 


! و ۳- تکرار و تسأکید این دو روایت و روایت بعدی براین است که نماز قص بوده 
ا سا ۲ نام دو موضع بیرون کوفه. در لفت قنطره و جس هر دو به معتی پل آمده 
است, افیا با این تفادت که قتطره پلی دستی و موقت است و جسرء پلی ثابت و استوار. ‏ م. 
۴ یاقوت این مکان را به ضبط نیاورده است. 


۱۸۸ پیکار صفین 


دهد که او دعا(ی م( را می‌شنود.» سس به راه افتاد تا به کر انة از جایی میان 
حمام ابی برده و حمام عمر رسید. و نماز مغرب را بر مردم بخواند و حون دماز 
را به بایان رساند گفت: «سیاس خداوندی راکه شب را از پس روز و روز را 
از بی شب در آورد؛ و سياس دای را جندان که (به کیتی ) شبی در آبد و تبره گون 
شود و به سییده گراید» و سباس خحدای را (هماره) چندان که ستاره‌ای بدرحشد 
و سوسو رند.» ۱ 
سس تا سپیدهدع در آنجا درنگ کرد تا نماز صبح را نیز بخواند» آنگاه به 
راه افتاد تا به « کنیا فين ) رسند و و در آنجا خا ی برومند در کنار Ey‏ ا 4 
آن سوی دهر بود. جون‌آن را بدید كفت : 
«و الخل بابیقات لها طلغ ا 
و تخلهای بلند را (آفر یدیم) که میوه‌های آن روی هم چیده و منظم شده است ؟). 
چت مرکب او به نهر زد و به سوی‌آن معبد از رود گذشت. پس (امام) 
فرودآمد و به اندازة اقامةً نماز صبح در آنجا درنگث کرد. 


تصر ۶ مر 6 اد هر دی سه یعنی از ایو مه بت از عمو یش اھ مش ۲ که کفت؟؛ 


1 کانالی که نرسی پس بهرام در بیرون کوفه حفر کرده و از فرات منشعب می‌شود. در اصل 
۱ پرس] آمده» ورد ار شهج و معجم البلدان در معن آمد. 

کا دق ون به ضم قاف و تشدید باء مکسور بعد از آن» و در منهج [یبین] آهده که تحرف 
اس ۴ی البیگص پرشششگاه چر3 با تسارخ. -م. ۴ سوره‌ق» ۱٥١‏ 

۵- ابو مخنف» لوط بن‌یحیی بن سعید بن مخنف به سلیم.ازدی غامدی» شیخی از اصحاب 

اخبار در کوفه‌بود. از صعقب بن زدمر» و چابر جمقی » و محالت روایت رده؛ و مداأئنی» و 
عبد! لرحمن دن مغر اء نين از او رو ایت کرده‌اند. قاد سال ۰ ۱۷ در گذشت. حنتهی المشال» 
۸ و لسان المیزان (۲۹۲۰۴) و الفوست جاب لابپزیت. ٩۳‏ 

۶ مخنف فرزندانی داشت که یکی از نان ابورمله, عامی بن مختف بن سلیم ازدی بود. صاحب 
عننهی المقال در صفحه ۲۹۹ از او نام برده و گفته است از پدرش مخنف روایت کرده است. 
فرز ند دیگرش: حبیب ن مخنف است که حافنط ابو عمرو از او باد کرده و سومن فرز ندش 
محمد بن مخنف است که صاحب لسان المیزان (۳۷۵:۵) از او نام برده است. 


سیج و اعلان جنک ۸۵ ٩‏ 


من دیده برپدرم مخنف بن سلیم" که همراه علی در بابل راه می سپرد دوخته 
بودم و (شنیدم که امام بهاو ) می گفت: در زمین بابل جایی است که در آن (به زودی) 
نصوفی روی خواهد داد» پس مر کب خود را تند بران» باشد که نماز عصر را 
بیرون از آن نقطه به جای آریم. 


همو گو بد: 
وی مر کبش را تند براند و دیکر مردم نیز در پی او به تأاحت در آمدند و 


° ا مهم 3 ۰ f‏ ان 
حول از پل «صراة ) کد شتاد فرودامد و نماز عصر را در مردم بخو اذد. 


نصر: عمر؛ (گوید): عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفی از پدرش, 
از وهی ۲۷ مرا روایت کرد و گفت: 

من با علی در سرزمین بابل راه می‌سبردم» کنت. هنگام نماز عصر فرا رسیدء 
و گفت: چنین مقرر بود که به جایی فرود نیابیم مکر آنکه آن را آبادتر" از دیگر 
جاها دافته پاشیم. گنت تا ډه بهتر ین جایی که در مسر حود ددده برد رسیدیم 
ولی حجیزی دمانده بو د که حو رشہد غروب کند. کف علی فرود | مد و من دز ا 
او بیاده شدم. گفت: على ره در گاه داو زد دعا کرد و حو رشرد به اندازه‌ای که 


بتوان نماز عصر کٌزارد باز کشت. گنفت“ پس ما نماز عصر را گزاردیم وآنگاه 


١‏ مخثف, به کس میم و سلیم» به ضم سین است‌چنان که در الاشتقاْ» ۲۸٩‏ و منتهی‌المتالی 
۹ آمده. وی ازاصحابی است که شرح حالش در لاصایت ۷۸۴۲ آمده است. 

۲ متن «صراه» رودی است که از نهر عیسی از شهری که «محول» خوانده می‌شود و با بفداد 
يك اراگ فا صله دارد جدا شده, از رودهای متشعب از فرات ات کی ال [صر اط ] ره 
تحريف و در شنهج [فرات]. ۳ عبد خیں بن یزید همدانی, أو عمارهکوفی. وی زمان 
جاهلیت و روزگار پیامیر (ص) را درك کرد ولی روایتی (نبوی) از او شنیده نشده است. 
الأصابة ۳۰ و یبد یب امد یب. اس هتن دفیم» از «فیح» که وسعت و وفور نعمت 
است و در اصل و شنھج به تحریف [اقہے =زشت‌تر] آمده است. (مراد اشکه: مقرد سود در 
بهترین نقطه‌ای که یافتیم فرود آییم. ۰ .) 

۵- تکیار لفظ «قالد گفت» به سیب غوابت روایت از مععادف و معتاد است. ‏ م. 


۱۹۰ پیکار صفین 


خورشید غروب کرد؛ سس (علی» ع) از جا بیرون آمد تا به دير کعب رسد و 
از آن نیز گذشت و شب را در ساباط گذراند. دهقانانآن سامان نزدش آمدند و 
پیشنهاد ضیافت و تهيةٌ وسایل و خورالك تدیمش داشتند. گفت: نه ما را بر شما 
چنین حقی نیست. چون صبح در آمد» و او در مْظلم ساباط؟ بود» گفت: 

ات ن کل ر CC‏ آیةَ تعبثو ن 


یا به هرسرزمین مر تفع عمارت و کاخ بنا می کنید که به بازی عالم سر گرم‌شوید".» 


(تصر به اسناد خود) گوید: 
رسیدن این خبر عزیمت او به عمرو بن عاص رسید. از این رو 
خبر به عمرو (جنین سرود و) کفت: 
لاتحسبتى باعل غافلً لاورده الكوفة القنايلا... 
ای علی مرا غافل و بیخبر مپندار که گروه جابك سواران را بر کوفه خواهم 
تانحت» همراه با طلا یه‌دار انم» پس با بیشتا زان من رویاروی کے 


رجز علی برای پس علی سرود: 
عمرو و معاو یه لاورون العاصی بن العاصی 


سبعین الفاً عاقدی التو اصی... 
هفتاد هزار سپاهی‌دژم پیشانی (وخشمناله) را برسر آن نافرمان نافرمان زاده‌یتازانم 
رره بوشانی که حلمه‌های درخشان زره را بر بسته و در کنار سو اران اسك ابوه 
گرد آمده‌اند؟. 


که چون) شیران بیشه‌زار راه گریز دا (بر دشمن) بر بندنده. 


!| متن از روی شدهج «تزل ‏ [ نچه برای مهمان آماده کنند» و در اصل به تحریف [النزول سد 
فرود آمدن]. ۰ ۰ ۲- للم ساباط» یاقوت‌گویده مضاف به سابال؛ نام محلی در نسزدیکی 
مدان است. لب القق اء ۱۳۸ .الق اش جون به جنک می‌ر فدند بر شتن سوار 
می‌شد‌ند و اسب سواران را نزديك آیشان می‌داشدند که سواران بياسایند و در پناه شتر‌سواران 
باشند > المتضلیات الخمسی» ۳۹ ۵- متن «اسووغیل حن لامتاص» برای آ گاهی از 
نظر نحویان در بارء چنین عبار تی سه حرا نة البندادی ( ۲: ۹۰)؛ بولاف 


سیج و اعلان جنک ۱۹ 


راوی کو بد: 
1 علی به معاو به این رجز را نيز نوشت: 
رجز علی و ۱ ( 
به معاو یه اصبحت منی يا ابن حرب جاهلا 
4 ۳ 
إن لم ترام منکسم الکواهلا... 
ای پسر حرب از من غافل شدی و پنداشتی که ما در برابر شما از پشتیبانی از 
حق شانه حا لی کر ده‌ایم. 
حق باطل را بزداید» این طلاية سواران است که از دوردست صحرا بر تو 


دمودار TEW‏ را ایغ طلا به‌د ار آن رو بارو ,و ؟ 


ی ن 
ر اوی گوید: 
اختلای در ر یاست چون خبر حر کت معاویه به سوی صفین به اهل‌عراق 
کنده و ر بیعه رسید» همکی فعالانه به تکاسو در آمدند و به جد 


کوشیدند ولی از اشعث بن قیس به هنگام عزل او 
حر کتی (ناپسند) پدید آمد و ماجرا این که ریاست (کل) کنده و ربعه با اشعث 
بود» علی حشان بن مخدو ج را بخواند و این ریاست را به او سپرد» پاره‌ای از 
افراد که اهل یمن بودند از جمله آشتر و عدق طائی و زخر" بن قیس و هانی بن 
غروه درادن باره گفتکو کردند و نزد علی رفتند و گفتند: ای امیرممنان» واگذاری 
ریاست اشعث جز به همتای او سزاوار نباشد» و حسان بن مخدوج همتای اشعث 
نیست. (بنی) ربیعه (از این قیاس که آن را توهینی به حشان می‌شمردند) خشمگین 
شدند» پس حربتث ن جار کیت : ای مردم» مردی برابر مردی» (الن دو همچندند 
و) رفیق ما را در شرافت و پایگاه و مدد گری و قویدستی خحویش کاستی و قصوری 
نیست» ( گرچه) ما فضل و شرف رفیق شما را نیز رد نمی کنیم. 


شعر نجاشی نجاشی دراین باره (به شعر ) گفت: 
در این باره رھ ابا فقس فل اة 


وإنكان فيما یأت جد ع المناخر... 


۱- در اصل [ جر ] با جيم که درستش جنان که در صفحه 5 کک سا اھ ست 


۱۹۳ 


ما بدانچه علی برای‌ما بپسندد دضایت داده‌ایم گرچه فرمان او حتی متضمن بریدن 
تیه اش : 

او بدون مشارکت دیگران وصی بیامبر خداست و با وجود عموهای بزر کتره 
وی وارث (بلامعارض و منحصر به فرد) اوست. 

او اببن مخدوج را پسندیده و ما گنتیم که ما به رضای تو خرسندیم و حسان 
بر گر يده محبوب عشایر است. 

اشعت کندیر | : نیز درمیان‌مردم فضلی است که آن‌ر | پدر بر بدر به‌میر أث برده است. 
پدران گرامی او بدای روز کار که فرزندان عمرو بن عامر حکم می‌راندند افسر 
عزت بر سر داشتند. 

اگر امیر موّمنان و حق فرمانبرداری او بر گردن ما نمی‌بود» حریث بن جابر را 
( تحقیر و( د لشکسته و غمنده می کر دیم. 

ای حریت. ما را به مبارره و ستیژه مخوان» زیر | در حوادث‌خحطیر› ما قوم تو را 
يار و یاوریم. 

در گوهر ابن مخدوج بن ذهل هیچ خلل و کاستی نیست» ولی قوم ما نیز درمیان 
بنی و ائل از تبار خود بیخبر نیستند» 

و ما جز به فرماندهی پسر آزاد زی دضا ندهیم که مهاجری سرفراز و فرا دست 
و بازو کشاده است. 

براین اساس که درین نفوس؛ غیرت دلسوزانه و همتی است که ایشان را (فقط 
به فرماندهی او) برای جلو کیری از زور گویان آماده می‌دار د". 


راوی کوید: 


گفتار سفق مردان یمتی به خشم آمدند» از این‌رو سعید بن فیس 
لن قیس همدا نی همدانی دزد آنان آمد و گفت.: هر گر مردمانی کج- 


اندیش تر از شما ندیده‌ام. آیا می‌پندارید ا گر از عا 


نافرمانی کنیدء این وسیله‌ای برای تغعرب شما به دشمن او می‌شود؟ و آبامعاو به 


۳۳ 2 در بدن بیخی ؟ دعبیری ست سیه با 2 خاک مالیدن چیشی کسی؟ درفارسی. و ۳ ارتو هن 
بدان کس است. مات ۰۵ یفجن په تصحیم قیاسی کار و صد] بوه اکت الجوایره 
م وهاه یور آل[ به ضم ياء و فتح حمزه]. 


دسیج 9 اعلان جنگ ۱۹۳ 


فابل مقاسه با او با ره‌جای اوست) دا شما! درشام کسی را دار ید که مانند او (یعنی 
همتای علی » ع( دار عراف باشد؟ با (بنی) ر عه باورانی در ميان (بنی) مضر 
می یا بند؟ سخن همان است که او (علی» ع) گفته و رأی همان که او کزرده. 


کفتار حریث آنگاه حردث بن جابر به سخن در آمد و کنت: ای 
بن جابر مر دم» بیتابی و غوغا مکنرد) ژبر | اکر اشعت در دوره 


جاهلیّت بادشاه بوده و در اسلام نیز خو اجکی و سروری 
داشته» رفق ما هسم شایسته ابن ریاست است و (شأن) آن سروری برتسر ازاین 
ریاست نیست. پس حشان به اشعث گفت: پرچم (و فرماندهی) کنده از آن تو و 
بر چم ر عه از آن من داش گفت: بناه بر حدا» این هر کز امکان ندارد» آ نجه تو را 


بو ده (فرماندهی جزء) از آن من و آنجه مرا بوده (فرماندهی کل ) از آن تو؟! 


معاو به اشعث را انچه با اشعث شده بود بها کاهی معاوبه ر سید پس 
برضد علی برمی‌انگیزد مالاك بن هبیره را بخواند وبة او کفت: جیزی به جان 


شاعری از ان خود را بخواند و او این ابیات را سرود و مالك ین هبیره که حود 
کندی و از دوستان اشعث بود. آن را برایش نوشت: 
من کان فی الوم مثلوجاً بأسرته فالّه یعلم آنی غير مثلو ج... 
کے کس در این قوم از لحاظ خاندان دمسرد و خحشاك‌ریشه باشد“ خدا می د اند 
که من دمسرد و بی‌تبار نیستم. 
ریاست اشعث کندی را ار او کر نتند و حسان بن مخدو جح فرما ندهی را به دست 
گر گنگ: 
هان ای مردان» این چنان ننگی است که آب فراتش نتواند شست وععدة اندوهی 
است که و کر کشا بای نباشدش. 


قشم اس تکیت و اوق اتل ایس لته[ کے تعریش به آشعت است. بت م. 


۱۹۴ پیکار صفین 


| گر کندیان به جای سرور ود به فرماندهی حنان تن در دادند؛ دونان جنین 
پسندند و لی فحطانیان جنان نادان نیستند. 

به جان تو» این ننگی است که مردم عراق منکر فضیحت آن نستند و عاری است 
آشکار و رسوایی آمیز. 

ابن قیس در تباد عویش مردی با همت و بزر گوار بود که بر حکومتی کامل 2 
درست ارکان فرمان می رانده 

ST‏ در ميان یمانیان کسر او کین شد.» وان کروه دشمنانش ره یأجوج 
ومأجوح ما دنك. 

کسانی که بر عراق دست یافته‌اند حتی از .ریدن سر جوجه‌ای عاجزند (جه رسد 
به نبرد دلیر آن)! 

(بنی) د بیعه به حقی که بی‌تردید از آن کندیان است ر اینك از آنان سلب و 


و ده ایشان بخشیده الق سیخ سز اوار پیستنگ. 


راوی گوید: 
د ۳ ( نقشه) جون این شعر بها کاهی دمانیان رسید» شریح بن 
معاو به مانی گفت: ای مسردم دمن » رشق شما ( کویندة این 


شعر ) جز آن یځو اهد که میان شما و(بنی) ربیعه‌جدابی 
افکند. حشان بن مخدوج بسا پرچم خود نزد اشعث بن قیس رفت تا آن را در 
قرار گاه او نصب (و فرماندهی کل‌را بهاو تفویض) کند. اشعث گفت: این‌پرچمی 
است که به نظر علی بزر گے و با اهمیت می آید درحالی که به خدا سو گند درنظر 
من از پر نرم شتر‌رغی سبکتر است و پناه بر خدا ا گر این (حرکات» ذزه‌ای) 


دل مرا را شما ره راه باز آرد. 


مخت پس علی به او پیشنهاد کر دکه همان مأموریت پیشین 
اشعث خود (فرماندهی کل هردو قبیله) را باز گیرد ولی او 


حودداری کرد و گفت: ای امسر مومنان» | کر در 


(وا گذاری و) آغاز آن (مأموریت به من) شرافت و فضیلتی بود در (معزولی و) 


سيج و اعلان جنک ۱۹۵ 


بايان آن ننک و عاری نیست. س علی به او کفت: ھن شون زا در لسن کر (بعنی 
فرماندهی کل سیاه) شر کت می‌ددم. اشعت کشت" این در احتار توست. ہس او 
را به سرداری میمنه (جناج راست لشکر) خود که جناح راست ( کل سپاه) اهل 


عراق بود گماشت. 


وک 
آزمون مالك نن مالك بن حبیب مردی را که از e‏ دسا علی گریخته 
و دود بکرفت و گردن زود این حر ده وم او رسید و 
به یکدیگر گفتند: نزد مالك رویم و از او سخن 
بکشیم'» باشد که به قتل او" اقرا ر کند؛ زیرا وی مرد حیران ندادانی است. از 
ن مرد را کشتی؟ گفت: (می‌خو اهید) 
به شما بگویم (همان کسونه) که ماده شتر بچه‌اش را وازش می کند (او را که 


این رو نزد وی آمدند و گفتند: ای مالك تو 


۱ 


فراری از جبهه بود نوازش کسردم)؟ از بزدم دور شو رد حدا روساهتان کند. 
(صریحاً) به شما می گویم: من او را کشتم. 


راوی کو ید: مصءت ٠ن‏ سالام۳ مر احدیث کرد که | بوحیان تمیمی » از ای رطام از هر مه دن سايم گفت: 


کت علی در باره برای بیکار صفین) همر اه علیی 5 ۳ ll‏ مب وه جنک 
کر بلا رود شدیم» حول به کر دالا فرودآمدیم بر ما نماز 


حواند 3 حول سلام داد عه ای از اك آن مین 
برابرش بر آمد آن را بو ليد و میس کے وشا برتوای خا پاك» گروهی از تو 


به محشر بر آیند که بی حسابرسی به بهشت در آیند. 


نمی مس E OF‏ و در اصل [ فنس قمله] | هغه که تحر یف ê‏ 
۴ مراد کل نقسی بیگناه a‏ سب م کت در اصل ره ر ون اسلم]. شرح حال ات 
همصعسب در تاريخ دنداد (۳ [ ۰۸۰ ۱ ( ka Û‏ فو 


۱۹۳ فان شخ 


و حسین بن علی دختر سمیر .که از شیعیان علی بود باز کشت به ز نش 


۳ 


کفت: ۲را سخنی‌شکفت ازدوستت» ابو الحسن برایت 
بکویم؟ جون به کر بالا فرود آ مدیم وهای از ال آن نومله برابرش بر آمد آن را 
بود و دَفت: «حسوشا بر تو ای حالة باك کگروهی از تو به محشر بر آیند که 
بی <سا بر سی ده دهشت در آدند.) او این 12 ۶ب را از کحا رافته؟ همسرش گفت: 
ای مرد «ازاین بددلی» دست بدار زیرا آمیرموژمنال جرزحق نف سک (هر نمه) 
گوید: (جندی بعد) آنگاه که عبیدالله بن زیاد نیرویی به پیکار با حسین بن على و 
بارانش فرستاد من نیز در زمره سواران اعز ام شده بودم. وفتی به کُروه سین و 
بارانش نرزديكت شدیم من همان منز لکٌاهی راکه باعلی در آن فرودآمسده بودیم 
و قعلمه خا کی را که پر تحاسته بود و کفتاری راکه4 او کته بو د به داد آوردم و باز 
شذاختم. از ادن ره از ادامة همر اهی (با آنان) نھر تی در سود احساس کردم و با 
اسب خود» روی ډه قر ار گاه حسین نهادم تا نعدمتش ایستادم و بر او سلام کردم و 
آنچه را هراي منز لگاه از پدرش شنیده بودم به وی از گفتم» حسین کفت: آبا تو 
ابتك با مالی را در ید ما؟ هتم : ای دسر بیامیر داي زد را تویم و ره ار صد دو » 
زن و فرزند خود را باز نهاده‌ام و بر(جان) آنان از ( گنز ند) ابن زیاد بیم دارم. 
حسین گفت: پس شتابان بگریز تا فتلگاه ما را در ابنجا نبینی؛ سو گند بدان کس 
که حان محمد در دست ودرت اوست ھچ مر دی نہ | شد که امروز ما را ارجا ڏل 
قتلگاه ہمد و بار یمان ندهد جز آنکه داش رد دوز ح افکند. گکفت: از این رو 


من رو به راه نوادم وکریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیددام نهان شد, 


وت متن «من عزو نه» و در شنهي ۱ ۰ ۳( امن غن اه ]. 


دسج 2 اعلان جنک ۱۷ 


نصر : مصعب بن سلام گفت : اجلح من عبد از کندی»ء ار ام جحیفه که کفت: عروة 
وف کد سعید بن وهب آمد واز او برسید و من کوش می‌دادم که به او گفت: 


ایا کے از کے کے اس تا اس سوام رطا مت هی کید کچ آرت 

فتلا على در بارة مخنف بن سلیم مرا نزد علی فرستاد. در کربلا به او 
کر بلا ۱ رسیدم» دیدم با دستش اشاره‌ای می کند و می کوید: 

همین جاست» همین‌جاست. مردی به او گفت: ای امیر 
مومنان» اینجا جیست؟ گفت: گرانمایه‌ای از آل محمد در اینجا فرود خواهد آمد» 
پس وای بر ایشان از شما و وای بر شما ازایشان۲. آن مرد به او گفت: ای امیر 
مومنان معنی این سخن جیست؟ گفت: وای برایشان ازشما: که شما ابشان را می- 
کشید؛ و وای بر شما از ابشان: که محد | یتیب کشت اقا شما را ده دوز ح می بر د. 
این سخن به گونه‌ای دیگر نیز روایت شده است که (علی) علیه‌ا لسلام گفت: 
[وای بر شما از ایشان و وای] برای شما بر ایشان". آن مرد گفت: «وای بر ما از 
ابشان» را فهه ردم؟ اما روای برای ما بر ابشان» جه باشد؟ کفت: شما می‌بینید که 


آنان را می کشند ولی توان باری دادن به انان را ندارید. 


نصر ؛ سعید بن حكيم عبسی: از <سن بن کثیر از پدرش: 
5 ج ی 
علی به کر رلا رسد ودر | نا درنکث کرده ره اوعرض 


مسیر سپاه 


۱ شد: ای امسر ما اکن اکاک بلاء است. کے دارا 
به سوی ت کار ۳ 3۳ ر ی 


گرب 3 دلااء > ندو ه و آسیب)» میس رأ دس حود 
ره‌جایی اشاره کرد و ک5َفت؛: اینجامحل فرودآمدن د بیاده‌شدن ارشان ای 9 به‌جابی 


دیگر با دست حود اشاره کرد و کفت: اینجا» جای ریختن‌خجون ارشان است 


(نصر ) برسرحدیث عمر بن سعد باز آمد» گفت: 


سس (علی) ده سو ی سابال پیش رفت شا ره شهر هر سیر ر سی در آن 


۱ متن به تصحیح فیاسی «حدئتنیه» و در اصل به تحر یف [حدثنیه] و در شنیج [حدئناه]. 


ق ق ر ك. 
۲- متن «ویل لهم منکم و ويل لکم هنهم». ۳ متن «فویل لکم عنوم و ویل لکم علیهم». 


سدهدن «عر فت» و در کچ [عر فتاه ت فهمیدنمش]. 


۱۹۸ پیکار صفین 


a. 3 ۲‏ ۱ ۱ ا 2 
میان مردی از بارانش که او را حر بن سهم بن طریف می‌خو اندند و از بنی‌ربيعة 
بن مالك" بود به آثا ر کسری می‌نگردست وبدین بیت از کفتة ابن بعفر تمیمی تمئل 


می بے ۰ 


جرت الریاخْ علی مکان دیارهم فکانہا کانوا على »یماد 
با دها بر خحانه‌های ( بر باد رفتکان) بر کل (و آنان را ببرد) گو ییا (بایکدیک) 
دیدار کاهی فا شتا 


بس علی کفت: آبا نگوبی: 
و س ب ۱ ET‏ 
«کم تَر کوامن جَناتِ و غبونِ. .و زروع و مقام ا . و عة کانو ا فیها 


ت 


فا کهی. کذ لك و آور ثناها قوماً آخردن. ما یکت کا علیهم از والارض 
و ما E‏ ُنظرین 

جه بسیار باغها و بوستانها» و کشتزارها و منازل عالی را رما کردند. و از ناز و 
نعمت فراوانی که دد آن غرف بودند چشم پوشیدند. و ما آن نعمتها دا از قوم 
کذشته به قومی دیگر به مير اث دادیم. و بر آن گذشتکان هیچ چشم یازا وزمن 
نکریست و بر هلا کشان مهات نداد ند؟». 


باری» نان زمانی ارت بر ند گان ډوددد و اھات ارت دهند کان شدند آنان 
شکر نعمت نگزاردند و بر اثر نافرمانی» دنیا نیز از ایشان‌گرفته شد. از کفران 
نعمت بمرهیز رد 1 گرفتار شست و سمهری نشو ید. آنگاه کفت: درادن فرازجای؟* 


فرود آیید. 


(١‏ متن از روی شنهج (۲۸۸۰:۱) «حرء» و در اصل به خطا [حریز]. 

۲- ربيعة بن مالك بن زید مناة بن تمیم سه ص ۱۸۶ همین کتاب و نهایةالارب (۳۴۴:۲). 
۳- اسود بن یعس بن عبدالاسود بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن زید مناة بن 
تمیم» شاعر جاهلی پیشاهنگ که ندیم نعمان بن منذد بود. این بیت از قصیده‌ای از آن اوست 
که در المفضلیات (۲: ۳۰-۱۵ جاب المعادف) آمده. در اصل: [یعتوب التمیمی] است و 
درست آن همین است که قبت کرديم و در شنهج [بقول الاسود جن یعفر]امده است. 

۴ الدحان» ۱۲۵ ۲۹ ۵ متن «النحوة = جایی بلدد» و در شنهج [الفحوة = جایي 

با فر‌از و نشیب]. 


سیج و اعلان جنک ۱۹٩4‏ 


نصر: عمر ين سعد از مسلم أعورء از االو (مردی از عرینه ) مرا حدیث کرد و ذفت: 

ره فرمان على بن ا طالب» حارٹ اعور در مان مردم مدائن ددا در داد: 
مر که از رزمند کان است هنگام نماز عصر به امیر مومنان بيو ددد. در ساعت 
همگان په او بیوستند. پس خدا را ساس و ستایش کرد و کفت: 

اما بعد» من از تأنعیر شما در بار قق دعوت بسیجی که کرده بودم و جدادی 
شما از ددکر همشهریانتان د جار ا شدم که از جه رو در این مسا کن کسه 
املش مردمانی تکار ا و مر سا کنانش راه هلاك می‌سبار ند ماند هد . (از 
خود می‌پرسیدم جرا اینان) نه به معروفی اءر » ونه از منکر تمه ند کیو 
ای امیر موّمنان» ما منتظر رای و فرمان تو بودیم» (اينك) هر فرم‌انی که حواهی 
ره ما بفرمای. آ زگاه (علی) رهس از شد و عدی بن حاتم را ډه سربر ستی بر ایشان 
بر جای گذاشت که سه روز بماند و سس با هشتصد تن از ابشان بیرون شد و 
فرز ندش بزید را به جای خود نیاد که او نیز با جهارصد تن دیکر از ابشان خود 
را به وی رساند و سیا هم ره علی دمو سند و على همجنان ءامد ۳ ده انار" ر سيك 
و دهقانان آن سرزمین» پو بت ۳ ره استتبالش آمدند. سایمان؟ گو دد: «این کلمه 
فارسی است: خوش کے طیبت و نولك = راضی» بعنی بی الطایّب الر اضیی». 

(آن دهمانان) حون او را بل در ه آ مدزد بیاده‌شد زد و سیس روع ردو بدن در 


زر کایش کرد ره ابشان کفت: س این جار بایان که با خود آورده‌اید واگ چیست؟ 


كت حبة دن جو ین ی ابو قدامه ترفی. در نشیم دندرو دود در تقر یب الت دوب أ دآن 
کب 45 او را از صا به وا قا خرملا کرده اوت > شیج ده تحر دش [حية...]. 

۲ شهر شم کتاوفر ات ۳۳۲ کاو ی غرب بفداد در عراق کنونی... شاپور اول ساسا نی‌آن را از 
نو ساخت و مستحکم نمود» و به انبار اسلحه و مهمات تبدیل‌کرد, و به بادبود پیروزی خود س 
کی وا توس با یا «ییروزشایور» ناهید. اعرا بنا حياط اف آنر | «فیروزشایور» و انبارخو آندند. 
أ نبار در زمان‌خلافت | بو دکن بدست مسلمن اقتاد (۱۲ ه.ق) سه دايرةالمعارف ثارسی. مب ب 
زن ۳۳ خو شنو شلت زک ان بت مه ۳۳ ایو محمد 0 نن در دیع دن هشام تهدی» یکی از 


۳۰۰ پیکار صفین 


و از این کار که‌می کنید (و بیاده سل و | رد و می‌دو بد)جه قصدی دار رد؟ کفتند: ایق کار 
که اباك می کنیم رسم و حوی ماست و بدین وسیاه فرمانروابان و د را بزر کت 
می‌داریم و بدیشان احترام می نهیم. اما این چارپایان» پیشکش برای توست. و نیز 
برای تو ومسله‌انان غذاآماده کرده و برای چارپایانتان عاو فة بسیارفراهم آورده‌ایم. 
گفت: اما این که می گویید: رسم شماست که فرمانروابان را بدین گونه‌گرامی و 
بزر کت می‌دار ید به حدا سو گند که این دوددن شما فر مانروادان را سودی ندارده 
فط شما و جود خحودو کر شحو بش را رنجه می‌داررد» دیگر جنین اد اما اکر 
دوست دارید ما این حاریایان را از شما بستأنیم» ما آنها را به حساب خر اجتان از 
شما می‌پدیریم. ام( حوراکی که برای ما تمه کر ده‌اید» ما خوش نداریم که حبز ی 
از مال شما را جز با بردانعت بهای آن بخوریم. گفتند: ای امیر موّمنان ماآن را 
ارزیا ای می کنیم و سس بهایش را خو اهیم گرفت: کت او دهاش را معلوم 
نکنید ما به همان آذوقه‌ای که خود داریم | کتفا می کنیم. گفتند: ای امیر مومنان دا 
مولایان! وخواجگانی‌نامدار از اعراب‌داريم آیا توما را ازاین که‌بهایشان پیشکشی 
دهیم و آنان را از این که جیزی از ما بیذیر ند نیز منع می‌فرمایی۳؟ گفت: هح 
اعراب شما را مولایانند" اما بر هيچيك از مسلمانان روا نیست که پیشکش شما 
را بیدیرد. و | کر یش جمزی از شما به زور غصب کند ما را حبر دهند. کفتند: 
ای امیرمومنان ما عوش دار یم که پیشکش و بزر گداشت ما پذیرفته آید. به ایشان 
گفت: زمی ( آفرین) برشما" ولی ما را بدان نیازی نیست. پس ایشان را ترك کرد 


و ره راه حود ادامه داد. 


| هو لی» در اینجا به معنی خواجه و سرور و صاحب اختیار است.- م. 

۲- به تعبیر دیک یعنی: آیا پیشکش دادن و حدیه پذیرفتن را قدغن می کنی؟  .‏ م. 

۱ مولا دز. ااشضا به ساك مارت به مج کو جوا امه اسکه  غب‎ ٣ 

۴ متن «وَیْحکم...٠‏ که کلمة ترحم و توجع است ولی به معنی مدح و تعجب فين آمده و ایتحا 
مود بیان خسن حدح و شگفعی است. مب م. 


دسیج و اعلان جنک ۰۹ 





o ۰‏ 
زر : عبدا لعز وسر دن ای ار بعت ون أ بی ا بت » 4 ایو سعید تیمی 


معروف به ا فت : 


خەر آب صو معه در ریق عزدمت له شام ما همر اه علی پو 2س 
(ماء الدير) دنگامی که کوفه را پشت سر نهاده بودیم و از بیابان 


می گذشتیم» گو ید: _ مردم تاه شدید و تیار میرم رف 
آت رافتزد» س علی ۴ ما برأمد تا دا را در سر صیخر ه‌ای در رمینی مخ 5ة ره 
پیکرة دزی حت ار شکم می ما دست در آورد و ده ما فرمودآن را از حای بر کندیم 
وآت دروب رد E‏ مسردم از آن زو شيل دل 9 سیرات شل ر س کوک ۳ ر4 ما فرمود 
صحر ۵ رااز دی بر جایش نادیم و جسم4 را ردان پوشادددم کو ید: مردم رو انه 


سر 


شد ند 7ا اک کی دور شدیم» آنگاه ل فت آپا کسی از شما جای ان ات را که 


و شبدید به داد دارد؟ هتد al‏ ای امیر مو‌منال. کت : یس دوکر بار در سر 
آن رو دد. مرا نی حید از مردان سوار و بیاده» بدال‌سوی باز گشتیم تا ره جالی که 
آن را رت نودام زی پې و ده جس جور ی همان صیخر ه؟ پرداختیم و ی 
یج نیافتیم تا آنکه از دوجو سم شدیم ) از اون درو به سو ی دیری کسه نز دبک 
جا بود رفتیم و از (دير نشینان) پر سے درم : آ وش ری که نز دبک اس کاس 
کرد * در نزدیکی م( ۳ ليست . (بار ان ما) گتند: حرا م( سود از آن آب 


نوشیده‌ام. کتند : lT‏ (به راستی) شما در ادن اطراف آبی ذو شید ها دد؟ کفتيم: 


4 سیاه» 4 کسی سره دا وق کن سياه اسدی کو فی, ر اوی شیعی. راعش وی از بزرگان 
اتباع تا بعان.حه خجدیب الشجدیب والخفردب؛ در شهج (۲۸۸:۱) به تحردف [... بن سباع] آمده 
N‏ ۲ در قا عو س : دعمیصا : امي ایو سعیک ایی اش نا بعان» و در منذیای المقال» 
۲ «دیشار» کنیه ابوسعید» و لقب او عقیصا بود و این لقب را به سبب شعری که اوراست 
بدو داده‌اند» و زام‌خود را «دیتار» ن‌اد. در اصل به تحر یف [... التمیمی...] و درشنهج [حدثا 
سعید التیمی المعروف بعقیصا] آمده که ناقص و تحر 1 شنم ات 

۴ہ ھان که پیشترنیز در ص ۱۸٩‏ اشاره شد,تکرار لفظدگوید» ازجهت تا کید بر قول راوی 
و قا مت را یت اسه س هن ۴ہ متن «فطلباها» نی «صخره» را و درشتهج [فطلبناه س 


اب را جستجو کردیم]. 


۳ ۲ بیکار صفين 


آرعه کر دیر] کّفت: ان در (در آغاز) جز دا همان آب" ساحته نشده و جز 


پیامبری يا وصی پیامبری ان اب را بیرود نیارد. 


دگر بار فر سر نتل لاه دمث ( = داریخ) با آمد ۴۳ مت 
ا ,و ۰ ۳ ۰ 
۱ فرود مدن ایکاه امیر مومنان سیر را ادامه داد نا ده سر رمین 


سپاه در جز یره جزیره در امد در جزیره؛» بنو تغلب و (بنو) نمر بن 


ۆا سمل" او را بدیره راك رات ه 


راو ی گوید: 
عون ده لز لد بن یس ارحصی کت : ای ازلد بن س. ت بلی ای امسر 


موّمناد. کفت: ابنان قوم تو هستند» از حورا کشان بخور و از نوشابه‌شان بنوش. 


نصر * عمر دن سول 6 از 7 ۳ از اصبخ ن تبأ ده : 


ا ی 
علی حکابت و ضو ساختن ۴ مدائن مسردی جود تی وضو کرتتن بیامیر !| 


پیامبر خدا (ص) را علبه الصلاة و ا لسلام را از علی برسید علی ستکاد 


۲ ۳ ی 
باز می گو ید 


نیم اب" بخو است و (جون آوردند) گفت: که بود 
که تک نگی‌وضوی پیامیر نحد | صلی الله عامه و له وسام 


اتی از دوی شوج «الا بذلك الماء» و در اصل به خطا [... لك آلا ت ای اتاب 
یا به سبب آن]. ۲ در شنهج به تحر‌یف [... ابن قاسط بن محرژ...] و در متن «نس بن 
قاسط» و مراد (ثیرة) نمی بن قاسط بن هب بن اقصی بن دعمی بن جديلة بن اسه بن ر بيعة 
این نزار دن معد ون عدنان است. ۳ متن «مخضب من در ام»< طشتی از مشک که در آن 
جامه شو یند. در اصل به تحریف [قدر تصفه الماءحدیگی که نیمی آب داشت], در ترجمه به 
هردو دعبیں توجه شد. س م, ا حبر در شنعج: در گما تگاه خود شیاه است: 
e.‏ ظاهراً هراد از «سه به سه» شستن هردو دست و صورت اع ک1 وا نة لام از | تجا که 
در حدوث سخنی از مسح برپا نیامده بر خی گویند: شاید مراد از «سه به سه» کسه اندام: شستن 
دستعأ» و پاها و صورت بأشد. و لی حکم مسح دں دأمبه موجب نص آ ۵ ۶ سوره الماک «قأآمسحو | 
سس 


سیج و اعلان جنک ۳۰۳ 


سس 


رک بار مسح کش و کفت: دیدم پیامیر دا چنین وضو می‌کیرد. 


دگربار به حدیث نخنرن» حدیث یز يدبن قیس ارحبی باز آهد. 

هبئت نما بندتی سسس (علی) گفت : بخداء وقتی هیمّت نمابند کی بنی 
لی تعاب تغلب اد (پیامبر ) آ مد ددء من شا رل دو دم کسه سا او 
در ان باه تو افق کردند که وی (حرد) انها رابر دسا 
یکذ ارد وای فر زدداشان را ر کیک تصرانی نکذار زد (و جتان در ورس ندهند). 
(علی افزود) و کَت: ارتلی حبر یافته‌ام که آ نها ان ورار را ترك کرده‌ازد» و به حدا 

س اص س 
سو گند ار بر آنها در آیم بیگمان باید رزه‌جویانشان را بکشم و فرزندانشان را 
ره اسارت گیرم. ولی جون به سرزمین آنها و ارد شد روه بسیاری از مسلمانان 
همانجا به استقبالش آمدند. وی از دیدن این وضح شادمان شد و از نظر پیشین 
عود منصرف کشت . 
رتیه سس امیر مو منان رد راه جرد ادامه داد تا A‏ «رقه) 
ر4 رقد رسید» و دشر مردمش عمّمان دو ستا تین بو دزد که ید 
سب علاقه و مو‌اداری معاوبه از کوفه به‌آنجا 
گر خته دو ددد» از ان‌رو دروازه‌ها را سند و ورا يناه F1‏ و فر مادد ارشاد 
سمالگ ن محر ده اسدی در فر ماں معاو ره بو د که (بیشتر ) همر اه زوفي ره صد مرد 
بنی اسدی از عای جدا شده بودند» و سمال به مکاتبه با ووم خود برداحته بود تا 


ا ۾ صرت ۰ كت 
نصر ؛ عمر دن سعد: مسا ای از ی از علی» برایم روایت کرد و اشت: 


جرد علی ۳ رقه فرود آمد» در جابی ۳ ساحل فرات که آن را بلیخ 


سو 
بروسکم و ار جلکم الی الکعبین» روشن اس س رار الا ذوارء جنء: ۷۷ باب ااسوفوء از ص 
۳۳۳۷ دك دعد» چاپ‌بیر وت ا لو قاء مات ۰۵ [ مج اتات کی کا کی ملاٹی نراه ابوعبد ال 


کوفی سے هدب التودیب و الثقریب. ۲ شیححا اش پیش در جن 1۹٩‏ گذشت. 


۳۰۴ پیکار صفین 


می‌نحواندند منزلگاه گرفت [در آنجا] راهبی از دیر عویش پابین آمد و به علی 
گفت: نزد م( نوشته‌ای است که از پدران حورد ره میر ات برده‌ایم و آن را [ یار آن = 
حواریون]عیسی بن مریم نوشته‌اند» به تو عر صه می‌دارم. علی که4ت: بسیار خو ب» 


سوه دو شه امت راهب گفت: 


داستان «بسم الله الرحمن الرحيم. یه نام داو زد بخشرده 
و مه‌ربان که قضایش را چنین راند و بر (لوح) مسطور 
بلیخ 


جنين رقم زد که در مان مردمی ناو ازده درس » 

پیامبری از خودشان بر می انگیز د که کتاب و حکمت 
را بدیشان می آموزد و آنان را به راه عدا رهنمون‌آید» (پیامبری) که درشتی 
نمی کند» و در بازارها عربده نمی کشد (و غوغانمی کند) و بدی را به بدی 
باداش نمی‌دهد» و لی (در عو ض)" می‌بخشادد و در می گذرد. امت او حداوند را 
بر هر بشته‌ای ستابشگر ند» و در هر فراز و نشیبی می‌ستانند» زبانشان به تهلیل؟ و 
تکبیر " و [تسبیح] رام و هموار است. خداوند اورا بر هرچه آهنگش کند یاری 
دهد و حون حدایش بمیر اژد آمتش اعتلای کنند و سيس ره اتحاد باز آ بند» و 
چندان که خدا خو اهد بر آن (همبستگی) بمانند تا دیگر بار پراکنده شوند؛ پس 
مردی از امت او بر ساحل این آب (رود فرات) بکذرد» امر به معروف و نهی از 
منکر می کند» داوری به حق می‌راند و در حعمرانی ر شو ه نمی‌ستاند . دنا سه 
دیدة او از (مشتی) سا کستر (در معرض تندباد) به روزی طوفانزای» پست‌تر و 
ناحیزتر است» و هس کے برای او از نوشیدن آب به گاه نکی شد رده آسانتر و 


کُواراتر» در نھان از حدا می‌ترسد و در عیان خير شو اه اوست» در راه حدا از 


1 متن «ولکن یعفوه و در شنهج (۲۸۹:۱) [بل یعفو و يصفح]. 

۲- کنتن کلمۀ توحید: لااله الاالله. ‏ م. ۳ الله | کبر» گفتن. ‏ م. 

۴ متن دولا برتشی فی‌الحکم» و در شنهج [و لایر کس الحکمح<حکم خلاف حق و نابجا 
نمی‌دهد]. ۵- متن «علی اإخلماء و در شنهج [علی الظمان‌ بر تشنه لب]. 


سیج و اعلان جنک ۳۰۵ 


سرزنش هیچ ملامتگری ۳ ندارد. هدر کس از اڪ این سرزمین آن پیامبر 
صلی الله عليه و سلم را بازیابد و به او ایمان آرد حرسندی و بهشت من باداش 
اوست» و هر کس این بندة صالح را دریاید باید به او باری دهد زیرا کشته شدن 
در کنار او شهادت است.» [ آنکاه گفت ]: پس من همراه تو هستم و از تو جدا 


دمی‌شوم تا انجه ډه و می رسد به من دی رسد . 


راوی گوید: 

یس علی بح ر ستاو فیس کت سیاس حداری راکه مرا زد خود فراموش 
شده نگذاشته'» سباس خدایی را که مرا در نکاشتةٌ نیکان و صالحان یاد کرده است. 
آن راهب با وی همراه شد - و جنان که آورده‌اند روز و شب با علی به سر 
می بر د ا یوز صفین که شرک. چون کسان به دفن کشتگان خود پرداختند علی 
گفت: او را بجو نید. چون بافتندش بر او نماز خواند و به حا کش سیرد و کفت: 
این از ماء و از اهل بیت ماست. و بارها برای او آمرزش طلبید. 


کی ی کک رک جا کے ال ال م از فهو واه از ام ال 
که کفت: 


کسیر کل و علی» معقل بن قیس [ریاحی] را با سه‌هزار تن از 


ټیس په سوی مدائن روانه کرد و به او کفت: «راه مو صل و سیس 
رقه 


نصیبین را در دش کر و رود از آن ۳ رَد سه انتظار 
من يمان که من بدانجا حو اهم آمد. مردم را آرام کن 
و امان بده جز با کسی که با تو بجنگد جنک مکن و صبحگاهان و عصرها راه 


بیمای و هنگام شقن کسرمای مروزی مردم را برای استر احت فرودار. شب 


= مشن «لم یجعلغی عنده منسیاه و در سنج [الذى لیا کی عنم مسیا = کسی که نزدش از باد 
رفته نیستم] (یعنی: مرا از یاد نبرده است. س م.) 


۲- ابوا لوداك» جج بن نوف همدانی بکالی س یمایپ النیعذیب و التقریب. 


۳۲ ۱ پیکار صفین 


بندار یمان و در ضمن راهمیمایی جابجای لختی بباسای» و شب هنگام' بەراھىيمالى 
میرداز» جه حداوند شب را وسيلة آرامش و سوت ساخحته» در آن (فرصت) 
به پیکر خود و سربازان و پشتبا ناتتا سازش رسان. حون سحر کاهان در رسد و 
سییده دمید؟ به حر کت در آی». پس بیامد تا به حدیثه رسید ‏ که آن زمان فقط 
منز لگاه کذریان بود و بعل از آن محمد بن مرواد شهر موصل راآنحا ھا کرد 
زا اه دو قوچ را درد ند که بدهم سرشا خ شده بو دند» مردی «حثعمی» که او را شداد 


دن ابی رعو" می ذامید ند ہ و جندی بعد با کُروه («حرورنه ) کشته رایع د همر اه معدل 


ِن فیس دود و گفت: آری» و معقل گفت: جه یکو 


راوی گوید: 

در دم دو مرد آمدزد و هر کدام بکی از قوحها] را کرفتند و ر راه حود ۳ 
معقل گفت: این را از کجا دانستی؟ گفت: آبساآن دو قوچ را ندیدی؟ یکی از 
حاور و دیکگری از باختر آمل و با بکدیگر بر حو ردید و جنگمد ند و سرشاخ شد رل 
و هريك باآن دیگری نيمانیم هماورد بوده تا صاحبانشان آم‌دند و هريك را 
ry‏ معقل رنه او گفت؛ ای درادر حتعمی ) اما ممکن ا ست کار دهمر از آنحه دور 


گویی شود. سس رفتند تا در زقه به علی پیوستند. 


اس متن «اللیل» و در شنهج (۳۹۰:۱) [اول اللیل= آغاز شب]. 

یقن جع ار هه کرک و درد هی [بلیم لای ےت ر د 

۳ در شنهج [شرار بن شداد بن...]. ۴ ياقوت نین همین گونه» به فتح اول و دوم و 
سکون سوم ضبط کرده ولی در اللسان و القاموس و الوفیات (۲۲۴:۱) «حروریه» به فت اول 
و ضم دوم آمده است. (خوارجی که در قریه حرورا نزديك کوفه گرد آمدند و به مخالقت با علی 
عليه السلام به خالافت عبدالله راسبی بیعت کردند. --م.) 

۵- این گونه پیش‌بینی را تطیںگویند؛ و دسم عرب بر این بودکه چون به شهری در هی آمدند 
ندستین پرنده با حیوانی را که می‌دیدند به فال نيك یا بد می گس فتند و از حرکات آن بر الد 
قیاس کار خود می کردند. در اسلام این کو نه تفال نهی شداه است. --م. 


اس 8 اعلان جنک ۳۰۷ 





گروهی از باران على ده او کفتند: ره معاو ره و دست 
نامه على 


ی ۱ نشاند کان او که همه از شوم دو (و از قر یش) سیک 


نامه‌ای بو لس و آنان را (سه اطاعت ود بار خحوان و 
به ترك راه حطابی که در یش دراد دعوت کن تا به این تر تیب حجت بزر کت 
را بر آنها تمام کرده باشی. از این‌رو علی به ابشان نوشت: 

بسم الله الزحمن الر حیم 

از ده حدا علی » امیر مؤمنان ره معاوره و قردشیانی که ار جاذب او کماشته 
شده‌اند . سلام بر شما. من نزد شما خد ایی را ستارش می کنم که حدابی جز او 
پیست. اما دود » ډه راستی که حد او زد را بند کانی سنہ که ره قر آن ایمان دار ند و 
تفسیر آن را شناخته و دانش دین را آموخته‌اند» وخداوند برتری آنان را در قر آن 
حکیم یبال فرمسوده اس شتا در آن روز کاران دشمن امىر تحد | صلی الله عليه 
دو درد قر آن را قنو م2 می مر دید » و ار جنک با مس امانا را <و بش ےمان لىد 
بودید» در هر کدام از ابشان دست می بافتید یه زندانش می افکندرد ا شکنجه‌اش 
می کسردلد دا می کشتیدش» تا حداو ند خواست ددن ود را بیروز کند و پیامیر 
خویش را جلوه فز ارد : آنگاه اعراب» گروه گروه به درن او در آمدند و این امت 
حو اه ناو اه | به او | اسلام آوردند» و شا از آن کسائی بو دید که را ره امدی و با 
از بیمی به اين اقفن کرو بدید» درحالی که پیشاهنگان» با بیشدستی خود در بذیرفتن 
اسلام؛ و مهاجراد نخستین» با برتری «ویش» کامیات و کار شده بو دید, 


بستیز د( که اگرچنین کند) گنهکار انه‌ستم‌ورزیده است. وهر که را از عمل نصیبی‌است 


(- مدن «انلهار رسوله» و در شنهج [اظهار امره]. 


۸ ۰ ۳ پیکار صفین 


نسر د که اندازة خود را نداند و از حد «و یبش با فراتر نهد و حود را به درو است 
جدز ی که حق او لست ساز از ۵ از ك نجه کند. س شا لستهدر ین کسان به سر بر سی 
این امت از کهن و نو (و وديم و جدید)» کسی است که از همه مردم به بیامیر دا 


ان 1 1۰ 


صلی‌اللّه عليه نزدیکتر بوده و از تمام اّت به قر آن آشناتر و در دین آگاهتر است 
و نخستین فرد امت است که اسلام آورده» و در حهاد از دمکان برتر و در تحمل 
بار و ات امور مردم تواناتر و حير هدست تر اشت. دس » از حدابی که به سوی 
او باز می کردید برهیزید. 

رو لا یر | الى با باطل و تَکتموا ای و آنتم حون 

حق دا به باطل ميامیزید و درحالی که خود (نيك) آ گاهید حق را پنهان 

ندار ید(.) 


و بدانید به راستی» بهترین بند کان‌خدا آنانند که بدانچه می‌دانند عمل کنند؟ 
و بیگمان» بدترین ایشان نادانانی هستند که جاهلانه با اهل علم می‌ستيزند» زیرا 
عالم را به سیب دانش وی برتری و فضیلتی است. و جاهل از ستیزة با عالم جز 
افزودن بر جهل خوش بهره‌ای نبرد. هلا ( به هوش باشید) که من شما را به کتات 
حدا و سنت بیامیرش صلی الله علیه و جلو گیری از ربختن عون این امت فرا 
هی‌خو انم. اکر پذیرفتید راه رستکاری خود را یافته و به نصیب (آعروی) و دش 
رهنمون شده‌اید. و ا کر سر باز زدید وجز برا کند کی میان این امّت را نخو استید 
در آن صو رت » هر کرو" جز بر دوری حود از خحدا تفر و ده‌ادد و حداو ند نیز هر ۳ 
جز بر حشم حود نست به شما نخو اهد افزود» والسلام. 

پاسخ معاو به یس معاوبه ده او دوشت: 


«اما بعد به راستی (پاسخ نامه ات) ان است که: 


١‏ ابقر ۴۲ ۲ متن از دوی شنهج «یعملون ما یملموتن» و در اصل مه خطا [ ما 
بعطون]. ات هتن به تنصحیح فیاسی «فلن ټزدادو |» و در اصل ۳۹ و در شهج تن 


سيج و اعلان جنگ ۰۵ ۲ 


و 
f‏ 9ہ ۰ صر ن 
لیس بینی و بین قیس عتاب غير طعن الكلى و ضرب الرقاب 
ميان من و فیس کتک تی جز دریدن جکر گاهها و زدن گردنها نیست (و زبانی 
جر ر يان شمشیر نباشد)». 
علی (پس از خواندن این جواب) گفت: 

رانك لاتهدی من احیبت و لن اله بهدی من یَشاء و هو اعلم بالمهتدین 
جنین نیست که هر که را تو بخواهی هدایت توانی کرد؛ لیکن خداوند هر که را 


حو اهد هدایت می کند و او به حالآنان که قا بل هدایتند ۲ گاهتر است۱.» 


نصر: عمرء از ححاح بن ارطاد, از عبدال بن عمار بن عبد یفوث: 





گذر بر بل 


رقه بکذرم و به شام روی‌آرم. آنان حود داری کردند و 


کشتیهارشان را نیز پیشتر در ساحل طرف خودگرد 
آورده بودند» پس علی از آنجا حر کت کرد 5 (در نقطه‌ای دورتر) از بل منیج 
کذ رکند» و اشتر آنجا ماند و به آنان ندا در داد و گفت: ای کسانی که در این دز 
محصار گرفته‌ابد» به حد | سو کبک اگر امیر موّمنان از انحا پرود و شما در کنار شهر 
خود برای او پلی نساخته باشید که ازآن بگذرد بیکمان شمشیر در میان شما نهم 
و رزمجوبانتان را بکشم و سرزه‌ینتان را ویران‌کنم و اموالتان را بگیرم. آنان به 
کنکاش تباقر کفتند: شتر بدانچه و ید؟ عمل کند و به مین علی او را اینجا 
گذاشته و بر ما گماشته تا گزندی از جانب اوبر ما و اردکند". پس به او پیام 


دادند: ما بر ای شما پلی حو اهیم زد. ایشان پذیر فتند» و اشتر به علی گزارش داد» 


| القصص» 2 ۴ در معن قیفی بسا دقول» و در شتهج [... ہما حلف ‏ بدا نچه 
سو گند خورد]. ۲ متن «ان علياً خلفه علینا لياتینامنه الشر» و در شنهج [و انما 


خلفه غل عند ليا تيا دشر د هما تا غلی او را نزد ما بحای نهاد ٹا شری از جانب او متوجه 
ما سازد]. 


۰ ۳۱ فیکارصفین 


و او باز آمد و پل زدند» و باروبنه و مردان! از آن کذشتند, سيس به اشتر فرمود 
که با سه هزار سو ار بایستد تا تمام مسردم از پل رکذرند و او حودآخحرین کسی 
بودکه از پل گذشت 


حجاح گوید: 
سپاه هنگام عبور از پل فشرده و انبوه می‌رفت و گذریان به بکدیکر فشار 
می آوردند» کسلاهخود عبدالله بن | ی الحصین! از سرش بیفتاد و بیاده شاد و ان 
را برداشت و دیگر بار سوار شد» ا عمد الله ن حجاج نیز افتاد» هه رك 
و برداشت و سوار شد و به رفیقش گت : 
إن يك ظنْ السّاجری الطير صادقاً 
کسازعموا ل و یکا و ل 
گر بد شکون گیری فالگیران با برنده» جنان که ادعا می کنند درست باشد من و 
تو بزودی کشته خو اهیم شا 


عد الله ين | لی الحصین کفت: هیچ پیشگو لی و سحنی از آنجه آنها کته اذد 
از اين که تو باز گفتی نزد من خحوشتر نباشد (چه من برای مر کت آماده‌ام). رس 


هردو در صفین کشته شدند. 


۱ متن از روی شنهج (۲۹۰:۱) «قعبن الاثتال و الرجال» و در اصل [فعبر علی الاثقال و 
الرحال_به حاء و با فزونی «علی»] و در طبری (۲۳۵:۵) [فعین عليه بالا ثقال و الرحال < 
با باروبنهاش بر آن بگذشت]. 

۲ متن از دوی شنهج وطبری» و در اصل [عبدا لررحمن بن ابی الحصین]. 

۲ متن که به صورت کین است ت از طبر ی گرفته شده و در تسه اصل به نش افەو مه چا 
«ا لز اجری» [الز‌اجر! و«رعموا» [ویزعمون] است. ( تنل زنان افتادن کلاهتخود را از سر سپاهی 
در رام‌جنگ, بک شگون می‌شمردند. ب م.) 


خا ند بن قطن گفت: 


و شریح بن ھا لی هانی را که با دوازده‌هزار سیاهی پیشاپیش حود به 


معا دله ۳ معاو به فرستاده و دستور داده بود بی انحر اف 
مسین همان کو نه که از کسو فه در آمده‌ازد پیش روند فر ا و اند. lg‏ وفتی به . 
عنوان [پیشتازان او] از کوفه اعزام شدند کنارۂ فرات را در حشکی از جانب 
کوفه در پیش گرفتند تا به «عانات» رسیدند» در ادن هنکٌّام خبردار شدند که علی 
راه جزیره را در پیش گرفده است و نیز گاه شدند که معاویه با سپاه شام از دمشق 
عازم رویارویی با علی شده است. پس با حو د گفتند: نه» به خحدا این رای درستی 
نباشد که ما در حالی که این رود ميان ما و امیر مو منان را جدا کرده است پیش 
رویم» و نیز مصلیحت ما در آن تسس 45 با تعداد تفر ات رداک حود که نیروی کمکی 
و پشتیبانی از آن کسیخته. با مجمو ع سپاه شام رویارو شویم. از این‌دو به سوی 
عانات رفتند تا از آن نقعله رود را میان‌بر کنند ولی مردم عانات جاو گیری کر دند و 
زورقهایشان راآن سوی رود متوقف ساختند (و امکان عبور ندادند). پس آهنگکت 
جنک با مر دم عانات کردند» ولی جون به حصار پناه کر فتند» ابنان باز کین ۲ 
در «هت» (از آب) کذشتند و در روستایی بایین «قر ساي به لشکر علی بو ستند. 
جون این بیش‌ازان به علی پیوستند کشت؛ ]یا بابد جلو داران سياه [من ] از عقب 
من بیایند؟! زياد و شریح نزد او آمدند و [نظری] را که اختیار کسرده بودند به 
عرضش رساندندد کت درست انددشیدید و راه درستی بممو دید. جون خحود از 
فرات عبو ر کرد دیگر بار آن دو را بیشاپیش ډه سو ی معاو ره کا داشت. هنکامی 
که اینان به منطمةٌ عملیات معاویه رسیدند ابواعور [سلمی] با کروهی از سباهیان 


1 متن دو حبسوا عندهيم الف و در شهج (۲۹۱:۱) [حبسوا عنهیم السفن‌د کشتیها را از 


دستر سا نها دور داشتند|. 


۳۳ پیکار صفین 


شام بدیشان بر خحورد» اینان آنان را به اطاعت از امیرممنان خو اندند ولی آنان 
سر تافتند» پس برای علی ربا پيك ) پیام فرستادند: ما در حو مة «باروی روم» به 
ابواعور سلمی و گروهی از سیاه شام برعوردیم و او و بارانش" را به فرمانرداری 
از تو حو اندیم و ی از بدبرفتن دعوت ما سرتافتند فرمان تخود را به ما ابلاغ کن. 
على پیامی برای اشتر نوشت و فرمود: 
نامه على «ای ها للت» زياد و شریح به من پیام داده‌اند که ابواعور 
4 اهر سلمی را با سپاه شام در باروی روم دیده‌اند؛ و پيك 
به من کزارش داد که ابشان را در حالی ترك کرده که 
رویاروییکدیگر بر ای‌جنکت‌ایستاده بو ددد, پس بشتاب» بشتات وود را به‌یارانت 
برسان و چون به‌ایشانرسیدی‌فرماندهی آنها باتوست. مبادا تا وقتی‌به‌ابشان نرسیده 
و اخبار و گز ارشع‌ایشان را نشنیده‌ای حودآغاز به جنک کنی مگر آنکه دشمن بر 
نو پیشدستی کند» و مادا دشمنی تو ساعث شود که پیش از جلد دار دعر ت» به 
تکر ار و اتمام حججخت» دست به جنگٌث با دشمن زنی. زیاد دا بر جناح راست و 
شریح رابر جناح جب لھک بکمار وخود مباد رارانت» در مہانه اکر ور از ا 
و زه فان کسے که هنک در کیرشدن و افروختن جنک را دارد به آنان و وتات 
شو و به چون کسی کسه از ند رخ در گیری می ھر اسد از انان دور يمان (وضعی 
بینابین اختیار کن) تا آنکه من به تو برسم» که ان‌شاءالله شتابان حواهم آمد. پيك» 


2 ۳ 
حارث دن جمهان جعھی بود . 


۱ - من از روی شنهج «فدعو ناه و اصحایه» و در اصل [فدعو ناهم]. 

۲- به اصطلاح نظامی قدیم: میمنه و میسره و قلب سپاه. - م. 

۳ در لسان المیزان (۱۴۹:۲) نام وی بدون نسیتش آمده و گوید: «طوسی در رجال الشیة 
از او یادکرده» در تاریخ طرق (۲۳۸:۵) به ضم‌جیم, «جعفی» ضبط شده است. 


سيج و اعلان جنگ ۳۱۳ 


نام“ او ډه و به آن دو نوشت: 
زیاه و شرح («آم- بعد» من ماك را به فرماندهی بر قا فرستادم» 
یس امرش را وشنو دد و مطیح فرمانش را سل زدر | او 
کسی است که زه بیم کم‌نصردی و ل۶زش بر او می رود و ده در موردی که شتاب 
لازم اه گتنان می کات و زه آنگاه که درنکّی منأسیتر است شتاب می وررد. .به او 
همان دستوری را داده‌ام که به شما امر کرده‌ام که باآن قوم (دشمن) آغاز به جنکت 
نکن مکر آنکه با ا نهادد دار کند و دعوتشان کند و حجت را تمام کسرده مسال 
1 ان‌شاء له ]). 
اشدر راهی شد تا ردان ووم رسد و از فرمان على جنان که فرمو ده بود بروی 
سوه و از حنکّت و دداری داشت. و (دو ی همحنان در برابر بکدیگر 
باستادندء ۳۳ هنکسام عصر؛ اسو اعور سای بر آنها حمله آورد 9 ایشان بایداری 
کر دند و سا عتّی در گیر رو دند. آنگاه شامیان منصرف شد ند») سیس هاشم بن عنّه 
۳ فو جی‌رزمند گان» دا تعداد و سازو بر گی نیکو بیشروی کرد و ابو اعو رشلمی دم 
از آن سوی برابرشان آمد و آن روز با یکدیگر پیکار کردند» هردو فوحء سوار 
برابر سوار" و بیاده با پیاده» هماورد بودند» مدتی با یکدیگر کشاکش کسردند و 
سیس جدا شدند. صبحگاه دیگر اشتر بر آنان تاخت. و از ایشان عبدالله بن منذر 
تنوحی که شع‌سو ارشامیان دود به دست ان بن خاش تمیمی که آن رور نو جوانی 
بیش دود کک فد : اشتر دم به دم می کُفت: وای بر مان ابو اعور را سه من 


دشان دهید. اه ابواعور افراد خود را فر | نحو اند و نز دش ناز کشفاد: و در 


١‏ متن از روی شنهج دا لایبدا القوم بقتال حتی يلقاهم فیسدعو هم و عار الیهم» و در اصل 
Yî)‏ نبدء و القوم بقتال حتی تلتاهم قتد‌عوهم و تعذر | لیه کت نا ان قوم ده جنگ آغاز تیک 
مگی آنکه با ایشان دیدار کنید و دعوتشان نمابید و حخت را تمام کنید]. 

۲- متن آزروی شنهج و طبری (۲۳۹۰:۵) «تحمل الخیل على الخیل» ودر اصل [فحمل الخیل 


۰ ۳۳ : 
على الخيل]. ۳ متن «فقیل منهم عبدالله بن المنذر» و در شنهج [فقتل من احل ااشام]. 


1۴ پبکار, صفین 


بشته‌ای فراسوی جایی که نخستین بار در آن قرار گرفته دود بالستاد: و اشتر بیامك 
وصف بارانش را در همانجا که پیشتر ابو اعور قرار گکرفته بود مستقر سانعت. 
آنگاه اشتر به سنان بن مالك نخعی کَفت: به تاحت نزد ابواعور برو و او را به 
هماوردی بخو اد. گفت: به سرد را خحودم يا را تو؟ کنت: رد هماردی من بخوانش. 
مالك سیس کُفت: [L1]‏ ا دستور نبرد تن به تن با او را به تو می دادم تو با او 
می‌جنکیدی؟ کفت: آری» سو گند به آن که جز او خدابی نباشد اکر می‌فره‌ودی 
که صف آنان را به شمشیر عویش بشکافم چنان می کردم تا شمشیر خود را بر پیکر 
شخص او فرود آرم. یس (ما لك ) گفت: ای بر ادرزادة من» حداوند عمرت را 
بیفز آرد» ره دا سو لد که عللاقه و مهر من نسبت به تو فزون کشت نه» من به تو 
فرمان هماوردی را او ندادم» و فمل دسنو ر دادم او را ره سرد رأ من بیخو آنی » زدرا 
وی هر حرد ضرورت ھم ایجاب کند س جز را بز ر کسالان و همزوران والانة اد 
ماو رد دمی‌شو ده ا لته تو به حمد لحد|ا شالسته و والانژاد هستی » اما نو جوانی 
[و ] او با نوجوانان جنگ تن به تن نمی کند» پس برو و او را به هماوردی با من 
بخوان. وی ره سوی آنان! آمو كفت مرا امان دهد که پیامگسز ارم". وی را 


امان دادرد نا ازد ابو اعور ر سہل. 


تصر ٭ #۶هر دن معدا ع جع کج از ا ز هیر عنسی ؛ از ا لح دی مان دن ا لت از ډدرشس (سنان) َ4 کفت: 


دعوت اشتر از ر او گفتم: ما للک دو را ره هماو ردی می خو اند. ددری 


اعور ډه جنک خاه‌وش‌ماند و آنگاه کفت:سکسری 3 بداندیشی اشر 
تن به تن 


همان انگیزدایست که او را به گریزاندن کار گزاران 


عتما از عراق» و دهان دستن بر وی» و زشت شمردل 


اس هتن از روی شنهج «فا تاهم وتال» و در اصل | اجب : و 
۳۳ من دآمنو نی فا نی رسول» و در شیج ]انا رسول قامنو نی ]. 
۳- در متن چنین است ودی شنهج این کلمه نیامده است و معنایش اینکه «مردی مرا حدیث کردم 


سيج و اعلان جنگ ۳۱۵ 


محاسن» و ناشتاختن حق او و اخلهار دشمنی با وی وا داشت. و نیز از عبر ه‌سری 
و بداندیشی اشا است که وی به حازه وقرار گاه عنمان تاعت ودر شمار قاتلان او 
در امد وحناں شد که انك ےو خواهان آو) وی را كى یقت : هر | ره هماوردی 


با او نیازی نیست. 


انىد 

به او گفتم: سخنت ۴ دس کرش به من دار اا قاهت کنم'. گفت: 
مرا نه به پاسخ تو و نه به شنیدن سخنت» نیازی نیست. از من دور شو! و بارانش 
را به بانگگ باند بر سرم بخواند ازین رو از او منصرف شدم و اگر گوش به 
سحنم میداد بیکمان وی را از ار و سجحت دو ستم (اشتر در ماجرای عنمان) 
آگاه می کر دم. دس دزد اشثر باز آمدم و به او حبر دادم که وی از هماوردی را او 
امتناع دارد. گفت: او پروای جان خود کرده است۰ (سنان) کوید, (دو لشکر) 
همچنان رویاروی ایستادیم تا شب (فرا رسید و) میان ما پردة ظلمت آویخت و ها 
آن شب را به حال بیدارباش و نکهبانی کذر اندیم. چون صبح شد نگریستیم و 
دیدیم که آ نها از انجا رفته‌اند". ع که علی صیحگاهان به ما رسید؟ و به‌سوی 
مع او له ره سر وی پرداخعت» و همان زمان ابو اعور سلمی که جاو دار سياه معاو به 
بود به (گزینش) زمین هموار و قرار اه فراخ و سرچشمة آب» درجایی کشاده‌تر" 


ی کر فته (و ره موقعیتی دعر د ست یاخته) نو د. 


| ج هدن «مبتفت بدمه» و در شوج د طجری مب = مو رد ھ5ا 


۲ هتن «فاستمع منی حتی اخرك» و در شنهج و طبرق [فاسمع حتی اجیبت = پس ہشنو تا 
با سحت کو دم]. ۳۳ ۲۳ اق [ ود ا نصر قو | من دت للجم سب در یناه همان ی شب‌از 
5 = یا 3 

| نحا رفته | ند]. ۴۳ هتر در ض تا کی و در اصل ده تحر دف [و اصیحنا... د در ساج 


ورگ [و صبح:اعلی غدود], وا متفگ دمکان آفیّم» TE‏ بک کے [مکانا اقتا 


۳1¥ پیکار صفین 


نصر: عمرو بن شمرء از جابر, از محمد بن علی» و زید بن حسن» و محمد یعنی» | بن مالب که کفتند: 


علی علیه لسلام از ان حارت دحعی را به جلو داری 


سباه خی و کشت ۴ على را بکصد وینجاه هزار تن 


وصف دو سیاه 


ازمردم عراق به پیشروی پرداخت و گروهی از یارانش اورا درمیان گرفته بودند. 
معاویه نیز با سیاهی در همین حدود از مردم شام» در حا لس ۸5 سيان بن عمرو 
(معروف به) واوو سلمی‌را ره جلوداری سياه حو د کماشته نود بهحر کت در آمد. 
حون به معاو ده بر رسبد که علی آمادهاش داده استاو نير به پارانش فرمان 
آماد گی داد و جون‌گزارش امر او به على رسید با پاران خسود به پیشروی ادامه 
داد» و (از این شوی) چون معاویه از خبر حر کت اوآ گاه شد با تمام نیرویش از 
شر و کلان به سوی علی علیه | لسلام تساعت. وی که جلوداری سیاهش را به 
سفیان بن عمرو داده بوده ارطاة عامری - بعنی اسو را به سرداری دناه سا 
گماشت» واین لشکر په راه افناد تا همگی به «فتاصرین»" در کاو صفین رسیند, 
آشتر با جهار هزار تن از زبده دیده‌وران عراقی بر سر جلوداران لشکر معاویه که 
پیش‌از او بر سر آب اردو زده بودند» تاخت و ابواعور را از اردو گاهش براندء 
معاو ده با تمام اوه" شکور خود |[ از خرد و کلان] (به سوری علی ) تانعت» و جون 
اشتر چنین دید به جانب علی عليه السلام بر گشت (و به این گونه) معاویه بر آب 
مسلط شد و میان اهل عراق و آب فاصله افکند. از آن سو علی علیه‌السلام آهنکت 


ا در شنهج (۲۹۱:۱) پس از این عبارت آمده است؛ [و عبیدالله بن عم دا بر سواران بد 

رارف ک2 و بر‌جمداری را ده عبدا لرحمن ین خا لد دن و لد یمین ها و حییب دن سل ود 

فهری را در میمنه (سمت راست لشکر) 2 عپدالله ڊنن عمي3. چن عاص را در میسره (سمت چب 

لشکر)» و س پیاده نظام سمت چپ حاس بن سعید طا ئی» و بر سواره نظام دمشق ضحاك بن 

فیس فهری» و بر پیاده نظام دمشق پزید بن اسد ب ن کرز بجلی؛ و بر اهل حمص, ذی‌الکلاع و 

بر اهل فلسطین, مسلمة بن مخلد را کماشت]. واین‌مطلب در پایان بخش سوم این کتاب خواحد 
۲ 


4 ۱۳ ياقوت از آن محل نام درده» و در قادوس آمده: « قا صر ین ده صم : چأبی رک 
در شام). a‏ متن از روئ شهج ) ۱ (Y0:‏ دی چمیع الفیلق» و در اصسل ده اا [جمح 


الفیلق]. 


سیج و اعلان جن ۲۱۷۲ 
آن اردو گاه کرد ولی (سپاه دشمن) میان او و آب را چون مانعی گرفته بود. 


راوی سس به حدین خود» با «مان اسناد پیشن باز آمد (و گفت): 

آنگاه علی عایه| لالام به حستجوی محلی برای اردو گاه حود برداخعت و 
ره مردم ذرمود بارهای حود را فرو نهند»ه و آنان یکصد هزار ان را بیشتر بوددد بت 
جون فر ود آمدرد شه‌سو ارآانی از زبسده سواراد علی بس که مر کب از بعصدوسی 
سو ار دو دند -شتابان به‌سو ی‌معاو ره تاحند و معاو ره دوز فرود نیامده بو د که در کیر 


ببکار شد دلب و دبری (به جالا کی) جنکرد زلا . 


ھەر : عجر دن شا از سر.عثف دن طر بف» از اصبغ دن نبا ته, گفت : 


ناملا معاه ده معاأو ده به‌علی دو شت: رنعداو ند ما و تور ا| عافست دهد.) 
به علی مأ احسن اا و الانصاف مسن عمل 


و اقبح الطیش ثم اللفش فی‌السرجل 
جه ق#درعدل و انصاف در هر کاری ثیکو و زیباست وجه‌قدر سکسری و زیاده‌افی 


ار مرد» رشت و تا سند است. 


[وبعد از این (بیت این ابیات را) نوشت] : 


9 سر 9 2 مر 8 2 ی ۷ سیر 
اربط حمارك لاینز ع سوئته اذاً برد و قيد العير مکروت ... 


افسار خر خود را ببند و مراقب باش پالانش دا تربايند؛ دراین صورت برایت 
می ما ند اما رك بند کشیدن کو وکر و حشی دشو ار و ما به دنج و زحمت است. 
رید را دیکر به دیدۀ ایشان جنان رید شیرمردی که رین پیش در دل بی کوز 3 
AH‏ مر هوب هراس افکنده دود نمی بینی ۲. 


© 


ڳر و اهان حعید؛ بدا نید که حى به حشدادش داده می‌شو د؛ و زره تا شده ه 
١‏ هتن «اقتتلوا هویاً» که اگ به فت هاء خوانده شود دح دیری» و اک به ضم خوانده شود 
«حدشتا بان و به چایکی» است. ۲- افزودگی از شهج (۵:۱ ۳۲) است. 
ا ایغ ابیات ار عبد الله دن عنمه e:‏ ا براقا کاچ دیشتر از این شعن و توضیح و 


شرح‌حال کو وعدة آن و قضای سرو دل ابیات e‏ المفضلباث AY:¥)‏ ۱ چاپ معارف). 
مراد معاو به أ مشكه: کی کس هل سایق از نو نمی‌هر اسد. سم 


۳۹۸ بیان مین 





شمشىر ك نیام می ما دد" . 
و اگر صد خحوار کردن و سر کوب ما کر ده‌اید اا نمك ما قو مبی هستیم که شر کت 


ظلم را نمی نوشیم»". 


راوی گوبد؛ 
علی ره کسان رود ی از ثبرد کشیدزد و حی‌کاو رال در | ورد گاه ده ص 


ایستادند' و سیس كت 
خطبا؟ علی ای مردم» ایحا جابی است که هو کی شت ودردیدی 
(در حغانست نبرد) ره حورد راه دهد در (حمائیت ) رور 


مامت تر دند کرده 9 هر که در آن ال مارد ره رور شامت در ما رده ا رت 
آنگاه جون معاویه به صفین فرود آمد علی گفت: 
3 
"® “ نب 2 ۳ ۰ شب اس 
کز نده‌ای به شما در رسید که نیش تا از می‌د هد و با وجود بی حقی و راشا گی 


حود بر حکمرانی» مردم را متهور کرده 
یس وال روز کار هر تر ند در آستی دارو برای ۳ بناور د. 


نام على و علی به معاوبه نوشت: 
" و و سے 
به معاو یه رفان للحرب عراما شررا 


آن علبها قائدا عشنزّرا ... 


ره راستی» این جنگ را سیاهی ابوه و ررمجو ڪي شده و فر »] هی با صلا بت 


پم 5.8 سے ۶ 
1 بعشی نیازی به جنك و به گفته سعدی؛ «حاجت ئیخ بر کشیدن نیست؟» ..م. 


۲ یعنی زین بار ظلم و زور نمی‌روم. س م. 

۴ ی داحل المصاف مصا قوب 2 و در شنهج ۳۳۶۰۱۱) [حتی اخذ اهل‌الشام مصا فهم سب تا مردم 
شام در آوردگاه خود به صف ایستند]. ۴س متن «... اعتزابه» و در اصضل به تحر یف 
[... اغترابه]. ابن ابی‌الحدیبه (۳۳۷:۱) در شرح این کلمه گکوید: «یعنی دوری او از حق 


فرما نرو ایی و فقدان (حق) ولایت س مردم». : 


سیج و اعلان جنک ۳۹ 





۱ جح سس 
داد (ەخلومان دا( از | مگ سم رایده۱ ۳ در نده‌ای بير کو نه شلام, انیت بسا تلد 
از همه سو به سر عت ر اه مپی‌شک قد و بشتیبان تیر وها ی حو پیش تاه 

ا يناک ره ایحمله انتقام سخت » دامن مردی بر کمز ده 


۰ سه 
و یز گفت": 


ی 


ع + ب ۰ 2 ۶ ۰ ۰ ۰ سے 


آیا قوم مرا نمی بینی که چون برادرشان ایشان را بخواند پاسخش گو یند وچون 
بر کرو هی حسم کبردآنان نەز بر ان گروه خشم آ ر ند؟ 
اا غییت‌دن مدا فع منند» همان کو نه کمن نیز درغیبت‌قو م حو دهد افعشان بوده‌ام. 
رزمجو يان ی که مادراشان سرافکنده لیستند و پدرانشان مردمی به راستی سر بلندند 
که فرزندان بروه‌ند برورده‌اند. 

پس مر دم ره اردو کاه حورد باز کفتید: و جو انان و غلامان برای آوردنآب 


ر اما شامسان ماع شدند, 


CC 


صر : از عمر دن سر صف + ار دو سف ی در دل از عداو :ن عو ف E‏ احمر که گفت: 


ت 


۲۳۹۳ شامیأن ما جوں دز صفین در معاو ده وشامبان در امدیم» دیدیم 
ر آب در جایی همو ار فرودآمده 3 اردوی کسترده‌ای برا 


کردداند؟ و سر حشمه آ ی رادر انعتیار کرفتهاند» و 
ابو اعور سو اراد و ییاد کان را بر سر آب رد صف کر ده و تیراندازان راء همراه با 
نیز ه‌داران و سیرداران» پیشاپیش آنان که‌اشته است و همگی‌دستاری‌سید بر سر دسته 
و ره انبو ه ارستادداند ۳ مانح دسر سی مأ ره ۱ ب شو رد. ببدر نت نزد امیرمو منان 


رفتیم وموفعیت را به او کزارش دادیم. وی‌صعصعه بن صوحان را بخواند و کفت: 


اس معن به تصحیح قیساسی «ینسف من آجحٌ...» و در اصل [احجم] و در شنهج [احج, با 
[ ۲- متن «زمحرا» به معتی نکهبان و مدافع است و اگی [زمخ, به 

خاء] خوانده شود بز ر گوار و والامقام معئی می‌دهد. 

۳ جتان که در شنهج (۳۲۷:۱) آمده این شعر از ربيعة بن مشروم طا کے است. 

۴ مشن از روی شتهج «منرلا اختاروه, مستويا ساطتاً واسعا...» و در اصل به خطا [معد لا 

اختار ولامستویا...]. 


۰ ۳ ۲ پیکار صفین 


شود معاو ره برو و بگکو: ما ا (دسیج را برداختة و این) راه را تا بدینجا) 
پیموده‌ایم و من از جنک با شما» پیش از ادمام حیخت» | کر اه داره. ولی تو با 
سوارانت بر ما تاختی" و پیش از آنکه مسا به جنگ با تو پردازیم به پیکار ما 
برنعاستی و در آغازیدن جنک بر ما ییشدستی کردی» نظر ما بر آن است" که 
(تا بتوانیم) از جنگ خسودداری ورزم تا تو را دعوت به حق نموده و اتمام 
ححّت کرده باشیم. ابنك این ستیزه‌جوبی دیکسری است که از شما سرزده و سن 
مردم وآب مانع شده‌آید» پس این مان زا از میساد بردار تسا (دیگربار) به نجه 
میان ما و شمامی گذرد وبدانچه ما وشما تا بدینجا کرده‌ایم نيك‌بينديشيم. اگرتو را 
حوشتر آن است که قصرد (اصلی) را که په‌خاطر آن آمده‌ایم وا نهیم و بکٌذاریم‌مردم 
بر سر آب بجنگند تا ھر که پیروز شد آن را پنوشد! همچنان کنیم ". 

معاوبه به باران عودکفت": شما جه نظر می‌دهید؟ ولید بسن عتبه کفت: 
همان کو نه که (۲نان)عثمان را از آب باز داشتند ماهم آبر | بر آنها می‌بندیم. وی را 
جهل روز درمحاصره گرفتند وجرعه‌ای آب سرد و لقمه‌ای گوارا را از اوباز گرفتند» 
حدا مر گشان دهدء بگذار تشنگی ایشان را بکشد. (اما) عمرو گفت: مانع میان آن 
قوم وآب را برطرف کن» زیراآنها تشنه نمی‌مانند که تو سیراب باشی (وسر انجام 
به آب می ر سند)» اما به جز هسئلة آب» در انج امن نو و ادشان می کسدرد تک 


ببندیش و تأمل کن. و لبد ددکر بار کفتة حود رار تراز کرد وعبد الله‌ین ای سر ح* 


1 2 e 
- ج‎ ۳۹ 
[ممن گناب اه ۲۳ دعتی ما در ای جنک در سر أب نیا مده | دم که وسب ما ر دو » دعییین‎ 


کلف حکومت ا اما ا گر‌توترجیم می‌دهی که و ی اک قر کب ما ازن ابا یی ندأردم. سمه 
نت در سنج بك اضافه دارد [ جون جر EEL‏ دام ود را ره معاو ره ده تیا فان | وت معاو :به درھ 


رن 


يار انش گفت:]. a‏ عد الت دن سعد ون ا سی دن حارث تن <بیب دن حذ | فة فت ایاگ 
دن حسل بک اھ دن لۇى» کسی اک که افر قا را در روز کار مسا فتح کرد و فس از ان 
والی مصر شد و به سال ۵٩‏ در خر دوران معاو به و کک بح الا ماه ۴۷۰۲ - در شدهج 


به تحر بف [عبدالة بن سعید] امده است. 


بسیج و اعلان جنک ۳۳۱ 


که برادر همشیر عشمان بود - گفت: تا امشب آب را بر آنان ببند» زیرا چون به 
آب دسترس نیابند باز حواهند گشت» و باز کشتشان همان شکست و فرارشان 
خو امد بو د. ب را بر آنان دینك که حدا به روز رامت (در رح<متش را) بر آنها 
تنتدد, آنگاه صعصعة بن صو حان کفت: حداوند روز ق۔أامت قز رحمتش را در 
کافر ان کنهکار شر ایخو اره‌ای ما درل دو و اين تہھکار س لعمی و امد ن عقبه س می بندد. 
پس برسرش ریختند و به دشنامکویی و تهدیدش برداختند. معاویه گفت: دست از 


اين مرد رد ار ود که او پیامگز ار است. 


نصر : عمر بن سعد» از ووسف بن یزید» از عبدالله بن عوف بن احمر که گفت: 





صعصعه نزد ما راز کایرت و آزجه را ده معاو ده کته 2 
تسلط عراقیان بر آب 


آ زجه | ددده و باسح شتیدم یه د به ما باز کنت. ره | 
و آزاد گذاشتن شامیان چ ود و پا ع 0۳ پود وه ۳۳ بان به او 
در استفادة از آن کفتیم: معاو ده خود جه پاسخت داد؟ کفت: جون از 


نزد او آهنکت باز گشت کردم گفتم: به علی چه پاسخ 


می‌دهی ؟ گفت: نظر من به شما خواهد رسید. 


(عبداه بن عوف) گوید؛ 

به خداء ما جر آنکه صفوف سوار و پیادءٌ نگهبان آب را درهسم کسوبیم 
اا نسداشتیم. . وی (معاو یه ) به ابی اعور ر پیام داد: «همجنان آنان را از آ اب 
بازدار»» ما دم“ خدا گواهست» همدست شدیم و بر سرشان در اختیم و آنان را به 
زیر بارانی از تیر و نیزه گرفتیم و با شمشیر تارومارشان کردیم. این کشا کش دیری 
مان مسا و آنها به درازا کشید تا آنان را درهم شکستیم وآب در اختیار ما قرار 
گرفت» آنگاه گفتیم: به خدا که به ایشان آب ندهیم اما علی برای ما امریه فرستاد: 


به اندازة نبازتان آب بر گیرید و به لشکرتان" باز گردید و راه رسیدنآنعا را به 


.| هتن دا لی ۳۷۹ ن کم؟ و در شنعج [الی وسیک کد ده اشک کاهعان‎ ١ 


۳۳ پیکار صفین 


E ۹‏ س ۰ ۰ - 4 E‏ س + ۳ ۰ 
اب آزاد کدارید همانا خداوند شما را بر انها به سب دمراهی وستمشان پیروز 


سس 2 
کردانیده ا ب 


(ررایتی دیگر) نصر: عمر بن سمد» از مردی» از ابی حره: 
علی کفت: اش روری أ e.‏ باحست و مردانکی حوبش درآن به 


بروزی دست لاد 


نصر : محمد بن عبیدال» از جر جانی که گفت: 
e ۰ ۰ ۰ ۹ $ ۰ ۲ ۳‏ 3 ۰ 
تشو یق کو نی باران علی یك شبانه روز - که به روز فرات نامیده 
بر جلو گیری ازاب شد سے بی آب ماندند» و مردی از (قبیلة) سکون» از 
مر دم شام ک4 سلیل بن عمرو' خوانده می‌شد ( به 


شعر ) گفت: ای معاو به: 


۲ 7 کت ا 1 

امرور آ نیجه سلیل که 3 يشنو ز پت | ES‏ ٥ن‏ سخنی است که 1 را معهو م ر 
دلیلی باشد. 
آب را ار بادان علی راز دار تا آن را بحسشند و ر بو نمرد» تج ار ق زار است. 
e‏ سے سے ج ر 
ان کر فة راه همحنان که انشا ای بیرمر د" را تفاب کن بش کد صاص» 

OT‏ هن 1 5 ۰ 4 س 
ره حق ان ذاتی که اشتر آن را ډه گز لیا رم ډه .در قاهش می ر انند» انك زان ار 
ایشان ۳ زلوت 
اک عل و باداش ر این :سل با ند شا هر لن را نتو ا بل جشرل ۳ 
آ نکه بگو یید: 
است؛ عما چنان که آن ستمگران 


1 ف مراد اینکه چون قعل آب از مردم. حتی آي فقو در 


سا 1 
کردند نکنید و ما نم آب بردن ‏ نها نشو دد. سب مه 


E‏ رد شهج | شا ن عمرو ] و در شین چ همین ٿو نه اورده ا 


کن سر اک مان اسک سخ ۴ ین کا کی ا و القصاص امرجمیل» و درشنوج 
[... صدی فا لقصاص...]. ۵ هتن ...اليد ن هد | یا ار فاا جيل ودرشنهج [...هدایا 


کانهن الق ول ]. ات افر دت در نج اهمده ارو 


دسیج و اعلان جنک ۳۳۳ 


ما به هر جه شما بر ما حکم کنید راضی و خرسندیم» و پس از این تسلیم و دضا 
رنجی گران خواهد بود. 
ھی ینم را که از آن تعاس آن ا قو م باز دار ید که‌آن قوم نبایند و اگر هم 


بمانند اندله دمانی باشد. 


رأی عمرو معاویه (به سلیل) کفت: رای درست همین است که 
در این مورد و می کو بی» اما عمرو مرا رها نمی کند و آزاد 


نمی گدارد" . عمرو گفت: رام دسترس ارشان به آب را 
آزاد گذار» زیر | علی کسی ایس که دست روی دست گذارد (و تحمل کند) که 
تو سیر اب باشی و او تشنه ماند» او زبده سوارانی در اختیار دارد و چندان به آب 
فرات می‌نکرد و راه می جود تا آن را بو شد و با در برش حان بازد» و تو خود 
می‌دانی که او دلاوری شجاع روف اف شکن ا و اهل عراق و حجار 
همر اه او دنك » و من و بو ۲ از او شنیده‌ایم که می کفت: «ا کر فقمل جهل مرد در 
اخشار داشتم! ۰ وی مطلبی را باد آوری می کرد بعنی اکر روزی که ره حانه 
فاطمه ریختند وآن‌را می‌جستند چهل مرد با من بودند(دمار از روز کار مخالفانم 


می کشیدم). 


آوردهاً زن که U‏ 


رای معری بن چون شامیان (اول بار) بر فرات چیره شدند از 
اقبل در جلو گیری تسلط خود شادمان کشتند و معاو ده کفْت: ای مردم شام 
ازاآب 


ره‌حل | آبن ذنخستین سروری است که خداو ندطعم آن را 


ەمن چشانید» خدا (آب بهشت را) به ابوسفیان(پدرم) 


0 رہ سی س ای ۳ 
سمخ لاه نکن عمرو لا ید عنی» و در سنج [و لکرن مرا بدری]. 
۲ رجوع شود به شعری که پیشتردر این معانی در ص ۰۰ ۱ متن آمده ۷۷ 
۳ هتن دو قد سمعته | زا وانت» و در سنج (۳۲۸۰:۱) [و قد سمعته انا مر ارآ هن بارها از 


او ی ننواس|, 


۳۳۴ هیکار صفین 


ننوشاند | گر (بگذارم) آنان هر گز قطره‌ای از این آب بنوشند مگر آنکه تمامشان 
بر سر آن کشته شوند. شامیان به یکدیگر مژده می‌دادند. پس مردی شامی [پارسایی 
از (تیرة) هَمُدان] که وی را معّری بن آقبل می‌خواندند و مردی پارسا بود - و 
چنان که در بارةٌ اهل هَمدان گویند - وی را (نیز) زبانی گشاده بود و با عمرو بن 
عاص دوستی و برادری نسزد يبك داشت نسزد معاویه آمد و گفت: 

۳۹۹ ای معاویه متڑه است خدای, اينك شما بر آنان پیشی 

و معری گرفته' و بر فرات جبره شده‌اید و آب را از آنان باز 

داشته‌اید (ولی) به حدا سو گند اکر آنها بر شما پیشی 

می گرفتند بیکمان به شماآب می‌دادند. آیا بزرگتر از این لطمه‌ای که بدان قوم 
زدید و آنان را از آب محروم کردید کاری توان کرد؟ نه اینکه آنان (به هر حال) به 
آبشخوری دیکتر فرود آبند و شمارا به سیب کاری که کرده‌اید کیفر دهند؟ LT‏ 
نمی‌دانید که در بین ابشان غلامان و کنیز ان و مزدوران و افراد ناتوان و بیکناه وجود 
دارند؟ به حدا سو کند این (بستن آب) نخستین ظلم و جور است. تو حتی ترسو 
را (بر ضد خود) دلیر کردی و مردد و بد گمان را بینا و هشیار ساختی و کسی را 
که نمی‌خو است با تو پیکار کند بر شانۀ عوبش‌سوار (و حجتش را غالب) کردی. 
معاویه با او درشتی کرد و به عمرو گفت: دوستت را از من دور بران و مرا از 
شرش‌خحلاص کن. از این‌رو عمرو نزد وی آمد و به او پرحاش کرد و همدانی در 
این مورد (به شعر ) گفت : 
لعمر ابی معاویة بن حرب و عمرو ما لدائهما دواء ... 
به جان پدرم سو گند که درد بیدرمان معاویة بن حرب و عمرو دا دارویی نباشد. 
به جز لطمه‌ای که هوش در آن ر بوده شود و ضربتی کاری» بدانگاه که خونها 


درهم آمیزد. 


اب من از روی شنهج «ألان سبتت) و در اصل ده ا [ان سمجقتم القوم]. 


سيج و اعلان جنک ۰ ۲۳۲۵ 


من هر گز در طول روز گار هر حند عرصه بر من تنکت | نذه از این تاروای بسر 
هنل پبر وی نمی کنم . 

گلایه (و اندرز گویی) از میان رفت و دیگر کلایه‌ای نباشد و دوستداری برافتاد 
و دوسی در میان تماند» 

و هر سخن نصیحت آمیز من کد در تمام اين حوادث" بد عمرو و رفیقش" کفتم 
نه هدر رکت. 

هلاء زهی بر توا ای پسر هند که آنچه نهان بود عیان شده و چيزي (از 
تاجوانمردیت) پنهان نمانده است. 

آیا آب را برروی مردانی می‌بندید که نیز ه‌های بار يك جانشکار به کف دارند» 
و شمشیرهای بران خود را به گردن بر آورده‌اند؟ و کویی این گروه (شما) پیش 
آنان" زنانند. 

انتتلار داری على از کار کا باب یمان و گروههای خا لن اسلام سیر اي 
ا 

او یارانش را فرا خواند و گروهی باسخش دادند و به انبوه گرد آمدند چون 
جرب شتر که به قطرانش بیالا یند ". 


راوی تو ید: 


موک رق رخ سیس آن مرد همدانی در تیر کی شب راهی شد و به 


اتیل به علی علی ببوست. 


باران على يك شبانه روز بی آب ماندند» و علی از وضعی که عراقبان 


داشتند سخت غمین شد. 


ال کن «فی حوادت کل آمری» و در شنهج [... کل خطب ]. ۲- ماو به. 

۳ هتن از روی شنهج «عندهم» و در اصل به خطا [عدد کم = نزد شما] (یعتی: سپاه تو در نظ 
مردان Es‏ فان چون زر نا نی ناتوان کی کیا ےچ 

۴ تعبیری است دور از ظرافت. برای تحسم کثرت اژدحام. وعنی؛ از هی سو به او پیوستند و 
جون موروملخ جنان اطر اذش را گر فتند که خود نا ید | شد. ‏ م. 


۳۳۲ مگ کد 


ده کہ ہے عبیه ۱42 آے جر جات "که کے 
اشعاریکه ور بارة چون علی از ملاحظة وضع عراقیان که از تشنگی رنج 
بستن اب سروده) ند می‌بردند غمین شد برای سر کشی به جانب اردوی 
مدحج روی‌آورده در این هنگام مردی به بانگت بلئد 


ندا در داده بود (و ادن شعر را) می‌خو اند: 
ایمنعنا الوم ماء الفرات ."و فینا الترماح و فینا الجَحف 
آ1ا آن قوم ما را از دسترسی به آب فرات پاد می‌دارند» در حا لی که بين ما 
نیز ها فکنان و سرداران دلاور ستند!؟ 
در ميان ما سواران باريك میان! بلند اندام نیزه‌سان و شمشیرزنان و زره‌پوشان 
باشند. 
ما کسانی هستیم که روز پیکار با عطلحه و ز بير حود را به کُردا بهای هلاله غو دور 
ساخحتیم (و نهر اسیدیم )۲. 
ما که دیروز از شیر ژیان بروایی نداشتيم, امروز از میشی شیرده بروایی ندار یم ۳, 
عراف و حار را روزی(افتخار آفرین) جز امروز نمانده پس هدف را بز نید, 
به تاخحت» یورغه وچهارنعل» بر سر ایشان بتازید و لکد کوب سم اسبان کنیدشان. 
یا بر هر فرات دست می‌یایید و پیکر ی چند از ماو آنها بر سر آن به خاك 
می | فند» 
و یا در راه طاعت خدا می‌میرید و به بهشت در می آیید و به شرافت می‌پیو ندید؛ 
و گرنه شما چون بند کان عصاه (خواری طلب) باشید و بندة عصا تن به حواری 


سبرده و زد بون باشد. 


| ست متن وا لشوازب؛ ده زا و در اس | الکو اب و ر شع سج [الثواذب] ج اامفخشات 
.(1A0:۳(‏ ابت ده ص حرگ جمل اوه قیی. کاڈ 
۳ س خزانة البندادی (۹:۱ ۵۲) و حرو ج الدهپ (۱۸:۲) که پاره‌ای از این ابیات را 


1 5 کہ‎ a 
اورده اد رت متن اسوی الیوم؛ دوم و در شنع‌ج [سوی الشام حص = دشمنی جن شام‎ 
سا نده ]. وت (عیث ا جح بنده چو ددستی » ( توسری‌خور). امرژ القیس کو ید:‎ 

و ۷ لدودان عسیث | لعصا مأ کن کچ با لاست | لياع 


بها ن کرمهای بنده چوبدستی ( که زار و زبونند) یکویید چه چين شما را به 
ا ایک ا شیں در نده هغرور کرده اس 


من از رزوی شهج (۳۲۸:۱) و در اصل ۳۹ قانتم عمعثد الرشا و عیبد ای شاا 


راوی گفت: 


این شعر علی را بر انگیخت (و منتلب کسرد)» سپس به سر کشی اردوی 

کندران' پردانعت» در ان مله منادییی در کنار منز لکّاه اشعری۲ ره وا نک رلک 
می حو ازد: 

ان لم جل الاشمثْ الیوم کربةٌ ‏ مق الموت فیها لللفوس تعتٌ...۲ 

اگر یف و بار اندوهز ای مر کت را که بر دل مردم نشسته بر ندارد و از بن 

برد اورا ملامت باشد. 

پس خود آب فرات دا به مدد شمشیر او می‌نوشیم و پیش از آنکه مردم ازتشنگی 

بمیر ند به ایشان ب نوشانیم. 

اکر تی اروز کر ها وا چ مانای یاوق و ای را سمل کی که ما ورااکند کی 

و ذلت و خواری بر تو باشد 

پس دیکر چه کسی نامدار و صاحب‌شان است و جز تو چه کسی انکشتنما ومورد 

توجه خو اهد بو و؟ 

آیا پس از یك شبانه روز که در تشنگی به سر می‌بریم۵ و دشمن بانگ شادی سر 

واده» ما را بقایی باشد؟ 

بشتا بید! به‌سوی آب فرات و با سینه‌های برجسته (از غرور افتخار) و رویی گشاده 

آن دا بر گیر ید. 

و تو (ای اشعث) نژاده مردی از یمنی» و هر مردی چون شاخساری که از ر مشه 


حورد بر و ید » از دژاد جو یش بر | فا 


نک بر جون اشعث کفتهةًآن مرد را شنید همان شب نزد علی 
سر اب آمك و گفت: ای امیر مومنان آبا رواست که تو و 


مہاں ما باشی و شمشیرهای ما دراختبارمان ۴ را أ همه 


١‏ هتن «رأبة الکندخ کے علمگاه کنده» و در سدهج [رایات كندة >= پر چمهای کنده]. 

۲ دز هرو بو الدهب (۱۸:۲) [والقى فى فسطلاط الاشث بن قيس رقءة فیها = درون خیم 
شعت بن فیس نامه‌ای افکند که در آن نوشته شده بود:...], و فقط دو یت نخستین شعن رایخواند. 
۳- متن به تصحیح قیاسی و در اصل [تفتت] و در هروج الدهب | تنایخ 

۴ معن «عليك العفشت» ودر شنهج [المذلة]. ۵- من «نظل‌عطاشا» ودرشنهج [نظل خفو تا...]. 


۳۸ ۳۲ پیکار صفین 


آن گروه آب را بر ما بیندند؟ مارا با آنان آزاد گذار» به خدا سو گند» بر 
نمی گردیم» مکر آنکه آب را پس گیریم با کشته شو یم . ره اشتر 2 بفر مای که ا 
سوارانش بر فراز جایی که فرمان می‌دهی مقر گیردا. گفت: ان به عهدة شما". 
بس‌اشعث باژ کشت ودر ميان مردم ندا کر د؛: با هر کس که آب با مرگ را خو اهد 
وعدة دیدارمان صبحگاه است ۲ جه من آهنکث آب کسرده‌ام. همان شب دو ازده 
هزار مرد که سلاح در لسته بو دنل نزدش آمدند؟ و او می کفت: 
۴ ۳ 4 4 بش 2 و ت ی 

میعادنا اليو م .اض الصبح هل یصلح الزاد بغیر ملح؟... 

میعاد ما امرور سییده دم صبح است و آ یا جبز ی بھتر از نمك طعام توشه را یکو 

می‌د ار د؟ 

ره هر کزء وکاری بدون دلسوزی بیش نمی‌دود. بەر حم نیز ه‌ها بر آن کروه بتار ید. 

به ضر به سنان در پیکرشان دهانه‌های خو نفشان باز کنید» با آن قوم سر آشتی 

ندارم و چه جای صلحم باشد؟ 

برای صف شکافی چند گام پیشروی» به اندازةٌ پر تاب نیزه‌ای مراکافی است. 


جنگ بر چون صبح شد» باان‌کروه که شمشیرها را بر شانه 
سر اب نهاده بودند به پیشروی پرداخت ونیزةٌ خود را پرتاب 


میں کرد ؤ می گفت: بدر و مادرم فدارتان» به قدری که 
نیزه‌ام" پرتاب شد پیش روید [وهمچنین] این کار را تکرار کرد تاره آن ووم رسد و 
بر سرشان در آمد وبانگت برداشت: منم اشعث بن قیس»› دست از این آب بدارند, 
از آن سو ابواعور سلمی بانگث بر آورد: نه» به خدا سو گند چنان نکنیم مگر آنکه 


شمشیرها در میان ما و شما داوری کند. پس گفت: به خدا سو گند پندارم هما کنون 


!-متن از روی شنهج «و مرالاشتن فلیعل بخیله فیقف حیت تأمره» و در اصل [و مرالاشش 
فلیملیا یك وف خیم او هی از رو کے اک اک و هر اسل لاک 
۳ متن «فمیعاده الصبع» و در شتهج [فمیعاده موضع کذا ك وعده گادش فلان جاست ]. 

۴- شنهج [دو ازده هزار تن از کنده و تیرهء‌های تحطان که‌شمشی درشا ته افکنده بودند نزدش آمدند]. 


ھت متن از روی سنهحج داب رمحی» و در ال [ قاب رمح] نی به اندازع برد آن. 


بسیج و اعلان جنک ۳۳۹ 


حنئین داوری به ما نو دیلک شده‌است و در حال اشتر نیز با سو ار ان خود به فر از جابی 
که حلی فرموده بود بالا تشرد ۵ بو دند. أشعث رد او پیام داد سوارآن را بش رادد 


۰ 


و قوذ کند. او نو سوارات را بتازاند تا بای اسبانشاث وز آب فرات قرار گوفت و 


ا 


شمشیر .® مبان کر وه دضمن نهاد زد ۳ ره عقب نشینی) کر بختند. 


(روایتی دیکر) نصرء از عمرو بن شمر» از جابرء از ابی جعفر: از ذید بن حسین! لفت: 


بر وزی عراقیان اشعث عمرو بن عاص را ندا داد و کفت: وای سر تر 
برآب ای سر عاص » مبال ما وآبت را آزاد کذار» ره حےد! 


سو گند اگر نگذاری ما آب برداریم بیکمان ما خود 
آفب بر گیریم و شما را شم‌شیر تا [ ره عمرو گفت: به خدا» که نگذارم مکر 
یگ شمشیر ميان ما و شما داوری کند» بخد | می‌داند کدامین رك از ما امروز روز 
خواهد شد. بس اشعث و اشتر و دبددوران سیاه علی به زیر آمدند و دوازده هزار 
تن دیگر نمز سر آزیر شدند و به عمرو و شامیانی که همر آهش بودند" حمله کر دنك 
و آنان را از سر آب دور راندند تا آنکه سم اسبان سیاه علی در آب قرار رفت 
(وبر ان مسلط شدند). 


ارچ کد ووا وت تک 65 
از آنچه دز طعن بر آن روز علی کغت: این روزی است که شما بر اثر 
عر اقیان سروده] ند حمست و مردانگی رود له سس علی در آنجا 
۱ اردو زد. بسشتر از آن شاعری عر اقی کفته بو د: 
الا 5 ان بوتا ال قرات و قدتر وش الف رانک التعا سل 
آیا از خدا نمی ترسند کدآب فرات را از ما باز داشتداند درحالی که فرات 


روباهان را نیز سیر اب می کند؟ 


١‏ شنهج [از ابی جعش و زید بن حسن]. ۲- شنهج [به عمرو و آبی آعور وشامیانی که 


بآ 8 توک سا ۳ سه به آنچه پیشتر در ص ۲۲۲ آمده است. 


ر ما وعده د3 سرخ گو نها دادند وی ما سر خ کو ندای حر (شر ادة) بر حورد 
و مرگ هر د حو راك طلید. 

و عهدی را که لحد او رل با مردم» بر ای داماد پیأمیر حورد هاده بود بشکند تا ما 
با یکدیکر بجنگیم . 


به شامیان حر رسیده بود که علی به مردم و عده داده اگر شام گشوده شود 
بر آنان کندم و طلا ببخش کند - و (مراد از) دو سرخ گسونه؟ این دو باشد - و نیز 
به هر يكك پانصد (بساره» سیم 3 زر) همان کو نه که در بصره بخشیده بود بدهد 
پس منادی شامیان ندا در داد؟ : ای امل عراق [جرا بر زمینی دشو ار و ناهموار 


فرود آ مدید؟ ای اهل عراق» ما «ازدیان شنوءة» هستیم نه «ازد عمان»*.] 


او ۲- متن «الاحمران» در فرهنگها به « گوشت و شراب با زر سرخ و رعفران» تسین شده ولی 
ایحا به کندم و طلا تفسیں شده که جایی دیگر چنین تفسیری ند‌یدم. در شهج شین و | لذهب 
= خاك معدن و زر] که لفظ «التبر» تحر یف «البر» است. 
۳ چون علی (ع) پس از پیکار جمل از پیعت مردم بصره بپرداخت به بیت‌المال نگریست و 
دود ششصد هز ار و چیزی بیشتر مو جودی دارد. از این‌رواآن را ميان کسانی که ا او در جنگ 
شر کت کرده بودند, به بخشهای پا نصد. پا نصد تقسیم کرد. هرمردی پا نصد پاره نصیب برد و گفت: 
4 خدای عز وجل شما را در شام نین پیروز کند همین اندازه به شما خو احد رسید. > ااحبری 
(۲۳۳:۴). ۴- در اللسان (ماده حرر) آهده است: ثعلب از زیدین عتاهیه تمیمی این شعر 
را بازخواند: - زید یاد شده هنگامی که کار صفین دشوارشد وبه نا کامی گی ابید گر یزان به کو فه داز 
آمد وچون ډه خا نو اده خود رسید دخترش يه وی کک ن با نصدی؟ و وی ینش وا کمک مب 
ا بلق وم سیم لارا ا وال یی 
«همانا پدرت چون روز صفین عك و اشتریان دا بدید, و فیس را باشیران هو از نی 3 
ادن نمی 3 را انبوه کندیان. و "ی‌الکلاغ, خو اجه یمانیان و حاس را با طائیان 
ملاحظه کرد بکریخت و به نفس و بخت بد خود گفت: هان بکریز که «پا نصدی» جز 
سشگ خارا و نا کامی در کار نیست. همین «پا نصدی» بود که تو را بدین شس افکند که 
برای آن شتا بان از کوفه به قنسر ین تاختی.» 
هت ھی ھا لد کی «آزدشنوءة» ت قام کیہ اک اج کی آزد یھن بت کے و ها اک آزد فخا 


45 ا در أ نها در جنگ جمل دیروز شده أ بدء تفاوت دار دم. س م 


بسیج و اعلان جنک ۳۳۱ 





لاخمس إلا جندل الاحزین والخش قديخيل الامرین... 
هیچ «باتصدی»۱ در کار نیست جز از بای در آمدن و گر فتاری به سنکت شارا و 
تاکامی و با این (حرص به) «پادصد»» شری بزر کث برایتان به با شد. 

و شما را از کوفه شتابان به قتسرین کشاند؟. 


صر ۶ ابوعبدا لرحمن مسعو دی از دی سن اة تفر | نع از پدرش» 
از مرو تن عاص: (مصر اع دوم را ۴ تغاو تی آدرده که) گو ید: 
بت و بب 3 
۰ ۲ ی &@ r‏ ۵ 5 + 
هیچ «با نصدی» جز به خاله افتادن بر حاره سنکت و نا کامی درکار نیست و این 


«یا نصد» تو را بدین شر و دشواری کشانید. 


رة کرو رون کر ال از جا بر 4-5 فت؛ شدیدم تمیم تا جی ۴ a‏ ]۳9 15 که 


عجرو بن عاص ميان ما و فرات م نم شام بود س شمیدم افست دن قیس می کو ود: 


کفتوی اشعث ای عمرو» و ای برتو» به حدا اگر پیشتر برای توعقلی 

و عمرو می‌پند اشنم ایتک یقین کردم که تو راعتلی نباشدء آیا 

گمان می کنی ما تو را بر سر آب وا می گذاریم؟ خاکت 

بر دست و دهان راد آ دا نمی‌دانی که ما عرب نژاده‌ایم ؟ مادرت ده عزابت دشند» 


دست به کاری و خیم زده‌ای که بر ابت کر ان تمام می‌شود. پس عمرو به او گفت: 


ز متن «پنج» است و لی باتوجه به‌سابقه آمرء مراد پنج و احد صد درهمی یا صد دیناریاست.. م. 
۲ معن «جمزاً الى الکوفة من قسرین» و در شنهج [حمزك من الكوفة...] و درءکنارش نوشته: 
[خ: بجزيك من کوف الی قتسرین] و اشاره بدان است که در نسخه‌ای دیگر چنین آمده و وجه 
درست صورت آخیر [جمزك] تواند بود. بیت اخیر از شنهج (۳۲۹۰:۱) افتاده است. سالا شنقاف. 
اون درم ص ھن وگن و ص ۱۳۶ به تصحیح عبدا للام محمد هارون. 

۳ عمرو بن شمر جعفی کوفی شیعی» ابوعبدال, از جعفی بن محمد (ع) و جایر جعفی و اعمش 
روایت می کند. سه لسان المیڑان (۳۶۶۰۴). در شنهج [عمں بن شمر] که تحرف است. 

۴ تمیم بن حذلم (یا حذیم) ناجی ضبی کوفی, ابوسلمه, با علی در پیکارهایش حضور داشت و 
از نزدیکان او بود. أبن حجر گوید: «ثقه است» در سال یکصد بمرد» -> عنتهی المقال, ۷۰ و 
قاموسی (ماده حذلم) و تجذیب اانجذیب و اللقريب. 


۳۳۳ پیکار صفین 


نه» به حدا امروز بینی که ما وفای بد عهد می کنیم و بر پیمانی که بسته‌ایم می‌مانیم! 

و با شکیبایی و کوشایی با تو بررخورد می کنیم. دراین هنگام آشتر به وی ندا داد: 

به حدا سو گند» ای پسرعاص ما از این پشته فرودآمده‌ایم ومردم حواستارجنگند» 

جنگی به آبین» به وسیلةً طلایه‌داران» و جنک ما امروز جز از سر غیرتمندی و 
لد مه هه 


۹ ¬” 


سپس اشعث تکیر گفت و آشتر نیز به تکبیر در آمسد و (الله اکبر گویان) 


هجوم آوردند» و هنو ز کرد وعبار رزه‌کاه برا کنده 7 بو د که شامبان کر دختند. 


[(راو یان) گفتند:] 


سح با ۷ ۰ ب و 


اختلاف بر سر آب را بدید و کفت: ای بر ادر کندی» به تحد| من آن رور 


در ری پرسر آب؛ از درستی سجن تو آگاه بودم ٣‏ 
مجبور به اجرای آن تصمیم (معاو به) تسرد ه بودم و رأ دهدید» به تو تیر نک می‌ز دم 
که جنک همه نبرنگکگ است". 

(پیش از تسلط طلابه‌دار ان علی ج( لر فرات) مرو به ماو ره پیام فر ستاد: 
بین آن قوم و آب را آزاد گذارآیا توان دید آن قوم در حالی که به آب می‌نگرند 
(و در چند کامی آنند) از فشک تمر زد؟ (و دست ره اقدامی نزنند)؟ معاو ره ثم ره 


بزید بن اسد [قسری] دستور داد: آی ابا عبداله“» مبان آن قوم وآب را آزاد 


١س‏ من و نقيم ی | لعقد, و نلقاك بصب وجد» و درشنهج [و نحكم العقد و نلقا هم بصب وجد]. 
۲- زیر بستن آب برروی هر کس, نزد عرب بز رکت‌ین ناجوانمردی از سوی‌عامل و بزر گترین 
توهین و ناروا در حق کسی که از آن محروم شده بود محسوب می گشت و عرب می‌بایست به در 
بهایی شده از خود رفع توهین کند یا بر سر دسترسی به آب جان سپارد. - م. 

۳ در شنهج | اا از اتمام ماجر‌ای ند ہے این تقیا و ات ار «راویبان گفتنده تا 
بایان قر از «... ی نگ است» ده‌عنو ان کی معترضه و ل کت کی ی ان 40 وین : رکد قي ایام 
صفین و مدتی وان تا ار رمان سر تج و اقعه مان کیٹ و عمرو روعه ۳ سم 


£ 


سیج و اعلان جنک ۳۳۳ 


کذار. (اما) یزید که خت هو اخو آه عشمان برد . کشت: به حداه هر گز 
نگذارم". باید همچنان که امیر موّمنان (عثمان) را تشئه کام کشتند ابشان را تشته 


دمم 


تن ار خی فد بت تم : از ااك یه گفت؛: شدٌیدمع یکر زگ تشلب سند سن ہی که ید: 
وتو اشتر ۳۹ ره دا هنوز در کو شم اين اوا را می‌شنوم که اشتر 
حمله در عمرو هنکامی که روز فرات به عمرو بن عاص حمله می کرد 
می گفت: 


و يحك يا ابن العاصى تتح فى اش واصی... 

وای بر تو ای پسر عاص (و ای تافرمان‌زاده) به دور دستها بکریز» 

و به دژهای استوار پناه بر» که امروز در عرصه پیکار گرفتار شدی. 

ما موی پیشانی (دشمن) را می گیریم۲ (و او د! فرو می کشیم) و از دویارویی 
پر وا ندار یم . 

ما را سواران تيز تك هستند» و گرد معاصی نمی گردیم. 


ما را جوشن پو شا نی سا که درهنکامه‌های پیکار بی امان جوشنشان می در حشد. 


پاسخ عمر و پس عمرو به او پاسخ داد: 
ويحك با ابن الحارث انت الکذوب الحانت... 


وای بر تو ای پسر حارث" تو دروغزنی تبهتادی» 


اکر شخ اسل ود اها اه [ و لیا عة سکم لست اتقات قي تست 
تاد | جنان که ناش E.‏ أاصل اشاره کرده ا دن بدا دن اش بر‌معاو ده باشد. (چون کنيه وی 
ابو عبدالله بوده و معاویه نیز او را بدین کنیه خوانده و دستور آشودن آب را داده است او ډه 
طعشه معاو وه را در سو و رن صفت و ده کنیه و عبد اه کد رده عبد أله مخاطب ساخته تا در ضصمن 
او را ده ادامه ستثن آب تحر یك کرده يشت ن م( و لی فقدان این اوت در شهج مو ید ان 
است که امدق ان ور اس اصل عمان جرف اتب است: 

۲ تن دناخذ با لتواصی» و در اصل وه فرش [... القصاضص]. 

۳ ابن الحارث» همان اش است که نامش مالك ین حارث بن عبد‌یفوث بن مسلمة هن ر بيعة 


ین حارث بن جذیمه است و نخعی نسبت دارد. سه لا شتقات ص ۲۴۳۱ و «امعادف ۸۴ 


۳۳ ۳ پیکار صعین 


9 نا آزموده‌ای۱ پیمان‌شکنی» مال و اروت را برشمار 
و حود در گور درنکث کن ( که اجلت به دست من» فرا رسیده است). 


عمرو ن شمر ۲ اد اسماغیل دی از یکر دن اللي که کفت؟؛ 


کسی که خود ر جر اق را سدیده دود برایم حدیث کرد و گفت: 


رجز اشتر اشتر به روز فرات آن روز که نیرویی عظیم از مردم 
روز فر ات عراق را در اختبار داشت می گذت: 
اليوم يوم ىتا بين العماة الغلاظ... 


E 


امرور روز پا بداری در مبان پر تہ لقما و زره‌های حسن است 
به زه سینه‌ها رأ بشکا فيم و پیکا ر کنیم. 


راوی کو ید: (همان کس) ا 


کان نود (دلاوری)۹... از آل ذی لقره که آن روز شهسوار 
فرات مردم اردن بود کشته ۷ و تشی‌حند از ردان آل‌دیدرن 


نمز کشته شدند. 


ار کید مر شیا ابا هه اتیگر بم لب بوایش 


کرد که کسی که از خود اشعث سه روز فرات شدیده مود گفت؛ 


روز فرات نیروی بزر گی از عراتیان همراه اشعث بودند و وی به دست 
حود جند تن از مردان شامی را بکشت و می گفت: به حدا سو گند از کشتن 


نماز گزاران سخت | کراه داشتم» ولی همراه من کسی است که سابقه‌اش در اسلام 


| -متن «الغریں = بی تجربه» و در اصل به تحریف [الغریز] آمده. 

۲ در اصل به تحر‌یف [عمر بن شمر]» شرح حال عمرو پیشتر در ص ۲۳۱ گذشت. 

۳ در اصل [بحر بن تغلب] و درستش دیگرجای در نسخه اصل و نیز در شنهج» یکسان «بکر» 
اعد امس ۴ هتن از روی شنهج OH )۳۲ ٩:۱(‏ له بومگذ غناء عظیم من اهل العراق» 
و در اصل فقط إمن اهل العراق]. ۵ در اصل و هتن دو قد قل من آل ذی و و کان 
بوهگذ فارس اهل الاردن» همین گو نه نیاق | سدع و در شنهج نیز در گمانگاه خود نیامده است. 


(پیداست نام مقتول از قلم افتاده و از این رو در ترجمه, (دلاوری) ده چایش نهاده شد. ‏ م.) 


سیج و اعلان جنگ ۳۳۵ 


می کت 2 


ی از ھی ی یی 2 خر ال زب او بو یه کی 
رجز ظبیان ظبیان بن عمارة تمیمی آن روزنبرد می کرد ومی گفت۲: 
مالك یا ظبیان من بقاء فی‌ساکن‌الارض بغیرماء.." 
ای «ثلبیان» تو را از درنکت دراین سرزهن بے ات جه حاصل؟ 
نه» سو کند به حدای زمن و آسمان بر دوی دشمنان نیرنگک باز بکوب 
با شمشیر به هنکامة پیکار؟ تا آن که متقا بلا باسخت دهند و هماوردی کنید. 
و گفت: به خدا ایشان را چندان به تیخ بزنیم تا آب را به ما وا نهند. 


اسر 4 حجر بے سعد با استادش دَفت؛ 
از آنچه به روز نبرد ميان ما و شامیان به درازا کشید, و مسن کفتة 
درا ت حه شاه عبدالله بن عوف [بن ] احمر؟ را به روزفرات فراموش 
نمی کنم. وی که از زبده سواران علی بود ایشان را 
به شمشیر می‌زد و می کفت: 


1 3 ۴ 
خلوا لا عن الفرات الجاری او اثبتوا للجَحفل الجرار... 


آب رو ددع رات را برای ما بار کذار ید ومیدان تھی کنید یا تن ده متاومسی در 
برابر لشکر انبوه ما دهید. 


أ امیا شلی بن ای طالب علیه| للام است. - .) متن اژ روی شنهج (۳۳۰:۱) «یسحی 


بنفسه» و در اصل به خعلا [... ینفسی]. ۲- این رجن در تاریخ طرق نین (۲۴۰:۵) 
طبق همین ورام | تلع N‏ در سنج ۱۱ ۳۳۰ | كە e‏ اظبیان دن ۳ تمیمی 


دن شامیان حمله آورده می گفت : 

هل لك بانابیان من قاء فی سا کنی الارض بغیر ماء]. 
س لاوز لت « لوغی» و در متن به ضرورت شءری ده مد آخر دا لوغاء» و در شهج [ا لهیحاء ]. 
۵- در طپری [عبد ال بن عوف بن احمر ازدی] و تکمله در اینجا و آ نچه پیشتی در ص ۲۱۹ 


کشت از طبر ات 


۳۳۲ بیکار صفین 


هر سالار ۱ حا بای حان را ره مور نس فروس هاده و را نیز 5 جا نشکا دش هجو 
آورده است» 


وبا یورشهای پیاپی‌سرهای بسی از دشمنان را می‌افکند. 


راوی گفت: 


سپس اشتر» حارث بن همام نخعی صبهانی ۲ را بخو اند 

اش : ت 
ات و پرحمداری خود را بدو داد وکفت: ای حارث 
حارث بن همام ء 8 | ت 
| گر من نمی‌دانستم که تو بر هرگ شکیبایی (و ازآن 


ی مم ۳ 


هر اسی نداری) 2 حسود را ره و نمی‌دادم و این اندازه کر امّت نمی‌داشتم ۰ 
کفت: ره حدا سو گند که امروز بیکمان» ا شاد و سرفرازت کنم را جود سر ببازم» 
ہس از پی من بیاء» و خود [با پرچم] پیش تاخت و می کفت": 


ای 
ییا سیم 0 


یا اشتر الخیر و يا خیرا لحم و صاحتبٍ التصر اذا عم افو عه 
ای نیکمرد اشتر» ای نکو ترین نخمی و ای‌خداو ند پیروزی بدانگاه که اضطر اب 
همکانی و بیتابی همه کر شو د. 

ای بر کشاینده کارهای دشو ار بدانگاه که گرفتار یهای سخت وهول پیش آید. 

تو در جنگهای پیاپی و ستوه آور» نه چون کودکی خردسال باشی*؛ 

این گروه ساهی با نگ بیتابی بر آورده و همکی ناشکیبا شده‌اند» 


عه‌های شم را اه شند و دندان به ھ کم او کل 
ی ق ا کي ان م ی 


اب خن ایرو طرق دک یو ح<سردار وخراجچه ور یس بزرک» در اصل به خطا [...قوع...]. 
۲ «صبها نی» منسوب دیهان باه ای تن پوو و کمیل دن زیاد, از اس خی وش ای وم 
ابی طالب از آن قبیله است. س للاشنقاث» ۲۴۲ 

۳ هتن به وجه صحیح «و لم احبَك بکر‌امتی» و در اصل به خطا [لم اجبك] و در شنهج [لسم 
احیت ]. ۴ب سر‌آینده حارت بن همام تخعی است. در مرو جالدهب 7 اصده است 


| لجف ان روز برچمش را ده پرچمدار خود داد و او مسردی نخعی نود که رجن می‌خو اند ق 


ین موی | ۵- مت «اذا عم الغزع» و درحروج الدهب [اذاعال الفزع = چون بیتابی 
8 ا ۶ متن از روی شدعج دا لحذع = کمسال» و در اصل [الحدع = تیرنگمای 


سیج و اعلان جنک ۳۳۷۲ 


| کر اين آب را به ما بنوشانی» جنن بزر گواری و کر امتی ار تو ار کی ندار دا 
و اکر امروز تشنه کام ما نیم لشکر ار هم گسیخته و برا کنده شود 
ار این روآ نجه خواهی انتخاب کن و آنحه خحوراهی فرو کذار. 

پس اشتر گفت: ای حارث نز ديك وی ین نزدیکش آمد و او لر سرش بو سه 


ی - 


ا ۰ ی ض 8 ۳1 مه« 
حن‌کامه رور » اشتر به سو ای بار انش برنعاست و می دهب. 


خطباً اشتر در جانم به قربانتان» بکوشید» چونان گرفتار مردی که 
تشو یق باراش ره امیك نجات می کوشد» | تن نمز ه‌ها ره ا رسد 


بدانها در سحید و اکرو شمشیر ها بیکر تان را آزرد» 
مرد را ند دندان در هم وشاردو تحمل درد کند تا سرفراز ی ارد» سيس به سر باختن 


راوی گوید: 


اشتر آن روز اسبی بریده دم به زیر ران داشت که به زاغی سیاه می‌مانست. 
اع ا بر نع گك اق مان اف یه از عقر ین امه أ عة بن ماق که کته 

اشتر در آن معر که دمت نن را کشت و اشعث بدان روز پنج کس زا کشت 
ولی شامیان نتوانستند کسی (از اینان) را بکشند. کسانی راکه اشتر کشت: صالح 
ن فیروز عکی» و مالك بن ادهم سلمانی» و رياح بن عتيك غسانی» و اجلح بن 
منصور کندی که شهسو ار اهل شام دود و ابر اهیم بن وضاح جمحی » و زامل 


١‏ متن «فماهی بالیدع» و در مرو جالدهب اوا مراف اسک اف یا ادت استمراز 
همان بز رگواری و کرامت همیشگی توست. ‏ م.) 

۲- متن از روی شنهج « فجند مقتطع» و در اصل [فجد بقتطع]. 

کے متن از روی شنهج «الاخیر» بر وزن شید و در اصل [لایتبع حلا البوم الا کیا 

۴ در اصل‌به تحریف [عَمّر بن شمر]-ه به شرح حال او در ص ۲۳۱ 


۵ متن از روی شنهج و در اصل [رماح بن عتيك]. 


۲۳۸ پیحار صفین 


ی $ م ي ۰ 
بن عبید حزامی و محمد بن رو ضة الجمحی بو دند. 


نصر (به اسنادش)۱ گفت : 


سپ خت نخستین کسی که آن روز» از شامبان به دست اش کچ 
کشته شد ند 


دلاوری زبانزد بود» وی برای اشتر چنین رجز 
می حو اند: ۱ 
يا صاحب الطرف الحصان الادهم اقدم اذا شئت علينا اقلم... 
ای که بر آن اسب سياه بر شسته‌ای» پیش آی ده سور ی ما | گر خو اهی» پیش : 
بدان که من ثر ز ند پزر کواد مردی با عز تم حو اجه عك و سرور تمامی عکان. 
پس اشتر به مبارزة با او پیش می آمد و می گفت: 
آلیت لا ارجع حتی اضربا بسیفی المصقول ضرباً معجبا... 
سو گند حورده‌ام که امروز باز نکر دم مک رآ نکه با شمشیر زدودة ] بدار حورد ضر بی 
شگفت‌افزا زده باشم. 
من زادةٌ بهترین خانو ادة مذحج هستم و خود و پدر ومادرم از گزیده‌ترین و بهترین 
افراد آن قبیله‌ایم" . 


(همان راوی) گو ید": 
سس با نیزه بدو حمله برد و نیزه را از پشتش گذراند و او را بکشت و 
دیگربار به جای خود باز گشت. آنگاه سواری دیگ رکه او را مالك بن ادهم 
سلمانی می نامیدند و از شهسواران شامی بود بیرون آمد و می گفت: 
آنی منحت مالکا؟ سنانیا اجیّه بالرمح اذ عانیا... 


!که به صعصعة بن صوحان منتهی می‌شود. ‏ م. ۲ درشنهج (۳۳۰:۱) این دو بیت پیش 
از دو بیت قبلی آمده. ۴ے مکی بی کان سم شم ۲ در اصل ندتح ش[میحت 
صا لحا ]. مراد از مالك, مالك بن حارث, معروی به اشتر نخعی است (سر‌اینده رجن نیزمالك 
ین ادهم نام دأرد. ‏ م.) سه الأصابق ۸۳۳۵و تجذيب التجدیبت و معچم الم رز پا نی PF‏ 


سیج و اعلان جنک ۳۳۹ 


همانا می‌سنانم دا اض ما تك کر دهاه و جون مر | بخو اند بدین شوہ باسخش که به 
۳۵ ۶۳ و رده ) ر چون مرا بحر ربق ین چ 


وه جه سواری است که طعن نیزه‌ام را به او اا دار م. 


سیس بر اشر حمله آورد و جود به وی نز درك شد اشتر بر روی اسب در 
پیچید (وجا تهی کرد)» وی سنانش را به جنبش در آورد (و به سوی او افکند) که 
بر حطا رفت» آنکتاه اشر بر اسب خود راست بنشست و با نیزه بر او تانعت و 
می کنت: 
بی ف ی جرج تور 2 
حانك رمح لم یکن خخوانا و كان قدما يقتل الفرسانا... 
نیز وات به نو شیانت کرد و تحبلا رفت در صودرتی که حبانتکار نود و حملا 
لمیر نت و پیش از اين شهسو اران را کشت 
آن را به سوی بهترین عرب قحطانی» بد سوی شهسواری که سینةً هماوردان را 
شک فته انکندی» 
(هماوددانی) کبو دجشم و خبره‌سر که هیچکدام ناتوان و ترسو بو د نك. 
س او را بکشت» سس سواری دیگ رکه ریاح بن عتيك! نام داشت سروك 
آمد و کے ت 
مبارزة اشتر انی زعیم مالك بضرب 
با ریاح لن عتیلت بذی غر ار ین» جمیع التلب... 
من حر یف ضر به ردن به ما لك هستم که شرافت حانواد کی و دلیری و حواس 
2ھ دارم. 


LL 
. و دارای بادوانی ستبر و سخت‌محکم۲ و پولادین هستم‎ 


و یاره‌ای روابت کردد‌اند: «باز وانی سخت پی و دة ۲ 


FF mF 


3 ۰ س - 
دس اشتر رو ددو ناد و می کعت: 
گر سر ص 


۴ r 
۳ ToT 


١‏ در اصل [ریاح بن عبیده] و در شنهج [ریاح بن عقیل] و وجه درست آن «عتیك» است که 
عور 0 
در هتن أمده -ه به شرح ص ۲۳۷ ۲ سق دشکایت الحدلے. 


۳ ۹ 5 ص 2 
۳- متن «شدید الععب؟». ۴ مر ادش «لاتحزعن» با نون تا کید خیفه است. 


۳۳۰ پیکار صفین 


لختی بمان و از ضرب تیخ من بتیابی مکن» ضرب تيغ کسی که حواسی جمع و 


دالیم دلیز دارگ 
دای درخحو است هردادخواعی را در هر اسگاه پاسخ می‌دهد و با شمشیر بردشمنان 


هجوم می آورد. 


سس بدو حمله برد و وی را ت آنگاه سو آاری دیکر که ابر اهیم ق 


رضاح نام‌رده می شد رون آمد و می گفت: 


مبارزه اشتر با ابر اهیم مل لك یا ان شتر فی برازی 
ابن و ضاحوزامل بنعتيك رال ذف غشم و ذى اعتز از... 
ای اشترآ با تو در مبارزة با من هماوردی قویدل و چیره‌دست می کی اهی؟ 


هماوردی که در مبارره ۳ حر بف با يدا ر وکين نورد و يزه کذارا ات 


رس اشتر روی ردو نهاد و می کفعت: 
اضر 9 0 2 صر کہ سر 9 
نعسم» نعسم» اطلبه شهدا مُعی حسام بقصم الحدیدا... 
آری» E‏ خو اهمش که شال ر ت حود شود که مرا تیغی آهن شکاف است. 


و سر دشمنان را (جون داس) درو می کند. 


ق .ی 2 ۰ ۳ 
رس او را تاد سیس سو اری ددک رکه او را زامل دن عترگ <ز آمی 
می‌خو اندند» و از پرحمداران بوده ببر ون آمد و بدو حمله‌آوردو می گفت: 
با صاحت السیت الخضیب المرسب؟ 
کر ند 2 و ۰ سے 


ای دار ندهة شمشیر خو نبار یکر شکاف و ای دارندة آن زرین زره 


١‏ هتن «اللزازه که به معنی مقاوم و لجوج و نیز ده معنی ضر دتز نندده آمده (در ترجمه هردو 


«عنی منظور اه ہے م.( بخ اصل به تحر یف [از مل ] و دبیشتر در صص ۲۷ ۳۳۸-۳۲ 


«زامل» [بن عبید] و در شنهح [زامل بن عقیل] آمده است. 
۳ «مرشب» صفت شمشیری که در جبای ضر بت خود قرو نشیند و نھان شود, شمشیر خاله چ 
و ليك را هر سب ؟ هی نا هید ند. دز اصل [ا لمرژبی] آمده که و جه‌ی ندارد. 


سیج و اعلان جنک ۰ ۲۴٩‏ 


]یا خواهی ضر بت جوانی جنگاود راکه نبزه‌ای حدنک دارد در یایی؟ 


و نیزهٌ ود را برجابی از زره اشتر فرودآورد و او را از اسب بیفکند ولی 
کز ندی ره پیکر وی نرسید. اشتر | بياده] به او هجوم اورد و پیهای ابش را به 
کا غ ار ٤‏ 
لابد من لى آومن قتلکما قتلت منکم حمسة من قبلكما... 
مرا چاره‌ای نیست که یا شما مرا بکشید و یا من شما را بکشم که پنج تن از شمارا 
رین پیش کشتها» 
وآنان همکی مدافعانی حون تو بودند. 


سیس درحالی که هر دو بیاده بووئد! او را با شمشیر بزد. آنگاه سواری 
که او را آجلح می‌خو اندند واز برجستگان و شهسواران عرب بود» سوار بر اسبی 
به نام «لاحق؟» بیرون آمد» چون اشتر به مقابلة او آمد (وی از هیبتِ آشتر) از 
برعورد تن بتن با او اکراه داشت ولی از جانبی دیگر شرم کرد که باز گردد. از 
انرو به سوی او آمد و می گفت: ۱ 
مبارزة آشتر آقیع" باللاحق لا تلل 
با آجلح على صمل ظاهر التسلل... 
روی بیاودر به «لاحق ‏ عزرائیل گسون» و در برابر ۳ تندحو که حملات 


پیا بی او آشکار است‌ععب منشین» 


| متن «و هما رَجلان» و در شنهج [و هما راجلان] که هردو وجه درست (و به معنی: دو 
پیاده) است» ۲- «لاحق» به معنی دنبال کننده و پی گیں؛ از القاب قا بض ارواح» عزرائیل 
اس و جر ابن ھی وا دز مورد انان سوق مدا و وای از ن وراه فن 
از مرگ دارد به قال بد می گیرد -* سفیران» ابن فراء ص ۶۵ ترجمة پرویز اتابکی, 
سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ۱۳۶۳ 

۳ صینه آمر از «اقدام» و اصلش دادن بسانون تأ کید خنیفه است که به ضرورت شعری 
حذف شده سه شرح شواهدالمنیی» ۳۱۵ 


۳۳۳ 


دیکار صفین 


از فرط کین‌توزی گسوئی تلخي حننل دا می‌چشدا و اگر خواهی شکتش دهی 
از پذیرفتن شکست !با ند 

اگر هماورد دلیری او را بخواند» شیون بر نمی آرد بلکه با شمثیر آخته به 
سو یش می ر ود» 

رفتتی به متانت و بی‌شتا بزد گی» (و دشمنان‌دا) یکی پس از دیگری نا بود می کند. 


یس اشتر به او حمله برد و می گفت: 


سے 
و تس ي 


بلیت بالا شتر ذاك اجى بفارس فی خلق محج... 
رد جنک اشتر » این شهسه از جوشن پوش مد حجی در افتادی» 
به چنگث شیری» چون شرزه شیر جنگل که هر هماوددیش بخواند پایش سست 


دمی‌شو د. 


پس او را بزد (و از پا در آورد). 


مبارزة اشتر 


ان e‏ بن روضه که ضربت شست سحتی به 


با محمد بن روضه عراقیان می‌نمود» بیرون آمد و می کفت: 


یا ساكنى الكوفة يا اهل الفَنْ 

با قاتلى عثمان ذاك المؤتمن... 
ای سا کنان کو فه.ای فتتذانگیزان» ای قا تلا عشمان» آن مرد یم |[ 
کشتن او (به دست شما) اندوهی ژرف در سیندام به حای کذاشته ۲ شما را به 
ضرب شمثیر می‌زنم و ابالحسن؟ را در میانه نمی‌بینم. 


۳ 


پس اشتر بر او حمله برد و مپی کت : 


لایبعد ا سوی عثمانا و أنزل الله یم هوانا... 


۱ متن «کانما یقشم» به شین, تقطه‌دار» به معنی خوردن و در اصل به تحریف [لم یقسم] و 
خوردن حنظل» در شدت دشمتی مغل است. سه بیت سین دهم از .المفضلية ۰ طبع المعارف. 
۲- من «لم یعول» و در اصل [لم یقول] که وجهی ندارد. 

۳ متن «وّرت صدری‌قتله طول الحزن» و در شنهج (۳۳۰۰۱) [اورت قلبی قتله طول الحزن]. 
می ادا علین فن ابی طالب علیه کے اسھگ ت 


سیج و اعلان جنک FP‏ 


حداوند نه تنها علمان را از میان برد بلکه شما را تيز به خواری و ذلت دچاړ 

ا 

و هر گر اندوه شم مخالفانی که با شدای رحمان در افتاده‌اید تسلی ا رد 
شما که به باری شیطان‌ستائثی' بر خاسته‌اید. 


سو عنام اجلح سپس او را بزد و بکشت. خحواهر اجلح بن منصور 


کند ی که حبله بنت منصور نام داشت چون خبر کشته 


و 
ألا فابکی انحا َة فقد و الله آبکینا... 
هان» بر د ادری که بشت و يناه ما بود می گر یم که اينكگ به تخد | سو گنل ما را 
کر یا ندند۲. 


کر یه بر کته شدن بزر گوار کشاده دستی که نظلیری بر ای او در میانة ما یست. 
امرور حبر کشتن وی را به ما دادند و موی ما را حید رل ۲ (و خا کمان به سرشد). 
بزد گمردی» کریمی» سخت کوشی که ما را از کزند دشمنانمان حمایت می کرد» 
و در بر ابر کسانی که سپاهشان دا علی و آن گمراهان؟ رهبری می کننده مدافع ما بود. 
حداوند داد ما را از عراقبان بستاند که ما را آواره“ و بیجاره کردهاند. 


۲ یا ار پر ودد کار خویش نمی تر سند و باس دین او را نمی‌دار ند؟ 


کفتاد علی دد بارء شنیدم که وی (خواهر اجلح) از اندوه مر گث برادر 
سو تناما اجان خویش بمرد. و هنگامی که سو کنامةٌ او که در قتل 


برادرش سروده بود به گوش علی رسید گفت: باری 


| تشون دعا بدا شیعلا نا» 5 مر‌ادش ار (ستا دده شیطلان» معاو به ات سب مء 
بر ۲۳ مشن از ری شهج (۳۳۱:۱) « بکینا» و در اصل [ابلیثا]. 


رہ ت 
عز‌اداری دوده است. .- م. ۴س آین بیت در شنهج نیامده و در اصل [علی و المصلوناح 
س 


۴۴ بیکار صفین 


ر عاحلفه زمام آن رئان را از کفشان ربوده بود که آن کونه تا شان دلدرد» ایشاں 
حود به حیثیت زنان خویش لطمه زدند و آنان را به حاطر پسر جگرخواره" به 
صورت [ کنیزانی] شر مسار؟ أو بیجاره ] رها کر دند. بارا لها! کنامان و شهکارها و 


سے 


بار جنایات ایشان را همراه با سنجیتی جرائمشان؟ بر دوس او ۲ دنه 


از بای در آمدن در همان رود پیکار بزر کث» حبیب بن منصور» برآدر 
حبیب بن منصور اجلح س که از بر حمداران بود - نیز از پای در آمد و 


: م ن‎ ۹ es 
مردی بجیلی سرش را بیاورد و مردی همدانی با وی‎ 
در سر عنمت او کشتکش داشت و هر یلک اوعا می کرد که حود فادل اوست» رس‎ 


a + ۰‏ چ ا ۶ اوت ۰ ۰ ۰ 
على میانة ان دو را سازش داد و عذیمت را بجیلی برد و همدانی را فو زاشی, کرقء 


نصر » از عمرو فن [شمر » از ) جا بر ؛ از شعبی» ار جارن «ن آدهم, از صعصعه که كَفْت؛ 


رجز آشتر ور ورد‌گاه صوسن یر مسبت ر کشان روی نه انیوه کر دشمن 


نهاد و ایشان را جندان به بیع بز د که شامیان دست از 


بسانت 
۴ و نمار گز‌اران] آ همده اساك # جون غر ض سر اک مذهت اصداب کاچ رضی الل عه ات 
ت ا سم م 

(در متن ده قیاس) و المضلونا» اهده. مشن از رو ی سب ومد ابادو نا 2 در اصل 
[ ...قد انادو تا]. 

اغراك اد دجگر خوارہ = کلة الا کیاد» هند شت ععبة بن رییعه» مادر معا و به أست و يدان 
سیب او را چگرخواره کغتها ند کد در جنگ احد ی کا حمزه دن عبد المطلب را دشکافت و 
چگرش را بجوید و گفت: 


شنت سن جو کس اک حتی شرت وة عن الکید 


۰ ‌ و یی ۰ 3 
داد خود را از حمزه در احد ترفتم چندان که جگرش را از جکر‌گاه شکافتم. 


> هروج الذهب (۱۸:۲). ۲ معن «خزایا» جمع خزیاحدنی که کاری بس زشت و 
ناروا کند و یاز شرمگن شود» 2 در شهج [حن | نید | ندوهگنان] ۳۹ ا 

۳ متن دمع اثقا هم = ہا نس یی بار خودشان» و در شنھج [مم اثقاله= با سنکگینی بار خود 
وی] ( که شا یذ مقاصیکن باشد. -م.) ۴ یعنی بار گناه و عذاب همه را پر دوش معاو یه 


بگذار که عامل اصلی تمام جنا بات ه«مو ست. بت ع. 


سیج و اعلان جنک ۳۴۵ 


آب برداشتند و او می گفت: 
لاتذ کروا ما قد مضى وفاتا و الله ربّى باعث آمواتا"... 
آنجه را گذشت و از کف شما برفت دیکر ياد نکنید» به خدا سو گند به 
پرودد گارم که مرد گان راء 
پس از آن که در گور» پیکرهای فرو ریخته و از هم گسته شده باشند؟ برانگیزد» 
من بیکمان سوارانم را بر سر فرات آرم. 


(و آنان را) که گویی از پر یشانحالی و ژولیدگی بهمردکان مانند (سیر آب کنم) ۳ 


اشتر و معاوية بن پرجمداری اشعث با معاویة بن حارث بود» س اشعث 
حارث به او گفت: تو را به حدا بشتاب! که نخعیان بهتر از 
کندیان اش پر حمت را پیش ببر [زدر | نصیب از 
اک کسی است که پیھے کیرد از اين‌رو آن بر جمدار پیش می‌ رفت و می گفت: 
و ۲ و سے نے ۵ 
آنعطش البوم و فینا الاشعتٌ و الاشعت الخی رکلیث ِعبَت... 
آیا رو است در حالی که اشعث با ماست ما امروز تشنکگی بکشیی و اشعث 
ایس دی است که جون شیر می‌رز مد. 
(ای دشمنان) ] گاهتان کنم ؛ شما اینجا همچنان ماند گار نباشید که آب بنوشید» 
یس هر حه جو هید رشت و بیغاده کو بید» 


به کسی که دی مردان ار تششکی ش با نتان ببرون آمده از آب جستن سان نا عاك 


اشعث گفت: ره راستی که تو شاعری و حه نیکو بشارتی مرا دادی. اشعث 


خحوش ند اشت که‌اشتر در کشودن آب بااو مشار کت داشته باشد» از ابن‌رو زد درداد: 


| کو شذهج | باعث | ۷ مواتا]. س هتن به تصح, یج قیاسی من دعل ھا صاره | صدي رفایا» 
و در اصل اپ بعك مأ صارو | کنا رقا تا | و «دصدی» بقاأبای چا مرده در گور داشد, 
٣‏ به هرد الدهب )1۸:۲( رجوع شود. کہ وون ای و جاورا س نحعی » و اس ۳ 


0 : ص ۹ سم 9 
کسا دش کندی دود ند 9 اسر کل تسین | #عخار ۳ ا رفایت هی و رز رف صدش ان بو د که کندیان 


را د4 دیشد‌ستی در تحعیان و دارد. سب ۰۵ 


۳۳۳ 


پیکار صفین ‏ 


ای مردم» (افتخار فتح) ایب ات کس است که کی کر 


راوی گوید: 


نجاشی و عمرو عمرو عکی» از یاران معاویه حمله آورد و می گفت: 


عکی ابرز الى دا الک کبش با تجاشی 


اسمی عمرو و آبو خراش... 
ای نجاشی به مبارزة خداوند خواجکی و پیشاهنگی پیش آی» نام من عمرو و 
کنیهام ابوخحراش است» ۱ 
شهسو ار ی پیکاد جو یم › باآماد گی رزه ی که همکان را از کین‌توزی و آمادگی من 
برای انگیختن شر خبر می‌دهدا. 


پس نجاشی روی بدو نهاد و می کگفت: 


آروذ قليلاً فآنا النجاشى من سرو کعب لیس با لرّقاشی.. 

لختی درنگت کن که منم تجاشی» از سالاران بنی کعب که لاف و گزاف نک گویم. 
رزمجویی دلاورم با دلی استوار که حیات راستن دا به زند کی بازی کُونه 
نمی فروشم. 

بهترین شهسوار و رهسپار (داه حق)» نی به علی که فک و شرفشآشکاداست 
پاری می‌دهم » 

به آنکو از بهترین آ فریدگان حدا در نبرد تن بتن است۲ و از کن‌توزی گردنکشان 
(و اسما م حه فش شخصی ) هیر است» 

ار صلب دودمان قریش است له از حو آاشی و واستکان آن» و در برابر دروعن 
سالاران» شیری شرزه است» 

يه حمله جانشکادش سالار ووم را بکشد؛ و خود تحداو ند حنکاوری و تهرءانی 
شکست نا بذ یر است» 


۳ 2 مق اش 2 تَ ۳ £ س 8 
(- هتن سه تصحیح با او مات باسی و احسر نفاشی > و در اصل [یخبن بانی من اح 


ناشی ]. 


سرت رم اق بع شاش مصدر ۵ شش س کت تن ررم 7( ات محصدر دل 


زی- رامه عا نيأ هده 9 اين ورن از مصادر سماعی اند ج رح الشاخیة( ۱ ۸۰ ۱۷). 


سیج و اعلان جنگ ۳۳۷ 


به گاه صو لت» حمله‌اش برم‌ابتتر و شود فش کا از شران شفان؟ و شرزه 
شیر چاج" است. 

من صر بمّی در او رد 3 سرش را ره دونیم کرد. (آنگاه) ابو اعور ره او حجله 
اورد و سی کفت: 


انا ابو الاعور و اسمی عمرو اضر 5 او لی 

من ابو اعورم و تامم عمرو است "۲ ضر به را رویاروی دنم ۵۶ از پشت سر. 

ای جوان مغرود» کس مانند من نباشد و هیچ دلاودی دست که از هماوردی با 
من شادمانی کنده. 

از شرف خود حمایت می کنم و حمایت کنندۀ از شرف» آزاده مردی است که به 


سو ی هدفهایش می تاز د یس ادامه ده. 


شتر رو بدو آورد و می گفت: 
است سب اقا کب فا الخلاط , لس اخوالصرب بذق اقیلاط..: 
هر چند خوش نداشته باشند» من اهل سازش نیستم» (چه) جنگجوی» مرد سازش 
و آمیزش تشك 
ولی دژم چهره‌ای بس کوشا باشد کد لهیب خحشم فرا نگیردش". این علی است 
که خود با قبایل بدینجا آمده 


تعمتعا] و اسایشهای فراوان را در با سك حو یش يشت سر نهاده ۵ تور حای کذ اشته» 


اب‌مقخ فف 3آ ش | تاش و مر سل ز کب ك وش ايا و لاش سر 
باه است و بطش شدت برخورد به‌گاه صو لت باشد. ۲- شیر گاهی نزديك کوفه. 

۳۲ لیخ ات اھ کی چا چی)؛ جا چ که به غر بی آن را شای کنو جه جا یی در ماوراء!لنهی است 
که شیر آن معروفی داشته. (این منطقه دلاوران و کمانداران نامدار داشته, و کمان چاچی آن 
نیز مشهور بوده و در شاهناعه فردوسی ذ کر شده است. چاج را انك تاشکند گو بند. - م.) 
۴ این بیت موّید قولی است که گوید «نامش عمرو بن سفیان سلمی» بوده است. 


8 متن دولافتی ي سر؟ 2 در ال [ولا في داقتی دسر حح جوانمرد جن ده هماوردی هت 


جو اقبرت مته فس فنوذ]. کمک ویآ ےآ ھا واھ خاسعیر هو .جر اصل [نخرق علی- 
الق فان ۷ مراد این که رزمجوی راه حق به خاطر آغراض شخصی خشمکن نمی‌شود 


دلکه صك الاهی E‏ د شم د رضاش هر در نون اش خد | و در راه خداست. م 


۳۳۸ پیکار صفین 


.تن خود را برای دسیدن به مرزهای دشمن رنجه داشته و آزرده است» حکم به 


حق می کند که جای سرزنشی ندارد. 


حمل اشتر و شرحبیل (در این هنکام به جای ابو اعور) شرحبیل بن سمعل 
به مىدان امد و می کفت: 
‌ یز ۲ ی س 
انا شرحبیل انا ابن الشمط مین الفعل بهذا الشط... 


منم شر ح<بیل» منم وسر سمل که کردار م در سراسر کذر که این رو و۲ آشکار یت 
با ضر به بيزة کشیدة خد نگ خويش به خونخواهی کشنه دست قبعلیان" بر حاسته‌ام. 
من قوم خود را با نهادن شر حلی بیرامون پسر هند کرد آوردم و من خود ابتکار را 
ره دست دار م» 
تا آنکه آنان (لشکر علی) بهز انو در آ پند وسیاه یمن ( که با منند) مرده‌ی آشفتهنسب 
و ا تست 


رح اشعه آنگاه اشعث بن قیس در باسخش جنین رجز نحو اند: 


وحوشب انى انا الاشعت و ابن قيس 


فارس هبجاء قبیل دوس... 


1 
مم 2 شعث و متم بسر فیس شهسوار بیکار جو به گاه لکد کوب کردن (دشمن ). 
نه تردیدی به دل دارم نه بد دیوانگی دچارم؟. « کنده) 1۳ من و علی کمان 


وحوشب ذوظلیم" (در جوابش) به رجز گفت: 


ست من «متحل | لحسم هن ال باول» د 7 لر باط و المرأيتلة» ده هعنی نزد باك شدن رذ حالدد و نغور 
د در نگ کردن هستمر در مرزرهای دشمن باشد. 

٣‏ مراد سه سراس پهنه فرات است. ‏ م. 
۳ مراد از کشته؛ عشمان, و منتلور از قبحلیان مردم مص ند ( که وید مصر بان در قل عثمان 
سهم دیشتری کا تن رد م.( ا متن به تصحیح فیا سی لس رثکا د لاممسوس = کسی 
a5‏ ده جنون گرفتار سده را شد» و در اصل 6 ممله‌س ] که و جهی ند آرد. 

8 یعنی تسه من به قبیله د کنده» است و ثیروی من از علی عليه | لسلام و حتانیت او سس‌چشمه 
کی کیک = رش چا لش پیشتشس در کن ٩۳‏ لق 


بسیج و اعلان جنک ۴۹ 





یا اتها الفارس ان لار ع آنا ابومر و هذا د کلم ... 

الا ای سوار تزديك آی» پروامدار که من ابو مر هستم و اين يك ذوالکلاع استه 
خواجه و سالار شام که هر جه حواهد کند. از طرف من به اشتر نخعی و اشعت» 
پیاء رسان: اينك که اب را بر رویتان بسته‌اند" (از خدا) باران بخواهید! آسا 
چون نادرستی شما فزونی گرفته دعایتان سودی ندهد. 


رجز اشع پس اشعث پاسیخش داد 


و اشتر ۳ ا ووا 
ور ر ۳ 3 
و شرحبیل ' ذاك اهلك الطمع... 
از من رک حو شب و ذی‌الکلع و شرحییل که طمح او را رد هلا کت کشا نده رار 
گویید» 
بدان قوم جفاکاد بی آزدم نا پارسا که آن نگون‌بخت بدعتگر ۴ زمامشان را به‌دست 
گرفته (بگویید). 
من در آن هنکامه که دو هماورد با یکدیکر برمی تا بند و بری شمشیر ول ميان کرد و 
غبار رزمگاه می در حشد» 


به دفا ع از شرف حود در برابر حصمان با یدادی می کنم . 


اشتّر نیز به جولان در آمد و چنین گفت: 


و ۱ 
با حوشَبٌ الجلف و با شي کلم آیکما آراة امير الشَسَ؟... 

ای حوشب سبکسر و ای ذوالکلاع سالعنده کدامن يك از شما خواهان پیکاد 
با اشتر نخعی هستید؟ 

اينك این منم اکنون بیتابی به هراست افکنده و در آوردگاهی که این دم آغاز 
شده (نگرانی)» 

در این دم با قهرمانی برخورد کنی که پریشانی و ناتوانی نمی‌شناسد» سر گذشت 
طلحه و دیکر بدعتگذاران را از ما بپرس 


٩۳ مراد ذوالکلع است > ص‎ ١ 

۳ متن «اذا لماء امتمع» و در اصل [... مشع]. 

۳ به ضرورت شعری ضبط حر کات کلمه کی چ ا ات 
۴ هراد معاو به است. بت م. ۱ 


۰ ۲۵ پیکار صفین 
و ماجرای‌آن رن صا حب شتر ی شد به صااء افتادها را ببرس که در غبار 
آورد کاه شیر ان را جک وله يا فتند. 
۳ جنان مردی بر حوره کنی که از ناشا یستکنها به دور | س و با دن حق مخا لت 
نکر ده و بدعی نهاده است. 
تصر: عمر بن سعد» از مردی که او را تام NT‏ از پبرش, از عمه‌ یش محمد بن مخذف که گفت: 
CTD °‏ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
محنف به جنت می کردم اما -حود در شمار ساهیان جمره‌دار بودم . 
چون مردم را از آب گرفتن باز داشتند» پدرم به من 
کَفت: از حای مجنب. اما جود ديدم کسان همه به سوی‌آب روانند طافتم نماند» 
از این‌رو شمشیر برداشتم و ډه بیکار پرداختم» نا کاه رد نو جوانی که برده یکی از 
عراویان سود و مکی راود داشت برصور دم» جون دید شامیان از آب دست 
برداشتند شتاران حود را به آت رسانید و مشکش را بر کرد و آهنکی باز کشت نمود 
که یکی از مردان شامی به او حمله کرد و وی را بزد و به خحاك افکند و مشك از 
دستش بیفتاد» من به شامی حمله کردم و ضربتی بر او زدم و أو را افکندم بارآن 
وی به فور رسیدند و او را نجات دادند. گوید. شنیدم ده وی می گفتند: جندان 
کزندی به تو درسیده است. من نزدآن درده باز گشتم و او را نشاندم؟ و در صمن 
سخن کفتن رأ او متو حه شدم که زخمی کشاده دهان“ برداشته است) ددری نکدشت 


که خواجه‌اش بیامد و او را برد. من مشك او را که پر از آب بود برداشتم و نزد 


١‏ مراد از دذات البعیر دزن صاحب شتر» که در متن أ هذه عائشه است که ده روز جنک جمل 
شترش دا پی کردند و آن حیوان به خاك افتاد. 
کے یعتی ابومختف, پیشتر نی در صفحه ۱۸۸ چنین اسنادی آمده است. 


۲ هتن «و لست فی عطاء» یعنی جزو سربازان فبودم که چون ایشان جیرء سر باژی داشته باشم. 


دی صل سب کے قطاه]. ۴ معن «فاجلسته» و در طبری (۳۴۱۰۵) [فاحملته‌= او را 
م شم ۳ 
برداشتم]. ۵- متن «جرح رحیب = فراخ» و در طبرق [... رغیب‌حوسیع] !مده و این 


تعبیں (برآی زخم) در عربی رائج است س المفضلیات (۵۵:۷). 


سيج و اعلان جنک ۲۳۵۱ 


پدرم آوردم. گفت: این را از کحا آوردی؟ گفتم: این را حریدم و حوش نداشتم 
که ماجرا رأ به او باز گویم چه با من درشتی می کرد. پس گُفت کسان را آب 
بنوشان. به همگان آب دادم و عود پس از دیگران نوشیدم» و به حدا سو گند که 
با خود برای رزم کشا کشی داشتم و سرانجام با گروهی از رزمندگان رفتم و ساعتی 
با دشمن جنگیدم تا آن که دیدم آنان آب را به روی ما باز کداشتند. دبری نکذشت 
که دیدم انبوه سقایان و آب‌رسانان آنان و ما بر سر آب گردآمدند. 
ازوحام بر ای اما ميچيك به دیکری گزندی ذمی‌رساندند. سن در 
دسترسی 4ب راو باز گشت خود به صاح ب آن مشك برخوردم و به 
او گفتم: این مشك از آن توست آن را بگیر» یا کسی 
را با من همراه کن که آن را بگیرد با جای خحود را به من بنمای (تا برایت‌بیاورم). 
گفت: خدایت رحمت‌کناد» ما به اندازة کافی مشك داریم. پس روی به سویی 
نهد و درفت» و فردای آن روز بر پدرم بکدذشت استاد و سلام گفت؛ و سرا در 
کنار او بدید. آنگاه به پدرم گفت: این نوجوان همراه تو کیست؟ گفت: پسر من 
است. گفت: خحداو ند به وجود او هماره تو را شادمان دارد. به خدا اوبود که دیروز 


غرلا م مر | تحات داد و جو انان قله ره من کفته‌اند که او به ررم ازدلیرترین کسان‌است. 


TI 
پدرم جتان به من نکر بست که آثار خشم و ناحرسندی او را [از همان نگاه۷‎ 
در تمام چهره‌اش خواندم اما حاموش ماند تا آن مرد برفت و آنگاه گفت: این‌بود‎ 
نتیجهٌ دستوری که پیشتر به تو داده بودم"؟ کوید. سپس مرا سو گند داد که جزبا‎ 
اجازة او به پیکار بیرون تروم» و من تا آخرین روز جنکث در هیچ گیروداری جز‎ 

همان پیکار روز فرات شر کت نجستم. 


1 اضافه از طرق (۵: ۲۳۱) است.نین ت حواشی الحیوان (۲۴۱۰:۶). 
۲-متن از روی طبری «تقدمت اليك فیه» و در اصل [.., قدمت...]. 


۲ ۵ ۲ پیکار صفین 


زمر 6 از بو نس ين [ ]۱ ا حاق سے ھی » از مهر آن» علام بر عك دن ها نی سبیعی که گفت؛ 
به حدا خواجه من بر سر آب می‌جنکید» و مشك به دست من بو د» حول 
شامیان دست از اب کشیدند به تاخت رفتم که اب بر کیرم و در همان اثناء تیر 


سی ال ۳ب شون از ایس اه ف فرش اسان خی € 4 کت 
فت چون على از مدینه به در آمد ابو غمرة بن عمرو بن 
سلیمان حصرمی محصضن؟ یر با او همر اه د-ود» (وی) گفت: ما با على داز 
جنگ جمل شر کت جستیم ویس از آن ډه کو فه آمدیی 
و سس سه قصد بیکار رأ شامان رهسار شدیم. رك شب بش از آزکه ره صفین 
بر سیم تردلدی در دل احساس کردم و ره حود گفتم: ره ددا نمی‌دانم بر جه اساسی 
می جنگم؟ و نمی‌دانم درچه وضعی قر ار گرفته‌ام. (وی) کفت. (در همان وقت) مردی 
در اثر صوردن ماهی از درد شکم می نا لید و بارانش که می بنداشتند طاعو نزده 
شده‌است کفتند بر سرس بمانیم. من‌نیز گفتم بر سرش بمانم» و ده حد | سو کل این 
س<ن را از آن رو کفتم که نان دردددی در دلم یدرد آمده دود (و می خو استم ره 
جنک نروم). آن مرد شب را به سر آورد و چون صبح شد هیچ بیماری نداشت 
و من نیز چود‌صبح برحاستم شك و تردیدم به کلی زابل شده بود و هشیار و بینادل 
تن بسودم. س به راه افتادیم و به باراد خود پیوستیم و را علی همجنان پیش 


۱- اضافه از طبری است و نین س منتهی المقال,۳۳۶ 

۲- در التفریپ. ۶۰۳ آمده: «ابو عمرت عن ابیه, فی سهم الفارس. مجهول من السادسة = راوی 
ناشناسی از طبقه ششم تة E‏ ۱ لنشرچب أ مده: اماق دن ذز باد الحشرمی المصری. 
ثقة من الخامسة = ثقه‌ای از طبه پنحم روات است.» 

۴ وی ایو عمرء انصاری است و لو دند ناهش دشن با شین بوده. او ه«مسر دختر‌عمسوی پیأمبر 
صلی اللهعليه و آله موم بن عبدا لبطلب بود. -» (قم‌الگیی) از الاصابة. ۸۰۵ ۸۰۱ و در 
الا شنقاف: ۶۹ ۲ أمده: «و اویه شین فن کرو هل صفین کشته شد.» 


سیج و اعلان جنک ۳۵۳ 


رفتیم و دیدیم که شامیان پیش از ما بر آب دست یافته‌اند» و چون خحواستیم آب 
بر گیریم مانع م( شدند» س ۳ شمشیر بر آنان تاختیم تا راه رسدن ما را به آب باز 
کل شوت [راوی‌کوید:] بو ی به بارانش پیام فر ستاد: به نحدا همین دم سزای 
آنان را که به جنکت با ما آغازیدند دادیم و ابشان در دست مایند» و همان گونه 
که پیشت رآب در اختیار آنان بود اينك ما به آب دسترس دافته‌ایم. معاویه نیز 
برای بارانش امر ده فرستاد: دیکر نا ارشان نیجنکگید و از سر آب کتار رو بد. پس 
آنانآب زو شیدند و ما به ایشا گفتیم: ما از آغاز همین را به شما شناد کردیم 
و لی نبیر فترد تا حداوندآب را به ماعطا فسرمود و شما دست بدکاری ناروا 
زده‌اید و مردمی ناسو ده‌آرد. گو ید آنگاه از بکدیگر سول | شدیم و من ده عبان دیدم 
که تمام آب گیران وسواران ما و آنها بر سر همان آب آمدند تا ایشان و ما همگی 


نثار عمرو بن عمرو بن عاص به معاو یه گفت: گمان می کنی اکر این 
عاص در آزاد 


قوم چنان که دیروز تو آب را به رویشان بستی اينكك 
کذاشتن اب 


آب را بر تو بیندد چه می کنی؟ آبا همان کو نه که ایشان 
بر سر آن با تو جنگیدند با ابشان خو هی جنک د۱؟ 
در <الی که تو با آن اقدام خود سوءنیت عویش را برهمکان آشکار کرده‌اي (واکر 
آنانآب را برتو بندند فقط مقابله به مثل کرده‌اند). گفت: گذشته را رها کن» کمان 
می‌بری ارنك علی جه می کند؟ گفت : به کمان‌من او آنحه‌را تو بر او روا شمردی۲ 
برتو روا نمی‌دارد» زبرا او برای امر دیگری جز آب بردن آمده است. معاوبه در 


پاسخش سخنی فت که او را حشم‌کین کرد. بت عجرو چين سرود 


| متن از دوی شنهج (۳۳۱:۱) «تضار بهم علیه» و در اصل [ضاربهم عایه]. 
۳ بعنی محروهیت از آب و سوه 


۲۵۴ پیکار صفین 


اکر تك امرا فسخفته و خالفنی ابن ابی رس 

تو را دستوری فرمودم ولی آن را سخیف شمردی و پسر ابی سرحه نیز با من 
مخا لفت وررید» 

پس من از آن د آی چشم پوشیدم ودر جنگ میدانی برای آزادی عمل نمی‌بینی. 
بر پیشتازان عراق چه گمان داری؟ می‌بنداشتی آن ضربتی راکه به ما زدند 
نمی یا رستند زد؟ 

به ینم فردا دوز حملة اصلی در رسد و وعدة (سر وشت‌ساز ) مبان ما همان 
صبحگاهان فردا باشد. 

اگر فردا نیز همان گونه ما دا در هم شکنند. شکست‌خوردگانی چون طلحه و 
زبیر باشیم ۲ 

و اگر حملةً اصلی را به تأخیر اندازند (به هرحال) ضرب شست قوی" خود دا 
پیشتر به ما نمو ده‌اند. 

اينك آن قوم آب فرات را می‌نوشند و اش طوق لعنت و رسوایی را بر گردن 


تو افکنده است. 


راوی گفت: 
دالثه بن عمر على دو روز درنکك کرد و کس نز د معاوبه نفر ستاد و 
و على از سوی معاوبه ثیز کس نزد او نیامد» وعبیداللّه بن‌عمر 


به اردو گاه علی در آمد و به حضورش رسیدء يس به او 
گفت: توهرمزان را کشتی؟ درحالی که بدرت سهمی ازدیوان را برای او معين 
کرده‌و وی را به جر کَةّ اسلام مشرف کرده بود؟ ابن عمر به وی پاسخ داد: سياس 


حدایی را که تو را خونخواه هرمسزان بر من ساخته و مرا حونخواه عنمان بن 


۱- مراد عبدالّه بن سعد بن سرح الست که به ضرورت شعری در اسم تصرق شده و «سرحه» ادد 
است. ۲ متن از دوی شدهج «نکن کالز‌بیری» و در اصل [فکن...] (یعنی سر نوشت ما 
چون سر نوشت شوم زبیر و طلحه باشد. ‏ م.) 

۳ متن «ق دموا الط و القجَةٌ = ضربة شدید و یکبار عذاب» و در شنهج به تحریف 
[... الخیط...]. 


سیج و اعلان جنک ۳۵۵ 


عفان بر تو قرارداده است. بس علی به او گفت: تو را چنین حقی نیست» و فردا 
من و تو به جنگ با یکدیگر روبرو شویم. سپس علی دو روز درنگ کرد و میان 


او و معاو به سقیر و پیامی مباد له ترا 


۸ ۲ ۰ ن. 6 1 ۱ 
از طرف علی ِن ٹیس همدانی» و شست ان ربعی تمیمی را بخو ازد 
نز د معاو به 1 


و کشت : نزدآن مرد پروید و او را به‌راه خدای عز وجل 
وفرمانبرداری و پیوستن به جمع (و حفظ وحدت 
مسلمانان) و پیروی ازفرمان حدای تعالی بخوانید. پس شبث به او گفت: آیا او را 
به طمع حکومت ومنزلتی نیندازیم" که درصورت بیعت با تو از آن برخوردارش 
خواهی کرد؟ علی گفت: هم‌اکنون بروید و با او دیدار کنید و با وی اتمام‌حجت 
کیت و سند رای و نظر او حیست و این درماه ربیع‌الاخر بود - پس نزدش 


رفتند و بر او وارد شاك رك 


سخن ابو عمرة بن محصن (پس از ورود نزد معاویه) خدا را 
ابو عەره سباس و ستایش کرد و گفت: «ای معاوبه» دنیا از کفت 


می رود وتو به آخرت باز می گردی و حداو زد رە سىس 
کردارت‌توراجزامی‌دهدو برای آنچه ازدستت بر آمده تورابه باز حو است می کشد» 
و من اينك خدا را فرا بادت می آرم که وحدت این امت را تبدیل به تفرقه نکنی 
و میانه ابشان خو تربزی به راه ننند از ی۰..» 
معاویه سخن او را قطع کرد و گفت: هان» آیا همین نصیحت را به رفیقت هم 
کرده‌ای؟ جو اب داد: سبحان‌الته (پاك ومنزه است‌خدا) بیگمان دفیق من به تونماند» 
رفیق من به سبب برتری و دبانت و سابقه در اسلام و حویشی با پیامبر خدا 
۱ سر آغاز همین روایت را ریت مراد اینکه خودداری دو روزه از ساد سفیر پیش از 


آ هنن صدا ین عن ده است. د م. که او عفر ها تن فهرو دن هحصن» شرح ال 
دیشتر در ص ۲ گذشت. کشت مت به تصحیے قیاسی 3 آلا و دراصل [ألانطعمه...]. 


۲۵% پیکار صفین 


صلی الله عليه وسلم سزاوارترین کس برای حکمرانی است. معاوبه گفت: (بعداز 
همه این مطالب) جه می‌گویی؟ کفت: من تو را به پرهیز کاری خدا وپاسخ دادن 
به‌دعوت عموزاده‌ات که تو را به حق فرا مسی‌خواند» دعوت می کنم» چه این از 
دید گاه دینت برای تو سلامت‌بخش‌تر و برای سرانجام کارت بهتر است. گفت: و 


حون عثمان فرو ماند؟... نه» به خدا سو گند که هر گز چنین نکنم. 


ل 
راوی گفت: 
ای شب سعیل حو است سخنی یحو ند و لی شبت بر او پیشدستی 
إن ر ای کرد و دا را سپاس و ستایش نمود و گفت: ای 


معاوبه آ نجه در پاسخ ره این محصن گفتی دریافتم. ده 
راستی آنچه تو می‌خواهی و می‌جویی بر ما پوشیده نیست» تسو دستاویزی برای 
فریفتن مردم و انگیختن هوس و مطیع ساختنآنان جز این نداشتی که به ایشان 
گفتی: پیشوای شما را مظلومانه کشته‌اند» پس به خحونخواهی او برخيزيم. پس 
گروهی بیخردو بی سروپا نیز سخنت را پذیرفتند» در حالی که ما به یقین می‌دانیم 
تو خود در باری دادن به او دست بدست کردی و کندی و تعلل ورزیدی و خوش 
داشتی که او کشته شود ۳ تو به این مسوضعگیری و دستاو بز کد می حو آهی در سی . 
و جه سا که کسی حواستار جیزی است و دثبال کاری می رود و خد اوند آن را 
سر انجام در ضلر خو دش می کر داند. بسا که آرزوجوبی به آرزوی حود بر سل و لی 
جه بسا که ره مراد خو بش بر سد. ره حد | سو کید که تو را در هيحيك از اين دو 
حال خیر و سعادتی نباشد. به خدا اگر بدانچه انتظار داری نرسی و بختت خطا 
کند» تمەروزت-ران فرد عربت حو اهی بود و اکر بها نجه خو امی کامیاب شوی» بر 
مرادت دست نخواهی یافت مکر آنکه سزاوار سرنگونی به دوز خ شده بساشی. 
بس ای معاوبه. از حدای برهیز و بای از بیمودن این راه که در بیش کرفته‌ای 
در کش و در این کار (حکومت) با شایسته‌اش ستیزه مکن. 





سيج و اعلان جنک ۳۰۲ 


ا ا معاویه خدا را سیاس و ستایش کرد و سبس گفت: 
«اما بعءد نخستین! جیزی که از تو درب‌افتم همان 
بیخردی و ناشکیبی تو بود» سخن این و الاتبار شربف راکه خو اجه و سر آمد 
سخنوران ووم حودست برلدی (و به ميان کلامش دو بدی)» سیس در بارة مطلبی 
که اصلا دانشی بر آن نداری به رخاشکری در آمدی و در هرجه گفتی و بر 
شمردی» ای عرب بیابانگرد سبکسر و خشك مغز دروغ‌گفتی و سخن در 
بیجیدی؟ (و پریشانگویی کردی). از نزدم دور شو ید که میانة من‌و شما جز شمشیر 


ساشد)» و خشمناك شد. 


راوی کفت: 


راز کشت هیئت ان کروه رود | مدید در حالی که شت هی داس 
سنیران ازد علی ما را از شه‌شیر می ذر سا ئی“ ره حل | سو کند ما در کشدن 


کته او را ده اطالاعش رساندند ت ان در ماه ربیع‌الا خر دود . 


راوی‌گفت: 


کروهی از قاربان عراقی و شامی از هر دو طرف 
موضع قار بان سا 
۱ س سرون ا مدد س در مده صهین سی هزار سای 
اردو گاه زدند. اردوی علی بر جانب آب؛ و اردوی معاویه فرا سوی آن دود 
و قاریان» از جمله عسكة سلمانی"» وعلفمة نن ٹیس دخعی ۰ و عبدالله لن عسه» و 


EN‏ مسن ده تصحیح فیا س دو لویت» و در اصل 4 صور تی ناخوانا او س وت]. 
۲ عبیدهة دن عمرو» و گو بند افخ کیش توق کدرو سلوا ی ( ا ا ۲ این کلبی گودد: دو سال 


پیش از رحلت پیامبر (ص) اسلام آورد ولی شرف دیدار او را نیأفت» و چون حکم سئله‌ای 
س 


۵۸ ۲ پیکار صفین 


عامر بن قیس. با پاره‌ای از آنان که در آن اطراف بودند؛ به رفت و آمد ميان معاو یه 
و علی برداشتند. اینان از اردو گاه على در آمدند و بر معاو به وارد شدند و گفتند: 
ای معاو ده جه می حواهی؟ وَفت : «قصاص شون عنمان را). کفتند: قصاص حون 
قتان را از که می حو آهی؟ کشت «ازعلی». کتند: واا علی عليه ا لسلام اورا کشته 
است؟ گفت: «آری» او وی راکشته و قاتلانش رابناه داده است.» پس از نزد او 
ناه کل و عدمت عای آمدند و کَتند: معاو ده ادعا می کند که توعشمانر | کشته‌ای. 
گفت: «بارالهاء (تو خود آ گهی) بی‌شك آنچه می کسوید درو غ است» من او را 
نکشته‌ام». پس دبگر بار نزد معاویه آمدند و از این سخن آ باهش کردند» معأو ره 
به ایشان گفت: «اگر هم به دست خود او را نکشته باشد» دستور قتل او را داده و 
دیگران را بر او شورانده است». پس باری دیگر نزد علی آمدند و کفتند: معاو به 
مدعی است که اگر هم تو علمان را به دست خود نکشته باشی» دستور و تحريك 
به قتل عثمان ازجانب تو بوده است. گفت: «خدا گواه است آنچه می گوید درو غ 
است». باز نزد معاوبه آمدند و گفتند: على عليه | لسللام مدعی است که جنان 
نکرده است. معاویه گفت: اکر راست می گوید» قاتلان عثمان را به ما سیارد» آنها 
ايناك در اردو گاه او و از سپاهیان و اران و دستیاران وی هستند. پس نزد علی 
باز آمدند و گفتند: معاویه به تو پیام می‌دهد: ۳1 راست می گویی» با نحو د قاتلان 
عثمان را به ما تسلیم کن یا دست ما را در دستگیری ایشان باز گذار. علی به ایشان 
گفت: آن گروه ( که عثمان راکشتند) قر آن را براو تأویل کردند و اعتلاف نظر 
ورا کد کی پسدیدآمد» و او را در حالی کشتند که سلطنت و حکومت داشت 
و بر ضربتی که ایشان زده‌اند قصاصی نباشد. بدین ترتیب علی به حجت بر معاویه 


ان سر دح (قاضی) ددو ار هسی‌شد رك عله هی ذو شت؛ و ۳۹1 نی : مشسو ب dı‏ ا دن وف سر 
ناجية دن مراد اک کھ وی اش القبا ال و «سو نلخ‌یا» محمد دن حبیب. ص ۰۳۰ و کت 
و الا صابة. ۶۴۰۱ و المعارف. ۱۸۸ و ثیذیب التهذيب و النفرچب. 

کک متن به دصحیعم فیأاسی دمن ی علی» و در اصل [الی عسکں على ب اردو کاه علی]. 


بسیج و اعلان جنگ ۳۵۹ 


نائق آمد. پس معاوبه کفت: اگر واقیت جنین بوده که ابشان ادعا می کنند جرا او 
از این جریان بی ما و بدون مشورت با ما و بی آ نکه از طر فداران ما نیز کسی آنجا 
(در مدینه ) باشد بهره‌برداری کرد (و حود حلمقه شد)؟ پس علی عليه السلام گفت: 
هما نا مردم (اصولا) برو مهاجر ان و انصارند و آنان که شاهدان (امین) مسلمانان 
داز تمام کشور در امر ولابت و کار دين عامه مسلمانانند ده (حکومت) من رضایت 
دادزد و با من معت کردند و من رو | نمی‌دارم که کسی حون معاو ده ر | و | نهم در 
امت حکومت کند و بر گردةآنان سوار شود و فرمان راند. پس نزد معاویه باز 
آمدند و از این سخن | کاهش کردند» کَفت: (حفیفت امر ) جنان که او می کوید 
نیست» پس تکلیف مهاجران و انصاری که اینجایند و در آن کار (بیعت با علی) 
مد اتحله نکر ده و نظر مشورتی نداده‌اند جه می‌شو د؟ پس از نزد او حدمت علی 
عليه السلام آمدند و این سخن را به وی باز ند و از اكا اه کس ‌ذند: علی 
علیه السلام گفت: وای بر شما (که نمی‌دانید) این امر ویژة اصحابی بود که در 
بدر شر کت کردند نه دیگر اصحاب و در تمام روی زمین بك بدری نیست که با 
من بيعت نکر ده و همراه من نباشد با از ابن امر آ گاه شده و بدان رضابت نداده 
باشد» دس اند معاو به شما را بسر حلاف و حدان و ددن حودتسان هر دمد و بك 
شه اندازد. 
مبادل؟ سغیران بین علی پس ده مدت سه مآه» ربيعالاخر و دو جمادی» همجتان 
وهاو به مبادلة سفیران سر گرم بودند» و در عین حال به 
تهدید یکدیگر می‌پرداختند" و به قامرو یکدیگر نفوذ 
می کردند و وار بان میانه را می کرک از انن‌رو در این سه ماه هشتادوپنج بار 
رهل رد تاکن بروهای نظامی صورت کرفت و در هر مرتبه برخحی در قلمر و 
باره‌ای دیگر نفوذ کردند ولی‌با میانجیکری قاریان» جنگی میانشان رخ نداد. 


نے هتن به دص یم فیأسی «فیفن‌عون | لغن عذه و در اصل ره تحر دیف | فیقرعون القرعة ]. 


Ye‏ پیکار صفین 


راو ی گفت: 
میا نجیگری ابی امامه ابو امامة باهلی و ابودرداء که نزد معاأو به (در شام) 
و ابی ‏ لدرداء بودند بر او وارد شدند و کفتند: ای معاو یه بر حه 
اساس با این مرد جنکّث می کنی؟ به خدا سو گند که او 
در قبول اسلام از تو بسی پیشتر» و به اسر حکومت از تو شایسته‌تر و به پیامپر 
حدا صلی الله عليه و آله نزدیکتر است» پس بر جه اساس با او می‌جنگی؟ گفت: 
بر پایه حونخواهی عثمان با او می‌جنکم » جه او قاتلان وی را یناه داده به او 
بکویید دست ما را بر قاتلان عژمان باز ک‌ذارد و آنها را به ما نشان دهد در آن 
صورت من نخستین کسی از سا گنان شام باشم که با او بیعت کنم. پس به سوی 
علی روانه شدند و او را از که معاویه] گاه کردند. گفت: (اگر قاتلان عثمان را 
می‌جویرد) اینانند که ایشان را می‌بینید. پس بیست‌هزار تن یا بیشتر» کسانی که 
زره آهنین بوشیده بودند چنان که جز جشمانشان بیدا نبود در آمدند و گفتند: ما همه 
قاتلان اوییم اگر خواهند باید از هة ما قصاص گیرند. پس ابو امامه و ابودّرداء 
بر کشتند و در هيجيك از مع ر که‌های جنگ شر کت نکردند. و این در ماه 


رجب بود. 
ثیر نت معاو یه از انجا که معاویه می‌ترسید قاریان با علی بر جنکت 


نیعت کیان و با او همداستان شو ند ر به کار ست 
و دست به فریفتن قاریان زد تا بدین خیال که ببینند سرانجام کار چه می‌شود از 
کمات به وی باز نمانند و از وی کناره تخر ند . 
راوی گوید: 
تیر معاو یه معاو به بر تبری نوشت: «از بنده خير حو اه اء شا 


راا گاه کنم که معاو ده می حو اهد درل فرات را در شما 


س مسن «لکیما وا عه و در اصل sas‏ علیه]. 


بسیج و اعلان جنگ 64 


بکشاید تا شما را غرقه سازد» پس مراقب و هشیار باشید»آنگاه معاویه این تیر را 
به لشکر گاه علی پر تاب کرد و تیر به دست یکی از کوفیان افتاد» آن را خواند و 
سیس بر رفیقش باز خواند و چول او نیز بخواند و بر دیگر مردم داز نحو اند س ده 
نحوی که از این سوی و آن سوی کذربانش نحو اند ند (و شنید زد ) گفتند: ان 
(پیام دهنده) برادری یکخواه است که طرحی را که معاوبه در صدد اجرایآن 
است (پیشاپیش) بهآ گاهی مارسانده است. پس همچنان نسوشتهٌ آن تیر را 
می‌خو اندند و به بکدیگر می‌دادند تا به عرض امیر مؤمنان رسانده شد" در همان 
حال معاو به دودست‌تن کار کر ر به کمر کاه رود فرستاده بود که با ببلها و زسلها؟ 
برای فردفتن لشکر بان علی بن ابی طالب حفاری می کردند. پس علی عليه السلام 
گفت: هشیار باشید» این جاره گری که معاویه بدان پرداخته نه درست است و 
نه امکان تحةق آن برای او وجود دارد"» او می‌خواهد با این حیلة (جنگی) شما 
را از جای ود برانده دل ردان مشغو ل مدار درد و نادیده اش انکارید. تند : 
نادیده‌شان نتوانیم گرفت* که به خداء ساعتی است حفاری می کنند. 
مخالفت لشکریان . بس علی گفت: ای اهل عسراق سست عنصر نباشید 
با على وای بر شماء با رأی من مخالفت نورزید. گفتند: به 
خدا که ما از اینجا کوج می کنیم» | گر تو نیز خواهی 
کوچ‌کن و اگر خواهی بمان. پس کوچیدند و لشکرشان را در صفی طولانی" 


١‏ متن از روی شنهج (۳۴۳:۱) «رف» و در اصل ([دفع]. 

۲ معن به تعحیح قیاسی «المرور و الزیل» و در اصل [... و الزّبیل] و وجه درستش همان 
صیغهُ جمع است, و در شنهج [المزور و الرمل] که تحریف است. 

۳-متن دو لایقوم علیه» و در شهج [... لایقوی علیه]. 

۴ هتن مطایق شنهج «لا ندعهم» و در اصل [هم]. 

ات و اصل و مشن «لا تکو نوا ی | ون ( که همین گونه ترجمه شد. سس م.) و کے قاب 
دلاتکو نوا خلفی -مخا ف نیاشید» بوده باشد. 


۴ ھی اد زڑی شب «ملیا» و در اصل [علیا ]. 


۳ ¥ پیکار صفین 


به جایی مرتفع کشاندند» و علی همراه آخرین دسته‌های بازمانده مردم رفت و 
کے 
و آو نی اطمت مت یی الى ركن اليّمامة آو شمام... 
| گر فرمان مرا می‌بد برفتند من قوم خود را به ر کن یمامه یا شمام۱ می کشاندم۲. 
ولی اينك هر گاه فرمانی» هر چند مو کد می‌دهم با مخا لفت رای و اختلاف نظر 


دونان مو اجه می‌شوه. 


رز تقق علی در اھر معاو ره ببدرنگکت از قرا ر کاه حود جر کته طبر 3 تا در 
و اشعث همانحا که دیشتر ارده گاه علی بود اشر زد. على اشتر 


را بخواند وگفت: آیا تو و اشعث مرا به پذیرفتن رأی 
حود وا نداشتید؟ اينك نتیجه‌اش را ببیتید. اشعث گفت: ای امیر مومنان من به 
تنهایی تو را بس باشم که خحاطرت را آسوده کنم و آنجه را امروز بدین گونه تباه 
کرده‌ام حاره خواهم کرد و جبران می کذم . 


تا ثیر سرز نش آنگاه بنی کنده را کرداوردو کعت: ای کروه کندیان» 
برآن دو امروز رسوایم نکنید و مرا فرو مگذارید که می خو اهم 
به دست شما شامبان را درهم کوبم. ږ جملکگی 


پیاده همر اه او به راه افتادند و بیشروی می کردند؟ و ده دست اشعث نیزه‌ای بود 
که‌آن را به دورتر نقطه‌ای پر تاب ی کرد و می دفت: ډه اندازة برش این نیزه پیش 
رو ند و پیش می رفتند ؛ و همحنان سر اسر رەن را را پرثاب نیزژه اندازه می‌داد و 
پیاد گان باشمشیرهای آخته همراه او به بیش می‌رفتند تا به معاوبه که در ميان بنی‌سلیم 
بر سر آب ادستاده بود برحو ردید. جلو داران لشکر معاوبه نیز بدو پبو سته بو دند. 


پس‌ساعتی بر سر اب سخت جنکد ند وجلوداران عر اق دیز زر سید ند و فرودامدند»ه 


4ج معن از روی سنج ها و دی جبل باهلة» و در اظ ره تحر دف | اا 
را 
۳۲ متن (عصیت» و در شذهھج [ عصمت سح یناه می‌دادم ]. 


م ۳ ۰ ۰ 
تست مشن در جلا دمشول» و در شای [رجا ا 


سیج ر اعلان جنک ۲۲ 


اشتر نیز با سواران عرافی در رسید و به معاویه حمله برد» و اشعث هم از سویی 


[دیکر ] می‌جنکید. پس معاأوبه» حویشتن را در میان افراد بنی‌سلیم نهان کرد و 
آنان وی را در بین حود نهان داشتند و سه فررسنکت از آنجا عقب نشستند» آنگاه 
وی فرودامد و شامیان بارهای خود را در رمین نهادند (و r‏ 5 از فرات کوتاه 
شد) . اشعت (از افتخار) می با لید و مبی‌غر دد و هی کشت: ای امیر موّمنان» نو را 
خرسندکرد! سپس [ گفتة طرفة بن عبد] را زبان‌حال ساحت که گوید: 

زود ا* لبنی سعدا علسی ۳ آصات الاس من حيرو نآ 

جان فدای بنی سعد» در هر حادنه و پیش آمد نيك و بدی که به مر دم می رسد 

جندان که پا یم يار پیکرم را می کشد (و ۳ حجان در بدن دارم فد !یشان شو م)» 

که ایشان بهترین پویندکان در میان قبایل و سرزمینهای دوردست هستند. 

من باشما پرخاش می کردم ولی شما به دبال آن نصیبی کر ارا انتید (و 

کامر و | شدید )» 

من در ەمان شما چون کسی بودم که سر و رزوی بوشانده باشد وم امروز تعاتب 

و بو د 2 گشوده Ar.‏ 

به حبر ۰۵ کراس را رھیا یی می پنداشتم و لی آينك ره بیخر دی خود بایان دادم 


و کار به E‏ خود باز امد؟۴. 


راوی گو ید: 
أشعث افرود: ای امیر مومنان» الت حداوند تو را برآب مسلط ساحت. 
علی گفت: تو جنانی که شاعر کفت: 
3 ان 5 ٣‏ ص > وی 
تلاقين فيسا و اتباعه فیشعل للحرب تارا فنارا... 


فیس | سني که ۳ قرو اشا نش جنک را دمادم برافرودد. 


| در دیوان طرخت ۸۲ و الخزانة (۱۰۱:۴ بولاق) [لبنی فیس ]. 

۳ در دډوان طرثة و الخزانة [من سی و ضر در نهان و آشکر]. 

اس مر‌اد اینکه چون کیکی که سن به ریں رف کند عناد و تجاهل می کردم و لی ایك درده حول 
یا از شوه بی کی کې مغ ۴ متن از روی شنهج و دیوان طرفة دود صابت ره و 


در اصل [ قد ادت تغی ]. 


۶۴ پیکار صفین 


جون هبون جنک کشن اور شو دا (و تبردهای متوالی رك درازا کشد) ان ررمجو به 


اوح بر آید و جانباررهای بی پر وا کند. 


تسلط على بر جون علی بر آب تسلط یافت وشامیان را از ان به‌دور 
آب وازاد راند به معاو به پیام فر ستاد: سا آن رفتاری که تو با ما 
تذاشتی آن 


کردی با تو نکنیم» بیایید آب بر گیرید که ما و شما در 
بردن آب بر ابریم» پس هريك از ایشان به نو بت به 
آبشخور درمی آمدند» وعلی‌علیه| لسلام به‌یار انش گفت: همانا بلایی ( که با پیروزی 
خود بدیشان رسانیم) بسی بزرگتر از بستن آب باشد. و معاویه گفت: زهی برعمرو 
که در هر کاری از نظر او سرتافتم حطا کردم. 
راوی گفت: 
معاو به و عمرو معاویه (پس از رد نظر عمرو بر سر آب) روزی چند 
با عمرو سخن نگفت» سيس به دنبال او فرستاد و گفت: 
ای عمرو» مرا لغزشی در رأی خود بو د که به پیامدهای‌بد آن گرفتار شدم و بدین 
وسبله آراء درست بیشین‌خود را تباه کردم به خحد | اکر تو نیز [درست‌اندیشی خود 
را] با حطاهایت مقایسه کنی درست‌اندیشیت کمتر است. 
عمرو گفت: شاید چنین باشد. اما من ديدم تو خطا می‌روی و بر نظر خود 
پافشاری می کنی (نصیحتت کردم» نبذیرفتی) و اگر دیروز سخن مرا پذیرفته بودی 
امروز ناچار به اعتراف به خطای خود نمی‌شدی و اگر امروز نیز از گفته‌ام سر 
بتابی و سخنم را به چیزی نشماری باز هم فردا برایت چنین خواهسم بود (و ناچار 
به اعتراف بر خطای خود شوی). پس معاویه به او مهرب؛نی کرد و به کفته‌اش 
رضایت داد و شب را به چاره‌جویی و طرح نیرنگها به صبح رسانید. سپ 


ی 


ت ۶ ج 
١‏ متن از روی شدهج «لقحت بازلا ر٬لبزول‏ = آخرین دندانهای شش باشد که چون به نه 


سالگی رسك درو ید.» و دراصل ده تحر نف [ لحقت ادر ۷ ] ( کنابه آرشدت و صألادت پک آ ۳ ( 


۴ 


دسییج و اعلان جنگ ۲۶۵ 


بامدادان علی به جنگ آنان تاعت» و آن روز پرچمداری وی با هاشم بن عتبه 


۲ کت ۲۳ 


مرقال بود. 


راوی گفت: 
وی کمانی تابدار با خود داشت» (از آن گونه کمانهایی) که اشتر دربارة 
نها گوید: 
اا ادا ساق ارقي افر ارس عجرف الستلا 
مائیم کد چون پیکار بالا کیرد انوا ع کمانهای تا بدار وسر بر کَشتهةً حود را به گردش 


در آوریم (وبکشیم)› 

و شمشیرها دا بر ایشان فرود آ ریم ونان را به زیر ضر بات نیزه و ناوك خود 
بگیریم. 

( گروه ( سالادان شر یف »دحجی هستند که در کردابهای جنک که مادران را به 
عزا می شارا جانباری کے کن 

سردار ما تھا ہی سے که چون شراده‌های مک بسرافروذه (یادانش) ندا 
در دهند که در دم کار ما به یکی پایان یافت» 

ابوالحسن۲ که با شمشیر زنیهای او غریو و لهیب هر جنکث برافروخته‌ای سرد و 
خاموش شده است. 

او را در میاه ما راهی است که بر اساس حق نهاده شده و او بی‌آنحرافی ما را) 


به مدف روشن می‌رساند. 


راوی گفت: 
جماوردی علعمه ال رور عوف از اران ماو به ره هماو رد حو آهی 
بن عمرو باعوق بیرون‌آمد و می کفت : 


ا چ دا لحدل - چمع حدلاء, کما نی که یك گوشه آن‌بر‌جسه و گوشه دیگرش فروخوابیده است» 
و در اصل اینجا وسطری پیشتر, [الجدل - جمع جدلاء, جوشن بر‌هم‌بافته یا چند لای] آمده 
که وجهی ندارد. ۴ مراد علی بن اببی طالب علیه السلام است. -م. مقن ية تصحیح 
فیاسی دارو حسن» ودر اصل [ابا حسن]. 


۳ پیکار صفین 
1 


نی اناعوف اغرالروت عند هیاج الحروب و الکروب... 
منم» منم عو ف» خداو ند پیکار ها رد کا ال تفیگ نود کا و بلنات» 

رزمجویی مهاجم که بدانگاه که شعله‌های جنکت ز با نه کشد نه بترسم و نه بگربزم' 
و تو (ای هماورد من) از خطر و گزند نیزه‌های ردینی سخت گره جات نیا بی. 
چون به پیکار آمدی بد یادی آن دروغزن پرداخته‌ای و حود نیز مردی پا کدامن 


ےر و 
با عجا للعجب العجيب قد کنت با عو ف احا الحروت... 
شکفتا بس شکفت جیز ی شکفت ا نکر که تو» ای عوف» اينك حکاو رشده‌ای. 


تو را ار جنک بهر ه‌ای تباشله و بدان که عيوب لو بس آشکار اسیج 


مج 
حون حا حپرستان سر به فرمان کسی نهادی که به روز «بدر» در دسته نابګاران 
نگون بخت قرار داشت. 

بس انك أین ضر بت کادی را بسر قلب هر اسنا کت۲ کیو که د أت در ا ند د لها 


کافرد لی باشد. 


آنگاه علقمه با نیزه ضربتی بر او زد و وی را بکشت. وعلقمه دراین‌باره گفت: 
۵ مر ص ۳ 2 2 مرو یں 
یا غوف لو کنت آمراء حازم لم رز اهر الى علقمة... 


ای عوف | گرمردی دوراندیش می بودی‌هر کزدرزمانه به نبرد با علتمه نمی آمدی. 
با شیر ژیان بی‌بروائی روبرو شدی کد راه نشس را در گلو گاه بیندد. 

با دلاوری رو برو شدی که هيبت او دل دلیران را در آوردگاه از هم سی کلسلك:, 
در یاور ی تو به مردی ستمگر باداشی نباشد که تو را به بهشت و جوار رحمت 
خدا نایل کند. 

پسرصخر را جنان حرمتی نباشد که با یادی دادن بدو بد پاداش الاهی امید بندی 
پلکه گر فتار ندامت می‌شو ی. 


(- مشن ده تصحیح فیاسی (صاح<ب؛ دا لوقاف وا لهیوب» و در اصل وه تحر وف [صاحبها الوفای 
لا لهیوب ]. کاب مسن ده تصيحي یم قیاسی دالمتخوب << در‌سنده» 9 مراد قلب حر بف ا 9 
در احا [| (خوت] که وجهی ند ارد. ۱ 


سیج و اعلان جنک ۶2۷ 


ای کنیزز اده» به روز بر و در آورد گاه از دست دلاوران به تو آن رسید که رسید. 
حق خدا را با باری دادن حورد بدستمکاری که معروف به ستمکری است؛ تباه کردی. 
به راستی پیش از او (پدرش) ابوسفیان نیز هر گز همچون گروه پیوستۀ مسلمانان 
پا کدل نبود؛ ۱ 

ولی ار بیم کشته شدن و به ناخو است دل خود منافتانه تتلاهر به دين کرد. 


صحر را با پیروانش در آاشگاه دور ح 1 درا آهنگی و خاموش شد نی 


تصیب آمد. 
و رن پس بر همین روال ماندند تا ماه ذی‌الحجه در رسید» 
دسته‌های کو چك و علی گاه فلان مرد شربف رامأمور می کرد و او با 


گروهی (اندك) بیرون می آمد و پیکار می کرد» و از 
باران معاویه نیز مردی باگروهی به میدان می آمد و 
سواره و پیاده با یکدیگر در کیر می‌شدند و باز می‌گشتند» ولی نوش نداشتند که 
تمام لشکر عراق و شام با یکدیکر در آویزند و همگی ریشه کن شوند و یکسره 
نابودگردند. علی علیه‌السلام یك بار آشتر را با سوارانش می‌فرستاد و باری حجر 
بن عدی و باری شبث بن ربعی تمیمی و باری خالد بن معمّر سدوسی و يك بار 
زیاد بن نضر حارثی و باری زیاد بن جعفر کِندی و مرتبه‌ای سعد بن قیس‌همدانی و 
نوبتی معقل بن قیس ریاحی و باری دیگر قیس بن سعد بسن عباده راگسیل 
می‌داشت» و در این میان آشتر بیش از دیگران جنگید. 

معاویه نیز يك بار عبدالرحمن بن نحالد بن ولید مخزومی و دیگر بار ابااعور 
سلمی و باری حبیب بن مسامه فهری و نوبتی ذی الکلاع و مرتبه‌ای عبیدالله بن 
عمر بن خطاب و باری شرحبیل بن سمط و باری دیگر حمزة بن مالك هَمُدانی 
را به مقابلة آنان می‌فرستاد. پس در سراسز ماه ذیالحجه جنکیدند و بساکه دريك 
روز دوبار می‌جنگیدند» يك بار در آغاز روز و باری دیگر در پایانآن. 


۸ ۳۲ ۲ پیکار صفین 


تصر بن مزاحمء از عمر بن سعد از عبدانه بن خاصم ته گفت: مردی از قوم من مرا حکاوت تردکه: 
مبارزةٌ اشتر روری اشتر با کروهی از قاریان 2 ی از زبده 
با یکی از تناوران سواران عرب در صفین به پیکار بیرون شد و جنک 
(عما لیق) ۱ ۱ 
سحتی ۳ دیو سنك هن ابن مبان مر دی ول پیکر ره 
جنگ ماآم د که به حدا سو گند هر گز مردی به‌تناوری 
و بلند فامتی او ندیدهام. وی ده مبارزطلبی برداعت» قات هیچکس ره مقابله او 
بیرون نیامد. آشتر برابر او رفت و یکی دو ضربت رد و بدل کردند و اشتزضربتی 
ردو زدو او را بھی شدا کر اه است که ما را دل در اشتر ٥ی‏ سو حت و از او 
خو آهش می کردیم که ره جنک وی رود پس جود (اشتر) او سا کت یک 
باران وی ندا در داده 
ا سے سے يه مص ت ۰ ۰ ۱ 
یا سهم سهم بن ابی العیزار يا حر من نعلمه من «ز ار ». 
el ¥‏ «سهم » ای سيم بن ابی عیزار» ای باعل یزن. کس کے از تبره «رراره» 
می‌شنا سیمت. 
و مردی از «ازددان» از صف به در آمد و گفت: به خدا سو کند که قاتل تو 
را می کشم. رس ره اشتر حماه آورد[و اشتر نیز زو بدو آورد" ] و در حالی که ور ی 
در برابر اسش قرار گرفته (و راه بر او بسته بود) ضربتی بر وی زد که مجروح 
۲ دم ۱ ۱ ۱ د ت 
سل و بارانش وی را در ددد و جانس را نحات داد بد. دس ابو ز .مه ي ' کفت: 
«او آتشی بود» ما با کردبادی روبرو کشت و حاموش شد). 
خودداری از دس مردم تمام ماه ذی‌الححه کیال رل وجون ذو ا لحیحه 
جنگ در محرم سیری شد از یکدیگر خو استند که دست از خونریزی 


بذارند ا محر م بکدرد» شاید در ابن فرصت حداو ند 


أ مشن از روی طبری (۲۴۳:۵) «زار» مرخم زارة - الاشتقاق ۰۲۸۸ و طبری که این 
رجز را آورده به دنبال آن‌گویده دو قزار تیره‌ای از دازده باشد». در اصل سه تحرف [من 
نعم من نزار]. ۲ تکمله از کرک (۲۴۳:۵) است. 

فد یی [آنو ریه [ لیس از 


اسیج و إعلان جنک ۳۶۵ 


همبستگی و صلحی در میانشان پدید آرد. پس کسان دست از یکدیکر بداشتند. 


تعر ۶ عم ان سرعداء از اس | لمحاهد, از محل من خلیفه گفت : 


حول علی عليه لسلام و معاو یه در صفین دست از 
رفت و امد سفغیر آن 


برای صلح سیر ی ناشت سغیر آن ده مر بر فراری صلح مان 1 نها 


به رفت و آمد پرداختند. علی بن ابی طالب» عدی بن 
حاتم و ك بل ر بعی» و سید بن یس » و زداد ان تحص ند را فرستاد که دزد 
معاو له آمدند. 
سخن عدی پس عدی بن حاتم حدای را ساس و ستایش کرد د 
کَفت: اما بعد» ما از آن رو نزدت آمدیم که تو را ده 
امری که حداوند ردان و حدت کلمه و همبستگی امت مارا فر اهم می آورد و حون 
مسلمانان را حفتل غیریر کت 4 فرا خو انیم. ما تو را به (بیروی) از کسی که صاحب 
برترین و بهترین پیشگامیها و آثار در اسلام است" فرا می‌خوانیم» اينك تمام مردم 
بر او اتفاق نتلر دارند" و اکنون خداوند ایشان‌را به کسی رهنمون شده اس تکه 
وی را به حردمندی تشخیص داده و به آستان او روی آورده‌اند» و کچ جز تو و 
همر اهانت باقی نمانده است» پس ای معاویه» پیش از آنکه خداوند تو و بارانت 
را به سرنوشتی چون سرانجام اصحاب جنگ جمل دجار کند (به نافرمانی 
حود) بایان د۵. 
پاسخ معاو به معاو ره ده وی گفت: کو را نو برای تهدید آمده‌ای اه 


برای صلح. ای دی از من بعید است. به‌عدا هر گر 


ات کل طرق (۶ : ۲) به اضافه دارد [و يأمن به السبل و یصلح مه البین = بدان وسیله 
ر اهما امن شود و صلح و سازش در هیا زه E da | ae‏ متن «ند‌عو لگ ای دا فضلها» سب دعفی 
اقضل الناس» و در تاریخ تبرق [ آن أبن عمك سيد المسلمين؛ افضلها ساقة و احستها = هما نا 
پس عم تو خواجه و سرور مسلما نان و بر‌ترین و خوش‌سابقه تررین اشخاص...]. 

e‏ متن (2 قل أجتمع لها لناس» ودر شنهج ۳۹ ا ليه الغاس ]و در ابرق [ استجمع له الناس]. 


Ye‏ پیکار صفین 


چنان نکن م که من پسر حرب" هستم و (آوای) مَشكِ پسوسيدة حشکیده بی تابم 
نکند؟ . به حدا سو گند که تو خود از کسانی هستی که علی را به حمله بر پسر عفان 
وا داشتی و خود از قاتلان اویی و من به‌طور فطع اءیدو ارم خود از کسانی باشی 
که خحداوندآنان را (در این جنگت) می کشد". ای عدی» از من بعید اسٹ» من 


بازوی تو انا را به کار برده‌ام . (و ا حشو نت بهتر به مراد خود می ر سم .) 


سخن شبث بن ربعن و شَبث بن ر بعی و زياد بن حصفه - که هر دو يك سخن 
زياد بن خصفة داشتاد“ ‏ گفتند: ما برای ارت نزدت آمده‌ایم تا در بار 


امری که صلح را ميان ما و تو برقرار می کند سخن 
گویيم و تو به آوردن ضرب‌المثل برای ما برداخته‌ای» کفتار و کرداری وا که 
سودی ندارد به کناری نه و پاسخی به ما ده که ما و تورا سودمند افتد و فایده‌اش 
همه ما را دربر گیرد". 


سخن بزیدبن قیس سیس بزیدین قیس ارحبی به سخن در آمد و گفت: 
ما نز دیق نیامده یم ۳۳ برای آنکه آ نجه را رسالت 


[ «حرب» نام پدر ابوسفیان و نیای معاویه و نین به معنای «جنک» است. در اینجا معاو به 
علاوه بر آنکه به نسبت خود معاوية بن صخر بن حرب بن امیه, اشاره می کند تعس‌یشی دارد د 
می‌خو | هد پگو ید من راد جنک و اهل نیردم. -_م. 

الب هی سا هتم لی با لشتان‌ بسا صدای خشاخش مشك که خشکیده‌ای مرا په تکایو و 
اضطر اب نیف‌کنند» و این مثل است» چون خواهند شتر را به شتاب افکننه مَشك خشکیده‌ای 
را پرا برش بجنبانند و به صدا در آرند و او را برانگیز ند سه المیدانی ( ۱۰:۲ .)۱٩‏ 

۳ متن «ممن عقتله الل» و در طبرق [فمن حتفيل الله عرّوجل ده أ. 

۴ متن از روی طرق (۳۰۶) دقدحلیت بالساعدالاشد حد با دست سخت تس و خشن ار شیر 
دوشیدم؟ و این ضرب آلمثل ات فرای اش کاس چون کاری به رقق و نمی پیش نرود, درشتی ر 
خشو نت به کار ب‌ند. در اصل عه خطا [قد جئت] و در شدهج» این عبارت نیامده است. 

۵- متن «... کلاماً واحدا» و در طبي [... جواباً واحداح يك پاسخ]. 

۴ متن از روی شنهج و طرق «یمنا» و در اصل [ حصیبنا ] | وید و سا زج آن نوشته [خ : 


دعمتا ۱" 


سيج و أعلان جنک ۳۳ 





داریم به تو ابلاغ کنیم و آنجه از تو می‌شنویم به درستی باز گوییم» ما را رعصت 
نست که تو را نصیحت کنیم و آنچه را می‌پنداریم ححت ما بر ضد توست» عنوان 
و یاد آوری کنیم. بار و سالار ما ده راستی کسی است که تو و تمام مسلمانان به فضل 
و برتری او اعتراف دارید» ‏ وگمان نمی کنم بر تو پوشیده باشد که به راستی اهل 
فضل و دیانت تو را با علی همسنکث نمی‌دانند و بین تو و او (حتی) مقایسه‌ای را 
که منجر به ترجیح شوو" لازم نمی‌شمارند. پس ای معاویه» ازخحدای ببرهیز و با 
علی مخالفت مکن که به حدا سو گند ما هر گز مردی را ندیده‌ايم که بیش از او 
در بردیز کٌاری کوشا و در دنیا پارسا و بیش از او جامح تمام حصال نيك باشد. 
اخ هاف و پس معاوبه خدا را ساس و ستايش کرد و گفت: اما 
بعد» شما مرا بسه فرنبرداری و کیت E‏ دعوت 
می کنید. من با (اصل) وحدت و همبستکی که شما مرا بدان می خو انید موافقم 
بسیار وت اما (در مورد) فرماذبردار دم از دار و مولای شم با آن مو اثق پیستم ؟ 
همانا یار شما خلیفهٌ ما را کشت وجماعت ما را برا کنده ساعت و خونیان و قاتلان 
او را پناه داد. یار شما مدعی است که (حود دست به حون او نیالوده و شخصاً) 
وی را نکشته, ما در برابر این ادعا پاسخی نمی‌دهيم. اما شما حودکه قاتلان یار 
ما را دیده‌اید؟ آیا نمی‌دانید که اينك هم آنان یاوران مولای شمایند؟ پس آنان را 
به ما وا گذارد تا ایشان را به قصاص خحون او بکشیم و آنگاه ما به دعوت شما 
دایر بر فرمانبرداری و همبستگی پاسخ می‌دهیم. 
سخ ته و ماو پس شبّث بن ربعی کفت: ای معاویه تو را به حدا» 
آیا راضی و شاد می‌شوی که دست تو را بر عمار بن 
یاسر یکشابند" و او را بکشی؟ گفت: جه‌جیزی مرا از آن باز دارد"؟ به‌عداسو گند 
١‏ معن «لن یمیلوا-و تمییل س خی دو چين یا دو کس باشد» و در اصل به تحرف 


سا مي 
کے 


ed‏ ۰ ۳ و 0 سم 
[... دمشلوا] و درشنهج [لایمیلون] | مده‌است. کے من از روی‌شنهج «آن امکنت» و دراصل 
انك ان امکشت) و در طرق [انك ا اء ۳ به‌دعییری دیگن:چدما دعی دارد؟, سے اھ 


۳۷ پیکار صفین 


اگر رفیق شما پسر سمیه" را به من وا گذازد او را نه به حاطر قتل عثمان بلکه به 
قصاص‌قتل نائل"» غلام عثمان بن عفان می کشم. شب به او گفت: و به‌حدای آسمان 
سو کند که کاری از سر عدالت و انصاف نمی کنی» نه» سو کند به‌حداوندی که‌جز 
او حدایی نیست‌هر گز دستت به پسر یاسر نخواهد رسید مگر آنکه سرها از پیکر 
مردان ثر وافتد و پهن زمین باهمه فرانعی (در جنکی‌مهاك) بر تو تنکت آید. معاوره 
به او گفت: اکر جنان شود زمین‌برتو تنکتر آید. آن گروه از نزد معاویه باز گشتند» 
و چون ایشان روانه شدند کس به دنبال زياد بن حصفه تمیمی فرستاد و او (تنها) 
بیام‌د. پس معاویه خدا را ساس و ستایش کرد و گفت: 

اما بعد» ای برادر ربیعی» على با ما قطح رحم کرد» و سشوای مارا کشت و 
قاتلان رفیق ما را یناه داد و من از تو می‌خحواهم که با دودماد و عشبرعة خود در 
برابر او مرا باری دهی» و من را با تو عهد و پیمانی الاهی باشد که اگر از من 
ییا نے کش ولابت و حکومت هريك از دو شهری را کسه خوش داری به تو 
و گذارم". 


ابوالمجاهد" گفت: از زياد بن خصفه شنیدم که گفت: 

سخن زياد بن خصفه چون معاویه سخنش را تمام کرد خدا را سپاس و 
ستایش کردم و سپس به او گفتم: «اما بعد» مرا از 

پروردگارم عهد و پیمانی» و به نعمتی که بر من رانده برهانی آشکار است» و هر کر 


1 سمیه بنت خباط؛ مادر عمار بن پاس که کنین آبی حذيفة بن مفیره مخزومی بود و او وی 
را به همسری باس در آورد و عمار از این ازات از اوح شد. وی نخستین زن شهید در اسلام 
است که ابوجهل او را با حربه‌ای بزدو وی براثر آن نمرد. سے الیتادرف, ۱۱۳۰۲۱۱۱ د 
الأصابةء ۸۲ ۵ ٢ے‏ در طرق [نا دل ], 

۳- نام دو شهن مورد نظ تصریح نشده است. - م. 

کے او اچاد طاق قوش و از مر قان کو کیت و این حیان اس این یر کے و 
«روایتش مانعی ندارد, و از طبقه ششم (روات) است» سه التقریب و حواشیآن. 


سیج و اعلان جنک ۳۳۳ 





یشتیبال جنایتکاران نخواهم شد). 

(خصفه) گفت؛ 

سپس برخاستم» و معاویه به عمرو بن عاص س که در کنار وی نشسته بود کگفت: 
هر کر نشد که مردی از ما با یکی از اینان کلمه‌ای سخن کوید و باسخی خوب 
بشنود" اینان را چه می‌شود؟ خدا دست و پایشان را از هم بکسلد" که دلهاشان 
جز به دل يك تن نمی‌ماند . 


تر : ا ددن ابی ر اشد۴» أ غیت | لسن دن عببث ابی الکنود؛ 


معاو به حبیب بن مسلمه فهری» 2 شرحبیل بن سمط و 


ع بن پزید بن اخنس سلمی را به سفارت گس 
نزد علی میں تب 1 ا یں ی ل 


داشت. پس حضور علی آمدند و من نزد او بودم. 

حبیب بن مسامه خدا را سیاس و ستایش کرد و سی س کَفت: 
اما بعد» همانا عثمان بن عفان خلیفه‌ای هدایت شده بوده به فرمان قر آن عمل 
می کرد و در امر خحدا نیابت می‌نمود. ولی زند کسانی او بر شما کران» و مهلت 
عمرش به دیده شما طو لانی آمد» از این رو بر سرش ریختید و او را کشتید» پس 
قاتلان عثمان را به ما بسپار تا ایشان را به قصاص او بکشیم. اکر می گوبی تو او 
را نکشته‌ای از فرمانروایی بر مردم کناره گیر تا کار ایشان به شورایی بین حودشان 
و کگذار شود و هر کس همگان بر او اتفاق کر دند عهدە‌دار قرمانرو الی ءردم شود. 


علی علبه السلام ره اى قت ای ی مادر» قو ایس که دم از فرمانروالی 3 


١‏ متن ار دوی طبری ااج بتکم جل متارچلاً منهم بکلمة..» و در اصل با کاستی و تحر رف 
الیش کل ا منهم بکلمة]. این عبارت در شنهج نیامده است. 

اس هگن از روی شنهج و حبری «عضبهم ال و | لعضب؛ سه هعئی وحلع است ودر اسل نه تحر رف 
[عصبهم]: نفرینی اس ت که به فارسی در تداول عامه گویند: خدا تکه‌نکه‌اش کند. بت م. 

۳ یعنی همه چنان همدل و همز با نند که کو یی یك تن بیش نیستند. ‏ م. 


۴ چنین است در اصسل و در شنهج و در طبرق [سلیمان بن راش الازدی]. 


۳۷۴ رک ر صفین 


(أزوم) کناره گیری (من) می‌زنی و در این امور مداخله می کنی. حاموش شو که 
در جنان مقامی نیستی و شایستگی مداخله نداری. 

پس حبیب بن مسلمه برخاست و گفت: هان (به تو بايد بکویم) به حدا 
سو گند» از آن جایی که حوش نداری (و انتظار نمی‌بری) بلایی کر ان بینی. علی 
به او گفت: تو که باشی؟ و تمام سو اران و پباد گانت را حه ارزشی باشذ؟ برو و 
هرچه توانی به آب و آتش بزن و زیر و زبر برچ ه که هرچند خواهی بر جای مانی 
خحدابت امان ندهد. آنگاه شرحبیل بن سمط گفت: ا گر من دم با تو سخنی گو یم 
چیزی جز مضمونی نزديك به همان که رفیقم پیش از من گفت نگویم ایا تو 
پاسخی جز آن که بدو دادی داری؟ علی عليه السلام گفت: من برای تو و مولایت 


پاسخی غير از آن که به او دادم دارم". پس خدا را ساس و ستایش کرد و گفت: 


اما بعد» همانا حداوند پسامیر صلی الله علیه و سلم را 


حط عل | 2۵ 9 سس 
۱ ره ستاد و ه دم را از کم ۱ در هاند و از ملا کت 
ميان سفیر ان بو سردم وای ردد 3 


تست کی داد سیس عداو ند اورا A:‏ در گاه حود درد 
و وی آنجه بر او واجب بود به درستی ادا کرده بو ده آنگاه مردم اوو یکر راه 
حلافت کرفتند ‏ و ابوبکر عمر را خلیفه ساخت» و آن هر دو رفتاری ایکو داشتند 
و با امت داد ورزردند» (البته) ما دیدیم امسری راکه از آن ماست آن دو به عهده 
گر فته اند درحالی که ما حاددان امىر و سزاوارتر بانیم و لی با ادنهمه این را بر 
ات بحشودیم» سیس مان عهده‌دار کار مردم شا ول دست به کارهابی زد که 


مر دم در او عبت شمر ددد و ار او تاسحتند و سہیس و ی را کشتند آنگاه مر دم دزد من 


۲ در شنهج به جای این عبارت فقط آمده است [قال: نعم = گفت: آری] و در طبري (۴:۶) 
[نمم لك و لصاحبك جواب غیرالذی احبته به]. ۲-متن از روی شنهج «و تعش به من 
الهلكة» و در اصل [و آنتش] و در طبری [و انتاش به] وانتیاش = «کس را در یافتن ونجات 
دادن» باشد. ۳ متن «ثم استخلف الناش» و در شنهج (۳۴۵:۱) [فاستخلف الناس]. 


سيج و-اعلان جنک ۳۷۵ 


آمدند» در حالی که من خود را از کارشان کنار کشیده بودم و به من گفتند: از ما 
نیعت کیره من خودداری کردم. دیکربار کفتند: ببعت کر زی | ابن امت به کسی 
عير از تو راضی دمی‌شو د و ما بیم آل داریم که اکر نو بیعت نکیری مرو دچار 
برا کت کی شو ند. بثایر این سعت ابشان ر ا پدیرفتم و (معارضی نداشتم) و پرو اییم 
سود حر حلا شدن آن دو مرو' که با او ببعت کرده بودزد و میخا لت معاو به که 
حداودد ده سایقه‌ای دز لین ردو داده و نه سلف ۋا در اسلام دارد» اسیر 
چنکّی آزاد شده و پسر اسیری آزاد شده سود و در شمار حصزبی از احزات 
(مخا ا ااام ر ار داشت)» او ویدرشض همو اره دشمن سل | وپیامبر او و مساما نان 
ډو درد تا آنکه ۳ همان کمنة درو نون و رد تاحوأه دل حود به آبین اسلام ذر سك وه 
از این رو ما از شما در شگفتیم ؟ و از این که به سو ی او کشانده شدرد و به وی 
سر سیردید و حا ردان بیامیر حود صلی | لد علیه واله و سلم را رها کر دید (تعجب 
داریم» یعنی از این که) از کسانی سستید که شمارا حق جدادی از ایشان و مخالشت 
با آنان نیست و نباید ميچيك از دیکّر مردم را با ایشان برابر نهید. من شما را به 
کناب حدای عر و جل و شتا بیاء‌بر مان صلی الله عله و سلم و ره از سن برد باطل 
و زنده داشتن نشانه‌های ددن قفرا می حو انم. من این سجن ( کفتنی) خود را گفتم 

و از حداوند برای خحودمان و هر مرد و زد مومن و مسلمان آمرزش می‌طلبم . 
سخن شر يا و انگاه شرحبیل و معن ان لر لک ره او نید ابا کو اهی 
معن ن درد می‌دهی که عذمان مظلو مانه کشته شد؟ وی به آن دو 


| مراد از دو مرده طلحه ق ییک 45 ویس شک کید چ 

۲ متن «قدیایعانی» و در شنهج, فقط [ قدبا یعا ]. ۱ 

۳- مراد از این که دساف صدقی در اسلام ندارده بادآوری مخا لفتها وعداو تهای پیشین ۱ جوسفیایه 
پدر معاو به دا اسلام قر کساج اسا و با 2فعجینا لکم» و در شنهج [فیاعجبا لکم] 


و در طبری [فلاغرو الاخلافکم معد]. 


YY‏ يكار صفین 


که گواهی ندهد که عثمان مظلومانه کشته شده بیز اریم. آنگاه برخاستند و رفتند. 
على عليه السلام گفت: 
لت لاتسیم الموتین و لا تسیع ال العاء اذا 9 مدپرین. 5 ماف 
پهادی العّمی عن ضلالتهم ان سي الا من ومن با یاتنا هم مسلمون 
همانا تو نتوانی که مرد گان دا سخن بشنوانی و یاکران راکه از گفتادت دوی 


می کردانند به‌حقیقت شنو ا کنی. و تو هر گز نتو انی که این کو ر باطنان را از گمراهی 
هدایت کنی» تنها آنان که به یات ما ایمان‌می آ ور ند» ایشانند که تسلیم آمر حدايند'. 


سيس رو به باران خویش کرد و گفت: مبادا اینان با پافشاری در طربق 
گمراهی خود از شما در رهسیاری طریق حق و فرمانبرداری از امامتان؟ کوشاتر 


ناشن . 
آانگاه مردم همحنان درنگث کردند تا ماه محر ۱ به پابان خود نزديك شد. 
نصر : عمرو بن شمرء» اذ جابر» از ابی طنیل (که گفت): 
حابس بن سعد 'طائی که پر جمدار قبیلةً طبی دراه معاو ره بو د (به شعر) گفت: 
۶ ۱ ۲ و سے ۲ 0 7 # ۳ 
مسا بین المنابا و اصع بِقین من المحرم او تمال!... 
آیا نه اینکه بین ما و دسیدن به مرادهایمان (و به پیروزی نهایی) بیش ازهفت 
۳ هشت رور ار محرم تما تفه اس 
آیا در شکفت نمی‌شوی که ما از کشتار و دجار ساختن اهل کی فد به مر گی عبان 
دست بار داشته‌ایم؟ 
آیا کتاب تحد| ما را ار (دیختن حون | نأان) بار می‌د ارد وس (همان کتاب) هت 
سو ره بز ر گ۴ اشا ا ( کت مأ باز یوار 


اب النمل» Ao‏ و ۱ ۸ ۳۳ در متن (قی حشکم و حلا عة امامکہ» و در طرق وول [و طا عة 
ر نکم = و قرما نیرداری از پروردگار تان]. ایس زج بح ۳ دیشتر در ص ۷ کذشت 
و در اصل ره تحر یف e‏ دن سعید] ۳۳۹1 بت مان (سیع معا نی ۲» سوره‌«ای مطول قرزان 


از سوره دقره ی سوره دو ده راکو بند 8 اف حاب که سو ره‌هآی دو ډه و انغال را ك سوره گر ند 
و از این رو در قرا نها بین ان دو سوده (یعتی ہر سر سورة تو به) «یسمالله البر‌حمن الرَحیم» 


نمی | ید؛ پاره‌ای گو دند مر آد از سبع ما سس سوره فا تحه است ک4 دفت | يه دارد و از حبث 
بیس 


سیج و اعلان جنک ¥` 


وی با معازبه بود و بعد از آن کشته شد. 


چون محرم سبری شد و ماه صفر فرا رسیدء و این به 
e‏ سال سی و هفتم بودء علی چند تن از یاران حود را 
فرستاد تا نزديك لشکر گاه معاویه بدانجا که صدایشان شنیده شود بروند. چون 
بدانجا رسیدند مرثد بن حارث جشمی هنگام غروب آفتاب به بالابی ایستاد و زدا 
در داد: ای مردم شام» امیر مسژمنان علی بن ابی طالب و اصحساب پیامبر خدا 
صلی الته عليه و سلم به شما می گویند: ما نه از آن ر و که در کار شما شك و تردبدی 
کردیم و نه به عاطر ارفاق به شماء دست ازجنگك کشیده بودیم بلکه بدان سب 
از جنگ خودداری کردیم که ماه محرم بگذرد و اينك سپری شد» و اکنون ما 
همچنان گناه پیمان‌شکنی و نافرمانی را بر گردن شما می‌دانیم"» و به راستی خداوند 
حائنان را دوست نمی‌دارد. 


راو ی گفت: 
و لوله‌ای در مردم افتاد و جلوی بکدیکر را می گرفتند و بر فرماندهان خحود 
شورید ند. 


نصر؛ از عمرو بن شمر» از جایر» از آبی ذبیر که گفت: 


پیکار (اصلی) صفین درماه صفر بو د. 


تیب سب 
عظمت و اعتیار ناب مناب کل قر آن است و برخی گویند سبع مثانی» کنایه از تمام قر آن 
اسق. کر سی کف به فسق میس ان اه ایت ق راد ۱ تشه | وا زواسے فد کے ی اي با 
آنها را نکشيم ولی‌آنها به عدوان همان قر آن خون ما را بر‌بزند. -م. 
۱ متن «نبذنا الکیم» سه آنچه پیشتر در ص ۴۸ گذشت. 


۷۸ ۳ پیتار صفین 


تنص ر گفت: در حدیث عمر ے دعنی أبن سعدا ( آمده است ) که: 


چون ماه مرم سبری شد علی عليه السلام به مرد بن 
اماد گی برای 


کے 


او حارث جشمی فرمود تا هنگام غروب آفتاب ندا در 


دهد: آی مردم شام هان ( گوش فر | دهید) که امیر 
مومنان به شما می گو دد: من با شما مدارا کردم و به شما مهلت دادم" تا به راه حق 
باز آ یرد وبه در گاه خدا تو ره آرید و به کتات خدا با شما استدلال کردم و ححت 
آوردم و شما را بدان فرا خراندم ولی شما دست از سر کشی بر نداشتید و به حق 
پاسخ مثبت ندادید. پس من گناه پیمان شکنی را برعهدة شما می‌نهم» همانا خداو ند 
خائناد را دوست نمی‌دارد. 


(به دمال 1 نداء) مردم بر آمون فرماندهان حود غوغایی ره پا کر دند. 


راوی گفت: 

معاو ده و عمرو بن عاص (از قرار گاههای حود) ره در آمدزد و ره فو ح‌بندی 
و آماده سازی لشکر ران دردانحتند و آنشها ددر آذر وختند و شمعها آوردند و على 
عم السلام در تمام شب بها ماده ساحتن مرح و فو ج بندی برداخحت و حود ره 


اس ۱۳۳ 


تجهبانی مردم کت میت می‌زد. 


تعر 5 از همر دن سرعلاء و ذدر از هر دی » از عدا ون دن جندان » از بدرش که ده هن دت : 


علی عله السلام ره ما می‌فر مود که هر جا در رکات او 


خط على هنکام 
هر دیدار با دشمن بر حورد کنیم» دستور حنین است: تا انان 


با دشمن آغاز به جنگ نکرده‌اند شما به جنک با ایشان 


نبردازید» چه شما به حمد حدا خود حجتی تمام 


آل اوق ا | (یحد يد دن اسشاد امن خی و کین دیش از ا خلط کرده 2 کر در را به عمرو 


سن شم استاد داده اا 


۲ هقن اروق شیچ رق هھ استدمتگم و اسا وت بک و قو لکل خاک و ا ا 
و قر یق (۵:۶) فتط [ قداستدمتکم]. ۳ عبارت «جاء وا بالشموع» در طرق تشه ست 


بسیج و اعلان جنک ۳۷۹ 


دار ید وجول ایشان را وا گذارید تا آغاز به جنک کنند این (حویشتن داری) 
حجتی دیگر به سودشما و برضدآنان است» و اگر جنگیدید و دشمن را شکست 
دادید» گر یز نده‌ای‌را نکشید ومجروحی را تمام کش نکنید وعورتی‌را برهنه نسازید 
و کشته‌ای را مثله نکنید. و | گر ره قر ار کاه قوم دشمن در آمد رد برده‌ای را مدر رد 
و جز به فرمان من به خانه‌ای وارد نشم زد و حیزی از اموال ایشان را جز آنیحه در 


ت : سے یر حور تم مد 3 کت ۲ 
E‏ کاه باشد بر نکر دد و به هيج ربی !زار و درز ددی در سا برد کر جه ره ناموس 


شما دشنام دهند و فر ما زدهان و نیکال شما را تز مشمول دشنام حود سازند» زرا 
آن زدان از نظر سا پیات و جرد ضحي و ناتوانند» و مأ مأمور بودیم (در عهد 
رسول | کرم یعنی) آن زمان که آ نان زان مشر کی بودند نیز از آزار رساندن به ایشان 
حودداری کنیم و به روز گار جادلی هم ] گر مر دی ز تم را با جمافی را پاره آهنی 
می کوفت که بر او دست یابد پس از وی (حتی) بازماند گان آن مرد به سبب جنان 
رفتار [ناهنچاری که از او سر زده بود) سررش می شد زد" . 


نصر » از #مر :دن سورد ۽ از لماعل دن پر يك یمی 


ا کک یش کے کی 
شنیدم علی در سه جا مردم را (به یکا تشویق کسرد: 
در روز جمل» و روز صفین و روز نهر وان. پس گفت: 
بند گان خحداء خدای عر و جل را پرهیز کار باشید و 


خطبة علی در 
تشو يق به پیکار 


و چ 
اه 


سأذی» و در اصل و شنهج (۳۲۴۶:۱) [لا 


الب فان از روی طی ی (۶:۶) دولا دیحو | سى 1 
تهیحوا مرا الا باذنی = جن به فرمان من زنی را میازارید] آمده؛ که ابداً وجهی ندارد و 


۰ ۰ ۳ 1 م ےر ۰ ۰ ِ 1 
کان تحر ف اش س مه ت مشن عير عا عشبه من دعل۵؟ و کو مج اسلاعه [ عش 
ù ۰ ۷ ۰ ۳‏ 8 
ی و ععمه من دعدم = حود د (حتی) دا رما ا سین بسن اش ای ډه سیب ن واو سرر دش هی 


شدند] ( که شاید درست‌تن از ضبط مین باشد. ‏ م.) 

۴ب امال ہے ای الہ ایو یداه کے از تا بات سب تا که | کان و431 ری دودار 
پيامیر اکرم را درك کرده بودند» دیده بودند. وانس بن مالك از جمله ایشان بود. وی در سال 
۶ در کو فه در گذشت. سه ایارک ۲۱۱ ۰ تیجد یب الخد بب. 


۰ ۳۸ چیکار صفیین 





دید کان را (از حرام) رو ډو شيد (و بانکت نکنید) وصداها را فرودارید و از سخن 
کفتن بکاهید و حویشتن را » زدوخعورد و تکاپو و هماوردی و در گیری تن به تن 
و زدن و کوفته شدن به آهن! عادت ده و کام استو ار دار د. 

سم تور 7 > رد 2 3 1 

رو اذ کر و | اله کثیر | لملکم تقلحون 

وخدا را سباق یا دکنید باشد کة رستکار شه ید.۲» 

e a ۳‏ باه نا م وا وم و ت یوضر صر س ووت م 

رولا تنازعو | فتفشاه | و ندهب ریحکم و اصبرو | اد الله مع‌الصایرین 

و راه احتلاف ميو پید که 35 اض ر هة شک سک بحو ر بد و (هییت و آبرو) و 

رة شما از میق بروده بلکه همه بکدل پایدار و صبور باشید که حدا با 


صا بران است € 


بار الها صبر و تحمل را به داشان الهام فرما و پیروزی را نصیبشان گردان و 
اجرشان را بزر گت دار. 


نصر» از عمرو بن شمرء, از جایر از میحمد بن على و زید بن حسن» و محمد بن مطلب۴ 
EE‏ على عليه السلام و معاویه پرچمها را بستند (و فوجها 
گماشتن فر ما ندهان را معین کردند) و فرماندهان را گماشتند و سیاه را 
آرايش جنکی دادند. 

علی» عمار بن باسر را به فرماندهی (کل) سو اران گماشت» 
و عبداللّه بن بدیل بن ور قاء عزاعی را به فرماندهی (کل) پاد گان» 
و هاشم بن عتبة بن ابی وقاص زهّری را به پرچمداری ( کل) سپاه» 
و اشعث بن قبس را به سهسالاری جناح راست سواره نظام سیاه؛ 


!هتن ار روی طرق (۶:۶) «مكادمة» داب مغاعلة از کدم» به معنی گزش و سا تس کیټ 
آهن. و در اصل | مکار مة ] که وجهی ند‌ارد. 
۳ ۱ نفال ۴۵ ۱-۳ نفال ۴۶ 
۴ در لساف المیزای (۳۸۳۰۵) از وی یاد شده وگو ید: «روی عن ابان ین بشین, و عنه وه 


ا دده محع‌ول در شتهج [محمك دن بدا لمطلب] اھ که تحر دف اا 


سيج و اعلان جنک ۳۸ 


و عبدالله بن عباس را به سیهسالاری جناح چب سواره نظام سیاه») 
و سلیمان بن صرد حزاعی را به سیهسالاری جناح راست باده نظام سہاه» 
و حارث بن مره عبدی را به سی‌سالاری جناح چپ پیاده نظام گماشت» 
و مضربان کوفه و بصره را در میانه و قلب سیاه» 
و یمانیان را در جناح راست» 
و بنی ربیعه را در جناح چپ سیاه قرار داد» و پرچمهای فبایل را بست و 
آ نها را به سالاران و نسامدارانشان سپرد» و ایشان را (بدین شرح) به سرداری و 
فر ماندهی آنان کات 
عبدالله بن عباس را: به سرداری قردش» و بنی اسده و کنانه 
و حجر بن عدی را: به سرداری کنده» 
و حضین بن منذر را: به سرداری بکریان بصره 
و آجفش ا قبس را: به سر داری تممبان دصر ه 
و عمرو بن حمق را: به سرداری خحزاعیان» 
و نعیم بن هبیره را: به سرداری بکریان کو فه 
و جارية بن قدامه سعدی را: به سرداری (بتی) سعد و (بنی) 
رباب بصره» 
و رفاعة بن شداد را: به سرداری بجیله» 
و بر بد بن رویم شیبانی! را: به سرداری ذهل کوفه» 


۹ 


۳1 من 
و اعین بن صسعه و ره سرداری (بنی ) عمرو ۴ (بنی) اه رر ۵ 
و عدی بن حاتم را: به سرداری قضاعه و طی» 


و عبدالله بن‌حجل عجلی را: ره سرداری لهازم کوفه» 
١‏ در شنهج (۳۴۶:۱) [رویما الشیبانی» یا پزید بن رویم]. 
آعيّن د 


۱ ۰ ۰ سے وت e‏ 
۳۳۹ هتن «و ول عمر2 و حللة البضرت عين دن صییعد» و در شهج 8 ي #۶مرو البصوه د 


بط لت مب 


۳ ار ۳ پیکار صفین 


و غمیر بن عطارد را: به‌سرداری تمیمیان کوفه 

و جندب بن زهیر را: به سرداری ازد ویمن» 

و خحالد بن معمر سدوسی را: به سرداری ذمل بصر ه» 

و شب بن ربعی را: به سرداری (بنی) عمرو و (بنی) حنظلۀ کوفه"» 
و سعید ین قیس را: به سرداری همدان؛ 

و حریث بن جابر حنفی"را: به سرداری لهازم بصره» 

و ابو صريمة الطفیل را: به سرداری (بنی) سعد و (بنی) رباب کوفه» 
REF‏ بن حارث نخعی را: به سرداری مل حج» 

و صعصعة بن صوحان را: به سرداری (بنی) عبد قیس کوفه» 

و عبدالله بن طفیل بکائی "را: به سرداری (بنی) قيس کوفه» 

و عمرو بن حنظله را: به سرداری (بنی) عبد قیس بصره» 

و حارث بن نوفل داشمی را: به سرداری قرش بصره"» 

و قبيصة بن شداد ملالی را: به سرداری (بنی) قیس بصر ۵» 

و قاسم بن حنظله جهنی را: به سرداری گروهی ازقبایل(باقیمانده) گماشت. 


و معاویه نیز سردارانش را این گو نه کماشت: 
عبیدالله بن عمر را: به فرماندهی ( کل) سواره نظام» 


١‏ متن «و على عمرو و حتظلة الکوفة...» و در شنهج [علی عمرو الکو فة و حنظلعتا...]. 

۲ متن «جایرالحنقی» و در شنهج [... الحعفی ]. 

۳- عيدالله بن طلفیل بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البکاءء عامری و سپس بکائی, زمان‌پیامبر(ص) 
را درك کرد و با علی در جنگهای او شی کت جست. به سیب پسیتش به عامر دن صعصعه او را 
دعامری» کفته‌اند و به‌سیب انتسایش به بنی الیکاء که از تیره‌های قبیلةٌ ربيعة بن عاهر دن‌صعصعه 
«ستند «بکائی» خوانده می‌شود. سه الاشنقاق» ۰۱۷۹ در اصل [الکنانی] آمده که تحریف است و 
درستش‌از شدهج و الاجاجت ۶۳۲۸ گرفته شد. ۴- بعداز کلمه دیکائی» تا بد دشجا از نسخه‌شتهج 
افتاده است. 


سیج و اعلان جگ AY‏ 


و مسلم بن عقبة المریآرا: به فرماندهی (کل) پیاده نظام 

و عبدالله بن عمرو بن عاص را: به سبهسالاری جناح راست سپاه 

و حبیب بن مسلمه فهری را: به سپهسالاری جناح چپ سپاه 

و عبدالرحمن بن خالد بن و لد را: به برجمداری ( کل ) سیاه» 

و ضحاله بن قیس فهری را: به سرداری دمشقمان که درقلب لشکر بودند؛ 

و دا الکلاع حمیری را: به سرداری حمصیان که در جناح راست 

لشکر بودند» 

و زفر بن حارث را: به سرداری اهل قنسرین که نیز در جناح راست 
گر بو دید 

و سفیان‌بن‌عمرو» اعورسلمی را: به سرداری اردنیان که در جناح چپ لشکر 

بو ددد 

و مساجة بن فحلد را: به سرداری فلسطیتیان که نیز در جناح چب 
لشکر بودند» 

و حوشب دوظلیم"را: به سرداری پیاده نظام خمص» 

وطریف بن حابس الالهانی "را: به سرداری‌پیاد گان (بنی) قیس» 

و عبدا لرحمن بن قیس قینی را: به سرداری پیاد گان اردن؛ 

و حارث بن خالد آزدی را: به سرداری پیادگان فلسطین» 


و همام بن قیصه را: به سرداری پیادکان (بنی ) قبس دمشق» 


٩‏ لمر هنسو ب دهمره دن عوف. ا در رك در الاشتان» VF‏ | کو دد: «ومن قبا بل هره ن 
عوف, مسلم ن عقبة الذی اعترض اصل المدينة فقتلهم یوم المرة فی‌طاعة یز بد بن هخاو ٠‏ 
چیه تشم و ۰۳۳۳۸ ۲ سدح [المز نی] که تحر دف اس 

اقرخ عا کی یھی کو یه 4 فقت ۳ دالالهانی» هنسوب به دالهان» که 


بر‌ادران مدان بن مالك نن رید بن کعلان هدند -ه الا شنشای: ۵۰ ۲ 


TAF‏ کان صقین 


و بلال بن ابی هبیره ازدی۱ ۴ 
بهسردادی (بنی) قیس و(بنی) یدمص( 

و حاتم بن معتمر بادلی را 

و حابس بن سعد طائی را به سرداری پیاد گان جناح راست سیاه 

و حسان بن تحدل کلبی" را: به سرداری قضاعۀ دمشق» 

و خبیش بن دلج قینی"را: به سرداری قضاع اردن 

و شیر واگ گنای ۵ را: به سرداری کنانه فلسطین» 

و مخارق بن حارث زبیدی را: به سرداری مذحج اردن . 

و ناتل" بن قیس جذامی‌را: به‌سرداری(بنی)لخم و(بنی) جذام فلسعلین" 

و حمزة بن مالك همدانی را: به سرداری (بنی) همدان اردن 

و حمل بن عبدالله حتعمی "ر ا: به سرداری (بنی) عنعم یمن» 

و بزید بن حارت را: به سرداری غسانیان اردت» 


و عم ع دن ابرهة کلاعی* را به سرداری تمام ایل بای مانده دیکر که 


۱- (ابی هبیبرة الازدی) در شهج پس از کلمة «ازدی» تا آخر این عبارت افتاداکی دارد. 

.] هتن «علی ويس و ایاد حمص» و در شنعج [علی کون ی و ایادها‎ ٣ 

۳ب «بحدل - باحاء» بر وزن جعفر؛ که در اصل به تحریف [بجدل - با جیم] آمده. وی حسان 
بن مالك بن بحدل, ابوسلیمان کلبی پیشوا و سردار بنی کاب است و کویند (معاویه) چهل شب 
خلافت را به او واگذاشت - تاریخ ابن عساک (۰)۳۴۲:۹ نسخه خطی تیه‌وریه و نین 


الاغانی (۱۱۴:۱۱). ۴ (دلجة القينى). ۵ متن از روی شنهج (۳۴۶۰۱) 
ریا [ لاه و هي لسن شرب بای ۶ ناتل: (باتای مععوط) امن قیس بن 


زید شامی فلسطینی از وست‌ترین فر ھا ندهان معاو یھ در سال شصت‌وشش کشته شد. در اصل [نائل ] 
و در شنهج [نابل] آمده و درستش از هد یب ولا شنقاف:۵ ۲۲ و المشبه ذهبی, ۵۱۴ کرک 
شن ۷ متن «و على لخم و جذام فلسطین» و در شهج [و على جذام فلسطین و لخه‌ها...]. 
سد اف کا کے دز تاریخ ددشن در ردف حرف حاء» شرح حال وی را آورده کو بد: «حمل بن 
عبد ال خشعمی درصفین با معاو یه شر کت ت و ار روز فرمانده خشعم بود». در شنهج به‌ تحر رف 
[جمل] آمده و درستش از این عسا کی (۵۵۱:۱1) قسغ نخطی تیموربه کررفعه شد. 

چے قیرح کال وع را این شا کسی کو تاریخ دمشن (۳۶۹۰۳۵) آورده و در شنهج به تحر شف 
]کلام ] امده است: 


بسیج و اعلان جنک ۳۸۵ 
در اوّلين تبردگی که نخستین روز ميان دو سپاه رخ داد از پا در آمد. 


علی علیه السلام عمد الله دن درل ان و رواء حز اعی را بر جناح راست سیاه 


۴ 1 سس ‌ ‌ 
حورد و عرد الله ال عباس را در جناح جب اف مان 


و از فشیل پن خهد‌یج" .آورده است که: 

رد تحشق» على علرد السلام اشعث را ده سردادی سو اره نظام کوفه و سول 
ن نی را ره فررماندهی پیاده نظام دعر ۵ و عمار ان اسر را ره فر ما ددھی ریاد کان 
کو فه و یس ِن سروب را سے کے از مصر ره صفین آمده دسو د س یه فر ما ددهی باد گان 
بصره کماشت» و هاشم بن عنمه و پسرش را همر اه او فررماندهی داد و مسعود بن 
فد کی تمیمی را فرمانده فاربان امل بصره [قرار داد ] و قاردان اهل کو فه نیز زير 
فرماندهی ابن بدیل و عمار بن باسر قرار گر فتند. 

پایان بخش سوم از بخشهای ابن طیودی 
و ساس‌خدای را و درود وسلام او بر حواجهٌ ما محمد پیامبر وخاندان 


او باد. پس اذ این بخش جزء چههارم بیاید [و اول‌آن چنن است ]: 


« ذصر » ار عمر » عبدا ار حمن بن در دك ن ا در » از قا سم علام در ید دن معأه یه ۹45 گفت:»... 


فة . شک 2ة 2 دالو ها ره تومل ‏ 6 دی دلدد: 
ول جص ۳ج ج ب ر ود 09 موی د 
ان روادت به تمامی از شیح ابی الحسين مارك بن عمدا لحسار» از سل 


درر کوار یکانف قاضی الفضات ابوالحسن علی ان محمرل دامغانی و پسرانش» قاضی 


ی من از روی سدع‌ج (۱ (TFY:‏ جنان که دیشتن در صفیده ٩‏ 1 شن بی عمیر ن 6 و در اا 
انب قا 

اس کی اذو ااه ۵٩‏ از او باد کرده گو دد: 2و یی دن حهیج, شیخ نی محتف لوول؛ 
اخیاری است» و این حجر شرح حال وی را در اسان المجزان أ وف ات نون افا (فضل بن 


خدیج] و لی ددستش همان است که در آن مرجع آمده. 


«ار ۲ کار صفین 


ابو عبدالله محمد" و قاضی ادوالحسین احمد» و ابو عبدالله محمد بن قاضی ابی 
الفتح بن بیضاوی و سید شریت ابوالفضل» محمد بن علی بن ابی یعلی حسنی» 
و ابو منصور محمد بن محمد بن قرمی» از طریق خواندن عبدالوهاب بن مبارك بن 
احمدین حسن انماطی در سال چهار صدو نودوجهار» شنیده شد). 


کے سمعا نی در ورته ۲۱1۹ ( نسخه خطی) و ياقوت در میچ الہلدان شرح حال وی را آورده‌اند. 
وی مدتی عهده‌دار منصب قفاوت بسداد بود به سال ۴۰۵ در دامغان متو لد شد و در ۴۹۸ 


سر ی 
هار فضت 


بحش چهارم 


(پیکار اصلی و دلاوریها) 


از نصر بن مز احم 


رودایت 
روایت 
روایت 
روایت 
روایت 


روایت 


ابی محمدء ملیمان بن دبیع بن هشام نهدی خزاز 

ابىالحسن» على بن محمد بن محمد بن عتبة بن و ليد 

ابیالحسن» محمد بن ثابت بن عبدالله بن محمد بن ثابت 

ابی‌یعلی» احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریری 

ابی الحسین» مبارك بن عبدالجبار بن احمد صیرفی 

شیخ حا فظ» | بی | لبر کات عبدالوهاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماطی 


شنود ۰نلفر بن على بن محمد بن زید بن ثابت. »عروف به ابن منجم ‏ خحدایش بیامر زد. 





شیخ موثق, شی الاسللام ابوالمی کات عبدالوحاب بن 
ليوا لحسین مبارك ين عبدا لحبار دن احمد ضس کی 
از طریق بازخوانی من دی او گفت: امویعلی احمد 
این عبد‌الواحد بن محمد دن جعفر ما را خی داد که 
ابو أ لجسن ميحد ن8ا دن دن عہدالله ین محمد ن5ا دت 


ضرقي فد ابو | لحسن ا 


۳ دن محمد دن عع 


TEE‏ اسومحمد مایخ ین ر بیع دن هشام نهدی 
خن از گفت که اپوالفضل دص دن هز احم گفت: از 
عم ؛ که اد یب ای تمن دن دز وک دن جا در» از قأسم» 
وای ری یبن ماو رنه کل کر خیم که کت 
فر ما ندهان معاو به معاویه ذوالکلاع را به فرساندهی جناح راست سپاه 
حسود گماشت و حبیب بن مسلمة فهری را بر جناح 
چپ گماشت و از همان روز که از دمشق روانهٌ (صفین) شد جلوداری سیاه را به 
2 ی ۳ ۹ ۲ ه 
ایی اعور سلمی که فرمانده سو ار ان اهل دمسی دورد سير د» و عمرو لن عاص را 
بر تمامی سو اره نظام شام گماشت! و مسلم بن عقبه مر ی را به فرماندهی پیاد گان 
1 همچنین !ست در طرق (۶:۶) ولی در شنهج (۳۴۷۰۱) به تحریف آمده است [جلوداری 


سپاه را ره أ ہی آعور نتوین داد و فرما ندھی قمام سو اران 23 مشق 8 عمرو بدن عاص بود که تمام 
سواره تلام شام را یز در اختیار داشت]. 


۳۹۰ پیکار صفین 


اهل دمشی منصوب کرد و ض حال بن دیس را بر تمامی براده نظام فرماندهی داد 
و مردان شامی تا بای جان با او دمعت کر دزد» 

فدایبان و حو یشتن را با دستارهابی حون عتسال م تا و 
شم ردیف بند بسته بودند" و چون به میدان در 
آمدند بازده صف بستندآ و عراقمان نیز بازده صف آراستند. اینان روز جهارشنبه 
بخستین روز ماه صعر (سال سی و هفتم) ره میدان آمدند و رد بیکار برداشتند. سرداری 
کوفبانی که آن روز به میدانآمدند با آشتر و فرماندهی شامیان با حبیب بن مسلمه 
دود و سر اسر روز را سخت جنگدند» سس دست از جنکت کشدند و در حالی که 
هربك از طرفین داد رزم آوری داده بو دند به ارد وکاه خود بال فان سیس (روذ 
دوم) هاشم بن عتبه با سواران و پیاد گانی که به شماره و سازوبر گت بیشتر از روز 
پیش بودند به میدان آمد و از شامیان نیز ابو اعور سلمی به مقابلةٌ او آمد و آن روز 
حول کیک لاه سو ار بر سوار و بیاده بر پیاده حم اه می‌برد» سس در حالی از بکدیگر 
جح | شدند که طرفین ره <جو بی بابداری کرده بو دند. رور سوم قار بن یاسر ره 
جنک آهد و عمرو بن عاص ندز از آن سو ره مھ( رله وی شنافت» و مردم جنکی 
سيار سخت کر دند و عمار می گفت: رای ال اسلام ۲ می حو اهید کسی را که 
با حدا و بیأمیرش دشمنئی می‌وررد و می جنگ و بر مسلمانان ستم رادده و مشر کان 


را تقویت کرده است بنگرید؟ ( کسی راکه) چون خداو ند اراده کرد از دين خود 


[ کے تفن «علی رجالة الداس کلهم» و در طېړی نيز چنین است اها در شنهج اعلی ساس الرجالة 
بعک یں دیگں یاد گان دعدی]. اس هشن از روی سشج و طبری «فععلوا انقسعم با لعمائم» 
۶ی عمامه‌های خود را سان عقال قرار دادند و اکن اصل ره تحر بف [فعلقوا]. 

ی ۳ معن از روی شهج و طبرقی «معقلین» و در أاصل [معاقين]. 

ا هشن «کانواخرجون فیصطمّون امد عشص صفا» و در ترق ا د دصفون عشره صفوق سد 
و ده صف سیگ | ۵ در شهج [ ا امل الشام ] که شا ید درای نشو بق شامیان ب تاق 
العر اق] ائ 1 ده این مل عمار باران حود را مخاطب ساخته اس 


بیکار اضلى 2 دلاور بها ۳۹۱ 


حمایت کند و رسولش را نصرت دهد و بیامبر صلی الله عليه بیامد» او هم چنان که 
هو بداست! از روی ترس» رد به حو است قلبی و طیب خحاطر حو بش اسلام آورد؛ 
و هنکامی که حداوند جان پاك پیامبرش صلی الله عليه را باز گرفت» به خدا سو کند» 
ما از دشمنی او نسبت به هر مسلمان و دوستی او با هر مجرم و جنایتکاری نيك 
آگاه بو دیم. (خحو اهید جنین کسی را بنگر ید؟) هلا (بدانید) که او معاوبه است» 
او را لعنت کنید که حدایش لعنت کناد و با او بجنکید زیرا او از همان کسان است 
که نور خدا را خاموش می کنند و به دشمنان خدا باری می‌دهند). 
زباد بن نضر با سوارانش همر اه عمار بود» پس به او فرمان داد که با سو اران 
حمله آرد و او حمل هکرد و مردانش بایمردی کردند» و عمار نیز خود با نیروی 
پیاده‌نظام حمله کرد و عمرو بن عاص را از قرارگاه خود براند. آن روز زیاد 
بن نضر با برادر [مادری" ] حودکه از بنی‌عامر بود و معاوية بن عمر عقیلی" 
نامده می شد و مادرشان هند» زنی از نی زبید بود س به هماوردی درون آ مدند 
و جون به هم رسد زد بکدیکر راد 4 در نکث کسردند» سیس هريك از 
دیگری جدا شدند. آن روز مردم نیز از میدان باز گشتند. 
سڈ اب مهرد موی ھا پوس وی ار بخ غوف از مرق شال او فة 
بکر بن وائل مرا حدیث کرد که: 
داستان پر چې عمرو در صفین با علی بودیم و عمرو بن عاص تکه پارچه 
سیاهی جهار کوش را بر سر ليزه بسته بود. برخحی 
می گفتند: این پرچمی است که پیامبر حدا صلی‌الّه عليه و سلم برای او بسته» و این 


سخن همحچنان دهان به دهان گذشت تا به علی ر سید وس کک اکتا می‌دأنبد 


متن «فیمایری» و در طرق [... نری = می بيشیم ]. 


۲- تکمله از طبرق است. ۳- طرق [او را عمرو بن معاوية بن منتفق بن عامر بن 
یزرم می‌خو اندند]. ۳س در هتن دتسا۷۶» و در اصل [ تسا بل ]؛ در شنهج بیست, و در 


طرق [تعارفا] آمده است. 


۳۹ پیکار صهین 





ماجرای ان پر چم جیست؟ همائا بیامبر حدا این بار حه را ده دشمن حدا عمرو بن 
عاص نمود و فرمود: (( گیست. که ای را با شر طی که متضمن آن است بگیرد؟» 
عمرو عرض کرد: ای پیامیر دا شرطش چیست؟ فر مود: «شر طش اين که با آن 
با مسلمانی نجنگی و کافری را آسوده نگذاری» پس بدین شرط آن را گرفت» و 
به دا سو کند که همان وقت مشر کان را آسوده کذاشت و امروز هم با مسلمانان 
به‌جنگث پرداخته است؟. سو گند به آنکو دانه را شکافت و انسان را بیافرید که اینان 
به دلخواه ود اسلام نیاوردند بلکه به پذیرفتن آن مجبور شدند؛ و در نهان کافر 
ماندند و چون باران و همدستانی یافتند به دشمنی خویش با ما باز گشتند" جز 
اینکه (به ظاهر) نماز را ترك نکرده‌اند. 


نصر : عبدالمز یز بن سیاه مرا از حبیب بن ابی ثایت خبر داد که گفت: 


فار بیر امون ایمان چون جنک صفین رخ داد مردی به عمار گفت: ای 


است* ربا م-ردم (مشر ك) بجنگید ۳ اسلام آرند» ہس 
جون اسلام آوردند عون و مالشان از جات م در امان است)؟ کر رد جرا ولی 
(اینان) اسلام نداوردند رالکه ره ظاهر تسلیم سل درل و کفر را در دل حو د نهان داشتند 


۳ یاورانی؟ بر آن نافتنك. 


ا معن «فیها آن لاتقایل به مسلماً, و لاتقن به...» و کی عاژد به «لواء» است و در شنهج در 
ت کے ت 

هردوجا [... بها...] امده: یعنی «شقة ص قطلمه پارچه». 

۲ مقن «قر ب۵...» و «قاتل به...» (به ضمیر مف‌کر) و در شنهج به ضمیں مو نٹ [قر بها ...] و 

[قا تل دا...]. ات هشن دقل] وجدو ا! اعم انا رجموا| الی عداو تهم هثا» و دز سنج [فلما 

وجدوا عليه اعوانا اظهروه = چون یاورانی بر آن یافتند] شکارش کردند] و بقيهٌ ایین بند را 


روایت نکرده ا ہے کش از روی شنهج «اعوانا» و در اصل یه تحر یف [اهو انا ], 


پیکار اصلی و دلاوریها ۳۹۳ 





ب سر ۾ 9 ۱ ۳ سم ۰ ۳۹ ۰ - 
:صر : عبدا لعز یز 5 حہ+یب ن ابی تا ست اکت هسذر ن :ری مرا حا یت کی ها 9 ۳ محمن دن حنفیه گفت: 


جون [ يبيام مر ] دأ او فر | تفت 3 قرو دست آن سرزمین (از هر سو) ار سر 
ایشان ونا فد و سر اسر سر زه نها را یا فوجهای (اسلام) اا :۽ آنگاه تسلیم 


شاك نک ا وقتی که داو رانی دیا درك ( و سر بلند کنند). 
نصی ۶ از قدل بن هه از منذز ثوری: عمار دن يا سر گفت : 
ره حدا) ادن کروه اسلام نباورددد بلکه تسلیم شد‌دد و در نھان کثر ور ندید 


تا بر آن (کفر) یاورانی بیایند. 


نصر ٤‏ از کم س هیر > از ا یا خ۰ از سن > [و همچنن کفت: ] کم [بر ای ما ] از عا صم دن ای 


النجود اذ زر بن حبیش؛ از عبدالة بن مسمود [روایت کرد] که (اين هردو) گفتند: 





پیامبر تحدا صلی الله علیه و سلم گفت: «هر کاه معاورة 


حد یثهابی که در بار ی 
شو 9 ار ای سفان ر ا دیدید که مشر من حطبه مي حو اند 
معاو ډه ر ما م ۲ ت کک لی به ر ۸ ۵ در ۰ سس ۰ .-) E a‏ ر 


داق و دز ثبك))» حسن (بصری) گفت : (مسلما نان) 


نان ( که او فر مو ده بود) نکردند» و از ان رو رستکار سل زاون 


1 منذر دن ععلای ثوری: ابو یعلای کوفی؛ شرح‌حال وی در ند یب اند یب ۳98 اڭ از 
اصل [منذر العلوی] امده و شاید [ کوفی] باشد. متن مطابق شنهج تصحیح شد. 

کے فک دو ملاء الاودية کتائب» و در اصل إو ملوواع پر کر‌دند و اشغال نمودند] و در شنهج 
إو مللاء الاو دة کتا ئی << بعنی روم فعح 15| آ مق افك 

۳- قطن (به کس قاء) بن خلیفه, ابویکی حناط از موالی بنی مخزوم ت هدیب النهدیب و 
المعادف و عشادی الا وار ( ۱۶۸۰۲) و در اصل به تحریف [قطرب]. 

۴ عاصم بن دهدلة الاسدی» از موالی کوفی نی اوق و از قار یا نی که در رات قران ححت 
بود وی بر عبدا لرحمن سلمی؛ و زر بن حبَیّش قرائت کرد. معروف به ابی التجود (به فتیم 
نون) بود و مادرش چنان که در قاعوس آمده «حدلة» نام داشت. در سال ۱۲۸ د رگذشت سه 
نیذیب التیذیب و المعارف ۲۳۱ ۵- زد بن خبیش بن حباشة, به رموز ژبان عربی 
کے اف خر کی | شام بو و عبعانه نی مود خش‌گلات اف زان را از اه هي رسف وو سال 
هشدادو يت ۳ هشتادودو ۳ هشتادوسه در سن صدو بیست فسا Et‏ در وک سي هد ډب التهذیب 


و اامعادف» ۱۸۸ و الاصابة ۳۹۶۵ 


۳۹۴ پیکار صفین 





لصر: ءحروین ثابت» از اسماعیل» از حسن» گفت: 
پیامبر خدا صلی الله عليه و سلم گفت: «چون معاویه را دیدید که بر منبر من 
حطبه می ر آند او را شوگ 


(راوی) کو ید: کسی ره من مت که ابو بیعتله جر ی گفت؛: 
ما جنان نکردیم و رستکار نشد‌یم. 


ابر ال کے بش یه ال کے ان یه کته فا ہے غير“ رنه 


همانا معاویه در تابوتی در جایگاه زیرین دوزخ باشد» و گر فرعون 


۱۳۳ 


نکفته بود: 


سے رسو مس 
«انا ربكم الاعلی 


من پرورد گار والای شمایم"». 
مر تبه هیچکس در دوزح فرودتر از جایکاه معاو له نمی بود. 


۰ ۳ 2 ۰ ۰ ت 
نصر : از دحیی :ن تسام ن 5هیل» از بدر ش » از سا لم بن 4 یج ls‏ : از ا جرب بن ای اا از مر دی 


شامی» از پدرش که گفت: 

همانا من از پیامبر حدا صلی الته عليه و سلم شنیدم می گفت: «بدترین مردم 
پنج کسند: ابلیس» و آن پسر آدم کسه بر آدرش را و و فرعون ذوالاوتاد» و 
مردی از بنی اسر ائیل که آنان را از دینشان بگرداند» و مردی از این امت که در 


سیر 
” 


تب و 
«باب لد در خرش (از مردم) عت می کر د.» 


(- در اصل به تحرف [عبدالله بن عمرو ]. 

۲ النازعات, ۷۹٩‏ (فرعون به سبب این‌گنافه گویی در اسفل السافلین دوزخ جای دارد. - م.) 
۳ سالم بن ابی جعد» رافع غطفانی اشحعی, غلام آزاد شده بنی‌غطفان.اشجع در سال نودوحفت 
با تودوهشت, و آویند سال صدم یس وق در گذشت مه قدب النجد دب. 

بت اه چو آیے اه !یل ری رات موی ند شش مچ با ا چ 
ؤر سال دو کشت دز تدش مه دیب النهدیب. 


بت 


5 ٠ بات ۳ روستادی نزديك بیت | لمقدس در تس رشهن اسما‎ E) 


با 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۲۹۵ 


آن مرد (راودی شامی) گفت: 
هت ی ی ت‌- 
چون دیدم معاویه در باب لد بیعت کرفت» سخن پیامبر خدا را به یاد اوردم 


از این‌رو به علی پیوستم و همراه او بودم. 
نصرء از جعفر احمرء از لیث, از مجاهد» از عبدالله بن عمر که گفت: 
پيامبر خدا صلی‌الّه علیه و سلم گفت: «معاویه نامسلمان خواهد مرد.» 
و اھ جر شرع از لے ال کات ون خاک ار جا بو عم داژن که که 


بیامیر خدا صلی اللهعله و سل گفت: (رمعاو ره بر آبینی‌جزدین من حو اهد مرد.) 


رخ از کیا ای ون کاس اش مک مق کہ او سا بن ای که کت 

(روزی) ابوسمیان و در ی او معاوله درآمدند» پس بیامیر حدا 
صلی الله عليه و سلم گفت: «بارا لها آن دثبال آ بنده و آن دثبال شو نده را لعنت فرما. 
بارالها آن کج انداملی! را مکافات ده.) ابن راء از بدرش بر سید : « کج اندامت) 
کت کفت: معاو د4. 
یآ ھی ن ف وطاق چ رم از اف از راخ سین از وة نک از ای 
(علیه اا که #وت: 

پیامبر خحدا صلی الله عليه و سلم را به حواب دیدم و از رنجها و نا گواریهایی 
که از امت او دیده بودم به وی شکایت کردم گفت: «بنگر !» در آن حال عمرو بن 
عاص و معاو به را ديدم که نگو نسارشان آویخته‌اند و سرشان را به سنکت می شکنند . 


کے خن O‏ 
> و a‏ چم مه 9 ۰ € 
]اسب م دا قیعس» مصس «أقعن» کس که سرش تقر یبا دون و اسطه کردن رف یا در جستة 
دیوسته و دوشتش ۳۳ و کو باشت, گر کک که زیشت: کے 6 
4 ا 7 چب 
EE ۳۵۵۳‏ دن فرع دن معا ادو داود دصری بحوی. فد حح گو بد: «حذعلش (در حدیث) دف 
e ۰ ۰ 2‏ 4 4 ۰ با“ ¥ 


[ادن قوم]. 


۳۹۳۲ پیکار صفین 


ا ۳ Û‏ ر ۰ سے سے لھا ۰ ٤‏ ۰ 


مان تابوت؟ معاو به و تابوت فرعون جر يك در جه تغاوت نیست. و (فرعون 
فقط) بدان سبب پایین‌تر قرار گرفته است که گفت: 
رانا ریکم لع 
من پرورد گار والای شمایم "». 
(و بدان دعوی بالایی چنین پابینی سزایش آمد. - م.) 
تصرء از ابی عبدالرحمن که گفت: علاء بن يزيد قرشیء از جعفر بن محمد (ع) هرا روایت کرد که گفت: 
زید بن ارقم نز د معاوبه آمد و دید مرو بن عاص در کار او بر فراز تخت 
اس اچ حون جين داك در نک درامل و حود را E‏ میات آن دو ای داد 
عمرو دن عاص رد او گفت: LT‏ جایی دلکر برای خود لیات کس4 مىان من و امیر 
مومنان در آمدی و مارااز یکدیگر جدا کردی؟ زبد کفت: پیامیر حد | جنکی 
می کرڈ و شما هردو با او بودید» شما را با یکدیگر بدید و به سختی بر شما 
نگریست. سپس روز بعد و روزی دیکر همچنان شما را باهم بدید و هر بار به 
دی در شا نظر می کرد» ره رور سوم گنت: «هر گاه معاوبه و عمرو دن عاص را 
دیدید که با یکدیگر جایی کرد آمده‌اند میانشان جدایی افکنید» جه این دو هر گر 
برای کاری خیر با یکدیگر گرد نیایند.» 
یرو اا ما بیع ول از ےھ مک ای تیاه ق ماف مه ع بخ ایی ار که هه ای | 
خبر داد که شنید آبویرزه اسلمی هی کو ید که: 


ارشان یزد امیر نحل | صلی ال عاد و شام بودند و صدای آوازی سدند ند و 


5 
!- اجو معاو به, ماو فا معاو ید | لدجخی بحلی کسر فی: راوی صدو فی است شیعی وار طبقه یسم 


اه ج تفرب اأتجديب. و مراد لین اس سے م 
۳ تا تا ۷۹ ید فش هه چاپ بیروت از انحا به بعك ( پچ روأیت دیگر) 5 


کلمه «او را نکشيد» که قریب به وو صفحه است امه 
۲۹ ۱ ۳ 
0 همحمد سن فضیل نن عزوان صبی ‏ لام اراد شده نشی ہبی ؛ ابوعبدالرحمن کو کے ا 
د ۲۰ 


پیکاو اصلی و دلاوریها ۰ ۲۹۷ 


در صدد دانستن مصدر آن آواز بر آمدند» مردی برفت و آذ‌را (از نزديك) بشنید 
و این واقعه پیش از تحریم شراب بود - آن مرد باز آمد و گفت: این معاو به‌است 
که با عمرو بن عاص هم آوازی می کند و می گوید: 
یزال حوارتی تلو ح عظامه روی الحرت عنه أن بحش فیقبر | 
هنوز استخوانهای حواری سییدجامه آشکار است و او دا از اینکه در فته 


جنک وك سختی کشته و به کور سیر ده شود بار می‌د از د. 


پس بیامیر سح | دستهایش را بر آورد و گفت: «بار ا لها آ4ا رادر فتنه به سختی 
کرفتار کن و در دوزح به بدترین وضعی نگو نسار فرما.» 
Sê e ABE N als SEA IE a Is e e‏ ی 
تابوت" معاویه در دوزخ بر فراز تابوت فرعون است و این (تنها) از آن 
روست که فرعو ن گفت: 
رانا 3 کم لعل 
من پرورد گار والای شمایم ۲). 


نصر : شريك» از ليث از طاووس» از عبدام بن عمر که گفت: 
ت س و 
دزد پیامبر صلی الله عليه و سلم در آمدم و شنیدم می کفت: «از این کدار مردی 
بر شما در آید که هنگام مردنش بر آیینی جز آن که سنت من است خواهد مرد.» 


سو 
صدوق شیعی مذهب. در سال صدو نودو ونج در گذشت س قد جب التجديب. 
اقا بت وآ ج ااا اوج کر اس بعش دار زیا سا بے سا 
تقرجب التہدیب با لحنی دور از تهذیب. ‏ م.) روایتش را ضعیف و خودش را «رافضی» و از 
طبه پنجم خوانده است. در خلافت ابی‌جعفر در گذشت. هه نقریب التجدیب. 
۲ مراد از تابوت اینحا متام و جایگاه عا کالید است. س 
۲ النازعات» ۷۹؛ مراد از حدیت چدان که پیشتر ؟ٌذشت این است که معاو به و فرعون هر دو 
در يك مر تبه دوزخ که درك اسفل است قرار دارند فقط کالبد فرعون به سبب اذعای غرور آمیزش 
که به گزافه خود را «خدای والا» خوانده اندکی فرودتر از کالبد معاو یه است. ‏ م. 


۳۹۸ پیکار صفین 


این سخن بر من دشوار آمد» چه پدرم را (در خانه) وا نهاده بودم که حامهٌ خو د را 


بو شل و پباید! در این هنکام معاأو به سر از کدار بر آورد. 


ف آز پلا بخ لیاق اع او کے ین ای مرا قواسی کرد که "یه 

گروهی ره یات کی نزد معاو به رفته بودیم و کار خود را انجام دادیم و 
سپس با حود گفتیم : کاش به مردی بر می‌خوردلم که پیامیر خدا! را دیده و فيض 
صستّش را درد کسرده راشد, وس عرد الله بن عمر نزد مسا آمد ر4 او گفتیم ای 
همصحبت رسول خدا صلی‌الّه علیه و سلم» از آنچه (از پیامبر) دیده و شنیده‌ای 
ما را حدیث گوی. گفت: این - یعنی معاویه - برایم پیام فرستاد و گفت: اگر به 
من کزارش دهند که تو حدیتث می کو ای یمان گٌردنت را بز نم. من به بای نود 
دزد او رفتم و سپس گفتم : LT‏ نو ش‌داری نیز تردن یخی را که در سیاهت داری؟ 
بر گردن من نهی؟ گفت: به حدا من سر آن نداشتم که با تو بجنگم یا تو را بکشم. 
(باری به هر حال) به خدا سو گند که هیچ چیز مان ع آن نیست که من آنچه را از 
پیامبر خد صلی‌الله علیه و آله در بار او (معاویه) شنیده‌ام به شما باز گسویم. دیدم 
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلّم کسی به دنبالش فرستاد و او راکه - به نویسند گی 


اہ یعنی چون قرار بود پدرم عمربن خطاب جامهٌ خود را بپوشد و به دنبال من به حضور پیامبر 
(ص) بیاید هردم انتظار داشتم که پدرم از راه برسد و نکران بودم او مشمول این بیان پیامیر 
خدا (ص) باشد, ولی خوشبختانه پیش از او معاو یه س از گدار در آورد و همو مصداق کفته 
شباهنین بود. س م. ۴ نامش با تای ذو نقطه است؛: تلید بن سلیمان محاربی, اپوسلیمان؛ 
ھا آ یاک ہے کر قآ چ رافک و وای شیف اھت عا لوب کیت از وا ولیت ا : 
يلك نقطه) می نامیدند. سال صدو نود در گذشت. س قريب التہدیب. چون نام وی در اصل 
دبلید» آمده در متن یی به همان صورت ثبت کردیم. 

۳ علی بن اقس بن عمرو حمدانی و ادعی. کوقی و موثق است ج تقریب النجدیب. 

۴ متن به تصحیح قیاسی «فی جندك» و در اصل به تحریف [فی جسدل در پیکرت] مراد 
اینکه که | با می‌خواهی ده خاطر روایت حدیت و سئت صحیح پیاهب صلی الله عليه و آله مرا 


که اصلی و دلاور بها ۳۹۹ 





در محضر پیامپر مفتخر بود به حضور خواند. فرستاده باز آمد وگفت: او غذا 
می‌خورد. (پیامبر) گفت: خدا هیچگاه سیرش نکند آیا هر گز او را سیر می‌بینید؟ 
(عبدالله بن عمر افزود و) گفت: پیامیر نحدا صلی الله علبه و سلم روذزی از گداری 
بر ]مد ابوسفیان را دید که سو ار است و معاویه و بر آدرش ۷ جلودار است و 
آن دبگری در بی او روان. جون پیامبر حدا صلی اله عليه و سلم رد رشان نگریست 
گفت: «بارالهاء آن جلودار و دنبال»رو و سوار را لعنت فرما». ما به وی گفتیم: 
آیا تو حود از زبان پیامبر نحدا صلی الله علبه و سلم جذین شنیدی؟ کفت: آری» 
و ا کر حلاف گویم گوشهايم کر و چشمانم کور باد. 


سم ار بدا له ون جن خطاي» از صالح فن اا 91 از اسماعیل, از حسن که وفت : 
پیامیر خدا صلی الله عليه و سلم گفت: «هر کاه معاوبه را دیدید که بر فراز منبر 


من خحطره می حو اند او را دکشید'). 


فصر » دیگر باز در سر حدیث عمرو بن شمر (پیرآمون جنگت صهین ) باز آمد که گفت: 


جون‌دیکرروز قرا رسیدمحمدبن‌علی ن ابی‌طالب از 
سرد این حنفره 


سویی و عبیدالله عمربن حطاب از دیگر سوی با دو 
کروه انبوه به جنگ یکدیکر آمدند و دو گروه نبردی 


و این عمر 


سخت بسان سخت‌ترین و پرتکایوترین نبردها در پیوستند. آنگاه عبیدالله بن عمر 


به محمد بن حنقیه" پیام فرستاد: خود به نزد من بيا تا تن بتن با تو هماوردی کنم. 


۱- این حدیث پیشتر در ص ۲۹۴ به دو عبارت طی سلسله‌ای دیگر؛ منتهی په حسن بصری 
لب افع اسه ۲ وی محمد بن علی بن ابی طالب» برادر 
(امام) حسن و (امام) حسین وسران على (علیهم السلام) است. جن اینکه مادر آن دو (امام) 
ا علا فاه و حاور امن اة خولا 1 کشر عفن بو ی برآی, تین از 
ایشان ( که ذریه رسول اکرم دودند) وی را به مادرش نسیت داده محمد بن «حنفیه» خوانده‌اند. 
این حنفیه کک از رما نان دلاور صدر اسلام و مردی پارسا دود و دانشی بیکر‌ان داشت» به 
سال هشتاد و یکم در گذشت سه و فیات الاعبان (۴۴۹:۱) و طبقات, أبن سعد (۶۶:۵). 


۰ م ۳ پیکار صفین 


(محمد بن حنفیه در پاسخ پیام) به او گفت: بسیار نيك است. سپس پیاده به سوی 
او روان شد» در این ميان على صحنه را بدید و کَفت: ايندو هماورد کیستند؟ به 
وی گفتند: ابن حنفیّه و ابن عمر هستند. علی مر کب خود را به تاخت در آورد و 
محمد را فرا خواند و به او فرمود: مر کب مرا نگهدار. و وی مر کب را پرا یشن 
نکهداشت» سیس (علی) حود به سوی او (ابن عمر) رفت و کنت: من بسا ٿو 


هماوردی می کنم» رب رأ من بکرد. کفت: من سر هماوردی را او ندارم. 


راو ی گفت: 
یس ابن عمر از مدان فار کشت و ابن عه به پدر حود می گفت: مر | ار 
هماوردی با او باز داشتی» | گر با او هماورد می‌شدم امیدو ار بود م که او را بکشم. 
کفت: پسرم » اکر من با او بر می آمدم ہمان وی را می کشتم) و لی ا گر تو با او 
بر می آمدی (فقط ) امید داشتی که او را بکشی» و من ایمن نبودم که او تو را 
نکشد. سپس (ابن حنفیه) گنت: پدرجان ايا تو خود به هماوردی با این تبهکار 
فرومایه و دشمن خدا حاضر شدی؟ به خدا سو گند اکر پدرش تو را به هماوردی 
می خو اند من (نن دادن تو را به هماوردی بسا او) از تو شارستد نمی‌دانستم. پس 
گفت: پسرم» [یدرش را باد مکن ] و جر یک در باره او مکوی" . حدا پدرش را 

بیامر زد 
سيس مردانل جنگی از رکدیگر جدا شدند و به لشکر گاههای خود مار گشتند. 
نبرد عبدارله بن عباس چون روز پنجم فرا رسید عبدالله بن عباس و و لید بن 
و و لید بن عقبه" عقبه از دو جانب به میدان آمدندو تبردی سخت 
کردند. (نخست) ابن عباس به ولید بن عقبه نزويك 


کل 


دقن فيه الا جا و در سنج (۱ (F Ao:‏ ا hid‏ ا 


| سد تق و 
ا ظاهراً ۳ تو جه ده عبار ات هن“ هسر اد نبردهای جد | کانه در بات ار اش دو ن 5 دیگر 


رزمندگان است نه هماوردی آن دو با نکدیگن. سج 


پیکار اصلی و دلاور ها ۳۰ 


شد» ولید به دشنامگویی به خاندان عبدالمطلب" پرداخته بود و می گفت: ای ابن 
عباس شما قح رحم کردید و هو بشاو ندی را نادیده گرفتید و یشو ای خود را 


کشتید» رفتار خداوند را با خود جکو زه درد بد؟ آنحه خو استید به شما نداده‌اند و 


1 
۵ 


> 
بدانجه ارزو داشتید نیز دست نیافته‌اید انشاءالله حداوند شما را هلاك می کند" و 
ما را در شما سروری می‌دهد . ابن عباس یه أو پیام داد ره هماوردی من ثناه ولی 


هبجيك از جنگاوران غالب شریلم راشرل ازیکدیگر جدا 2 ۲۷ و آن روز دکشنبه بود". 


کر 
ضر از عمر بن سعد که گفت؛: آبویحیی از زهری نعل کرد: 


پیوستن شمر (بن اپرهه) آن روز شمر بن ابرهة بن صباح حفیری با گروهی از 
په علی قساریان اهل شام ر ون آمد و به على عليه لسلام 
بیوست. و این امر مايه تضعیف قوای معاوبه و عمرو 

ابن عاص شد» عمرو گفت: ای معاو ده تو می خو اهی مردم شام را با مردی هماورد 
کنی که به محمد صلی الله عليه و سلم بسیار نزديك است و خحویشاوندی استوار با 
او دارد ودر اسلام دارای چنان سابقه و تقدمی اس ت که هیچکس مقلم بر او نیست 
و در غزوات به محمد صلی الله عليه و آله جنان کمکهایی کرده است که هيجيك از 
دیکر اصحابت نکر ده اند و اينكك او با شماری از اصحاب محمد صلی الله عليه و 


۱ هتن «اخذ 0 بنی‌عبد| لمطلب» و در شهج [فاکش من سب شی‌عنیدا لسمطلاب جد در 
دشنامگویی ده خاندان عیدا لمطلب زیاده روی کرد...]. 

٣‏ مشن دو اللة ان شاءالله وا ا و ناص نا علیک4 و جر شوج إو الله ان شاه اهلگ و 
ای ای یو اھ اک حا فا ناوا رووا وا کیا و اھ و ای 
آمده مطا بق با طبری (۷:۶) است. ۳ در اصل, وکت از این کلمه غبارتی ناقص‌آهده 
که در شنهج نیست: [و خرح شمر بن ابرهة بن صباح الحمیری فلحق بعلی فى ناس من قر اء 
اهل الشام, فلما رآی ذلك معاوية و عمرو و ما خرج الی على من قبائل اهل الشام و اشرافم] 
که ظاهرأً تکراری ناتمام از عبارات چند سطر چیہ تا کلمةٌ «شریفان» است. - م. 


۳۰ پیکار صعین 





سو ار ان و قار بان و شربفان و پیشینه‌داران آنها در اسلام ره بسیج آمده» و هر اسی در 
دلها افکندهاند. پس هرجه زودتر با مردم شام ره آورد گاههای نحسن و ناهمو ار و 
تنگنامای اند مقدار فرودآی! و ایشان را به کوشایی وادار» و پیش‌از آ نکه 
تن آسان شوند و از درنگت بسیار خسته و دلسردگردند و آثار شکست و نا کامی 
(وضعت روحيةً رزمسی) در ميانشان پیدا شود از در بسرانگیختن حش آزمندی 
ابشان در آی و آنان را به طمح انداز و هرجه را از یاد می‌بری این حقیقت را از 


داد مبر که تو بیکمان بر باطلی. 





جون عمرو به معاویه چنین گنت معاو به در صدد اثر اد 
خطب معاو یه در حضور 1 ِ دراه 
سیاهیان شام خطبه‌ای بر امد و دستور داد مسری زهادند و سیس 
سپاهیان شام را فرا خواند. چون گرد آمدند خدا را 
سپاس و ستایش کرد و آنگاه گفت: 
ای مردم» جانها و کاسه سرهای حود را به ما عاریه دهید. احساس کت 
و حواری به دل راه ندهید؟ که آمروز روز فداکاری و روز ابر از حششت و بابداری 
است» پس به راستی شما بر حقید و برهان و حجت به دست دارید " و به راستی 
با کسی بیکار می کنید که بيعت خود را گٌسیخت و آن خون حرام را بریخت" و او 


را در آسمان عذر پذیری نباشد. 


١‏ متن «مخاشن الوعر, و مضایق الفیض» و در شنهج (۴۸۱:۱) [ماشن الاوعاد و مضایق 
النیاض]؛ مراد از تنگناهای اندك مقدار ظاهراً گدارهای تنک است که سنکرهائی طبیعی 
سوت شی قوق کے ۴ ۲ متن «لاتفشلوا و لاتخاذلسوا» و در شنهج [لاتقتتلوا و 
لا تتجا د لو اد را .۲ ٹیڈ و باخم یره تن کید ]: 

۳ متن از روی شنهج «و بایدیکم حجة» و در اصل [و لکم حجة]. 

مس افش حالس عليه السلام است که بهگفتهٌ وی بیعت خود را با عدمان گسیخته و به زعم او 


خون وی را ر فحته. س م. 


پیکار اصلی و دلاوریما ۳۰۳ 


خطبه؟ عمرو سپس عمرو بن عاص بر دو پل متبر بر آمد و خدا را 
سياس و ستایش کرد و کشت" : 

ای مردم» شایستگان گام مسردی فرا نهادند و زیان‌دید گان وا پس ماندنده 

ساعتی کاسۀ سرهایتان را به عاریت دهید. اينك حق به نقطة عطف خود رسیده و 


حدیت ستمکار و ستمدیده در میان است". 


نصرء عمر بن سمده از ابییحیی: از محمد بن طلحد» از ایی‌سنان اسلمی که گفت: 
جون علی از حطبة معاوبه و عمروآگاه شد و خبر یافت که آن دو جکونه 


مردم را بر صكد او تحر يت کرده‌اند مردم را رخو آند» و کرد آه‌دند. 


راوی کو ید: 
گوبیا هم کنون علی را می‌بینم که بر کمان عویش تکیه داده و اصحاب 
پیامبر خدا صلی الاه عليه که در سیاه او بودند اطرافش را گرفته‌اند. و [گوبی] او 


می خو است مردم بدا نند که اصحابت بیامیر عدا در پبر آمون او سارك ب 


پس خدا را ستایش کرد و گفت: 
خطبة علی پیر امون 
تحر یکی که معاو به و 
عمر کر ده بود ند که POET‏ از زور کوبی است» و خودیسندی و 

غرور او تک است» و به راستی شیطان دشمنی است 

هماره حاضر و آماده که باطل را ده شما وعده می دهد. هان» به راستی که مسلمان 


ای مردم» سخنم را بشنوید و گفته‌ام را به دل سیارید» 


برادر مسلمان است» پس به یکدیگر به دادن نام زشت توهین رو امدارید واحساس 


(- از اغاز این جمله تا بدیتحا در شنهج نیامده و ابن ایی‌الحدید کفته عمرو را دنبا له خطیه 
مءاو ده قر ار دادم سین در و اقع جنان که از فیس دعدی شیف اسست دو خعلیه حتف کا نه ي 
به الېبان و التببين .{AD:)‏ ۲ ھی | دش از ستمکار و ستمد‌یده آشاره به | یه ۳ مود 
اب۶۱ ست که می قر ھا بد: من فتل مطلوما ومد حیلع] لو لیه Elis‏ 8 بت مه 

۳ هن «متوافرون علیه» و در شهج امتوافرون عه حد ره آنبوه همر آه او نند]. 


۳۰۴ پیکار صفیین 


حواری نکنید» شاهراههای دین یکی است و جاده‌هایش همه به مقصد می‌رساند. 
هر کهآنها رأ در پیش کیرد رك (جسع نیکان وصالحان) سو ندد و هر که آن راوانهد 
ازدین بر گردد و هر که از آنها جدا شود نابود کردد. مسلمان» چون امانتیش سیارند 
(در آن) ضاات ورزد و جون وعده‌ای دهد حلاف نکند و جون سخنی کوید 
دروغزد نباشد. ما خاندان رحمتیم و سخن ماه ر است و کردارمان به اعتدال و با 
هدفی درست" باشد. خاتم پیامپران از ماست و رهبران اسلام در میان ما و قاریان 
درست خو ان قر آن از مایند".شما را به عدا و پیامپرش فرا می‌خوانیم و به جهاد 
را دشمن او و سخت کوشی در کار او ر کاس حرسندی او و در باداشتن نماز و 
پرداختن زکوة و حج خانة وی و روز ماه رمضان و پرداعت حقوق و غنایم به 
شایستگان آن" دعوت می کنیم. 

هلاء از شکُفت‌ترین شکفتیها این که معاویه بسر ابی‌سفیان» و عمرو بسرعاص 
سهمی ابنكك به ادعای خود به تشودق مردم به دشُخو اهی برداخته‌اند. شما به یقن 
دانسته‌اید که من هرگز با پیامبر حدا صلی‌الله علیه و سلم مخالفت نورزیده‌ام و 
هر گز از فرمان او سر نتافته‌ام» بدان جایها که از هیبتش قهرمانان دلاور درمیما ندند 
و از مخافتش لرزه به اندامها می‌افتاد با جان نحود از او نگهبانی کردم باوری و 
کمکی* که خداوند مرا به ادای آن‌کرامی فرمود؛ پس سیاس ویژه مراوراست. 
چون جان پاك پیامبر خدا صلی‌الله عليه و آله به پرواز در آمد» سر مبار کش در 
دامان من بود و من به تنهایی به دست خود پیکر مطهّرش را غسل دادم. و فرشتگان 
فرب همراه من پیکرش را از این پهلو به آن پهلو می گرداندند. به حدا سو گند ` 
هر کر هیچ امتی پس از پیأمیر خود دجار انعتلای و پریشانی زشده اند جز آنکه در 


١‏ هتن «و من فمعالنا القصد» و در شنهج [و فعلدا | لفشل‌عو کار ما فشیلت ات اه 

٣‏ هتن دو ما ا الکتاب» و در شنهج [و فینا حملة الكتاب=و حاملان واقعی و دانایان 
راستین دانش قر آن در میان ما هستند]. ۲ هتن دی لاهله...» و در شدهح [... اي 
اهلە= بر اهلش ]. ۳ سین ی س و در شنهج [ بنحدغد به کمکی]. 


پیکار اصلی و دلاوریها ‏ ۳۰۵ 


میانه آنها اهل باطل بر [ طر فدار ا۵] حق جیره آمده‌اند» مکر آن که حد | (جیزی 
دیکر) خحو اهد. 


یاوق تك | وات ای کے 
پیامد گو یی عمار شنیدم (به دنبال حطبةٌ امیر مومنان) عمار بن باسر 
می‌گوید: اما امیرممنان ابنك شما را نيك آگاه کرد 
که کار امّت [نه از آغاز ] با اختلاف به سامان رسیده [و نه در پایان به سامان خو اهد 
رسید] . سپس مردم برا کنده شدند و در پیکار با دشمن به خوبی دلآ گاه شده 


بودند» [ پس یه ریب کار برداخحمند و آماده شدند]. 


۳ و ۳ 
نت : موي ان ر از ما لك بن اعین, از زید بن دهب: 


شبانگاه آن روزعلی گفت:«تاکی به جملگی (به جنک 


له ا 
ب علی کسترده‌ای) باان قوم پر نخیزیم؟» 


راوی آوید؛ 

شامکاه سه‌شنیه» شب چهار شنبه» یس از نماز يسین (علی) در مان مردم 
بایستاد و گفت: 

سراس خدابی را که انچه را او شکسته خواهد کس استوار نکند و آنچه را 
او استوار داشته کس نتواند شکست. و ا گر می‌خو است هر گز دو تن از این‌اقت 
با از تمامی آفربد گان با یکدیگر اختلافی نمی‌یافتند و ات در هیچ امری از 
او امر او با یکدیگر ستیزه نمی کردند و هیچ فضیلت دیده‌ای منکر فضل و رجحان 


ب متن طبق | نچه در صفحهً ۳۰۳ آمده از روی‌شنهج( ۴۸۱۰۱) به<اسلمی» تصحیح‌شد, و دراصل 
[الاسدی] آمده. ۲- ظاهراً اشارة ععاو به پاره‌ا یگفتگوها و زمزمه‌های مخالف است که 
از همان آغاز در سپاه عراق برو زکرده بود و مخصوصاً رقا بتهای قبیله‌ای و بعضی خودنماییها و 
اختلاف میان اشعث کندی با اشتر نخمی که سبب تفرقه در بین سپاهیان امیر مومنان علیه | لسلام 
ہی شد.م. ۳- شنهج [غەن دن سعد]. ۴ دهدن همه‌جا ز ید است دح این مورد 


که بر ید ۳ ڪه فیاسی است.م. 


۰« ۳ بیکار صفین 


هیچ فضیلت بافته‌ای نمی‌شد. (دست) تقدیر» ما و آن قوم را بدینجا کشانید (و 
روبروی هم قرار داد) و با دم در پیچاند" و ما در »عرض دید و شنود پرورد گار 
حود هستیم" | گر می‌خو است در کار انتقامگیری شتاب می کرد و از جانب او 
تغییری بدید می آمد" تا ستمگر» دروغزن و رسوا گردد» و سرنوشت حق" آشکار | 
معلوم شود؛ ولی او دنیا را کار گاو کردار؛ و آخرت را م سرای باداش و قرار ساخحته. 
«لیجزی الذينَ آساء وا یما E‏ او یجزی الذينَ او | بالخستی 
تا آنان که بدی کر دند به کردارشان جد | بینند و آنان که نیکی نمودند بدان نیکی 


باداش ۳ د2 1 


هلا به راستی» به خواست خداء فردا با دشمن روباروی می شوید. بس 
امشب نماز بسیار گزارید و به تلاوت قر آن بیفزایید و از خداوند صبر و پیروزی 
خحو اهید و به کوشایی و دقت با آذان روبرو شوید و با کدل ورستکار رباشہك. 
سیس برقت و مردم به سوی سلاحهای حود» از شمشر و تر و نیز ه» شتافتند 
و آنها را درست می کر دند. در این میان کعب بن جعیل تغلبی بر ایشان بگذشت و 
ی ت ۳3 8 E Eo‏ 
امت دستخوش کار ی بس شکفت شده» و فر دا حجو مت ره تمامی از آن کسی ۱ 
سخنی راستین کفتم که در آن درو غ را راه ليست جه قدا بر جستگان عربت 
هلااء می‌شو ند. 


.] متن از روی شنهج «لفت» و در اصل [| لغت] و در طرق (۸:۶) [ فلت‎ ١ 

اعد یی خداو ند کر‌دار ما را مر ی ایند و کفتار ما را می‌شنود که سمیع و یی است. - م. 

کے آشاوم به فصو شمان چیا لی مانا لایغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بأنفسهم» [رعد. ۱۱]؛ 
در اصل» و متن «لکان منه العغیر» که مطا بق است ا ت کر اچک کچ و کان کج [... مظا 
النصر = پیروژی از جانب او...]. ۴ در شدهج [ا لمحق = حقدار]. 


۵ النجم»؛ ۳۱ 


ابا بو 


ویکار اص و دلاو ر وھا ۳۰۷ 


فر دا برودد گارمان راخو اهرم دید و جات ہس می دهم » پرورد کارا ما را تو بیج 
مکن و حشمت را برما فرو تبلق . 
ای آن که تمام همکنان و توانمندان دا برافکتی و فردا توده‌ای خحا کستر شو نده 


از پس آن ذیبائی و طراوت زند کی و نژاد والایی که داشتند. 





حول شب شد على ببر ون آمد و تمام شب به آماده 
ستن بر چمها و تعیین »۳ ا 8 

فرماندهان ساختن م پرداعت تا ضیح سء وک پر جمها را 
بست وساهان را فوح‌بندی کرد و فرماندهان را يكايك 
تعیین فرمود. آیگاه منادییی فر ستاد تا ندا در دهد: ای اهل شام صیحگاهان به پیکار 
ا یس شامیان در لشکر گاه حود ره ھم بر آ مد ند و ولو له کردند؟ و کرد معاو به 


جمع شدزد او نیز سواران خود را آماده کرد و پرچمها را ببست و فو ج بندی 
کرد و فرم‌اندهان را تعیین نمود. معاو یه پس‌از آن ندا داد: سباه جلو داران کیجایند؟ 
خمصیان با برچمهای خود" به فرماندهی ذوالکلاع حمیری" بیرون‌آمدند. آنگاه 
ندا داده شد: اهل اردن کیجایند؟ ایشان نیز با برجمها (و فوجهای) خحود به فرماندهی 
| ابو اعور ]» سان بن عمر سلمی بیرون | مدند. سیس ندا داده شد ساه (ویرة) 
فرمانده کل کجایند؟ پس اهل دمشق با پرچمهای خود که قلب سپاه را تشکیل 


متن از روی شتهج (۴۸۲:۱) دلاتصب» و در اصل [لاتعب]. 

۲ معن از روی شتهج (۴۸۱۰۱) «فْشَجَ» و در اصل به تحریف [فصبح]. 

۳٣‏ رایات - جمع رایت» به هعتی پر چم ات و هراد تیال و آاحد‌ها نی از سپاه به زین برچمی 
وه همان واحد مقر فر ات ایام شین عسیکن ھی سب از چتدین رایت و هی رایت می کب از 
چند لواء و هن لواء م رکب از چند کتیبه هنک با فوج بوده است که شاید به تعبیر امروز 
نظامی به تر تیب » معادل سپاه و لشکن و تیب و هگ شامل‌گردان و گکروهحان و دسته» دوده 
است. اندازء ظاهری و طول و عرض رایت یا پرچم بزر کت از لواءحدعلم» یا درش بوده و 
تعداد افراد زیر یك پرچم نین بیش‌از افراد زیر یك درفش بوده است. ‏ م. 

سس کل اصل ره لا [اءوأعور مل مه و لی | دواعور ساس همان سفیان نن عم سل اس 
که شرحش در عبارت بعدی متن آمده است. فرماندهی حمصیان چنان که در صفحهٌ ۲۸۳ گذشت 


8 ڏوا لکلاع حمیری دوده ا 


۳۰۸ پیکار صفین 


می‌داد ند به سرداری ضحاله بن قیس فهریآمدند و کردا کرد معاویه را گرفتند. 
ابواعور و عمرو بن عاص با تمام لشکریان خود رهسیار خط متدم جبهه شدند تا 
نزديك اردوی عراقیان ایستادند. عمرو نظری به صفوف سیاه اثکند و آنها را 
ارزیابی کرد و اذبوه ادشات وی را سار امدوار ساحت» د شدار شامیان دو برابر 
عر اقبان لوده 
توصي عمرو به معاو به سس عمرو بن عاص نزد معاو سد باز کشت و گفت: 
ادنك تو عهد و بیدانی را که در میاند ساست نيك 
می‌دانی و از آن به خوبی آ گاهی» این کار را به من وا گذار و به ابی‌اعور بفرم‌ای 
[ که من و ادن لفط را به حال خود گذارد (و در فرماندهی من مداخله‌ای نکند). 
پس معاویه به ابی‌اعور ] دستوری فرستاد که ابو عبدالله! نثاری صائب و تجر به‌ای 
۳ این امر ساره که من و تور جنان نحر به‌ای نداریم» هن دور را رٹ جلوداری سو اره 
نظام گماشته‌ام» تو پیش بتاز تا با سوارانت برفلان تیه قرار کیری» و همانجا بمان 
[و او را با دیکر کسان به حال خود بگذار. پس ابواعور رهسپار شد]» آنگاه 
عمرو بن عاص ثرآیز لشکر آ مد و هردو سر ود را ده نام بخو اند و کَفت: ان 
عد الله ن عمرو! گەت : آری. و گفت: ای محمد بن عمرو! کۆت: کر گفت: 
شما هردو» زره‌یوشان را توش را زود و سراهیان بی زره را یس از آنها ورار دصد و 
صفی منعسم به دو دسته ببارانید؛ زیر دشمنان ما با تشه و طرحی (بلند پروازانه) 
آمده‌ازد که سر ره افلاله می ز دد. اس ات دو با برحمهای ود رفتند و سان دیدند 
و صفوف را منظم کردند و عمرو حوددر »يان آنان فت تا صععا درست شد 
و پس از تصرح » صفی از نو آر استه شد. سیس (بنی) قيس و (بنی) کلب و (بنی) 
کنانه را به عنوان نیروی سوار قرار داد و از دیکر مردم نیروی پیاده را سامان داد 


۶ ۰ 


پیکار اصلی و دلاور با ۵ ه ۳ 





پبرامو نش را کرفتند و کفت: هیچ کس به این جایگاه نزديك نشود و هر کس را 
نزديك آمد» هر که بأاشد» کیک 


نصر : از عمر » از حارث ن حصیره د جر اوء از 





جون شامیان و عسراقیان در برابر یکدیگّر ایستادند و 
را نهادن فوجها جایگاه‌عود را برای ببکار معین کر دند» معاو ده گفت : 
اینان که در جناح جب) بعنی جنا ح جیب عراق» قرار دارند کستند؟ گفتند: (بنی) 
ربیعه هستند. ولی از (بنی) ربیعه کسی در میان شامیان نبود. پس حیریان را آورد 
و آنان را از طرق قرعه کشی میان ابشان و (بنی) عت برگزید و در برابر (بنی) 
ر دہ حه فرار داد. ذوالکلاع کفت : ((تەر رعه‌ای که مین ناهنحار در آم.د ارزانی 
اسافل تو'». گسویی بر او گران‌آمده بود که جمیّر در برابر ربیعه قرار گیرد» این 
سخن به کوش حندفی حنفی؟ رسد و سو کب ره نود | حورد که اگر او را ىاد 
بیگمان یا وی را بکشد با حودکشته شود. پس جمیّریان آمدند و در برابر ربیعه 
قرار گرفتند. و سکون و سکاسك را در برابر کنده که اشعث فرمانده ایشان بو د 
قراو داد و در برابر مَمُدانیان اهل عراق» آزد و بجیله را گماشت» و در برابر 


مذحح عراق» عك را گماشت. 


رجزخوانی شامی و پس یکی از رجزخوازان شامی این رجر. را دَفت: 
ر 
سے ب ۰ سے ت 
رگ إن عاص وڍل لام Kia‏ من عك 


دو ۳ 5 یں 
9 امهم ۳ رم eT‏ 
وا حال مسادر مد حج از گزند ع که مادرشان بر مر کشان سا جك ر 


زار بکر ید. 


١‏ هتن «باستك من سهم لم تبغ الشراب» مثلى ر كيك است و آنرا و قتی‌گو یند که تیر قرعه کشی 
بر خلاف انتظار و مراد بر آید. ۴ در شنهج (۴۸۲:۱) [ححدر الحنفی] وی که از ب 


ى 


ار بیعه دود فده ذی الکلاع را توهینی به قبیله خود ی کرد ب اه 


۳۱۰ پیکار صفین 


f» ۵ z‏ ا و ۰ 9 5 ۳ ۱ ی 
اا :۶ را جانانه بر لقان گر ژد می او دیم» ریر | مردانی ره دلاوری مہا مردان 
فک نباشند. 


وی در برابر تیم" اهل عراق» هو ازن و غطنان و سلیم را قرار داد و پیاد کان 
عك که با دستار بای خود را به هم دسمه بو دند سنکی کلان در مان خود نهادند و 
کفتند : تا ابن سنگت نکر دزد ما لیز نگر یزیم (قبیلة عك که حرف جيم را دا صدای 
کاف تلفظ می کنند - سنکت راکه به عربی - حجر است کر می گفتند). در تلب 


ِ ۲.۰ . ور‎ 4 E 


راو ی گفت 
چس مرق بل عاص گفت: 
4 ۷ ؟ 2 
با اها الجند الصلیب الایمان . قومواقياماً و استعينوا الزحمن.. 
ای رز مجویان استوار ایمان مر دانه بباحیزید و از حدای رحمان كمك خواهیك. 


خبری بس نا گواد به من رسید و مرا اندوهگین" کردکه همانا علی پسر عفان‌را 


تست ما ڑا ان کل نوی لها فا گر وا یك 
a‏ چن © پود پم وان ردا + 


[عراقیاد ] ره ‌ پاسخ دادزد [و 5 دفند 1 
ا ی ف با و مدان بن رد علا کیا کان... 
از شمشیرهای مذحج و همدان برنیاید که ریش درازه را جنان که بود باز 
گردانیم 


و همچون آفر ینش حدای رحمان او را باز ا فر ینیم [ آن و | قعه فضايي بود کید 


#سه در اصل [ تمیم ]. SS:‏ در اصل [ کاک ح رګ تا اختصاری « کن لت ] 2 ار شهج [مشل 
ذلك هما ند آن]. ۳- متن «شاشمان - یعسی: فاشحانی» و کوک ہے [..- ذو ا لو ان کک 
خبرها یی گونا گون بود]. ۳ افزود کیه‌ای میان ولاب از روي E‏ سشنهج (۱ (FAY:‏ نم 


۵س تل نام مردی مصری بود که ر شی به عابت دراز و ده کودنی شهرت کک چون پاره‌ای 
کسان خواستته عثمان را نکوهثن کدند وی را بدان مرد مصری تشبيه کردند و به‌کنابه او را 


نعثل خو اند ند. 


پیکار اصلی و دلاور دها ۳۱۱ 


بر دت و این دضع امر ی است که تحقق یافته" ]. 


مردی از شامیان رانک پر آورد : 
۵ ند E‏ 8 غ ۶ x‏ 2 £ 9 
ردو | علینا شیخنا نم بجّل آولاء‌تکو نوا جور[" من الاسل.. 
شيخ ما را به ما بر کردانید» و همین! و کر نه به ضرب يزه گوشتتان تکه تکه شود؟. 


آنگاه یکی از عراقیان گفت: 
کیت در د ا و ۆد قحل نحن ضر دنا ر آسه حتّی انجفل.. 
جکو نه ریش دراز دا بر کردا: یم که بمّرد و پوستش بخشکید» ما جندان بر سرش 
کو فتیم که از با در آ مد 
زیرا مانند طاغوتان زمان باستان حکم می‌داند و در حکمرانی* و در کار خویش 
ستم می کرک 
حداوند او را با بهترین جانشینی تعو يض کرد که به پبکار بایدارتر و به دلاوری 


و قهرما نی چیره‌تر 7 از هر کسی است. 


و ابر ادیم اوس د ن عسیده» از 7 شام جين 
a‏ لله کات صاء ء تکم تبکی فوارسها على عشمان... 
خدا خیر دهادء افواجی به متابله شما در آمدند که شهسوارانشان بر حال حثما 


می کر یند» 
هفتاد هسیر انز ررمنده‌ای که در ممانشان 20 يمان شکن سست و تمامی آیات و 


درفت آن که رفت و آمد آن که آمد بود | نچه دود خیره چه غم داری». - م. 
۲- درشنهج [سپس غمرو بن عاص یگ بار با نک برداشت:]. ۳- در شنهج به تحر یف 
إحرداً]. ۴ چدان که در اللسان (۷۰:۱۴) آمده پیش‌از این بیت» بیتی دیکر 

تحن کی ضبة اربابالجمل لاوق اعا فشتكا شن االسل 


هأ شی ضبه خداو ند دیا نیم که مگ در ها شیر دشتں از عسل 2 
۰ م 
نیامده است. ¥ مشن دا نکیل للبطل» اسم # ار (E‏ ره هعخی هس دمت ۳ و 


غلبه, در ایلع أ لخی ] نی که و<تّی ندارد مگر آن که مقلوب از دا لن» داشد که سماعی اس 


۳11۳ پیکار صفین 


سوره‌های قر آن را تلاوت می کنند» 

(قصاص) و حق الهی دا می‌خحواهند و ازآن در نمی گذرند» درصررتی که تانحت 
و تاز شما بر ای حکومت و سلطنت است. 

پس بر تاعتن خود دلیلی دوشن بیاورید و گر نه شما دا همین بس که تجاوز کادید» 
و دستاو یزی بیاورید که قصاص خون خلیفة راستین و امین خدا را نادیده انگادد. 


(همان راوی) گفت: 
علی تمام شب را به آماده سازی کسان کذر اند و حون 


م رس سے 
اماده سازی مردم صبح در امد با مردم به پیشروی پرداخت و معاویه نیز 


با امل شام به میدان آمد. علی به پرسش نام قبایل شام پرداخت و می گفت: این 
کدام قله و آن يك کدام است؟ و تسام فبابل را به وی مسی گفتند» جون انها را 
بشناخت و جایکاه در بك را (در میدان) ددادست ره (بنی ) ارو کشت ع از و در 


[ 
4 e» 


جبههٌمن آژد شام را کفایت کنید (و برابر آنها باشید) و به (بنی) خلعم گفت: خهم 
شام‌را کفایت کنید. و به‌هريك از قبایل عراقی فرمودکه با قبیاة همتای خود ازاهل 
شام روبارولی کند» مر قبیاه‌ای که از افرادآن کسی در میسان اهل شام یافت 
نمی‌شد" چون (بیلة) بجیله که جز چند تنی از افرادآن در ميان شامیان نبودند که 
ایشان را مأمور مقابله با (قبيلة) لخم" فرمود. 


پیکار چهارشنبه سپس روز چهارشنبه همه به جنبش در آمدند و تمام 
روزییکاری سخت کردند وشامگاه بی آنکه هیچ کدام 


1 متن الا قبیلة لیس منهم بالشام احده و در شنعج (۲۸۳۰۱) [۷ قبیلة لیس منهم با لعراق 
الا قلیل = مک قبیله‌ای که از افراد ایشان جز اند کی در عراق نبودند] اما درست همان 
دبا لشام» است. ۲ معن «... هشل بجيلة لم يكن بالشام متهم الا عدد یسیر» فصرفهم الى 
لخم» و در شنهج فقط [... مثل بجيلة فان لخماً کانت بازائهاحچون بجیله که لخم در براس 
آن بود] ودر طبری (۸:۶) [... إلا أن تکون قبيلة لیس منها بالشام احد» فیص‌فها الى قبيلة 
اخری کون با لشام ی مشیم بالعر اق وأحد» مشل بحيلة چ یکن همهم با لشام Ji‏ شدد فلیل. 
فصر فهم الی لخم] و در اصل [فترقعم الی لخم = آنها را به سوی لخم پراکند] که درست آن از 


پیکار اصلی و ددورها ۰ ۳۱۳ 


غالب آمده باشند باز گشتند. علی (در ایام عادی) همواره بر استری (رهو ار) که 
آ0 را شوش فاشتا! سای یھ ولی عرن چک در رقت کت ای 
برایم بیاورید. 
اسب غا ۱ [ پس اسیی ] سیساه و سبید» دم باد که (از فرط 
تیرومندی) به دو ریسمان استوار بسته بسود؟ و 
پیوسته زمین را به‌هر دو دست می‌پالید" (و سم بر زمین‌می کوفت) و می‌خرو شید 
و شیهه‌های بلند می کشید برای وی آوردند که بر آن سوار شد و کفت: 
یخان الذی سخ لنا هذا و ما کناله فر یق 
پاك و منزه است خدایی که او این (مر کب) را مسخر ما گردانید و گرنه ما هرگز 
قادر بر (رام کردن) ان نبو دیم ۲ ۱ 
و بلاحول و لاقوة إلا بانتو العلی العظیم 


و»جنبش و نیرویی جز به حدای والای زر © ست 


نصمر ۶ عمر و دن شهر > از جایر؛ از دمي گفت : 


ج نگی جون علی رهسیار مردان سرد می شد هنكام سوار شدن 
سوآر شدان علی نام حدا را لر زان می آورد ر سضزي ې کفت: ساس 


نددای را به سب نعمتهایی که ده م داده وفضل بزر کی 
که بر ما نهاده ا 
۲ 2 54 کر ۳ ۰ 2 e‏ هدع ت ي سے ت ۳ ۳ 
ستحان الدی سخر لنا هدا و ما كنا له مقر نین و انا الی ریا لمنتلون 


پاك و منرّه است خحدایی که او این (مر کب) را مسخر ما گردانید و گرنه ما هر کز 


2 
!- متن «بغلاً له سعلذه» و در شنهج (۴۷۹۰۱) [يغلاة له ستلذها]. 
۳ هتن «یقاد بقطنین» و در شنهح به تحریف [نفار شطین]. 
۷۹ من از روی سنج 2 يحت الارض یرف یه چاه ۳ اضان ی دید یه ا سا 


۱۳ ال خرف‎ e. 


۴ ۳۱ دیکار صعین 


فا در بر (راء کردن) ۹1 لبو ديم . و باز کے ما | لته به سو ی پرورد کارمان 


سپس روی به قبله می‌نهاد و دستهایش را بر می آورد و می کُفت: بارالهاء 
این کامها به سوی تو نهاده شده و ببکرها برای تو رنجه کشته و دلها برای تو 
کشوده شده و دستها ده در گاه دو بر آمده است و دیده‌ها متوحه توست. 
«ریْنا افتخ بیتنا و یی وهنا بالحق و أنت تحير الفاتحیق؟ 
پروردگاراء تو در نزاع ميان سا و امت ما به حق داوری کن که تو بهترین 
داورانی ۲». 


سح 


پیک | ره و کت دا سیس می کفت: 
اللا کیر للها کی لاله الااللّه اللا كبر. با الله يا احد يا مد يارت 
مد يسم الله الترحمن الزحيم» لاَول و لاقوة إلا يالله ال العظیم. 
«آلحمد له رت‌العالمیق. الزحمن الرحیم. مالك يوم الدین. ایا عبد 
و اياك تستفین (- 
خحدا بز ر کتر است» خدا بزر کتر است (از هر جیز که به وهم گنجد)» خحدایی جز 
تخد اوند نباشد و خدا بزر کتر است. 
ای خحداوندء ای بکاند» ای بی‌همتاء ای پرودد گار محمد. به نام شخداوند 
بخشایندة مهربان؛: جنبش و یرویی نیست مکّر به حدای والای بزرکث (ستا یش 
عدای و است که پرودد کار جهانبان است. حخحداو ند بخشانیدة مهر بان. داراو 
اعتبار دار روز باداش بند ان است تو را پسرستش کنیم و از تو باری 
می جو ییم ). ۲ 


بارالها! شدت گر ند ستمگر ان را از ما باز دار و این عبارات» شعار او درصفین بود. 


اس ال خرف Fo,‏ ۳ د«الفاتح» به معنی قاضی و داور نی آنمذه اس قن اناوت 
آمده: داز آن‌دو به قاضی؛ «فتاح» گو بند که مواضع حق را می‌کشاید, و گفته خدای تعالی: در بنا 
أفتح ميشا» بعشی پروردگارا میان ما داوری کن. 
ی الاع اف ۸۹ ۴ الفايحة ١‏ تا ۵ 


کار اصلی و داوریها ‏ ۳۱۵ 


سي اش ین أف ها حه وج علروت ا ۾ الق اة کسی: 
علی در نبرد هر گز جز بدین ندا بانگی نمی کرد: کهیعص ". 


دعای !یشان شنیدند علی روز صغین می کوید: بارالهاء دید کان به 
در روز صفین تو دوتحته شده و دستها ډه در گاه لو بر آمده او کامها 


به سوی تو هاده شده]» و زبانها وقف ياد تو کشته 
و دلها به سوی تو کشانده شده و داوری کارها به تو وا گذار شده است. س 
میان ما و آنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. بارالها ما از فتدان پیامبر 
وکمی شماره باران خویش و فزونی شمار دشمنانمان و پرا کند گی آرمانهایمان و 
سختی این روز گار و ظهور فتنه‌ها به تو شکایت آوریم. با پیروزی بخشیدن فوری 
ما بر آنان و نصرتی که سلطنت و حکومت حق را جیره و آشکار سازی به ما 


مدر فرمای. 
تسر ۶ مرو فن شمر » از عمران» از سام «ن سمو ول تفت : 


دعای علی هنقام رفت چون علی می‌خواست به پیکار رود بر مر کب خود 
به پیکار می قشت و مین کیت اسان پرورد کار جهانبان را 
( به روایتی دیگر) بر تعمتهابی که رد مأ ارز انی داشته و فضل بزر گی که 


در مأ رها دد. 


١‏ ابیش بن َر بن صباح کوفی. ابن حبان او را در شمار ثقات راویان یادکرده. (او خود) 
از صالح بن حیان» و مجالد» و عبيدة الضبی روایت کرده» و مروان بن معاویه و یحیی بن 
حسان تمیمی نیز از او روایت کرده‌اند بے سا امان 

س سعد فن طر دف اسکای حنطلی کسوفی» [شیعی ] دود و در تجدپب اندب شرح حا ن 7 ۷۹ 
است. دز اصل لب کن ستة إن طی‌ش] که تون هیا( تام کم است. کے فش از ان خام گرقه 
شده. همین صورتی که در متن آوردیم درست است. (اینجا, در پا بر ک متنءکه نةل گونه‌ای از 
قهدیب النجدیب است»صفت دور اد تهذیب [رافشی] در مورد سعد بن طریف نین به کار رفته 


ا بر 7۴ از هفا بیج سوره‌های کک سر آغاز سوره مر دم است. سم 


۳۳ پیکار صفین 


e 


«سبحاق الل سخر ا مدا و ما كاله مرنین. و اا زل را ون 
پاك و منژه است خدایی که این (سر کب) را مسخر ما گردانید وگرنه ما هر گز 
قادر بر (رام کردن) آن لبودیم. و باز گشت ما البته به سوی پروردگارمان 
حواهد بو د۱). 
آنگاه مر کب ود را رو به قبله" می‌داشت و دستهای حودرا به آسمان 
برمی‌داشت و می گفت: «بارالها کامها به سوی تو نهاده شده و دلها به دوی تو 
کشاده کشته و دستها ره در گاه تو بر آمده و ددد کان به دو دو حته وب ۲۳ ما از 
فقدان پیامبر خویش و فزونی دشمنانه‌ان و برا کند گی آرمانهایمان به درگاه تو 
شکایت آریم. 
ر نا اف یتنا و تین وین بالق و آنت یر الفاتحین 
پرورد گارا» میان ما و امّت ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی"». 
پیش! به بر کت خدا. آنگاه [هجوم می کرد] و از پی او» به خدا سو گند 
هر که پیرو او بود [و هر که هم سر ناساز کاری داشت ] (خحواه و تاخو اه هردك) 
خود را به هنگامة برد و گرداب مر گت می افکند. 


نصر » از عمر بل صعدء از عبدا ار حمن من جدن » اد بدرش گفت: 


تاريك روشن شب رسید» علی در تاريك روشن پابان شب نماز کرد و 


هر گز علی را ند دد ۵ ببودم که مانند آن روز در تاريك 
روشنی بدان زودی نماز کزارده باشد. سیس با سپاه خود بیرون‌آمد و به پیشروی 


به سوی شامیان پرداشت» و او خود آغاز به بورش کرد و فرماندهی پیشروی را 


ا الزخرف؛ ۱۳ و IF‏ ااا مشن [القبيلة] که تحر یف ات و وجعی ندارد و درست 
آن جنان که در صحه ۶ ۱ آمده «القبلة» ابیت م. 
:2 الاعر اف ۸۹ 


پیکار اصلی و دلاوریها ۳1¥ 


به عهده داشت و حون (شامیان) می‌دیدند که او به پیش می‌تازد ایشان نیز با 
بورش نیروهای خود به مقابلة او می‌پرداختند. 


ضر کشت اکر بن سه ایا علق بی کے ار اوہ بن وحب, هرا ای کہ کک 
بخشی از دعای علی علی به سو یآ نان تاخت و آنها به مقابله‌اش در آمدند» 
پس کت «بارالها پرورد کار [این ] بر آورده ساف 
[بلند درهم پیچیده ] که آن را کستره شب و روز کردی"» و کذر گاه آفتاب و ماه و 
منز لگاه ستار گان ثابت و سیار ساختی وسا کنان‌آن را گروهی" از فرشتکان کماشتی 
که ازعبادت نمی‌فرسایند» و پروردگار این زمین که‌آن را قرار گاه مردم وحشرات 
و چارپایان و (جانداران) بیشمار مرئی و نامرئی از آفرینش بزر گت خویش قرار 
دادی» و پر ورد کار کشتی که به سود مردم در دریا روان است» و پروردگار ابر که 
میان آسمان وزمین مسخر و بر گماشته است» و پرورد گار دریای انباشته از آب که 
بر جهان [احاطه دارد]؛ و پرورد گار کوههای استوار که آنها را میخها (و لنگرهای 
با دار ندة جنبش) زمین و منبع در آمدآفریدگان ساحتی؛ اگر ما را بر دشمنانمان 
بیروزی می‌دهی» ما را از تعدی به دور» و کامهایمان را برحق استواردار» و اگر 
آنان را بر ما پیروز می کنی فیض شهادت را نصیب ما فرمای و بازماندة پارانم را 
از فتنه نگهدار.» 


١‏ متن از دوی طبری (۸:۶) «مفیضاً للیل و النهار<ریزشکه شب و دوز» بعنی شب و رود 
مظروف‌آن اچ و در آن کسترده می‌شود, و در اصل [مفيضاً الليل] و در شذدعج [محیطا با للیل 
و التهار]. ۲ متن سبطاً من الملاکة» و در شنهس کلم «سبط» اقتاده ات 


۸ ۱ ۳ ویکار : صفين 


(همان راوی) گفت: 


ف او | حون (شامیان) دیدند او ببرون تاعته است به مقا بله‌ اش 
سیاه حون کر آمدند'. آن رور عبد الله بن بدیل بن و رقاء حزاعی 


در جناح راست. و عبدالله بن عباس در جناح چپ 
سپاهش بودند و قاریان عراق در سه گروه: همراه عمار بن یاسر» و همراه قیس 
ابن سعد» و همراه عبداللّه بن بدیل بودند» و همه کسان در فوجها و جابکاههای 
حود قرار داشتند و علی در قلب سپاه با اهل مدینه و کوفیان و بصریان قرار گرفته 
بود و بیشتر اهل مدینه که او را همراهی می کردند از انصار بودند و از خزاعه 
شماری نیکو و از کنانه و جز ابشان نیز افرادی کزیده و اهل مدینه بودند. 
وصف شمایل على علی کو ته قامت و فربه" بود»با چشمانی درشت‌و سیاه "» 
گویی جهره‌اش به ماه تمام می‌مانست» بزر کت شکم؟» 
با مویی گسترده پهن برسینه‌ای‌فراخ" درشت مشت"* ستبر اندام"» گویی گردنش 
همچون ابریقی سیمین بود"» موی پیش سرش ربخته بود و جز اند کی موی در 
بشت سر تداشت. سرشانه‌هایش سان اصل شیر اة برچسته برو جرت زاه 


۱- متن « خر جو | اليه بز‌حوفهم» و در شدهج [ تقد وا أله دز حو فهم س )ا «ورشهای حود به 


پیش او تاختشد ]. ۲ الدحداحج: کو تاه و قر ده, و در شنهج [ر دعة = چهار شا ند ]. 
۳- ادعج المینن‌ح با دو چشم درشت سیاه. ۴ے کے البطن< بزر کے شک. 


۵- عریض المسر بة = موی گستردۀ ميان سینه تا روی ناف. 

تسه شم الکفین سدو کف فشت کر ۷ ضحم الکسور ددرشت آندام. 

۸ مشن «کأن ۳ ابر بق فش اهن کین عي در تو صیف شما یل پیاهبی خدا| صلی ال علیه‌و | له 
تیگ اسف اسک وش کید به بر یقی سیهین می‌مانست که شا ید مراد خوش‌تراشی و سپیدی 
1 داشد. ہی ای اطلاع بیشتر سه پحار الا نوار, ج ۱۶ ص ۱۸۶, موسة الوفاء. بیروت, که به 
نقل از کازرو نی در دوایتی از علی عليه السلام که شمایل پیامبر خدا صلی‌الله عليه و آله را بای 
عر بی توصیف فر‌موده است همین تشبیه به کار رفته. س م. 

-٩‏ متن «لمدکبیه مشاش کمشاش ا لجع الشاری=دو سرشانه‌اش را نوعی برچستکی غشروفی 
چون مفاصل در نده‌ای شکاری بود.» 


پیکار اصلی و دلاودیها  ۳٩۹‏ 


می‌رفت حر کتش لنگری داشت و تمام وزن پیکر خود را بر زانویی که گام نهاده 
بود می‌افکندا گرم گردنش" برسان کوپال گاونر "» ساق دست و بازویش ستبر و 
همسان؟ و عضلاتش سخت پیچیده و محکم؛ هرگز نشده بود مج دست مردی را 
بگیرد (و علی‌رغم تمام نیرو و مقاومت تن تم خی مت 
نگاه ندارد و نفشارد که تاب دم ب رآوردن نیارد. رنگش به‌گندمگونی می‌زد» بینی 
او کنو کله و کرو بودگ چون به برد می‌رفت به پوه می‌شتافت" و خداوند به 


پیروزی و غلبه تأییدش کرده بود. 


سپس علی با کسان خود به ایشان هجوم برد و معاویه 
سراپردة بزر گی افراشته بود که بر آن (سایبانی از) 
کرباس افکنده بو دند وخود در زیر آن نشسته بودء و عبدالله بن بدیل که در 


۱ ۱ 9 س 
بورش عبدالته بن بدیل 


جناح راست بود به سوی حبیب بن مسلمه [ که در جناح چپ سپاه شام قرار 
داشت ] هجوم آورد و همواره او را عقب می‌راند» وسوارانش از سوی چپ حمله 
می کردند تا آنانرا نا گر بر ساختندمتارن ظهر به‌سر اپرده موصوف‌معاو به‌روی آر ند. 


وت مقن «اذا مقی اء به و هار به جسده» تکفاء جاو وس + بیکرش می کس‌ایید و نوسانی 
داشت. «مار» از مصدر «المور» بعس جشیش و زفق و آمدی مائند تخلی که بر ساقه خود لگ 
یف گنه بت م. ۲-متن دله ستام» و هر چین؛ ۾ قله و بالات سایق ان اشد و ادنحا 
هراد آهت کی فراز شانه در چ برد اس . (سنام. در لغت ده معنی کوهان و کوپال آمده که 
در موردآدمی در تداول عام فارسی از آن به گرم کردن» کی ہے کته و ای برچستگی 
عضلانی به پهلو انان و زور آوران اختصاص دارد. ‏ م.) 
۳ متن «کشنام الثور» و در اضل [ تام الجر سیون کان * شتر] آمده که وجه صخیح آن از 
شدهج (۴۸:۱) گر فته شد. ۴ے شخ فلا ےک من ساعده‌ص بازوش باساق دستشی 
تفاو تی نداشت؟». ۵ متن «اذلف الاف و الذ لف, کو تاهی و خردی بینی دأشد». 
۶ متن «اذا مشی الی الحرب خَرول = چون به نبرد می‌رفت هروّله می‌کرد, و هروّله» همان 
گام سپردن حاجیان در سعی بین صفا و مروه باشد که از راه رفعن عادی با هقی تددتی و از 
حالت دویدن یار کش کندتر است و در تمبیر فارسی آن را دی لیْ» کویند. ‏ م. 


۳۳۰ پیکار صفین 


نذصر 4 از عمر 4 از ما لك بن اعین؛ از ريد ین دهب: 


خطبه یل برای عبدالله بن نیل در میان یاران خود بایستاد و گفت: 
یاران خود معاوبه مذعی امری شده که از آن او نیست و در کار 


حکومت‌با کسی به ستیزه بر خاسته که شایستهةً حکومت 
است و جنوبی نباشد» (معاویه) به باطل می‌ستیزد تا حق را از میان ببرد» و اينك 
پاره‌ای‌از اعراب (بیخبر) و گروههای مخالن (اسلام) را بر ضد شما بر انگیخته و 
کمر اهی" را به دید ابشان آراسته نموده و بذر فتنه را در دلهابشان کاشته و امر را 
بر آنها مشتبه ساخعته و پلیدی بر پلیدی ایشان فزوده» در حالی که شما نوری تابان 
و پرتوی راهنما و دلیلی آشکار از جانب پروردگار خود دارید. با این ستمکران 
جفا پیشه بجنگید و از ایشان نهراسید» و چه جای ترس باشد که در دست شما 
کتابی روشن و درنحشان و آشکار و وو از پرورد گارتان ی - 


۶ س و 9و ار 


«تختزنیم فالله ا ان 7 6 ان کم مومنین. لو هم لبم 


با دیک و بخزهم و 5 تا لش ایآ توس ۲ 

LT‏ از 1 نها بیم و اند يشه دار ید؟ وحال که سز اوارتر آن ا از خحدایترسید 
(و بس) ا گر اهل ایمانید. 

سا ااا پاد کی قا عا نها لا به مس ھا ظا اب کد ق خر زر کر واک و 
عا یا بر اھا ھون و غا لب مات 

و دلهای اهل ایمان را ( به فتح و ظفر) شفا بخشد"». 


من در رکاب پیامبر صلی الله علیه با آنان پیکا رکرده‌ام۴ و به حدا سو کند که 


1 متن از روی شنهج و طبرق «الضللالة» و در اصل [الضلال]. 

۲- متن «ظاهر مبروز» و در طبری [طاحراً مبروراً] و در شنهج [ظاه مبین]. پس‌از این کلمه 
در نسخه اصل و شهج قبل از | یه کر بهه لفظ [ 5و له] آمده که در طبر نیست. 

۳۲ التوبه, ۱۳ و ۱۴ ۴ معن دو قد قاتَلهم مع التّبی صلى‌الله علیه. ۰ و در طبر 
[و قد قاتلناهم مع الثبی ا الله عليه مرخ و هذه انية ك هماه پيامین ما ال علیه وسا 
یك بار با ایشان پیکار کرده‌ایم و این بار دوم است...]. 


پیکار اصلی و دلاور يها ۳۱ 


ابنان از آنان با کتر و پرهیز گارتر و نکو کارتر نیستند. به جنک با دشمن خدا و 
دشمن خویش بپاخیزید . 


نصر گفت: عمر بن سعدء از عبدا لرحیم بن غا رج ۰ ار کشر م لت 


امیر مومنان علی مردم را به پیکار تشویق کرد و گفت: 
همانا خدای عزوجل شما را به تجارتی ره نموده است 





خطبهة على در شویق 
4 پکان 
که از عذاب نحات رأ رہد و با ایمان بے دا و بیامتر 


او و جهاد در راه وی به خبر و سعادت نایل شو ید و باداش آن (کوشش) را 
آمرزش کنامان و جایکاههای پا کیزه‌ای در باغهای بهشت و حرسندی حدای 
بذر کت قرار داده است. و شما را آ اه ساخته که جه کس را دوست می‌دارد و 
کفته است : 
ا چ ا ی کچد ف رو و و تم و ي 
«إنالله يحب الدین يقاټلوں فی‌سبیله صفا کانهم بنيان مرصوص 
خدا آن موّمنان داکه در راه او و در صف جهادکافران مانند سد آهنین همدست و 


بایدارند دوست می‌دادد ؟». 


پس صفوی خود را جون سدذی‌آهنین بباراید زره بوشان را پیش کمارید 
و سیرداران را در پشت قرار دهید» و دندانها را بر هم بفشارید؛ که این (تدبیر) 
سرهاأ را از در بأد رفتن به دم شمشیر بیشتر محفو ظ می‌دارد؛ و دلها را استو ار تر 
می کند» و آرامشی بیشتر می بخشد. وصداها را پایین آرید که این» شکست را دور 


می رآند» و ره وار ز دنده‌تر است. در اطراف نیز ه‌ها و لیزه داران کرد آیید که این » 


۱- متن (قوموا الی عدو ال و عدو کم» و در طہری [قوموا الی عدو کم بارك ال علیکم ‏ بپاخیز ید 
به چنک با دشمنانتان» آفرین خد! بر شما]. 

۲ب عبدالرحیم بن عبدالرحمن بن محمد محار بی» ابوزیاد کوفی که درسال ۱۱۱ د رگذشت. سب 
ذجدیب النیذ ب. ۳ مراد از «پدرش» عیدالر‌حمن بن محمد بن زیاد محارسی, 
ابو محمدکوفی است که در سال ٩۵‏ در گذشت. در شنهج [عن ابی عمرو» عن اییه] آمده است. 
شب ا لصف ۳ 


+ پیکار صفین 


برای بر | کندن سنانها! بهتر است. و پرچمهای خود را به حم نیارید و از معر که 
بیرون نبرید و آنهارا جز به دلاوران نگهبان شرف مسپارید که به گاه نزول 
مصیبتهای واقعی بردبار و بابدار و و یشتندارنده کسانی که برجمغ‌ای شما را 
محکم دربر می گیر ند و آنها رابه حود می‌فشارند و از بس‌وپیش شمشیر می ز نند و 
آنها را از دست ذمی‌دهند" . من به یر یات از شما پاداش مسی‌دهم حد | (آن 
رزمنده را) رحمت کند - که بر هماورد حود ضربتی شدید زند و به جان عویش 
جان بر آدرش را نجات دهد و نبرد تن به‌تن با هماورد خود را به بر ادرش وا ننهد 
که هماورد او با هماورد برادرش هر دو بر سر آن برادر ریزند و این يك بدین 
کردار در حور سرزنش و نکوهش وافع شود و خود به پستی کر آیذ؛ و جه جای 
جنین ناجو انمردی است؟ و ابن جگو نه صورت رندو؟ که این با دو تن یجنکد و 
آن دیگری دست از جنکت بدارد؛ هماورد <و دس رابه برادرش وا کذارد و خود 
از (میدان نبرد تن به‌تن با) او بگریزد» و بایستد و بدو بنگرد؟ ه رکس چنین کند 
خدایش دشمن دارد» پس خود را عرضه دشمنی خدا نکنید که باز کشت شما به 
سوی نحداوند است. خداوند به کُروهی گفت: 

رقل لن کم الفراز ان رتم من المّوت آوالفتل و اذاً لاَمتعون 

إلا قللا 

(ای دسول) به آنها بکو ا گر از مر گے يا قتل فراد می‌کنید آن فرار هر گز به 

نفع شما نیست جه [ نکه اندك دمانی بیش‌ار زات ی کامیاب تخو اهید شد"». 


به خدا سو گند که | گر از دم شمشیری در این دنیا بگریزید از دم شمشیر 


١‏ متن دآمور للأستَة يعنى چکاچك و رفت و آمد سنانها را پرا کنده‌تر می‌سازد» ودر طرق 
[آصون للاسنة = سنا نها را محفوظ تر می‌دارد]. 

۲- در متن و اصل دو لاتضیعوهاحپرچمها را تیاه نکنید و از کف ندهید» و در طرق [ولا 
یضعو نها = آنها را از دست نمی‌دهند] که به همین وجه ترجمه شد. ‏ م. و در شنهج به تحریف 
[و لا یضیعوها]. ۳ الاحزاب» ۱۶ 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۲۳ 





آخحرت در آن جهان در سلامت و امان نیستید. از راستی و صبر مدد گیرید که «بر اثر 


صبر نوبت ظفر آبد"). 


کیہ از عرو وکس از ای اذ فی از ها لگ ق کا اوی کشت 

سعید بن قیس در قناصرین" میان یاران خسود به خطبه برخساست و گفت: 
«(سباس حدای راکه ما را به دین خویش ره نمود» و ما را میرائدار کتاب خود 
قرار داد و با فرستادن پیامبر خویش صلی الله علیه بر ما ملت نهاد و او را رحمتی 
بر جهانیان» و سروری برای مسلمانان» و رهبری برای موّمنان و سر آمد پیامیر ان 
و حجت بزرکت بحد | بر گذشتگان و رفتگان و آبند گان» قرار داد. و درود و 
رحمت و بر کتهای خدا بر او باد. سس این از فضای الاهی و تقدبری است که 
اروام است که ماو دمن ما وا ور اقا رین کرد آوود: و ما 4 رال ہے ج 
پسندمان باشد چه ناگوارمان آید - برآن سپاسگز اریم. پس امروز گریختنء از ما 
ستوده نباشد". و ابنك زمان زوق تافتن و باز گشت و هنکام فرار یست. خداوند 
به ویژه نعمتی به ما ارزانی داشته که هر گز از عهدهٌ شکرش برنیاییم و قدر آن را 
در نیابیم: و آن نعمت این که بهترین اصحاب و باران بر گز دة محمد با ما هستند 
و در زمره مایند. به خدایی که حود به حال بندگان» نيك آ کاهست سو کند که ا کر 


فرمانده ما سیاه حبشی دست و پا بریده‌ای می‌بود" با آن که هفتاد تن از بدریان؟ 


س شک دؤا نه فغك [ لضیی, زل الس ۲ در قاموی آمستیی الم ای ترا ھک 
جا یی است در شام». ۳ متن «فلایحمد بنا و در شنهج (۴۸۳:۱) [فلایجمل بناح از ما 
نز یبد و ا وتء ۴ے فک «حبشیا میحدعا» و در شنج اوا مخدو ءا =مردی ریب 


خورده] که اف تحر دف ایت و دجهی ندارد. اشاره ده حدیت اپوذر که گفت: دو سن مجحبو دم 
(رسول اکرم) به هن سفارش فرمود که (در جهاد به ام فرما نده خود) کوش کنم و از او فرمان 
درم هر جند او دندة سیاهی حبشی و دست و پای بر‌یده باشد» ج مسل (۸۵:۳۲). 

® هشن از ردی سج «لبدر بین» کسا ثی 4-5 در عزوه ددر شر کت کرده دود ند در اصل ده 


تحر يف [البدویین]. 


۳۳۴ پیکار صفین 


(رزمنده) با مایند از ما می‌سزید که ديدة دل خود را بگشاییم و ضمیر خویش را 
پالك داریم واز همو اطاعت کنیم. چه رسد به اینکه اينك سرپرست ما پسرعم پیامبر 
ماست» (اين رزمجوی) بدری راستین» که در حردسالی نماز گزارد (و نماز و 
بیعتش در همان خردی پذیرفته آمد) و همراه پیامبر خود در بزرگی جهاد کرد. 
درحالی که معاو یه (همان) اسیری است که از قید اسارت جنکی آزاد شد و زادۀ 
اسیر آزاد شده است. هان» که او کمراهترین جفاکاران است که پیش از جملهٌ آنان 
به دوز خ در آید و ننگی فزونتر به میراث برد» و شخداو ند همه ایشان را 4 و 
حقارت دجار کند. هان» که شما فردا با دشمنتان روبرو خواهید شد» بر شماست 
که نحدا را پرهیز کار باشید و کوشش و احتباط را به کار بربد و بر اخلاص و صبر 
بپایید» زیرا خدا باصابران است. هان» که شما با کشتن ایشان» (به آخحرت) کامیاب 
و رستکار می شو اد و آنان با دشتن شما (به آحرت) بدبحت‌و سره‌رور می کرد ند. 
به حدا سو گن د که بکی از شما تنی از آنان را نمی کشد سک الک خدا رند که 
را به باغهای بهشت در آرد و کشته را به لهیب آتش در افکند که: 

«لايفتر عنم و هم فيو سوت 

هیچ از عدابشان کاسته نشود و امید نجات و خلاصی ندارندا». 

حداو ند ماو شما را از آنجه دوستان خود را از آن بر کنار داشت» بر کنار 

دارد و ما و شمارا در شمار کسانی قرار دهد که از او فرمان بردند و به پرهیز گاری 
او کوشیدند» و از حداوند برای خود و شما و دیگر مومنان آمرزش می‌طلبم. 
سس شعبی (که از تاقلان این خطبه است» پس‌اذ نقل روایت) کفت: 


به جان حودم» او در کردار خوبش راستی ورزید و بدانچه در این تحطبه 
کعت به درسمی عما ر کر : 


1 اغراف ۷۵ ۲ هتن دلقد صدی دفعله, و دما قال فی‌ختلبته» و در شنهج [صدق 
فعله ما قال فی خطلبعه= کردارش آنچه را در خطبۀ خووش‌گغت به تصدیق رساند], 


پیکار اصلی و دلاور بها ۳۲۵ 


نصر : عمر2 دن شمر » از چابر » از ابی جعفر و رید دن حسن که گفتند: 


عمر و گذشت را بمارابد» عمر و به او کفت: بدین شرط جنین کاری 


می کنم که اگر خداوند پسر ابی‌طالب را (در این 
جنک که من صفوف آن زا آیایش داده‌ام) کشت و مملکت سراسر به طاعت تو 
در آمد" فرمان مرا باشد ( که هرچه بخواهم مرادهی). گفت: آیا فرمانروایی مصر 
(که آن را پیشتر به تو وعده داده‌ام) تو را بس نیست؟ گفت: آیا مصر در عوض 
بهشت تو اند بود؟ و کشتن پسر ابی‌طالب به بهای تحمل آتشی می‌ارزد (که وصفش 
در قر آن جنین آمده): 
«لایفترٌ عنهم و هم فيه مبيسون 
هیچ از عذابشان کاسته نشود و امید نجات و خحلاصی ندارند1). 
پس معاویه (نا گزبر) گفت: ای اباعبدالله" اگر پسرابی‌طالب (دراین جنکت) 
کشته شود فرمان تو راست"*. اما اينك آهسته گوی که مردم سخنت را نشنوند. 
پس عمرو ( به سپاهیان شام) گفت: «ای گروه شامیان» صفوف خود را منظم بیار ابید 
و کاسه‌های سرتان را به پرورد گارتان عاریت دهید» و از خداوند» حدای خود 
مدد گیر ید و با دشمن لحد | و دشمن خحویش جهاد کنند و ډه پیکارشان در اید که 
تحدایشان بکشد و نابود کند. 
رو اضر وا اه الأرش له بُورئها من بشاء من عباده و اللقبة للم 
و صبر کنید که زمین از آن خداست. آن دا به هر کس از بند گانش خو اهد به 
میر اث دهد و سرانجام یکو از آن برهیز کار ان است.) 


وس هت قو استوستت» و در شدهج به تحرف [و أستوذقت ]. 

۲ الزخرف» ۷۵ ۴ ابوعیداله: کنیه عمرو بن عاص است. - م. 

۴ مراد اینکه افزون بر حکومت مص هر چین دیکر که تو خواهی و فرمایی به تو دهم. - م. 
۵- الاعرای» ۱۳۸ 


۳۳۶ پیکار صفین 
نصر: از عمرو بن شمرء از جابرء از فضل بن ادهم که گفت: پدرم به من گفت: 
و ۱ ۳ ۴ ۲ ۰ ۰ 
خطبلا اشتر در قناصریه اشتر در قناصرین به خطبه رانی برای مردم برخحاست» 
و او آن روز بر اسبی سبأه نشسته بود که رنگش از 
فرط سیأهی رد زاغ" می‌مانست و گفت: 
ساس دای را که آسمانهای بر افر اشته را آذر بد. 
e‏ و مر + ۳ , ټ سس وی ۳ چ ص ۰ 23 » ۳ 

«الرحمن علی العرش استوی» له مافی‌السموات و مافى الارض و ما 

MZ I مهو رس‎ 

آن حدای مهر با نی که بر عرش عا لم وحجود به علم و فدرت محرمل استاه هر حه 


در آسمانها و زمین و بین آنها و زیر کرة خحاك مو جود است همه ملك اوست".» 

او را بر نيك آزمایی و آشکار ساختن این همه نعمتها سپاس می گزارم» سپاسی 
بسبار به هر صبح و شام. هر که را او ره نمود» ره بافت؛ و هر که را او ره ننمود» 
کمراه کل کواهی دهم که خحدایی جز خداوند نیست که کاس و شریکی 
ندارد. و کو اهی دهم که محمد بنده و فرستادة اوست» وی را برای استقرارٍ درستی 
و رهنمایی فرستاد و بر تمام ادیان پیروزش ساخت‌گرچه مشر کان را حوش نیامد. 
حداوند بر او درود و سلام فرستد. سیس» فضای الهی و مت او آن بود که 
دست تقدیرها ما را به این سرزمین بکشاند" و مان ما و دشمن برخوردی پدید آرد 
و ما را در گیر یکدیگر کند. ما به شکر خدا و به نعمت و فضل منت او دید گانی 
آرام گرفته و بی نگرانی» و دلی پاك داریم و در پیکار با ایشان به امید پاداش نیکو 
و ایمنی از بازحسواست آخرت چشم دوخته‌ایم همراه ما پسرعم بیامیر است» 
شمشیری از شمشیرهای الهی» علی بن ابی طالب که با پیامبر خدا صلی اله عليه 


اک «حلله ار ابس شدت سیا هی ر نگ راغ» این کلمه در شنهج (۴۸۴۰۱۱) به تحرف 
إعغل] امك اسا خوسة ان همین است که در مق آهشه الست سه اة در صفعه ۲۳۷ کششت, 
۲ له ۵ و ۶ ۳ب هر خاهبه شسخه احل اسن لاخ | لی دی در ها هیک ا( به 
رمز خ) به جای «هذه البلدة من الارض» [هنه البقعة..] آمده اشت. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۳۲۷۲ 


نما ز کرد پیش‌از او هیچ کس از جنس ذکور نماز نکرده بود» و تاآنگاه که 
بزر گسال شد هر کز عملی کودکانه و کوتاهی و لغزشی از او سر نزد. نيك | گاه به 
دين خدا و دانا به حدود الهی» صاحب اندیشه‌ای بنیادی و صبری زیبا و پا کدامنی 
دیرینه. پس نسبت به خدا پرهیز گار باشید و به دقت و جدیت بکوشید» و بدانید 
که شما بر بجيف وان کروه که همراه معاو به می جنک د در باطلند. شما انك با 
نزديك به یکصد تن از بدریان همراهید و جز ایشان نیز دیگر کسانی (که پیر امون 
شمایند) از اصحاب محمد صلی الله علیه هستندء بیشتر پرچمهایی که با شماست 
همان پرجمهابی اس تکه با پیامبر غفا صلی الاه علبه پوده است و برجمهایی که با 
اوه اس کا تھا سے که ور دست بر اوی ن وله یام کف زوه اس بسن 
در (لزوم) پیکار با آن‌گروه کسی جز مرده دل تردید نمی کند. هماناه شما یکی از 
این دو بهرة نيك را نصیب می‌برید: یا پیروزیٌ وبیا شهادت. خحداوند ما و شما را 
جنان که فرمانبرداران و برهیز گاران خود را پاك و محفوظ می‌دارد از حطا باز 
دارد و به دل ما و شما طاعت و پرهیز گاری خود را الهام فراید. من برای خود 
و شما از خداوند آمرزش می‌طلبم . 
نصر: عمرو بن شمرء از جاپرء از شعبی» از صعصمة بن صوحان عبدی, 
گفت: شنیدم ذامل بن عمرو جذامی می گو ید: 
خطبة ذی الکلاع در معاویه از ذی الکلاع ‏ که بیبا کترین یاران وی بود - 
قناصرین حواست که بر مىردم خحطبه‌ای بخواند و ایشان را به 
پیکار با علی و عراقیانی که با او بودند برانگیزد» پس 
وی اسب حود را آماده کرد (و بر آن نشست) و کفت: 
سپاس خدای راء سپاسی بسیار فزايندة زیباء درحشندة آشکار» به هر صبح و 
شام. او را سپاس گسویم و از او مدد جویم به او ایمان دارم و هم بر او تو کل 


۱ من از روی شنهج «استنفر ال و در اصل [استنفرواص آمرزش جو ئید]. 


۸ ۳۲ ۳ پیکار صفین 


کنم» و پشتیبانی خداوند مرا بس. سپس گواهی دهم که خدایی جز خداوند نیست 
که یکتاست و شریکی نباشدش, و گواهی دهم که محمد بنده و فرستادة اوست. 
وی را با قر آن» هنگامی فرستاد که نافرمانیها آشکار و گسترده‌شده و فرمانبرداری از 
یاد رفته و بر باد رفته بود» و زمین از ظلم و گمراهی انباشته شده بود و سراسر 
جغبان در شعله‌همای سر کش آ تفن و شورش می‌سوخت؛ دشمن خدا» شیطان 
در ابستاده بود تا در اطراف وا کناف عالم مردم اورا بند کی کنند واو بر تمام‌سا کنان 
زمین جیره شده بود» و آن کس که خداوند به دست او آتش زمین را فرو نشاند و 
میخهای (استوار شده و اساس ظلم) را بر کند و نیروهای ابلیس را درهم شکست 
و اميد او را ده ادامهةٌ چیر گی‌حویش بر مردم» که بدان کامیاب شده بود به و میدی 
بدل کرد پیامبر خداء محمد بن عبدالله صلی‌الله عليه بود» پس (خداوند) او را 
بر تمام ادیان پیروز سانحت هسرچند مشر کان حوش نداشتند. سیس قضای الهی 
چنان رفت که میان ما و هم کیشانمان در صفین برخوردی روی دهد» و به راستی 
ما می‌دانیم که در میان ایشان گروهی هستند که با پیامبر خدا را بوده‌اند و در 
اسلام سابقه‌ای با ارج و اهمیت دارند. ولی اينك امور د گر گونه شده و من روا 
نمی‌دانم که خون عثمان» داماد رسول خدا صلی‌الله علیه» پیامبر ما؛ به هدر رود 
کسی که آذوقه و سازوبر گث سپاه اسلام را به هنگام سختی و تنگدستی" تأمین 
کرد و به مسجد پیامپر خدا خانه‌ای در پیوست و سقاخحانه‌ای بنا کرد» و پیامبر خدا 
صلی ال طلیه با ایق وست واست ود [بر سک چب آو عت وی را پذی فرته 
و پیامبر حدا او را به همسری دو دختر بزرگسوار خویش: ام کلئوم و رقیه» دو 
نوباوة پیامبر خدا صلی‌الله عليه و آله (یکی پس از دیگری) ویژگی داد و شرف 


آے این ققیهه یبوط ده قوف بوك اس کف ساناق از لعاظط سازو ی کے و وه و رش 
تشگنا قرا ر گر فتند و هر ده نفر از یك شتر استناده می کردند و هرچند تن فقط به دانه‌ای خرما 
رفع گرستکی می کردند و چون مردی شتر خود را می کشت حتی فضولات امعاء او را می‌فشرد و 
شیر هاش را می‌نوشید. عشمان در چنان شک ایی هزار دیثار صرف سیاه اسلام کرد. 


پیکار اصلی و دلاوربها ۳۳۹ 


افز ود". پس ا کر او مرتکب حطابی شده باشد (متحصر به او نبوده و) کسی که از 
او نز بهتر بوده مرتکب حطا شده است. و حداوند عزوجل به بامیر ود 
صلی اله عليه فرموده است: 

«لینفر الک له ما دم من دنك و ما تا 


۳ حل او رل از کنا ه کذشته و آینده تو در کگذرد۲». 


و مو سی نی را بحشت و سیس از حدا اقرز طلمید و آمرزیده شد ٤"‏ و 
هیچکس عار ی( و معصوم)از کناه ست . ما رد راستی می‌دانیم که دسر ابی‌طالبرا 
یا پیامیر تحد | سا مهای دس یکو دو ده است» ولی ۳۹ او حود مشوق اصلی قتل 
عنمان نوده دست کم او را بی داور کُذ اشته (و از كمك به او دریع و رزیده است) 
درحالی که وی بر ادز دی و عمو زاده؟ و راجناق“ و بسر عمه او ۲ دود . آنگاه 
(اینان) از عراق جود مروك تاحتند تا ره شام ا و شهر های شیر در آمدزد و ده 
ر استی که پر ارات (در مباحرای عنمان) دا خود قانلند و دا از باوری به او 
حو دداری کر ده‌اند. یس از حدا مدد جو نید و راه کباش بويد که ره حداسو کد 


ای امت؛ شما در معرض آزمون و بلایی بزر گت قر ار گرفته‌اید. همین دیشب به 


بر خی از محققان موضوع هەسری عثمان با دو دختر پیامبر ا کرم صلی الله عليه و [ له و 
حضرت خدبحه کبری سلام‌الله‌علیها را به دلائل تاریعی چندان درست نمی‌دانند و به ویژه در 
د5 اکال یدک گه رھ ق یی ی کرش اف مسوان غا ما ا اه و ]#۶ برد 
باشد نه دختر آن حضرت صلوات‌الله علیه و آله. برای گاهی بیشتر و ملاحظهٌ استدلالات تار یخی 
مر بوط به این موضوع سه الصحيح هرل سيره ابی الا عظم جعفر مر تضی ااي | لحنء 
الاول ص ۱۲۴ قم ۱۴۰۰ هرق .م ٣‏ الفتم؛ ۲ 

۳ آشاره به داستان فعل جوانی قبعطی در مص به ضرب مشت موسی عليه | لسللام. مس ان 

۴- مراد ءموزادگی بعید است ته قر دب؛ ذیر! عبدشمس نیای بزر ک عشمان: و هاشم‌نیای بزر کے 
ای و هاشمیان e‏ پسر أن عبدمناف بن قصی بن کلاب بود ند. 

۵ سلفان دو مردکه دو خواهر را به همسری گی ند (و به فارسی آن دو را هم ز لف و همر‌یش 
و به عربی عدیل نیز گویند. س م.) ۶ مادر عثمان «آروی» دختر کس‌ین (بن ربيعة بن 
حبیب بن عبدشمس) و مادر مادرش, بیضاء دختش عبدا (مطلب بود. 


۳۳۰ کن اين 


خواب چنان دیدم که گوبی ما و عراقیان قر آنی را در میانه نهاده‌ايم تا شمشیرهای 
حود را بر آن فرودآریم و ما در تمام آن احوال بانگکت می ردام : «وای بر شما از 
عذاب حدا). اباك ره حد | سو گند ما میدال نرد را ترك نکنیم ۳ بمیریم". س 
بر پرهیز گاری دا باید ار دمائم و بادد نستهایتان تمامی برای حدا باشد"» و همانا 
من شنیدم عمر بن حطاب می گفت: شنیدم پیامبر خدا صلی‌الّه علیه می گسوید: 
«رزمند گان رد روز حشر بنایر نشهایشان" بر انگیخته می شو دد). خحد او ند ما و شمارا 
سرشار از صبر و شکیبایی فر مادد و ما را یره و شمارا بیروز سازد و در هر کار 
ره سود ما و شما باشد. و از حداو زد بر ای حود و شما آمرزش می‌طلیم. 

1 


اشر از عمرو بن شمره از جابرء از عاهر ٣ء‏ از صعععة العیدی" إا أبرهة بن صباح] گفت: 


بزید بن اسد بجلی در صفین به خطبه سرایی [برای 
خطب؟ بز بد بن اسد تجلی ۱ ۳ 1 
E‏ 0 ادا ی اس“ او ان فا دې ره شرگن و۵ 
درای شامیان میا ] بر مساء و او رور فہای و ا و 


دستاری سیاه بر سر نصاده و قضه شمشیرش را به دست 
گرفته و کفشلک* آن را بر زمین گکذاشته بدان تکیه کرده بود. - صعصعه گفت : 


ابر هه" به من باز فت که در آن روز کار او (یعنی لز لد بن اسد) زیبأترین و 


اس مشن «ما نحن لنفارق العرصة» و در سنهج (۴۶۸۵:۱) ۷1 تفارق | لعر‌صة]. 

۲ هتن و لعکن النیات» و در شنهج به تحر یف [و لیکن المبات]. 

کات کر دا نما 1 لمقتعلون على النیّات» و در شنهح [... على الشبات] که تحر یف است. سه 
لسان الميزان (۳۶۷:۴). سیوطی این حدیث را در الجاهسع الصغیر (۳۵۱:۱) ازدوایت أبن 
قفا ی نقل رده و حود دون این حد دت را ده اوق صورت: دا نما وس الناس 5 7 نیا نهم» ره 
نقل اون مأ جه از ا هريره آورده اڭ ات عام دن قر یل شعبی که نش نا ۷ در 
ا Yo‏ 0 اخ 0۵ صر ع چ یف دن صوحان ع دای » از تا عان بز ر گک؛ محضر می » AS‏ 
همردی صیح و مو تی دود. در خلاقت معاو به کی تفت در اصل ea]‏ دن عاهمر دن صعصع | لعبدی] 
و ست ان «عن عاهر دن۰.۰.؟ همين کو نه است 4۶ در متن آوردیم. 

۴ «نعل السیف» قطعه فلزی که بر پایین نیام شمشین می نهند, پاشنه غلاف. در شنهج به تحر رف 
انصل السیف ]. ۷ أبرهة بن صباح حبشی, با حمیری. این حجر در الأصابة از اویاد 
کرده. در اصل [این ابرحه] که درست آن از شنهج کر فته شد. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۳۳۱ 


گر امی‌ترین و سخنورترین مرد عرب بود" - پس گفت: 

«سیاس خحدای بکتای تو انمند راء حداوند قر ادست شکوهمند آن جیر‌دست 
قدرتمند آن‌شکیای آمرزنده آند‌بز رک فراز مند»خداو ند بخشش و کردار»ءو گشاده 
دستی و نعمت‌باری» و رونق و زیبایی و فضل بخشی و ساس افزایی. خداوندآن 
روز که کس را هیچ سوداگری و دوستیی سودی ندهد" , او را در در حال» از سختی 
و آسایش» بو نيك آزمایی و آشکاردهی أن همه نعمتها می‌ستایم. او را شبانه روز 
بر نعمتهای بزر کت" و نواختهای ستر کت حودکه روز را فروزان و شب را تابان 
داشت» به ستایشی شایان می ستایم . راستی را گواهی دهم که خحدالی جز خداوند 
ثیست که او را ر وک زباشد؛ و این است کامه نجانبخش در زند گی و به گاه 
مردن و هم بدین کلمه" است رهایی و خلاص به روز حساب و قصاص. و گواهی 
دهم که محمد بنده و فر ستادة او» پیامبر بر کر بده و بیشوای هدایت است» خدا بر 
او درود و سلام بسیار فرستد. سیس؛ قضای الهی بر آن رفت که ما و همکیشان ما 
را در این باره از زمین به هم بر آرد» و حدا می داند که به راستی من جنین خوش 
نداشتم» ولی ادشان نخذاشتند آبی خوش از گلوی ما فرو رود و مارا وا ننهادند که 
به عویشتن نظر اندازیم و به معاد خود بپردازیم تا بدانجا که به ميان ما تاختند و 
در حریم و کانون خانه‌عای ما جا ساختند. و ما دانسته‌ایم که این گروه را آرزوها 
و آزهاست و خوابهایی در سر دارند و ما از آزمندیهای آنان بر زنان و فرزندان 


خحو بش ایمن فییستیج - ما خوش نداشتیم که با همکشان حود بجنگیم» ولی آنان ما 


۱ هتن «من اجمل العرب و اکرمه و ایلغفه» بعنی از زیباترین کسانی که در ميان عرب بودند 
و ضمیر مفرد از آن‌رو آمده که ناخلر به معنی فرد است سه اللسان (۲۳۱۰۱۸ س ۲۱ تا ۲۵) 
و در اصل [و اکره‌عا و ابلفها]. 

۲ هتن از روی شنهج :مالك الیوم الذی لاینفع» و در اصل [يملك دوم شفع...]. 

تب و E A‏ جع که ور کی ر یسح فان 


ن 2 هر اد کلمة دو حید ا سم 


۳۳ پیکار صقین 


را بیرون کشاندند و کار بدانجا انجامید که ما به ناحواستِ" خود با آنان بجنگیم. 
a 2€ eh o E ۱‏ لا لاس ٥‏ چ 
«فانا لله و انا اليه راجعون و الحمدلله زت‌العالمین 

پس ما هما نا ار خدا یرم و ره نزد او باز کردند کانیم ۲ 
و سباس خحدای را که پرورد گار جها نيان است ۰ 


سو کید ره حدا که محمد را به رسالت برانگیخت حوشتر آن داشتم که سالی 
زین پیش مرده بودم» ولی چون خداوند کاری را بخواهد بند گان آن را د گر کون 
نتو انند کرد( که تدبیر کس‌تقدیر او را برنتابد). پس از حدای بر کت باری‌جو بیم» 


و من از حدا برای حود و شما آمرزش می‌طلبم. و سپس از سخن دست رداشت . 


ترچ امن عاف م لا ها لآ بت اخست. وق کی مت کے ت 
رجزخوانی عمرو بن عاص عمرو بن عاص بدان روز گفت: 
و شاعری از عراقیان ۷ قاتا متها ابا نوم 
نا نیرالحربِ شر ارارک 
ای ابا حسن» زین پس از گزند ایمن و آسوده مباش» همانا جنک را به سان 
درهم تافتن ریسمان سخت ددهم پیچیم. 
بدان پایه که این همه اشر آن و سواران حون سے رد رد زیر اسسا سک کت 


جرد وتحمیر شو ند. 


بس شاعری از شاعران عراق پاسخش داد: 


o 2 0 9 ۹ J. ۶‏ 
آلا |احدرو | کی حربکم ابا الحسن اما ابا ییون میحدو ر | و 
هلا به هو ش» در جنک خود ار ابی | لحسن بر هيز بد. او شیری است» ددر دو 
شیر بجه که همه از او برهیزند و سخت زيرك است. 


شنم وا ان کو با اسا سنکك کندم را آرد کند» درهم کو بد. ای تادان ٿو پیکمان 


اس متن «قاتلناهم كراهية» و در اصل و شنهج [غداحمية] و درست ان همین وجهی است که در 


معن اولك ۴ البةرة ۵۶ ۳ اا ۲ 


پیکار اصلی و دلاور بها ۳۳۳ 


فریب خورده‌ای» و جه سخت فر يبت داده‌اند۱؟ 
چندان که از سر پشیمانی دستت را بکزی يا دندان به هم کوبی که راه راست را 
از کت داده‌ای". 


نصر : عمرو بن شمر » از جابر » از شعبی : 
دخستین دو سواری که ان روز - که روز هفتم صفر و 
از روزهای بزر کث و پرمخاطرة صفین بود - بایکدبکر 


اک ا ۱ و و . و ۰ ۲ 
ده سرد س هنن بر د امد حجرنبك و حجر ید بو دید . 


ET 
مبارزة حجر نيك و‎ 
2 ر‎ 
حجر بد‎ 


حجر نرلت» حجربن عدی بار امیرمومنان علی بن ابی‌طالب» و ججر بد بسر عموی 
او بود. و این جنان شد که حجر بد» حجربن عدی را که هردو از قبله کنده 
بودند - به هماوردی خو اند. او نیز جوابش داد و با نبزه به جان بکدیگر افتاد ند 
سس مردی از بنی اسد که با معاویه بود" میانۀ آن‌دو در آمد و با نیز" خود خجر 
(نيك) را بزد. یاران علی هجوم آوردند و آن مرد آسّدی راکشتند. و حجر بن 
بز ید [حجر ] بد از جنکشان بگکربخت» و نام آن مرد امک صزیمه بن 


۳ 
سس و 


١‏ متن از روی شدهج (۴۸۵:۱) غین دا جاجلا» و در اصل [لتغبنن راکیا]. 

۲ متن «آن فاتکم» سه سیاق خطاب جمع در مصراع اول بیت اول و در اصل [لن فائه] و در 
شدهج کن بیت اکم اس (شاید ده سیاق مصرأع أول همین بیت که خطاب هعرد رگ «آن 
فا تكت» باشد و بر این احعمال» مفرد ترجمه شد. ‏ م.) 

۳ هتن دوکان مع معاویةه ودرشنهج (۴۸۶:۱) [من عسکن معاویةعد از لشکریان معاویه بود]. 
۴ متن از روی شنهج «رمحه» و در اصل [رمخه]. 

۵- حجش بن يزيد بن سلمة بن مره بن حجن بن عدی بن ربيعة بن معاوية الاکرمین کندی, به 
قفا ینک کن اڑود فیاهیس احف و اسان | وزد و از اش‌اف بود. در جنک جمل همراه علی بود ولی 
دعك به معاو ده بیوست و او وی را به ولا یت اومخسعان ساقت شزا الا صادة ۶۲ ( در حواشی 
الا شتقای ص ۲۱۳ از او به نام «ححر ډن ريده یاد شده که درستش همان «ین بز‌ید» است. 

۶- افزودگی به اقعضای سیاق عبارت و قیاسی است. 


۳۳۴ پیکار صفین 


نصرء: عمرو بن شمرء از عطاء بن سائب که گفت: مردان بن جک مرا خير داد که: 
e 4 ۹‏ 5 ۳ مه 
می حو اند و می کھت 
انا الغلام امن الکندی ةدليس الدیباح و الافر ندی"... 
منم نوجوان یمنی کِند ی که دیبا و پرند پوشیده (یا تیفی چون پرند در آویخته). 
منم شریف «ارَیّحیَّ» هدایت یافته. ای حکم بن ازهر بن فهد 
تو گر فتار هجوم و دم تيغ تيز و حمله و شدت برد و سخت کوشی من شده‌ای. 


ار 0 چون حکم بن ازهر به خاك افتاد» رفاعة بن ظالم 
ج جمیری به سوی حجر تاخت و می گفت: 


انا ابن عَم الحکم بن ازهز ماحد القمقام حين يذ کر ... 

منم پسرعموی‌حکم بن ازهر آن بزر گزاده‌ای که چون نامش‌را برند تحسینش کنند» 
در ميان هردو دودمان والانژاد شهریاران حمیر ای حجر شر بيا و بنگر. 

منم توباوه آن شهر باد دارو ار و دة روی کر انمایه کو ای 

خحواهی هم اکنون (به هماوددی من) آی و خواهی درنگث کن» به خحدا که (از 
میدان رزم با من سالم) باز نخواهی گشت و کامیاب نخواهی شد 

در پهن دشت صفین» در داو غبار آ لو ده. 


سيس رفاعه به حجربد حمله برد و او را بکشت» پس علی گفت: سپاس خد ای 
را که خجربد را به حونبهای حکم بن ازهر بکشت. 


۱ - «الافر ندی» در لسان و قاموس آمسده است «فرند, نوعی پارچه باشد» این لغت در عربی 
دخیل است و در المعرب ۱۳۵ و ۲۴۳ آمده: قر ند حریر است. اما «الافر ندی» را در کتب لغت 
جز منسوب به «الافر ند» که لغتی است از «فر ند» به معنی شمشیر آ بدار؛ نیافتم (اين کلمه به هر 
5 ایس ناس ستام است و مواه ان که دجامه دیبا و پرند دوشیده» با «شمشیری آبدار وصیقلی 
45 از فیط ھی و لا چه بو گس ها کس حیاول کرک ات ےا 


پیکار اصلی و دلاور بها ۳۳۵ 


نصر > از عم رو ون شمر » از جاین از هرم 


علی کفت : کیست که اين قر آن را نزدآنان برد و 


ارشان ر | ندانحه د آن است کہ اجه اند؟ ی ار به زا 
سياه معاو پد ” ر ۰ ي J‏ و 3 یا ۰ 3 


سعید پیش آمد" و گفت: من از عهدةآن بر آیم. سپس 
کته حود را باز كفت و دیبگر مردم همه حاموش ماندند. جوان دگربار پیش آمد 
وگفت: من از عهدة آن بر آیم. آنگاه علی گفت: بگیر» و قر آن را به [دست ] 
وی سرد سپس وی نزد معاویه (و سیاه او) آمد و آن را برایشان فرو می‌خو اند و 
آنان را یدانجه در آن بود فر | می‌خو اند» پس وی را بکشتند. تمیم" آورده است 


اهر > از عمو «ن ار > از جا و که كت شنیدم شی می گو ید: 


دی ان روز عبدالله بن بدیل خسزاعی همراه على بود و 


دو زره پوشیده و دو شمشیر آویخته بود و دلیرانه ډه 


حملا عدآننه بن 


به شامیان 


آن کسان (دشمن) هجوم می آورد و آنان راه ری می‌زد و می گفت: 
وم 2 و ب س سان 4 3 مه ° 0 
لم يبق إلا الضبر و التو کل و اخدله الترس و سیفاً مقصل ... 


جز تحمل (دشو ار ی جنگ ) و Ny‏ ( به حداوند) و بر گرفتن‌سپر و شمشبر بان 


١‏ متن «و اقبل الفتی» و در شنهج [و تقدم الفتی]. 

۲ تمیم ین جذلم ضبی. ابو سلمةٌ کوفی, از ثقات» در سال ۱6 بمرد. در نام پدر او اختلاف 
است و گفته‌اند «خزیم» یا «حذیم» ولی درست همان «جدلسم» است سه تقریب التهذیب و 
نای المغال. ۳ چاس دن ر دد جعفی که ود از قات ست والس ری از 
یی نی که ری از اشان روابت کرده (در حدیث ) ضعیف دو ده أ ند. ضه‌بمان در حدیث که دی 
دیشتں از | اق نقل کرده | عمرو بن شم جعفی » 9 مفضل دن صا لح سکسو تین هستند. در 
المیزان آمده که او از آبی‌طغیل صحابی روایت کرده است. سال ۱۲۷ یا ۱۳۲ درگذشت 
مه قمدیب التهديب و ميزان لا عندال و عننجی المغال. 

۴ شنهج (۴۸۶:۱) زو ا لعرضین و الرمح] و در اصل و شنهج [و سیف مصقل] که تحرف امرخ 
و «مقصل‌ = بران» درست است. در باره أين رجز مه للاصابة ۰ ۴۵۵ شرح‌حال عبداللة بن 
درل | نجا که اين ون را ار کتاب حاض دو قعة صفين» نفل کرده ارت 


۳۳۰ پیکر صفین 


حاره‌ای نمانده است» 
وزان پس» در آمدن و خرامیدن! در صفوف اول» به همان آسانی که اشتر ان بر 
حوضحه‌های | بشخور در آیند بخر امند. 
و خداوند آ نچه خواهد به قضای خویش براند و بکند. 
بس همچنان حمله می‌برد تا به معاویه [و کسانی که تا پای جان با او بيعت 
کرده بودند برسید. و معاویه بدیشان امر کرد که به سختی در برابر عبدالله بن 
بدیل پایداری کنند» و به حبیب بن مسامۀ فهری که در جناح چپ لشکر او بود 
پیام فرستاد که با تمام کسان خود در آید» و مردم به هم بر آمدند و دو گروه با یکدیگر 
در افتادند: جناح زاست: اکر عراقیان و جناح چب سیاه شامیان. عبدالله بن بدیل 
روی بدانها نهاده بود و کسان (دشمن ) را دلاورانه به شمشیر خویش می‌زد.] تا 
معاو به را از قرارگاه خود براند" و ندا می کرد: ای انتقامگیربهای عثمان! (چه 
خوش است گرفتن انتقام حون عثمان)- مرادش از عثمان» (عثمان بن بُدیل) برادر 
خود بو جنگ کته شو بوخ و لے سارب و فارائش وتاشد که بر اوش از دان 
عثمان بن ا و معاو به از آنجاکه دسیار عقب نشسته بود باز آمد» و بر 
حود نگران شد و دوباره و سه‌باره به حبیب بن مسامه پیام فرستاد و از او كمك 
می‌طلبید و وی را به داد حود می‌خواند. 
از بای در آمدن عبدالثه حبیب با جناح چپ سپاه شام حملةٌ سختی به جناح 
این دیل راست سپاء عراق آورد و آن را از هم بشکافت و تا 
بدانجا نزديك شد که با ابن بدیل جز به اندازة تنی صد از قاریان فاصله نداشت و 


آنان پشت به پشت یکدیگ ر داده بودند و از خود دفاع می کردند» و ابن بدیل 


۱ متن از روی شنهج «المّشی» و در اصل به تحریثف [المسنی]. 

۳ متن از روی شنهج «فی حیاض المنهل» و در اصل به خطا [فى الحیاض المدهل ]. 

۳ در اصل [فازاله عن موفنه] و در مدن طبق شنهج «حتی ازال معاویة عن موققه» آمد که را 
ق مکی آز ات فبارت ساس کد ۴ دز اصل یس از این عبارت آمدہ ارحص اذا 
ازال معاوبة عن موققه] که عیار تی نابجا و اضافی است. 


پیکاد اصلی و دلاوریها ‏ ۳۳۷ 


خود را به ميان افکنده و دل بر قتل معاو به استو ار کرده بود و همیجنان قر ار گاه او 
را می‌جست و پای مردانگی می‌فشرد تا نزديك او رسید] (و) عبدالله بن عامر (به 
نگهبانی او ) ایستاده بود» [پس معاو یه کسان را ندا داد: و ای بر شماء اگر در به کار 
بردن سلاح ناتوانید سنگث و پاره سنگت در دهیدش] پس یار ان معاویه روی به 
عبدالله بن بدیل نهادند و به زیر باران سنکش گرفتند" تا به زیرش افکندند و مرد 
کشته شد. انگاه معاوبه و عبدالله بن عامر به سوی وی آمدند [تا بر سر او 
ایستادند ]. عبدالله بن عامر دستار خود را بر چهرة او کسترد و بر او دلسوزی 
کرد که [زان پیش ] او را با وی دوستی و برادری بود» معاویه گفت: رویش را 
بگشای. [ گفت: نه» به نحدا تا جان در بدن دارم چنین نکنم که از آن (بر بی‌حتیتی 
من) داستان زنند. معاویه گفت: رویش را بگشای! که ما بدین داستان نزنیم] و 
اينك من او را به تو پیشکش کردم". پس [ابن عامر ] چهره وی را بگشود و آنگاه 
معاو یه گفت: سو گند به پرورد گار کعبه که این سالار و پیشاهنگ آن قوم بود. 
بارالها مرا بر اشتر نخعی و اشعث کندی (نیز) پیروز گردان. به خدا سو گند این 
(مرد) را همانندی نبود چنا ن که شاعر گفته است ": 
خو الحرب ان عضت به الحرث عضها 
و ان شمرت عن ساقها الحرب شم ا... 
جنگاوری که جون جنک به وی دندان نماید وی جنک را بکزد و جون جنک 
دامن بر کمر ز ند او (پیشتر به جانبازی) دامن همت بر کمر ز ند. 
و چون دیدارش با مر کت به اندازهٌ بدستی می‌رسید؟ و بسی نزديك می‌شد وی 


١‏ متن «یرضخونه با لصخر» و در شتهج [فرضخه الناس با لش و الححارح پن مردم به 


پر تاب سنکت 9 ارہ کے کی فتند]: انت مشن دفند و هبته لك» و در شدعج [قد 
وهبداه لك = او را به تو کیاکی کر دیا ٣‏ سر‌آنده ادن‌ش حاتم طا یی است و این 


ابیات از قصیده‌است که در دیوان او آمده سه کمسة دواوین العرب ‏ ۰۱۲۲ ۱۳۱ 
۴- متن «وتی الیش = به اندازة يك وجب» و در اصل [لدی الم به هنگام شر] و در شهج 


[ قدی| لسیر = به | اذ ك تاخت ] | هده 8 تست کسان اسک که خی متن آ وردیم. 


۳۸ ۳ پیکار صهین 


از تخیر مر کت ز دحیله حاطر می‌شد!. 
جنان شرزه شیری کد از شرف خود دفا ع می کرد واماج تیرهای مسر که شد و 


رود به حا افتاد؟. 
گذشته از این (وی از قبیلة حزاعه بود) و اگر علاوه‌بر مردان خزاعه» زنان 
آن قبیله نیز می‌تو انستند با من بجنکند» بیکمان (از فرط دلیری) جنان می کر دند. 


و 
که يت 


پزید بن قیس ارحبی مردم را به پیکار صفین تشو بق 


اد و ذهت: 


دسر : شمر 3 » اد ابی روق همدا نی 


خطبا يزيد بن قیس در 
تشو بق مردم بر پیکار 
صفبن «همانا مسامان در ست و راستین " کسی است که دان 

و حردش سالم و درست باشد به دد سیو کیک ابن 

قوم نه از آنرو با ما می‌جنگند" که بخواهند دینی را که پندارند ما تباهش کرده‌ایم» 
بر یا دار زد و ره برای آن که عدلی را که ده راشند ما کشته ایم J‏ منسو جح ساخته‌ایم» 
زنده کنند اینان جز برای جهانداری با ما نمی‌جنگند تا حود زور کویان و 
شهر بار ان ان باشند » اگر در شما تور د ے که لحد أو زد روی بروز و دلشادی را 


بدیشان ننماید - کسانی جون سعید* و ولید" و عبدالله بن عامر" بیخرد را برشا 


سے س 
ڪت 
۰ 


=١‏ متن, و خمی, اذا ماالموت‌کان لقاع دی الب یحی‌الانف أن تأخرا 

و دراللسان (۳۳۲۰:۳۰) این یت که ازحاتم است به هدية بن حشرم ذسبت داده شد وچنین آهده: 
و ای فا ما ات لے وك دون قدی الغبر احمی الانف آن اتأخرا 

که درست همان با خر ا» ایض ۴ این یت در دبوان نیامده است. 

۳ب من «المسلم السلیم», این کلمه در شتهج نیامده است. 

۴-متن از روی شنهج (۴۸۵:۱) «ما ان بقا تلو ناه و در اصل [یقاتلو!]. 

۵ معن از روی شهج دو لابقا تلو نا» و در اصل [لن یقاتلو نا ]. 

کے مت سیک وی اا کے وی اف ولھ ود یاه الآ عازن بر 5 جقه دیف و اوه آو وا 

به ولایت پر مدینه کماشت و سال ۵۳ در گذشت. 

ف اک و لید ين عقبة بن ای معط که در ادر مادری عثمان دود و وی او را به ولابت کوده 


کاخ و میس کو ای اسب 3 و به بمیب می‌گساری تار با ناش رد. و ی از کسانی نود که معاو به را 
سای 


پیکار اسحشی 2 دلاوربها ۳۳۹ 


بکمارند" (که) یکی از آنان در مجلس خویش چنین و چنان گوید" و مال خدا را 
بستاند و بكو ید این از آن من و در برداشت آن مرا کناهی باشدء لسن گم 
ارث پدرش را می بخشد» در حالی که آن مال از حداست و حداوندآن را دن ترابر 
شمشیرزنی و نیزه‌افنکنی به غئیمت جنگی به ما داده است. ای بند گان خداء با 
این کروه ستمکار که بر حلاف | نیحه داو ند (در قر آن) ورو ذر ستا ده حکم می ر انند» 
بیکار کنید و در جهاد باآثان از سرزاش هیچ ملامتگری پروا مدارید؛ به راستی 
ا کر آنان بر شما بیروز شوند دین و دنیاتان را تباه کنند» و اینان همان کسانی هستند 
که شما آنان را يك آزموده و شناخته‌اید. به حدا سو گند که از این اقدام جز شر 
نخواهند". [و از حدای بزر گت برای خود و شما آمرزش می‌طلبم ].» 
حملا عبدالله بن بد پل ۴ عرد ا زد بن بدیل در جناح راست می‌جنکید تا بدمعاو له 
و کسانی که ۳ بای حجان با او بعت کر ده بو درد بر سید. 
آذان به سوی معاو له شتافتند و او A‏ ادشان فر ماد داد در جانب راست بر ابر عبدالله 
ابن‌بدیل سخت در الستئد» و از سوی دیگر معاوبه په حبیب بن مسامه که درجناح 


جب ورد فرمان معا رله داد ری با تمام کسان حود ره جناح راست سیاه عراق حمله 


E 

ده شک ۳ کل دشر وق ھے کرد سه ده بجددر صص AFAT‏ ره شعی: قق 

۸ عبد الل ن عأمر کر ف تن ر اگ نن جیسب دن عبدشمس» قسیدا ي ھان دن عفان 4-5 
عشمان وی را سه ولات شب سا کی و سپس معاو یه او را ولایت داد, وی دز رسان مان 
خر اسان را دگشود و جون A:‏ شش پور ر سك احر ام دست و بدان سررمن ۳ نهاد» باق وی را 
به سبب آن حر کت نکوهش کرد و گفت: «به پارسانمایی خود غره شدی!» س الاصابة ۶۱۷۵ و 
المعادف ۱۲۰-۱۳۹ 

اس سی دلوا آلزمو کمه و در شتیج (۳۸۵:۱۱) [أذاً لو لیکم] آمده که هر دو عبارت در معتی 


نز دیکند. کے قن ۶بحنت احجده,» و دراصل [الذی بحدث] که نااهرا کلمة [الذی] زباده 
اڭ E‏ مشن وم اراد و الی هن | / ین ودر شهج (۱ (FA®:‏ [ما ار ادو | باجتماعهم 


علیکم إلا شرآ داز این که :ر س شما در آمده‌اند جز قصد شر ندار ند]. 


۴ باز گویی همان روایت پیشین به عبازت دیگر و با توضیح جز ثیات همان پیکار است. ‏ م. 


e‏ ۳۳۴ پبکار صفین 


آورد و آنان را عقب راند و صفوف سپاه عراق از جناح راست به اندازة يك میل 
کشوده شد جنا ن که همراه ابن بدیل جز نزديك به بکصد تن از قاریان نماندند 
که پشتهایشان را به یکدیگر داده بودند و دفاع می کردند و (شامیان) شتابان بر 
آنان تاعتند"» پس علی به سهل بن حنیف فرمان داد و او با تمام کسانی که از اهل 
مدینه همراه داشت پیش‌تاخت و گروهی بسیار از سواران سباه شام رویاروی او 
قرار گرفتند و بدیشان حمله آوردند و آنها را نیز به جناح راست ملحق کردند» 
جناح راست به قر ار گاه علی » در قلب سیاه رمو سته بود که بمانیان آن را دربر گرفته 
بودند» و جون اینان میدان تهی کردند دامنه عمقّب‌نشینی به قرار کاه علی رسیدء 
پس علی پیاده روان جناح چپ شد» ولی در جناح چپ نیز «مضریان» از او روی 


تافتند و دور شدند. اما (قبیلة) ر بیعه بابدار بماندند و پایمردی کر دند. 


نصر: از عمر من سعد» از مالك ين ۳ از رید بن وهب گفت: 
ان روز على با پسران خود به جناح چپ روی نهاد 


حمایت حسین و محمد [و تنها قوم ربیعه با او مانده بودند] گویی هم اينك 


از بدر خود 

( آن منظره را عبان) می‌بینم که تیر از پشت سر و فراز 

شانه‌های او می گذشت و بسرانش خود را سیر جان او می‌ساختند و به تن خود 
از او حمایت می کردند و علی خوش نداشت که پسرش به پیشمرکی" میان او و 
شامیان حابل‌شود. از اين‌رو چون یکی (از پسران وی) چنین می کرد وی دست 
او را می‌گرفت و پیش رو با پشت‌سر حسویش می‌افکندش. در این ميان احمر 
غلام اپوسفیان یا عثمان؛ یا دیگری از بنی‌امیه - او را در نظر آورد و (حطاب به 
علی) گفت: ره پرورد کار کعبه سو کند که حدایم بکشد ا کر من تو را نکشم با تو 


مسرا کش و به سو ی او تا خحت» رس ر کسان» غلام على برابرش در آمد و دور 


| سے هشن «اتحفل الناس علیهم» و در اصلل په تحر دف [ا نحفل...]. 


سے س م مین 
wa‏ 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۴۱ 


ضربت مبادله کردند و غلام بنی‌امیه او را بکشت و علی خود با شمشیر شتابان به 
میاله آمد و جنک به کر هان زوه اور دز زد" و وی‌بزا په سوی غر و کید و بر فا 
حویش برداشت» کون به عبان دو پای او را می بینم که بر گردن علی آو بخته است. 
سپس وی را بر زمین کوفت و شانه‌سا و بازو انش را بشکست. و دو پسر حلی» 
حسین و محمد برسر او تاعتند و باشمشیر خود وی را زدند [تا (بمرد و) برجای 
توق شد 
موضع حسن بن على گویی هم اينك علی را م ی مد م که ایستاده است و ذو 
اسر شیردلش آن مرد را فرو می کو بند تا ارش را 
بساختند" و سوی بدر باز آمدند در حالی که حسن همجنان در کنار پدر ایستاده 
بود» (علی) گفت: ای پسرجان» چه چیز تو را از این که چون برادرانت عمل 
کنی باز داش ست کشت ای امہ ر موّمنان آن دو مرا بسنده داشتند (و حود کافی 
بودند). سیس شامیان به ایشان نزديك شدند - و به خدا سه كك کته نزديك شدن 
ایشان به او [ و کمی فاصلة نان با او] بر شتاب کامهای او نیفزود"- پس حسن به 
وی گفت: چه زیانت کند که ( گام تند کنی و) بذوی و خود را بدان گروه از بارانت 
که به بایمردی دربرابر دشمنت در الستاده‌اند رسانی؟ ‏ [ (راو یکفت.) نی به‌ژوم 
ربیعه که در جناح چپ بودند] - گفت: ای پسرجان [به راستی] پدرت را روزی 
(اجلی) در است که از آن در نکدذری دوردن آن را ده اا نبزدازد و کند تون 
آن‌را تسریع بل ره حدا سو کند که پدرت هیچ پروایی ندارد که حود به سو ی 
مرگ آید یا مر گث بر او در آید. 


۱- متن از روی شنهج «فتقع یده= یمنی دست علی به‌گریبان‌او بند شد» و در اصل وق یده]. 
۳ متن از روی شنهج «حتی اذا آتیاعلیه» و در اصل (حتی قعلاه]. 
کک من ار روت هتم «مرعة فی مق وقر اصل [الا سه ف مف گه مالف الفاق ميا 
عبارت» و تحر یف است. ۴ تعبیری ازین بیان مولای محقیان عایه السلام به شع فارسی 
چنین آهده ات 

زد 


PY‏ پیکار صفین 


جر > اذ ععرو رن شمر > از چابر» از ابی اسحاق» کفت: 


به رور صفین علی به میدان آمد و در دست خود فمل 
علی و سعید بن قیس و 


ستر 


گذر کرد سعید به اوگفت: ای امیر مژمنان آیا بیم 
آن تباشدت که در این حال که نزديك دشمنی کسی به تو سوء قصد کند؟ علی به 
وی گفت: «هیچ کس ست مر آنکه از جانب خدا بر او کماشتکانی باشند که او 
را از ای ن که به جاهی در افتد» با دبواری بر او فرو ریزد با کزندی به وی رسد 
نگهبانی کنند» وی چون تقدیر در رسد (اين نکهبانان) مبان او و تقدیر وی را 


وا نخ‌ند.) 


لصرء از عمرء از فضیل بن خدیج» از غلام اشترء گفت: 
چون جناح راست سياه عراق رو به ریز نهادند علی به سوی چب سياه 
عویش رو به دویدن نهاد و مردم را باز می گرداند و به ايشان می فرمود به 
قرار گاه باز آبند» تا آنکه بر آشتّرگذشت و به او گفت: ای مالك. گفت: آری» 
ای امیر مومنان» گفت: [ آن] قوم را پیش بخوان و به ایشان بگو: از کام مر گی 
که هر گز نتوانید برآن جیره‌آیید و ناتوانش کنید» به سوی زندگانی بیدوامی که 
برای شما نیارد به کجا می کرازه ید؟ 
خطب آشتر بس آشتر بیامد و در برابر گریختگان ایستاد و همان 
کلمات را که علی فررموده‌بود به ایشان باز کُفت" وخود 
افزود: ای مردم من مالك بن حارثم - [و این نام را تکرار کرد ولی يك تن به او 


بو 
از مر کی حذر کردن دو روز روا نیست روری که فضا باشد و روری که قضا نیست 
روزی که قتا باشد کوشش نکند سود روزی که فضا تست لا اوم رک رو ائیست. -م. 


١‏ معن «فقال لهم هؤلاء الکلمات» و در شنهج [فقال لهم الكلمات= آنكلمات را به ايشان 
کفت] و در طبري (۱۱:۶) [هذه الکلمات التی قالها له على = این کلمات را که علی به او 
کته بود]. 


پیکار اصلی و داوریها ‏ ۳۳۴۷۲۲ 


توجهی نداشت ]سس به ذهنش کذدشت که وی در ميان مردم رد نام «اشتر » معروفتر 
است. از اين رو کفت: ای مسر دم من اشترم» ای مسردم» روی سه من آررد» س 
کروهی روی بدو آوردند و باره‌ای از نزدش دور کید کت (شما با این 
گریز فضیحت آمیز) عورت پدرتان را به دندان گزیدید" (و آبروی پدری بر باد 
دادید) به حدا که امروز جه زشت و ناهنجار جنگیدید؟. ای مردم» حشمها را برهم 
همد (و ملاحظة حبزی نکنید) و دندانها را به هم فشار رد و سر به جنک سار رد 
و برابر دشمن در آبید» آنگاه جونان رادمردانی که به خونخواهی پدران و پسران 
و برادران خویش برخاسته‌اند و بر دشمن خود آتش خشم می‌بارند و دل به مر گث 
سیرده‌اند تا کس در خونخواهی برابشان پیشدستی نکند» پای مردانگی بفشارید و 
سے یکو شیك. به حدا»ء به راستی که آن قوم (دشمن) شما را جز به حاطر دینتان 
نکو بند تا پرتو مت را خاموش و شرارۀ بدعت را زنده و فروزنده کنند و شما را 
به (کوره) راهی در آرند که خحداوند به مدد نيك اندیشی و بینادلی ( که خود 
بافتید) از آن بیرونتان‌آورده است". پس ای بند کان خداء به طیب‌خاطر» خو نهای 
تحو درا فدای‌دینتان کنید)؛ زیر ا فرار از این میداد (متضمن ) برباد دادن عزت شما و 
چیرگی آنان بر غنیمت و (ءوجب) خحواری (شما) در مر گت و زندگی و ننک دنیا 
و آخحرت و خشم خدا و عذاب دردنالك اوست. 

سیس کفت: ای مردم» مذ حجیان را پیرامون من آرید. پس مذحجیان گرد 
او آمدند. آنگاه حطاب به آنان گفت: شما سنکث سخت را به‌دندان گز بدید!۲ (و 


آبروی خویش را بردید) به حدا سو گند که امروز پروردگار خود را ناحرسند 


اس «عضضم بن آ ۹ تمییری درشت و سحت ععاب هی ٹیڈ وھ سے افش کے سایق 
ناشناسی کند 3 موجب آ برودیزی خود و پد رگردد. ‏ م. 

۲- در متن «ما قاتلتم الیوم». در صفحات آینده که اشتر چنین خواهد امد: «و الله ها | تسام 
الیوم القراع= به خدا امروز خوب نکوفتید (و مردانه نکوشیدید)» و در شنهج [ما فعلتم.... 

۳ مراد رجوع ره روز کار جاهبی سوه ست ۴ متن «عضفتم بقم ألحندل» وجهی مودبا نه 


ار همان تعبیر عتاب آهیز که بالات تسه 


۳۷۴ پیکار صقین 


کردید و در کار (پیکاز با) دشمن او فرمانش را بردبد از جه‌رو جنین شد؟ در 
حالی که شما زاد کان جنک و خداوندان هجوم» و ربده جوانان تاعت‌وتاز» و 
شهسو اران پیگرده و مر گ آفرین قویدستان» و مذحجیان نیزه‌افکن هستید که 
انتقامگیربشان لحظدای به تأخیر نمی‌افتاد و خحوانخواهیشان به دراز نمی کشید و 
دست بر روی دست نمی‌نهادزد» در هیچ معر که از منکامه‌های یرد در نمی ما ندند 
و به شکست خحوردن انگشت نما نہودند» شما تيز جنک تر ین مسردم ديار خود و 
آماده‌ترین تیر پر شمار قبیاة حویشید"» و همگان بدانچه امروز کنید ازین پس 
داستان زنند و سینه به سینه و زبان به زبان بگذرانند» از سخنانی که فردا (در بارة 
شما) گو بند ریز زد و با اراده‌ای راستین و خالصانه به مقابلۀ دشمنانتان رورد که 
همانا خدا با شکسایان و پابداران است. سو کند به آن که جان مالك به دست 
اوست. یك تن از ابنان - اشاره به شامیان ‏ در برابر دين خداء به ديدة من جون 
بال بشه‌ای نباشد. به حدا که امروز خوب برخوردی نکر دود. سیهرو دی مرا 
جبران کنید و روسفیدم سازید تا خون به چهره‌ام باز آید. بدین لشکر گران حمله 
برید» که اگر حداو ند ازاز تک درم شکندشان» هر دو جناح ماه از بی آن رو ند 
جنان که [ دنا ل سیل از بی مد مه آن‌در رسد., 
از با در آمدن بیابی (مدحجیان) کفتند : مارا ره هرجاخو اهی ببر. س 
همدا نیان آشتر با دلی‌استو ار با ایشان به‌سوی گروه مجاور جناح 
راست سیاه رقت و ددشان حمله می کرد و آنان را 
عقب می نشاند و گروهی از جوانان (قبيلة) همدان که آن رور مشتصد تن بودند 


ات خی 5اک احد اهل مض کم ٤‏ و در شنهج او اح سا5 مص کم = شما سروران و «زرگکان 


دیار خو بشید ]. یت اا 3 اد طرق و آعد خن فی قوهکم» و در شنهج [و 
اوح = = چیر ەدر دن قبیله]. O i‏ متن ار روی شنهج و طرق ایا سنا تست کے عد» 


و در اصل او ایو | ما شر | لحدیث فی | لغد= نیکو داستا نها کی ره 9 ردا از خود بجا ی کذارید]. 
۲ افزودگی از روی طرق سد 


پیکار اصلی و دلاوریها ‏ ۳۴۵ 


( پیشا پیت ( همراهیش‌می کر دند" وحمله می بردند و دنبا له (سپاه دشمن ) را متواری 
رده و در جناح راست سیاه علی عاره السلام حندان بابداری کردند که 
بکصدو هشتاد مرد از انعات کشَجه شدند که در آن میان بازده‌تن از سران قسله بود ند 
و جون ی از بای در می آمد دیکّری پر چم را به‌دست میم گر فتاه نخستین کس 
و و و 

کراب بن شریح بود و (سپس) شرحبیل بن شریح و مرئد بن شریح و هبيرة بن 
شریح و آنگاه ریم" بن شریح» [و سس شمر ' بن شریح]» این شش برادر همه 
کشته شدزد» سپس سفیان بن زید پرچم را گرفت و پس از او عبد بن‌زید و سېس 
کرب بن زید" و این سه برادر نیز کشته شدند. آنگاه عمیر بن بشر* پرچم را 
گرفت وسپس حارث بن بشر که این دونیز کشته شدند. سپس ابوالتاوصء وهب 
ابن کریب پر چم را گرفت و خواست پیش تازد که یکی از مردان قومش بدو 
گفت: [خدایت رحمت کند] با این پرچم که خدایش اندوه زده دارد" باز گرد 
چه بزر گان قوم تو پیرامونش کشته شدند» خود و دیگر کسان را که هنوز با تو 
مانده‌اند به کشتن مده. آذان نا گزیر باز گشتند و با عود می گفتند: کش به شمار ما 
مردانی » را حمیت عر بی » می بودژد که تا هم پیمان می بستیم و همر اه دکدیگر 
پیش‌می‌رفتيم و باز نمی گشتیم تا کشته شو بم باییروز گر دیم . پس درحالی که‌چنین 
ی نود بر الجر شيك 


۳ له 7 ۳ لہ‎ 3 ١ 
من ار روی صرق لاو ستقبله شباب هن همع ان» و در اصل [و استة اه سنأم هن مدان یج‎ ۳ 


کر شر او اک ان همدان دیش او آ مدند] و در شنعج (FAY:1)‏ [و استقبله ابا همم من همد‌ان سب 


میا مان از سا ده استقبال او آمث‌ند ]. ۲ STA‏ طرق و در اصل [سمم] و 
در شنعج [هر دم ]. بر E‏ افزود کی اررق او و لی e‏ طرق د تحر یف شوش | | هد ان 


۴ در طبری [کر یب بن زید] ودر شهج [سنیان بن زید» ثم کرب بن زید, ثم عبدالله بن زید]. 
۵- متن از روی شدهح, و در اصل [عميرة بن بش] و در طبری [عمیں بن بشیر]. 

۶ متن از روی شنهج و طبری. و در اصل [وهیپ...]. 

۷- مدن «تر ها اله» و درشنهج به تحریف [ نز‌حها الله]. این کلمه در طبری تیامده. (عراد اینکه 
با چنین پرچم بد شگونی که اندوه فز‌ای وغمبار است دیک به میدان مرو. س م.) 

ا 


هه ۳۹ ۳۳ 
۸ متن دنقتل او نتطهر» و در شنهح [حتی :تفر او نقتل] و در طہری [حتی نقتل او نظفر]. 


۳۳۲ پیکار صفین 
پایداری دادن آشتر آشتر بدیشان‌گفت: سوی من بیایید» من با شما پیمان 
پاران خود را می‌بندم و عهد می کنم که باز نگردیم تا پیروز شویم با 
نابود گردیم". ایشان [بدین نیت و قصد] با وی به 
پایداری ایستادند. و کعب بن جعیل (شاعر معاویه) در بارة این سخن چنین گفت": 
# و همدان ززق" تبتغی من تحالف»د 
همدانیان کبود چشم همپیمان می‌جستند. 
اا یی آشتر خود را به جناح راست سپاه کشاند و مردمی که 
آشتر بینادلی و آزرم و وفا داشتند" و دست از فر از کشیده 
و یاز کاشته برو گرو از یو تفه و وی با شر قوس 
(از دشمن) روبرو می‌شدآن را عقب می‌راند و با هیچ فوجی برنخورد مکر آنکه 
بر آنان جیره آمد" و به عقب‌نشینی و ادارشان کرد. 
از با درآمدن زیاه بی در این میان بر (جنازة) زیاد بن نضر گذشت که آن را 
نضر و يزيد بن ثیس به لشکر گاه می بر ددد» برسید: این کیست؟ کفتند: «زباد 
ابن نضر است. که آنگاه که [عبدالله بن بدیل] و 


بارانش در جناح راست سر گرم پیکار بودند این زیاد پیش آمد و پرچم خود را 
بر جناح راست سپاه بر افر اشت و چندان جنگید تا جان سپرد.» سپس جیزی 


| متن «حتی E‏ آو نهلك» و در طبرق [حتی نظف او نهلك ]. 

۴ هتن از روی طبرق «ففى هذا القول قال کعب بن جعیل» و در اصل [فی هذا القول فقال 
کعب...] و در شنهج [فهذا معنی قول کعب بن جعیل = پس این است معنی سخن کعب بن جعیل 
که کو بد]. ےه اد از TE‏ کبودی جشم است که عرب آن فا کا مس ی ‌قانسعه| نه 
سه الحیوان (۱۷۵:۳و ۳۳۱-۳۳۰:۵). 

۴ متن «من اهل البصيرة و الحیاء و الوفاء» و در شنهج [اهصل الصبر و الوفاء و الحیاء 
اهل پایداری و وفا و آذرم]. ۵- متن‌اد روی طبری «حازه» و دراصل و شنهج]...جازه]. 
۶ افزودگی از طږی (۱۲:۶) است. این کلام در شهج به‌صورت محرف و ناقص آمده است. 


پیکار اصلی و داورها ۳۲۴۷ 


کل شت که ره (جناز ه) پزید بن فیس بر حوردند که آن را به لشکر گاه می بر د ند. 
شیر پر سید اتی کیست؟ گفتند: «یزید بن قیس است که‌جون زباد بن نضر از پای 
در آمد پرچم خود را برجناح راست برافراشت و نبرد کرد تا به خالك افتاد.» آشتر 
گفت: «به حدا سو گند این است پایداری زببای دلیرانه و کردار بزر گو ار انه ۲یا 
مرد از آن شرم ندارد که (از میدان) باز گردد و کسی را نکشد و کشته نشود و خود 


را ید دم کشتن ندهد۲). 


هب 


صر 6 از عهر ) از حر ن ما [ عى ]۲ : 





ان روز اشتر بر اسب خویش نشسته و شمشیر یمانی 
[خود را] به کف کرفته بود و جون ان را به جنیش 


درمی آورد پنداشتی آب از آن فرو می‌ریخت و چون 


و صف اشتر Ee‏ 


لباس دزم 


بالا ی رة دشن کیت چشم را تحیره شم یزد وی دلیرانه شمشیر می‌زد و 


می کفت : 
۱۳۳ و ار وشن 
جد الخمر ات ثم بنجلیناعد 
مرج کیو کر دا بهاست» سىس اژ ما ن 


| جح بن صیاح نخی کوفی, از ثقات‌طبقه سوم» ازعس و انس و عبدالرحمن بن اخنس روایت 
کرده و شعبه و وری و آیوخیشمه و عمرو نن 3يس الملائی E‏ از او روایت کرده‌اند تاه دیب 
التهذيب و المشتبه» ۰ ۳۱ در اصل [الحر بن الصباح]: متن از روی التهدیپ و طبری تصحیح 
شد, و در شنهج [الحارث بن الصباح] که یکی دیگر از رجال حدیث شیعه است و آبن حجر در 
لسان المینان (۱۵۲۰۶) از او یادکرده گوید: وی از تابعان یود و از علی دوایت کرده است. 
۳۳ افزود کی از طبر ق است د معلوم می‌دارد که جر بن ین اس 2 ر<بعی» دو ده 

۳- چنان که در مجمع الا عثال میدا نی آ مده‌این شعر ازداغلب عجلی» است. در اصل [غمرات...] 
و در امثال میدانی [غمرات ثم سحلین] و[ال(غمرات ثم...] نیز روایت شده ودر چمره فیس یه 
۰ بیان این معل, که به رجن خوانده شده آمده است؛ الفمرات ثم ینجلین شتا و یرلن 
اخ فا گهیهیع کي لامرن ماع کو اسه سس از سا موه و سکس اب 


در | ید. سختی‌هاییست که از پی | نها ارامش و اسایش در رسد.) 


۳۴۸ پیکار صفین 


(همین راوی) گفت: 
نت ۹ 1 2 ۰ اغ 
اشتر و این جمهان حارث ببن جمهان (در چنین و ضعی اشتر) را رد نك 
اماوی را که چهره‌اش آهن پوش بود نشناحت. به 
وی نزديك شد (و به عنوان بکی از شع‌سو اران دلیر ) بدو گفت: از این دم خدایت 
از جانب امیر مومنان عاره السلام و انبو ه مسلمانان پاداش نيك دهد. ما ۳ او را 
شناعت و کفت: ای ابن جمهان, آیا کسی همانند تو بدین روز واز این آورد کاهی 
که من در میان آن قرار گرفته‌ام خود را عقب نگه می‌دارد؟ ابن جمهان بدو نيك 
نگریست و وی را شناخت - اشتر از تنومندترین و بلندترین مردان بود" ولی (در 
ایام این جنگك) اند کی گوشتش ريخته و اندامش لاغر شده بود - گفت: فدایت 
شوم به خدا نه» من تا این ساعت جای تو را نمی‌دانستم» و لی انك دیکر از تو 


ا کے شم خد ا جات باز 
نخوهم بازم 


راوی گفت: 
سر : ی = ۵ ض و ۰ 3 e‏ لک 
سران فیس حال) دیدند ۲. ۹ ده حمیر کت : اکر انجه (از 


دلاوریهای او) می بینم به انگیزة پیکارجویی (و محض 
رزماوری) است چنو مردی در عرب نباشد. حمیر به او گفت: آیا انگیزه جز این 
است که به عیان بینی؟ گفت: من بیم آن دارم که (مبادا) او جهانداری بخواهد. (و 
این هنرنمایبها فقط برای ساط طلبی باشد. ) 


۱- متن ار روی طبر «اعظم الرجال و اطو له» و دراصل [و اطولهم...] سه به توضیح‌شمارةه ١‏ 
ص ۱ ۳۳ ٣‏ بنو ناعط: قبیله‌ای در یمن سه لا شتقای» ۰۳۵۱ در اصل [البعطبان] 
و در شدهج (۴۸۸:۱) [الیقظان] و متن «ا لناعطیان‌دو ناعطی» از طیری که صحییح‌ت به نظر 
می رسک گر فته شد. مکی اد روی طپرق دور اہ #۹ و چس اسناقیس الاعطیان» و 
کر اط زرای ای سود فشدا و ییا ایی تیان رون قفا و مکی سراف 


کیش را دید] که تحر بف اجك 


پیکار اصلی و دلاودیها ‏ ,۳۴۵ 


نصرء از عمر"» از فضیل بن خدیج؛ از غلام اشتر» کفت: 

نشویق آشتر یارانتی رو چون بیشتر گریختگان جناح راست پیرامون آشتر گرد 
آمدند وی ایشان را : تشویق کرد و به آنهاگفت: 

«دندانها را سخت بر هم بغشارید و امروز با سر به مقابلةآن قوم دوید» زیرا گربختن 

از پیشروی مسوجب سلب عزت (و چیر گسی) و مانع دستیابی به غنیمت و ماية 

خو ار زستن و ذلیل مردد و نک دنا و آحرت است". آنگاه در دشمنان حمله 


برد.تا همه را عقب نشاند و میان نماز عصر و مغرب آنان را به‌صفوف معاوبه راند .» 


اسر 4 از شدر » ۳ مرحم دن اسحاق؛ 


عمرو بن خا کلبی زوز هین به میدان آمك وی همراه معاو به نود و 
هماورد می‌طلبید. 


نصرء از عمر ۲ از مالك ین اع از زیت بن وهب: 


چون علی‌دید که جناح‌راست سپاه او به محل آورد گاه 
ا خود باز مده و دشمنانی را که در قرار کاهها و جایهای 
حوبش برابرشان بودند زده و رانده‌اند» پیش امد تا به ایشان رسید و کفت: من 
انصراف و عقب‌نشینی شما را از (مواضع و) صفوفتان مشاهده کردم و دیدم که 
جفا کاران ستمگر و اعراب بیابانگرد شام شما را عقب می‌رانند" در حالی که شما 
سران بزر کک عرب و برجستکان سترکث» و شب زنده‌داران به تلاوت قر آنید و 
آنگاه که حطا کار ان مر اه شو ند" شما فر اخواننده به حقید. ا گر روی آوردن‌شماء 


eT در شنهج ده جای و که مرا کسی تم شک اة یو‎ ۱١ 
این خطبه به طور کامل در تاریخ طبری (۱۲:۶) آمده است.‎ - 
متن «صفوف ممعاو یة» و در شنهج [ ىمضارب مماو ية = به خرگاههای هعاو به].‎ ۳ 
[عمرو ]. ۵ متن از روی شنهج و طبرق (۱۴۰۶) «یحوز سم‎ (FAA: ۱) در شنهج‎ ۴ 
و در ار [تحزذ ک].‎ 
متن از ړوی شدهج و طبری داد ا > و در اصل [اذا ۳5 که آنگاه که کمر اه شود].‎ ۶ 


۰ ۳۵ پیکار صفین 


پس از آن پشت کردن و حملة شماء» پس از آن گریزتان نمی‌بود؛ گناه (و مجازات) 
فراری جنگی که روز حمله پشت می کند و می گریزد بر شما واجب می آمد و به 
نظر من همکی دستخوش هلاك شده بو دلد. و لی ین شما را دیدم که ند رانجام 
آنها را جنان که آنان شما را عقب رانده بودند پس راندید» لختی شادمانیم باز 
آمد و اند کی آسوده شدم» و چون دیدمآنان را همان‌گونه که شما را از آوردگاه 
(و مواضعتان) دور کرده بودند از جایشان تاراندید» و با شمشیر چنان بر آنان 
تاعتید که صف بیشینشان بر و ایسینشان می‌جهید و آنهارا چون اش مران تشنه افسار 
کسیخته درهم ریختند" » باره‌ای از سوز دل و داع ا کاسے' . جس ات 
پایداری کنید. که آر ام گرفتید و خداوند به پرتو بقین» کامتان را استوار داشت تا 
هر بر ر نده از جنک (و سر باز فر اری) ردازد که خداو ند را به حشم ۱۳ 
حودشتن را به (مغاك) گناه و زنک فرار سرنگون می کند» و فرار مو جب آزرد کی 
حداوند از او و حواری پیو سته [وی» و ننک جاودانه و از کت دادن غنیمت ]۲ 
و سبب تباهی (باقیماندة) زندگیاست. و به راستی که فرار به عمر وی نیفزابد و 
پرورد گارش رانیز حر سند نکند. پس مر کت مرد؛ به حھیهت بیش از در آمدن بدین 
صفتها (و آلودگی بدین رذایل) بهتر از رضا دادن او به در پوشیدن این“ (چر کین 
جامه‌های ننک و رسوایی) و پذیرفتن | نهاست. 


١‏ یعنی صفوف پیشین که زمان حمله جلو بودند اينك به هنکام فرار بر کشته و بر سر صفوف 
پسین که در جهت خلای مقدم شده بودند با می نهادند. --م. 

٣‏ هشن اد زوؤی طمری دالا بل الم دة ال هم...» و در اصل و شنعج [المطرودة دص رانده شد]. 
۳ متن از دوی طبرق «أحاج» و در اصل (حاج) و در شنهج [لاعج]. 

۴ کلمه «وی» و بقیه افزودگی میان دو قلاب از ارق ام 


.] هشن «من الرضا الاي دا » و در حچری [ با تین لها به خو گي فتن بدا نها‎ A 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۵۱ 


نسر » از #مر [ گفت ]: ابو عة حتعمی [ما را حدیث کرد ] که: 


سردار خثعم شام و عبدالله بن حش خنعمی سردار خنعمیانی که با معاو به 
سردار خثعم عراق بودند به ابی کعب سردار خثعمیانی که با علی بو دند 


پیام فرستاد: اکر حواهی دست نکاهداریم مابیکار 
نمی کنیم. ا گر رفیق تو پیروز شد ما نیز با شما خواهیم بود و اگر رفیق ما پیروز 
آمد. شما با ما باشید و ما (حثعمیان بدین‌ترتیب و قرار) یکدیگر را نمی کشیم. 
اما ابو کعت از بدیرفتن این پیشنهاد سر باز زد. جون دو کروه حتعمی به بکدیگر 
برخوردند و کسان به هم حمله بردند سردار حثعمیان شام به یاران عودگفت: ای 
گروه خثعمی» ما به سیب پیوند حسویشاوندی و به ملاحظة نگاهداشت حق 
(وابستگی قبیله‌ای) به (آن بخش از) قوم حود که اهل عراقند پیشنهاد ترك مخاصمه 
کردیم! ولی آنان جز پیکار با مارا نخواستند وخود به قطع جم با ما آغاز کردند. 
(با وجود این) ابنك تا دنکامی که آنان دست به روی شما بلند نکرده‌اند شما برای 
حفظ حق خویشاوندی هر گز دست به روی ایشان بلند نکنید ولسی اگر با شما 
پیکار کردند شمادم در مقابل با ایشان پیکار کنید. ہس مردی از اران او پیش آمد 
و گفت: [تردید نیست که ایشان] عملا نظر تو را ردکرده (و چنان که می‌بینی) 
۵ بیکارت آمماگف. میس به ساوود خوامی پرداخعت و بالگ برداشست» ای اد 
عراق! مردی به مردی. سردار ختعمیان شام (از این کستاعی و نافرمانی او) 
خشمگین شد و گفت: بارالهاء وهب بن مسعود را به جانش انداز -وهب یکی 
از خنعمیان کوفه بودکه از روز گار جاهلی به دلاوری شهرت داشت. و با هرمردی 
جنک تن به‌تن کرده بود او را کشته بود - پس وهب بن مسعود به میدان آمد وبدان 
شامی حمله کرد و او زا کی سیس ساعتی به زدو حورد برداختند و سحت تر لن 


پیکار را به منصه ظهور رساندند» و ابو کعب به بارانش می کفت: به سایشان 


- ہے »> 
۱- متن از روی شنهج «عرّضنا» و در اصل [عرّضت = پیشنهاد کردم ]. 


۳۵۳ پیکار صفین 


شمشیر زنیدا» و سردار شامیان می گفت: ای ابا کعب [اینان همه ] قوم تو هستند 
انصاف داشته باش! و لی جنکت میان آنان شذت بافت و شمر بن عبدالله حثعمی» 
از مردم شام ده ابی کعب سردار خنعمیان کوفه حمله کردو او را با نیزه زد و 
کشت» سیس دز حال ی که می گرزست از میدان باز کشت و می گفت: حدایت 
رحمت کناد» ای ابا کعب» من تو را به بیروی از آرمان فومی کشتم که تو» از نظر 
حو بشاوندی از آنان به من نزدیکتر بودی و تو را به دل بیش از آنان دوست 
می‌داشتم. و لی به حدا سو گند نمی‌دانم چه بگویم و جز اينم به نظر نمی‌رسد" که 
شیطان ما را فریفته است و جز این نمی‌بینم که قریش جانِ ما را به بازی گرفته 
است". آنگاه کعب بن ابی کعب به سوی پرچم پدر شتافت و آن را برداشت (و 
به میدان رفت) پس چشمش شکافته شد وبه زمین افتاده سپس‌شریح بن مالك پرچم 
را برداشت و دوم وی زير آن بر چم بیکار کر دند تا ازایشان هشتاد مرد پیر امودپر چم 
خویش برخالك افتادند و از خنعمیان شام نیز (مردانی) نزددك به همین شمار از با 


در ا ما زا سسس شریح 5 مالك دیگر بار رم را به کعب دن ابی کعب داز داد. 


نصر» از عمسرو ۲ از عبدا لسلام بن عبداه بن جا بو گر 
بر چم بحیله درصفین به دست ابو شدادء از تبره امس 
- یعنی (بنی) قیس بن مکشوح بن هلال بن حارث 


١‏ متن «خیموا» ابن ابی الحدید (۴۸۹:۱) چنن تفسیر کرده: فیعنی به جایگاہ خدمت که 
خلخال باشد شمشیں زنید و به عبارت دیگر؛ به مچ پایشان بز نږد» (مس‌ادش این بوده که نوعی 
| کات را بز نید که از پا بیفتند و لی زنده بمانند. - م.) 

۲ متن از دوی شنهج دولااری» و در اصل [ادری]. 

۳ نی قبیله قرش به خاط جنگ قدرت خود ما را به برادر کشی و اداشته است. غ 

۴ متن از روی شنهج و دراصل [عمر]. ۵ چنان که در طبری آمده: او عبدالسلام بن 
عبدالله بن جا بر احمسی است؛ درلسانا لزان (۱۳:۴) از او ماد شده و آمده است که «او از 
پدرش روایت می کرد», و در شرح حال پدرش (۲۶۵:۳) آمده که « کسی جز پسرش از او روایت 
نکر که. ایق اکر آمل 1ب عیالله خن جا نی [ انب که کا عر تس یقت اسك 


پپکر اصلی و دلاور بها ۳۵۵ 


ابن عمروبن عامرابن علی بن اسلم بن احمس بن‌غوث بن انمار - بود. بجیلیان به 
او گفتند: پرچم سا را بر گیر! وی کفت: دیگری برای برجمداری شما بهتر و 
شاسته‌تر ازمن ا کته ما یرجمداری جز تو نخواهیم. گفت: ره حد | سو کند 
ا گر پرچم خود را به من سپارید من شما را به راهی جز آن که بدان صاحب سپر 
زژین منتهی شود نکشانم آ- (راوی) کوید, مسردی بر فراز سرم‌عاویه به نگهبانی 
الستاده بود که سیر ی رردن داشت و آن را سایبان وی کرده بود س کفتند : هر حه 
خواهی کن. پس پرجم را گرفت و پیش تانعت و می گفت: 

ان علیاً ذو آأناة صارم جلد اذا ما حضرالعزائة... 

همانا علی» آن صاحب وقار و صبری قاطم؛ آنگاه کهکادهای دشوار فراز اید 

سخت جابك است؛ 

چون بد كرداري تبهکاران شوم را بدید سران و آزاد گان کریم به پایمردی با او 

بر نحاستند» 

دو سرافراز مرد ستر کك: مالك" و هاشم ۴. 


سپس با آن پرچم هجوم آورد تا به صاحب سپر ززین که با انبوهی دیگر از 
سواران» نگهبان معاویه بود رسید. -کفته‌اندکه آن (ززین سپر) عبدالرحمن بن 
حالد بن و امد بود = (راوی) گفت: انان بدا جا بیکاری بی امان کردند. (و) گت 
ابوشداد با شمشیر حود به سوی صاحب سیر حمله برد و يك رومی که از افراد 
معاویه بود راه بر او بست و ضربتی بر پای ابوشداد زد و پای وی را جدا کرد و 
ابو شداد نەز با ضر سی اورا وت (سیس) ذمز ه‌ها به جانب وی روان شد )ا او نیز ) 


کشته شد» آنگاه عبداللّه بن قلع احمسی پرچم را گرفت و می گفت: 


١‏ در اصل و متن مطابق الاصابة ۷۳۰۷ (حارت بن عمرو بن عامر) و در شتهج [... بن 
عمرو بن عوف بن عامر] و در قاریخ طبری [... بن عمرو بن جابر] امده است. 

.] معن از روی سنج دلا | نعهی» و در اصل [ لا نتهی‎ r 

۳ مر اد ما لك معروی ده ۳ اس س مء 


۳ مراد هاسشم دن یه معر‌وی وه هاشم مر قال س کت م 


۳۵۳ پیکار صفین 


اا چ رس و 
تحل | ابو شداد را (از ر حمت حرد) دور ندارد که بایگگ منادی را بذ یر فت» 
با شمشیر بر دشمنان هجوم آورد به هنکامۀ تبرد جه جوانمرد دلیری بو دا 


و در پیکاد با انبوه سواران و شمشیرزنانِ نخل‌پیکر| 


سیس چندان پیکار کرد که کشته شد» آنگاه برادرش» عبدالرحمن بن قلع 
پرچم راگرفت وجنگید و کشته شد» و پس از او عفیف بن آباس [احمسی] پر چم 
را گرفت و تاآنگاه که رزمندگان از یکدیگر جدا شدند پرچم همچنان به دست 
أو و 


| نصر کفت ]: و [عمرو ما را حدیث کرده گفت: عبد لسلام برای ما روایت کرد؛ گفت]؛: 


کشتگان بجیله حازم بن ابی حازم» برادر قیس بن ابی حازم بدان 
روز کشته شد و تعیم بن صهیب بن علية [البجلی]' نیز 

همان روز کشته شد» پس پسر عمو و همنام وی» عیم بن حارث العلیة" که از 
همر اهان معاو به بود س نزد معاو ره آ مد و گفت: ان کشته؛ بسرعموی من است مرا 
رحصت ده که وی را به حال سپارم. گفت: اینان را به خالك مسپارید که شایستکگی 
تدفین ندارند» به عدا سو گند ما جز به و نای نهان ازدیدة اینان نتوانستیم عثمان 
را به حاك سپاریم. گفت: تو را ره تحد | به من اجازه ده که دفنش کنم و گرنه تو را 
رها می کنم و به ایشان می‌پیو ندم. مصاویه به او گفت: [وای بر تو ] می‌بینی که ما 
حتی مشایخ و بزرگان عرب را دفن نمی کنیم" و با این حال از من درخحواست 


اب کی با این افتودگی از ووق یی است ودر اضل [نمیم بق سهیل بن اف و قرشتهم 
۱ | ق سن هيه وئ اللي استد است. 

۲دفعن اد دوی ابرق و در اصل [الثعلبة] و در شنهج [الشعلبية]. 

۳- متن «تری‌اشیاخ العرب لانواریهم» و در شنهج [تری‌اشیاخ العرب قداجالتهم امورهم... س 
هی بینی کارهای ( کفنو دفن) مشایخ عرب به عقب افتاده است.] (و ما فرصت انجام چشین تشریفا تی 


رأ ندار دم. م م.( 


بیکلر اصلی و دلاوریها ۳۵۵ 


دفن پسرعموبت را داری؟ سس به او کفت: | گر حواهی به حاکش سار و اکر 


خواهی وا کذار!. پس وی‌آمد و او را به حاك سیرد. 


اصر» اد جر ۶ از رر کی از کی ین صالح: 
پر جمداری غطفان عر اق با عياش بن شر يك بن حار نة 
بیکار غسلغان 


عراق ابن جندب" بن زید بن حلف رواحه بود. (راوی) کنت: 


مردی از خاندان دی الکلاع به همأوردخو آهی به 
میدن آمد پس کا بخ بک کش 8 ماوودی او رثت: و آترزه‌جری: کلاعی 
بدو حمله کرد و جنان به خا کش افکند که دیگر بر نخاست. آنگاه اپوسلیم عیاش 
ابن شر يت به میدان امد و به قوم حو دکشت: من با ادن مرد هماوردی می کنم» اکر 
از با در آمدم سردار شما اسود دن حسب بن ما ان تيس بن زهر است و اکر 
او کشته‌شد سردارشما هَرْم بن شبن عمرو بن جندب باشد و اگر او نیز کشته شد 
سر دار ا عمد! لله بن ضرار» از تبر 5 ہنی حرجللة بن رو اجه حو اهد بود. سيس به 
جات آن کلاعی تنومند رفت» در این ميان هرم بن ی خود را بدو رساند و از 
بشت وی را بگرفت و باز داشت تا حق‌خویشاوندی بدارد" و کفت: با این تنو مند 
بلند بالا هماوردی مکن! گفت: ای دی فرز ند مادرت به نیکست نك 9۲۵ 
(هماوردی با او ) جز مر گت حطری دبکر دارد؟ گفت: و مکر مردم حر از مر گت 


از د گرجیزی گریزند؟ (ر اوی) گفت: وی گفت: و آیا جاره‌ای بر مر گت باشد؟ و 


1 طقن آل وزی کوق دأو دع» و در اصل [أودعه]. 

۲ در شتهج [عمرو ]. ۳ متن از روی شنهج و در اصل [... بن جارية بن جنیدب...]. 
۴ متن از روی شنهج و در اصل [الاسعد بن حييب ين حمامة...]. 

۵ و۴ متن ار روی شنهج و جد اصل [... شبیر] ! مه 

۷ مشن «ليسك رحم» و در شنهج [ ل2مساک]. 

لب هع «حبلعكت اأهبول» که کن اویه و در حدیثی از تیا عليه | لسللام | مده؛ تحبلتهم 


الهبول = مادرشان به عزایشان نشیند» و هبول, زنی است که فرز ندی برایش نماند. 


۳۵۶ مکار صهین 


افز ود: به كا سو کلک با من او را می کشم و یا او مرا به قائد بن کر اق م 
کندا. پس به هماوردی او رفت و خحرد سبری از چند لابه چرم شتر داشت» پس 


حول عیاش بن شر بك به او نز داف مرك درل که وی قطان | کی مام بو شیده و 
OR ۵ ۰ OT ۳‏ جر رل + 

اش اندام پوشاندنیش؟» حر حشه‌ای نعل کو زه مان ھتان وسیدی در دس » بر هنه 

نیست. کلاعی ضربتی زد وسبر جرمین از را شکافت که جز به اندازة يك وجب از 

آن سالم نماند» عیاش نیز برهمان نقطه" ضربتی زد و نخاعش را قطح کرد؛ وپسر 


رحر 
اس ۰ ۰ ۰ r‏ سے 9 
ان کلاعی به حو نخواهی بدر به میدان امد که بکیر بن وال او وا ا 


© ۱ ۱ r. 
. زباد بن حصنه به هماوردی او (بنی پسر کلاعی) امد و او را؛ الست‎ 


نصر : عمر » آز صلت بن زهیر نهدی: 
پیکار بنی پرچم قرم بنی نهد بن زیسد نخست به دست مسروق 
نهد بن ز ید بن هیثم بن سلمه برد که کشته شدوسپس صخر بن سمی 
بر چم را گرفت که کالبد نیمه جانش را به لشکر گاه باز 
کشالدن3 و مره سس علی بن عمّیر پرچم را گرفت و چندان رة کرو که اليك 
نىم4 جال او را هم کشاند ند و بمرد» آنکاء عرد ا لله بن کعب پر جم را ووس کر قي 


#2 . 
و او ایز کشته شده سہس سامة بن حدیم" 


لو مه آبدیخان کی دو کسان را 


د ار رو ی شنهج (۱ (FA,‏ وا ا ۳1 دقا تد, ۰ ودر افش اقا یس ا 
| دلا در ی مقلا E‏ ق کن ی [ د مین سین ف کت ار تلم کاک یز کا 1 
بر ۳ هدن دصر ره عیاش علی د لا لمو شت ( ححح هت در پایر ؟ ا نے ی عمانحایی که 


a‏ ډو د دد) . س( ودر اڪ او ضر ده غا س کا ذلك ن ی ( سید هتن تلا هرا ناش در 
همان جای در هنه از گردن حر «فب ان ۳ زر 4 رد ضیف اوء 3 قا ود دو شش آهنی ٠و‏ ده اس م.) 


a 2 ۰ 9‏ * ۳ 
۴س من «قار نث» بعنی در چنت ازخم خورد و به خال افتاد و در حالی که اننگ رمقی داشت 
دی را به گوشه‌ای کشا ند نک و دس ار لختی نمرد. 


اس هن از IEE‏ شنج و اکن اص ره تحر بف [خد دم ]. 


دیکار اصلی 3 دلاور عا ۳۵۷ 


تشویق می‌نمود» چون دید عبدالله بن کعب کشته شده است خود پرچم را به دست 
کرفت و او نیز يه زمین در غلتمد و کالید نیمه‌جانش را به کناری کشاندند و بمردء 
آنگاه عبدالله بن عمرو بن کیشه" پرچم را برداشت و پیکر نیمه‌جان او را هم به 
لشکر گاه کشاندند و بمرد» سپس ابو مسح بن عمر جهنی پرچم را گرفت و کشته 
شكء انحاه عىدالله بن رال آن را برداشت و کشته شد. [سیس بر ادرش عبدالرحمن 
ابن هیر پرچم را بگرفت و کشته شد» و پس از اوغلامش» مخارق آن را برداشت 
و کشته شد»... تا برجمداری ره عبدالرحمن بن بات از هت رسید ۲۲.۳ 


| نو دفت: غمی ها زا سوت کرد و کت صفت. ین کی ها زا وت 


ود فة عا پر همین تست مخ مسر | دیق رھ ] کے 

بزید بن مغقل در کنار من به خاك افتار» من هماورد (و قاتل) او را کشتم و 
بر سر جنازة او (یزید) ایستادم*. ابو زبیب بن عروه هم کشته شد» من هماورد او 
را نی زکشتم. آنگاه سفیان بن عوف بر من گذر کرد و گفت: ای گروه ازدی» آیا 
نز نك بن منقل را کشتیك "۱ من نه او گفتم: [ آری» ره حدا (ازدبان او را کشتند) واز 
همین روست که می‌بینی من بر سر جنازه‌اش (به پاسداری) ایستاده‌ام. گفت: خحدا 
زنده‌ات دارد» تو حود کیستی؟ گفتم: من عبدالر حمن مخنفم. گفت: ای آزاد مرد 
شریف و کریم خدا عمرت دهد زهی درود بر تو ای عموزاده» آیا پیکر او را به 
من که عموی وی» سفیان بن عوف بن منقل هستم نمی‌دهی؟ گفتم] درود بر تو» اما 


اب در شنهج به تحریف [... بن كنيسة] آمده. 


مر e‏ سے ان ۹ ٠‏ 
۳ صورت درست کلمه «مسیح» در متن تصحیح فیاسی است و در اصل [ابومسیح] و در شنهب 


[ اوفع | ت کر م اخذعا مولاه مخاری فقتل حتی صارت الی ییا لنوت س 
مخحنف...» و در اصل ثم آخذ‌ها مخاری فقتل. ثم اخذها این اخیه یا ر کمن ڑپ کت سی 


مخارق أن وا گر قت و کشته سل سو سر اتوق شید اال ج دن محذف ازدی آنر | تا تم ]. 
۴ے عبار ات ۳7 ميان دو قلاب در متن از روی کیج | جد 
0 کلام و اقع فی از داستادم» ۳ ی یه فا از شیج افتاده اھ 


۰ سس رل ۳ مم 
۶ من از روی شتهج «افعلم» و در اصل [افیکم؛ کک آیا در میانه شماست؟]. 


۳۵۸ پیکار صفیین 


اينك ما بر (کنن و دفن) او از تو سزاوارتریم (و این وظیفهٌ ماست) اما گذشته از 
این ( که تکلیف ماست) به جان خودم البته تو عمو و و ادث اویی". 


اضر اه رن زر سوق ین چیه از کف مار ال یی مر وه" نت 
چون قبیلة از عراق را به رویاروبی با آژدیان شام 
ِ عراق فرستادند. مخنف بن (سلیم در خطبه‌ای) خدا راسپاس 
وستایش کرد و گفت: «به راست ی که گامی است سخت 

دشوار و آزمسونی بس بزرک که ما را به رویارویی با قوم ود و آنان را به 
رویارویی ما و اداشته‌اند به ندا و د ان جز دستهای ما نیست | که به دستهای 
خود جدایشان می کنیم"] و جز بالهای ما نیست که به تیغم‌ای حسود بر می کنیم» 
ار حنین نکنیم (و دست و بال حود را به دستو تیم خويش قطح نکنیم) 
یر اندیش مولا و یار خود نبوده‌ایم و باگروو (همکیش) خود همدلی و هماهنگی 
نکرده‌ایم» و از دگرسو اگر چنین کنیم چیر گی و عزت قببلةً حود را ريشه کن 
کرده؟ و آتش‌کانون قبله حود را خاموش کرده‌ایم]. آنگاه جندت بن زهیر گفت: 
«به حدا اگر ما پدران ایشان بودیم و آنان فرزندانمان بودند» یا ما فرزندان آنان 
بودیم وایشان پدران ما بودند وسپس از زمرة ما بیرون می‌رفتند و بر امام ما عیب 
می‌نهادند و با ستمکاران و حکمرانان‌به ناحق» برضد همفکران مذهبی‌و هم‌پیمانان 


ماه همکاری می کردند» انك که باهم گردآمده و روبرو شده‌ایم ۶ دست از ابشان 


۱- متن از روی شنهج (۴۹۰۰۱۱) دو اما ماعدا ذلك فلعمری ات عمه و وارثه» و در اصل [و 
۳ 
آما دعك ذلك فا نت عمه و ډه = اما صرف نس او این (تکلیف که مار است ) دو موی او ی 


و بدو سزاوار تری]. ایشان. بتوالنس بن عشمان بن نصر بن زهران بن کعب بن حارت 
یھ کب بسن کید اون ها لت وج الازد بودند. سه مختللفالقا ل ومؤتلفهاء صض۱۹. متن از روی 
بت (۱۵:۶) «ااج من السر» و دد سل [اشباعالسر] د در هع [اشياج الا 

اف وی از ری اس ات هتن «فعن * قسا اقا" و در شنهج [... لمنا ك 4 درد 
آورده‌ایم]. اس iis‏ متنا و ذمتنا» و در شهج [... و دیننا = و کیش ما]. 


¥ هتن ار روی شنهج 2 دعل آن أجتمعنا...٩‏ و 3ر اصل [اذا اجتمعنا...]. 


دیکار اصلی و دلاور ها ۵4 ۳ 


بر نمی‌داشتیم و از آنان حدا نمی شدیم تا یا از بسراهه‌ای که رفته‌اند باز کُردند و 
به راهی که ما بدان می‌خو انیمشان در آیند و با شمار کشتگان ماو ایشان بسی 
فزون شود.۲) 

پس مخنش گفت: «رحدا در پهنه کمر اهی نایدیدت کند؟» به تخل | سو گند که 
ما تو را در حردسالی و.بزر گسالیت جز (موجودی) ناشگون نشناخته وندیده‌ايم 
به حدا که هر گر ما» حه در جاهلیت و جه پس از آن که اسلام آوردیم» ميان دو 
امر" گرفتار نیامده‌ایم که ضرور افتاده باشد تر جیح دهیم کدام را اختیار کنیم و کدام 
را وا نهیم مگر آنکه آن يك را که دشو ارتر و اندوهارتر بوده است بر گزیده‌ایم. 
بارالها اگر ما را عافیت نصیبآید از آن عوشتر داریم که گرفتار آزمون و بلایمان 
کنند؟ تو به هربك از ما آنحه خحود از تو حواهد عطا فرما.» 

پس ابو بردة بن عوف گفت: «بارالها خود بدانچه مورد رضا و خرسندی 
توست میان ما داوری فرما. ای قوم» به زودی می‌بینيد که این مردم» (همقبیله‌های 
ما) چه‌می کنند (و کدام راه را برمی گزینند). به راستی» مارا نمونه و سرمشقی 
است* که.ا گرا ما بر سبیل حق باشیم و جماعت ما از راستروان [باشند؟] برآن 
اتفاق دارند؛ و به راستی نمونه و مظهر شری نیز وجود دارد" که به حدا سو گند 


١‏ مراد اینکه چندان ی می کردیم که طرفین از با در اییم و از رزمند گان هلر کین انی 
زمانك. س م. ین جمله از شدهج افعاده است و در اصل اش ال بك فی‌الیة] و در 
برق [اغ الله 2 ف ۰ متن بو تصحیح قیأسی داع ناک ال فی| لتیه» است. 

۳ متن از روی شنهج «ین اهر ن قله و در اصل [فی امرین ۳ و در شنهج [و الله ما دفعنا 
فی‌الر آی] که تحر يف اسر 

وت «فان نها هر ایشا هن آن 8 و در شاهح [أن عا فےعا اح ربعا سس اکن 
عافیعمان دهی خوشتر از آن دار بم ده به بلا گی‌فتارمان سازی]. 

۵ اشاره به وجود امام. امیر موُمنان علی عليه السلام و رهبری آن حضرت. س م. 

۶ افزودگی بین دو قلاب از طمری است. لا کور از روی طجرق (و ان ا اس قى 
الشر» ( که اشاره به معاوبه است. ‏ م.) و در اصل [و: ان لا اک این کفعه یی دمک 
شنهج» در تمانگله خود نیامده است. 


۰ ۳ پیکار صفین 


تاانحاکه ما می‌دانیم» (الکو ساختن آن) در زند کی و مر کت مايه زبان است.» 

آنگاه جندب بن زهیر به‌میدان آمد و باسردار آزدیان شام هماورد شد وشامی 
اورا بکشت» و از طابفهة او: عبدالله بن ناجد» (و نیز) عجل وسعید» پسران عبدالله" 
کشته شدند» وهمر اه مخنف ازطالةه عردش: عبدالله بن ناجد [و ] خالد بن ناجد“ 
و عمرو وعامر» پسران عریف» و عبدالله بن حجاح» و جندب فن زهیرق او زولب 
ابن عوف کشته شدند. و عبدالله بن ابی‌الحصین [ازدی ] در زمره قارنانی که همراه 
عمار بن باسر بو دید ره مدان رفت و با او کشته شك مخف مر از عزدمت او ره 
میدان به وی گفته بود: ما بیش از عمار به تو نیاز داریم ولی او از همراهی‌با آنان 
خودداری کرد و تا قار ک4 شق 


oe ۰ ۰‏ 
نصر : عمر » از حارث دن حصر و » ار هش بخ زمر 3 


88 بر 3 ۲ TT‏ ۱ ا 
ععبه دنل جولرله ده رور صعین (در خطبه‌ای) کفت : 
اد ٠‏ کا رهلا بتاسشت که مر سح ونا حشکیدہ* ر ا ö1‏ 


درو دده شده و تازه‌اش کهنه و شیر دنسر تلخ کشته است. 


2 ۱ س 2 1 , 
١‏ هتن «و فتل من رهط عیداله ن ناجد عجلا و سعیدا اک عبداللب و در ق کک شین 
۳۹ ۰ ۾ ۳3 ۰ 
ر همه عحل و سید انا عبدالله من سی وا > از طا ره او عحل و سعیف دو بسن ڭا از 
۶ 
وی قاو فقو مت از ۲ من با توجه به نوشته طرق چنین تصحیح شنه «... من ردعلد 


د ۰ 


عبداللّه بن ناجه [و] خالاب ہن ناجد» با این تاوت که در طبر مود فاد و سل 1۳:۱ اچ 
مه شه کے که پیش هن : ۳۵ بلقت 

۴ شنوج (۴۹6:۱) [عتبة بن خوبة] و در طبری [عفبة بن حدیدالتمری]. 

۵- چنان که روشن است جنک صفین‌چند ماه شامله ۱ ۱ روز دوام داشت و منحدر به یك روز 
یی مراد از وز صق یام ایا آن عاق ات ےھ روز واه هو سر سوا رد ار آدد 
ات ۱ کی مراد از ارق صفین. محمو ۵۶ ایام مرا نباشد, متصود رور و 3ت خاصی چون ده 
نان آ فن یا غلبه 9 ملوب شدن هن صا حب هار اسک که راوی شرت می‌دهد: و موم 
عباراتی از این دست چنین تأویل می‌شود که مغلا ععبه به روز (نبرد تن‌به‌تن خود در) صفین 
چن ن گفت»› 5 جنن رجزی خو اند. نا مه 

2 معن ار روی شنهج و طق وان هر ہی ات‌ذضا ول اصیح کا و در اقل 


سما == درحتش خا شا اک شده ]: ۳ صو رت زنک ان ده حلف «شحر‌ها» و 


بیکار اضلی 3 د لاور سا ۳9۹ 


هلاه من به راستی » از کار (وحال) حود شما را آ گاه کنی من از راستن در دتا به 
ستو ه | مله و حو سشتن را ار ان باز داشتهام) هماره ارزو خو اه شهادت بو دمام وس 
دم حورد را ره معرض آن می‌افکندم وی حداو ند تخو است تا مرا نه امروز 
رسانید. هلا من این دم ره شهادتگاه می زوم و امیدو ارم که از آن بی‌دصیب نمانم. 
وش شماء ای بند گان خحدا» جرا در بیکار بادشمنان خدا منتظر مانده‌اید؟ ایا از ترس 
مر کی است که به هر حال بر شما در آید و ناگزیر جانتان را برباید؟ یا از بیم 
ضر ره شمتّدر بر کف دست را بیشانی حود فرو ادستاده‌اید؟ Lf‏ تمامی دد,] را که 
دار فناست) با دیدار روډاروی باخدای عز و جل» (لماءالله) و همنشینی با پیامبر ان 
و راستان و شچہ دال و نکو کاران» E‏ سرای درنکے» بر ابر می دهد و ابن رت را 
س 2 £ ۳۴ ك ۰ س ۰ 
بر میم کو لیگ رای درست و حر دید در نهارن امەس سس کفت: «ای بر ادر ان»من 
این سرای‌را بدان سر ای که فراز این( خا کداد‌تیره) است بفروختم. وابنكث روی من 
به جانب آن سرای است» خدا رویتان را آزرده و دژم زکند و بیو ندتان‌را نگسللج.. 
برادران او عبیدالله و عوف و مالك از بی او آمدند و کفتت2: «ماجس از تو 
روزی (و زندگی) دنیا را نخواهیم. حداوند بس از تو زند کّانی را بر ما زشت 
و ماه یاه بار الها ما جانهای خو د را به حسات تو می دهیم (و را تو به جان سوه دا 
می کنیم )» و [(مر چهار تن) همه باهم ] بیش تاختند و جنکیدند تا کشته شدند. 
عر عمر » مر دی ا شلات دن خارحه هرا" چنن حن وث ذفت: 


شورز ی E “۶| oT‏ 
ندای مالاث بن حری [ آن روز] در آن لحظاتی که قبیلةٌ تمیم در شرف گریز 
نهشلی بود» مالك بن حری نهشلی" بر ایشان بانگ زد: «ای 


(- متن و شنج « تعض ھا کے داب حین» و لی در طرق ۳ کی بل جيس و ارچک ور ک 
تاچ و هجو می (خود را ده کا ر مى ا فکندم. بد ¢.)[. 
۳ب اون از روری شدعج (۱ 0 ۴۹( ودر اصل [م؛ لك بن هر | ع اا حدر صمن خر ان 


بر‌ادر او, ین دن حری؛ AAYA‏ ار دی نام ارده ام 


Ts‏ پیکار صفین 





افر اد اين فسوم بندگان او لند» پیکار امروز بیمر اد و تباه شد (و ناکامانه صورت 
گرفت)». گفتند: نبینی که مردم‌گریخته‌اند؟ به ایشان‌گفت: فرار و عذر آوردن؟1. 
(عذر بدتر از گناه) [سپس يکايك را به نام دودمان و تبارشان ندا می کرد و مکزر 
بانگت می‌زد بس ] بنو نمیم ردو کفتند: 1ا بسان روز کار جاملی ره نام دودمانها ندا 
می‌دهی (و کسان را ره حنان عناو دنی مسی‌خحوانی)؟ جمون ندادادنی بحلال نباشد. 
گفت: پس وای بر شما که فرار از این ضز زشت‌تر و نارواتر است. | نرقو یر 
دین و ایمان نمی جنگید دست کم بر سر آبرو و شرف دودمانی(و غیرت قبیله‌ای) 
بجنگید! آنگاه رو به میدان نهاد و به رجز می گفت: 

ان تمیماً أحلَفّت عنك اب م ۱ و قدأراهُم و هم الح البر... 

همانا تبره «تمیم بن مر » از تو عقب ماندند (و تو را وا نهادند) و اينك درحالی 

که ایشان زنده و بر با یند به 1 نان شان داده شو د» 

که اگرآنها از ترس فرو مانند یا بگریزند؛ ما اهل گریز نیستیم. 


۱ 9 = 2 ا ص ۲ سم 2 ۰ 
سو واری نهشل بن برادر او» نهشل بن حری تمیمی در سو کش چنین. 
حری بر برادر خود سرود: 

مالك 


تطاول هدا الليل ما کادینجلی, 


کلیل التمام ما بريد انصرا ما... 
این تیره شب که سمر ی نمی شو د ك در ار | کنیل بسان شب بلدا که نمی خو آهد 
ظلمتش بکسلد و ره سبیده گر اید. 
به سو کت ما لك سراسر شب اندوه کساری کردم و ار پس شامکاهان نه ببد‌ار - 


خحوایی س دسستم > 


|- خطاب به خود می‌گوید: (ای مالك) «همانا تمیم بن هر از همراهی به تو باز ماندند» و 
هرادش عر تمیم بن مین آدین طاية بن الیاس ہن عضی است (و دای می عظف به وکیا 
است. -- م.) ۲- متن از روی شدهج تسحیح شد و اوه نهشل بن حری بن ضمرة بن جا ہن 
ابن قطن بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تميم از شاعران 
متحضرم است سه الاصابة و الخزافة (۱۵۱:۱). حَرّى به فتح حاء و تشديد راء مکسور, مانند 
اسم متسوب به «حر و حزّة» است. در اصل به خطا [نهشل بن مر آمده است. ٠‏ 


پیکار اصلی و دلاور بها EA‏ 





بیتا بی من بر سو کک ما لك از آ نم باز می‌دار د که جز بدو بیندیشم» س | کر بر او 
بیتا بی می کنم» ای زن مرا سرزنش مکن. 

هی بر بر ادرم تحواهم گر یست حندان که به شب دار ی رانک مر ع شب۰۱ از 
دره بعلا ح به درد» بر آ ید (و همدر دیم کند). 

من سحر گاهان؟ زنان نوحه‌سرا را به سو گش فرستم و خود از دید گان عویش 
ا خو نین فرو بارم» 

بزر گان قبیله را فرا خوانم تا بر مالك به زادی بگریند و زنان نوحه سرا را 
بفرستم که به سو کش بایستند و بر سر و سین خویش زننده 

و کو فة در غا بر آن حد او ند بزر کواری و بشنن3 کی و صاحب عز تی که زت 
از ری په زیر ناد سم بارش می‌داشت» 

و شهسو اری که | نگاه که تمیق[ شش جنک را سخت بر می افر وخت در تکاو ری 
کسی بد گردش نمی‌رسید. 

نھ بل رت از کارهای ناشایست برهیز داشت» جنان که صا لحان از ار تکاب هر کار 
کر ای ای کر اسا 

دلیرتر از شرزه شیر بیشه‌زار که جون پیاده‌ای را هدف می گرفت از پایش در 
میا فکند و کادش را تمام می کرد. 

پس ار ما لگ نە از هیچ صا حب تعمت و نه از هیچ گشن آوری اميك مدار ید۲ 
که دیگر چنو نوجوانی بر آرد؟. 

به ایشان بگو که پس از وی دیکر بو تراق ماد جا ننهند و دیکر لکام به 
سوی اسبان رهوار بر تیار ند. 


و نیز در ان باره گفت : 


آبکی الفتى الاش البهلول مک عند الّداء فلانکساً و لاورعا... 


۱ - مین «... مادام صوثْ حمامق وود و در شدهی [تَورِق] (به سی مو نت که راجیع است به 
«حمامة»ح< کبو تر شبخوان). ۲- هتن از روی شنهج «سحرة» که گفته‌اند مراد يك سوم 
پایانی شب تا دمیدن سحر است و در اصل [بتجوة‌= به اندوه گساری]. 

۳- هتن «لاترجِوَن» و در اصل [فلادرجعون]. ۴ من مولا جازراً للمنخات. غلاما». این 
میت و عة في الاق خر فج امف انج و در سل و یهار الا انا او ی 


تنحر ف است. 


م پیکار صفین 


باید بر آن جوانمرد سید جهر ۵ بزر گوار بگریم ۲ بدانگاه که بانکت بر د اشته بود 
و عاق شکش و پرهیوزی از رد ندااشت. 
برما لك باید بکریم که چون میهما نان در زستان خشکسال بر او وارد می‌شدند 
رایغا ن می‌داشت. 
و در حالی که در تمام بادیشان جز ناقدای بهار دزای که ده ماهه کرة بهاده‌اش 
را به زیر خود راه می برد" یا قت نمی‌شد. 
او همان يك ناقه را که چرا می کرد به شمشیر بیغکند؟ و استخوانهای ساقش را 
چا بك و سبك به شمشیر بر شکست. 
و بهتر ین بخش آن را حتی بر ای خنتکان قسملده نبز بیاورد» به انداره‌ای که 
غایبان۶ و واماند کان را نیز کفایت کرد. 
ای شهسو ار بىباك که به‌روز بردت شناختند ای سرشار ازعزم استو ار کد کم کوشی 
و فروما یکی نمی‌شناعتی» 
ای آن که به خو نخواهی؛ به میانۀ دشمنان در آمدی۲ و آنگاه که در صدد 
انتقامگیری بر آمدی مردانه در ایستادی» 
مرا گفتند: برادرت پیشاپیش بر از با در آمدن خویش توحه سرا آورده است؛ 
باری د لم از صبحگاه جدایی به هراس افتاد و از هم بک اشري: 
(اما) دل پس از طپش و پرواز بیتابانة خود لختی بیاسایده و جان چون دردی 
کران در رسد و پایدار مانده ناجار بدان حو کیرد. 

١‏ مشن از دوی شنهج (۴۹۱:۱) .. ...> 8 کر ای ا کی 


۲-متن «ابکی» و در شتهج [بکی] کلمۂ دآبکی» در این بیت و بیت بعدی به تعبیں وجه‌امری 


آمده است ( بعنی ۳ ۳ متن از روی شهج «نتزجی تیحتعا] رز دعاه و در اصل ر4 
تحر یف [... بر‌جی...]. ۴ متن ؛اهوی لا السیف توا و در شهج سد السی عا 


۵- متن درفب الحَی» و در شهج [رفدالناس= صله و بخشش به مردم]. 

۶ در اصل [من غار = هر کس که هجوم آورد] و در متن به قیاس تصحیح شد: «من غاب», و در 
شنهج [اشبعت هنهم من تام =و خفعکان همم سیر شدند]. به گمان مصحح متن این روایت جعل 
شده است. (نظیر این روایت از حاتم طائی نیز شهرت داردکه اسب مشهور و یز گام خود را 
به ضرورت برای پذبرایی از فرستاده امپراتور روم که برای امتحان سخاوت حاتم به درخو است 
گرفتن همان اسب‌آمدد بوده ذبح کرد. بعید نیست اقدام مشابهی از مالك بن نهشل که به کرم 
مشهور بوده نير دیده شده باشد. -- م.) ۷ متن از روی شنهج دو مدرد اليل قی‌الاعدا2» 
و در اصل [و هدرك الیل] و خر سای [مد تبیل] اهقاه است. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۶۵ 


باره‌ای از کسان که در در صفين محيا بن سلامة بن دجاجة از تیر تیم رباب 
صفین از پا درآمد ند کشته شد» و مسیّب بن خداش» از تیم رباب و غلام 


او دینار عشیصا" نیز کشته شدند. 


a‏ اف سیف ار اس سا ود ی 
ادم بن محرز و (چندی بعد از پیکار صفین ) بدانگاه که ما در دح 
شمر بن ذی آلجوشن | ادهم بن محرز [باهلی] بودیمی وی | به ما] کفت: 
آیاکسی از شما شمر بن ذی‌الجوشن را دیده است؟ 

عد الله بن کبار نهدی و سعید بن حازم و لي" کفتند: ما او را دیده‌ایم . گفت: 
]یا اثر ضربه‌ای را در جهره‌اش نیز دیدید؟ کفتند: آری. گفت: به حدا سو کن د که 


من در صفین آن ضر به را به او زده‌ام. 


تصر + عمرء اذ صلت بن ذهیر ۲ نهدی از مسل گفت: 
ادهم بن محرز در صفین هنگسام نبرد با پاران معاویه به هماوردی شمر بن 
ذی‌الجوشن در آمد و دو ضربت شمشیر رد و بدل کر دند» ادهم با شم‌شیر جنان 
بر پیشانی شمر زد که تا استخوانش فرو شست» و شمر نیز او را با شمشیر بزد 
ولی ضربتش کاری نیفتاد. سپس (شمر) به لشکر گاه خود باز کشت و اندکی 
آبت نو شید و نیزه‌ای بر گرفت و به مبدان باز آمد و چنین رجز می‌خو اند: 
انی زعیم لأخی باهله بطعنة ان لَمْ مت عاجله... 


منم حریف آن باهلی» به ضرب نیزه‌ای که ا گر خود (بر اثر ضر بتی که پیشتر 


[ ی یچ سای ر کر صفته 1 1۳۵ 4 «عقيصا» لقب دینار بود. 

۴ دآذرح» نام شهری است در اطران شام و در اصل [باددخ] و در چ [ بادر ج] اھ و لی 
وجه درست آن همان است که در هتن آوردم. 

۳ در شنهج [سعید بن حازم البلوی]. ۴ در اصل [عمی بن الصلت بن ذهیر] ( که در 
معن به قياس «عمر» عن الصلت...» تصحیح شده است. ب م:) 


yy‏ چیکار صفین 


حو رده!م) در این دم نمیرم'. 
در هنگامة نبرد ضر بتی شکافنده زنم۲ که چون مر کت جانشکار و مر گبار» و 
سپس به ادهم که چهره‌اش را به خاطر داشت حمله برد و ادهم در برابر او 
استو ار استاد و روی نکرداند» شمر وی را ډه نیز ه بزد که از اسب حود به زبر 
افتاد و بارانش در میاأنه حایل شد ند و او را بر دنك. [ شمر ] گفت: این در برابر آن. 
هماوردی سوید بن قیس سوید [بن قیس] بن یزید ارحبی» از لشکر معاویه به 
E‏ .~~ ۲ ۳ ر 
و ابی العمرزطه هماورد خو اهی بیرون آمد وازلشکرعراق ابو الم طه» 
قیس [بن عمرو بن عءیر ] بن يزيد که پسرعموی او بود 
ره مقاباه‌اش آمد و هيجيك دیکری را دمی‌شناحت » جول ره نز ديلك هم زر سك نك 
یکدیگر را تزا رای و درنکث کر دند و از بکدیگر احو ال بر سد ند و هر بك رفیفهش 
4 سیر ۳ ۴ 8 3 سے Ez‏ تسیر 
را ره راهی که دود در بیش کرفته بود" بخو اند. ابو العمر طه کفت: همایا) سو کنل 
حود را بر آن سراپردۂ سیید - بعنی حر کٌاهی که معاو به در آن بود - فرود آرم. 
سپس هريك به جانب ياران خویش باز گشتند. و همام دراین باره گفت: 
1 9 ۲ ۳ 1 1 ۰ ۰ = ۴ 
الوم بنَ لوم ما غدابك حاسرا لی بطل ذی جراة و شکیم "... 
ای دون فرومایه زاد» جه حسرتی بر دلت در آمد که به سوی دلاوری بیباك و 
بایدار شتافتی؟ 
کسی که به گاه پیکاد» ضر بت زره بوشان را به کو فتن شمشیر خود بر فرق 
بدیشان بر می کر دا ند ل فروما یکی نمی‌شناسد. 


س“ 
18 


نان 


.] متن دان ل امت و در طرق (۱۶:۶) [ان ل اص ب کا گی مورد اصادت قرار رم‎ ١ 
متن «و ضر بة تحت الوعی فاصله» و در طبری [أو ضر مة تحتالها والوغى = یا ضر بتی:‎ ٣ 


ز بر باز ان نیزه و هنکامة نبرد]. ۳ متن «ا لی ماهو علیه» و در شدھج [ الى دینهک به 
آبین خود]. ات این ابیات در شوج ثیاهده و در اصل (ذی جرة] انمت 15 در مشن ده 


پیکار اصلی و دلادریها ۰ ۳۶۷ 


به سو ی شهسوار (رزمجویان۱) تاختی؟ آنگاه که در صفین با یکدیگر رویاروی 
شد ید و ره (نبرد) بزر کوار مردی که فر ز ند بهتر ین بژر گمرد است امدی؟. 


راوی گفت: 


هماوردی بشر ین عصمه بشر بن عصمه مزنی" - از مردم کوفه که به معاویه 
با این عقدیه پبوسته بود - به میدان آمده بود و هماورد می‌طلبید. 


مالك بن جلاح" که او را ابن عَمَّديّه" می‌خواندند و 
مردی پارسا بود برابر وی در آمد ودر زمره انبوه سواران مقابل یکدبگر رسیدند؛ 
بشر بن عصمه او را غافگیر کرد و با نیزه ضربتی بر او زدکه ابن عقدیه به خحاك 
افتاد. آنگاه بشر بن عصمه" گفت: 
انی أرجو من ملیکی و حالقی؛ 
و من فارس الموسوم فی| لصدرها مچش ۰۰۰ 
من از حداوند کار و آفرید گار خویش (به سبب نگرانی از آنچه بر سر) «مَوْسوَم 


سوار۲) آوردم اممك ( گذشت) دار 6 


1 در متن «الی فارس الغاوین» آمده (ولی «غاوین» به معنی گمراهان است و تعبیر «شهسوار 
گمراهان» ھا سج دا فحو ای شعن ند‌ارد؛ شأ ید این کلمهء تحر یف 2ا لغار ین = رزمحوبان» وا 
کلمه‌ای همگون آن بوده باشد. از این‌رو به «رزمحویان» ترجمه شد. ‏ م.) 

۲ متن از روی طبرق و مراجع شرح‌حال؛ «مز‌نی» و در اصل [می‌نی]. بش بن عصمة المن‌نی, 
یکی از اصحاب پیامبر (ص) است» شرح‌حالش در الا ستییاتب و الا صابة و لسان الميزان 
آمده. این روایت در گمانگاه خود در شهج نيامده است. 

۳- مالك بن جلاح بن‌صامت بن سدوس بن انسان بن عتوارة» احدین چشم بن معاوية بن یک 
ابن‌هوازن. مرزبانی در معجم خود, ۳۶۳ از او نام برده است. در اصل [مالك بن اللجلاج]» 


متن آز روی طبری و مرزبانی تصحبح شد. ۴- «العَقيية» نسبت مادرش بود و او بیشتر 
به نام مسادری خود شهرت داشت و «عقد» نام قبیله‌ای از بجیله, با ومن است مه طبری و 
قاعوسی» (عقَد). ۵- که ظاهراً چنان که از فحوای شعرش مستفاد می‌شود از کسرده خود 


پشیمان سل ه نود و بنا به روایت طرق ده در گاه خن | اظهار یت ی کر گاد سے ۰۵ 
۶ به روایت طبری ع یی کا ۳ اا = ازخداو ند امید گذشت دارم.] ۱ 
ا در قاموس ` ات «موسوم نام اسب مالك دن الحلاح نو د.6 ( تین دلدل سو از. مسا م.) 


TSA.‏ پیکار صفین 





در میان گردوغبار آوردگاه» در آن دم که ضرباتی از دو طرف ردو بدل می‌شد' 
ضر بتی بر أو فرود آ ورد 1" 
س ۰ a‏ 
این ععدیه _ در پاسخش سر ود 
۳ 7۹ م۶ 1 ۹ گ و £ ۳ ۰ و 
الا ابلغا يشر بن عصمة اننی شغلت و آلهانی الدین امارش... 


ma 


هلا ». به پشر بن عصمه کو شا من به اد شه خو د مشغول بودم و آن اند يشه‌ ها 
که بدانها برداخته بودم سرم را کرم کرده بوده 

کھ و غافلگیرم کردی و بدان ضر بتم بزدی» باری جنین است که دلاوران 
گذرند و بمانند". 


راو ی گفت: 


خی از همارد 12 
بر حی ارم 2 0 به‌معاو ده دود به‌هماورد حو هی ره میداد امد از این 


سو بسر عمو دش حارث بن منخصور به معا بله او روت و شمشیر ها یشان را به گردش 
در آوردند واز عشیرة خود سخن گفتند و به نسب خود بالیدند؟ از این رو بکدیگر 
را شناختند و دست از یرد یدزد آنگاه مالك بن سار حضرمی به هماورد. 
حو اهی به میدان آمد» و جون بن مالك حضرمی» از مردم شام برابرش آمد و این 
شامی آن کسوفی را بکشت. و زیادین نضر حارثی از صف بیرون آمد و هماورد 


می حو است که مردی از اهل شام از تبره بنی‌عقّبل به پیکارش آمد و چون وی را 


متن «الطان ا نه و در رق [الطعان تخا لس]. 

٣‏ که ظاهراً هدوز جان در دن داشت. با پنابه نقل طبر ی یس از آن‌ضر بتز نده ماند و ار شعں 
کی ون کهآ ام شاه عبر ٭ ۳- متن «کذا کانت الابطال ماض و حابش» و در طبری 
[ کذ لك والابطال ماص و خالس‌صدلیران چنین می‌زندد و می‌خورند] و در معچم مرزبانی 
[کذ‌لك و الا بطال عاض و جا لی صد لی ان چنین روند یا بر جای نهیتند]. 

۴ دود هتن دا ا وم در ذ کی نس خود تا جامم نسبشان بالا رفتند» و در اصل به 
تحر یف [ فا نتهیا ‏ به پا بان رساندند]. این روایت در گمانگاه خود در شنهج نیامده. 

۵- متن به تصحیح قیاسی «فتتار کا= هر یك دیگری را رها کرد» ودر اصل به تحریف [تشار کا 
= آن دو پا بمکدیگی شر کت کردند]. 


پیکار اصلی و دلاور بها ۳۶۹ 


بشناخت از نبرد تن‌به‌تن با او منصرف شد» سبس مردی‌از آزدیان شنوءة به مبارز- 
طلبی آمد و مردی از عراق به مقابله‌اش رفت و او این يك را بکشت» آنگاه آشتر 
به میدان رفت و حیزی نگذشت که وی آن يك را بکشت» کسی گفت: «او آتشی 
بود که به تندبادی دجار آمد (و حاموش شد).» مردم آن روز که جهارشنبه بود 


جنک سختی کرد ند» 


على بر معاویه و سو گند من به جانب معاویه می‌تازم تا او را بکشم» 
گر بختن دی 


پس اسبی گرفت و بر آن نشست و چنانش (به تازیانه) 
بزد که اسب بر سر دست ابستاد و به تك در آمد و به 
شتاب بتاخت و هیچ مانعی جلودارش نبود تا بر سر معاویه در آمد» معاویه به درون 
نهانگامی رفت". آن مرد از اسب به زیر آمد و به پناهگاه او وارد شد ولی معاو یه 
از [سوی دیگر] نهانگاه بیرونآمد» و مرد سر در پی او نهاده بودء معاویه درحالی 
که (از نهانگاه) بیرون می آمد (و دل از زند گی شسته بود این شعر را) بر زبان 
می‌ر اند" : 

اقول لها و قد طارث شماعاً من الابطال اک را 

بدان زن که به پر تو حمایت دلیران دل بسته» گویم که کسی تو را تیمار ندارد 

ار تو حتی پاك روز از اجل مهلت طلیی درو استت اجا ہت شود و 

فرما نت بر ند. 

پس کسان گردش را گرفتند و وی گفت: وای از شما» در این معر که از 

شمشیرها کاری برنیاید» و گرنه او نمی‌توانست چنین به میان شما نفوذ کند» سنکث 


| هتن «و دحل معاوية خبا و در شنهج [فهرب معاوية و دخل خباءح پس معاویه بکریخت 
و به پناهگاهی در آمد]. کت معردف است که دو يته مدن از سروده‌های قطری دن 
الجاءت در کذشته سال ۷۸ با ۷۹ است سه الحماسة (۲۴۰۱) و این خلکان (۴۳۰:۱۱). مر کت 


معاو ده ده سال ۷ هحر ی رح داده اس 


۳۷ واو اسف 


در اندازبد پس آن مهاجم را به سنکسار گرفتند تا از پای در آمد» سيس معاو به به 
جایگاه حود باز کشت و جنان که دیگری! کفته است (اين بیت را) باز می گفت: 
اخوا الحرب ان عضت به الحرت.عضها 
و إن شرت عن ساقها الحرت شترا 
حنکاور رزم آزموده» حون جنک بر او دندان زند» جنک را به دندان زد 3 


چون جنگ دامن به کمر رند او پیشتر دامن همست به کمر زده باشد. 


اصرء از عمرء از ایی روق» از پدرش, از عموی خویش که ابو ايوب نامیده می‌شد» گفت: 

حمل ابو ټوب به آن روز ابو اټوب به صف شامیان حمله کرد و سپس 
شامیان باز آمد و از اتفاق مردی [از شامیان] که پیش تاخته و 
به صف عر اقیان حمله کر ده بود نیز داز ی کشت و ره 
یکدیگر برخوردند و دو ضر به ردوبدل کردند» ابواتوب چنانش به شمشیر زد که 
گردنش گردا گرد برید ولی سرش همچنان که بود بر پیکرش باقی ماند» مردم باور 
نداشتند که او را جنال رده باشد و در لت دو درد ۳ ره مہان شامہان رسد" و مرده 
به حاك افتاد و سرش از پیکر جدا شد. پس علی گفت: به خدا سو گند که شگفتی 
من از باقی ماندن سرآن سرو بر پیکرش بیش از شگفتی من از ضرب دست ایق 

بف است» کرجه این هنرنمایی خحود غایت تو صیف شمشیر زن است". 


ابواتوب پگاه» دیگر بار به میدان رفت و علی به او گفت: به حدا» توجنانی 


١‏ جنان که در وا بر کف ص ۳۳۷ کشت شعر از حاتم طائی ات (مقصود از شس این 
است که مرد جنک آزموده هر وضعی در گیگ شین | نتب تدییر آن را فیشاییش کرده است و با 
در هر مورد با چازه‌جویی و به اصطلاح امروز با تا کتيك‌های مناسب جک را اداده می کند, 
ر کر چو ععاو یت اهاوه به روش شگیاو ان: ہے ای اکال مق کو ان هدوز اص بوده 
ماه اس ) کے قق ی اذا دحل ی اعل شام» و در شنهج )۴۹1:1( [حتی إا 
آدخلته قرس ف صف اقل الاقام < فا امیکن وی وا هة چش شمان در آورد] ( که تعبیری 
متعلقی‌ تن است. - م.) ۳ متن «وصف آلضارب», به همین صورت و در شهج (۴۹۱۰۱۱) 


ات و صف الوا صن ها مت توصیف فش کن رازن د ودا منتهی می‌شود]. 


پیکار اصلی و دلادر بها ۳۷۹ 


که گویندة این شعر گو ید: 
es‏ ریگ مضه و aE‏ کاب 
و علمنا الضرت آباء نا فسوف نعلم ایضاً بنینا... 
این گو نه شمشیرزنی را پدرانمان به ما آموخته‌اند و زودا که ما نیز همچنان به 


نصر : عمر گفت: 
هماوردی مردی با مردی از شامیان به هماو ردخواهی بیرون آمد ودر میان 
برادر خویش دو صف استاد و بانگت راوزو کت قا با مق 


بر آید؟ یکی از عراقیان به میدان او رفت و در ميان دو 
صف نبردی سخت کردند» سپس عراقی به گردن وی آویخت و فرو کشیدش و 
هر دو به زیر پای اسبان خود افتادند» آنگاه عراقی بر سین او نشست و قصد جدا 
کردن سر او را داشت» جون چهره‌اش را دید او را که برادر تنی خود وی بود 
شناحت. یاران علی انگ می زد ند: آن مرد را تما مکش کن! گفت: او برادر من 
است. گفتند: پس رهایش کن. گفت: نه» مگ ر آنکه امیر مومنانم اجازه فرماید. 
ماجرا را به علی گفتند» بدو دستور فرستاد: واگذارش. پس او را رها کرد [و او 


با استاد و سيس ره صف معاو ره باز کیت 


ما آل حه بن ماه اي و 
حریث غلام معاو به بکهسو ار معاویه که معاوبه او را به نبرد هر هماورد 
توانا و هر دلاور ستر گی می‌فرستاد» غلام او خریث 
بود. وی سلاح و لباس رژمی حون معاو به می‌پوشید و حود را شییه او می ذمود» 
چون به نبرد می آمد" مردم می گفتند: ابن معاویه است. معاویه او را بخواند و 


کفت": ای حربت. از علی بیرهیز و نیزه‌ات را هر جای دیگر خواهی بیفکن! 


اکا اس ده تحر دف [محمد دن عبد ال ]. 


۲ متن از روی شنهج «فاذا قاتلل» و در اصل به تحریق [... قا بل]. 


YY‏ پبکار صفین 


(و با هر کسی دیکر خواهی در آویز). اما عمرو بن عاص نزد او آمد و گفت: 
۳ 3 س 

ای حربت» ره تحد | | کی تو قرّشی' می‌بودی معاوه خحوشتر آن داشت که تو علی‌را 

بکشی ولی وی روا نمی‌شمارد که بهرة این نام آوری نصیب چون تویی شود اگر 

فرصتی به جنکث آوردی در على بتاز . على [ عليه السلام آن روز | پیشاپیش سو ار ان 

ره مدان آ مد و حریث ردو حمله کر د. 


نصر گفت: عمرو ا شخ از جابرء از تمیم ما را حدیث کرد و کفت: 

اش ss.‏ 4 ۲ 
[ آن روز ] حریث غلام معاو یه که مردی بر مهاب و 
رزم آور بود بانگك برداشت و گفت: ای علی» آیا سر 


هماوردی داری؟ ای آبا حسن 6 اکر شحو آهی پیش ]۳6 علی به سو ی او ری ناد 


صر بت على بر خریث 


و می گفت: 
3 0 ی ور ان سے ۶ „ ° 
مسم علی و فر زر ند قرف الطاب رك حلا مس کک ما شا بستدتر رد کتا با (ی آسما نی ) 
هسمیم . 
بیأمبر بر گز يده راستین از ماست که صاحان پر چم و دام و برده‌های عز تیم . 
ما اورا بر بشتر اعراب" به پیروژی یادی دادیم ای بندة آن فر یب خورده‌ای۲ 
کد ره معدانت فر ستاده» 
ای سک هار در برابر ما باختنا فرع که 


سیس با او در کیر شد و لحظه‌ای مهلتش نداد و جنان ضربتی بر او زد که 


به دونیمش کرد". 


x 


۰ 2 ی 9 2 ۳۹ 
اس من از روی شذچج لو کي فرشیا» و در اصل ا E‏ 
کے ت w z‏ 
و ۲ من دجل العرب» و در شج ( ۲:۱ ۳۹( زر تن العرن‌ح تمام اعراب]۔ 
۳ هتن به تصحیح قیاسی «العبد الغریر» و در اصل [العزیز] این بیت و بیت پس از آن در 
q9‏ ص ےر مه 


سدعج نیامده است. انب و شن از روی سشج «ان خر ده ضس بنذ و احدة فقطمه تصقین؟ 


۳۹ کہ 
آمده و در اصل [ثم ضر به علی فقتله= سپس علی او را بزد و بکشت]. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۷۳ 


در گفت: مخهمد ن عاق | چراق روایت کرد که: 


معاوبه بر او سخت بیتابی نمود و عمرو را به سرزنش کرفت. معاو به 


خریث آلم تلم و جهلك ضار بان علا للفوارس قاهر؟... 

اھ گی مھا قاداقییت ھ چنینر ستم ملا گرد گه گلا لے به رہ شر کر د 
زر بده سو‌اران است. 

و همان ور کر کا زامن ار سوادان به هماوددی على نر فته مکر آن که جنکال 
قضا آهنکگک ر بودن او کرده باشد. 

من ار سر احتباما دستوری به تو فره‌ودم و تو فرمانم لبردی» و يا اصر ار کفتمت 
که اگر نصحیت آپذیری در خواهی لفز ید. 

اما عمرو تو را به تاروا رهنمود» و حوادث انبوه دردناله براثر غرور تو دح 
داد و جنان شوم تقدیری بر تو رفت. 

حر يث بنداشت که عمرو خبر خو اه اوست؛ باری آدمی از تا حه اکسم کے از او 
نمی پر هيز د به دام هلاك می‌افتد. 

ایا رواست که عمرو سر خود را از بیم شمشیر او (علۍ) حفظ کند و حریث را 
از بخردی و مخاطره جو یی به جاه هلاك افکند؟ 


زر : شمرو ن شهر » ار جایسن از تمیم؛ کته 


سم 8 4 > مه 3 
از پا در آمدن عمرو بن چون علی حُریث را بکشت عمرو بن خصین سکسکی 
س سے 
حصین سکسکی به میدان مبارزه آمد و بانکت کرد: ای ابا حسن به 
هماوردی من پیش آی. پس‌علی‌چنین سرود و گفت: 
ما علتی و آنا جلد حازم و عن يمينى مذجج القماقمٌ... 
پروایی نباشدم که من خود چابك و هشیارم و در جناح راست (لشکر) من 
بز ر کمردان مد ححنل 


اسب و ده تصسحیح فیأسی. و در اصل [ محمد دن عبد الله الحرحانی]. 
هو سم 
٣‏ هتن به تصحیح فیاسی «لفرافی» | مده و الغرافر = احمق سا و حادثه‌ جو دساشد. در ال 


[ لقرافر ]. اشن ديت در شنهج نیامده ارت 


YF‏ پیکار صفین 


و در جناح چپ (لشکرم) وائلیان عضرمی و در میانۀ لشکر و پیرامونم مضریان 
سر سپرده باشند. 

همدانیان همراه خضره‌یان روی به میدان نهاده‌اند وچنان بختیان نه سالۀٌ دهوار 
گام می‌سپار ند. 

به‌عدای والای دانا سو کندخورده‌ام که هیچ کس؛ هر حند سخت بکوشد» پشتم را 
به حم تبار د. 


۳ . ۲ 8 ۹ سے ك 
عمرو بن حصین به او حمله برد تا ضربتی فرودآورد» ولی سعید بن قيس 
پیشدستی کرد و چنان ضر بتی به وی زد که پشتش را بشکافت. 


بر کک یرود مت قرب کے عبت از ای ا مرا زیت کیو 
شعری از علی على بدان روز سرود: 

دعوث ایا تی من القوم عصبة فوارش ین هَندان غير ام... 
من اين قوم را فرا خواندم و گکروهی زبده» از شهسواران ا کے ور ار 
فرومایگی هستند» دعو تم را لبيك گفتند» 
شهسو ارانی همدانی» از بنی‌شا کر و بنی‌شبا م۱ که بگاه تیگ یه بر و تن آسان 
چون اتش جنگ بين اقوام برافروزد با هر آن۲ نيز حدنگت «ردینی» و تیخ 
ا بداد بان به بیکار | یند. 
بنی‌همُدان را احلاقی والا و دینی است که بدان آراستداند و جون به نبردآیند 


تلد و با مها بت و دشمن شک ر دد. 


سر ۾ 
تهر » در حف وث عمر دن مد دعفت ؛ 


(و) کفت ": 


9 


۰ ۳۳۹ ی مد ۶ 
و جد و صدق فى الحروب و نجدة و قول اذا قالوا بغیر انام... 


ا ووا کي و بموشبام» دو دیرہ ار قبیله همدان دود ند ج ۱ شتقاف ۲۵¥ د ۵۰ ۳ 
۲ هتن از روی شنهج (۴۹۲:۱) «یکل ردینی» و در اصل [و کل...]. 
بت ھی اد خضت هی نن ابی‌طالب علیه السللام, و چهار بیت بعدی دنبا له همان ابیات پیشین 


۱ 
از شتا س و 


پیکار اصلی و دلاوریها ۳۷۵ 


و به جنگها» مرد سخت کوشی و راستی و کمك‌رسانی هستند و چون قولی دهند 
بر آن بی تردید پپایند. 

هر گاه به خحانهآنان در آبیو مهمان ایشان شوی؛ هماره در نعمت به‌سر بری و ار 
حسن خدمت و خحوراك بهره‌مند باشی» 

خحدا بهشت را به بی همدان به باداش دهد زیرا این قبیله به رورهای سختی ۰۱ 
حو ان کستردة غریبان و آوار کانند. 

1 سور س بر در بهشت به در بانی گماشته باشم» به بنی‌همدان گویم: به سلامت و 
آسایش به فردوس در آیید. 


فی کرو بن شین دحوي اود اه 

آنگاه علی ميان دو صف بایستاد و سيس ندا در داد: 
ای معاوبه! - و تکرار کرد - معاوبه گفت: از وی 
بیرسید جه می‌خو اهد؟ گفت: می‌خو اهم روبروی من 
آید تا کلمه‌ای با او سخن گویم. پس معاوبه همراه عمرو بن عاص ببرون آمد» 
و چون آن دو به نزديك (علی) رسیدند وی به عمرو توجهی نکرد و به معاویه 
گفت: و ای برتو» بر چه اساسی مردم میان من و تو به پیکار پردازند و یکدیگررا 


على معاو یه را به 
هماوردی می‌خو) ند 


بزنند و فرو کوبند؟ تو خود به هماوردی من بیاء و هريك از ما دیگری را کشت 
فرمان او را باشد. معاویه رو به جانب عمرو کرد و گفت: ای اباعبدالله» نظر تو 
در این باره چیست؟ آیا با اوهماوردی کنم؟ عمرو گفت: این مرد با تو به انصاف 
سخن گفت» و بدان که ا گر پیشنهادش را نبذیری تا یك فرد عرب باقی است 
هم اوه بر که و فرژنداني تک ومان بساشده معاووه گفت* اق مرو ین عاص 
چون منی خود را نفریبد. به خدا سو گند هرگز مردی به هماوردی پسر ابی‌طالب 
نیامده مگر آنکه زمین از خو نش سيراب کشته است. سپس در حالی که عمرو 


[س متن از روی سنج دکل :3 رحام» و در اصل اس دوم سمام ]. 


O متن دل تزل» و در شدهج [ لم‎ ٣ 


۳V‏ ۱ پیکار صفین 


همراهش بود از میدان باز گشت تا به پشت صفوف لشکر حود رسید. [جون 
علی علیه السلام چنان دید بخندید و به قرار گاه حود باز گشت]. 


و در حدیث عمرء گفت: 


سر تافتن معاو به از ... معاویه گفت: وای بر تو ای عمرو» جه قدرنادانی | 
هماوردی با علی و آیا به نظر تو در حالی که بنی‌عك و اشعرون و جذام 
پرخاش او باعمرو بن‌عاص 


در اختبار و فرمان منند» من باید حود با وی هماوردی 
کنم؟ 
همان (راوی) گفت: 
معاو به [ در باطن ] از عمرو کینه‌ای به دل گرفته بود (جه عمرو حواسته 

بود با چنان رایزنی وی را به کم شیر سبارد) ولی [در ظاهر ] به او گفت: ای 
ی پندارم [ آنچه گفتی ] جز شوخی نبوده است.. پس جون معاویه در مجلس 
خود با بارانش مشست عمرو نیز در آمد و بیش رفت تا به جای ود سشست» 
آنگاه معاو به (به شعر ) جنین دَفت: 

يا عمرو إنك قد قشرت لى العصا بر ضاك فى وسط العجاج برازی... 

ای عمرو» تو با حر سند شد نت به همأوردی‌من( با علی ) در میان کر دوغبار آورد گاه 

جهره واقعی و ضمیر بدخواه خود را به من نمودی. 

ای عمرو» تو بر این گمان حنان رایزنی کردی که من آن هماورد تو انمند را حون 

بر کی ظریف پندادم. 

شهر یاران راچه نسبت با مخاطرة هماوردی؟ که به راستی‌مر گک» چون‌باز شکادی 

تیز جنکال» هماورد را برباید". 

اب از سحن مغر ضا نه جود از کد و گو بی شو خحی کرده‌ای» و لی هر سخن 


4 ۰ ۶ £ سے ن لک م 0 
ا در شنهج [ ا ایا عبدالله]. تین اه مرت حاشیه نسخه اصل «حتف اامبارز خطفة 
للبانی» و در اصل | کی المبارز حفیله من بازی] در شنهج, ار ناغاق این بیت و آغاز وت 


بیشین دیتی برد اخحته و اعار ان ديت و بایان بیت دیشین را از قلم انداخته است. 


پیکار اسا و دلاور دعا ۳۷۷ 





مزاحی پیامی از حقیفت ضمیر کو ینده در بر دازد. 
که در سر برورده بودی جز! دهد. 
و ار جهرة نفس ناستوده‌ات شاب نو کر ي و بدین کو نه لباس ننک و رسوایی 


وال بوشبدی! . 


۱ 


عمرو به وی گفت: ای مرده بس کن و حاموش شو! تو حود از دشمن 


حویش ہی ترسی و انکاه نصیحت گوی خر اندشت را به غرض‌ورزی متهم 
یی کا و در پاسخ وی چنین سرود: 
عاوی ان َكلت عَن البراز اك ال بلات فانظر فی‌المخازی"... 
ای معاو یه جون از هماوردی سرتافتی وای و حسرت بر تو باد اينك بدین 
رسواییها ( که به جان خر بدی) بنکّر. 
ای معاو یه من نسیت بد تو مر تکب گناهی نشدم و در آن رویداد (و سخئی که به 
مور نت گفتم ) شره‌سار یستم 
7 من حیست که علی تو را به‌هماوزدی خو اند؟ ا لته پیشاهنگت و سردار قوم را 
به هماوردی حو انند. 
۳ بههماوردی او و را شرق اد نمن دیدان که هر از شکادی را می‌ر با !ید - 
برد کرده (و افتخارافر نز وده) بودی. 
(معاو یه) نار من یت دادرستی در سر پرورانده بودی جزا دهندة راستینم جزا 
دهد اکر نان اندیشه‌ای به ذهنم گذشته باد 
اق اسر هنت آ با د (و در عالم ادعا)» > کفتاری نمایی و هنکام 
امتحان و فرونشستن غبار (از فرط بزدلی) چون بزی حجازی باشی؟ 


١‏ مشن از زوی شنهج (۴۹۳۰۱) «. سے مار ۰ و در أصل به خطا [... لست نا...]. 

۲- در شنهج» [و خفت» قاتا 7 المخازی = و ترسیدی. که به راستی 4 سر امف فا 
رسو ایبهاست.] ۳ هتن ده تصحیح ھا هی دو ما انا فی ای > ت ب ر یبازی» و در اصل 
به تحریف [بخاذی» با ذال] و در شنهج [حدفت خازی]. 

۴ متن از روی شنهج «یخطف کل بازی» (و این تکر ار تعبین شعری معاو به است. - م.)» در 
اصل [ینفد کل بازی‌حهر بازی را از بین می‌برد]. ۱ 


YA‏ پیکار صفین 





یآ سکع کنل بن کر کدت: 

مردی از شامیان به هماورد خواهی به میدانآمد» پس 
عبدالرحمن بن محرز" کندی (و سپس طمحی)" 
برابرش رفت و ساعتی در گیر جنگ تن‌به‌تن شدند» سپس عبدالسرحمن بدان 
شامی حمله کرد و نیزه‌ای بر گودی ؟#لویش" بزد و او را به خاك افکند و آنگاه 


پاره‌ای از هماوردبها 


بر سرش فرود آمد و زره و رزم‌افز ارش را بگشود و دید که وی برده‌ای سياه بو ده 
است؟» پس گفت: خدایا جان خود را برای برده‌ای سیاه به حطر افکندم! 


(همان راوی) گفت: 
و (نیز) مردی از «رعلت» به هماوردخواهی آمد» و قیس بن فھداں کا 
بانی" به میدانش رقت و لختی نگذشت که آن عکی را با نیز ه بزد و بکشت و 


فيس چنین سرود: ۱ ۱ 
لقد علمت عات بی انا اذا ما نلاقی الخیل متا شزرا... 
بو عك در صفین در پا فتند که چون ما با ابوهی سواران روبرو شویم سخت به 
نیم جان شکارشان بز نیم. 
ما پرچمهای پیکاد را به شایستگی بر گکرفته‌ايم» سپیدش (به میدان) بریم و 


سر حش باز آدیم۶. 


و عندالله بن طفیل بکائی" (نیز) به صفوف شامیان حمله کرد» و جون‌باز گشت 


١‏ متن از روی شنهج و طبری (۱۶:۶) و در اصل [... بن نجم]. 
۲- این کلمه از شنهج افتاده و در طېږری به تحریف [الطحمی, به تقدیم حاء] آمده. طمَحی. 


(نسبت‌دوم او) منسوب به‌طمح تیره‌ای از کنده است. ۳ متن مطابق با شنهج‌دفی نقرة 
نحره» ودر طہر ی[ ثغرة نحره]. ۴ متن «فاذاً هو س اسود» ودرطیری [فاذا هو حبشی = 
او یکی زنگی بود]. ۵ متن از روی طبری. و در اصل [... بن فهد بن الکندی] و در 
شنهج [ قيس دن فهران]. ۶ متن از روی‌شنهج و طرق دفنوردها فا ۳ تصدرها جس 
و در اصل [... و پوردها را کے قرع ا اتی وق ر خیم ۳۲۲ کھت کو 


شدهج به تحریف [البکلی]. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۷۵ 


مردی از بنی تمیم که او را فیس بن ند حنظلی»؛ سپس بر بوع ی" می حو اند ند - و 
از عراقبانی بود که به مماویه پیوسته بود - به او حمله کرد و نیزه‌اش رامیان 
دوشانهة عبدالله نهاد» آنگاه یز بدین معاویة بکائی» بسرعموی عبدالله بن طفیل بر او 
تاحت و نیزهُ عسود را بر شانة آن تمیمی نهاد و گفت: به حدا | گر تو نیزه‌ات را 
فروبری من نیز بدین نیزه‌ات بکشم. گفت: پیمانی حداری بر تو» که اکر من 
از این نیزه را از شانه پادت‌بر گیرم نسو نیز سر نیزه‌ات را از من بر گیری. گفت: 
(قبول کردم) تو را بر من جنین عهد و پیمان باشد. آنگاه وی نوك نیزه‌اش را از 
شان عبدالله بن طفیل کنار برد و بزید نیز نوك نبزه از شانة آن تمیمی برداشت. 
تمیمی ایستاد و [به یزید] گفت: تو کیستی؟ گفت: یکی از بنی‌عامرم. گفت: خدا 
مرا فدای شما کند که مر جا با شما برعوردم شما را جوانمرد و کریم یافتم رد 
خحدا سو گند که من آخرین کس از بازده تن مرد تمیمی هستم که شما امروز آنان‌را 
کشته‌اید . (جندی بعد) جون مردم از معر که صفین تال ول لز لك بت همان کو نه 
که کسی گاه بر سر پاره‌ای چیزها با بسرعموی خود درشتی می کند - با عبدالله‌بن 
طفیل (در شعر) عتابی کرد و چنین گفت: 

ال ی اسف عبت اا بصفین اد خلا کل حمیم... 

]یا ندیدی که من در صفین» هنکامی که تمام دوستان صمیم تنها بت گذ اشته بو دژد» 

از تو حمایت کردم؟ 

و آن حنظلی مرد را از کشتن تو باز داشتم و او بر اسب تیز گسامش نشست و 

بگریخت؟ 

رهش ی تة سس ان مقيدة الحمار اسدی [ که مردی با صلابت 

الحمار با مقطع عامری . و دلیر] و همراه شامیان‌بود» و درميانة مردم همردیف 


بشر بن عصمه» و نفر دوم شمرده می شد» به میدان آمد 


١‏ در شنهج [... بن فهر] و در طبرق (۱۶:۶) [... بن قَرّة]. ۲- یربوعی نسبت دوم 
أوست. سم. ۳ متن‌از روی‌شنهج وطبری «قتلتموهم» ودر اصل [قلتموه او راکشدید]. 


۰ ۳۸ پیکار صفین 


و بانگت بر آورد: آبا هماوردی نیست؟ و مردم از نرد تن‌به‌تن با او بر هیزداشتند. 
پس مقطع عامری که مردی کهنسال بود قد بر افر اشت» علی به وی گفت: بنشین که 
تو سردی کهنسالی و او دلیری است که در فل توش همتایی نداردو من 
نمی‌خواهم که تو را به نبرد او فرستم. پس بنشست. آنگاه ابن مقيدة الحمار بار 
دوم بانگت بر آورد: آیا هماوردی با من نیست؟ دیگر بار مقطع برخاست و علی 
همچنان او را بنشاند. سپس بار سوم بانگت کرد: آا هماوردیم نیست؟ این بار 
نیز مقطع برخاست و گفت: ای امیر مومنان تو را به خدا مرا باز مدار» چه (از 
دو حال خار ج نیست) با او مرا بکشد» که شتابان به بهشت روم و از زند گانی در 
این جهان با کهنسالی و فرتوتی بیاسایم یا من او را بکشم و تو را از شراو آسوده 
دارم. علی به وی گفت: نامت‌جیست؟ گفت: من مقطع نام دارم (گسیخته اندام)» 
پیشتر «هشیم» خوانده می‌شدم ولی جراحتی برداشتم و از آن روز باز مرا مقطع 
نامیدند. على بدو کفت: برو [(اما) به‌تاعت به‌میدان او روی آور] و افزود: بارالها 
وی را پاری ده! س مقطع ه‌ناخت براو حمله کرد و ابن مقيدة الحمار(از هیبت 
وسرعت حملة او ) بهر اسید و از آنجا که زيرك و آزموده بود راهی بغتراز فرار ندید 
و شتابان‌بگریخت تا بر سراپردة معاویه بگذشت و مقطع نیز به دنبال او» تازان از 
قر ار گاه‌معاوبه فراتررفت. معاوده بر ابن مقیده بانگث زد: این‌عراقی تورا از میدان 
در کرد و به این سرعت تارانید"؟ گفت: آری ابنك که‌چنین کرده است!. سيس 
مقطع باز گشت تا به قرارگاه خود رسید. (چندی بعد) چون «سال جماعت» در 
آمد [و ] مردم همگان با معاو به ببعت کر دند معاویه در جستجوی‌متطع عامری بود 
تا به کوی او رسد جون معاوبه بر او در آمد و وی را که بیری بسیار فرتوت شده 
بود بدیدگفت: آو خ که اگر تو چنین فرتوت نبودی" اينك از چنکت انتقامم جان 


بت سرن از روی شهج ۳۹۳ شم » و در اض [شخص آ. 
٣‏ متن از روی شنهج «لولا انك فى ضذا الحال» و در اصل [لو علمت...]. 


پیکار اصلی و دلاوریها ۰ ۳۸۱ 


سالم بدر نمی‌بردی. گفت: من از خدا جز این نخواهم که تو مرا بکشی و از 
رنج زندگی دیریای آسوده‌ام کنی" و مرا به شرف دیدار حداوند نزديك سازی. 
معاویه گفت: من تو را نمی کشم و از تو در خواستی دارم. پیر گفت: درخواستت 
تست کف که من از آن رو درد تو آمده‌ام که تو را به بر ادری گیرم. گفت: پیمودد 
راد تجدا| ما را از شما جدا کرده و من بر همین اعتقاد که مراست بایدار می‌مانم ۳ 
حد | در آخرت مارا (برای حساب) باهم گرد آورد. که وس دحترت را ده 
همسری به من ده. گفت: من حبزی را که از این نیز ز من آسانتر باشد از تو 
دریغ دارم» گفت: پس جایزه‌ای از من بپذیر. گفت: مرا به چیزی از جانب تو 


نیازی نیست. معاویه وی را که حاضر نبود چیزی از او بیذیرد به‌حال خود گذاشت. 


(راوی دس از تقل اش روابت) گفت: 


فخر عبدانثه بن خليغه (ان روز) مردم جنکی سخت کردند» و گروه بسیاری 
طائی به قبیللا خود از شامیان به مقابله با قبیلةً طیتءآمدند» پس حمزة بن 


مالك [همّدانی]" برابر طائیان آمد و گفت: شما را به 
خداء به جان پدرتان» بگویید شماکیستید؟ عبدالته بن خلیفه طائی" کفت: «ما 
طائیان دشت و طائیان کو هساریم» طائیان ک و هساران سر به فلك کشیده؟ و نگهبانان 
دو کوهستانيم» در میان عذیب و عبن» ما طائبان نیزه گذار و طائبان جنکجو و 
سو اران مهاجمیم». وی بدو گفت: به به آفرین » چه‌حوب قوم خود را می‌ستایی | 
و او (این بیت را) بکفت: 


إنكنتَ لم تشعر بنجدةمَعشر ‏ فاقدم علینا ويل غير تْْرد.. 
لے کن از روی شفع و eS‏ و ارحتنی» و در اصل [الا ا وا 

۲ افزودگی از طبرق (۱۷:۶) است. ۳- در طیرق [البولانی] و ہولان یکی از 
تیره‌های قبایل طی؛* باشد. ۴- در متن چنین آمده «طیّ» الجبل الممنوع با لتحل» و در 
قآ المع کے اسل‌سوازای ابا 

۵- این بیت در شنهج نیامده و در طبری بجای :ویل غيرك» [ويب غيرك] آمده است. 


AY‏ پیکار صفین 


ا کر هر گز پا یمردی و مددرسانی گکروهی را احساس نکرده‌ای» مصیبت و درد 
دیگران را به ما باز گو تا امداد بزر گوارانة ما دا بینی. 


سيس به نبرد پرداختند و او طائیان را تشوبق می کرد و می کفت: ای‌طائیان» 
همرچه دارم از کهنه و نو فدای شما باد» برای دین و شرف دودمان و تبار ود 
بجنگید. سیس این ابیات را سرود و می گفت: 

يا طيّء الجبال و السّهل معا نا اذا داع دعا مضطجعا... 

ای زمره طائیان کوه و دشت همه باهی مائیم که بجوم در بستر آدا) هم غنوده 
باشیم و کسی ما را به یاری خواند» 

با شمشیر بران خود ضربات هو لناك می‌زنیم و متجاوز خواری طلب نا بدار را 


از اسب ره د بر می کشیم ۱. 


و حون ررمجوی مدافع شر ف خو بش» بیکار می کنیم. 
‌ ۴ ۾ هة ۶ ۱ XX‏ هن 
و بشر بن عشوش طائی» [سپس ملقطی] کفت: 
ع 
يا طت الشهول و الجبال آلا اتهضوا بالبیقی و الغرالى.» 
ای طاثیان دشتها و کوهساران» هان» با شمشیرهای آ بدار و ناوك نیزه‌ها بر حیزید» 


مسلح و جوشن‌پوش بتاز ید که شما فهرمانانی دلاودید و پیشوایان کمراهی را 
نی بکو بیدء 


کهآ نان راه نادانان بحر د را می بیما یند. 
راوی گفت: 
(در گیرودار) يك چشم وی شکافت» نس کت 
آلا بالیت عیتی هذه مثل هذه و لم آمش بین الاس الا تعاش 


أ ے هتن نه ضیح قیأسی «فنتزرل | لسا المقتماء ودراصل [... قةر ...رها می کمیم] ( که 
مناسبتی ندارد. - م.) این رجز در صرق چنین آمده: 


انا الذی كنت اذا الداعی دعا جما یبا لب تدرا اروعا 
اشول اا اقا و الل لالط العا 


۲ اوق کے از طبرق است و در آن کتاب اچ وی [... ین عسوس؛ بادو سین] اة است: 


(ملقطی نسبت دوم اوست. ‏ م. ) 


پیکار اصلی و دلاور بها AY‏ 


ای کاش آن دیدة دیکرم چون این يك می‌شکافت و من کور می‌شدم و بی عصا کش 
در ميان مرد راه دمید فتم . 

و ای کاش پبایم تلم می‌شد و دک نيمه می کشت۱؛ و ای کاش جه و مجم دم 
می‌شکست» 

و ای کش ار بس فتل مطرف و سعد» و پس از مستنبر بن حا لد ز رده نمی ٠ا‏ ندح» 
شهسو ارابی که دیگر هر گز مادری نیرشان دا روزد" که چون جنک روی 
نماید؟ جنان مردانه بکوشند. 


پایان بخش چهارم از بخشهای ابن الطیوری که به دنبال آن بخش 
پنجم چنین بیاید: «نصر بن مزاحی از عم از فضیل بن خدیج( گفت): 
قیس بن فهدان یارانش دا تشویق می کرد و می گفت: چون حمله آرید» 
همه باهم هجوم کنید و سخت بکوشید...» و صلی‌الّه علی سید نا محمد 
الب و آله و سلم تسلیماً را 


در بخش‌ششم از بخشهای عبدا لوهاب به‌حط خود وی دیده: «تمام آن 
را بر شیخ ابی‌الحسین بن عبدا لجبار باز خو اند سید بزر گوار یکانه 
اما قاضی‌القضاة ابوالحسن غلی بن محمد دامغانی؛ و دو پسرش 
قاضی ابوعبدالّه محمد و قاضی ابوالحسین احمد» و ابوعبداللّه محمد 
ابن قاضی ابی‌الفتح بن بیضاوی» و شریت ابوالفضل محمد بن على 
ابن ابی‌یعلی| لحسین» و ابو منصور محمد بن محمد بن قرمی» به قرائت 
عبدالوهاب بن ميارك بن احمد بن حسن انماطی» در شعبان سال 
حهارصدونودجهار. 


| اشن از روی طرق ل تکار بتصفغها» و در ۷ ا لاب ]: 
۳ مشن از روی طرق «لم تغذا لحواضن مشلهم» ودر اصل [لم س الحواضر...]. 
۳ متن «اذهی ابدت عن خدام الخرائد» ودر طرق [اذا لحرب ابدت...]. 


(شدت پیکار و لحظات حطر ناله) 


روایت ابی محمد سلیمان بن دبیع بن هشام نهدی خر از 

روایت ابی الحسن على بن محمد بن محمد بن عقبة بن و لید 

روایت ابی الحسن محمد بن ثابت بن عبد اانه بن محمد بن ٿا بت 

دوایت ابی یعلی احمد بن عبدائواحد بن محمد بن جعفر حریری 

روایت ابی آ لحسین» مبارك بن عبدالجبار بن احمد صیرثی 

روایت شیخ حا فمل ۳1 البر کات عبدا لوهاب ا »رارك بن احمد بن خسن انیاملی 


شنو د مظفر بن على بن محمد بن زید بن ثابت معروف به این متجم - حدایش پیامر زد. 


شيخ حافظ. شيخ الاسلام» ابوالبی کات عیدا لو داب 
دن مبارك بن احمد بن حسن انماطی ما را خبر داد 
و گنت؛ ابوالحسین, مبارك بن عیدالجبار بن احمد 
صیرفی ار طریق بازخوانی من بر او» گفت: ا بویعلی, 
احمد بن‌عبدا لواحد بن محمد بن جه‌فی‌حربری گفت: 
ابسوالحسن, على بن محمد بن محمد بن عقبة بن 
ولید بن همام شیبانی گفت: ابو محمد» سلیمان بن 
EE‏ دن دشام ف دی خ‌از گفت: نس نز اج ۰ 


از عسںء از فضیل بن خدیج گفت که: 
خطب قيس بن قیس بن فهدان یارانش را بر می‌انگیخت و می گفت: 
کیان (چون حمله آرید همه باهم‌هجوم کنید وچشم از هرچیز 
بپوشید» سخن و هیاهو را کم کنید و با همکنان‌حود 
به هماوردی بر آیید! (اما مبادا) از جانب شما به عرں' و رسد.» 


إو هتن از ری طرق ( ۰۶ ۱۷) و اععّورو | الاغر انْ» ودراصل و افوا الا قر ان]. [ین‌عبارت 
در گما کا ود در شنج زیا مده اعررگاد 
۲ مراد از عردم اعراب بیطظرف سا کن ان صفحا تند و مقصود این که با هماوردانی پحشگید که 


هم‌شان شمایند و به اعر اب ساده که با شما سرجنگ ندارند کاری نداشته داشید. کے م. 


۳۸۸ فیکار صفین 


و ۱ 
کشته شدن نهيك بن عزیز» از بنی حارث بن عدی و عمرو بن 
پاره‌ای مردان لز لك ) از دی ذهل و سعد بن عمر ۱ از بی رد | کشته 


عندننه و یس بن ندید" کدی یکی از کساتی که از 
علی گر بخته و به معاو یه پیوسته بود - به میدان آمد» و ایر ارط [قیس بن عمرو 
بن عمیر بن "] پزید» از باران علی به رزمش رفت و چون بدو نزديك شد او را 
بشناخت و از هماوردی با یکدیگر منصرف شدند. 


نصمر » از عمر که گفت: مر دی ار 1 تدم ماع تین مرا 


کی و د افو از وان اھ مار کی 
ندا در دادن یکی از ایشان (از افراد بنی قیس) که وی را عنتر؟ 
ر لین بیت ابن عبید بن تحا(د یکو اندند و درپیکار صفین درشمار 
دلیرترین مردان بود» چون دید یاران وی از میداد 
می‌گریز ند بانگ بر آورد: ای گروه قیس»آیا فرمانبرداری از شیطان به گمان شما 
ازفرمانبرداری خداخوشتر است؟ [هلاء که] فرار» نافرمانی از خدا وموجب خحشم 
اوست. و پابداری» فرمانبرداری از خدا و مابهٌ خرسندی اوست. [ آیا حشم 
حدا و نافرمانی از او را برعرسندی وی و فرمانبرداری از او رجحان می‌دهید؟ ] 
هماناء آسایش پس از مر گے از آن کسی است که دست ازجان بشوید و حساب 
کار (قیامت) خود را برسد. و (به شعر) چنین گفت:۵ 


!- در طبوقی» بدون انتساب وی به قبیله کے وکا نو تیه ون عمرو ] امناه انس 

۴ متن از ری طبری و در اصل [... قیس بن زید...]. 

E‏ سارت بسا این افزودگی درست می‌شود. > | نچه در صفحه ۶ کذشت» در طبر ی 
[ا بو العمرطة بن یزید] آمده است. ۴ در طبری [خنش بن عبيدة بن خالد]. 

۵- این کلمه در نسخه اصل س آل شنت اول رعش | کخم وی بای قارست ال کاس غجاست که دز 


متن او ردم. 


لا و آلت" نفس امری ولت در آنا الذی لا انثنی ولا آفر... 
مردی که پشت به میدان کرد و گریخت نجات نیابد» من آنم که نه کمر خم کنم و 
نه بگریزم. 

و کس نبیند که با مردم بی سلاح یرانک باذم 


کشته شدن نخعیان پس چندان جنگید تا پیکر نیمه‌جان او را به لشکر گاه 
بردند» سس دیگربار با پانصد تن" که همراه فروة" 

بن توفل اشجعی خود را به کناری کشانده بو دند» به‌میدان در آمد و در دسکره و 
ند نیجین" فرود آمدند. آنگاه نخعیان بیکاری‌سخت کردند و آنروز از ایشان: بکر 
بن هوذه» و حنان* بن هوذه» و شعیب بن نعیم؛ از نخعیان بنی بکر» و ربيعة بن 
مالك بن وهبیل » و ی بن قیس» برادر علقمة [بن قیس فقیه]" کشته شدند» و 
پای علقمه نیز قطع شد که می گفت: خوش نداشتم پایم همچنان که زان پیش بود 
سالم می‌ماند زیرا من اينك بدین فقدان پا از پرورد کارم بیشتر امید پاداش نيك 
دارم» و نیز وش داشتم برادرم با یکی از یارانم را ( که شهید شده بودند) به 
حواب ببینم. پس برادرم را به ریا دیدم و به وی گفتم: شما به کجاگام نهادید و 
چه بر سرتان‌آمد؟ گفت: ما با آن قوم دربرابر خدای عز و جل به‌حجت بر آمدیم 


و در ححت بر آنان فایق گشتیم. از آنگاه باز که ره عقل آمده (و حود را شناخته) ام 


!-متن از روی طپرق و شنهج و در اصل [لا و ارو 

۲ متن از روی طرق د«... الخمسمائة و در اصل [خمسماية - بدون الف و لام]. 

۲ فروة بن نوفل اشحعی, دراین که وی از اصحاب وده است با نه, اختلافی است و درست 
این است که پدرش از اصحاب (پیامیں صلی الله عله و [ له) بوده است الا صا ده ۳ ll‏ 
آن‌که در لاصایة آمده: «مرژیانی در عجم خود از او بادکرده است» در نسخه‌های چاپی 
ععچما لمر با نی نام او دیده نمی‌شود. متن از روی طبوق «فروة» تصحیح‌شده و دراصل[ فر قة...] 


آمده است. ۴- بل نیجین: شهر کی در کنار نهروان از ناحیه جبل و از توابع بغداد. 
۵- در طرق [حیان بن هوذة]. ۶ متن از روی طرق (۱۸:۶) و در اصل [وسعیں ہن 


نعيم» من بكر بن ربيعة و مالك بن نهشل]. ۷- این افزودگی از طابرق است. 


۳۹۰ پیکار صفین 
از چیزی به اندازة آن روّیا مسرور و شادمان نگشته‌ام. 


۱ 4 ٍ- نز کاخ ۰ ۳ سے و 
نصرء از عمر» از سويد بن حبة | لنضری۱ از حفین ۲ بن منذر [رقاشی] گفت: 


کی 14 خواهی آن رور پیش از کیرودار معر که سرد» باره‌ای مر دم نزد 
خالد بن معتر علی آمده و کفته بودند: حالد بن معمر سدوسی با 


معاویه مکاتبه دارد و می‌ترسیم از او بیروی کند. علی 

به دنبال او و تنی چند ازشریف زادگان ابشان کس فرستاد (وجون آمدند) نخست 
ر4 سياس و ستایش برورد گار حو یش » داو ند متعال برداخحت وز ایس کفت؛ 

(«(امأایعد» ای کروه ربیعه» شما راوراك من و بذیرند کان دعوت من هستید و 
ره دیده من مطمئنتر ین قبیلة عر بيده انك ره من رارش داده‌اند که معاو ره رأ الد 
دن معمر» رفیق شما مکانبه دارد و | کنون من او را بدینجا خواسته" و شما را نیز 
گرد آورده‌ام تا شمارا بر او گواه گیرم که سخن من و او را| بشتو بد). آنگاه رو به 
وی کرد و گفت: «ای‌خالد بن معمر» ا گر آنحه به من گزارش داده‌اند درست باشد» 
من خدا و این کروه مسلمان را که به دعوت من اینجا گرد آمده‌اند گواه می گیرم 
که تو از هر گزندی ایمن باشی تا به عراق یا حجاز یا هر سرزمینی که زیر سلطة 
معاویه نباشد بروی. و ا کر دروغی بر تو بسته‌اند» به سو کند خود دلهای ما را بر 
خویش خوش کمان کن که (بیش از پیش به‌تو) مطمئن شویم.» 

پس وی سو کند به خدا حو ر د که چنان نکرده (و مکانبه‌ای‌با معاوبه نداشته) 
است» و بسیاری از مردان ما گفتند: به خدا اگر بدانيم چنان کرده باشد او را 
خواهیم کشت. 
أ در شدهج [ و بن حبة البصری] و در طرق xa]‏ بن حبه الاسدی ]. 
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۲ حضین بن منذر بن حارث بن وعلة الر‌قاشی» شاعرو شهسوار و از بز گان تا بعان‌بودکه در 
سر صدهٌ هحرت در گذشت. سه الم نلف» ۸۷ و قهديب النپدیب و الخزانة .)٩۹0-۸۹:۲(‏ متن 
از روی طبر تصحیح شد و در اصل و شدهج [الحصین» به صاد] آمده است. 

۳ متن از روی شنهج و طبری دو قد انیت به» و در اصل [... او تيت به ]. 


شدت پیکار و لحظات‌خطرناك ۳۹۱ 


شفیق بن ور [ سدوسی ]۱ کشت؛ دا شالد بن معتر را موفق نگرداند که 
به معاویه و شامیان بر ضد علی و ربیعه پاری دهد. و زیاد بن حصفه کفت: از ابن 
معمّر به گرفتن‌سو گند اطمینان خواه تا خیانت نورزد» سپس ما (همه) از آن مجلس 
( که بدین قصد فراهم آمده بود) رفتیم. 


گفتار علسی در بارة چون روز پنجشنبه در رسید سپاهیان جناح راست 
بر چمهای ر بیعه رو به گریز نهادند» پس على با دو پسر خود بیامد تا 


نزديك ما رسید و به صدایی رساء بی تو جه به وضع 

(فرار) دیگرمردم بانگت برداشت و گنت: «این بر حمها از کدام قله است؟) گفتیم: 
برحمهای ر رع اک وس رن بلکه این پر جمهای خد او ند اسنا خد | صاحان 
شاسته آنها را محفوظ دارد و شکیب و پابداری دهد» سیس به من - [ که آن روز 
پرچمدار ربیعه بودم] - گفت: ای جوانآیا پرچمت را يك ذراع پیشتر نمی‌بری؟ 
رد او گفتم : آری» به حدا سو کند که ده ذراع؟ E.‏ پیش از ا ا هم لب کج 
| و آوردم" (و) [اين چنین] :۳ تاه مب" ه د » است» 
حود را فروداوردم (و) [این چنین ] پیش بردمش تا به من فرمود: «بس 
به جای نحود باش!» 
نصرء از ایی عبدا لرحمن که گفت: می بن صالح ‏ اد افراد بنی قیس بن ثعابه ‏ 
از ا سین الاشعث» بحیی بن میرف على که یا دای در تیش حضور داشت» گفت؛: 

چون پرچمها را برافراشتند» علی از برابر پرچمها گسذشت تا به پرچمهای 
رینعه رسد و کفت: این بر جمها از آن کیست؟ من گفتم: پر چمهای ربیعه است. 
گفت: نه» بلکه برجمهای خحداست. 


ی افزو د کس از طرق ست . 

و ۷۳ دز اس و شدع‌ج و عشر ه اذرع» آمده ودر ست است ودر طبرقی ره اعتبار آن که «ذرآاع» کو 
۳ می | بد اش ]| اهم اسک ۳ متن از روی شنھج (۴۹۵:۱) «ثم ملت بها» و 
در اصل [فتلبت رأ = آن را گردانده ]. 


۳۹ پیکار صفین 


بر چم حسّین بن منذر حضین بن منذر که آن روز نوجوانی بود ۔ با پرچم 
خو د پیشروی می کرد. سدق گفت: پر چمش به‌رنک سرخ بود. 
علی را پیشروی و پایداری دلیرانهٌ او خوش آمد و (به شعر) گفت: 
و 
لو راا ساب ها . اقا فل کنیا یت ما 
پر چم سرحی که سایه‌اش به اهتزاز در آمده از آن کیست؟ ب 
که چون گویی آن دا پیش بر» حضین پیش می‌بردّش. 
آن را در مياه صفوف پیش می بر د» بدانجا کد گودالهای بر حار است» بت 
ومر کث می بارد و خون می فشاند. 
حون بزر کک رور برد در رسد او را بینی که دلیرانه ار عرزت و شرف دفا ع 
می کند. 
خد او ند گروهی را که در برخو رد حو یش» به سخت کوشی و ازا گی" ات 
پا یداد ی کردند باداش نيك دهد که جه پا کدامن و بزر کوارند. 
آنان که جون به جنک خحوانده شدند و شیههٌ اسبان از همر سو برخاست: به 
حر دمندی و بایداری در ایستادند» 
یعنی: ر پیعه) که اهل باودی و امداد ری هستند» وجون انبره ساه دشمن را پيد 
به سخت کوشی در ایستند» 
(قبایل) «عك» و «لخم» و «حمیر» گرفتاد مد چج؟ آمدند که جندان بای فشرد 
که خون از خون نمی گسست» 
و تير «جذاع» بر تيرة «یال)۵ مذ جج بان زدند: 


وای بر ا شحدایتان کیفر رل دهد» کد امین بك از ما جما کر ده اسی؟ 


!در اصل [حصين؛ باصاد] | مده و درستش باضاد است سه آنچه در صفحه ۳۹۰ گذشت. 
۲- در اصل و شنهج [حصین], متن از دوی طرق (۲۰۰:۶) «حضین». 

۳ متن «(دی ليان EEE‏ روادت طرق [ لدی الموت قوماً... سب در برآین هر گک؛ قومی 
شاه ۳ب غل و اھ ق خاش نام قبایلی است که در سپاه شام در قبیله مذجج ازسیاه 
عراف قراد داشتند. که 

قب کا ام و ال ھی دق آے یات یلا کشخ عه که فی جگ و کر قت 


پایداری کرد و تیر دوم گر بخت. - م. 


شدت پیکار و لحظات‌خطر ناك ۳۹۳ 





Li‏ در حر امکاریها ی حود ار حد | نمی پر هیز ید؟ کدامین ما ره شدای رحمان 


TE‏ است و او را بیشتر بزر کت می‌دارد؟ 

ضر به‌های نیزه و شمشیرمان را بد پسر حرب" چشاندیم» چندان که پشت کرد 
بگر یخت» 

و در حال فرار زیرقان و ظا ۳ و کلاع را به بانک بلند به یاری می نجو اند 
و عمرو و سفیان و جهم و مالك و حوشب و شریح گمراه و اظلم 

و کرز بن نبهان" و عمرو بن جحدر و صباح قینی؟ و اسلم را آوا می‌دادد. 


نصر: ان عمر » تفت ولك ین یز ید ين آبی صلت تیه‌ی گفت: 


ا اف ی کی قا کے سا کیم کے ہے کنو ف 


2 ۷۰ ۳ ا 

برجم برجمداری کوفیان و بصریان ربیعه را خالد بن معمر 

ر نیعه داشت [ که از مسردم دصر ۵ لبود و گفت: شنیدم پیران 
می‌گذتند: پر جمدداری با حالد بن معمر]" و سعید بن 


۹ ۹ س ەه ې ۰ ۶ ۶ 
نور سدوسی بود و هردو گروه موافقت کردند که پرچم (طايفة) بکر بن وائل را 
۱ مراد معاویه است. - م. ۴ زبروان وظا لم وکلاع و کریب وعمرو (ین‌عاص) و سفیان 


ی ودیگر نامھا تا... ايء نام سردار ان و باران مشهو ر معاو به در جنک صفین است. سب م. 
هشن از روی شنعج (۴۹۶:۱) دو فرینادی ال برقان و خلا لماًه و در اصل [و حتی بنادی ز برقان 


دن اام]. ۳ در شنهج | کرد وت تیهان]. ن ات 2 ضا خا اااي مد اچ 
منسوب به قن») و در شنهج [صیاحا اللیشی]. ۵- ابن آبی الحدید پس از نقل اين ابيات 


آورده است: «گویم: نص بن مزاحم چنین روایت کرده و دیگر داویان شش بیت نخست را از آن 
حضرت علیه | لسالام و دی ابیات را از تنص و ا کسرده‌اند. تیره ع ده پر‌چمد‌اری حضین 
ادن منذر سخت‌یایداری کرداد». ۶ متن از روی طرق ق ق ال امد: ق ین تفلي 
آمده, ایثان بنو تيم‌الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكربن وائل بن قاسط بن 
هثب دن آفصی بن دعمی بن جديلة بن اسد بن ربیعه بودند المعادف ص ۴۴ و پیش از آن, 
در خور ساد آوری است که در میان اعراب دودمانی نیز ده نام «تيم بن ثعلبة» و جود داشتند که 
در قحتلان سر می بردنه و از #رزندان طیی بن آدد دودند و همچنین در ميان اعراب جن دو 
قبیله به نام «تمیم» نبود: تمیم بن عهر» که قبیله معروگی است و دیکری قبیله دمیم بن سعد بن 
حذیل بن مدر کة بن الیاس بن مضر -ه المعارف ص ۳۰ 

۷ هتن «راية ربيعق, کوفيتها و صرنتها» و در طبری (۱۸:۶) [... ال کوفتها و بصیتها ]. 


سس 
سر 


۸ افزودگی ار طږی انشت. 9- حدطیی [سفیان بن ثور] بدون نسبت سدوسی بعد از آن. 


۳۹۴ پیکار صفین 


که از مردم بصره بودند به حضین! بن مئدر بسیارند. و لی بر سر پرجمداری رقابتی 
داشتند و گفتند: این جوانی است که دودمانی شریف دارد» اينك این پرچم را به 
وی می‌سپاریم و بنگریم تا بعد رای ما بر که قرار گبرد. پس از آن علی پرچم تمام 
(قبیلة) ربیعه را به خالد بن معمر سپرد. 1 


راو ی گفت: 
قر عه کشی معاویه برای (رویارویی) قبیلۀ حمیّر با سه قبیله که آن 
معاو به برای رور بر شمارتر از آنان در عراق قسله‌ای لہود» انی : 


ربیعه‌ و همدان و مدحج با تیر به قرعه کشی پرداحت. 
تبر حمیر به نام ر سعه‌در آمد از اين‌رو ذوالکلاع گفت: 
حدا» روسیاهت کند ای قرعهً زشت و اهنجار که جهرۀ هماوردی راکربه کردی!. 
پس ذوا لکلا ع باقببلاةً حمّر و وابستگان بسدان پیش آمد» و عبیداله بن عمر بن 
خطاب نیز با چهار هزارتن از قاریان شامی که تا پای جان سو گند وفاداری خورده 
بودند و در جناح راست سياه شام قرار داشتند همر اه آنها بود و سیهسالاری تمام 
جناح را ذوالکلاع به عهده داشت. 


ی آنگاه (قبیل) ربیعه که جناح چپ سیاه عراق را 
و اضطر آب بر چمهای تشکیل می‌داد سر وعہدالله ان عباس که فرماندهی همان 
ر بیکه 


جناح چپ را به عهده داشت حمله کردند. از اين سو 

ذوالکلاع و عبیداله بن عمر به مقابلةً آنان هجوم 
آوردند و پیاده و سواره حملۀ سختی به ربیعه کردند تا بدانجا که اضطرابی در 
پرچمهای ربیعه پدید آمد ولی جز تنی‌جند از دنباله‌روان و دونان» دبگران 
ایستاد گی کردند". سپس شامیان باز گشتند ورس از لختی هجومی [دیکر ] آوردند 
!در اصل به تحریف [الحصین - باصاد] سه آنچه در ص ۳۹ پیشتر گذشت. 


۲ متن «فتضضعت رایات ربيعة» فتبتوا الا قليلاً من الاحشام والاندال...» و در طبری 
سره 


شدت پیخار و لحظات خطر ناگ ۳۹۵ 


و عبیدالله بن عمر [پیشاپیش آنان بود] و می گفت: «ای مردم شام این همان 
قبیل عراقی است که افرادش قاتلان عثمان بن عفان» و باوران علی بن ابی طالبند 
و ا گر این قبیله را شکست دهید به انتقام عون عثمان و بر نابودی علی و عراقیان 


دست دافته‌اید.) 


باید اری ر بیعه آنگاه حمله‌ای سخت به شدتی هرجه بیشتر بر آنان 
پس از کر یز کر دند و ر سعه» جز باره‌ای از سست‌دلان» ره مردانگی 


وشکیبایی هرچه‌نکوتر» بایداری کردند؛ ویرجمداران 
و پیشتاز ان پرشکیب و غیرتمند به پبایمردی در ایستادند و جنگی سخت کردند. 
جون خالد بن معمر دید باره‌ای از افراد قومش عقّب‌نشینی کرده‌اند او نیز روی 
از میدان بگرداند» و به محض آنکه دید پر جمداران پایداری کردند و قومش نیز 
جنان بایمردی را از آنان دیدند» باز کشت و به گریختگان بانکث زد که بر گردند. 
وی (در پاسخ سرزنشی که بر او رفت) گفت: کسانی [از قومش ] که می حو استند 
او را بد نام و متهم کنند آهنگت گریز از میدان کردند و آنگاه که دیدند ما پایداری 
کردیم به‌سوی ما باز گشتند. و همو گفت": چون‌دیدم برخی‌از مردان ما می گریزند 
خواستم بدیشان رَسَم و سپس آنها را به میدان باز گردانم و اينك آنان را که سخن 
مرا شنودند و فرمانم را پدبرفتند به نزد شما باز آوردم. ولی وی (به هر تقدیر) 
فرمانهای مبهم و حطا می‌داد" . 


سے ت 
[ فعضعضعت رایسات ر ديعة J‏ قلیلا من الاخیار و الابدال ‏ ورچمهای ردیعه ار جای دشد چن 


اند کی از نیکان و دلیرآن] که حاصل معنی هر دو عبارت نزديك است. این خی از آغازش در 
شنهج یه اختصار آمده و در بقع مورد مو اضعی را که ره مقا را اه اصل یا اه سْمع‌ج اشاره 


کردم در طرق نیافتم. ١‏ متن از روی شنهج (۴۹۶:۱) و طږی «و قال‌دو» و در اصل 
[قال لهم]. ۲سمتن «فجاء یأمر مشتبه» و در طبری [فجاء بام مشیه = کارهای مبهم و 


مشکوك هی کرک ا ابی | لحد ید نو دسد: د گو یم؛ خا ن سی او تاریخ درد ید ندار ند که خا لد 
دن هعمر در بان تبات خود دل 5 معأو ره واخ وآن رور از ۳ رو عقب نشینی کرد که جناح چپ 


سپاه علی درهم شکند. این نکته را «کلی» و واقدی و جن این دو یادآوری کرده‌اند. دلیل این 
تن 


۲ ۳۵ پیکار صفین 


در پیکار صفین چهار هزار تن چرمینه سپر" از (قبیله) عنزه شر کت داشتند. 
نصرء از عمر کنه گفت: مسردی اذ قبیله بکر بسن دائل از محرذ بن 
عبدالررحمن [عجلی] " مرا خبر داد که خالد بن معمر (دز خطبه چنی) گفت: 
خطب؟ خالد بن «ای گروه ربیعه» همانا خدای عز و جل هر یك ازشما 
معمر مردان را از خاستگاه و زادبوم خویش آورده و دراین 
معط دراجتماعی بی‌نظیر گرد کرده است که از آنروز 
که در زمین پرا کنده‌شده‌اید؟ جنین اجتماعی با هم و به‌يك جا نداشته‌اید. بەر استی» 
ا کر ابنك شما دست نگاهدارید و از نبرد با دشمنتان سر باز زنید و ازصف پیکار 
روی کردانیدث حدا از کردهٌ شما خر سند نباشد و ازطعن هیچ حقیفت سنجی درامان 
نیستید که کو ید : ربیعه آبروی و بش بر باد داد و از سکار روی تافت۲ و عرب از 
کردة او آسیب دید". مبادا امروز مسلمانان شومتان دارند. راستی را که باید گام 
(همت) ووا دهد و بیش رو دد و به‌جانبازی بایداری کنرد؛ جه پیشروی‌عادت شما و 
بابڈار ی حری شماست, پس بدین ایت راستین شکیبایی و پایداری کنید که پاداش 
برید زیرا پاداش آن کس که بدانچه نزد عداست بیندیشد شرف دنیا و بزر گواری 


آخرت است و خحداوند پاداش کسی را که کردار نيك کند تباه نسازد.» 


تو 
ام آن که چون روز بعد ربیعه بر معاویه و سپاه شام پیروز آمد, معاویه به خالد بن معقی پیام 
فرستاد: «است ازجنگ بدار ودرعوض تا پایان عمرت حکومت‌خراسان از آن تو باشد». وی مطلب 
را با (قبیله) رییعه در میان‌گذاشت و قوم او دریافتند که معاو یه رگ خواب او را یافته است.» 
له ن حت = سپری که از چند لابه چرم شتر ساز ند. ہ م.) 
۲- هتن «وکان بصفین ار دعة آلاف میححف من‌عنزه» و در شنهج [و کان فی ححلة ر بيعة من عنئزه 
وحدها اربعة آلاف مجثف = و در زمره قبیلة زبیعه, تنها از بنی‌عنزه چهار هزار «خفتان‌پوش» 


بودند.] ۳- افزودگی از طبری است. ۴ب متن از روی طرق «منذ نش کم فی- 


اله کر اصل [خفاً شروشک فارخ ۵- هتن دو تخولوا عن مصافکم» و در طبری 
[و نز لوا عن مصافکم]. کے مت ده رصحیح فیاسی دخامت عنا لقءال» ودر اصل ره تحر دف 


[حامت... و دز شيج [خامرا...] و در طرق [حاصت ]. 


۷- هتن از روی طبری و شنهج دو انیت من قبلها» و در اصل [و آوتیت]. 


شدت پیکار و لحیلات‌خطر ناك ۳۵۹۷ 


پاسخ یکی از آنگاه مردی از ربیعه برحاست و کفت: «به خدا وقتی 
ر بیعیان به وی امر ر بیعه ره دست نو افناد کارشان زار مك ید ما فرمان 


می‌دهی عقب ننشینیم و روی نگردانيم تا خود را به 
کشتن دهیم و حون خویش را هدر کنیم؟ مگر به کسان نمی‌نگری و نمی‌بینی که 
بیشتر آنان گریخته‌اند؟» پس تنی چند ازمردان قوم برضد او برخاستند وسرزنشهای 
سخت بدو کردندا و به مشتهای خود کوفتندش. خالد بن معمر گفت: «اين را از 
ميان خود برانید که این !گر بماند شما را زبان رساند و ا گر برود از شما جیزی 
نکاهد» این کسی است که نه رفتتش شما را بکاهد و نه و جودش درمیان شما حلائی 
را پر کند. حدایت عذاب دهد ای سخنگوي قوم! چکونه از خیر دوری 
گزیدی ؟) 
نبرد (قبیله) ربیعه با جمیریان و عبیدالله بن عمر شدت 
گرفت و شما رکشتکان هر دو جانب بسیار شد» و 
عبیداللّه بن عمر حمله آوردو گفت: منم پال پا کزاده. گفتند: تویی» نا با کمردی که 


ترد ر نیعه و حمیر 


زادة پا ک‌ردی هستی. پس شمر بن ریان بن حارث "که از دلیرترین مردم‌بود کشته 
شد. سپس نزديك به پانصد سوار يا بیشتر» از یاران علی» غرق در آهنء که سر و 
روی را به دستاری سپید پیچیده بودند و جز دید گانشان پیدا نبود به میدان آمدند 
و از شامیان نیز شماری‌بر ابر آنها در آمدند و در دو صف به نبرد پرداختند و دیگر 


مردم زیر پرچمهای حود بر جای ماندند. دراین بیکار» از ابنان و آنان» حتی يك تن 


(- متن از روی شنهج (۴۹۶:۱) دفتناو لوه بقسیهم: و در اصل [... بقيهم == به ربان پرخاش 
خود گر فتندش] و در طبرق [و تناو لوه با لسنتهم]. ۱ 
۲- متن آذروی طبرق «برْحَكَ ال ودراصل [يرحمكاله] ( که مناسب مقال وحال نیست. ‏ م.) 
و در شنهج [ ترحك ال = خدایت غمنده دارد]. 

۳ معن «کیف جنيك الخیر» و در شهج [لقد جنيك الخیر] و در طبرقی [ كيف جنبك | لسداد س 
چگونه از استوارکامی دوری گز بدی]. 

۴ در طبری [سمیر ین الریان بن الحارث العجلی]. 


۳۵۸ پیکار صفین 


عراقی با شامی که کزارشکر (واقعه) باشد باز نگشت» چه تمامی ایشان در بین دو 
صف ساه کشته شدند. 


فصر > از عمرو ن شمره از جایرء از تمیم که هت ؛ 


افتخار دو طرف ۱ منادی شامیان بانگ بر آورد: هلا (بدانید) که همانا 

به عبیدالثه بن این پا کمرد پا کز اده» عمبد الله پسر عمر ا ماست. عمار 
و محمد ۳ 

ین و بن ناسر گفت» له بلک او با پا کمروزیا کر اوو اس 


و منادی عراقیان بان در داد: هان» (بدانید) که همانا 


این پا کمرد پا کزاده» محمد پسر ابوبکر با ماست. و 
منادی شامیان بان کرد: نه بلکه او نا پا کمرد پا کزاده است. 


در یری ادج است؛: ععمه هن اة منیموب ده سی رقای۱ ار شامیان کت : 
در صفین بشته‌ای بود که سر مردان را بر آن‌می افکندند و تلا لجماجم آخوانده 
و (همو) گفت: 
ی ر کا 
۴ ع ی ۳ 
پاره‌ای اشعار بير امون صفین لم ار فرسانا اشد بديهة 
وا منع ينهم يوم تل الجماجم... 
هر گز سوارانی تکاورتر و رزمنده‌تر از آنان به روز ثبرد «کله منار» ندیدم. 
صبحگاه نبرد» عر اقیان به میدان آمدند چنان که گفتی. شترمرغا دی از گرد نه‌های 
کوهسار سر از یر شده| بل 


آنگاه گفتم : انك فوجی دستار سممك فسته ) به هم پیوسته و انبوهی کامزن تا بت قدم 
فر از آمدند. 


١‏ متن «ععبة کن اة اخو شی رفاش = برآدر خوانده و واسته ده بنی رفاش» و در شنج 
[عقبة بن مسلم الر‌قاشی]. ۲-(تلی از کاسه‌حبای سر آدمیان, تعبیی مشابه آن کله 
مناردایی است که منول و تیمور لنکک در شهی‌های ایر ان بر هم می‌انباشتند. - م.) 

۳- شنهج (۴۹۷:۱) [اشد حفيظة]. 


شدت پیکار و لحنات‌خطرناك ۳۵۹۵ 


به ما کفتتند: این علی است» با او بیعت کنیدا و ما گفتیم : مان نه به ضرب 
3 با شمش ها و تیزه‌های حو د در برابرشان ایستادیم و | تیوه سواران ما آنها را 


عفب ر ایل ند. 


از آنجا که معاو یه عهد کرده بود زنان ربیعه را به اسارت کیرد و رزم آورانشان 
را بکشد نحا لد بن معمر > ان باره سر ود 
۾ 3 
تمنی ابن حرب نذرة فی نسائنا و دون الدی بنوی سيوف قواضت... 
پسر حرب در باره زنان ما عهدی بر دل کذر انده» و کسی را که جنان فسا پلیدی 
(ای »عاویه) ما حکومتی دا که توخواستی از بنی‌هاشم بربایی بدیشان می بخشیم» 
و این سخن راستن مردی است که هر گز درو غ نگو ید. 
و نز کفت: 
a‏ وا E dh Û‏ 4 
و فتنه مثل ظهر الليل مظلمة ی لها انف و لا ذنب... 
و فتنه‌ای‌ظلما نی‌همچون‌تیر گی‌دل شب قبر گون و ناپیدا کرانه که آغاز و انجامش 
شناخته نمی‌شد (به راه انداختی). 
من دل آن یره شب را به‌نور کتاب مد | کشودم وظلمت از هم بشکا فات» درحالی 
که سروران عر ب در آن سر ردان بو د تد. 
و شبت بن ربعی کفت: ۲ 
م هه ی ام 0 3 د سے ۵ 3 
وتا هم پم يق با لدن غدوة حتی هوت لغروب... 
ره پیکار صفین با نیژه‌های بلند از صبحگاه تا شامگاهان برابرشان درایستادیم 


و پسر حرب ازمیدان بکریخت و نیزه‌ها از هر سو به جانبش روان بود وشمشیر 
جنگاوران خشمناك به دویش کشیده می‌شد؟ 


١‏ هتن «فتلنا ألا لا یالیو الصوارم» و در شنهج [فتلنا ه. بل با لسیوف الصوارم ك پس 
گفتیم: خاموش شوید, بلکه با شمشیرهای بر آن]. 

ت ۲ و ا 
٣‏ هتن از دوی شنهج دو قد ارضت الاسیاف کل عضوب» و در اصل [و قد غضت الاحلاس...]. 


> ۰ ۴ یار فی 


کاه به شمشیر می‌ردیمشان و گاه مي‌راندیمشان! و بر سر هرك اؤ تا کته فد 
همیشتی یکدیگر ایستاده بودندا شهسو اری قویدست می‌تاعت» 

ما با شمشیرهای آ بداشر اره گون که درمیان خیل‌سو آران ید در خشند کی بهجنیش 
و بازی در می آمد» 

به شمشیرءغسا نییان را می‌زدیم ودر پیکار ما قبیلةً جذام تیره بخت شد که گوشمالی 
بنده بس آسان باشد. ۱ 
هر گزسوارانی تکاورتر از !یشان ندیده‌ام. بدانگاه که سر اسر آفاق را باد جنوب 
در می ور دد س 

جوانان برومند با نیزه‌ها و شمشیرهای آبدار دو دم هجوم کردند و از شرف 


و پیش دفا ع نمو دلك. 


و ابن کو اء کفت: 
الا من مبلغ كاب ولخما نصيحة ناصح فوق الشقيق... 
هان پیا م رسا نی ا دور شا ار حير حو اهی کد وھ ار #بز اخل است ید فبایل 
ی و لخم بر ساند: 
هما نا شما و باراتان جملگی چون شاهینی گم کرده ن اکسك. که ا اک زر افست و LIS‏ 
منحر ف شدید» 
و دین خود را برای خرسندی بنده‌ای حقیر که گمراهتان کرده است» بفروختید: 
و در پرا پو ما سوار بر اسبان سر کش" همچون هیون کف آ وو شمشیر به کف 
در ایستا دید 
و با فوجهای خود بد موی ماه تمامی تاختید که پر تو وجودش در ميان گرد و 
ظللمت آورد گاه می درحشد. 


و مراد شاعر از بدر = ماه تمام»ءعلی انیت 


e 2‏ و . ۹ ۲ سس ۳9 ی ۰ ۳۹ 2 ۹ ۰ ٣‏ 
_ مشن « نحا لدهم طوراو ورا نصدهم» ودر یج ۰ طورا تشلوم کو گاه از کارشان‌می اندا خت ]. 
انب تفت از روی سنوج «محیو ك چ و۵ هم |امیخته» و در اصل [محنو ك = ازموده]. 


مرا م 
-- ٹن ۰ «وکل مصأ نع» و سا نع انش 


ی را گو بند که تمام نیروی تاخت حود را کار ب5 
۹ این اک اش ین Ne‏ 
سوارش را به‌بازي گیرد وچون تمام تازد گویی با سوارخود احسانی کرده باشد. دراصل [مضا لم 


= ور 1 ر لام وکا << ند ارد. 1۳ و هر اعد = لس ۲ کی 1 
پهلو وجهی متن ی القنیق ب تر 


شدت پیکار و لحظات خبلر ناک ۴۰۱ 


خطبه‌ای از معاو يه چول روز پنجشنبه نهم صفر رسید. معاویه برای مردم 
حطبه‌ای خحواند و ایشان را بر انگیخت و جنین کفت: 

«اينك کاری بزر گک» چنین که به عیان می‌بینید رخ داده و اکنون آنچه به شما 
رسید» رسیده است. بحو است‌خدا جون آهنکث تاختن بر آنان کردید» زره‌پوشان 
را جلو دارید و بی زرهان را درعقب گمارید و سواران را پهلو به پهلوی هم نظام 
دهید وجون قیچی باشیدا و ساعتی سرهای خود رآ به ما عاریه دهید (و سر ببازبد) 
که به راستی» خواه او (علی) ظالم باشد یا مظلوم بهر تقدیر حق به نقطة عطف 


خود رسبده و مردم درصدد آماده‌باشی دیکر ند). 


نصرء از عمر که گفت؛ مردی از جایرء از کته شعبی مرا حدیث کرد که گفت: 


خطبه‌ای دیگر معاویه پیش از پیکار اصلی و بزر کت در صفین به ايراد 
از معاو به خحطه برداخحت وک کفت: 


«ساس خدایی را که در کمال نزدیکی و بالینی برفر از 
است و در کمال برفرازی نزديك و پایین (و دمساز)» و برون است و درون است و 
مقامش از هر دید کاهی فزون» از آغاز و بایان و به آشکار ونهان قضا می‌ر اند ومی برد 
و تقدیر می‌نهد و می آمرزد و آنچه صواهد می کند» جون اراد کاری کند آن 
را بگذراند وا گر همت بر کاری بندد همچنان که مشیّت اوست قضا راند» هیچکس 
را دربادشاهی او فرمانی نباشد و بدانچه کند به‌پرسش نکیرندشء اما دبکران همه 
به پرسش گرفته شوند. و سباس از آن خدابی که پرورد گار جهانیان است بدانچه 
حوش داریم یا ناحو شایند شماریم. سپس فضای الاهی جنان رفت که دست تفدیر 


ما را بدین باره زمین کشاند" و ما را در اینجا با مردم عراق رویاروی داشت. و ما 


1- متن «کقض الشارب = چون قیچی شارب زن» و مسراد این است که از تیزی و برندئی 
و صف شکافی چنان قیچی باشید. یا چون قیچی از دو جانب به هم بر آیید و به اصطلاح نظامی 
امروز حمله گازانبری کنید. - .. 

۲ متن از روی شنهج (۴۹۷۰۱) «قضی‌اله آن ساقتنا المتادیر» و در اصل [... و ساقتنا], 


Fe‏ پیکار صفین 


همه در دیدگاه خداییم. و حدای سبحان گفته است: 
«و لو شاءالله ما الوا و لکن الله بفعل ما بريد 
اگر خدا می‌حواست شما با یکدیگر پیکاد نمی کردید لیکن خدا ا نچه خواهد 
تلو ). 
ای گروه شامیان» نيك بنگرید» شما فردا با عراقیان رویاروی حواهید شدء 
پس بر یکی از این سه حال باشید: 
یا گرومی باشید که درپیکار عویش با قومی که برشما ستم رانده وازشهرهای 
خود به ديار شما هجوم آورده و در سر ایتان فرود آمده‌اند. پاداش الاهی رامی‌ جوبید 
(و طالب واب آخرتید). ۱ 
یاگروهی باشید که به حونخواهی خلیفةً عویش و داماد پیامبر خود صلی الله 
عليه بر حاسته‌ارد. 
و با گرومی باشید که از زنان و فرزندان عویش حمایت می کنږد. 
پس بر شماست که بر پرهیز گاری دا و شکیبایی نیکو پایدار بمانید. از 
حد اوند برای خود و شما مسئلت دارم پیروزی نصیبمان دارد و «منانه ما و قوممان 
را به حق بکشاید که او بهترین کشابندکان (و پبرودی دهند گان) ات 
پاسخ ذیا لکلاع پس ذوالکلا ع برحاست و گفت: ای معاویه» 
انا لح المَبْرٌ الکرام" لانثنی عند الخصام... 
ما به رد استی شکیبا یا نی ار جمندیم که به گاه نبرد پشتمان به نحم نیاید» 
شهر یارز اد کان بزد گیم صاحبان خرد و آرمانها 
که به خطاها نزديك نشو ند 
و جود حاموش شد معاو ره کفت: راست گفتی. 


اند رة ۲۵۲ ۲ بخش اخیر جمله قسمتی از آیه ۷ سورة اعراف است. ب م. 
۳- این اشعار به همین صورت با پریشانی وزنآهده که بيشت به نشری مسجع می‌ماند. در شدهج 


[ تحن ۷ 


شدت پیکار و لحظات خطراك ۴۰۳ 


نصر گفت: عمر بن سعد مرا خبر داد و گفت: مردی از ول جیفر بن 


ا قاس زا بی ۱۱ از یز یه بن علقمه, از ذید بن بدر مرا خبر داد که: 


تشویق زياد إن زياد بن حصفه به روز صفین برابر قبیله عبد قيس امد 
حصفه قمیلل" و قبایل جمیز نیز با ذی‌الکلا ع آماده شده بودند که در 


عبد قیس را 7 . 
ان زمرة‌آنان عبیدالله بن عمرین حطاب؛ با (تیرة) بکر بن 


و اثل آمسده بود. آنگاه (بکریانِ وائل) نبردی سخت 
کردند که [در آن]" بیم نابودی تمام ایشان می‌رفت. پس زیاد به عبد قیسیان گفت: 
«ازامروز دیگر (بنی) بکری بر جای نماند» و ذوالکلاع و عبیدالله ربیعه را عقب 
راندند» پس به كمك ارشان شتا رید و کرنه همه اد می‌شو ند» ازاین رو عبدقیسیان 
۱ با در ر کات نهادند و مهمیز کش حون ابری سیاه تاختند و به جناح چپ حمله‌ای 
پرتوان کر دند و دامنهٌ پیکار بسی بگسترد و ذوالکلاع حمیری کشته شد» قاتل او 
مردی از تیر بکر بن وائل به نام عندف بود - ۴ ار کان سپاه حمیربان به لرزه 
در آمد و لی پس از قتل ذی‌الکلاع از نو آرایشی به خود دادند و اژنستاد. کی کر وان و 


و ۶ ۰ ۾ مره 


عبیدالثه بن عمر و عبردالله بن عمر به حسن بن علی پیام فرستاد و کفت: 
حسن بن على مرا با تو کاری است» با من دیداری ترئیب ده. پس 


حسن با او دیدار کرد و عبیدالله به وی گفت: بدرت 
قریش را از سر تا بن گوشمال داده و آزرده است» و از این‌رو آنان وی‌را دشمن 
می‌دارند. آیا تو مایلی که به جای او به حلافت نشیئی و ما امر ولات را به تو 
سپاریم"؟ حسن گفت: هر گز» به حدا سو گند که چنین کاری‌ناشدنی است؛ و سپس 


۱-متن از روی طبری کل اضلی اس غوم دنا عاسی: ی 

کے الیئ فیس نبا و کید سین است (خیه یں وا تعیسی 6 قق مینک وهنك. ہے م 

۳ افزود گی از دوی طبرق است. ۴ متن «و وليك هذاالامر» و در اصل [و تليك] 
در شنهح (۳۹۸:۱) [وآن تتولی انت = و ايشکه تو ولایت‌یابی]. 


۳۰۴ پیکار صفین 


به او گفت: من تو را چنین بینم که‌گویی امروز یا فرداکشته شوی,آیا شیطان این 
ماجر | را برای تو نیاراسته و چنانت نفریفته که این گونه با حوی و نیرنگی که به 
حوی ورفتار زنان شامی ماند در آمده‌ای؟! حداو ند به زودی تو را از بای در آورد 
و بکشد و رحسارت را بر خحاك هلاك افکند. 


راوی کوید: 

به حدا سو کند که کار به امروز و فُردا نکشید و جیزی نکذشت که عسدالله 
به سرداری فوجی آراسته و دلفریب - از سبزپوشان ‏ که شامل چهار هزار تن با 
جامه‌های سبز بود به میدان آمد و پیکار در کرفت. در آن ميان حسن کسه به میدان 
می‌نگریست مردی را مشاهده کر د که بر سر کشته‌ای که نیزه در چشمش جاگرفته 
ایستاده و اسیش را به پای او بسته است. حسن به یکی از همراهان خودگفت: 
بنگر ید این کت وی مردی از همدانیان بود و آن کشته نیز همان عبیدالله بن‌عمر 
ابن حطاب بود که وی او را کشته و تسا صبح بر سرش ایستاده و سپس لباس و 
جنگث افزار ویر ا به غنیمت گرفته بود. (امام حسن علیه‌السلام) از آن مرد پرسید که 
حود کیست؟ کفت!" : مر دی ازقسلة مدان است واو را نیز خوده‌وی کشته است. پس 
(حسن) خدا را سپاس کرد. و ما آن قوم (دشمن) را پیش کردیم تا ناچار به ریز 
به سوی اردو گاه خحود شد‌ند. 


اؤ با رمدت ببرامه ن شخصیت قاتل عبیدالله به اختلاف سخن 
عبیداله بن عمر کفته‌اند. همدانیان کفتند: هانی بن حطاب او را کشت» 


و حضرموتیان گفتند: مالك بن عمرو سبیعی قاتل 
اوست و (طانة) بکر بن وائل کفتند: مردی از ما که اهل بصره است» به نام محرز 
ابن صحصح. از تيرة بنی [عائش بن مالك بن]" تیم‌اللات بش قعلبه از را کشت و 
و شمشیرش «ذو الوشاح» را بر گرفت. 


١‏ متن «فقال» و در اصل [فقالوا = پس گفتند]. کے افژ کی از یوی یک اس 


شدات پیکار و لحلات خطر ناك ۳۴۰۵ 





ی فا معاویه (بعد) هنگام بیعت‌گیری در کوفه ازطائفة بکر بن 
این عمر وائل با خسواهی کرد و ایشان‌گفتند!: قاتل او (یعنی 


عبیدالل» بن عمر) یکی از مردان ما از اهالی بصره 
است که وی را محرزین صحصح خوانند. معاویه کس به نزد وی به بصره فر ستاد 
و آن شمشیر را از او بگرفت". 


ذمسر ۽ از عمرو سن شصر »؛ از جابر» از شعبی که گفت: 


آنگاه کعب بن جعیل بر اثر کشته شدن‌عبیدالاه بن‌عمر 


سو کسر ایی 
کعب بن جعيل چنین سوگی سرود: 
در او 


آلا انماتبکی یود لفارس 

بصفین احلت له و هوو اقف... 

هلاء که دید گان بر شهسواری می گرید که در صفین سوارانش جمله برفتند و او 
همجنان ایستاده بود. 

4 حباش آقرشی سے اسسا قير قاق وا لیا ا وو ی کته وہ که خ رای 
بوده اگر تبر هلال تعدیر - خطا می کرد و او زنده می‌ما ند۳! 

عبیدالله دا در بهنۀ میدان» از بای‌افتاده» وانهادند؟ که خون از ر گهایش روان 
شود و به خاله بیامیز دش 

به دشواری می‌جنبید و جویبارهای خون بسان طراز جامه‌ که بر گریبان پیراهن 
نمودار شود بر ثِ- جاری بود. 

زنان آوازش دادند تا آوایش را از کدام سمت بشنوند» و پریشان‌وار با چشمان 


۱- متن «فقا لوا» و در اصل [فقال]. ۲ من «فأخف السیف منه» و مراد اژ «آن شمشیر» 
ذو الوشاح شمشیر مشهور عمر بن خملاب است, که به میر اث به عبیدالله ین عمر رسیده بود. 

۳- (معن «وَأی فعح لواخطأتهالمنالت» و در طبری [و کان فتی...]. - م.) 

۴ هشن از روی شنهج (... ا و در اصل ات تت بر هله شده ]. 


۳ معن «یمح دماه. ۰ و در شنهج [یمج دماء.‎ Es 


۴۰ 


اشکبار به سویش رفتند.! 

و هنگام مر کي او فوجی آهن پوش که سر شانه‌هایشان برجسته بود پیرامون پسرعم 
محمد صیو رانه ایستادند» 

و از پیرامونش نرفتند تا خداوند شکیبایی آنها را ببیند و تا آنکه فرصت‌طلبان 
قر آنها دا بر آود ند. 

به سر زمینی که در آن برجمها را جنان در اهتزاز بینی که گو یی عقا بان بندی ار 
فراز به نیب بال کشو ده‌اند۲ 

خد او ند به کشتکان ما در صفن بهترین باداشی را که به بند گان ثابت‌قدم خود 


درمخاطرات می دهد اردانی دارد. 


و در خر عمر | مدم ۹ ک4 


یقول عببدالل هلا بدت له ان موت تقطر ات واللما... 
عبیدالله می گفت: چون ابر اجل بر سرش بال گسترد باران مر کت و خون فرو 
می بارد» 

هان‌ای قوم من بشکیبید که شکیبایی ما بزر گترین وپا کدامنانه‌ترین خو یشتن‌دادی 
و کر امیداشت امست. 

چون وی با قوم دشمن هماوردی کرد از پای در غلتید و بر خاله افتاد و دست و 
دها نش حال آ لو ده شآ 

و فرزندانی یتیم» خوار و زار باز نهاد؛ و عروسی شوی مرده بر جای کا اشت 
که هماره اشك می بارد. 

و همسری که دیگر سایهٌ حمایتزاده عطاب بر سرشان نیست. در حالی که تا 
جان داشت از غیر تمندی اجازه نمی‌داد کس در بار هآ نان سخنی گو ید. 


۱- مین «دعاهنْ فاستمعن من این صوته و أفبلنّ...» ابن ابی الحدید (۴۹۹:۱)گویده ضماش 


جمع هو ت در ا ديت راجع اس به‌همسر ان عمید الله, وی آسماء دحش عطارد دن حاجی و 


۳ ص 8 ۰ ۳ 2 ۰ ف ۳۹ ۳ اب 
زراره نمیمی» و بحربه» دختس هان بن قبیصه شیبانی را درهمسری خود داشت و ان رور هر ده 


را ده میدان جنگ آورده دود U‏ نبرد وی را شگی ند.» 


۳ هتن «اجتنحت» و در شنهج [جنحت] که هر دو به معنی بال گشودن از فراز به نشیب است. 


شدت پیکار و لحظات خدلر ناك ۴۰۷ 


خریث بن جابر حنفی . آنا عبیدالله پنمینی عم 
خير قزیش من مضی وَمَن غبر... 
منم عسبك الله برورده و ر گیا ی کے درمیان قر یش از حمله کذشتکان و 
روی در تقابت اه کشید کان بهتر بو ده 
مگر از بیامبر خدا و آن‌پیر ار جمندا.باری «مضریان» دریاوری به‌علمان تخیر کر دند 


و در کشتن بهترین فرد نسل کهن بر یکدیگر پیشی گر فنند. 
س 3 ك 

در این هنکام حربث بن جابر حنفی بر او حمله برد و می کفت: 
‌ سے مت 0 و ۳ ۳" ۳ س 5 
قد سارعت فی نصرها ربيعة فی‌الحق و الحق لهم شريعة 
ر بیعیان به یاری دین حق شتافتند و حق‌آین ایشان است 
بس کن که دو هر گز تتوانی قبیلة غير تمند کوش به فرمان (حدا) و قرما بر دار حی 
را بدنام کنی» 

تا جام زشتنامیش را" بنوشی. 
٤ ۳ N ® 2 : ۰ ۰‏ 
پس ضربتی بر او زد و وی را از بای در آورد و ابن جون سکونی پرجمش را 


در سد بث محمد :ن عبیدا لله » از جر جا نی آمده ست که؛ 


نت صلتان تان عبدق" [از کشته شدن عبیدالله و این که قاتل او 


در کشته‌شدن خریت بن جابر حنفی بوده باد می کند] و گوید: 
عبید الثه 3 و ۳ 2 
الا با عبیدالله ما زلت مولع 
9 2 0 ی 

بکر لها تهدی اللغا و التهددا"... 
اس می‌ادش آنو مکی است. بت م. ۳ مشن ازروی شنهج (۴۹۸۰۱) «حتی تذوق کأسها | لفطیمة» 
و در اصل رھ لا "۳ العیعة ] (و مراد آن که آن قبیله عیر تمند را ندنام کنی و از این ندنام 
کردن چون نوشیدن جام‌گوارایی لذت بری. ‏ م.) ۳ متسوب به قبیله عبد قیس. ‏ م. 


2 ~ ی 
۴ متن به تصحیح قاسی و در اصل به تحریف [اللقا] و در شنهج [العری]. 


پیکار صفین 


ای عبیدالله که هماره بر بیروذی بر بکریان که باطل را می‌زدایند و بیم به دلها 
می‌افکنند» حریص بودی. 

کوش باسداران قملهة بکر بن وائل جون شیران یف شاف و در نیز ار کارزار 
جای کر فته‌اند. 

تو سحت بیحرد بودی که بدین خیال و سودای واهی حو کر فته بودی» و هر کسی 
بر همان عادت رود که بدان حو کر فته است, 

بُس به بدترین حالتی برهنه گشتی و به ضرب نیزه» تنها و بیکس درمیان میدان 
بر خاله افتادی. 

دخر هانی بر سو کك تو کریبان چاك زند و سیه پوش و سر کردان بر تو نوحه و 
زاری کند. 

او این سر نوشت را پیش ار وقوع می‌دید و لسی به فرمان دا ( حتم بود که) 
جنین خواری و زادی بر سرت دز آمد. 

او تو را گفت: ای عبیدالله بروائلیان متاز» و تو او را گفتی: شتاب مکن و فردا 
بنگر (جه به روزشان بیاورع) 

پس آ نجه بر دلش می گذشت بیامد» و او بر سو کب تو سیه‌پوش شد و کریبان در 
غمت جال ز د. 

آن رزماور» حریث بن جابر ضرب نیزه‌ای به تو ارزانی داشت که خحوثت را 


يفشا ند و آه از نها دت بر آوددا. 


نصر » از عمر » از در بیر دن مسلم که کفت ؛ شمرنم : 


برچم حضین حضین ین مندر می کت علی پرچم را به من سپرد و 
بن منذر سپس گفت: ای حضین" به نام خدا پیش رو و بدان 


که هر گز پرچمی چنین ( گرانقدر) برسر تو دراهتز از 


نبوده است. زیرا این همان پرچم پیامبر خدا صلی‌الله عليه و سلم است. 


|- تن به تصحیح قیاسی اة تحکی الهدیی المتتدا» و دد اصل به تحر یف [... | امبددا] 
و در شنهج [یحاسمة تحکی بها النهر مز بدا]. 
س در أصل [حصین ] و درست جنان که در ۳ ۰ ۳۹ o‏ دا ضا د ی 


شدرن پیکار و (حیلات خعلر ناك ٩‏ ۰ ۴6 


راوی گفت: 
2 ‌ ۰ 5 ۳۹ £ ۰ 
کشاده دستي, حربث بن جابر در ميان دو لشکر در سراپردة سرحی 
و ت 
حریث بن جا بر فرودامده بود و چون کسانی که به پیکار می رفتند بر او 
در جنک 


می گذشتند نوشابه‌ایآمیخته از شیر و آرد و آب 
تقدیمشان می‌داشت [و کشت و تربد] به آنان تعارف 
می کرد و هر کس می‌خواست آن را می حورد یا می‌نوشید" » و شاعر دراین‌باره 
می گوید: 

لو ان باللَغْنا حَرَيتٌ بن جاپر ل ضبتح بحرا بالمفازة جارياً 


اگر خریث بن جابر در فلاتی بلند قرار یابد» دریایی ازجود وکرم بر آن فلات 


جاری شود؟. 
تقتی 76 ا3 کسر و رکش ا جا بر که کفت: شنیدم شحبی یاد می کرد 1 که ۲۱ صعصعة گفت؛: 
جنگ مذ‌حجیان ذوالکلاع و عبیدالله خود را برای پیکار با (قبایل) 


مدحح و بکر بن وائل آماده کردند و (با نیروهای خحود) 
بر ابشان تاخحتند اما ذوالکلاع و عدا لاه خود بزودی از با در آمدند و دیگران رد 


۴۳ 
جنجی سخت ادامه دادند. 


راوی گفت: 


(قبايل) عك و لخم و جذام» از مردم شام» حملات سختی به (دو قبیله) 


= متن و شاء ال آوشرب» و در شاج (۱ :400( [قمن شا ء کل ومن شأء شرب‎ ١ 
هر کس می‌خو است (آن خور اك را) می‌خورد و هر کس می‌خو است (آن نوشابه را( هی آشامید.]‎ 
۴ے ایی اش اکھت لیک اس کی یھ این رت کے اسب که اوھ کی کک الم یاد‎ 
بیعتگیری عمومی) دربارء اشتغال او به زیاد نامه نوشت ب و حر و کار زار زیاد بر همدان‎ ( 
بود و گرچه يعد حربت بن جابر از کار خود بر کنار شد اما من هنگامی که شرح‌کارهای أو را‎ 
در جنگ ا می کا تی به دل خلجا نی داشتم. زیاد در باره او به معاو یه توشته است: ای آهیر‎ 
مؤمنان» دل آسوده دار ذیرا حریث از حیث شرف و بزرگواری بدان پایه بر آمده که حکمرانی‎ 
ی کاش واه و مر کات ار شا کی اة ۳ کی زان ک ور آمل ست‎ 


۴1° پیار صفیین 


مذجج و بکربن وائل آوردند و یکی از عکیان در این‌باره گفت: 


۳ 


ہے لے گات س a a‏ ح نب کش سر 

وای بر حال زار مادر مذ حجیان ازضرت شست عاك که ما مادرشان را به عزایشان 
نشا نیم و بکر یا نیم ,۶ 

ایشان را پس از در پیچاندن پایشان به نیزه می کشیم جه رزماودانی چون مردان 


عك تباشند 
هر آن رزماور دلیری را پای درپیچد. 
راو ی گفت: 
ندای عگیان منادی مذ جج بانک بر آورد: ای مَذججیان» پاهایشان 
و اشعر بان را بی کنیك. دس مد حجان بدا فوم هجوم آوردند 


و ابشان رانا راندند جه روز تیره بختی همکانی آن قوم 
رسیده بود. و این از آن رو بود که سخن (و رجز) آن عکی حدیّت قبيلة مَحج را 
بر انگیخته بود. (همان راوی) کفت: هنکامی که منک اسای جنک قوم عل را در 
هم می‌نو ردید و مرد و مر کب را به حون در می‌غلتاند منادی کی ندا در داد: 
«ای مَحجیان, خدا راء خدا راء در حق عك و جذام! آیا حرمت خو «شاوندی را 
به باد نمی آرید؟ لحم ارحمند و اشعر بان و دودمان ذی حمام" همه را نابود کردید» 
کجاست خرد اقا ایناث این ز نانند که بر مر کت تامداران یں 5 کک 

و همان کے گفت: 
«ای علكاينك جه جای فراراست؟ ذانی امروز خبر چیست (و چه چیزت در 
انتظار است)» شما قومی شکیبا وپایدارید» گرد هم آیید وبه پیوندی چون سارو ج" 


اسقواز اید فا مقر لطبهای بر شما قبارد که صخر ٩‏ بانداریتان وا لکو نساز ساره 


١‏ در قاعوس [د وا لحمام بخ ها الک مس | : ۴ هشن دو قال العکی» و در شتهج 
او نادی منادی عاګک سح سا عك قدا در آورد]. ین ۲ مشن ازدوی‌شنهج ) 4 o0:‏ ۵) کهجدمع 
المدر سمل فشرد کی‌شفتد» و دراصل [ کمفترق| لمدر ]. نت متن «حتی حول ا وحکر 


در [هیحه عکیان‌حجر باشد سه | نچه در ص ۰ ۳ گذشت. در شهج په تحر یف [حتی بحول ا لخب ]. 


شلات پبکار و احجلات خطلر ناك ۴۹۹ 


و دشمن حالتان را د گر کو نه و زار سند).۱ 

و اشعری۲ گفت: «ای مذحجیان» | گر رذالت و بی همتی شما راچنین نابود 
کند» فردا سرنوشت این زنان جه خو اهد شد؟ خدا راء حدا راء حرمت باره‌ای 
چیزها را نگاهدارید و زنان و دختران خویش را به یاد آرید آیا مردم (خار ح‌از 
دین) فارس و روم و ترك را که حداوند رحصت هلا کت آنان را به شما داده ات 
از یاد برده (و به پیکار با مسلمانان برخاسته)اید؟» 

(با این همه) جنگاور ان گلوی بکدیگر را می‌شکافتند و شاهر کف یکدیگر را 
به دندان س سسکا ۱ 


راوی گفت: 

ابو شجاع جمیری که از سرداران پیشاهنگث همراه علی بود گفت: ای گروه 
حمیریان [دستهایتان بشکند] آیا معاوبه را از علی بهتر می‌دانید؟ خدایتان از این 
رود کی باطل به گمراهی کامل کشاند. وانگهی تو» ای دیا لکلا ع» به حدا سو کند 
نمی‌پندارم سودای دین به دل داشته‌باشی. آنگاه ذوالکلا ع گفت: ای ابا شجاع» این 
سخن فرو گذار به نعدا سو گند من نيك می‌دانم که ماویه از علی بهتر نیست ولی 
من برای خونخواهی عئمان پیکار می کنم. (راوی) کفت: پس از آذ" ( گفتکو) 
ذوالکلاع از پای د رآمد (بدین ترتیب) که نف [بن بکر] بکری؟ او دا در 


آورد گاه Lr.‏ 


١‏ در متن تمام این عبارات که حالت نها دارد به صورت مسحع و شعر کو نه امده اد بت هب 
۲ متن دو قال الاشعری» و در اصل [... الاشعرون] و در شتهج إو نادی منادی الاشی‌بن = 
منادی اشعر بان ندا کرد ( که شاید مناسیتر از تن کا باشد. ‏ م.) 

۳ متن «مده» و در شنهج [حینگن == در ا هشکام]. 


سب 
۴ منسوب به قبیله بکی پن واثل. س م 


۴1۳ ھکار صقین 


نصر» عمر» از حارث بن حصیره؛ 
خواستن مسر ذیا لکلاع «سمر ذی‌ا لکلا ع فرستاده‌ای زد اشعت سن ٹیس رو انه 
پیکر پدر خودرا کرد و به وی پیام داد: «عمو زاده‌ات» بسر ذی‌الجِلا ع 

ده دو سلام و رحمت حي می فر سءّد و می کو بد: انك 

ذوالکلا ع از ۳ در آمده ودر جانب چبت یور ره حا أفتأده ا ره مأ ر حصت 
ده یکر را برداریم.) أشعث ِهان فرستاده گفت: ډه رفرعت لام و رحمت 
خواهی مر | از دای برسان و یه او بکو: من بیم آن دارم که علی مر | (به مراعات 
خویشاوندی) متهم کند از اين‌رو پیکر او را اژ سعید بن فیس که در جناح زاش 
اکر است بیخو اه" . وی دزد م ږاو ده رفت و ره او گزارش داد سب و معاو ده کسان را 
از جنین کار ها منع کرده بود س ال روز و دبکر روزها جل بار کسانی در ستأدند. 

TE ۰ Ç م ا ا ا‎ ٩ 

دس معاو ره ده و ی (یسر ذی‌الکلا ع) دت : جه توانم کرد؟ و ادن از انرو دود کسه 
کسی از شامہان را ره ارده گاه علیر اه نمی دادزا زر وه | پروای آن بو د که لشکر بان را 
از راه ددر VF‏ مواو له ( بے دار ان زديك سود) و من از کشته شدن 
ذی‌الکلا ع بیش از ان شادمانم کسه | ونر مصر را می کشودم شادمان می شدم) زور | 
ذوالکلاع در بر ابر پاره‌ای از فرمادع‌ای معاوبه معاومت یں کر و مانع انجام انها 
می شد. داری» پسر ذیا لکلا ع شود نزد سعد بن فيس رقت و ر حصت (حمل 


جنازه را) حو‌است و او ره وی اجازه داد. 


سعیل دن ٹیس (یس از ا کاهی از دروغی که معاویه کفنه بود) له سر 


7 در شدھج آ کس وه او کت که کان علیه | لسالام مشع کرده است که ۷ از شا و ارد لشکی گاه او 


تا 
مود چه می در‌سد سا هیا ر را بر او بشورانند]. 
کی خن «و قال» و در اصل [فقالحد یس کقت ]. 
س 


شدات بیکار و لحظات خهلر ناك ۴۴ 


ذی‌الجلا ع گت : به تو درو غ گفته‌اند که ما از ورود تو ممانعت می کنیم؛ ا ار 
مومنان را از کسانی که بدین کار به لشکر گساه ما در آیند هیچ پرو ایی ترس زر 
هیچکس را از این کار باز نداشته‌اند» در آی. پس وی از جناح راست در آمد و 
گرد لشکر گاه گردید و پیکر (پدرش) را نیافت» سپس به جناح چپ رفت و گردشی 
در لشکر گاه کرد و پیکر راء بسته به بندی از چادرهای لشکربان یافت. بر در آن 
چادر ایستاد و گفت: ای خیمگیان سلام برشما. به او پاسخ دادند: و سلام برتو. 
وی که جز غلام سیاه خود کسی همراه نداشت گفت: آیا به ما اجازه می‌دهید که 
بندی از بندهای جادر شما را بر گیریم؟ (و مرادش جنازه پدر بود) کفتند: به شما 
احازه داده‌ایم» و سیس اذز و دند: پرورد کار عزو جل عذر مأ را ره در گاه ود و 
برابر شما بپذیرد» که اگر گردنکشی و گمراهی خود این مرد نمی‌بود؛ ما با وی 
چنین که می‌بینید نمی کردیم. پس پسر بر سر جنازة پدر آمد - وی پیکری بسیار 
تنو مند داشت که اينك قدری متورم دمز شده بود ی 51 دو نتو انستند جنازه را 
بردارند. از این‌رو پسرش گفت: آیا جو انمردی هست که ما را کمکی دهد؟ عتّدف 
بکری از جادر بیرون‌آمد و گفت: [از نزديك او] کنار روید. پسر ذی‌الکلاع به 
وی گفت: اکر ما به کناری رویم جه کسی پیکر را بر خواهد گکرفت؟ گفت: آن 
کس که او را کته خود برمی‌ذاردش)؛ انکاه فیکر زا پر کرفت و بر ذشت: استر 
افکند و باریسمانش بست. و ایشانآن را بردند. 
طرمقاه پیکار وکشتار سپس مردم به پیکار ادامه دادند و با شمشیر به جان 
یکدیگر افتادند تا به آنجا که شمشیرهایشان جون 
داس کج" می‌شد و جندان را نیز ه بکدیکر را می‌زدند که نیز ه‌ها می‌شکست إو 
پیش ۱ 
از اصبغ بن نباته و ابی جعشش و أ بی عبدالله روایت کرده. این ححر‌گوید: روایتش مغرو 
است و ابن حبّان او را به وضع حدیث متهم کسرده است. سے قجذیب النجذیب ر منتهی 


المغال» ۴۴ ۱ 
۱ 


ا هتن به تصحیح ا سن د بعیلعت» 2 9 اسل 3 شد تهج [ مط مت = رکه که می‌شد ]. 


۴ ۴۹ پیکار صفین 


سرنیزه‌هاشان خرد می‌شد]. سيس به زانو در می آمدند و حاك و کاو خ بر هم 
می‌افکندند وروی بکدیگر را ره حالة می آ لو دند» سیس کر ببان یکدیکررا به جنگ 
می کشیدند و [با دهانها] یکدیگر را دندان می کرفتند» و سنکث و کلوخ پرتاب 
می کردند. سیس دو لشکر از یکدیگر جدا شدند. و (طرفه این که پس از جدابی 
دو لشکر) اتقعاق می‌افتاد که بکی از عراقبان بر شامیان می گذشت و وکر 
کدام راه را برای رسیدن به برجمهای فلان قبیله در پیش کیرم"؟ و آنها مین کان 
از این سو برو» خدایت رهنمایی نکند! و یا مردی شامی بر عراقیان می گذشت و 
می‌پرسید: به پرچمهای ذلان قبیله چکونه برسم؟ می گفتند: از این سوء خدایت 
حفظ نکند و عافت نیخشدا. 

یکی از فرماندهان (طایفهٌ) نمر بن قاسع از تیره‌های بنی‌تمیم» عبدالله بن 
عمرو" بود. هم در آن روز فلان» پسر مرة بن و یا و حارث بن عمرو بن 
شر خبیل گفته شذند. 


ذصر ۽ از عمر سس سعد» از ر £ دن حیان ذحلی 


عار یه گیری بر چم حضین ابوعرفاء جبلة بن عطیه ذهلی در جنک صفین به 


r 2 27 ۰‏ 
به و سبلهً ابعر قاء حضین ؟ کمٽت ٤“‏ ایا رچ حود را ره من می‌دهی که 


آن را بر گیرم تا حاطرة نیکش برای تو و باداشش‌از 
آن من باشد؟ حضین ۵ به او کفت: [ای عمو ] مرا به حاطره‌ای بدون پاداش و تواب 
جه نبازی باشد؟ به وی کفت: تو از این نیز بی نباز نیستی» آنر| ساعتی به عموبت 


سے ۰ س ر e‏ سے 
و ام ده دیری نکدرد که به دستت باز آید. (حضین ) اسک او اهنکث پیکاری 


۱ متن «من این آخذه و در شنهج (۵۰۱:۱) [ کیف آخذ= چکونه بروم]. 

کے قر او غفا بش عهرو ہی خاض است: بف کب ین ست در مقن فا ین مق > 
۴ در اصل [حصين] سه ذچه در ص ۳۹۰ گذشت. 

۵- در اصل ده تجر بف [حصین, با صاد]. ۶ متن از روی شهج (۵۰0:۱) «اعرها عَعَك 
ماه ویو اسان [اعین‌ها عك ساعةصساعتی آن را از تو به عاربه گیرء]. 


شدت. پیکار و لحظات خطر نا #۹۵ 


بزر گت دارد» از این رو گفت: هرجه تو حواهی. آنگاه ابو عرفا پر چم را بر گرفت 
و گفت: ای وابستگان بدین پرچم» راستی را که کردار برای نیل به بهشت یکسره 
[سنکین ] و بر نهس نا کار است و کردار برای سوط رد دودح بکسره سك و 
(بر نفس) [ کسوارا" ] است. جز شکیبایان به بهشت در نيایند» آنان که خود را 
ار فرماد دا وآنجه بر آ نان و اجب ساخته بایدار داشتند. و از واحبات ااا 
در بند گانش هیچ جیز مهمتر از جهاد نباشد که نيك باداش‌ترین کارداست. بس 
جون دیدید من (به دشمن) هجوم کردم شمانیز هجوم کنید و سحت کو شید وای 
دسر تھا مکر آرزوه‌ند بهشت ا وا دوست زدار رد که حداو زد شما را 


بیامرزد؛. از این‌رو جملکی پاببای او هجوم کر دند و در گر سردی سخت شدند و 


a‏ وه 
حصں ھی کت 
2 ت ۶ ت د س ن سے 
شذوا اذا ما شذ باللواء ذالك الرقاشیّ ابو عرفاء.. 
حون آن دلاور رفاشی» ابو عر فاء با آن پر چم پای‌مردی فشارد و هجوم کند» شما 
سز همجومی دلیر انه کتید. 
کشته شدن ابیعَر فاء ابوعرٌ فاء جندان جنکید تا کش تشد [و پسان ان ربیده 


شکستند ] و مجزأة بن ور" در و باره سر ود: 
اضر بهم و لا آری معاوية الابرج العین ن العظیم الحاو بة... 


ا هتن «و حبیب‌ = محبوب و خوشانند» این افزودکی که ماسب افتضای متال است از شنهج 
گر فته شده و در اصل به تحریف [و خبیث = پلید و ناگوار] آمده. 

۲ در اصل به تحر‌یف [حصین]. کے فک اه بان توف بن کف بن کے بون مود بن گمب 
ابن سدوس سدوسی» یکی از صحابه, که سرداری و ریاست داشت. سه الاصابة ۷۷۲۴ و در 
شیم وه کی [هسرر کن ییا آعھے این رجو جیان که در حرو جح الدهب (۲۵۰۲) آمده از 
بدیل بن ورقاء روایت شده و چنان که در اللسان (۲۳۹:۱۸) د نين هروج الذهب (جایی 
دیگل) اده هسوب ره ای (علیه السلام) است. و چنان که در الا شنقای» ۱۴۸ آمده از ل 


وا نعظه: فم اق 


F۶‏ پیکار صفین 


آنان را فرو می کو بم دلی معاو یه آن فراج چشم شکم گنده را در میانه نمی بینم . 
آتش قعر دوزخ او دا در بر گرد و سکهای زوزه کش دا پیرامونش کردآرد 
( که) او مشتی گمراه را چنان فر یفته است که هیچ رهنمایی هدایتشان نتواند کرد. 
راوی گفت: 
معاو به و عمرو بن عاص (در این هنجامه) معاویه به عمرو کفت: ای ابا عبدالله» 
آیا نمی‌بینی کارمان به کجاکشیدہ است؟ می بینی 
عراقیان جه می کنند؟ بیکمان من در معرض خطری بزر گك قر ار گرفته‌ام. عمرو به 
ت سے ۰ جهن 2 س 2 سے ا سے 
او کفت: اکر ربیعیان جنان ناقه‌ای که به کشن خود کراید پیرامون علی کرد ابند؛ 
ضر به‌ای واتعی و هجومی سخت از جانب آنان خواهی دید [جنان ضر بتی که 
تاکنون هیچ زنی بر (سو گت کشتگان) آن ننشسته است]. معاویه به وی گفت: ای 
اباعبدالله» به کمان ود مر | 3 این سخنان می تر سانی ؟ کفت: دو پرسشی کردی و 
من هم باسخت دادم ( صد ارعات دو را دارم و لی حم قت را گفتم). حون تزع 
رور دهم در امد ر لحه رامول علی حون سبیدی چم بر کرد سیاهی آن حلمه رده 
بودند» و حالدبن معمر برخحاست و ندا در داد: کیست که تن خویش را به مر کت 
فر وشد و رواد خود را از خداوند باز حرد؟ پس هفت هزار تن با او بیمان کردند 
که هجك به رشت صود ننگرد و نیام تیغهای خو د را شک (وشمشیر کش 
تاحتند) تا به سراږردۀ معاویه رسیدند و جنگی بس دلیرانه کردند. 


نصر» عمر گفت: پسر برادر عتاب بن لقیط بکری اذ (قیرة) بنی‌قیس بن ثعابه برای من 


چمین وا ا رد که 


بر ا نگبختن ر بیعه از جون علی به (فوجها) و پرجمهای ربیعه رسید آبن 
جانب عتاب بن لقيط لشط کفت: اگر علی در مان شما آسیبی يد" و دك 


تن از شما زنده بماند شما را در بیشگاه اعراب 


١‏ شکستن نیام تینها بدان نشان بودکه تا پیروز نشوند, یا همگی به شهادت نرسند» تیفهای 
خود را همچنان در‌هنه و بر کشیده اواو سب م۰ 
۳ ۳ 


۲ متن «إن اصیب علی» و در شنهج (۵۰۱:۱) [ان دصل الى على = اکر به علی برسد]. ‏ 


کیټ بیکار و لحظات خطی ناا ۷ ۷۶ 


عذری نباشد. اما اگراز او مردانه‌حمایت و دفا ع کردید چنان زند گی آبرومندانه و 
افتخار آمیزی را که بدان پایمردی به دست آورده باشید نعمتی بزر گ دانید و بر آن 
ساس دارید. از این‌رو هنکامی که علی نزد ایشان آمد نبردی جانانه کردند که 
پیشتراز آن [جنان نبردیءدلیر انه ] نکرده بودند. و در هنکامةٌ نبرد بیمان بستند و با 
حود قرار گذاشتن دکه هيچيك از مردانشان و اپشت خود ننگرد و بتازد تا به 
سر اپرده‌های معاو یه برسد (و همچنان کردند) چون معاویه به آنان نگربست و دید 
جذان پیش می‌تاز ند گفت: 

اذاً قلت قد ولت ريعه لت کتائت منهم کالجبال تجالدٌ... 

آن دم گفتم: ر بیعه با فوجهایش بسان کوهها ئی که از جای بجنبند رو به میدان 

اوداك 


معاو يه و عمرو سپس معاویه به عمرو گفت: چه صلاح بینی؟ کفت: 
چنان‌بینم که‌تو امروز از سپاهیانم‌پیمان نگسلی(و میدان 
تهی نکنی). (اما) معاویه ایشان و سراپردة خود را رها کرد و گریزان به یکی از 
پناهگاههای لشکر پناه جست و به درون آن رفت. معاو یه (از همان نهانگاه) به 
خالد بن معمر پیام داد: 
معاو به و خالد بن معمر به راستی تو امروز (برما) پیروز شدی ولی اکر این 
پیروزی را ناتمام‌گذاری فرمانروایی خراسان از آن تو 
باشد. خالد بدین وعده طمع بست و کار جنگ را (که در شرف پیروزی بود) 
ناتمام گذاشت"» و در عوض معاو ره س از آنکه مر دم با وی بيعت کر دند او را ده 
فرمانروایی خراسان گماشت ولی او پیش از رسیدن به آن سامان در گذشت. 


۱١‏ مشن «فطمع خالد فی ذلات و لی که و در شنهج [فتطم خاله القتال و لى شمه == خالن 
جنک را متوقف ساخت وآن را به پا بان ترساند]. 


۴۹۸ پیکار صفین 


شعر نجاشی و نجاشی در این باره سرود: 
لو شهدن هند لعمری کاک بصفین فد تنا بکعب بن عامز... 
ا گر هند پایگاه و پایداری ما دا در صفین می‌دید کی ین عامررا فدای ما میکرد. 
ای کاش این اخبار در سر اسر زمین منتشر شود و خبر کزاران شرح اخبار ما را 
به مردم باز گو یند. ۱ 
در صفین حنان به لبرد تاعتیم که گو یی ابری انبوه به شتاب تمام به يك سو روی 
نهاده است. 
سو گند می‌خورم که اکر با عمرو بن وائل در صفین برخو رد می کر دم» ار بر ابرم 
فراد دا بر قراد ترجیح می‌داد. 
آنان شتابان و پریشان کر بختند» کویی شترمرغانی هستند که دنبا لشان کردها ند. 
پسر حر ب بگر یخت که خدا خاك بر چهره‌اش پاشد و بی آ برویش کند» و به راستی 
پرورد کارم تو اناست. 
ای معاویه اکر تو را در میان سپاهت گم نکر ده بودیم تو نیز با دیکر افرادآن 
گروه به حاله سياه افتاده بودی» 
کروه و اما نده‌ای که ندداو ند تفلایغان را به کمر اهی شا راون و پرورد گار همان 
گونه که ساحران دا (در برابرمعجزهٌ موسی) رسوا کرد رسوایشان کند. 


شعر م بن جناده ۰ مرة بن مناد ملیمی از (تبرث) بنی‌عليم از (طایف) 
کلب" گفت: 
سال ا غداه تیش کر المراق بکل عضب متصل"... 
یا از ما نپرسی که صبحگاه پیکاد چگونه بکریان عراق با هشیر ای بان به 
هر سو تاختند؟ ۱ 
با نيزةٌ پیچان در ميان خندقها و سنگرها که‌آنها را چون شمشیر به جولان در 


آورده بو دند بر ما هو بدا سل ند 


[س (قبيلة) بو علیم ين جناب بن حبل. کسی ار کا ول کلب دن و بره از طا يغه فضاعه سه 
لا شنقای ۳۱۶ و ۳۱۴ ۲ در اصل [مفصل]. 


شدت بیکار و لحتلات خطلر ناك ۴۹۹ 


و سواران اه پوش مسلح» داز ورش بأد نمور شما لی» بسان شیر ان شرره 
با یداری کر دند!. 


و در حد وث مر دی سمفه کو ید؛ 


علی و عبدالعزیز ین آنگاه علی نماز صبحکاهی به جای آورد و سپس به 
حارث سوی دشمن پیشروی کرد و جون‌آنان او را دیدند با 

پیشروی متثابل خود به رویارویی او شتافتند و جنگی 
سخت‌در گرفت. سو اران شامی به‌سو اران عر اقی حمله کردند و راه را بر هزار تن 
با شماری بیشتر از باران علی بستند و آنان را محاصره کردند و رابطهٌ ایشان را از 
دیکر بارانشان کسستند و ما نع رسیدن آب به آ نها شدند. در آن دم على ندا بر آورد: 
آیا مردی نیست که خویشتن را از حدا باز حرد و دنیایش را به آخرتش بفر وشد؟ 
مردی جعفی که او را عبدالعزیز بن حارت می‌خواندند» سوار بر اسبی سیاه که 
رنگش به پر زاغ می‌مانست. از سر تا پای آهن پوش بدانسان که جز دید گانش 
پیدا نبود پیش آمد و گفت: ای امبر موّمنان, هر آن فرمان که باشد بفرمای» به حدا 
سو گند هیچ فرمانی نباشد که تو بدانم فرمایی و من به انجام نرسانم. پس علی 
گفت: 

سمحت بامر لایئلاق حفیظةً و صلقاء و احوان الحفاظ قلیل""... 

از سر دا بتک و دینداری فرمان دشو اری دا پذیرفتی» و برادران ثابت قدم 

بسی اند کند. 


پرورد کار جهانیان پا داش حبرت دهاد که ار دست دو کاری پسیار اکر بر آامد". 


ای اباالحارت» حداو ند گامت را استو ار دارد. در شامبان بتاز ۳ ره بارانت 


هكن سین ۶ 4 هعئی اة و در اصل ده تحر دف [ تضیر ]. 
٣‏ در شنهج ( ۱:۱ ۰ ۵( بط و اخوان الصغاح بر ادر ان پا کدل ]. 
٣‏ متن دج ال اله التاس‌خيراً مد وفت بدا بفدل ماعا ل و فیس به ان وة 


آقواه دارد و در کے ہے خی | کا ال ففل...(: 


۰ ۳۳ پیکار صفین 


برسی و به ایشان بکو: امیر مومنان به شما سلام می‌رساند و می گوید: از همانجا 
که هستید تهلیل و تکبیر گویید و ما نیز از این سو تهلیل و تکبیر می‌گوبیم» شما از 
جانب خود بر شامیان هجوم رید و ما نبز از جانب خویش هجوم می آوریم. 


واھ قان ی امس ی اش که 7 

[نچه عبدا لعزیز بن جعفی دایر چنان بر اسبش نواخت که بر سر سم 
N‏ سے 

حارث جعفی کر د. استاع! (و به تك در امد) و بر شامیانی که بار ان علی 


را در محاصره کر فته بودند حمله برد و ساعتی آنان را 
به زیر ضر بات نیزه کرفت و از چب و راستشاد برد تا راه بر ا و کشودند و وی ره 
باران ود رسید جون او را دددند مژده بافتاد و شادمان شدند و برسیدند: 
امیر مومنان در جه حال است؟ کفت: حوب است» مةه شما سلام می‌رساند و 
می کو ند: تهلیل و اکر کو اد و حود تنی بکانه از سوی خود حمله کنہد. ایشان 
از آن سو بر شامیان حمله کردند و علی و پارانش نیز از این سو هجوم بردند» 
شامیان دست از محاصر ه کش دند و ایشان بی آنکه یك تن آسیب بیند از محاصره 
در آمدند. آن روز از سواران شامی نزديك به‌هفتصد تن کشته شدند. (راوی) گفت: 
على (از یارانش) پرسید: بو رن شیر ول هو وهسالن: کیت کفتند: تویی» ای 
امیر ممنان. گفت: هر گز! بلکه آن بکه‌تاز جعفی است. 
رقا بت راو کر آورده‌اندکه علی هيچيك از دیکر مردم (و قبایل) 
را همتای ربیعه نمی‌دانست و این بر مضربان گران 
آمد و به خویشتن‌نمایی پرداختند؛ و حضین بن هنذر [رقاشی] شعری سرود که 
ایشان را به خشم آورد. در آن شعر آمده است: ۱ 
رأت مضیر صارت ر بعة دو هم شعار امیر المو منین» و دا الفضل... 
مضر دیدند که د بیعه فر ادست ایشان محبوب امیر مژمنان شده و این فضیلت و 


3 آ ست 


| تشقن «حتی اقام علی السنابف ق ار کھج[ غل اطر ای مقا دحه.:. ]. 


شدت پیکار و لحظات خر ناك ۴۲۱ 


پس حشم و کیندای را که در دل کین توز خود دارند بر ما عبان کر دند 3 ابش 3 
ز ا س ین - 

بدیشان گفتم: از جیست که مردانشان را چنین بینم که به کندی و سنگینی گام 
برمی‌دار ند گو یی سنکی گران بر بای دار ند. 

ای که پدرانتان را پدری نام آور نبوده» حل خود را بدانید و دور شوید که 
شما از طرازی هستید و ما از طرازی دیگر یی 

ما مردمی هستیم که خدایمان چنن ویژ گی بخشیده که خود را شایستةان بینیم و 
شما نیز سزاوار همانید که هستید. 

یا آزمایشی جون‌آزمون ما دهید و يا به بر تری ما اقفر ار کنید البته هر کز» جندان 
که شتر (به صحرا) پوید 


پوینده‌ای (در جهان) به گر د ما ترسك. 


مضریان از شعر حضین به خشم آمدند» از این‌رو ابو طفیل» عامر بن وائله 
کنات و کم بن‌عطارد بن حاجب بن زراره تمیمی و تامداراد بنی نمیم» و 
قبيصة بن جابر اسدی با نامداران بنی اسد. و عبدالته بن طفیل عامری" با نامداران 
هوازن نزد علی آمدند و ابوطفیل گفت: ای امیر مومنان به خدا ما از این که 
قومی که خداو ند آنان را به نظررمحیّت تو ویژ گی داده استء خدا را بر این نعمت 
ستایش کنند و ماس گزارند رشکی نمی بر یم ولی این دسته ربیعیان می‌بندارند 


ا ایا ا ا ها کین مس رس طا وی اکا و ال اه اس و رھ کا 
لنا ممّا تجن صدورهمه هوالسوء و البغضاء و الحقد و الغل= آنچه از بدی وکین‌توزی و 
رشك و ثابکاری در سینه‌هایشان دارنه بر ما | شکار کردند]. 

۲ عامر شن وائلة من عبداله ین ععرو بن جحش لیی: به سال جنگه احد زاده شد و پیامبر 
خدا (ص) را بدید» از ابویکی و راویان بعد از او. و نین از عمن روایت کرده و در سال 
یکصدوده هجری در گذشته وار تمام دیوگ اصحاب پیامبر (ص) بیشتر زسته است سه الاجابت 
۰ (بساب الکنی) و تهدیپ التهذيب. در شهج به تحريف [عامی بن وائلة]. 

3-۳ اصل, [غبید ال بن عامن] که چا در معن از روخ شهج تسسییم شد و در ذخات | مد 


£ مس 
مشن این طبق نسیحه اصل نه همین صورن صحیح أ مله ا 


۴۲۲ ایکا شین 


دوستی با ماست. جند روزی آنها را از تبرد معاف دار و برای هريبك از مردان ما 
روزی را احتصاص ده که به جنگ بیرون دود» زیرا اگر هردو قبیله یکجا به 
جنگث رویم جنگ آزمایی ما بر تو مشتبه حواهد شد. علی گفت: آنچه درحواست 
کردید به شما داده شد» رور جهارشنبه" از آن شما (و هنر نمایی شما)» و به ر بیعه 


که در بر ابر دمنمال از صفوف شام دو د رد فرمودآن روز دست از سرد بد ار ند. 


کت [ابو طفیل ] عامر بن والئله با قوم نحود از مردان کنانه 
ره ا که گروهی انبوه بودند صبحگاه دیگر روز به میدان 
آمد و پیشاپیش سواران حر کت می کرد و می گفت: نیزه زنید و شمشیر بر کشید! 
سيس حمله کرد و این رجز را می نحو اند: 
قد صابرت؟ فی حربها کنانه والله بجزبها بها جنانه... 
کنانه در جنگ خود پایداری کرد» حداوند در برابر این پایمردی بهشت خود 
را باداشش دهاد. 
هر که به پیکار بایداری کند به مردانگی آراسته شود و هر که دستخوش ترس اید 
ھام رو 
یا هر که به حدا کافر شود در کار جنگ سستی کند. نافرمان فردا انکشت ندامتش‌را 
به دندان گزد. 

و جملگی سخت جنگیدند» سہس ابو طفیل نزد علی باز کشت و کفت: «ای 
امیر مومنات» تو مارا حبر دادی که بهترین نوع کشته شدن شهادت است و بر 
بهره‌ترین کار پایداری است. به خدا سو گند که ما چندان پایداری کردیم تا به 
هدف ر سیدیم بس کشتهٌ ما شهید»و زندة ما انتقامجوست" ابنك از اینان که 
باقی مانده‌اند بخواه که به حو نخو اهی ازدست رفتکان برخیزند» به راستی هر جند 








آ س د شنهج یوم الار بعاء روز جهار شنغبه» نیامده we‏ 
۲- شنهج [ضاربت]. 


کر 
تن سدق جیا فاا و وو تهج إو یسا یوک تکیت |. 


نکان ما چونآب زلال جاری رفته‌ازد! و رسوبات و کل و لایمان بر جای مانده‌اند 


ولی ما را دینی است که دستخوش هوی نکردد و ایمانی به بقین که شکی را در آن 

راه نباشد.» 

برد عمیر بن عطارد پس علی وی را به نیکی ستود» سپس صبحگاه آدینه 
همر اه کرو هی از عمیر بن عطارد با گروهی از بنی تمیم به میدان رفت» 


ہنی لمیم ت ۱ 2 ۱ 
a‏ و او که در ان روزها سالار و خواجه مضر رانک وفه 


ص۲۳ 7 ۳۹ کے سے / و 
بود کفت: ای کو من کام از ہی کام ابو طفیل می ھم 
و شما نیز گام به جای کامهای کنانه می‌نهید. پس با پرچم خویش به پیشروی 
برداخت و می گفت: 
ده 2 ا ٣ے TT‏ 
قد ضاربت فی حربها تمیم إن تميما خطبها عظيم... 
نمیم در جنکث حو یش ضر به‌های جانانه زوند که دلاوری و هنر اما یی تمیم بس 
عظیم و تفر کي اس 
تمیم زا نو سك کان و کهنسالان نیکنام است جد کر انمایه تبار را سلی ارجمند 
باشد. 
را دینی است استوار و آدمانی درست و راستین. 
پس را پر چم حود جندان ضر باتی زد که‌آن را کلکون ساعت و دارانش 
تا شامگاه نيك جنگیدند. آنگاه عمیر همچنان سلاحبوش نزد علی باز گشت و 
گفت: ای امیر مسژمنان من از آغاز براین مردم خوش گمان بودم ولی اينك در 
عمل جبزی بیش از حد انتظار خود از آنان دیدم» از هر جهت نيك جنک دند و ره 
بخوبی بر آیند. (و بزودی کارش را بسازند.) 
فان ای ورگ شکھے «قے کب دز زا وهی یدز تا» ودر اصل به‌تحر دف [... ذهب عفو نا...]. 


٣‏ متن به تصحیه اي «ان ل گر نتم و ای و در اصل ده تحر یف [ان لم تز‌دهم] و در 
شنهح [آن لم تردهم]. 


۳۴" پیکار صفین 


دة م چا سپس صبحگاه روز شنبه قبیصة بن جابر اسدی با بنی 
همرآه بنی اسد اسد که طایفه‌ای در کوفه بودند و پس از همدانیان 


قرار داشتند» به میدان آمد و گفت: ای گروه بنی اسد» 
بدانید که من کمتر از ارم به جانبازی نمی کوشم» اما کوشش شما بسته به همت 
حودتان است. سپس با پر چم خویش به پیشروی پرداخت و می گفت: 

قد حافظت فی حر بها بنو أُسَدٌ ما مثلها تحت العجاج من أَحَذ... 
بنی اسد در نبرد خویش دلیرانه بایداری کردند چنان که نظیرشان زیر گرد وغیار 
آورد گاه کس نباشدء 

با فرخندگی قرین و از شومی به دور چنان که گویی بنیان استوار ما کوه بیرا 
پا کوه احد است. ۱ ۱ 

ما مردمانی فرومایه چون تخم‌مرغهای کندیده و وانهاده نیستیم ۲ بلکه بر گزیدگانی 
از فرزندان معد هستیم ۳. 

ما را در ميان خاك و حون آورد گاه جون شرده شیران می‌دیدی. ای کاش دوح 
از کالبدم پر ر کشا 


گروه بنی اسد جنکیدند ولی جنا ن که وی می‌خحواست" نکوشیدند از 
این رو به نحوی که می‌سزید (و موجب تشویق می‌شد)آنان را نکوهش کرد تا 
سرانجام پبروز شد» و سسس دزد على آمد و گفت: ای امىر مومنان (ننکت) سست۔ 
کوششی مردمان بدیشان بماند" ونفوس سست کوش را کشته شدن «آخرت بهتر». 


اس معن از روی کھج اھا ر کا یں از احده‌و در اصل [ے زک قیین...]. 
۲ هتن «بیض آلبلد» که قل است برای خوادی و فرومایکی و «بيفة البلد» تغم شترمرغ 
است که رهاش کرده. باشند. (تعبیر مشابه آن ور تداول عامه به فارسی. «بی بتّه» اس غ 
۳ متن از دوی شنهج (۵۰۲:۱) عمن ولد معدُ» و در اصل [من ولد سد]. گویا نظ به فد 
عبد الله بن ز دعری دارد که کو ید: 

الع قرشی رة فخا لے اة فة مهای 
۴ متن به تصحیح قیاسی «علی مایرید» و در اصل [علی مایزید]. 
۵- نظل به کفته خنساء دارد که کو ید 

نهين النفوس و حون الدفو. س يوم الک يهة آبقی لها. 


شدت يكار و لحظات خطرناك ۴۲۵ 


نبرد عبدالله بن طفیل سپس چون فردا؛ روز یکشنبه رسید عبدالته بن طفیل 
همر اه گروه هوازن عامری"» که خو اجه بنی عامر بود» صبحگاه با گروه 
هو ازن به میدان آمد و می گفت: 
قد ضاربت فی حربها مَوازن أولالكَ قوم لهم محاسنْ... 
هوّازن در پیکار خویش ضربت کاری زدند» ایشان قومی هستند که آنان را بسی 
ا است. 
دوستي من سیت بدیشان خردمندانه و دلم بدانان وابسته است که زخم نیزه‌های 
مدار بك و ضر بتهای از بای در آور نده زنند. 
هر روز چنین است و چنین بوده است» (مردم) از ما خبر و سخن بار نبرسیدند 
بلکه کردار مردانهةٌ ما دا به عیان دیدند. 


پس تا شب هنگام جنگی سخت در پیوستند و سپس عبدالله بن طفیل از 
میدان باز آمد و گفت: ای امیرمۇ منان» تو را مژده باد که کسان ما سخت انتقامجوی 
و خروشنده‌اند» من با گروه خود بر سر شمار بسیاری از دشمنان در آمدم و افرادم 
عنان بر نتافتند تا دشمن را به زیر ضربات نیزه فرو کوفتند. سپس نزد من باز گشتند 
و به اصرار از من می‌خواستند که دیگربار به میدان باز گردیم و من از آنان به اصرار 
حواستم که نزد تو آییم و آنان سخت امتنا ع کسردند و به میدان باز گشتند و نيك 
جنگیدند. علی ایشان را نیکوستود و مضریان از این هنر که نموده بودند بر رّبعیان 
تفاحر کردند و داد خود را از ربعیان ( که پیشتر بر آنان طعنه می‌زدند) گرفتند. 
عامر بن و ائله سرود: 
شعر عامر بن وائله حامت کنانة فى حربها 
و حامت تمیمٌ و حامّت اسد... 


کنا نه در پیکار خویش مردانگی نمود و تمیم پای‌سردی فشرد و اسد دلیرانه 
با یداری کر د. 
و هو ازن به روز برخورد دلیریها نمود و هيجيك از ما و آنان سستی نورز یدیم. 


ای سه به شرحی که پیشتر در صفحه ۲۶۲۱ گذشت. 


۳۲ پیکار صفین 


قبایلی در آوردگاه دیدیم که شا به مک مرت و مردم جندا می ز سید. 

آن سواران (دشمن) را به روز پنجشنبه و عیدا و شنبه و سپس یکشنبه (در میدان) 
دید يم ۲ 

که نیر وهای امداد گرشان پشت گوشذان" بود ولی ما راجز خود و همت خویش 
مدد کاری لبود. 

جون آنان از پدران خحویش بد آوای بلند نام بردئد ۱۰ نام معد را آوددیم و جه 
نىك و بزر کوان معدی] 

سر ها يشان را یکشره بهد صرب تیم می‌شکا فتيم و حورد در | ورد گاه جون تخم‌ای 
وانهادة شترمر ۲۶ (مفلولد و بی سرپرست) نبودیم. 

ما جه یکو شهسو ارا نی به رور بیکار بو دیم» تحواه از دید كاه شمار و نف و 
حو اه ار نظر سازو بر ک و سلا ح» 

و واه در نیزه ر نی که بسان آب ریختن از و به سا نی و جابکی فمز ه 
می‌زدیم یا ضر بت شمشرر» که چون تشی برافروخته فرو می بارید. 

چون توفنده گردبادی بر آسان تاختیم» و البته در جنک فرخند کیها و شومیا 
(و لحظات زشت و زذیبا) باشد. 

ما آن سواران را در ميان کر دوغبار آورد گاه خردو خمیر کردیم و آن فرومایکان 
دون را گوه‌فندوار براندیم. 


و گفتیم على ما را بجای بدر است و ماهم او را چون فرزندی فرما برداد یم . 
راوی گفت: 


مروان و عمرو بن عاص وی را دشنام می گویند» از این‌رو(در برابر آن دشنامها) 


این شعر را سرود: 


اب متن از روی شنهج (۵۰۳:۱) «الجند». بخشی از بخشهای یمن و قسمتی از سرزمین سکاست 
است که فاصله آن تا صنعاء پنجاه‌وهشت فرسشگ است. در اصل [جتَد] (یدون الف و لام) آمده 
اس ۲- مر آدش‌از «عید» روزجمعه است. ۳ معن از روی شنهج «خلف آذانهم = 
یعتی بسیار نزديك ودر دسترس نیروی اصلی‌معاجم يا مدافع» و در اصل [خلف اذنابهمح پشت 
دمها یشان]. ۴ (بیض‌البلد) تعبیری است برای بیان بیحاصلیو و اما ن دگیو بی‌س‌پرستی 
1 ۳ -ه آنچه در ص ۴۲۴ گذشت. ۵ به تعبیر متداول عامه: مثل آب‌خوردن. :ای 


مت پیکار و لحظات خعلر ناك ۳۷ 


آبشتمتی عمرو و وان 2 بخکم ابن هند و الشقيٌ سعید... 
آیا عمرو و مروان گمراه به فرمان پسر هند 2 دشنام می و یند و تبهکار 
تیر ه پبخت لیکبخت شده است؟ 

پیرامون پسر هند گرد آمده‌اند جنان که گویی نقش بوزینگان راکه در حدیت 
آمده مصداقی تمامند". 

از فرمل کینه دستهای حود را به دندان می کز ند و این سخت اندوهی است که 
هر کز از دلشان بیرون نرود. 

کس جز پسر هند مرا دشنام نمی گوید و من در انتظار آن لحظه‌ام که بر مر کک 
او شیون بر آید. 

روزهای پیکار صفین هنوز بدانجا نکشیده که کار خود او را زار کند و آن 
دشنامکو یان شاهد سر نگونی وی باشند. 

اما در آوردگاهی که پاره‌ای از پیکر عمرو کنده شد (و آسیب دید) ۲يا مروان 


ار صرب ليزه جان بدر یز برد 


نصر 6 از شمر » از اکت من سو ید از کرده‌س که کھت 
صرت سلیمان بن صرد [<ز اعی ] كه همر اه علبی در صفین 
بود» نامه‌ای بدین شرح دوشت: راما دع د» همادا ایشان 
(یعنی دشمنان). ۱ 
5 وو کو وا کا و ما FT‏ سوه EWS‏ 
«ان بظهروا علیکم یزجمو کم او بعیدو كم فى يلتهم ولن تفلحوا 


اذاً ابداً 


8 بت مراد از هند. مادر معاوبه معروف به | کلة الا کیاد, هد جکر خواره اس ها 

۲- اشاره به روّیای‌پیامبر صلی الله علیه و آله «و ما جعَلتَا لّوا التى ابا إلا فش للناس و 
الجر الملعوتة فى الا الاساء» ۲۶ء در مجمع تسیا ا فده در قوت اتمه 3 
فرمود در آن خواب چنان دید که بوزینگان‌از منبرش بالا می‌روند وپایین می‌آیند و آن حضرت 
دستخوش اندوه شد و از امام صادق علیه السللام موی است که فرموده‌اند: مراد ازه «درختی که 
نه عن در قر آن باد شده», و مراد از بوزونکان در این حدیت. همان دودمان بنی امیه‌اند 


سه نفسی المیدان چ ۵ هت 0 


۳ ۴ پبکار صفین 


اکر بر شما پیروز شو ند شما را سنگسار خواهن د کرد یا پآ سن خودشان بر 
می کردانند و هر گز دیکر دوی رستگاری نخواهید دید 


پس بر او واجب است که ره جهاد کوشی و با امیر مو‌منان بایداری کی و 
درود بر نو .» 


نصر »> ار عمر [ین سعد| و عجرو بسن شمر » از جا بر از ا چعفر که آافت: 


خطبه‌ای از علیی علی آن روز در صفین به حطبه برای مردم برعاست و 


رسیاس حدای را بر نعمتهای بیکر ان او به تمامی مردم» 
از نك و بدو بر حجتهای رسای او در بر ابر آفرید کانش» جه‌آنان که سر به فرمان 
او سبردند و چه‌آنان که از فرمان او سرتافتند. اگر دحمت آرد» از سرفضل و متّت- 
فزایی اوست و اگرشکنجه و عذاب روا دارد دستاورد خود کناهکاران است» زدرا 
نحداو ند بر بند کان‌حویش‌ستمکاره نیست. اورا برنيك آزهابی‌و آشکار ساختن این همه 
نعمتهای بیکران سپاس دارم و در آنچه از امور دنیا یا آعرت نصیب ما فرموده» 
هم از او پاری جویم و بدو ایمان دارم و بر او تو کل کنم که حدایم پشتیبان بس. 
و گواهی دهم کسه دای جز حداوند نیست که بکتاست و انبازی نباشدش» و 
که آقی دهم که محمد بنده و فرستادة اوست» وی را به رهنمایی و با ددن حق 
بفرستاد و به گزاردن این مهمش بپسندید و وی نیز خود شايستة آن بود» [و] وی 
را از میان تمام بند گانش به پیامرسانی حویش برگزید و او رارحمتی بر آفریدکان 
عویش قرار داد» و همچنان که دا خود از فطرت اوا کاهی داشت نرمخوی و 
مهر بان بو ده کرامی‌ترین آفر بد گان حدا» به شرف و دودمان؟ و نکو جهره‌ترین و 
گشاده دست‌ترین کس" که به والدین نک و کارتر» و بر نگهداشت پیوند 


(- الکهف. ۲۰ ۴ے شن از روی شهج «اکرم خلق ال حسَبا» و در اصل [... جاح به 


۱۳ و هن «اجمله ا 39 اس ودر ھج [اجملهم... و أسخاه... = زییا ترین 
dd‏ 


شدت پیکار و لحظات خطر ناك ۴۲۹ 


حویشاو ندی( و صلرحم) نگهبان‌تر» و به‌دانش‌برتر» وبه‌بردباری‌سنگین‌تروشکیباتر 
و به‌پیمانداری وفادارتر و به‌عقد وعهد امین‌تر ازهر کس‌بود» هر گزمسامان و کافری 
ستمی از او ندید بلکه وی خود ستم می‌دید و می‌بخشود و (بر انتقام) توانا بود" 
و در می کدذشت و عفو می‌فرمود تا آنکه حضرتش صلی الله علیه. سر به فرمان 
سر ده» و شکسا بر آنحه بدو رسیده» سخت کوش در بیکار در راه خداء جنان که 
جهاد الهی را در حور است» عمر عویش را سیری کرد و »هلت بیکمانش در 
رسید» درود بر او [و خاندان او ]. رفتن او (از این سرای‌خاکی) برای تمام مردم 
زمین از نيك‌و بد» بزر کترین مصیبت بود. آنگاه کتاب خدا را در میان شمابرجای 
کذاشت که شما را به فرمانبرداری از خدا امر می‌دهد و از افرمانی از او باز 
می‌دارد. همانا پیامبر خدا صلی‌اللّه علیه با من عهدی بسته است که از آن سربیچی 
نتوانم. این شما با (نیروهای) دشمنتان رویاروی شده‌ابد و می‌دانید فرمانده آنان 
کیست. منافقی است منافق زاده که ایشان را به دوز خ می‌خواند» و (از این سوی) 
پسر عم پیامبر تان با شما و در ميان شماست که شمارا به [ بهشت و به ] فرماذبرداری 
بروردکارتان می حو اند» و خود به روش پیامبر تان صلی الله علیه عمل می کند. 

کس با آنکو پیش از هر ثرینه‌ای (با رسول حدا) نماز کز ارده برابر تباید 
هیچکس در نماز گزاری من با پیامبر خحدا صلی الله عليه بر من پیشی نگرفته است» 
من از بدریانم و معاوبه اسر آزاد شدة جنگی و فرزند اسیری آزاد شده باشد. ره 
حدا سو گند که شما به بقین» برحقید و آنان بیگمان» بر باطلند» و مبادا آن گروه 


پرا فك کے 


بر باطل خویش همدست و همداستان شوند و شما بر حق خویش به 
گرایید تا باطل آنان بر حق شما جیره آید. 


و 
و کا3 دست‌تر دن مردمان] و تمام ضما ص 7۳ این ا زف ۳ [و آمنهم لے عقد ] ره م۸ 
جمع آهده است. 


۹ دشن گر ی 
١‏ متن از روی شنهج دو یعدر» و در اصل [و ینت ]. 


۰ ۳۳ بیخار صفین 


7 و ورد و a‏ و 
«قاتلوهم يعذ بهم الله بایدیکم 
با آنان مکار کنید تا خدا به دست شما خذابشان کند .. 


و اکر شما جنان نکنید به دست دیگران عذایشان خواهد کرد.» 


پس پار ان وی به پاسخ گُفتند: ای امیر موّمنان هر گاه و به هر کو نه خواهی 
ما را بر دشمنان و دشمن حود بشوران و بتازان که به حدا سو کنده ما جز نو 
کس را به فرماندهی نخو اهیم» باتو می‌میریم» و دم با توزنده شو بم. علی در پاسخ 
آنان گفت: «سو گند به آ ن که جانم به دست اوست» پیامبر حدا صلی الته عليه و آ له 
وقتی دید من در برابر وی بدین شمشیر خود ضربه‌هسایی کاری می‌زنم گفت: 
«شمشیری جز ذوالفقار" و جوانمردی جز علی نباشد» و گفت: «ای على تو 
نسیت به من چون هارونی نسبت به موسی جز آنکه پس از من پیامبری نباشد» و 
مر کث و زندگی تو ای علی» با من است ".» ده ندا سو کد دیو نکُفْتم و درو ع 
نشنیدم و گمراه نشدم و کس به وسیلةً من به ببراه کشانده نشد و آنچه را (پیامبر) 
با من پیمان بست از یاد نبردم» به راستی مرا دلیلی آشکار از پرورد گار به دست 
است و من بیگمان در راه روشن او رهسپارم و سخن پیامبر را حرف به حرف 
باز گفتم.» 

سپس مردم زا اسر د از جای جنباند و از آنگاه که آفتاب دمید تا آن دم که 


عبر ین شامگاهی نهان شد پیکار کردند و نمازشان (به ضرورت) جز تکبیری نبود. 


١‏ العویق, ۱۴ کے خوالفقار* نام شمشیی صاخ ھا ی ال علیہ است که 4 سیب شای 
ظا بفی که بیان داده بودند ددین نام خوانده شده. ای شمشیر نخست از اش عاص دن منبه نود 
و سپس از آن پیأمبر(ص) شد و بعد به علی رسید سه اللسان» (در باب وجه تسمیه ذوالفقار). 


۳ عین حدیث شر بف مین اس «لاسیف الا ده الفقار و 1 فص الا یه س م۰ 


سب 


ب 0 ۰ 2 2T‏ س 4“ ص 1 o.‏ 
4 عون حل دب سر دف ین a‏ و را عم اڭ معی یمن لد ها رول هن مو سی یر ره ۷ نبی 


8 
دعدی» و موتك و حياتك با علی معی). ‏ م. 


شدت پیکار و لحظات خطرناك ۴۳۱ 

نصر» از عمرو بن شمیء از جابرء از شعبی, از صعصمة بن صوحان که ت: 
E‏ لن علی بن ابی طالب به مصاف شامیان رفت» تا مردی 
صباح حمری از خحاندان ذی يَرّن» به نام کریب بن صباح به 
هماوردی به معدان آمد» و درآن روز کار مسردی 
قویدست‌تر از او در میان تمام شامیان نبود» سپس بانگت برداشت: کیست که به 
هماوردی‌من آید؟ مر تفح بن وضاح ز بیدی‌به‌هماوردی او رفت و کشته‌شد. دیگربار 
بانگ بر آورد: کیست‌هماورد من؟ ابن‌بار حارث بن جلاح" به میدانش‌رفت و او 
هم کشته شد. بار دیگر بانگث کسرد: کیست هماورد من؟ پس عائذ" بن مسروق 
مدانی به نبردش رفت و وی عائذ را نیز بکشت و پیکرهایشان را برروی یکدیگر 
افکند و سیس از فرط گردنکشی و افزون‌طلبی بر فراز آن پیکرها پای نهاد و بالا 
شد. آنگاه بانگگ بر آورد: آباهماوردی بجای مانده است؟ پس على خود به 
هماوردی او آمد و به وی ندا در داد: وای بر تو ای کریب» من تو را[ از خدا و 
قو بدستی و انتهامش] بر حدر می‌دارم» و تو را به آبین حدا و سنت پیامبرش فرا 
می‌خوانم. وای بر توء مبادا «پسر جک رخواره» به دوزخت در آرد. پاسخ او این 
بود که گفت: وه» چه بسیار این گفته را از تو شنیده‌ایم» مارا بسدین سخنان نیاز 
نباشد. ا گر خوامی پیش آی. کیست که شمشیر مراکه اثری جنین دارد به جان 
خود بخرد؟ سس (علی) به سوی او رفت و لختی مش نداد و چنان ضربتی‌بر او 


آنگاه (علی) ندا در دادء کدام کس هماوردی می کند؟ 


12 e ¢ هماورد‎ 


ا کیہ ھکر بار بانگ‌برداشت: جه کس به هماوردی آید؟ این بار مطاع بق 


۱- در شنهح [حارث بن اللجلاح]. ٣‏ در شتهج [عابد ‏ با باء و دال]. 


fr‏ پیکار صفین 


لے القیتی۱ به رزمش رفت» و او مطاع را نیز بکشت» و آنگاه ندا در داد: جه 
کس ره مدان آرد؟ هیچکس به‌هماو ردی او تیامد , 
هماوردی خواستن علی ا او ی ا در واد ای کر وه مسلمانان. 
از معاو یه lepen‏ م بالشهر الکرامو الما قصاض من 
3 
عتدی یکم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتدی عل 
وا الله و اعامُو | 1 الله مح المتقین 
ماههای حرام را برابر ماههای حرام دار ید که ا گر حرمت آن تکاله ندارند و ۳ 
شنا پیکار کنند شما نیز قصاص کنید: پس هر که به جور و ستمکاری بر شما دست 
درازی کند او را به مقاومت از بای در آرید. به قدر ستمی که به شما رسیده و 
از خدا بترسید که خدا با پرهیز گاران است۲ 


وای بر نو ای معاو ده پیش آی و با من تن بددان نبرد کن که در میانة ما دیکر 
مردم کشته نشوند. عمرو (به معاویه) گفت: این فرصت را غنیمت شمار» وی 
تاکنون سه نن از دلاوران عرب را (در ان میدان) کشته است و من امیدو ارم (به 
سبب خستگی او که حاصل الن هماوردیهای پیابی اوست) حدا تو را ار او پیروز 
گرداند. معاویه گفت: بدا به حال توء به حدا تو جز این‌نخواهی که من کشته شوم 
و علافت پس از من به تو رسد دست از نیرنگث بدار و سر خود پیش گر که 
جون منی را کس اقفر یبد. 
TE‏ مخارق بن صتا حسری که سه بر ادر و بدرش که از 
مخارق و معاو به ری ہیں صا 0 جر در ادر و بدرس 
نامداران عرب بود» 8S‏ شده بو دید در حالی که 


ت 5 1 چ ات 2 ے ت 2 و 
اعوذ بالق الذى قداحتجب بالنور و السبع الطباق و اجک 
۱- شدهج (۵۰۴:۱) [... العیسی]. ۲ البقرة, ۱۹۳۲ در اصل به تحرث 


۱۹۲ مع الصایر بن.]‎ eê 


شدت پیکار و لحظات خطر ناك ۴۳۳ 


پناه برم به حداو ندی که در برده‌های تور در شده و هفت آسمان و دیکر بر ده‌ها 
را به ور خویش در پوشانده. 
آیا چشمی از آن دینداران و تژادگان ما باشد که بر سو کک آنان که از دست شدند 
زار نکر یل؟ 
پر و | داشتن از هیچ چیز ی همحون پر و ا داشتن ار تحد | تباشد» يار پرورد گاراء 
هیحگاه نامداران عرب را هلاك مکن!. 
آنان را که به روز سختی وعده‌ای دادئد و بدان وفا کردئد» و صالحانی که به 
روز گرسنکی به دیگران طعام دادئد» 
آن جانکزای روز دشوار پنجشنبه؟ همه را نا بود کرد. 
معاو له هزار درهم بر ايش صله فرستاد. 
نمر > عمر کشت: خا لد دن عبدا لواحد جزری؟ مرا حديث کرد و گفت: کسی 45 جود از زیان عمرو دن 
عاص شمیده وود مرا خبر داد که: 
عمرو بن عاص پیش از رویداد روز بز ر کک صفین 
خطباً عمرو ۳ ۱ £ 
عمر در حالی که دارانش را به ہرد صعرن تشویق می کرد 
به پانحاست و بر کمان عویش تکیه نمودو گفت: 
ستایش خدای را که [در] پایگاه خوبش بس والاست و در چیر کی حود 
بس توانمند» و در جایگاه خود بس بالا و [در] برهان خویش بسی روشن. او را 
بر نيك آزمایی و نعمت‌نمامهای کوناگون و در هر بلای سخت " و آزمون با به 
در آرامش و آسایش و سکون ساس دارم. و گوامی دهم که حدایی جز تخد او ند 
نیست» بکتاست و او را انبازی نباشد» و اینکه محمد بنده و فرستادة اوست. 
سپس» ما به سبب افروختگی این : نش که شعله‌هایش در میان امت محمد 


اس معن «یارّت کات و مراد اق است که نون کا یھ خنیف آن حذف شده و خی 

پیش از آن به نان نون تأ کید محنوق برجا مانده سه آنچه درپاب رک ص ۲۴۱ آمده‌است. 
متن «ا لخمیس المعتصب» و در اصل [... | لمفتصب‌ح پنجشنبة جان ربا] ( که‌شاید تحریف 

نین باشد. - م.) ۳ متن «الجزری» و در شنهج [ا لحربری]. 

هتسه ی بلاء» و در شنهج [رزية من...]. 


۳۳۴ پیکار صفین 


صلی ال عليه زبانه کشیده و دودش پیرامون ما را تیره وتار کرده و بیوند استوار 
دین را کسسته و رنجش به جان ما افتاده» در در گاه پرورد گارجهانیان بازعواست 
خواهیم شد» پس ما از آن خداييم و هم به سوی او بازگردیم. و ستایش خدای‌را 
که پرورد کار جهانبان است. آیا نمی‌دانید که نماز ما و نماز ایشا و روزة ماو 
روزة ایشان؛ و حجّ ما و حج‌آنان؛ و دین ما و دین ایشان یکی است؛ اما بویه‌ها و 
آرزوهای ما برا کنده و متفاوث است؟؟ بارالها کار ادن ات را همجنان که از ین 
پیش نیز بسه سامان رساندی به اصلاح باز آر و شالوده (و انسجام) آن را در 
درونش نگهدار". از آنجا که آن گروه بر سرزه‌ینهای شما تاختند و به شما تجاوز 
کردند» شما دربیکار با دشمن مها جم خود سخت بکو شید و از نعداوند» پرورد کار 
حورش یاری جویید و نوامیس خود را پاس داربد. 
خطب عبداله بن عباس آنگاه او بنشست. و سيس ع.دا (له بن عباس به یه 
بر خحاست' و گَفت: رستایرش دای راء برورد گار 
جهانیان را که هفت طبقه (زمین) را در زیر ما بکسترد و هفت طبقه ( آسمان) را 
برفراز ما بیافراشت» سپس در میان این طبقات آفرید گان را بیافرید» و هم از این 
طبقات روزی ما را (فراهم ساعت و)» فرو فرستاد". سپس همه چیز را دستخوش 
پوسید گی و نابسودی قرار داد» جز ذات بی‌همتای حود را که جاودانه و ز ند 
پایدار است» هماره زید و دير بمائد. آنگاه پیامبران و رسولان را بفرستاد و ایشان 


را حجَتهایی بربند گان فرمود تا بهانه‌ای نیارند و ازاو بیم و پروا دارند» کس جز 


اه e‏ و در شهج وت E‏ 

٣‏ متن دو احفظ فیها بینها» و در شتهج [و احفظ فیما بیتناح ميان ما را استواردار]. 

۳ ازسیاق عبارت چنین برمی | ید که خطبهٌ عبدالله بن عباس بلافاصله در همان مجلس پس از 
خطبهٌ عمرو بن عاص ایراد شده ولی مصنف تصریحی بر این امر ندارد. شاید هريك از دو طرف 
برای افراد خود خطبه‌ای جدا کانه خوانده باشد. - م. 

۴ معن از روی شنهج دو ازل لنا منهن رزقاً» و در اصل [و انزل لهم فیها رزقاً = و برای 
ایشان در آن روزی فرستاد]. 


شدت پیکار و لحظات خر نا ۴۳۵ 


به آ گاهی و اذن عود او وی را فرمان نبرد» بر هريك از بند گان خويش که خو اهد 
ر4 ارزانی داشتن سعادت فرم‌انبرداری بدو مش کل ازو و ردان طاعتش باداش دهد 
و نافرمانی از او» [هم بهآ گاهی خرد وی باشد] که (۱ گر خواهد از گناهان) در گذرد 
و به بردباری خویش بیام‌رزد» (هستی مطلق او) به اندازه در نگنجد و چیزی 
بابگاهش را در نباید» شمارة هر حير را به شمار در آرد و دانشش همه جبز را در 
بر حور سیس. به راستی» من گواهی دهم که حدابی جز خداو ند نیست» بکتاست و 
انبازیزدارد. و کو اهی دهم که محمد صلی الله علیه‌پیشو ای هدابت وییامبربر گزیده 
بنده و فرستادة اوست. تقدیر الهی کار ما را بدینجا کشانده است که ابئك می‌بینید» 
چنان که رشتة ارتباط این امّت از هم گسسته و کارش بی‌سامان و آشفته شده است. 
هماناء پسرجگرخواره مشتی گردنکشان شام را همدست خود ساخته و برضد علی 
این !بی طالب بر خاسته است» برضد عموزاده و داماد بیامبر حدا و نخستین مردی 
که با وی نماز کرد» مرد مدال (غزوه) رذ رکه در تمام بردهای دیکر یامیر مخدا 
ضلی الله علیه شر کت کرده و بر همگان برتری داشته است» درحالی که بدان‌روزهاه 
معاو ده و ابوسفیان هر دو مشرك بودند و بتها را می‌برستیدند. و بدانید! به عدابی 
که بر سر اسر ماك هستّی حکومت راند و حود به یکتابی خویش آن را ,دید آورده 
وخداوندی مطلق او را شاید» سو گند که علی بن ا طالب دوش به دوش بیامبر 
دا صلی|الله خلیه مچنگیده اسبته» داق روژها) علی ہی گفت: هذا و پيامپرش 
راست می کو بند» و معا ويه و ابو سفیان می گفتند: خدا و رسولش دروع ھی کو فتاه 
بنابر این معاو یه دراین پیکار (وداعیه‌داری‌حکومت) نیکتر و پرهیز گارتر و ره‌یافته‌تر 
و راستروتر از وی نیست. برشماست که از خدا بیرهيزید و سخت کوش و هشیار 
و پایدار باشید» چه به راستی شما بر حقید و بیگمان آن کروه (مخالف شما) بر 
باطلند» دبس ما | نان در باطل حود سخت کوش ‌تر و بو ننده‌تر از شما در راه 
حقتان باشد. به خدا سو گند ما به تین می‌دانیم که حداوند ایشان را به دست شما 


ا به دست دیکران شکنجه و عداب حواهد کسرد. بارالها» بر ما نظر عابت انکن 


Py‏ پبکار صفین 


و ما را حوار مدار و بر دشمنان برودی ده و دست حمابت از ما باز مدار و 
(«مىانة ما و قو ممان ما را بر ور فر ما که لو بهترین کشایند کانی»". درود سر شم و‌ 
رحمت خدا و بر کتهای او نصیتان باد. من سحذم را گفتم و از حداورد برای حود و 


شما آمرزش می‌طلبم .» 


نصرء از عمر که گفت: عبدالرحمن بن جنس از جندب بن عبدارم مرا روایت کرد که: 


عمار بن باسر در صفین باستاد و گفت: (ای بند گان 
خطبا عمار 


بن باسر جد یب | بر سر کروصی که (به ببهوده) انتقامی 


می جو دند و قصاصی می‌طلبند» بی‌سبار شوید". آنان 
جنان که خود ادعامی کنند به خونخواهی کسی برخاسته‌اند که خود بر حویشتن 
ستم کرده و در بند گان حداء بر حلاف آنه در کتات حدا آمده حکومت رانده 
است؛ اورا نیکمردانی کشته‌اند که درازدستی را زشت می‌شمردند و خود به‌احسان 
و نکو کاری فرمان می‌دادند. اما اینان» که در صورت آسایش و به سامان بودن کار 
دنباشان پا کی ندار ند 4-5 1 دلن (الاهی) متروك بماند و از مان برود ( به م( 
گویند: چرا وی راکشتید؟ گوبیم: برای نوآوریها و بدعتهای بد او. گویند: او 
هر گز امر نوبدیدی به بدعت نیاورد. این را از آن‌رو گویند که او دست انان را به 
دنبا گشاده داشت و مال ومنالشان داد جندان که درجهان می‌ حورند ومی‌جرند وا گر 
کوهها بر سر ایشان فرو ریزد پروایی ندارند. به حدا سو گند نبندارم که ایشان به 
توکو ای او" بر شعاسته باشنك ززا توو تراک یواد که آو بل راسي سقمگر 
بود» و لی این گروه طعم دنیاخوار گی را حشیده‌اند و آن را خوش داشته و کو ارا 
یافته‌اند و دانسته و دریافته‌اند که اگر [صاحب راستین ] حق آنان را به فرمانبرداری 


اس هتن «ولاتخل عتّا» و در شنهج [ولا تحل عنا]. 

۲ب هت ایی ات نققی نا ۵ ۷ مایق اغراف اه م 
٣‏ متن «امضوا [معی]» و در شنهج [انهضوا = بپا خیز یدا. 

۴س متن «یطلبون هه و در شنهج (۵۰۵:۱) [بدم]. 


شدت پیکار و لحظات خطر ناك ۴۳۷ 





وا دارد» میان ایشان و سفرة گستردةٌ شادخواري دنیا که [از آن می‌خورند] و مرتع 
جهان که در آن می‌جرند مانعی ابجاد خواهد کرد. چون این گروه را پیش از این 
سابقه‌ای در اسلام نبوده است که به سبب آن (تقدم) شایسته فرمانروایی و سززاو ار 
حکمرانی باشند. پیروان خود را بدین سخن فربفتند که گمتند: «پیشوای ما 
مظلو مانه کشته شد» تا حود بدین دستاویزءحا کم زور گوی و شهر بار مردم شوند. 
این تبرنکت آنان را بدینجا کشانده که می رکه و ا کر نه این می بود" (و چنین 
تر کی نمی برداختند و این دستاویز را نمی‌ساختند) حتی دو تن" نیز با اشان 
بیعت وهمدستی نمی کردند. بارالهاء | گر ما را پیروزی و باوری دهی تو همو اره 
بیروزیبخش ویاور ما بوده‌ای و اکر کار (دنیا) را بدیشان سپاری» به حاطر حوادث 
رنجباری که آنان برای بند گانت آفریده‌اند» شکچ وزدقا ی (در دنیا و آحرت) 


برای اسان بیندوز.» 


آنگاه خود روانه شد ویارانش نیز همراه او به مدان 
e‏ رفتند» جون نزديك عمرو بن عاص رسید گفت: ای 
عمرو» دینت را به (حکومت بر) مصر فروختی | نکبت و نابودی نصیبت باد که 
ده | نتفای آے قح عباارت متن چنین است؛ 2 لاه ما بایَهمٌ من‌الناس رجلان». ‏ م.): 
مصحح متن گوید: این تر کیب ( از کلمه داولا و ضمیر») در تظایں چنین تعبیری معتمث عليه 
کاتبان است. جنان که در طبری (Y۶)‏ ات اشاي ود لی ېرد“ : رآن است. که از کاچ جن 
ضمیر منفصل مر فوع کن از دلولا نم ی | لد اسعت رل می کند که در فرآن کردم جز بدین کو نه 
نیامده است: ۷ انتم کا مومنین» > الخرانة (۴۳۳-۴۳۰۰۲) و شرح الرضى لاكافية 
(۱۹-۱۸۰:۲) درشنهج آ مده است [لولاها ي کل قاری یر متضل ومشترك بین حالت نصب و جر است] 
و در جواژ این وجه خلاف است. مورد دیگری؟ 4-5 چتین نی کیبی, ان غرف شتیده شده این ج 
ابیت ا لام اچچ کے از کو ھی اسال کے کے رکه ارس رقم از ای 
حدیثِ قدسي خفهوو اس کی سس کن نها اغاره دک رکه الست عبات میت ام اسه 
دلولا ّما من الافلاك = اگ تو نمی‌بودی کیها نها را نمی افریدم.» اما باره‌ای که برمسلك 
نوی هبرد هستند آن را به سبب همان اشکا! ل نحوي مزعوم محل ا اد ین کی 


می دندار ند. ا م.( ۲- مەن و ابرق «رحلان» و و سنهج ا = بك تن]. 


۳ ۷۳ پیکار صفین 


همو اره در اسلام انحرافی می خو استه‌ای سیس عمار حمله کرد و می کفت: 
صدق ال و هو للشدق اهل و تعالی ربی و کان جلیلا... 
راست کُفت خداو ند که خود شایستۀ ر استی است و پروردگارم بس وال وشک وهمند 
است. ۱ 
پرو رد کارا شها دت را ار طر یق کشت شلن در کنار کسانی که شمه ر کین با 
هستند» هر جه رودتر : نصیبم ساز. 
روی به میدان کارز ار » ده بشت کرده به آن؛ جه کشته شدن برهر کو نه مر گت دیکر 
رجحان دارد. 
همراه آنان که نزد برورد گار خویش در فردوس برین نوشابة کوارای بهشتی و 
زلال سلسبیل می او سند. 
از نوشابةً تت آمیز نیکان به جامی که آمیزه‌اش زنجبیل است. 
عمار و عبیداژ آنگاه عمار عسىد الله ان عمر را مخاطب سات و 
ابن عمر این (اند کی) پیش از کشته شدنع دالله دودو گفت: 
ای دسر عمر حد | بر خحاك هلا کت اندازو! تو دشت را 
در برابر دئبا به دشمن خدا و حصم اسلام فروختی. گفت: هر گز» لیکن من ده 
حونخواهی عثمان شهید مظلوم برحاسته‌ام. گفت: هر گز چنین نیست زیرا من» با 
شناختی که از تو دارم به‌عبان می بینم حذان شده‌ای که هیچ کارت برای رضای خدا 
دىست» و اکر امروز کشته شوی فر دا سکمان خحواهی مرد. بنگر آنگاه که حد او ند 
مردم را رد تباتشان باداش و جزا دهد تو را جه سڪ در دل است؟ 
دعای عمار سیس عمار کفت: بارالهاء تو حود دانی که ا کر بدانم 
رضای تو در آن باشد که من حویشتن رابدین‌شط ژرف 
درافکنم» چنان کنم. بارالهاء تو خود دانی که ا گر بدانم رضای‌تو درآن باشد که 
سر شمشیرم را بر شکم خویش نهم و بر آن خم شوم تا از پشتم در آید» چنان کنم. 
بارالهاء من از آنجه حود به من آموختی زرك می‌دانم که امروز وت کار ی که (بابد) 


دت پیکار و لحظات خر ناك ۳۳۹ 


آن را به انجام رسانم' بیش ازجهاد با این فاسقان مورد رضایت تو نباشد» و اگر 
می‌دانستم امروز کاری دیگر بیش از این تو را حرسند می‌سازد چنان می کردم. 
سرء از یحیی بن یملی, از صّباح مز نی" از حارث بن حصیره» 
اھ یت بن آمی رام لز اسماه ون کیم کر اوق که کفت) 
عمار و مرد با بینش در صفین مسا به زیر پرچم عمّار بن یاسر در اردوی 
علی بن ابی طالب بودیم» نیمروز بود و ما جاجیمی 
سرخ را سایبان کرده بودیم. در آن میان مردی‌از برابرصفوف گذشت تا به ما رسید 
و کفت: کداميك ازشما عمارین باسر است؟ عمار بن باسر گفت: عمار منم. گفت: 
ای ابویقظان گفت: آری. گفت: مرا با تو حاجتی است. آشکارا گویم با در نهان؟ 
گفت: هر گونه حود خواهی بکو. گفت: آشکارا گویم. گفت: آغاز کن. گفت: من 
با بینش (و اعتقاد استوار) از خانه و خاندان خود در راه حقّی که در آن گامسپاریم 
یرون آمدم و در گمراهی آن‌گروه (دشمن) و اينکه آنان بیگمان بر باطلند شکی 
نداشتم و تا شب دوشین که امروزمان در پی آمد» همچنان بر آن بینش و اعتفاد 
بودم چون موی ما بانگك نماز برداشت و گواهی در داد که حدایی جز خداوند 
نیست و محمد فرستاده حداست. دیدم موَدُن آنان نیز چنان ندایی در داد آنگاه 
اقامةٌ نماز شد و نمازی دکسان گزاردیم و ديدم دعابی بکسان می کنیم و يك کتاب 
را تلاوت می کنیم و پیام‌برمان یکی است» از دیشب شکی به دلم راه یافت و تمام 
شب را بدان گو نه که جز خحدا کس نداند (نا آراع) به صبح‌رساندم وصبحگاه نزد 
ایر موّمنان رفتم وماجر ای دل‌خود رابه وی باز گفتم. او به من فرمود: آیا عمار بن 
باسر را دیده‌ای؟ گفتم: نه. گفت: نزد او برو و بنگر هر جه به تو گوید جنان کن. 


نون از رو ی شهج )۵0۵:1( «انی لااعمل الیوم عملا» و در اڪ ]لإ ا الیوم عا اجه 
امروز کاری را کے کک ۳ فاا بن حیی» ادو م حملن من نی. وی از حارن دن 


حصیره روایت کرده اه ان ق کی ده فان کلم شسسانة است» بح لسان المیزان و منتهی 
معا ۴ ۶ ۱ 


۴۳۰ پیکار صفین 
وس زک تب ۹۳ ۳577 زی سر اور و زو وب وس سس سس . 


از این رو اينك نزد تو آمدم. عمّار به وی گفت: آیا صاحب آن پرچم سیاه را که 
ار ار من ا می‌شناسی ؟ آن ۶ 6۳ (| کنون) از آن عمرو ن عاص است (ولی 
پیشتر) من سه بار همر اه بیامیر نحل | صلی الله عأیه وسلم زبرهمان بر چم جنگیده ام 
و ادن جهارمين جنک من است که (انکیزة جنک افروزانش) از آ نها مر ونکوتر 
ست رالکه این جنکگی ایت که انکیزة شر و 8فجورش بیش از آن جنگهاست. ۲یا 
#9 2و و ر 
دو درعزوات ددر و اسحل و حنین حود شاهدبوده‌ای را ددرت حضو رداشعه که از ا رما 
حبرت داده باشد؟ کفت: نه. کفت: مواضع ما اينك همان مواضعی است که به 
۳ بب 
روزهای ردر و ال و حنین در زر در برجمهای بیامیر دا صلی الاه عليه و سلم 
داشتیم» و آنان در مو اضح اجز اب مشر لك (آن روزها) فر اردارند» ابا ان لشکر و 
يكايك افرادش را می‌بینی؟ به خدا سو گند چنان می نحو استم که تمام کسانی که همر اه 
موو ده آهنگت بیکار با ما کرده واز آبینی که ما بر آنیم حد! شده‌اید بیکری واحد 
می بو د دك E‏ من آن یکر را رد شمشیر می‌زدم و تکه‌نکه می کردم. ره دا سو کند که 
خون تمام آنان از ریختن حون گنجشکی حلالتر است. آیا تو حون گنجشك را 
حرام می‌دانی؟ کفت: نه» بلکه حلال می‌دانم. گفت: خون آنان نیز همحنان حلال 
است LT‏ من به دیده دو انك روشنکری کردم؟ کشت نيك در دلم روشن کردی. 


کفت؛: پس هر کدام را حواهی اعتمار کن. 


راوی گفت: 


آن مرد روانه شد» سس عمار بن باسر وی را باز خواند و گفت: راست 


| متن به‌تصحیح قیاسی «الر‌اية السوداء اثمقا بلعی» و در اصل به تحر رف [لمقایلتی = برای 
رویارویی با من] ودر شهج (۵0۶۰۱۱) [المقاباة لی = که برابر من است] (مراد همان پارچه 
سیاهی است که پیامبر اکرم (ص) به شرعلی خاص به عنوان پرچم به عمرو بن عاص داده بود و 
شرحش درصفحه ۹ ەق 


شدت پیکار و لحظات خطر ناك ۴۴١‏ 


خواهی آنان از آن رو بر ما شمشیر می‌زنندا که باطل کر ابان را به شك اندازند تا 
با خود گویند: اگر آنان برحق نبودند بر ما دست نمی بافتند. به حداکه انان به قدر 
حاشا کی که چشم مکسی را بیالاید بسرحق نیستند» به خدا سو گند اگر ما را به 
شمشیر بزنند و به نخلستانهای (دور دست) هجر" برانند (بازهم) من یفین دارم که 
ما بر حقّیم و ایشان بر باطلند؛ و به حدا سو گند که هر گز صلحی شایسته برقرار 
نخواهد شد مکر آنکه یکی از دو طرف اعتراف کند که خودکافر و برخطا بوده و 
گواهی دهد که افراد طرف دیگر برحق بوده‌اند ومرد گان و کشتگانشان در بهشتند. 
و دیری از روزهای دنیا نگذردکه (اهل حق) بینند مرد گان و کشتگانشان دربهشت 
چا وار ند و فضسعاتفاته از مرجهو فاه مکی سر درک و زا اغاق قز پر 


تفر ان کے ام ال ال بر ور اه از اسع ین ماک کک 
مردی نزد علی امد و کفت: ای امیر مومنان این کروه 


پاسخ على به کسی که تِ ۳۹ ET‏ 
در بارخ شامیان که با انها می‌جنکیم دعوتشان (به توحید» با ما) یکی 


از او پرسید است و پیامبر یکی و نماز یکی و حج یکی» پس آنها 

را به چه‌نام بنامیم ؟ کفت: آنها را به همان نامی می حو آنی 

که نحداو ند در کتاب خود ایشان را نامیده است. گفت: من تمام مطالبی را که در 
قر آن آمده نمی‌دانم. گفت: آیا نشنیده‌ای که خداوند فرمود: 


1 کین شی فوا بأسیا ق6م = ما را با شمشیر‌های خود خواهند زد» ودر شنهج [سیضر دو نکم 
= شما را خواهند زد]. ۲- این روایت در اللسان (۵۲۰۱۱) آمده وگویں: داز لحاظ 
دوری مسافت و با کثرت تخلستانها به هحر مثل زده‌اند». (هجر, نام سرزمینی است در سحرین 
که خرما بی‌مشهور داشته و«رطب به هجَربردن» همچون «زیره به کرمان بردن» مثل شده است. س م.) 
۳ یحیی بن یعلی» چنان که در شنهج نیز چنن آمده است سه ص ۲۹۶ متن خاض سطر اول. 
۴- حرَّرّر (به فتح سه حرف اول و تشدید واو) که او را علی بن ابی فاطمه نیز خوانند. روایات 
وی (به تعبیں مصحح متن. ‏ م.) به سبب شدت وابستکی به تشیّم (نزد دیگی فرقه‌ها. ‏ م.) 
متروك است. پس از سال ۱۳۰ بمرد. عنتهی المفال. ۱۰ ۲ 


۰۲" پیکار صهین 








9 بو و و ك “or”‏ و0 6 |۰0 
«تلك الرسل فض لا بعضهم على وش زد 
ای پیامبران را برحی بر بعضی بر تر ی 9 فيلت دادیم.۱.۰). 


تاآنجا که فر ماید: 


«... و لوشاءاله ما ال الذی من بعلیدم من بعد ما جَاءَتهم البینات و 


2 or ںoو‎ ~ وه سے 0 ۲۳ س مس‎ ^ E 

لکن اختلفوا فمنهم من آمن و منم من کفر بد. 

و اکر حدا می و است ہس از فرستادن پیامبر ان و معجزات آشکار؛ مردم با 
یکدیکر در متام یو مرت ال تال بر نمی آ مد ند. لیکن با یکدیگر به احتلاف 


ودشمنی بر حاستند و بر خی ایمان آورده وبرخی کافر ید ۲ب 
س جون اعتلافی در میاه ما افتاد ما به سرت (قربت) رد داو زل و معرفت 
قر آن و پیامپر و وایستکی به حق شایسته‌تر بودیم. بس «آنان که ایمان آورده‌اند» 
ماییم و «رآنان که کافر شد.ند) ابشانند و خداو ند بسکاز با اشان را اراده کر ده و ما 
از سر هدادت» به حو است خداو زد" پرورد کار خو یش و به اراده او به بیکار با 


نصر ؛ از سفیان شوری و قیس دن اه از ابو اسحاق» از ها نی «ن ها نی از قل (ع( که کفت: 
روزی عمار بن باسر بردر آستان پیامبر صلی الله عليه و 
احادیثی که در بار ت ۱ 
1 ۱ اله امد هو احازه د حو است, مو د: راو را 
عمار رسیده است 3 ۰ وه ورو حو شرصمو 3 
رحصت دهد دوش امدی» ای باك با کزاد). 


۲۵۳ صدر ]ده ۲۵۳ البقرة. ۲- البقرة میانه آیه‎ ١ 

مشن از روی شنهج (۵۰۶۱۱) (بمشية الله» و در اصل اج الله س به آ کین خدا]. 

۴- قیس بن ارخ اسدی» ابو محمد کوفی. ابن حجر گوید؛ «او را در شمار تا بعان شمرده‌اند» 
سه لسان المیزان و عنتمی المقال,۲۴۷. در اصل به تحریف [... بن‌الربیعی] آمده سه | نچه 
در ص ۲۹۵ و ۳۱۵ گذشت. 


شدت پیکاز و لحظات خطرناك ۷۴۴۳ 


۶ کل ماه را نتم سل ال ان‎ la باق ون مها اه سل‎ a 

منکامی که (مشاهده فررمود) کسان بر ای بنای مسجدء سنکها را رك به یك 
می آور ند (و عمار دو به‌دو") در مود: رآ نان (کافران) را جه به‌عمار» وی آنها را به 
بهشت می خواند و آنان او را به دوز خ. آنان گروهی گردنکش سهکار ند). 


ی س ۲ ی 
صر از سفیان» از سای از ا مار » ۳ #هر و سن شرحبیل 


از مر دی از اصحاب دیاهیر صلی | لله علیه» 45 حضر نش ورهود: 


«عمار ۳ ذر مه استخو انهایش ` از انمان انباشته و سرشار است). 


دصر »4 از جسن ن صالح» ار اھ ر میعه الا یادی» ام حسن > از اهبر صبلی اه علیه ؛ 45 ورمود: 


(رهما نا ره راستی دهشت شفته سه کس اه علی و عمار و سلمان ".) 


تصرء از عبدالمزیز بن سیا از خبیب بن ایی ثابت که گفت: 

هنگامی که مسجد (پیامبر) را می‌ساختند عتار سنگها را دوبه‌دو می آورد» 
پس پیامیر خحدا| صلی الله علبه فرمود: «ای ابا مظان حود را رنحه مدار» گفت: ای 
بیامیر تحد ا) من دوست دارم کسه در ساختمان این مسحل به کوشند گی کار کنم. 
(راوی) گنت سیس (پیامبر) دسمی به‌یشت او کشا و آنگاه کنت: («دو از و آب‌جویان 


١‏ سفیان دن سعید ين مسروق» ابو عدا لله ڈوری کوفی» ر حافظ. وغه که شاید گاه اناس 
در زبانش رفته بماشد. در سال ۶ درشصت‌وچه‌ارسالکی نمرد. وی یکی از اصحاب رآی (رآی 
گرایان» در برابر‌حدیث کرایان. - م.) بود. سے قهذیبانهدذیب و المعادف. ۱ ۰۲۷ در اصل 
به تحر وف [سفيان عن سعید] اتن ات 

اب چ اسعماط از وو لے خی ہے اش ها دق که ای ست اعفو اسک ہے 5 

۳ متن «المثاش» به ضم هیم: سر استخوانهای نرم» غضروف. سه اللسان (۲۳۹۰:۸ س ۱۰) 
(مراد اینکه سراسر وجود عمار سرشار از آیمان است. -م.) 

۴ سلمان فارسی» صحادی معروف» نخستین‌بار در غزوةٌ خندق حضور یبافت و سپس در تمام 
غزو ات پیامبر و فتوح عراق شی کٹ جست و والی مسدائن شد. وی یکی از کسانی بودکه عم 
فر اواد اور مات ھکر اه مال لسع ( که ماو ھائ از فیضا لے اس که انه 
سنین عمر وی. چنان که در دعا مغلا گویند: امیدوارم هز ارسال‌عم رکنی, یا در فراق گویند: هزار 
سال است تو را ندیده‌ام, که کنایه از طول مدت است.ب م.) سه (لاصابة, ۳۳۵ 


۳۴۳۴ پیکار صفین 
نرمدلی که آن‌گروه گردنکش ستمکار تو را می کشند». 
تصرء از حثص بن عمران إزرق ا که گفت: نافع 
بن کے آزاسع ای مها سےا جو کر دو 

عبدالله بن عمر و بن عاص (به پدرش کغت): اکر نهان بود که پیامبر حدا 
صلی |۵1 علیه دسیو ر به فرمانبرداری حو اه و ناخو اه را ( به اعتبار ددر بودن) ازتو 
داده است من هر کز این راه را ا دو دی بے مودم. ارا قم که امیر نحل | صلی 
الله عليه به عمار می فر هد : «آن گروه گردنکش ستمکار تو را می کشند)؟ 
نصر» از حفص بن عمران برجمیء از ءطاء بن سائب, ار ابی البختری که گفت: 


مس 


او بس ان که در صفین از ھمراداں على دود رحم برداشت. 


نصر » از محمد :ن مروآن» از کلبی» ار أب صالح؛ از | یش عباص 4 





(وی) دربارٌ فرموده حدای عر وجل: 


گفتا در بارة م نت اج سے ن ۳ س 9 چ ا ا س 2 7 سے 2 
را «رّ من التاس من بشری نفسه ابتغاء مر ضاة الله و الله 


«آن‌کس که از 


و 
۶ 
جان خود روف بانباد 
می گذرد» باده‌ای از مردانند که در راه رضای خدا ز جان خویش 


می در ند و خدا دوستدار جنین بند کانی است ۲». 


8 اد 2 و ° x f»‏ ن 3 ۰ ۶ 
کفت: (اين ابه) در شان ار مردان نازل شده است: صوس لن سنأن» برده 


آزاد شدة عبدالله بن جدعان“ که مشر کان وی را با شماری از مسلمانان بازداشت 


| حفص بن عم )یا ابن عمران) ازرق درجمی کسوفی» ازمستوران ود“ نتریبا نید یب. 
ن ن ج ا ن 

ا عبد الاه دن عبید الله نن عرد النه نن | ي اة ده تصغینں ‏ ابن عبد اله بن جدعان یں 

مدنی» سی ن از اصحاب بیامیر رص ) را در کرد و درسال ۱۷ ۱ دمره که تقریب ا لهد پب. 

اس (این روایت یرال معتر صه امچک ور طی 2 عنوان مطلب ندارد. کے م.( او دوع عامر قر نی 

خواجه تا یعان» ا ےا او را شنک کرده. گر نی ده وح ی و راء هعسوب به‌قرن است که تیره ای 

۳ ِا تس ۰ ٠ a‏ ۹ با 

ار تیره‌های عشیره جعفی دن سعدند. > تورجب النهد دب ولا فا ۵ ۲۴ 

۴ البقره, ۲۰۷ ۵- جدعان» به ضم جيم س الا شنقای:۸۸ و (اصابة ۴۵۷۸ - 

عبد الشجدعان درروز کار جاهلی‌خواجه ی ان توق در اصل ده تحر دف ند دن جذ‌عان ]| آ کور 


شدت پیکار و لحظات خطر ناد ۴۵م 


کرده بودند؛ و نیز تخیر" بردة آزاد شدة کی حضرمیان؛ و باب بن الارت برد 
آزاد شده ثابت بن ام انمار"؛ و بلال بردة آزاد شدة ابوبکر» و عابس" بردة‌آزاد 
شدة خویطب بن عبدالعرّی؛ و عمار بن باسر» و پدرش (ابو) عمار و سميّه مادر 
عمار. پدر و مادر عمار کشته شدند. و آن دو نخستین کشتگانی بو دند که از مسلمانان 
به قتل رسیدند» و پس از آنکه پیامبر صلی الله عليه از مکه به مدینه همجرت فرمود 
( کفار قریش) آنان را شکنجه داده و از ایشان خواسته بودند که به کفر بر گردند. 
(اما) صهیب ( که) مردی کهنسال و دارا بود» به مشر کان گفت: آیا خیری از من 
انتظار دارید؟ گفتند: چه خیری؟ گفت: من پیری کهنسال و ناتوانم و اگر با شما یا 
بر ضد شما باشم این شما را زیانی نرساند» سخنی گفته‌ام که حوش ندارم از آن 
بر گردم. آیا ممکن است مالی از من بستانید و مرا با دین خودگذارید؟ پس چنان 
کردند و این آبه نازل شد. هنکامی که وی به مدینه آمد ابو بکر او را دید و به او 
کفت: ای صهیب تجارت پر سودی کردی؛ ونيز گفت: سودای توزیان نمی‌دهد و 


این آیه (و من الناس مَنْ یشری...) را بر او بخواند و وی از آن سخت شادمان 


!- نام وی خير و گویند, چبر بوده است, بردهآزاد شده عامس بن جي د ر ادر علاء بن 
حضرهی سای یری 3 یں رمو کیا هر رازه کی تیت استه ولا ار وق مگ 
بالایمان = تتتم کی آن‌ کس که به ناخواست وادار شد ودلش په ایمان‌مطمکن و اضر بوده (النحل, 
10%( عامی وی دا به کفر گویی وا داشت. سپس عام خود به اسلا م گروید و در شمار صحا به 
در آمد سه الاصاية و السیرق ۳۶۰ چاپ گوتنگن. 

کک 5 ا ییون ۳ و در الا صا بة: [مو لى ام اواز | لخز اعیق» 3 کیل کس اوا = رده 
از امد( 1 انمار خزاعی» و جز این نیز گفته‌اند]. 

کی عا پس» باباء به تصحیح فیاسی. چنان که در قاموسی ول ها وق فعیسیة. | هه اس اوا 
الاصابةء ۴۳۳۱ آمده که گفته‌اند: اين آ یه در حق او و ضهیب (هر دو) نازل شده که فرماید؛ 2و 
من | اماس من بشری 5 ایا خود ال پاره‌ای از مردمتدکه از جان خود در راه خدا 
را به درحق مولای دشا ا فرع ا طا لب عليه | لسلام 
است که به جای پیغمبر (ص) خوایید و جان خود را پیشمر کی انت ماچھ. ےا در اصل 


در گذر ند». ( ره عقیده مفتر آن أمأهمته اف 


در در جا ره تحر دف [عادش ] | مه ادت 


۴ مشن دو عمار» و در اصل ره تحر یف [ابی عمار ]. 


۴۶۲ ۴ ډیکار صفین 


شد. اما بلال و حاب و عابس و عمار و پارانشان همچنان آن قدر شکنجه شدند 
تا باره‌ای ازسخنانی را که مشر کان می‌خو استند (زبررشکنجه) بر زبانآوردند؛ آنگاه 
راهی ۳ شدند» و این آبه در حق انشان تازل شد: 
«وَالذِينَ هاجرو! فى الله من بعد ما طلمو! e‏ فی الىد نيا سنه و 
لاجر الاخرة اکر او 1# علیژن 
آ نان را که در راه خدا معاجرت کسردند پس از آنکه ستمها در وطن خود (از 
کافر ان ) کشیدند» در وسا جایگاه یکو می‌دهیم در صورتی که اکر بدانند» اجری 


که درآ حرت به آ نها عملا حو اهیم کرد بسمار فد کی و یکو تر امه )۹ 


سیو اوا و < و از سا مق رنه 

حون پیامبر حدا صلی ااه علبه به ساعتن مسجد آغاز کرد فرمود: «برای من 
سایبانی چون سایبان موسی بنا کنید» و ظرفی شیر می‌نوشید و می گفت: «بارالها 
خیری جز خير آعرت تباشد» پس انصار و مهاجر ان را (به آخرت) بیامرز» و 
درحالی که از همان شیر به عار بن یاسر می‌نوشاند فرمود: «دریفا بر تو» ای پسر 
سمته که آن گروه ستمکارت وش 


نصر» از عمر که گفت: مالك بن أعين ار زب بن وهب جهنی مرا حدیث کرد که: 
ندای عمار لن اسر آن روز * عمار بن باسر باانگگ برداشت: کیست. که 
حواستار نهر سندی پرورد گار خویش است و ره 
داز امن و فر زدد اعقنابی ندار و؟ 


کد لمل ۸ قرف زب فعا امه اوا نهک ا سور 4 الحل است اما آ نچا که 
اويل قر ]نی یر اون صدودهم ازهمان سوره است که فُرما د Nb‏ و اا هاجن ۳۳ 
من بعد ما فتنو اه اوا و کیا آن باق پیت وا اعقو؟ رس 

۴ا ۴۱ ۳ خوط به فتح خاء وسکون واوء شرح حال ايوب در تقرچبالتجذیب 
و لسان الميزان اسف کی لصا ربه تشد ان خو | 

۴ متن «نادی رومئذ» و در شدهج (۲۶۹:۲) [نادی فی صةين نوم قبل مقتله بیوم آو وو مین ت 


کی دهع رور دیش ار کعته شدن ود در صفین زد | در داد). 


راوی کفت: 

پس دسته‌ای از مردم نزدش آمدند و او گفت: «همراه ما آهنکگث پیکار با آن 
گروهی کنید که به حو نخواهی عنمان بر خاسته‌اند و ادعا می کنند که وی مظلومانه 
کشته شده است. ره حد| سو گند که او خود به خویشتن ستم ورزید که ره جز آ نجه 

حداوند فرو فر ستاده حکمرانی کرد). 
علی و هاشم بن عتبه على بر 2 را به هاشم بن عتبة بن ابی وقاص سیرد و 
او | ان روز ] دو زره ول بوشیده بود» پس علی رد 
مزاح به‌وی کفت: ای هاشمء یا برخود پروا نداری که بزدلی ترسو شمرده شوی؟ 
کفت: ای امیر مومنان به زودی خواهی دانست. به خدا سو کند بسان مردی که 
همه آهنکت آخعرت دارد (و ازجان حود گذشته است) درمیان‌سرهای آن فوم موز کش 
درپیچجم و ره جولان در آیم. دس نیزه‌ای یت و جنان‌آن را جنباند که وکس 
آنگاه‌نیزه‌ای دبگر گرفت و آن را بی‌انعطاف و بد دست دید و کنار افکند» سیس 
نیزه‌ای حو شدست و همو ار و است و بر جمش را بر آن لست . حون علی e‏ 
را به هاشم داد» مردی از (قببلة) بکر بن وائل که از سہاهیان هاشم بود (به طنز) 
گفت: هاشم به‌میدان‌گام نهاد -واین سخن را به تکرار باز می گفت - سپس گفت: 
هاشم تورا جه شده؟ از مخافت معر که‌جنین باد به لو افکنده‌ای را از درس وبزدلی 
حویش؟! گنت : الک کیست کرد کال اس گفت : حی داری که تو دیف 
برجمداری شایسته‌تر از منی (اما زاگ که اراده امیرمومنان برمن قرار گرفته) حون 
دیدی‌من به‌حاله افتادم تو بر چم را فر 5 آنگاه به‌پار انش گفت : بندبای موزه‌دای 
حود را محکم ببندید و بندهای کمرتان را محکم بکشید» و چون دیدید سه بار 
E‏ را ره اهز از در آوردم بدانید که ( اماده موم و لی) ترا ند دیجبك از شما 


بیشتر از من ره حدله در آید'. سپس هاشم به لشکر معاویه نگریست و گروه عظیمی 


تضمر حیبست تته 96۳6 روموت و3 ۱۲ 
ت معن «لا بسبقنی الیها» و در شنج [ ب الى الحملة] (مراد اینکه چون در جم را سه پار 


به‌اهتز از در آوردم خود يك تنه به پیش می‌تازم و شما به دنبال من هجوم آورید ولی ازمن پیش 
ع 


۴۴A‏ ویکار صفین 


را دید» گفت: اینان کستند؟ [ تند دار ان دی الکلاعند. به سو ی ویر تک تست و 
سیاهی را دید» گفت: ایتان کیستند؟] مذ : ساه اهل مدینه و قریشند. گفت: اينان 
قوم حود منند» مرا نیازی به پیکار با ایشان نیست. سپس گفت: پیرامون آن خر گاه 
سیید کیانند؟ گفتند: آ نان معاویه وسپاه محافط اویند. گفت: آن فو ج مشخصی که در 
میات آنها می بینم سك کفتند: آن دسته عمرو بن عاص و پسران و [غلامانش ] 


هستکتهه پس چرچ را بر گرفت و به اهتزاز در آورد یکی از بار انش گفت: لختی 
دست نکهدار و شتاب مکن. هاشم گفت: 
FÎ‏ ۶و 2۱ E Mh oF îla‏ 
ول اکتُرو | لومی و ما اقلا آنی سر لب الناسش» ن ا 
به من بسی طعنه زدند (ويك چشم ترسیده چشمم خواندند) و کم نگفتند. ولی من 
لے جر برای خود اعتباری م ی‌جوید نا گزیراست یا دشمن را شکست دهد 
و با خود از بای درآید؟. 
او جندان زیسته که د ی اش که کی یه تنکت آمدی اینك با نبز ۵ بر آنان بتارم و 


سخت برانمشان۳ ۰ 


نصر گفت؛ عمر و بن شمر (مصراع اخیر را) چنین نمل کرده: 
ا نان‌را يه نیزه از میدان سخت برانم ۴ 4 


همر آه ا پسر عم أ حمد بزر گوار»آن که پیامبر او را سر آغاز هدایت قرار داد. 
نضتین کسی که بدو ایمان آورد و نماز کرد و با کافران جندان دزمید که 
نا بودشان کرد. 


وسر 
تیفتیه 0 پیش ار آن که ا برجم خود سه بار علامت دهم هجوم نکنید. م.) 
1- در شنهج [قد اکش| لومی = آن دو تن مرا بسی طعنه زدند] و در هړوج الذهب (۲۲۰۲) 
[قدا کش القوم لومی = این قوم بسیار سرز نشم کردند]. ۱ 
۴ متن از روی شنهح و مروج الذحب و طبری (۶ ۰ ان ل اروت و هرز اسل غل 
او بفلا]. ۰ ٣‏ متن اشد بذی الکعوب لاه و «ذی‌الکعوب» نیزه باشد. در روایت طرق 


(FF: ۶(‏ #يتلهم بذی الکعوب تلا ES‏ ۳ نیزه په سختی از پا در آرمشان. 
۴ متن: ۶« اا بذی الكعوب شالا %4 


شدت پیکار و لحظات خطر نا ۴۴۵ 


راوی گفت: 

علی دمی پیشتر (به تشویق و مزاح) به او گفته بود: ای هاشم مرقال" (برق 
آسا) آیا می‌ترسی که جبون و ترسو باشی؟؟ و او گفته بود: ای امیر مومنان» نه به 
حداء بزودی انشاءالله مرا حواهی شناعت" اينك در میان سرهای آن قوم به‌جولان 
در آیم. از این‌رو آن روز به چابکدستی و شتاب هرچه تمامتر حمله می کرد. 


نصرء از عبدالمز یز بن سیاه» از حبیب بن أ بی ثابت که گفت: 


چون روز پیکار صفین در رسید و پرچمداری با هاشم 


عمار بن اسر 
و هاشم بن عتبه ابن عتبه بود» عمار بن باسر با جنباندن نیزهٌ حود او 
را تشجیع می کرد و می گفت: ای یك چشم پا در 


از يك چشمی که هراس بر نیانگیزد هنری بر نیا ید:د 


راو ی گفت: 

وی از ( گفتة) عمار دستخوش آزرم و انفعال می‌شد» و به قنون جنک | گاه 
بود» پس بر چم را بر افراشت و جون سیاه ده تمامی در او کرد آمدزر* و آرایش 
جنگی گر فتند عمار به او گفت: ای یك چشم پا در رکاب کن. 


#۴ از يك جشمی که هراس بر نبانکیزد هنری بر نیاید د 


۴۶۵۰ مرقال: کسی که در جنگ چابك و برق‌آسا باشد. -م. سه ص‎ ١ 

ایس اف آن تکون جبا تا = [ با هی ترسی که درسو باشی؟ پاسخ ادن گونه سوال را که منحری 
ونم ذهن امن معمولا ره نفی می دهد درصور تی که بأ ید ده بات داشد. جنان که بر‌سند: ]وا 
از مرگ من بیزاری؟ و ذهن متوجه لفظ آخین یعنی بیژاری شود و مخحاطب بیدر نگ گو بد «نه۱» 
درحالی که با ید یکو بد: «آری. از مر کی دو دیز أرم». ت م.( 

لخن «لععلمغی؟6- و در اضل | الما لس قعن هضراعی است؛ ایر کی اغور لايا ی 
الفع» که در روایت دعد‌ی لین عا تکی‌ار Ww‏ 


یت هتن به دصحیح قیاسی «تتاهت» و در اصل [شامت]. 


۰ ۴۵ يكار صفین 


عمرو بن عاص نیز می کفت: می‌بینم آن که پر چم سیاه بر افر اشته آهنکت 
کاری گران دارد» | گر همچنین بیاید امروز تمامی عرب به نابودی‌ گراید. پس 
نبردی سخت کردند و عمار می کفت: «ای بند کان حدا بابداری کنید که بهشت زیر 
ساره شمشیر است». پرچمداری شام نیز با ابواعور سلمی بود. 

شرت تة عار همچنان هاشم را بر می‌انگیخت تا نبرد شدت 
یافت. و هاشم با پرچم پیش تاخت و به چابکی 
حماه‌ای برق آسا کرد و او را (بدین سبب) ورقال (یعنی چابکدست برقآسا) 


می نأمیدزد. 


راوی کفت: 
افر اد به یکدیگر تأاحتند و دو صف به هم در آمدند و سیاهیان جناد نرد سختی 


کردند که کس مانندش را نشنیده بود و کشتکان از حد شمار در گذشتند. 


س تفت و سید اد مق سرا آ.) ماه ار میلست کل کرد که 
پیوستگان به دستاد جون‌آن روز بدان کروه بر حوردیم ديدم پنج صف از 
آنان خویشتن را با رشتۀ دستار به یکدیگر بیوسته‌اند ". 
پس صف به صف جنگیدیم تسا سه صف از آنها را کشتیم و به چهارمین صف 
رسیدیم ودر میدان از شامیان و عراقیان هیچکس از مع رکه نگریخت. و ابواعور 
می گفت : 


اذا ماقنرنا كان أسوا فرارنا صدود الخدود و اژورارّالمنا کت؟*... 


مجن از روی شنهج (۲۷۰۰۲) «حتی اشتدالقعال» و در اصل [... شبت‌القعال ]. 

۲- ابوالسفی» سعید بن یمد (به ضم یا وسکون حا و کسرمیم) عَمّدانی ثوری کوفی, از ثقات 
سومن طبقه روات که به سال ۱۱۲ د رگذشت. 

۳ سه بدانچه پیشتر در صفحه ۳۱۰ گذشت. 

۴ این شعر از خود ابو اعور نیست بلکه از قصیده قیس بن حطیم است و در دیوان او 


ص ۰ ۵.۱ ۰1 جاب لا یهن يك دين أهكه اس 


دت ډیکار و أحظات خطی ناك ۴۵۱۹ 


اگر بکریزیم» فرار ما برابر دوی برتافتن وپشت کردن (وتن به خواری سپردن) 
یات 
روی بر تافتن از میدان با نیزه به ومست ران ناساز کار است» کامهای استو ار به 


هنگام گیرودار از جای‌تنجنبد. 


آنگاه (قبایل) او و براه بر همدان حمله بردند و آذان ره تیه ای بناه حستزد 
و بر فراز آن رفتمد لیر اد و بجر له ره شرق ره حمله حود ادامه دادند تا آنان را 
از (آن سوی) تیه فرود آوردند. دیگربار همدان به سوی آنان پیچیدند و بدیشان 
قا ا اه بیکار را ترلگ کر دند. آن روز در بك بویت سههر ار تن از او و 
بجیله کشته شدند. آنگاه (قبیلة) همدان برای جنگ با (تيرة) عك آماده شدند» و 


(این بیت) کفته شد: 
3 وہ 4 تس 6 £ ۳ 
همدان همدان و رت عك ستعلم الیوم من الاراه ۰ 
«هجدان» همدان است و «علث» عك است (صر يك با ویژ کبهای حود)» امرور 


عواهی دانست که کدامین تا تو انتر اتک 


عکیان زره بو شیده بو دند ولي سای پوش" در تا نداشترد و از این‌دو 

همدانیان (به افراد خعود) گفتند: آنان را پی کنید ‏ بعنی شمشیر بر ساق پایشان 
۳ : حِ 1 ۴ 

ر دل س و عکیان (به بار ان خود) رت جو لد اشترالی که زاو در زمین رفاك در 


و 
سر زادو در امد (و پایداری کنید). از انرو حول اششرانی که رف زاو در ادند 


سے 


زائو ان در زمین استو ار کردزد؟ و انگاه سی کان > مان نهادند ر (هم‌پیمان) 


] هتن از روی شهج دار و در اصل [ادله = کو بنده تر‎ ١ 

۴ من «درانات» جمع «الر آن». در قاموس Et‏ دیا پوشی است سا ف چو ین که کف ندارد و 

ساق آن بلندتر از چوتین باشد» (در واقم نوعی چکم؛ بدون کف یا «کثر ساقه بلند» که برای 

اق ای و وچ با بر ره است, ب هرا 

کے کڪ آنچه پیشتر در ص ۳۵۲ گذشت. ۴ے متن از روی شنهج (۳۷۰:۲) «الکمل» 

دعنی الحمل و در اصل [ا لحمل ]. کج جيم را به صدای کای ا می کر‌دند + ص ۳۱۰ 

۵ متن «کما برك الجمّل» و در شنهح [كما يبرك الجمل] (= استوار بس زانو نشستن و با 
ست 


۴A۲‏ پیکار صفین 


کفتند: تا این سک نگریزد ما نز نگریزیم. 


و در حدیثی دیگر به ما رسیده است کد: 
عبیداه ین عمر با فوج معاوبه» عبیداللّه بن عمر را با یکهزار و سیصد تن 
تقار 0 ډو ند 5 ۰ 7 ; < ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ 
بن پوس شین جی جز پوس رین جامه که به نام «سبز 
بوشاد» حو انده می شد دد رر ستاد 1۳ از دشت ره گروه 
على حمله کند. 


| بوصادق گفت: 
ره علی حبر ر سید ۵ بود که عند له ان عمر اهن آن دارد که از يشت ره او 

حمله کند» و او نز افر ادی ره همان شمار که همه تمیمی بو ددد ډه مقابله اش فر ستاد. 
آنان از بر آمدن‌آفتاب تا نماز مغرب جنگیدند. و نمازشان جز تکبیری به اوقات 
نماز نو د. سیس جناح چب عراق لةه جناح چیب شام جیوه بردو آن را از هم 
شکافت و آنان در تیرگی شب کر يختند. اما عبیدالله باز گشت و به کرب -مردی 
از طادفة عکل س بر حورد و وی را« تمام کسانی که همر اه او نو د دد اه 
درهم آمیختن جنگاوران براثر دز کیری با کرب» مسردم به بکدیگر تساحتند و 
شامیان بر عراقیان هجوم آوردند و در تیر گی شب دو 

سیاه ره هم آمیختند و بر جمها جاره جا سك ) حون اة در آمد شامہان برجم حود 

را درحالی باز بافتند که زير آن جز هزار تن نمانده بو ددد. آن را بر گرفتند و در 

بشت جای دخستین افر اشتند و ببراموت ان را کر فتند. عراقبان نیز پر چم حوپس را 
طسب 

فش‌دن. کنایه از پایداری است و نیز در مورد تیراندازان. حالت آساده‌باش برای تیراندازی 

فة nee‏ م.( 

هتن «الحکر» د۶ی الجر ك سنکگه؛ و مراد اون که هما نگو نه که این سنگه گر ان از جای 


نمی‌جنبد ما نیز از میدان به‌در نمی‌زو م. س م. 


۲ هتن «كتيبة الخحضردة الر قطاء». 


شدت پیکار و لحظات خطر ناد ۴۵۳ 


به جای خود در حالی یافتند که پیرامونش جز ربیعیان کس دیده نمی‌شد و علی 
عليه السلام نیز در ميان ایشان بود و آنان پیرامون وی راگٌسرفته بودند و او خود 
نمی‌دانست که آذان یسین و کمان می‌برد کروهی دیگرند. س جون اذانگوی 
علی در سبیده‌دم بانگث اذان برداشت علی گفت: 

با مرحباً بالقائلیت YE‏ واا 5 ا و اهلا., 

ای آفرین بر معتئدان به عدل و به نمانا فرین و خحوشامد باد. 

چون علی نماز صبح بگزارد چهره‌هایی دید که به نظرش غير از چهره‌های 

آشنای دیروز آمد و با قیافة کسانی که دبروز منکامی که وی میان جناح چپ و 
قلب سپاه قرا ر گرفته بودند تفاوت داشت. پس گفت: اینان کدام قومند؟ گفتند: 
قیلة ربنعه هستند و تو شب دوشین را در ميان ابشان؟ به صیح رساندی. گفت: 
ای رسعه افتخاری بزر کت از آن شما باد. سيس به هاشم گفت: پر چم را فر یر 
ره حد | سو کند که مانند حنین شبی ندیده‌ام. سس به سوی قلب سياه رقت 2 برجم 


را در آنجا بر افر اشت. 


| نصر: عمرو بن شمرء از شعبی برای ما روایت کرد که گفت: 

آن شب معاو ره جهار زار سو ار و بيادة سر حامه آماده کرد و ره ارشان 
فرمان داد که از پشت به علی عليه السلام هجوم کنند» ولی همدانیان در یافتند و با 
آنان رود و شددد ودر برابر آزها استو ار ایستادند و آن‌ شب ۳ صبحدم به باسداری 
و نکهبانی در ادستادند و على عله السلام ضمن رفت و آمدهایی که هش مران ساو 
ود میں کرد» گذارش: به منطلقه اردو اه ربیعه افتاد و در مان آن وله مارد و 
نمی دانست کحاست و می‌بند اشت در اردو گاه اک اس جون صح شد آشعت 


و بارانش راندید ] و به جای او نا گهان سعيد ين تس [ همد انی ] را در قرار ناه 


| هتن له قد فيهم تلك اللیلة» و در شنهج [و انك با امیرآلمومنین لیند نا منذالليلة سب 


ای امیر مومنان به راستی تو از شب دوشین نز د ما هستی ]. 


۳۵۳ پیتار صفین 


حولسش دید يس مردی از ربعبان که او را ا می حو اند ند به وی گفت: LT‏ تو 
سودی که می‌بنداشتی ربیعه را هنری نباشد و کاری را تنکو نگزازد جه ر بیعه» 
ربیعه است و همدان» همدان؟ (و ان را آن متفاوت) است؟ يس شب دوشین حه 
کسی تو را از پایمردی همّدان بی‌نیاز داشت (واز تو پاسداری کرد)؟ على نکاهی 
تند بر او افکند» [و منادی علی علیه‌السلام ندا در داد: آماده پیکار باشید و بامدادان 
گرم کارزار شوید و بر دشمنتان بتازید]. 
على و د بیعیان چون روز بر آمد همه برای پیکار از جای جنبیدند جز 
ربیعه که همچنان بی حر کت بر جای ماندند. علی به 
ایشان پیام فرستاد: بر دشمنتان بتازید» اما آنان خودداری کردند. پس ابوثروان را 
نزد ایشان فرستاد و گفت (به آنان بکو) امیر مومنان سلامتان می‌رساند و می کوید: 
اينك که همه کسان پیش می‌تازند جه جیز شما را از تاعتن باز داشته است؟ کفتند: 
جکو نه در حالی که این انبوه سوار ما رااز بشت محاصره کر ده‌اند بتازیم؟ ره 
امیر مؤمنان بگو به (قبیلة) هَمُدان یا دیکران فرمان دهد بر اینان بتازند تا ما به پیش 
هجوم آوریم. ابوثروان نزد علی عليه السلام باز آمد و او را از ما جرا ] کا هکرد 
آنگاه (علی) اشتر را نزد ایشان گسیل داشت و او که بانگی رسا داشت - گفت: 
ای کروه ر برعه جه حیز مانع هجوم شماست[ در حا لی که دیگر کسان هجوم کرده‌اند] 
و شما مرد چنان و چنان (دلاورهعا) بودید؟ و شرو ع به بر شمردن هترنماییها و 
جنکاوریهای ابشان کرد. گفتند: ما تا ندانیم که این گروه چهارهزار نفری سوار 
که پشت ما قرار کرفته‌اند جه می کنند دست به هجوم نخواهیم زد» به امیر مومنان 
بگ و کسی را اعزام فرماید که از عهدۀ آنان بر آید و کارشان را یکسره کند - آن 
روز پرچمداری ربیعه با حضین بن منذر بود - پس اشتر بدیشان گفت: همانا 
امیر مو مناد علبه السلام به شما می گوید: شما حود به تنها شر آنان را از من 


ك و ۰ ۳ یم سل ^ و 4 2و دی 
١‏ در شنهج [دفر]. ٣‏ متن از روی شنهج دو همدان همدان» و در اصل [و مضل مضر ]. 


شدات دیکار و لحظات خط ناك ۳۵۵ 


بگردانید. به راستی اگرشما زبده‌ای از افراد خود را برسرشان بتازانید (دشمنان) 
در این فلات کسترده شمارا وا نهند و حود جون‌آهوان! بکر یز ند. آنگاه رعا 
(طوابت) تیم لله و مر بن اسعط و عنتره را بر سر انان فرستادند. (اين مهاجمان) 
کفتند : مأ بیاده و آهن‌بوش ره میھت ات شتابیم که انك هنگام بیکار ما در صفین 


باشد. حون ما(بدین عزم) ره مدان ررم را نان در آمدیم ابشان جون ملخ گر بختند. 


راوی کثت: 
من سخن اشتر را به ياد آوردم که فته بود: «جون آهوان۲ خواهند کریخت» 
آنگاه ما به دیگر پاران خود پیوستیم کسه جنگ سخت میان ایشان با شامیان در 
گرفته بود و شامیان جمعی از عراقیان را که پاره‌ای از ربیعیان نیز در میان آنها قرار 
د استدّد محاصره کرده ودرك و ما ردا رها دسترس نداشتیم) تا آ زکه ره شامیان حمله 
کردیم و شمشیر کش بر آنان تاتیم تا راهی گشودند و ما به پاران عویش رسیدیم 
[و آنان را نجات دادیم] و در زیر گردوغبارآوردگاهآنان را از چهره‌هاو 
نشانه‌هایشان باز شناختیم . 
نشان؟ شامیان و عراقیان ‏ نشانة عراقیان در صفین پارچة پشمین سپیدی بود که 
بر سر و شانه‌های خود افکنده بودند و شعارشان این 
بود: «با اللهء با آجد: با صمد با رت محمد با رحمن, با رحیم مس آی خداء ای 
یکتا» ای بی‌نیاز» ای برورد کار محمد» ای بخشنده ای مهربان»» و نشانه شامنان 
پارچه‌مایی زرد بود که بر سر و شانه‌های خود افکنده بودند و شعارشان این بود: 


رما رند کان شاسته و به حق خحداوندیم» ای خو انخواهاد‌عتمان». پر جمهای عر اقان 


١‏ هتن «الیعافیر» جمع یعفور. نوعی آهو که اندامش به گوژن می‌ماند و ساقهایش به ظرافت 


ساق اهو جمس سم E‏ هدن از روی شنهج (۳۷۱:۲) وک معا فیر » او تسد اصل [ کم 
| لیعافیر ]. ۳ تن از روی شهج 2و عر فناأدم سوت النقع» و در اصل [و عر فنا علامة 
السوق عد و تعانه پشمن زا تخت ]. ۴ متن از روی شنهج «صمَراً» و در اصل 


[ بیضا حد سپید]. 


۴۵¥ پیکار صفین 


بەر نگهای سیاه و سرح و دودی تبره و سمید و کافشه رزکی! و کلکون و علمهایشان 


بیشتر سياه و تبره فام بود. 


راوی گفت: 

ر( شسمشیر ها و گرزهای آهنین (از جب و راست) ضر ده می ز ددد. وکت ۶ 
آنکاہ که از شب برده‌ای مان ما قرو افکند دو سیاه از بکد یک دست 
نکشیدند. وکفت. هیچ يك از مردان سود یا تنی ازآنان را ندیدیم که پشت به 


ید کر کت چ سے برآ مین ایی سم ان یا را مین کل ی 
آسان یر بهای دو طرف این جنگاوران اعرابی بودند که از روز گار جاهلیت 
هنعام ترك پیکار دکدیکر را می‌شناختند و از آن دوران دیری نگذشته 
بود و با آنکه اسلام آورده بودند هنوز بعابای غیرت 
قسله‌ای و(تعصب) عربی را در دل داشتند» و باره‌ای نیز با شنانعت دان و روشندلی 
اسلام آورده بودند» از انرو (هر در طرف ا ره دلبل حمیت عربی باه انکیرة 
اعتقاد راستین اسلام) بابداری می کسردزد؟ و شرم داشتند که بکّر یز ند و تنها این 
جنکت بود که آنان را از یکدیگر دور نگاه می‌داشت ۷۳ جون دست از جنک 
می کشد ند» هم آنان و هم ابنان ره لشکر گاه بکدیکر می رفتند و کشتگان حود را 
رود می بردند و به خا می سبرددد. جولد صبح شك و آن زوز شه‌شنبه بود 


مردم به مدان رو نهادند. 


در نبرد صفین من در زمر سوار» با گروه سواران علی علیه السلام بودم و 


هر مس ۲ چ ۲ ۱ ۱ 
۱١‏ متن «معصفرحد به رن گل عصفر» که آن را به فارسی کافشه کویند و به رنگه سرخ شرابی 
هت 1 ی ۷ معن دفعصا رو ا» و در شهج [ قتضار بو اعد یکدیکں ر می کو فعند ]. 


شدث پیکار و لحظات خطرناد ۴۵۷ 


او میان‌گروهی از (قبیلة)همدان وحشیّر ودیکر کسان از تیره‌های کو نا کون قحطانیان 
اپستاده بود. نا گهان (از دور) مردی شامی را دید مکه می آمد و می گفت: کیست 
که ابو نوح حفیزی را به من نشان دهد؟ گفتیم: ما همه حفیری هستیم» کدام ابو 


(ابو نوح) گفت: 

به وی گفتم: اينك او را بافتی اما تو خود کیستی؟ گفت: من زوالکلاعمی 
گامی چند فرا نه. به‌او گفتم :معاذالله که جز با فو ج خویش گامی به سوی تو بردارم. 
ذوالکلا ع‌گفت: [بل برخلاف این] فراز آی» که عهد و اما خدا و پیامبر او و 
نیز امان ذوالکلاع از آن توست که به سلامت نزد سواران خویش باز گردی. به 
راستی من می خو اهم پیر آمون کاری که بدان در گیر شدهایم از تو پرسشی کنم» 
پس بی همراهی سواران پیش آی تا من نیز به سوی تو پیشتر آیم. 
( نص ر کوید:) 
حد یث عمرو بن عاص آنگاه ابو نو ح و ذوالکلاع ( که هر دو جمیری بودند) 

از دو جانب پیش رفتند تا به یکدیگر رسیدند. سپس 

ذوالکلا ع گفت: من تو را برای آن خو اندم تا حدیمی را که عمر وین عاص [بیشتر ] 
به روز گار فرمانروایی عمر بن حطاب برای ما روایت کرده است به تو باز گویم. 
ابونوح گفت: آن حدیث کدامست؟ ذوالکلاع گفت: عمرو بن عاص برای ما 
حدیثی از پیامبر خدا صلی الته عليه نقل کرده است که فرمود: «مردم شام و عراق 
با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در یکی از آن دو گروه که بر حق است امام 
راستین قر ار دارده و عمار بن باسر او را همراه» ابو نوح گفت: ره تحد | سو گند 
که او ابنك در میانة ماست. گفت: آیا به جد می گوبی؟ او در حال پیکار با ماست؟ 
ابو نوح گفت: به برورد کار کعبه سو کند» آری» او در پیکار با شما از من نیز 


ست کوش‌تر است و من نیز حوشتر آن داشتم که شما همه يك تن واحد می‌بوددد 


۴۵A‏ پیکار صفین 


و من آن پیکر یکتا را سر می‌بربدم» و باآنکه تو عموزادۀ منی پیش از همه از تو 


آغاز می کر دم. 
و ذوالکلاع ذوالکلا ع گفت: «وای بر تو» چرا چنین آرزوی بدی 
برای ما به دل داری؟ به حدا» من پیو ند خود را با تو 
نگسسته‌ام و تو با من خویشاوندی نزديك داری و من هر گز از کشتن تو شادمان 


نشوم. ابونوح گفت: خداوند با اسلام پیوندهای خویشاوندی نزديك (با کافران) 
راکست و خویشان دور را (هم به نعمت اسلاع) به یکدیگر نزديك کرد و من 
بیگمان کشنده تو' و پارانت هستم» و ما برحقیم و شما برباطلید و در کنار پیشوایان 
کفر و سران احزاب مخالف (اسلام) ایستاده‌اید. ذوالکلا ع به وی گفت: 


سم 


ابا می‌توانی با من به صفوف شامیان بیایی؟ و من از تو پاسداری کنم تا تو 
را نکشند و خلع‌سلاح نکنند و به زور از تو بیعت نگیرند و از سباه حویشت باز 
ندارند؟ آن سخنی که گفتم بیانی بود که عمرو بن عاص کفته است و شاید حداوند 
بدین و سیله ميان دو سباه را سازش دهد و جنگ و جنگ ‌افزار را به کناری نهند". 


ابو نوح گفت: من از تبرنگهای نو و حبله‌های بارانت ۳3 دارم. ذوالکلاع به و ی 


1 هن أل روی کگھح قوانی ھا تل و در اصل [وانی متا انش کے و و را بهما چه تسته] 
ات اوق انش ا لحد‌ید گو بد: دمکنتا از قومی که ارسیت پایگاه قاي ار کو سی کردا خود ده شك 
می‌افتند و لی‌با و جود مقام و الای على علیه| لسلام تردیدی در بیراه روی‌خود به دل نمی گذدا نند, 
و استدلال می‌کنند که عراقیان فقط از آن رو برحتند که عمار همراه و همکام با ایشان است 
ولی شان علی را به خاطر نمی آورند؛ خود را از شمول اطلاق تعبیر پیامبر صلی الله عليه و آ له 
که (به عمار) فرموده «آن‌گروه ستم‌پیشه تو را مسی‌کشنده بر حذر می‌دارند و از این سخن 
می‌ترنند ( که مبادا ستم‌پیشه و اع دلی از کف (پیامبر) لیا علیه و آله در حق 
علی عليه السلام پروایی ندارنه که فرموده: «بارالها هر که را مه اویاری دهد یاری ده و 
هر که را با او دشمنی ورزد دشمن‌دار.» و نیز بدین سخن او توجهی ندارند که (به علی) 
فرمود: «جن مؤمن تو را دوست ندارد و جن منافقی ید خو اه تو نباشد.» و این همه نشانه آن است 
که قریش از آغاز کار (به عمد) برای محو نام و آوازه علی و پوشاندن فضایل او سخت کوشیده 


است.» 


که ذوالکلا ع در عیان به من داد خود شاهدی» و تو خود از آنچه در دلها می کذرد 
آگاهی» پس مرا حفظ فرما و خود بهترین راہ را بر ایم اختبار کن و مرا باری ده 


و هر کز دی را از من دورساز. 


ذوالکلاع و ابونوح سپس همراه ذوالکلاع روانه شد تا به عمرو بن عاص 
در مجلس عمرو که نزد معاو یه بود رسید و دیکر کسان و نیز عبدالله بن 
و معاو يه 


عمر پیرامو نش بودئد و او مردم را به جنک تشویق 

می کرد» چون آن دو نزديك جمع ایستادند ذوالکلاع 
گفت: ای ابا عبدالاه» آبا می‌خواهی که مردی خیراندیش و خردمند و داسوز 
گزارشضی راستین ازعهار بن باسر به تو دهد؟ عمرو کفت: و او کست؟ گفت : او 
این عموزاده من باشد که از مردم کوفه است. عمرو گفت: من در جهرء اوسیمای 
ابو تراب را می بینم . ابونوح گفت: از حهرة من ( لمعان) سیمای محمد ۳ الله 
علبه و اصحابش می ارد و بر رحسار تو ( کدورت) جهره ابوجعل و هش فرعون 
شس یدو یک ابواعور برحاست و شمشیرش را از نیام کشید و کفت: نبینم که 
این دروعزن فر و مایه باجهر ه‌ای که نشان از سیمای ابو تراب دارد درمبان ما در الستد 
و به کستاعی» روداروی»دشنام‌مان دهد ذوالکلا ع گفت: ره حد| سو گند می حورم 
که اگر دستت را بر او بکشایی بینی تو را با شمشیر برگیرم. این عموزادة من 
و در <مایت من است و من با او بیم‌انی بر کُرفته و او را نزد شما آورده‌ام تا شما 
را از آنجه در گیر آن هستید | گاه سازد. عمرو بن عاص به وی گت : ای ابانو ح 
حا را ره بادت آرم که ۳ ما حر راست نکوبی و دروعی برای ماثیردازی" » آ با عمار 


ابن اسر در مان ا ابو و ح ره وی کفت : من در این بار ه ری ده لو ندهم 


١‏ متن از روی شهج ( ۲۰:۳۲ ۲۷) دالا ا حا ق لے فوا و کر اسل 1 ما صدفت و لا 


Pye‏ کار نیت 


مگر آنکه آگاهم کنی جرا از من چنین می‌برسی؟ شماری از اصحاب پیامبر حدا 
صلی الله علیه» عبر از او با مایند که همکی در ببکار با شما جدی و سخت کوشند. 
عمرو گفت: از پیامبر عدا صلی اللهعلبه شنیدم که می کفت: «همانا عهار را آن کروه 
ستم پیش می کشند» و از عمار تباید که هر گز از حق حدا شود و آتش دوز خ را 
نیارد که باره‌ای از وی را بسوزاند.» بس ابونو ح گفت: لاله ال اتب و الاه کن 
ره حد | سو کک که اودرمبانه ماست و در جهاد بر ضد شما بسیار سخت کوش است. 
آنگاه عمرو کَفت: تو را ره بحداء ]با او در بیکار با ما کوشاست؟ کشے: آری» سو ول 
به حدایی که جز او خداوندی نیست. [و ] درجنکث جمل با من سخن کفت وهمو 
به من حبر داد که ما بر آنان»(اصحاب جَمّل) پیروز می‌شویم و همین دیروز نیز 
با من سخن گفت که | گر ما را جنان زنند که به نخلستانهای هجر رانندا» ما را بئین 
حاصل است که ما بر حقیم و ایشان بر باطلند و [بیگمان] سرانجام پیکار ما به بهشت 
کے کر و عاقبت بیکار آنان ره ډه دوز ح می‌برد.» آنگاه عمرو " او کفت: آبا می۔ 
توانی دیداری میان من و او بردازی؟ کشت: آری. عمروبن عاص که می‌خواست 
بارانش را نیز آ گاه کند همراه با دو پسر خویش و عتبة بن ابی‌سفیان» و ذوالکلاع 
و ابواعور سلمی» و حوشب» و ولید بن [عقبة بن ] ابی معیط بر نشستند و روانسه 


شدند تا به دیگر سواران خود رسیدند. 


و 
ابو نوح و شرحبیل ابونو ح و همراه او شر حبیل بن ذی‌الکلا ع رو انه 
بن ذی! لکلاع شد‌ند 7| ابونوح [به سلامت) ره اران خحویش رسرل 


نزه عمار بن پاسر yy‏ 
ور نرد عمار رۆت و او را دید که را دار اد‌خود از حمله ده 


دسر بدیل و هاشم» و اشتر» و جاررة دن فی 
و حالد بن معمر » و عردالله ن حجل» و عدااله بن عباس تشسجه: اهست: ابو توح 


ا ذوالکلاع که حودشاو زد ۵ سک مر | بخو اند و کت : از عمار بن اسر 





| سه | نجه دیشتر در ص | ۴۴ گذشت. 


شدت دیکار و احظات‌شطر ناك ۴۹ 


مر | خبری کوی» آرا او در مان شماست؟ گفتم: جرا می بر سی ؟ گفت: عمرو بن 
عاص در روز کار فرمانروایی عمر مرا خبر داد که از بیایر تحد | صلی الله 4,2 شنده 
است 45 فر مود: (مر دم شام و عرای ۳ بکدیگر بر حورد خحسو اهند کرد» و عمار در 
شمار اهل واو راشد و آن‌کروهی که ستم پیشه است وی را هی کشد.)» من گفتم : 
همانا عمار در مبان ماست. آنگاه ازمن ر یات : LT‏ در پیکار بر ضد ما سخت کوش 
امشت گفتم: آری به حدا» و از من سخت کوش ‌تر» و من نیز دوست داشتم که شما 
همگّی رك ان و احد می دو دید و من سرتان را رکحا می‌بر بدم» و ای ذوالکلاع از 
تو آغاز می کردم. عمار خندید و گفت: آیا این تو را دلشاد می کند؟ گفت: آری. 
ابو نو ح از ود: [هم | کنون] عمرو بن عاص به خود من نیز حبر داد که از پیامبر حدا 
صلی الله له سید ۵ است می فر مابد : «عمار را آن کُروه ستم پیشه می کشند.» عمار 
گفت: آیا از او چنین اقراری گرفتی؟ گفت: آری گرفتم و او خود چنین اقرار داد. 
آنگاه عتار گفت: راس ت کفت. (اما) آنچه شنیده است او را سودی ندهد (بلکه) 
زبانش رسازد. ۱ 

ا ۲ آنگاه ابونوح به عمّار کفت: به‌راستی» وی می‌خو اهد 


ابن یاسر بهآهنکت با تو دبدار کند» از این‌رو عمار به بارانش - که دوازده 


دیدار عمرو بن عاص 2 
تن بودیم س دفت: سوارشو رد یس بر نشستند و رو انه 
شدند» آنگاه ما سواری را از عبد قی سکه عوف بن 
بشر نام داشت پیشاپیش نزدآنان فرستادیم» وی برفت تا نزديك آن وم رسید و 
و بانگت بر آورد: عمرو بن عاص کجاست؟ گفتند! : انك آنجاست. پس (عوف) 
او را ازدرنکت گاه عمار و سو ارانش آ گاه کرد» عمرو 5َفت: به او بگو نرد ما باید. 


عوف گفت: او (عمّار) از نیرنگهای تو پروا می کند. عمرو به وی گفت: پس با 


١‏ متن از روی شنهج (۲۷۲۰۲) «فسألنی» و در اصل [قیل لی = به من گفته شد]. 
۲ متن از روی شنهج د قالوا» و در اصل [فال = گفت]. 


P۶ ۲‏ پیکار صفین 


این وصف چه چیز تو را دلیر کرد که چنین کنی و نزد ما بیایی درصررتی که تو 
نیز در همان حال (و در معرض همان حطری)!. عسوف به وی گفت: شناعت من 
از توویارانت مرا بر این کاردلیر کرد» اگرخواهی [هماکنون] برابرانه با تو مبارزه 
کنم»واگرخواهی توو آن حر فان بابکدیگر دردار کنیدو به‌عر حال عبانتکار و تبرنکث 
زننده تو بوده باشی". پس عمرو په او کفت: آیا (حواهی در باز کشت تو نزد عمار) 
سواری همر اهت کنم؟ عوف به وی گفت: من بیمی ندارم (اما | گرتومی‌خواهی) 
تبره‌بخت‌ترین بارانت را غرست عمرو (به باراش) گفت: کسداميك همراه او 
می‌روید. پس ابو اعور به جانب او رفت؛ و چون روبرو ایستادند و یکدیگر را 
شتا تند عوف بهابو اعور گفت: من بیکر ظاهر تو رأ درست و ره اندام دای دات 
را زشت و نابکار می‌شناسم» من تو را مومن نمی‌دانم و بیگمسان قو از شماز 
دوزخیانی ابواقو ز 5 نفت: زیال زک ز نده‌ای ) به تو داد داند» حدابت به رحساره در 
اش دوج افکند. عوف گفت: هر کار (نه‌جنین شود) که ره نخدا سو کد من سخن 
به حق گویم و تو به باطل سخن گویی. من به راستی تو را به راه هدایت و 
رستکاری می خو آنم» و با مر امان بیکار می کنم" و از دوز چ می گر یزم» درحالی 
که تو با تعمت حدا گم کشته‌ای و سح به درو 2 من کوک و بربابهً کمراهی بیکار 
یم کم ؟ و باز خواست و عقاب را به جای آمرزش» و کمراهی را به جای ردیابی 
به حود خر دداری. به جهره‌های ما و جهره‌های خود و به سیمای ما و سیمای 
خویش بنگرید؛ و به دعوتهای ما و دعوتهای خودتان گوش‌دهید» يك‌تن از ما نیست 
مکرآنکه ره ولای محمد صلی الله عله شادسته‌تر و پیوسدش با او نزدیکتر 


شماست ۰ ابو اعور به وی گفت: [راستی را] که پر کفتی و روز لسك . اوای لر دو 


۳۳ رحس ,از این عبارت از کلمه زین ادن أ زه 3 4 دحا یت شیج نیامده اسك 
٣‏ هشن (و اقا اهل السضْلالة» و در شهج [و اف اتك علی ! لضلال = ا دو کن می تمس اھت 
پیکار می کنم]. 


شدت پیکار و لحظات‌خطر ناه ۴۶۳ 


(بجنب)] بارانت را بخوان و من یارانم را می‌عوانی من همراهت می آیم تا بدان 
نقطه که ساعتی پیش از آنجاآمده بودی برسی» و من آغاز به خیانت و یرنکث با 
تو نکنم وخود نیز نيرنگك نخورم تا تو با یارانت با زآیی و بدینجا برسید و بایستید. 
آنگاه چون دانستم یارانت چند تنند من نیز بارانل حود را به همان شمار بیاورم. 
اگر اران تر خو استند شم‌اری کم و اگر حواستند بیش آیند. 

پس ابو اعور همراه یکصد سوار روانه شد تا به جایی که بار نخست بودیم 
رسید" و ایستادند» و عمرو با ده تن فراتر رفت» (از آن سو) عمار با دوازده سو ار 
رو ان‌شد وپیش آمد تااسبان‌دوطرف» بعنی‌سواران عمرو وسواران عقّارگردن‌به گردن 
شدند وعوف بن بشربا سواران خود که اشعت بن قیس نیزبا ابشان بوده‌باز گشت» 
وعمار وهمراهانش از اسب به زیر آمدند و شمشیرهای خود را حمایل کرده‌بودند» 
پس عمرو بن عاص تشهد گفت. عمار بن یاسر گفت: خاموش؟! تو این (معنای کلمة 
تشهد) را در زند گانی محمد صلی اللہ عليه و نیز پس از رحلت او دبری است به 
ترك گفته‌ای» و ما به (حقیقت معنای)آن ازتو شایسته‌تریم. اکر آهنکت دشمنی‌داری 
حن ما باطل تو را براند و ا گر" خواهی سخنوری‌کنی ما از تو به شایسته‌گوبی 
و مناسب سرای یآ گاهتریم و ا گر حواهی از سخنی آ گاهت می کنم که میانة ما و 
شما را به تمییز جدا کند و پیش ازآنکه بجنبی,به کفر متهم و منسوبت دارد چنان 
که خحود برض خویش گواهی دهی و نتوانی مرا [در آن‌گفتارها ] دروغزن‌شماری*. 


١‏ معن «حتّی اذاکان حیت کنا با لموّة الاولی» واين سخنان از گفته ابونوح است. درشنهج [حتی 
اذا کنوا با لمتصف = تا به میانه (میدان) رسیدند]. 

۲- در هتن میان دو کمان آمده: «وس از این کلمه تا جا ری که علامت گذاشته‌ایم» در روایت این 
عقبه نیاهده است». (ابن عقبه یکی از راویان این کتاب است و مراد از «جای علامت» عبارت 
«آ یا در میان قاتلانش بودی» اس ت که در صفحه ۴۶۵ خواهد آمد. در هتن اشاره شده است: 
داز اینجا به دعد در دوایت ادن عقبه ید اشن اسک س مد ) ۴ے فو اصلی فیس آن اش 
عبارت جملهٌ دو ان شت كانت خصومة فیدفم حقنا باطلاه تکرار شده که تحر یف است ودر شنهج 
و تیا دق مر ۴س مراد عمّار نقل اقوال دسول اکرم (ص) در حقانیت و فضایل علی 
عليه الالام و باران اوست. - م. 


۴ ۶م دیکار صفقین 


عمرو کفت: ای ابایقظان» من برای این نیامده‌ام» من ازآن رو آمده‌ام که می‌دانم 
آن سیاه از تو بیش ازهر کس دیکر حرف شنوابی دارند و فرمان می‌پذیرند. خحدا 
را فرا بادت آرم که جنک افز ارهای آنان را از کشتار بازداری و از ریختن خحونشان 
جلو گیری و براین تشو یقشان کنی . ما بر سر حه با بکدیگر می جنگیم؟ آبا ما مك 
دا را نمی پر ستیم» و [به )قله شما نماز نمی گز ار یم و به همان دعوت شما دعوت 
نمی کنیم و کتاب شما را نمی‌حوانیم و به پیامبر شما ایمان نداریم؟ عمار گفت: 
سياس خدایی را که این سخنان را از دهان خود تو بیرون آورد که اعتراف کردی 
آن همه» بدون مشارکت تو و بارانت؛ آن قله و آن دین» و ستایش خحدای 
رحمن» و پیامبر صلی الله‌عایه و قر آن» از آن من و باران من است". سیاس خحدای را 
که تو را وا داشت. بدون مشار کت خود و بارانت در این وی کی» به سود ما 
جنین اقرار دهی و تو را مر اه و مره ساز فرم‌ودکه خود ندانی به راه دا بیر اه 
روی و چنین کوردلت ساخت. هم اکنون | گاهت کنم که من بر چه اساس با تو و 
یارانت می‌جنگم. پیامبر حدا صلی‌الّه عليه به من امر فرمود که با پیمان شکنان؟ 
بجنگم» و مرا فرمود که با کجروان؟ بجنگم که همین خود شمایید. اما با از دين 
بر گشتگان* ... ندانم که آنان را دریابم یا نه (و عمرم کفاف دهد یا نه). ای ناتمام 
مرد" آیا ندانی که پیامیر دا صلی ال علیه ور بح علی گات رر که می مولای 
او هستم علی مولای اوست. بارالها کسی را که دوستدار اوست دوست بدار و 
کسی را که با او دشمنی ورزد» دشمن‌دار)؟. من دوستدار خدا و پیامبرش و 


بس از او دوستدارٍ علی هستم ولی تو را مولایی راستین نیست. عمرو به او 


!- متن در حَرَضتَ على ذلك» د در شنهج [حرصت على ذلك] که هر دو به يك مفهوم است. 
۲- زیر | عمروین عاض بجای آنکه بگوید, «قبله و دعوت و کتاب و پیامبر مشترل» به اضافه 
شیک که پوو ققبله شما و جغرت شما: 9 کاب شماه ی ,امیر شماق مه 

کے «النا ککین». ۴- «القاسطن». ۵ [! لمار قن] كوا و در متن از روی شنهج 
(YYr:Y)‏ «المارقون». ۶ مشن ١ا‏ با الابتر» و آننشی کسی راگویند که کال از او نمأنك 
و بی فرزند و بی دنبال باشد و نیز مرد ناقص عقلءو هر چین ناتمام را گویند. ‏ م. 


شدت پیکار و لحظات‌ خر زا ۴۶۵ 


گفت: ای ابایقظان چرا دشنامم می‌دهی؟ در حالی که من تو را دشنام نداده‌ام. 
عمار گفت: به چه چیزم دشنام دهی؟ ]یا توانی گفت که من هر گز روزی از حدا و 
پیامبرش نافرمانی کرده‌ام؟ عمروبه‌او گفت: اما جزاین» پیگمان بدیها وناشایستیهای" 
دیکرت باشد. عمار گفت: گرانمایه کسی است که حدایش کرامی داشته" من 
پست بودم» و خدایم بر آورد و برده بودم» و خدایم آزاد و آزاده کرد و ناتوان 
بودم» و حدایم توانمند ساعت و درویش بودم» و خدایم توانگر فرمود. 

عمرو به او گفت: نظرت در بارة قتل عشمان جیست؟ گفت: او دروازة تمام 
بدیها را بر شما کشود. عمرو گفت: و بنابراین علی او راکشت؟ عمار گفت: نه» 
بلکه خداوند» پرورد کار علی او را کشت و علی با او بود. عمرو گفت: آیا تو هم 
در میان قاتلان وی بودی"؟ كَفت: من با آنان که او را کشتند بودم و امسروز نیز 
همر کاب آنان پیکار می کنم. عمرو گفت: شما از چه رو وی را کشتید؟ عمار گفت: 
او حواست دين مارا بگرداند و از این‌رو وی را کشتيم. عمرو (خطاب به باران 
خود) گفت: الا تسمعون» آیا نمی‌شنوبد؟! وی به قتل عثمان اعتراف کرد. عمار 
گفت: پیش از تو نيز فرعون به قفوم حود گفته است: رالا تستمعون» آیا 
نمی‌شنوید ؟. پس شامیان همهمه کنان برخاستند و بر اسبان حود نشستند و 
باز گشتند» [و عمار و پارانش نیز بر اسبان خود نشستند و بازگشتند]. چون 
گزارش کفتکویی که میان ایشان کذشته بود به معاویه رسید گفت: اکر نژاد عرب 


گرفتار* سبکسری برده‌ای سیاه گردد نابود شود و مرادش عتّار بن اسر بود. 


1 (در متن « لمسبات = صفاتی ناشایسته که درخور دشنام شنیدن باشد» و در شنهج [لمساب] 
(مراد عمرو, غلامی و غلامزدکی و درویشی عمار بن یاسر پیش از اسلام بوده است. - م.) 

۲ مدن دان الکریم من | کرمه‌الله» اشاره به آایة: ان | کرمکم عشدالّه اتقیکم(حجرات۱۳). - م. 
۳- در متن بمداز این عبارت بین دو کمان افزوده: داز ایحا در روایت عقبه نیز !مده است» 
سه پای رگ صفحه ۴۶۳ یج تا فده 8 موه ال اه جو سل و ی اتن 
آمده که صورت صحیح آن را در متن آوردم. 


۵- متن, دان اخذتهم = ا گر گریبا نشان را بکیرد» و در شنهج [... حر کتهم]. 


py‏ پار صفین 


[نصر گفت: عمرو بن شمر ما را حدیث کرد و کفت:] 

(عمار) به پیکار بیرون شد" و صفوی سواران با یکدیکر نظام گرفتند و کسان 
به پیشروی پرداختند, و عمّار زرهی [سبید] پوشیده بود و می گفت: ای مردم» به 
بهشت خحوش درآیید و غين داز دد. پس مردم بیکاری سخت کردند که کس مانندش 
نشنیده بوده ف مار اة فزون شد و کار بدانجا کشید که هر رزمنده دست يا 
بای مردی را به بند جادر ود بسته بود. اشعث (در این باره) کت پنامگاهها 
و سراپرده‌های فلسطینیان را دیدم اما پنامگاه و سراپرده و پایه و چادری نمانده بود 
مگر آنکه دست با بای مردی را به ریسمانی بدان بسته بودند. ابو سماك اسدی 
مک اف و تیغه‌ای؟ Î‏ هن برداشته بود و جود مجروحی را میدید که هنوز 
رمقی داشت نزدش مسی‌نشست و مسی‌پرسید: امیرمومنان کیست؟ اگر مجروح 
می گفت: علی» حو نش را می‌شست و آب به وی می‌نوشاند و ا کر خاموش می‌ماند 
بدان تيغ" او را سی‌زد تا بمیرد [و آبش نمی‌داد] (راوی) گنت: از این‌رو وی را 


«آبرسان» نامیده بو دید. 


نصرء از عمرو بن شمرء از جابر که لفت: شنیدم شمبی می کوید: احذف بن قيس گفت* 


به نحدا» من نزديكث عمار بن یاسر بودم و ميان من و 

عمار بن یاسر و هاشم او مردی از بنی شعیراء" قرار داشت» باهم پیش 
این عتبه ۱ 4 5 ۰ FT‏ 

رفتیم تا به هاشم بن عتبه رسیدیم عمار به او کفت: 


پدر و مادرم فدایت» (به آن سوی) حمله کن» و به گوشه‌ای از جناح راست سپاه 


١‏ متن «و خرج الی القتال»» یعنی عمار به بیکار بیرون آمد, و در شنهج (۲۷۳۰۱۳) [فخر جت 
الخیول الى القعال = فوجهای سوار به پیکار بیرون آمدند]. 
۲- من «شفره» استره ص تیخ سلمانی. کہ مقن از روی شنهج «با لسکین = با آن کارد» 
و دراصل [بسکین] (و مراد همان تیغ سلمانی است. - م.) 
لوا کس لے ملظ کوک بخ ابیز لاله یکی مقر اسل اش آل ] امه هی 
نامی را در ميان قبایل عرب نیافته‌ام. سه القاعوس و اللسان ماده «شعر» و المعادف ۳۴ 


شدات پبکار و لحنلات حطر ناك FY‏ 


(دشمن ) نکر فسگاه هاشم به وی کفت: ای هار حدابت رحمت کناد؛ تو مردی 
هستی که جنگ را سبك گرفته‌ای» و لی من باید با این پرچم (و این فوج) پیش 
تازم و امیدوارم که با این حمله به مراد خود برسم (و پیروز شوم) و اگر اند کی 
سبك بکیرم (و بی ملاحظه هجوم آرم) از هلا کت ايمن نباشم. (همان روز ) معاو یه 
به عمرو گفته بود: وای بر تو» که امروز هاشم بن عتبه بر جمدار است - و او 
پیش از آن به چابکدستی حمله‌ای برق آسا به وی‌کرده بود - اگر امروز هم همان 
گونه برق آسا بتازد روزی سخت درازتر و دشوارتر بر شامیان بگذرد و ا گر با 
گر وهی از بارانش پیشروی کند در این صورت امیدو ارم که تو بتوانی آنان را در 
محاصرة خود گیری. عمار همچنان وی را تشویق می کرد تا به هجوم پرداخت» 
و معاویه که پیشروی اورا دید» باران غیرتمند خود و کسانی را که گمان سختکوشی 
وشدت عمل و سرعت امداد رسانی بر آنان می‌رفت از جانب خود گسیل‌داشت» 
ودر میان این گروه عبدالّه بن عمروبن عاص بود که [ آن روز] دو شمشیر برداشته 
یکی را حمایل کرده بود و با دیگری ضربت می‌زد؛ و سواران علی او را محاصره 
کردند» پس عمرو گفت: ای خداء ای رحمن» پسرم» پسرم؛ و معاویه می گفت: 
شکیبا باش» شکیباباش! که‌پروایی براو نیست. عمرو گفت: اگر به‌جای‌او بزید بن 
معاوبه می‌بود تو خود شکیبا می‌ماندی؟ باسداران شامی همجنان حملات را از 
او دفع می کردند" تا فرصتی یافت و سواره با همراهان ود از حلقَةٌ محاصره 


گریخت» و هاشم در آن معر که مجرو ح شد. 


[ نصر: کَفت : عمر بن سعه ما را حدیث کرد و کگفت: 
عمار بن پساسر رضی الله عنه آن روز در معر که زخم 


کشته شدن عمار بن یا ها 
۳ . خورد و کشته شد]. عمار هنگامی که به پرچم عمروین 


1 هتن «یذبون عنه» و در شنهج [تذب عن عبدالله = از عبداله دفع می کرد]. 


ب ۳ ۳ پیکار صفین 


معر کسه در برابر (و بر ضد) آن جنگیده‌ام و مد اون (فتنه) از آن معر کسه‌ها 
درست ر زداشد. سیس عمّار گفت: 
۳ و 9 و 
۹ 4 اس 6 2 ۱ ۰ ۳۹ ۳ ۳ 3 ۳ 
نحنْ ضر بُناکم على تنزیله فالیوم نضر بکم علی تأوبله".. 
ما (پیشتر ) شما را بر سر تنزیل و فرو آمدن آن (قر آن) زدیم و امروز نیز بر سر 
تأویل و شهوم آن می( نیم . ۱ 
جنان ضر به‌ای زیم که سرها را از پیکر ها بر !ندازد و دوست ار دوست حود 
باز مات 


اأ اینکه دی به راه راستن حود باز | بد. 


سپس چون بسیار تشنه شده بودآب خحواست و زنی نزدیکش آمد و به 
دستهای خودش» ندانم: قدحی با مشکی که در آن آمیزة آب و شیر بود به سوی 
وی دراز کرد» و عمار هنکامی که آن را می نو شید گفت: «بهشت در نیز ه‌هاست. 
الیوم ألقى الأحتّه محمداً و جز به. 


امرور پارانم محمد و کروه او را دیدار حو اهم کرد. 


به خدا سو گند اگر ما را به نخلستانهای دور دست هجر برانند یقین ما این 
است که ما برحقّیم و آنان بر باطلند.» سپس حمله کرد و ابن جَون سکونی" و ابو 
عادية الفزاری نیز بدو حمله کردند ابو العادهه با نیزه‌اش بزد و ابن جون؟ سرش 
را از بیکر جدا کرد. 


1ے مراد غزوات با کفار قریش بر س ڈراو است که‌کافران به تنزیل وحی اعتقاد نداشتند. س م 
*- (هو اد تأویل و نادرست فهمی قر ان است که اطر افیان معاویه» به ویژه در ام جا نشینی 
پیامبر تعا ہیں نادرستی از آن به سود خود هی کس رنه سے غ.) در ٹھچ | که شی شا کے شلی 
تأویله - به صیفه ماضی است] و لی روایت متن مطابق است با روج الذهب (۱:۲ ۲). 

۳ در شنهج (۲۷۴۰۲) [ابن حوی السکسکی] و در حروج الذهب (۲۱:۲) [ابو حنواء 
السکسکی]. ۴ در شنهج [ابن حوی]. 


شدات بیکار و لحظات خملر ناك ۵ ۷۴ 


کشته شدن ذوالیلاع  0۰٠‏ دوالکلاع پیشترشنیده بود که عرو بن عاص‌می گوید: 
پیامبر حدا صلی الله عایه به عار بن یاسر فرمود: «تو 
را آن گروو ستم پیشه می کشند و آخرین نوشابه‌ای که خواهی نوشید آمیزةٌ شیر و 
آب است». از این‌رو ذوالکلاع از آن پیش که عمار از پا در آبد» E‏ گفت: 
وای بر تو» پس این جه رفتاری است که با او می کنید؟ و عمر و گفت: او (به این 
وسیله) [از ابو تراب جدا می‌شود] و نزد ما باز خواهد گشت. پس (چون) عار 
در همر اهی علی از پای در آمد» و ذوالکلاع در همراهی معاو ره عمرو کفت: ای 
معاو به به ۳۳ نمی‌دانم از کشته شدن کداميك از آن دو شادمان ترم. به خحداء اگر 
ذوالکلاع زنده می‌ماند و تنها عمّارکشته می‌شد (ذوالکلاع) تمام قوم خود را 
متمایل به علی می کرد و سپاه ما را" بر ما می‌شوراند و تباه می کرد. 


راوی گفت: 

مردی پیوسته می آمد و به معاوبه و عمرو می گفت: من عمار را کشتم» و 
عمرو به او می گفت: هنگام مر گش از او چه شنیدی که بگوید؟ ولی وی پاسخ 
آشفته می‌داد. تا [ابن] جون بیامد و گفت: من عمار راکشتم. پس عمرو به وی 
گنت: آخرین سخن او چه بود؟ گفت: شنیدم می‌گوید: 

«امروز یارانم محمد و گروه او را دیدار حواهم کرد.» 

پس عمرو به وی گفت: راست می گویی» تو خونش را ریخته‌ای و لی به خدا 
سو گند که بهردای به دست نیاوردی و پروردگارت را خشمکین کردی. 
نصرء از عمره بن شمره کفت: اسماعیل السدی, از عبد خیر همدانی گفت: 
در یکی از روزهای نبرد صفین دیدم تیری به عمار بن 
یاسر افکندندو او ببهوش شد و نمازظهر و [نه آمغرب 
و [نه اعشاء و نه بامداد را به جانیاورد» سيس چون به 


ی 


4 هن ر ا قد لیا جندناء و دق تهج کے امرتاحج کار ما وا ہی ما باه ہے کردا 


.۳۷۰ پیکار صفین 


هوش آمد قضای تمام آن نمازها را گزارد» نخست از اولین نمازی که از او فوت 


شده بود آغاز کرد 1 بکايك رف نمازهای رعل ر سل 


تصرء اذ عمرو وخ شمره از سدیء از این حریت۱ که گفت: 
غلام عماربن یاسر » به نام راشد» نوشابه‌ای از شیر برای عمار آورد. عسار 
ره او گفت: من از دو سم بیامیر حد | صلی الله علیه شممیلم | می‌ذر مود ]: «آخرین ره 


توشه تو از دنا جرعه‌ای نوشابهٌ شیر است». 


تفر از 3 بش ےآ مدن از یی اھ که نش 
حدیثی در بارة عمار در صفین دو مرد بر سر غنیمت بردن جامه و جنگ 
افزار عمار بن باس و این که کدام‌شان او را کشتهاند 

مشاجره داشتند. پس عبدالله بن عمرو بن عاص بیامد و به آن دو گفت: و ای بر 
شما از برابرم دور شوید که بیامیر نحدا صلی ال علبه - آنگاه که فر بش به آزار عمّار 
سخت حریص بودند" - گفت: «آنان را با عمار جه نست؟ وی آنها را به بهشت 
می‌خو اند و آنها اورا به دوز خ می‌حوانند» قاتل و جامه ربای" او دوزخی است». 
مس ه پک مق شب سید کا 

معاویه (جوداین حبر را شنید) گفت: «به راستی وی را آن کس کشت که ره 
جنگش کشانید». وی (معاویه) بدین سخن تود مردم شام را می‌فریفت. 
ی ال سیه بخ که ال کی 8 یی زب کک 

تبره‌ای از (قبیلة) جهینه نزد خذيفة بن یمان آمدند و گفتند: ای اباعبدالله 
پیامیر نحدا صلی ال علیه بر ای جلو گری از ریش ه کن شدن امت حود (از حق- 
پرستان) درخواست حمایت فرموده و از اینکه پاره‌ای از امت او طعم خشونت رابه 


| شنهح (۲۸۴۰۲) [ابی حریث]. . ۲- این جملة ممترضه در شنهج نيامده است. 
۳ مراد کسی است که لباس و سلاج مقتول در جنگ را به‌غتيمت ببرد. -م. 


شدت پیکار و لحدلات خطر ناك ۴۷١:‏ 


باره‌ای دیگر چشانند منع فرموده است و در صورت بروز جنان وضعی وی انتظار 
حمایت از مظلوم را دارد» (اينك چه بایدکرد؟). خذیفه گفت: من شنیدم پیامبر عدا 
صلی‌الله علیه می‌فررمود: «هر گز پسر سُميّه -یعنی عتّار - در انتخاب دو امر مُخیر 
نیاید مکر آنکه درست‌ترین راه را زان میان بر گزیند» پس بر جانب او ببایید.» 


در حدیث عمرو بن شمر آمده است که گفت: 
[بدان روز ] عمار بن باسر حمله کرد و می گفت: 
حملا عمار کلا و رٹ البیت لا ابرح أجی 


ا 
»- 


۳1 رم £ £ ۴ 
حتّی اموت او اری ما اشتهی... 
سو گند به پرورد کار کعبه که هر گز از معر که دور نشوم تا بمیرم يا انچه راآرزو 
دارم به عیان بیینم . 
من با حقم و ار علی» داماد پیامیر و امانت پردار وفادار حمایت می کنم۱. 
ما دشمنان او را می کشیم و خدای والایمان یادی دهد" و با دم تیخ تیز مشرفی 
سرها دا از پیکرها بر می گیر یم. 
و خداوند مارا بر آنان که ستم دا پیش گر فته۲ ودر آزردن ما سخت کوشند پیروز 
هی کند. 


راوی کفت؛ 


پس شامیان را چندان کوفتند که نا گزیر به فرارشان؟ کردند. 


۱ دنا مع الحى آحامی عن علی» و در شنهج [لا افترا لاھ اا 

آت صوزق. له مرت اش ینصر تا العَلی» و در شنهج [ینصر نا رب‌السموآت]. 

۳ متن «والله ینصرناه و در شنهج [یمتحنا التصر]. قوافی این رجز در نسخه اصل آشفته است. 
۴ متن از روی شنهج (۲۷۴۰۲) «اضطروه الى الفرار» و در اصل [الی الفرات...]. 


۳۳۳ پیکار صفین 


راوی گفت: 
۴ و 0 1 ۶ ر لر ° 
1 نچه در بارخ دیدار عبدالله بن شوید [حمیری] حواجه (طایفه) جرش نزد 
ميان عمرو و ذی | لکلاع رفت و به او گفت: از چه آن دو مرد 
عمار کفته) ند 


(عمّار و عمرو بن عاص) را یکجاگرد آوردی؟ (و 
ترتیب دیدار آنان را با یکدیگر دادی؟). گفت: برای 
حدیثی که از عمرو شنیده بودم» و او حود ياد کرد که از پیامبر حدا صلی الله عامه 
شنیده است که به عمار بن باسر می‌فر ماید: «آن‌گروه ستم پیشه تو را می کشند». 
پس عبدالته بن عمر عنسی که از پارسایان روز کارخود بود» شبانه به لشکر گاه علی 
آمد و تا بامداد بماند و از حدیث منقول عمرو دربارة عمار با مردم سخن گفت. و 
آن جرشی (عبدالّه بن سورد به شعر) گفت: 


ما زلتَ يا عمرو قبل‌الیوم مبتدئاً تبغی الخصوم چهاراً غیر اسراری... 
ای عمرو؛ ازین پیش واھ و ته پنهانی آغاز کر دشمنیها و کین تو زیها 
بوده‌ای و هستی. 

تا آنکه ابایقظان را با قامت افر اشتداش ملاقات کردی» خدا ابا یقظان» عمار را 
باداش نيك دهاد. 

(خحواهم که) مردی کم گُوی‌کار آمد» استخوانهایت را چنان درهم کو بد که از مغز 
استخوانت گرد بر ارد. 

تا به دربایی مو ج حيزت درافکند که موج خروشان پیکرت را به بازی گیرد. 
اينك به دوز خ روانه شوا 


و ان عنسی » (عبدالله ن عمر عنسی ره شعر) كەت : 


والزا قصاتِ بر كب عامدين له إن الذى جاء من عمرو لمائوز... 
سو کنك به آشتر انی که در رسیدن به خانه دا به رقص آم‌ده‌اند کسی حدیئی از 
کفتهٌ عمرو به روایت باز آورد. 
من آن را شنیده بودم و آن حسدیث زبان به ز بان می کشت اما من می گفتم این 
حدیث دروغین و ساختگی است. 
تا آن را از مو ثقان و نزدیکان او شنیدم و امروز از کفتةٌ پیشین خویش برمی کردم 


شدت بیکار و لحظات خدلر ناك LA A‏ 





که مغر ور فریب خورده است. 

امروز از عمری و از یاران او و از معاویه که ننگش باد» بیز ادی می‌جو یم. 

هر گزء هر گز من تا دمیدن صود» پس از شنیدن این حدیث به هیچ بویه و مرادی 
با عمار نمی‌جنگم. 

ای دوست» من عمرو و یارانش دا پریشان روز کار رها کردم و در گسیختن از 
گروه آنان مرا عذری مو جه ات 

ای ذیا لکلا ع» تو هم چون من گروهی کافر را واه و گره دين خود تو ناسره و 
ریایی باشد. 

در صحت گفتۀ پیامبر دا در بارة چنین مردی شکی باشد و در گفتار پیامبران 
ستایش بیجا از کس نیامده است. 


بر خاش معاو به به عمرو معاوبه جون این کنته را شمید عمرو را بخواست و 


خی کلت: اهل شام را در من شور اندی آبا هر سخنی که 
حد بث عمار 


از پیامبر خدا شنیده‌ای باز گو می کنی؟ عمرو گفت: 
به حدا» من آن سخن را وقتی و در حالی گفتم که 
نمی‌دانستم مق فش سی اید و علم غیب نداشتم. آن‌روز که آن حدیث راگفته‌ام 
عمار هم با تو و من بود و تو خود نیز دربارة او همان را که من روایت کرده‌ام 
باز گفته و روایت کرده‌ای» از شامیان پرس. معاويه به خشم در آمد و از عمرو 
روی بتافت و به او بیمهری کرد» و عمرو که بسیار آزرده حاطر شده بود گفت: 


اگر این جنک هم از ما دور شود دیگر مرا در کنار معاویه خیری نباشد و در این 


باره گفت: 
۳ ۶ مج 9 و و 
باسخ عمر و تعاتبنی ان قلت شا سمعته 


وقد قلت لوانصفتتی مثله قبلی... 
بد من پر خاش می کنی که چیزی را که شنیده‌ام باز گفته‌ام» درحالی که اگر انصاف 
دهی تو خود مانند من پیشتر همان را باز گفته‌ای. 
LT‏ در آ نجه من گفتم تونحود ا بت‌قدم بوده‌ای و گامت چون گام من تلغز بده است؟ 


۷۴ 


پیکار صفین 


من نمی‌دانستم که صفینی رخ خحواهد داد و عتّار به حونریزی من بر انگیخته 
می‌شو د. 

| گر علم غیب می‌داشتم البته آن را بنهان میں کرک و نمی گذاشتم مرد دیگهای 
انتقام و بد گویی برما دا به جوش رند. 

پناه بر خدا که بی آنکه گناه و جنایتی از من سرزده و موجب انتقامی باشد. دلت 
بر من مالامال کینه شده است. 

جز این که» سو گند به رقصنده احتران شامگساه من آرزومند و شیفتة حردباخنه 
پیروذی تو هستم. 

پارسا زنی نزدم نقاب از چهرةً خود برنگرفته و برجسته گو نه زنی از من بادداز 
نشده. (و دامانم چون تو آ لوده نیست). 

همچنان مرا در دودمان لوی بن غالب می‌شناسند که اند مايه مالی دارم نه 
تلخکامم و نه شیر ین کام. 

خحداوند این تنکنا داکه تو بر ایم پرداخته‌ای و به آرزویت درسیده‌ای که من 
حانوادة خود را نبینم» یکباره بزداید. 

من شام را که پهنه‌اش بر تو تنک آمده به تو اردانی داشتم و رما کر دم تا بدسب 
من زند کے دد آن بر تو نا گوار نباشد. 


پاسخ پس معاو به در پاسخش کفت: 


معاو یه الا سا ات #لحرخ كيا 


وقام بناالا مر الجلیل على رجل؟... 
آ یا ايئك جنکت سرو كردن نیا فر اشته و این ماجرای چم و دشو ار در بر ,بر ما دل 
علم تکرده است؟ 
بس از شصت‌سال! باز نیز هام را به دندان آزمودی۲ بدین بندار که کر مر | تلخی 
ا شیرینی چشانند تمیز ندهم. 
وضعی را (با نقل آن‌حدیث) پیش آوردی که برای شام فتته‌ایست و در آن راه که 


اس در ت 7 دعن اوک ححة» 3 ان اقیل ار تک هفتاد] | افا درست همان شصت 


سال ره صیط : سنج ۹ جه هعاو به هنکام پیکار صفین تقر با 0¥ ها 4 نود و صعین در 


سالهای ۶۳۲ ۳۷ رخ داد و معاو به به سال o‏ ¥ ھجچری دور شتا د شاک دمر د. 


۲- (مراد اینکه خواستی مرا بیازمایی و آزارم که 


تو خواهی پیمود گامها بلفزد. 

من سخنیت گفتم وملامتی کردم که جندان زیانی نداشت. و | گر زیانبار هم می بو د 
از تحمل بار ملامت من تو را را کین ثر سد. 

تو هر روز و شب به من پرخاش کردی۱ چنان که گویا آن داکه از تو بدو 
حبری رسیده نشاید که حقیقت را باز پرسد» 

حد او ندءبرخاش و برخاشگر را زشت دارد آ یا به نظر تو در آنچه گفتم مصلحتی 
در کار بوو؟ 

این همه را فرو گذانآ یا امروز جاره‌ای به‌نظرت می‌رسد که آتش دیگهای جوشان 
کین مردم را خاموش کند؟ 

علی آ نها را فرا خواند و آنان پاسخش کفتند و این بیکاد برای ایشان خوشتر از 
ثروتی سرشار و خانواده و تبار باشد. , 

هر گاه گویمشان از بهنة مرک یترسید» الان برعکس چون شتران که کنه به گشن 
گیری جابکی کنند شتا بان به میدان آیند. 


حون شعر معاو ره به‌عمر و ر سیدنزد معاو به آمد و کله اش‌راپذبرفت و ا<ملافشان 


برانگیختن علی در همین روز علی هاشم بن عتبه را که پرچمدار و 


هاشم ین عتبه را مردی يك چشم (و واهمه‌دار)" بود بخواند و به او 


کفت: ای هاشم» تا کی خواهی نان خوری و آب 
نوشی؟ هاشم گفت: همانا اينك سخت بکوشم که چنان به میدان روم که دیگر 


| مشن «فعاتبعنی» و در شنهج [تعاتہنی]. 

۲ در متن «اعور» آمده که علاوه بر يك چشم به معنی ترسو نیز بکار رفته و در مورد هاشم بن 
عتبه که در هجوم ملاحظاتی داشت و به یه | قفا کے با شون چنکت به اصطلاح بیگدار به‌آب 
نمی‌زد, گاه دوستا نش ازجمله عمار بن یاس «اعوره را به‌مفهوم دوگانة آن یعنی دوك چشم ترسو» 
به کار هی در دندو حتی مولای متقیان عليه ا لسلام چنان که پیشتر گذشت وك باربه مزاح به او گفت: 
دیا می‌ترسی‌ که یك چشم ترسویت خوانند؟۱» با اینهمه, هاشم چون پس از تأمل و سنجیدن 
جوانب امر که لازمة کارشتاسی جشکی او بود» تصمیم ده ثبرد می گر فت سیار چایکنست وبرقآسا 
بود و به این سبب او را مرقال, یعنی تیزتك و برق آسا نیز می‌خواندند. - م. 


۴¥ + ر صفی 


نزدت باز نگردم. علی گفت: در برابر تو ذوالکلا ع قرار دارد و آن مر کث سرخ 
(یعنی شهادت) نزد اوست. پس هاشم گام به میدان نهاد» و چون معاوبه دید که پیش 
ھآ یت برسید: این کیست که بیش می‌نازد؟ کفتند: هاشم مرقال (برق آسا) است. 
آنگاه معاو به گفت: همان يك چشم بنی زهره» خحدایش بکشد و گفت: پاسداران آن 
مهاجمان آماده داشته ام. 
۲ ۳ . ۰ مب و۶ . ۶ ۱ 
قرع ذی) لکلاع ۹۳ ذی‌الکلا ع به نسام (قبیله) بکر بن و اثل 
در آمد و (ذوالکلاع) گفت: بح | نابودت کند ای 
قرعهٌ شوم که چنین ناهنجار در آمدی". و از آنجا که بیشتر باران علی در پیرامون 
پر چم » از ر بیعه بو دند به باسدار ان بی ر ببعه فررموده دود از پر چم لمز مایت کک 
پس هاشم پیش تاخت و می‌کفت: 
اعوز يبغى نفسه حلاصا فمل الفنیق لابساً دلاصا... 
يك چشم ترسو برای خود جویای راه دهایی (از این تهمت) است و همچون 
ش ‏ جچ ۱ 
هیون کشن اودی زره در بو شنده است. 
وی جنک را آزموده و هر کز نکریزژد» ونه از دیک پرو! کند ونه از فصاص بیم دارد. 
هر مردی هرچند به رو درافتد (و سر به سوراحی نهد) و از میدان بکریزد؟ از 
جنک مر کے گریز کاهی ندار د۳. 
پرچمدار ذی‌الکلاع - که مردی از(قبیلة) عذره بود - به جانب هاشم حمله 
کرد و می کفت : 


| در هتن به تصحیح قیاسی «لیکر بن وائل» و در اصل [... یکی بن...]» قبیلة یکی بن وائل 
بن قاسط بن هنب بن افضی بن دعمی بن جديلة بن اسد بن ر بیعه, که همان ر دیعیان باشند. 


9 مس م 
۲ سه آنچه پیشتر در ص ۳۲٩٩۹‏ |مد. ۳ متن «کل امری و آن‌کبا و حاضصا» و در شنج 
[... و ان بنی... = بنائی‌بسازد (و دران نهان شود)]. 


۴ متن از روی شنهج(۲۷۵:۲) «لیس یری من موته مناصاه و در اصل [ لیس له...] ولی در 
شنهج به جای «من موته» [من یومه] آمده است. 


شدت بیکار و لحظات خر ناه ۴۷۷ 


یا اعور العین و ما بى من عور ابت فانى لست من فرعن مضر... 
ای آن که يك چشمی؛ و مرا آفت يك حشمی فیست بر جا بمان که من از آن دو 
تيرة (قبلة جبون) مضر نیستم . 

ما یما نیان‌هستیم و درمبانه ما کمد لی نباشد» ضر بت لو جو انی ازعذرهارا چون بینی؟. 
حبر از سو گت پسر عفان؟ می‌رسد و خحائن به او را زشتنام می کند» مر ا جه توت 
کدام کس دستور (قتلش دا) داد و کدامن کس به انجام رسا نید. 


آنگاه دو ضربه رد وبدل کردند و هاشم او را به ضرب نیزه کشت. و دیگر 

کشتگان نیز بی شمار شدند و ذوالکلاع هجوم آورد و کسان به جان بکدیگر 
افتادند و در آن هنکامه هر دو (هاشم و ذوالکلاع) نیز کشته شدند", پسر هاشم 
پرچم را برداشت و می کفت: 

£ رز ۵ سس ۶ و 9 4 ۰ 

| هاشم بن عتبة بن مالك اعزر بشیخ من قريش هالك... 

ایا هاشم بن عتبه بسر مالك کر امی باش که چون حو اجه‌ای قریشی جان سپردی. 

و پیکرش۴ به زیر سم ستوران درخاله تیرۀ باتلاق گونه فرو کوفته شد. 

| یاک مز ده باد تو را به حورعن در خیمه‌های بهشتی و آسایش دلذیر و کباهان 


فر دوس. 
نصر : عمرو خفن قمر راگ عا حف يث کرد و گفت: 


عبدالثه بن هاشم (چندی بعد) که ماجرای صفین پایان بافته و حسن 
در مجلس معاویه . عله السلام کار را به معاویه وا نهاده بود و هیئتهای 

۱ نمایندگی نزد معاو ره می‌رفتند» عبدالله بن هاشم را به 

عنوان اسیری (جنگی) نزد او کسیل داشتند. هنگامی که بدانجا رسید و او را برابر 


معاو به آو ردند عمرو تن عاص که حاضر دود گفت: «ای‌امیر مو مناد این خودبسند؟ 


(- متن عذر» َ4 مر حم عذره و نام قبیله ای او دی فشاعه ۳ 


۰1 ۳ 1 1 1 
۲- مراد عثمان ہن عفان است. -م. ۳ متن «فقتلا جمیسا» و در شنهج [فقتل هاشم و 
ذو الکلاع متا ۳۳ و۵ صشعت ری ی العنات: س مه 9 هتن از روی شهج 


(۲۷۶۰۲) «المعتال» ودر اصل [المحتال سد حیله گر ]: 


۳۷۸ پیکار صفین 


پسر آن مرقال (برق آسا) است وفطرتش ازاو جدا نباشد و مغرور" خودفر یفتهایست» 
(بدان) که جو دبدست سر از شاخ ن و کوچکی بر آ بد و مار از مار بزاید و پاداش 
بدی همحنان بدی باشد». پسر هاشم (به عمرو بن عاص که هر دو قریشی بودند) 
گفت: من خستین مردی نیستم که قو مش وی را وا نهاده‌اند و روز گارش ډه سر 
آمده و اجلش زسیفة. است »ها ناه معاو ره کفت: این کینه‌های بازمانده از صفین 
است و بدرت بر تو جرمی نر انده اتف عس و گت او را بسه من سیار که 
شاهر گهایش را به سیب یاو ه گوبیغ‌ایش بیرون کشم. پسر هاشم به وی گفت: هی» 
بسر عاص این دلیری تو در روزهای صنین که تو را به هماوردی می خو آندیم» 
آنگاه که بای مردان در باتلاق حون خيس می‌شد و راهها بر تو بسته شده بود و 
مشرف به هلاك بودی کجا بود؟! به خدا سو گند ا گر (اینك نیز) به معاویه چنین 
نرديك ننشسته ډو دی پیکان ترز پری به‌سوبت می‌افکندم که زخمش اززخم درفشهای 
تیز "دلدوزتر می‌بود» زیرا توهمواره بر هوس خود بیفزایی و در عالم سر گشتکی 
خویش حیرانی و به ریسمان پوسیده سوداهایت چسبیده و همچون لوك گم کر ده 
راه در کویر تیره شبی ظلمانی» سر گردانی. 
راو ی گفت: 

معاویه از سخنانی که از پسر هاشم شنید در شگفت ماند و امسر کرد او را 


زندانی کنند» اما از کشتن وی خودداری کرد. از این رو عمرو ابیاتی برای معاو به 
فرستاد که جنین می گفت: 


اس شی اد روی شنج دام و در اصل [المعن]. 
۳ هتن 2و ادر که بو 64.۵ 9 در شنهج او اة دوه4...]. 
۳ هتن از روی شنهج (۲۷۶۰۱۳) «آشافی» جمع |شفی = درفش کفش‌دوزی» ودراصل [الائافی]۔ 


9 ۳ : ۶„ سے 
سرز نش عمرو به معاو یه امر نت ام | حاز ما فعصیتنی 
در بارة ابن هاشم و کان من التوفیق قتل ابن هاشم... 


از سر دوراندیشی امری به تو کردم و تو از گفته‌ام سر تافتی در حالی که کشتن 
ابن هاشم توفیقی بزرکث بود. 

ای معاویه بدر او همان کس بو د که تو را بسه‌کوشایی اماج تیر های جانشکار 
کلوشکاف ساخته بو د. 

دست از جنک کی جندان که در صفین شو نهّای ما حون رودهای روشان 
براه افتاد . 

و این دسر همان يدر امش ۵ و آدمی رك اصل خود ما ند ۳ او را زنده گذاری 


دندان پشیمانی برهم خواهی فشرد. 


این اببات‌درزندان بها کاهی ابن هاشم نز رسنیده اراین رو به معاو به نوشت: 


۳ ت ۳ ۳ ان 
نامه شعری معاوی ان المرء عمرا اتب له 
۳ و 
ابن‌هاشم به‌معاو یه ضغينة صدر ودّهاغیر سالم"... 


ہے 


ای معاو یه آن مرد» عمرو راکینه‌ای در دل جا گر فته و دوستیش ناسالم است. 

ای پسر حرب او به تو نظر می‌دهد که مرا شرب می‌بینی که نظر عمرو با | نجه 
شاهان عجم می کر دند جه تفاوتی دارد. 

آنان اسبر حود ر اء که ار جانب او گزندی متو جه ایشان بود هر گز ھی کشفنك» 
به روز صفین در گروه ما د وکس نیز (جون دیگر رزمند گان) برضد تو بودند: 
هاشم و يسر هاشم . 

حد او ند ] نجدفضا کرده بودبراند و آن ایام سیری‌شد وچون رؤیای‌خحواب بیننده‌ای 
آن نبرد» پیکاری عظیم بودکه همدآن را آ زمودید و شناختید و هیچکس بر انچه 
گذشته. بشیمان نباشد. 

اينك ا کر از (حون) من چشم پوشی» از بك حو یشاوند در کذشته‌ای و | گر کشتنم 
را خو اهی ریختن حونم را که حرام است حلال شمرده‌اک. 


۱ متن از روی شنهج و در اصل إ[غشها غير سالم]. 


۴۰ 


دیکار صفین 


پایان بخش پنجم که پس از آن بخش ششم چنین بیاید: «(نصر: عمر بن 
شمر از سدی» از عبد خير همٌدانی» و درود خدا بر خواجة ما محمده 
پیامبر و خاندانش و سپاس حدای را که برورد کار جهانیان است 


4 بناه بر حدا از فزو نی و کاستی (در عا رات نقل شده در این بخش). 


در بخش هشتم سخه عبدالوهاب به حط وی جنین خحواندم: 
«عبدا او هاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماملی تمام این را به طر یه 
ازخوانی اذ شيخ ابی الحمین الماك دن دالب ر بزرگواره 
يگانه‌امام» فاضی‌التضاة ابوالسن على بن محمد دامخانی و دو 
پسرش: قاضی | بوعبدالله محمد و ابوالحسین احمد. و ابوعبدالله محمد 
بن قاضی ابی‌الفتح بن بیضاوی» و شریف ابوالفضل محمد بن على بن 
ابی یعلیالحسینی» و ابو منصور محمد بن محمد قرمی» بشنید. و این در 
شعبان سال حهارصد ونودو جهار بود.» 


کتاب صفین 


(دد گیرا گیر نبرد) 


روایت 
روایت 
روایت 
روایت 
روایت 


روایت 


ابی محمد» سلیمان بن د بیع بن هشام نهدی خزاز 

ابیالحسن» على بن محمد بن محمد بن عقبة بن وليد 

ابی‌الحسن» محمد بن ثابت بن عبدالله بن محمد بن ثابت 

ابی‌یعلی» احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریری 

ابی‌الحسین» مبارك بن عبدالجاد بن احمد صیرفی 

شيخ حا فظ» | بىا لبر کات عبدا لوهاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماطی 


شنو د مظفر بن علی بن محمد بن رید بن ثابت. معروف به ابن منجم ہ خحدایش بیامرزد. 


شيخ موثق, شيخ الاسلام ابوالبی کات عبدالوهاب بن 

مبارك بن احمد بن حسن انماطی برای ما روایت 

کرد و گفت: سیخ | روا لحسين» مارك 0 عبدا لحبار 

ابن احمد صیرفی از طریق بازخواني من بر أوء 

کفت که ابویعلی احمد بن ا اه درد محمد دن 
جعض گفت: ابوالحسن محمد بن ثابت بن عبدالله دن 

محمد دن ٿا ت صیر فی گفت: ابو الحسن قل دن 

محمد بن محمد دن محمد ين عقبه گفت: اسومحمد ` 
سلیمان بن ر بیع بن هشام نهدی‌خز از گفت:ابوا لغضل 

نص بن مز احم گفت: 


مرو بن شمر » از صدی » از عبدا لخیر هتدانی کفت: 


از با در آمدن هاشم بن E Sg‏ ۱۳۳۳۹۵۵۳ ۳ 
عتبه و پیام او به على از پای در آمدم شما نهراسید و دبری بیش از زمانی 


کسه برای نحر کردن رت کافی است تا نحر کننده 
کار تخود را ببردازد» کارم به در از | نخو اهد کشید. آنگاه حمله کرد و به حالگ افتاد» 
و درآن حال که در مان کشتگان بر خحاك افماده نود (و هنور رمعی داشت) مردی بر 
او بگذشت وی بدان مرد گفت: ازجانب من به امیر موّمنان [علی ] سلام و رحمت 


عدا را بر سان و به او بكو + و را ره خحدا سو کند می‌دهم که شا نه پیکر کشتگان را 


۳۸۹۴ پیکار صفین 


گرد آوری» به گونه‌ای که پیشاپیش»پای کشتگان را به دوال اسبانت‌بسته و تاصبحگاه 
میدان را از اجساد تھی کرده باشی زیرافردا ابتکار عمل و تعیین سرنوشت جنگت! 
با کسی است که کشتکان را زودتر جمع آوری کرده باشد" . آن مرد آن پیام را به 
علی باز کت و علی با جمعی برفت و دست به کار شد جنا ن که پاره‌ای از شب» 
خود کشتگان را بر يشت می‌نهاد (و ره لشکر گاه خو بش می آورد) ودر ترجه دیگکر 


روز ابتکار عمل با وی بود و کار به سود ابنان و زیان دشمن انجامید". 


ص از عمرو ین شمرء از مردی» از ابی‌سلمه: 
برا نگیختن کسان از سوی هاشم بن عتبه هنگام غروب کسان را فر | شحو اند و 
هاشم رن ععبه کفت: «دلاه هر ان حدا و سرای آنعرت را خو اهد 
گام فرا نهد» پس گروهی به سویش رفتند» و وی با ز بدة 
باران حویش جند نوبت حملات سختی به شامیان کرد ولی از هرسو حمله می برد 
آنان مقاومت می کردند»و از این‌رو جنگی سخت‌در گرفت. وی به بارانش می گفت: 
«از این بابداری و مقاومتی که از آنان می‌بینید نهر اسیف به حدا آنچه از انشان 
می‌بینید جز تعضب عربی نیست که و ادارشان کرده زیر پرچم حمیت عربی و به 
نمودار چنان موضعی ایستادگی کنند در حالی که آنان بیکمان همه گمر اهند و شما 


به یفین بر حقید. ای قوم شکیبا باشید و باهم پایمردی کنید و گردهم آیید که آرام 


١‏ متن از روی شنهج (۲۷۸:۲) «الدبرة تصییم غدا» و در اصل [... تصبح غد...]. 

۲- (از آنجا که حاشم چنان که در ص ۴۶۷ و پاب رگ ص ۴۵۷ آمد به فنون جنک آشنا بود 
این توصيهٌ تا کتیکی را که علاوه بر تأمین تحرك روز بعد» فوایه روانی نیز برای قوای خودی 
داشت به عدوان آخرین سفارش خود به فررماندهی کل تقدیم داشت و فرمانده بزر کوار که ارزش 
این توصیه را می‌دانست بیدرنگه آن را به مرحلهٌ اجرا در آورد و خود شخصاً مباش عملیات 
نقل اجساد شد. - م.) ۳- ( به پیام مشا بھی که عبدالرحمن بن کلده ص ۳۹ ۵ و عبدالله بن 
کب ص ۶ ۶۲ داده‌اند, نین توجه فرمایید. - م.) 


کے توا کین یرد ۴A۵‏ 


و همکٌام به سوی دشمن روم » سیس آنجا بای مردی استو ار دارید و به یکدیگر 
مدد کنید و خدا را بیاد آرید» و کسی از برادرش چیزی نپرسد" و بدین سوی و آن 
سوی بسبار ننگرید» و همجون آنان بایداری کنید و برای خحداو واب آخحرت ۳ 


آژان شمشیر ز دنك تا حداو ند که بهترین داوران است مان ما و آذان داوری کند». 


او سلمه گفت: 
وی با گروهی از قارړان پیش رفت و خود و بارانش جنکّی سخت کردزد 
تا به اندازه‌ای که حوشدل شوند (و از کوشش خود راضی باشند) پیروزی یافتند. 
در این هنگام و جوآنی به سوی‌آنان آمد و می گفت: 
انا ابن ارباب الملوك عسان والذائن اليوم بدین [عثمان]"... 


منم فرزند شهریاد شاهان غسان و امروز گرو یده به دین (و خواهان انتقام) عثمانم. 
اقوام ما" آنچه رخ داد به ما حبر دادند که همانا على پسر عفان را کشته است. 


آنگاه حمله کرد و روی از ممدان نمی‌تافت و پیاپی شمشیر می‌زد» تور بسن ۲۳۳ 
[ آغاز ] لعن [ به علی ] کرد و له او دشنام می‌داد و در نکوهش وی سجن بسیار 
می گفت؟. هاشم ان عسه ره او کفت : (ردر ی ان سجن دادرسی و از پس این حزکی 


حسأبرسی (الهی) باشك. ار دا لمر هير > حه دو دزد برورد کارت باز گردی و از 


۱- متن [و لا سل رجل اخاه] ودر رق (۰)۳۳۲۲:۶ جاب لیدن «ولایسئل وجل اخاه» که به 
همین صورت ترجمه شد. این دستورهدا نمان از کارشناسی جنگی هاشم بن عتبه دارد و مر بوط به 
تا کتيك مخصوص اوست که آرام و سنجیده پیش‌وی می کرد و در موقم مداسب بدون آنکه کسان 
خود را خسته کرده باشد حمله‌ای برق آسا می‌نمود. - م. 

۴ هتن به خطا [... ندین غسان] و در طرق (۰)۳۳۲۲:۶ چاپ لیدن «... بدین عشمان» که ده 
حن صووت ارچ کاب یب اه ۳ متن «انبانا اقوامنا» و در شنهج (۳۷۸۱۳) دانبأًنا 
ایا س آن شر اکان ر ق رآن عناق ها بهما خی اد 

۴ معن از روی شنهج «و یشتمه و یسهب فی ذمه» و در اصل [و پشتم و یکش الکلام حدو دشنام 
می‌داد و بر می گفت]. 


PAY‏ پیکار صفین 


اين موضع وآنچه در سر داشته‌ای از تو باز پرسد»'. گفت: من با شما ازآن رو 
پیکار می کنم که چنان که به من گفته‌اند مولای شما نماز نمی گزارد و شما نیز نماز 
نمی گزارید» و بدان سیب با شما چنین می‌جنگم که دار شما خلیفة مارا کشته وشما 
در کشتن او به وی كمك کرده‌اید. هاشم گفت: «تو را با پسر عفان چه کار؟ او را 
پاران محمد ر بردمآ گاه به قر آن» از پس آن که بدعتها نهاده و با فرمان قر آن‌مخالفت 
ورزیده بسودء کشتند و باران محمدء همان اهل دینند کسه در اندیشیدن به کار 
مسلمانان شایسته‌ترند» و نپندارم که (باوجود چنان شایستگانی) کار این امّت و امر 
این دین» هر که جتی لحظه‌ای» به تو مانده باشد. جوان کفت: آری» آری» به 
حدا من درو غ نمی گویم» چه درو غ (آدمی را) زیان رساند و سودی ندهد و 
زشتی آرد و زلیایی نبخشا. هاشم به وی گفت: «این امری است که تو را از آن 
آگاهی درست نباشد پس آن را به دانایان وآ کساهانش واگذار.» کفت: به حدا 
(از لحن صادقانه‌ات) یقین کردم که تو از سر خیر اندیشی اندرزم می‌دهی. هاشم 
به او گفت: اما این که‌گفتی پار ما نماز نمی‌خواند» به راستی او نخستین کسی است 
که با بیامبر خدا نماز کرد و وی او را به دین خحدا آگاه و عبیر ساخت واز همگان 
بدو نزدیکتر و سزاوارتر است. و اما این کسان را که همراه او بینی همه از 
خوانند کان فرآن و آ گاهان به‌آنند» شبها به سیب عبادت خو اب بر چشمشان نکذرد. 
بس مبادا آن تیره‌بختان فریب صورده تو را در دینت بفریبند و به گمراهی 
کشانند.» جو ان گفت: ای بندة خدا تو را به يقین صالحی نيك فرما می‌بینم» [و 
حود را حطاکاری کنهکار ]» به من یکو آیا راه توبه را بر من کشاده می‌بینی؟ گفت: 
«آری» به در گاه خدا توبه کن که تو به‌ات را بذیرد» زیرا وی توب بند گان خویش 
را قبول می کند و از بدیها درمی 5ٌسذرد و توبه‌کاران را دوست دارد و پا کیز کی 


طلبان را می بسمٌدد). 


.] المقال سو از این گفتار‎ E هتن «فسائاك عن هذا الموقف» و در شنهج ۳۹ و عن‎ -١ 


ور کےا کے رڈ FAY‏ 


راوی گفت: 
جوان در باز کشت رس4 سان کسان رفت» مردی از شامیاد سه وی گفت : آن 
عرافی فرست داد! گفت: نه. بلکه آن عراقی خیر مرا حواست و اندرزم داد. 
هاشم و بارانش بیکاری سخت کردند تا فوجی از (قبیله) تنو خ (به متا باه آنها) آمدند 
و حملةً سختی کردند و هاشم با آنان نیز جنگید و می گفت: 
اعور کی اهله یسا لابد أن یل أو بفلا"... 
بك چشم که در صدد افتخار آفرینی برای کسان خویش است. نا زیر است يا 
شکست دهد یا خود از پای در آید. 
وی چندان زیسته که دلش از زند کی به تنک آمده است. 
تا نه سا ده تفر را تیه و حارت بن منذر تنوصی بدو حمله کرد و با 
نبزه‌ایش بزد و وی فرو افتاد؛ علی همان دم کس پیش او فر ستاده پیام داده بود که 
برجمت را فراتربر. وی به فرستاده کفت : به شکمم بنکر . حون گر ست e:‏ 
دریده بود. پس مردی از (قبیله) بکر بن وائل پرچم دا بر گرفت"» و هاشم سر 
حود را بلك کرد و درد ع.مد الله بن عمر بن تحطاب در کنارش کشته سر ۵ س بر 
سینه خزید" تا به نزديكك او رسید و جندان دندان بر بر آمد گی سینۀ او فشرد که 
دندانهایش در پیکر او فرورفت". پس از لختی هاشم درحالی که روی سینه عبیدالله 
بن عمر قرار گرفته نود جا میرن آن مرد بکری (هم که وصف پرچمداری او 
گذشت) ضربت حورد و بر زمین افتاد او نیز سر برداشت و چون عبیدالله بن 


۰ ۾ ه٠‏ ۵ ۰ ۰ ی ے2 
عمر را در نزدیکی حود افتاده دید به سویش خزید" تا جانب دیگر برجستگی 


۱ سه ص ۴۴۸ به همین رجز که با اندك تناوتی در مصراع اول, آمده است. 

۲- ظاه را همان بکری که بر سر شایستکی پرچمداری با هاشم گفتگو کرده بود سه ص ۴۴۷ و 
هاشم به او گفته بوده اگر من به خاك افتادم تو پرچم را پر کین. بت م. 

۳-متن به تصحیح قیاسی «فْحَبّا» و در اصل [فجًعا]. 

۴ هتن به تصحیح قیاسی یت قية أثياية» ف در اصل ات أهده كه همعنی نمی‌دهد. 


۵ مشن ر4 تصدیح یی با الیه» و در اصل [فحعاً اليه]. این خبر را در شنهج فیا فب 


۳ پیکار صفین 


سینه اش را به دندان‌گرفت و جندان فشرد که دندانش در پیکر او رو رفت" و 
حود دز جان سیر د» پس آن هردو» هاشم وبکری را بر روی سه عمد الله بن عمر 
مرده داقتند. 
سو گواری بر قتل هاشم جون هاشم کشته شد مردم بر فقدانش سخت بیتایی 
کردند» و گرومی از قاریان اسلم نیز با او از پا در 
آمدند» پس علی بر آن کشتگان» بعنی او و بارانش که بیرامون او کشته شده و به 
خحالك افتاده بودند بگذشت و گفت: 
جر ی الله حیراً وص اتید صباح الوجوه صرعوا حول وب 
خداو ند گروه اسلمیان را جزای خر دهاد که با جهره‌های تابناك برامون هاشم 
به حاله افکنده شده‌اند» 
یزید و عبدالله» بشر و معبد و سفیان و دو پسر صاحب فضیلت هاشم ۲ 
و گروه هماهنکت بهم تافته‌ای که اکر روزی تیغهای بان هم در نیام رود 
ستایش۲ و یاد ایشان از خحاطره‌ها تر ود. 


خطب عبدائثه بن هاشم سپس عبدالله بن هاشم در حالی که پرچم او دا بر 
هنگامی که پرچم پدر را گرفته بود» خدا را ساس و ستابش کرد و گفت: «ای 
رفت مردم» همانا هاشم بنده‌ای از بندگان خدا بود که 
روزبهایشان مقدر شده و آثارشان در نامه اعمال نوشته 
وکردارشان به حساب آمده و زندگیشان به وقت مقرر خود سیری شده است. 
بس پرورد گارش» که ازفر مان او کس سربیجد» وی را بخواند و او دعوت حق 
را لك كەت و کار را به حدا وا نهاد و در راه فرمانبرداری از کسی به جان کو ثد 


اس متن به تصحییح قیاسی «نیبت» و در اصل چنان که در پاب رگ ۴ ص ۴۸۷ گذشت [تبینت]. 
۲ متن «يزید وعبدالله» پشر و هعبد و سفیان و اینا هاش ذی المکارم» و در شنهي [یزید و 
سعدان و شین و هعبد و سفیان و انا معبد ذی المکارم]. 

کے فو اسل و سکن <لابیعت کا و لے ععاسیع اق کے مهای به مدیم تون ی انم باشهو فان 
پادکرد نيك یا بدی است که به تاریخها باز گویند 


در گیراگیر ثبرد ۴۸۹ 


که پسرعم پیامبر حدا و نخستین کسی است که به او ایمان آورد» و داناترین مردم 
به دین حداست. (هاشم) در راه کسی جهاد کرد که با دشمنان خداء یعنی با آنان 
که حرام حدا را حلال می‌شمارند و در ملك جهان به ظلم و فساد پرداخته اند و 
شیطان بر ایشان دست بافته و کناه و تجاوز را درنظرشان آراسته است» سخت 
مخا لت می‌ورزد. جهاد با هر کس که با سین بیامیر حل | مخالثت کرده و حدود 
الهی را وا نهاده و با دوستداران دا مبارزه ک‌رده بر شما حق و واجب است. 
پس در خویشتن گماری به فرمانبرداری از خدا در این دنا بیدریغ بکو شید تا از 
آخرت نصیب برید و بدان پایگاه والا و (سریر) دولت بی‌زوال بر آیید. و ا گر 
(به فرض‌محال) پاداش و بازخو است و بهشت‌و دوزخی نیز در کار نباشد» بیکمان 
نبرد همراه علی از پیکار همپای پسر (هنی) جک خو اره بس برتر و فضیلتبخش‌تر 


است. بس درحالی که شما به آرزو یی جنان بزر کی امید سته‌اید» جرا جنین نکترد؟ 


باره‌ای اشعار مر بوط زنی از اهل شام دعت : 
به صفین لاتعدموا قوماً آذا قوا ابن باسر 
س_ 


ص و . 20 ر ۳ 
قومی دا که به بسر یاسر شر نگ مرگ جشا رل تد نا بود تک که بدین کار 
رشته‌های مرواریدتان نبخشند. 


ماییم که آن یثربی» پسر هحصن سخنور شماء و پسر بدیل و پسر هاشم را کشتیم. 


و مردی از طابفه ی عذره کت 


۴ م و سا ۶ ت 

اود رابت امورا 5 ع جب و ما رابت کایام يصفينا... 

من امور شگفت آود بسیار دیدهام ولی به شکفتی روزهای جنگ صفین چیزی 
رل ید باشم . 


+ ۴۵ پیکار صفین 


چون صبحگاهان» ما و ایشان برخاستيم چنان که هیونهای ستبر سر خ موی را 
دیده‌ای» همکی تحشمنا له بودیم. 

ڈوجی ار سو ار ان بے جولان در می آ مد ند و فو جی رمامها را می کشیدند 9 
دیگران خشم آ لوده یکدیگر را به زیر تیر می گرفتند. 

آنگاه شمشیر ها را بر کاسه سرها فرود آوردیم و آنحه به dT‏ نوشا ندیم به ما 
نیز نو شاند‌ند. 

کویی‌آن تبغهای در حشان در کف مردان زنجیرهای آذرخش است که تیک 
بزر کان قوم را از هم رم اد 

سس چون اندامهای کسیخته از یکدیگر جدا شدیم و هر گرډه بز کان حو د 
نماز گز ار دند. 


عبدار بن ابی معقل بن نهيك بن یساف انصاری گفت» و در حدیث عمرو بن شمر 
تیز آمده است که نجاشی گفت: 


۰ دص ۰ ۱ 5 1 ۹ مه 
سو گواری ابی عمرة ان ابوعمره پسر عمرو بن محصن" که در صفین کشته 


عمرو بن محصن شڈ می گر زسسته و ھی کھت: 

ینم فتی الحیتین عمرو بن محصن : 

اذا صائح الحی" المصبح؟ RF‏ 
جه نیکمردی بود عمرو بن محصّن» آن جوانمرد هر دو قبیله که چون بانگث 
دادخو اهی عارت شده‌ای به صیحگاه بر می‌نحاست به یاری می‌شتافت. 
جون فوج سوار به حولان در آمد در آن ميان که باره‌های نیزه به هر سو پرتاب 
می‌شد و گرد وغبار آوردگاه خیمه برافراشته بود. 
نا کهان با از با در آمدن حواجه‌ای بزر گوار و مردی می ی که در ميان صالحان 
آزمو ده بود فاجعه‌ای بر تمامی انصار فخ ثمو د. 


ات بک ف عضو از ون محصن انصاری که شرج حصالش دز فة ۳۵۲ هه است. (در نام 
او دو قول است. --م.) ۳ ۲ چات که ملاحظه می‌شود مصراع اول این بیت گواه آن است 
که نام وی «عمرو» بوده و این یکی از اقوالی است که در بارة او كفتهاند. در الأصابة e‏ 
است: ھا بن الکلی گو ید: نامش عمرو بن محصن دود». 

۳ شنهج [و اذا ما صارخ الح = هنگامی که قبیله با نک بر می آورد]. 

۴ متن از روی شنهج (۲۷۸۰:۲) و در اصل [المصیح ‏ فریاد کشنده]. 


در گیا کی نبرد ۴۹۱ 


جه بسا خیری که از تو بر آمد و جه رخنه‌ها را که انباشتی و چه‌گند اودانی را 
که نوميد و تاکام کردی۱. 

و چه‌بسا دشمن را که با همه خشمش راندی و پس از آن که خشمکن تاخته بود 
به دی اکن تمام باز گشت. 

و چه‌بسا پرچم افتخاری که برافراشتی و در چه غزوه‌ها حضود یافتی که ترسو 
از بیم آنها خود را داپس می کشید. 

۴ تمام عشیره جبرها بودی و به بز گواردی فرما ندهی داشتی و در ماله اتصار 
اثری از گریختن و وابس کشیدن بو د". 

ستون افتخار و بزر؟ ی را بلند افر اشته و بدانگاه که پیشگامان قبایل دجار قحطی 
و بینوایی می‌شدند» آستان درویش نواژی را به حوشرویی وفر اوانی کشوده 
بودی۲. 

یا کین (بودی) که خود متجاوز به حق دیکران لبود و به رور پیکار بیز هیچ 
جير هدستی تو را تست نمی داد. 

و نو بهاری بودی که باران رحمت بیدریفش به مردم سود رساند» و شمشیر 
UF‏ بو دی که لبه‌اش از دم قلمتر اش جانکاه تیز تر بو د. 

هر آن؟ س که از کشته شدن ابن محصن شادماق شود تیره بخت زید و سپس به ر نج 
و عذاب یمیر د. 

تاجوانمردانه او دا که رة سنان‌داد و ماو دلدوز دا به خاطر کم و 
آ برومندیش به کار می‌برد» به خاله افکندند. 

اگر شما آن آزاد مرد؛ ابن محضن راکشتید ما نیز ذوالکلاع و حوشب شما 
را کشتیم 

ما «حمیر» را در ميان صفوف شماء به کاه مر کث» چون س برومند ريشه کن 
شده‌ای به خا افکندیم . 

«مرئد» که از دير گاه در فرار آزموده بود» زیر ضر بات نیزه‌های ما کماکان از 
میدان گر یخت. 


ما به گاه نیزه گذاری جنکاوران» یار شما عبد الله را جون گوشت پاره پارهای 


١‏ متن «مخیبا» و در شنهج [مسلبا حجامه و سلاح_به غنیمت گر فته شده], 
۲- متن, «حووطا» ودر شنهج [حویطا]. ۳- متن از روی شنهج «نکساً مو نباء و در اصل 
[خشیا خقییا |, ۴ متن از روی شنهج «رحباً فناءء خصیبا» و در اصل [... حصینا]. 


P۹۲‏ پیکار صفین 


در میدان افکندیسم از صفین» اکا که صفوف شما از او روی تافته و 
می کر یختندا. و نیز جهرة ابن عتاب را به حال سیاه و تباه کردیم. 

و طلحه را از پس ز بیر خواد کردیم و به روز جنک «نایب" و معین نایبی"» 
به جا ننهادیم که پیش خز ند. 

ما بودیم که (به جنگ جَمّل) آن شتر و پیرامونیانش؟ دا محاصره کردیم و ما 
بودیم که زهری آمیخته (از مر کت و شکست) به شما چشاندیم. 


نص گو ید: 
نال على بر قتل او و ابن محصن از یاران نامدار علی :ود (و چود) در 
سو گواری ابی‌ظفیل معر که کشته شد علی علیه السلام بر قتل او نااید. 
بر هاشم 
راو ی گفت: 


ابوطفیل» عامر بن و ائله بسه که از اصحاب دود» وکفته‌اند آخرین بار مانده 
اصحاب امبر خحدا صلی الله عليه که با على علره السلام در صهین شو کت حست و 
از شیعیان با کدل بو ده در باره ول هاشم بن عنبه می کو بد: 
۳ 3 ا رشن موی وه ا 3 ی 

يا هاشم الخير جریت الجنه قاتلت فی‌الله عدو السنه... 

ای هاشم نیکمرد بهشت را به پاداشت دادند» در راه خدا با دشمن سنت (رسول) 

پیکار کر دک. 

و با دست شتکان از حق و اهل تردید جنگیدی» بدانجه به لطف خدا بدان 


نایل شدی فخری عظیم کن. 
روز کار مرا جتان کرد چنان که گو یی من چو بی حشك و دي‌سنده شدهام» ای 


| مشن «ارفض عنه صفوفکم» و در شنهج [... عنه رجالکمدمردانتان از او دوی تافته 
می گر یختند]. ۲- متن «عریفاً و منکبا» و عریف, در سلسله ما تب نظامی یك درجه 
پایین‌تر از «رئیس» است ( که در اصطلاح نظامی امروزگروهیان است و به اعتبار نیابت از 
فرما ندهءنا یب ترجمه شد. ‏ م.) ۴ مشکب, بروزن مجلس دستیار عریف باشد. لیت 
گنف کی سس کرد یکات اس ز تج اسلا لام اروز اسر ای ا 

۴ متن «احطنا با لبعیر و اهله» و مراد شتری است که عاأمشه یات سواو شه و ان جنک را 
بدین مناسبت جنگ جمل ناميدند. ۵- شرح حالش پیشش در صفحه ۴۲۱ گذشت. 


دو توا کن نبرد Pa‏ 


کاش خا نو اده‌ام بر مر گم شیون بر آرندا» 
از (( سحو ب۲ س ماد و عمه و عر وسم ۲ (جملکی بر سو گم نشینند). 


نصر: «حوبه» قرابت تزديك باشد. چون مرا گویند: فلان کس «حوبه» است» یعنی خویشاوند نزديك است. 
ذصر 4 از عمرو د«ن شمر به اسنادش کفت؛: 
گفتگوی عدی بن حا تم ان روز مردی به عدی بن حاتم که از پاران بر جسته 
على عليه السلام بود کفت: ای اباطربف آبا از تر 
نشنیدم که دا ((وم الدار ۲) اس اتی ؟ (( ره عدا E‏ این ماجر | بز غا له ماده دکسا لهای 
۵۱ .51 :۴ 9 ان ۲ 
هم تیزی فکند! » و ابنك عواقبی را که در آن ماحرا" نغفته بود دیدی؟ - چشم 
عدی در جنک شکافټه شده بود و پسرانش یڑ کته شده بو دند" ج گفت: آری» 
م ۰ ی ۳ ۰ A‏ 3 4 ۰ 
ره عدا سو کند کسه هم ماده بزغا له در ال سار | سر افکند و سم نز نر کلان 
دشا هنک کت 


آ معن «یالیت آهلی قد عَلونسی رنه“ و در شدهج (۲۷۹۰۲) [و سوف تعلو حول قبری ره 

به رودی پیر امون وم شیو ی خواهد خاست]. 

٣‏ هتن «هن حوبة و عمة و و کته در اس ات «حوّبه» از آیی كا مه ات اد ازا اخان 

علآن وا ھوک بر «مادر» تأویل می کنند و گوید به نظر من هریت از با نوان خو یشاو ند 

باشند که چون سوقان | کان را تاک کلف روز گارشان سياه و زار شود: چون مادر با خواهر با 

دختر یا جن | تان». کے من 2 کک ور زن یسر و زن برآدر اطلاق می‌شود. 

۴ روزی که عشمان در خأ نهاش کشته شد. ‏ م. 

۵ متن از روی شنهج «لاتحبق» و در اصل [لاتخنق]. لاتحبق فیها اق و با ... لاتحبق 

فی هذالامر . ی با لا ات ییاز ی گو ید: این ضرب‌المثل در موردی بکار می‌رود که کاری 

یا قتلی انحام شود که ر نجی برای آن نبرند و کسی زا بر سی غیرت نیارد و پیامدی هم نداشته 

باشد و براش آن‌کسی به خونخواهی بر نخیزد. نخستین کسی که این مثال را به زبان آورد عدی 

بود که در قتل‌عثمان آن را به کار برد. ۴ متن «ماکان فیها» (و شاید فیهما باشد. ‏ م.) 

یم جمل و ت است که به بهانة خوانخواهی عثمان برپا شد. 

۷ هتن 2و قد کانت فقت چ عدی وقعل بنوه» ودر هيدا فی آمده است: «فلما کن بوما لحمل 

فقلت عین عدیّ و تل ابت بصفین = = چشم عدق درجنک جمل تفه شد نود و پسرش در جنگ 
صفین کشته شد.» ۸ هتن از روی‌شنهج و امثال عیدا فی «لقد حبقت» و در اصل [خىقٽ]. 


۴۹۴ پیکار صفین 


ابی سفیان معأوره جلو گیری کنند» و معاویه نیز ضحالك بن فیس 


فهری را با گروهی به مقابلةٌ آنان فرستاد که ایشان را 

از میان برداشتند و جاسوسان علی آنچه را کدذشت کزارش دادند. علی به باران 
خویش گفت: دز این مورد جه صلاح می‌دانید؟ پاره‌ای کفتند ره نظر ما راید جنین 
کنیم و پاره‌ای گفتند چنان کنیم. جون آراء مختلف را سیحد فرمود: صبحگاه راید 
بر آنان ا حت. سپیدهدم روز بعد هجوم اصلی بیکار صفین صورت بدیرفت و 
درحالی که عراقیان بر کشتگان حمصیان» و شامیان بر کشتکان مردم عالیه دست 
a ° ۳۹ 2 2‏ ۳ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ عم ۰ 
بافته دو د ید شامبان سب حو رددد و عشه بن ابی‌سفیان دءست فر سنکت از مدان 


نبردکربخت تا ره شام ر سہد. 


شعر نجاشی در بار نجاشی در ابن باز ه قصہده‌ای که جين اغاز می شود 
۲ ۲ 
فر از عتبه سرود: 
ب 3 ای ۰ o‏ کے دج ِ ۰ 
لقد آمعنت با عتت الفر ارا و اورتك الوغی خحزیا و عارا... 


ای عتبه در گرداب فرارکاملا فرو رفتی و این جنگ ننکت و رسوایی برای تو به 
میراث نیاد. 

این نامردی تو را کس ستاید» جز تردامنی ناشنا س که چون او را به آورد گاه 
کشاندی از ترس پیشابش روان شده بود. 


شعر کعب بن جعیل در رارة کعب بن جعیل [ که شاعر اهل شام بود» پس از 
روزهای صفین بر آوردن قر آنها» روزهای صفین را به باد می آورّد و 

معاو یه را (جنین) برمی‌انگیزد]: 

معاوی لاتتهض بغیر وثیقة فك بعد اليوم بل عارف... 

اي ساویه یراہ از چاق ریز ذیرا تو چیں از آن دوز (صنن) تعواری 

را شناخحته‌ای. ۱ 

عبیدالله را در میدان تاها تکیه داده بر پشته‌ای وا نهادید که خون از دهانش 


روان و ر کهایش خونفشان بود. 


در یراک نبرد ۴۹۵ 


هلاء به راستی دیده‌ها بر آن سوا رکه در صفين تنها ایستاده بود و فوجش ار 
اطرافش گريخته بودند زار می گرید. 

خود فرو افتاد و جویبارهای حون از پیکرش سر گشوده و چون پاده گرشتهایی 
که از جاله گریبان عیان شود بیرون زد. 

زنان او د کمه‌های زره جانیناهش را کشودند و او پس او بر مر وک وی سرهای 
خود را برهنه کردندا. ۱ 

به جای (همسرش) «اسماء۲» شمشیرهای وائلیان را در آغوش کشید» و | گر دست 
قاتل وی خطا می کرد آن جوانمرد برومند همچنان ذنده می‌ما ند. 

هلا که شرورترین کسان در میان تمامی مردمان» بنی اسد باشند و من بدانحه 
گفتم نيكآ گاهم (و از سر یقین گویم). 

تمیمیان» از سعد تا ربا بشان (از بزر گک و کو چك) گر یختند" و «بنی جعراء؟» از 
پیکار عقب کشیدند. 


پاسخ ابی جهمة و ابو جهمه اسدی جمین باسخش کفت: 


الاسدی عرفت و العراف تمج تسه 
فان کنت ءَرافاً فاست نَایْف... 
ره فا لکیری و پیشگو یی برداختی» تف مادد برروی فا لکیر اگر هم پیشکو بودی 
رد شناس نبودی. 
۳ ما غارت آوردید که دخترانمان را بربایید درحا ام 3ة در تا صفین ما 


ردشتا سی نداشتیم . 


١‏ متن دو بدن عنه بعدهن معارف» و در شهج (۴۹۸:۱) [وانکی منه بعد ذاك معارف]. 
۲ اسماء دخترعطارد بن حاجب زراره. همسن عبیدالله بن عمر که عبیدالله او را با زن دیگرش» 
در به دختر هانی بن قصيبة الشیبا نی» چنا ن که در شنهج ٩:۱(‏ ۴۹ ) آمده است» به میدان آورده 
بود تا ناظر پیکار او بماشند. ۳ متن از روی شنهج «و فرّت تمیم» و در اصل [و جالت 
دمیم == تمیم به چولان در آمد‌ند]. ۴ متن از روی شنهج جعراء» لقب بنی‌العنبی بن 
عمرو بن تمیم» و در اصل به خطا [جعداء]. پاره‌ای از ابیات این قصیده پیش در صص 
۴۵۰۶-۴۵ آمده است. ابن ابیالحدید (۴۹۸۰۱)گوید؛: «کویم: این شعر را کعب بن جعیل, 
ہس از بر آوردن قر؟ نیا و موضوع داوری دو حکم سروده و در آن چنان که عادت عرب است. 
حوأدت جنگ یگذشته را که بر آ نا نگذشته باد کرده است.» 


هت وان ای ور مسن 


¥ ۴ بیکار صفین 


(ما) مر دآان بلند بالایی (داشتیم) که سلاح در شا نه‌ها بر آورده بو دند و ره حاطر 
پس ر عم محمد شمشیر می زد ند. 
و جندآن پایمردی کردند که خداوند پایداری آیشان را بدید» تا آن زما ن که 


فررصت‌طلبان قرا نبا را بر آوردندا. 


م 
ی ي 


ge‏ ب 5 رکه ر 

| یا ابو حهمه ی جال الا سد على مه لرل و ق ek‏ 

منم ابو جهمه با هيبت شیر و یال و کوپالی چون شیر زيب پیکر خود دارم. 
بنی تغلب را هجو می کنم که از کوسیند کو ته بای زشت کر نه خوار ترند» به هر که 
خواهی لجاع زنم و بس نادر است که کس فرمانم تبر ده باشد. 


هجوعویی ځتبه برکمپ ‏ . عتبه در پاسخ کعب بن جعیل وی را چنین هجو کرد؟ 
این جعیل شرفت کا بشر الع 8 


و کان ابوك سمي الجعَل' 
تو وا کب (یعنی پاغفً پبا) تامیدند کہ پایین‌ترین استخواتهاست و قوت پر 
همنام و مانند سر گن غلطانك بود. 


ا تو ۲ در مبان و ائلیان رف حایگاه کنه‌ها بر سرین شئر ماند. 


و کعب در پاسخ او كفت : 


1- این بیت و بیت پیش از آن در شع ر کعب بن جعیل چنان که در صفحه ۴۰۶ گذشت روایت 
شده و این بیت و چنان که در اللسان (۶۹:۶) آمده از حصین بن حمام مری هم روایت 
شده است. ۲- متن هو قال عتبة وهجو کب بن جعیل مجیباًله» و در شنهج (۲۸۰۰۲) [و 
هجا كعب بن جعیل عتبةّ بن ابی‌سفیان و عيره بالفرار» و کان‌کعب مین شيعة معاوية لکنه 
حجاعتبة تحریضاً لح کمب بن جعیل عتبة بن ابی‌سفیان را هجو کرد و گریختن او را ننک آور 
شمرد» کعب از پاران معاویه بود و لی عتبه برای آن که وی را تحر‌یض کند به هجو او پرداخت.] 
این دو بیت را از اخطلل روایت کرده‌اند ‏ دیسوان اخطل ص ۳۳۵ و شرح اسحیوان 
)1:۵ ۴۴). ۳ شنهج [یسمی الجعل = سر گین غلطانك خوانده می‌شد]. 

۴ متن دو کان مکانك...» و در شنهج [و ان مكانك. ۰ و دد الحیوان [و انت مکانك] و [و ان 
محلك...] نیز روایت شده. 


در کیا کی نبرد ۴۹¥ 


سمیت عتاباً و لست بمعتب + 

تو را نکوهشگر نامیده‌اند و هر گز عذرت پذیرفته تیست. 
رویارویی ابوالاعور و سپس علی به منادی خویش فرمود مردم را ندا دهد 
عبد) لرحمن بن خالد که به جان ب آورد گاه روی آرند» مردم به آورد گاه روی 

نهادند و سر گرم پیکار شدند. در این ميان ابواعور 

سلمی س تاخت و می کَفت: 

اضر بهم ولا اری علیا کفی بهدا حَسر ا نّا 

به شمشیر می‌زنمشان و لی علی را در میانه نمی بینم ( که او را نیز فرو کو بم )این 

اندوه بر من کافی است. 
و ازآن سوی عبدالرحمن بن خالد روی به میدان نهاد و می گفت: 

0 دار دی ار خان اضر کل دم و ساعد. 


منم عبدالرحمن و پسر خالد که هر پا و باژویی را به شمشیر درو می کنم. 


کر شن آنگاه برخورد و نبرد شدیدی که به «بیکار حمیس» 
معروی است مبان دو طرف رخ داد. 
یں بن سک آلا ساق سره از ا ا رقع ا زا انان ییا ]لد گرد و کف 
قعقاع بن ابرد هوی به ما چنين کفت: 
ره سح | من رور بیکار حمیس (پنجشنبه و نبار) ره صفین در کنار على ارستاده 
بودم او | مذ حجان که در جناح راست سیاه علی بودند ہے را عث و جد ام و لخم 
و اشع ردان که جملگی بر سر بیکار بر ضذ على هماهنگت و بیشتاز بو دند برخحوردند» 


١‏ ابراهيم بن مسلم عبدی, ابواسحاق هجری. ابن حجر در تقریب التهدیب گوید: «حدیئش 
مادم ات و احصادت مو قوف را رفع کرده و خود از طیقه نحم مدد تین انعتظ .6 در شهج ده 
تحریف |[ ابر‌اهیم النععی ] آمده ا 


٩.۸‏ ۶ پیکار صفین 


و به حدا سو کندآن روز جنان پیکاری ديدم ( که هر گر نظیر آن را ندیده بودم) و 
از صدای جکاجك شمشیرها و فرودآمدن آنها بر فرق سرها و بانکت وحشت افزای 
بر ورد سم مر کي سواران بر زمین سخت ولک د کوب ببکر کان غربوی 
می‌شنیدم که آوایش از فروریختن کوهها و بانکک رعد» در سینه‌ها هولناکتر و 
گرانتر بود. به علی نگریستم که در ایستاده بود و بدو نزديك شدم دیدم می‌گوید: 
رل" حول ول 1۳ إل با له و المستعان 1۳ 
هیچ نیرو و جنبشی جز به فیروی خداوند نیست و یاری از خدا خحواهند). 
سیس. افر اشته قامت به جنبش و پوبه در آمد و می گفت: 
«ربنا افتَح بیتنا و بين قُومنا بالق و آنت یر الفاتحین 
پرورد گارا در پیکاد بین ما و قوم ما به حق ما دا فاتح گردان که تو بهترین 
فیروزی دهنده‌ای".» 
و جود شمشیر آخته‌اش را به‌درست کر فته بود» بك تنه به مردان حمله می کرد 
و به حدا سو گند که نزديك به يك سوم شب در میان ما فاصله‌ای جز ذات خداوند» 
پروردکار جهانیان نبود. آن روز نامداران عرب کشته شدند و بر تارك على سه 


ضربت» و بر رعسارش دو ضربت تیع دسشسته بو د. 


نصر : 


و نیز کته ند: علی هیچ زرحمی بر نداشت. 


به خا افتاد‌تان آن رور حر یمه دن ایت» ذوالشهادتین " از پای‌در آمد 
روز خمیس ۱ و از شامبان عبد اه بن ذی الكلاع حمیری کشته شد» 


و معقل دبن نهنك دن ساف انصاری جسن سرو د: 


در شنهج پس از اين عبارت آمده: [اللهم اليك الشکوی و انت المستعان= بارالها شکایت 
ره در گاه تو آر ند و باوری از دو خوآهند]. منت الاعر اف ۸۹ 


۳ خزيمة بن ثادت بن فا که انصاری, در جنگ ددر و دیگر غزوات حضور داشته و او را از 
ت 


ول ترا کی فیرش ۴۹۹ 


با لهف نفسی و من يشفى حزازتها اذا أفلت الفاسق الضایل منطلقا... 
وای بر من » چه کسی سوز دل را قرو مې نشا ند» هنکامی که آن تبهکار کمراه لکام 
و عمرو» صواران را که ر نک از زتحسارشان پر يده بود رها ساخت و بال مرگ 
تیره به گر یختن شتا بان وادارشان می کردا. 

چون سواران باريك میان» که به هر که رسند نا بودش کنندء به عبدالله دست یا فتند 
اجلش فر | زر سیل. 

و دودمان مروان در پوشش تیر کی» زير سایهٌ شب به پستی گراییدند و نابود شدند. 


راوی گو ید 
و مالك اشتر گفت: 
نحن قتلنا حوشاً لما غدا قد اعلما... 
ما حوشب را کشتيم و چون فردا آفتاب بر آید همگان بدانند. 
و پیش از او ذوالکلاع و معبد را که به میدان آمده بودند بکشتيم. 
اکر آ نها از سیاه ماءابویفظان (عمار بن یاسر )» ان مسلمان کهنسال را کشتند» ما 
در عو ض هفتاد تن کنهکار را از آ نان کشتیم. 
در صفین جان باختنده و بیکمان هم اينك به سبب کناهان خود عذابی سخت بینند. 


از اشعار صفین 4 عامر بن امین سلمی کفت: 
كيف الحياة ولا اراك حسزینا و غبرّت فی فتن کذالد قا 


مو : 
ان جهت دصاحب دو شهادت؟ خوانده‌اند که در برس مردی دهودی که مدعی طلب پرداخت 


شده‌ای از پیامبر خدا صلی‌اله عليه و آ له بود سه سود پیامیر شهادت داد و چون پيامیر به او 
گفت؛ دتو در حالی که هنکام درداخت دین من حاضر نبوده‌ای و از قضیه لي دمین نداری 
چگو نه شهادت می‌دهی؛؟» گفت: ای پیامبر ذا سخن تو را بر وحی آسمانی باور دارم چکونه 
باور نکنیم که وامت را چنان که می‌گویی باز پرداخته‌ای؟ پیامبر صلی الله عليه شهادت او را 
تا قذ دانست و وی را صاحب دو شهادت نامید زیرا شهادتش "۳ شهادت دو ءرد بشمار | مد. 
الاصابة ۲۲۴۷ و جلى الجنتی» ۱۶۰ 

١‏ معن «جنح الظلام يحت ال کش و المَتقا» و در شنهج [تحت العجاج تحسّ... = در زير 
کید واد | وود کان متا اگم 


۵۰ ۶ 


پیکار صفین 


این زند کی جکونه است و جرا من تو را اندوهگین. نمی بینم ؟ در حا لی که سا لیا نی 
در فتنه‌انگیزی به سر برده‌ای. 

لذت واقعی زندگی و زند گانی صا لحانه را از پاد برده و مر تکب انواع گونا گون 
دغلی و لیر نگ شده‌ای. 

من چون در کار ود نگریستم از راه حطا باز گشتم و دين راستین خود را به 
یهن درست شناختم . 

میات بیخر د یک و که من با گروهی هستم که دمی نزد تو اقامت هی اد کت 
جز به حاطر پسرخوانده و دست پروردۀ پیامبر خود خشمکن نمی‌شوند و چون 
با تو پیکار کتند امید وابی پر بها دار ند. 


پاره‌ای از سونامه‌ها ‏ عبداللّه بن بزید بن عاصم انصاری در سو گے اران 


مول حود گفت: 

۲ اه وی ها ۳ 7۲ ِ 
با عین جودی علی قتلی بصفینا اضحو | رفاتا و قد کانوا عرانیناه.. 
ای دیده بر کشتکان صفین حون ببار کید سردادانی نامدار بودند و جنان جابازی 
کردند ۳ پیکرهای ياره باره l1‏ بر خاله افتاد. 
زماشان ره سر آمدا ۷ زمانه چه‌آسیب عیمی ره ما رسادد مر کت بر فاتل 
ین رادمردان که امروز دفنشان می کنند. 
کر امیان دوم من بودند و من آ نان را بناه د هنده دا توانان ۳ 
کرم کسترده داشتند. 


نزد فیا یر بر شهادت ایشان افتخاد کن مر کت بر فاتلذان» و حو شا پر آسیب 


ی‌دا نستم که مر اره شو آن 


دید گان ماأ. 


و دصر بن عجلان انصاری گفت: 


۳ © و 9 . ی 5 . ۱ ۱ 3 ھا س 
فد كنت عن صفین فیما قد حلا و جنودصفتن لعمّری غافلا... 
به جان خحودم» من از ماجرای صفن و پیشامدها و لشکریان صفن بیخر بودم. 


به ر استی» من کسی نبودم که از فتنه‌ای بهر اسم و ببر هيز 6 و لی در این مورد د 
واقع نا گاه بودم. 


0 
۳ 


اس هتن به تصحیح قیاسی د«آنی لهم...» از آنی کے ا ئی و در اصل به تحریف ]ا0 لهم...]. 


1 ۳۶ تبرد ۵*۹ 


امری کرانباد دا در ميان توده دیدم و رویدادهای شکفتی را ملاحظه کرده. 

جرا در حالی که وصی پیامبر» امام و پیشوای ماست در میان ما پراکند گی 
حکمفرما باشد؟ سزاوار نیستکه این جز سر کردانی و خواری نباشد. 
خرّدهای خود را هر گز بکار نمی‌اندازید» به راستی از کسی که بگاه آزمونها 
و دشو ار يها خر دمند تباشد خبری برتباید. 

معاويةٌ گمراه را فرو گذارید و هرچه زودتر از راه دص پیامبر پیروی کنید. 


و امینه» زنی از انصار بر سو کك مالك" جنین گفت: 
م گم و ج هه ا 9 ۰ ۰ 
منسع الوم ان اذوق رفادا مالك اذ مضی و کان عمادا... 
از امروز که ما لك آن پشتو انه د لیر کشته شد دیگر طعم خواب و آسود گی را لچشم . 
ای اپاا لهیتم بن تيهان اينك وجودم انباشته ار غم واندوه شده است. 
هنگامی که آن فاسق حق ناشناس بر ایشان تاخت. و جنن شنیخون ناجو انمردانه 
عادت او بو د. 
سے م 
ما نند کسانی کشتند که به روز احد شهید شدند» خداوند شما را با این پیکرهای 


آغشته به حون غریق رحمت کناد. 


وضبیعه دختر حزيمة بن ثابت بر سو گت پدر خود"» ذوشهادتین چنین گفت: 
عین حودی علی دز بمة با لامج قتیل الاحزات يوم الفرات... 
ای دیده بر خزیمه که به روز جنک فرات به ۳ احزاب مخا لف (اسلام) کشته 
شدء شات بان 
ذوشهاد تین را ستمگر انه کشتند» خداو ند آنان را عذاب دهاد. 
او را A‏ جوانمردان کار امد که به هنکام دعوت و حق‌طلبی شتابان پا در 
ر کاب می کرد ند» کا 
به سر ور (عالمیان) و خواجة۳ کامکار داد گستر یاری دادند ودر این راه تا پای 
مر کت بیش رفتند و جان باختند. 


!- مالك بن تیهان» ابوالهيشم. م. ۳۲- هتن از روی‌شنهج (۲۸۹۰۲) «ضبيعة, أ نة 
خزيمة بن ثابت ترئی اباها» و در اصل [... فى خزيمة اباها]. 
کس از روھ ھھھ شیا السیدا لموفق...» و کل اسل روا آسید: ك به اجه رارق 


داد ند ]. 


2۰ پیکار صفین 


نفرین خدا بر گروهی باد که ايشان را کشتند و رسوایی و کزندهای بسیار 
نصییثان باد 


س 
. ی ف ۰ 
نصر : عهر نن سعدء از اھ ر4 ما چ.ن بار کشت که: 


۱ 4 ۰ ۳ 8 u 
نامه معاو به 4 آبی‌اذوب معاو به به ابی‌ادوبت» صااد ن زبد اتصاری که‎ 
و زیاد بن سمیه صاحصخانه و مهماندار سامیر دا صلی الله عله و آله»‎ 


و حواجه‌ای شور کوار از سروران انصار» و از 
مواخحواهان علی علیه | لسلام بود نامه‌ای نوشت و نیزبه زیاد بن سمتّه" که کار زار 
على عليه السلام بر بخشی از فادس بود - نامه‌ای نگاشت. نامةه وی به ابی‌ابوب 
بك سطر بیش نبود: «زنی که زفاف را پشت سر نهاده» بر گیرندۂ مهر دوشیز گی 
خویش و نیز قاتل نخستین فرزند خود را از یاد برد "» ابواتوب مقصود وی را 
از این عبارت در نیافت و نزد علی آمد و گفت: ای امیر مسوّمنان» پسر (هند) 
جکرخوار و پنامگاه منافتان نامه‌ای به من نوشته است که مضمون‌آن‌را درنمی‌یابم. 
علی به وی گفت: آن نامه کجاست؟ نامه را به وی تقدیم کرد و (امام عليه السلام) 


آن را و اند و کُفت: آری» این مثلی است که برای تو آورده» می کو ید: من آن 


١‏ هتن از روی شنهج و الا صا بة تصحیم شده و وی خالد ین زید ف کلیس انصاری است که 
چون پیامبراکرم صلی‌الّه عليه (و آله) به مدینه‌گام نهاد در منزل او اقام ت گزبد تا اتاقها و 
مسجد خود را ساخت. خالد به سال ۵۲ در نبرد قسطنطنیه در گذشت. الاصاة ۱۵۹ ۰۲ در اصل 
به خطا [خالد بن ایوب...]. ۲ زياد پس سمیه. که چون پدرش شناخته نبود وی را به 
نام مادر می‌خواندند و معاو یه طی مر اسم ننگك آوری با ارائه شهادتی که داستانش مشهور است 
برای جلب او به دستگاه حکومت خویش وی را با انتساب زنا به پدر خویش, پس طبیعی 
ابوسفیان و برادر خود معرفی کرد. وی را زیاد بن عبید و زیاد بن آبی‌سفیان نیز خوانده‌اند. 
این ریاد نخست از باران کل عليه السلام بود و لی بعد بر اثر حیله‌های معاو به په دام نیر نگ 
او درافتاد. ےم آ۴ عبارت متن که اصل گل است؛ «لاتنسی قبا آبا غذرتهاء ولا کین 
بکر‌ها» کگویند ياء «شیباء» بدل از واو است ق 5 اصل «شْوّباء» ماقف به این اععبار که «ماء 
ال جل شاب ماء المرأَة» اما صورت اصل شوباء, سماعاً نیامده و همین وجهءبا یاءبدل لازم شده 


است مانند: عید و آعیاد» از عودة. 


در گیا گیں نبرد و 


N OE ۶‏ 7 ۰ ۰ 2€ 4 ۰ 2 
رویداد را که شیباء (زن زفاف کرده) از یاد نمی‌برد» یعنی هر کز کوهرربای خحویش 
را فراموش نمی کند» از داد دمی‌بر م. 
نصر: شیباء: رن دوشیزه به شب زفاف راگویند که فود کر اھ کا نی ر ووا ر گشوده 


است هر کز فراموش نمی کند و نیز (مادر) هر کبز قا تل لخستن فرزندش را از یاد نمی‌برد. من فيز 
همان کو نه ول شمان را فر اموش ذمی کنم. 

پاسخ زیاه اما نامه‌ای که به زياد نوشته بود متضٌن بیم و تهدید 
بود» و زیادگفت: «وای بر معاویه پسر جکرخواره و 
بناهمکاه منافعان و ته بساط احزات (مخالت اسلام)» مرا تهدرد می کند و بیم 
می دهد » در حالی که میاد‌من و او پسرعم محمدفر ار دارد و همتادهز ار تن از سرواد 
کوش به فرمان همراه اویند". شمشیرهای خود را آخته و برابر چانه‌مایشان بر 
آورده‌اند و هبحرت از آنان از آورد گاه روی نتارد تا مر کت را حشد و ان بازد. 


سو گند به تحد| اگر دو بت جنک به من رسد به دين بینند که من «احمّر» غلامی 


دصر : و مرادش از «احمر) دی من علامی هستم. و لی حون مماه ده مدعی برادری او 5 خود شد عر بی 
(نواده و) [منافی"] کشت. 


[نصر کفت؛] و [عمرو یم کی اوو وت ۳3 که: 


۰. ۵ * ۳ ع‎ ۰ ٤ 
آ نچه معاوبه زیر نامه معاویه ] زیر نامه ابوایوب ر‎ 
ابو ابوب نوشت أبلغ درك ارا اسوب ممألکة‎ 


آنا و قومّك مثل الذئب و النقد... 
ای اباایوب؛ پیامی از من به نزدیکانت برسان و (بگو) مثل ما با قوم و همدستان 


تو مثّل گر کت و بره است. 


اب متن «و ممه سبعون الفاً طوائع» و در شنهح (۲۸۱:۲) [سبعون الفا سیوفهم على عواتقهم, 
بطیعونه فی جمیع ما امرحم = هفعادهن ار تن با آویند که شمشیر‌هایشان را حمایل گردن کرده| ند 


غ 


و هرچه فرماید از او فرمان بر ند]. ۳ منافی» یعتی منسوب به عبد مناف سه پا بر 
شمارة ۲ صفحه ۵۰۲ 


۵۴ يكار صفین 


چون شما امیر مژمنان (عثمان) را کشتید دیکر هر کز تا ابد از من۲ امید مدارا 
بدا ایك 

داع آن کس که ظالمانه بر وی دست یافتید همواره جکر مرا می‌سوزاند. 

من سو گندی راستین می‌خورم که شما پیشوایی بیکتاه و مظلوم را کشته‌اید. 
مندارید؛ تا وقتی که یکی از شما انصار در قید حیاث باشده من این مصیبت 
جانکاه او را فراموش کنم. 

على را چندان که خواهی نا کامانه بستای و بر ضد ما بکوش ولی ما نیز همچون 
تخم گندیدة شترمرغی رها شده در ریگزارء‌خوار و بیمقداد نیستیم.۲ 

حداوند به جای بهترین فرد ما ذی‌ا لکلا ع و یحصییان؟ که در سرزمن جند۵ 
مردان حق بودند» دیگران را از شما گرفت. 

به داستی عراق در ديدة ما سرزمین پست هموار يا علفزاد و چراگاه بی‌ادزشی 


است. 
اما در شام تبکان منز ل کر فته| ند و سردمین امن و آسایش و اطراف آن پيشه رار 
شیران است 7 ۱ 
علی و ابوا ټوب چون‌آن نامه را برای علی باز خواند (امام) گفت: ای 
کروه اتصار معاو به شما را سخت برانگیخت!۲ ہس 
ده او پاسخ دهید. ابوالوت گفت: ای امیر مومنان نمی خو اهم جز آن شعری که 
سروده‌ام و دیگران از نظیره گویی آن ناتوانند چیزی بگویم. گفت: پس حود 
دانی (هر جه خو اهی در پاسخش بکو ). 


[ ي هتن (... عندی آ خر الا بد» و در سنهج ۳۹ مدا آ خر الا ید]. 
۳ مشن از روی شنهج «مصیبةه و در اصل [مصایته] که خلافی سماع است زیر | از ریشه مصيبة 


ین مه سی مکی فا تدستاب» نگ هته ۳ ۰ص ۴۲۳ کے فقو دعب سر تاو 
از حمیر؛ حاء بحصب به فتح و کسر و ضم نیز خوانده می‌شود. ۵ جتد؛ به فتح اول و 


دومء شهری در دمن که تا صنعاء ۸ ۵ فرسخ فا صله دارد - مشن داحل الحق فی‌ال<ند» و در شنهج 
[اهل الخوق و الجند] ( که تعبیری معارض مفهوم بیت است مک آنکه «اهل خوف» به معنای 


«هر اس‌انگیز» گکرفته شود که خالی از تکلف نیست. ‏ م.) ۶ متن «... و حومتها 
ع سة الأسد» و در شنهج [ 2 و ایا ]: ۷- متن از روی سنشهج (۲۸۱۰۱۲) 


وان اع که مس شم دا ست ند و تيز کرد و در ال | شتا 


وھ کیا کین نیرد ۵۰۵ 


باسخ ابیا یوب ابوائوب به معاوبه نوشت: «[اسا بعد؛ تو به من 
نوشته‌ای] که «دوشیرزه" به شب زفاف کوهرربای 
حویش» و نیز مر گث فرزندش را از یاد نمی‌برد.» و آن‌را برای خاطرة قتل عنمان 
مثل آوردی. ما را چه" به قتل عثمان؟ به راستی کسی که در یاری به عثمان دست 
بدست کرد و یزید بن اسد؟ و شامیان را از كمك به او باز داشت توخود بودی و 
آنان که او را کذتند بیکمان غیراز انصارند.» و در بایان نامه عویش نوشت: 
لا تو دنا اب حرب اننا بش لانبتغی ود ذی البغضاء من احد... 
ای پسر حرب ما ا کاو مر دمی هستیم که با هيحيك از کینه‌توزان 
(نسبت به آل محمد) دوستی نپیوندیم. 
هر چند شماء تمام و ابستکان بد احزاب مخا لن سخت بکوشید ما هر کز دوستداری۵ 
شما را نخواهیم. 
ما همانانیم که تمام مردمی را که گمراه و دستخوش انحراف شده بودند به ضرب 
شمشیر حندان زدیم تا به راه در است آمدند. 
ابناگ تو در صدد آنی که ضرب دستی به ما تشان دهی تا مبان روح و پیکر (۶ 
پیروان و اماع) را جدا کنیءو لی به مرادت نخراهی رسید. 
ما جندان که معان سراب در فلات بایر می‌در خشد» از علی جدا نخو اهیم شد. 


اک کن «کتبتّ ا لاتسی الاو قال فی ا الحدیت: القت القمطاء - فل ولد‌ها 
و لا آبا عذرتها» و در اصل [انت لاش الشیباء...] که کامةٌ «انت» تحر یف اکت است. 

۲ (عین ميل جنان که در صفحه ۵۰۳۲ آمده؛ «لا تعسی شیباء ایا شر ولا قاتل یکی‌ها»ست 
و در نقل ابوایوب تقدم و تأخر و اختلافی در تعبیر وجود داردکه با توجه به سح نصر در 
معن چنین می‌شود: لاتنسی الشمطاء کل و لیها ولا الشیباء ابا غذر تهاسدزن دوموی (یا کامل‌زن) 
مرگی نخستین فرزندش راء و دوشینة زفاف کرده گوهرزبای خویش را فراموش نمی کند. س م.) 
۳ هتن از دوی شنهج «و ما نحن و قدل عثمان» و در اصل [و ما انا و قتل عثمان‌=من را 
با فقتل عشمان چه کار؟]. ۴- یزید بن اسد» نیای خالد بن عبدالله قسری. در یمن بسیاد 
گرا نقدر بود و یما نیان از او فرمان می‌بردند. محاویه وی دا با چهارهزار تن برای باری به 
علمان فرستاد و لی و قتی دی به مدیده رسید عثمان را کشته یافت واتفاقی رخ نداد. -هالاصانة 


و 2 
٩۲۲ ٩‏ ۵- کن 2... ولا کم...» و در سنج [زضا ھا 


امش( پیتار صفین 


کے ۰ ییحی 


نحو اهی lL.‏ را ار پس آن یاور يها که رد پیامیر دادهایم به سا کنان سنکلاج حدل 
تبدیل کنی؟ 

ای و سفند جران ( که بر مشعی بی‌ار اده حکومت می‌دانی ) حداو بل تک پو ی ] نان 
(اتبا ع تو) دا به گمراهی بینجاماند که جز پیروی از شما چیزی نمی‌دانند و راه 
به جا بی بر ده‌اند. 

بد تر ین مرد» ذو کلا ع و جمله یحصبان که همکی حون تخم‌مرخهاي فاسد رها 
شدهاند۱ به تا بودی حق کوشيد‌ند. 

آیا ما از دستی که صاحب آن ريشه کفر را بر کند و به مادر و فرزند ( کناد) 


اعتنایی نکر ده دنا ع بکتیم ۲؟ 

جون نوشته ابی‌انوب به معاوره رسد سخت درهم ت 
نصر گوید: عمر از محمد بن اسحاق, از عبدال بن عبدالرحمن, از پدرش از ابی سلیمان <شرمی که 
در وحار مت همر اه علی نود نقل کرد: 

ضرف وکا صفین دو اشگار در صفین رد هم بر | مد رد و (چون جر شمشر 
دیگر سلاحی دمانده بود) ۳ نیمه شب ا شمشیر ره 
بکدیگر تاختند. 
نصر: عمر گفت: محالدء از شعبی. از زیاد بن نضر حارثی که در مقدمه سیاه على بود نقل کرد که گفت: 

۳ علی در صفین بو دم که سه روز و سه شب پیاپی جنگیدیم ۳ نیز ه‌ها تمام 
پشکشت و تیرها به پایان آمد» انگاه شمشی ر کشیدیم" و تا نیمه شب به یکدیگر 
شمشیر زدیم تا بدانجا که روز سوم بیکار» ما و شامیان به‌جنکت تن بدتن پرداختیم 
وگردن یکدیگر را می‌تافتیم » من آن روز با تمام سلاحها] جنگیدم و استفاده از ديج 
سلاحی را وا نگذاشتم ۳ آنحا که (جود) دیکر سلاحی سا لم زما ندم دود» به جهرة 
هم‌خالة می‌پاشیدیم و بر تن یکدیکر دندان فرو می‌بردیم تانحسته و فرسوده شدیم» 

سم ۳ سے 2 ص 
_ سه ص ۴۲۴ ۲ این بیت در متن چتین آمده دالا ندافم قفا دون صاحبها 


حدالشقاق ولا ام ولا و لد»؟ ( که ترجمه به مغهوم شد. . م.) 
۳ هعرن از روی شنهج (۲۸۱۰۱۳۲) م صر نا 1 المسایفةه و در اصل [صارت الی ا لمسادقة...]. 


کد یز یی نبرد ۵2 


حنان که روباروی هم ارس ماده بو دم و ره بکدیگر می‌نکرستیم! و لی ددکر هيحيك 


از دو طرف تاب وتو ان‌حر کت و ادامه بیکار را در دف ۋا كشت چول شب سوم 


به نیمه رسید معاوبه و سیاهش از آورد کاه باز گشتند» و على عليه السلام در همان 


شب بر کشتکان می وّذدشت و ره جانبت اصحات محمرل صلی الله عأیف که دسیاری 


از اران کشته شده بو دید و پار ان (معتول) و بش می‌رفت و به حا کشان می‌سیرد. 


ولی کشتگان باران معاو یه بیشتر بودند. در آن شب» از ایشان» شمر بن ابرحه کشده 


شد و گروهی از باران علی نیز در همان روز شهید شدند. 


از اشعار عماره چين شرود: 
صفین شالت اام مسا او تا قاس 

و الحرت تحب ذا الحدید الباسل... 
« آمامف) بد من گفت: جرا ریکت‌رصسارت بریده است؟ (گویم) جنک رنکت از 
جهرة هردلاور شمشیرزن نیز می‌برد. 
کجا پدرت (با همه دلاودیهایش) با چهره‌ای ناپریده دنکت میان انبوه لشکریان 
سوار شر مر کی اسباوی اة 
درحالی کد فوجها پیرامونش داگرفته باشند و وی ایشان دا پیش داند؟ چون 
شیر ان شر ره با نیزه‌های خوشدست جا نشکار. 
و درحالی که بلك دید گان کروهها از برق شمشیر ها ی درحشان که حون شراره 
هی جهند به هم بر ا ید و تنگ شو د؟ 
گفتند (خلتی) با معاوية بن حرب بیعت کردند و جنکث» چون شتر جوان مستی» 
رد ك ور امكو انستاه 
من زره بسوشیده؛ صث همکنان را شکا فتم ۲ و به میدان در آمدم و وق کر پیکار 


شدم و دست به کشتار (دشمن ) زرد 


عه دی فة اصل عدار این و | که ارس [حتی صرنا قیاما] که عبارت مکرری است. 


۳ هتن «مخترماً...» ۵ کر اض ره تحر یف [ مر ها...]. 


بکی از مصر اعهای دءم ابیات بیشین باشد. 


۸ ۰ ۵ هیکار صفین 


اذا تخازرت و ما بی رز م ا العين هن عمر عو ز ... 

اگر تو (از برق تیغ) دید گان را تنگ کردی و بدون نقص چشم» پلکهایت را 
به هم برآوردی"» من چنان نکردم. 

در دلم بدر انتقامجویی و دشمنی ژدفی کاشتی که از خشم ر گهای گرد نم را بر 
آورده انج 

من بار تکلیفی را که بر عهده‌ام نهاده‌اند هرجند نيك» يا همچون ماری گرزه 
نهفته به زیر تخته سنکی» بد باشد تا پایان حمل می کنم. 


و محمد بن عمرو بن عاص کفت- 
بط مر جت 09 سے 2 ۹ س 5 ۳ 
لو شهدت جمل ممامی و موی رھ ھن دو ما شات مذعا الدواثب... 
اگکر روزی سیه مویی شاهد موقعیّت من در صفین می بو د گیسو انش (اد بیم) 
شید می 
در آن صبحدم کے عراقیان هجوم آ وردند جنان که کو یی امواح در با به حروش 
آمده و بر یکدیگر سو از می‌شو د. 
ما سز همحورن ایرهای فشر ده بایبز ی که ره هم بر آ یند دی صذوف منفام بك متا بله 
آنان شتا فتیم . 
1 ا نیز ه‌های جاشکار حو یش بر ما تاجرد و ما با شمشیرهای بران حود بر 
آنان هجوم آوردیم. 
اسپات جنک از هردوسوی در سر تأسر روز به کردش در | مده بود و شانه‌های 
مردان کردو نه سرد ر | فی کشیب 
آنگاه که کفتی دیگر ار با در آمده‌اند۲ نا کیان فو جهای | هنبوش ۳ a‏ به عرص 
اندام بر دا حتند» 


کفتند: بەر ای مأ شما با يد باعلی بیعت کنید» و ما گفتیم: زد بلکه بااوخحواهیم جنگید. 


۰ 


!- متن «ثئم خاک الین و در شنهج ( ۲۸۱:۲) [ئم کسرت العین...] (و تعبیر «چشم شکستین» 


معادل چشم ستن باشد. ‏ م.) ۲ معن از روی شنهج «اذا قلت بوما قد و ۳ بوزت لد » 
و در اصل [اذا قلت قداستهز مرا]. سے هدن دکتا ب E‏ (بددن اعتبار که بار تاب 


۰ ۱ 1 1 T=. 
aga پر تو افتاب درزره و سلاح | همین | نان ر ن به سر جی می‌زد)» و در شدهج | کب‎ 


چو کر ا کین تھ ۵۰۹ 


ما از بیعت سر تافتیم و آنان بر مردان ما دست گکشادند» و بر آنجه کردند جز 
ماو کے معا سی اھت 

روزی اندوهبارتر و اشك آورتر از آن روز و هجومی خونبارتر از بورش آنان 
ند یدهم . 


3۳ در حشش برق شمشیر در مبان ما وا ان همحون در خشش شهاب اقب است. 


و محمد بن علی بن ابی طالب به وی پاسخ گفت: 
لو شه جمل مقاك ایرث مقام لثیم و سط تلك الكتائب... 
اگر سیه گیسو یی شاهد موقمیّت تو می بود تو را در وضع فرومایه‌ای ميان فو جها 
می‌د ید, 
ایا آن روز راکه برای تو افتخار آفرین ثسست به فاو می آوری که برد گانی که 
به میدان کشا نده شده بو دند برابرت در آمدند؟ 
شما بی‌پرو ای از خدا و برخحلات دین واجب الهی که طاعتش همو اره و اجب 


است۱ آتش کن حود را بر ما فرو بار ید ید. 


نصر: عمرو بن شمر از جای از تمیم که گفت: 

گنی علی در بار با نگی سول | کواه است هنکامی که علقمة بن زدیر انصاری 

که عمرو بن ءاص سر نزد على آمد من در کنار آن حضرت بودم» (وی به 
داده بود ۳ 3 

امام) دوت : ای امیر مو منان» عمرو بن عاص جين 

بانگث میز ند: 

کے و ا بخ ر فا ری 

انا الغلام القرَشیَ الموْتْمنْ الماجد الابلح ليت كالشطن... 

(ای رهیران فتنه انگیز کو فء!) منم eh‏ فرشی راد امین بزر کسوار ور تخشان ]نار 

شرره شیر میدان پیکاد. 

که از ملك شام تا سرزمن عدن همه از او خر سند‌ند. 

ای اشر اف یمن[ اينك من به بیکار تان آمده شما را در هم می کو بم و لی ایا ا لحسه 

را امی بینم . 


a ۰‏ س س ۳ ۰ 1 ۰ 
اکر شین داس شون تقوی‌الله و | لدین و اصتٌ» و یس از ادن مصرأع ده ختلی ریز اشافه 


مي ت ۰ ت ۰ 
دأرد: 2ر رو ی 2 حوف العو ائي‌ح ترس از سر‌انحامها» تین روایت سشده افع 


۵٩ ۰‏ پیتار صفین 


مرادم علی و پسرعم امین است که او را در میا ند شما نمی‌بینم و این (روی نهذتن 


او ار پیکار با من) بس اندوهبار است. 


علی حل رد و کُفت: رد محد | سو کند که ان دشمن چتیر سحل | در مورد حای 
من در جبهه تجاهل هی کند» درحالی که از جایگاه من نىك | کساه است» و آلن 
مصداق آن مثل عربی است که‌گوید: «ای زن با آنکه دو دیدة بینا داری بر جامة 
ناشکافته۱ و صله می ز نی !». شما را به حدا ره جال پدرتال» جای مر | ده او نشان 


دهید که دیکر ملامت و عتابی (از او) بر شما نرود!. 


21 4 2 ‌ 
شعر نجاشی در و سی در ستایش علی دس 
A ”‏ 3 ر3 ص ع 
ستایش علی انى اتصال علا غير مرندع 


ی بودّی کاب اوو ال 

من علی را در مد نظر آرم که (با گامهای استوار و) بی‌لغزش و لرزش می کوشد 
حی کتاب خدا و حقوق مردم گزاردهآید. 

ئ بدانجا۳" که ار خشم همچون شتر فحل مست حنان دندان به هم می‌ساید؟ که 
صدای دندان سایبدنش را می‌شنوی» 

تا پسر حرب را چنان در خنچة سَلم۵ آفت زده‌ای از اریکة فرمانروایی بر اندازد. 
و یا او دا.چون شاهین بال گشوده‌ای بینی که عقابها و لاشخودها از پیرامی‌نش 
می کر یز ند. 


اب متن از روی شنهح (۲۸۲۰۲) «غير الوَى» و در اصل [عين الوهی] (مراد اینکه همان 
کو فه که وصله لح اسا کا امری رازه اچ ج کچ عو از من که چان در جبله معلوم 
است» تحصیل حاصل و زائد داشد. مس م.) ۲ در اصل [... غیی هنتهی] است و لی‌درحاشیه 
نوشته شده «ن؛: مر تدع» بعنی در نسخه‌ای دیک چنین آمده. روایت شنهج نیز همین گونه است. 
(و از این‌رو به صورت اخیر تر‌جمه شد. - م.) 

۳ متن «حتی تری النقع» و در شنهج [اما تری...]. 

۴ متن از روی شنهج «المصعت القطم» و در اصل [المغضب القطم]. 

ق بقع 0 سس قراس کیاکی یت ا او و کر اعل اق لها یریم 
با درحتچه سم که میوه‌ای‌چون عدس دارد», [الجلة] و در نی [الحلة] آمده که هيچيك از این 
دو لفظ وجه درستی ندار ند. 


کو کیا کی ف ۱ 
شعر نجاشی در ستادش افز ون در اين نجاشی؛ که ره وی کته بو درد معاو له 
علی و نکوهش معاو يه او را تهدید کرده است» در ستابش علی و نکوهش 

معاو به کفت" : 
با نها الرحل المَبدی عداوته رو لنفسك ای الأمر تأنمو... 
ای مرد که دشمنی خود دا آغاز کرده‌ای هر کار که خواهی و از دستت بر آیدیکن. 
مرا جنان مردما نی میندار که رمام احتیار خحود را به هر کس پسبار ند. 
من از آنجه تو در دل داشتی آ گاه نبودم تا آنکه سواران آمدند و تهدیدها یت دا 
نسبت به من باز گفتند. 
ا کر سر آن دادی که با کریمان بز گوار به رقا بت پردازی پس دست کشاده دار 
که خير با ید به فراوانی نثار شو د. 
و بدان که علی از هر انسان دیگری والاتر است و همچون ماه‌تابان بر فراز 
آسمان است که دست هیچ بشری را به مقام او دسترس نیست. 
حسود کین تو ز» یا و قتی که از رشك و انیوه سنکی گر ان بر بای دارد؛ هر کز به 
بایگاه و الای ایشان نمی رسد. ۱ 
تو مردی نکوهیده هستی و تفاوت ميان شما دو تن چون تفاوت پر تو آفتاب‌تابان 
و نور بربده رنکث ماه است. ۲ 
من سرائیجام تو دا جز این نمی‌دانم که به سر پنجة بیرو زمند او کرفتاد آیی. 
یکی یا قا وروا الیش مکی و ا کے دا که آاچے ق ای 
نیا مودهاند نکوهش مکن. 
من کسی هستم که کمتر از کسی ستایش می کنم مکر آنکه کردار و دستاوردهای او 
را نىك بینم و بسنجم. 
هر گاه‌گروهی به دشمنی با ما پردازند و سینه‌هایشان پر کینه و چشمهایشان 
شر ر بار گردد. 


۱- در شنهج [قال تصره «وحد ا غیى بن سعد عن الغغعبی قال: بلغ التحاشی آن معاوية تهدوه 
فقال.ب نص ر گفت؛ عمر بن سعد از شعبی ما را روایت کرد و گفت؛ به نجاشی‌خبی رسید که معا ويه 
او وا تشد کیہ آست مس کھت .کا ۲ب مشن فلایرتقی الحاست الفضبان دک (و 
مراد از دهم = ایشان» خاندان عترت و طهارت هستند. - م.) و در شنهج [لابحجد الحاسد 


الششیان فنا ود کنو فراقب, قعل ايعان وا انار فقوانت گرف). 


۵1۲۳ پیکار صفین 


من با حوصلة تمام شعری در هجوشان ببر داز 6 که تا روز گار اق است انرش 
جاوید بماند. 
حون ابن شعر به معاو ده رسد کفت: «( جز این استنباط) نمی کنم که او حود 
را به ما نزدیکث می کند). 


نصر از عمر بن سمدء از محمد بن اسحاق» از عبدا لملك بن عبداللهء از أبن شقیق که گفت: 

و اقعه بینی ذو) لجناحین عدا لله دن جءهر ذوالجناحین گله‌ای اسب را در صفین 
می‌راند» مردی از قبیلة عزیمه به او برحورد و گفت: 

آیا اسی هست؟ گفت: آری» هر اسبی خواهی بر گیر. چو ن‌آهنگک گر بدن اسبی 

کرد این جعفر کفت: اگر نیکوترین اسب را بکز ند کشته حو اهد شد. (راوی) کوید: 

وی بهترین اسب را بر گزید و بر آن نشست و سوار بر همان اسب به هماوردی با 

براز رفت و براز شامی او را بکشت. 

صحنه‌ای از بیکاد صفین دو غلام انصاری که با یکدیگر بر ادر بودند به سر ابردة 
معاو نه هجوم آ وردند و هردو بر در حیمه گاه او کشته 

شدند و فوجهای رزمنده بر یکدبکر تاختند و گیرا کیر پیکار جنان بالا گرف ت که جز 


حکاحك شمشیرها و برخورد نیزه‌ها و سبرها آوابی به کوش نمی‌رسید. 


از اشعار عمرو بن عاص دفت: 
صخین أجئتم الینا تسفکون وو ا 


وما ریم و عر من اأمراعسر... 
]يا نزد م۱ آمده‌اید که خونمان را بریزید؟ هدفی که برای خود گر یده‌اید کاری 
سخت و دشو ار است. 
به جان خودم اک دزست تنك شم حجت ما نز د حداوند دادماند‌تر و روشنتر 


است. 


۱- متن از روی شنهج «جهمت صبرأً جرامیزی بقافیة» و در اصل به تحر یف [... بعا فیة]. 


کر کیا کر نبرد ۵1۴ 


با شمشیرهایآختة خویش بر ما تاخحته‌اید و چون وردان هجوم ارد قير" به 
هماوردیش پیش آید. 

گاه فوجهای شما هجوم آور ند و گاه فوجهای ما با يزه و دیگر سلاحهای 
حو یش حمله کنند» 

بدین روز که برخورد بین دو سپاه واقم شد" ضربات جانشکار مبادله شد و 
معر که‌های۴ خونباد به پاشد. 


هن ی وس ت 
و مرة بن حنادة العلیمی دفت: 
س ۳ ار 2 ٩‏ ۰ ۳-۷۹ 
لله در عصابة فی‌ماقسط شهدو | مجال الخثل تحت قتامها... 
حد) حفظ کند گر وهی ر! که در صیحنه پیکاری گران شاهد تاحت و تار خی سو اران 
آهن‌پوش هستند. 
شیرانی دا دیدند که به هنگام رزم از بیشه زارها هجوم آوردند که کس به 
گردشان نر سد. 
بردوخته جشمانی که جون آهنکت ررم با آنان کنی جملگی سواره به تك به 
حون صفشان از هم بکسلد بر برادران به نحا افتادة حویش بیتا یی تی کته 
نیز ه به کف» بر اسپان بادپای مو ج سار سو آرند و جهار تنعل صحنه نیز 2 را در 
می نو زدنك. 

e نت س‎ 3 e 
: و درز علیمی كفت‎ 

۶ ۰ ۶ ی e‏ 5۳ مہ 

دا کلت ذیوا| عن حرم نسائکم کماذت فحل‌الشول بین عشارها... 


ای (قبیلة) پنی کلب از حریم رنان و پیش دفا؟ع کنید جنان که کژدم نر از ماده 
با دادش دفا ع می کند. 


۵۷ وردان» غلام عمرو بن عاص. سه ص‎ ١ 

۲- قتبر. غلام امیں «وْمنان علیه السلام سه پا ب رکه ص ۶۸ 

۳- عتن.از روی شنهج «اذا ما العتوا یوماً» و در اصل [اذا ما العقوا حرباً]. 
۴ متن از دوی شنهج «فی المعارك» و در اصل به تحريف [فی المبارك]. 
۵- مین به تصحیح قیاسی ذب عن آجامها» و در اصل به خطا [ینتٌ عدد اجاهها]. 


۵1۴ پیکار صفین 


بیتا بی نکنید که جنگها جرعدهای تلخی هستند که هر کس بدانها دچار شود طم 
کزنده آ نها را بحشد. ۱ 

علی با گروه زبدۀ جوانانی بر شما تاخته است که تا بن دندان مسلح شده‌اند. 
سوادان پیکارجوی ایشان چسون به جنگ شوانده شوند همچون شیران بيشه به 
برد شتا بند. 

ہی بیم‌وهراس در زمره باران خویش با شمثیرهای آبذار» آسوده به انتظار 


فرمان تشسته‌اند". 


سے 


و سمالك بن خر شة الجعف یآ از سساهیان علی کفت: 
لقد علمت عَسّان عند اعتز امها نان لتس الجا السا 
آنگاه که (قبیلة) غسان عزم میدان کردند دانستند که ما به راستی هنکام جنک جون 
شراره‌های آ تشیم. 
سوادانی که به هر دو دست شمشیر ز نیم و سالادانی پیشتاز اسف یال اسبان را 
کلکو نه سار یم . 
جوانمردانی که روز تنگناء‌برای آنان وجود و مفهومی ندارد نیزه‌زنان دلیر به 
روز جنک و کشتار. 
جون جنکث در کیرد و دامنه‌اش کسترده شود ما را بینی که به میدان دزم جون 
شیران يان" باشیم . 
هیچ قبیله‌ای را ندیدیم که مانند ما و يدان روز که مکنف و ابن عامر دا کشتيم 
دشمن را بتاراند. 
بر ما هجوم آودد و بدانگاه که زمین زیر سم اسبان می لرزید» هنگام شمشیرزدن 
سختکوشی کرد. 
آن روز که با تیغهای] بدار با یکدیگر برخور د کردیم ایشان در حریم شهرهای 
حود با ما در کبر شدند. 


١‏ ادن قطعه درشنعج‌نيامده است. ۳- سماك: ( روزن کتاب) چنان که‌در قاعومی و الا صاة 
آمده است, و خرَشَة, به فتح اول و دوم و سوم. دو تن از اصحاب به نام سماك بن خَرَشة خوانده 
می‌شدند و تفاوت آ نان در کته ایشان بود. کنیه یکی ابودجانه است که در صفین‌حضور نیافته ولی د 
آن دیگری در e‏ حضور داشته است. سه (اصایت ۳۴۵۸ 

۳ متن به تصحیح قیاسی «الضباطر» و در اصل [ا لصیاخرآ]. 


کو نا تون تبرد ۵1۵ 


و مردی از بنی کلب که با معاو ده بود به هجو کردن عر اقبان بردانعت و انشان 
را چنین نکوهید: 

لقد صلب معاشرٌ من نزار اذا انقادوا لِم ابی‌تراب... 
گروهی از بنی نزار که سر به فرمان کسی چون ابوتراب" سپردئد کمر اه شدند. 
داستان ایشان و بعت آ نان با على به داستان زنآرایشگری می‌ما ند که پو ست 
حهره ز! به غازه تباه کند» 
از بیخردی دستهای خویش را می آ راید وهمم به دو دست خویش شاب از 
چهرة کریه بر می گیرد. 
از هشیار زیر کی که در زير پرچم عقاب نشان" بر شما می‌تازد بر حدر باشید! 
چون هجوم آرند؟ از صدای سم مر کیشان بانگی چون هرای رعد از برخو رد 
ابرها بشنوی. 
چون منادی جنگث ایشان را به پیکاد و نیزه‌ژنی با سواران بخواند بیدر نک 
پاسخش کو یند. 
زره‌های آهنین حلقه در حلته بوشیده‌اند و تیغعای بان در خشنده‌ای حون شهات 


یه کف دار ند. 


و احمر که در ر کاب على کشته شد کت : 
۲ کھ ار 6 کہ ار وق 0 
وز قلت ساك وڪ جد ام انی کردم ا المقام.۰. 
سا و بی جذام می دانند که من مردی کر دم و تابت ندم س 
چون گام دیگران ( برخو ن) بلفزد و زمین گلگون شود من پایداری و پاسداری کنم. 
و کد رك برورد کار کعبه و احرام که من از تا بارسا ر نان حمایت نمی کنم. 
١‏ (کنیۂ امیر مومنان عليه السلام. ‏ م.) 
E‏ ان از روی شنعج ( ۸۳۰۲ ۲) «دا درة نوداً» و در اصل آداحية تروها ] آمده اسک (مرأد از 
داهیه, معاویه است که به زیر کی شیطنت آمین موصوف بود. - م.) ۱ 
۳ علامت پرچم مماویه عقاب بودچنان که در شس نجاشی آمده است: رایت اللواء لوء! لعقاب 
یتحمه الائ“ الاخزر. ۴ معن «اذا حمواة و در نهیم [اذا ساروا 
۵- الثبّت. به فتح اول و سکون دوم: استوار و پسایدار, به ضرورت وزن شع باء متحرك 


و 


تشد است. 


۵1¥ 


عمرو بن عاص و 
و 4 ۳ 
حمزة بن عتيه سواران به میبدان فرستاد» و حمزة بن عتبة بن آبی 


ص 


و . 
و شيخ بن بشر جدامی ده 


o ت‎ 


با لهت نفسی على جذام و قد ا ماح و الخرق... 
افسوس من بر بنی جدام که اينك نیزه‌ها و رداهای جنگ گی به جنیش در آمده. 
هنکام حنکت» آن دم که حو نها به راه می‌افتاد» در جایگاههای شود حون شیرآن 
شر ره‌ای بو د ند. 

اما امروز دفاعی نمی کنند و ناقة سياه دیو اه را دور نمی انند. 


امروز داد برادران عویش را در هنکامةً برو پیکاد نمی‌دهند. 


و اشتر گفت: 


سے م ۲۳۹۹ 2 ۳ 4" ۳ سر © 


سر حرب از نو اکن ای و نادانی با سیاهی انبو ه عازم بیکار یا على شد. 
ما آشکارا به سرزمینشان تاختیم و تیغها و تیرهای خود را بر رویآ نان گشادیم. 
پرو رد کارم ایشان را هلال کرد و انبوهشان دا برا کنده ساحت» او باور ما بودو 


طحم شکست را به ایشان چشانید. 


آنگاه معاو ره عمرو بن عاص را رأ کنروهی سبار از 


وداص ره م2بلش‌شتافت و ره بیکار با او بردانعت و در 


حال نیزه زدد می گفت: 


ما ذا برَحی م من ریس ره لست پفزار و ۱ 

جه انتظار ی (جز جانبادی) از سردار دست از جان شسته‌ای می‌رود؟ من گر یزان 
ان یک 

سرداری که در ميان قوم حود دیکری را به جای خویش کماشته و نحود که رهنمای 

ایشان بوده اينك از طول زند کی به ستوه‌آمده و دل بر گرفته است» و به تمام 


هد خها و مرادهای حورد رسده است. 


۱-متن (شامَة الغلق» و در اصل [... العلق]. 
N‏ هتن ره دصح قیاسی دزتولا», )5 الیل ضعیف 3 ترسوی دست باشد. در از [: .. رملا ]. 


کو کیرا کی خد ۸ 


و ادن درخورد معارن غروب آفتات بود. (و نیز) حمزه گفت : 
۲ 2 ون و .و ۳۳ 
دعانی عمرو للماء فلم اقل وای جواد لامال له هنی ید 
عمرو مرا برای دیدار خو‌انده است و من رد نمی کنم» و کدام کریمی۲ است که 
او را فر | نخوانند؟ 
او سو از بر اسبی نژ أده بار يك‌میان» غرق در اسلحه که به‌جو لان در ]ید۴ و منحرف 
نشود» روی آورده است. 
اک ليزه در دير پر چم وی به ام اصابت کند به خاك در می‌غلند؟ و نیزه‌های 
جانشکار او را از پا می‌افکند. 
به زیر ضربات تيغ ددخشانی چون شهاب و تیرهای د لدوز «سباسب» پیکرش 
غرقه به حون می‌شود. 
عمرو نزد محاو ده آمد و با او به گنتکگو بردانعت و گفت: امروز به مردی بر 
٠ ۰‏ 3 ۱ 
حوردم که [او را" ] ان سزد که حون خوشه‌های انکوری که در حرنعشت بفشرنده 
زار سم ستو ران لکد کوب شود با به کو دالهای دست در افټد» وی ناشکا و کم 
حوصله و تند حشم است و جون زن داغدیده‌ای که زبان گرفته راشد پر گویی می کند 
و کین می توزد ‏ عمرو افزود - ابنك وی در برابر ماست» به خحدا» جون جزارت 
(قصابی که اشتر آن را بکشد) با تیغی نیز و بران و شمشبری پهن ضربت می‌زند» 
هر اسب رام نشدنی را به گاه حمله در می جھاند و به تك ۳ می آورد. سیس (عمرو 


ره مدان باز شت) و به رار شکم اسب او در آمد و ضر بی در او زد که از اسب 


اس هنی» یعنی: یا هنی. ۲ متن به تصحیح فیاسی دای جواد» و در اصل [و انی جواد]. 
شبیه به ین اسلوب (و نزديك به این مفهوم) «لیلی اخیلیه» راست: 

تیا کا امك ها و ای حصان لابقا لها هلا 
و حصان» به فتح, زن پا کدامن باشد. و هلاء به معنی: پشتاب. 
۳ متن «یجول» و در اصل [یجوب]. ۴ متن به تصحیح قیاسی «لنودر مجدو لاه و در 
أا ل و ا اس کلم بخ قالاب فن صل اھا دہ و این یی ھن یو کا نگاه 


: 9 ۱ ۳ 
خود در نسخه شنهج روایت داي اس # هتن «القدار = تحر کنندة شتر ». 


۵۹4۸ پیکار صفین 


به رار اقتاد» و ار انش آمدند و او را در داشتند و سه رور بز ست ا رو : 


از بای در آمدن حمزه به رور «تلیّل منفرد") کشته شد» و او همان کسی 
ج بن تبه است که معاو ره (بعداً) «سرش را به سرپرستی دیو ان 
عطای خود گماشت. 
و (این اشعار نیز) از گفته‌های حمزه است: 
س میتی سا 
بلغا عنّی السَکون و هل لى من رسول ایهم غير الم . 
از من به قببلاً سَکون پیام رسانید» آیا پیامگزاری از جانب من نزد ایشان خو اهد 
رفت؟ 
تغهای دا برزان مانع پیشتازی اسبان نمی‌شود: و من اد تیغ تنیز نمی پرهیز )» 
هنکامی که از زخمهای سواران عون به اطراف باشد و نیزه‌های" نرمدست از 
هر سو پیکرها را بشکاند» 
و سیاهی با شمشیرهای ا خته بر سیاهی دیگر تازد جذان که اشتران به تك در ا یند. 


۳ ۳ س و ۹۹ ۰ 
شعری از عمرو بن عاص ان لو شهدت فوارسا فی و من 

و م القوار ع م مر َو ال 
اکر سواران قوم مارا به روز در کیریهای سخت بینی که خو نسرد و بی‌اعتنا 
می گذر ند 
به راستی شیر گاهی را دیده‌ای که : نیزه‌ها در آن چون نی رسته است و رن 
شیر آن از TT‏ ره سیاهی می ز ند ۲. 
زره بر تن پوشانده‌اند و شهریاران را با تیغهای تيز خویش می‌رانند. 
چنان به سوی میدان جنگ پیش می روند که گوئی شیران در میان بیش‌زاد به 
جولان در آمدها ند. 
حون انبو ه شو لد گرم پیکار گرد ند و این است کر دار اشان در ميان گردوغبار 
آورد کا 


١‏ در متن» در این عبارات ( که خالی از صنایع پدیعی نیست, ‏ م. ) تحر یفی وجود دارد که 
مرجعی برای تحقیق و اصلاح آن نیا فتم. نت (روزی که کشتکان‌تل‌انبار شده بودند. -- م.) 
۴ متن به تصحیح قیاسی «اللدان» جمع لدن, نیز؛ نرمدست. و در اصل [الجبان] آمده که 
وجهی ندارد. . ۴- متن به تصحیح قیاسی «جون الجلود» ودر اصل به تحریف [دون الجلود]. 


در کیا کن نبرد ۵1۹ 


از هر اشا ر یستی کد با نك به رور حساب از نتا یج زیانبادش هر اسید» حودداری 
گروه سواران چشمهای پر شرار خود را یره کرده‌اند چنان که گویی با سنانها» 
سورمه‌ای سر ح بر دید گان کشبده‌اند. 
چون منادي جنگ ندا در دهد گروه گروه به سویش شتا بند. 
اسبان بهاو به بهلو بتار ند و سنا نها۱ بر فراد بشتشان حون مشعلی تا بان ندز <سك. 
و احمر گفت: ۱ 
o‏ ۳۹ س ۳ 2 س ر 3 ۲ 9 4 
11 امری لا رل سومامت و الموت ی فاءرفن و صهة. 
هر کس نا گزیر باید روزی بمیرد و مر گت حق است پس باید پیام آن را به 
درستی فا کک 
عد بن حاتم و علی عدی بن حاتم به جستجوی على آمد و از بسياري 
کشتگان هنگام عبور از میدان بر پیکر کشتگان ودست 
و بازوی مردگان گام می‌نهاد» سر انجام على را در اردو گاه (قبیلة) بکربن وائل 
بات و کفت: ای امیر مومنان» LT.‏ از حای نحو بش نجنبیم 0 تمامی کشته شویم؟ 
علی کرت : نزدیکتر رما پس نز درك آمد جنان که گوشش را ره دهان او حسیاند» 
آنگاه علی گفت: دریغا» توده‌ای که با منند از فرمانم سر می‌پیچند ولی همراهان 
معاو به از او فرمان می‌بر نك و در پر آترشی کردنکشی نمی کنند. 
از اشعار صفين ابوحبة بن غزيةً انصاری» که نامش عمرو؟ بود» و 
همان کس است که شتر (عایشه) را (در جنک جمّل) 
ی کرد در باره صفین گفت: ۱ 
سائل حلرلة معد عن فعلنا و حلبلة اللخمی و ابن کلاع... 
از همسر «معبد» و همسر «لخمی» و «اين کلاع» در بارة کار ما پرسش کن» . 
سم 9و 3 2 ج ت 
۱- متن سه تصحیح قیاسی «و اعملت زرقا...» و در اصل [و اهملت زرقا] (که مخل مفهوم 


است. ‏ م.) ۲ عمرو بن غزية بن عمرو بن شعلبه. از انصار است که این حجر شرح 
حالش را در الأصابةق ۵4۹۲۲۳ آورده است. 


8 ۲ پیکار صفین 


و من خود از عبیدالته دربادة نیزه‌های جانشکارمان می‌پرسم که جکونه ] نان را 
از اسبان به زیر می‌افکندند» 

و نیز از معاو یه که پشت به میدان کرده بود و می گریخت و سواران شتابان سر 
در پی او نهاده بو دند". 

گزارشگر درباره ما و آنها به گاه هر برخورد چه خبرهایی به تو داده است؟ 
اگر با تو راست گویند» خبرت دهند که ما از پیش اهل پیکار بوده‌ايم و به دعوت 
منادی جنک پاسخ مثبت می‌دهیم "۰ 

به تقوی فرا می‌خحسوانیم و چون از امینی اهل تقوی. نگهبانی می کنیم حقوق 
اف را ضايح نمی‌دار یم . 

اگر با تو راست گویندء خبرت دهند که ما در هرحال از حقیقت دفاع می کنیم› 
و نیزه‌های جانشکار و تینهای بان خود را متو جه جان دشمنانمان می‌سازیم. 


و عدی ن حاتم در باره صفین گفت: 
۹ ۳ بت ۰ ۶ سے ۵ مر ی ۵ سر ي 1 ره 
اقول لما آن رابت المعمعه و اجتمع الحندان و سمل البلفده... 
وة كرا کر پیکار و بر حورد دو سپاه را به هنکامة برد در ميا نسة میدان 
بینم کو یم : 
این على است که به راستی»رستکادی و هدایت با اوست» بارالها وی را حفط 
کن و تباهش مدار. 
زر بر آ» ای پرودد گار من او از تو می‌ترسد پس او را سرافراز کن و هر کس را 
که بر او عیب۳ و اهد کو تسار دار 


و تممان بن عحلان؟ انصاری۶ به روز صفین گفت: 


ا متن «و الخیل تعدو» و در شنهج (۲۸۳:۲) [و الخیل, تمیج]. 

۲ متن از روی شنهج «عند کل وقاع» و در اصل [... دفاع]. 

۳- متن از روی شنهج «مجیبوا الداعی» و در اصل [مستمعون الداعی]. 

۴ متن از روی شنهج «و من ارادعییْهُ» و در اصل [... غیه]. 

۵- در شنهج به تحریف [... بن جعلان] آمده است. 

۶- تعمان بن عجلان ین مساق بن عامی بن دیق انساری که سخنگو و شاعر انصار بود. میرد 


کو ید على وی را به حکومت حر ین کماشت و هر کس از بثی رریق نزدش می | مد صله‌ ای به 
س 


وو تاکن تسه ۱۳۱ 


سال بصفین عتا عند وقعتنا و کیت کنا غداة المحخك نبتدر... 
از برخورد و هجوم ما به روز طفین پر سکه چگونه به هنگام آزمون به شتاب 
و نیز از آن روز که با ازدیان برخوردیم» یعنی دوز بصیرت آنگاه که مضریان 
گرد آمده بو دند» بیرس. 

اگر بیم از خدا نبود» و آن قوم دا که ایشان دا می‌شناسی پارسا نبودندء دست 
تقدیر چه سر نوشتی به بار می آوردا. 

در تمامی‌سرزمین آنان» برای ایشان جز سکان و کوسیندان و دراز کوشان پرجای 
نمی‌ما ند ند. 

چه‌بسا کشتهٌ به خاله و حون درافتاده را وا نهادیم که در ند کان بر امونش کرد 
آمدند. 

تا به روز قیامت و تا بدانگاه که صور رستاخیز دمیده شود نظیر حنان واقعة 
اندوهباری را نخواهی دید. 


و عمرو بن خمق خزاعی گفت: 
تقول عزسی نما آن رأت ارش ما ذا بیج من اصحاب صفینا... 
نکارینم جون بیخوابی مرا دید گفت: جه جیزی از اضحالب سیخ ی ول عفن 
هیجان‌زده کرده است؟ 
]یا تو از زمره آن کروه که تحدا هدایتشان کرده است نیستی که نه خود ستم کنند۲ 


و به به دنبال کمراهی رو ید؟ 


۳ 
وى هی «حشید. و‌ ابو اسود دئلی این شعں را در باره او کفته است: 
اري فت قدالیق: الاس نگ فندلا زریق المال ثل الما لب 


۱ لا صابة ۸۷۴۷ 
۱ در شنهج اضافه دارد [و عفو من ابی حسن* عنهم و ما زال منه العفو ینتظر‌حو اکن عفو 
ابوالحسن (علی) که همواره از او انتظار عفو وگذشت می‌رود. در حق ایشان نبود.] 
۴۳ معن از روی شنهج «لایظلمون» و در اصل ز حل الکتاب]. 


a۲۲‏ پیکار صفین 


بدو گفتم که من ار سر انجام آینده‌ای که در پیش دار یم حیران۱ و اندیشنا کم 
ار د گر گو ني حال این توم در کاری که در پیش دادیم نگرانی و تو آزرم نکهدار 
وار پرسو جو ی بسیار دست بدار. 


و “حجر بن عدی کندی گنت : 


بارناسلم لنا علا سلم لنا المهذت النقيا... 
برورد کارا علی را برای ما سلامت بداد. آن آراسته صنات با کیز عم را 
ایمن بدا 


آن مومن ره‌یافتهٌ ستوده را نگهدار و وی را رهبر و راهنمای امت قرار ده. 
پرورد گاراء او را که از اهنجاری رأی و بیخردی۲ به دود است همان گو نه که 
پیامیر د | حفظ کر دی» نگهدار. 

ز يرا او دوستدار و ولی پیامبر بود و پس از او همکان به عنوان وصی پیامیر بدو 
دل سر د ند. 


و معقل بن قیس تمیمی گفت: 
با ابها السَائل عن اصحابی إھ کیک ھی کے اکر ا 
ای آن که از یادان من خبر پرسی» اگر به داستی خبر درست می‌خواهی» 
تو را از آنان خبری راستین دهم که ایشان نکهبانان قر آنند. 
با یدارآن و بردبادانی۲ به هنکام بیکار و پر خوردند. ار تمام گر وههای از و 
رباب بار پرس» 
و نیز از جملهٌ احزاب و گروههای دیگر باز پرس. 


و ی سے 
3 ابو شریح عزاعی کفت: 
‌ ا 23 سے 9 3 2 رو و 
يارت فاتل کل من بر ددنا و کد ا من نکیدنا... 
پروردگاراء هر کس دا که قصد سو ئی به ما دارد بکش و با هر کس که آهنکت 


ٹیر نگی ا ما دارد دستان زن. 


۱ متن «مِنْ سدد» و در شنهج [من رشد]. ۲ هتن هو لاغبیاً» و در اصل [بغيًا] آمده که 
وجهی ندارد. ۳ هتن به تصحیح قیاسی «صیر» و در اصل اھ این قطعه در گمانگاه 


خود در ھج ذیأ مده اتب 


در کین کی نیرد arr‏ 


تاستون همبستگی ما را اسئو ار بینند که علی به فرماندهی و دهبری ما همت 
که اسه 

و او کسی است که با 1 کاهی‌خود از دین» ما را از کزند فتنه‌هایی که متوجه ماست 
بر کنار می‌دادد. 


و عبدالرزحمن بن ویب اسلمی گفت: 
ألا أبلغ معاويةً بن حرب | مالك لائتیبِ الی الضواب... 
هلاء به معاو ية و رن اراق2 وة وا نا جه شده است که په راه راست 
بار نمی آیی؟ 
آیا در تمامی روز کار جز نکهبان قر آن کسی دیگر نیست که تو با او به پیکار 
برعمز ی؟ ۱ 
اکر سالم مانی و به روز گار» روزی امان یابی ما با سباهی گران چون ابرهای 
انبوه به دیدارت | ییم. 
سبامی که وی پیامبر آنان دا فرما ندھی می کند تا تو را از پارس کردن" و تردید 
تحود بار دازد. 
و گرنه تجر به‌ای که از ما حواهی آزمود ضرب شست صخت و هو لا کی است که 
به شما شان حو اهیم داد. 


سے 


و ابو و اد حارث بن عوف خحشنی کفت: 
۳ زر اسان 9 2 3 
سال ا بوم ہنا الا زدا و الخیل دودو شور | و وردا... 


تن نو تسا با اند پررخوردیم و سوار بر اسبان فیکوی سرخ موی و کلرنکث۲ 
بر ایشان تاحتیم باز پرس. 

آنگاه که بازوان و دستهای ایشان را از پیکرشان می‌افکنديم چه آنان گمراهی 
را حریده و رهیابی را فروخته بودند. ۱ 

بدان آ هنک سوئی که بر ضد ما داشتند حو د جملگی تباه شدند و سو دای سیاهشان 
پایمال و مطرود شد. 


اج متن ره د«صحیح قیاسی«عو ایْك». اضے دمعاو بة» از «عو ۶1» «عنی با نگ سکف مشق سده ا 
در اا وه تحر بف [غواتك ] ات اسک ور ۳ معن ره تصحیح فیاسی. و در اصل اج تعدو 


هش و وردا]. القن وح مه در کمانگاه خود در شنهج نیامده اسه 


۳۳ ۵ پیکار صهین 


و همام بن اغفل ثقفی کفت: 
تور ا مت ۲ ر کا 
فد قرت العين من الغسای و من رس الحفر و النماق... 
دید کان از شر فاستان و از (خحطر تر کتاز) سران کفر و نفاق بیاسود. 
" آنکاه که فوجهای عراق بدیدار شدند و ما سر کشان و بیمان شکنان را کشتیم. 
و سردستۀ گردنکشان و دو دستکی افکنان عثمان را به روز (هجوم) و سوزاندن 
خانهةٌ اوا (بیشتر ) کشته بودیم. 
ناه که بەضر ب مزه J3‏ ليح سا قا و باژوان و کردنهاشان‌را درهم میدیم 
از لحظهٌ برخوردما در صفین باز برس تا خبری راستین و درست یاز گری. 
آنگاه که تینهای تیز ما بر میان گردنهاشان فرود می آمد و خون از هر طرف 
فوران می‌زد. 


کن دب ِ 
و محمد بن ابی سبرة بن ابی زهیر فرشی گفت: 
۴ 2 ی مس 2 5 ۳ ت ۳3 ر 5 
حن فتلا < بسالسیره أذ صد عن علامنا المثیر ۰۰:۵ 
ما دراز ریش" را نکاه که از شعارهای درخشان ما روی تافته بود به سرت 


وی بیداد گر انه بر قوم ما حکومت می‌راند و ما پیش از او «مغیرة» (ظا لم ) را 
نیز کشته بودیم. 


نیزه‌های خدنکث ما پیکر او دا شکافت ما کسانی هستیم که دلی بینا وآ گاه دادیم 
و به داستی علی از سیرت و روش (پیامبر )۰ نيك آ گاه است. 
و حويرئة بن سم عبدی‌گفت: 
سائل بنا يوم التقینا الْجرة و الخیل تندو فى تام العَبرَهةٌ.. 
اکن بی که ما با چ کیان در ریک بلق برس هس اھا ور نیاق رگ 
کردوغبار آورد گاه به جولان در آمدند. 


|- (متن «... يوم الدار و الاحراق»). ۴ تعفل( حدراژ دیش) لقبی است که به طنز سس 
عقمان نق عفان نهاده دود ند. سه آزچه پیشتر در ص ۳۱ گذشت. 


کن کیا کی نبرد ۵۳۵ 


تو را خبر دهندا که ما اهل حقیم و آن را استوار می‌داریم و تو را نیز آ گاه 
کنند که چه قدر از کشتگان را ما کشته‌ايم 
و چه قدر از اسیران بودندکه به روز لشکر کشی صفین بند از ایشان گشودیم و 
نجانشان دادیم. 

و عمرو گفت: 
لعمر ی لد لاقت بصفین کا سميراً فام يدان ع َو ق 
به جان حودم که سواران ما 5ن و یخی بر خو ردند ولی از مها بت او 
نهر اسیدند و روی برنتافتند. 
من همراه وائلیان آ هنک نبرد با او کردم و با ش شمشیر او را بزدم و شربت مر گک 
را به او جشاندم که ر نکش کبود شد. 
بکریان از ابن معمّر" پروایی نداشتند» و لی امیدوار بودند کهآ بها به جو ی آشتی 
باز آ ید و از این‌رو دست نکهد اشتند. 
آن کین که بسر «هجیمی» با او برعورد کرده بود هراسید و یارانش اد 
پیر امو نش پرا کنده و ر بوده شدند. 
و ما «ماشم ۳» و «ابن یاسر۴» را کشتيم و نیز ما دو پسر «بلیل» را به حشو نت 


تمام کشتیم. 


3 مراد ار سەین؟ : سمیر بن حارت عجلی استت. 
»۾ = ون ed‏ س 
و عرفجة بن ابرد حشنی کفت: 
و »۳ ۳ ِ2 ۳ و ر 
الإ سالت با و الخیل شاحته؟ تحت العحاجة و الفرسان تطرد؟... 
!یا حبر ما را باز برسیدی که ان فو ح (برابر ما) نزار شده بود» و سواران 
(خحصم ) اسان ر ارده می شد ند[ 
و سیاهیان کلب و لخم از برخورد با ما۲ آسیب دیدند و تن به مر کک سپردند و 


1 کی عبت ایی فتاه با اه وتو اصل چه ریت کا بافان.]: 


۲- (خالد بن معتر). ۳- هاشم مو‌قال. 
اس عمار دن باسر . e:‏ هشن 4 تصحیح قیاسی «شأ حبة» و در اضل [ساجیة ]. این قطعه 
کر فما گا خود در صدهج نیاهده اس اه ۶ هتن به تصحییم فیأسی «وقاعغنا» و در اصل 


[فی فاعناأ] که وجھی ندارد. 


م زد بیکار صقي 





از اسبان په زیر کشانده شدند. 
و (فقط) شماری از آنان که شکیبا بودند پایداری کر دند ( که به نو به حود) به 


ضرب تیرهای ما پیکرشان از خون زعفرانی گونه شد!. 


و دز همو گفت: 
سائل بنا عسکا و سائل کلا و الحمیرئین» و سائل شفا... 
حبر ما را از عکیان و کلبیان و حمیریان باز پرس و هم از شتّب" خبر پرس» 
که‌جون خو استند ما را فر و کو بند حود از دست ما ج4 د بدتد | مکر نه | نکه ما هنکام 


برخورد شیرانی ژیان بودیم؛ 
آبگام کف اد شمار انان؛ دلا ورشان««عید» ار با هل اک 
و مغیرة بن حارت ان عبدالمطلب کَفت: 

کر ات ِ دمم 3 لے سے 
با شرطة الموت صبرا لا بهو لکم دين ابن حرب فان الحق قدظهرا... 
ای تن به مر گک‌سبرد گان ایی کے آخن مسر عرب ها را نتر ساند که 
اينك سی آشکار شده است. 
با تمام کردنکشان پیکار کنید که پیر وزی از آن کسی است که در سختی شکیبایی 
و بایداری کند. 
شمشیر ها را بر کشید و آنان را از دم تيغ بکٌذرانید که خير در این است و من 
از خدا امید پیروزی دارم. 
و یقین دانیدآنکو در مخالفت با شما جان می‌بازد تیره بخت است و جان خود 
را در راه حسران از کف می‌دهد. 
وصی پیامبر خدا در میان شما و رهبر شماست و خاندان او که ناشران قر ا نند 
در ميان شما هستند. 


| متن «... جسّد» جمع جسادحزعفران و در اصل به تحریف [جسدوا]. 

۲ یمنی اهل شعب که کوهستانی است در یمن و جایگاه حشان بن عمرو» و حمیری است. 
افرادی از این بخش را که در کوفه :سس می‌بردند شعبیون می گفتند که از آن جمله یکی 

فقيه معردف ست و آنان را که در شام میز دستند شعبا نيون می خو آند ند 5 باره‌ای را که در 
یمن مانده بودند « آل دی O‏ هل زگ و نان را که در مصر بودند آشموب می گفتند, و در 
شرح این سخن شاعر که گفته است» جارية من شعب ذی رعین» کویند» مرادش از «شعب» نام 
سل تست که خر اد ام یاه اسک 


درگیراگیں نبرد ۰ ۵۲۷ 


حویل می‌شود و تقوی از آن کسی است که با یداری کند. 


نامه‌ای از لم و علی A‏ معاو به نوشت: اما رل اینك تو تلخی جنکت 
به معاو يه را جشیدی و به دیکر ان نیز حشاندی من اکنون همان 


مشنهادی را که مخارق! به بنی فالج؟ کرد» به تو 


می کنم: ۱ 
یا راکیاً اما عرضت بل بنی فالج" حیث اس قرارها... 
ای پيك سوار چون بر بنی فالج در قراد گاهشان بگذدی به ایشان باز گوی: 
به سوی ما بشتایید تا چنان نشو ید که گویی به سرزمینی در افتاده‌ایدکه گرد 
(نیستی) از آن برخاسته است. 
قبیلةً سلیم بن منصور مر دما نی شده‌اند که در تیره سنکلاخ سوخته‌ای۴ در نشسته‌اند 


و سر زمینشان شغا ازاری ویران شده است*. 


باسخ معاو یه معاو ده در پاسخ وی جنین نوشت: از معاویه به علی. 
به علی اسابعد خحداوند مساو تو را عافت دهد. من بر ای 


گرفتن انتقام عون عثمان دست به پیکار زدم و حوش 


۱ - شم از مخارق بن شهاب تمیمی است سه الحیوان (۳۶۹۱۶). 

۲ در اصل [ینی فا تے] که تحریف است -* الحیوان (۳۶۹۰۶). 

۳- در اصل به ت<ر یف [بنی فا تح]. ۴ متن به تصحیح قیاسی «سلیم بن متصور اناس 
بت و الحَرَّه» ب فیس زمیتی است پوشیده از سنگهای سیاه چنان که گویی ها تش سوخته, 
و در اصل بسه تحریف [تجرة]. در حعجم البلدان آمده است: فخ ےا سلیم» (قبیلهٌ) سلیم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان است. ابو منصو رگوید؛ خَوّة النار لبنی سلیم» و 
هي ام صبار» سه الحیوان (۷۱۰۴) (مراد از شعر اینکه بر خود روا مدارید که چون قبیله 
سلیم بن متصور دمار از روز کارتان بر‌آید و بر شاك سیاه شعینيد. م.) 

۵- (متن «کثی و بارها» و بر. جانوری است از گر به‌سانان و خردتر از کربه است که آن را به 
قاری کا فو رھ ا وت هراد اک تا > روز زد کیبل سل تاا و ج 
ھا کسی :سما تفا کیہ تخا ئ نخست ال جاج ق قاد پر کان و لمم قوه س : 


۵۲۸ پیکار صفین 


ندارم که فتوری! در امر انتقامکری بروز کند و اسلام که این حق را ره ما می‌دهد 
ضعیف شود. اگر به مراد حود رسیدم چه بهتر» و کر نه مردن در راه حق‌طلبی بهتر 
از زدستن با تحمل ظام و ستم است. به راستی» داستان من و عثمان بدین شعر ماند 
که مخارق کته است؟: 
۳ # س Y~‏ 0 
مبی تسلی عن صری السك لاجد 
E‏ و ت 
| گر (قبیلة) سیّد (بنی ضبه) را از یاوری به من بازدار ی مسلم بدان که آن قبیله 
به گاه ضرورت به یادی تو نیز خو اهد آمد. 
اش خحا نه من در جوار همسایه‌ام باشد او ( به اطمینان من) از فتنه‌های مه 
شبان نمی‌هر اسد. 
بدو گفتم شاد و اسوده سفر کن که اکر (دشمنان) آهنکت ویرانی خحانه‌ات کنند من 
نکهدار ححا نه تو هستم . 


نامه‌ای دیگر پس علی 1 ا طالب ره او نوشت: اما بعد) حکایت 
از على به معاو یه تو و دید گاهت چنان است که اوس بن حجر گفته 


است: 


r 
سے ها‎ 


و کاائن اوک مسن عاجز متضعف 


سے سے ۳ 3 of‏ 

جنى الحرت نوما ثم لم یفن ما یجنی... 
بیچاره مو جود ناتوان درما نده‌ای که روزی جنکث را به قصد بهره‌ای برانگیزد 
ولی از آن بری بر نچیند. 
آیا آن جنک‌افر وز تهدید کننده نمی‌داند که من به راستی به جنگ چنان چالا کم 
که مایةٌ حرسندی حریفم نباشد؟. 


| متن به تصحیح قیاسی «کرهت التژهین...» و در اصل به تحریف [... التدهین]. 

وا السید, به کسن» قبیله‌ای از تیره‌های نشی اب 

۳ مراد معاویه این است که من‌حامی و مدافع عثمان و خواستار افتقام‌خون‌اویم و روح عثمان 
در این انتقامجویی به من اععماد دارد. س 1۵ ۴و اورا از زن د کی خود نومید کند. م مه 


کر کین | کی نبرد ۵۳۹ 


قر ار گاه من برای جو یند کان آشکار و معلوم است 4 هر حند در کردنه‌ای مر تفع یا 


دژی دشوازراه باشم. 


پاسخ معاو به بس معاویه به وی باز نوشت: خداوند ماو تو را 
عافیت دهد. ما همچنان فرماندهان و فرزندان جنک 
و نبردیم و داستان ما و تو نه‌چنان است که تو مثل زدی» بلکه مثل ما چنان است 
که اوس گفته است: 
اذا الحرت حلت ساحة القوم اعرجت 
و ۴ 
تیش و ۱ اک کے ر از هو موه 
جون جنکت در سر دمین قومی در آید عبیهای مردان را برون آرد و ظاهر کند 
چنان که در کارشان به شگفت آیی. 
درعت جنک را مردانی يوه چين باشند و نیز کسانی هستند که چون مر آن را 


جینند سو دی ر 


در بارة صفین گفت: عسرب هلاك شد! بارانش به او کفتند: ای 


ابابحر اگسر ما پیروز شویم نیز چنین است؟ گفت: 
آری. گفتند: و اکر آنان بر ما بیروز ایند نیز ؟ کفت: اری. کفتند: ره حدا سو گند 
که تو هیچ گریز گاهی برای ما بافی ننهادی. احنف گفت: ار ما پیروز شویم 
تمام نامداران ایشان را گردن خواهیم زد و اکرآنان پیروز آیند [پس از آن] دیگر 
هر گز نامداری, از معصیت حدا روی نخواهد تافت (و این هردو به معنی هلا کت 


تسار عر بی تین ت م( 


اس مراد معاو وه ا رکه من قهرمان و فا قح جنکم و تو در جنگ داز نده خواهی سد, 


هھ 5۳ پیکار صفین 


کی شی وق س ار کی و ما ریات کرو ی کف 
یاد آوری از صقین (جندی بعد) معاویه پس از سال جماعت (بیعت عام) و 
نزد معاو یه صاح (امام) حسن علیه السلام از صفین اد آورد و به 

و امد بن عقبه کفت: ای و لرد» ده روز صفین آنگاه که 

آتش جنک زبانه می کشید و از هر کران شر اره می‌باراند و مردان بر سر شرف 
تبارخویش بیکار می کر دند کدام رك از عموزاد گانت در ثر بو دند؟ کت «انگاه 
که دامنهٌ بیکار کسترده شد همکی مردانه می کوشیدند و مردان تا کمر غرقه به عون 
بودند و با ناو کهای دلدوز و تینهای بزان داد مردی و مردانگی می‌دادند.» سیس 
عبدالرحمن بن خالد بن و لد گفت: به حدا سیو کرد یکی از روزهای عظیم را بر 
خودمان به عیان ديدم که اژدمابی دمان همچون کوهی استوار که کرد از آورد گاه 
بر آورده و میانة ما و افق حادل شده بود» بر ما هجوم آورده اه از دز و بر اسی 
سیاه که سم بر زمین می کوفت سوار بود و از چب و راست شمشیر می‌زد و بسان 
هیونی مست و جوان در جنیش و در روش بود و حون رزماوری -وفنده از 
خشم دندان می‌نمود. معاویه گفت: به حدا سو گند هماکنون نیز او (یمنی علی)را 
در برابر نظر دارم و می‌بینم که انتة‌امجویانه می‌جنگد و شمشیر می‌زند و مردان 


را از مر کمها رد زير می‌افکند" . 


نصر: و عمر بن سعد از شعبی برای ما روایت کرد که گفت: 
علی معاو یه را على به معاو ده پیام فرستاد: به جنکت تن به‌تن با من آی 

به هماوردی می خو! ند و ان دو سیاه را از کشتار معاف‌دار» هر بك از سا 
دیکری وا کشت حکمرانی از آن او باشد. عمرو ( به 

معاو به) گت : (... مرد سخنی متصفانه با تو گوید.» معاو ره گفت: «من خوش ندارم 
به‌هماوردی این دلاور هیحان زده روم ای عمر و شاند تو به‌حکومت ( بعد از من ) 


E‏ دی کی علیه | لسام. س م۰ س ا تاش در سدهج نیأمده ات 


هو کنا ین تبرد 4۴۳1 


وس ی یس رس چپ سم 


طمع بسته‌ای!» [چون امعاویه) پاسخ (پيشنهاد هماوردی را) نداد] علسی گفت: 
«دریغا! (مردم) از معاویه ( که چنون‌جبون است) فرمان می‌برند و از من نافرمانی 
می کنند؟ هر کے امین باوجود شنانعت پیامبر سویش» جز ادن امت »را تج ندان 
بیامیرش نجنکیده است.) 
لیم #مر و بر جان سس على مردم را فر مود که به شامیان حمله کنند) و 
دو پسر خو رش سیاه على اسر صعوف شامیان هجوم آورد و صفهاشان 
را پراکنده سانعت. عمرو درآن هنکامه کفت: لهیب 
ان فتَنه بز ر کت ارنك در جان کدام کس شرر حواهد زد؟ بدو کفتند: در دو بسرت 
او ره تانحت در آمد. در این مبان معاویبه کس (نزد عمرو ) فرستاد و کفت: «خحطر ی 
موجه دو بسر تو نیست» از این‌رو صف را بر هم مزن و در قرار گاه حود بمال». 

و 4 ره 

اللیث احمی شیل 4 م( حمر ۵ رعل أينبه. 
شیر از دو شیر بجةٌ حود حمایت می کند» زندگی بعد از دو فرز ندش جه خیری 

برای او دارد؟ 

بش را پر چم حواس ره پیش دانعت و حمله کنان ده صهوف مردم زد دراین 
میات فرستاده معاو نه بدو رسد و (از قول معاویه) کفت: خحطری متو حه سرانت 
نیست» (بیهوده) حمله مکن. عمرو گفت: به وی بکو: تو آنان را نزاده‌ای ( که 
دلت برآنان بسوزد) بلکه من به آنان زند گی بخشيده‌ام ودر این هنگام به‌پیشاپیش 
صفها ر سده بود. مردم به وی کفتند: درن کن» حطری پسرانت را تهدیدنمی کند 
که ایشان در جای امنی هستند. گفت: صدای آن دو را به گوش من برسانید تابدانم 
ز دده‌اند دا مرده؟ و بانگکگ زد: ای وردان» پر چم (و جوخه) حود را به انداژه کمانم" 


-٩(‏ هتن ودر فسوی فوسی» که نظیر این نو ع اضافه ا دار الا خرت وحق الیقن. وحبل| لور بد؛ 


و حب أ لحصید؛ ول سج [ قد قوسی] YI‏ (و مر اد | نکه: اند کی دیس درو . س م.( 


ar‏ پیکار صفین 


تسین ببر تا فلان زن را - که کنیز وی بود به تو بشم . پس وردان با 2 (و 


جوخف) حود پیش رفت. 


روزی از روزهای علی رد سپاهیان کوفی خود پیام داد: بادد حمله کنرد و 
صفین به بصریان نیز فرمود: حماه کنید. کسان از هر سو 


هجوم کردند و سخت جنگدزد) مردی از شامیان به 
میدان‌آمد و گفت: هماورد من کیست؟ یکی از باران علی به مقابلة او در آمد و 
ساعتی نبردکرد. آنگاه عراقی ضربتی بر پای شامی زد و آن را جدا کرد اما او 
بر زمين نیفتاد و همچنان به نبرد ادامه داد» آنگاه دستش را بیفکند و او شمشیرش 
را با دست چب به سوی شاسان انداعت و گفت: ای مردم شام أن شمشیر من از 
ان شداستغ در سرد ۳ دشمن ده کارش گر دد. شامبان آن شمشیر را برداشتند» و 


معاوبه آن را از بازماند کان مقتول به ده هزار" خر ید. 


ستایش الی ز بید در علی ابو ز درل طایبی على را می‌ستارد و رزساوری او را 
(با شعری قریب بدین مضمون)چنین یاد می کند": 


ان غلا سأر با لتکرم و الحلم ړل عارة التحلم... 


علی در بزر گواری و بردبادی در دفیترین درجات شکیبایی و پایداری سر امد 
همکان است. 
پرورد کارم وی را بد راست‌ترین راه. که نکهداشت حلال و ترا حرام است» 
رهنمون شد. 
وی به شیر ی ما ند که شیر بجکان خود را" شیر توشاند و جون نها دوران شیر 


حوار کی را یکذر انند» 


1کو متن نوع نقدیسته که اختمالا درهم با کان بوده تصریح نشده است. - م. 

۲ در نسخۀ اصل تحریفا تی در شعر وجود دارد و مرجعی برای تحقیق و تصحیح این اشعار که 
بعو ان بدان اعتمادکرد نیافتم. (شاعر با توجه به لقب امي موّمنان عليه السلام يعنى «اسداله 
الغا لب» التزام داشته است که عناوسن و اسماء و القاب و اوصاف «شیر» را در این شع دده 
تصر دح یا کنایه و استعاره تکر‌ار کند. م( 

۳۲ هتن 4 تصحیح قیاسی «کاللیت عدا لل ات» و در اصل [عنده الليوت]. 


کر کا کی نبرد a۴۳‏ 


از آنها به غیر تمندی دفا ع کند و با بازوان ستبر به حمایتشان پردازد وکام هو لناك 
حود را بکشایدا. 

(شیری) باريك میان» تر اشیده بینی» هیو نی درشت اندام چون شرزه شیری ستبر 
و با صلایت. 

هر ای گنگ و مهیبش که بر تر از همه آواهاست ار دوردستها شنیده می‌شو د. 
بفوز به اور [ و پا جرأت و دلیری‌گام قرا هد" و هجومی کو بنده و درهم 
شکننده کند ۲, 

شیر شیران در هنکامةً پیکار و برخورد سخت و شیر تبره‌شبان هراسناك که ضرب 
دستش کو بنده و نا بود کننده است. ۱ 

شیر تنومند بیشه‌زاران۴» بیباك و دلیر» درشت استخوان و یال از هرسو فروهشته“ 
با پیشا نی بلند و بینی خرد که از فرط رزماوری۶ «نابود گر» امیش داده‌اند. 
دلاور بیباك۲ و گزیده‌ای ممتاز» شیرم‌رد زورمند روز گار دی‌ین و شرزه شیر کام 
کشادة عرین^ 
با عضلاتی در پیچیده چون عضلات شیری شکار او بار فراخ حلقوم که چون ره 
شیران بینندش از جای نیارند جنبید!. 

ال مرش از مر 25 هراسی نیست و از مقابله با هیچ شرزه شیری نمی ترسد و 
بروایی ندارد. 

حهنده‌ای ویرانگر و تابود کننده» چون هيو نی بلند اندام کیمخت لب و گشاده 
کام»به ورد گاه۱۹ 


| متن به تصحیح قیاسی «کریه شدقم» و در اصل به تحر یف [ کر یه | لشدقم]. 

۲- این مصراع در متن بدین صورت آمده «منه اذا حش له ترمرم» (کذا). 

۳ متن «مندلق الوقم» به تصحیم قیاسی و در اصل به تحر یف [مند لف]. 

.] «عفروس آجام غقار الاقدم» و در اصل به تحر یف [... عفار‎ IE. 

۵- هتن به تصحیح یات «کرژس الذفری آعم مکدم» و در اصل [کروس الذفرین عم 
المکرم]. ۶ کک اا و در اصل [من الناس]. 

۷ هتر متن «قسورة النطر صَفی سَجتّم» (کذا). 

ا ڪن #ضم ۾ صمات لخد سا ودر اصل [. .. مصلخد. بسا | هفه 45 با وق شین مها اس 
۹ے هتفرن «مضمت السع سو سرطم اذا ره ال لھ تس و وو لطا وه تحريف [... 
۳۳ من قجرمن قان راز کال ات با ورن 
ال هش آ افش ۰ 


oF 


پیکار صفین 


با دندانهای خود اسبی زره‌پوش را از هم می‌درد و دندان تیزش خود گزندی 
دندانهای و استو ار و بسبار تس ات ال تاد و ناموس حمایت می کند» 
و تا کنون روی شکست ندیده است. 

کناده‌های کام و دهان او دا از نوشیدن خرن شکار غاب گون می‌بینی. 

چه بسیار دلیرانی که بینی ایشان را به حاك مالیده است" و آنگاه که شیر ان انبوه 
ند أذ فتارهاظ بلط عاد 

چون ضمیرش او دا گوید: پای مردی بفشار» هرایی عظلیم در داش به غرش 
در | بد. 


شیر ی است بز تو ان و تمز بنجه ‏ يال افشانده و میان‌باريك و استواراندام. 


(جون) ابو زبید این اشعار را در وصف علی سرود علی (نیز) گفت: 


کے ړن کے پو 3پ ر 
انا الدی سمتن امی حبدره رئبال جام کربه المنظره... 


منم آن که مادر مرا نام حبدر نهاد» شیر هر اس ایز بیشه‌ها یم » 
دلیری هستم که با باز وان مر ومد حود بیمانه سے کی نی امان را ره دشمتان 


می‌پیما یم . 


تصر کفت؟ مردی از قول ما لك <هعی » از زر رد ن رهب 4 من مت: 


خطب؟ علی در علی در صفین بر کروهی از شامیان که و لید بن عقبه نیز 
برا نگیختن يارا نش با آنان دود بکذشت و ارشان (پس از عبور او) در او 


ناسا راندند و از او عیبگوبی کردند» حون ادن حبر 


را به علی رساندند وی در مان باران خویش بایستاد و گفت: «بر ایشان بتازید (اما) 


آرامش ود را به ویژه در مورد نیکو کاران حفظ کنید و وقار اسلامی خود را 


نگهدارید» به خدا سو گند نزدیکترین قوم به جهل و دور از معرفت خدای عزوجل 


(- عن قن کن هت صي بلحي سلحم» و در اصل به تحر يف آي مماضع...]. 
۲ متن و اصل «اغلب مارضی (کذا) الا نوف الرغم». 
۳ متن اقب نیال خدب قدغ» و در اصل نه تحر بف ا فدعم]. 


د ۳ زر ۲ دبرد ۵4۴۵ 


قومی هستند که پیشواو مر تی آنان" معاوبه و بسر نابغه؟ و ابواعور سلمی و ابن 
ا معط باده كسار و حد 2 در اسرلام باشند و اینانند که اينك در برابر من در 
ایستاده‌اند و مرا دشنام می‌گسویند» پیش از این (به ملاحظاتی) با من نجنگیده و 
مر | دشنام کته دو دنل در حالی که من آنان را ره اسللام فرا می حو اندم و آنان مرا 
به بت‌پرستی باز می‌خواندند. پس سباس و ستایش از آن خداوند» خدایی که جز 
او عداوندی نست» که دبری است تا تبهکاراد مرا دشمن می‌دارند. باری این 
واقعه سخت عظیم است» تبهکارانی که از ما ناعرسند بودند و از اسلام و اهل آن 
می‌هراسیدند (و آن زمان جرئت خودنمابی نداشتند) اينك دست به نیرنگث زده و 
باره‌ای افراد این امت را فسریفته" و فتنه‌انگیزی را خوشایند دلهایشان ساخته و 
حاطر شان را به تهمت و بهتانی خحوش کرده و متمایل نموده" و آنان را به جنگ 
بر ضد ما گماشته‌اند و برای خاموش ساختن پرتو الهی م ی کوشند. (اما) 

«واللّه 7 نورو ول کرة الکافرون 

خداو ند نور خحود راء هر جند کافران خوش ندارند. به تمامی بر تو فشان خواهد 

واشت 

بارالهاء آنان حق را مردود شمرده‌اند؛ پس جمعشان را از هسم بکسل و 

احتلاف کامه در میانشان یدید آر و ابشان را به وسیلةً حطاهایشان هلاك کن» زدرا 


هر که دوستدار تو باشد خو ار نگردد و هر که با تو دشمنی ورزد روی عزت نبیند.» 


(- متن «لاقرب قوم من الجهل بالله عزوجل قوم قائدهم و مؤذبهم معاویة...» و در شنهج 
(۲۸۵۰۲) [اقرب بقوم من الجهل قائدهم و مودبهم...]. 

4 بعلی عمرو ین عاص که مادرش جعان که در آغاز شرح حال وی در الأصابة ۷ آمده 
است» «نا بغه» نام داشت واز قبیله بئی عنزه :ود (نزد اغراب نسبت دادن کسی به مادرش نوعی 
تحقیر نین به سلالة پدری او محسوب می‌شد. - م.) 

۳ متن از روی شنهج (۲۸۵:۲) «اصبحوا و قد خدعوا» و در اصل [... حتی خدعوا...]. 

۴ے آشاره به تهمت قتل عا م. ۵- الصف» ۸ 


مخ زد پیکار صفین 


نصر: از ا بن وعله» از عامر شعبی که گفت: 

على دن e.‏ طالب در برجمداران (دشمن ) ی سس 
خط دیکری از ءا ۱ 
ا ایشان را در جای حود استو ار دید ر کسان را که 

کو یند بنی‌غسان بو دند به‌جنکت با ایشان تشویق کرد 
و گفت: «اینان گروهی هستند که از موضع دشممانه حویش وایس نمی‌نشینند مکر 
باطعن قبا جاثر بای دمزه و ضربت تیسع تارك شاف و استخوان‌شکن که مها و 
کف دستها از ضرب آنها فرو افتد و بيشانيها شکافته شود و ابروا بر سينههماو 
جانه‌ها فروریزد. کجابند شکیبابان و بایداران و خیر جودان عاقیت؟ کیس ت که 


جان خود را به حدای عزوجل بفروشد؟» 


پس گروهھی از مسلمانان به سوی او رفتند و او بسر 
ره جل رن یه هویش محمد را بخواند و به.وی گفت: ((نحر امان به 
سوی آن فو ج و پرچم برو و آنگاه که ثیزه را نشانه سینه آنها کردی (و در تیرردرس 
حر به‌ات قرار کسرفتند) دست نگاهدار تا رای و فرمان من در رسد و وی جنان 
کرد و علی عليه السلام گروهی به همان شمار را همراه آشتر به سوی ایشان 
کسیل داشت که جون به تزديك دشمن رسیدند و نیزه‌ها را به سوی سینه‌هایشان 
نشانه گر فتند على به کسیل شد ان فرمان داد که بر آنان حمله کنند و محمد و زیده 
سوارانش بر آنان تاحتند و ابشان را از جایگاه خود عقب راندند و بسیاری از 
مردان را از بای در آوردند» و کسان پس از مغرب جنکی سخت کردند و بسیاری 


از مردم زم نماز را جز با اشاره به جا نباوردند. 


١‏ متن «حتی ای امسری و رأبی» و در اصل [... امری و رایتی = تا فرمان و رم من 


OT در‎ 


کو لیوا کین نبرد 2۳۷۲ 


۶ ۶ ه 
و عدیل بن تسا کل عجلی سرود': 
۳ اب و ۳ 0 نع بط نی ف 
هری ا انسی مقام غسان الل 
از عد یل ۲ مر 
و لسوعشت» مسا ال شمام... 
هر جنك دیر ی ر یسته ام هر گز پایگاه غسا تیان را در آن دشته قر اموش نمی کنم د 
همواره به یاد حواهم داشت. 
سروران و فرماندهانی که در شدت هنکامةٌ پیکار گرد ]هدند و همدست و همداستان 
شد تنل 
ایشان ر اه حون کریمان» ابرهای گهرباد فضل و کرم است و خحود کوهر تا بناك 
فر از قله‌های وال یند. 
صبحگاهان به ما پو ستند oT”‏ به روز نبرد؟ همراه یکدیکر با نیز ه‌های بلند و 
تیغهای بران بر دشمن تاختیم. 
و روی به میدان نهادند و هنگام فرودآمدن شمشیرها به روز لبرد" گزند و 
۳ ره فرما ندهی آن کلانسالان کر یم ٿا بت ودم و رون از شماز 8 دادیم. 
نصرء از مردی» از محمد بن عمَبةٌ کندی ([شنیدم) که گفت: پیری از مردم حضرموت که در 3 همر اه 
علی بود هرا حدیث کرد و گفت: 
یکی از باران ما هانی بن نمر" نام داشت(و درحمیت) 
مبارزه هانی با 


اا = ن ماده ندیم رحه‌دار ده ۸ د از شام ان رف نیہ 
بعمر ان اسب نت 2 مور ی! ۴ E‏ ر ی ِ ۰ وی 


او امد و کسان را به هماوردی شحو ازد و جون هیچکس 
به هماردی او ثرفت (هانی) کفت: سب حان‌الله» جه جیز شما را از این باز می‌دارد 
که به ثبرد با ان مرد رو دد؟ | گر من بیمار وجنین | سخت | تانو ان نبودم بیکمان 
به جنک او می‌رفتم. هجك از بارانش جیزی به وی نگفتند» آنگاه خود به 


مدان کات : پار انش بدو کُفتند: سبحان لله تو ۳ این‌حال» نز ار و دیمار » به‌مید آن 


اب شرح حال وی را نیافتم ولی در میان شعرای عرب شاعری به نام عدیل بن الفرخ عجلی 
وجود دارد. ۲ و ۳- در متن «ليوم القراع عندا لکدام» و در اصل [... الکهام] آمده که 
وجهی ندارد. ۴ در شنهج (۲۸۵:۰۲) [... بن فهد] آمده. 

۵ مشن «قوثب فقال...» و در شنهج [فقام و شد عليه سلاحه لیخرج = پس برخعاست و سلاح 
برخود استوار کرد تا به میدان رود]. 


۵۳۸ پیکار صفین 


می‌روی؟! كفت : به حد | سو گند که هر حند کشته شوم به هماوردی او می‌رو م. حون 
آن مرد - که از قوم لو بت ی نع اود حضرمی حو انده می‌شذ و از سوی 
زنان» به‌وصلت سببی ) با او و بشاوندی داشت او را دید وی را بشناعت و به 
او گفت: ای ھہانی باز کرد که اکر دبکسری به نبرد من آبد بسی حوشتر دارم و 
نمی خو اهم تو را بکشم. همانی به وی گفت: من جز با دل سبردن به مر کک زیامده‌ام 
[نه» به خحدا سو گند» امروز چندان می‌جنگم تا کشته شوم] و پروایی ندارم که به 
دست تو با دیگری کشته شوم. سپس به سوی او رفت و کفت؛: «بارالها در راه تو 
و پیامبر تو و به یاوری پسرعم پیامبرت می‌جنگم.» آنگاه ضربتی چند رد و بدل 
کر دند و هانی حردف را کشت و بارانش به او هجوم کردند و یاران هانی نز 
به‌سویش شتافتند و به نبرد با یکدیگر پرداعتند و فقط وقتی از هم جدا شدند که 
سی‌ودو تن کشته باز نهاده بو دید. سپس‌علی به کسان پیام فرستاد: «حمله کنمد) ومردم 
از هردستی با پرجمهای‌خود به صف مقابل‌خحویش" تاختند و شمشیرها و گرزهای 
آهئین را فرو می کو فتند جنان که جز صےدای جكاحك سلا حها و برحوردآنها سا 
کاسه‌های‌سر که به کو فتن بتك بر سندان می‌مانست آوابی برنمی‌نحاست". و تمامی 
اوقات نمار تباه شد و به اوقات نمار جز کا نکفتند تا شمار رزم‌ند کان کاهش 
بافت و تعداد کسان اندلك شد» پس ناشناسی به ميان دو صف آمد و بانگت برداشت: 
«آبا در میان شما سرتراشید کان باشند؟» گفتند: نه» کفت: «آنان به زودی خروح 
حو اهند کرد» ربانشان شیر مر از عسل و دلهاشان تالختر از صبر زرد است ارشان 
را نیشی چون نیش ماران‌گزنده باشد. آنگاه از دیده‌ها نهان شد و کس ندانست 
که او کیست.» 


۲ 
-١‏ در شنهج [... بن آسد]. ٣‏ معن «فحمل الباس علی زایا تھ مکل قوم بحیالهم» و در 
شنهج ( ۲۸۶۰۲) [ کل منهم يحمل علی من بازائه]. 

۳-متن از روی شنهج «لایسمم ۷ صوت ضرب الهامات کوقم المعلارق على السنادین» و در 
ال الا الا موق اا 


کی یں کین نمر د ۵۴۹ 


نسرء از محمد بن اسحاق, از عبدال بن ابی یحییء از عبدا لرحمن ی گفت: 





دب مان کشتکان صفین به جسنحو ی برادر مقتو ام 
پیام عبداارحمن إن 


کلده به علی مت ین پرداختم. نا کهان مردی که در مبان کشتکان 
۵ / 


افتاده بود دامتم را کرفت. حون نيك نگربستم ديدم 
وی عبدالرحمن بن کلده است. گفتم: انالله و انا البه راجعون» آیا آب می‌خواهی؟ 
گفت: مرا نیازی به آب نباشد که سللاح در پیکرم جا گرفته و احشایم را دریده است 
و نمی تو انم آب بتو شم اما آبا تو بیامی را که حو اهم داد به امیر مومنان باز 
خوامی گفت؟ گفتم: آری. گفت: جون او را دیدی از من سلامش برسان و بکو: 
«ای امیر مومنان» مجروحانت را به لشکر گاهت حمل کن تا آنان‌را پشت کشتگان 
قرار دهی» زرا پیروزی با کسی. است که چنین کند".» سس جیزی نگذشت که 
جاد سیرد. من برخحساستم و نزد علی آمدم و گفتم عبدالرحمن بن کلده به تو سلام 
می‌رساند. گفت: و سلام براو» اينك وی کجاست؟ گفتم: ای امیر مژمنان به خدا 
سو گند کسه سلاح در پیکرش نشست و سینه‌اش را شکافت و پس از لختی بمرد. 
(امیر مومنان) گفت: انالقه و انا الیه راجمون. آنگاه گفتم: وی پیامی به وسیل من 
برایت فرستاده است. گفت: آن پیام چیست؟ گفتم» گفت: «ای امیر مومنان» 
مجروحانت را به لشکر گاهت حمل کن تا آنان را پشت کشتکان قرار دهی که 
بیروزی با کسی است که چنین کند.» گفت: سو کند بدان کس که جانم در قضه 
اختار اوست راست گفته است. آنگاه منادی لشکر ندا بر آورد: مجروحانتان را 
به لشکر گاهتان حمل کنید» و کسان جنان کسردند. جون روز شد شامیان از جنگ 


ات فیدر یبن حاطب بن اي فلع کی از ای اسق که 4 ووز فا پیاهی غا صلی الا 
عليه و ] له زاده شد و ثقه‌ای کم حدیث بود و به سال ۶۸ در گذشت, و گویند په روز «حره» که 
در سال ۶۳ رخ داد در عهد يزيد بن معاویه کشته شد سه الاصایق ۶۱۹۶ و هعجم! لبلد اب 
(حرة واقم). ۲- مراد اینکه میدان از محروحان تخلیه شود و کشتکان دفن شوند که 
مانعی برای پیشروی مدی فراهم نیاید. سه به سفارش مشا بھی از هاشم بن عتبه در همين زمینه 
ص ۴۸۴ و نین سفارش عبدالهُ بن کعپ ص ۶۲۶  .‏ م. 


۰ ۵۳ پیکار صفین 


سه و دازده ره نثلر می آمدند. (اما) علی رور را لی ملال آغاز صرق و کسان را 


سج فرمود که می خو است بر سر شامہان در کر کاهشان رتأازد. 


معاو ره کفت: (در آن هنکامه) من يال اسیم را گرفتم 0 
معاو یه و ابیات 


7 ۱ سس ۳۹ ۰ 
عمرو بن اطنا ره پا در ر کاب نهادم ولی ابیات عمرو إن اطنابه را به‌باد 


آوردم که کو رد: 
بت لى عفتی و ابی بلائی و اخذی الحمد بالمّن الریح... 
دامن پاك و آزسون بزر گک و دلبستگی من به ستودگی و کسب بهانی سود اور 
(2 سبب شد) خو یشتن را به آنجه ناخوشایند نفس آسوده طلب است وا دارم" و 
ضربه بر سر قهرمان سرفراز فرود آدم. 
هر جه دلم استو ار و استو ار تر می‌شد با حود می گفتم : بایدادی کن که (یا یف 
مقاومت ) ستوده و نامدار شوی يا ( با پیرودی) به آسو د کی یورب 


از ار به قرار کاه حود باز گشتم و خير ديا تصیبم آ مد (و کامروا شدم). 


ب ف اس ۶ ص 4 ۳ ® 6 
من اي دومی من الموت افر الوم مأ ددر ام 34 ودر؟. 
به کدامین دو دوز خویش از مرک بگریرم؟ آن روز که مر کک مقدر شده 


١‏ متن «و وضع رجلی فی الرکاب» و در امالی؛ قالی(۲۵۸۰۱) [فی‌الر کاب یوم صفین غیر 
موس به روز صفین چندین بار پا در ر کاب نهادم (که بگریزم)]. برای | گاهیاز این ماجراسه 
الکامل» ۷۵۳ و عبون الاخبار (۱۲۶:۱) و عجالس» ثعلب» ۸۳ و معجم المرژبانی» ۰۴ ۲و 
دیوان المعا نی (۱۱۴:۱) و نخستین قطعه حماسة البحتری که ابیات عمرو بن اطنابه را 
آورده و لباب الا داب ۲۲۳۰-۳۳۲۳ 

۲ هتن «و اجشامی علی المکروه نفسی» با که به یکین فواسق ال ماد یفن 45 
روات مبرد است» ودر اصل [و اعظامی علی المكروه...] ودر عبيون الا خباد و لباب الآ داب 
و اللسان (۳۳۱۰۳) [و اقدامی] و در عمجم المرژبانی [و اکراهی] و در اعالی إو اعطاثی 
علی اعدام ما لی]. 

کی یدل کفعی لاالهاللانت و یی کف آلا کی واھ س چ 


کر تن اکن نبرد ۵4۴1 
یا آن روز که مر کت مقدر گشته ا 


عہدالرحمن ن حالد که و وت بزر گت معاو به را 


عبد) لر حمر ۱ ۳ 7 
این ae‏ می کشید رو به مدان نهاد و می کفت: 
ابن قدامه نا اب سَیف‌الله ذا کم خحالد 


اضرث کل قدم و ساعد... 
منم پسر تیخ خدا آن که حا لدش می‌نامیدند» بر ۳ بای و بازویی شمشیر ز نم. 
به تیفی بان چون شهاب فروزان» به عموی خویش یادی دهم که این عمو مرا 
بدر باشد. 
نه تنها به کوشش» بلکه به کوشایی تمام از دل وجان» بر تر از هر مجاهد سخت 
کوش. من از تقدیری که در انتظار من است وانمی‌مالم. 


یس حاربه بن قدامهة سعدی ره مقا له او شدافت و می گفت: 
اوت (صدر الرمح با ابن خالد ری للیث ذی فلول حارد... 
ای پسر خالد برای رسیدن ناوك نیزه برجای بمان» در برابر شیر مردی دارای 
تیفی بران برجای بمان؛ 
از شیر ان قوی پنجه که به بهترین نماز گزار که سر به ر کوع و سجود می‌نهد دل 
سبرده است. 
بزر گداشت‌حق او یعنی حق علی» زدايندة تیر گیهاء به ديدة من از واجبات است. 


دیری آن دو یکدیگر را به زیر ضربات نیزه گرفتند و چود هیچ يبك کاری 
از پیش نبردند از هم روی تافتند» عبدالرحمن به سویی و جاریه به دیگر سوی 
رفت در حالی که عبدالرحمن رف دسج کاری دست نمی‌زد مکّر آنکه آن را تمام 
می کرد. وی (به رجز) چنین می گفت: 
ات ترجمه شعری این سحن مولای متقیان عليه | للام تجتییرن آ ده ات 


از مر دك حذر کردن دو روز روانیست روزی که فضا باشد و روزی که فضا نیست 


a۴‏ پیکار صفین 





or 


انی اقا ما الحرت ت غق کی | نی آخصبزاو من عير حزر... 
من بدانگاه که دامن جنکت بالا گیرد بدون آنکه ود حیران شوم دید گان را 
حیره می کنم» ۲ 

صفوف دا می‌شکافم و میداندادی من به | ورد گاه‌جون یکه‌تازی ازدهای دمان بر 
سر صخره است. 


من مستو لیت آنچه را از نيك وبد به عهده‌ام نهاده شده می‌بد برع + 


ابن ماجر | علی را غمین کرد و پس از آن که عمرو بن 
رزوی وی عاص با فوجی پیش آمد (علی ده آشتر) کفت: 
((بسر شمشیر نحدا'» بیش‌ناز و صف بشکاف که لحظه 
پیروزی در رسیده است! کسان روی به آشتر تر ( که چنین حطاب و فرمانی از علی 
شنیده بود) آوردند و گفتند: امروز روزی از روزهای (دلاوریهای) پیشین توست 
زیرا پرچم معاویه چندان نزديك آمده که آن را می‌بینی. اشتر پسرچم خود را 
برگرفت و هجوم آورد و می گفت: ۱ 
نی انا الأشتر مصروف اش نی انا الا فعی العراق الذكز... 
منم منم اشتر نامدار چشم بر گشته منم» منم» نره اژدهای عرا 
من از قبیلةً ربیع يا مضر نیستم؟ بلکه از بنی مذحح دلیر سرفر از)» 
و آن قدر دشمنان را بکوفت که به جای خود باز گشتند» و فوج عمرو عقب‌نشینی 


گر ده 


نجاشی در این باره سرود: 


£ 1 س - ه 3 3 
ریت اللواء لواء العقان" بمحمه الشانی الاخزر.. 
۱- هتن دبا ابن سیف الله». ۲ متن از روی هرو ج الذهب (r tır)‏ «لست من الحی 


ربیم او مشوه و در اسل [ بیع و حضن, اما وا شیر ات 
ات ادن شهج (۳۸۵۰۲) [و ل اا اللواء العقاب] (اين حمله زورك ی مرو دن فاس ر 
بر چم عقاب نشان معاو به أغاز شده بود. س م.) 


فیک ا کین رډ ۱۳۳ 





آن فوج و وچو پرچم کاب نشان دا دیدم که آ۵ (دلیر) کی ا چن 
برد خته (اشتّر )» آن را از هم می شکا فت. 

وی چنان شیر شرزه‌ای در میان گرد وغبار آورد گاه بود و (حصم) بی‌فرزندا با 
فوج حود پیش تاخته بود. ۲ 

ما سردار پیشاهنگت» پیشگام عراق دا به مقا بله‌اش حواندیم و لشکر به لشکر 
پیامیخت". 

اشتر آن (فوج و) پرچم را به عقب نشاند و این چنین کامیاب و پیروز شد. 
همان گو نه که هماره به گاه بروز حوادئی چنین کرانبار و نا گو ار رفتار می کرد. 
ا گر حداوند او را در کنف حمایت خود بدارد» عراق از این موهبت الھی بسی 
سعادتمند خو اهد بود. 

و ا کر وجود سرشار از خیر اشتر از عراق رخحت بر بندد دیگر تمیز نيك و بد از 
میانه بر خیزد. 

و این عراق با مردمانش که می بینی» سرزمینی بیحاصل و بی‌فریاد خو اهد شد. 





۱ آورده‌اند که چون پرچم معاویه واپس زده شد و فوج 
ی 0 ù:‏ عمروعقب نشست. همام بن قبیصه که بیش از دیگران 
علی را نکوهش می کرد و پرچمدار هوازن بود» در 
برابر علی سر برافر e.‏ و آهنگکت مذحجبان کرد و بانگت بر آورد و می کفت: 
قد علمت حو راء“ کالتمثال اض اذا ما دعیت ازل 

آن تکار سیه چشم دانسته است که جون حادثه‌ای نا گوار پیش آ يده 
من چون شیر لر نیرومندی پا به میدان می نهم ای عراقیان به راستی که شما 


چیزی یستید. 


کی دو اقل فی خیله ا کہ شاعصی در این ده ببت با توجه ہآ خر ی «ان شانعك 
حوالابتر» (کوئر۲) صفت الشا نی را فراع ات و خت اا را برای عمرو بن عاص به کار 
در ده ات بت 6 ۲سمتن « و قد خالط العسکن السکر» و در شنهج [و قد اضمرالفشل 
العمسكر ك آن سپاه دجار شکست شد]. ۳ متن ار رو ی شهج ۳۹۳ ناب معصو صب...» ر 
در اصل به تحر یف [اذا اچ | "ات هن ډه تصحیح فیاسی «اسر آب» ودر اصل به تحر دف 
[آشدب]: ۵ متن ده دصحیم فیاسی «حورا» و در اصل [ قد شس الخود...] ا که 
خلاش ورن یه این باه چو انا خود در شنهج نیامده آنه 


A۴۴‏ پیکار صفین 





من فررندان خود را قربان و بهتر ین دارایی خود را صرف می کنم تا 5 برشما 
پیروذ آیم» 

یا طعم مر کت را بچشم» و این روش من در یاوری و خوانخواهی عثمان است و 
هیچ پردایی نداز۵. 





عدی بن حاتم ره برحمدار حودگفت: بر چم را پیش 
حملا عدی ۱١‏ کے 7 ی ای 
e‏ من آر» و آن را گرفت و هجوم کرد و می کفت: 
٩ ۳‏ ۷ 
با صاحبٍ الضوت الرفیع العالی 
ان کنت تبغی فی الوغی نزالی... 
ای آن که عر بده می کشی و بانگث برداشته‌ای» اکر در صحنه پیکاد هماوردی 
مرا می‌خواهی» 
نزديك آی تا ضرب‌شست خود را شانت دهم من جان ومال» 
و خاندان و همسرم را فدای علی می کنم. 


پس او را بزد و پرچمش را ازکفش بربود و ابن جطان در سرزنش همام 


حویش انکشت به دندان گزیدی. 

بدان روز که در میان کرد وغبار آورد گاه شهسواری ميان بربسته بودا که چون 
شیران آوایی هر اسنا بر می کشید. 

جون‌آوای او را شنیدی رو به ریز نهادی و او را گفتی: ای عدی بن حاتم 
(پرچم دا) بکیر. 

برجمت را از کف دادی. 


١‏ متن «شدید القفیز» و شاید دالقصیری = پایین دنده و میانگاه» باشد. در اللسان آمده 
ا 


لاتعدلینی بظرب جعد كز القصيرى مقرف المعد 


از دجزهای صفین 


کی گرا کین ید ۵۴۵ 


سس رز امه بن انت حمله کرد و می گفت: 

۳ ۳ ۲ س و 

قد مر بوهان و مدا الالث 

۲ 3 و 

هذا الذى بلهّت فيه اللاهت... 
دو روز بکذشت و این سومن روز لبرد است. این روزی است که ز بان از کام 
کان برون آمده و له له می ر نند. 
این است ان روز که جویند گان (حق و شهادت ) آن را می جو یند» آدمی امندوار 
است تا چند در این جهان بزید؟ 
مردمان میر اث گذاران و میراث برانندا؛ این علی است؛ و هر که از او نافرمانی 
کند عهد شکن باشد. 


وی کشته شد و آنگاه حالد بن الد اتصاری به میدان آمد و می گفت: 

هذا عل و الهّدى ماه هذا لوا نا قدامه... 

این است على که راه رستکاری را در پیش دارد و این پر چم پیامبر ماست که 
پیشاییش اوست. 

همان راه او را می‌نوددد و ما هر گز چنین هراسی نداریم که وی دستخوش ترس 
یا گناه شود. 


ررمجویی وی اد اوست و راه او را ادامه می‌دهد. 


وی ساعتی با يز ۵ جنکرل و آنگاه باز کشت.: سیس جندب بن زهیر حماه 


کرد و می گفت: 


E 


ها عل و اق تی کا مت بارت فاحفظه و لاضْيعة... 

این است علی و به راستی هدایت با اوست» بارالها اورا حفظ کن و تباهش مدار. 
پرورد کارا او فقط از تو می‌ترسد پس مقامش را بلنددار» و ما در پیکاری که او 
می کند وی را یادی می‌دهیم. 

او دادماد پیامبر است که سر به فرمان او نهاد و نخستین کسی است که با او بيعت 
و از او بیروی کرد. 


١‏ مراد اینکه انسان محکوم به‌م رک و فتاست و جهان دست به‌دست هی گر‌دد. سب 


ا ۴ ۵ پیکار صفین 


افر 1 آری ی سا تک ر ان العظم یم الحاويه. : 
دشمنان را می‌زنم ولی معاوية تنک چشم ش شکم گنده را در میانشان نمی بینم . 
به قعر آتش دوزخ رفته و سکان عوعو کننده گردش دا گرفته‌اند. 
گروهی اوباش دا فرینته و هیچ رهنمایی او را هدایت تکرده است. 
شر ت اراب 
جون عمرو بن عاص حطر را برابر دید معاوبه به او 
E‏ کنت: قبیلةٌ پدری خویش را احضار کن و به صحنه 
بیکار نس که a‏ کاری از دست کسی بر آ رد قمع از 


و یما نیان 


دست آنان است. پس کروهی از بمانیانآمدند و وی به ایشان‌گفت: امروز روز 
هنرنمایی شماست و فردا شما نامدار و صاحب مقام خواهید شد. امروز روزی 
سر ووشت‌ساز است. همر اه من برابن روه هجوم آر رد. کفتند : سيار وت و 
همر اه عمر و حمله کردند و او می ات 

کرم بجمع طیّب یمان جدو | تکو نوا أولياءَ عثمان... 

کرامی باد گروه بان یمنی» بکوشید که پا ران و خو نخواهان عثمان باشید. 

خبری سو کاو" به من سید که علی پسر عفان را کشته انیس : 


له با حجت شداوند را ( کشت). , پیر ما را جنان که بود به ما باز گر دانید ". 


س به عمرو ا داده شد: 
وج 9 ۹ 
بت شیوخ اا و مدان ان سرد زمخلا کا کات 
ند گان مد حج و مدان از اینکه درد ال ریش دا جنان که بود از و بیافر ینند 
۴ همان کو نه که حد ای رحمان او را آفریده بو د۳ پار کردا تيمش امتتا ع دار ند۵. 


1- متن مطایق ص ۳۱۵ تصحیح شده «فأشحان» و در اصل [فحان]. 
۴ متن مطابق ص ۳۱۰ تصحیح شده «فتل ادن عنان» و در اصل [نال من عفان]. 
N o‏ متن مطا دق ص ۰ ۳۱ دصحیح بیان د کما کان» و در اصل ی مکانی ]. 


۳ هشن مطادق ص 1o‏ ۳ دصحیح ده «مثل خلق | لرحمن» و در اصل [ دعك خلق ااي 
سس 


زد کین | کی ترد AF۴¥‏ 








عمرو بن حمق‌گفت: کار این مرد را به من سیار ید که 


a‏ ع زيه مس ۴ ۰ ۰ ی 
ی اینان قوم منند. ابن بدیل کفت: بکدار تمام ما با کروه 


خوق ۷ ۱ 
إ زان درافتيی ولی‌وی تبدیرفت وحمله کرد ومی دعت: 
1 ۰ £ ۰ ر ~~ سي مر ت ۳۳ ۳ ۰ 
بوساً لجن ضائع یمان مستوسقین کانساق الضان... 


وای بر لشکر تباه شدة یمن که چون گلهٌ آهو به دنبال هم افتاده‌اند. ۱ 

به جوبانی گمراه دل بستداند و عمرو (بن عاص) آنان را به عواری و ذلت 

می‌افکند. 

ای کاش دست من قاقد انکشتان می بودا و شما همچنان در ساحل عمان می»ا ندید. 
آن که شما را به نا بودی کشانده مرا برحال زارتان گریان ساخته است. 


۰ بط ۲ : ۳ Nh.‏ 2 
سیس نیزه‌ای به سین او ردج وی وا کھت و سواران ايند و ان دوم 
پایگاههای خود را ترك کردند. 


سے سے ۳ 3 سے 
انگاه جوشبت ذوظایم که از ای زمان حو اجه دمانیان 


بو تا و سالار ایشان بود با گروه پارانش روی به میدان نهاد 
حوشب ذی‌ظلیم 1 
و بر جمدارش می کفت: 
5 ۲ ا ۳۳ e‏ 3 £ مین ا م 
ددن الیمائون و من جوشت آذاظلیم ادن من ا لمهر ت... 
ما یمانیان هستیم و حوشب از ماست» ای ذوظایم۲ چه کس از چنکت ما تواند 
گر یخت؟ 


وټ 
لاب این پاسخ در ص ۰ ۳۱ در ونج هصر اع و به‌جای شيو خ», «سیوی؟ آمده که شیاس چک ۳ ۳ 
ایحا فقط در سه مصراع نقل شده است. مراد این که فان کشته شده و بار گرداندن او بدان 
حسو رت که خداو ند رحمان از آغاز او دا آفریده بود یعنی احیای مسرده» برای شیوخ مذحج و 
هيدان ممتنع و امری محال است. - م. 
س به تعیین دیگر: د کاش دستم 4 که دود». عمرو دن حمق در این بیت از نقشی 45 دیشتن در 
اکان ات کھت مکی ۹ اھر یی شا کرده پود است. ااهاو امف مي ق س : 
۲ به نام این هماورد اشاره‌ای نشده است.-۳, 


سے هدن ره تصحیج فیاسی ۳ ذاخلليي» وه استفهام و خدلاب» و در شین ره تحر یف [ا ناظلیم]. 


۴۸ ۵ ویکار ص یبن 


ما صاحبان تیغهای بان و نیزه‌های بلندیم و فوج ما چون نیزه‌های باريك به هم 
قر وة اوه . 
رسمان و رشته ار تیا ط شما عرافیان ار هم کسیخته زير | على يا وق ميان حود 
محبوت می‌شمار ید» 

درحالی که او در تتل عثمان دست داشته و تمام جنایتکاران در میان شمایند. 


ور 97 س_ 
دس سلیمان؟ دن صرد #زاعی ردو حمله کرد و می کته 
ے ی 2 سر ۳ ا ت و ص 0 

رأ زک دو ما کاسفا ' عا 8 اك دو ما لاب ازغ کو کا 

ای که تو را زوزئ دژم و تروشروی در پیش است» ای که در روزت از فرط 

تور کم و کرد وغبار معر که حون شب ستاره اشکار نگ 

a ۶ 2‏ ۰ سے و 4 
ند ار یم 


زیرا در ميان ما قهران آزموده‌ای؛ نی ابن بدیل گر ار وارد دسا سوفن شیر عم 


سے 


دوسند على که همه دوستدار او بیم در میا ند ما ره سر برد و مأ يدر و ەاور حورد ۳ 
مز فدای او می کنیم. 
و ده صرب دمزه او را از با در آورد و کات ره بکدیگر اقتاد دد و جوشب 5 
3 ل ت 4 4 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 2 
ابن بدیل هر دو کشته رل رک و درح<ی در بر آتر دسمن یایداری کر دند و شامیان از 
مار 2 ‌ ۳ ۲ * سم و ان ر 3 ا ۰ 
سه سردل هاشم (ابن #دیل) شادمال کشمند و جر یس سکونی که همر اه علی دود 


کفت؛: 


۳ معاوی )ا ا الا بجر عه 
شعر جر بش سکو نی ا ‌ و 
من الموت رعبا تحسب الشمش کو کبا... 
ای معاو یه جز جرعه‌ای از شرنکث مرگ ننوشیدی که از ترس خورشید تابان را 


جون ستاره‌ای خرد بندادی. 


اک اصل ده تحر دف الا ۳ ۲ اصل ده تحر بش [ 6ا 


در وا نبرد ۵۴۹ 


از مر کث رستی و با تازیانه شکم (مر کیت) را مجروح کردی و دها نه اسب 
بلندبالا۱ را سخت کشیدی» ۱ 

آن را کتمان مکن و یقین بدان که جنان واقعه‌ای هماره در ياد تو خو اهد ماند". 
کر شا افتخارمی کنید که دو فر رند بدیل را کشته‌اید ما تىز در ما بل» ذوا لکلا ع 
و خوشب را کشته‌ايم. 

و آن دو از کسانی قل کے ا آنا را از آن‌رو کشتید که درد پی هدایت بو دند. 
دیگر سخنی نگویید و در دو اظهار درد خود را فراموش کنیم. 

چون آن کارزار را دیدیم» با چنان کوششی که مردان به کار می‌بردند» چنان بود 
که طفل خردسال از دیدن (و هیبتش) همچون پیر کهنسال می‌شد. 

زیر گرد وغبار» با شمشیرهای خود در برابرشان پایداری کردیم و هرجیز جز 
بایداری» مذ لت‌افزا بود. 

ما در آن میدان تن به‌حواری نسپردیم و در آن هنکامه صفوف و ادتباط ما از هم 


سیر 


نیزه‌های خود را ریزریز کردیم و چون نیزه‌ها نابود شد پایداری کردیم و 
شمشیر های آزموده۳ را بیرون کشیدیم. 

در تمام ساه يك تن را ندیدم که از پیکاد روی کرداند۴ و از بم سر کف بکریزد. 
و جز کاسدهای سر و تار کهای شکافته و ساقعای جدا شدهه و بازوهای حضاب 


سل ه ره حون ند یدیم . 


سیا دستخوش آشفتکگی ك وا آنیجا که بر جمداران 

ورود علي به چ یقت ۱ ۱ 
5 ی ۰ رار کاههای خود را رها کردند و شامیان تا پاران روز 
رزمگاه ر برعه 
حمله می کردند و کسان‌از اطراب علی‌بر | کنده شلد درد » 


على دزد قیہ له ربعه آمد 3 شب را با آنان گذراند. عدی ان حانم» که ره ونال علی 


١‏ هتن به تصحییح فیاسی ار فا ی فأس اللدام مه و در اصل به تحر یف [لزوما...]. 
۲ هتن به تصحییح فیاسی «مادا ره الجری» ی اصل به تحريف [مالابك الجری]. 

۳ متن «مجرب» و شاید [محرب, یعنی شمشیر آبدار و بران] باشد. 

۴ متن ده تصحیےح فیأسی «صادف و و در اصل [صارف خده ]. 


سے من به دصحيیح قیأسی دا قا طنو نا = کسیخته» ودر ار [ظنوناً] ]یه دجهی ضیف امه 


۰ ۵۵ بیکار صفین 


E‏ قر ار گاه وی کشته و او را در مقر خود ندیده و در جستجوی او به هر سو رفته 
دود]» وی را در قرار گاه ربیعه بافت و گفت: «ای امیر مومنان اينك که زنده 
مانده‌ای ببروزی نزدرك است؛ من که در حستجوی تو از سراسر این میدان عبور 
می کردم همه‌جا پای بر اجساد کشتگان می‌نهادم» این پیکار سرداری برای ما ودشمن 
باقی نگذاشته» پس به نبرد ادامه ده تا خداوند فتح و پیروزی را نصیبت کردان د که 
در میان سیاه ما هنوز دلاورانی هستند.» اشعث نیز با بیتابی هرجه تمامتر بدانجا 
امد وجون علىرا درک تهلیل و تکبیر کرد و کفت: «ای امیر مقمنان باسو ارانی‌جون 
سو اران ما» و مردانی حون مردان ما» تا این لحیله ما بر دشمن برتری داشته‌ایم 
بس به مقر فرما ندهی (ستاد) حود همانجا که بیشتر در آن قر ار گرفته بودی باز گرد 
جه کسان» تو را در همان مر کز که رهابت کرده‌اند می ,دار ند و انتظار دار ند آ نا 
تو را بیابند.» سعید بن یس [همدانی نیز به على علمه السلام] پام فر ستاد: ما 3 
دشمن ] در گیریم" و برتری با ماست ا گر قصد داری دیگری را نیز باری دهیم 


بدوهم كمك می‌ر سا بیج ۰)) 


علی رو به ریبعیاد نهاد و گفت: «شما زره و نبزه منید» 
ستا رش را ندن 
۱ اد | بر اقا ۱ ر دی وه ھک ا کا کے E‏ 
ل بر ر نیع [ر وی کو وت می ی ادان یز کے نمی غد ] 


آنگاه عدی بن حاتم کا رای امیر مۇمتان ان کسان 
که [ بدیشان] حو کرفته و در این بیکار همراه آنان بوده‌ای بس بز ر گك حقی بر ما 


دارند. ره درل | سو کند که ارشان ره کاه مر کت فک و به گاه بیکار سخت کوشند.) 


( سے متن «فا لام آم» اگ. کن شهج ( ۲۸۶۰۱۲ ) | اهم] ا مته که تحر دف ایک 


درگیراگیر برد ۵۵۹ 


علی عله ا لسلام بر اسبی کے از آن بیامیر نحل | نود و 


نشستن ۶ م شماء ۲ 7 ۱ 
ی ۱ می ر سیم (مر تجز» حوانده می شد در نشست و [ به بر ایر صنوف 
و عله او ۳۳ 
بیامیر سحل | صلی الله علمه ) «شهباع) را [فراز اوردند ] و نران سوار شد و سیس 
دستار ساه پامبر بح[ را دسر سر یجید و زد | در داده «ای مردم هر که (جاد) 
2 5 3 ۰ ۳ سے مت ۵ ۰ e‏ 
حو اسن را ره دا بهر وسد سود برده امرروز را فردالی در یی باشد» همان کو نه که 


شما (دراین جنکث) آسیب دیده‌اید دشمنتان نیز زحم <ورده و صدمه دیده است۰» 


یس نہیں ده ۳ دو ازده هزار تن" سیاهی دزد على | مد‌ یل 
روا نه شدن کسان 


ازد عی 


علی همجنان سو اریر استر ب امیر نحدا صلی الله علبه وسلم 


ابشان را دسته دسته سان دید و می دفت: 


و و 
دبوا دست النمّل لا تفو تو | و اصیحو | بح یکم" و بیتوآ... 
چون خیل مودان ره انبوهی گرد آ یید و آسوده تمانید و شبانه تو ر پیکار 
حو یش باشید» 
تا انتقام بگیرید یا کشته شوید» و هرکاری جز این کنید به منز له نافرمانی از 
من است. 
شما به من کفتید: | کر تو با ما بیایی (می‌جنگیم ) و من نیز آمدم (اما بدانید) کار 
به ار ادة شما و من نیست. 


بلکد قشست ]ن د است که ز نده می کند و می‌میر اند. 


باقن از روی سنهج « ئم عدم و در اتا [ذم قدم "0 
انب تون از روی شنهج «ما دين عشرة | لاف» و در انحل فن المشرة الاف]. 
۳ در شهج [ء اصبحو | خی کب |]. 


۵۵۴ پیکار صفین 


این" عدی بن حاتم نیز با پر چم حود به دنبال او رفت 
cue ۳‏ وهه س ۳ 
دجر ی 2 و مے , کھت: 
حاتم و اشة ۳ 
نم و استر 


ا عك عمسار و د هاشم 
۳ ۱ ۲ س 
و این بدیل فارس الملاحم... 


۲یا بعل, از ] که عار و سیس هاشم وابن بدیلی شه‌سو ار میداتهای برد (به سر ای 
دیگر ر فتند) رواست که 

حون رویای حفتکان چشمد آشت در نگ داشته بباشیم؟ دیرور انگشت حبرت به 
دندان گزیدیم. 

ولی امروز دندان ندامت برهم نخواهیم فشر د که هیچکس ازاین که روز کارشض۲ 


ره س يك ايمن به ىسى اه 
اشتر نیز بیش می‌تاعت و می کفت: 
£ ت # و د توا ۲ و ي 
حرت باسباب الردی تا جج بهاك فيها البطل المد حح... 
آتش جنکی به انگیزه‌های پست و تباه برافروحت که در آن قهرمانان زده‌پوش 
و زور آور دا بود شد‌ند. 
دلاوری هيدان و مدحجيان این جنک را بس» قومی که جون آنان را فر | حو أ نگ 
ره انبوه فر از آ یند ". 
در راه حدا به بو یه بشتاً بید و لکان لنکان قدم بر تاز یك 4-5 دینی بایدار و 


راهی کشاده در برابر دار بد. 
آنگاه تمامی کسان هجوم آو ردند و جملهً صفوف شامیان را درهم شکتسد 
و هر کس را قافر حو د می‌دید دد می کو فتند؟ ۳ به سر ابر ده معاو ده رسیدند و علی 


۳ شمشیر ودس دشمنان را میرد و می گفت: 


(- چنین است در اصل و متن ولی ظاهراً چنان که از عنوان این بند بر می‌آید باید خود 


عدی دن حاتم باشد نھ دسر او. ااه نت متن «من بومه...» و در شمع [من حعفه = از 
یش اج پیت ن ما شوه و من اس آرد. چر1 ابرم فا 
ذ ر گمانکاء خود در شنهج نیامده است. ۴ متن دوا همد وا ما اتوا علیه» و در شنهج 


(۲۸۶:۲) [وا همدا هل العراق ما !توا علیه]. 


کف کیا ۳ نبرد ۱ 2۳ 


اضر بوم ولا أرى معاوية الا خزر المین العظيم الحاوية... 


میز نمشان و لى معاو ید آن خیره چشم لوج شکم گنده را در میا نه نمی بینم» 
که در قعر آتش دوز خ جای گر فته است : 


معاویه اسب خسود را طلبید تا بکگریزد و چون پا در 
تمه به به !بيات 1 
تمئل معاو د e‏ ر کات ناد بدین ابات عمروبن اطناده تمئل جست : 
عمر و ان اطنا ره ۱ سے يغه اس 
ایت لی عفتی و ابسی بلائسی 
و الحذى الحمد پال ار بیح... 


دامن با وآزمسون بزر کا و دلبستکی من به ستودکی و جأب بهایی سود اور 


(و سبب شد) خویشتن را به آنچه ناخوشایند نفس آسوده طاب است وادادم۲ و 
ضر به بر سر قهرمان سرفراز فرود آدم. 

هرچه دام استوار و استوارتر می‌شد با ود می گفتم: پایداری کن که (يا به 
مقاومت)» ستوده و نامدار شوی یا (با پیروزی)» به آ سود کی رسی. 

باید به دفاع از یاد گاران نيك پردازم وزان‌پس از ناموس استین حما یت کنم 
ا شم کا | مدا 45 ر نکش به بلور خا لص نمك ماند» و ضمیری که هر گز تن به 


زشتی در دمی‌دهد. 


2 (حطاب به عمرو ین عاص) گفت: رای دسر عاص» 

ماو ره ۱ 
ین امروز شکیبابی و فردا افتخار است». درست است» 
ا 1 س چ 
به راستی ماء و وضعی که در آن قرار کرفته‌ایم مصداق 


این شعر اس ت که ابن ابی اقلح" گفته است: 


١ہ‏ پاره‌ای از این ابیات پیشتر در ص ۵۴5 آمده است: 

۵۴۰ متن دو اجشامی این المکروه نفسی» و در اصل [و اعظامی على المکروه...] > ص‎ ٣ 
در شهج [ کقول القائل] و در اصل به تحریف [ابن الافلح]. ابن ابی الاقلح چنا ن که‎ -۳ 
در لاصاپق ۴۳۴۰ و قاعوس ماده قلح آمده, عاصم بن ثابت بن ابی‌الاقلح» قيس بن عصمة‎ 


الا نصاری اس وی صحا بی گرانقدری دود که مشر کان در صدد آزارش در امد ند و خداو ند سأ ده 
ت 


A۵۴‏ پیکار صفین 





ی 3 ۰ . ٤‏ ج 2 
ما علتی و انا رام نابل و الوس فیها و تر عنابل... 
مرا چه کاستی است؟ درحالی که خود تیراندازی چیره دستم و کمانم دا زهی 


محکم و تابیده است. 


تناوران و ستراندامان ار برحوردآن به نحا می‌افتند» مر کت حق است و رلك کے 


به جیزی یرزد. 





معاوبه بای از ر کاب برداشت و پابین آمد و به مدد 
مدد خواهی معاوبه از ۳9۹ او ت رصم 
3 : حو اه از عکیان و اشعر بان بانگث بر آورد و آنان 
َك و اشعریان ار 
دز نزدیکش (آمدند و در) الستادند! و ده عرض اند ام 

پرداختند و به روی هم شمشیر کشیدند تا آنجا که هر يك از دو کُروه (در ستایش 
خحىویش) کروه درق را نکوهید» و مردم برا کنده شد ند و شی در ان باب 


ی 
کھت : 


اكا اف رامين فسا 
اییاتی از شنی ٣‏ . 
امیر مومنان نزد ما آمد و همین برتری و افتخار بر تمام مردم ما را بس. 
لے 

در آن دم که پایهای ما می لغز ید» و دژخیم جنک پهلوان کنداوری برای ما باقی 
IS‏ و2 
اهریمن جنک چنان که آتش جوب خشك را به کام کشد» شهسو ار ان ما و آنان‌را 
به کم حود کشید» 
ما بدان روز سپر و جانیناه او بودیم و جان خود را در راه او ایثار کردیم. 
بس (امیر مومنان) قوم ما را ستود» متا یکی 5 کین جنان ندیده و نشنیده بود و 


سے 

گونه‌ای از دشت‌سس بسن او افکند ره طوری که او را از د دة مشر کان نهان دا شین و از او پشعیبانی 
کرد و ار ادن‌رو 2حمی ادو س واش شده» نآأهیده شد. 

١‏ متن از روی شنهج (۲۸۷۰۷) «فوقنوا جونه» و در اصل [فر فعوا دو نه]. 


کر کا یر نیرد ۵۵۵ 


عدی 2 حاتم کد کفتار و کنها زش راستین برد از میان ما» وی را به کاری 

شایستد ( به ادامةٌ پیکاد) تشویق کرد. 

ا گر شامیان هاشم و عمار را از پای در آوردند و همسران آنها را بیوه و داغدار 

برای ها باز نهادند» 

و دو پسر بدیل دو شهسوار و دو شیر بیشه شجاعت. و عیث حراعی را که ما 

سل تحدلری را به بیروی او دفع می کردیم کشتند» 

در عوض آن اينك عبیدالله و آن یك حوثشب و آن دیگری ذوا لکلم از سپاه آنان 

در میدان فتلگاه به حال افتاده!ند. 

چون سپاه عسراق بر شامیان هجوم آورد معاویه کفت: 

سخن معاو یه و 


«امروز» روز آزمایش است. آن ساه اينك همان کو نه 
اصبع و احنف 


هجوم کرده انست کة ۱ امز دیشتر هجوم کرده بو دید . 
امروز بابداری کنید تا سرزنشی بر شما نرود.» علی نیز بارانش را تشویق کسرد. 
اصبغ بن نباتة تمیمی (در محضر علی) برخحاست و گفت: ای امیر موّمنان» تو 
مرا به دژبانی سیاه کماشته‌ای و اعتمادی به من کردی که به دیک ر کس نکرده‌ای» 
من امروز از پایداری و پیروزی آفریتی حودداری نمی کنم. اما در بارة شامیان 
(باید بگویم) که آ نها از ا شی حو رده‌اند (و سرداران نامدارشاد از بین 
رفته‌اند) درحالی که در مان ما هنور دلاورانی بافی فا فد ھا ا" چ اجر ای فر مانت را 
از مسا بخواه و اجازه ده ما پیشروی کنیم. على به او گفت: «به نام حدا پیشروی 
کن.» احنف بن قیس‌سعدی نیز برابرصفوف آمد و دفت: «ای‌مردم عراق» روزی 
کامیاب کننده‌تر و رامتر از امروز برایتان پیش نیامده» آن قوم که پردة آزدم از 
جهره حود بر گر فته‌اند برای دین کار نمی کنند بلکه از سر دنیادوستی" می جنکند» 


بس به پیش‌تازید. (سپاهیان به او) دفتند: اکر امروز باید پیش تازیم دیروز نیز 
آ ان ده لصحي فیاسی لاهم قفینا» و در اش ده تحر دف اه نفینا ]. 

٣‏ هتن و اصل دو ما یصبرون ال حياء=و جن از س رودر بایستی پایداری نمی کنند» ولی 
شا یں [الا حا فی الد نا ] وا شن (وچون این احتمال مر جح نود ده همین صورت تر‌جمه شد. - م.( 


۲ ۵ ۵ پیکا ر صعفین 


پیش تاختهایم (و در هجوم تردددی نداریم و امتحان دو حود را داده‌ایم). ای 
امیر مؤمنان تو حود جه فرمان 2 کفت: «در جای بیشروی به پیش تاز دد و 
ره کاه ۵ ۶ب نسینی و۱ پس تسیل » ۱ 1 یش از آنکه‌آنان 4 سو ی عم ا بیشروی کنند تا 


بیش تا رید) 0 


سیاه عراق هجوم آورد و به شامیان بر حورد و کسان 

E‏ وز ار ببکار شدند؛ و عمرو دن عاص ۰ پر چم به دست) 
حمله کرد و می دعب ۱ 

شذوا علتَ شکتی لاتنکشف بعد طلیح و الزبير َأتلف... 

زره مرا بر پیکرم محکم کنید که از هم نکسلد؛ و خود یس از (ماجرای) طلحه و 

زبیر اينك متحد باشید 

روزی از آن مدان و روزی از آن صلف! است و تمیمیان را نخوتی است که 

سر نمی تاینده 

( آن قبایل دا) به ضرب شمشیر می‌زنم تا باز گردنده من چون به راه افتم بسان 

هیونی کهنسال و شکنتی ا فرین باشم. 

حمیر یان را یز همجنان (مید نم ) مکر انکه باز کر دند» و امروز برای رد بیعیان 


رور مصیبت باری است. 


علی به مقابلةٌ او تاحت و می کَفت: 
قد علمت ذات الترون اللیل و الخصر و ان بل افو 
تمام گردنکشان و ۵ قر بدستان و آسودگان از جرد و کلان نىك داستها ند 


ایو ی جايك و نامورم ۲ مردانه می کوشم و پیشاه‌نگان فوج دشمن 


ر حا میا فکنم» 


با شمشیر آبداری که کندی نمی‌شناسد. 


۱- صلف, لقب عمرو بن مالك بن اشرس بن عفیر بن عدی پن حارث بن مرة بن ادد بن زید 
این پشحب بن عیب بن رید بن کهلان است. ےه نهاية الالرب (۳۰۳۰۲ و ۳۰۴). 

٣‏ هتن در مصراع اول «انی ال ا لسیق خنشلیل»» وو نگ افوا ئی اس و دو انان امه 
اس ٿھ یت اول .۰ اف مل ا غل 


در کیرا کین نبرد ۵0۷ 





میس ضر بتّی در او زدو وی را بر حا انکند عمرو 
ضر بت على 


و بای خود را فرا داشت و عورتش عیان شد و علی 


گفتند: ای امیر مومنان آن مرد را آسان از دست هشتی! گفت: آیا می‌دانید ا وکه 
بود؟ کفتند: نه. کشت : او عمرو بن عاص بود» (جون) عورت خود را به من نمود 


من از او روی بر کرداندم. 


عمرو سزد معاو ده باز کشت و معاو ره ره او کّمت: ای 
تفتگوی معاو یه با 


عمر و حه کے دی؟ کفت: عا به ماله من آمد و مر | 
عمر و در این باره نت E RE‏ 3 


به حال افکند. کفت: به سب عورتت ( که تو رااز 

مر گی رهانید) حدا را شک ر گزارباش» به حدا اکر چنان که باید و شاید او را 
می‌شناختی ره نبردس مین و کے معاو له (به دنبال این کَفتار) در این باره کفت: 

الا له من هو ات عمرو یعاتبنی علی تر کی برازی... 

تاه رخفا او تقزشها ر شا ماه فرۍ مر | عرز مگ دک جرا یرو 2 

میدان مبار ره نمی‌دو ع. 

ابوالحسن علی با او دو برو شد» و وی به سرنوشت ننگباری دچار آمد. 

اکر بر هماوردی که جون شیر ی شرزه هر مبارزی را می‌افکند» عو رتش را آشکار 

نمی‌ساحت ( کشته شده بود). 

هماوردش را سر پنجه‌ای قوی بودکه چون چنگال شاهین جانها را می‌ر بايد و 

مر کت می آ فر بند» 

گر چه چون هنوز اجلش‌نرسرده بود (جان بدر برده ولی) مردم حجاز بر آن ماجرا 

هجو ش کنتند. 


عمرو به شم امد و کت: ج.4 قدر بر آنچه علی بر سر من آورده مرا غبطه 


می‌دهی (و بر لوقت می‌زنی )"؟ مکر ر او همان است که با دسر عمو ی حود 


تون بر رو سنج دہ ا ان تب بات ۳1۹ ی امری» و در اصل [ تعظطيمك عل فی کسری 
- م 


۵۵۸ پیکار صفین 


هماوردی کرد و او را از بای در آورد؟ ]یا دیدی که آسبان بر آن حادثه حون 
بگرید؟ کفت: اما (هر چه بود و باشد) این برعورد برای تو رسوایی کاملی به بار 


س ۱ 


راوی کو ید: 

| ما ام ۲ ص 8 ۱ 
و می کفت : ۳ این پر چم را کلکون نکنم دست از جنک نمی کشم» و جندین بار 
برجمش غرقه به حون شد تا آنکه مردی شامی برابرش قرار گرفت و با نیزه او 
را بزد و او با همان حال که نیزه در بدن داشت به سوی دشمن بیش می‌رفت تا 
سرانجام حربتف با شمشیر أو را درد و € N‏ 


سیس معاو ره برادرش تة 2ن ابی سفبان را بخو اند و 
معاو یه بر ادرش عتبه را 


می‌فر ستد شود همکان مز راضی شوند. عتبه مردی زباداور 


اه ره دردار اشعث دن تيس برو که اکر او راضی 


بود و کس ارف سخنو ری با او در نمی 1مد مس عه 
ره مدان رفت و اشعتث ن ق سرا بخو اند. مردم (به اشعث) گفتند : «ای ابا ممل 
این مرد تو را می و اند.» اشعث کفت: «از این مرد ببرسید کیست.» گفت: «من 
عه بن ابی س میا نم ۰ اشعت کفت: (و ف جوانی توانکسر است و ناکزیر را رد 3 او 
دیدار کرد». [ پس «»‌سوبش رفت ] و کفت: «ای عتبه جه سخن داری؟» گفت: «ای 
مرت اکن معاوبه بخواهد با کسی (در این سپاه) جز علی دیدار کند» بیگکمان با تو 


ت 
ناسون ای شای که على به من داده چه قدر او .را بزرک می‌داری] ( که شاید مناسبت 
باشد. - م.) 
(- متن از روی شنهج دم فز تیکسا E aka‏ خزباً؛ و در اصل [... تعقيك جنا = پیامهدش 
شهرت ترسوئی تو بود]. ۲- متن «و كان عتبة لایطاق لدانه» و در شنهج [و كان عتبة 
فصیحاً = عتبه مردی فصیح بود]. 


چ وا من نبرد ۵۵۹ 


۳ ۳۹ " ۶ ك ۰ ° o‏ ع 
دبدار می کند که نوسر کردة مرده‌عراق و و اجه وسالار بمانیان هسبی ) و نو رابطه 
دامادی و شغلی‌با عثمان داشته‌ای وجون دیکر بارانت نیستی؛جه اشتر کسی است 
که عثمان را کشت و عدی ۲ را در صد او شوراند» و سر ےک کسی است که قول 
TEE‏ ول او را در عهده على داد و شریح و زر حر بن یس جر مراد دل حود 
زخو اهند . در دا لی که دو از سر زر کگوادی از عراقیان پشتیبانی کردی و نەز از 
سر غير تمندی با شامیان جنگیدی به حدا سو گند ما و تو اينك بدانجه از یکدیکر 
می خو ادم رسیده‌ایم (و 3 انتغامچو لی و حو نخواهی) سر ب‌سر شدو‌ایم . ما انك 
دو را ره رها کردن علی و بار ی دادن ره معاو ره نمی‌خو انیم و لی از دو می حو آهیم 


که ما را بر جایدهی (و به کلی تا بو دمان نکنی) که صلاح تو و ما در ابن ا 


دس اشعث به سخن در آمد و کَفت: ای عتبه: ان که 
ي د سے 

ی نتی معاویه جز باعلی با بدار نمی کند 
در این باره کفتی م وله جر ر على ر کسی در رز دمی (و 
پس از او جز من کسی را در حور دیدار نمی‌داند) به 
تحد | سو کن د که | کر او مرا دددار کند زه عظمتی برای من به بار می آورد و .ره 
حقارتی؟ اکر او دوست دارد ميان او و علی تر تیب دیداری دهم و مجلسی ذر اهم 
آرم جين حو اهم کر د. اما این که کفتی من سر کردة عر اتان و سالار یمانيانمی ره 
راستی ریس و خواجه‌ای که همکان از او پروی می کنند همانا علی بن ابی‌طالب 
علیه | لسلام است. اما آنحه دالن باره رابطه کذشته من با عثمان کفتی» ره ددا سو کل 
نه دامادی أ او بر شرفم افز و ده و له کار مندی بر ای او عرز تی نصیبم کرده ست 
اما این که از باران من عیبجولی کردی» ادن سخنان نه تو را به من نزديك و نه 
مرا از ایشان دور می کند. اما پشتیبانی من از عراقیان از آن روست که هر کس در 
جایی منزل گزیند (البته) از آن (سرزمین) دنا ع می کند. اما در بارة بر جای نهادن 


.] متن از دوی شنهج دو اما سعیدء فقلد علا دیته» و .در اصل [... دنه‎ ١ 
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شما و انصراف من از ریشه کن کردنتان بابد بکویم شما بیش از مسا نیازی بدین 
امر ندارید (و ما نیز می‌عواهیم باقی بمانیم) و به زودی» اگر خدا بخو اهد» 


نتیجة نظرمان را در این باره خواهیم دید . 


چون (عتبه) سخن اشعث را به معاویه رساند (معاویه) 

ی گفت: «ای عتبه دیگر با او دیدار مکن زارا گرچه 
۱ کر ای به صلح نشان داده ولی‌آن مرد (علی) درنظر 

او سخت بزر کث و گرانقدر است.» سخن عدّبه به اشعث و پاسخ اشعث به وی 


در میان عر اقبان منتشر شد. 


و تجاشی در ستایش اشعب گفت : 
hr‏ با ابن فیس و حارث و یزید 
از جانب نجاشی ۳ 

انت و الله رس اهل العراق... 
ای پسر قیس و (نوادة) حارث و يزيد به حدا سو گند که تو سردار مردم عراقی. 
به حدا سو گند تو آن اژذهای دمان ی که تمام (پادزهر دارو گران و) نیروی 
مازافسایان از عهدة شفای افك سی که او چکانده پر یاب 
تو چون خحورشید تا با نی و دیگر مردان همجون ستار کا نند که در برابر آ فتاب 
تا بان به چشم نيایند. 
با شمشیر آ بدار و نیزة جانشکافت که حون برق رخشنده است ار عراقیان حمایت 
کر 
ای که به سرداری سپاه بسان نخلي برومند سرافرازی» چون ما را به نبرد شام 
فرا حواندی بیدر نگ ندایت را پاسخ گفتیم. 
در شام به ضرب تينغ ران و نیزة دلدوزت آتش پبکاری خو بار را بر افر وخحتی"» 


۱ - در معن «ستری» و مراد این است که در عمل, نتیجه .رای و تصمیم حریاک از طر فین را در 
ریشه کن کردن طرف دیگر بزودی خواهیم دید» و شاید «ستری خواهی دید» باشد. - م. 

۲ متن از روی شنهج و حاشيه اصل دو سعرت القتال فى الشام با لیبس ا لمو اص و 
با لماح الدقاق» و در اصل [و ادرنا کاس المتبة فى الفعنة با لشرب و الطعان الدقاق 
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چنان که من (در میدان) جز بازوان و سر پنجه‌های جدا شده و سرهای تا ميان 
آ نچه گفتم پاره‌ای از وصف میدان نبرد است که شر نگ مر گت دا به دشمن 
جشا نده است!. 

حتی را که بر گر دن داش به حور صور تی ادا کردی و مر کب حنگز اری را 
به آسمان علیین جهانیدی. 

اينك حن بزر گي متقا بل تو بر گردن مردم» و حق تو بر شهریار نگهبان عا لم 
هستی باقی است. 
ٿو بسرای آن کس که از در دوسی با تو در آید شیرین» و برای بدخواهانت 
سخت تلخ و کزنده‌ای. 

افسر زان میرن بدر و جدت را بر سر نهاده‌ای اميد است زمانه امانت دهد و 
کارت تاد 

پسر هند که ميزان کنایت تو و امثال تو را در تکناها ندانست سخت خطا کر ده 
و کمان پیجا برده است. 


جون معاو یه از جانب اشعت تاامید شد (و تيرش به 
معاو به و یر > م مس وه ۲ 
۳ سنك حورد) به عمرو بن عاص کفت: «بیکماد پس‌از 
عمر ۱ 

علی سر امد و ریس مردم عبدالله بن عباس است» ا کر 

من نامه‌ای به او بنگارم شاید دلش بدان نرم شود" و اگر او سخنی بگوید علی 
میا ۳۹ نمی کند» ابتك ددو جنک ما را دلعیده و جز با ثابودی تمام شامیان ما را 
دسترسی [به ] عراق حاصل نیاید. عمرو به وی گفت: «ابن عباس فریب نمی حورد 
و اکر به فریفتن او طسع کرده‌ای چنان است که به فریفتن شخص علی طمع بسته 
باشی ۰ معاو به کفت: «اين کار به عهده من › (اما اينك) تو نامه‌ای به او بنویس۰» 
اب متن از روی شهج و حاشیه اصل در يك تسه :كلا ولت قد شعت آل اد سی 
بکأس دحاق» و در اصل [... قد تصیّمت الحر ب سقا نا ردی المتية ساق]. 
۲ هتن به تصحییح قیاسی «لووقاه ردی المنية واق» و فق اضل اه ات | مضه اد 
۳ متن از روی شنهج «ترققه به» و در اصل [ترفقه به‌= به مداراگر‌اید]. ر 


Ar‏ قیقر شتا 


مرو به وی نو شت: «اما دعد ) به راستی وضعی که ما 
نام عمرو 


و شما دجارآن شده ایم نخستین فتنه وبلاا نىست و 
به آبن عباس 


(اين نامه‌نگاری من نیز) اولین بیشنهاد صلح و سازش 
تماشد" . تو پس از علی سرور و ریس این گروهی " ره آ بنده بنکر و کّذشته را از 
لاد ببر . به حدا سو کند که این جنگ زندگانی" ایس بر ای ما و شما باقی 
نگذاشته است. بدانید که شام جز با تابودی عراق» و عراف جز با ثابودی شام ره 
دست نیاید» و پس از نابودی قوای مایا نابودی قوای شما خیر و عافیتی برای 
هیچ رك از دو طرف نخو اهد بود. ما نگوییم کاش لهیب جنگ برافروخته‌ثر (و 
کار دکسره) شود بلکه می گسویيم کاش اصلا جنگی د نمی‌داد» در میان ما و 
شما کسانی هستند که از جنک تتفر دارند. ما اگر بخواهیم فرماندهی بجوییم که 
مردم سخنش را بشنوند و فرمانبرداری بیابیم که سر به اطاعت (امیر حویش) 
سیرده و مستشاری امین نیز باشد همانا تو هستی. اما اشتر مردی درشت‌خو و نکال 
است و شایستکی نداردکه به شورابی خوانده شود با در شمار خحواص رایزنان 
و رازنبوشان قرار گیرد.» 
و در زیر نامه (اين شعر را) نوشت: 

طا ا و از ی لاس بعد الا له سوی رفق ابن عباس... 

دامنه فتنه به درازا کشید و 7 از (امید به) خداوند» جز به مدارا و نرمش 

این عباس اميد چاره‌ای نمی‌دود. 

سخن مشفق مهر بانی را که از کرداد او خرسند است؟ به وی باز گویید تا نصیب 
١‏ متن از روی شنهج «لیس باوّل اجن و در اصل [لیس بامر = چیزی نیست]. 
۲ این جمله در شنهج نیاهده است. ۲ متن از روی شنوج دو ات راس هذا الحمع» 
و در اصل [اهل الجمع...]. ۴ متن به تصحیح قیاسی «حَیاه» و در اصل [حیاء= آذرم]. 
۵ متن به تصحیم قیاسی «لیت الحرب غارت» و در اصل وش:هج [عادت = باز گردد] (و شاید 
دغابت» باشد یعنی: ما نمی‌گوييم کاش جنک سپری شود و به پایان رسد بلکه می‌گوييم کاش 


از آغاز اصلاجنگی رم نمی‌داد. م.( ۶- مشن «فول من درضی خطو ته» و درشنهج[ قول من 
برجو مودته ت گفعه کسی راکه به دوستی او امید دارد] (وشاید این وجه مناسبتر‌باشد  .‏ م.) 
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خود را (از این اندرر مشفتانه) از یاد برد» جه فر اموشکار زیان بیند. 

ای پس ر آن پدر که آب زمزم به حاجیان می‌نوشانید» بدین افتخار بزر کگ بردیگر 
مردم مباهات کن. 

هر کس دوشادوش هملر از حود گام می‌زندا و شیر شرزه با شیران زورمند بیثه‌ها 
همراهی می کند. 

ا گر در اصالت عربی میان کسان قباس شود ناتوانی (و بی‌تبادی) با ناتوانی» 
و خحواجگی با خو اجکی برابر آید. 

جانم به قربانت» پیش از نبردی درهم کو بنده نیکو بنگ رکه اگر پشت آدمی 
بشکند دیگر هیچ تعویذ و درمائی کار کر نباشد. 

مردم عراق و مسردم شام» پس از جنگی ویرانگر» دیگر طعم زندگانی خوش 
نخو اهند حشید. 

جر و یاران سر و دیگر (جنگ‌طلبان و) کسان ی که هم آواز آنانند» خود سبب 
تباهی عراق و مردمی وسوسه گر ستتل: 

قومی تھی از خیراتند که همگی بی‌هنرند و با اصحاب راستین پیامبر که جامة 
عزت پوشیده‌اند برابر نیستند. 

من امیدو ارم که صلح با شامیان برای شما سرشار از خير باشد و خدا می‌داند 
که صلح و سازش هیچ زیانی در بر نار د. 

صلح مو جب تیا من امّت و متضمن فوایدی است که جز نادان کسی ١‏ نها را 
نادیده نگیرد و بیخرد چون دانایان و هوشمندان نباشد. 


ر اوی گوید: 


ابن عباس نامه عمرو را 
له علی تقدیم می کند 


چون (عمرو بن عاص) شعرش را به پایان‌آوردآن را 
ره معاو ده نشان داد و معاو یه کفت : «نامه‌ات را به‌ظرافت 


شعرت نمی‌بینم.» چون ابن عباس (به نوبة خود) نامه 


را حواندآن را به علی تقدیم کرد (علی عليه السلام) شعر وی را خواند و خندید 


3 . و 
اس هتن به تصحیح قیاسی 8 یل (صاحبه ورن دساوره» و در اصل ده تحر بف [ یشاوره]؛ و او 


بیت در شهج نيأ هده ىڭ 
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و (به ابن عباس) گفت: «حدا پسر عاص را مر گت دهد» جه چیز او را (جنین) 
شیفتهً تو کسرده است؟ به وی پاسخ ده و باید شعرش را نیز فضل بن عباس که 


«اما بعد من در میاه عرب کس بی آزرمتر از تو 
پاسخ این عباس ند یدم معاویه تو را از بی هوس کشانده است و تو 
دینت را به اندك بهایی به او فروخته‌ای و سيس به طمح حکومت'» سردم را به 
تردید واشتباه افکنده‌ای و چون دید حقیقت بین نداشته‌ای» بدانسان که گنهکاران 
دنا را بزر گت می‌شمار ذد دنا را به دل بز رکف شمرده‌ای؟ ولی به ظاهر با کدامنی 
و پاکیز گی پارسایان را ازخود نشان داده‌ای". | گر به راستی کی شراک خدا 
هستی مصر را رها 07 و به خانه‌ات باز گرد. در این جنک #9 همانند علی 
نباشد. علی آن را برای حق آغاز کردو با حجّت به پایان آورده ولی معاویه با 
ستم‌گری و صر کشی آغاز کرد و به اسراف (و افر اط در حونریزی) کشاند و مردم 
عراق در ادن بیکار جون شامبان دیسرن ۰ مر دم عراف ۳ علی ببعت کر دند که بهتر ان 
و و الاتر بن فردآنان بو د و شامیان به معاو به دست بيعت سردند درحالی کے حود 
همه از او بهتر بودند. من و تو نیز یکسان نیستیم من خدا را خواستم و تو مصر 
را پر کد من جیزی را که موجب دوری تو از من شد و شناخته‌ام ولی از 


۳ ی خسن 3 ۵ کے ت 
جیزی که دو را ره معاو ره نزديك کرده ا کاهی ندارم ¢ 1 کو قز بی سر هسمی » دراین 


ست ر ےا فی المللك» و در شنج (۲۸۸۰۱۱) [... فی الد نیا به طمع دیا ]. 

۳ متن «اعظمت الدنیا اعظام اهل الذنوب» و در شدهج [فاعظمتها اعظام اهل ألدنيا = دنا 
را چون دنیا پرستان بزر کی ایکا کھے|, ۳ معن دو اظهرت فيا نزاحة اهل الورع» و 
کر یھ اھ وع آ کے کے ھا کک و ا امرخ کد ا ادص خی که جو رازبا بان از 
آن منزه و وارسته‌ای]. ۴ مراد وعدۀ حکومت مص است که «ماویه به عمرو بن عاص 
داده بود. س م. 


لا E‏ ولا آری | یی الذی...» و در شهج ...وا اعرف ال 


در گیرا کین نبرد 22۵ 


عرصه بر تو پیشی نمی گیریم و اکر در صدد خیری» تو در آن زمینه از ما پیشی 
نتوانی گرفت. [و السلام.] 


آنکاه [برادرش] فضل بن عباس را بخواند و به او 


ناسخ فضا د ے. 
سس رل کفت؛: «بر ادر ده عمرو پاسخ ده) و فضل سرود 


عباس ۱ 
يا عمرو حسيك من خد ع و وّسواس 
فاذمت فليس لد اء الجهل من آسی ۳ 
ای عمرو از یر نک و وسوسه دست بدار و از صحنه مرو رو که درد جهل را 
علاجی نباشد. 
جز ضر بات پیاپی نیزه در لو گاه شما که جانهایتان‌دا بر باید و نخوت سرها را 
درمان کند. 
این دارویی است که درد گروه شما دا درمان می کند تا سر به فرمان علی و ابن 
عباس پسپارید. 
اما دربارة علی (باید کفت) خداوند او را به فضایلی برتری بخشیده که در 
قله‌ای دفیع بر فراز همه مردم قرار دارد. 
اکر دست از جنک بدارید ما نیز آن را محدود می‌کنیم» و ا گر آ تش جنگ را 
برافروزید ما از پیکار ابایی نداریم. 
در صحنه بیکاد و ميان کرد وغبار آورد گاه بر ما و شما ماجراهایی جبران نا يدير 
قلشت: و همه دستخوس شدت و سحتی شد یم. 
کشتگان عراق در برابر کشتگان شام شر بت شهادت نوشیدند. و ما از این شهادت 
که در راه حق بود پروایی نداد یم. 
حدا مبارك ندارد (حکومت) مصری را که برایت شر به بار آوژد و بهرةٌ تو از 
آن درد ته مانده در جامی پیش دیست. 
ای عمرو تو از عشقبازیها و کامجوییهای آن بی بهره می‌مانی و سو گند به اشتر ان 
تيز تك»(از عذاب) روز جزا نصیب سرشار حواهی داشت. 


سیس نامه وشعر رابه على نشان داد (علی) گفت: «بە‌نظر من اگر او حر دمیل 
داش دبگر پاسخی به تو نخواهد داد اما | گر پاسخی داد تو نیز جوابش ده.» 


زد پیکار صفین 


جون این نامه به عمرو رسیدآن را نزد معاویه آورد و 
ام اویه با این عاج کفت: رتو مرا بدین کار وا داشتی و این نامه‌نگاری» 
من و تو را از فرزندان عبدالمطلب بی‌نیاز نکرد (و مرادمان از ایشان به حاصل 
نشد)» و سپس گفت: «دل ابن عباس و علی یکی است» هردو زادة عبدالمطلب 
شك گرجه او حشن است اما اين رك درمشی نشان داده و نیز گر جه رفيش 
تن نظرش بزر ک و کرامی است با در بزر کک‌نمایی او کوشیده ولی اند کی هم 
ره ما دزد رت‌شده و ره صلح گر ایشی شاد داده است.) ( پو شیده نماند که) معاو به ره 
ابن عباس نامه می‌نوشت و او نیز بازبانی نرم باسخش می‌داد و این مکاتبات پیش از 
آن بود کسه آتش پیکار بالاگیرد. جون بسیاری از شامیان کشته شدند معاویه گفت: 
«آبن عباس مردی قردشی است» من بیرامون دشمنی بنی‌ هاشم با ما به او نامه‌ای 
می‌نویسم و وی را از بیامدهای این جنکث می‌ترسانم شاید از ما دست بدارند 
(و جنکی تمام شود).» از انرو به وی نو شت: (اما بعد شما ای کرو ه بنی‌هاشم 
در آزردن هیچ کس به اندازة آزردن پاران عثمان بن عفان شتاب ندارید تا آنجا 
که طلحه و زبیر را بدان سب ب که ستمی را که بر او رفته بود گران می‌شمردند و 
به خونخواهی او برحاسته بودند» کشتید. اکر این همه برای (جاو کیری) از 
حکو مت خاندان نی امه است» بیش از این نیز حاندان عدی و تیم ع‌دودار 
حکومت شدند و [شما نه تنها با آنان به مقابله بر نخاستید] بلکه سر به فرمانآنها 
سیر دید و اظهار اطاعت کردید و رویدادهایی بیش آمد که آنها را به عیان دیده‌ای» 
و شد آنجه شد و این جنکها برحی از ماو باره‌ای از شما را به کام خود کشیده 
است» حندان که انك سر بسر شده ام . همان جیزی که شما را به طمح ما انداخته 
(بعنی حکومت-ع.) مارا نیز بەطمىع در شما وا داشته است و همچنان که (اینك) 
شما از تصرف داشته‌های ما مأیوس گشته‌اید ما نیز از تصرف داشته‌های شما امید 


اب اه | نو یکی و در همه ود ۲ بنی‌جنگ‌میان ماء جنگ برس 8درت‌است. - م. 


فن کر | کین نبرد شر زد 


بریده‌ایم. ما ارزو داشتیم سیر وقایع جر این داشد که هست؛ و حتی از پیشامدهایی 
کمتر از این نیز هراس داشتیم. شما امروز» در بر حورد ما بدان تندی که دیروز 
بودید نیستید و فردا نیز این تندی و حشونت امروزتان را نخواهید داشت. ما به 
کشورداری شام قناعت کرده‌ایم س شما هم بدا نه از ماك عر اق در دست دار ند 
قناعت کنید و قریش را نکهدارید که دبکر بیش از شش تن ازمردانش نمانده‌اند: 
دو دن در شامند دو تن در عراق و دو ن در ححاز. آن دو کسه در شامند» من و 
عمرو سم و آن دو که در عر اقند» دو و علی سك و آن دو که در ححاز زد» سعد 
و ابن عمر هستند. دو تن از ابن جماه با تو مخالفند و دو تن با تو موافق» و تو 
امروز رئیس آن جمع هستی. ار پس از عثمان مردم با تو بیعت کرده بودند ما 
تو را بیش از على سز اوار (حلافت) می‌دانستیم و ده سو بت می شتافتیم ۰» و سبیاری 
سخنان دیگر در ادن نامه نوشت. 
جود این .امه به این عباس رسرل تعشمکین شد و 
0 ج اوه عا ۷۳ ۰ 
۽ سح ابن یس کفت: کت رد دسر هك می نحو امد عل مر | ردزدد و 
«اما بعد [نامه‌ات به من رسید و آن را حو اندم ]» اینکه باد کرده بودی [ به‌نظر 
تو] ما در آزردن باران عثمان شتاب داریم و از حکومت بنی اميه بیزاریم؛ به جان 
حودم سو گند که دو دود آنکاه که عشمان ره نو نباز داشت واز نو داری حواست 
او را وا کذاشتی و راه حود در پیش گرفتی و کار را بدانجا کشاندی» و سرعمت» 
و لید بن عقبه» برادر عثمان" در این باره ميان من و تو گسواه است. اما طلحه و 
زبیر» نخست ایشان برضد (علی) بر خاستند و عرصه را بر او تنکث کردند و سس 


درحالی که عت او را ew.‏ حکومت می حو استند؟ دست ره شورس زدند. 


١‏ جنان که در باب رک ص ۳۳۸ تفت وی بر آدر مادري ععمان دود یت متن از روی 
تھے هی رجا قاق البيعة و طلیان الملك» و دی اصل [فتفضا. اة و طلیا الك 


۵5۳۸ پیکار صفین 


پس ما به سبب پیمان شکنی و جفاکاری با آن دو تن و با تو نیز جنگیدیم. اما 
اینکه گفتی از (نامداران) قريش جز شش تن نمانده‌اند (باید بگویم رفتگان) چه 
جنگیدند و آنان که از باری ما خودداری کرده‌اند هم آنانند که تورا نیز و اگذاشته 
(ببطرف مانده)اند. 

اما اینکه در مقام احتجاج» از مدارای ما با حکو مت عدی وتیم نام بردی 
(و تیاس مع الفارق کردی» باید بگویم) ابوبکر و عمر از عثمان بهتر بودند» همان 
کون ه که عشمان نیز از تو بهتر بود و ما جز این راهی نداریم که جناد روزی 
بر سرت آریم که گذشته را از یادت ببرد" وبر آینده‌اش بهر اسی*. اما اينکه‌گفتی 
اگر مردم با من بیعت می کردند حکومت بر من قرار می رفت" (و شما نیز شر 
به فرمان من می‌سپردید» باید بگویم) مردم با علی که بسی از من بهتر است بیعت 
کرده‌اند و باوجود این هنوز همگان سر به فرمان او نسپرده‌اند. حلافت بیکمان از 
آن کسی است که بر سر او مشورت شده باشدء ای معاوبه! تو کجا و حلافت؟ که 
تو اسیری آزاد شده و پسر اسیری آزاد شده بیش نیستی» [و خلافت از آن مهاجر ان 


نخستین است و اسیر ان آزاد شده را در آن هیچ حفی نباشد. و السلام.]» 


حون این نامه ره معاو به رسید کفت: این کاری بود که 


قطع مکاتب معاو یه ۱ ا ی ۱ ۳ 
ری خود با حویشتن کردم. نه تا يك سال [تمام]» دیکر 


نامه‌ای ده او نخواهم نوشت. معاوبه در این زمینه 
شعری چنین نیز گفت: ۱ 


کوت ایخ ای ال جد ا و کان امراً اهدی اليه رسائلی.. 


١‏ متن «بقی لك متا يوم ينسيك» و در شنهج (۲۸۹:۲) [... ما ينسيكڭ]. 
۲ هتن «یخاف ما بعده = بر آینده‌اش بهراسند» و در شنهج [و تخاف ما بعده] (که به همین 
وجه ترجمه شد. ‏ م.) ۳ متن «لاستقامت لی» و در شدهج [لاستقاموا...]. 


کو کیا کی قیرک ۵۶۹ 


ابن عباس را به صلح و سازش و وضع طرحی فراخواندم چه او کسی بود که 
نامه‌هايم به وی می‌رسید. 

ولی وی و نیز مجموعةً حوادث مرا مأأیوس کرد و اوآنچه در باه من گفت 
غا لی از حقیقت است. 

او شایستکگی نداشت که جنان امیدی بدو بسته شود و جز آن که بر خشمم افز اید 
کاری نکرد. 

پس به ابن عباس بکو: به نظر می‌رسد که تو با سخنان نحود می‌خواهی اطرافیا نم 
را پرا کنده کتی و آهنکث جانم کرده‌ای. 

و نیز به ابن عباس یکو: به نظر می‌رسد تو با بیخبری خود از شکیبایی من 
قصد ترساندن مرا داری ولی من هشیار هستم . 
جندان که توانی بجوش و بخروش که من بدانچه تو را اندوهگین می کند دست 
کشو ده‌ام. 


حون ابن عباس ادن شعر را بخواند کفت: «بس از ابن مرکز با تو درشت 
(هم) کرم 


و فضل بن عباس سرود: 
او ب لا یا این هند انی غير غافل 
و انك ماتسعی له غير نائل... 
ای پسر هند» راستی را که من غافل نیستم و کو یز واکان بداب اتش 
می‌دوی دست نخوآهی یافت. 
زیرا تو نحو د کسی هستی که دندانهای تیز جنگ را بر حودگشاده۱ و با 
ماجراجوییهای خود اتش آن را برافروخته‌ای» 
و مردم شام توبن کی خی بات هو لناك آن قرار کر فته و طعمة آن شده‌اند. 
تو یقین دادی که ما اهل حق و برحق هستیم و با اينهمه ما دا به باطلترین باطلها 
فراخو اندی. 


-١‏ در متن صدر این بيت چنین است دلان الذی اجعبت الى الحرب نابها» واين قطعه در 
ALS‏ خود در سديج نیامده وت 


٠‏ ۵¥ پیکار صفین 


ابن عباس را از سر تیر نگ به سازش فراخواندی ولی نیرنکک و فریب تو را 
ثری چندان نباشد» 

۳ آن دم که سواران ما با بزه‌ه] می‌تاز ند و سرهای نامداران را به حاك 
می‌افکنند» صلحی نباشد. 

تو سو گند خحوردی که دیگر بدو نامه‌ای ننگاری تا ۲نکه او موضع و دوش خود 
را تغییر دهده 

قصدت این بود که او باسخت ندهد و تو را به ر کبار عتاب نگیرد» جه تبرهای 
طعن او حطا نمی کند. 

بدو گفتی: ا گر مردم با وی بیعت می کردند تو نیز از ایشان پیروی می کردی» 
ابتك ایج کل است که هبه از کر وخ گان با لھ وھا کیو اد 

که گذشته ازخویشاو ندی» وصی پیامبر خحداست و (در غزوات) به گاه هماوردطلبی 
دشمن» بهترین شهسو ار پیامبر بود. 
پس ا گر خواهی از مهاجری پیروی کنی بايد بدو سر بسپاری که چون تيغ 
شمشیر جوهر دارد و سالار دلیر و مسندنشین قوم است! 


جود وی شعر خود را به‌علی نشان داد علی گفت: «تو 


گردآمدن باره! 2 ین ۳ 
تر ۲ ی سر امد شاعر ان ور بشی» و کسان ادر | به‌معاو ده رساند ند. 


او رده‌اند که اه شب عتبة بن ابی سنیان و و لید ین 


عقبه و مروان بن حکم وعدا بن افو ی او سفق اجات نزد معاوبه کرد 
آمدند. عتبه گفت: به راستی ماجرای ما با علی بس شگفت است» یکی از ما 
نیست که گز ندی از او ندیده باشد. (مثلا) در مورد من» وی جدم را کشته و در 
ریختن حون عموهایم به روز در شر کت کرده اما دربارة توای و لید» در جنکت 
جمّل پدرت را کشته است و برادرانت را یتیم کرده» و اما در مورد تو ای مروان؛» 


جنان است که شاعر عهد باستان گفته است": 


1- متن «کتصل السیف غَيْرَ حلاحل» و در اصل به تحريف [بنءل السیف غير حلاحل]. 
٣‏ مراد امرژالقیس» و 1 ديت ار ابیات دیوان اوست» شی ۵ ۶ ۱ 


قو ما کین نة ۵۷۹ 


و افاته علباء جریضاً و لو اد ر کته فا لوطاب. 

علباء زن و فرزند وی را داغدار کرد چنان که ا کر بیا بندش در دم خونش را 

بر یز ند. 

معاوبه گفت: این سخنان تو همه اقرار (و اعتراف به شکستها) است اما 

غیرتمندیها کجاست؟ مرو ان‌گفت: چگونه غير تمندیهایی می‌خواهی؟ گفت: مرادم 
آن‌است که نیزه‌ها را دربرابرش به جو لان در آرید. گفت: به تحد | سو کند شو خی 
یم کدی و از (جان) ما سیر شده‌ای. و و لبدین عنمه در این باره سرود: 

قول آنا معاویةٌ بی حرب اما فیکم لوات رکم ظلوبٌ... 

معاوية بن حرب به ما ےک ۳ دو اق قفا کے سے به و نخواهی 

کشتگان دودمان خود برعیزد؟ 

ابو الحسن» علی با شمشیر آخته‌اش که هیچ نیزه و سلاحی در برابر آن کار گر 

نیست بر ما تاخحته است. 

تیع در میان صفوف نهاده و دمار از روز گار جنکجویان بر آورده و جمع ما 

را تارانده است. 

(به معاویه) گفتم : ای پسر هند چنان مزاح می کنی که گوبی تو در میا نة ما مردی 

پیگانه (و از واقعیت بیخبر) هستی. 

به ما فرمایی با اژدهای دمان دل صحرا که برنیش جانگزایش هیچ طبیب و 

درمانی نیست در افتیم. 

کدامین درنده در دل صحر ا یارای آن دارد که با شیرژیان هو لناك روبرو شوو؟ 

با این ناتو انی و بیچار کی که گریبان ما را گرفته جنان لاوا از ما بسی 

شگفت می‌نماید. 

ررماوری به گاه برد او را به هماوردی حو آند» ودر دم به مغاك مر کت فرورفت. 

غير از عمرو که حصیه‌ها یش جانبناهش شد و او را زنده نگهداشت و او با دلی 

هر اسان از معر که جان به دد برد. 

چون مردم در میانآوردگاه او دا چنان دیدند» گویی (از حوف) دلی برایشان 

نمانده است. 


١‏ علباء بن حارث کاهلی؛ فا تل پدر امرژالقیس. 


۵Y۲‏ پیکار صفین 





به جأن پبدرم» بی آ نکه قصد عیبجویی داشته باشم » همين معاو ية بن حرب را ( که 
جنین انتظاری ار ما دارد)» 
على در میدان به هماوردی شخواند و وی دعوت او راشنید و پاسخش نداد. 


عمرر از شنیدن این اشعار به خشم آمد و گفت: ا گر 


خشم عمرو ولید راست می گوږد بايد خود با علی روبرو شود و 


با آنکاه که صدای مبارزطلیی او را می‌شنو د از حای وش دحښد و بر ابر او 
بایداری کند. 


ق ایز عجرو تین سرود 
یذ نی الولید دعا علی و بطنْ المرء يملؤه الوعید... 
و لبد کاو و کے هل هر واه او بر دل آدمی می نشا ند به یاد من 
می آورد. 
قریشیان هر گاه نبرده‌ای او را به یاد می آور ند هر ند دلیر باشند: ار بم 
دلشان از جا کنده می‌شود. 
اما در مورد رویایی با او معاوية بن حرب و ولید را چه یارای آن باشد که با 
او برابر شو ند. 
ولید رفتار مرا در مقابله با شیرژیانی که چون دیکر شیران بینندش یه هراس 
افتند» سرز نش می کند. ۱ 
باری» من با او رو برو شدم و جنان نبود که علی را نشناخته باشم و ندانم که 
جکر ها از وف او آب می‌شو د. 
با این همه او را به نیزه زدم و او نیز مرا با ليزه بزد بعداز زخمی که از او 
حوردم دیگر چه می‌نحو استم؟ 
ای این ابی معیط تو که شهسوار قهرمان با حمیت پردلی هستی به پیکادش برو- 
سو گند می‌خورم که اگر بان علی را بشنوی دات از جای کنده شود و ر کث 
جانت از هم بکسلد. 


۱- در متن «لعمرابی معاوية بن حرب و ما نی پملقحة العیوبٌ» کذا ( که به تقریب ترجمه 


شل مت م.( 


دو کت | کن نبرد AY‏ 


اگر یکدم با او رو برو شوی (به حال هلاك افتی و بازماندگانت) گریبان بر 
مر کت جاك زنند و رخساره‌ها خر اشند. 


پایان بخش ششم که بخش هفتم پس از آن چنین بياید: «سپس دو طرف 
در صفین به هم تاختند و به سخت تر ین بیکار برداختند چنان که نزديك 
بود هر دو سیاه بکلی نأ بود شو ند...» 

و الحمدلّه دبا لا لمن و صلی‌اله على سیّدنا محمد التي و آله وسلم 
لیا با 41 الط لسی» ن یا وبا لال 


در بخش دهم نسخة عبدا لوهات به حط وی چنین دیدم: (سمیع جمیعه 
من‌الشیخ ابی الحسین المبارك بن عبدالجبار» الاجل ااسید الاوحسد 
الامام قاضی‌التضاة ابوالحسن على بن محمد الدامغانی و ابناه التاضیان 
[ | بوعبد‌الله محمد] (در سخه اصل نیامده است و از سوارد مشابه در 
دیگر بخشها افزوده شد) و ابوالحسین احمد» و ابوعبدالله محمد بن 
القاضى ابیالفتح بن البیضاوی» والشریت ابوا لفضل محمد بن على بن 
ابی يعلى الحسیتی» و ابو منصور محمد بن محمد [فرمی» بهراء8] (در 
اصل جایش تهی مانده که از موارد مشابه در دیگر بخشها افزوده شد) 
عبدالو هاب بن المبارك بن احمد بن الحسن الانماحطی. وذلك فی‌شعبان 


سنة ار بع و تسعين و ار بعماثة». 


کتاب صفین 


4 معاه ره 
(پیروزی سپاه علی و حیلة معاویه) 


از نمر بن مز احم 





روایت 
روایت 
روایت 
روایت 
روایت 


روایت 


ابی محمده سلیمان بن دبیم بن هشام نهدی خزاز 

ابی | لحسن» على بن محمد بن محمد بن عقبة بن و ليد 

ابی الحسن» محمد بن ثا بت بن عبدالله بن محمد بن ٿا بت 

ابی یعلی» احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حر یری 

ابی الحسین» مبارك بن عبدالجبار بن احمد صیر فی 

شیخ حافظ ابی الب ر کات عبدا لوهاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماطی 


شنود مظفر بن علی بن محمد بن زید بن ثابت» معروف به ابن منجم - خحدایش بیامرزد. 


شین موئق» شيخ الاسلام ابوالبر کات عبدالوهاب بن 
مبارك بن احمد بن حسن انماطی مارا حبر داد و 


سا 


هت :۽ سیت | بو ا لحسين» مبار لك سن عبدا لحبار دن 
احمد صیرفی از طریق بازخوانی من بر وی کفت: 
ابو یعلی احمد ن عبدا او احد دن محمد ين جعفسن 
مأ را خبر داد ۵ ام ابو ا اخسن محمد دن ثادت دن 
تل دن محمد نن محمد نن ع یت ابو محمد 
سلیمان بسن ربیسع بن هشام نهدی خزاز گفت: 


سيس دو طرف دق صفین رف هم تاختند و به سحت‌:ر ان بیکار در دانحتند جنان 

که نزديك بود هر دو سياه به کلی نابود شوند. در اين ميان عمرو بن عاص بر 
و ا 

حدارث بن نتصر جشمی که دشمن وی دود رکدشت» و گنت مجلسی بود که عمرو 

در آن شةل و در باب (حارث با) آن ق سجن نکو رد 3 حارث در لش باب 


سر ود 


1 مجن « لحرب» و در اصل [ لحرث‌ الحارت] | هد (مصحح متن به اقعضای ديت اول شعر » 


جر ل را تر جح دادم اش كت ۾.( 


۵۷۸ بیکاررصفین 


لیس عمرو بتارك ذکره الحر 

نی یج ب مدی الذهر | ویلاقی علیا... 
حارث بن نصر جشمی ۱ 

تا روز و دوز گار باقی است عمرو از یاد آوری جنگ پا هیبت دیدار با على 

فرو کذار نمی کند. 

(لحظاتی که علی) شمشیر دا بر شاناً راست خود بر آورده و انبوه سوادان 

پیرامو نش دا به چیزی نمی‌شمرد. 

کاش عمرو در آن هنگامة پیکار و در ميان گرد و غبار آوردگاه و چکاجك شمشیرها 

به او بر می خو رد. 

ا کاەکە‌آن مبارز مدان مداغعان این کر وه را به شر طی کد شاسته هماوردی أو 

باشند» به مبارزه می‌طلبید 

بر فراز سر انبوه سواران» انجا که تیرها بسان شهاب از هر سو می‌جهید» به 

هماوردان ا می داد: به پیکار من آبید. 

ای عمرو: آسایش طلبا زه از این افتخار بزر کت که با جو انمردی هاشمی رویاروی 

شوی تن می‌زنی؟ 

اکر حواستار نامداری به روز گار یا مر گک مردانه هستی به مقا بل على بیرون شو. 


حون عمرو شعر او را شنید کفت: به حدا سو کند اکر 
ضر ات علی 


َ بدانم که هزار بار خواهم مرد در نخستین فرصتی که 
ر حمرو 
علی را ببینم به هماوردی او خواهم رفت» و چون به 
هماوردی با علی رفت علی او را به ضرب نیزه‌ای بر حاك افکند» و عمرو نمایاندن 
شرمگاه حود را جانیناه عویش ساخحت» و علی روی از او بکرداند و از کشتن او 
مصرف شد. 
علی» هنکامی که عمرو شرمگاه خود را بدو نمود و وی از او روی بتافت» 


سس 


کت 


١‏ س متن ره (صحیح قیاسی ات تز | ۾ د در اصل [ ی من ۱۱ ادن شعن ۳ 3 ا خود من 


پبروزی سپاه علی 2۷۹ 


ضربی نی" الابطال فى المَشاغب . ضرث الفٌلام البطل الملاعب... 
شمشیر زدن من بر گروه دلاوران و تاراندن ایشان چون ضر بات نوجو ان‌قهرما نی 
است که همه را به باز ی گیرد. 
آن ضر به‌های کو بنده و مر گباد در انبوه غبار آورد گای:]نگاه که برقهای سرح 
درحشان جون شهاب می جهد. ۲ 
بدان شمشیر که فوجها را می‌شکا ند و در هم می‌ر بز دا آری بایداری و استوار- 


کامی سرانجام ستوده‌ای دارد". 


آنگاه که معاو ره در نخستین برخوردهای صفین برای 

حن معاو به > my‏ عم > 
ی اشخاصی از (قبیلة) مر از جمله بُسربن ارطاة» و 
عبیدالله بن عمر» و عبدار حمن بن خالد بن واید» و محمد و عتبه پسران ابوسهیان 
پر چم بست و بدین وسله قصد پیر کشت و ارتفای در جات انشان را نموده 
باره‌ای از رحال دمنی از اسن اقد ام اندو مین شدند و می خحو اند بر جمدار و 


فر مانده آنان فيل از حو دشان‌راشد. 


از ادن رو مردی کندی که او را عبدالله بن صسارث 

سخن عبدالثه بن حارن ۳ 
ی مکو نی مے نامیدند بر حاست و گفت: ای معاویه مه 
تکونی به معاو یه سَکونی می ۲ برحاست و دفعت: ای معاوله» من 
جیزی کفته‌ام» گسوش دار و آن را همچون اندرزی از 

من بیذیر. گفت: بکو. کفت: 
وسن ~~ ۰ ع 0 2 ۳ ۲ 

معاوی احْيبّت فینا الاح و احدئت فى الشام ما لم یکنْ... 


ای معاو یه تو در ما نه ما پلاد. کی کاشتی و در شام دم تازه‌ای نهادی که دین 


خن کت و فیحانه و زبونانه ەر 2 عاص سرو ده شلام اش اس که امیرمو‌منان می ةرما ید من هرد 
پیکار دلاورانه با انبوه دلیران و زود اوران هستم نه امل ضعیف کشی و هماوردی با افرادی 
روون چون عمرو کن عاض که در‌ای حفظ جان خود به انين حر کات پستی دست کی وا ¢ 


مشب سس 


,* و صفقب‎ AA 


پیش نبو ده. 


برای بسر و یارانش و دیگر مردمی که پیرامونت بودند پرچم بستی» جز برای 


یما نیان. 
ما را با دیگران جنان که اب و شیر ناب" (یا دو غ و دوشاب) را به هم آمیز ند» 
در هم ميامیز. 


ورنه مارا به حال خود گذار که ما در صورتی که از کس توهینی نبينیم» (در راه 
او ) دلاوریهای ویژهٌ خود را بنمايانیم. 

به زودی حو آهی دانست. وفتی دریای حسم عراق به هروش آید و از هرسو 
گرد فتنه برانگیزد» 

و بانگک هماورد طلبی علی و یارانش برخیزد" و در آن دم جانت به لبت رسد 
که ما نه حون باس ظاهر: بلکه جون باس دیرینت به تو پیوسته و (در هجوع) 
چون نیزه و (در دفاع) سپر تو هستیم. 

ما تیفهای بزّان و مر گهای بی‌امان وزده و خفتان» و هوشر بای از دشمنان‌هستيم. 


معاوبه از او روی بگرداند و به بزر کان یمن نگربست و کفت :۲یا شمانمز 
با سخنانی که او گفت هم آوازید؟ گفتند: کفتةٌ او عسوشایند ما نیست» فرمان 
توراست؟ هرجه دوست داری بکن ". معاو به گفت: من بدین و سیله معتمدان‌خود را 
دا معتمدان شما در آمیختم؟ و هر که از من است از شماست و آن که از شماست‌از 


من است. آنان حرسند شدند و خاموش تون 


چون فته عبدالله بن حارث به معاوبه» در آن‌جلسه که‌از 
سحن اعور شنی ا أده عه ۰ 
به علی سران شام تشکیل داده بود» به گوش مردمکوفه رسید 


[اعور ] شن در حضور علی به پا خاست و گفت: ای 


١‏ متن «محض اللبن» و در شتهیج (۰۳ ۲۹۰) [صفو اللبن]. ۲ متن «و نادی على و 
اصحابه» و در شنهج [و شد علی باصحا به‌حو علی با پارانش سخت هجوم آر ند]. 

۳- متن‌از روی‌شنهج «فاصنع ما احببت» و در اصل [... بما احببت]. ۴ہ متن به تصحیح 
قیاسی «... ثقاتی و ثقاتکم» و در اصل [... ال ثقاتی و ثقاتکم] که کلمه «اهصل» زارد است. 
و در شنهج فقط [اهل ثقتى] |مده. ۱ 


پیروزی سپاه علی ۵۸1 


امیر مؤمنان» ما آن‌گونه سخنان که شامیان به معاویه‌گفتند به تو نمی گوییم» بلکه 
(بر عکس آنان) می گوییم: خداوند بر رهیابی و شاد کامیت بیقر ارد تو به درتو 
نور الهی در نکر بستی و پاره‌ای از مردان را مقذم و برخحی دیگر را موخرداشتی» 
از تو گفتن و از ما به جان شنودن تو پیشوابی و اکر کشته شوی» رهبری پس از 
تو این دو تن - یعنی حسن و حسین ‏ راست. من نیز چیزی سرودهام بدان گوش‌دار. 
گفت: بخو ان. گفت: 


ابا حسن انت شمس النهار 

وهذان فى الحادثات العمر... 

ای ابا حسن تو خورشید فروزان نیمروزی و این دو (پسرانت) در ميان 
بدیده‌ها ماه تا با نند. 


سرودة آعورشنی برای علی 


تو و ايندو نوباوه تا دم واپسین‌دمجون کوش و دیده همر اه و از پی یکد یگر ید. 
شما نیکمردانی هستید با پایگاهی بس والا که دست نو عآدمی از دامان عزت 
آن‌ کو تاه اسه 

مردم از فضل و برتری شما به ما حبر می‌دهندا در حالی که امروذ بر تری شما 
پیچون و چرا برتر از هر خبر و سخنی است. 

برای گروهی که اهل شرفند و سردارانی با آزدم وجانباز هستند پرچم بستی» 
برای کسانی از ماء و دیگر براددانمان از (قییل) مشر که به‌گاه پیکار بیمی از 
مر کف ندارند» 

و نیز برای گروهی‌از یمانیان که در برابر تندباد حوادث‌صعب پایداری‌می کنند. 
تماع آن پرچمداران مورد قبول قوم حود و پسندخاطر تو هستند» و هر کس گوید: 
نه سنکت بر دهانش باد. 

ماییم شهسواران دوز پیکاد با ز بير و طلحه که راه غدر و پیمان شکنی پیمودند. 
از پیش‌از نیمروز تا شب هنکام آنها را درهم کوفتیم تا پیروز و کامیاب شدیم. 


ا فی هد اك ر سرورك» و در شنهج [فى سر ورك و هد ال ]. 
۳ متن از روی شنهج «یخیل ناالناس» و در اصل [یخبی با لناس]. 


SAF‏ پیکار صفین 


ضر به‌های شمشیر ما جز بر تارك سرها فرود نمی آمد و طعن نیزه‌هایمان جز دلهای 
سخت را نمی‌شکاً فت. 
ما دیروز و در گذشته چنان بودیم و در آینده و به فردا! نیز چنان هستیم, 

1 هھ 2 ۳ تس .2 داد ۲ ھن 
دس از سر وول ابن شعر نمام کسانی که توانکری و کشایشی مالی داشتند 
هدیه و تحفه‌ای (به ر سم صله) ره شنی تقدیم کردند. 


كفت [ تصر : عمر ين سعد برای ما روایت کرد و گفت]: 


چون کار بر معاویه زار و دشوار شد [پیش از کشته 
لوطه معاو يه و بارانش 


AT‏ شدن عسدالله بن عمر بن خطابت ] عمرو بن عاص و 
بر کد برغی از یاران علی لت ھر ون ب | موو سق عاص 


بسربن أرطاة وعبیدالله بن‌عمربن‌حطابو عبدالرحمن 

بن‌خالد بن ولید را بخواند و به اشان‌گفت: پاره‌ای از یاران علی‌مرا اندوهگین و 
دل نگران کرده‌اند» از جمله سعید بن قیس در (قببلة) مَمدان و اشتّر در مان قوم 
ندود و مرفال» و عدی بن حاتم و قیس بن سعد در میان اتصار (و از سوبی‌دیگر ) 
[روزهای بسیار] شما در ثبرد جسلادتی از خود نشان ندادید چنان که من دجار 
شرمساری شدم در حالی که شما هماورد آنان از فریش هستید. اينك قصد دارم 
(کاری کنم) تا مردم بدانند که شما به راستی توانمندید و از این رو برای پیکار با 
هريك از مردان آنهامردی ازشه‌ارا درنظر گر فته‌اع» (و از) شما (می نو اهم) تد بیر 
این کار را بر عهدة من نهید» گفتند: تدییر توراست. گفت: من خود فردا به دفع 
سعید بن قیس و قوم او خواهم پرداعت و شما را از فز او حلاص خواهم کرد؛ 
وتو ای عمری آن (يك چشم) آغوّر بنی زمره» مزقال را از میان بردار؛ و تو ای 
بسر» قیس بن سعد را نابو دکن؛ و تو ای عبیدالله به مقابلة اشر نخعی برو؛ و تو 
ای عبدالرحمن بن خالد دربرابر (آن يك چشم)» اورظن تی قدی ین خا تا گید 
| هتن از روی شنهج «فیما غبَوَ»س بقی» و در اصل [فیمن غبر]. این لنت از اضداد است که 


بر ماضی و باقی و گذشته و آینده اطلاق می‌شود. ۲- هتن به تصحیح قیاسی «یرق» و در 
اصل به تحریف [ظرف]. 


ببرودی سپاه علی وله 


قرار که و سپس مربت از شیا دا کروهی از سی آرآن بای شی اد کرد وئ 
بج رور هررور برای‌بکی از ارشان تو قت میدانداری‌نشاد. معاو ده صبحگاه [روز 
بعد ] تمام سو اران را بسیج کرد و [حود] آهنگث دبرد با (قبیلة) همدان مود و 
سواران را بش می‌ر اند و می 5ة : 
a‏ ی .نا ۳ 
لاعیش الا فلق قحی الهام من ارحب و شا کر و شبام... 
زند کی شا ید مکر | نگاه که تار کهای سیاهیان از حرد و کلان و خرسند و ناخر سند 
شکا فته شو د. 
از این س هيج عامل بازدار نده‌ای مانع من سرت که از مبان آتیه: کشسکان و 
محروحان راه خود را بك پیش گشایم. 
عراق را به خشونتی هرچه تمامتر به تصرف درخواهم آورد و در آن دیاد 
روز گاری مُدام مراسم سو گواری ابن عفان (عثمان) دا به پا می کنم. 
آنکاه با انبوه سو اران خضویش هجوم آورد» (قبیلة) 
شکست معاو يه در 


همدان بانگک شهار حو د را سر دادند و سعد د ق 
بر ابر سعید و ر 2 ۴ کک 


صفوف را شکافت و با اسب به سوی معاویه تاخت و 
دامنه جنک کسترده شد و تا شب ادامه بافت. جون شب در رسد همدانبان 
دریافتند که معاوبه از جنگکشان کربخته است. سعید بن قيس در این باره سرود: 

بالهت نفسی فاتنی معاو به فوق طمر کالعقاب هاویة... 
وای بر من که معاویه سوار براسبی سر کش چون شاهین دوزخ از چنگم گر بخت. 
شنو گند به جمازه‌هصاین. ار قز 5ا« که او دیکر زار پر او ۲ نافه يال تافته 
بار يك میا نی بر کی کرو و 

اگر چنان روزی باز آید (بی ملاحظه‌تر) دست (و شمشیرم را) بالا بره. 


ر 
آ سے مشن «و الرزاقصات لاود ثانیه = سو کند به رقصند‌کان» و مر اد از رأقصات اکر ان چا نك 
سير ند که هنگام پوبه به رقص در آیند (و این‌گو نه سوگند نزد عرب مرسوم بوده است. ‏ م.) 
سه ایمان الرب از نجیرمی, ص ۰۲۰١‏ و امالی القالی (۵۱۰:۳). 


AAF‏ پيکار صفين 


(آن روز) معاو زه از مدان روی تافت و کاری صو رت 
شکست عمر و 


نداد. روز د س تیا ا 9 ۵ لہ اران 
در برابر مرقال وز دوم عمرو بن عاص با کروه سو 


پشتیبان خودآهنگث نبرد با مرقال کرد» پرچم بزر کث 
علی سه دست مرفال دود و کسان او را پشتیبانی هی کسیر دنه عمرو نیز کسه از 
شهسو اران قریش بود به پیش می‌تاخت و می گفت: 
لاعیش ان لم آلق روما هاشما ذاك الذى اجشمتى المجاشماء.. 
E‏ سز د» اگرروزی هاشم" را که مر | آزرده و ر نج داده وه جنکت تیاور م. 


آن کس دا که برای من سو کها آفریده» آن کس را که عرض و ناموس مرا 
ظا لمانه به باد دشنام گر فته» 


گس زاگ اکر E:‏ چنگم سالم به در جهد تا دم مر کل دجار اندوه وحسرت 


وی همر اه زرده سو اران حویش » دمز ۵ ره دست هجوم کرد» و (از آن سو) 
هاشم به حمله پرداعت و می کفت: 
لاعیش ان لم الق یومی عدُرا ذالك الذى احدت فینا الغذرا... 
زند گی نسز ده اکر امرود عمر و وا که رسم فریکاری را شان کذ اشت (و با ۰ 
پیمان شکنی کرد) به چنگت نیاوزم. 
ای دل» چون‌خداوند امری را مقذر فرماید بیتابی مکن و شکیبا و بردبار باش. 
این ضربت در برابر آن ضربت" و این زحم خحونین در برابر آن يك» ای کاش 
ٹمره‌ای که از این پیکار می چینی' همان گورّت باشد که نصیبت می آ ید. 
دس باعمر و ده نیز هز نی بردانعت و او را هدف ضر بات پیابی نیز ه فرار دار" 
تا از مندان روی نافت» (و سیس) دامنه حنکت بالا گرفت و [یس از ببکاری سخت ] 


دو طرف از هم حدا شدند» و معاوبه از ان بر حورد خر سند نشد (و سودی نبرد). 


١‏ مراد هاشم مر قال اون کک ۲ متن از روی شنهج ( ۹۱:۲ ۲) « | د یک ور کار ان 
[مدار يك] که خطاست. ۳ متن از روی شنهج «یا لیت ما تجنی» و در اصل [یا لیت 


ما تحیی ]. ۴ معن از روی شنهج «فطاعن عم أ» و .در اصل [فطعن عمرا!]. 


پیروری سیاه ا ۵۸۵ 


صبحگاه روز سوم بسر بن ارطاة همراه با سواران به 
میدان رقت و باقیس بن سعد که همراه گروهی از 
سو اران انصار بود بر حو رده و جنک ممان آنان شذت 


در برابر قیس 


لافت و قیس‌همجون تو سنی بی تکام (می‌خرو شید) و مبارژ می‌طلبد و می گفت: 
آنا أبن سعد زانة عاد و ار جر رجال سار 
من پسر سعدم که «عباده» مرا زبور کرامت در پوشانده و حزرجیان جمله مردانی 
تزور 5 
گریز از میدان هر گز عادت من نبوده کسد گریختن برای جوانمرد تن سپردن به 
قلاد تنگ وعار است. 
پرورد کار ا؛ تو حود شهادت را نصییم فرمای که کشته شدن بهتر از سرسردن به 
ار اذل و اوباش است. 
کم سر کرم و ترم برایم کسترده شود و در آن بغنوم. 
و بازبده سواران بسر به نیزه زنی پرداعت و آنان را هدف ضربات پیاپی 
نیزه قرار داد"» پس از دیری بسر (خود) به میدان هماوردی او آمد و می گفت: 
انا ابن أرطاةٍ عظيم الَذر رَد" فی غالب بن قهر"... 
منم پسر ارطاوگر انقدر که در میان (تیرة) غالب بن فهر نامدار و ز بانزد هستم. 
گر یختن در سرشت بسر نیست و نخو اهد که امروز از میدان ناکام و نا پیر وزمند 
باز گردد. 
من» به جان خود عهد کرده‌ام که ا گر تط يك روز از عمرم باقی مانده باشد 


دشمنم را از پای در آورم. 


بسر با نیزه ضربه‌ای بر فیس نوا حت و یس با شمشیر او را عقب راند» 


انجام فقس حبر ه شد و رزما ان حملگ؟ باز کشتند . 
ون 1۵ وان 5 ورات ۳۳ 7 


۰ 2 سے ص ۰ وج و 4 ۰ 

| متن از روی شنهح «و طاعَن خیل سرء» و در اصل [فطعن خیل بسی]. 
۲ ۹ یه 

۳ من از روی سدذهج (مردد» و در اصل [مر اود]. 


ین ۳ مراد عا لب ون قھں دن ۳۹ لک دن نض دن کنا نه ا در س یج [عا] س د فھں] ا 


مه پیکار صفین 


روز چهارم عبیدالله بن عمر آسادة کارزار شد و هیچ 
کت ید۱ سے ۲ ۳ و ی 
تا لله بن عدر سوار نامداری را در اردو کأه حورد باقی نکداشت و 
در پرابر اشتر ۳ 
هر کس دیکر را نیز که تو انست کرد آورد. معاویه به 
وی گقت: تو را افعیان! عرافی رو در و می شوی» پس ارام و شکیباباش. از ان 
سوی اشر يك تنه در پیشاپیش سوارانی ( که از ابشان فاصله گرفته بود) به مقَابلة 
او آمد و عادت ات جنان بود که حون آهنکك نرد می کرد رك تنه پیش می آمد ‏ 
اشر می‌تاخت و می گفت: 
۲ وهی و 6 ار ا 
فی کل یوم مامتی مهبر ۵ بالضرب آبغی منة موخره... 
هررو ز که بر گردا گرد سرم ضر بتی فر ود می آید آن دا منتی می‌شمارم که زودتر 
می با ید هی ر سید . 
زره رزم از «برد حبره"» (و جامة گرم و نرم بزم) بسی‌خوشتر است» پرورد کارا 
مرا از پی‌سیار ی در راه کافرآن بدور نکهدار. 
مر کت مر | بر دست تبهکاران لد و مقر ر فرمای که تمامی دسا درنظر م ر ا ی 
ارزذش رد ار ده 


و به قدر بال پشه‌ای با پاداش نیکو کاران (و ثواب آخرت) برابر نياید. 


و سو اره بسر سياه شام زد و آنان را عقب منم ا عبد الله شر مند ه شد و از 


آنجا که زیده سوار [دلیری] بود خود را به بیشاپیش سیاه رساند و می کفت: 
N ۲‏ ۴ ۲ : 2 و ۷4 
انی ایی عفان و ارجو ربی ذالك الدی یخرجنی من ذنبی... 
بر ماتم ابن عنان۴ سو گوارم و از پرورد کار خود اميد دارم که همین مرا از 
گرداب گناهم بیرون آورد. 


١‏ متن «افاعی اهل العر اق» و در شدهج (۲۹۱:۲) [افعی اهل العراق = با افعی عراقیان]. 
۲ هتن «و الدرغ خير من برود ره ردهای بافت حبره» ودر شنهج [فا لقتل‌خیر من ثیاب 
الحبرهح کشته شدن از جامه‌های حبره بهش است]. 

۳ متن از روی شنهج «و شد على خیل, خیل الشام فردها» و در اصل [فرد الخیل]. 


٣ے‏ شی عازن دن عفان. مت م 


پیروزی سپاه علی 2۸۷ 


همین سو گواری است که اندوه بزر گم را اند کی می‌زداید» به داستی که بر ابن 
عنان» بزر کش چنایتی رفت. 
دلم۱» چنان که بايد به‌تمامی بدین سو گواری قانع نیست مگ ر آنکه در راه 
خونخواهی او طعن نیزه و ضر بت شمشیر را نیز به کار گیرم. 

ا هماره دل بدو بسته‌ام مرا نکهبان کافی و بسنده است. 


پس اښ ردو حمله کرد و به نیز هاش دزد و کار بالا گرفت و در دری با اشتر 
بود و سس دو سیاه بده جای خود باز کشتند و معاویه از این ما جرا سخت 
اندوهکین سشد. 
شکست عبدا لرحمن لن روز چم عبدالرحمن بن خالد امادة کارزار شد 
خالد از عدی بن حاتم معاویه امیدوار بودکه او بیش‌از دیگران وی را کامروا 
کند» از ادنرو با سواران و اساحه سیار به او نىرو 
بخشید که وی را حول دسر و دش می‌شمرد. از آن سو عدی ن حاتم همر اه 
o‏ ر۶ 5 
مدحجیان و قضاعبان به مقابله‌اش آمد» پس‌عبدالرحمن به پیشاپیش سو اران در امد 
و می کفت: 
۳ يي سے ل ك "۳ 2 3 
فل لعدی ذهب السوعيد انابن سیف الله 3 ید اند 
۳ سے 
به عدی بر وی که رمان نهد یل (تو سیر ی شده) که من دسر (شمشیر حدا) 
من پسر خالدم که و لبد او را شرف بدری فز ود ۳ در میانه شما یکانة 
دوران بود؟. 
طعم جنک را حشید‌ید» پس پیشتر و بیشتر این شر نک را بحشید که ما و شما را» 
از امروز تا | نکه که به راه یبد از جنک گز یری سست . 


سپس هجوم آورد و سردم را به زیر ضربات نیزه‌گرفت» عدی بن حاتم 
آهنک او کرد او نبزه‌اش را به سو ی اونشانه گرفت] و می کُفت: 


١‏ متن از روی شنهج «کل قلبی» و دراصل [قلب]. ۲ متن«ذاك الذی‌هوفیکم الوحید» 
و درشنهج )۲٩۹۲:۲(‏ [الذی قیل له = | نکه او را یکانه می‌خواندند]. 


AAA‏ پبکار صفین 





یچ اس و اغف کی و لیس شئ مثل عفو زبی ... 
من به پرورد گارم امیدوار و از گناه خود هراسانم و هیچ چیزی چون بخشش و 
کشت پرورد کارم تباشد. 

ای پسر و لید 5 شمسا مق ھل من اباشته شده و بسان کوهی» بلکه ان از وله 


کو هسا ران بلئد بر آمده ست 


در آن دم که‌چیزی‌نمانده بود تا نیز(حواله شدف) عدی پیکر عبدالرحمن را 
بشکافد وی در ميان کرد. وغبار آورد گاه گریخت و حودرا در ناه انبوه نبزه‌های 
یارانش پنهان کرد و کسان به هم بر آمدند» (و سرانجام) عبدالرحمن» شکست 
حورده و ناکام» نزد معاوبه باز کشت و معاو ده ملول و شرمنده شد و درهم نمت 


۰ و © ی 9 
حول امن ان و اسدی' از | نجه ار سر معأو رد و 
تعز بت کو بی شماتتآمیز .س i E‏ ۷ 5 
کک باراد امده بو دا کساه سرد ره سر رز او برداعت» 
اشن او په معاو يه ر اس و ررد نس ۳ 


وی که پارساترین و بزر گترین شاعر اهل شام بود ودر 


جنک بیطرفی کز بده و کناری رسیم بود در ادن باره جنین گفت: 
معاوی ان ال مرلله وحدة و إنك لاتستطیع ضرا ولانفعاً... 


ای معاو یه کار تنها از آن حدا و به دست اوست و تو را توانایی دفع زان و 
جلب سو دی ست . 

مردانی از قریش را دد برابر گکروهی از مردان یمنی» که تو را امکان راندن 
آنها نبود» بسیج کردی. 


١‏ در شنهج [و لست ارجو غیر عفوربی = جز گذشت پروردکارم را امید ندارم]. 
ت کا اصل و شدهج | خن دم ] ولی در ستش جنان که در شرح‌حال او در الصا بةء ۳۳۳۳۲ 


سم ات ح‌ a‏ 
امده «خریم» است؛ آيمن بن خریم بن شداد بن عمرو بن مالك بن عليب بن عمرو بن اسد و 


ن 
خن یمه بن مدر كة الاسدی. مبرد در الكامل کو دد: از اصحابت دود. و این عبدا لبی کو بد: در رور 
فتح (مکه) اسلام آورد. وی‌را «خلیل | لخلغاء = دوست خلیفه‌ها» می‌خو اندند, چه‌آنان سخنوری 
و دانش او را سیار می وسند ید ند. وی هبعال سه پیسی بود وات Tas‏ را ۳ زعشر ان رنگی 
می کرد. سه الأصابةء o‏ ۳۹ ۳ متن دو کب فی ناحة هعتن لا» و در شنهج او کن ممتز لا 
للحرب من ناحية عدها]. 


بیروزی سپا ۵ کیل ۵4۹ 





چون در یا نتی کارداد نیرو گرفته و کارت زار شده است به چاده‌اندیشی پرداختی 
و عقلت فزونی گر فت. 

در برابر قیس یا عدی بن حاتم و ا تنی جند نا آزموده راا که به پیکاد 
کا جه اررشی باشد. ۱ 

در برابر (شهسواری چون) مزقال عمرو دا علم کردی؛ در حالی که او (در 
برابر این ) چون شیر بیشه است در برابر کفتاد. 

و سعید» شهسوار همدان که چون نیزه‌اش را یجنبا ند حانها را بر باید. 

حون سم اسان ور آ-ردگاه کرد بر انب وه با شمشیر حود بسی زره‌بوشید گان 
را از پای افکند. 

تو ناکام باز گشتی و بدانچه می‌خواسی دست نیافتی مگر اسبی فرسوده که جان 
خود را به مدد آن نجات دادی. 

دست از آنان بدار! نف به خدا» تو ر! یارای رویارویی آشکار با ایشان نیست» 
پس برای غلبه بر ایشان به نير نک متوسل شو". 


راوی گو ید: 
به عمر و او را توبیخ و نکوهش کرد] و گفت: من هنکامی که 


بر همان قراری که با شما نهاده بودم» به مصاف سعد 
ابن فیس وگکروه همدانبان رفتم رفتارم با شما متصنانه بود (و سه و طفه حورد 
درست عمل کردم) و لی رف راستی که دو مردی حون و ترسودی. عمرو حشمگین 
شد و گفت: ای معاویه به حدا سو گند | گر علی حو د بر تو تاحته دود هر كز به 
میدانش نمی رفتی » کر جنان که ادعا چ کی دور بی از شجاعت برده بودی 
می بایست هنکامی که علی تو را به مبارزة تن به‌تن صلبید به‌میدانش می‌ر دی . عمرو 


در این باره چنین سرود: 


١‏ مشن به تضخیح فیاسی داغمارك الجثغا» و دز اصل, [... الخدعا] و دز شعهع [... الجذعا]. 
۲ متن از روی شهج «فاعمل لقهر‌هم خذْعا» و در اصل [فا نتلر تطيقهم خدعا ]. 


۵۹۰ دیکار صفین 


اس ال ابن ذی رن سعیل 3 رك ت العجاجة من دعا کا... 

به میدان سعید» پسر ذی‌یزن می‌روی اما به جنگ آن دیگری که تو را در آورد گاه 
به مبارره خو اند نمی‌روی. 

آیا تو خود یارای مقا بله با ابیالحسن علی‌را دادی که شاید بعد» حداوند به‌آن 
کش که به وال توست یز امکان بیرودی وهد؟ 

(علی) تو را به مبارزه خواند و تو پاسخش ندادی» جه ا گر هماوردش می‌شدی 
بیکمان به خاك هلاك می‌افتادی. 

حون او تورا به هماو ردی حو اند کر و لال شدی ودر پر ان مبار زه‌طلبی مر دانه 
سکوتی مر گبار کردی. ۲ 

آن سر دار رشا هنکت» ره رادمردی آسیاب خود را رها ود و کادش را کر ات 
(و و ظیفه اش را انجام داد و لی تو وظفه‌ات را به انجام نر ساندی). 

ای پسر هند تو با پارانت منصفانه و مردانه رفتارنکردی» خود نها را پرا کنده 
کرهش و سیس بر کسانی که تو را یاو در رها داده‌اند خشم کرا: 

نه» به حداء در ضمیر تو نیت خیری نمی گذرد و جز خحودشواهی و هوای‌نفس 
خویش را بر من نمایان دکردی. 





قریشیان از کرد خويش (و آن بی هنربها) شر هنده 


۵ لداری دادن معاو به ۱ + 7 iT‏ 
دی دادن معاو شدند و یمانیان (شام) ا زان را سرزنش کردند» انکاه 


به قر یشیان 
معاو به گفت: «ای کروه فر رشہان» ره دا امروز حجبزی 
به پیروزی شما نمانده بود» و لی در برابر تقدیر الهی تدبیری نباشد [از چه شوم 
دارید؟] شا رأ سرداران پیشگام عراق بر ابر شد رد و افرادی از ارشان را شیک و 
آذها نیز از شما کسانی را کشتند. سر من نیز سرزنشی ندارید» چه من حود را 
برای یروری در سالار آنان» سعرل نس قیس آماده کرده بودم".» 
o»‏ ۰ مسر 
(باو جود این قریشیان) روزی چند پیوند از معاویه کسیختند و معاویه در این 
باره گفت: 


ا هس از رو ی سنج «لامود لامر الله» و در اصل [الامں لامر الله ت ام فط امن خداست ]. 
سے او از روی سنهج «(مدعبات نفسی» و در اضان | 2 کے ۱ 


موم 9 2 "۳ ۳ ت 3 5 
لمدّری لفد انصفت و اللصف عادة 
ات و 2 و ر و 

و عاین طعنا ی العجاج المعاین... 
رك جان ندودم که منصفا که داد مردی دادم و الصاف عادت من است 4 متا کان 
در آورد گاه نیژه‌د لی مر | دید بد. ۱ 
| کی امیدو اد نبو دم کد( یار انم )فرصت ابر از دلیری‌را غنیمت شمر ند و گرد کی 
و عار از دست و رخسار شود بشو یند 
مردانی غیر از شما را برای پیکاد قرا می‌خو اندع» اما ۲ با رسم است که نزدیکان 
سلطان از او حمات رکنند؟ 
ایا می‌دانید» با چه سپاه دلاور انبوهی برابر شدید؟ سپاهی که بینه شیر ان را 
در هم می تور د ند 
رأ شهسه اران 9 تاماوران عراف يوار شک رل سردادانی که جورن لهیب جنک 
زاف کک درآ من رفا 
هيج يك از شهسو اران شما از زبده سواران آ نان کمتر نبودند ولی انچه خدا 


تقدیر کرده است همان شو د. 


راوی گو ید, 
حون ور بشیان این سخنان را از معاو ره شد رل نزد وی 
و ش کے a‏ شان o‏ ۵ ۰ ۹ ۰ 
ز معاو ر 


او را فر اهم ساحتند, 


[ نصر ] گفت: [عمرو بن شمر برای ما روایت کرد:] 


جون جنک شوت بافت او کار دشو ار شد] »عاو ده ده 
پیامهای متبادل 


ميان معاو یه و عمرو عمرو پیام داد که عك و اشعریان را در برابر همتایان 


حود فر ار دهد. عمرو ده معأو ره پیام داد: «همّدان در 


برابر عك قرار گرفته است»» معاویه به او پیام باز پس فرستاد: «عك را بر هَمدان 


١‏ متن دان تبوءوا» و در شنهج [ان نو دیو اد که ادب شوند]. 


۵۹۲ پیکار صفین 


بتاز»» از این‌رو عمرو نزد ایشان‌آمد و گفت: ای گروه عك! علی می‌داند که شما 
قعله‌ای شامی سیم » و یدزن سیب فسلة عر افی میدان را برای درد با شا هسییج 
کرده است» یس پابدار را شہد و امروز ساعتی سرهای حود را ره من سبارید که 


حق به نقطه حساس خود رسیده است. 


ابن مسروق عکی (از سپاهیان معاوبه به عکیان) گفت: 
این مسر وق : 


یر 9.0 ۹ ۱ ۲ ۲ 
ى لاف لختی ا دهید که نزد معاوبه ا پس نزد او 


آمل و گفت: ای معاو به تکلیف رهز ار تن برابر دوهزار 
7 وا ما ده و شی که کف مد سر عمش چاق وق را کو نا اف ود چشم:؛ 
ای يا ان ین 5 پر ۳ں و و ا ایی رور +سم و 


دلت را آرام بحسیم (و به نگرانی لو اران دهیم). 


پیکار راک گفت: الن مهم باتو. پس ابن مسروق نرد باران 
و همٌدان حویش باز آمد و داستان را باز گفت» عکیان کفتند: ما 


رد حنکت همدانیان می‌ر و بم. 


راوی گوید: 

عکیان پیش تانعتند و از آن سی سعید بن قیس ندا در داد: ای هَمُدانیان پا 
آنان دا پی‌کنید". تیغها بیدریغ و پیاپی» پای عکیان را قطع می کرد؛ در این 
هنگامه ابو مسروق عَکُی (به چاره‌جوبی) بانگک کرد: ای عکیان» آن گونه که 
آشمراق زاھ اتف وہ زاو وز اوق همگی سه ای هرآمنند و سره زا وران 
گرفتند و با نیزه مهاجمان را می‌زدند". (درآن حال) پیری از همدانیان فراز آمد 


و می گفت: 


۱- تن «امهلو نی» ودرشنھے (۲۹۳:۳۲) [امهلنی]. وع يك‌تن ازما دو تن از | نان. 
سے مقن «خدموا» سه آ نجه یتش در صفحات ۳۵۲ و ۵۱ آهده است. 
کے مک دو شجروهم بالژماح» و در اصل [فشجرتهم حعدان بالرماح ك همدانیان آنان را 


۴ نیز ه می‌زدند]. 


پیروزی سپاه علی ۵۹۴ 


سے 2 
2 2 و ن ۱ 
با لیکیل» لخمها و حاشدا نفسی قدا کم طاعنوا و جالدوا... 
م ۰ وم 3 5 

ای نکو مردان بنی بکیل» از طایفه لخم و طایفه حاشد» جا نم به قر بانتان نیژه 

تا استخوانهای پسن سرهای دشمنان و سیس پاها و بازوان ایشان را بشکنید. 

یبای شما و بدرتان جنین سفارشی به شما کرده‌اند. و من از حمست قسیل‌ای دفا ع 

آنکاه مردی از عکیان فراز آمد و می گفت: 

2 و ی 2 1 مب وش 

بدعون همدان و ندعو عکا. نفسی فداکم یال عكِ بکا... 

آنان همدان را بخوانند و ماعك را بخوانیم جانم به قربانتان ای عکیان از 

عار و ملامت برهیزید. 

اکر آن روه بای شما را پی می کنند شما انو, استوار دارید و شکی بر دلیر ی 

حو پشتن در دم ایجاد تکنید. 

دشمن می‌ستیزد پس شما بیشتر بستیز ید. 
راوی ڈو دد: 
کسان نىزەھا را به سولی افکندزد و شمشیرها را بر کشردند و حندان 

شمشیر زدند تا شب در آمد» آنگاه‌همدانیان گفتنده ای گروه ك به تحد | ی کول ما 
(از میدان) بازنگردیم مکر آنکه شما ازمیدان باز گودید» عکیان نیزهمچنین گفتند. 
سپس معاویه به عکیان پیام فرستاد: «سو گند آن گروه را راستین شمارید" و [باز 
کردید].»آنگاه عکیان میدان را ترك کردند و سیس همدانیان از میدان باز گشتند. 
عمرو گفت: ای معاوبه امروز شیر ان به شیر ان در افتادند. هر گز روزی جنین صعب 
۱- در لا شنقات» ۲۵۰ آمده است؛ «بنو حاشد و بو نکیل دو تیره که قبیلهٌ همّدان از آ نها 
برخاسته است». ۲- متن «لاتدخلوا نفسی علیک شکا» و در شنهج [لاتدخلوا الیوم 
بای ک منت نی از برخود شك و تردید راه ندهید]. 
۳ متن «ابروا سم الوم و در شنهج ( ۲۹۳۰:۲) [ان آیوو | سم خو نکم = سو گند برآدرانتان 


را ده ر است شمارید)] (مراد اآینکكه سو گند ایشان را راست شمارید و میدان را توك کنید و کر له 
جنک چندان ادامه یابد که جملکی نا بود شوید و از طرفن کس زنده نمانده ‏ م.) 


۵4۹۴ پیکار صفین 


ندیده بودم» اگرتورا قبیله‌ای دیگرهمچون عك می بو د یاعلی راهمه چون هَمّدانیان 
(سخت کوش) می بودند» بیکمان این در حورد ره نابو دی همکانی می‌انجامید (و يك 


تن از دو سياه رنده نمی‌ماند,) 


بیان عمر و در بار عمرو در این باره سر ود: 
3 


کا سود الضراب لاقت اسُودا... 
به داستی (رزماوران)» عك و حاشد و بکیل چون شیرانی که به شیران دیکر 
بر حورند یکدیگر را فرو کو فتند. 
نیزه‌ها را به جنبش در آوردند و شمشیرها را بر کشیدند و از دم شمشیر مر گی 
صعب و هو لناك آ فر بدند. ۲ 
هر گز فرار نمی‌شناختند گر چه در چنان هنکامه‌ای فرار خردمندانه می‌نمودا. 
شانه‌ها به زیر ضر بات شمشیر ددهسم می‌شکست و د تيغ تيز رشته جانها را 
می گسیخت. 
خحدا می‌داند که از این گروه دلاور سستی و تهاودنی در پیکار ندیدم. 
آ نجه ديدم ضر بات دمادم شمشیو بود که بر سر ها و شانه‌ها فرود می امد و آهن 
که بر آهن بلند می‌شد. 
فرمانبرداران بر تافرمانان» که جنان که بايد کمال جهد حود را به کار نبرده 
بو دند» بر تر آمدند. 
گوینده‌ای بانگک زد: پامایشان را پی‌کنید» و در زمان (سپاه) عك به‌زانو نشست 
و استوار بر دمن خسیك. 

< ر 

چنان محکم که به زانو زدن؟ و بر سینه نشستن اشتران سنگین‌بار می‌مانست و 


گویی ره دمن دوحتد شده‌انل. 


١س‏ مشن از روی سنهج 2ور آن کن فراراً اکن دک سدیدا» و در اصل [ کان ذلك شتاسی| ]. 
۳ متن به تصحیح قیاسی «کبروك الجمال» و در اصل و شنهح [ کبراك...] که وجهی ندارد. 


پیر‌ودی شیاه ی ۵2۵ 


جون عکیان و آشعربان با معاوبه شرط کرده بودند که 
کشاده دستی معاو ره 


د رت ار از د بابداری) علد مر 
۳۳ ر صورت ابراز دلیری و پابداری» علاوه بر مقزری 


باداش کلانی نیز به آنان تعلق گیرد؛ معاوبه جندان مال 
به ابشان بخشید که از سست دلانی که در سیاه عراق بودند کس نماند مکر آنکه 
به معاو یه گر ابشی بابد و بدو جشمداشتی پیدا کندا» و این ماجرا در میانةٌ مردم 
رواج یافت و چون به علی گزارش دادند آن ( گر ایش و سست‌دلی) را بسی 


نکو هیده داشت. 


.9 منذر بن ابی حمیصه وادعی؟ که شهسوار و شاعر 
هجو عك و اشعر بان 


و همّدانہانر د حضو رعا آمدو کفت: «ای امیر مو منان» 
از سوی مندر وادعی د بود سر( ی در و 


عکیان و اشعریان ازمعاویه مقرری و بخشش" خحو استند 
و وی مطلوب آنان را بدیشان بداد و آنها دين خود را به دنیا فروشتند» ولی ما 
آحرت را بر دنیا ترجیح دادیم و عراق را بر شام فضیلت نهادیم و تو را بر معاو یه 
بر گزیدیم» به حدا سو گند که اعرت ما از دنیای آنان بسی یکوتر وعراق ما از شام 
آنان‌بسی خحوشتر وامام ما از رهبر آنان بسی ره یافته‌تر است» (دست ما را برجنکت 
بگشای) و از ما نصرت خواه و به پیروزی ما اطمینان کن وما را به سوی مر کت 
و جانبازی ببر.» سپس در این باره گفت: 
ان عکا سالوا الفرائض و الاش عر سالوا جوائزاً شنه... 


اس متن «و شخص بصره الیه = چشم به او دوخته است» و در شنهج [و شخص ببصره الیه] 
(می‌اداشکه سست دلان و دنیایرستان سپاه عراق نین به طمع رشوه معاویه افتادند. ‏ م.) 

۲ متن از روی شهج و (اصایت ۸۴۵۹ «الوادعی» منسوب به و ادعه که تیره‌ای از همدان 
است. للاشنقاف» ۲۵۳ و نين در متن از روى (اصابة «أبى حميصة الوادعی» و در اصل به 
خطا [بن ابی حميضة الاوزاعی]» و در شنهج [بن ابی حمضة]. 

۳ معن از روی شنهج «و العطاه» و در اصل [العقار]. 

۴ در شنهج به جای دو جملةٌ اخیر [فا منحنا بالصبر] که ثاقص و محرف است. 


۵4۶ پیکار صفین 


کیان درخو است مقر دی کرو ند واشعریان بهتر ین جایزه‌های (ابنی'» را حو استند. 
دین را به خاطر دریافت بخشش و مقرری ترك کردند و بدین گونه بدترین مردم 
محسوب می شو ند. 

ولی ما پاداش نیکو را با پایداری در جهاد و شکیبایی» از خداو ند درخواست 
گردیم. 

مر کس را آن دهند که در حواست کرده و مرادش بوده است. و راه ما از راه 
مرد عراف به جنک آنگاه که نیز هها ره جولان در | ید سخت کوش رجا با یدار 9 
چا بك سو ار ند. 

و چون بند گان خدا۲ را بلا و فتنه‌ای فرا گیرد اینان بارسنکن (دفاع) را به 
حو بی بر دوش می کشند. 

ای صاحب آمر ولایت و وصایبت» يك تن از ما فست که در راه حدا دوستدار و 


پیرو تو نباشد. 


علی گفت: همین تورا بس» خدا رحمتت کناد» و سیس وی و قبیله‌اش را 
ستود. جون شعر اوبه | گاهی معاویه نیز رسید» معاوبه گفت: به خدا سو کند دوست 
دارم (و روا دانم) چندان ثروت و مکنت به معتمدان (و باران) علی دهم" وجنان 
مال و منالی میانشان پخش کنم که (در نظر ایشان) دنیای من بر آخرت او بچربد. 


دیکر روز (همّدانیان) به آورد گاه تاختند و معاوبه در 
نبر ه همّدا نیان 0 ۳ ۱ 
ِ 8 میان قبایل یمنی بانکث بر اورد: بشتایید و شهسواران 


نامدار عود را به سوی من" فرستید تا دربرابر این قبیلةٌ هَمّدانی مرا یاری دهند. 


م۳ 


آست هخ ية منسوب به روستایی در شام رین دمشق و اذرعات» که گکندم 7 مسوب 
بدانجاست و بهترین نوع گندم است. در شنهج (۲۹۴:۲) به تحریف [لبشیه]. 

۲ معن «اذا عست العیاد» و در شنهج [اذا عممت البلاد]. 

۳ معن از روی شنهج «لاستمیلن بالأموال یات علی» و در اصل [احل ثقات علی]. 

۴ متن «عبوا الی» و در شنهج [عبوا لیس برای من بسیج کنید]. 

۵- معن «لهذا الحی من خَمّدان» و در شنهج [علی حذا الحی]. 


پیروزی سپأه ص ۵4۹¥ 


پس فو ج بزرگی گرد آمد و رحسپار میدان شد» چون علی آنان را دید دانس تکه 
ابشان زیدة م‌ردانند» از این‌رو ندا در داد: «ای همّدال). سعید بن یس پاسخش 
داد» و علی علیه السلام ره او گفت: «حمله کن». وی هجوم آورد جنان که دو سیاه 
درهم آمیختند و جنگی سخت در کرفت و همداننان تمائبات را درهم کوفتند و بم 
تافتند تا آنان را نزد معاویه گر یزاندند» و معاویه‌گنت: (وه» که) از دست هَمّدان 
چه دیدم! و بسیار اندوهکین شد و آه وفغان نمود. کشتاری سریع و بی امان به 
جان سواران شامی افتاده بود. (از آن سو) علی هَمّدانیان را گردآورد و گفت: ای 
گروه همدان» همانا شما زره و نیز منید» ای هَمُدانیان شما جز برای خدا مرا 
باری ندادید و جز ندای خدا را پاسخ نگفتید. سعیدین قیس گفت: «ما به ندای خدا 
و نیز به دعوت تو پاسخ گفتیم» و پیامبر حدا صلی الّه علیه را در مرقدش یاری 
دادیم و در ر کاب تو با آنکو برخحلاف توست جنگیدیم» مارا به هر میدان رزم 


حو اهی کسیل‌دار.» 


اسر اه 
بدان روز على علبه السلام فر مود 
اگر من دربان آستانة بهشت یاشم بیگمان به (قبیلة) هَمّدان‌گسویم خوش (به 
فردوس) در آ یید. 


س علی عله السلام ره بر جمدار (قبیلة) همدان دَفت: 
خوشامد علی از مداد ۱ 
ا علی از ۱ مرا در برابر جمصیان (نیز) حمایت کنید و نصرت 


دهید که من چنان رزم آوریبی که از آنان دیدم از دیگران ندیده‌ام. 


پیکار همدا نیان (علی) خود پیش تاخت و هَمّدانیان نیز بیش تاختند و 
و حمصیان بکباره حمله‌ای سخت کر دند و جندان با ضر بات اتی 


شمشیر و گرزهای آهنین دشمن را کوفتند که ]زان را 


۵۵۸ پیکار صفین 





به سر اپردةٌ معاو به‌گربز اندند. آنگاه مردی همّدانی که به طایفة اجب [منسوب 
بود]' به رجزخوانی پرداخت و می گفت: 
قد فتل ال رجال حمص حرصاً علی المال و ای حرص... 
حداوند مردان سی دا یه تخر حرص مال بکشت» و چه حرصی (مر گبار). 
آن گروه (حمُصی) به سخن درو غ و نادرست۲ فریب خوردند و پیمان خود دا 
به چنان صو د تی کس 
و سر از فرمان حدا و مضمون نص (صریح ولایت) پبجیدند. 


درپیشتازی فو ج حمص دز مردی از کنده پیشاپیش آنان می‌تاخت و می گفت: 
قد قتل‌اللهٌ رجال العالهة فى بومنا هذا و غذواً ثائیة... 
حداو ند مردان عا ليه را امروز به دست ما بکشت و دگربادشان نا بود کرد» 
جنان که (یا بسیاری از آنان) به سنکو اره‌های ۲ بوسیده دوران دیرینۀ عاد و ثمود» 
درسرزمن ویران شده حجر ‏ مانند شدند و یا معاو یه بر آنان( که زنده ماندند) 


مر ۵ 76 


راوی گوید: 

چون معاوبه نیروی پشتیبان سوارٌ خود را برضد همدان بسیج کرد و این 
نیرو عقب رانده شد واز همدان شکست خورد؛ سخت اندوهکین کشت آنگاه 
حود شمشیر کشان رف مىد آن تأنحت» اما سواران همداد در او تاعتند و وی به تك 
۰ .9 ۰ مه مس وت 3 ۰ ا ۰ ۴ ۰ .۰ کی ت 5 
از جنک ابشان بکربیخت و ثیروی پشتیبال سیاه شام نیز شکست خورد وهَمٌدان‌به 


جای دود باز گشتند. و حجر بن قحطان وادعی" [خطاب به سعید بن قیس ] سرود: 


۱- متن «عداده», و جای این کلمه در نسخه اصل تھی است. 

۲ متن «... و خرّص» و در شنهج به تحریف [و جرص]. 

۳ متن به تصحیح قیاسی «کرجام» و در اصل [کرجال]. 

۴ (حجن» سرزمین قوم نابود شده مود در عر بستان کهن. -- م.) 

۵-متن به کیچ قیاسی اھا زکضا» و در اصل [ففار قها...]. 

۶ متن «الوادعی» منسوب به دادعه, تیره‌ای از همٌدان و در شنهج [الهمدانی] سه ۵۹۵ 


پیر ویک سیاه علی ۵۹۹ 


ie 


الا ا این قيس قرت العين اد رت 
قراو عملاآن بن زیڈ ین مالا 


و 0 2 
قصيدة حجر بن قحطان 


هلا ای پسر فیس حون دیده (نگران)» شهسو اران بنی همدان بن ريد بن ما لكرا 
بدید» روشن شد و آرام یافت. 

سوار بر اسبان یکوی نژاده با دستهای بلند و کشیده و میان باريك برای 
رویارویی با دژخویان (می‌تاختند). 

(با) آزموده اسبانی که در برابر ضر بات نیزه مقاومت می کردند و در جوّلان 
خود سنگها را به زیر سم خرد می‌نمودندا. 

تیرویی رزماور که علی در برابر پسر هند و ساه او بسیج کرد و اگر (معاویه) 
از چنگشان نگریخته بود خود نخستین قربانی می‌بود. 

(علی) بدان روز چنان که می‌خحواست کامیاب شد و هر دوز دیکر نیز خداو ندی 
که حورشید را به کسوف می برده پیر ورش می کند. 

سپاس خدای را که وی در هر حادثهٌ نا گوار و دشواد برای مردان دلاور خویش 
حون دژ و حصاری جانبناه بود. 

به امیر موّمنان بر گوی: ا کر ما را به هر میدان که خواهی۲ کیل فرمایی ما 
جانبازی خو اهیم کرد. 

ا و را در قبیلۀ جنیر و نیز کنده و بنی خفاف سکابیك؟ را درهم شکستیم. 
و همچنین عك و لخم را که تازیانه بر کشیده بودند به طعن نیزه‌های بلند حویش 
چون کنیز کان حایض (و اما نده) گریزاندیم. 


[ نصر کفت:] و [عمر من سعد از رجال خویش برای ما روایت کرد که] 
معاو به و مروان بن حکم ارچ موان بن حکم را بخو اند و کفت: ی مرو ال» 
و عمرو بن عاص افتر مرا اندوهگین [و پریشان حاطر (و نگران)] 


می‌دارد. تو با این گروه سوار: «کلاع» و «بخضب» 


(!-- ن کو 2 مد با صللادت و آزموده» و در سغهج [معوده للطعن = عادت ک رده ره ضر بات 
نیزه]. ۲ متن از روی شنهج «یحلنَ و بطم الحصی» و در اصل به خطا [یز لن و 
بلحقن القنا]. ۳ معن «اذا شنت» و در شدهج [متی شئت= هروفت خواستی]. 


۴_ سه ص ۱۱۷ س ۴| 


Soe:‏ پیکار صعین 


به پیکارش برو و با او نبردکن. مروان به وی گفت: این مهم را به عمرو که يار 
نزد يك وصمیم توست و چون جامۀ زیرین به تو پیوسته است بسپار. گفت: اما 
تو هم در حکم جان منی و جون رگ گردن به من نزديك هستی. گفت: | گر 
جنین است» آیا تو به من و او به يك چشم می‌نکگری؟ ایا مرا در برخورداری از 
سهم جایزه چون او محسوب می‌داری؟ و يا او دا در بی نصیبی از بخشش خود 
جون من محروم می‌سازی؟ نه» جنین نیست» تو آنحه خحود در دست داشتی به او 
بخشیدی و آنجه را در دست دیگران است نیز برای او ارزو داری'. اکر نو 
پیروز شوی او مقامی نیکو خواهد یافت واگر مغلوب شوی گرب برای او آسان 
است. معاویه گفت: خدا از تو (بیزار و) بی‌نیاز است". گفت: «اماء نه امروز.» 
آنگاه معاو به عمرو را بخواند و فرمان داد به جنک EL‏ رود عمرو گفت: ره 
خدا سو گند من آن گونه که مروان به تو پاسخ داد با تو سخن نمی گویم. گفت: 
جه مو جبی داردکه تو سخنانی جود او بکوبی ۵؟ درحالی که من تو را مقدم 
داشتم و او را موخر نهادم تو را درون (جر که مشودت) آوردم و او را ببرون 
راندم. عمرو گفت: [اما] (در ضمن باید بدانی) به حدا سوکند | گر هم چنین 
کرده‌ای» مرا به خاطر کفایت و شايستکيهايم مقدم داشته و برای بهره بردن از 
خی رخواهیم به درون آورده و به رایز نی خود گزیده‌ای. ابتك پاره‌ای کسان (اشاره 
به مروان) در کار (حکومت موعود من بر) مصر بر تو بسی خرده می گیر ند و 
سخنهایی می گویند. اگر حرسندی آنها جز با پس گرفتن آن از من حاصل نمی‌شود 
آترا باژ س کر“ 


١‏ آشاره ج سس 46 هیا نه عمرو بن عاص و عده داده بود. س مه 

E‏ معن «یفنی ال عر لک »6 (مر اداینکه: من که کاری الهی در پیش گر فتهام از دو و باری تو که 
چنین شرطهایی م ی کنی بی‌نیازم. ‏ م.) و در شنهج (۲۹۵۰۱) [سیننی‌اللة عنك]. 

۳ متن ت و لم تقوله» و در شنهج [... و کیف تقو لهدو چکونه آن را بکویی]. 


۴ معن 2ر ان کان ارخ الا اا وان و در شنهج [و ان کان لاس ضیهم الا رجوعك 
سسس 


یر وزی ساه غل ۹< 


عمرو با آن گروه ( کلاعیان و یحصضبیان) به میدان 


بر خورد عمرو ہس 
با اشتر روت و اشتر پیشا ریش سواران حود ده او ڊر حورد 


[و می‌دانست که بزودی با او در گیر بتحو اهد شد | 
اشتر [رجز می‌خواند و ] می گفت: 
بالیت شعری کیت لی بعمرو ذالك الهی او َنْب فیه نذری... 
به‌جان خحودم» که چه به روز عمرو بیادم! آن کس که بايد عهدی را که باخود بسته‌ام 
در حفش اچرا کنم. 
آن کس که وی را به جل وجهد دنبال می کنم» آن‌کس که (با کشتن او) دل خود 
را آرام می بخشم. 
آن کس که اکر وی را هر دمی از دمهای ز ند گیم ببینم دیکگث خثم و انتقامم با 
دیدنش به جوش می آید» 
یانه» بارالها (ا کر تقدیر جنان رفته که نتوانم به عهد حو د وفا کنم). پودش مر | 
بپذیر. 
عمرو دانست که او اش است؛ و نبرویش در جا 
۹ ۱ 
عمري و از بکاست! (و دلش فرو ربخت) و سخت بهراسید» ولی 
شرم داشت که باز گردد» نا کزیر به جانبی که صدای او می آمد روان شد و 
می گفت: 


۳۳ ص 9 ں2 
بالیت شعر ی کیت لی بماك کم کاهل جَبنه" و حارك... 


بو 

فیما و ثقت لی به منها فارجع فیە = اگ ایشان جن با پس گرفتن قول وقرار موڈقی که پر س 
آن با من نهاده‌ای راضی نمی‌شوند. از قولت بر کرد] (پیداست عمرو بن عاص که توانایی پیکار 
در برابر سپاه امیر مومنان را از دست داده و یك پار خود در نبرد رویاروی با علی‌علیه | لسلام 
تا دم م گے رفته و دیگربار فرز ندانش به کم اجل نزديك شده‌اند. در عین تعریض به مروان 
کک فی میل نیست قا خود را از زیر تعهّدی که به معاویه سپرده است نی خالی کند و از 
معر که جان سالم به در برد. — م.) ۳ 

۱ متن به تصحیی قیاسی «فثل حَیّله» و در اصل.یه تحریف [خیله]. این کلمه در شنهج نیامده 
است. ۲-متن به تصحیح قیاسی و در اصل [ کداجل خيبة] ودر شنهج [ کم جاحل جیبته]. 


وه پیکار صفین 
به جان خودم» که چه به روز مالك بیارم! چه‌بسا شانه‌ها و سرشانه‌ها را درهم 
شکسته |۰۶ 
و چه‌بسا شهسواران را که من کشته‌ام و جه بسیار رزماوران و نیزه گذاران و 
شمشیر ز نا نی را که نا بود کر ده‌ام۱. 
و جه با مردانی را که به میدانم آمده‌اند از بای در ا ورده‌ام» آری همه این 
جن به دام هلال | فتاد ند. 

راوی گوید: 


جون اشتّر با ذیزه بر او تانحت عمرو جا تهی کرد آنگاه اشتر نیزه‌ای به 


جهره أو زد و لی [ نبزه | جندان کار گر نيامد. عمرو (از درد) بیتاب شد و [لکام 
اسش را کشید و دست] بر رخسار ود نهاد و گریزان به اردو گاه با کھت 


جوانی از تخصبیان بان بر آورد: ای عمرو تو معاف هستی» که نیروی جوانی 


نداری» ای حمیر بان؟ آن (ثیروی جوان که) از شماست ابتك با شما و در ميان 


شماست» پرچم را به من سبارید ". آنگاه و ی که نوجوانی بود؟۔ پرچم را 


بگرفت و پیش تاخت و می گفت: 


ان يك عمرو قد علاه ال مار فی صقان از 
اک اه با نيزةٌ بلند و ناوك دلدوزش بر عمرو جیره آمد. 
به حداء اينك به جان خودم (فرصت پیکار با او) برای من مايه مباهات است» 
ای عمرو دریغ از آن سرزمین سبز و خرم ( که به تو بخشیده‌اند)۵. 
ای عمروء رزماوری حمیری و بحطبی» با خا کاری که می‌ز ند تو را از 
پیکاد بی‌نیاد می دارد. 

پر چم را به من دهید که امروز روز مرک سرخ است. 


اد این بیت در شنهج نیامده. ۲-متن دیا لحفیر» و در شهج (۲۹۵۰۳) [یا آل حمیر]. 
۳ متن «ابلغونی اللواء» و در شنهج [ها توا اللواع< يرجم را بیاورید]. 
۴ متن «غلاماً شابا» و در شدهج [غلاماً حد ا = جوا نی نو رسیده ]. 


ه اشازه ده سررمین مص ( که حکومت آن. نه عمرو دن عاص وا گذار شدم بود). 


هیر وق سا علی Sef‏ 


پس اشتّر به پسر خود ابراهیم ندا داد: پرچم را بگیر» جوانی در برابر 
جوانی. آنگاه ابراهیم به پیش تاخت و می 5فت: 
ت بت رو ت م9 9 8 ن 0 ا ۵ 2 9 
با ابها السائل عنى لا تر ع أ قدم فانی من عرانين النخع... 
ای آنکه مرا می جو نی پر وا مکن و فراز آی که من از شیرمردان دخعی هسم . 
ضرب نیزة دلدوز عراقی را چکو نه می‌بینی؟ من به روز نبرد (چون شاهین) بال 
ی 


می کشایم و هر گز فرو نمی‌افتم. 
آ نجه گزندتان رساند ما را شاد کند و آ نچه برزیان شما باشد به سود ماست" من 


امرود بر ای هول آفرینی و هر اس‌انکیزی آماده شدهام. 

وی بر آن جمیری بتاخت؛ و حمیّری پرچم به دست» 
شکست #عمر و ۹ ۳ ۳ ۰ ۰ 
با یزه با او در کیر شد و هريك چند ضربت نیزه رد و 
بدل کر دند ۳ حمیری أز با در آمد و کشته سل , مرو ان عمر و را ره ناد ملامت‌کرفت» 
و قحطانیان بر معاو ره حشمگین شدند (و شوریدند) و گفتند: تو کسی را به فر ماندهی 
ما گماشته‌ای که نحو د همراه ما نمی‌جنگد؟! یکی ازخودمان را به‌فررماندهی ما بکمار 
و رنه ما را به تو بازی تباشد (و دست از همراھی دا تو می کشیم). مزعف 


بحصبی - که شأعر بوڈ کت ای آمبر» نسنو : 
۳ ۳ ۳ ۰ ‌ 
ماوق ا اد عنا ل عظيمة 
9 س 1 
شت ى ا و 9 ۶ ار ۵ ۲ ی ۷ 
لیس من نکرائها الغزض پالحقب ف 


ای معاو به | کنون که ما را به تاد شا سر کے کے ار هببتش تسمه را تک روشا زد 


کت مشن از ری سنج «ما ساء کم ۳ د ماضن نفع = هاساء کم سر نا 9 ماضن کم تفعنا» و در اصل 


[و لاضن ]. ۳ متن از روی شدهج « لو ض = دو ال و تسمه‌ای که جهار شتں را ردان ره 
زیر شکمش استوار دارند» و در اصل [العرض]. ۳ حقب = تنگ میان بند شتر که زیر 


تسمه دو ال استوار دار ند تا حر کت تسمه شکم حیوان را نیاز ارد مراد از بیت اینکه این جنک 


مهیب را پاشعار خوتخواهی عشمان و وعده‌هایت برای ما اسان چلوه گر کرده‌ای. س م. 


۴« پیکار صفین 


پس کسی از حمیریان را که شهر یار ان عر بند به فرما ندهی ما یکمار کد همتبار ما 
باشد. 

ما را به قبول فرماندهی کسی که او را نمی‌خواهيم وا مدار و ما دا دم ودنبا لدرو 
اغراض قر ار مده. 

ما را حشمناله مکن؛ که حوادت بر ضد تو به هم بر آمده و اينك در میان یحصبیان 
حشم و طغیان پدید شده. 

به راستی» ما را حق بزر گی است همراه با احساس فرمانبردادی و مهر و محبتی 
که در استخوان و پی۱ ما ریشه دوانده. 


معاویه یارانی ر معاویه به ایشان گفت: [به نعدا] من پس‌از این موقعیت 
تشو یق می کند و از این لحظه" به بعد» فرماندهی جز از خودتان بر 


[ نصر كفت ]: E‏ آ[ءعر ون سعد برای ما روایت کرد د کقت ]: 
جون عراقیان کار را بر شامیان زار کر دند معاو به گفت: امروز روز آزمایش 
و پراش است [و امر وز را گر هلق در پیش ] همان کو نه که آنان بر شما داخته‌اند 


شما نیز بر آنان تاخته‌اید» شکیبا باشید و بزر گوار بمانید". 


راوی گوید: 
علی بن ابی طالب باران خود را تشویق می کرد؛ پس 


علی و اصبغ بن 


نا ته اصیخ‌بن نباته در حضورش ره ا عاست و کت ای 


امیر مومنان» مر | با دبگر کسان پیش فرست که امروز 
بایداری و پیروزمندی حود رااز تو دریع نورزم. م شامیان را تارومار کرده‌ایم 


و (با آنهمه دررگیری) خود هنوز نیروی کافی و دلاورانی پابرجا داریم. رخصت 


اس متن «فی المشاشة= سر استخوان و غضروف که مفردش مشاش است. و العصب» و در شنهج 
[فی المشاش و فى العصب]. ۲- متن «بعد موقفی هذاه و در شنهج [بعد هذا الیو از 
امروز به بعد].. ‏ ۳-متن«کونوا کراماً» و در شنهج [و موتوا کراماً = بزرگوارانه بمیر ید]: 


فیروزی سپأه على ۶۰۵ 


فرمای تا پیش‌تازم. علی گفت: به نام و ب ر کت خداوند» پیش تاز. پس وی پرچمش 


ب e‏ ت ر ۵ , 
حتی مت ترجو البقا يا صبَم إن الرجاء بالقنوط يذمَع... 
ای اصبغ تا کی امید (ز ند گی بيهو ده) داری؟ که چنین امیدی به نومیدی ددهم 
کته فو 


]یا حوادث روز کار را نمی بینی که جکو نه در می رسد؟ س هو اهای نفسا نی را 
جون جرمی که دباغی کنند درهم کوب. 

همکامی با حوأدث» تو را بهمر ره مرادی که داری' می رسا ند» امرور را کار ی 
است و فردا نیز بیکار و بیحاصل (و بی توشةآخرت) مباش. 


اضب که پیری پارسا و پرهیز گار بود - و غالباً چون‌گروهی را گرم پیکار 
بایکدیکر می‌دید شمشیرش را در نیام می کرد اينك درحالی که شمشیر و نیزه‌اش 
را غرقه به حون کرده نود باز آمد. وی از دخادر علی بود که ۳ بای جان بدو عت 
سپرده بود و از شهسواران عراق شمرده می‌شد و علی عليه السلام از کسیل داشتن 
او به جنک و کشتار دریغ می‌ورزید. 


و گوید؛ 
۰ جون جنگ دندان مهیب مر گبار خود را بر پیکر 
POE‏ کسان فشرد و آتش پیکار زبانه گرفت برخی از سیاهیان 
در هماوردی و تکاپو کندی ورزیدند از این‌رو ۳ بانگت بر آورد و کتفت: هان 
ای مردم عراق» آبا کسی هست که جان خود را [به حدا] فروشد؟ آنال بن حَجْل 


(بیدر نک ) بر ابر صفوف دو سیاه آمد و ندا در داد: 


!-متن از روی شنهج (۲۹۶۰۲) «قد ترید» و در اصل [قد یدین). 


Sey‏ پیکار صفقین 


آیا هماورد فن تشن واشد؟ از آن سو معاو ده حجل را 

برخوره ناگها نی 
اثال بن حجّل با 
بدرش تن که به کار حود و فنون جنک آشنا بودند به بکدیکر 


۳ 


بخو اند و بدو گفت: به تبرد ادن مرد برو. آن هردو 


آو بختند. دست بر بر جوان ضربت نیزه‌ای وارد 
آورد و جوان به ضربت متقابلی پاسخش داد و سپس به ذکر نام و تسب خویش 
برداحت'» و معلوم شنک که سر هماورد حوس اض پس هردو از اسب ره زر در 
آمدند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و گریستند» آنگاه بدر به بسر گفت: ای 
و 
إثال ره دنا کرای» و دسر باسخش داد؛ ای بدر دو به اخحرت کرای؟ به حدا» ای 
بدر | تلو ره فر ض » در ذهن من حلجانی پید| می شد که ره شامہان بگرایم در تو 
واجب بود که حود ره صر افت طیح مرا از (جنان گرایش ره باطل و( اجرای آن 
فکر باز می‌داشتی» اما ابتك تحلاف آن هی کےا و بل ھی کے من به علی و مومنان 
صالح چه بکسویم؟! تو بر گزینش خویش بمان و من نیز بر عقيدة خود می‌پایم. 
۳ 
حجل نزد شامبان باز کشت و اثال به جانب عر اقیان باز امد و مرك باز آن <ویش 
را از ماجرا آ گاه کر دند. و حجل در این باره سرود: 
۳ ع o‏ 
شعر حجل در این زمینه ان حجل بن عامر و ان لا 
ایحا بضر بان ۳ إلا ا 
۳9 2 ۳ ری 
به راستی» حجل بن عامر و اتال را ماجرایی کذشت که بايد بدان داستان ز نند ". 
آثال شهسوار زره پوش» در میان گرد وغبار آورد گاه خو استاد هماوردی شد. 


(او) غير از دیگر عراقیان بود و به نره شیری می‌مانست که بر پشت هیون بلند 


چے 
دمی بر دسسته است. 


١‏ متن «انتمی...» و در شنهج [و انتسبا صو هردو نام و نسب خود را باز گفتند]. 
و ۳ آغاز این ماجرا که جشنگك يدر و پسر‌ی یا بکدیگر اس ره داستان رستم و سهراب 
می‌ها ند. س. م, ۳ یعنی بین من و پسرم ماچرایی‌گذشت که بایدآن را به داستانها باز 


گویند. ‏ م. 


پیروزی سپاه على وگ 


پسر هئد مرا به میدانداری فراخواند جه در ميان مصاحبان او دلیرمردانی چون 
یا اتلد ب 

نخست من به ناوك نیزه ضر بتی بر او زدم» و نیز تیرفام خود را با پیکرش 
آشنا کردم 

و ضربتهایی با یکدیگر مبادله کردیم و اين» دزم جوانی با پیری کهنسال۲ از 
بازیهای شگفت روز گار بود. ث_ 

او با نیزه سینه بدر خحود را نشا نه گر فت» و به حقیقت ضربت اال بر من گر ان 
آمد ۲ 

من هنگامی که آثال را هدف نیزه ساختم هیچ پروایی نداشتم و او نیز وقتی مرا 
هدف می‌ساخت پردایی نداشت. 

سبس‌بی آ نکه گز ندی بهیکدیگر رسانده باشیم ازهم‌جدا شدیم که به تأحیر افکنندة 
مر کها جانمان را حفظ کرده بود. (و اجل ما نرسیده بود)۴. 

او مرا پی سبار راه هدایت نمی‌شمارد و من نیز او را از راهی که خود در سد 
گرفته‌ام بیکانه و گمکشته می بینم . 


و 
حون شعر او به کوش مردم عراق رسید» اثال که جوانی کوشا و روشندل 
بود چنین سرود: 
ج 3 ۳۹ 0 و 
شعر اثال بن حجل إا ضلی ود الجا 27۳9 
و ی او 
لم يکن فی الدى نوبت عقوقا... 
نیزه زدن من به حَجل در آورد گاه نز د آن کس که فکر وذ کرم متو جه اوست» پدر 
آزاری سست (و مو جس عاقوالدین محسو لب نمی‌شو د). 
من از یداو نف اميك باداش داشتم و می حو استم در آخحرت» در شمار اران و 
اون الق لمیر تال 


ا متن از روی شنهج «و ما ذال قلیلاً فى صحبه» و در اصل [و ما ذاك قلیلا]. 

۲ متن «لشیخ بجال» و در شنهج [بشیخ بجال]. 

۳- یعنی پسرم آثال؛ سینهُ مرا که پدر او هستم نشانه‌گرفت و این ضربت یسرم بر من‌گران 
آهد. ‏ م. ۴ مفهوم این دو بیت یعنی ما هر دو به قصدجان» یکدیکر را می‌زدیم ولی 
چون اجلمان نرسیده بود هيچ‌يك آسیبی ند ید یم. س مه 


با ۵ ۲ پیکار صفین 





من» که هماره عراق را بر شام پیروز می خو اهم ۱ می خو استم با اين اغدام بدان 
مردم عراق گفتند: اين ك که جنگ شدت یافته است مبادژان دستخوش سستی و 
۶ 

کندی شده‌اند 

و گفتند: کدام جوانمرد است که راه خدا را در پیش کیرد؟ و آن کس که راه خدا 
را بر گزیدا من بودع. 

سر در طبق احلاص نهادم و چیزی جز مرگ نمی‌خواستم و هر آن سر انجامی‌را 
که تیکان می بیتنل ره حو بی می‌دیدم 1. 

نا کهان شهسو اری ار میان کرد وغبار معدان» جون تخلی کهنسال» قامت بر افر اشت. 
نخست حجل مرا به ر بر ضر یت نیزه کرفت و من در حمله ره او پیشدستی نکردم. 
سیس با ناوك ليزه خحوو۴ ۳ همجون ليزه او سر به عبوق می‌ر دد» ضر به او را 
تالافی کروغ 

خداو ند شکوهمند توانا را به چنان سپاسی سپاسکز ارم که بر توفیقم بیفز اید. 
ضر بت نيزة من موجب قتل او نشد و به قدر چیدن خرمایی۶ گزندش نرساند. 
بدان پیر گفتم من در زمانه بر ورس و پر ورش تیگ و عستهایی که دو به من 
اررانی داشتدای ناساس نبودهاع۲) 

و این همه (تلاش من نیز ) جز از آن‌دو تست که می ترسم تو به دوز خ ردی» پس 
با من مخالفت مکن و با من همفکر شو. 

أو نیز به من همین گفت و دن لمات جهل نهان شك» و من وه سو ی مو کب تور 


باد کشخ 


کی از روی شهج «علی الشام» و در اصل [من الشام ]. 
پیماید] و 


۲ متن «اخذت الطردق» و در شنهج, در يك نسخه [سلك الطریق = أن راه را ھی ی 


در نسخه‌ای دیگی [سلکت الطروقع آن دراه دا پیمودم]. 
۳ من «اری کل ما یرون دقیقا» و در شنهج [اری الاعظم الحلیل دقیقا = خدای شکوهمند 


بزرک را به نیکی می‌دیدم]. ۴ متن از روی شنهج «عالية الرمح» و در اصل [ببادرة 
الررمح]. هواس هرن دفعلافیته» و در شنهج [فتلقیته ]. 


۴ متن به تصحیح قیاسی «ثقروفا» و در اصل [لم اکن مفروقا] و در شنهج تمام بیت چنین 
آمده, [اذ کففت الستان عنه و لم اد ن فتیلا ابی ولا ثقروفا] که درست آن باید [... منه... 
ولا قرو فا] باشد. ۷ متن لست اكقرك الدَغْر» و در شتهج [لست اکفی نعماك]. 


میرودی سپاه لی ۹ 


دعوت معاو به از معاو نه نعماندین سیر لن سعد انصاری و مسلمة سن 
نعمان و مسلمه مخلد انصاری ۔ تنها دو تن اتصاری را که همراه او 


بودند س بخواند و گفت: بنگربد آنچه از اوس و 
حزرح به روز من آمده مرا اندوهگین ساخته است» آنان با شمشیرهای آخته پیش 
می‌تاز ند و هماورد می‌طلبند و به خدا سو گند کار را بدانجا کشانده‌اند که جمله 
باران مراء عو اه دلیر و خواه جبان» به حوف و هراس افکنده‌اند و به خدا سو گند 
(اينك) نام هريك از شهسو اران شام را می‌برم» می گویند انصاژ وی را کشته‌اند. 
| کنون به تحدا سو کید بر آنم کسه با تيغ وآهن» با تمام نیروی ود با ایشان در 
افتم و در برابر هر زبده سوارآنان شهسواری شأمی بکمارم که گلو گاهش را 
بفشارد» آنگاه به شمار آنان قریشیان را به بیکار آنها که از حوردن خرما و قلیه 
عدس (یا اشکنه") سیری ندارزد گسیل دارم» آنان حود را «انصار» می‌خوانند» به 
حدا سو گند (آنان در آغاز) در کنت پیامبر موی گزیدند و به او پاری و نصرت 


داددد و لی به انحر وم حود را ره باطل آمیختند و فساد کر دند. 


١‏ معاویه این تعبیر را از باب تحقین به کار برده و انصار رسول اکرم را که همراه علی 
علیه الام دنه واک حور کی آقح است: کے کہ ور مکی کال رودق دم چان 
در فاهوس آ مده و آن را «طفشیل» نیز گو رند که معرب لفظ فارسی «تفشله» با «تفشیله» (نوعی 
شا نھ ما الق یر مت ہا صوفت. دص مکو و در, فشک اسنینکهامی ۳ آفهده: است: 
غذایی مر کب از گوشت آمیخته به تخم‌مرغ و زردك و عسل باشد» ودر قاعوسی به نوعی آش تفسیر 
شدی, و بغدادی در کتاب الطبيخ آن را از غذاهای تغوری شمرده» و در عنیا ج اندکاین» ۲۲۰ 
آمده است؛ «طفشیل» هرغذ‌ایی که از حبوبی چون عدس و ماش و نظایر آن بسازند.» سه حواشی 
الحبوان (۵/۲۴۰۳ : ۲۲۶). (در فرهنگك نفیسی آمده: «قلیه‌ای که از گوشت و تخم‌مرغ و 
زرداه و کندن! (تره) و شون و صل ود ند. و قدص سی نیم وک را نیز گو ین که مرتدم آن را 
عدسی خوانند.» به تفصیل نخست شاید «طفشیل» نوعی کو کو یا خاکیتهُ شیرین همراه با گوشت 
دوده و لی ظاهراً طفشیلی که معاو به ده آن اشاره کرده همین نوع آخین, دعنی عدسی ساده با 
اشکنهٌ عدس بوده و بیگمان غذای ممتازی محسوب نمی‌شده است که وی خوردن آن دا بر انصار 


عیب شمرده و به طعنه گرفته است. -0.) 


°$ پیکار صقین 


په معاو ره سیب جالا کی در جنک سرزنش مکن» که ارشان به 


روز گار جاهلیت نیز (در ر کاب پیامبر) همین گونه 
بودند» آنان خدا را می‌عسواهند و می‌نحوانند و من ایشان را با پیامبر خدا 
صلی الله عليه همچنین دیده‌ام [ که چنین چالا کیها بسیار می کردند]. اما ابنکه 
می خحواهی با تعدادی»برابر آنهاءاز قریشیان به مقابلةً آنان روی» تو خود می‌دانی 
که قریش [در گذشته] از دست ابشان جه دیده و جه کشیده است"! اکر خواهی 
همان معامله را بازبینی چنان کن. اما در بارةٌ خوردن خرما و اشکنة عدس. باید 
گفت که خرمای نیکو از آن ماست و اگر شما هم آن را می‌چشیدید با ما هم سلیقه 
می شدرد. اما اشکنه از آن يهود بود و جون ما آن را خوردیم و گوارا بافتیم ره 
خوردن آن از ایشان مشهورتر شدیم چنا ن که قریش نیز به خوردن کاچی مشهور 


کش 
پاسخ 5 پس ازاو» اة بن مخلد ره سخن‌در آمد و گفت: ای 
به معاو په معاویه» پیشینه و تبار و یاوریهای انصار (به پیامبر) 


نکوهش بردار نیست» اما اینکه آنان تو را غمنده 
کرده‌اند» ما را نیز اندوهگین (و کلایه‌مند) کرده‌اند و اکر ما از ابشان حرسند 
می‌بو دیم از آنان حدا نمی‌شدیم واز گروهشان ده در نمی آمدیم رأ آزکه این جدابی 
منجر به دوری ما از خاندان و عشیره و به غربت افتادن از حجاز و تن دادن به 
جنگ با عراق شد. ولی سا این همه را به حاطر تو پذيرفتيم و در برابر» از تو 
چشمداشت عوض داریم. اما اکر قصة خرما و اشکنه عوری را پیش کشی تسب 
تو نیز به کاچی" خوران و کو" خوران می‌رسد". 
١‏ اشاره به فتح مکه و شکست کار قرش به پایمردی انصار رسول‌اله (ص). ‏ م. 


تس سحین۹» غذ ایی که ازارد 9 روعن» و گو ند از آرد و9 خرما فراهم کنند بت علیظ تر از آش و 
س 


میروژی سپاه على ۱ 1 


"فتار قیس بن این سخنان به کوش انصار رسید» پس فيس بن شعد 
سعد در این باره انصاری» اثص ار را کردآورد و مگ وق ایشان 


برحاست و گفت: معاو ره سخنانی کته که به گوشتان 
رسیده و آن دو یارتان" نیز از طرف شما پاسخش داده‌اند. به جان حودم» اگر 
امر وز شما معاو به را عشمکین کر ده‌اید» امری است که ال ف ندارد جه دیروز نیز 
او را حشمکّین کرده بودید و اکر ابتك در عصر اسلام وی را در فشار گٌذاشته‌ابد 
ره روز گار کش یز در فشار نهاده بودید» [ بزر ردن کناه شما در نظر او این 
است که شما به‌این‌دیانت باری می دهمد وازآن جانبداریمی کنید. پس أمروزجنان 
بکو شید که آنجه را دیروز از شمادیده و کشیده از بادش تبر لد و ذر دا جنان بکوشید 
که آنحه را امروز از دست شما کشرده از اطرش رز دایید» شما زار این پرچم 
بیکار می کنید که جبراثئیل و میکائیل در سمت ر است و چیش بیکار می کر دند» و آن 
گروه زیر پرچم ابوجهل و احزاب (مخالف اسلام) قرارگرفته‌اند. اما (داستان) 
خرماخحوری؛ ما نخل آن را نکاشته‌ایم» ولی در خوردن (اين ميو گوارا) بر آنان 
که در اصل آن را کاشته بودند پیشی گرفتیم. و اما در بارة طفشیله (= اشکنة 


عدس)» اگر واقعاً این قوت غالب و غذای معتاد ما می‌بود ما نیز همان گو ن هکسه 


بو 
رقیهةتر ار حلوا ( که ظا هرا همان کاچی است. ‏ م.) قریش آن را سیار می‌خوردند چنان که 
ده «سخینه خو ار = کاچی خور» معروف گشتند. 
۳ متن «خو‌نوب» ( = کور بده فتح اول و دوم) نباتی است صحرایی که دو نوع درختی و 
بوته‌ای دارد و علوفة دام است و در صنایعگوناگون چون شیره‌سازی و الکل‌سازی و دارویی 
نیز مصرق دارد. سه المعجم ا روسی. در دخثناعه دهشدا کک آنه « کب 5 ل اتی اف 
خار دار و پن» شاخ و بر کش باريك و میوه‌اش در غلافی چون غلاف لو ياست و در خرابه‌ها 
می‌رو ید». س م. ۴ متن از دوی شنهج (۲۹۷۰۴) «فا نهما یج ان» و در اصل [یجبران]. 
۱ متن ازروی ۲ (یعنی نعمان ومسلمه. ‏ م.) ودر اصل [صاحیکم در فیقتان]. 
۲- متن از روی شنهم «ْسَنونه» و در اصل [فتدسونه] (مراداینکه هس روز جدی‌تر و سخت‌تر 
از روز پیش بجنگید. - م.) 


و4۵ 


پیکار صفین 


فراش رف کاجی‌حوری شهرت رافته ره اشکنه‌عور ی مشهور می‌شدیم . (در حالی 


که ما جنین شهر تی نیافته ایم و تنها معاوده از سر طعن این عنوان را بر ها سته 


است). 


يا ابن هند دع التولبِ فى الحر... ب اذا تحن فى البلاد نسأيناا... 
ای پسر هند دست از تحريك کسان بر جنگث با ما بدار که ما در اقطار عالم 
نامداریم. 

ما همانانيم که تو ما را دیده و ضرب دستمان را جشیده‌ای» اس حو اهی در 
میدان برد به ما نزديك شو. 

اگر خواهی گروهی با تو نبردکنيم» گروهی می‌جنکیم و | گر خواهی تن‌به‌تن 
بجنگیم ما آماده و رهسپار ميدانیم 

تو با یارانت بيا و ما با خزرجیان با تو رو بسرو می شو یم و در جنکّت (به 
مردانگی) و الدینمان را سرافراز می کنیم. 

هريك از این دو گونه جنگ را خواهی انتخاب کن که از جانب ما يا تو دیکر 
دوستی و مودتی برجا نمانده است. 

آ نگاه هنوز گرد آوردگاه فروننشته باشد" که بینی جنکث» خود پیروزی یا 
شکست ما را آشکار سازد. 

کاش آ نجه خحواهی فردا با ما کنی زودتر برسد که خداوند نعمت شهادت د استین 
را به ما ارزانی فرماید. 

ما همانانیم که در فتح مکه و خیبر و حنین حضور يافتدايی 

پس از غزوة بذر و آن تبردکمرشکن خد و نیز با بنی‌نضیر دلیریها کردیم» 

و به روز احزاب۴ حاضر بودیم و همکان می‌دانند از شما چه دیدیم و برسر تان 


چه آوردیم. 


س در سنج [ با لحیاد سر دنا = را اسبان نژ اده دسج شدهاجم ]. 


f, E. ۰‏ 
۲ متن از روی شهج (۲۹۷:۲) «فادن» و در اصل [فاذن = رخصت ده]. 


۳ هتن يرع العحاجة» و در ان | دا ع .]| و در شنهج [لانساخ...]. 
لاد فان وم الأحز اب...» که شأ ود [و دوم الاحز اب...] داشد. 


پیروزی سپاه علی 2 


جون شعر وی به معاویه رسید عمرو بن عاص را 
رایز نی معاو به با 


۲ ردو ایرد و گفت: در باره ل ر ما به انصار حه زد 
عمرو در بارة انصار 3 : ۰ دی ۰ نظر 


داری؟ گفت: به نظر من آنان را تهدید کن ولی از 
ایشان بد گویی مکن" ما چه بدی از آنان توانیم گفت؟ وانگهی اگرخواهی ایشان 
را نکوه شکنی تنها از حود آنان مدمت کن و لی ره تبار و نبا کانشان کاری نداشته 
باش. معاو ره (به عمرو) گفت: (می‌بینی که) سح<دُور اتصار » قبس ین سعد هر رور 
به سخنرانی میانهةٌ انصار بر می‌خیزد» و به خدا سو کند» اگر حداوندی که ازصدمة 
بل بر کعبه جاو کیری کرد او را نیز(از هیجان) باز ندارد» وی بر آن است که در دا 
مارا به کلی درهم کسوبد و ناود کند. ده نظر لو جارة درست چیست ؟ (عمرو ) 
کفت: جاره» تو کل و شکیبایی است. 
عقلایه و عذرخواهی معاویه به برخی از انصار» از جمله عفية بن عمرو و 


معاو به از در خی از 


ابو مسعود» و پر اء بن عازب» و عبدالرحمن دن ا 
| صار ۳ 


لبلی» و حربمة بن ثابت و زید بن ارقم» و عمرو بن 

لاس ی 0 سح و و 

یر ۲ : و حجاج بن غز به که در آن جنک صاحبنظر (و 
موٌ ثر ) بو دید پیام فر ستاد ۴ از ایشان کلایه (و ییا عذر حواهی) کرد و پیخام داد 


که نزد قیس بن سعد بروند (و به او نیز بازگویند). 


انصار و قیس اسان حملکگی نزد فیس رفتند و کفتند : معاو ره ویک 
ابن سعد نمی‌خو اهد به ما بد گوبی کند تو نیز از بد گویی نسبت 


به او دست بدار. کَفت؛ از جود منی بد گویی نز لىد 

بلکه از من ان سز د که ا ره دبدار محداو ند نایل ايم“ از بیکار را او دست نکشم. 
سباه سو ار (معاو به) صبحگاه ره جنیش در آمد. قیس می بنداشت که معاو ره 
اب مراد ایراد اتهام و دشتاهکویی در جنک تبلیغا کی است. --م. اس شرق بن مین 


انصاری؛ یکی از اصحاب رسول أاکرم. در نام او اعتلافی اش و او را عمرر س عمر2 8 عامں 


ابن عمیر نیز گفته‌اند. در اصل به تحر یف [عمیر بن عمر] آمد سه الاصاپق ۴۴۰۴ و۵۹۱۴ 


۱۳۴ پیکار صفین 


نیز خود با آنان است» از این‌رو به مردی که به معاویه می‌مانست حمله کرد و با 
شمشیر کارش را بسانعت» ولی معلوم شد که وی معاوده نبوده است» همچنین [به 
دیکری ] که شببه وی بود حمله کرد و او را نیز از با در آورد! و سس از میدان 
راز کشت و می گفت: , 
قولوا لهذا الشاتمى معاوبة انكل ما آوعدت ريح هاویة... 
به آن معاویه که از من بد گویی می کند بکو بيد که گفته‌های تهدید آمیز تو چون 
بادی به دوز خ روان است. 
ای سگ پارس کنندة دشمن ما را می‌ترسانی وای پسر خطاکاران پیشین» به من 
پاد س می کنی؟ ۱ 
جون ماده سگ بی‌ادزشی؟ که بر جهد» بر می‌جهی و به دنبال ابر تندسیر شبانه 
پادس می کنی ". 


باسخ دادن نعمان 
به چشمداشت ماو ره 


معاو ره ( که الن شعر را سنیده بود) گفت: ای شامیان 
ار با این مرد روبرو شدید نتیجهٌ این بد گوییها و 
مرزه‌درادها را به وی بژهمانند. تعمان و مسلمه 
حشمگین شدند» (ولی معاویه) پس از آنکه ایشان آهنکث باز گشت نزد یار ان 
هویش نمودند در صدد دلجوبی از آنان بر آمد و ارشان را زاق کر و سس از 
نعمان خو است که نزد قیس رود و از او کسلایه کند و وی را به سازش بخواند. 
تعمان برفت تا به ميان میدان رسد و بانگگ کرد: ای قیس» من نعماد بن بشیرم. 


فیس دفت: حرست ) ای این بشیر حسه کار داری؟ نعمان دفت: ای قیس» آن که 


1 معاویه در جنک صفین برای ایجاد شبهه چند تن را شبیه خزود ساخته بودکه یکی اد آنان 
که کاملا به او شباهت داشت پرچمدار و نگهبان وه او بود. س م. 

۲ متن «العجوز الجارية» و در اصل [العجوز الحاو یة]. 

کک مت هقی اک | ساو لها لی الا تیة» و در عربی مثل است: السحاب یسری لیلا. و الکلاب 
تنیح السحاب س الحیوان (۷۳:۲) (ودر تحقیر و تخفیف چیزی یا تهدیدی بی‌ارزش گویند: 
اهون من التباح على السحاب و معادل این مثل فارسی است که: «مسه فشاند نور و سکت عوعو 
کند». س م.) 


بیرودی سپاه علی ۵ 


شما را به جنگ حوانده جز برای ارضای خاطر خود جنین نکرده است. آیا 
شما کروه انصار نیستید؟ خود می‌دانید که در فرو گذاری از باری به عثمان به روز 
دار (= روز هجوم به حانه عثمان) خطا کردید» و به روز جمّل باران (و 
حو نخواهانش را) کشتید (و اينك) به صفین با سواران خویش بر سر مردم شام 
تاختید. اگر شما که عثمان را وانهادید (و از باری به او حودداری کردید) علی‌را 
نیز به حال خود وا می‌نهادید کار سربه‌سر می‌شد» ولی شما حق را وا نهادید و به 
باطل یاری دادید و سپس نیز راضی نشدید که چون دیگر مردم باشید تا آنجا که 
شما را برای جنگ بسی ج کردند و به میدان مبارزه فرستادند» و انگهی هیچ امری 
نبورکه علی با آن مواجه شود و شما بدو وعدهة پیروزی ند هید. اينك 
جنکّث» بسیاری از ما و شما را از ميان برده است و حود به عبان دیده‌اید» پس به 
خاطر خحدا از کشتار بازماند کان پروا کنید. 


پاسخ قیس قرس خند بد وسیس کفت:«ای نعمان هر گز نمی‌پنداشتم 

به نعمان که به گفتن جنین سخنانی جرأت کنی» آن‌کس که 

خود را فریفته نمی‌تواند برادرش را نصیحت کند. 

به خدا سو گند که اينك تو هم فریفته»ءو هم فریبکار و گمراه کننده‌ای. در آن مورد 
که از عثمان یا ر کردی» ا گر شنیدن (سخن راست برای آنکه تو را متقاعد کند) 
برایت کافی است و ا گر حبر درست می‌خواهی» از من بشنو. آن کس که عثمان 
را کشت کسی است که تو از او بهتر نیستی و آن کس که از یاری به عثمان 
حودداری ورزید از تو بسی بهتر است. اما در مورد اصحاب جمل. ما به سب 
پیمان شکنی آنها با ایشان جنگیدیم. و اما در مورد معاوبه» به حدا سو کند» اکر 
[تمامی] عرب نیز گرد او جمع شوند» انصار با وی خواهند جنگید. اما این که 
گفتی ما چون دیگر مردم (بیطرف) نماندیم (و جانب علی را گرفتیم) در این پیکار 
ما چنانیم که با پیامب رخدا بودیم» رخساره‌های خویش را به دم تيغ خو نبار می‌سپاریم 


م4۵ پیکار صفین 


و کلو گاهمان را آماج نیز ه می‌داریم تا آنکه حق در رسد و امر الاهی» که دشمن 
آن را حوش ندارد» آشکار گردد. ای نعمان بنگر آیا همراه معاوبه جز اسیران آزاد 
شدة (غزواتِ رسول) با عرب یا یمانی فریب خسورده کسی را می‌بینی؟ بنگسر 
مهاجران و انصار و تابعان به احسان» که خداوند از ایشان خرسند است'» چه 
موضعی گرفته و کجارند» سیس بنگر آیا با معاو ره (از انصار) جز حود و رثیقت را 
می‌بینی؟ به خدا سوگند» که شما ( گر چه به نامانصار خوانده می‌شوید ولی) از 
«بدّر بان» و [ر جال عقبه ] و و خاش نستمد و سابعه‌ای در اسلام ندارید و (بر عکس 
ما) ذکری اذ شما در تر آن نرفته است؛ و به جان خودم» این تھا تو نیستی که بر 
ضد ما به فتنه‌انگیزی بر خاسته‌ای بلکه بدرت نیز بر تا ما فتنه انگخته است.» 


قیس (به شعر نیز) در این باره کفت: 
ا ۷ #9 4 9 ر 
و الراقصات بكل اشعث اغبر خوص العيون تحثها الر کبان... 
جون سو ادان ما توسنهای آشفته‌یال تیز گام .ر نگین جشم حود را برانگیز ند» 
ره ابن مخلد؟ و نه نعمان»ء هيج يك فراموش نکر ده‌اند که ما برای جه و در ر کاب 
چه کس" تیغ بر کشیده‌ایم. 
آن دو بیان مسمو ع را رها کردند و اينك اکر عیان مشهودآن دو را سو دمن 


افتد» حقفقت را په عبان بشد. 


سم و ۲ " ۱ ۳ ۸ ۳۹ رن ۳ مت س 
وس اشاده به | به o0‏ 1 از سوره دو .ده که رماید: «الساشون الاو لون هن المهاجی‌دن الا تصار 


خر سر سر هل 


و السفین رت باحسان رض الله عنهم و رضو اعشه... آنان که در صدر اسالام سبقت ده 
اسان ک‌قدسه از چا و اسار و افال که چه طاعت خفا ونان کرد از سای اش غا 
روز قیامت) خن | ازا نها حشاود ا و اشان ره رضای او زر اس ت مت مء 
ا مراد اران سکلف شیاه دن مله انصاری است( که ماجر اش همراه این نعمان ۳ معاو ره 
تاه م.) 

: و ور 6 9۵ ۳۳ ۳ ۱ 
وم ۲۳۳ م٣ن‏ ده نیح فیاأسی کی من تحار ده» ودر این مرن تحار به ]. این شعن در کما کان حود 
در شهج نیاهده ات 


| نصر و ید: عمر ين سمت از مالك بن اعنء از زید بن وهب ما را روایت کرد و گفت]۱: 


شهسوار بی رقیب کسوفه, عکبر بن جدیر اسدی نام 
بر پاخاستن عکبر 


ھ e»‏ ۳۹ ۰ ۶ 
۳۹ اشت) رده سو ار ر نظ شا عوف ‏ مدز به 
در دیشگاه علی د ۴ ر و 9 کک تس ۳ یں ۳ ۳ 


کوفی [مرادی]» مکی به ابواحمر بود - وهمو بود 

که پسرش حجا ج بن وسف را آن روز که در خانۀ کعبه ببهوش افتاد نجات داد. 
عکبر که مردی سخت پارسا و زبان آور بود در برابر علی به پانعاست و گفت: 
«ای امیر موّمتان؛ ما را از حداوند عهدی در دست است که با و جودآن به مردمان 
نیازمان نیست. ما بر شامیان گمان پایداری داشتیم و ایشان نیز از ما انتظار پافشاری 
داشتند» ما پافشاری کردیم و آنان نیزپایداری نمودند. من (لختی پیش با دیدن‌این 
حقیقیت) از پایداری دنیادوستان در برابر پافشاری آخرت جویان» وشکیبایی اهل 
حق در برابراهل باطل» و دلیستگی شیفته‌و ار اهل دنیا در شکشت شدم. سيس نيك 
نکریستم و از ناآ گاهی حود نسبت بهاین آبه از کتاب حدا بیشتر در شکفت شدم که 
می گوید: 

«الم. أَحسب الاس أن بر كوا أن ولوا امنا وم لایفتتون. و أذ فنا 

الذينَ من قبلهم فليعلمَنَ الله الذينَ صَدَفوا و ليعَلَمَنَ الکلذبین 

الي آیا مردم چنن پنداشتند که ب‌صرف این که گنتند: ما ایمان آورده‌ایم» رهاشان 

نك وبر این دعوی هیچ امتحانشان نکنند؟ (هر گز چنین نیست). و ماامتهایی را 

که پیش ازذاینان بودند به امتحان و آزمایش در آوردیم تا خدادروغکویان را از 

راستگویان کاملا معلوم کند. (و مقام منافق و مومن پاك را ازهم‌جدا سازدآ).» 


علی او را ستود و گفت: خیرت باد. 


ایز عر ف کسان به صفوف خو د باز کشتند و [عوف بن مجزئهُ] 
مجز ثه با عکیر مسر اد رزماور کسم نظیری که پیشتر تنی چند [از 


عراقیان | را کته بود ره مدان مبارزه امد و بانگت 


EE‏ اصل بل از اف سك تفا مت | هته [و ذکرو | انه = آورده‌اند که...]. 
ت الشکبوت» ۲ و ۳ 


ار ٩‏ ۶ پیکار صفین 


برداشت: ای *ردم عراق» LT‏ مر دی هست ؟-4 شمشیرش را به کف کیرد و رأ من 
بجنکد؟ من شما راسا لاف وکزاف شوش نمی فر اہم » من شهسو از «زوف"» 
هستم. مسردم عکبر را آواز دادند. وی از باران حواس جدا شد و به سوی او 


رقت و کسان همه بر جای میخکوبت شد دد. (رزماور) مرادی استاده سود و 


الام اش آیش فیه تزف بالشّام عدل لیس فيه حَیّف.. 
به شام امن و آسايیش است و هراس نباشد» به شام داد است و بیداد وستم فاشك 
به شام کشاده دستی است نه (امساله) و امروز وفردا کسردن. من مرادیم و تبارم 
«زوف۲) است» 
من پسر مجزئه هستم و نامم وف است. !یبا هیچ عراقی یادای آن داردکه 
شمشیر بر گیرد» 

و به هماوردی من اید تا بیند | نچه بیند. 


ی او رفت و می کَفت: 

شام محل و العراق تم بها الامام و الامام معذر"... 
شام سر زمینی حشك است: و عراق از بازان در نعمت غوطه‌ورست» در آن امام 
جای گزیده؛ و امام داد گر است. 
ولی به شام اینث مردی زشتخوی (شو رشگر) است*. من عراقیم و نامم عکبر 
است. 
پسر جدیرم که پدرش منذر است. پیش آی که جنک من آ گاهانه (و از حقیقت 


بهر ه‌ور است*؟). 


١‏ و (-- IE‏ ره زاء نام داز و سر دودمان قبیله‌ای دعتی زوف بن زاهر - یا اک ود 
عامی بن عویتان است -ه القاموس (زوف). در اصل به تحریف [دوف]. 

اکا 3ل شهج [ دا امام ط اهر مطهر]. نیت من «فیها للامام مور و در شدهحج ایا اعور 
و معور = بدانجا آن کج چشم طغیا نکر است]. 

۵ هتن «فا نی للکمی مصحر» و در شد یج [فانی یا لبر از قسور = که من در هماوردی دلیرم]. 


پیروزی دپاه علی ۶۹۹ 


عکبر و معاو به پسچلد ضر به نیزه با یکدیگر مبادله کردند» و عکبر وی 

را بکشت. معاوبه همراه با افرادی از قریش! و تنی چند 

از اندكك کسان" بر فراز پشته‌ای بود» عکبر روبدو نهاد و اسبش را با تازیانه نواخت 
و شتابان به سوی‌آن پشته تاعت. معاویه او را نگریست و کفت: به راستی با این 
مرد بیخرد است با به امان خواهی آمده است. از او باز پرسید. مردی برابرش 
شتافت و درحا لی که اوهمجنان اسب می‌تاخت به بانگکت رند از وی بر سید (جه 
می‌خو اهی):؛ ولی‌اوباسخش نداد و [شتایان ] بیش‌تانحت تا ره‌معأو ره رسد سواران 
نىزه‌ها را به سو پیش نشانه رفتند. عکبر که امیدوار بود (در برابر صلابت و سرعت 
حملة او) پیرامون معاویه‌را ترك کنند و او را باوی تنها گذارند تنی چند از مردان 
را بکشت ". کسان با شمشیر و نیزه معاویه را به بناه گسرفتند و جون دست او به 
معاو له ثر سید رانکی زد: ای بسر هند مرک و شرم تو راشاسته‌تر» من جوانی 
اسدی هستم ؟ (سیس) نزد عل ° باز کشت. (علی) به او گفت: اي عکبر جه جیز 
تو را برآن داشت که چنان کنی؟ [خود را به مهلکه نینداز ]. گفت: خواستم پسر 


هند را به هماوردی با خود برانگیزم. 


a ۳ ۳‏ ° 2 
در قتل مرادی قتلت المرادی الدی جاء باغیا 


آن مرادی را که به کردنکشی برحاسته و در آوردگاه گرد وخاك برانگیخته بود 


و هماورد می‌طلیید من کشتم . 


١‏ متن «فی ااي من قریش» و در شنهج (۲۹۷:۲) [فی وجوه قریش‌< با بزر گان قر یش]. 
کے مق دق کل ھی آلتاس کیل کی اسال [و آناس من اشنا قایل] وکر عتمج زو نی قلیل 
من الناس]. ١‏ ۳- در شنهج [فاستقبله رجال قتل منهم قوماً = مردانی به پیش او در آمدند که 
وی گروهی از ایثان را بکشت]. ۴ مراداینکه: شرمت‌باد» من که جوانی اسدی بیش 
تیستم دلیرانه خود را بدینحا به هماوردی با تو رساندم ولی تو که داعیه سالاری داری در شاه 
ایا نھ ای مد کی کے س کہ ۵- در تمع [و رجع الى صف الاق و لم یکل‌کو 
بیش از این سخنی نگفت وبه صف عراق بازگشت]. 


۰ ۲" پیکار صفین 


او لافزنانه می گفت: من عوف بن مجزئه هستم. اما اجل به روز نبرد گریباانش را 
گرفت. 
بدو گفتم : چون مردع آوای جنگ بر آوردند من بر توسن فراخ سین کشیده دست 
خود دل بستم» 
و آن را در میدانگاه به جه لان در آوردم و دل مردان را انباشته از بیم و هراس 
کر دم. 
بر سرش تاختم و با هجوم به او که پیاپی هماورد می‌طلبید» مجا لش نداد» 
اسب جوان خود را پیش داندم و سلاح بر کشیدم و او را بزدم و بر دامن بشتة 
سمت شمال خود به خاله افکندم۱ 
مرادم همان پشته‌ایست که معاو یه سر آمد جنایتکاران روز گار بر سر آن ایستاده بود. 
اسیم باسُم حاراشکن ره می‌شکافت۲ و من به سواران او بانگت می‌زدم که هران 
گر اکییی که بوږ آاشگار شد 
چون مرا دیدند (و نزدیکشان رسیدم) طعن نیزه‌هایی بر پیکرشان زدم که ضرب 
شستم جنکاو ری را ار یادشان برد. 
تنی جند ار مردان او برای نجات وی شمشیر بر کشیدند و تنی جند نبزه‌ها 
بر آوردند. 
(به خود می‌گفتم) اگر دستم به او رسد چنانش کنم که زان پس از این ماجرا جز 
گفت و گویی باقی نماند". 

وا گر در راه هدف خود هزاربار بمیرم هر کز بدان نید یشم و از آن پرو انکنم. 


رات ردق شامیان پس از کشته شدن [عوف ] مر ادی در هم شکستند 
ون عکیر ۳ ملول سد رد و معاأو ده عون عکیر را مباح شمر ده 


عکبر (جون ا فتوی را شنید) گفت: دست ید | بر تر 


| متن «فاضبه فی حوعَة بشمالی» و در شنهج (۲۹۹۰۱۲) [اصرفه قى جرية بشما لی]. 

۲ب متن به تصحیح قیاسی «یثرف الجری جامحا» و در اصل به تحریف [یعرف الجری]. در 
ذاموسی آمده است: و خیل منارق کأنها تغرف الحری. 

ےم هر الامر شین غير قیل و قال» ( که به متابعت قافیه ده کسی لام تلفظ می‌شود. ‏ م.) 
و در شتهج [و فزت بذ کر صالح و فعال-من به یادی تيك و کرداری نکو نائل آمدم]. 


پیروری سپاه على ۳۱" 


از دست ممعاو ده است» (ا کر وی را بر من تسلطی باشد) پبس دفاع و نکهبانی ددا 
از مومنان کجاست"؟ 


نصر کوید: 
هنگامی که مردم به مشأجره و مداندله در تصمہمات و رای على بر داختند 
نجاشی از گستاخی آنها بیتاب شد (و بر آشفت) و کفت: 
کفی حَرّناً آنا عصینا امامنا عَلياً و آن الوم طاعوا معاوية... 
این اندوه و مصیبت عفلیم بر ما بس که ما از فرمان امام خود علی‌سر می‌پيچيم و 
آن گروه»(دشمنان م( همکی از معاو یه فرمان می برند. 
شامیان را از این بابت بر ما مزیتی است (و چون این ویژ گی خود را به رخ 
ما کشند) جای‌آن دارد که چشم بگرید. 
پال و منرّه است آنکو تودة خاك را برجای خود مستقر بداشت و هفت آسمان را 
جنان که هست بر افر اشت. 
آیا رواست ما از امامی که خدا حق او دا واجب شمرده نافرمانی کنیم و مردم 
شام از چنان کردنکشی به جان ودل اطاعت کنند؟ 


سپس على عليه السلام قيس بن سعد را بخواند و او 


واتذاری فرما ندهی را په نیک ستو د و به فرماندهی انصار کماشت. دراین 


) نصار به قیس رن سعد 
مان طلابه‌داران شام و عراق ره هم ار می حو ردند 3 


رجز می خو ازد ند و ره سروی‌خود مناهات می کر دزد وباره‌ای ره مسالمت بابکدیکر 


سجن می کفتند. 
مباهات به رجر اجه یك بار که نجاشی نیز با ایشان بود برخوردی چنرن 
و خضر يه 


روی داد و وی زجراجه (سپاه مو ج آسا)ی علی» و 
خضریه (سپاه سبزینه پوش) معاویه را مقابسه کرد و 


ا متن به تصحیح قیاسی «دفاع الله عن المؤمنين» و در اصل [... من المومنین] و در شنهج 
[فاین الله جل جلاله و دفاعه عن المومنینع پس خدای ءوجل ودفاع او از موّمنان کحاست؟] 


9+۲ پیکار صفین 


هريك از دو طرف به سیاه ود افتخار می‌نمود. شامیان کفتند: (نیروی) حضر ده 
یز همجون (نیروی) ر جر اجه باك علی را جهار هر اد سیاهی زره دوشیده از 
هيدان بود که رجر اجه (یا مو جح آسا) ند و آنده می‌شد ند و فرماندهی آنها راکه همگّی 
دارای سلاح و شمشبر و زره بودند سعید بن قبس بر عهده داشت و حضر به )ا 
سبزینه پوشان) نیز جهار هزار تن به فرماندهی عبیدالله بن عمر بن حطاب بودند 
که انه سیز داشتند ¬ س جوانی از نی جدام شام که در طلانة سیاه معاو ده دود 
کفت: 
و و ۳ 9 ٩‏ 

£ صا و ك £ ۳ 2 و سس و ۱۵ 

ألا قل لفجار آهل العراق و لين الكلام لهم سیه... 

هان به تبهکاران عراقی بر کوی» هر جند سحن ملایم گفتن با آ نان تارواست»... 

هر گاه شما با رجراجۀ موح آسای خود پیش آبید؟ ما با قوج خحضرية سبز ينه 

پوش خویش برابرتان می آییم 

که شهسو ار انش جون شیر‌های ژیانند و نیزه‌های بلند یمانی به کف دار ند» 

و شمشیرهای کوتاهی به دست دار ند که فویدستی وعزم راسخشان آن تیفهای کو ته 

را بلند و بلند تر می کند ۲. 

جون ما به هماوردی ایشان شتا بیم» پسر هند گوید: لحلا بنی جذام را حير و 

بر کت دهاد. 


کسان به نجاشی کت : لو شاعر و شهسو ار مردم عر اتی › رس بدین مرد 
باسخی کوی. وی لختی به کتاری رفت و سیش رك تنه برابر صف شامیان رقت و 


اب تاه م س کہ ان که 2۵11 دیق سا ها ل ات و ظیر ق دیص رن 
تغلبی آمده. سه اللسان ٩۱۰۱‏ و قصیده ۶۶ از المفضلیات. 
۲ متن به تصحیح قیاسی «نجشکم بجأواء حضریَه» و در اصل [نجشکم بجا خضریه]. این قطعه 
و قطلعه دعد از آن ( که از شاهکارهای شعر اس س م.( در کمانگاه خود در شنهج شاشقه اس 
۳ سه به‌گفتةٌ اخنس بن شهاب در هفضلیة ۴۱ که (نتلیر همین مضمون) گوید: 

و ان قصرت اسیافنا کان و صلها ع اي قفوم این ارب 
اکر چه شمشیر‌های ما کوتاه باشد ولی ما با عزم راسخ و کامهای بلند خودکه ده سوی دشمنان 
برمی‌داریم آ نها را بلند میکنيم. 


2 ی ع 2 9 
معاویه ا گر تو سبزینه پوشان را بر ما بتازانی با فوج موج آسای ما دوبرو شوی» 
که ناو کهایشان در گیروداد جنکت سواران؛ يه حون مردان آغشته شلع. 


شهسو ار انش چون شیر آن ژیانند ودر راه خداء دشمن‌را به خاك هلاك می‌افکنند. 


ماوق ان تأینا مزبد 


جون مر کت در رسد هیچ نیروی باز دار نده‌ای نیست. و در آن لحظةٌ هر اسناله 

باایکت و فریادا بسیار سودی نکند. 

آنان‌را برای طویل کردن شمشیرهای خود جز به سخت کوشی در برخورد نیادی 

تیست؛ 

عزم و کامهای استوار بلندشان پیش از شمشیرهایشان می آید و بازوان توانایشان 

را نعصی بیست. 

پاره‌ای از آنان که بدیشان برخورده‌ای گواه راستین این حقیقتند» و تو خود 

دیروز آن را دریافتی» 

که با تیغهای تیز بر دشمن تاختند و لاف و کزاف لجوجانة آنها را خاموش 

کر دندا. 

شامیان ( که این قطعه را از او شنیدند) به وی کفتند: ای برادر بنی‌حارثی بار 

دیگر بخوان تاما آن را فرا گیریم که نیکو شعری است". وی آن را برای‌ایشان باز 
خحو اند تا فرا کرفتند» و این در فرصت (آتش‌بس) بود که ط لاه داران هر دو سیاه 


دردار می کر دند و ره بکدیگر امان می‌دادند و باهم س<ن می کفتند. 


[نصر 5و ید: تھ بن سعد» از حارث دن حصیرهء اذ ابی الکنود] روایت کرد و کفت: 
شی مایا بت شامیان بر کشتگان خحود بیتابانه شیون می کردند " و 

حد 7 اج کار 2۸ ۰ 0 4 ۰ 8 
2 معاو رة بن حدیج کهت: ای مردم شام ول | مملکتی را 


کهآدمی س از حوشب و ذی‌الکلاع ره دست آرد» 


(- هتن به تصحیح قیأسی «فحفاجه» و در اصل ده تحر یف |[ فحاجه]. اب در طقرت و اصل 
مصراع اخیں ناقص است و چنین آمده «بها فقع لجاجه». ۳- این از تأثیرات شس خوب 
است که حتی دشمن می‌خواهد ان را موق سس | رکه س ۴ متن از ردی شنهج 


شش فت و اق اسل سس از تشه جه اش رها او احین الغا جعي 


و کوش پیکار صفین 


سیه روی و بی بها دارد. [ به حدا] | گر ما پس از کشته شدن‌آن دو» حتی بی رنج 
و تعبی» بر مردم عراق چیره شویم پیروزی محسوب نمی‌شود. و بزید بن انس 
به معاو یه گفت: در کاری که آغازش به پایانش نماند" خیری نباشد. تا این فتنه بایان 
نیابد هیچ مجروحی درمان نشود؟ و برهیچ کشته‌ای (به فراغت) سو گواری نکنندء 
ا کر کار به مراد تو بر آید آ نکاه به معالحه محر وحان بردازی؟ و از سر فرصت 
کربه و سو کواری به راه اندازی و اکرکار به مراد حسربف تو برآید» در آن 
صورت مصیبتی که گریبانت را گیرد سخت عظیم باشد. 

بای 3 معاو یه کفت:«ای شامیان» شمادر کر بستن(وسو گو اری) 

ابن خدیج بر کشتکان خویش سزاوارتر از عراقیان در زاری و 
بیتابی بر کشت کان ود نیستید (و در مقام ماسه آنان 
بیش از شما باند سو کوار را شد جه شخصتهای بزر گتری را از دست داده‌اند.) 
به خداء ذوالکلاع شما از عمار بن یاسر ايشان وحَژ شب شما از هاشم آنها» و 
عبیدالله بن مر شما از ابن بدیل آنان بسزر گتر نبودند. و این مردان (و کشتگان 
نامدار) جز همتایان و همکنان گر اسا و این تصفیه (و مر گی که نصیب 
آنها آمده) جز از جانب خدا نیست. شمارا مژده باد (و خوشدل باشید) که 
خحداو زد سه دن از آنان را کشت عماز بن باسر را که جوانمرد ناد دود و هاشم 
را که همگان بدو چشم امید داشتند» و نیز ابن بدَیْل را که جنان هنر نمابیها داشت 


بکشت٣٤و‏ انك اشعت و ار و عدی بن حاتم بافی مانده‌ادد و دس . اشعت مورد 


١‏ یعنی کار ی که با طرحریزی و تدبیں» به اختیار آغاز کرده‌ای ولی در پایان به نتیجه‌ای 
بیرون از اخعیار نو انحاهیده 3 زمام آن از دست تو خار ج شداه ا س مه 


۳ م س 
۳ متن به تصحیح قیاسی دلا يدل جریح» و در اصل [لا یدمن علی جریح] و در شنهي 


(۲۹۹:۲) [لاید می جر بح]. ٣‏ متن به تصحیح فیأسی 2... دملتَّ» و در اصل [ادمنت ] 
و در س شهج [ اقمیت اد سب یعنی فقدان نامد‌اری از هام ون فتل نامد‌اری از ات نوده و 


به این ترتیب تلفات ما وا نان سر بس است. ‏ م. 


ډیرودی سپاه على ۵ ۳ 


حمایت سردم شهر و دیار خویش است. اما اشتر وعدی به فتنه‌انگیزی حشم 
آورده‌اند و دیگر ان را تحر دلگ یی کنند و جولان می‌دهند که حداوند» اد‌شاءالله» 
فردا آن دو را نیز حواهد کشت . این حدیج گفت: اکر مردان به دیده تو همه 
یکسانند (و کشتگان ما و آنان سربسرند) به دیدهٌ ما چنان نیستند. معاویه از (کفتةٌ) 
1 حدیج رد حشم آمد. و حضصرمی در این باره ده شعر گفت" : 
مماوی ود نا و مت ۳ و جلع احیاء الکلاع و لحصب... 
ای معاو یه ما و بزر گانمان را گزندی سخت سید و دست قبایل کلاع و ا 
از پیکرشان جدا شد 
بدانجه بر سر ذی کلع» که شدا از جوار رحمت خود دورش دازي آمد و 
آنچه از مصیبت قتل حوْشب بر هم یمانیان رسید. 
ای معاویه آن دو چنان مدافعان و رزماوران دلیری بودن د که خود بهتر می‌دانی 
و من در این آشکاد کو یی حود درو ع و گزافی نمی گویم. 
اگر به جای هلاکت آن‌دو فدیه و قر بانی بذبرقته می‌شد» ما خود و پدر و مادرمان 
را فدای آن دو می کردیم. 
نیزه‌های ما نیز جان شهسواران آنها را که می‌خو استند بند از بند ما بکسلند» 
بگرفت» 
اما ابن قیس یا عدی بن حاتم و اشر نه چنانندکه شرنگك جانکاه نیستی را به 
ساد گی بنوشند. 


پچ اس سے ویو ھی چ سه باق کے اترم ار مرج آلو سا سین بق عاق که کے 
عمد الله بن کعت" به روز صفین از بای در آمد» و اسود 
کذر کردن آسود 
بر عبدادله بن کعب 
در وابسین دم زندعی او داشت بر او بکذشت و کفت: به حدا سو کند که از 


ابن قیس؟ در واپسین دم زند گی او که هنوز اندلارمقی 


پا در آمدن (و احتضار) تو بر من بسی‌گران و نا گوار 


۱ - در شهج [و قال شاعرالیمن یرٹی ذالکلاع وحوشب = و شاعر یمن در رئای ذی‌الکلاع و 
حو شب گفت.] ۲ در شنهج [عن عبیدا لرحمن بن كعب.] 


۳۳ عبدالله دن کعب مر ادى که ده روز صفین کفته که و ار باران على دود سه الا صا بث» 0۹ ۴۹ 
سمص ی 


Sry‏ پیکار صفین, 


است. به خدا اگر پیشتر می‌دیدمت به درمانت می‌پرداختم و از تو به جان دفاع 
می کردم و ا کر ان کس را که تو را از با افکنده و ره مدا وخحوذت آمبخته می‌دیدم! 
خوش داشتم از او دست بر ندارم تسا [یا من او را بکشم] و یا او مرا نیز به تو 
ببوندد. سس از اسب به زیر آمد و کنارش ذشست و کفت: | حدابت رحمت کناد» 
ای عبدالله ] که ريو سته همساره از کر ندت در امان و همو اره نام تحد ابت جاری بر 
زات دو ده مر | ابدرزی ده حدایت دجمت گناد کت («دو را رف برهیز کاری حد | 
می‌خوانم و به اینکه نیکخواه امیر مومنان باشی و در کنار او با تبهکاران بجنگی 
تا حق آشکار شود (و تو پیروز آبی) را به حداوند بییوندی. از من به امیر مومنان 
سلام رسان و 4 وی بو : حندان در آورد گاه رجنکت که صحنه برد را دشت‌سر 
ھی ؟-<4 هر که در حالی که رزمگاه را شت سر نهاده است دیگر روز را آغاز کند 
وروز باشد".) سیس جیزی ناوید کسه جان داد. اسو د دزد علی آمد و بدو کزارش 
داد. علی گفت: «خدایش رحمت کناد در زند گی همراه ما با دشمذان جهاد کرد و 
به اه وفات نیز حير خو اهانه ما را اندرز داد.) ۱ 
ات بن قیس سیس على دماز دامداد را با مردم گزارد و آنکاه کسان 
و على با برجمعا و عامهایشان به بیشروی پرداختند و شامیان 


نیز از آن سو به حر کت در | مدند. 


کت 
و در شنهج [عبدالله بن بدیل] آمده, عبدالله بن بُدیل و برادرش عبدالرحمن بن بدیل نیز حردو 
در صفین کشته شد‌ند. ۴ در شنهج [اسود بن طهمان خزاعی ]. 


ای از روی شنهج «لو زات | لذى اغى در اللسای؛ رت اشعسره با اراس 
خالطه‌به. در اصل [ لو اعرذت = اکر می‌شناختم]. 

۴ یام و اندرز خیرخواهانه مشا هی کسه در حکم استرانژی صحده جشگت است از هاشم بن 
عتبه, در دم واپسین حیات او به امیر مومنان در همی نکتاب نشل شده که گفت: «کشتگان را 
هرچه زودتر به خاك سپارید و میدان را از پیک مجروحان و جنازۂ مقتولان تهی کنید که فردای 
بیکار ابتکار عمل دا شما باشد» -عص ۴۸۴ و نین پیام عبدا لرحمن‌ین کلده-ه ص ۵۳۹ 


یه 


پبرودی سپاه ل TY‏ 


(نصر) گوید: عمرو بق رة از جایر, از عامرء از صمسمة پن صوحان و حارث پن ادهم مرا روایت کرد که: 
موضع ابرهة بن ابر هة بن صباح بن ابرهه حمیری (در ميان اردو) به پا 
صباح ایستاد و گفت: ای یمانیان» وای برشماء پندارم فرمان 

قفا بر نابودی شما رقم حو رده است. دریع از شما ا 

میان این دو مرد را آزاد بکذارید تا حود تن به تن بجنگند و هريك بیروز شد ما 
همین يدو می بیو ددم . [ابن اپرهه ] از سراد دار ان معاوبه نود حول سحن وی 
به اکاهی علی ردیل گفت: ابر هه ان صیاح درست کت ره خحد| سو کند از آن 
لحظه که به ا شام در آمده‌ام هیچ سخنی بیش از این مرا شاد نکر ده است. فته 
ابر ده ره اطلاع معأو ده نیز رسرد» وی حود را به حر صهو ف کشا رل و ره اطر افبان 
خویش کفت: پندارم در عذل ابر هه حلای بیدا شده است. ام شامیان روی ردو 
نهاده (به وی اشاره می کردند) و هس 213945 ره ددا از هه در دان و رای و 


رزماوری از تمامی ما در در و دلبرثر است» ول معساو ره خوش زدارد ره جنک 


ٿن به تن ر( عای تن در دهد. ابرهه در این بار ه (به شعر) گفت: 
لود قال ار ن ابرهه E2‏ = ۳ را #9 إن حر ت.... 
پسر ابر هه سخنی كفت و معاو ية بن حرب با کفتهٌ او مخالفت ورزید» 
زیرا حق» از گمراهی و فریبکادی او که چون تنگ میانبند شتر به زیر دوال 
بسته؟ بسی بارر تر است. 
او آشکادا در ميان دو گروه جنک و دشمنی افکنده» در حالی که شما از نژادی 
واحد و همه فرزندان قحطا نید. 
شما آن دو شیر را به هم وا نهید تا خود با یکدیگر بجنگند» و بیگمان حق هر 


!- ابرهة دن صباح بن آ پرهھ به اعتبار نام جدش در ادن شی ج را «این ایر‌هد» خوانده 
اشنا ام ۲- در متن این مصراع چنین آمده «هلليسة شر ا بحقب» ( که جمعی ان 
خلاف مشهور زیس| جمع غوض ا هس شمه ق فال تین سد شک مو جیار فی غا 
غدش و هه است. ‏ م.) سه مطل ع شس یحصبی ص ۶٩۳‏ (میاد اینکه چون بار باطل 
معاویه ناهنجار است نمدزینی از دروغ و فریب. یعنی خوانخواهی عثمان, بر نهاده تا تحقلش 
ہن عر کے که کاو از گر سس ورد کان اعد اسان | سب میا 


STA‏ پیکار صفین 





دروع و باطلی را می‌زداید و دور می‌راند. 

هر کس که روزی معتقد به ازوم نکهداشت بیو ند خو یشاوندی بوده اينك با من 
یار و همفکر است. 

جه قدر میان آن کس که از دور بانگی می کند و آن کس که با تمام قوا در گیر 
جنگ شده» 

و آن که دست از هستی شسته و ضر بات نیزه‌ها و تیغهای بژان را به کشاده‌دویی 
استعبال می کند» تفاوت است. 

آیا معاوية بن حرب مرا تبعید می کند؟ تحمل چنین تبعیدی پرورد گارم دا از من 
حرسند خو اهد کرد. 

و اگر عمرو بر اثر این سخنانم از من دوری گزیند» با کی ليست که دستهای 
او به تیر نک و خیانت آ لوده است» 

و من اگر از سر دینداری خود از آنان می کسلی در خاور و باختر بهآرامش 


وجدان بهنة کسترده‌ای فراروی داره. 


۱ آن روز عروة بن داود ما ره مردان آمد و گفت: 
هماوردی علی و عر وه 
دمشقی و از با درآمدن 0 ۲ 

او خوش ندارد به هماوردی من ای. علی کام برش دهاد 


ای ابا الحسن» ادنك که معاو ره هماوردی با دو را 


و پارانش به او کفتند: اين سکت را فرونه که همطر از" 
تو دیست. کت : به حدا سو کند که امروز به دید مر کاو وی سبت به من 
کمتر ازه‌عاوبه نیست. من و او را به‌هم واکذاررد. سہس بدو حمله برد و وی را به 
دو نیم کرد چنان که پیکرش نیمی از راست و نیمی از چب به نحاك افتاد. و هر 
دو سیاه ازصلابت این‌ضربت به‌لرزه در | مدند آنگاه (برای عبرت دیگران تحطات 
به آن نعش دوپاره) گفت: ای عروه برو وقومت راا گاه کن! سو گند بدان کو محمد 
را به حق بر انگیخت هم ابنك دودح را می‌بینی و در شمار بشیماناد در آمده‌ای. 


1 در شتهج (۳۰۰۰۱۲) [ابو داود عروة بن داود ا لعامری]. 
کا سے کم ر ره ا للف حطر » و در اشتا ۳ ك ا [و فقا خعلیں امنا 9 خملر 4 دععی 


این در شان و معام E‏ اوست]. 


سرعموی عروه گفت: حه شوم بامدادی است امروز» تحد | جهره زند گی س از 
ابی داود را (بر من ) زشت کرداند. (و مر | بس ازاو زند گی مباد). و سس‌در این 


باره سر ود ۰ 


, 


سو ناما عرو دمشقی 
َمَّدَث عُروَة الأرایل و الاینستام يوم الكريهة الشنعاء'... 
عروه بیو کان ویتیمان حود را بدان روز مصیبت بار شوم رشت باز نهاد. 
او به روزهای سخت و تکبت‌باد هر گز با اطرافیان خویش درشتی نمی کرد و 
خود از معر که هراسی نداشت 
se FÎ ee‏ بسا اب و فیگر رامق اکا ایض 


می کر د. 


ای دید من ]یا بدان دم که گرد آور د گاه بر خاست و غروه۲ به خاله افتاد همگان 
کریان نشدند؟ 
۶ ۳ 

جای آن داشت که تمام زنان بنی عامر از پثرب و اهل قباء بر او زار بکریند. 

سل او ند عروة تیکو حصال مددکار و زاده برجستگان شر بش را رحمت کند. 

در دشت بی‌فریاد صفین پیکرش غر قه به خحون» برخالخشك فروافتاد ونهان شد". 

سو اران بُذری و تابعان و اشراف و نقیبان جملگی او را بدان حال رها کردند. 
شعری در و عمد الله بن عبدالرحمن انصاری سر ود: 
a ۳‏ ص س ی" ید 
نکوهش او عرو دسا عرو ةد لقت حماما 


عروه ای عروه» جون به دام تش غرور و سر کشیها در افتادی مر کی خو نبارت 


را دیدی. 
۲ یا علی را دست کم گر فتی که شر زه شیر ی جنو را به بیکاد غز الکی در کام مر گک» 
فر | خواندی؟ 


١‏ در اصل J‏ لشغباء]. این قطعه در شنهج نیامده است. 

کے کک دیا لعنی آلایکت عروة [الاقوام] وم العحاج...» و دراصل کلمه [الاقوام] که با افزودن 
7 کے ای بیت درست می‌شود نیاهده است. 

۳ متن «قد غاب فی الجر باء» و در اصل [قد عاين | لحوباء]: 


Se‏ پیکار صفین 


حداوند را شهسواری چنوست" که پدر دو شیر بچه" است و از هيج عامسل 
نا بود گری نمی‌هر اسد. 

به قضای الاهی ایمان دارد و حیرش فزون از شمار است و به بیشکامیهای خود 
در اسلام امید ثواب دارد. 

ار رویارویی با هیج حادثة نا گواری هراس ندارد و هر گز کز ندی بدو تر سد. 

اينك تو در دوزخ جزای خود را چشیدی و ضر بت کو بندة او نابودت کرد. 

ای پسر داود تو از پسر هند دفا ع کردی و نگذاشتی که او حود به مغاك هلاك 


در افتد. 


(همان راوی) گوید: 
هالاکت پسرعموی پسرعموی ابی داود با نیزه به علی حمله کرد و عسلی 
ابی داود ضر بی بر او زد که دسزه رااز کفش بیشکند و سيس 
ضربت دیگری به او زد و وی‌را به ابی‌داود ملحق کرد. 
کر اتن میات مواق نه معاوره که بر فراز تبه‌ای ایستاده بود و دیدبانی می کرد 
از علی و به چشم حویش می‌دید گفت: مرگث و ننکث بر این 
مردان» آبا در ميان انها يك تن نیست که با او هماوردی 
کی 8 غاناکیر انه و با در گیرودار معر که و آمیختکی در سياه و کرد انگیزی در 
آوردگاه وی را بکشد؟. ولید بن عتبه‌گفت: تو خود به هماوردی او برو که به 
جنک تن بهن با او.سراوارتر از دیکرانی. کفت: ره خحداء او مرا به هماوردی 
خواند تا آنجا که در برابر قریش شره‌سار شدم (ولی با این همه) به حدا سو گند 
هر گز خود به هماوردی اونخواهم رفت زرا سیاه را جز برای نکهبانی ازبیشوا 
به حدمت او بر نگماشته‌اند. عتبة بن ابی‌سفیان کفت: «از او دوی نهان کنید جنان 


که کوبی ددای مبارزطلیی او را نشنیده‌اید؛ شما می‌دانید که او جر رث (دلاور) را 


اس هتن به تصحیح قیاسی دان لله فارسا» و در اصل [ لیس له فارسا = خدا را شهسواری چنو 
نباشد]. ۹ | فو ال : مراد از (دو شیر دچج4» حسین عل هما | للام سمل س مد 


ی سپاه لی s1‏ 


کشت و عمرو (بن عاص) را (بدان فضیحت) رسوا کرد» و من حتی يك تن را 
ندید که به دم تیغ او رفته و کشته نشده باشد.» آنگاه معاوبه به بسر بن آرطاة کفت: 
«آیا به هماوردی او می‌روی؟» گفت: «هیچکس‌سزاوارتر از تو به هماوردی با او 
نیست» اما اگر شما همه حودداری کردید» آنگاه من به نبرد تن‌به‌تن با او می‌روم.» 
معاوبه به وی کفت: «بنابراین فردا پیشابیش ساه» تو در آوردگاه با او رو برو 
حعواهی شد.» بسر بن آرطاة عموزاده‌ای داشت که از حجاز به خو استکاری 
دعترش آمده بود» وی دزد رس آمل و به او گفت: «شنیده‌ام که تو هماوردی باعلی 
را به عهده گرفته‌ای. آیا نمی‌دانی که فرمانروابی پس از معاویه عتبه و پس از 
او برادرش محمد راست و ایناد همه هماورد علی به شمار می آبند"؟ جه جيز تو را 
بر مبادرت بدین حطر که من آن را پیشاپیش به عیان می بینم وا داشته است؟ کفت: 
«شرم (و رودربایستی)» سخنی از دهانم برید" و دیکر شرم دارم که از آن باز 
گردم.» آن جوان ندید و در الین باره گفت: 

تال يا بسر ان كلت مه و الا فان اللیت للضنبعآکل.. 

ای کر گر عطاس اوی هار ژماش وی و گر 4 بدالق 6 قر شرژه کاو وا 

می حور ده 

چنان می‌نماید که توء ای بسر بن أرطاة از هنرنماییهای او در جنک بیخبری یا 

خود را به بیخبری مید ای. 

معاویه والی است و پس از او دو برادرش هستند» و البته بُدل با اصل برابر نباشد 

ET‏ همد برای هماوردی با او از تو سزاوارترنده او على اسیت۸ به دم تیش 

مرو که مادرت به عزایت خحواهد نشست. 

همان دم که با او رو برو شری مر کت در ناوك نیزه‌اش به انتظلارت نشسته و تيغ 

او را هنری است که به شکار جانت پردازد. 


1 ھک از دوی سے دکل حو اء ون ن لعلي ۴ و در اصل [و کل حو لاء من فرن لسلی]. 
۲ متن از روی شنیج (۳۰۰۰۲) «خرح می کلام» و در اصل [... شیی ۲ 
a‏ ۲۳ معن 2 م ا بآ کل» و ا ر سفیج [. .. للشاج ا کل = خور ند و سد ات ار 


Sr‏ بیکار صفین 


و زان پس به پایان جنکت. نه (چون تو) تگهبانی برای شکست خورد گان باشدا 
و ره پیش از آن در طلابه سو ار ان» بر جمداری بر ای حمله یماند؟. 
سر گفت: «آبا این ( که و بی) جبزی جز مر کت راشد؟ ره غد | سو گند که از 


دیدار خحدای تعالی گریزی نست.) 


رجو کي علی [علبه السلام] دیگر روز همراه اشتر از سپاه خود 
حدا شد و رو بدان تیه داد و می كفت : 

ت £ 9٥ے‏ ا و2 FF‏ ۶ 
ای سس فاسا لوا لمخیرو | نم اپرزوا الى الوغی او اد برو ا... 
منم علی» (از جنک آزمود گان) بىر سید U‏ ] گاه شو ید E‏ ۳ به میدان بردم 
آیید یا پشت کنید وبکر یزید. 
غم بر نده و سنا نم دلدوز E‏ حاشکار است» پیأمیر با کیزه حصال از ماست. 
حمزه نیکر فتار ۲ و جعفر (طیاد) که او را در بهشت۴ شهبالی باشد از ماست. 
این شیر حداست ۳ جنین افتخارات ورخحشان و آن يك بسر هند است» 


êt‏ به کنام حزیده متز لزل رانده شده وایس کشیده. 


3 و FEO‏ ۳ 
هماوردی علی با بسر درحالی ک4 نهابی اهنین بر روی نواده بود و 
۳ 5 سم 


بانک زد: ای ابا حسن به میدان من ای» علی شتابان 


1 معن از روی شنهج «عاطف» و در اصل به خطا [خاطف در با دنده]. 

کے مراداشکه ت و که در شکست تگهبان و مدافم شکست خوردگان و در حمله پرچمدار طلابه 
دارانی خود را به مهلکه مینداز که با مر کت سپاه از وجود چون توبی محروم ماند. س م. 

۲ مراد حمزة ین عبدا لمطلب» سیدالشهدا, عموی گرامی پيامیر ا کرم لیا علیه و آله و 
عموی على عليه السلام است. ‏ م. ۴ جعفں بن آبی طالب (معروف به طوار) بر ادر 
امیر مومنان على عليه السلام که ده سال از آن حضرت بزر کت بود و به روز «موته» در سال 
هشتم هحری شهید شد. پرچمداری مسلما نان در آن رور نخست با دید بن حارثه دود که کشته شد 
و جعش پرچم را به دست راست برداشت و چون دستش را جدا کردند آن را به دست چ بگرفت 
و آن را نیز قطع کردند سپس پرچم را میان باژوانش نگاهداشت تا او را کشتند و شهید از با 
در آمد. جعفر را «ذوالجداحین‌حصاحب دو شهبال» و «ذوا لهجر‌تین = دو بار هجرت کرده» 
نامیده | ند. -ه الا صابة و کتاب هخااق و «احیوان (۲۳۲:۳). 


ور داه کا AR‏ 


به سوی او تاخت تا زد وراک وی رسد و نبزه‌ای به‌حانب او که سرتابا زره‌یوش بود 
رها کرد که از ضرب آن بر زمین افتاد» و ین رره مازع شد که دژه در بیکرش جای 
گر د. ۳۹ آهنگکت عیان کردن [عورت ] خود کرد تا به اين حبله از شدت حمله و 
صلایت او بر هد اما علی عليه | لسلام از وروی تافت واز کشتنش صر ف‌نظر کرد. 
اشتر هنگام فرو افتادن اوء وی را بشناعت و گفت: ای امیر مؤمنان» این بسر بن 
أرطاة» دشن حدا و حص م دو ست. علی گفت: او را واکدار که لشت دا در او 
باد» ]را یس از جنان حر ات (شرم آور زبونانه‌ای) که کرد او را د کشم"؟ 
حمل اشتر پسر عموی بسر که جوان تازه سالی بود به علی 

4 سر عموی عله | لسلام حمله کرد و می گفت : 

اژدیت سرا واا قا 
آزدیت شیخاً غات عنه ناصره... 
بسر را خوار و زار افکندی و لی‌اين نوجوان به‌انتقام او در ایستاده» پیرمر دی‌را 
که (محافظ و) یاورش از او دور مانده بود حوار و نگو سار کردی. 


اما ما همه یش پشتیبان و مدافع بسر هستیم. 


اشتر حماه تا ره او فت : 
أ کا د جل شيخ شاغره و عَوْرَة وسط التجاج ظاحرد... 
LT‏ به هر رور بايد ان سالمندی بر هوا رود و درمیان | ورد گاه عورتی هو یدا 
شو د» 
و بت اا پش , شرم آورمانع ضر بت نیز ه فوی‌بنجه‌ای گردد؟ بدان کو نه که عمر و 
و بسر گرفتار جنان رسوایی و ننک کمرشکنی شدند۲. ( که هر کز قامت راست 
گنف بر از ححلت بر تیار ند). 


۲ مراد ایشکه همین رسو ایی که بر ای‌حفند جان یلید خود ددنما یش عورش متوسل کے نظین 
حر کتی که عمرو دن عاص پیشتر کرده بود - برای او کافی است و این ننگث برای او بدتر از 
هر کی نأشد, س ۰.۵ زر ۲ هدن 2... رس با لقا قره» و در س یج ای رمیتا با لا فره]. 


شم پیکار صفین 


ین 
سے 
© 


پس اشتّر به ضرب نیزه‌ای کمر او را بشکست و بسر نیز از جانب دیگرء 

بر اثر ضربه علی با هکز نهاد و ره حیل سو ار انش يوست و علی بر او بانگث 
9 خ ك ۲ ی ٩‏ ق 
زد: «ای بسر» معاویه بیش از تو در حور این بد انجامی و رسوایی است.» سر 
نزد معاو به داز آمد و معاوبه به وی گەت : دیده از شرم به زار مینکن که داو زد 
عمرو را در این حر کت پیش کسوت دو قرار داده است. نضر ن حاررت در این 
باره ( به شعر ) 1 ۳ 

1 فی کل ډوم فارسن ررد دونه 4 ورد تیب ] العجاجة باد رة... 

] با به هر رور او را به میذان می فر ستید که در میان آ ورد گاه عو رتش 

را عر بان کند و نمایش دهد 

و بدین حیلت» علی ضربت سنان ود را از او باز دارد و معاویه در خلو تگاه 

حویش براین ماجرا بخندد؟ 

دیرود جنان رشت تسیر کی از عمرو یدید آ مد و سرش را جات داد و عورت 

پسر نیز همان کر نه جان‌بناهش شد. 

به عمرو و بسر ارطاة بگو یید: دید گان خود را بکشایید و از داهی بروید که 

د کربار با آن شیرمرد درو برو نشوید. 

از چیزی جز حیا (و عفت بزر گوارانث) او و از دوخصیة خود سپاسگزار نباشید 

که فقط این دو سبب حفظ جانتان شدند. 

که ا گر این دو نمی بو دند ار نحم سنانش نمی‌رستید» و آين تجر به کافی است» 

که دیگر بار تکرادش تکنید. 

هر گاه ره اکر پو یا یی" کسه صیحگاه۲ در رک بسن حر کت می کند بر ندو ردید و 

علی را در آن میان دیدید بیدر نگ میدان دا تھی کنید. 

و از او دور بمانید» جنان که نیزه‌اش به شما نرسد و لهیب جنکش دامنتان را 

نگیر که این تجر به شما را بس- 


١‏ متن «... بهذا منك» و در شنهج (۳۰۹۱:۲) [بها منك]. 
۴ متن «خيل المشيحة» و در شنهج [خيل المغترة]. 
۳- متن از روی شنهج (صبحة» و در اصل [صيحة]. 


ییرودی سپاه علی ۵ 


و گر ار حان حورد سیر شرده | بل رف همان راهی که در پیش گر فتها ید باز | بید و 
هماقا کر ار کت 
نی ت و ن ا ا 
تحاشی ر ازعلی و دور از آن پس‌هرگاه بسربا لشکری که علی درمیانشان بود 
کردن سواران شام على ر! رو برو می شد حود به گوشه‌ای می گر بخت و سو اران 


شامی علی را دوره می کر دند. 


[نصر گفت: عمر بن سمده ان اجاح ہن عبدارژ کندی, از ابی جحیفه ما را روایت کرد و گفت]: 
آنگاه معاویه قریشیان شام را گرد آورد و کُفت: ای 
o‏ گروه قربشی» شکفتا که در این جنک يك تن از شما 
قر دشان را جز عمرو ری نیست که(دست کم بتو اند) 
فردا زبانش بدان دراز باشد'. شما را چه شده و غیرت فرشی کجا رفته است؟ 
وليك بن عقبه (از این سخن ) ره حشم آ مد و گفت: «جه هنری می‌خحو آهی؟ به حدا 
سو گند که در میان قریشیان عراق به دست و زبان (و سخنوری و فرادستی) يك 
تن را همتای خود نمی‌شناسیم .» معاو به کفت: «و ای دیدید که انها به جان خود از 
علی دفا ع کسردند.» ولد کفت: (رزه) رلکه على از آنها به جان خحود دفاع کسرد.» 
(معاو به سيس حطات ره جمع) گت : «و ای برشم ]با در ممال شما کسی یافت 
نمی شود که با همتای خود (در آن سیاه) ده هماوردی و جنگ تن به‌تن بردازد و 
افتخار فر ارد و ده حود را لد مرو آن (بسه پاسخش) کفت: ((در مورد هماوردی ۱ 
(باید بگویم) علی به حسن و حسین و محمد» پسران خویش» و ابن عباس و 
بر ادرانش رحصت هماوردی دمی‌دهد و سود لمرز لی مدد آنان به کر مکاه معر که 
جنک در می آ ید به این ترتیب مسا با کدام رك از آنان ( که همتای عویش 


می‌شناضیم) هماورد شو یم! اما در مورد کسب افتخار و به حود را لبدن» ما به حه 


١‏ معن 7 فعال ره طول = کاری نیکوء b‏ شا مکار» ودر شنج افعال دھا «علول ] (قعال به کسن ؛ 
جمع قعل اس دعتی کار ها بی. ی م.( 


yy‏ پیکار صفین 





جیز بر آنان ببا لیم و مباهات کنیم؟ به اسرلام» با به جاهلیت؟ اکر به اسلام بباليم» 
این افتخار از جهت پیمبری با ایشان است و اگسر به جاهلیّت فخر فسروشیم 
پادشاهی در آن دوران با یمنیان بوده است و اگر بگوبیم ما قریشی هستیم» عرب 


کو بند: 5 سر ره فرمان بمی عیداله‌طلت سیر ده‌اند. 


اعتراض قر یشیان پس عتبه بن ابی سفیان (برسر غیرت امد و) حشمکین 
به ماو به شد و گفت: راز این سخنان بکذرید که من فردا با 


جعده ن سره روبرو حواهم سد) معاو ده کفت : 
زها زه قوم وی بو مخز و و مادرش ام هانی دحتر ابی طا ابیت و پدرش هبره 
ابن وهب است و از این‌رو (تو را) همتا و هماوردی راد باشد. مشاجره بین عتبه 
و آن کسان بالا گرفت تا بدانجا که به یکدیگر پرخاش کردند و بر آشفتند. انگاه 
مروان‌گفت: به خدا سو گند اگر آنچه را روز هجوم به خانۀ عثمان ديدم و در 
بصره به عبان مشاهده کردم زد رده بودم مرا در حق علی رای و نظری بود که مردی 
را با تبار و ددانت او سز د» اما «اکر و مکر )ی در کو اى (و براثر آن 
مشهودات » زار من از او بر گشت). معاو له بی آ نکه سا دیکر کسان (قردش) 
درشتی کند» و امد بن عقبه را (شماتت کرد) و از او به زذشتی نام درد و و ارد با او 
درشتی کرد و معاو ده به او گفت: «ای وأہد» تو ډه حاطر (قضیه) عنمان با من سناش 
می‌ورزی؟» او بود که تو را حد زد و از کو فه تبعید کرد.» اما پیش از آنکه شب به 
پایان رسد (معاویه و قریشیان) با هم سازش کردند و معاوبه آنان را از خود راضی 
کرد و اموال هنگفتی بدیشان بخشید. معاویه به عتبه پیام فرستاد و از او پرسید: 
(تو با جعده جه خو اهی کرد؟» پاسخ داد: «امروز با او دیدار و فردا با وی ببکار 
می کنم .» حعده در مبان فر دش ارجی گران و زبانی نیکو بیان داشت و ازشیفتگان 
علی بود که بیش از دیکر مردم بدو دلسیر ده بو ده 


س متن «و کا و اا و شاید». 


۲ متن «تجتری عل بحق عشمان» و در شهج (۳۰۹۱۰۳) [... بسيك من عدمان]. 


پیرودی سپاه قلی SY‏ 


سم ۰ = 3 ا مواص ۰ 
کاو 2 دیکر روز عته آهنکث دیدار او کرد و بانکت زد: ای 
و جعده جعده» ای جعده! وی‌از علی ر خحصت خو است که نزد او 


رود و علی ده او رعصت داد» و مسردم بر ای شنیدن 
گفتکوی آن دو گرد آمدند. آنگاه عتبه گفت: «ای جعده به خدا سو گند (ما 
می‌دانیم که) چیزی جز دوستی تو نسبت به حسالو ول(نیز) عمویت ابن ابی سلمه 
کار گزار بحرین" تو را به پیکار مسا نکشانده و به حدا سو گند ما ادعا نمی کنیم که 
ا گر ماجرای عثمان نمی‌بود معاوبه برای حسلافت شایسته‌تر از علی بود» ولی 
می گوبیم معاویه برای حکومت شام از آذرو شایسته‌تر است که مردم به حکومت 
او راضی هستند» پس این را بر ما بیخشایید و به حدا قسم که در شام هر مرد 
نیرومندی" بیشتر از معاویه به جنگ کوشاست و در عراق کسی نیس ت که جون 
علی به جنگ سخت کوش باشد". ما بیش از شما از سرور خود فرمان می‌بریم» 
وآنجه در علی نکوهیده است این است که خحواهد این اعتقاد را در دل مسلمانان 
رد مل (و به آ زها بقبو لاند) که به ولایت بر مردم سز اوارتر از خود ارشان است تا 
بدانجا که ا گر قدرتی یابد (به خاطر این تساط طلبی) عرب را یکسره نابود کند.» 
جعده کفت: اما دوستی من نسبت به حالوی حورش (علی)» ره حد| سو گند ا کر 
تو را نیزخا لویی‌چون او ( کر انقدر) می‌بود پدرت را از یاد می‌بردی. اما (عمویم) 
ابن ابی سلمه» هنوز کس چنو گرانمایه مردی ندیده است و جهاد درنظر من 


خوشتر (و مهمتر) از شغل ومتام حکومتی است". اما برتری علی بر معاویه» این 


١‏ مراد على عليه السلام است» ذیرا جعده, پس ام هانی‌بنت ابی طالب بود. - م. 

ات هدرم از روی شهج «عامل | ابح ین» و در اصل ده خملا [عاملی الیحربن = دو کار کز ار 
جریا ۳ هتن دہ ژجل به رت و در اصل بة تحریف [طرق). 

۴ کی ور فام دیسر ان بیش از هاو ردان جک هسفند و برعکس دی عراق علی 
عليه السلام یی ار همگان خو استار جنک اس و دیگران را تشویق به جنگ هرن کا س چ 
کے شاک ا شکه ضا وه جهاد در نتلر من مهمعر از رابطه اداری و خویشاو ندی ا علاقه په 


جهاد در فا خد | مر | دک دن دیکار کشانده ده منصب و معام اداری عمو مء س م. 


SA‏ پیکار صفقین 


حقیقتی است که [حتی ميان د وکس هم] در آن اختلاف نیست'. اما دربارة رضایت 
امروز شما در شام دیروز هم براین رضایت داده بودید [و ما آن را نبیر فتیم ]. 
اما این که گفتی: «در شام هر مرد نیرومندی بیشتر از معاویه به جنگث کوشاست و 
در عراق کسی نیست که چون علی به جنگ پای‌فشارد و بکوشد» البته می‌بابد 
جنين باشد» حسه على يه یمین (راستین و قطعی ) خود پیش می‌رود و معاو به با شك 
حود در می ما ند و رم اهل حى استو ارثر و دهدر از تالاش امل باطل است. اما 
اینکه (دربارة عسودتان) گفتی: «سانست به معاو به مطیعتر از شما نسبت به علی 
هستیم)) ره | سو کید اگر علی خود سخن نکو بد ما هر گر اورا به پرسش نگیریم 
و چون سخنی‌گوید و فرمانی دهد هرگز در برابر او سخنی نگویيم. اما در مورد 
کشتن عر بت» (باید بگویم که) حد‌آو زد | کشت و ۱ جنکیدن را رقم زده و هر کس 
راحق بکشدءبرای نجاداست . عر شاه کر شد و حجعده را دشنام گفت» ولی او 
باسخش نداد و هردو حشمنا اک سار کشت حون عتمه ساز آمد تمام سیاهش راي 
بی آنکه تنی را باقی گذارد» گرد آورد و بیشتر بارانش از (قبایل) سکون و آژد و 
قد بو دید حعده لیر تمام تیرویش را کردآورد و با بکدیگر در کر شد ید و 
همکان بایداری کر دند. جعكه آن رور حود به پیکار روت و نطنره درمانده و ناتوان 
از سپاهش را ره تسلیم داد و خود شتابان نزد معاو به گر بخت. معاو به به او 
کفت: «امروز جعده چنان تو را ور اری و رشخند کرد (و کندی برسرت زد) کسد 
هر گز» سرت را از آن آپلیدی نتو انی شست.» عتبه گفت: «به حدا سو گند که دیگر 
هرگز به جنک او باز روم عذر من پذبرفته است که کوشش خود را کردم و 


اھ سس دشک وی یی اسق که کی مخالف ان س سک 

٣‏ ععنی چیزی را که تو «عرب کشی» به دست علی می‌خوانی فقط اجرای امر الاهی است که 
فرمان به جهاد داده است. - م. ۳ هتن از روی شنهج «... و هزمتك» و در اصل 
اه ق ها 


پیروزی سپاه علی 7.۳۹ 


کنم؟» جعده به سبب آن پیروزی نزد علی منزلتی فزونتر بافت. نجاشی دربارة 
ناسزا کو م‌ای عه لست به حعده جنین سر ود: 
ا س 
شعر نجاشی در بارة ان شتم الكريم یا عتب طب 
ناسز) گو یی عتبه به جعده فاعلمنه من الط ب عظیم... 
ای عتبه ناسزا گویی تو بدان گرانمایه مرد حطا بود و باید بدانی که از حطاهای 
س بز رگ بود. ۱ 
ماددش» ام هانی و بددش از معل و از لب دودمان لوی بن غالب است. 
او هبیرة بن ابی وهب است که تمام قبیلۀ بنی مخزوم به فضل وی معتر فند» 
آنکو که در پیکار با شماء بدانگاه که رزماوری را باررمنده‌ای. می‌سنجیدند» يك 
تنه برابر هزار تن بود» 
و پسرش جعده جانشن اوست که از درخت کن چنین شاخساری بر آیدء 
و سخنوری بر <سته است که حون زبان فصاحت بر گشاید ستیزه‌جو ترین مدعیان 
را ربان بر بندد» 
و بردباری است که بدانگاه که‌جها لت دامان بر کمر بندد و در ایستد و شکیبایان 
را به ستوه آژّد؛ او همجنان شکیا بماندا 
و جنگاوردی است که همکان دانند چون گاه رزم در رسدجکونه به پیکار قویدست 


و دامنش» بدانگاه که دامان دیگران بسی آ لوده است» از هرآ لود کی و عیبی پااد 
است. 

آنگاه که فر وما يه جیزهای بىمقدار و باطل را بز ر کت شمارو» او در راه جلب 
حرسندی خدای بز رگ به جان بکوشد. 

تو دا آن توانایی نیس ت که بر زر سرخ عیب کیری که دست آرزویت بدان 
ستار گان قدر اول نمی رسد. 

این همه به حمد پرورد کارت در او گرد آمده و افزون براین وی را در سرشت 
خود سجایای بسیار است. 


۱-متن «اذا الخبی حلها الجهل» و در شنهح [اذا الجبال جللها الجهل = بدانگاه که سیلاب 


جهل کوهها را در هم نوردد]. 


SP’‏ پیکار صفین 


شعر شنی در ھجو شنی E>‏ ن باره حطاب ره مه سر ود ۰ 
عم به سود جعده فاا زلت زنل ۱ فی عطفركک ا 


لا بر فع الطرف منك له و الصَلف... 


همار ه در برابسر د قاق حود ابهت و شکوهی را می‌بیی که باوجود کمر اهی 
و خودستایی از آن دیده بر نتوانی گرفت. 
تو آن کر وه را جز باد ناهنجار گلو رأ باره په ازرد شی که میشی گر و آ لوده 
بر آورده" نمی‌شمر دی" 

تا آن که با ابن مخزوم» آن جنان رادمردی که حجسته باو گارهای پدرانش را 
زنده کرده است» رو برو شدی. 

اگر تبار ابی‌وهب در سلالهً شرف پیشینیان بود» اين يك نیزجانشن و بازما نده 
همان دودمان است. 
جون جعده سواران ` خویش را بخواند سخت اندوهمگین شدی» چه‌آنان از دین 
و دسا حمایت می کرد ند و هیچ فرو گذاری نکر دند. 
تا با هجو م سپاه خودء‌تو را به سویی پرتاب کردند که دیگر بازنگشتی هر چند 
نیزه‌های بلندتان شما را بسنده بود". 
آنان با حداو ند عهد کرده بودند که در جنک عنان و | پس ىدە و در قول حود 
هیچ حلافی :ورز یدند. 
جون بامداد نبردآ نان را دیدی بنداشتی شیر ان بیشه‌ز ارند که از توباوکّان خود 
در بناه انبوه درحتان۹ حمایت می کنند» 
تو نیز سباهیا نت را که به تنکنای معر که افتاده؟ بودند فراخواددی و ی 
سواران من به سو یم آبید ولی‌انان راه کج دکر دند و پار ' ' دند 


اب معخ از زو کے ( :۳ ]۴٥‏ و ور اص [ف طلبت. کمظی. .]. 
هقی از روی شدهج e‏ بز هاشاو» و در اصل إشحمة دشوها... ]. 
۳ متن از روی شنهج «لاتحسب العَومٌ» و در اصل [لم بصبح القوم]. 
۳ بعئی 1 سلحه خوب دا شتید و لی ایمان حوب ۳ تم اب 


۵- معن به تصحیح قیاسی «الرق» و در اصل به تحریف [العرف]. این بیت و سه بیت قبل و 


يك بیت e‏ از آن e‏ شنح ثرا هده ۳ 


¥ معن ايا ع دشن القاف دم ؟ و در اصل ر4 تحر دف [اذ ۱ ۳1 النقاف ]. 


بیروزی سپاه علی ۴۹ 


آیا ب رکشتگان به خاله افتادة خودکه از (قبایل) سکون وآزد و ضدف بودند 
دلت سوخحت؟ 

ای عتبه ا گر اسیر بیخردی بودی و آهنکثك هلاك بی دریغ آ نان را نداشتی این 
سر نوشت شوم را اد پیش می‌دیدی و (اندرد) می‌شنیدی. 

امرود سرانکشت ندامت به دندان می گزی؛ جه هماورد ناتوان را جز اعترافب 
متصفانه به شکست جاره‌ای نیست. 


تصرء از عمر به اسناد وی گو ید: 


مردی شامی که وی را اصبخ دن ضرار ازدی 


اسارت ¦ صبع 0 ۱ 
E 5‏ می حو زد ذل در صعفرن طلابه‌دار 3 دیده‌بان معاو ره لو د. 
ده دست اشتر 


علی آشتر را به جنک اوگسیل داشت» و اشتربی آنکه 
کشتاری ر خ دهد او را اسیر کرد. علی همو اره کشتن اسیرانی را که سلاح بر زمین 
افکنده و دست از جنک برداشته بودند» نهی می کرد. از این‌رو اشتر شبانه اورا 
به اردو گاه خودآورد و استو ارش ببست و نزد (دیگر) یارانش افکندا تا صبح 
در آند. اصبغ که شاعری سخنور بود در آن حال که بارانش فته بودند به بانکت 
بلند جنان که اشتر بشنود به حو اندن این اشعار پرداخت: 
ألا بت هذا الیل طب سرمدا" 
على التاس لايأتيهم بتهار... 


ای کاش !مشب تا ابد جادر تیرة خود را از سر مردم برنگیرد و هر گز به روز 
تر سد» 


و همچنان تا قيامت پپاید چه من به دمیدن صبحرنگران برافروختگی لهیب 
جنک و کشتارم ". ۱ 


شعر اصبع برای اشتر 


ای شب دير بای که شب متضعن آسایش است. و به روز هر دو احتمال: کشتن 
5 آزادی من از اسارت می( د. 


1 هتن از روی شنهج (۳۰۲:۰۲) «القاه عند اصحابه» و در اصل [مع اضيا فه= دا میهما نانش] 
(به این اعتبار که اسیر ان جشگی سلاح افکنده و تسلیم شده را چون مهمان تلقی می کردند. ‏ م۰) 


۴ در شنهج [اصیح سرمدا! ]. ۳ متن «ضرعَة نار» و در شنهج [یوم بوار روز نابودی]. 


sf‏ پیکار صفین 


اکر به اندازه شصت در ژر در زیر مین بودم نمی تو انستم از ا نحه از آن 
بیم دارم بکر یز )۰ 
ای حجان پریشان ارام کیر که مرک را غایتی است؛ و ای ابن ضر ار بر آنچه بر 
سرت آمده شکیبا باش. 
ایا رواست با که مرا با ان قوم حو یشاو ندی است پهر اسم؟ ند تخد | 
غم ی حو اهد بترسی چه آشتر در کتار من است!. 
اگر او به دیاری دیکر اسیر می‌شد که حکم من در آن روا بود برای آذزادیش 
دامن همست به کمر می زدم. 
و ۳۹ من در کناد اشعت ھکر حصال بودم دلم آرام فی کسر فت و نگرانی و 
کار يڙ از این امر هر اس آ ور تاهش می یا فت. 

س 2 o‏ و 
9 ا کچ در جوار سعید يا عد ی ی حاتم» ۳ همسایة شر یح نیک و نش بورد۲ د سم 
آرام میم گر فتاه 
و یا ا گر در همسایکگی مرادی توق کنو ار" و هانی و زحر بن قیس بودم. روزم 
سباه نمی‌شد. 
اگر من اسیر دست هريك از ایشان می‌بودم از لغزش خود نزد شرود ایشان 
رت یواسم 
اينان قوم وحویشان مد و من از زندگی‌بخشی و گذشت و چشم پوشی آنها بر 


و صبحگاه اشتر نزد علی آمد و گفت: ای امیر مومنان» 
اصبع ان مرد از دیده‌بانانی است که ددرور اسیرش کردم» 


رد بخ | اکر می‌دانستم که قتلش رواست او را کشته 
ڊودم» دوش دزد مسا به سر آورد و [با شعر خود] ما را دستخوش خلجانی در دل 
۳۳ ۳ سزاوار قتل است ؛ هر حمّد مارا دوش نبادد او را بکش و | کر 
بخشودنش بر تو رواست" أو را به ما ببخشای. کّفت: «ای مالك او را به تو 
١‏ هتن «و الاشتو جاری» و در شنهج (۳۰۳:۲) [و ما ال جاری], مالك همان آشتر اسک 


Ts‏ ره «المرادی العظیم» ودر شنهج [المر‌ادی الکر م ]. ۳ متن از روی شنهج دو ان 
ساغ لك العفو عنه» ودر اصل [و ان کنت فيه بالخیار حو اگر در مورد او مخیر هستی]. 


پیرودی سياه على ۰۳« 


س س 3 
بخشودم» | گر کسی [از آنان] را اسیر کردی مَکش» زیر | اسیر قبله‌پرستان نه فدیه 
می‌دهد و نه کشته می‌شود.» آشتر گفت: فرمان‌تر است که ما (احکام و فقه را) از تو 
فرا گیریم و نظری جز آن نداریم و با او به قر ار گاه ود اؤ کشت 
نکر ) ا معاو ره و آورده‌اند که علی اعلام داشت: فر دا بکاه در معاو ره 
یارانش از ]هنت پیکار خو اهد تانعت و کار او را بکسره حواهد کرد» اين خر 
صبحکاهی علی ۳ 
ی به معاویه رسد و شامبان نکر آن شدند و روحه خود 
را باختند. معاو دة دن ضحاله بن‌سفیان» بر جمدار نی 
سلیم که در سياه معاو یه بود er‏ [ شامہان را دشمن می‌داشت و به عر اق ان و على 
ابن ابی طالب علیه السلام در نهان مهر می‌ورزید] و گزارشهایی به و سیلةٌ عبداللّه 
3 ۰ ۰ س ۶ ۰ 
ابن طفیل عامری برای على عليه السلام؟ می‌فر ستاد» به عبدالله بن طفیل پیام داد و 
گفت: «من شعری بسرایم که يدان و سياه شامیان را نکران و معاوره را بربشان 
خاطر دارم .» معاو نه ذمی تو انست او را ره هیچ رو متهم کند که مردی دير و با 
فضل و سخنور بود» وی شبانه جنان که دارانش بشنو ند چنین خحواند: 
شعر معاوية بن ضحاه الالیت هذا الیل اطبی سردا 
که شامیان را نگران کرد علینا و آنا لانری بعده غدا... 
هلا کاش این شب یا ا رل برما بباید و ما فردایی ر دنبال آن نومیم . 
و ای کاش اگر امشب را فردایی ر ر سك ما رأ ره مداد ستار گان دوز دست ر اه 
گریزی باشد» 
که ار ی علی بگر یزیم جه او ره روز کار مادام که لبيك گو يان کعبه اسا کو یند» 
و عله حلافی نکند. 
مر | پس از حملة موعود او در هیچ سردمینی کی از و آدامی تباشد هر حند ار 
شهر جابلقا هم فراتر گریزم. 


!- هتن «کان یکتب بالاخبار» و در شنهج (۴۲۳:۳) [باخبار معاو یة]. 
E‏ متن (و بيعت دا الى گے علیه السللام» و در شنھج [فیخبں دھا علا علیه | لسالام ]. 


1 ۲ ۱ 
۲ متن از روی شنهج «و ارعم به معاویة» و در اصل [و آذعی به معاوية]. 


FF 


تبعید اين ضحاك 


پیکار صفین 


سے 


گو ییا می بینمش که بر پشت مر کب نیز گام بی آرام و بینظیر خود سر برافراشته 


است» 

و همراه ز بده سو ارانش گردابهای مر کک را در می‌نوردد و در میان گرد آ ورد گاه 
بانکگ يا محمد دا برداشته‌اند» 

شهسو ار ان غزوه‌های در و نضیر و خیبر و آخد که تيغ برانآ بدیده را به حون 
سیراب می کنند» 

3 به جنگ حنن گروهی از احزاب مخالف را که پیامبرشان را محاصره کرده 
بودند به چا بکی کشتند و از پای در آوردند» 

آنجا که حتی پیرذالی نمی‌یادست نعش پسرش دا پپوشاند. گر سخن دا به 
درازا کشاندم» جا نم فدایت» معدورم‌دار. 

به پسر حرب بگو: چه کاری خواهی کرد؟ آیا پایداری می کنی؟ یا ما تو را 
فرومایة ترسان گریزان از جنگ و نام آوریها بخوانیم؟ 

یقن دارم این قوم در قرار گاهی که او ایشان را گماشته پا یداری نکنند و میدان 
را تھی گذارند. 

از این‌رو جاده‌ای نداد یم جز ۲ نکه شا را آشکار را به ترك گوییم» هرچند لافزن 


جوش وخروش بر آرد. 


جون شامیان شعر او را شنیدند وی را نزرد معاوبه 


از سوی معاو به آوردند و او کمر قتلش را بست» اما قوم وی او را 


تحت‌نظر کر فتند و از شام تبعیدش نمو دند و او ره 


۵ ی ۴ ۴ ت و ا 
مصر رفت» و معاویه از تبعید او بشیمان شد و گفت: «به خداء شنیدن کفتۀ سلمیق! 


بر ال شام ناگوارتر از دیدار بسا علی است؛» چه تأثیر کسلامی دارد؟ - خدایش 


و 


بکشد - اکر فراسوی جابلقا هم جایی یابد (به قدرت کلام) بدان نیز رخنه کند".» 


ات مراد همین معاو ية بن ضحاك پرچمدار دی سای ا سم 
۳ متن «لواصاب خلف ۳ aan‏ نفده» و در شنهج [لوصار خلف جابلق من 
لمیأمن علیا ]. 


پیروزی سپاه علی ۴۵ 


جابلقا: شهری است در خاور و جابلصا: شهری است در باختر که فراسوی 
آن دو حرزی فاشك . 
قصیده‌ای از آشتر آ5ا که على کت : «چود صبح در رسد بر آن فوم 
حواهم تانعت» اشتر جذین سرود: 

قد دنا الفصل گم الصبا ح و ي رجال و للحروب رجال... 
لحظاً سر نوشت ساز. با در آمدن سپیده‌دم نزديك شدء صلح را مردانی و جنگث را 
جنکاورانی است. 
مردان رزم» پیکارجویان لشکر شکنی هستن که از هیچ جانبازی هراسی ندار ند. 
شهسو ار زره پوش» چون هنکامةً برد بالا گیرد» ترسویان فرادی را" را در 
صفوف پسینءبه ضرب شمشیر فرو کو بد. 
ای پسر هند تن به مر گت سپار و آرزوهای دود ودرا تو را از عالم واقع‌بینی 
بیرون برّد. 
بیگمان سپیده‌دم | گر ز نده باشی» دویدادی بینی که قهرمانان از هو لش تباه و 
هلال شو ند. 
بامدادان یا صبح پیروزی عراق است یا شام چیر گی شامیان بر عراقیان و به 
کر عاق زق 4ای ور ]ید 
منتظر نیزه‌ها و تیغهای بران و ضر به‌های گرانی باشید که در داستانها باز گویند. 
ا گر شما تنی چند از رزمجویان روی سپید ما را به ضرب شمشیرهایتان از پا 
در آوردید و پيك اجل آنان را در ربوده است (ما را پر ها نباشد که)» 
ما نیز (هنوز) رزمند گانی کم نظیر دادیم» که هر چند تاد بت کے وساد 
نامداران شما دا از با در آوزندء 


!- ياقوت و ید؛ ا در دور ترین نقطه مغرب است. و شهری دیکر به رستاق اصفهان نین 
بدین نام در تواریخ پاد شده. اما از جاباض نامی نرفته. در شنهج (۴۲۳۰۳) آمده است 
(معاویه به شامیان می‌گوید): [الا تعلمون سا جابلق؛ بقول لاحل‌الشام. قا لواء لا. قال: مدينة 
فی اقصی‌الشرق لیس بعدها شیع:= آ یا نمی‌دانید جابلق چیست؟ گفتند: نه. گفت: شهری به 
| قصای مشرق که پس‌از آن چیزی نباشد.] 

۲-ر متخ ادا a19‏ و در شنهج (۴۳۲۴۰۳) [اذا ۳ 

۴ خفن قاتا عل و اق ل اسای و در شم أف علهم اه التاای از 


Py‏ پیکار صفین 
و بدانگاه که مر کت دامن کشان بکذروا تمه جاشکار حورد را ره خحونتان خحضاب 
كه 
و این همه‌را برای نیل به ثواب انم ت می کننل و در این راه است که‌حان ومال 
خود را ناجیز شمرلد'. 
چوں شعر آشتر به معاوړه ر سید گفت: شعری ناهنجار 
معاو به حکومت ے 
از شاع ی اهتحار اه س ده مر دم عر | و کک 
خوو‌مختار شام دا از ر ساعری خار» او ر کر رد رات و !رر 
على در خو است می کند انان و آتش‌افروز جنکشان و او لین‌و آخرین‌فنتنه‌انجیز 
آن سامان است. اينك چنان بینم که نامه‌ای به على 
بنگارم و شام را از او درخسواست کنم ت این بخسین جیزی است که کر نله 
پدید می آورد. عمرو بن عاص خندید و سیس گفت: ای معاویه کجای کاری که 
می‌پنداری با علی نیرنگث توانی باخحت؟! گفت: آیا ما فرزندان عبدمناف نیستیم؟ 
گفت: جراء ولی آنان را دودمان بت است و تو را از آن بهسره‌ای نباشد اما 
اگر حواهی نامه‌نگاری کنی» بنوبس. آنگاه معاو یه نامه‌ای به دست مردی از قبلة 
سکاسك که عبدالّه بن عتبه نام داشت و از پیکهای عراقیان بود برای علی روانه 


کرد و نوشت: 


نام معاو ره «اما بعد» من یقین دارم اگر می‌دانستی که این جنکّث 
ره علیی جئین مصائبی راء که بر ای‌ما و بو به‌بار آورده وھردو 


ازآن آ گاهیم» دربر حواهد داشت در کیر بیکار با 
بکدیکر نمی شدرم. یه راستی اکر ما تسلیم عمل حود شوم می بینیم که دستاو رد 
کَذشتهٌ ما از این جنگ فقط همان است که بر آن پشیمانی خوریم» و لی می‌توانیم 
پس از این» بدانجه بافی مانده سازش, کنیم. من بدین شرط که ملرّم به فرمانبرداری 


۰ > © 
وت هتن از روی شخ ج (جرت من الموت» و 5ن اصل [جرت الوت 
۳۳ پایان جنء بازدهم یه عبد| لو هاب. 


پیروزی سپاه علی FY‏ 


و بيعت با تو نباشم (حکومت) شام را در نحو است کرده بو دم» و تو از وا گذاری 
آن به من سر باز زدی» اما حداو ند آنجه را تو از من دریع داشتی حو د به من 
عطا کرد. امروز همان حیزی را که دبروز از تو نحو استه بودم دیگر بار درو است 
می کنم. مرا از زندگی جز همان مرادی که تو از آن داری نباشد» و از مر کت 
هراسی جز همان که تو داری ندارم. به خدا سو کند» سپاهیان کاسته شده‌اند و 
مردان نامور از میان رفته‌انده و مسا فرزندان عبد مناف هستیم و ما را بریکدیگر 
فضلی نباشد مکر این فضیلت که (براثر اقدام ما به صلح) دیگر عزیزی خوار و 
آزاده‌ای بنده شود و السلام.» 

پاسخ علیی جون نامه معاو به به علی رسیدء آن را حو اند و گفت: 
شکفتا از معاوبه ونامه اش. سپس عبیدالله بن ابی رافح 
ددر ود را بخو اند و گفت: رمه معاو به بو لس : «اما رعد» نامه‌ات به من رسیك, 
دوشته بودی | کنر تو و ما می‌دانستیم این جنک جه بر سرمان حواهد آورد» 
در گیر پیکار با بکدیگر دمی‌شدیم و از اين مصاثب که بر ما و تو وارد آمده دور 
می‌ماندیم. راستی را اگر من به حاطر ذات الاهی هفتاد با رکشته شوم و باز زنده 
گردم از سخت کوشی برای پرورد‌گار و پیکار با دشمنان خحدا دست برندارم. اما 
اینکه گفتی: ما راچندان جرد مانده که بر گذشته پشیمان شویم» مرا در جرد کاستی 
بوده است و بر کردة حود دز بشیمان يسم . اما ابنکه دیکر بار شام را در حواست 
کردی» من جیزی را که دیروز از تو منع داشتم امروژ نیز به تو نخو اهم داد. اما 
یکسان بودن ما در بیم و امید» تو در عالم شك خود از من در عالم یقین عویش 
استوارتر نیستی و دلبستگی شامیان به وھا مشتاقانه‌تر از علا عر اقات به آخحرت 
نیست. اما این که گفتی: ما فرز ندان یناف هستیم و بر یکدیگر فضلی نداریم 
ره حان خحودم» درست اس که ما سرا رك پدریم ولی جون هاشم» و خرب 
جون عبدا لمطلب» و ابو سفیان جون ابو طالب نباشنک و مهاجر به اسر آزاد شده 


جنجی تمانل و حنندار را به بی حق شیاهتی نباشد. و افزود برالن» فضل توت 


SFA‏ پیکار صفین 





ده دست ما و از آن ماست که ردان و سياه جیره دست را خو ار وخحو ار را ارجدار 


فصر از عمر يخ سعده اذ ألم بن وعله که گفت: 
معاو یه نام" علی را چون نامه علی به معاوبه رسید» روزی چند ان را از 
پو شیده می‌داره و سپس عمرو بن عاص رو شیده نکاهداشت» سس وی را 
هتشر می کند هر و ۰ 
بخواست و أن نامه را برایش خحواند» عمرو او را 
سرزنش کرد. و از ان روز که علی در میدان برد از 
حون عمرو بن عاص در کدشت هيحيك از قترلشیان در بزر کداشت (ابن 
جوانمردی) علی از عمرو بن عاص جدی‌تر نبود. 
شعری از عمرو بن عاص بس عمرو بن عاص در شعری اشاره به معاویه چنین 
رود 
۳3 ر ص 
الا لله دراه ساابسن هند و در الا مرین لك الشهود... 
زمی خدا راء شکفتا از تو ای پسر هند و شکفتا از آنان که تو دا چنین دستورها 
دهندا! 
ای پدر ناشناخته آیا به فریفتن علی طمع بسته‌ای» که این به‌آهن سرد کوفتن 
مادء 
و امیدواری او را به شك و حبرت در انکتی۱ و انتظار داری (جنویی ) ار تهدید 
نو پهر اسد!. 
پرده‌ها کنار ر فته وجنگ دامان کسترده» حنان که ار بیمش موی کو دل نوزاد سبك 
شده است. 
او را سیاهی زده‌پوش است که ار انبوهی» دشت را تیره کرده و شهسوارانش‌جون 
شیر أن شرره می حر و شند. 
اينك که جنگ گام به کام به سود او شده" و سپاهیان تو از دزم خسته و فرسوده 


| معن از روی شنهح (۴۳۲۴۰۳) «آن تحیره بشك» و در اصل به خطا [آن تخبره...]. 
٣‏ هتن دو ترجو أن يها بك...» و در شنهج [و تأمل...]. 
۳ من داذا دلفت اله» و در شدهج [اذا رجعت اليه...]. 


فیروزی سپاه کي ۴۹ 


شده‌اند ( به عفر بت جنکک) کوت باز کرو؟ 
چون جنگ در آمد از همان آغاز به نیرو در رسید و چون به درازا کشید و در 
ایستاد! دیگر هیچ پایداری در برایرش نشاید. 
بزر گو اریهای و یه ابو الحسن (علی) ناشناخته تست و بدبهای تو نیز از تحاطره‌ها 
زدوده شده. 
سح بیمایه و سست پایه و ( کلامی بی معنی و ) بر گت و زیشه ؟ دسبخته بدو کفتی» 
که شام را به‌عودمختاری تو» سرهند با این تبهکار یها و کج اندیشیها وا گذازد! 
اگر آن دا به‌تو وا نهد چیر گی و عزتی در نیفزایی۲ و اگر پاسخت گوید طرفی 
فزو نتر بر نبندی. 
تو بدین رأی سست و ناهنجار نه شاخی» و نه حتی کمتر از شاحی را نشکسته‌ای. 
جون کفته‌های عمرو به 5وشمعاوبه رسید وی را بخواند و گفت: ای‌عمرو» 
من می‌دانم که مراد تو از این سخنان جه باشد؟ گفت: مرادم جیست؟ گفت: 
خو استه‌ای مرا سبت رای وانمودکنی و على را با آنکه تو را رسوا و مفتضح 
کر ده ست بزر گك داری. کت اما سهدت رای بودن تو» و اقعیتی اش که 
نیازی به وانمود کردن‌آن از جانب من نیست (چیزی که عیان است چه حاجت به 
بیان است)؛ اما اینکه من علی را بزرگث می‌دارم» تو خود بیش از من بزرگی و 
بزر کواری او را می‌شناسی ولسی ابن حقیقت را پو شیده می‌داری و من آشکارا 
می کوبم؛ اما رسوایی من » مردی که (در مید ان نبرد) ۳ ابو الحسن دیدار کند رسوا 
نمی شود. ۱ 
شعری از مرو معاویه پس از آن که عمرو چنان ضرب‌شستی از على 
در سرز نش معاو يه عایه السلام دید» همو اره او را سرزنش می کرد وعمرو 
متقابلا در سرزنش معاوبه سرود: 
ور رسک .۰ و ت ۰ “ÎT‏ ۲ 
مساوی لاتشمت بفارس جهمَة لقى فارساً لاتسریه الفوارش... 


oa.‏ 9 رن 
١‏ متن از روی شنهج دو ان صدت» و در اصل [و أن صدرت = اگ برون رود...]. 
۲- وا این < ومت را به خواهش و متا گدایی کرده‌ای. - م. 


۰ #۵ پیکار صفین 


ای معاو یه ز بده سواری را که با شهسواری که که سو ادان به گردش بر شنت داد 
میدان برخورد کرده سرزنش مکن. 
معاو یه ا کر ابوالحسن را بینی که با سپاهش پیش می‌تازد چنان هوش از سرت 
بپرد که تمام نير نکها و وسوسه‌هایت را از یاد بری» 
و یقین کنی که مر گث حق است و گر چه از برابرش دوان دوان بگریزی گریبانت 
را (به دست او) می گیرد. 
به راستی ار تو او را به میدان بینی چون جغد مفلو کی باشی که شاهین تيز 
چنکالی از آسمان بر او بر گشاده. ۱ 
فایدۂ زند گی این قوم پس از شکست از او چیست؟ به راستی هر آن دلیر مردی 
که علی را به میدان بیند از جان خود نوميد شود. 
او تو را به هماوردی خواند و لی کی نشنیده گکرفتی و گکریختی و خود را ره 
تنگنای رسوایی و فضا حت در افکندی» 
يقبن کردی که مر کث به تو بسیار نزديك شده و آن دعوت به هماوردی که می‌شنوی 
هراس‌انکیز ترین نهیبهاست. 
با این همه مرا که سرئيزةٌ او به پیکرم خلیده و نیش جنکش کالبدم را به دندان 
گزیده سرز نش می کنی؟ 
نه» به خدا سو گند که او جز شیر بیشه‌زار و پدر شیر بچگان نیست که شکادهایش 
به کامش کسیل می‌شو ند. 
باوجودآن بر خورد مر گبار» من اينك زنده و باقی مانده‌ام و حو نم در آن رزمگاه 
بر مخافت بر زمین تر یعشت. 
اگر در حقیقت عظمت او شك داری» خود گردی برانگیز و به میدانش برو» ور نه 
گفته‌هایت جز یاوسراییهای پوج نباشد. 
سره نیو چن کے اوا ووارت: گزر دی کک اھ فار اوا رھ عا ی سس میا 
روایت کرد و گفت: 
رور سهشنہه دهم ماه ربیع‌الاول سال سی و هعتم (و 
تاختن علی کته از دهم ماه صفر آن سال)» على نماز بامداد را 


س پر ۰ ره تصحیح فياش ۳ ۳۹ ۰ 1 ۳ در | ای [عضعضنی ]. این دده کو کا وک ود در 


شنهج نیا ماه اتعت زر 


پیرودی سپاه ای ۵1 


با مردم به‌جا آورد و سپس با سپاه عراق» درحالی که فوجهای انبوه به زیرپرچمهای 
خود آماده سرک ۵ بو ددد ار شامہاں تأ حت . شامیان نیز بر ادشان تا تند و شیب 
جنک هر دو سیاه را بحسره ره کام کشید ولی کر زدی که ره شامیان رسید شدیدتر و 
لطماتی که حو ردند بسی دشر بوده از انرو از جنگ ره ستو ه آمد ند و اد امه 


کشا را ارو | شمر دند و بای پابداریشان سست و لرزان شرل , 


راوی کوید: 
دراین حال مردی از سیاه عراق بیرون آمد» وی بر اسب دراز دمی که مویش 
به سرخحی و سیاهی می‌زد بر نشسته و چنان خود را غرق در سلاح (و خود وزره) 
کرده بود که جز دو چشمش بیدا تبود» و به دست نیزه‌ای داشت که با آن صهویف 
باران علی را نظام می‌داد و می گفت: «صفوف خود را بیار ایید [خدایتان رحمت 
کناد ]»وجون از کار آرایش صفها و استقرار پرچمها بیردانعت رو به‌سوی انان کرد 
و شامبان را یس دشت نهاد و آنگاه حمدو سياس خحدای را ده جای‌آورد و گفت: 
خط آشتر که نقا بدار ساس حدای را که پسرعم پیامبر تخود را در میان ما 
و روی یو شیده ډود نهاد اوست که در ۳۳ بیشگامترین مردم و در 
بدبرفتن اسلام نخستین کس است» او تبغی از تیغهای 
حداست که در ضد دشمنان او رود سرا له (به من) بنگر رد۲ | جون ور نگ 
4242 شود و گرد از آوردگاه بر آید و نیزه‌ها برهم شکند و اسبانل در زیر راد دلیر آد‌به 
جولان در آیند و جز شیهة اسبان و غریو جنگاوران آوایی شنیده نشود [فرمانم را 
بید در بد وبه دنبالم باشید.] (راوی) کوید. پس از این‌سخنان برشامیان تاعت چندان 


س و سے ۴ مین 
که نیزه اش را (بر یکر ۱ نان) خرد کرد وسیس بار کشت این (نقابدار) اش بو د. 


اس هتن از روی شتهج (۱۸۳:۱) «جعل فینا ابن عم نبیه» و در اصسل [... فيكم أبن عم 
نیکم = پس عم پیامبرتان را در میان شما نهاد]. 


Zar‏ پیکار صفین 


راوی گوید: 
کوشش یکی از شامیان یکی از شامان ده میات دو صف درامد و بسانت 


بر ای پایان‌دادن بهجنکت برداشت: ای اباا لحسن» ای على › سه هماوردی من 

آک (راوی) گو ید: علی به سوی او رقت حندان کسه 
اسبانشان درمیان میدان‌گردن به گردن شدند. آنگاه وی گفت: ای علی» تودر اسلام 
و همجرت" پیشگامی آیا مایلی پیشنهادی به تو کنم که ازاین حونریزیها جلو کیری 
کند و این جنگها متوقف شود تا نيك بیندیشی (و جوانب امر را بنگری)؟ علی به 
وی گفت: پیشنهادت جیست؟ گفت: «تو به عراق خود باز گرد و ما به شام حود 
برمی کردیم و تو دس از شام ما بدار و آن را ره ما وا کذار.» علی ره او گفت: 
«می‌دانم که این بیشنهاد را از سرخیرخو اهی و دلسوزی ارائه کردی»› ولی من در 
این کار که اندیشه‌ام را به حود داشته بود نيك نکر بسته و آن را به دقت زدر و رو 
کرده وجوانیش را سنجیده‌ام» وراهی جز تن دادں بەجنگك ا إنکار آنچه خحد او زد 
در محمد صلی الله عله وحی فرموده نیافتم . رد راستی حداو ند تاره و تعالی از 
دو ستداران ود وش زد‌ارد که طغیان و سو کا در زمین جیره آ بد و ابشان 
حاموش دمانند و بداد تن در دهمد» امر به معروف نکنند و هی از متکر ندمادند» 

۳ 7 و 

از این‌رو دیدم جنک (با همه دشواریهایش) برایم اسانتر از تحمل‌غل و زنجیرهای 


دودح است۰) آنگاه شامی راز کشت و او نیز باز آمد. 


راوی گوید: 
ليلةالرير دو سياه به ییشروی برداختند و تیر او سنگث] اسه 
(یا شب غوغایی) بکدیگر پرتاب کردند تا ذخبر ه‌هایشان تمام شد. سیس 


با نیزه حءله کردند تا آنکه نیزه‌ها نیز شکست و از 
کار افتاد» آنگاه سپاهیان با شمشیر و رز به جان یکدیگر افتادند و جز صدای 


(-متن «الاسلام و هحرة» و در شنهج [... والهحرة]. 


پیروزی سپاه علی saf‏ 


حکاج.ك شمشی رکه در دل مردان هول‌انگیزتر از بانگث رعد و فروریختن 
هراس آو رکوهها بود» صدایی به گوش نمی‌رسید. کوید, خورشید [در پس 
گردوغبار آورد گاه] تیره شد" و خال به آسمان برحاست و پرچمها و علمها ناپدید 
شد.. گوید: اشتّر بین جناح راست و جناح چپ لشکر در تکابو بود و به هر قبیله 
با فوجی از قاریان (و پیروان قر آن) می‌رسید ایشان را به پایمردی و پافشاری بر 
ادامةٌ جنک تشوبق می کرد. 


همو گو بد؟: 

از سییله دم تا یمه شب ډه شمشیر زدن و کوفتن گرزهای آهنین پرداختند و 
نماز نکردند» و اشتّر تا دم صح همچنان کسان را تشوبق می کرد تا آوردگاه را 
پشت سر نهاد (واز نبرد بپرداحت) ورز م آوران پس‌ازآنکه در آن روز و آن شب» 
که ابلةالهر برش نامند: دفتاد هزار کشته برجا نهادند" پرا کنده شدند. 

در آن پیکار اشتردر جناح راست و ابن عباس در جناح چپ و علی در تلب 


سیاه قرار کرفته بو درد و مردم می جنکیدند. 


اشترآتش جنکک را سپس پیکار» از نیمه شب دوم تا بر آمدن‌افتاب» ادامه 
فر وزان نکه می‌داشت بافت و اشمّر ) در حا لی که ډه سوی شامان بروی 


می کرد به بارانش می گفت: به اندازة این نيزة من 
امه رو بدا و جون پیش می رز فتند» می گفت: ابنكگ یه اندازه این کمان پیش رورد! 
و حون پس می زر فتند همحنان از اشان می حواست که فراتر رو دد جندان که 


۹ ° | ۳1 ۰ ب‌ ۰ Fo û‏ ۰ هب ۳۹ 
پیشتر کسان از سسروی <سته و درمانده شدید . وی جود حمین دید کفمت: شمارا 


١‏ در متن «انکذشفت الشمس [با لنقع]...» آمده ولی باید «انکسفت» باشد. - م. 

۲ یعنی ماق کن ابی رییعه. بت م. سب جم کل کشتکان تمام ایام پیکار ا کو کن 
۳ همین کتاب ۷۰ هزار تن» یعنی ۴۵ هن‌ارتن ازشامیان و ۲۵ ۳۳ تن از عرافیان ذ کر 
شده است. - م. ۴ متن از دوی شدهج «حتی مل و در اصل.[حتی بل]. 


YaF۴‏ پیکار صفین 


ره حد| باه دهم اکر پخو اهید بھی روز را به دوش دن کو سفند (و سستی و تن آسایی) 
برداز ید" . آنگاه اسہش را طلہہد و برجمش را بر اثراشت و همراه حبان بن هوده 
نخعی به میان فو جھا می‌رفت و می كفت : آا کسی س 315 جان خحود را ره حدا 
فروشد و پابه‌یای ار رجنکد ر( پبر وز شود دا به حد | پیو ندد" ؟. و مردان بیابی 


همیای او می‌رفتند و دوشادوش او می‌جنگید ند . 


نصرء از عمر بن سعد گفت: ابو ضرار اذ عمار" بن ربیعه گفت: 

ره دأ ښو گند اش در ان ميان بر من یت و من همر اه وی رفتم (و 
جنگیدم) تا به قرار گاه عود باز آمد و به میان یارانش رفت و گفت: پایمردی کنږد! 
عمو و دایی (و خویش و تبار و عزیزانم) فدای شما! جنان هجو م آر رد که دا از 
شما در سید شود و با رزماوری حود» درن را حیره ساز ند. جون من حمله کردم 
شما نیز هجوم کنید. (راوی)گوید. آنگاه از اسب به زير آمد و دستی بر پیشانی 
اسیش تواخت و سیس به پرجمدار حورش گفت: پیش برو؛ وی پیش رفت» و 
پس از آن خود به صفوف دشمن حماه برد و بارانش نیز هجوم کردند (و صفوف 
مقدم) شامان را در هم کوفتند زا ده قلب سیاه شام ردند و بیکاری سخت کسر دزد و 
رون ار که Ew‏ ون على دید که بسرودی از جانب آو در می رسد (و 


احتمال یکسره شدن جنگ نزديك است)؛ مردان را به باريش کسیل داشت. 


راوی کو بد: 


علی رد حطبه استاد و دا را سیاس داشت و ستایش 


خطبة على 


کرد و دمت: «ای مردم» کار بر شها و بر دشمن بدین 


1 به تعبیر دیکر: اگی بخواهید بقیةٌ روز را به شیردوشی ( که کار زنان و سهلترین کارهاست) 
اروف قز رن س و کاعلی کنید, یناه بر خدا. : 

۲ متن از روی شنهج «آویلدق بالله» و در اصل [... و یلحق]. 

۳ متن از روی شنهج (۱۸۴۰۱) و آنچه در صفحهُ ۶۵۰ آمده «عمار», و در اصل [عمارة]. 


پیروزی سپاه علی ۵۵ 


ور ار رسیده که سید و جز وابسین دم دشمن باقی نمانده است» حون امور دح 
دهد از همان آغاز انجامش شناخته او آن فوم به بوبه و مرادی» جز دینداری 
در درابر شما اساد کی و لجاحت ده زرح دادند تا به دست ما بدین‌وضع دحار 
آمدند. من فردا صیحکگادان بر آنان می‌تازم و در بیشکاه خحدای عزوجل به 
داوررشان می کشانم .» 

این سخن به آ کاهی ماو به رسید» وی عمرو بن عاص را بخواند و گفت: 
ما را فمط شیی بای مانده است که فُردا على به صد فرصل" کار در ما رتازد» جه 
جاره‌بینی؟ گفت: «رراست خو اهی» مردان تو حون رزماوران على سید و نو حود 
نیز چون علی نیستی. او بر سر امسر (دین) با تو می‌جنگد و تو بر سر دیگر چیز 
(دنیا) با او می‌ستیز ی ۰ و هسئی را طالبی و او حو استار ستی است. عراقیاد از 
اینکه تو بر آنها دست یابی بیم دارند ولی شامیان از اینکه علی بر آنان چیره باشد 
با کی ندارند. با اینهمه تو طرحی در افکن و آنان را برابر امری قراد ده که ار 
برك رند 8 نید بر ند به #۵-ر حال دجار احتلاف شورد. آنان را به داوری کتاب خد | 
ميان حود و ایشان بخوان که به این وسیله به مرادی که از آنان داری خواهی 
رسید. من همواره (بیان) این نکته را برای (روز مبادا و) زمانی که تو بدان نیاز 
داشته باشی؟ ععب افکنده بوده.» معاو به آن را دریافت و (با توجه به محاسن این 


متام س۰ 
پیشنهاد) فت «راست کفتی ۰( 


اس از عق وھ شی ال نیز ین کے" | ما 25 تفت 
ر ا و O. FT‏ 27.1 4 5 
کو یبا هم | کنون اوای علی را ره رور هرر» انگاه که ار شامیان می‌تانعت» 


eT ° ±‏ س ۰ تم ۰ e‏ تا 9 ۶ ۰ 
می‌شنوم و این پس‌از آن بود که کر دونۀ پیکارمد حجیان با «عك» و «لخم» و «جذام» 


.] مشن «با لفیصل» و در شنهج [با لفصل‎ ١ 
متن از روی شنهج «لوقت حاجتك الیه» و در اصل | لحاجتات الیه].‎ ۲ 
۱0۰۳ ۰ در ال ده تحر دف [نمیر ] تس الا صابف‎ ۳ 


م2 پیکار صفین 


و اشعربان به گردش در آمد و از سییده سحر تا سمروز به‌شدت تمام و کیفیتی که از 
فرط دشواری و کستردگی»موی آدمی را سل می کرد به درازا 5اك ACY‏ على 
برحاست و گفت: تا کی این دو قبیله را به هم وا گذاریم؟ اینان نابود شدند و 


شما همچنان ایستاده‌اید و به ایشان می‌نگّر ید | آیا از سرزنش خدا نمی‌هر اسید؟ 


دعای على ` سيس رو به جانب قباه کرد و دست دعا به در کاه حدا 
در رود از سرداشت و به بانکگت رسا کفت: «ای خحد او ند ای 


مهربان» [ ای بخشاینده» ای یکتاء [ ای یکانه ]" ای 

بی‌نیاز» ای خحدای محمد» بارالها» کامها به سوی تو پی سبارد و دلها برای تو در 
سینه‌ها تنک و دستها به در کاه تو بر آبد و کردنها به سوی تو کشیده شود و دیدگان 
به تو دوخته آ ید و نیار ما همه از تو درحواست شود. [بارالها] ما از فقدان‌پیامبرمان 
صلی الله علیه و فز ونی دشمنان و پراکند گی آرزوها و آرمانمان به تو شکابت 
می کنیم. 

رتا افتح یتنا و ین قومنا بالحق و آنت حير الفاتحین. 

پروردکادا» تو در نزاع بین ما و قوم ما به‌حق داوری کن (و مارا فاتح گردان) 

که تو بهترین فیروزی دهنده‌ای!. 


سے 


حداو ند و (نام) نود | بدر کترین سحن است. در تقو | ببااید. 


راوی۲ افزود و گفت: 
ی سو گند به حداو ندی که محمد صلی‌الله علیه را به حق پیامبر ما داشت؛ 
نشنیده ایم» از آن زمان که حدا آسمانها و زمین را آفر دده است» از دست سردار 


و می ظرف رك روز جنان صرب شستی که على به دست حو د نشان واد بر آمده 


١‏ الاعرافء ۸۹ کا او وھ کو ا ایت ار 


پیروزی سپاه على 72۷ 


وی» چذان که شمار کُران بساد کردند بیش از پانصد تن از برجستگان عرب را 
بکشت» با تيغ تحمیده‌اش به میدان می تانعت و می گفت: از حدای عزوجل» و 
نیز از شما بدین دفتار پوزش می‌خواهم» من (چندی پیش) بر آن بودم که تیفم را 
صیقل دهم (تا حفره‌های رد آن هموار و صاف شود) ولی (پیامبر) مرا از آن 
کار باز داشت. به راستی بارها از پیامبر حدا صلی‌الله عليه شنیدم که می گفت: 
«تیغی جون و الفقمار و جوانمردی حون علی نباشد.) من تاکنون در این بیکار 
بدون این تيغ می‌جنگیدم. (راوی) کوید, ما آن شم‌شیر را می گرفتیم و می ندیم 
و ارزیابی می کسردیم و سپس وی آن را از ما باز می‌ستاند و با آن به پهن صف 
دشمن حمله می‌برد (و آنها را درو می کرد). نه» به حدا سو کند که هر کز صو لت 
شیری در دشمن ستیزی بیشتر از سطوت او نبود. رحمة الله عليه رحمة و اسعه س 


حدایش در کنف رحمت بیکر ان خود بدارد. 


رم از موی جن شاا جایی 4۳ کضع» ال کم ہے کے میم که کشم: 

جون شب هریر را گذراندیم» سحر گاهان جیز هاای پرچم گونه در برابر 
صفوف شامہان» در مدان یک محاذات سرایرده معاو ره دردیم» و جون‌آفتات بر آمد 
مشاهده کردیم کسه آنها قر آنهابی است که بر سر نیز هها] آو بخته‌اند و بزر رین 
قر آنهای سپاه است. سه نیزه را به هم آورده و قر آن مسجد اعظم را بر آن آو بخته 
بودند و ده تن آن را نکه داشته بودند. ابو جعفی و ابو طفیل گفتند: با یکصد قر آن به 
بیشباژ علی آمدند و در هر کر انْ؟ لر دو لست فر آن نادند و دوی هم بانصد 


قر آن بر آورده بو دند. 


(- امام علیه| لسلام می‌خو استه است «فقار = حفره‌های کوچك» آن شمشیر را ( که به همان 
نامع ۵ کار سوم وود سم 4 طا د فر اوت جر اا ور امن فان 
۲ این جایر» چا چن ین یز ید جعفی است که شرح حالش در صفحه ۳۳۵ آمده است. 

۳ شرح حال وی در صفحه ۳۳۱ آمده است. ۴ معن «کل محیّبة» که به کسر نون 
دو جناح راست و چپ سپاه, و به فتح نون طلایه سپاه است. 


AA‏ پیکار صفین 


ر ۲ ۷" سیر 4 ۶ ۰ ۶ ۳ 

طفیل ن ادهم بر ابر قرار کاه علی و ابو ر جدامی بر ابر جناح راست 
و ورفاء لن معمر پیش جنا ح چب ساه E5‏ ادستادند» و سیس رل | داز دادند: ای 
تودة عرب» خدا راء حدارا» به زنان ودختران خویش بینددشید و مر اعاتشان کنید» 
اگر شما نادود شود فر دا جه کسی در برابر رومان و تر کان و بارسیان فد اتد 
حداراء حداراء دستات را بیارید. این کاب خدا مان ما و شما داور است. على 
گفت: پر ورد گارا تو می‌دانی که اینان به دل خحو استار قر آن نیستند. پس خودمیان 

ت 4 سس ۰ ۰ 1 ۰ 

مأ داوری کن که دو به درسی داور در حن و روشنکری. درسان بار ان على اخحتلاف 
نظر ردد آ مد . باره‌ای کفتند: «رحنکت») و باره‌ای کفتند: «داوری بردل به قرآن» 
ز در | ادنك که آنان ما را ره داوری قران حوانده‌اند برای ما جنگیدن ره | ست . 
در اين هنحام جنک قرو شست و بارهای کرانش را بر زمین نهاد. (و اتش بس 


شد). محمد بن على کفت: در آن هنکام داوران ماصوب شددد. 


تصرة در حدیث از عمرو تن شمر با سلسلهٌ سند او گو ید: 
روز هریر جود‌اد روز دشو ار در رسد باران معاوبه کفتند: ره 
خدا سو گند که ما آورد گاه را ترك نمی کنیم مکر آنکه 
of + ۰ ۰ ۳ ۹‏ مه ده 0 
یا حدا فتح و فیروزی را یه ما ارز انی دار د دا جملکی تور 9 س در صیحداه ال 
روز که از روزهای باند و بسیار گرم بود" به نبرد شتافتند. نخست به تیراندازی 
آغاز کر دند تا تیرها تمام شد آنگاه به نیزه زدن پرداختند تا نیزه‌هاحرد شد» آنگاه 


باره‌ای از سیاهیان از اسع‌ای حود ره زیر آمدند وبیاده را (نیام) شمشیر ره سر وحان 


| متن «مشّن لارو و الاتراك و...؟» و در شنهج [من الوم والاتراك و...ص به خاطر خدا» 
به سر‌نوشت زنان و دخترانتان بینديشید که پس از نابودی شماء از دست رومیان و ت رکها و 
پارسیان جه مصیبتها خواهند کشید. ] ۴ مدن از روی شنهج «فبادروا القتال عدو و 
یوم من ایام الشمری طویل شدیدا لحر» و در اصل [فبا کروا القتال غدا یوماً من ایام الشعری 
طو پلا...]. 


پیروزی سپاه علی 7۵ 





بکدیگر کوفتند ر( نیام شمشیر هاشان خرن شد و سواران بر رکابغا استادند وسس 
با تیغها ی آخته و گرزهایآهنین به جان هم افتادند و گوشی جز غریو سپاهیان و 
صدای برحوردآهن 3 کاسة سره و برهم کوفتن دندانها نمی شنید. (در آن میان) 
حورشید نیز گرفت و کسوفی واقع شد و گرد وغبار از آورد گاه بر آمد و پرچمها و 
علمه سید دد شلد و جهار نوبت ثماز کدشت و کسی جز را و ر دا حدا را 
نماز نکر ارد. پیر ال در آن کردابهای توفنده بانگت برداشتند: ای تودة عرب» خدا 


راء دار حرمت زنان و دخحتران را نگهدار ید" . 


جا ہں گفت: ابو چمفر با حالتی گریان این روایت را برای ما" نقل کرد و گفت: 

۳ ی ی ج 3 ۰ ۰ 

اشتر بر اسیی سر خ و سياه و کو ته دم سوار بود و کسلاهخود خود را روی 
بر آمد کی زین نهاده می گفت: رای مو هنان بابداری کنید که تنو رجنکت تفته است۰» 
(همزمان) حورشید از کسوف بیر ون امد و جنگ شدت بات و سیاهیان جون 
درندگان یکدیکر را می‌دریدند و جنان بودند؟ که شاعر" گفته است: 


سس 0 E‏ ۳ ف ل¿ ت ا ھ © 
مضت و استأخر الترعاع۲ عنها و حسلی ينهم الا الؤديع'ء:. 


(ب هتن از روری شنعج )۱۸۵:1( 2و الرایات» و در اصل [فی الرایات]. 
۳ مراد اشکه رتنان و دختر آن را فسا مار دیشر ع مردا نشان رم باور و سر درست 
نگذار بد. ت م۰ آاس فان از روی شنهج ۱و هو بحل نا 2و در اصل [و هو بحد‌ثنی ]. 
۴س متن از روی شنهج «... فهوکما قال الشاعر» و در اصل به خطا [... فا نتم کما. ..]. 
۵- این بیت از فصیده‌ای سروده عمرو بن معدی کرب است که در خزانة الاادب(۲۰:۳ ۳-۴۶ ۴۶) 
9 الا صمعیات؛ ۴۵-۴۳ آهده و ديت دیش از آن چین آم 
فوج بتاخت و دشمن را بزدود» چنان که میدان چون س طاس برق می‌زد (یا چون 
کف دست صاأف شه دود). 
۶ ۲ رب 
کی ای «لفرعاعء جمع قر یع = مغلوب و در بخته» و در ای وشنهج ډه تحر بف [الفرعاء] و در 
الا صمعیات [الاوغال. جمع وغل‌ددو نان و فرومایگان]. 
۳ هن «| لور یمد آدمی حفیں و ات و نا تو ان». دز اصل و شج [الوريع] TE‏ وجهی 


ندارد. (شایه در این دو سخه تحرف دا لو ضیع = پست» داشد. - م.) 


برض پیکار صفین 





( ُردونة جنک ) کذشت (و فو ج دلیرآن رفتند) و به یکسا کیان و هزیمتیان 

عقب افتادند (و رزماوران نابود شدند). 

و از آن میان جز ناتوانان حقیر و مسکین باقی نماندند. 
راوی گو ید: 

در آن حال یکی [به رفیقش ] گفت: اين (مالكاشتر) چه بز رگ مردی 

می‌بود اگر به حلوص نیّت چنین (دلاوریها) می کسرد! رفیقش گفت: مادرت به 
عزایت نشیند و بر ماتمت بگرید» چه نیتی (صادقانه‌تر و) بزر گتر از این؟ می‌بینی 
که مسرد این گو نه در (دریای) حون شناور است و حزکت او را به سوه نباورده 
و با آنکه مغز سواران از فرط گرما به جوش آمده و جانها به لو رسیده او چنین 
که خود به عیان می‌نکر ی استوار مانده است و( افزود بر دلیری حود) این سخنان 


(دلیر انه و توش آمیز رانیز به ما) می گورد. بارا ل۱۵؛ ما را پس از او باقی‌مکذ ار . 


ذصر » از عمرو بن شمرء از جابرء از شعبی» ار صعصمه که مت ؛ 





خطة | 


بلس 
e‏ © 
در شب د رل 


د4 یا نت ۳۳1 سس inê‏ را) أو 7 می‌ستایم 


م۳ 


و از او باری می‌جویم و بدو ایمان دارم» و بر او 


۹ (یعنی ما را شم کے مین لا رشق دن. مس ین ای | لحدید (۱۸۵:۱) دس ار‎ ١ 
عبارت وشته است؛ [قلت, لله آم قامت عن الاشتر. لو آن انسانا یقسم ان‌الله تعالی ما خلق فی-‎ 
العرب و لافی‌العجم اشجع منه الا ستاذه عليه السلام لماخشیت عليه الام و لله در القائل و‎ 
قدسدل عن الاشتر, ما أ قول فى رجل حزمت حیاته اهل الشام» و هزم موته اهل العراق. و بحق‎ 
قال فيه امير المؤمنين علیه| لسلام: كان الاش [لمی] کماکنت لسسول الله صلى الله عليه و آله‎ 
کی کیا کے بارالها مزد که ذھا چس از آشگی برپا مات ا کے کسی سو گند بخورد که‎ 
خداون. تبارك و تعالی در میان عرب و عحم کس دلیرتی از اش جز استاد و سروّرش لین‎ 
عليه السلام» نیا فی‌یده سخنی به گز اف نگفته و گناهی مرتکب نشده است. چه نیک و گفت گوینده‌ای‎ 
که در بارۂ آشتی از او پرسید‌ند و گفت: من در بارة مردی که زندگیش شامیان را شکست و‎ 
مر کش عراقیان را از هم کسست چه یارم گفت؟ و امیر موّمنان به حق در باره ا وگفته است:‎ 
آشتر پر ای من) چنان بودکه من برای پیامبر خدا صلی‌اله عليه و آله بودم.]‎ 


بیرودی سپاه کل 9۹ 


تو کل می کنم و از او پیروزی می‌طلبم و بدو پوزش می‌برم از او خير جویم» 
و از او رهنمایی خواهم [از او رایزنی خواهم و او را گواه گیرم]؛ زیرا هر که 
را حدا ره نماید هیچ گمر اه کننده‌ای از راه به در نبرد و هر که را او گمراه خواهد 
هیچ رهنمالیش ره نکشاید. و کُواهی دهم که حدابی جز حداوند نیست» بکتاست 
و شریکی نباشدش» و گواهی دهم که محمد بیکمان بنده و فرستادةٌ اوست» خدا 
بر او درود فرسند.) سیس کت : «ای توده مسلمان» دردرد که داروز بر شزا جه 
گذشت. و چه‌اندازه از (دلیران) عرب نابود شدند. به حدا سو گند من بدین 
عمری که به حواست خحدا سپری کرده‌ام هر گزروزی جنين (صعب) زل رده بودم. 
هان» حاضران به غابان باز گوبند: به راستی اکر ما فردا از بیکار باز نایستیم نسل 
عرب یکسره نیست و نابود شود و حرمتهایی" که بايد نگهداشته آید جمله تباه 
کردد. ره تحدأ سو گند من این سخنان را از روی هراس ازمر کے نمی گویم» لیکن 
من مردی کهنسالم و بر [زنان و ] فرزندان پروا دارم که اکر فردا همه نابود شویم 


جه برسر آنان خحو اهد آمد.» 


N TE 
اشارخ معاو به به جاسوسان معاو له تحطبه اشعث رابه آ گاهی وی رساندند»‎ 
بالا بر دن قر ] نها وی گفت: سو گند ره بروردکٌار کعب ه که اشعث راست‎ 


۳ ا کر ما را فردا دگربار جنان برحورد و بیکاری 
باشد» رومیان بر فرزندان و زنانمان طمع کنند و پارسیان به زنان و فرزندان مردم 
عراق طمع ورزندا" . راستی را که این مرا گاه و آزموده این‌همه را پیشاپیش به 
چشم دل دیده و باز دته و ما را از مخافت آن ماز داشته است. قر آنها را بر سر 


نرزه‌ها بندید و بالا برید. 


اسن از روی شهج ور صیعة الحرمات» و در اصل 4 الحرمان]. 
۲ 57 ۹ نھ 
۳۲ متن ازروی سدح ج «لعمیلن» ودر اصل. در اسنجا وموصع تشز ا ان [ لتمکن] که و جهی ند ارد. 


۲« پیکار صفین 
حور اک رو اد 
شامیان و جا : (و به غلغاه در آمدند) ودر دل‌سیاهی شب با نکی برد اشتند: 
5 ۳۳ ۶ 
ای مردم عراق! ا کسر شما ما را بکشید جه کس سر ېر ستی ورز ندانمان را به عهده 
س سے 
حواهد گرفت؟ و اگر ما شما را بکشیم چه کس فرزندان شما را سرپرستی خواهد 
کرد؟ خدا راء خدا راء این باقی مانده مردان‌را نگاهداریم. صبحدم شامیان قر آنها 
را در سر نیز ه‌ها بر آورده و بر اسبان آو درخته بو ددد. مردم که ره تعمه جمین پر چک 
گونه‌هایی خوانده شده بودند شوق وافر نشان دادند. قر آن مسجد بز رگ دمشق 
را بر نیز ه‌هایی که ده تن آنها را می کشیدند با ۷ ارده بودند و حام‌لانش بددن شعار 
ندا در دادند: «رای مردمان عراق» اينك کتاب حد اه در این ماو شماه) و ابو اعور 
«ای مردماب عر اق» انك کاب خدا در بین ما و شماه» 
ره کا عدی بن حاتم ارد على آمد و کفت: ای امیر مومنان 
ابن حاتم گرچه باطل گرایان به حق پرستان ابقا نکردند و بسی 
را ازبین بردند ولی هیچ کُروهی از ما نیست که کزندی 
از آنان دیده باشد ودر مقابل صدمه‌ای همچند آن بدیشان نزده باشد. همه (از هردو 
طرف) زحم حو رده‌اند» سییی, بازماندة قو ای ما از ته بساط سروی انان قسوبتر 
استه کسان بیتابیهایی کرده‌اند (وضعفهایی نشان داده و اظهار خستگی کرده‌اندا) 
۳ ۴ 7 ۳ ‌ یه 8 
ولی از پس بیتابی جز انجه تو دوست داری نباشد. پس مر دم را به بیکار وادار 
(و نبرد را ادامه ده). آنگاه اشتر نخعی برحاست و گفت: ای اءیر مؤمنان» معاویه 


را در ميان پیروانش هیچ بشو انه‌ای نباشد ولسی تو به شکر خدا بشتوانه داری» 


۰]... معن از روی شنهج «فثار اهل الشام» و در اصل [ فأمن‎ ١ 

کته قاو به سخنان اشعث داش بر عم | تش س کة بیشتردر صضی 6 ۳۳۱۳ کذشت. ‏ م. 
۳ متن «آلا ما تحثٍ» ودر شنهج (۱۸۵:۱) [... نح دما دوست داریم] (به تعبیں مثل قارسی: 
از پس هر گر یه آخر خنده‌ایست. ‏ م.) 


پیرودی سپاه على yy‏ 


( گذشته از این به فرض) که وی مردانی چون مردان تو لیز داشته باشد خود از 

نعمت پایداری و بصیرتی که تو داری بی نصیب است. پس آهن را بر آهن بکوب 
و از حدای ستوده باری طلب. 

طر فدار ان آنگاه‌عمرو بن حمق برخحاست و کفت: ای امیر مومنان» 

ادامة پیکار به خحدا سو گند که ما (برحلاف پیروان معاویه) از سر 

تعصب بر باطل گرایی دعوت تو را نپذیرفته" و به 

باری تو برنخاسته‌ایم باکه جز در راه خدا دعوت تو را لبيك نگفته‌ایم و جز طالب 

حق نیستیم. اگر دیگری مارا به غير راهی که تو ما را حوانده‌ای بخواند» 

سجن و لجاج در افز اید" و سخنان در کسوشی و بکو مکوها به درازا کشد 

درحالی که اينك حق به نقطةً حشاس خود رسیده (و جای مناقشه نیست) و ما را 


در برابر تو رای و نظری نباشد. 


اندرز اشعت ایکاه اشعتث بن #بس» عشمکین» برعاست و كفت 
برای بایان دادن «ای امیر مومنان» ما برای تو همان مردان دیروز 


هستیم (ولی) پایان کار ما چون آغاز آن نباشد» در 
ميان این قوم هیچکس بیش از من بر عراقیان دلسوز 
وبر شامیان کین‌توز نسیت» (با این همه) داوری کتاب خدا رابپدیر زیر | تو در استناد 
به قر آن سزاو ارتر از آنان هستی. مردم (نیز) زند گی را دوس دارند و از جنگّت 
بیز ار ند.» 

علی عليه السلام گفت: این امری است که باید در آن تأمل شود. 

آورده‌اند که شامیان نیز بیتاب و نگران گفتند: ای معاویه» عراقبان هنوز 


١س‏ متن از روی شدهج دما احیدال*» و در اصل [ما اخحر نالو = تو را رک تاتا 
٣‏ هتن از روی شدهج ذلاسخشر ۷6 قیه اللحاج» ودر اصل [ لکان فيه اللجاج = کشمکش و لحاجت 


کے ی 


گم پیکار صفین 


به دعوتی که ما از ایشان کرده‌ايم پاسخی نداده‌اند» دیگر بارش تکرار کن" زیرا 
فط با چنین دعوتی است که تو به آنان نزديك می‌شوی و ایشان را به عود جاب 


می کنی. 


معاو به عبدالله» پسر عمرو بن عاص را بخواند و به او 
دای دستور داد با عراقبان کفتکو کند. وی روانه شد تا 
مبان دو صف رسد و بانگث برداشت: ای مردم عراق› 
من عبدالله بن عمرو بن عاص هستم» در میانه ما و شما کارهایی رفته است که بویة 
دینی و دنیایی داشته اکر آنچه گذشته به حاطر دين بوده است» عذر ما و شما هردو 
پذیرفته است و اگر فقط به حعاطر دنیا بوده» به حدا سو گند که هم ما و هم شما 
زیاده روی کرده‌ايم. ما شما را به کاری خواندیم (و پیشنهادی کردیم) که اگر شما 
ما را بدان خوانده بودید» بیگمان پذیرفته بودیم کاری که اگر ما و شما بر آن 
رضا دهیم فضلی الاهی است. پس این فرصت را غنیمت شمرید شاید پیشه‌ور" 
زندگی یابد (و مردم به زند گانی عادی پردازند) وکشتگان فراموش شوند. (و 
انتقامجویها به پایان رسد). البته بقای هلاك کننده پس از هلاك شده اندك باشد. 
سپس سعید بن قیس پیش آمد و گفت: ای مردم شام در ميانة مساو شما 
ماجر اهایی‌برسر دین ودنیا کذشته که شما آن را غدروزیاده‌روی می‌خواندید و اينك 
شما ما را به چیزی می‌خوانید (داوری قر آن) که‌ماازدیروز به حکم همان (قر آذ) با 
شما در نبردیم البته نباید به مو جب هیچ حکمی بهتر از حکم قر آن» عراقبان به 
عراق خویش و شامیان به شام خود باز گردند. ولی تشخیص این امر با ماست نه 
با شما؛ و گرنه ماه مایم و شماء شمایید. (و توافقی در میان نباشد.) 


۱- متن «فاعدما جذعةّ» و در شهج (۱۸۸۰۱) به تحریف [فاعدوها خدعةّ]. 
۲ متن «المحترف» و در شنهج [المحترق = اتش کرفته] (و به این تعبیں یعنی: داشد که 
سوختگان ات جنگ ز ند گی باند. ست م.( 


پیروذی سپاه علی 99۵ 


مردم در بر ابر علی بر حاستند و کفتند: به دعوتی که آنآن از تو کرده‌اند پاسخ 
گوی که به راستی ما نابود شده‌ایم. ناشناسی شامی در تیر گی شب شعری به بانکت 
رسا چنان حواند که همکان شنیدند و آن شعر این بود: 
و ۹ 

وس الاق اجا سا فقد بعت غاية الشدة... 

ای سران عراف به این دعوت پاسخ دهید که سختی به حد نهایت دسید. 

لهیب جنک تمام مردم و با حفاظان و بزرگواران دا در بر گرفته و به کام 

کشا ات 

درصور تی که نه ما و نه شماء هيچيك از مشر کان و مرتدان نیستیم. 

ولی مردمانی هستیم که با همگنان خود بر حوردی کرده‌ایم» ما دا نیرویی بود و 

ھا ا لیردیی همچند آن» 

و هر يك از دو طرف به پیکار با دیگری پرداعت و سختکوشی و تندی را به 

غایت رساند. 

اينك اگر آن پيشنهاد دا بذیرید» زندکی و بقا و امنیت هر دو جانب و شهر و 

دیادشان را ددبر داددء 

و اگر ردکنید مو جب فنا و ابودی است» هر بلا و آزمونی دا مدت مسن باشد. 

تا کی این تشك دو غ دا بجنبانیم۱؟ نا گزیر باید کره‌ای از آن کشیده شود (و 

نتیجه‌ای حاصل آید). 

سه تن هستند که مرد جنکند وا گر خاموش مانند آتش جنگ نیز به نداموشی کر اید: 

سعید بن قیس و سالار عراق و آن سیه‌پوش کندی. 


فقس گو ید : 
اختلاف یاران علی از این اشخاص که ره صلح و سازش نحو انده شدند» 
در ادام؟ پیکار مراد از (سیه‌بو ض» اشعث است که نه تنها راضصی ره 


امک ر نود رلکه بیش از همه کس سخن از لسزوم 
خاموش کردن آتش جنک و گرایش به صلح می گفت. اما «سالار عراق»» آشتر 


| به تعبیر دیکر, تا کی آسیاب جنک دا به خون خویش بگردانيم و هیچ گندمی آرد نکنیم 
‌ نعیحه ای کو و س چ ۴ در تاه ره خطا [و قمحمد = يس محمد کو بد]. 


م۳ 


4 چیکار صفین 


بود که نظری جر ادامهةً جنک نداشت ولی به دردمندی تمام خاموشی گر بده بود. 


و اما سعید بن قیس گاه چنین و گاه چنان بود. 


ر اوی گو بد: 
مردم چون موجی از جا جنبیدند و گفتند: عفریت جنگ ما را به کام کشیده 
و مردان امور همه کشته شده‌اند. گروهی گفتند: ما همحنان که دیروز جنگیدیم 
بازهم با آنان می‌جنگیم. ودلی طرفداران و کویندکان اين سخن اند بودند» و 
سپس با جماعت هم آوازی کردند و از گفتةٌ خود بر گشتند و آنگاه جماعت يك 
صدا و بك سره بانکت صلح بر داشتند. 
خطب على امیر مومنان» علی بر حاست و کَفت: «من همو اره 
دوست داشتم که کارم با شما بگذرد و سود همر اه 
شما باشم» تا آنکه حزکّی مردان شما را در رود و لی اگر سجن و اقح و خحدایی 
خواهید» در حقیقت برخی از شما را در ربود و باره‌ای را باقی گذاشت. اما از 
دشمن» همه مرداد زامدارش را در رود و کس را بافی نک اشت» و آنان در این 
میان صدمه و کز ند بستری دیده‌اند. هان» که من به راستی دیروز فرمانده مقمنان 
بودم و امروز فرمانیر شدهام)» من کسان را نهی می کردم و ابنك کسان مرا نهی 
می کنند. اينك شما زندگی را خوش دارید و من یارای آن ندارم که شما را به 


ناح وشارندتان وا دارم.» 


تب ۳5 9 د 
خنان سران . سيس ذشست و سر ان قبایل به سخن در آمدند. کردوس 
قبا یل ابن هانی بکری از قبیلۀ ربیعه که جبهة بزر گت را 


تشکیل می‌داد بر حاست و گفت: ای مسردم» ند نحل [ 
سو کندء ما از آن دم که از معاو ده بیزاری سکیم هر کاز او را ره دو سی نگرفته‌ایم 
و از آن لحظ هکه عای را به دوستی گز یده‌ایم هر گر از او دلزده نشده‌ایم. کشت کان 


ما همکگی (شوند) هستند و زند گان ما همه صالحان نیکو کار ند» و یکمان على را 
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از پرورد کار خویش برهانی اس که جر ره داد رفءار نکرده است ۴ هر ار حفی 
داد ُرست. هر که به فرمان او سر سیارد نجات بابد و هر که از ف مان او سربیحد 
هلال شود. 
سيس شفیق بن ور بکری در حاست و گفت: ای مردم» ما شاه‌یان را ره حکم 
قر آن حو اندیم و آنان نپذیرفتند و ما (بدین سیب) با ایشان جنگيديم اينك آنان 
ما را به داوری قر آن می‌خو انند و اکر ما آن را نپذیریم بر آنان همان رو است که 
بر ما روا بود با ایشان کنیم. ماپروایی نداریم که خدا وپیامپرش بر ما دست گشایند 
( داوری کنند) و علی ندز کّمان نه مرد ععب نشمنی است و زه اهل گر و نە در 
در موضع شک وتردید در ایستاده است. او امروز بر همان قرار است که دیروز 
بوده است. اما ابنك این جنک مارا به کام کشیده و ما زند کی را جز در پناه صلح 
نمی بینیم. ۱ 
آنگاه حر یٹ بن جابر بکر ی برحاست و گفت: ای مردم» ا على از 
این ماجر | عقب مانده و به کناری دشسته بود با هم تمه مر جح و ملیحاء ما خود او 
می‌بو د» جه رسد به اینکه او حود رهبر و کردانندة این کار است. و راستی راء به 
خحدا سو کند که او امروز از آن قوم چیزی را جز آن‌که دیروز ایشان را بدان 
خوانده بود؛ٍ نمی‌پذیرد» و ا گر ما بدیشان پاسخ مثبت دهدیم با وی ناروا کرده‌ایم. 
هیچکس دراین امر انکار نمی کند مکر آن کس که (به دن) پشت‌با زده و به عقب 
(به عالم کفر و جاهلیت) داز کشته» را گام ره گام دستخوش غرور تدریجی شده 
است. پس میان ما و هر که برضد ما گردنکشی کرده است (داوری) جز شمشیر 
تعاشك» 
سخن خالد بن معقر سیس حخالد بن معمربرحاست و گفت: ای امیر مومنان 
و حضین ر بعی به حدا سو گند که ما این موضع را نه از آنرو 
بر گزیده‌ایم که دیکری در احر از آن شایسته‌تر از ما 


باشد» ما این موضح را از آذرو انتخاب کردیم که توشة آخرتی اندوخته باشیم و 


SSR‏ پیکار صفین 


گفتیم حوشترین چیزها در نظر ۱۰ آن است که رنجش گران نباشد و تحملش از ما 
بر آید. اما اگر پیشتر چنان موضعی گزیدیم (و به اختیار حود جنگیدیم) اينك به 
نظر ما ادامه رند کن ما جز با بدیرفتن بیشنهادی که آ نان ره تو کر ده‌اند مسر ثیست. 
اگر تو نیز حنان صلا ح بینی آن را بیذدر و اکر صلاح می‌دانی البته رای و زثار 
تو برتر است (و ام امر توست).. 
آنگاه حضین ریعی که کمسالترین رد رشان دود بر حاست و گفت: ای مردم 
به راستی این دین برپایة تسلیم" نهاده شده» پس با قیاس آن را پرا کنده نکنید و با 
دلسوزی بیجا نابودش مسازید. به خدا سو گند اگر ما از پذیرفتن هر چیزی جز 
کک شوه شناخته‌ایم و می‌دانیم حودداری ورزیم» از حق بهرة اند کی به دستمان 
خو اهد ماند» و اگر خود را به حواهشها و خواستهای حویش وا گذاریم به باطل 
بسیار گراییده‌ايم. ولی ما در میانةً خویش دعوت کنندة برحقی داریم که در آمدن 
او را ډه هر آیبشخور و بیرون شدنش را از هر تنکنا ستوده‌ایم و او در کفتة خویش 
راستین و بر کرد خود امین است» پس ار او گودد: نه ما نیز گو ییم: نه» و اگر 
او کو بد: آری» ما نیز گوییم: آری. 
این سخنان به اطلا ع معاو یه ر سید واو مصقلة ین هبیره 
اوق معا را بخو اند و گفت: ای مصتله من آنجه از دنی ر دیعه 
(در جنک و بات لزوم ادا مةه آن) کشیده‌ام از کس شیاه و ندیده‌ام. کفت: 
آنان بیش از دیگران از تو (و طرز فکر تو) دور نیستند» من پیامی برای ایشان 
می‌فر ستم .۰ و این پرام شعری را برای رمعیان فر ستاد: 
لن بُهلك القوع آن تبدی نصبحهُم الا شقیق اخو هل و کردوش... 


ج ۳ e‏ ر سر 
ان وم که جز به اندرز شقیق ذهلی و کردوس (طرفداران صلح) کوش ندهند 


١‏ هراد تما یه امر و تقد جر الاهی اف که 


3 


۴ یعنی ورود و خروجش را در هر معر که و در هن مورد ستوده‌ايم و سرمشق شمرده‌ایم. - م. 


پیرودی سپاه این 9۹ 


هر گز هلاك نمی‌شو ند» 

و نیز ابن معمر که خطبه‌ها یش بیانگر و اقعّت است و کار آشفتة قومش را سامان 
می دهد. 

اما حرَيْث به راستی آنگا ه که دم از مخالفت با صلح زد خحدایش گمراه د اشته 
بور» درحالی که مرد صاحب رة فرت است ( که موافق صلح است). 

در این فتنۀ عظیم که اگر «ابن وعلاً (مجرب) دد آن می‌ بود حیران می‌شد» 
حضین (بی تجربه) به نحو محسوسی پریشانگویی کرده است. 

ال طلبان آنها) و فا خف اقا ود و ما هم بر آنان مت نهادیم ولی او سخنی 
به ایشان گفت که (از ناهنجادی) أشثرآن‌کلان دا می‌زماند. 

هر قیبله‌ای فصیحت وخیر اندیشی خوو را باز گنت مکر ر بیعه که پنداشت دیکران 


زندانی (و دستخوش جرف ار جنک ) باه 


شعر و نجاشی کفت: 
رما + 1 ۳ ۱ ۳۷ 3 7 
سی إن الا راقم ایشا هم بوس 

سال 3 
ما دافع الله عن خوباء" کردوس... 

تسس | ۰ 2 ۰ ر 
بزد گمردان بنی بکر مادام که خداوند از شخص کردوس حمایت می کند به تنگنا 
نمی‌افتند. 
این ز بده سوارانءتبار از تغلب غلا" دار ند که همکگی سردار و سرور و فرزندان 
سرودان و سالار انند. 
فرماندهی را که دینی رد استین و نظری دود از حطا و اشتاه است جه بروایی 
باشد. 


۰ 


١‏ اراقم, عبارتند از جشم و مالك وعمرو وثعلبه و حت و معاویه, پس‌آن ہک بن حبیب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط (اذ این‌رو در تر‌جمه به بنی بکن تعبیں شد. د م.) 
۲ متن به تصحیح قیأسی «عن حوباء» و در اصل [من حوباء]. 

۳-متن به تصحیح قیاسی الفلبا که لقب تغلب بن و اتل بن قاسط بن هنب بن افصی بن دعمی 
بن جديلة بن اسد بن ربيعة (نیای بز رگ بنی دبیعه و بنی بکر) بن نزار است. = القاموس 
(غلب) و المعارف؛ ۴۳۲-۴۱ و در اصل [العلیا]. 


SV‏ پیکار صفین 


(دیکران) ایخست ار اه دم از دوستی را علی زدند و حون مکرشان اش چ 
ر لجا حت در استادندا. 
بهتر ین یاوران اهل حق (بر ضد یاران ابلیس) جنان که پیداست. بزد گان معد 
«سمّك. 
به آنان که زبان بد گویی بر او دراز کرده‌اند بگو: شتر بچگان به سان اشر ان 
هیون کین سف 
به رف اوا کس خرن کر وس وخحاندان او و دودمان ثعلبة الحادی و بن وعمس" 
دخو اهید یافت. 

شعر شا اد کته اند حا لد ن معمر مر جين کت : 


ان و وق و من رو غ 
بصم العوالی و الشفیح المذكر... 

گروهی از بنی ر بیعه على وداد اادد و با تبزه‌های بلند و تیغهای شهرة 
خحود از او دفا ع کر دند» 
شقیق و کردوس» پسر خواجةٌ تغلب» و در آن میان خا لد بن معشر۳ نیز برحاست و 
سخن گفت. 
و سخنان خریث بن جابر» شورای جنگ را تحت‌تاثیر قراد دادکه اکر حضن 
ابن مندر ۴ نمی بود وی به (او توت و) مرادش می‌رسید. 
ديرا حضین ۵ در ميان ما خطبه‌ای راند که مشوق جانبازی و مر کث؟ در راه خحدای 
با جبروت بود. 
ما مأمور ومجبوریم که تلخی حقیعتر | بچشیم جنان که کو یی ما پر نده‌ای کو جك 
در برابر شاهين صحر ای ر 


١‏ ظاهراً اشاره به اشفت کندی است که یرای ترك جنگ در روی امیر موّمنان استاده بود و 
پا فشاریها می کرد. س م. ۲- ایشان بنوثعلبة بن بکی بن حبیب بن عم بن غنم هستند. 
> [ نچه‌در پا بر کی مر بوط به«اراقم» درصفحه ٩‏ ۶ ۶ گذشت. دراصل[ بنی «علبه] آهده که ما ورن 
شین اسستاه ۳- از آنجا که در این بیت ارخالت بن معشر په عنوان سوم شحص د کن 
رفته احتمال داده‌ا ند که این اشعار را دیگری غیر از خالد سروده است. س م. 

۴ شرح حال عفان پیشتر در صفحة ۳۹۰ گذشت. در اصل به تحر یف [حصن] آمده است. 


ق کر اسان په کیج [عصینا ‏ ۶ هتن «ميتَة المتجیر» و در اصل [منية المتجب]. 
ا ن «حتی کا ننا» و در اصل [حتی کانها ]. ۸ مراداینکه در درابر حقیقت کلام او 


سس 
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پدر او بهترین‌فر د تامدار و برجستة تبره بکر بن وائل ودر روزهای هر اس‌انکیز 
مددکار دیگران بود. 
بيو ند تباری والا او دا بر آودده و برومند کرده و خود نیز مردی است که تن 


به ذلت و خوادی نمی‌سپرد. 


صلتان شقیق بن تور قام فینا بخطبةٍ 
بحلنُها ار کبان أمل المشاعر... 

شقیق بن ور در میان ما به ايراد خطبه‌ای پرداخت که شهسوادان نامدار هشیاد 
آن دا باز می گویند. 

تا آن دم چنان سخنوری در ميان ما به پا نایستاده بود. خدا چن سخنور و 
مدد کاری را جزای حير دهاد. 

و نیز حالد کر و کوس مدافعان آ برو و ناموس عشایر ما به سن در 
استادند» 

پا در جای بای او نهادند و همان کنتند که او کَفته بو ده و 2 ۳ بن جا بر در 
شو دی در حشبد. 

بس روز کاب تا آ نکه که باد صبا می‌وزد و ابر کهر بار جهان داآ بیاری می کند 
وجود تو را از ما نگیرد» 

در قبیلۀ ر بیعه هماده نخست در پایان تبره شبها از تو نام می‌برند و بر تو دعا 
میں گند 


و حریث بن جابر گفت: ۱ 
£ س e‏ سے ۷ و ۳ 
ای ا2 جن الا با نے و قد يشفى من الخبر الخبیر. 
حر ی از اخبار نيك (در ادامه پیکار) ژستت کے نىرو می بخشد و خبر شناس ار 


شنیدن آن خبر ارام می کیرد. 


مو 
در زوم اطاعت از و لی الله, امییر مومنان ما چون گنحشکی سل باز هاستییم . 8 ۳1 لادں الھی 
بر مر گی و جانبازی ما رقم خورده ما را چاره‌ای جز چشیدن جام تقدیر و ادامهً جنک و 
جأنباری به فرمان علی نیست. س م. 


SY‏ پیکار صفین 


راو ی گو ید: 
جون حضین در آن دددار جنال سخنان شورانگیزی اظهار داشت (قبیلة) بکر 
بن وائل (ازسر رشك ) به دشمنی با ویر حاستند ولی علی بعد آنان راسازش داد. 


و رفاعة بن شداد بجلی گفت: «ای مردم» ما چیزی از 


سخن رفاعة 
ابن شداد حق خود را از دست نداده‌ايم. آنان ما را در پایان 


کارمان به همان چیزی می‌خر انند که ماء از آغاز امر 

ارشان را ردان می خ و اندیم (یعنی حکنم قر آن)؛» و اتك ناحودا گاه همان را 
بذیر فته| ند. اگس کار جنان که ما می‌خواهیم انجام بابد فتنه و کشتار دور شود 
و در این باره سرود: 
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تطاول لیلی للهموم الحو اضر و قتلی اصیبت من رۇس المعاشر ... 

شب دوشینه ام با اندیشه‌های اندوهیار ر ياد سران کرو هها که به تتل رسیده‌انل 

به دراز| کشید. 

آ نجه دیروز در صفین گذشت و حوادث پیا پی و انبوه رویدادهای هو لاك 

هراس آور رخ داده 

سواران باهمدادان با یکدیکر بر حورد کردند و دلاور ان در اطراف پناهند گان۲ 

به جولان در آمدند. 

ا گر شامیان تنی جند از سران ما را کشتند در عوض سرانآ نها سء چون شر 

قر بانی» قصا بی شد ند. 

سبل سرشك از دیدهٌ زنان ما و ایشان که بر کشتگان بی گور خویش می گر یستند» 


روان شد. 


١‏ زیر| چنان که گذشت حضین کمسالترین فرد قبیله بکر بن وائل در آن مجلس بود ولى 
تاش یش از همه درخشند کی یافته نوده س م. 
۲ هشن ره تصحیح قیاسی <«ا لمساعصر» و ان اصل ده تحر دف [المشاعر]. این قطعه کر اکا 


خود در شنهج قياش انت 


روق میاه علي ۷۳« 


ا گر از جنک و دشمنی دست بر دارد دیگر بر ای‌ماو آنان شهای اندوهار بیشتری۱ 
در لدم ش ناخو اهد بو د. 
جه می‌شو د» | گر حندی جانهای ما ار تحمل بار شمشیر ها۲ و زره‌هایمان بباساید» 
و دیگر در میان گرد وغبار آوردگاه نايستیم و از ضرب تیغهای بران آبداد چهره 
درهم نکشیم ؟ 
و ضر بات جانشکار نیزه را بدانگاه که‌منادی باانکک‌سو ار شدن درمی‌دهد بر سینه‌های 
تخود احساس ۳ 
از بامدادان در صفن گرد از آوردگاه بر آوددیم و1 تش جک را بی امان دمیدیم . 
ا گر دو داور به حق داودی کنند» متضمن سلامت است و رأی | آنان ما را از کز ند 
شوم" انتفامجویان مصون خواهد داشت. 
در حدیث عمر بن سعد آمده است که گفت: 
جون شامیان قر آنها را بر سر نیز ه‌ها بر آوردند و مردم 
را به حکم قرآن خواندند علی عليه السلام گفت: «ای 
بند گان خحداء من از هر کس دیکگر به پاسخگویی بدین 


خطبه علی 
در بارة داوری 


دعوت و پذیرفتن حکم قرآن شایسته‌ترم» ولی معاویه و عمرو بن عاص و ابن ابی 
معیط و حبیب بن مسلمه و ابن ابی سرح نه اهل دینند و نة مرد قر آن» من بهتر از 
شما ایشان را می‌شناسم چه از کروی با آنان همدم بوده و در کلانسالی با آنها 
همنشین بوده‌ام و می‌دانم که ایشان بدترین کودکان بودند و اينك بدترین مردانند". 
این شعار که سر داده‌اند سخن حتّی است که از آن اراده‌ای باطل دارند. به خدا 


سو گند آنها قسرآن را از شر شناخت و معرفت و به قصد عمل کسردن بدان" بر 


١ا‏ هتن به تصحیح قیاسی «اخری اللیا لی الغوابر» و در اصل به تحریف [احدی اللیا لی]. 

۲ متن به تصحیح قیاسی «من بیشّنا» و در اصل [من بیننا]. 

۳ هتن به تصحیح فیاسی «من شوّم» و در اصل [فی شوم ]. ۳ 

۴ متن مطابق با طبر (۲۷۰۲) «صحبتهم اطنالا و صحبتهم وا فکانوا شن اطفالٍ وشررجال» 
و در شنهج ۱ ام اا و وال فراع رجال | 

۵- متن از روی شنهج دو یعملون بها» و در اصل [ولا یعلمون بها]. 


yYF‏ پیکار صمّین 


نیاورده‌اند» باکه قر آن را دستاویز حدعه و نیرنگك ساخته و به آهنکث خ وار 
داشتن و فروگذاشتنآن را برافراشته‌اند!. ساعتی (جان و دل به من سپارید) و 
بازوان و کاسۀ سرهابتان را به من عاریه دهید که حق به نقطۀ حساس خود رسیده 
و جیزی نمانده که ستمکاران درهم شکسته شوند.» 

همان دم نز دبك به بیست‌هز ار تن مسلح آهنپوش که شمشیرهایشان را برشانه 
افکنده بودند» و پیشانیهایشان از اثر سجود پینه بسته بود» پیش آمدند, پیشاپیش 
آنان» مسعربن فد کی و زید بن حصین و گروهی از قاریان که از آن پس خوارج 
نامیده شدند» حر کت می کسردند. این جماعت وی را فقط به نام نه به عنوان 
امیری مومنان آو از دادند و گفتند: ای علی» اينك که تو را به کتاب خدا خوانده‌اند 
بدان قوم پاسخ مثبت ده و گر نه ماء همچنان که عثمان را کشتیم» تو را نیز می کشیم. 
به حدا سو گند اکر بدیشان پاسخ مثبت ندهی بی شك چنان خواهیم کرد. (علی) 
گفت: «وای به حالتان» من نخستین کسی هستم که (همکان را) به قر آن دعوت 
می کنم وهم نخستین کسی هستم که ردان پاسخ می‌دهم» و از من و دینداری من 
نسزد که به کتاب دا خوانده شوم و آن را نپذیرم» به راستی من از آنرو با ایشان 
می‌جنگم که سر به فرمان قر آن نهند چه آنها از فرمانی که خدا بدیشان داده سر 
تافته‌اند و پیه‌ان الاهی را شکسته‌اند و کتابش را خحوار داشته و رها کرده‌اند. لیکن 
به شما بگویم که آنان اينك با شما نیرنگک می‌بازند و کسانی نیستند که خواستار 
ای عل رد و 0 بیدر نگث کس به دثبال آشتّر تر بفرست که 


نز دت آید. اش شتر بامداد شب هربر» تقر داً ار سیاه معاو رف چیره شده دو ده 


١‏ متن از روی شنهج «و لکنها الخديمة و الوهن و المکیدة» و در اصل [و ما رفعوها الا 
خدبعة و مكيدة]. 


بیرودی سپاه قا ۷۵ 


نصر : فضیل بن خدیح مرا از مردی نخعی روایت کرد که گفت: 


دیدم ابسراهیم بن آشتر بر مصعب بن زبیر وارد شد و 
داستان مسعب 


اود از أو تسب فك . 
آ ناه که قر نها را (مصعب) احوال و و ر او بسرسید . وی 
بر آورد ند گفت من نزد علی بودم که به اشتر پیام فرستاد نزد او 


باز آید. و[اشتر] برسپاه معاویه چیره شده بود و نزديك 
بود کار را فیصله دهد. پس علی بزید بن مانی را از پې او فسرستاد و پیام داد: 
«نزدم بیا.» وی نزد آشتّر رفت وفره‌ان رابه او ابلا غ کرد. اشر گفت: نزدش باز گرد 
و به وی بگو: اينك وقت آن نیست که بر تو روا باشد مرا از سنگرم باز خوانی و 
برداری. من از خحداوند امید دارم که پیروزم سازد در کارم شتاب مفرما. دزد بن 
هانی نزد علی باز آمد و او را آگاه کرد. به محض آنکه وی به نزديك ما رسید 
روش و غریو سپاه اشتر برحاست و دلایل فتح و پیروزی عراقیان و نشانه‌های 
شش و تبره‌بختی شامیان ظاهر شد» اما آن گروه (معترض ومخالمان ادامة جنک ) 
گفتند: به حدا سو گند که تو به آشتر فرمان ادامهٌ جنک با آنان داده‌ای. گفت: مکّر 
ندیدید که من فرستادۀ خود را [نزد او ] فرستادم؟» مکر نه ان که من‌فاش دربرابر 
حود شما با اوسخن گفتم وشما خود شنبدید؟ گفتند: به اوفرمان‌صریح ده که نزدت 
باز گردد» و رنه به حدا سو گند که تو را معزول می کنیم. گفت: ای بزبد» آوخ" 
برتو (بدین پیامگزاری)» به او بکو: «نزد من آی که فتنه در گرفته است.» یزید 
(دیگربار) نزد آشتّر رفت و او را آگه ساحت. اشتر گفت: آیا به سبب بر آوردن 


قر آنها؟ گفت: اری. کفت: ره تحد | سو کند» آن دم که قر آنها را بر آوردند هر گز 


اس سائل مصعب بن زہیں است ولی در شنهح به تحریف آمده: [قال: سألت مصعب بن ابر اهیم 
بن الاشتر عن الحال کیف کان‌سد گفت: من از مصعب بن ابسراهيم بن آشتر! پرسیدم که حال 
چکونه بود؛]. ٣‏ متن «و یحك» که در مورد تهدید به معتی «وأی بر‌تو» و در مورد 
تحبیب به مفهوم «افسوس برتوه آمده و گاه از سس دلسوزی و ترحم به معنی آفردن و تحسین 
نین کنته می‌شود و در انحا مراد هفع‌وم اخیر آن است. س م. 

۳- متن و اصل مطابق طبری (۲۷۰۶) «آلرَفع هذه | لمصاحف» و درشنهج [أ برفع...]. 


9۶ پیکار صفین 


نمی پند اشتم که بر اثر آن احتلاف‌نظر و | کد گی روی دهد این نتیجه رارزنی 
پسر نایغفها مس بعمی عمرو بن عاص پا است. (راوی) گو ید؛ آنگاه به لز رد کفت: 
«[ آوخ برتو"] (با چنین پیام آوری!) آیا می‌بینی که دشمن به چه روزی‌افتاده است؟ 
]یا مددی را که حداوند ره ۳ رسانده فیی ۳ ]دا سزاست که این (بیروزی آماده) 
را رها کنیم واز آن دست بکشیم؟. دز دد به وی کفت:آبا دوست داری که تو ارنجا 
پیروز شوی» و آنجا کسان امیر مومنان را در قرار کاهش تنها گذارند و به دشمن 
تسلیم کنند؟ گفت: سبحان‌اله [نه]» به خدا چنین نخواهیم. گفت: (پس بدان) که 
انشان به وی کفتند: کس به دنبال اشتر فرست که نزدت بباید و گر نه ۳ همان گو نه 
كکەعثمان را کشتيم تو را نیز [ با تیغهایمان] می کشیم دا به دشمن تسلیم می کنیم. 
(راوی)گوید: ازاین‌رو آشتر سو ی آنان باز گشت وچون بدیشان رسید ہانگ بر آورد: 
«ای سست عذصر ان وحواری بسندان آیا درالن دم که جیر کی شما بر دشمن ظاهر 
شده و آنان خود بهین دارند که شما بر ایشان برور می‌شوید و ممل بدین سیب است 
که قر آنها را بر آورده‌اند و شما را ردان می نحو آنند» کامتان سست می‌شو د؟! ره 
حدا سوگند که‌آنان آنچه را خدا در قرآن امر فرموده است و نیز سنت آ نکس را 
که قرآن در او نازل شده است وا نهاده‌اند» پس بدیشان پاسخ زد هم . لختی » ره 
اندازه فاصلة دو توبت دوشیدن شیر ناقه‌ای به من فرصت دهد که من با تمام وجود 
بروزی را احساس می کشم. کفتند: نه. گفت: پس اند کی فط به اندازة خحیز 
اسپی؟ مهلتم دهید که من به ببروری دل بسته‌ام. کفتند: در آن صورت ما امز در 
حطای تو شرك می‌شویم. کفت: به اتصاف حودتان,با من بگویید -شما که 
برجستکان و نامدارانتان کشته ده وفرومابکانتان برجامانده‌اند - بکو بید» کی شما 


١‏ متن داین |( دة ٩‏ و اټ طبرق [ابن العاهرەة=روسپىزادە]. م 
۳ هتن 1 بحك» که یه مععو م دافسوس در دو ؟ به کار ر 4-۵ ات مس ۵و 


۲ متن از روی شنهج «عدوه الْفْرس» و در اصل [عدوالثرس]. 


بر حق بوده‌اید؟ آیا آنگاه" که شامیان را می کشتید حق داشتید؟ و آیان ا کنون که 
دست از بیکار برداشته‌اید بر باطلید؟ با اينك [درخودداری از ادامه جنک ] بر حقید؟ 
و بنابراين آیا کشتگان شماء که منکر فضل و برتری ایشان نیستید» و به مراتب از 
شما بهتر بوده‌اند اينك تمامی در دوزخند؟.) گفتند: ای اشترء دست از ما بدار» ما 
در راہ خدا با آنها جنگیدیم و هم در راه خدا جنگ با ایشان را وا می‌نهیم. ما از 
توفرمان نمی‌بریم» پس از ما دور شو. گفت: به شما نیرنگت زده‌اند» و به خدا 
سو گند که شما نیز حوب به دام حدعه در افتاده‌اید» شما را به ترك جنک خواندند 
و شما (هم به آسانی) پذیرفتید. ای سیه‌رویان» ما می‌پنداشتیم که نماز شما از سر 
بی میلی به دنیا و کثرت زهد وشوق به دیدار خحداست» ولی ابنك به عیان می‌بینیم 
که فرار شما از مر کت جز به حاطر دنیا دوستی نیست. هان» زشتنامی بر شماء ای 
گرانمابه نمایان که ازین پس دیکر هر کر روی عزت نبینید. گم شو ید همان کو زه 
که ستمکار ان گم شدند. کسان او را دشنام دادند و او نیز بدیشان دشنام داد» و ایشان 
با تازیانه بر جهرة اسبش کوفتند و او نیز بر جهرة اسبانشان تازیانه نواخحت. پس 
علی» نهیب زد: بس کنید! و آنان دست ازستیز برداشتند. اشتر گفت: ای‌امیرمومنان» 
صنوف عراق را بر صفوف آنان بتازان که دشمن به خاك در افتد. کسان يك 
صدا فر داد بر آوردند" : امیر موّمنان» علی داوری را پذیرفته و به حکم قر آن راضی . 
شده است و جز این چاره‌ای ندارد. آشترگفت: اگسر امیر مومنان پذیرفته و به 
داوری قر آن راضی شده است من نیز به رضای امیر مومنان راضیم. کسان همگی 
گفتند: امیر مژمنان داضی شده امیر مومنان راضی شده است؛ و او» حود خاموش 
بود و هیچ سخن نمی گفت" و دیده برزمین دوخته بود. 


۴ > ا 

١‏ متن از روی شنهج (۱۸۶:۱) «اأحین‌کنتم...» و در اصل [حیت کنتم = آ نجا که بودید]. 
۳ متن از روی شدهیج (1: ۱۸) «فتصایحوا» و در اصل [فقا لوا له = پس بدو گفتند]. 

۳ہ متن از روی شنهح «لایبش بکلمة» و در اصل [لایغیض = لب تر نمی کرد]. 


۶۷ پیکار صفین 


شعر ابو همه آسیدی ابو محمد ‏ نافع بن اسود تمیمی! سر وده 
در بسارة صفین ألا آبلفاعنی علیأ تحية 
فقد قبل الصماء لما استقلت... 


هلا از من علی را شاد با ش و. درود گویید که تحمل چنین کوه گرا نی را به ضرودت 
پذ بر فته است. ۱ 

وی بارگاه اسلام راء پس از ویرانی» از نو بر آورد و جمعی از دونان برضذش 
پر خاستند و سیس آرام شدند. 

کو یبا هنکام ۳ بودی آن» و پس از ویرانی؛ پیامیر با سنتها یی که هاده است نزد 
ما باز آمد و به نوسازی پرداخت؟. 


رادی گوید: 


و چون علی از صفین به درآمد» وی چنین سرود: 
و کم قد تر کنا فی دمشق و ارضها من اشَمط " موتور و شمطاء ثا کل... 
چه بسیار مرد دو موی (کلانسال) به حون خفته را در دمشق و زمینهای آن 
وانهادیم و چه بسا زن دو موی که سو گوار شد. 
و جه بسا زن داغدادی که نیزه‌ها جان همسرش را شکار کرد واينك خود ددشمار 
تیو گات در آمده است» 
بر داغ مر گث شوهری (بی‌دفاع) که سپیدهدم رهسپار شد و تا روزشمارءدیگر 
باز نمی گردد؟ به زاری می گرید. 


8 5 ۳ 4 ن ۰ ۳ 
١‏ ابو محمد نافع بن اسود بن قطبة بن مالك تمیمی اسیدی (به تشدید یاء) از بنی اسید بن 


عمرد بن تمیم. مرزبا نی‌گسویده شاعری مخضرمی است که کنيةٌ ابو محمد داشت. دار قطنی در 
الم تلف کوید؛ ابو محمد» نافع بن اسود در فتوحأات عرأق حضور داشت. سه الأصابة 
۹ در اصل به تحریف [ابو مجید]. ۲ این قطعه در شدهج نیامده است. 

شت أشعط و شمطا+<مرد یا ر نی که موی سیاه و سپید سه هم ا ميته دارد و به اصطلاح مو دش 
«جو گندمی» شده است. - م. ۴ متن به تصحیح قیاسی «فلیس الى يوم الحساب بقافل س 
راجع» و در اصل به خطا [... بغافل ]. 


پیرودی سپأه على ۹ 


و ما کسانی بودیم که جون نیزه میدیم فقط جنکجویان را نشانه می گرفتیم و 
جز با رزمند گان کاری نداشتیم. 


راوی‌گو ید: 
مردم يك صدا گفتند ما پذیرفته‌ایم که قر آن میان ما و 
یام معاو به ۱ ۳ 
۳۹ "7 ایشان داور باشد و معاویه ابو اععور سلمی را سو ار 


براستری سید (به نشانة صلحخواهی) کسیل داشت» 
و او درحالی که قر آن بر سر نهاده بود به ميان دو صف عراقیان و شامیان آمد و 
می گفت : کتاب حدا در میان ما و شما داور باشد. معاوبه به علی پیام ثر‌سناد: 
«ماجرا میان ما و شما به درازا کشیده و مريك از ما در آنجه از دیگری می‌طلبد 
خود را بر حق می‌داند» و هيچيك از ما حاضر به فرمانبرداری از دیگری نیست» 
و در مان ما مردم بسیاری کشته شده‌اند» و من بیم آن دارم که ا کر کار براین منوال 
بباید آیندةٌ ما از کذشته بسی وخیمتر شود و [به زودی] ما را از این موضعی که در 
پیش گرفته ام باز حو است خو اهند کرد وجزمن و تو کسی را به حساب و بازبرسی 
نکشند ٢یا‏ موافق هستی دست به کاری زنیم که متضمن زند کی و برائت وپذیرفته 
آمدن عذر ما باشد وموجب صلاح امت وجلو گیری از خونریزی و استقرار الفت 
و نابودی کینه‌ها و فتنه‌ها شود؟ [ا گر موافتی) بايد دو داور مورد رضایت میان ما 
داوری کنند: یکی از باران من و دیکری از باران توء تا بر اساس کتاب تحدا 
ميان ما به داوری بردازند جه خر من وتو در آن است و از این فتنه حلاص 
شویم. در این دعوت که از تو کردم حدا را برهیز گار باش» و اکر اهل قر آن 
هستی به حکم قرآن راضی شو. والسلام.» 
پانیخ ما علی بن ابی طالب بدو نوشت: «از بندة حداء علی» 
به معاو یه امیر مومنان به معاوية بن ابی سفیان. اما بعد» برترین 


چیزها که‌آدمی بدان می‌پردازد ببروی از آن جمزها 


Sh‏ پیکار صفین 


باشد که کردارش نیکو و مستوجب فضل است و از عیب وگزندش ایمنی بود. و 
به راستی ستمگری و درو غ به دين و دنیای آدمی زیان زند و کاستیهای او را نزد 
عیبجویان» که به عنابت الاهی از آنان بی‌نیاز است» آشکار می کند جنان که از 
جاره‌جوبی بر آن در می‌ماند. پس از دنا پرحذر باش که در هیچ جیزش که بدان 
دست یابی شادمانی واقعی نباشد. و تو می‌دانی که هر گز نتوانی جیزی را که رقم 
تقدیر بر از دست رفتنش حو رده است فرا جنگ آری» کگروهی آهنکت آمر ناحتی 
کردند و آن را به حدای تعالی مسوب داشتند"» پس حداوند دروغز نشان خواند 
و اند کی مهلتشان داد و سپس آنان را به تحمل شکنجه‌ای سخث ناگزیرکرد. پس 
بترس ازآن روزی که آن کس که سرانجام کارش ستوده کشته خشنود است و آن 
کس که لگامش را به شيطان سبرده و با الل نستیزیده» دنبااش فربفته و وی 
بدان دل بسته» پشیمان است. سپس» تو مرا به داوري قران خواندی و خود 
می‌دانی که تو اهل قر آن نیستی و سرادت داوری آن نیست. از خداوند باری 
حواسته شود که خدا مستعان است. ما به داودي قر آن پاسخ می‌دهیم نه به 
درعواست تو. و هر کس به حکم قر آن رضایت ندهد به گمراهی در ببراهه‌ای 
بس ناپیدا کرانه و دور افتاده باشد.» 


بایان این بخش» در بخش بعدی داستان داوران. بیاید. و الحمدلله و 
صلواته على سيّدنا محمد ابی و آله الطاهرین. والسلام. 


در جزء دوازدهم۲ از اجزاء نسخۀ عبدا لوهاب به حط وی چنین یافتم: 


«سمع على الشیخ ابی الحسن المبادك بن عبد الجباد الضیرفی الاجل 


.] معن «فتأو لوا علی‌الله تعالی» و در شدهج (۱۸۸:۱) [و تاو لوا علی ال ءزوجل‎ ١ 
هتن ده تصحیح قیاسی «فی الحنء الثا نی عسر» و در ال [... فام عش‎ ٣ 


وق سا کا 


السيّد الامام» قاضی القضاة ابوالحسن على بن محمد الذامفانی و ابناه 
القاضيان ابو عبدالله محمد و ابو الحسین احمد» و ابو عبدالله محمد بن 
التاضی ابی الفتح الیضاویی و الشريف ابوالفضل محمد بن على ب 
آبی يعلى الحسینی»› و ابو مصور محمد بن محمد بن قرمی» بعر ۶1 
عبدا لوهاب بن المبارك بن احمد بن حسن الانماطی فی‌شعبان سنة ار بع 
و تسعن و ار بعمانه.» 


7۸۱ 


(داوری: نیرنکث عمرو بن عاص) 


از نصر بن مزاحم 





روایت 
روایت 
روایت 
روایت 
روایت 


روایت 


ابی محمدء سلیمان بن دبیع بن هشام نهدی خزاز 

ابی‌الحسن» على بن محمد بن محمد بن عقبة بن و لید 

ابیا لحسن» محمد بن ثابت بن عبدالله بن محمد بن ٿا بت 

ابی‌یعلی: احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعفر حریرک 

ابی‌الحسين» مبارك بن عبدالجباد بن احمد صیرفی 

شیخ حافظ, ابیا لبرکات عبدا لوهاب بن مبارك بن احمد بن حسن انماطی 


شنود مظفر بن علی بن محمد بن زید بن ثابت» معروف به ابن منجم - خدایش بیامرزد. 


شيخ موثق» شيخ الاسلام ابوالبر کات عبدالوهاب بن 
مبارك بن احمد بن حسن انماطی ما را خب داد و 
کفت: شيخ ابوالحسن, ميارك بن عبسدالجبار بسن 
احمد صیرفی از طریق بازخوانی بر وی‌گفت» 
آبویعلی احمد بن عبدالواحد بن محمد بن جعشر ما 
را خی داد و گفت: ایوالحسن محمد بن شابت بن 
عبدالله بن [محمد" ] بن ثابت صیر فی گفت: | بو الحسن 
على بن محمد بن عقبة گفت؛ ابسو محمد سلیمان بن 
ربیع بن هشام نهدی خزاز گفت؛ ابوالفضل نصر بن 
مز احم گفت: 


داستان داوران 


فصر 5 از عمر بن سعد» از مردی» از شقیق بن صلمه کفت؟ 
دسته‌لی از قاریان که شمش ر هاشان را در شانه‌ها در 
داستان داوران ب ی ی e‏ ۱ ۱ 
۳ اورده بودند امدند و کفتنده آی امیر مومنان به اینان 


منگر و بگذار ما با این تیغها بر آن گروه دشمن بتازيم تا خداوند خود به حق 


١‏ در اصل افتاده است. 


SAS‏ پیکار صفین 


مہان ۳ داوری کند. علی ره ابشان گفت: ما قر آن را > مہا زه واس داور کرده‌ایم 


2 ددکر جنک روا دست ۳ بنگریم قر آن بر ح4 داوری کند. 


راوی گو ید: 

معاویه به علی نوشت: «اما بعد» حداوند به ما و تو عافیت دهد. اينك برای 
دو فر صتّی پیش آمده است که بد‌انجه مو جب صلاح کار امت و الشت بین ماست 
پاسخ‌دهی» من حى خحو در | می‌شناسم و لی صلاح امت را در جشمیو شی وبخشایش 
می‌دانم و ره جیزی که هماره آ رد و رود حندان شوی نوررم. بر با داشتن حق‌مبان 
ستمگر و ستمدیده و تکلیف امربه معروف و نهی از منکر مرا بدین کار وا داشت. 
از این رو دعوت ډه بد درفتن داوری کتات حدا در مان ما و تو نمودم» جه جز آن 


قر آن می‌مبر آند» بمی انیم . و السلام.» 


نام علی علی به عمرو بن عاص نامه‌ای نگاشت‌و [چنیناندرزش 
به عمر و داد و هدایتش نمود]: «اما بل ر_ 4 راستی دنا جتان 


است که آدمی را ازهرحیز جز خود باز داردو دنبادار 

از دنیا بهره‌ای نبرد مکّر آنکه هر نصیبی یابد باب حرص و آزش گشاده‌تر ومیلش 

به دنیا فزونثر شود و هر گز دنا طلب از آنحه به دست اورده است؛ به حاطر انه 

نصیبش نیامده» بی نیاز نکردد» و در پس ان همه بایدآنجه را کرد آورده به ترك 

گو ید و از آن دل بر کند؛ و نیکبخت آن که از سرنوشت دیکر ان یر نت کیرد ای 

ابا عہدالله ارج و اجر خود را مکاه و حود را با معاویه درباطلگرابی او همداستان 
مخو أه.) 

نامه تقاری عمرو بن عاص در پاسخش نوشت: «اما بعد آنچه 

على و عمرو بن عاص موجب صلاح کار و الفت بین ماست هماناباز کشت 


به ‌ ٠ £» TT‏ - 
به حى است. ما قر ان را در انه حود داور فرارداده 


داوری: نیرنگ عمرو ‏ ۶۸۷ 


و آن را پذیرفته‌ايم و هر يك از ما از آن جهت تن به داوری قرآن سپرده و حکم 
آن را بر عود قبول کرده است که پس از این کشمکش عذرش نزد مسردم پذیرفته 
باشد . [و السلام.]» 

علی ره او دو شت : (راما بعد آ نجه تو را داستة دثیا کرده است جنان که از 
حود بیخود شده و بدان اعتماد کرده‌ای به تو يشت حواهد کرد و از دستت حو اهد 
رقت. س به دتا تکیه مکن که سخت ر بباست. و اق از کذشته عبرت گیری 
آینده‌ات را حفظ کرده و از آنه ردان اندرزت داده‌اند سود جسنه باشى .والسلام.» 

عمرو باسخش داد: راما بعد» هن کس قر آن را یشوای خود قرار داده است 
و مردم را به پروی از احکام آن بخواند داد ورزیده است: بس ای ابا الحسن 
شکسا باش» من و را به‌هدفی جز آن که ور آن تورا بدان رسانده است نمی‌رسانم'.» 

اشعث دن وس نسزد على مد و گفت: [ ای امیر مۇمنان] می بینم که مردم از 
ابن که ما داوری قر آن راکه به ما بيشنهاد شده است پذیرفته‌ایم خحرسندند و ردان 
شادمانی می کنند» اکر خواهی من نزد معاویه روم و از او بپر سم جه می و اهد؟ 
و بشنع‌ادش رأ بسنجم . گفت: اکرحواهی «زدس پرو. پس (اشعث) دزد او امد و 
برسش کرد و کفت: ای معاویه» به جه منظور این ڌر انها را بر افر اشتید؟ گفت: 
برای آنکه ما و شما به آنحه حداوند در کتات حود فرمان داده باز آبیم . شمامردی 
را که ردو رضایت دار ند بعر ستيد و ۳ دیزمردی را از سوی حورد می‌فرستیم» آنگاه 
با آن دو شرط می کنیم که فقط بدانچه قر آن می گوید داوری‌کنند و از این حد در 
نگذرند» و سپس آنچه راآن دو بر آن اتفاق کردند می‌پذيريم. اشعث گفت: این 


سخن حق است. و نزد علی باز کشت و گفتار معاویه را به وی‌گزارش داد. 


۱- معن دانا غير نیلك» و درشنهج (۱۸۹:۱) [فانا غير منيليك]. 


SAA‏ پیکار صفین 


رضایت قاربان شام و م-ردم کفتند: راضی هستیم و بد رفتيم. انگاه علی 
عراق به داوری قاریانی ازمردم عراق کسیل داشت و معاویه نیزقاریانی 
قران 


از شامیان فرستاد تا در میانۀ صفین گرد آمدند و قر آن 
همر اه داشتند در آن نکر بستند و بررسی کردند و بر 
آن اتفاق کردند که آنجه را قر آن زنده کرده است زنده دارند و آنجه را قر آن 
میرانده وثابودکرده است بمیر انند و نابود شمارند آنگاه هردو کروه به جای خود 
باز آمدند و مردم گفتند: ما به حکم قر آن راضی شده‌ایم. شامیان گفتند: ما داضی 
شده و عمرو بن عاص را بر گزیده‌ايم. اشعث و قاربانی که بعد» از خوارج شدند» 
گفتند: ما راضی شده و ابو موسی اشعری را بر گزیده‌ایم. علی به ایشان گفت:من 
به داوري ابو موسی راضی نیستم و صلاح نمی‌دانم که او را بدین مهم بگمارم. 
اشعث و زید بن حصین! و مسعر بن فد کی رأ کروهی ازقاربان کفتند: ما جر به او 
رضایت ندهیم) زیرا وی بشتر ما را از این و اقعه که بر سرمان‌آمد بر حدر داشته 
بود. علی گفت: او از رضایت عمومی بهره‌مند نیست» چه از من جدا شد و مردم 
را از باری به من بازداشت و سپس خود بکریخت تا آنکه پس ازچند ماه به او 
امان دادم اما این این عباس را برای جنین مهمی شاسته می‌دانم. گفتند: به خحد | 
سو گند (بر ای ما فرقی نکند) و پروایی نداریم که خود تو باشی با ابنعباس,و 
جز کسی را نمی‌خواهیم که نسبت به تو ومعاویه یکسان باشد و به هيچيك از شما 
در نسب» نز دیکتر از آن دیگری نباشد. علی گفت : بش ن اشر را می گمارم. 


تصر کو ید: عمرو گفت: ایو جناب برا ڃم حدیث کرد و گفت؛: 


اشعث گفت: آیا کسی جز آشتّر بودکه زمین را بر ما آتشبار کرد و آیا ما زیر 


1 من از روی شنهج. وی زید بن حصین طا ئی است که أبن حجر در الاصابة ۲۸۸۷ از 
وی یاد کرده وخطبه‌اش پیشتردر ص ۱۴6 آمده است: ایشاأ-ه ص ۱۴۱ . در اصل به خطا [ین بد 


بن <صن]. 


داوری: ثیر نگ عمرو A۹‏ 


خکم کسی جز اکر هستیم؟ علی ده او کَفت: (مرادت از) حکم اقفر چیست؟ 
گفت: حکم او اين است که ما توح بر کشیم و بر یکدیگر بتاز یم تاا نجه تو و او 


می حو اهرد بر اورده شو د. 


سی از عهرو ن کس از جاس اق ہے قر سڪ کی عل که كع 

چود مردم از علی خو استند که داوران را بکمارد» علی به آنان کشت: معاویه 
بر ای‌اين کار کسی‌را که بیش‌از عمرو بن عاص به رأی و نظرش اطمینان داشته باشد 
ندارد» و او را خواحد گماشت و هیچ یك از قریشیان دستگاهش را به شايستگي 
عمرو بن عاص نمی‌داند. پس شما هم عبدالله بن عباس را در برابر او بر گزینید» 
چه هیچ گرهی نیست که عمرو ببندد و عبدالته از گشودنش در ماند و دیچ‌گرهی 
نیست که او بکشاید و این از بستنش فروماند» و هیچ امری نیست که او استوار 
دارد و ان در هسم نشکند و هیچ کاری تست که او درهم شکند و این استوارش 
ندارد.۱ اشعث گفت: نه» به حدا سو گند تا قیام قیامت نباید در میانهٌ ماء دو تن از 
قبیلۀ مسر داوری کنند. ا گر او مردی از قبیلة مُضر را گماشته است من مردی از 
یمانیان را قرار می‌دهم. علی گفت: من بیم آن دارم که (این) یمانی (محبوب)شما 


۱- عبداله بن عباس نیز خود در این خصوص فولی داردکه نقل آن خالی از فایده نیست: 
«عبدالله بن عباس رضو ان‌اله عليه را گفتنده «چه امری على رضی الله عنه را مانع شدکه در يوم 
العکمن تو را به نمایندکی خود بفرستد؟» گفت: «په خدا سوکند (دست) ستمگر تقدیر و بلای 
آزمایش, مانع او شد و به حق سوکند اکر مرا فرستاده بود راه بر گذ ر گاه نفسهای او (یعنی 
عمرو بن عاص) می‌بستم, آ نچه را مسیکسست می‌پیوستم و آنچه را می‌پیوست می گسستم. چون 
پرواز می کرد فرود می آمدم و چون فرود می آمد بال فرا می گشادم. ولی سرنوشت دیگر بود و 
فقط اندوه و تأسف به‌جای مانده است» و مومتان را آخرت بهتر است...» به طوری که از روایت 
معن و حکایت تاریخ بر می‌آ ید «دست ستمگر تقدیر»‌ی که عبدالله بن عباس ردان اشاره کرده است 
ارآ سکیف کو آمو و سا فع تحاعی اور و کیو گر اراق گاب | پیا 5 داورضفته 
است. ‏ م. سفی.ان» ابن الغراء؛ ترجمۂ پرویز اتابکی» صص ۰۳۴-۳۳ سازمان انتشارات و 
آموزش انتلاب اسلامی» ۱۳۶۳ 


+ ۷۵ پیکار صقین 


ریب بخورد» زیر عمرو جون امری را به هوای نفس و مراد دل خود بکذر ازد۱ 
(و در آن سودی داشته باشد) به هیچ رو دا را در نظر نمی کیرد (و از فریبکاری 
پرو الی ندارد). اشعث کفت: به دا تسه کرد اگر باره‌ای به ناخواست ما داوری 
کنند ولی یکی از داوران بمانی باشد ما را عوشتر از آن که [باره‌ای] به حو شابند 
و مراد ما داوری کنند اما هر دو داور از قبلة مضر باس 


(اين روایت را) شعبی دز همین کو نه باد کرده ا 


در <دیث عمر ۲ آمده است که 

۱ علی کَفت: از بذبرفتن داوری کسی جز ابو مو سی حودداری کے کد کت 
آری. گفت: رس هر جه ود نحو اهید کال رس به دال ابو »و سیب که در 
نقطه‌ای از سرزمین شام که آن را عرض" می‌خو اندند ععزلت گزیده و از غوضای 
جنک دور مانده بود - فرستادند. غسلامش به او حبر داد و گفت: مسردم صلح 
کرده‌اند. گفت: الحمد لله رت العا لخا سب سياس پرورد کارجهانیان را. گفت: و تو 
را نیز به داوری گزیده‌اند. گفت: نا لہ و انا الیه راجعون = ما ازخداوندیم وحم 
به سوی او باز کشت می کنیم. پس ابو مو سی بیامد تا به لشکر گاہ على رسید. 
7 دزد على آ مد و گفت: ای امیر مو منان» مرا در بر ابر عمرو بن عاص ردار ده 


حد او ندی که جز او خدایی نباشد سو کدء ره محض آن که چشمم بر أو افتد وی 
را بکشم. 


راوی گوید: 


احنف بن قیس تمیمی (نزد علی آمد) و گفت: ای امیر مؤمنان تو با مردی 


۱- متن از روی‌شدهج «لیس من الله فی شیی اذا کان له فی‌امن هوق.» و در اصل [حتی اذا کان 
له فی امر هواه]. لا کن قو ڈگ ا لے مل گرا تھے من ذلك» که شاید تکرار 
«د کر الشعبی»خطای‌چا یی داشد. م. ۳ مراد عم دن سعد» یکی‌از روات تنص دن مز احم 
است. م ۴ عرض بەضم اول و سکون ثانی» شهوری اس هيان تدمر و رصاقه شام. 


داوری: ھر 83 عر و ۹1 


لو شبن و زور کے ترا تک ورف و خستیع و او گی ادت که ید رہ وو اش از 
اسرلام با دا و پیامیرش جنکیده است» من این مرد - بعنی ابو موسی - را 
آزموده و شیرش را دوشیده و عصارة عقل و عرش راکشیده‌ام و او را کند ذهن 
و بسیار سطحی بافته‌ام. برای رویارویی با آن گروه مردی شایسته است که چنان 
نزدیکشان شود (و همدلی نشان دهد) که کویی در چنگال (نیرنکث) آنان افتاده 
است و در عین حال جنان از ایشان دور باشد که گویی به قدر فاصلهٌ ستار گان از 
ایشان فاصله دارد. اگر خواهی مرا به [داوری] بکمار و | گر نخواهی [داور ]الم 
کنی مرا [در مرحلة] دوم یا سوم قرار ده" زیرا آنان‌گرهی نبندند که من نتوانم 
کشود و کرمی‌را که من بندم ایشان نتوانند شود و من پیشتر معاهداتی دشو ارتر 
از این را به سود تو منعقد کرده‌ام. (علی) این گونه گزینش زا به مردم پیشنع‌اد کرد 
ولی از قبول آن امتنا ع کردند و گفتند: ما جز ابو موسی نمی‌خواهیم. 
نصر: در حدیث عمر آمده است که گفت: ۱ 

احنف بن قيس نزد علی امد و گفت: ای امیر مومنان» من به دوز جمل تو را 
مخیّرسانعتم که | گرخواهی پیروان خود راخدمتت آورم تااز کمك بنی سعد بی‌نیاز 
شوی و تو کَفْتی: بارانت را نکهدار و فوط همدستی شخص تو با من مرا مددی 
کافی است" » و من نیز به فرمان تو عمل کردم. این عبدالله بن قيس (ابو موسی)" 


مردی اش کب 4 من عصاره عمل و #همش را دوشیده ( و او را سنجیده) و بسیار 


امن و تکمله‌آن از روی طبرقی دفان تحعلدی کم فاجملدی» و ان ابیت أن تحعلنی‌حکه] 
فاجملتی انیا او ثالثاً» و در اصل [فان شعت أن تحملنی ثانیاً او ثالعا]. (ظاهرا پیشتهاد او 
این بوده است که به‌جای یك داور «یشتی از داوران بکمار و مرا در آن هیگت نفر دوم يا سوم 
قرار ده» و این معتی از دوایت بعدی استدباط می‌شود. یا ای ن که ا گر دو داور نخستین به‌توافق 
می‌ضی | لطرفین نر‌سیدند در مراحل بعدی مرا قرار دہ۔ ‏ م.) 

۳ هتن از روی شنیج فلع اه و کر اسا ھا 

۳- عبداله ہن فیس همان انو موسی اشعری است که به سال ۴۶۲ یبا ۴۳ در شصت‌واند سا لگن 


چ ۳ 
فار جنشت 


۳ ۳۹ پیکار صفین 


2 


سطحی و کنل ذهنش یافته ام دی خود از تم است و #ومش با معاو به هستند. و 
راستی را که دو با مر دی یز هوش وگرانسنکت مو اجه هسمی » مردی که ۳ سل | و 
بیامیرش جنکیده است حریفی که در حور آن قوم اشد کسی است که جتان (از 


دام نیر نگ آنان) دور دماند که گوبی ار سال اف ماوری گزدده ۳ جنان (به کاردانی 


و دوستنمایی و دانستن اسرار) نزدیکشان باشد که گوبی در کی آنان قرار گرفته 
ارت أ شش سک که که قفا مه کے هید شین نی هت کات هگ أن 45اه 
ای لے وال ۰ ۶ صو یی ی او ری توق 9۴ م 


عهدی استوارتر از آن به سود تو بر آنان بندم. اکر گوبی د 


آن اصحابت بیامیر تج | 
صلی الله علیه نیستم» پش یکی از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه. غير از عبدالّه 
این قيس ' را بفرست و مرا نیز همسراه او کسیل دار. لے کشت: ابنان عبدالله بن 
قیس را علم کرده و نزد من آورده‌اند و کفتداند: ادن را بفرست که ما بدو رضایت 


داده ایم» و حد‌او ند ود امر خو دش را نحو اعد راند. 


و آورده‌اند که: 
س ۹ ت. - 

ابن کو اء حصو ر على ره را کا شی و نات این عد الل بن تس نمادنده اهل 
امن به پیشگاه امىر سل | صلی الله علبه» و متصدی تمسیم عنام از حا دب ابو نکن 
و کار کزار عمر اھت و [مردم دو رضایت داده‌اد E‏ ما عرد الله ان عباس را ره 
ارشان پیشنهاد کردیسم ولی ادعسا کر دند که او را دو دست حم دشاو ندی دارد و ره 
طر فداری در کار نو متهم لت 

۱ هن و 

ادن مر اتب ره | کاهی شامیان ر سمل » و ایمن بن نهر یم اسدی که از معاو به 

کناره کر فته و آرزومند بود این کار رد سود عراقیان تمام شود اببات زیر رافرستاد. 


سے ۹ 3 ے س و ت O‏ 0 بآ 
لو کان للفوم ری تعصمول ره من لضلال۲ رمو کم دابن عباس... 


اس هیارت «عیر از عید آله دن کبس 39 چې نیاهده تست 
۲ متن از روی شنهج «فقتالوا» و در اصل |[فقال ]. ۴ے تن از روی چچ و در اضل 


[یعظمون به. ‏ ۴ مین از روع شنهج و در اصل [بعد الختار] 


داوری؛ ثیر نگ #۶مرو YF‏ 


اکر قوم را رای خر دمندانه‌ای شاید که از کمر اهی محفو نل مانند باید ابن‌عباس 
رآ گیل دار 

حدا پدرش را رحمت کناد» حه زد کمن وگ است که در میا نه مردم برای حل 
مشکالات ی همتاسبت: 
ولی ايلك کار شما را به سالخورده مردی ينی وا نهادند که خود حاصل ضرب 
پنج درشش را نمی‌داند. 

اکر عمرو با او به حلوت تشیند وی را به کُردابهای یر نک حود در افکند و آن 
قوچ گم کرده راه دا به امید دستبا بی بر ستاره نکونسار کند!. 

(ای پيك) بدون شمانت۲ (و علامت)؛ از پیش خود» سخن (و انددز) مردی دا 
که از تن حق پروایی ندارد به علی باز کو: 

ای اراا لحسنء این اشعری مورد اطمینان نیست. بدان که (خیر خر اهانه) رهنمایی 
شدای و | که باش که بای حون سر و دون حون والا باشد. 

به یار نزدیکتر خود که پیشوای آن قوم است» یعنی به پسر عمویت ابن عباس 
تو جد کن و او را بر گزین که شایسته‌تر است. 


راوی و ید: 

چون شعر امن به گوش کسان رسید» دل‌گروهی از دوستداران و شیعیان‌علی 
علیه السلام به‌عبدالله بن‌عباس گرایید و به‌سوی او پر شود" و لی‌قاریان از پذیرفتن 
(داوری) در کس دیگری جز ابو موسی خودداری ورزیدند. 
در <دیث عمر بن سمدامده است که گفت: 

یت بن آرطاة کَفت: معاو به بدین مدت (طول جنکت) رضادت داده (و خحود 
حواستار ادامدآن) بود» ولی ا گر از من شنوایی می‌داشت بیگمان از این مدت 
کاسته (و بسی زودتر بدان خاتمه داده) بود. 


١‏ در فارسی این امات را در مورد پلک گو ند که ار فریل اقزون طابی دنس قله‌عای بلئد 


زود و از روی ادانی چنکگک افکتد که سعا ر گان را در ر بايد و ددا سیب ار صندره ده ز برافتد 


و هلاك شود. - م. ۲ متن از روی شهج (۱۹۰:۱) «غیر عاتبه»و در اصل [غیرعا به = 
بدون عیبجویی از اء ]. ۳ متن از روی‌شنهج «طارت اهواء قوم من اولیاء علی...» و در 


اصل [طارت اهوانهس]. 


y۴‏ پیکار صفین 


شعر آیمن اوک ۽ ن تحر ن فاتك که از علی و معاوره کناره 
اين خر یم گرفته و سیس به شامیان نسزدیك شده بود و لی دسی 
اما و الذی آرسی تبیرا مکانّه. و آنژّل ذا الفرقان فى لبلة الدر... 
هان نشو گل بدا نکو دمین را در حای حورد استو ار بداشت و قران را به سب 
فد ر کرو فرستاد» 
| گی سیأه عراف بر e.‏ تاز د» کس نداند که سر انجام کار جه حو اهد شد حدا داند 
و س 
هما ر ن کو نه که عد ین حاتم پیشا پیش سباه» صفوی راشکا: فت و اشتر سییدددمان 
سواران را رهبری کر د. 
5 ر 3 ی 
در ان میان شر بح ان ها نی ۴ زحر ان فیس تاوا یز فخا بلند حورد را بر 
سینه‌هایتان دوخستند. 
۳۷ با اشعت دامن رزماوری جنان بر کمر زده بود که (اين حالت) او رابه 
3 عم سه ع ۰ 
ای بسر حتما آن دشه ار رور را به یاد داری و نيك می‌شناسی که ران در زسان 
له از هول آن دجار آ لود کی شد نك" . 
نودادان قبیله پیش از وقت پیر و سید موی گشتنده آن پباره مزدی که بیشت 
افکنده‌ا ند حون باتک ۳1 بحه تمو ده شوم است". 
3 س شتد... سس 
ای بسر بن ارطاة پیمانداری و نیزه گذاری ت و که آهنک سیراب کردن شامیان 
داری (بر عکس) برای آنان تشنگی‌افز است. 
و عمرو بن سنیان به بدترین حالتی ۲ در معر کهای | تشبار» کداخته تر از مجمر 


1 تش» درافتد. 


.] متن به تصحیح فیاسی دوه با لحارث...» و در اصل [ شبهه‎ ١ 

کے کی فالتا: ی ی ا 

کے مراد ای بانگ مرم شث بچه» به حکایت قر ان سچیة آن است‌که کے ناقة صالح فی ی اژ 
آن که قوم ثمود مادرش را کشتند بانگ شومی بر آورد و تمامی بدا تأ شود شوق که ص ۲ ۷ 
س: FA ۶ FF‏ = ۴ معن «علی شر | لة» و «ا لة»گویشی از کلمه «حالة» است. 


داوری: ثیر نگ عمرو ۰ ۰ ۶۹۵ 


تثیر شعر آیّمن جون گروهی که از طول جنک به ستوه آمده ودند 
سزودة يمن بسن خسریم را شنیدند از جنکك دست 

کات ون آم مردی بارسا و سختکوش بود و معاو به حکومت فلسطین راه 
به شرطی که از وی پیروی و در جنگ باعلی از او دنباله‌روی کند" » برای او 


معرر داشته بو د» و لی امن به او نکاشت: 


نی ۶ق I‏ 
ی ۱ ف ایمن و لست معات لا رجلا بصلی 
e r a‏ ص 


من با مردی که نماز می گز ارد۲ بر (مراد دل) جیره‌دستی دیکر که او ین قریشی 
اسه جک ۰ ۱ 

تا چیر گی و سلطنتی که این يك به دست آرد از آن خود وی باشد و بر من گناه 
ماند» پناه بر خدا از بیخردی و تندی و شتا بزد گی. 

آ یا مسلمانی را بیکناه بکشم که تا عمر دادم سو دی به حود نرساندهو (در آحرت 
نیز) بی بهره باشم؟ 


راوی گوید: 
نامه بسر [ بسر "] به مردم شام نوشت: ((به نود | سو کند» من بر 
به شامیان 


آنم که اگر شما این قرار سازش را فرو گذارید به 
عراقیان پیو ندم و بازوی مددکار آنها بر ضد شما باشم. 
من جز به حاطر مسالمت‌جویی (و صلح‌طلبی حود را کنار نکشیده) از هر دو 
گروه (متخاصم) دست برنداشته‌ام.» معاویه (به طعبه) گفت: ای بسرء آیا می‌نحواهی 
بدین خیر! بر ما منت گذاری۴؟ 


1 متن از روی شنهج «ویشابعه علی فتال علی» و در اصل [علی أن یبایمه علی قعال على = 
بدین شط که در جنک برضد علی» با او بیعت کند]. ۲- اشاره به امیر مؤمنان علی 
علیها لسللام است که نخستین کسی بود که با پیامبر | کرم صلوات اه علیه و سلم نماز گز ارد. م۔ 
۳ تکمله ره سياق عبارت و نه تصحیم فیاسی اس 


۴ یعنی: «آیا صلی‌طلبی و تن سانی خود را وسیلة منت گذاشتن ہیں سر ما کرده‌ای» یا دبا 
ست 


9¥ پیکار صفین 


راوی گوید: 
شامیان یه اعزام داوراد رضایت دادند» 4 حون مردم شام به‌داو ری مرو ان 
عاص و مردم عراق به داوری ادو مو سی زا فة ره نکادرش قرارنامةٌ اتش بس 
2 ار ۲ و س 
برداعتند و رضادت دادند که مرحه دو داور ره حکم ور ان داوری کنند دید بر نل. 
نصرء از عمرو بن شمرء از جابر» از زید ین حسن. (بدین کو نه که) عمرو گفت: جابر گفت: رید بسن <سنکه 


بیمان داوری را نقل می کرد چیزی افزون بر آ نچه محمد بن علی‌شعبی نعل کر ده است س درمورد کثرت شاهدان 


ستد » ۳ ریاده و نصا نی در یاره‌ای کلمات تس از روی چ | من (از يمان نامه ) که درد دی ود مر من املاع 


۳ و گفت: 
این (بیمانی) است که على دن ابی طالب و معاونة دن 
بیمان نامه Rs‏ ا ا 0 
۰ ابی سفیان و بیروان آن دو حواسته‌اند و درآن هردو 
داوری ۹ 


طرف ره تور زد داوری کتاب حدا و کی پیامیر او 
صلی الله علیه رضایت داده‌اند. علی آن را بر عراقیان و شیعیان حواش»› 
حواه حاضر و خواه عادب» زاقد و معتیر داذسته [و معاوبه برداران تعود 
از حاضر و عایب واجیش شمرده ] است. 
ما به داوری قر آن » در آنحه خکم کند» 1 سپرده‌ایم و برعهده گرفتیم 
هر فرمان که قر آن دهد بپذیریم چه هیچ جیزی جز این ما را گرد هم 
نیاورده است (و به اخه‌لافات ما بایان نمی‌دهد). 
ماکتاب خدا دا از آغاز تا بابانش داور اختلافات خود قرار دادیم آنچه 
را زنده داشته است زنده مسی‌داریم و آنحه را میرانده (و نابود کرده) 
می‌میر انیم (و نابود می کنیم ). 
بر این اساس دردو طرف درخو است کر دند و به توافق رضایت دادند: 


بت 
این کار خیری که انجام می‌دهی می‌خواهی بر سر ما مثت‌گذاری! و تهدید نیز می کنی؟». ‏ م. 
اب معن «ثحیی ما احیا و ثمیت ما آسات» و در شهج (۰۱ ۱۹۱) [تحیی ما اسا القّر آن و 
شعت ما | ماه 


داوری: ثیر‌نگ عمرو ۶٩۷‏ 


علی و شیعیان او رضایت دادند که عبدایثه بن قیس را به‌عنوان ناظر وداور 
کیال دارند. 

معاو یه و یارانش رضایت دادند که عترو بن عاص را به عنوان ساظر و 
داور بفر ستند. 

- به این شرط که آن دو" به استوارترین و بزر کترین وجهی که حداوند 
از هريك از آفرید گان خود پیمان گسرفته ملترّم به عهد و پیمان الهسی 
باشند که: 

در مأموریتی که بدان کسیل شده‌اند قر آن را فرا روی شود دارند ودر 
داوری خود از آنچه در قر آن نگاشته شده تجاوز نکنند. 

و ار در قران نکاشته ای ترافتند کار را به مدار سنت جامع پیامبر 
نحدا صلی الله علبه بر گردازند و به هیچ رو نیارد ره حلاف تکیهکنند ودر 
الن امر ره دنال هو ای حواشس رودد و ره شبهه درافتند. 

و عبدالله بن فیس و عمرو بن عاص از على و معاویه عهد و بیمانی الاھی 
باز ستاندند که آن دو" بدانچه این دو" به‌موجب کتاب‌خدا و سنت‌بیامیر 
او صلی الله عله و آله داوری می کذند رضادت دهد و سر سیار ند و حی 
ندارند که آن داوری را بشکنند و راه مخالفت باآن را در پیش گیرند. 
مرو هر دو داور در داوري حودش» مادام که از موم تحاوز نکر ده‌اند» بر 
خون و اموال و حانوادۀ خود در امانند؛ حواه داوری‌آنها خر سند را 
خوش آید با ناحرسند را ناندوشایند افتد. 

- و امت در داوری عادلانه‌ای که آن دو بکذرانند باور ایشانند. 


س وا کر یکی از داوران پیش از بایان داوری و کشت فرمانروای 


1- معن از روی شنج دعلی انهما» و دراصل د«انهم». یه هر ال "۳ عليه ا لسلام و هعاو ده 


است. مگ م بت مراد #مر2 إن عاص 3 ادو موسی است. م 


AA 


پیکار صفین 


طرفداران او با بارانش بجای وی مردی دیکر راکه اهل عدل وانصاف 
باشد» بر همان عهد و پیمان یار در گذشته‌اش و با التزام بر داوری به 
مو جب کتاب خدا و سنت بیامیر او صلی الله عليه و آ له بر می کزبنند. و 
او از همان شرط و امانی که بارش را بوده است برخوردار است. 

و اکر یکی از دو فرعانروا پیش از اتمسام داوری در کذشت» بیروانش 
حق دارند که به جای او مردی را که به داد گری وی رضابت دارند به 
ولایت (و فرمسانروایی) بسر خویش بکمارند. 

- این قضیه بدین صورت واقع‌شد(و طعت پدیرفت) و همزمان وهمر اه 
باآن امنیت و موجبات مذا کره و ترك اسلحه و مسالمت و صلح تأمین 
۳ 

بر داودان واجب است که عهد و مان الاهی را مرعی دارند و ازنعود 
اجتهادی (برابر نش قرآن) نیارند و به عمد» دست به‌جور نکشایند و به 
شبهه در نیفتند و در داوری خویش از حکم قر آن و سنت پیامبر خدا 
صلی الله عليه و آله در نکذرند. ۲ 

و ار چنین نکنند» امت تن به داوری آنان در ندهد و عهد و ذمه‌ای 
را که ان دو بر گردن گرفته باشند نبذیرد. 

- تمام مواددی که در این سرد نام برده شده» شامل شروطی که بر هر دو 
فرمانرواء و هر دو داور» و هر دو کُروه هاده شده است واجب- 
الاجراست. 

و خداو ند نز دیکترین شاهد و بیوسته‌ترین (مراقب) و نکهبان باشد, 
و مردم جملکی تا بایان این‌مدت (تا اتمام داوری) بر جان ومال و خاندان 
خویش ایمنند» و اسلحه بر زمین نهاده e‏ و راهها به آزادی کشوده 


می‌ماند» و غایب وحاضر هر دو گروه در برنعورداری‌از امنّت بکسانند. 


داوری: یر نگ عمرو ۹ 

داوران حق دار ند که په دنز لکاهبی به فاصاه‌ای برابر»ء ميان عراقان و 
شامیان در آبند 3 از مردم» جز کسانی که خود دوست دار رد و دسر دو در 
دبدارشان تراضی کنند» کس نزدشان نرود. 
مساتا نان (آغاز) داوری را ۹ بایان ماه رمخان و زی‌اده‌اند) اما ۳1 
رای داوران بر آن قرار کیرد که رودثر ره داوری دردازند» جنان کنزد» 9 
اکر تحواهند آن را اسك رل از رمضان و س از تمل بر مو کول دار ند 
ایشان را چنین حقّی باشد. اما ا کر آن دو تا پایان موسم» بر اساس کتاب 
تحل | و ست پیامبر او صلی أله عله واه داوری ذکردند» اا 
همچنان که از آغاز بوده‌اند بر حالت جنک باقی مانند» و شرطی میان 
هیچ رك از دو کروه نىاشد. 
و مراعات ان عد و دیمان الاهی به تمامی» و و فاداری بدانجه در ادن 
یمان نامه آ مده در عهده امت است. و امت بازوی دازدارنده 9 کوبندة 
کسی ات که در این ز مسنه راه الحاد و متم پیش کرد ۳ بخو اهد اذن 
بیمان را ایند 

از یاران علی این کسان بدانچه دراین پیمان آمده است شهادت‌دادند": 
از یاران علی ادن بدانجه دراین د ۵ه است شهادت‌داددد : 
عبدالله بن عباس و اشعث بن قيس و مالك بن حارث اشتر و سعید سن 
و و و ۲ ۳ 
بس‌همدانی و حصین ق طفیل سر ان‌حارث بن مالي و ابو اسید مالك 
أبن ر دمح انصاری؟ ۳ خحبات سن الارت ۴ سهل ان حرف و ایس والیسر 


اب ور فعط | مده است إو شد فيه من اص حاب وای دشرة» و من اصحاب هعأو رة عشر ند 


از اران علی ده تن و از پباران معاویه دہ تن ہں این پیمان شعادت دأدند]. در طبرق 
(۰۶ ۱۳۰) به تفصیل ده تن از اسان و ده تن از انان نام برده شده است. اما آنچه در متن و 
ال | مد بیش از این شمار است (جدان که مااحظه می‌شود ۲۷ تن اد باران ا عليه السلام 
و ۳۲ تن از یاران ماو به نام برده شده‌اند. - م.) ٣‏ اھ اسل ( یه وجه تصفیر ).مالك 


۰ 2 0 ۰ ا 4 ۳ ۰ ۱ a‏ ۰ + رز سور ۰ ۰ اه 
ڊن ر بيعة بن بدل بن عامی بن عوف بن حارئة بن عمرو بن زرح بن ساعدة بن کعب بن خزری 
مم ای 


۷۰ پیکار صفین 


بن عمرو انصاری! و.رفاعه ن رافح ن مالك اذصاری و عوف بن 
حارث بن مطلب قرَشی و بربدة الاسلمی؟ و عفد بن‌عامر جوّنی و رافح 
بن خدیج انصاری و عمرو بن مق نوسزاعی و حسن و حسین پسران 
على و عدالله بن جعتر ماشمی و نءمان بن عحلان اتصاری و حجر بن 
عد ی كندى و ورقاء بسن مالك بن کعب همدانی و ربيعة بن ر خبیل و 
ابو صفرة بن دزید و حارث بن مالك همدانی و حجر بسن ابر ید و ععبد 
و از یاران معاو به: حبیب م الههری و ابو اعور بسن سفيان 
سل “۵ و بسر با ارطاة قرشی و معاویه بسن خحدیج کندی و مخارق بن 
حارث حمټری و رعبل بن عمرو سکسکی و عیدالرحمن بن نحااد 
محزومی و حمزه بن مالك همدانی و چم دن در دد همدانی و دزد بن 
حر ثقفی و مسروق بن حىرماةالعک یو نمیر بن یزید حمیری و عبدالله 
بن عمرو بن عاص و علقمة بن دزیدکلبی و خالد بن معرض سکسکی و 
3 
علقمة بن یزید جرمی و عبدالله بن عامر قرشی و مروان بن خکم و ولید 


وو 
انصاری ساعدی که به روز فدح (مکه) ودر چمدار شی ساعده بود. در تاریخ وفات او بین سال 
سی‌ام تا هشدادم اختلاف است.سه لاصابة ۰۷۶۲۳ در اصل نه تحریف [ربيعة بن مسالك] آمده 
است. ١‏ ابو اليس (به فتح یا وسین) انصاری, نامش کعب بن عمرو بن عباد است. در 
غزوه بدر و دیگی مشاهد حشور داشت و هموست که عباس» (عموی پیامبر صلی الله عليه و اآله) 
را که آن روز در شمار دشمدان اسلام بود به اسادت‌گرفت. وی در سال ۵۵ در مدینه در گذشت. 
سه الا صایة (۷: ۲۱۸). در اصل به تحریف [ابوالیسیر] آمده است. 
۲ بر يد پن خضي بن غبدالله بن حارت بن اعرج اسلم که مدص هه اضلم من اقصبی است. 


در سال صت ور سوم در گذشت -ه .لصا یة ٩‏ ۳ ۶ . در اصل ره تحر بف [سلمی] آمده اھ 


۳ وی ازیاران معاو یه بود-»پای رک ص ۳۳۳.-م. ۴ نسخه اصل در اینجا افتادگی 
دارد. ۵- ابو اعور» عمرودن سفیان بن عبد شمس» وی از کسانی است که په سال ۶۵ با 


مرو آن 4 مصر آمد. سه الا سابة ۵۴ 
۶ ابن حجر در الاصاچة ۷۹۳۸ از او .نام برده ولی اسم پدر وی را ثمی‌دانسته. 


داوری: ثیر نگ عمرو ¥Y*°۹‏ 


ھک افیف کی ین ایی مان ۵ جخ رن آی تیان و مجمه ی 
عمرو بن عاص و لزيد دن عمر جذامی و عمار بن احوص کلبی و معدة 
بن عمر اک و حارث بن زياد القینی و عساصم بن منتشر جذامی و 
عبدالرحمن بن ذى الكسلاع حميّرى و قباح" بسن جاهمة الحميّرى و 
ثمامة بن حوشب و علقمة بن حكيم و حمزة بن مالك. 

بر این اساس که بر آنه در ادن نامه آورده‌ایم عرد ۲ سمان الاهی مات 
ما حکمر و | باشد. 

- این یمان را عمر" به روز چهارشنبه» سیزده روز مانده ازماه صفرسال 


نصر کو یده 
اختلافق هنام عمر بن سعرل جنین رکساشته بو د: «این بیمان نا لسك 
نکارش دیمان در حواست علی» امبر مومنان فراهم آمد.» معاوره 


گفت: اگر من اقرار داشته باشم که او «امیر مژمنان» 
دوده و من را وی‌جنگیده‌ام (بدین ۵نی است که) حود بد مردی بوده‌ام. عمرو (به 
عمر بن سعد) گفت: فوط نام و نام بدرش را بنویس» جه وی امیر شماست ولی 
امیر ما نیست. چون نامه را (برای اظهار نظر مجدد) به علی نشان دادند فرمود 
آن (عنوان) را مح وکنند. احنف گُفت: عنوان «امیرالمۇمنین» را از نام حودحذف 
مکن» جه مرا بیم آن است که اکّرآن را از عنوان حود بزدابی دیکر هر 35 به تو ` 
باز نگردد» هر چند مردم بازهم با یکدیگر بجنگند (به هیچ قیمت) آن را مزدای. 
بس (ءلی) دیری از روز از زدودن آن عنوان عودداری کرد تا آنکه اشعث بن 


قیس بیامد و گفت: این نام را بزدای. علی گفت: لا اله الا الق و الله اکبرء متّتی 


[ بت سرح حال وی را جابی نیا کتم. در ميان اعلام عرك نامی نزديك ده انل «القباع» دبذه 
می‌و د. یت مر آد» عمر دن سعد» کا تي اوق پیمان نامه اک س مه 


Ye‏ بیکار صفین 


از پی‌سنتی (تاریخ تکرار می‌شود)» به حدا سو گند که این ماجرا به نگارش آن 
نامه‌ای مان دکه من روز (صلح) حدیبێّه ازجانب پیامبر خدا صلی الله عليه به حط 
خود نگاشتمو نوشتم: «این‌پیمانی است که محمد پیامبرحدا صلی التهعلیه وسهّیل 
ابن‌عمرو براساس آن‌صاحمیکنند» و سیل (به‌رسول‌اللهصاو ات‌الّه‌علیه) گفت: من 
با نامه‌ای که [در آن] حودرا «سامبر تحدا صلی الله‌علیه‌و آ له» نامیده‌ای» مو افق نیستم» 
چه | گر تو را پیامبر عدا می‌دانستم با تو ذمی‌جنگیدم و در حالی که (پذیرم) تو 
بیامیر خحدا بوده‌ای و من تو را از طواف خانة خدا باز داشته‌ام (به موجب اين 
اعتراف کتبی که ابنك خواهم داد) بايد به تو ستم کرده باشم . اما بنویس (رمحمد 
پسر عبدالّه» تا مو افقت کنم. آنگاه محمد صلی‌الهعابه فرمود: «ای علی» من (هم) 
پیامیر حدایم و (هم) محمد دسر عرد الله» و این امر که در نامه حود بنویسم: «از 
محمد بن عبدالّه...» پیامبری‌مر | از من نمی‌زداید» پس بنوبس: محمد بن‌عبدالله». 
مشر کان دیری در این باره" با من بگو مگو داشتند. پس امروز به فرزندان همان 
اشخاص (مشرك) چنان نویسم که پیامبر دا صلی الله عليه به پدر انشان نوشت و 
سنت و نمونه‌یی‌جنین نهاد. عمرو بن عاص گفت: سبحان‌اللّه تو بدین گونه تمثیل 
ما را در حالی که موّمن هستیم, به کافسران ماننده کنی؟ پس علی به وی گفت: 
«ای پسر نابغه تو کی يار و دوستدار کافران و دشمن مسامانان نبوده‌ای» و آیا به 
دیکری a‏ مادرت مائی که تو را بزاد ؟) عمرو برخاست و کفت: به حدا سو گند 


از این پس هر گز در مجلسی با تو به يك جا زنشینم . علی کفت: به حدا سو گند 


1 متن «فی جذا» و در اصل [فی عهد= در مورد پیمان‌نامه]. ٣‏ نابغه نام مادر عمرو 
است که به بدنامی شهره بود و در یك طهر پنج هماغوش داشت (|بو لهب و ابوسفیان و هشام و 
اميه و عاص بن وائل) و چون عمرو را پس از آن طهر بزاد بین آن پنج تن در انتساب فرزند 
اختلافی افتاد و سرانحام عاص بن وائل که بیشتر از دیگران به نابفه انفاق می کرد علی رغم 
شباهت زياد نوزاد به ابو سفیان, او را پس خود خواند. س م.-ه ترجمه و شرح نمج البلاغه» 
فیض الاسلام» شرح کلام (۸۳) محلد ۱ ص ۲۰۱ ۳- این عبارت عیناً درطبرق (۲۹:۶) 


دين اسده ا 


داوری: ثیر نکگ عمرو Yer‏ 
امیدو ارم داو زد (نتیجة این تناها را) بر نو و بارانت آشکار کند. 


راوی کو ید: 

گروهی بیامدند که شمشیرهای آختهٌ حود را برشانه نهاده بودند و کفتند: ای 
امیر مومنان هرچه حواهی به مسا بفرمای". ابن حنیف؟ به ایشان گفت: ای مردم 
کج‌اندیشی حود را محکوم کنید (و بر ما مان خطا نبرید)» به حدا سو گند مابه 
روز (صلح) حدییّه بسا پیامبر خدا صلی الله علیه بودیم و اگر جای جنگ بود 
بیگمان می‌جنگيدیم. این صلح نیز از ئو ع همان صلحی است که پیامبر صلی اللہ 
عليه بدان مصالحه فرمو د. 
تقو ھی کے او یھ و اک از مه کے .نی ام اس شاب اھ اس 
قرظی» از علقمة بن فیس نخعی که گفت: 

علی هنکام نوشن صلحنامد بدان روز که با معاوبه مصالحه کرد اش را 
برای نکارش بخواست. کسی گنت: خحود صلحنامة میان تصویشتن و معاوبه را 
بو (س. (علی ) گفت: ره تحد| سو کن د که من خحود به دست خحو بش صلحنامه حد ية 
را نکاشتم و نوشتم «بسم‌الله! لر حمن الرحیم» و سهیل گفت: من بددن ر اضی یستم 
بنویس: «باسمك للم = به نام تو» بار پروردکارا». و سپس نسوشته شد: «این 
صلحنامه‌ایست که محمد؛ پیامبر خدا و سهّیل بن عمرو بر آن اتغاق کردند»» (ولی 
سهیل به پیامبر) گفت: اگر من گواهی می‌دادم که تو پیامبر خدایی دیگر با تو 
نمی‌جنگیدم. على (به دنبال این نقل افزود و) کَفت: من از ادن سخن به حشم 
آمدم و گفتم:آری به حدا سو کند که هرجند تو را ناعوش آیدء او به راستی 
پیامبر حداست. آنگاه پیامبر خدا صلی اللهعلیه و آله (خعلاب به من) فرمود: «همان 


١‏ عنی اکن بر س این عنوان باید جنگید به ما یفرمای که جنگ را از سس کیریم. ‏ م. 
کے سواد ھل ن یف استه: سجن ۴ وک غیر از ان پر بده الاسلمی اس ت که شرعحالش 
در صفحه ۷۰.۰ گذشت. در قچذیبالتهذیب شرح حال این بریدة بن سفیان آمده است. 


۷۰۳ پیکار صفین 


راکه (او می‌خواهد و ) دستورت می‌دهد بنویس» بیگمان تو را نیز چنین وضعی 
پیش اب و خن و شي ندواهی کرد و مظلوم و اقع خواهی شد.» 
تصر, از عمر پن سعدکه‌گفت؛ ابو اسحق شیبانی به من‌گفت: 
من آن بیمان‌نامة صلح راکه بر کاغذی زرد نگاشته شده و دو مه یکسی 

بر بالا و دیگری بر پایین آن زده شده بود» نزد سعید بن ابی بُرده ديدم وخواندم. 
در مهرعلی «محمد رسول‌الله» و در مهرمعاویه نیز«محمد رسول‌الله» نقش بسته بود. 
هنکامی که علی می‌خواست آن پیمان‌نامه را ميان ود و معاویه و شامیان بنگارد به 
او کفتند: آیا اقرار می کنی که آنان مومن و مسلمانند؟ علسی گفت: من به اینکه 
معاو به و بارانش موّمن و مسلمانند اقعرار نمی کنم ولی »-اوبه هرجه ندواهد 
بنویسد و به آنچه خود و بارانش بخواهند اقرار کند و خود و یارانش را به 
هر نام که خواهد بنسامد. پس نوشتند: 

صورتی دیعر از «بسمم‌اللهالرحمن‌الرحيم. این (پیمان) به خواست على 

سند پیمان‌نام ‏ ابن ابی طالب و معاوية بن ابی‌سفیان فراهم آمد. عل 
ا ابن ابی‌طا لب برمردم عراق و مومنان و مسلمانانی که 
همراه وبیرو اویندحکمرواست» ومعاوية بن ابی‌سفیان 
فرمانروای‌مردم شام وممنان ومسلمانانی‌است که پیروان وهمر اهان‌اویند. 
ما سر تعظیم به فرمان خدا وکتاب او فرود می آرم و بدان‌گردن 
میدیم که هیچ چیزی جزآن مىانه ما را کرد نیاورد؛ و بر اسن اتفاق 
داریم که تمامی کتاب خدا از آغاز تا پایانش میانهةٌ ما و شما" باشد آنچه 


١‏ در متن چنین است «و ان‌کتاب الله بیننا و بیشکم من فاتحته الى خاتمته». ظاهراً ان 
طر فين به طرف دیگ است. - م. 


داوری: نیر نکگ عمر و ۵ ۷۰ 


می‌میر آنیم . پس داوران آ نجه در کات عدا درم‌ورد مناقشه بین ما بافتند 
از همان بیروی می کنند» و اکر در کتاب خدا چیزی ناظر بر این دعوا 
ندافتند به شرت جامع عادلا نه وحدت بحش متو سل می شو ند. 

و دو داور: عبد الّه بن قيس و عمرو بن عاص هستند. 

ما ازآن دو عهد و بیمانتی الاهی گرفتیم که داوری خود را بر بسایة 
دریافتهایی که از کتاب خدا می‌یابند بنا نهند» و اگر هیچ بك در کتاب 
حدا رهنمودی نیافتند به سنت چ وحدت بش توسل‌جو لند. 
داوران نیز از علی و معاو به و هردو سیاه اک 7( رو که‌آن دو 5 شه 
بر کار مردمان شده‌اند به کو نه‌ ای که مردم به داوری آن دو حر سند کشته‌اند 
و آن دو در عجد و پیمانی که می بد دد مو رد اعمماد مر دمند عهد گرفتند 
که‌آن هردو داور از حیث او ال و حاندانهای نحو یش در امان باشند. 
.و امت بر آن داورییی که آن دو» بر حولشتن ردان حکم کنند! آن دو را 
باری و باوری دهند. 

- وآ]نچه در این بیمان نامه آمده است برمومنان و مسلمانان از هردو کُروه 
ثرضص و تءهد الاهی است و ما باید بر آن عهد استو ار و بابدار مسانیم و 
(مجری و) بار و مددکار آن باشیم. 

این قضیه (و توافق) میان مومنان اصل امنیت و راسترفتاری و برزمین 
کذاشتن اساحه را ایجاب می کند و مترد می‌دارد؛ (آحاد امت) ۳ جا 
بروند از حاضر و غایب, به جانها و اموال و خانواده‌ها و زمینهای‌شود 
مشمول این امانند. 

و بر عبدالته بن قیس و مرو ان عاص» بهتعید و بیمان‌الاهی‌فرض است 
؛بقضیان به علیهما» د در اصل [... علیه] (مسراد اینکه امّت» ضامن اجس‌ای داوری 


اام خن م.( 


ي جه ب 


بت e‏ ۷ فا صفين 


که ميان امت به حق داوری کنند و آن را به‌کرایشع‌ای فرقه‌ای نبالابند و 
به جنگی آنکا نکنند تا داوری خود را به انجام رسانند. 

س مهلت این داوری تا ماه رمضان است. اما اکر آن دو خو استند آن را 
تسریع کنند آزادند. 

و ار یکی از دو داور دمیرد» فرمانروای پیرواد او مرد دبکری را که 
از داد گری و انصاف سر نتابد به جای وی بر گر یند. ۱ 
- و جایگاه این داوری که خحواهند کرد؛ طا است که بین (سرزمین) 
شامیان و کوفیان در فاصله‌ای مساوی قرا ر گرفته باشد» و اکر داوران به 
جالی دیکّر» جز آن رضایت دادند همانجا خواهد بود. و هیچکس» جر 
آ نکه داوران حود بخو اهند نزد ایشان دخو اهد رفت. 

-داوران می توانند هر جند کس راخواهند به عنوان‌گواه اختیار کنند. و 
سپس (گواهان) گواهیهای حویش را بر آنچه در پیمان نامه آمده است 
بنکار ند. 

و ما از هر و نه داوری که غير از حکم ڌر آن باشد بیزاریم. 

بارالهاء ما در برابر هر کس که آنه ۴ در ان بیمات آمده تر لك کودد و 
آهنک الحاد و ستم کند از تو باری می‌جو بیم و استمداد می کنیم . 

- بر آ نچه در این یمان مده است: عسدالله بن عباس و اشعث بن قيس 
و سعید بن فقس و 9 ن e‏ و عرد الله بن طفیل و حجر بن دز ند 
و عبدالله بن حجل و عثبة بن جاریه و دزید بن حجیه و ابو عور سلمی 


ا اھ ۲ 0 ۲ ۳ 
و حبیب دن اة و مخارق بن حارث و زمل لن عمرو و حمزہ ان 


(- در طرق (۶: ۳۰) [و وفاء بن سمی]. ۲ در اصل به تحریف [زامل] و متن از 
روی الاصابة و طرق دزمل» (به کس زاء) بن عمرو بسن غتر العذری» پیامبر صلی الله عليه 
فن ای کر کي دست و وی با همان پرچم همراه معاد به در صفین حاضس شد. در سال ۶۴ در 
مرج راهطء همرآه مروانکقعه شد.- اة 7۸16 


وم 
داوری: ثیر نك عمرد ۰۷« ۷۶ 


مالك و عبدالرحمن بن خالد و سبیع بن بز ید" و علامة بن مرد و عتبة 
ابن ابی سفیان و بزید بن حر کواهی دادند. 
مس این بیمان‌نامه را (عمیره) به روز جهارشنبه سیزده روز مانده از صفر سال 
۳۷ تاشت: 
دو داور «أذرح"» را وعده‌گاه حود تمد کر ویک و فرار کذاشتند علی ۳ 
جهارصدتن از اصحاب خو دش و معاوبه نیز با جهارصدتن از پارانش بدانجا بیایند 


و شاهد داوری باشند. 


۰ ۰ س ۳۹ بو £ ک 
دسر » از عمر دن سید 45 دعت : اپوجناب "از اة دن ر عه جرهی نەل کرد که: 


موضع آشتر و حون پیمان‌نامه نوشته شد نظر اشتر را نسبت به ان 


اشعث» در براتر برسیدند کفت: ازهیچ کران» از راست وچپ روی 
یمان نامه 


خوش نبینم اگر در این پیمان‌نامه که در بارة صلح و 
سازش است نامی از من برده شده باشد. مکر نه این 
است که من از برورد گارم برمانی آشکار (بر ازوم جنکت) و دز هینی قطعی در 
کم اف دشمنم دارم؟! و مکّر ره ارنکه اگر شما بر سست کو شی و ست اتفای 
نمی کردید» پیروزی (بسیار نزديك ) را به عبات می د بدید؟ یکی از مان مردم به او 
گفت: به خدا سو کند» حقیقت اين است که تو نیز حود نه پیروزی را دبدی و نه 
شکست را (و رزمیدنت نتیجه‌ای نداشت)؟ پس بيا گواهی ده و بدانچه در این 
بیمان‌نامه نکاشته شده است اقرار کن که تنها بدین وسیله است که از دیکر مر دم 
روی آھی کرذائی (و تکروی نمی کنی). گفت: برعکس» ره حد | نیو کول من در 


(امور) دنا به انمره دنیاطلبی تو و در( آمور) آنحرت به حاطر کُریز تو از آعرت 


1 متن ار ردی ری (۶: ۳۰) و در اصل [سمع بن زید]. 
نت اورح ( ره صم راء) شهری در نواحی شام محاور سر رهگ ححار. 


۳- تن از ردی‌طری (۶: ۳۰). وی ابو جتاب کلبی است و دراصل [ابوخبات] آهده است. 


۰ ۷ پیکار صفین 


از نو رویگردانم. ود او زل ندان شمشیر من حو نهای مردانی را ر له آ ۳ 
تو در نظر من از دحك از زان بهتر ستی و ریختن حولت حرامتر از ربختن 
حول هیحبت از آنان ست . (و دو بیش از آذان سز اور کشتنی). 


ن سے 
عمار جن ر بیعه فت : 


, 
من ردان مرد نکر یستم» گربی در بینی او کدازه" نهاده بودند» وی اشعث 
ابن تس بو د. سیس شةر افشزود و گفت؛: ۳ النهمه من ردأ نجه علی» امیر مو منان 
؟ رضایت دارم. به هرجا درون شو ده درون شوم و از هرجا برون آ رد درول 

آیم زیرا وی جز به راه درستی و هدایت نرود. ۱ 


صر » از مر » از ایی جنای» از اسا هی از شهیق من ۳ و جر اوه 


۱ 0 ۱ 
اشعت بیمان‌نامه را برداشت و ده مان مردم روت دا 


آن را سر ائ کسان بخو اند و نه انشان عر صه دارد. 
داوری 


۱ نخست بر صفوف شامیان وازبرابرفوجها و پرچمهای 
ابشان گذشت» و آذان بدان رضایت دادند» سس بر صفوف و فوجها و پرجمهای 
عر اقبان گذشت و بدیشان عرضه داشت تا آنکه بر فوجها و پرچمهای (قبیلة) عذزه 
کذشت ب در صفین جار هزار خفتان پوش از عنزه با علی بودند سم حون اشعث 
بدیشان رسید و پیمان نامه را بخواند» دو جوان از آن میان گفتند: «لاحکم لاله 
هیچ حکمی جز خدا را نباشد» آنگاه با شمشیر به صفوف شامیان حمله بردند [و 
جنگید ند ] تا نزديك سر ايردةّ معاو به کشته شدند و آندو نخستین کسانی بودن د که 


و شعار را دادزي" و نامشان معدان و حعد دود و ردو برادر و ددد. سیس 


| بات اھا مدلا دق با طرق «علی انفه 1 لحم از سنج ([۱ ۹۳۲ ۱( [| لحميم] با چا کس > 


زغال و دیگر چین‌هایی است که از سوختن حاصل شده باشد و مفرد آن «حممةه است. (در تداول 


ا بط ج ۷ 
عأمد فارسی ده ۱ ل خلواره کو دشد. تس م.( ۳ در دیج [شفیع ]. 
۰ سے 3 یت ۱ 
کے کر شهج [سغيان 7 ۲ ۷۳ من ( هما اول من‌حکم» در سای فاد ا دور 


سسس 


داوری: ثیر‌ نک عمرو ۰۹ 


(اشعت) بر (بنی) مراد گذشت و (پیمان زامه را) رخو آزد. صالح بن فک از 
سر آن ابشان بودگفت: ۱ 
مالعل فى الدماء قد حکه او قاتل الاحزاب یسوماً ما طلم. 


+ ی 


علی را نشاید که در ریختن خون تن به داوری دهد وی اکر روزی با احزاب 

مخالف بجنکد ستم نکرده است. 
«حکمی جز خدا را نباشد» گرچه مشر کان را خوش نیاید. سپس (اشعث) 
بر فوجه‌ای بنی راسب کذشت و بیمان را بر آنان بخواند. گفتند: داوری جز نحدا 
را نشاید» ما راضی نیستیم کسه در کار دین خداء مردمان را به داوری بگیر ند. 
سپس بر فوجها و پرچمهای بنی تمیم" گذشت و آن را بر ایشان بخواند» مردی از 
ان مان كفت : «حکمی جز حدا را نشاید»» کل داوری ده حق کزد و او بهترین 
داوران است. و مردی به دیکری گفت: اما (از حق نگذریم) ان ( کس که جنین 

کت مت کے 

گفت) ضر بمتی کاری زد. عروه بن ادن برادر مرداس ان اده تمیمی پیش آمد و 
گفت: آیامردمان را در کار حدا به داوری گمارند؟ «هیچ خکمی جز خدا را 
نشارد»» ای اشعث» فش کتک ان هسابرای حسه.شود شدند؟ سیس شمشیرش را 
کشید که بر اشعث زند وای تحطا کرد و بر پشت اسب او ضربت سبکی واردکرد 
که فر کش براثر آن پس زد و مردم بانکگ بر آوردند: دست بدار. وی دست از 
خر کشا و اشعث به سوی قوم حود باز کشت آنگاه جمع سیاری از یمانیان 
به دیدار ویآمدند» و احنف بن قیس و معقل بن قیس و مستر بن فد کی و مردانی 
از بنی تمیم نزد او رفتند و دلجویی ک‌ردند و پوزش خحسو استند. اشعث پسوزش 
ایشان را پذیرفت و روانة حضور علی شد و گفت: ای امیر مومنان» بیمان داوری 


موس ۳ 
الخوارج يسمون المحكمة, لانکارهم امر الحكمين و قولهم «لاحكم الالله» = خوارج را ازآنرو 
سک و اا 


١‏ متن «رایات بنی تمیم» و در شنهج (۱۹۲۰۱) [رایات تمیم]. 


۷ پیکار صفین 


را بر صفوف شام و عراق عسرضه داشتم و تمامی‌گفتند: رضایت داریم تا آنکه 
بر فو جهای بنی راسب و باره‌ای از دیگر کسان گذشتم) کفتند: «ما رضابت زداريی 
و داوری جز خدا را نشاید. باید با مردم عراق همراه با شامیان بر سر آنان که تن 
به داوری داده‌اند) بتازیم و ایشان را بکشیم.» علی کفت: آیا آنان جز یکی دوفو ج 
و جز اندك کسانی بودند؟ گفت: جرا" . کفت: آذان را واگذار. (راوی) گوید: علی 
علمه السلام بنداشت که شمار آ نها اندله است ودر حور اعتنا نیستند. دیری نکگذشت 
که بانکت مردم از هر سو و هر کران بر حاست که «حکمی جز حدا را شاید»» 
ای علی حکم؛ حدار است نه تو را. ما راضی نیستیم که مردم را در کار دین حدا به 
داوری گیر ند. خداوند حکم خود را دربارهٌ معاویه و بارانش گذرانده که یا کشته 
شوند با سر به فرمان ما سيار ند. ما آن دم که به داوری تن دادیم» دستخوش لغزش 
و حطا شدیم» پس باز گشتیم و توبه کردیم؛ ای علی تو نیز چون ما بازگرد و 
همان کو نه کسه ما در برابر حداوند توبه کردیم» توبه کن. و کر نه ما از تو بیزاری 
می جو لیم . علی گفت: وای بر شماء آبا پس از اعلام رضایت [و بیمان] و عهد 
باز گردیم؟ مکرنه انکه خدای تعالی فرموده است: 

فا اعود 

به فراردادها وفا کنید؟. 
و فرمود: ۱ 
أوفوا بعهدالقو ادا عاهدتم ولا تتقضوا الابما بعد تو كيدها و قد جعلتم اه 
علیکم کفیلا إن الله یلم ماتفعلون. 


۱ متن دقال. یلیل = گفت؛: آری» و در اصل و شنهج (۱۹۳۰۱) [قال: لا= گفت: نه] (ابحاز 
این پاسخ» به هردو صورت نفی و اثبات, موهم ات چنان که می توان استنبایط کرد: ۱۳۳۳ 
اند کی بودند» با «آری, جن اند کی بودند» یعتی: سیار بودند. و نیز «نه. بیشتر بودند» با 
دنه» بیش از اندکی نبودند» و به روایت رادی همین ایجاژ در جواب, موجب پنداری شده که 
دز عباوت فامع اسه ےا ۴ے بل ئی ال اوه نحت سوه ماگنه و خر اسل ند 


فک با چیھ اه اھ 


داوری: ٹک کیو ۷ 


چون (با خدا و دسول و بند گانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هر گز 
سو گند و پیمانی را که مو کد و استوار کردید نشکنید چرا که خدا را بر خود 
ناظر و گواه گرفته‌اید و حك | به هر چه می کنید | کاه است۱. 


به این ترتیب علی از پیمان‌شکنی خودداری کرد وخحوار ج نیز پذیرفتن داوری 
را «کمراهی» خواندند و آن‌را مورد طعن قرار دادند و از علی علیه السلام بیزاری 
حستند» و على ۲ از انان ببزاری حست. 

سخنور مردم شام حمل بن مالك ميان دو صف در ارستاد و گفت: ای مردم 
عراق» شما را به خدا سو گند می‌دهم» آیا نمی‌خواهید به ما بکویید که چرا از ما 
دوری‌گریدید؟ کفتند: از آن‌رو از شما دوری گزیدیم که حداوند عز وجل بیزاری و 
1 هر کس را که به غير از آنجه خدا فرستاده حکم کند روا شمرده است 
شما جز بدان راه که خداوند فرموده است» حاکمی برای خود بر گزیدید و از او 
بیروی:کردید» درحالی که خداوند دشمنی ورزیدن با حنان حاکمی را روا شمرده 
و ریختن خحونش راحلال دانسته است» مگ ر آنکه وی باز کردد و توبه کند و به‌دین 
گردن نهد. این پندار (و گزینش) شما برخلاف فرمان خدا بود با اينهمه شما بر 
رغم آ نچه‌حدا فرو فرستاده (و برعلاف‌حکم قر آن) از آن‌حا کم که‌خود منصوبش 
کردید» پیروی و اطاعت نمودید با آنکه خداوند دشمن شمردن او را امر فرموده 
است» و ریختن خونش را حرام شمردید درصورتی که خداوند به ربختن دون 
او فرمان داده است. ما از آنر و را شما پیکار کردیم کسه شما آنجه را دا حلال 
شه رده‌حرام پنداشتید و آنچه راخدا حرام کرده حلال انگاشتید» و احکام حدارافرو 
نهاددد و بر حلاف هدادت الاهی از هو ای دودش پیروی کردید. آن شامی» حمل" 
ابن مالك (در پاسخ) گفت: شما برادران و خلرفة ما راء درحالی که ما از او دور 
بودیم» کشتید؛ از او خو استید که توبه کند و وی توبه کرد با اینومه شتابان بر او 


.] در اصل به تمحیف [حمزة بن ما لك‎ ۲ ٩۱ النحل,‎ ١ 


۳ ۷1 پیکار صفین 


تاختید و وی را به قتل رساندید. ما خدارا فرا یاد شما می آریم که به گو نه‌ای رفتار 
نکر دید کهآ نکو از شما دور و از حضورتان غارب بود بتواند منصفانه نظر دهد.. 
اگ رکشتن (عثمان) در حضور مردم و با مشورت همگان انجام می‌یافت» چنان که 
فرمانروایی او نیز بدان‌آیین صورت گرفت برما روا نبو دکه به حونخواهی او 
برخیزیم. بیکمان خوشتردن توبه و نيك‌انجامی آن است که آن کس که حجتی به 
سود خویش ندارد حجتی را که به زیان اوست بداند (و به بی حجتی و بی اساس 
بودن مذعای خود اقرار و توبه کند)» این اقرار است که آذ‌کس را ازگردنکشی 
دورتر کند و به خیر اندیشی و خیر پذیری نزدیکتر سازد. ما بدین رضایت دادیم که 
(حال نیز) گناهان او (یعنی عثمان) را بر سراسر قر آن از آغاز تا پایان عرضه دارید 
(و با احکام قر آن بسنجید)» اکر قر آن ریختن حونش‌را روا شمرد ما از او و یاران 
و دوستداران و خونخو اصانش بیزاری می‌جولیم و شما را در کار خویش از 
نخستین روز تا پایان ماجرا (ی قتل عثمان) اجر و ذواب باشد. و اک رکتاب 
حداوند ردختن حون اورا منع کرد وحرام شمرد» آنگاه شما به در گاه پرورد کارتان 
توبه کنید وخحود منصفانه حق را ادا کنید و به حاطر ریختن آن حون حرام» با قبول 
ديه و قصاص» دا دهید» یا از کس ی که چنا ن کسرده و ستمگر بوده است بیزاری 
جویید. ما قومی هستیم که قر آن می‌خوانیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نیست (و 
آن را به حوبی می‌فهمیم)» به ما بفهمانید چه چیزی موجب شده که شما ریختن 
خونهای ما را ووا شمرید؟. گفتند: آری ما هم اکنون مردی را از میانۀ خود 
می فر ستیم و شما نیز مردی را بفرستید تا هردو تمام قر آن را بخوانند و آنجه را 
درآن است نيك بررسی کنند» و جون حکمی درآن بر ضد ما با شما یافتند بدان 
حکم سر سپارند. ما اينك کسی را از ميان خود می‌فرستیم که درنظار ما همچون 
خود ماست و با آن دو قرار می‌گذاریم که به‌قر آن توجه‌کنند و کارشان دوستانه و 


مشفقانه بباشد و از آنجه بر آن اتفاق یا احتلاف داشتند پرسش می کنیم» مسا در 


: داوری: ثیر نگ عمرو ۳۱۳ 


تفسیر قر آن با شما احتلاف دارم نه درصحت و کیفیّت تنزیل آن» ما و شما گواهیم 
که قر آن به‌راستی از سوی‌خدا آمده است» و فمل داز ردان داریم که تفسیر آ ذیجهر | 
نمی‌دانیم" باز پرسیم» در ادن ساره از دانایان خود و امان شیا" می‌پر سیم . ما 
در تعیین داوران بر این اساس» هر جه شما حو استید به شما دادیم. و آن دو از 
این‌رو منصوب شده‌اند که بر اساس کتاب خدا داوری‌کنند؛ آنچه را قر آن زنده 
که خخ؛ زرنده دار رد و آنجه را قر آن میرانده بمیر انند. و اما آنجا که حجبزی در 
قر آن (در این باب) نیابند باد به سنت عادلانهٌ مورد قبول همگان استناد کنند. 
ایشان گیل نشده‌اند که جز بر اساس کتات حدا داوری‌کنند. و اکر بخواهند 
امت محمد را دستخوش اشتاه سازند» امت در برابر آن‌دو (داور) تعهدی بر گردن 
ندارد". پس جون مسامانان فته آنان را بشنوند و بدانند که هريك با طرف خود 
ضاف ورزنده و مدق او را پذ بر فته است» داوری آنها را می بد بر ند و ۳۹1 تون 
طرف را نادرده گر فته باشد با او بجنکند. زیرا (مسلمانان) از روز نخست به پیروی 
حى و آنده شدند و یکمان از سر شین بدان عمل کر دند و از باطل راز داشته 
شدند» و (اما در منازعاتی که میانشان و اقع شد) کور کورانه یکدیگر را کشتند. 
امت مسلمان در کار خحود کر کرد و با بیشوای حود مشورت کردند و کفتند: مأ 
آنگاه که عدماد بن عذان به بی سیری در راه الاهی و و به از گردنکشی و ستم 
حو انده شید ) لغزش وی را پذیرفتیم و جون رف ما گفت که خود توبه کار است» 
دست از او بداشتیم تسا پس از اعتراف به‌گناهان‌عویش, از نو برما فرمان راند. 
و لی چون تو به او کامل سود و پس از آن با کردار خود بر علاف همان توبهٌ ناقص 
نیز رفتار کرد گفتیم: مسا از پیروی تو کسه راهت را از ما جدا کرده ای دست 
بر می‌داردم وکار موّمنان را به‌مردی وا می نهیم که تو را بسنده وما را شاسته باشد. 
ا ےچ ھن قیال اچ ور هر آمل لماجا ی وا ق ار دافم 


۳۹ متن ده تصحیح فیا سی «احول العلم هتا و مشکم» و در اصل [اعل السلم.. :اکسا و جو بان 
شا 5 شفا |. ۳-متن ده تذصحیح قیأسی اک ات هدیم | لذمةه و در اصل [ کی تم ]و 


Y۴‏ پیکار صفین 


زیرا از ما روا یست که کار مومنان را به مردی بسپاریم که او را در ریختن خون 
و حیت ومیل امو ال خودمان متهم می‌شماریم. وی امتنا ع ورزید و بافشاری کرد« 
و جود از او جنین استنکافی دیدیم وی را کشتیم و هر کس را هم که پس از او به 
دوستداری وی برخاست کشتیم" (و می کشیم") چه ایشان مخالف استقرار حکم 
قر آن در میان ماو خویشتنند و از ما در این کار» حجتمان را (در برابر و) برض 
خودشان می‌طلیند. نیت آنهاجه راست وجه درو غ) مارا عذری‌درانصاف ورزی و 
وانهادن و دست داشتن از ارشان نیست» تا آنکه به راه تو به باز آدند» و س از آن 
که ظلم و ستم آنها را گوشزد کردیم و ایشان را بر حطاهایشان آ گاه ساعتیم اندرز 
پذیر ند یا همچنان (بر ظلم و گناه خود) اصرارورزند تا همان اصلی که ما را بر 
پیشوایشان چیره ساحت» بر آنها نیز غالب گسرداند و ایشان را بکشیم. ما پس از 
آن که هیچ عدری باقی نمانده است حجت می‌نحواهیم» و عدر جز به برهان معبول 
نیست» و برهان جز به قر آن با سنت" متکی نباشد. آنان درحالی که (ظاهراً) به 
قر آن وت بیامیر تا اقر ار دارند و خود را دردین» همکیش وهمنشین 
مسلمانان می شمار ند» (طم) به منزلة کافرانی که با مسلمانان جنکیده‌اند نیستند 
ولی اهل یی و گردنکشی هستند که خداوند فرموده است با آنان بجنگید تا از 
گردنکشی خود دست کشند و به فرمان خدا گردن نهند و با ابمان حسویش از 
گردنکشی بیزاری جوبند. خداوند عز وجل بر ز بان پیامبر حود داود» گفت: 
وان را مق الااه نی بعضهم علی بض إلا لذین ارا و اوا 
الصالحات و و قلیل ما ھ 
بسیاری از همنشینان بر یکدیگر ستم و گرد نکشی کنند» مکر آنان که ایمان آوردند ‏ 
و کرداد صالح نمودند که خود بسیار اند کند". 


نت اشاده یه طلحه و TT‏ اس س ۵ ات مراد پبروآن معأو به اسب ۸1 ده جا نبداری د 
خو نخواهی ععمان تظا هر می کرد ند. س م۰ ۲5 متن «لقر آن اوسنةه و در اصل [بشر آن و تب 
ی سوره ص ۲۴ ۲ 


داوری: نبیر نگ عمرو ۵ ۱ ۷ 


اینان منافتانند» از آنرو که به ناشایست امر می کنند واز نیکی نهی می‌نمایند 
و بر این اساس مسی جنک د و دسه دنال نجه مو جب حشم حداست می روند و 
حر سندی او را وش ندارند و اعمالشان و ار و باه است. بدین کونه 
نیکیع‌ایشان نابود می‌شود و از این ‌رو اگر کردارهای نیکی نیز داشته باشند» براثر 
دشمنی (با مسلمانان) آن نیکیعا سودیشان ندهد. پس امیر مومنان رعایت انصاف 
در احتلاف مو جرد را را یمن داوران بدیرفت را ره موجب کتاب خحدا داوری 
شود و حقدار و بیحق به امر قر آن [و آنچه" ] سورد رضا و قبول است گردن 
نهند و | گر به مسئله‌ای بر عوردند که حکم صریح آن را در قر آن نيافتند به سنت 
جام عادلانهٌ مورد قبول هم گان که گنت و هیچ رك از دو طرف نمی‌تو انند 
کا سول | و فر را زرا گنک جه حد او ند e‏ وجل در تو صیی دشمن عویش و 
کسی که از کتات او » درعین ار ار به صحت نزول و قبول پیمان آن سر تافته است» 
فر ماند: 

فا وق ۹ و و a‏ افا ر ت ر 

الم تر إلى الذین اوتوا نصیباً من الکتاب بدعون إلى کتاب الله لیحکم 


۰ 
سن‌ عون مت ن ے ه ي و ۵ 


A EIS‏ مغ رضون. 
۳1 نکر ید بدانان که بهره‌ای از کنات با فته‌اند که حون دعوت شو ند تا کتات 
خدا بر آنها حکم کند. گروهی از آنان از حکم حق روی گردانند؟ 

حدای دعا لی آنان را بددن سب نکوهش دموده و گفته است: 
£„ © س + ۰ 0 و رس 3 6 - 3 او 40ےے و 
| فی قلو بهم مرضص ام ار تایو | ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله 
بے 5 ر ا 7 و و ی ر ی 
بل اولك هم الظالمون؟ 
اا در دلهاشان مرضص (جهل‌و نفای) است» با شك و دیبی هنوز دارند» سا 
می تر سند که حدا و رسول او (در متام قضاوت) بر آنها جور و ستمی کنند؟ بلکه 


آنها خود مردمی ظالم و متعدیند". 


س ال ال فاده 3 انشا فه ر4 دصکی قاس انب اد 


2 5 1 عمر‌ان» ۲۳ کےا وی ۵۰ 


۷ پیکار تین 


اتان مو من سد جه اکر مور من ده دید به کتات و يمرم رضایت می‌د اد ند. 
سس (اين ابه را( فر س7اد: 
انما کان قول لموینین إذا دعوا إلى التو و رسوله لیحکم بيهم ان بمو لوا 

سنا و آطنا و اولك هم الِحون. 
ره راستی كَفتة مومنان» جرن وشا را به سو ی نحدا و پیأمبرش حو انند که میانشان 
حکم کنند» این باشد که که کله مدیم و فره‌آن‌بر دار یم 9 رستکاران یه حقیفقت 

مم ارا تا : 

بعنی آنان سے۹ حتبقت اینات و صلح راه در ده نو درل دس امیر موّمنان» ای 
بعد از استو ار شدن بیمبان و بسن ضرب‌الاجل» جر حسودداری (از جنکت) و 
رضایبت ره داوری دونن در اساس کتاب ت دراحتلاف مان ند کان عدا بر اساس 
آذحه حدا فرستاده وبیامبرش مایت نهاده است» چاره‌ای نداشت. البته بايد (اين 
تفصیل را) حاضران به غایبان باز گویند و راه حقدار را از راه باطل گرای باز 
شناسانند. هلاء که بر مؤمن غایب نشاید (بدونآ کاهی از تفصیل و اقعه) به رضابی 
۳ ‌ - ۲ ۳ ا ك E.‏ 
(جون رضای فردی) کمر آه با کوردای" هدایت نبافته تن سبارد» پس امیر مومنان 
هر کس‌را؛ ره أسم» ام نرد ۳ (مطالعة) پیمان‌نامه او را ره ذورة حود مطمئن سارو" 


راو ی گوید: 

5 ۰ ۰ ۰ ر 2 ۰ 3 Ey‏ ت 
ندو ار ج‌نیز ازهر کر ان بانکت بر آوردند:لا حکم الا له سح 
داوری جز حدا رانباشد» ما ند سند نیستیم که مردان در 
!ام النور ۱ ۵ کے ماوت مک سین است «آلا یفیر بمژمن غاب در ضا a‏ 
(ترجمهة 9 فیأسی أست» ۳ ظا هرا مراد 1 ا 5 فا مومنان غات نبا ید کور کورانه ي ده ادن 
بیمان‌نامه سپار ند بلکه پا ردشن دیشی و کاحی از حکمت‌قر ] ني آن؛ 4 «او فو | با لعهوده اة ر 
التزام داوران به‌حکم قر آن و دیک تفصیلاتی که پیمان را ایجاب؟ کرد نا را بپ ذیرنكد. س م.) 
رم 9۳ مشن «او ع2م» و در اصل [او عمی ]. نم مشن «حتّی 8 ۵ الکتات» و در اصل [ دفر ده 
الکتاب] (مر اد اسنکه پیمان نامه را دمیند 2 بخو اند و دخوبی از آن آگاه و معلمئگن شود و کی 
بدان قراز کیرد. ب- م.) 


داوری: تیر نگ #مرو ۷« ۷ 


۰ 2 ۳ 3 5 ع ۳ ۰ 
دلن حرا داوری کنند» ند او زل حکمش را درباره معاو ره و بار اذش رانده است 
که را 5 شو دد را ره رات ما سر سار ند » م( آن دم که ره اتتصاب داوران رضا 
م ا ۰ aD‏ ۳۹ ۰ ۰ ی 1 سم 
دادیم کرفتار | و لغزش هزم و ارگ توبه کسرده‌ایم و از ان رای بر کشْته‌ایم» 
(و حطاب ده على علبه السلام گفتند:) لو درو حون مأ بر کسرد» و کسرنه ما از تو 
بیز اریم. علی گفت: وای در شیا ]یا پس‌از اعلام رضابت و عهد و یمان بر گرده؟ 
آیا ذه اینکه خداوند می‌فرماید: 
وق ۶ و oe‏ 3وہ سه ۶ و oC‏ 4 سوه و با 3 س سے 
و او قو | بعهد الله اذاعاهدتم و لا تتضو | الا یمان رول تو کیدها و ود جعلتم الله 
۵ 3 ۳ س 2 د 
علیکم کفیلا ان الله بعلم ماتفعلون. 
چون (با خدا و رسول و بند گانش) عهدی بستید» بدان وفا کنید و هر گز سو گند 
و پیمانی را که مو کد و استوار کردید نشکنید» چرا که خدا را بر خود اظر و 
کواه گرفته‌اید و خدا به هرجه می کنیدا کاه است!. 


پس (به این بهانه) از علی بیزاری جستند» و شهادت بر شرك او دادند» و 
على نیز از آنها اظهار بیز اری کرد. 


ره از عمر بن سعد که گفت: ایو عبداز یز ید اودی برایم حکایت کرد که: 


ی فا ۷ ۲ و۰ 
عمرو لن ارس مردی‌از اودیان که وی را عمر وین اوس می خو اند ند» 
و »عاو يه در رکاب علی به روز صفین جنگیده بود» و معاوږه 


۱ او را با بسیاری دیکّر کسان به اسارت گرفته بود» عمرو 
بن عاص (به معاویه) گفت: اینان را بکش. عمرو بن اوس به معاویه‌گفت: مرا 
مکش زیرا تو دایی منی. قبیلٌ بنی اود نیز به حمایت از وی برخداستند و گفتند: 
این برادر ما را به ما ببخش. معاویه گنت: از حمایت او دست بدارید که به جان 
حودم ا کر راست کفته باشد بیگمان از شناعت شما بی‌نیاز است و اکسر درو ع 
گفته باشد» شغاعت شما او را سودی نکند (و نوشداروی بعد از مرگ باشد» چه 


۱ النحل» ٩۱‏ ۲- اود (به فت همنه)؛ شی هعن دن اکن بن مسق ین ق اوق هه 


۷۳۱۸ پیکار صفین 


او دبشاییش محکوم ر4 مر 5 سشده است ) . آنگاه معاو ده ره وی کت : من از کا 
دای تو شده‌ام؟ در صورتی که مان ماو قله اود هو که وصلت و دامادی در کار 
نبوده است. گفت: آیااگر من خبرت دهم و تو آن رابطه را بدانی؛ آن بیان» 
امان‌نامة زند کی من نزد تو باشد؟ گفت: آری. کفت: آا اس 5ا که ام هه > 
د حر او سقیان» همسر بیأمیر صلی الله علبه وا المق‌منین <= قاوز موننان است؟ 


گفت: چرا. گفت: پس (به این اعتبار) من پسر اویم و تو برادر او هستی؛ 


بنابر این دو دائی ممی ۰ معاو ره کعت: ره ددا Aa‏ دی ددر مر دی است» در مبان اون 
همه اسیر يك تن جز او نبود" که جنین زیر کانه راه حلاصی جودد» و کشت: اورا 


رها کنند. 


ا جت ا ا 
نصر ۾ از عمر ین سعد » از تممر بن رعده از شعبی که مت : 


علی به روز صفّین اسیرانی را گرفتار کرد» ولی همگی 


فتار با اسیر ان ا 5 
رفتار پا اسیران را آزاد فرمود که نزد معاویه باز گشتند. عمرو بن عاص 


دیشر از آن در بار اسیر انی که ره اسارت معاأو ده در آمده بودند که دود: ارشان را 


۳ ۰ ‌ ۰ ۰ > 
بکش. ولی چون معلوم شد که علی با اسیران ایشان چه رفتاری نموده و آذها را 


IK‏ حبیبه کنیهٌُ اوست» نامش رمله دختر ابی سفیان. صخ بن حرب بن امية بن عبد شمس 
است و گفته‌اند نامش «هند» بوده است. مادر وی صفیه دختر ابی العاص بن امیه است. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله در حالی که وی در حبشه بود او را به همسری کرفت. و سعید دن عاص 
به و کالت, وی را به همسری رسول ا کرم در آورد و نجاشی از جانب پیامبر خدا چهارصد دینار 
صداقش کرد و ضیافتی نین بداد. پیامبر اکرم پیش از اسلام آدردن پدر دی (یعنی ابوسفیان) 
با این بانو زناشوثی کرد. وی در مدینه به سال ۴۴ در گذشت. (وی را مانند دیک همسران 
بيامبر صلی ال علیه و آله دام المومنین =مادر مومنان» می‌خواندند و چون خواهر معاویه بود 
طلرفداران معاوية بن آبی‌سفیان نیز معاویه را «خال المومنین‌صدائی موّمنان» می‌خواندند و 
شاید این تسمیه ازهمین استدلال عمرو بن اوس آودی سرچشمه کر فته باشد. م.) سه الا صایة 
(بخش؛ التساء) و روض للاذف (۳۶۸۰۱۲). متن به تصحيح قیاسی «أن ام حبيبة» و در اصل 
مه اسقایطل «ام» [آن حبيبة]. ۳ متن «ما کان» و در شدهج (۱۹۳:۱) [اما کان ت ایا کسی 


جر او نبود؟]. 


داودی: پیر نگ عمرو ۷۹۵ 


حکونه آزاد کرده اهست» معاو ره گفت: ای عمرو اگر در بارة این اسیر ان کوش ره 
فة تو دهم به‌کاری زشت و ناشایست دست آلوده باشم. آیا نبینی که او" اسیران 
ما را آزادکرده است؟. از این‌رو دستور آزادی تمام کسانی را که از سیاه علی رد 
اسارت گرفته بود صادر کسرد. علی چون از سپاه شام اسیری می گرفت او را آزاد 
می کرد مکر آنکه آن اسیر خحود یکی از باران وی را کشته بود» که در این 
صورت وی را ده (فصاص او ) می کشت. اما اسیری را که آزاد کرده بودو او 
دیگر بار به معاوبه پیوسته و از نو به میدان آمده و گرفتار شده بود» آزاد نمی کرد 
و ,می کشت. علی زخمبان را تمام کش؟ فى كرةة و کسانی را که در صفین رد 


ور ار گاه معاو به کر بخده و يشت به مبدان کر ده بودنكد یز نمی کشت. 


2 ۰ ۳ ۲ : جوم 5 
بصر > از عمر :ن معلا از معاي دن ز هر » از عون من ابی و ۱ 45 کفت: 


نظر سلیمان بی سر پس از نگارش پیمان‌نامه» سلیمان بن صرد» درحالی 
در پاره پیمان نامه که بر چهره‌اش زنحم شمشیر داشت؛ نزد امیر موّمنان 
على آمد. حون علی به وی نکریست کفت: 

متهم من ی به و منهع من نظ و ما دلوا تبدرل. 

باره‌ای از مومنان به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا و فا کردند» برحی بر آن 
عهد ایستاد گی کردند (تا به راه خدا شهید شدند) و برخی به انتظار (فیض 
شهادت) مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند؟. 


تو از آنانی که در انتظار (شهادت) هستی و عهدخود را تغییر نداده‌ای. گفت: 
ای امیر موّمنان» اگر من یاورانی می‌یافتم» هر گز چنین پیمان‌نامه‌ای نوشته نمی‌شد. 


١‏ معن «الاتراه» و در اصل (الاتری]. ۲ متن «و کان عم لابجهن علي جرحل» و در 
اصل به تحر یف [... لا یجبر...]. ۳ عون بن ابی‌جحيفة (با تقدیم جيم و بر وجه تضغیر) 
السوای ( به شم سین) الکوفی, یکی از ثقات طبقةٌ چهارم است. در سال ۱۱۶ در دشت 
تقریب التهدیب. ۴س الا حزاب» ۲۳ 


Vf‏ شا یوت 


ره لحلا سو کید رف مان ءردم رفتم ۳ آذان را ره فر ار دخستنشان باز آرم ولی کسی 


را که خبری در او باشد کم افم . 


و 
۶ 9 ض 6 سم 5 ۶ مس 6 5 ۱ ۳ ۰ 9 = r‏ ۳ 
مس 
ابن جر دش ای امیر مومنان» ابا راهی هست که این بیمان‌نامه 


را نسادیده گیریم و از آن منصرف شویم؟ به خدا 

سوگند» من بیم آن دارم که از این کار ذلت و خواری برآید. علی گفت: آیا پس از 
آنکه پیمان را نگاشته‌ایم آن را پشکنیم "؟ جنین کاری بیگمان روا نیست. محرز 
را مکی س تکاننده) می و اندند» و این از آن رو بود که وی در صفین 
ناو کی ' به دست کرفته و مشك آبی زیز برداشته بود» وی هرك از باران علی را 
که زخمی می‌بافت آب می‌نوشانید و جون یکی از یاران معاویه را می‌یافت با 


ناوك کارش را می‌سانعت و به قتلش می‌ر ساند. 


نصر 6 اد شمر دن سعد از Fe‏ ین وعله» ار اش اوداك 45 گفت؛ 


سعید بن فیس قوم هنگامی که مردم پس از الا دردن گر 1 زیا A‏ صلح 
خود را برای جنک حوانده شدند علی کفت: من این کار را زمانی کردم 
گرد می ورد 


که آثار سستی و شکست زا - که هی دو نقان از ناتوانی 
می‌دادند مس در دمن شما دیدم. آنگاه سعيك بن فیس قوم 
حسود را گرد آورد و بسا فوجی انبوه و متلاطم از همدانیان که گویی کوهپاية 
(حصیر ) س کوهساری است به یمن - به جنبش در آمده بیامد» و عبدا لرحمن" نوجوان 
که کا کل به سرداشت با آنان بود آنگاه سعید گفت: اینان قوم منند» ما از فرمان 


۱- در شهج (۱۹۳:۱) [محمد بن جر ش]. ۲- من از روی‌شنهج ا بعد أن کتبنا...] 
و در اصل [اما دعد...]. ۳ من «المنزه» ك نيرة کوچكت. 


۴ حصیر, کهندژی از بناهای شاحان پیشین به‌یمن است. (نقل از یاقوت) در اصل وشنهج به 
۵- جتان که در شدهج آمده است. مراد عبدا لرحمن بن سعید» یس قیس است. 


داوری: یر کت ع« رو Y1‏ 


تو سر نتابیم و بر ابرت لب به سخن نگشایيم) هرجه #واهی به ما بفرمای. 
ا دیشنهاد سعیدبن قیس (علی) کر | که اھ او کی قبل از برافراستن 
از سوی علی قر آئها" می‌بود؛ من لشکسر دشمن را نیست و نابود 
می کردم» با تو خود به تنها (با چنین فوج عظیمی ) 
پیش از این کارشان را می‌ساختی. اما اينك مشیارانه باز گردید» به جان خودم که 
نمی حو اهم تنها دك یله را به پیکار با ان همه مر دم بکشا نم. 
ھی الا کی بچ عض کم انات وج ری آل کسی ۸۴ کی 
عای به روز صفین» وفتی مردم به صلح اقرار کردند» 
خطباً علیی 
پس از صلح 


کشت ابن کُروه رد حنانند که به حق باز کشته باشدد و 
آن را ارما مس 2 و نه آن کو نه‌اند که به کلمه و حدات.- 
آفرین پاسخ مت ددند و به جنیش در آنند» تا آن که لشکرهای نب از بس 
طّلاد4 داران بر آنان تا زند و با دسته‌هابی روبرو شو ند که پبابی در رسد و ساد 
پس از سیاه بسه سرزمینشان حمله کنند و اسبان جنگی به اطراف و اکناف 
مملکتشان در آ ند و زمیتها و جراگادهای ابشان را به زیر سم رکو بزد و ازهر کران 
مورد تانحت وتاز قرار گیرند. تا گروهی راست اعتقاد و شکیبا به مقابلةً آنان بر آید 
که نابودی و کثرت کشتکان و مرد سانشان در راه خحدا جز کوشالی ابشان را در 
فرم‌ارداری از خدا و اشتباق آنها را به دیدار دا تفر اید. ما با بیامیر تحد | 
صلی الله علبه و آ له بودیسم و بدران و ف, زنداد و بر ادر ان و عموهسای سود را 


می کشتیم» و این کار جز آنکه در ادمان و تسلیم (و اسلام) مأ بیعز آرد» و ما را در 


ات تن دلاترد عليك» و در شهج [ 2 نید امرك = فرما دت را رد تھے نومه 
۹ متن«قبل ر 3ع المصاحف» ودر شنج[ قبل سطر | لصحيفة... ج "از وشن پیمان نامه... ]. 
N‏ «لیفیگو | 1 ا لحق» و در سنهج [قیو! الى الحق ] که ره همان معنی اسه 


ب هتن «ا لخمیس» که سپاهی است کامل مر گب از چ بخش شامل: طلایه و قلب و میمته و 


سره ۳ ويا ده نخلام. سر ۰ 


YT‏ پیکار صفین 


تحمل سور و درد کار کد وور جهاد با دشمن کوشاتر سازد و در هماوردی 
با همگذان نیرومندتر و بیشتر مکی به حو دکند» دستاوردی نداشت. اتفاق می‌افتاد 
ا ا ي ۱ و ی BE‏ 4 7۳۳ ۱ 
که ی از مأ را ہی از دشمناد» حول دوسر فحل ہرد دن د۹ ن می کردند 9 هر يلك 
نیستی سیر ابش کند. گاہ یکی از ما بیروز می‌شد و اه بکی از دشمنان چیره 
می کگشت. جون خحدا یابداری و شکیبایی رامین ما را دید دشمن را نابود کرد 
و ما را بیرور دمو د. ره حا حودم اکر مأ این جنین که شم ره مىدان آمده‌ادد ره 
مد ان می رفتیم اساس دزن در بای ذمی شد و اسلام عز ت و استیلالی نمی‌دافت. ره 
حدا سو گند ( که شما) - یمبی خوارج - (از این رفتار) عون خحواهید دوشید» (و 


تاخکامیها جو امد دید). آنچه ره شما می گویم ره حاطر پسیاردد. 


ر 


فت علی در بارة هنکامی که بیمان‌نامه نکاشته شد به علی کفتند: اشتر 
اشتر بدانجه در این بیماد‌نسامه آمده راضی نبوده است و 


هنوز جز به ادامه پیکار بادشمن نمی اندیشد. علی گفت: 
بلی » اشر گر ببیند من راضیم» راضی شود. انك من راضی هستم و شمانىز 
رضات داده‌اند و باز گشت از پیمان» پس از رضایت و تغییر رأی و قول» بس از 
اقرار» نيك نباشد مک رآنکه از خدا نافرمانی شود و بدانچه در قر آن (در زوم 
ونای رد عهد) آ مده است تادز رو | داشته آ بد. اما این که داد آوری کر دید اوفرمان 
مرا وانهاده است» من بر ادن عشیده دیس مم و او نیز از حنان کسانی دست ( که از 
فرمان من سر بتابد) و از این‌رو من در این باب از او نگران نیستم". ای کاش 
در ميان شما» دوتن جون او می‌بودند» بلکه کاش در ميان شما يك تن می‌بود که 


نظرش سبت به دشمن حون نثار أو می :و ده دراد صورت بار در اد (فرماندهی) 


با 3 ی | تخو فه ا ذلك و در شدهج [ 2۷ اعر فه کا و لک او را مین شم نردم 


YT عمرد‎ EE داوری:‎ 


شما بر من شا می‌شد و به اصلا ح بماردای کژرفتارجای شما امیدو ار می شدم۔ 
اما در بار قضءدٌ پیمان (باید بکویم) کهآن را به حاطر شما محکسم و استوار 
کرده‌ايم اينك آروزه‌ندم که اکر لحد او دد پرورد کار جهانبان بخو اهد در آه 
ستو ند 

بیمان‌نامه در مادصعر زو شمه شد و مهلت آن تا هشت مای بعد بعئی ماه ر مضان 
بو د که ۱۳ دود داوران ملاقان کنند. 


آگاه مردم روی ده جانب کشتگان بر ددد و آزها را ره اك می سر د ند. 


راوی و دد: 
کشته شدن (در گذشته) عمر بن تعطات حابس دن سود طائی را 
حابس بن سعد طا ٹی حو آنده و ره او کته دود: می حو اهم ولات حمص را 
به تو بسپارم تو جکو نه کار حواهی کرد؟ کشت «من 
ره رای سرد احته‌اد می کنم و با همنشینان و بش نمز به مشورت می بر داز ع۰» و 
سپس برفت و دیری نگذشت که باز آمد و (به عمر) گفت: «ای امیر مومنان» خو ابی 
دیده‌ام که می خو اهم برایت باز گویم.» گفت: «بکو». گفت: رجنان ديدم که گویی 
حورشید از حاور بر آمده و همراه آن‌گروهی بسیارند» و گوبی ماه از باعتر بر آمده 
و همراه آن یز کر ھی عضممند.» عمر یه او گفت: «دو نود ۳ کدام دلگ بودی؟) 
گفت: «رمن ۳ مو کب ماه همر اه بودم.» عمر گفت: («نو با نشانه‌ای همر اه دوده‌ای 
که زوال يذار است.) [ درو ] نف ره حد | سو کند که تو کاری راف من این کی 
(معزولی و دیگر ولایتی از جانب من نداری). پس به این ترتیب وی را رد کرد. 
او در صفین همراه معاویه حضور یافت و پرچم قبیلةً طیی" با او بود و درآن روز 


۷ 


ا تون از روی یج ( ۲:۱ ۱۹) ات رایة طی همعك) و در اضل ره ll‏ [رأية ی 


1 بیکار صقین‎ YF 


ا » ع ٠.‏ ا ۰ ۶ 
خو نخواهی زیں بن ٠‏ عدی بن حاتم و پسرش زید بن عدی بر (جنازة) او 
عدی به خاطر حابس کدشتند ررد که او را کشته یافت» کفت: بدر» به 

الن سعد 


سول | سو کند» ابن دابی من است. گفت: آری خداوند 
دایی تو را لعنت کناد؛ به خدا بد مردنی نصییش شد 
که چنین به خحاك افتاد (و در جنان موضعی» به مخالفت علی از با در آمد). زدد 
ھہا نحا بارس ةاد و ے حمّل بار گفت: جه کسی این مرد را 435 اسف مردی بلند 
امت 1 موحنایی از له بکر ن وائل پیش آمد و گفت: من » به حد | سو کقانبه من 
او را کشته‌ام. گفت با او چه کسردی؟ وی از جزئیات چگونگی قتل او بخبرش 
داد» ۳ زد سا نہ زه او را يزد و LS‏ و این مساجرا بس از فرو شستن ا 
جرک بو د. عدی ده (پسر حویش) زدد حه له کرد و او و مادرش را دشنام داد و 
گنت: ای پسر زد زشتنام (مادر به خطا)» من اکر تو را به دست آنان نسیارم بر 
دين محمد نیستم. پس [زند] ضربتی بر اسب او زد و گریخت و به معاویه پیوست. 
معاو ده وی را کرامی واقیت و فر کش و در نزددکتردن حای مجلس حود شا تیه 
از این سو » عدی هر دو دست به آسمان سر قاشت و او را ترفن کرد و گفت: ۱ 
«بارالهاء زرك ر ر استی » از اساسا ان 5ة و بدانان که حرام را سولال تساه و۲۵ 
بیوسته است» بارالعا او را هدف یکی از تیرهای خود که به اندامم‌ای غیر حشاس ‏ 
ا" (و ضربتی کاری به أو زژد) ر ار ده س با کفت: تبری که به تحطا دمی‌رود - 
که آن کس که به تیر تو کر فتار آید حجان سالم ده در و ند» ره نخدا ی اه لش 


دس هرگ با او کلمه‌ای سخن نگویم و هر گر در زیر يك سقف با او کرد نیایم .» 


$ معن از روی شدهج دیف ات د۵ و در اصل ] صنعت له ]. 
۾ 
۹ متن «لحق وا ما و اتان شنج ون ۳ لملحدین کے ره ایا ډیوست ]۰ 
۳- متن «سهامك لاشوی». الشوی, اطراف و تقاط غیر حشاس بدن است که تیرخوردن بر آنها 
سے ۲ ت » کا سے س و 39 
معمو لا همجن ډه مر ف دمی‌شود. ۳۳۳ متن ده تص<دیح قیاسی «فان‌رميتك لا کم د | شرا ان 
اوت 13 و بير حورد د از د دده صیاأد پان شود وا اکا نمبیرد و در رامیت أ ست امک 2 


شکارچی تین افکند, و شکار در حمانجاء س تی 


مب 


یرد در اصل زد مگیم آمده] ات 


یب 
"۷ 
زاوی تو ید 


رید در باره تل آن مرد «بگری» (قاتل دابی خویش) کات 


:: بنا ی ما ین ارت بخالی تم ایام‎ EEE. 

تست کے از من به نی کے باز کی ید که من انتقام حون دایی اد را گر نتم و 
کناهی فر فک نشده‌ام. 

آن مرد بکری را با بیکر خحضاب شده به عون ی فکندم که تا لهوصای 
واپسین را از سینه بر کشد. ۱ 

چون آن روز وی دا دید خو نخواهی فرایادم آمد ونیزه خویش را در پیکرش 
دوختم و او با دهان بر خاك افتاد. ا ۱ 
بادی نیزه‌های کیا کر بن داثل زان پیشتر به وضعی هراس‌انگیز و وحشتبار 
کشته‌ای (از ما) را برجای نهاده بود. 

کشته‌ای که پس از قتلش» تمامی قبيلة ما کشاده‌دستی و جو انمردی و at‏ او 
را می‌ستایند. 

تبیلة طي با کشته شدن آن زاد مرد تکاور مهاجم ویرانگر که غنایم را قسمت 
می کرد“ دحار فاجعه‌ای شد‌ند. 

وی دایی من بود که هر گر کس چنو داییی» مبارز و معارض ا 
مسئو لت بد یر و بردباری" نداشته است. 


راوی کو بد: 
واش لاي عدي ت جون زدد بن عدی به معأو به بروست» برحی از عراقان 


گر بختن سرش ز ید 


زبان به‌طعنه گشودند. عدی در میان همزامان علی از 


جهت‌ خر آنددشی و بدل مال و دارایی‌خود. سر آمد و 


سالار مردمان بود» از ائن‌رو وی نزد على آمد وكَفْت: ای امیر مؤمنان» LUT‏ نه ان 


است که خحداو ند از ماردیق وحی بیامیر سود را از گر ايش نفس و وسوسه‌ها و 


1 متن «مخضوب الجیوب» و در شنهج (۱۹۵۰۱) [مخضوب الجبین< با چهره به خون خضاب 


شده ]. 


۳۹۹ متن از روی شهج «و احتما لا لمعوّم» و در اصل به خطا ۳۷ لمعدم ], 


YT‏ قیاق حاون 


آرزو<ءبیهای شیطان باز می‌داشت و معصوم نکّه می‌داشت؟ جنین و یز 1 بس‌از 
رسول نحدا صلی الله علیه زصب هیچکس نشده است. درباره عاشه و امل رانك» 
آبه‌ای تازل شد'. پیامبر صلی الله علیه بهتر از تو بود و عایشه نیز بدان روز بهتر 
از من بود. اينك پسرم زرد مرا در معرض بد کمانی مردم و مورد اتهام ادشان فرار 
داده است. البته من چون پایگاه والای تز را نزد حدا در نظر می آورم و مرتبة 
حود را در در گاه تو می‌سنجم (شعلة) مهر و دلبستکیم به تسو بالا گیرو؟ و جانم 
تازه شود. انك په دا سو گند | کر زید را بیابم او را بکشم و اکر دود از بین 
رود و هلاك شود» ار شو کش اندو ه بخورم. بس علی وی را رد نیکی ستود و دعا 
کرک و عدی دراین باره کفت: 
یسك و er‏ بعصابة 

وماك اورب الد اسا 
ای ز ید (تو با گریز خود) بر سر من سار (ننگبار) پسته‌ای؟ درحالی که من 
هر گز جامةً آ لوده و چ ر کین نمی‌پوشیدم. 
ای کاش تو هر کز زاده نشده و چون رفتکان بودی و ا کر هم با راهیان نر فته 


شعر عدی دربارة پسرش 


بودی دست کم (جنازهْ) حابس دا نمی‌دیدی. 

آیا نه اینکه (زید) بر دشمنان فزود و از پدرش» رسر حاتم سرنافت. و ددمیسان 
هردو طرف ( که پیمان آتش بس بسته بودند) پیمان‌شکتی کو و 

۲ ان 81 شب یاه بر او انبوه شدند و (ای ريده تو اينك) دست‌افز ار 
و دستیار دشمنان کشتی ۴. 


م هکم 


1 مراد یه ۱۱ از سورة | لدورء ایو جاو اراق فة یکم ہک هم نا آن‌گروه مناقتان 
که بهتان به شما مسلمن بستند (و به عایشه تهمت کار نأشایست زدند که رسول و مومنان را 
بیازار ند) تا پایان آیه, و رقع اتهام از عایشه است. -. 

۲ متن به تصحیح قیاسی «ارتفع حنانی» و در اصل به تحریف [ارا نسم حنانی]. 

۳- در تداول عامةهٌ فارسی «کلاه بدنامی و بی‌غیرتی برس گذاشتن؟. ‏ م. 

.کر ایق اهسار مشت الات پکی کال آل مسف مخاطب به غایب و رجوع از غایب 


داوری: نیرنگ عمرو ۷۳۷ 


ای ز ید اد موضح راستن حق عفب نشستی و ر ند کت و جنان شدی که کویی 
بینیهای ما را بریده (و ما را بد زشتنامی کشا کرده)ای!. 

در برابر قتل حابس مردی از قبیلۂ بر دا کشتی و من از تمام امیدهایی که به 
تو بسته بودم ناامید شدم. 


۳ : ا * 
ذصر 6 از عمرو ن شمر » از أ سسا م سدی که گت نو یر ين خا لد حارثی مرا حدیث کرد که دسر عمو پیش تحاشی 
ښپ 
در بارء پیکار صفن چدن سرود؛ (- ذصر أن شعر را روایت کند د کو ید: عمر دن سعد نیزر با اسناد خود چان 
روآ وت کر دة است): 


سے پے س سے کہ ر 
شعر نجاشی در بارة ر ی ابن و سابح ذوعلالة 


گر ار معاو به 


آجش هزيم والزماح دوانی۰.. 

پسر حرب؟ راء اسبی شناود و پویا و تیز گریز درحالی نجات داد که نیزه‌ها از 
نزدیکش ی کال شاه 

اسی که درست ار کان و درشت اندام و رک بر آمده و باريك ميان بود» و بر سر 
دو دست برخاسته بود. 
اگر گویم نیزه‌ها او را در میان گرفته" و از ساق و قدم مردان حون جاری کرده 
بود» گز اف نکُفته|م. 

بنداشتید" ضر بات نيز هة اشعر يان وان و همٌدانیان» به خوردن کره با خرما 
مانك. 


سے 


ا 


وی 

عك و لخم و حمیّر و عیلان جز بدان دشوار روز جنک کشته نشدند. 

کان قر یش ٥‏ ی عامر در صقین (ار فرط ریادی)؛» تا انکاه که ورار داودی 
داوران کذاشته شد» دفن نشده بودند. 


ات بریدن بینی‌کنایه از بزرگترین توحن نزد عرب بوده است و اینجا مراد آن‌که: تو لک 
ای بر دامان آبروی قبیلهة ما شدی. س م. 

۹ مراد معاوبه است. س م. بت انوا «ینلنه» و درکتاب الخيل ابی‌عییده, ص ۲۳ [ 
[تنا له]. باره‌ای از ادیات این قصیده در آن کتاب په این ترتیب آهده است: ۳۴۹۰۴۲۰۳۰۱ وسیس 
دو بیت دیگی اضافه دارد. ابن شجری نیز در حماسة ص ۳۳ پیش از این ابیات ۴ بیت دیکر 
اضافه دارد. ۴- متن «حسیتم طعان... کل الل بد و( لر فان.» و در اصل اخسیت سد 
پنداشتی] که درست آن از اللسان (ماده صرف) گر فته شد» و صَرّفان نوعی خرمای سرخ است. 
در حماسة ابن شحری [اخلت] آمده است. (به تعییر دیک بستی چنان آسوده نیزه می‌زدند که 
گویی کرہ با عسلءیا نقل و نبات می‌خورند. - م.) 


VTA 


ډیکار صفین 


رور هر یر با کروه پیوسته‌ای یمانی» جون سیلی که از عر ان" فرو ریزد بر آنان 
تاختیم و ایشان را فرا گرفتیم. 
شامیان صبحگاهان کتاب خدا را که بهترین خو اندنیهاست برسرنیزه‌ها برافر اشتند» 


و ید علی ندا در داولد. اي پسر عم محمد آ با بروای‌ آن نداری که حجهانیان تا بود 


E .شو‎ 


آیا پس از قتل آنان جه کس عهدددار فرزندان و زنانشان حواهد شد؟ ای 
جوانمردان چه کس حریم و ناموس ایشان دا نکهبان شود؟ 

بر عبید می گریم ۲ که به رور برد آنگاه که و3 سباه جون دو کو ه رف هم بر آمده 
بودند به سنه بر حال هلاك افتاده بود و آه ار نهادش بر می آمد. 

آن شب» ایشان را وانهاديم تا درسو ک ذیالکلاع و حوشب بگرینده تاآنکه 
حورشید و ماه برابر آمدند (و صبح شد) ۲. 

(و ما نیز بر سو کت ) ما للك۴ و لجلاج و صخر ۳ محمد جوانمرد که دشت و دمن 
را به زیر سم مر کب گرفته و جولانگاه خود ساخته بود» کریستیم. 

پس (ازمیدان) دور نشوید که خحدایتان نعمت و شادی بخشیده؟ و به یادی خحود» 
مژدة بهشت را به شما داده است. 

هنوز گروهی از سواران همدانی هستند که به سختی آنها دا لکد کو بکنند و کار 
کُرومی دیکر (ار سوار ان ما) چندان سخت و دشوار نیست. (و نیسروی دزمی 
قافن دار ند). ۲ 
سه تن را بر چوبه بر آوردند چنا ن که پرندکان گوشتهایشان را خوردنده 
پیکرهاشان حم شدن و سرهایشان باین افتاده بو د. 

کنیززاد گان و نامردزاد گان را جه افتاده؟ و دریاره جوانمردان کريم و اصیل 
یمانی چه پندارند؟ 


هر کس دو سباه انبوه ما را به روز بر حورد و پیکار می‌دید می کفت گو ییا در 


!- عرآن (به کسر )؛ جایی سیل‌خیز , نزديك تمامه. ۲ متن «ایکی عبیداً اذ توء تصد ه) 
و در اصل [ابعد عبیداله ینوء] که وزن و معنی آن نادرست است. 
۳- متن اذا ما ی آن...» و در اصل [اذما اشاء...]. ۴ مراد مالك بن کب عامری: 


یا دیگری به نام مالك, از سپاهیان عراق است که البته غير از مالك بن حارت آشتر نخمی 


اسو م 


9 ور اصل [خيره]. 


۷ ت ۳ تا 2 
بر اه سی بو هگ اقب ۶ هتن به تصحیح فیاسی «حبنْء» 


داوری؛ نیںنگف عمرو ۵ ۱۷۳ 


کوه گیلان". به هم بر مدا 
کو یی دو آتش پر افر و خته‌ا ند که بی هیمه و هیزمی در دره‌ای به هم بر آمده و از 
ت خورشید فروز ان شده‌اند. 
ودر حشش تیغهای خونفشان جون آذرخشی است که آن‌را دو سوی و جهت باشد. 
چون می‌تاختند تيغ می‌تاخت و چون روی می آوردند تیفها می‌درخشید به نحوی 
کد هیچ حیز حلودارشان نبود؟. 
ادف را کشتيم و پاده‌ای را گذ اشتيی وداس درو گر سر پنجة مر کت هر دوطرفت 
را درو کرد. 
کر وهی که حداوند جمعشان را پرا کنده سازد بدکوه زیتون و کوهسار قطر ان 
گر یختند. 
حنان که می‌دیدم (سلاح و) جامه‌های (رزم) خود را از بیم می‌افکنند» و سواران 
آ نها را دور می ر انند. 
در دا و اندهاءکاش آنان را مشاهده نمی کر دم ( که آرزو کنم ) 8 مدا خود ر | ( به 
خونشان بیالایم و) به پیه بند گان چرب کنم ۲. 
اما فراریان قله بنی نصر به صلتان خور و عجلان گریختند. 
وتیره‌های سعد د رباب از نی آمیم بدا نجا گر یختند که حار وشو ره کیاه بر وید و 
بر آید۳. 
پس ( آن اسب که معاویه با آن گر یخت) چنان از منطقهٌ ذوصیاح ۵ دور شد که 
گویی او و درخت رام۶ را اضطرابی افتاده است. 

اورا جنان‌غرق‌عرق گرم دیدم که پنداشتی‌از زیرر گبارسیل آسایی به‌در آمده‌است". 
۱-.متن «جبلا جیلان» ومصحح هتن توضیح داده است: «جیلان» روستاهایی فراسوی تاق در 
دشتهایی بین کوستانها» (مراد همان گیلان و کود‌های البرز است. ‏ م.) 
۲ در اصل ومتن این بیت چنین آمده «تجود اذا جادت و تجلز اذا انجلت 
کربان» ( که مصراع دوم خلل دارد و ترجمه تقریبی است. -ع.) 
۳ متن از روی حماسة أبن شجری «من شحم العبید» و در اصل [من شحم الشمار] جوب 
یا نیزه چرب کردن به پیه کسان»کنایه از کشتن ایشان است. 


.] هتن به دصح<یح قیاسی 2دث دضفو ؟ و در اصل [ حصفو‎ E 


۰ تن 


بلیش و لا دجم لها 


0 دد ات ( ده صم صاد) ذأم محلی ا ¥ رام نوعسی در حت امک ( ده تعییری 
دیگی نزدیات به این مشل فارسی‌است که گویند: چنان بید می‌لرزید» و می گیخت. ‏ م.) 
۷- متن به تصحیح قیاسی « كقارمة اش بوب ذى النفيان» و دراصل [ كقارمتى الشو بوب ذی‌نفیان]. 


۷۳۳۰ بیکار صفین 


زین و لکام آن مر کب حنان غری عرف بودکه گو یی جامه‌ای را در آب فرو برده 
و خیسانده باشند!. 

وی (معاویه) آن اسب را به حاطر چنین خدمتی که به او کرده بود بسی سواخت 
و اصطیلی متکلفانه برايش آراست. 


پاسخ دبس ابن مقبل عامری جنین باسخش گفت: 

ابسن مقیل تأمّل حلیلی» هل تَری من ظغائن 
تَحمَلنَ بالجَرعاء فوق ظءان... 

ای یار من درنک کن» 1یا هه دجها را می بینی که دز یک از اتو بشت اشتران 

بار کش می گذارند؟ 

بر آشترانی کلان که زانوائشان پینه بسته و از بن گوش آنها عرق روان است. 

صبحگاه از | بشخور وحیدان ۲ آب توشیدند؛ به اندازه‌ای که تا کوهسار زعیم 

آنجا که ږو کوم۴ بدیدار شود برسندث. 

تمام شب راه پیمو دند واز راهییمایی شبانه نیاسودند تا ماه درمنزل ستارۀ دبران7 

در آمد. 

آ نگاه‌بار بر زمن نهادنذ که‌ستارهشعر ی چنان که گو یی تبرشها بی بر | نده‌شود فروشد. 
شتری نيك و نژاده* و هیونی که“ عرق از بن گوشش جاری است" اهل 
وهماع۱۱ و یز تخود را به مرغزار مطلو بش حو اهد رسا رد؟ 


اس متن از روی کتاب الخیل ابی عبیده ص ۱۶۲ داذا اتبل وبا ماتح خضلان» و در اصل 
[... ثوبا انحد...] که وجهی ندارد. ٣‏ وحیدان, دو رود در سرزمن قیس است. 

۳ رعم (به‌فتح راء), چدان که ياقوت درماده (رعم) آورده‌است نام کوهی درسرزمین بحیله است. 
۴ وان (به فتح ضاد و دال)» دو کوه. ۵ نام محلا یی که کر این پیت آهده در من 


با تو چه ره م۳ البلدان غین تصحيح کی اسک 


5 ۵ س سے مس اس عه ی 50 5 سے سے ۲ 

فصبخن من ماء الوحیدین دھر ه یکی ان رعسم أذ بدا ضدو آن» 
و در اصل ده تحر یف [فا صب من ماء ا لوحیدین مره ميزان رعم ود ودا ضدو ان ]. 
۶ نام ستاره‌اع از منازل‌ماه ا ¥ نام ستاره‌ای است‌هعروف ده شعر آی یما فی. هتن ره 
4 ص اس ۰ ف ۱ 
تصحیح فیاسی تون ودالشری» ودراصل ا فی | لشعری]. ۸س حره؛ شش اصیل و نز آده. 
٩‏ متن داعس = شتر کلان» و دراصل به تحریف [اغیس]. 6 متن به تصحیی‌قیاسی 
«نشاحالقناه و در اصل به تحرف [نضاح القری] که وجهی ندارد. ! [-دهماء. نام جا یی 


ا از سرزمن مز دمه از نو احی مدینه که آن را دهماء مر‌ضوص خوانند. 


داوری: ثیر نگ عمرو #۳۹ 
سے ۳ ۵ 
باز کشت علی از صفغین به کو 49 


تت ال ع از قعدا ر چن بن جندب که کش 

جون على از صفین آهنگت باز کت سرد مأ یز همزمان دا او داز گشتیم 
ای وی راهی حر راه ما دربیش کرفت. على (هنکام حر کت) کت : رما بناه- 
حجو بان و باز گردندکٌان» و از برورد کار ود سپاسگز ارانیم. برورد کارا من اژ 
رنج سعر » و دشو اری باز تم و آشفته دردن (حال) مال و عبال واش رف نو 


پناه می‌برع۰» 


ر اوی گو ید: 

سپس (علی) نیز با ما در راه بیابانی کنارة فرات همگام شد تا به هیت رسیدیم 
و راه صندوهاء۲ را درپیش گُرفتیم. آنماریان» از ثبرة بنی سعید بن حزیم؟ به استقبال 
علی آ مد ند و درخو است کردند که در دبار آنان فرودآبد و میهمانشان باشد؛ و آسی 
وی نید برفت. شب را در آن منطقمه سه روز آورد و سس رامداد رآهسی شد و ما 
همر آهش روانه گشتیم تا از نخیاه گذشتيم و حانه‌های کو فه را دردیم. در این هنگام 
به بر مر دی برحوردیم که در ساره دا نه ای تست و آثار ببماری از جهره اش دید| 
نو د. علی به جانب او رفت و به وی سلام کرد؛ و ما نیز سلامش گفتیم. جوابی ره 
غایت گرم و نیکو داد چنان که ما پنداشتیم وی علی را شناحته است» آنگاه علی به 
وی گفت: «از چیست که چهره‌ات را چنین د گر گون" می‌بینم؟ آیا این تخییر چهره 
از بیماری است؟» گفت: «آری». گفت: «حتماًآن را عوش نداری؟» گفت: «خوش 


ندارم که دیکری؟ بدان کر فتار شو د.) کفت: رآ با گرفتاری حود را بدن بماری 


ایت کندودای جدان که در حت 5 قوت | مده ده فتح ا ك سکون نسون و 9تح دال ۳ مد , نام 
شهری هل مان ر اه شام د عراق ات بر مشن چنن n‏ و کل طرق (: (rr‏ 
[ا لا تصار دون و سعله دن حر ام ] کد ا a‏ ۳ مشن «میکنتا» و در طبرق [مشكغعاً | که 


هردو به دات معنی لغ کک تن از بوک طیری ( دعیر‌ی؟ و در اصل [یعتری]. 


۷۳۲ م 


منشاء یرش برای حود نمی‌شم‌اری ؟) گفت: « حر )۰ کت : (رتو را به رحمت 
بروردکارت و بخشو د کی گناهانت مر ده باد» ای نندة خحدا تور یسن (و جه نام 
داری)؟» کَفت : «نامم صا لح بن سلیم اس و هه «از کسدام خحاندانی؟» كفت : 
«اصل من از سلامان ان طی است؛ اما در سرا رھ حمایت و در کنار (قبیلة) نکی سلیم 
دن منصور و به بسر خو اند کی ارشان مرورده شددام.» کت : «منزه است خدا جه 
نیکوست نامت و نام پدرت و نام حامیان و پدرخحواندگانت» آیاتو با ما در این 
پیکارشر کت کردی؟» گفت: «نه» به حدا» من در آن شر کت نجستم و لی می‌خو استم 
شر کت کنم؛ اما ان بیماری و نز اری که می نی در من عارض شد و مر | از بیکار 
باز داشت.» علی گفت: 
و س 
لس علی الضتفاء ولا علی‌السرضی ولا علی الّذينَ لایتجذوت میْقون 
حرج اذا تصحوا له و زسوله ما على المحسنی من شبیل و ال غفوز رحیم. 
بر ناتوانان و بیمادان و فتیران که خحرج سفر و عیال خود را ندارند دشواری 
و (تکیف جهاد) نیست» هر گاه آنها هم به راه رضای خدا و رسول» خلق را 
نصحت و هدایت کند که ار تیک کوان از هیج راه جرج و رحمتی بست وخحدا 
آمرزنده و مهر بان است۲. 
اقات ره من بکو» مردم دربارة ما و انج مان ما د شامہان TEI‏ جه می۔- 
کو دند. 1 باره‌ای از آنیحه مان دو و آنان کذشته شا دما ند و اتان مر دم‌انی 
بدخو اهند آ و بساره‌ای دیکسر از آنه فس | هی لاه اندوهک‌نند) و انان مردمی 
۰ حير شحو اه دو هسَمّد. (علی) حون حو است از او حدا شود کت : زاست کلیی : 
داو ند تحمل رنحت را موجب کاستن کنامانت در ار دهد زیرا سادق (خحود رد 


حود) مو جب باداش و وابی نباشد ولی ابتلای به بیماری (و تحمل آن) کناهان 


۰ ی لب 7 ت 
E‏ العو به, 9 اس ا ار روی طبر ی ۶اخشاء تاس در مقابل و تصحا ۶ النأس» و در 


داوری: یر نک عمرو ۷۳۳۳ 


بنده را بر دز اند و کناهی برای او در حای نکذارد. باری باداش» درگفتار ره زبان 
و کردار به دست وپا (وارکان) است و خداوند عزوجل [انبوهی از]" بندگان خود 
را به سیب راستی ثبت و درستی وجدان نيك ده بهشت در آرد. 

سیس‌اند کی راه پیمود تا به‌عدالله بن ودیعه انصاریر سید ونرديك او رقت 
و برسید: از مردم جه شنیده‌ای که درباره این کار ما کو رند؟ کَفت؛: باره‌ای آن را 
خوش داشتمد و باره‌ای را ناحو شا ند آمده است» مسردم جنان که حدای تعالی 
گفته است: 

ولا زالوت مختفین همو ارہ مخت بافد؟. 

(علی) گفت: «صاحینظر ان جه می گویند؟» کک «می کو بند: علی را جمعی 
بز رک در اعتیار بود» ولی اوخود آنان را پرا کنده ساعت؛ و او را دژی استوار 
بود» و خود آن را وبران نمود تا باز کی جنان دژی را که وبران کرده است از نو 
بسازد و کی جتان جمعی را که براکنده است دیکربارکردآرد! جه می‌شد اکر او 
در برابر آن کس که سر از فرمان وی تافته بوده (فقط) باآنان که سر به فرمان وی 
داشتند (با سباهی همدل و همزبان) به جنک می‌رفت و با او نبرد می کرد تا خدا 
پیروزش گرداند با نابودش کند؟ در آن صورت راهی دوراندیشانه رفته بود.» علی 
گفت: یا من ویران کردم یا آنان آیا من پرا کنده کردم با ابشان پراکنده کردند؟؟ 
اما این که کفتند «چه می‌شد اکر (فتط) با گروهی فرمانبردار به پیکار آن کس که از 
او نافرمانی کرده بود می‌رفت تا بر او پیروز شود يا نابودگردد» و درآن صورت 
رفتارش دوراندیشانه می دود»» به حدا سو کند که ان شر ورای از درد من بنهان 


نبود"» هرچند من خود در کسیختن از دنیای‌کوارا و پذیرفتن مرکث برصوبشتن 


۱۱۸ این نکمله از دابق است [عالماً جمّا] (۳۴,۶). ۲- هود»‎ ١ 
متن از روی طرق دام هم فرقوا» و در اصل [تفر قوا].‎ ۳ 


تج 


عذی E‏ الرآی» و در اصل [ما عشی عن خلت الرای] و در 


۴ مشن د4 a‏ تجح فیاسی دما کن 


ر 
ڪج ق [ما یی عن یفن ۵ ت]. 


ی 


۳۳۴ پیکار صفین 

بسار گشادە‌دست ` و ( کاملا آماده سوده‌ام و( هستم» وقتی آهنکت بیکار [با آن قوم ] 
کردم» بدن دو نگریستم [عنی حسن و حسین هم اس در حو است و ره میدان 
می کردند = دز ددرن دو» دی عمد | لله دن جعفر و محمد ان علی نگریستم "] که 
برای کسباجاژه نزدم آمده بو دند و دریافتم که اکر ايندو (حسنین عليهما السلاد) 
نابود شوند» نسل محمد ازاین امت گسیخته شود و این را ناروا وناخوش داشتم» 
و برذابودی ابق دودر احنی محمد بن على و عبد الله بن جعفر ؟ نیز دام رسو حت 
و بقین کردم" که اگر توجهشان به موقعیت (حشاس و خحطر ناك) من نبود به جنان 
درخو استی بیش نمی آمدند. به حدا سو کند کسه اکر آن روز بدیشان رعصت نبرد 


می‌دادم آنهارا به کم مر کت افکنده بود م "ودیگر ایشان در کر و حانه من دمی بو دند. 


راوی گوید: 

سس ده راه اقماد تا از خحاردهای ی عوف گذشتیم و در سمت راست حود 
هت با مشت کون را دردیی امیر موّمنان گفت: «اسن کو رها جیست ؟) قدامة بن 
عیحللان ازدی کفت : ای امیرمیمنان س ازعز دمت نو خیات بن ارت در کدشت 
و وصیت کرد وی را در این شمه مرتفع به حالك سبارند» و از آن زمان مردمی که 
بیشتر در خانه‌ها و کاشانه‌های خود به حاك سبرده می‌شدند در کنار او به حالك سېرده 
شم بل علی کَفت: حد | حباب را یامرزد وی مش )فا زه اسلام آورد و فرمان‌یدیرانه 
مهاجرت کرد و مداهدانه راست» و به تن مار شد و د کر کو نه احو ال تو 


خد او ند باداش آل کس را که کر دار بات کر ده تاه تکند. انگاه بیس رقت تا بر 


ا ق از ووی ری شیا کسی عیالدفیاه و وو اصل لخا لس با افیا 

۴ہ تکمله ازطیری است. ۳ تکمله ازطرق است (مر اد عبدالله بن جعفر طیار ومحمدین 
فی ون آبی لا لب» معروف به (آین‌حننیه) بتر تیب بر ادرزاده و پسر أمام عليه ا لسالام ام مت وبا 
۴ معن ازروی طپری: «یعنی محمد بن علی...» ودراصل [یعنی بذلك إبنيه الحسن و الحسین]. 
۵ معن از دوی برق دق قد علمت» و در اصل [و لو علمت]. 

۶ متن از روئ ری دا و در اصل [لقیتمم]. 


داوری: ثیر نک عمرو ۷۲۳۵ 


سر آن گورها رسد و باستاد و میس کته درود بر شما» ای سا کنان حانه‌های 
و حشتبار وجاگرفتگان در کودالهاء ازمردان و زنان مومن و مردان و زنان مسلمان» 
شما پیشینیان مایید و بر ما پیشی گرفتید و به تك تاختید» ما نیز از پی شما رو انیم 
و به زودی خود را به شما رسانیم. بارالهاء ایشان را بیامرز و نیز ما را ببخشای و 
از گناهان ایشان و ما چشم بپوش. سپس گفت: سپاس خسدایی را که روی زمین 
را قرارگاه زندگان و زیر آن‌را بستر مردگان قرار داد" . سياس خدابی را که آفرینش 
ما را از اين خالك متررفرمود و ما را به همین نحاك باز می‌گرداند و در می‌سپارد و 
دگر بار از همین حا برمی آرد. ندو شا بر آن کس که به باد معاد است و برای روز 
حساب به کردار کوشد و ره داشته خود قناعت ورزد و بدانحه حدایش بخشده 
حرسنداست. سیس‌به‌راه خود ادامه داد تا به خانه‌های محلۀ ثوریان رسید و گفت: 


درون این حانه‌ها رود . 


سن با همه کے فخا بخ غات فا ھی پرا سا یچ کرد و گنت 

چون علی بر ثوریان ‏ یعنی ثور هَمُدان - گذشت» بانگگ زاری و شیون . 
شنید و گفت: این صداها از جیست؟ گفتند: این شیون بر کشتگان صفین است. 
کَفت: «من کوامی دهم (و تضمین کنم) که هر کن از ادشان 42 شنم بردبار و 
یکسا بوده است» و شهادتش به حسات آ بد.» سیس بر فائشیان کذشت و همحنان 
صدای شیون شنید» وپس از آن بر شبامیان کذشت و شیونی شدیدتر و صدایی بس 


سے 2 2 0 2 
بلند‌تر شنید» درادن هنحام جرب بن شرحبیل شبامی ؟ از خانه به سویش آمد. علی 


وس در قر آنکریم آمدہ است؛ الم تجمل‌الازش کناتا. اخیاء و آھواتا= آیا زمین را جایکا. 
درب کیر ند (بش) قرارندادیم. تا زندگان به روی زمین ز ند گی کنند و مز د گان درو نش پنهان 
شو ند.» المرسلات. ۲۵و۲۶ ۲ متن به تصحیح قیاسی و توجه به طېرق «خشو ا بن هذه 
الابیات» و در اصل [حشوا حذه الابیات] و عبادت طرق [خشوا, ادخلواین هذه الابیات] است. 
۳ شبامی»؛ مدسوب به شبام که تیره‌ای از قبیلهٌ همدان است. در اصل په تحریف [حارب بن 
شرحبیل الشامی]. 


۳۳۶ پیکار صفین 


به وی گفت: :ا زنانتان (به احساس و عاطفه زنانه) برشما غالب آمدند؟ نمی‌تو انید 
آنان را از این زاری و شیون باز دارید؟ گفت: ای امیر مومنان» اکر يك با دو با 
سه خانه چنین می‌بودء چنان می‌توانستیم کرد و لی تنها از این کوی یکصدوهشتاد 
تن کشته شده‌اند وخانه‌ای نمانده که در آن زاری و سو گواری نباشد. البته ما مردان 
زاری نمی کنیم بلکه (از شهادت آنان) شادمانيم.[ آیا] بر شهادتشان [شاد نباشیم]؟ 
علی گفت: خداو ند کشتکان و مردگٌانتان را بیا‌رزاد. وی همچنان که علی‌سو اره 
می‌رفت» پیاده در رکابش راه می‌سبرد. علی به وی گفت: باز گرد» و خود درنگث 
کرد و سېس به او گفت: باز گر د که چنین راه سبردنی (در ر کاب حکمران) برای 
حکمران فتنه‌انگیز» و برای مومنان حواری آمیز است. سپس برفت تا به ناعطیان! 
رسید و شنید مردی ازابشان که ویر اعبدالرحمن بن‌مر ند" می‌نامیدند» گفت: به‌حداء 
علی کاری صورت نداد» رفت و دست تهی باز آمد. چون چشم او به امیر ممنان 
افتادحاموش کشت ". علی گفت: اینان بر جستگان گروهی هستند که (ماجرای) امسال 
شام ر اندیده‌اند (وقضاوتی نادانسته می کنند). سپس به‌یاران حویش گفت: آن گروه 
(دشمن) که تر کشان کردیم از اینان بهتر بودند. سیس کفت: 

نحو الذى ان آحر ضنك مه في الذهر مه بر | ليك و اجما... 

بر ادرت کسی است که او تا قاری از روز کار به تو رسید۴ همجنان آماد كمك 

به تو باشد» 

و اوران کین تیست که جون کارها بر تو دشوار کُردیده هماره تو را به ۳ 


2 
معز ر سل ”عر ده 


ا سی از فوی طرش ای راتیته رای ازکداق شرب جفکوساری که ای ای 
می‌شود. سه الا شتقاق» ۱ رو حعجم!لبندان. در اصل به تحرف [الباعحلین ]. 
اھ ود طبري [عبدا لرحمن حمن بن بزید, من بثی عبید. من الداعطین] آمده است. 
۳- معن «فلما تن امير المؤمنين أبلى» و در طبری [فلشا نظروا الى علي ابلسوا = چون به 
علی نگر بستددخا موش شدند]. ۴ت ذز ق [... ان اجرضتك... = اکر به اندوهت اورد]. 


۳۴ ۱ 
۵- سکن «.. ان تمنعت» و در كق [... ان تشمیت...]. 


داوری: نیر نک عمرو ۳۳۷ 


صر کو ید: در <دابت عمر و بن شمر است که کفت: 


a 2 


شعر علی هنکام چون علی از صفین به در آمدچنین سرود ومی دعت : 
باز گشت از صفین و کم قد ر کنافی دش و آرضها 
من اشمعل مو دور و شمطاءَ تا کل.. 
جه بسیار مرد میانسال دو مويه به خون خحښته را در دمشق و بر خاله آن سرزمین 
و نهادیم و جه بسا دن دو موی که سور کو اد کک 
وجه بسا زن داغداری که نیزه‌ها جان همسرش را شکار کرد و اينك خود درشمار 
بو کان در آمده است. 
۳ داع شوهری به زاری می کر ید 4 سییده دم رهسرار شد و تا روز شمار باز 
ان کر ده 
و ما کسانی بودیم که جون نیزه می زد ديم فمدل ر را نشانه می گر فتیم» وجز 
با رزمند کان کادی نداشتیم . 


راوی کوید: در حد یٹ بوسف | مده است کک ا 


شعسر ابو محمد نافع ان اسود تمیمی ' سر وده 
ابی محهد تمیمی ألا ابلغا عى علیا تحية 


دیل قبل الصماء لما استعلت.. 
هاا ازمن علی را درود و شادباش کو بی دکه تحمل چنین کوه گر انی را بد ضرورت 
پد بر فته الع 
وی رار کاه اسلام را س از ویر ای ار دور بر !ورد و جمعی ار دونان برضدش 
بر خا ستند و سپس آر ام سل دك 
گو ییا هنگام نا بودي آن» و پس اذ آن که (بنای اسلام) ویران شد پیامبر با سی 


که ا ده است زد م( باز امد و به نوسار ی آن بر ذا حت. 


۱- در طرق [دخل العص ]. کان اسات یکو کر وک ووچ امد اس 
لب کیک کال ری مشق ھی سے ۸ گذشت. در اصل به تحرث [ادو محید] امده و افیا 


منعول دیشتں در ۷ YYA‏ ى نعل شده اس 


۷۳۸ بیکار صفین 


راوی کو رده 


ابن شعر مر بوط ره هنکامی است که على ابو مو سی" را ره داوری فر ستاد. 


لصر: عمر پن سمده از مجالد؟ از شمبی, اذ ذیاد بن نضر که گفت: 

۱ علی حهارصد تن را بفر ستاد و شریح بن هانی حارنی 
فرستا ‏ گان على و معاو به را ره نکهبانی آنها کماشت و عہدالله دن عباس را برای 
نماز گز اری بر آنان و تصدی کارهایشان گسیل فرمودکه ابوموسی اشعری یز با 


ارشات دود معاو ره دز عمرو ان عاص را همر آه جهار صد تن کسیل داشت 


ر اوی گوید: 

هر گاه علی چیزی (به ابن عباس) می نوشت» کوفیان نزد وی می آمدند و 
می گفتند: امیر موّمنان به تو جه نوشته است؟ و وی فا که ور مطالب سری را کتمان 
می کرد و ابشان به وی می کفتند: آبا آنچه را به تو نوشته است از ما بو شیده می- 
داری؟ (ما می‌دانیم که) او حنین و جتان نوشته است. لختی رحد » ك معاو به نز د 
عمرو بن عاص می آمد وکس کاه نمی شد به جه منظور آمده و با a>‏ بیامی باز کشته 
است» و هرکز بکو مگوبی پیرامون رئیس حود به راه نمی‌انداختند و جنجالی 
تمی‌شنیدند. ابن عباس این رفتار کوفیان را به نکوهش گرفت و گفت: جون 
فرستاده‌ای آرد» کو د: جه بیامی آورده ا و [ کسید ( جرئیات پیام و دستور) 
از شما نهان داشته شود کو دید: جرا راز را از مسا پوشیده می‌داری؟ (ما می‌دانیم) 
که بیامی جنین و جنان آورده است» و همجنان می‌ادستيد و نزديك می شو يد تا به 


تمامی مطاب دست می دا برد (وآن را افشا می کنید)» شما را رازداری تشادك. 


سے ت 
ج 


9 ۱ 4 1 
آس کن #قالد لها بے فل ابا مورمیس» و در اضل. او الا این ارق کیان که فیذاست 
دئبا له و دوضیحی سس همان سعں دیشین اسک 

من عم ی ۳ ۰ تسس و گر 
اس فاگ لف وق سیف نییان همدانی کوفی. در آذشته به سال ۴۴ اوخ اص به تحر یف [عمن سن 


داوری نیں نگ عمرو ۵ ۳ ۱۷ 


سیس داو رال را تنها کد اشتند و اطر اشان را خلوت کردند. عمد الله بن فيس“ 
2ے سے ۹ ا ‌ سر میم ‌ , 
ابو مو سی » به دسر عمر کرای اق و می کھت : ره خحدا سو کند» اکږ توانالی 


ھت ی 4 2 9 کک 
داشتم سکمان رودص عمر را ر دكم می و 
نصر گوید: در حدیث محمد بن عبیدانم, از جرجانی آمده است که کفت: 


آنچه هنگام عزیمت جون ابوموسی آهنکّت حر کت کرد؛ شریح بر حاست 
به ابوموسی آفته شد و دست ابوموسی را کرفت وگفت: ای ابوموسی» تو 
رابه کاری کران کماشته‌اند که (اک ر کاهلی کنی) دردسرش 
نخوابد و شکافش به هم برنیایدا هرچه به‌سود یا زبان عویش (وفر ستندةحویش) 
بگوبی» هر جند باطل باشد؟ به عنوان حقی نايت کردد و درست و معتیر شمرده 
شود بیکمان | ۳ معاوبه برعراق حبره شود مردم آن سامان را بایند کی نباشد (و 
او تمام ایشان را از بین ببرد)» ولی ا کر علی بر شام غالب آید؛ مردم شام را هیچ 
سختی و رنجسی رسد. تو بدان روزها که به کوفه در آمدی کونه‌ای حيرت و 
سر گردانی داشتی» ا گر همچنان بر این سر گردانی بپایی (و به ندانسته‌کاری ادامه 
دهی) کمان دی که بر تو می‌رود به مين تبدیسل شودو امیدی که به تو بسته شده 
است به نومیدی گر اند . ویچ (افزود براین بیان) درادن باره جنین سرود: 

اباسوسی میت بش حَصم فلا تضع الور ات ف اس 

ای ابوموسی کی یا بو ابر باقر ہے ریک ندا تف جانم به قر بانت» عراق را 

هو از و تیاه مکن. 

مبادا حق را به شام دهی و جانب انها را بگیری که مهلت امر وز به دیروزماند» 

و چون فردا با تمام دستاوردها و پیامدهای خود در رسد کار به بختیادی با 


[ س متن دو لا بستقال a‏ در شنعهج ( 19۵:۱( [ و لا تستقال وعنته | (ومر اد انکه 1 ر دو اهمال 


و سستیی 25 ہی صدمه ای دراش ؛ ید > دو دك د عا ام ۱ سالام Beg‏ چبر آن نا یذ بر ل سم (a‏ 


۳۲ تن از ری سدع 5D‏ ا خد ۰ و ور لته و ان کان اطا و ان اصل [ثبت رید دنز ول 


باطله ]. 


۷۴۰ پیکار صفین 


نکون بختی بکٌذر دا 

مبادا عمرو تورا بغر یبد که عمرو به هر بامداد (چون ازجا خیزد از صبح تا شام) 
دشمن خدا باشد. 

او را کو نه گون نير نکهاست که عثل در آن‌حیران مانا و آن همه را زراندود کرده 
است و به صورت نکاری آر استه ل 

پس معاوية بن حرب دا در این ماجرا چون شیخ و پیشوایی بی دقیب و بی‌عیب 
فر ار مد ۵. 

بحد او ند او۲ را ب رهپری فر دی رهنمرن شو د که همسر دختر بیامیر است» و جه 


نك و <حیحسته دامادی ا 
کاو جا یی ينگ عير ۷7 زو کته این <قبه آ هده است: وم‌شان دامادی وتا هرت و <4 دامادی خحسته‌ای) 
اعز ام دار ند زا باطلی را از انا یرف ا حفی را برای آذان تامین و تثبیت کنم. و‌ 


نجاشی بن حارث بن کعب که دوست ابوموسی بود این شعر را برای او فر ستاد: 


ت 9 سب ی م2 س 
۶ و یچ ۰ 
در باره ! بو موسی 1 مل عبدالله عنسد الحقائق... 


۲ 2 ے اس ر 8 ی ن 
مردم شام به عمر و امیدو ارند و من بیکمان به هنجام برور حمایق بد عمه‌الله 
(أبوموسی) اميك بستهام. 
بیکمان | نگاه که عمر و » کے ار حدنکعای ی بت خود را جونآذرعشی۲ ر 
افکند» ابو موسی حي ما را از گزندآن نجات می‌دهد. 

و کي مأ را مادام که ر کت چا فشن می طبد» محعق تحو هد ین و ۳ وق امرل 
که عمرگ هر جند بد ثیر نکك کوشد» بد گرد م رکب وی که مردی صاحب سابقه در 

ا اق در بیت فمن تس مغدم ا مر‌آد | که ایام کذشته وحال نود ند و لی فُردا که رور 

اعلام داوری شارت روری سی کو شت سا mand‏ با کذشته 5 حال اام أن جهان که e‏ کیااک 

یکی اسو وا در قردای قیامت شین 3 نگون‌بختی افر اد معلوم شو د. e‏ 

۳ هر جح ا ضمیں ده اکا دعت العغات در شعن ‏ [دوموسی اا سے ۰0 


اسمن «ا لصو اعق» و در شه (۰۱ ۱۹۶) [البوائق]. 


داوری: لیر نگ عمروء ۸ 


اسلام است در سد. 
بارا لها اکر وی عراق را دجار گر فتار و مشکلی نکند۱ه گر در عرای و مردمش 
را از نعمت وجود وی بی نصیب مگذار. 

از ان رو ابو موسی گفت: ره حدا سو کال من امیدو ارم کسه تخد او زل ا 


مشکل را بکشاید و ۸٨ن‏ در این راه در حور حر سندی ددا باشم. 


صر گوید: 
و 
ابو موسی وسایل شریح بن هانی زاد راه (و وسایل حر کت) ابو هو سی 
سغر را آماده می کند را ره دحو ی شاسته ماده کرد و جاهش را در مان 


ر ی پدزر کش نمود تا ابو موسی را در میان كوم 
حود شرف افزاند» دس شنی در این باره» برای شریح چنین سرود: ۱ 
رقف اب قيس زفاف العروس . فرح إلى دومة الجشدل... 
ای شر یح ٤‏ دز عرز یست اھ گس ۲ به دوّمة الجندل ۲ ضیافت متکلفا نه‌ای جون 
جشن دامادی برای او ترتیب دادیا. 
این ۆن کلداشت داماد کو له تو از آشعری؟ بلایی بود» جه هر حادثه‌ای که قلم 
قضا برآن رفته واقع خواهد شد. 
این اشعری زه چندان خردمند و هوشیار» و نه دادای قاطعیت و بر ندگی کلام 
است۵. ۱ 
وی کسی نیست که حق و مصلحت مردم عراق را تأمن کند و حتی اگر به او گویند: 
«اين حق را بکیر »» حنان کند. 
عمر 3 به حیله نيك می کوشد و او را تبرنکها و خدعه‌های بسیار است که کو بی 
آنها دا از آسمان الهام می گیرد. 


اگر این دو داور به هدایت داوری کنند از ایشان بیرودی خواهد شد و اگر په 


(اسه هگن دلم «رمه با لبوائق» و در شنهج [با لصواعق]. 


و۴ مر‌اد او مو سی اشعری ات بت م و ۳ نام محلی که Ce E‏ داور ان هو [ تجا 
ی و ر 
وو دی کت -م. ۵ معن 2و رز صا حب الحعلة الفیصل» و در شیج [و لاصاحب | احملة 


= نه صاحب طرح و بر نامه]. 


yf‏ پیکار صقین 


هو ای حورد داوری کنند کرایشهای تادرست بدید آید. 
این دو به دو قوج در مندان شاج جنگی ما تنل و هر دو حون دو له داه حنثال 
(زهر آ گین و تلخ) باشند. 
۳ ۲ ۱ | سر 
و سریح بن هانی (در پاسخ الن طعنه‌ها) کفت: a‏ حد | سو کند» مردان ما 
دوز نکوهش اسو مو سی شتاب ورررددد و از سر وله گم انی در وی طوزه زدند'» 


ان‌شاءا له حداوند وی را از لغزش باز دارد. 


بدرودکردن (از ان سو) شرحبیل دسن سمط کندی با کروهی عظیم 
وت 
شرحبيل با عمرو همراه عمرو بن عاص راهی شد تاآنجاکه از ( گزند 


احتمالی بر او از) جانب سپاه عراقیان آسوده حاطر 
کشت آنگاه ۳ وی ددرود کرد و گفت: ای عمرو » توبزر گمرد قریشی و معاو به تو 
را جز به سیب اعتمادی که به تو داشت بدین مهم نفرستاده است» و تو هر گز به 
تاتوانی و ضعف اراده دحار نشوی و به دام نیفتی» و حود می‌دانی که من این کار 
را (از روی (صیرت) ر و رفشست (ابو مو سی) واگذاشتم". س در حور 
گمانې که به‌تو بسته‌ایم باش (و امید ما را بر آور). سپس جدا شد» و (از اين سو) 
جون شریح بن مانی از احتمال کزند شامیاں بر ابو موسی آسوده شد» جود با 
بر جستگان مردم وی را بدرود کَفْتند. 
بذر ود کردن احنف آخرین کسی که با ابو موسی بدرود کرد احنف بسن 
و اندرز او به ابوموسی ‏ قيس بودکه دست وی راگرفت و به اوگفت: «ای 
ابو موسی» اهمیّت این کار را دریاب و بدان که آن را 
پیامدهاست» و اگر تو عراق را تباه (و بی حق سازی) دیکر عراقی نخواهد بود. 


بس از خحدای ببرهیز که این تقوی دنیا و آخرت تو را تأمین کند. جون فردا با 


١‏ هتن «طتوا عله بسوء الظن» و درشدهج [... ا | لطعن س بدتر دن حلعنه‌ها را ره او زدند] 
ص 0 س لا ۽ و نھ رز لقعم 
٣‏ متن «عر فت ان و طات» و در شهج (۲؛ ۱۹۶) [انی و طات]. 


داوری: یر نک #۶مر3 ۳۳۳ 


عمرو رو درو شدی» اغاز ره سلام مکن جه هر جند تدم دل سالام ت اسف و لی 
أو شا سلام متلم دىست» و بدو دام که + ورا دست لو دست امانت است 
و مادا بگذاری او a‏ و را بر بالا دست مسند نشاند» حه این بر نکی است ( که 
خواهد تو را بدین بزرگداشت غره و غافل کند)» و او را به تنها دیدار مکن» و 
ببرهیز از ارنکه درحانه‌ای سخن کو ند که ره تبر نکث» مردان و کواهانی در زوابای 
آن خانه نهان کرده باشد ( که به سخنهایت کوش دارند و به زیانت کواهی دهند). 
سیس حو است | نجه را در ضمسر ابو موسی سیت به علی می کذرد سازمارد" از 
این رو به وی کَفت: اد مرو در رضا دادن ره حکومت على با تو همر اه دش ) 
وی را چنان مخیر گسردان که مردم عسراق هر کس از قریشیان شام را عو استند 
بر گزینند وچون این‌انتخاب را به ما وا گذارند ما هر کس‌را حواهیم بر گزینیم. و 
ا گر امتنا ع کردند» شامیان یکی از تریشیان عراق راکه خواهند بر گزیند» و اگر 
یر کرد ند باز کار در مان ۳ و به دست ما باشد. گفت: «(آنجه کفتی شنیدم» و به 
گفتة احنف اعتراضی نکرد ( که با وجود علی ادن چه سخن است و چه نیازی 
به انتخات کسی از فریشیان شام با عرای باشد؟). 


راوی و بد؛ 
۳ احنف‌باز گشت و نزد علی آمد و گفت: ای امیر موٌمنان» 
و علی ره بح | سو کند که ابو مو سی نخستین کرة خولسشس را 


از او ن مشك خود بر آورد (و مایّت خود را آشکار 


١‏ متن ار روی شدیج دولا تعمله بنك» و در اصل [... يدلد= به دست خود بدو چیزی مده] 
(مفهوم عبارت مشن ایشکه, زیر دست تو نثانه و رممن اعتمادی است که مردم به تو کرده و کار 


خود را به دست سپرده‌اند. پس ا قن دست اعتماد را به سوی هر کے دراز مکی 
دای بسا ابلسیس آدم زق که تسس یں فا کان #ضتقي, لجا یف داد. دست کے غب) 
e O‏ من «اراد ان يبور“ و ده رشدهج [. a‏ لا کو | که همان معنی را می دهد . یکی کو میت ۷۳ 


5 پیشد اوری ذعنی او را ددا ند. *.( 
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کرد). به نظر من» ما کسی را گس[ داشته‌ایم که با عزل تو مخالفتی ندارد. علی 
گفت: «ای احذف. خداوند بر کار جود جیره است.» گفت: ای امیر مومنان» ما 
نیز از همین نکر انیم ( که ادن امر مهم به دست بیخردی چون ابو موسی سیرده 
مرن است.۰) ماحرای OG‏ ا حن و ابوموسی مان مردم برا کنده سد و شنی با 


در رکاب کرد و این ابیات را برای ابو موسی سرود و فرستاد. 


۳7 


قصیدغٌ شنی که ن را ابا مسوسی جسزال الله یس را 
برای ابو موی فرستان عر اقّك إن حَظك فى العراق... 


ای ابو موسی» خدایت جزای خیر دهاد» موافلب عراق خود باش که بهرةٌ تو در 
به راستی شامیان پیشوایی از میان احزاب مخالف بر خود گماشته‌اند که به نفای 
معر وف است. 

ای ابو موسی ما همم اره تا به روز رستاحیز با آنان دشمنیم. ۱ 
چندان که کام از کام بر توانی داشت (و جان در بدن داری)» معاویة ان حرب 


ابو موسی مبادا عمرو تو را بفر بید که عمرو به راستی ماری کز نده استت ره 
اقسو تک اش سوق اقرا شد کرد 

از او بر حدر باش و راه ر است خود را مج ایر که دجار لغزش نشوی. 

ای ابو موسی (انبان ددوع) او را انباشته اد سخنانی تلخ و تاهتحار حواصی 
دید که از حقکو یی بسی دور است. 

داوری بر آن مکن که‌جز علی دیگری پیشوای ما گردد» چه‌آن داوری شری پایدار 
خو اهد بو د. 


راوی کوید؛ 
۳ ۱ ۰ 
شعر صلتان و صلتان عبدی که در کوفه بود ابیات زیر را به دوهة 
الحندل؟ فر ستاد: 
اس وی قشم بن خیبه, یکی از افراد تیرةٌ محارب بن عمرو بن وديعة بن لكين بن اقصی بسن 


غبله ویش انمق مس و۱ نه ۱ دب ( ۰۳6۸۰۱ بولاف. 


کا دیدار گاه ایو موسی ۳ شمرو نن عاص. م 


داوری» ثیر نک عمرو ۵ ۱۷۶ 


تن 1 9ب اب ل س 
لعمرك لا الفى مدی الدهر خالعاً. . عاي بمول الاشعری ولا عمرو... 
به جان تو که ۳ ز ما ره به جاست» به کته اشعری ۳ سر و ید حلع علی رضا ندهم . 
اکر به ی داوری کر دند» از 1 دد می پذیر م وکرنه‌آن را مجورن آواق کت بے 
مود" شوم شمارم. 
ما سر نو شت روز کار حود را بد کف | نان وا نمی نهیم که ا گر چنین کنیم و تن 
ساريم بشت خود را شکسته‌ایم . 
و لی شرل امر به محر و ی و ھی از نکر "را ره تمامی به جای آریم؟ و بکوییم» 
و الِعه سر انجام کار به دست تحداست. 
٠ 4‏ جخ سم سے ت سر 
امر وز نز 5 دبر 2رد است و ما با در تنك | بی سراب کو نه" و یا کرفتار کردابی 
ژرف به دریا هستیم. 
چون مردم شعر صلتان را شند رد بر ضد ابو مسوسی انگیخته شدند و او را 
کادل دا نستند و کمانهای بد بر او بردند. (از آن سوی) دو داور در دومة الخندل ره 
یکدیگر رسیدند و هیچ سخنی نمی گفتند. 
وضع سعد بن ابی وقاصس سعد بن ابی وقاص از علی و معاویه کناره کرفته بود و 
پر یم ص 0 
و پسرش عهر در ایکیری متعلق به قبیلة بنی سلیم, در سرزمین بادیه 
منزل گز رده بود و اعبار راپیگیریمی کرد. وی‌مردی 
رزماور و صاحبنفار بود و در میان قریش [شان و مقامی ] داشت و از علی ومعاویه 
از هیچکدام طرفداری اهس کرد روزی سواری از راسی دور هويدا شد و جون 
۰ ۳۹ گم مس r‏ سے 
نز ديلك ام پسرص عمر بن سعد بود» [بدر» بسررا دفت: چه‌نجو اهی! ] کفعت: اق 
بدر : مردم به صعین با بکددگر در گیر شدید و شیر ماجرابی که بر آنهاگذشت به 
تو رسیده است (و می‌دانی) که تا پای نابودی جنگیدند. سس عبدالله بن قيس و 


عمرو بن عاص را به عنو ان دو داور به داوری ده سمل و کروهی از ریش با انان 


1 سے پا ب رک ص ۷۲ ۲ متن از روی شنهج (۰۱ ۱۹۷) مولکن نقول الام واللهی 
کله» و در اصل | الامر با لحق کله]. ٣آ‏ تشون از روی سنج 2 شلا لشحضات» د دراصل 


[رهق الضحضاح]. 
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رفتند. تو از اصحاب پیامیر حد! صلی الله علیه و از اعضای شورایسی؛ وکسی 
هستی که پیامبر خدا درباره‌ات کفت: «از نفرینهای وی ببرهیزید » و هر گز در کاری 
که این امت را ناحوشارند باشد وارد نشده‌ای؟ ۰ پس به دومة الحددل بر و که 
سکمان فردا تو صاحب آنی (و ابتکار را به دست داری).گفت: ای عغمَر دست 
بدار» جه من از بیامیر دا و الله عليه شنیدم که می گفت: «بس از من فتنه‌ای 
بدید آ رد که بهتران مر دم در آن دنکامه کسی باشد که از آن ببرهیزد و بر کنار ماند.) 
این کاری است که من آغازش را ندیده‌ام و بغار ابن نمی‌خواهم بایانش را ببینم ‏ 
ولی اکر می‌حواستم دستی در این کار داشته باشم البته همدست علی می‌شدم. دیدم 
این قوم مرا با تهدید شمشیر» به کاری ناواه می کشند و من مردن را بر آتش‌دوز خ 
ترجیح دادم. انك امشب نزد بدرت بمان. وی (ادن تکلیت ره ماندن را) تکر ار 
کرد تا دسر را بنداری در دل افتاد که بر مرد سخنش را شحو اهد بدیرفت (و با او 
روانه حواهد شد) چون شب نيك تیره شد, پدر به صدای بلند» چنا ن که پسرش۲ 
بشنود این اشعار را بخواند: 

دعوت اباك الیو و الله للذى ٠‏ دعانی اليه الوم و الامر مقبل... 

امروز بدرت را به کاری خواندی» به حدا E FT‏ فوم نیز پیشتر مرا به‌همان 

کار حو اندند. 

بدیشان گفتم: بیکمان مرک از آتش دوزخ کواراتر است» خواهید برادر خود 

را زنده گذادید يا او دا بکشد. 

پس دست برداشتند و کنتند سعد بن ما اكه پو ی ایی ادان و حرف شدهاع: 

تا تن 


| متن «اأتَقوا دعواته» و مراد این است که دعا و نفر‌ینش هر دو مستجاب است. ب م. 

۲ متن از روی منهج «مماتکره هذه الامة» و در اصل [مماتکن هذه الاهة]. 

۳ متن از روی شنهج «فلا ادهن آخرهء و در اصل [و ان اشهد|خره]. 

۴ متن «لیسمع ابنه» و در اصل به خطا [یسمع ابوه]. ۵- یمنی خود وی» سعد بن‌ما لك 
اقق وا ست هي 


داوری؛ نیر نگ عمر و 4۵۸ 


۰ م ٠ة‏ ۳ ۰ ۰ ِ 
جون ديدم کار به منتهای شدت خو د رسیده و روری سخت دشو ار رح نموده‌است» 
در برابر انبوه حوادث با کی ار دين خود را پیشه کردم و به گوشه‌ای کر یختم که 
در زمن حایهای امن و آراشی ؟ کترده است. 
گفتم» پناه بر حدا از شر فتنه‌ا ی که آن را آغازی دردناك و بایانی بی انتهاست. 
ار روری ناجار رد نمایند کی می ر فتم ما از علی بیر وی می کردم و دام در 
قر ار گاه او قر اد می کار گنت 
نم ن ا نی وشن انز حود را بد آیینی که دارد به کار کر فتم» و نفس بخیلی ؟ د 
و بر من خودداری روا داشت. 
اما در باره اسر هنك » خالء بر رخسار او باد که به راستی آرمان من با ارزوی 
او بسی تفاوت دارد. 
ای عمراء با این اندرز خیر اندیشاند باز گرده من امسال صبر خواهم کرد که صبر 
دیبا تر ان خحصال است. 
و ی 
عمر" که موضصح پدرش بر اومعلوم شده بود از انجا روی بات و راهی‌شد. 
و 
اخبار ره کندی به معاه لھ ہے رم رد حے, از 
دعوت معاو به از باره‌ای Ey:‏ ی ر E‏ ید 2 وی لسر ی 9 
از قر بشیان که او د) مدد مردان قریش که حوش نداشتند در جنکث به وی كمك 
a‏ کنند پیام فرستاد: «گردونةٌ جنکّت بار خود را برزمین 
هاوه (و از حر کت داز استاده واش مکار فرو 
نشسته ) است و آن دد داور در دومة | لبحزدل با بکدیکر دبدار کر ده‌اندء انك نزد 
من بیایید.» پس عبدالله بن زبیر و عبدالله بسن عمر و ابوالجهم بسن حدیفه و 
۱ 9 ی ۱ 
عبداارحمن ان اسود بن تہ ل وت رهری و عمدا لله دن صنو اد جمحی ومردانی 
دیکّر از #ر دش نزدش آمدند» همجتين مغيرة بن شعبه که در اتف اقامت داشت و 
در صفین حاضر اة سود دنامد. معاو ره ره او کفت: ای معنر ه <4 زر داری؟ 


کشت ای معاو دی 1 می تو انستم دو را سازی دهم سکمان رد تو باری می دادم» 


! و ۳ مراد عم دن سعد ف ان و واص اه یش 
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ولی ابنكك بر من واجب است که | نيجه را در ضمیر آن دو مرد (داوران) می کذرد 
به تو برسانم. 

وی بر نشست تا به دومةالجندل رسید و جنا ن که گوبی فقط به قصد دیدار 
ابو موسی آمده باشد بر او وارد شد و گفت: ای ابو موسی» دربارة کسانی که از 
این ماجر | کذاره کر فته و حوٹردزی را خوش نداشته‌اند چه می گوبی؟ کفت: آنان 
هران مردمند بشتشان از کشدن بار ریختن حون ولش و کسان‌آسوده است و 
شکمهایشان از خوردن مال مردم انباشته نیست. آنگاه نزد عمرو آمد و گفت: ای 
ابو عبدالله» دربارة کسانی که از این مساجرا کناره‌گزیده و این خونربزیهارا 
تمستل رده | زد چە کویی؟ گفت: نان دداتردن مردمند» جی را معروف نشمرده (و ره 
حاطر آن قیام نکرده) و باطلی را نیز ناروا نینگاشته‌اند. 

مغیره نزد معاو ده باز کشت و بهاو کُفت: از هر دواستمزاج کسردم و مزه 
دهانشان را آزمودم عبدالله بن قیس رفیق‌خود را حلع می کند و حکومت را از 
کی می‌داند که در ادن ماحر | شر کشا نکر ده باشد» دل وی به عردا لاه بن عم 
کرای دارد. اما عمرو دفیق توست که تو او را بهتر می‌شناسی» مسردم‌گمان 
می کنند که وی برای ود می کوشد ولی اوخود نظرش جز اډن نیست که تو بدین 
مهم از او شارسته‌تری. 


پایان بخش سیزدهم از بخشهای ( کتاب) شيخ ما؛ عبدالوهاب. 


تصر: در حدیث عمرو۱ که گفت: 


ابو موسی روی به عمرو" کرد و کشت: ای عمرو آیا می حواهی ادن ماجر | 


را به کسی واکذار ی که صلاح امت در ازتخاب اوست و مردم صالسح 2 ردو 


١‏ مراد عمر و دن کی داوق ا سس م کاس سر ات مرو دن عاص اد س و 


داوری؛ ثیر نگ مرو ۷۴۹ 


رضانند؟ اين کار را ره عهده عمد | لله دن عمر دن تحطابت بکذار که در هجك از 
جوانب ان فده و دو دستکی وارد تبلق اشتادت عرد الله بسن عمرو ان عاص ۳ 
عبدالله بن زبیر که نزديك ایشان بودند این سخنان را می‌شنیدند - عمرو کفت: تو 


در بارة معاو ند حه نار داری؟ ابو موسی از دادن پاسخ بدو حودداری کرو 


راوی توید: 
۲واهان دو داور عبدالله بن هشام و عبدالرحمن بن [ اسود بسن ] عبد 
يغوث' و ابوالجهم بن حذيغة عدوق و مغيرة بن‌شعبه 
گواه داوران بودند» پس عمرو (به ابو موسی) گفت: آ یا نمی‌دانی که عثمان‌مظاوم 
کشته شد؟ گفت: جرا. گفت: گواه باشید» ای ابو مو سی جه‌چیزی مان ع آن است که 
معاوبه را ولی حون عشمان‌شناسی؟ درحالی که موقعیت حاندان او را در میان‌فریش 
می‌دانی؟ اگر می‌ترسی که مردم بگویند معاویه را که سابقه‌ای در اسلام نداشته‌است 
و لی (حود عنمان) شمرده‌ای» تو را بر این اتیار حجتی است» به این ترتیب که 
می گوبی: من او را از آن رو ولی خون عنمان» خليفةٌ مظلوم یافتم که به نحو نخو اهي 
او بر خحاسته و صا حب سیاستی يکو و تدبیری درست است و بر سر آننهمه بر ادر 
ام حبیبه" اس ت که مادر مژه‌نان و همسرپیامبر صلی الله علیه است و خود درصحبت 
او بوده و بکی از اصحاب پیامبر (ص) است. (عمرو) سېس مسل توانمندی و 
مال و منال و امکانات جیره‌دستی (و رفاه مادی) را بدو پیشنهاد کرد وکفت: ا کر 
او صاحب اختیار شود تو را جنان‌گرامی دارد و بنوازد که دبکگری هر کر [مانند 


آن با و نکر ده باشد. آنگاه ابو موسی گفت: ای عمرو » از حدا بمرهیز » اما اینکه 


۲ 
١‏ عبدالرحمن بن اسود بن عبدیفوت بسن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهری, در روز کار 
بیامبر خدا (ص) تولد بافت و پدرش در همان عهد دمرد و ازین رو در شمار چا نه | عقو سے 
عجلی کوید, از بز ر گان تا یمان است.-* للاصابة» ۵۰۷۲ و تهذیب ۱اتچذیب. کلمةٌ «الاسود»‌از 
تفت اصل و قم افتاده است. این اس به صورت کامل در صفحه ۷۴۷ همین کتاب آمده اسک 


که رچ کال ام حبیبه وق ود خی ۹۳ لت 


۰ ۷۵ پیکار صفین 


از شرف معاویه سخن گفتی» به راستی اورا در شرف چنین شایستکی نباشد» اکر 
(معاویه) را از این رمگذر شرفی باشد بس شایسته‌تر از او از دید گاه شرف‌برای 
این کار ابرهة بن صباح باشد چه او اهل دین و صاحب فضل است. گذشته ازین 
اکرمن بخواهم کار را به شریهترین فرد فرش بسپارم یمان به علی بن ابی‌طالب 
می سپارم. اما اینکه گفتی : معاو به به حو تخواهی عنمان بر خاسته و ازین رو وی را 
در این عصوص ولایت دهم » من کسی نیستم که ره معاو به ولایت دهم و مهاجر ان 
پیشگام را فرو گذارم. اما اشاره‌ای‌که به امر حکومت و مکنت و سلعلنت کردی» 
ره تحد | سو گند اکر تمام سلطنت خود را نیز به من دهد ن کس نیستم که در کاری 
حدایبی از کسی رشوه بپذیرم اما اکر حواهی رت عمر بن خطااب را زنده 


کی 


نصر > أز عمر بن سمدء از u‏ ا که گفت : 


ابو موسی و عمرو بیگمان نت عمر بن حطاب را زنده می کردم.» و 


سس ت س ۰ ۰ ee‏ 
عمرو ان عاص کفت: اکر بر ان سری که از پسر عمر 
بیروی کنی جه جیز تو را از ببروی از پسر من که حود به فضل و صلاح اوآ کاهی 


باز می‌دارد؟ کفت: بسرت مردی راستین اقست و لی نو او را در ای فتنه کشانده‌ای. 


۳ ۴ 5 کر سر 
زصر : عغەمر بن عل از محم بن اسحاق»؛ از تافم» از أبن عمر که گفت: 


ابو مو سی به عمرو کفت: ا گر خواهی کار را به ولایت پاکمردی با کزاده» 


س بعنی ده عبد األله ن عمر ین راا وات می‌دهیم که چ پدرش رنده شود. س م. 
۲ متن به تصحیح قیاسی :ابو جثاب, با جیم مفتوح و نون بی تشدید»» بحمی بن ابی حية 
الکلبی که هك خودء ابو اب مشهور است. احادیث وی را به سبب ناددستی در تغل ضمیف 
شمرده‌اند. به سال ۱۵۰ در تذشت.<* تهدیب ااتچدیب. در اصل [ابی خباب] و در شنهج 
[أبى حباب]. 


داودی: نیں نی عمرو ۷۵ 


Fr. ۳‏ ۳ ن A A‏ ۵ 
عمدالله بن عمر بسپار یم . و عمرو دشت: برای این مهم جز مردی که دذدانی برنده 
و جورنده و حوراننده داشته (و دارای واطعیت وگشاده‌دستی) اشد تیلست دی 
ندارد» و عبد الله د4 راستی حن لیست. ابو مو سی را (در دل لست ډه عد الله دن 

9س ۳ ۲ 7 بو ی و ی 

عمر ٥هر‏ و( سامحی نود . س أبن ربیر به ابن عمر کفعت: دزد عمرو بن عاص 
5 س نی یر 

درو و به او رشو سی رده. عدالله بسن عمر کفت: نه به حدا| سو کند که ۳ ز نده‌ام 

بر ای رسیدد به حکومت رشوت ددهم . ولی به وی کفت: و ای بر دو » ای بسرعاص 

عرب پس از آنکه به جان یکدیگر شمشیر کشیدند و با نیزه به هم تاختند» کارحود 


را به دو سیرددد و به‌نو اعتماد کردند آنان را دکربار ره فتنه مکشان و از حدابہرهیز. 


تصر:عمر گفت: اذ لے ذهیر کیی به نقل اذ نضر ین صالح شنیدم که گفت: 

من در جنک سیستان همراه شربح بن هانی بودم و وی برایم روایت کرد 
که علی سنارشی جند به وسیلةً او به عمرو بن عاص کرده و به وی فرموده است: 
جون عمرو را دیدی به او بکو: علی به تو می گو ید: به راستی» برترین آفردد گان 
نز د حد | کسی است که کردار به حق را تعوشتر دارد» مرحند برای او کاستی آرد. 
و دورترین بندکان از خحدا کسی است که کردار باطل را حوشتر شمارد. هر جند به 
باطل فزونی یابد. ای عمرو» به خدا سو گند تو به عوبی می‌دانی که جایگاه حق 
کجاست پس چرا خود را به نادانق می‌زنی؟ آیا به طمع" اندك میه‌ای که به تو 
رسدء دشمن حدا و تعصم دوستان نحدا شده‌ای؟ به حدا سو گند که هر بهره‌ای به تو 
رسد بزودی از دستت مق می‌رود» پس باور خحائنان و پشتیبان ستمگر ان مباش. 


من ره بعین می‌دانم آن روز که لو بدا رشي مان شوی همان روز مر کت شحو اهد دود 


د م و برع ۶ 9 
١‏ متن از دوی شهج (۱۹۸۰۱) و طرق (۳۹:۶) دالا رجل له ضرس يا کل ویطعم» و در 


اصل [الا کل رجل شرس ]. ۲- متن «کان فی ابی موسی غفلة» و در طرق فقط [... و فى 
این عم غفلة]. ۳ متن و اصل وشنهج داو تیت طمعا) ولی (به کمان مصحی‌متن) شا رد 


a‏ ا 


[... طعْماً = طعمه‌ای که در دام نهند] باشد. (و به این تعبیں یعنی: آیا به هوای دانه‌ای که‌برایت 


در دام نها د ند دشمن‌خدا و دوستان خدا شده‌ای؟. س د 


Ya‏ پیکار صفین 


و زود داشد که ارز وکنی که ای کاش بامسلمانی دشمنی نمی کردی و بر ات داوری 


رشو تی نمی‌ستا ندی. 


و ۳ 
شر دح خفت: ۰ ای سفارشها را سه عم و رسازده» 
سفارشهابی که علی ا بل سل ر سې : ون ۳ ۱ 
به وسیل شر یح به چهره‌اش در هم رفت و کفت: من کی از علی مشورتی 
عمر و کرد 


پذیرفته یا سر به فرمانش سپرده و از رای او پیروی 
کرده‌ام؟. گفتم: ای ابن نابغه چه جیزت از آن باز 
می‌دارد که مشورت مولای خود و سرور مسلمانان را پس از پیامبرشان صلی ال 
عليه ببذیری؟ در حالی که کسانی که ازتو بسی بهتر بوده‌اند: ابوبکروعمر از وی 
مشورت می‌خو استند و به رایش عمل می کردند؟ کفت: چون منی را نشادد که با 
چون توبی سخن گویدا گفتم: به کد ام پدر و مادرت! می‌بالی و از سخنگفتن با 
من سر می‌تابی؟ به پدر بی نژاد و دنباله‌رو و فرو مایه‌ات" يا به مادرت تابغه ؟!. 


وی از جای خود بر خاست. 


قصبدة معاو ره تنی جند از مردان قریش نزد معاوبه آمدند و کفتند: 
بر ای عمرو عمرو از این رو داوری را به عقب می‌اندازد و در آن 


یر ار قال هی تال 6ه خود سودای حکومت در سر 
دارد. پس معاویه این شعر را به او نوشت: ۲ 
نی الوم مالاتبتغيه الأضالع؟ وکل امرئ يوم الى الشدق‌راجن... 


d1‏ را که توان و د.ده‌های سخت اشد حواب آرام باشد» هر مردی رور ی 


۱.-معن دان معلی لایکلم معلك» و در اصل [لابکام الا سا که کلمة «الاء زیادت و خطاست. 
۲ متن از روی شنهج و طری «الموشیطعد به معنی فرومایه و تابع و هم پیمان» (حلیف = 
فرزتد خر انده او کے که خود را مه قبیله‌ای واسته است و در آت قوغ اصالتی ندارد: در اصل 
به تحر دف |[ لوسیط ]. E,‏ برای| کاهی از شرح<حال ناینه, مادر عمرو دن عاص-ه پا ك 
ص ۰۲ ۰.۷ -- م. ۴ مراد توینده از «شالع» بر طافت و فوی» از «ا لنلاعة» به معنی قوت 
و سخحتی دنده‌هاست. اوی کی بدین صیفه در لنعامه‌ها نيامده ولی «ضلیع» ہی وژن فمیل و 
اا جمع آن ا استه بای ی 6 أ مته وه 


داوری: یر نک عو Yar‏ 


سرانجام به راه راستی در خو اهد آ مد. 

ای عمرف دیدگان بسیار کس به تو دوخته شده است. جان من بنگرچه می کنی. 
ای عمرو به جان من»]یا از آن سخن که با من گفتی و عهدی که بر عهده گر فتی 
شانه حالی می کنی؟ تو را چنین توانی نباشد. 

پاره‌ای مردان مرا کفتند: عمرو حکومت دا برای خود می‌خواهد» و من بدیشان 
کفتم : امروز عمرگ تابع و مطیع من ریس رات 

بدان ا گر در کاد من تأخیر روا داری» انگشتهای اتهام و بد کمانی مردم بد‌سرعت 
متوجه تو خو اهد شد. ۱ 

سو گند به پروردگاد آشثران مست که سواران را بر پشت گر فته شتابان در صحرا 
کرد بر انگیخته اند» 

من امروز درعتد حلافت به‌تو اعتماد دارم و آنجه (آن فریشیان) درجهت حلاف 
این اعتقاد پنداشتند (و القا کردند) سم جانگزایی است. 

پس در داودی شتاب کن؛ یا اگر تأخبری در آن می ردد بی دیب و فریب باشد 
و ستم مکن۱ جه این کار ( به سود من ) بخته (و آماده) و واقع فق استاه 


جنس کک مک ای ای کیک نموه ات کرو 
تظلاهر عمرو به احتر ام هنگامی که عمرو و ابوموسی در دومةالجندل ملاقات 
با | بوموسی کردند» عمرو می کوشید عبدالله بن قيس (ابو موسی) 
را در سخن کفتن مقدم دارد و می گفت: تو پیش از 
من با پیامبر دا صلی الله علیه صحبت داشته‌ای و به سن از من بزر گتری» پس 
نخست تو سخن گوی و من بس از تو سخن گویم". عمرو رفته‌رفته ابو موسی 
راعادت می داد که در هر جیزی مقدم باشد؟ و بدین تر تیب فرسش دا درخلع 


(س هتن به تنص حح قیأسی دولا تعت فا لا مرا چ و اقع» و در اصل [و کم تعدو | الاهر الذی...]. 
۲ متن به تصحیح قیاسی و آنچه در صفحهٌ ۷۵۰ گذشت. «ابو جناب» و در اصل [ابوخباب] و 


در جو (۱ + ۸ ٩‏ ۱( [ا بو حیاب]. ۳ معن دفتکلم ات و در شنهج [ کلم کت 
و کی انا 2 در طبر ی ( ۶ ۳۹( [فعکلم و اتکلم]. کے هشن از روی طق و کان 


عمرو قد عود ابا موسی آن یقذمه فی کل شب» و در اصل [قد اعد ابا موسی یقدمه...]. 
ھ2 معن (و اقا اغدره ذلك ليقدهه...» ودر طبرق عو ع بذ لك له آن رقدمه...] و دراالسان 
سس کی 


#۳۵2۴ بیکار صمفین 


علی نیز پیش افتد. 
راوی کوید: 

آن دو به بررسی بر داخحدند ولى بر کسی توافق نکر دزد عمرو حلافت را 
برای معاویه می‌عواست و (ابو موسی) مخالفت می کرد» سپس برای پسر خود 
می‌خحو است و (آبو موسی) مخالف بود از این سو ابو موسی خحلافت را برای 
عبد الله بن عمر می‌خو است و عمرو مخالف بود.آنگاه (عمرو) گفت: ای ابو 
موسی» به من بگو رای (نهایی) تو جیست؟ گفت: رآی من آن است که این هردو 
مرده علی و معاویه را خلع کنیم و سبس کار تعیین حلمه را به‌شورابی از مسامانان 
و اگذاریم که هر کس را خو اهند و حوش دارند برای حود بر گر دنند. عمرو به او 
کُفت : رأي درست همین است که نظر توست. و سس گفت: ای ابو موسی» 
عراقیان بیش از شامیان به تو اعتماد ندارند» زیرا تو در قتل عثمان متأثر وخحشمگین 
شده و با دو دستکی و سرا کات کی نیز مخالف و دشمنی» تو حال معاوبه را در 
قر یش و شرف او را در دودمان عبدمناف می‌دانی» وی بسر هند و بسر ابی‌سغیان 
است. ابنك نظرت جیست؟ گفت: خير است» اما اعتماد شامیان به من جکونه 
باشد که س همراه علی بر آنان در آمدم؟ اما عشم من بر قتل عثمان» اگر من در 
آنجا حضور می‌داشتم سکمان به وی باری می‌دادم. اما اینکه فتنه‌هسا را خوش 
ندارم از آن روست که دا فتنه‌ها را زشت شمرده است. اما (دربار) معاویه (باید 


بکویم) او شریفتر از علی زیست. 


لفط ووی یرف نرا ابو مو سی با این سخناد‌او را ازنحود دور کرد« وعمرو 
از خود دور می کند ازدوهگین باز گشت. عمرو را پسر عموی نوجو انی 


همراه بود که چنین سرود: 


ووس 
«اغتز اه» به‌منی «قصده= آهنک آن داشت» آمده و صحیح است. د در اللسان نیز (۳۵۹:۱۹) 
ات 15 اش الاعر ابی سر وده اسک #۷ ود دعت‌ی الهحر ان با عجرم Kk‏ 


داوری: یر نگ عمرو ۷۵۵ 


با عمرو إنك للاسور مجرب . فارفق و لاتقٍف برأيك آجمَع... 
ای عمرو تور در کار ها بس آز موده شده ای » ثرمش به کار قبر 3 تمام اند یشه و 
آرائت را یکجا بیرون مریز. 

آن مقدار از نثلرت راکه توانی بوشیده و مکتوم نگهدار زیرا در اعلام نظری 
که سودی ندهد خبری نباشد. ۲ 

ماو ية بن حرب را (در خلوت پیش ابو موسی) به درو غ خلع کن» تا درهمان 
حال علی نیز حلح شو د» ولی کار راکو نه‌ای بساز که او را (در جمع) یکر او 
حو د به تار واداری و حود س‌از وی سخن گویی» آنگاه کار تمام است» برو که 
آ نجه از پسر هند طمع داری از آن تو 


اا 

سے ۶ و 
| ۵ ۰ 
1 


۳1 فصیل ابر یکت زدن دار ی» سو کند یه ران بو يندة راه منی که این یرک 


لقت 
کد | تست خر اهی فك یر 3 حو اهی رها ک. ۰ 


عمرو این (تدبیر) را درست دید و (به ابوموسی) گفت: ای ابوموسی» ری 
تو جیست؟ کت : راف من اين است که ما این ردو مرد را حلع کنیم» سپس مر دم 
هر که را خوش دارند برای <و بش 8 کزان کاند. پس هر دو (داور) در حالی که 
انبوه مردم‌گردآمده بودند به جمع پیوستند. نخست ابو موسی به سخن در آمد و 
خدا را سیاس و ستایش کرد و کدت: ری من و عمرو بر يك امر قرار گرفته است 
که امیدواریم با اجرای آن خداوند کار این امت را به صلا ح کشاند. عمرو گفت: 
راست می گوید!. سس کیت ؟ ای ابو موسی» پس تو سخن گوی. ابوموسی فر از 
رفت تا سخن گوید» ابن عباس وی دا بخواند و گفت: وای بر تو (مواظب باش)» 
من بقین دارم که او قصد فردب تو را دارد» اکر شما هر دو بر امر واحدی توافق 
کرده‌اید بکذار او پیش از تو دربارة آن سخن کوید و آنگاه تو پس‌از وی سخن 
گوی زیراعمرو مرد حیله گری است» و من ایمن نیستم که او بدانچه شما (در 
حلوت) ميان حود توافق کرده و هردو ردان رضا داده‌اید و فا کند و می‌دانم جون 
نو در مان مردم به با صزی و سخن کر یں lı‏ تو مخالفت خواهد کرد. 


ابو موسی که مردی کودن بود کَفت: [ابن سخنها را کنار بگذار ] ما توافق 


YA‏ پبکار صفین 


کرده‌ایم. از این رو پیش افتاد و خدا را سپاس و ستایش کرد و گفت: ای مردم» 
ما در کار ادن امت نکر بستیم و دیدیسم میج چیز کارسازتر و التیام‌بخش‌تر از آن 
ست که کارهای امت به انعتلاف نکشد!. بثابر این ری من و همتایم» عمرو بر 
ادن قرار کرفت که على و معاوبه را خلیع کنیم و تعیین آیندهٌ این امر را به شورابی 
از مسامانان بسپار یم که هر کس را خوش دارزد ره ولایت امور خویش کمار ند. 
اينكك من علی و معاوده را خلع کردم. شما خود کار حو یش را به دست گر ید و 
هر کس راشادسته می‌دانیدبه و لا بت‌بر خود کماردد. سیس به کناری رفت و نشست. 
اختلای هنگام آنگاه عسرو بن عاص در جای او ایستاد و خدا 
اعلام نتيج داوری وا میا و سای کرد لا میس تاه انس شود 
آ نچه‌شنید رد یکت و مولای‌خود را خلع کرد» من نمز 
مولای او راء همحنانکه او وی را حلع کرد» خلع کردم و مولای خود معاوبه را 
[ بر حلافت ] استوار می‌دازم. وی دست‌شانسده و دوستدار مان و حو استار 
انتقام حون او» و شایسته‌ترین مردم بدین مقام است. ابوموسی به او گفت: خدایت 
کامر و | نکند که به غدر ناہیمانے ی کرک و فجور ورزددی» به راستی در تل بسک 
مانی که: 
ان تحمل عله ل او ند که ال = اگراو را تعقیب کنی و با به حال 
حو د گذاری پارس کند... تا پایان آیه. (راوی) گوید: پس عمرو ردو كفت : راستی را 
که تو در مدل به درازگوش مانی «الحمار حول الاشفار = دداز گوشی که 
ان بر بش شلد .... ا بایان آیف.6 
شریح بن هانی به عمرو حمله کرد و تازیانه بر سر و رویش کسوفت و پسر 
عمرو به شریح حمله مود و با تازبانه او را بزد» و مبردم برخاستند و میانه را 


] اصل [ الم ےا الانبتر‌آمورها‎ Ee, ن آمورها»‎ r لها ا‎ te هتشن ار روی شدع.‎ ١ 
ده این دعبین دععی طهعج چیز کارسار تر و التیام خی ۳ از ان ف که دو اجر را نا قص تدار دم‎ ( 
۵ الحمعت‎ E: ۱ ۷ م.( الاعر اف‎ E (و استخوان لای رکم نگذار م۲‎ 


۱ 


داوری؛ نیرنگ عمرو ‏ ۷۵۷ 


و 3 ص 

کر فتند. شر بح حندی بود می کفت : از هیچ جیز بدلن اندازه پشیمان نیستم که کاش 
به جای تازیانه او را به شمشیر می‌زدم. باران علی از ابو موسی خو استند که از 
ج( برود و او بر زاق حود نشست و ره‌سیار مکه شد. ابن عباس می کفت: دا 
ابو موسی رارو ساه کند» من (بیشاپیش) او را بر حدر داشتم و به رای خردمندانه 

x» * 5‏ ۰ ۰ ی ۱ . ۵ م۰ و 

رهنمون شدم ولی او حر د دورر رد ابو موسی نیز حود می کفعت: ابن عباس مرا 
ار نیرنکگ آن تمهکار بر حدذر داشته دود و من به او اطمینان کردم و می‌پنداشتم 
که وی جیزی را در حير حو آهی برای امت ترجیح نمی‌دهد . 


تن سیردن ده سيس عمرو و شامہان دزد معاو به رفترد و یه لاقت 


۰ 4 2 
خلافت معاو به وی تن سپردند» و ابن عباس و شریح بن هسافی نیز 
دزد على باز کید 
شعر 8 سی جين سرو د: 


الم تَر أن الله بقضی بحكمه و عمو و عبدالته بِحْتفان... 
]یا ئی 4 غداوتد سک حود را مې گذراند و عمرو و عبدالله در داوری 
اخحتلاف می‌ورزند؟ ۱ 

آن دو در برون شدن اس از کوره راه فتنه دشو اری که بان دار شده‌ارد 
رهنمایی نو انند جه حود هردو کور ند". 

به همدستی یکدیگر» برای مردم از هردوسو سختی و نگرانی و زیانمندیها به بار 
آوردند. 

از شنیدن بان منادی حق کر شده‌اند» آن دو دا می‌بینی که شتابان به آن انه 
سید (میعاد اه داودی) می‌رو ند. 

ای پيك سوار به تمیم و عامر و عبس خبر رسان و نیز به اهل عمان باز گوی: 
شما را جه شد» جز انکه با همهآن دیگرها و سالاریها و کوشایم‌ای والا۴ جنن 


۱- هتن «حذر ده و آمر ته ۳( ۹۳ فماعقل» و در موق (۴6:۶) نین چنین است ۾ در دنهس 


( ۱ ۹۹( او هد يته ااي الآ | ان اسر ۳ در هاع سخمافتنة عمیان» چن 
ات در اصل و هدن. وت «شدید آن» صر ار ان مو تلنان» جنین اس در اصل و متن. 
ی ۳۷ من به تصحیح کیا س مت غا الكرام» 2 ور اصل ده تحر یف [معضات... ]. 


۸ ۵ ۷ پیکار صفین 


دید گان نان که بر مر کت پسر عغان فی کر نگ اينك بر پرا کنده شدن و نابودی 
بر گهای قر آن به هرجا می گرید. 
هر دو کروه» هم آنان که رده ماندند و هم آ نا ن که مردند» آرزویشان این بود که 


7 ست 
حق مشتبه شود و به تحطا يالا ید. 


نامه" عمرو به معاو به چون عمرو کار خود را صورت داد و مردم به هم 
و گزارش ماجرا به او  ..‏ ریختند» خحود ره فثذ ل سال ت و پیکی سوار دزد 


معاو یه کسیل داشت که او را از آغاز تا بایان ماجر | 


آ گاه کند و در نامه‌ای جداکانه این اشعار را نوشت: 
نك الخلافة مَزفوقةَ ‏ عنتا ريثا نقر العيونا... 
نو عروس خحلافت به گونه‌ای گوارا و آذت بخش به سویت آغوش گشود» و 
نگرانیها یت و دید کان آرام یافت. 
جنان به آغوشت در امد که نو عروسی را به زذفات در کنار گیری و این بسی 
آسانتر از آن است که مردان زره‌پوش را به ليزه دنی. 
البتهآن مرد آشعری» چندان رام شدنی» و در میان اشعریان کمنام و بی‌اعتبار نبود. 
ولی من افعی دمنده‌ای در برابرش افکندم (کسه چون عصای اژدهاوزش موسل) 
مار فسردة ری او دا در کام کشید. 
آنان کفتند» و من گفتم» و من جنان مردی بو دم که حر یف راآن گونه به پباری 
گرفتم که وی را به سوی خود کشیدم. 
ای پسر هند این تحنه دا با تمام دشو اریهایی که در راه کس شکشیدم باز گیر 
که به راستی خداو ند آنچه را از آن پروا داشتم خود از ما دود کرد. ۱ 
حداوند دشمنی سختک وش و جنگی حوار و زار کننده زا از شام شما دور و 
منصرف کرد. 


کے مشن ںو تا و در شوج [عدواً شتا : 


داوری: ثیر نگ عمرو 


سخن سعید 


سعمل بن س ودای (در اسه داودی) در حاست و 


و کردوس (حطاب به داوران) گفت: به خدا سو گند ا گر بر راه 


مدابت نیز اتفاق می کردید بر ما چیزی» بیش از آن 


که ابتك بر آنیم» نمی‌افز ودید» از این رو کمراهی شما بر ای ما الزام آور لیست» 


شما در بایان کارتان به‌همان (اختلافی) رسیدید که در آغاز داشتید» و من امروز در 


مواداری علی چنانم که همکگی دیروز جتان بودیم. 


دیکر مردم من جز اشعث ن تيس“ سخن گفتند. (از جماه) کردوس بن 


هانی به سحن درامدو (خطاب به سید بن قیس) دفت: ای برادر ربیعی» به خحدا| 


سو گند من يعين دارم که تو اولین کسی بباشی که بدین امر (ناهنجار) رضایت 


دارد» و آنگاه ره حشم در آمد و جين سرود: 


ا این ا کات رہ 
ایا لت من برضی من‌الناس كلهم بعمرو و عبداه فى لجة البحر... 
ای‌کاش تمام مردمی که به‌داوری عمرو و عبدالله رضایت داده‌اند به ژرف گردابی 


در دریا فرو زوند. 


ما فتعا به حکم حدا رضا داده‌ایم و جز او را حکمی نباشد» و به نحل ]ولد 


پرورد کار خحویش و پیامبر و به نام حدا رضا دادیم. 


و بدان رهنمای بلند پیشانی۱ علی بیشو ای حود» بدان پیر راستن»› در سختی و 


آ سا یش رضا دادیم. 


بدو رضایت دادیم چه جر رت بمائيی و به راستی او در امسر و نهی و 


حکمرانی ما را امام و پیشوای رهنماست. 


کر کس کو یلم رد ما گوییم: آری» اس | حکم فرمانروایی او بهتر ین ره‌آوردی 


است که به شب قدر نازل شده است. 


پسر هند را بر گردن ما بیعتی نیست و در میان ما جز ليزه و سنان بهکار نیاید, 


و تيغ | بداری که چون به جولان در اید» سرها را بر گیرد. تا پایان روز گار 


دوستداری و سر سپر د کی به او از ما دور باد. 


[ ت سن «اصلع = کسی که موی برش سرس ربخته باشد.» همین ؟عاب ص ۸ ۱ ۳ زاس مه 


Vy e‏ پیکار صفین 

پیران نامدار و نژادة عرب" مرا از چنین ننگی باز می‌دارند و من تا آن دم که به 

گور زوم نیز امتنا ع تجو اهم کرد. 
سخن يزيد بن بز ید بن اسد که از سرداران معاویه بود به سخن 
اسد قسری۲ درآمد و کفشت: ای مردم عراق» از حدای ببرهیزید 
که کت ر ی ره اوردآنجه ماو شما دیروز بدان گرفتار 
بودیم» (عنی جنک دمستی و سابودی همکانی است. ابتگ دید گان همه به سوی 
صلح و سازش دوخته شده در حالی که پیشتر ازین نفوس تن به فنا سبرده بودند 
و اينك جنان شده که در کس بر کشته‌ای می کرید» از جیست که شما از آغاز به 
فره‌ان مولای ود کردن نهادید و لی به پابان آن فرماثبرداری را خوش ندارید؟ 


مسرخله رضابت تنها محص ر به شما دست ( که این قضه دو طرف دارد). 


نکوهش عمرو عمرو و ابوموسی آن شب بکدیگر را به نکوهش 
و ابوموسی بر یکدیگر گرفتند» ابوموسی را بسر عم‌و لبی بود که جنین سرود: 


ابا موسی خدغت؟ و کنت هيخا 

قريب القعر مذهوش الجنان... 
ای ابوموسی» فریب خوردی» چه پیر مردی سطحی اندیش و خفته دل و ناا کاه 
بو دی؟ 
ما از بد گمانیهایی که بر تو می‌رفت به نجوا سخن می گفتیم ولی تو خود صحت 
آن بد گمانیها را شکار ساختی. 
بشیمان دست ندامت به دندان گزد» ولی این انگشت به دندان گزیدن تو را چه 


سودی دهد؟ 


١‏ متن «اشیاخ الاراق»-*[ نچه در با ب رک ص ۶۲۶۹ در شرح داراقم» آمده اس 

۲-متن به تحریف [القصری] و تر‌جمه تصحیح فیاسی است. ‏ م. 

۳۲ متن از روی شهج «اشرفت الا نقس على الهناء» و در اصل [... على البقاء= اينك نفوس 
دل به ماندن و ز ند کی ستها ند]. متن از روی شدهج و دراصل فلت کے شیضا...]: 


داوری؛ نیر نگ عمرد ۳۶۱ 


راوی کوید!, 
شعرهایی که پس از شامیان عراقبان را به نکوهش گرفتند. وکعب بسن 
داوری فته شده است جعیل غلتبی" که شاعر معاویه بود سرود: 


ام 9° 


کان ابا قوس شا اه 


بل پلقمان الحکیم #۲ 
کویی ابو موسی شام‌کاهان در آذرح" گرد لقمان حکیم پرسه می‌زند که از او 
حکمت آمو زد. 
چون در بارۀ تعین کسی که شا یستۀ میر ان محمد است به کفتکو پرداختند» اصل و 
تبار۴ پسر هند در میان قریش چیره آمد. 
وی به ر قراس جر عفان برحاست و کوشید و شایسته‌ترین بند گان خدا به 
گرفتن انتقام همان خو نخواه باشد. 
شا در ورد رش امر را بر ما مشتبه نمودید و طلحه را که به حق‌للبی بر خاسته 
بود ناکام کردید. 
پسر هند حکومت و مملکت را به قرار خود باز آودد و کسی را که بر حوادث 
چیره‌آید. خدا چیره کرده باشد. 
پسر هند را در دودمان لوق بن غالب همتایی نیست هر چند خحانواده‌های 
(دتیبان) بسیار باشند. 
پس‌این ملك شام توراست. زمامش را به‌دست گیر» و این ملك آن گروه دیگر نیز 
تور است که مدعیش ۵ روی نهفته است. 


عبدانله۶ با عمرو۲ بسی تابید که او را به دریایی ناپیدا کرانه در افکند. 


ی 


1- در اصل [و قال (...) ابا موسی انماکان غدراً من عمرو] و پس از کلم «قال» افتادگی‌دارد. 
۲ در اصل [ کمب بن جمیل الشعل ی] ا( که شاید محرفٍ التغلبى ببوده است.- م.) درست آن 
چنان که در متن آوردیس «کنب بن جمیل اللّبی» ابن مير بن عجرة بسن قملية بن عوف ین 
مالك بن بکر بن حبیب بن عمرو دن تغلب بن وائل است. سه الخزانة (۱: ۴۵۹-۸ 


٣‏ آذرح, 


جار یمیا اق و کے( (در اردن) که داوری در | جا انجام گررفت. م ست ۰۵ 


ات متن «مَضار نه» و در شدهج اس © ره همان هععی اسک در و اللدان (ماده اذرے) 


دين ین بيت به همان رو ايت متن نمت بابن هند کے قریش عضاربه» 1 اس 
۵ مراد ملك عراق و تعر دض ره على عليه ا لسلام است: س ۰۵ 
¥ مراد عہدالله دن کیش ابوموسی اس سم ۷ے مر اد مرو نن عاص اس سب م 


Y۶ ۳‏ پیکار صدین 





اما در دلش خلجانی پدید آمد و خود او را به پست‌ترین جا که دروغها و بد کمانیها 


متو جهش بود فرو بر د. 


پس یکی از باران علی پاسخش داد و سرود: ۱ 
شم وكا در نکم سَجيةَ ٠‏ ما ضترنا غدز اللئیم و صاحبة... 
با ما غدر کردید و مکر و ناپیمانی خحصلت شما بوده ما 17 ار ترفند آن 
فرومایه‌مرد! و مولایش" چه زیان باشد؟ 
شما بدتر ین مردم زمانه را مؤمن و آندید» درو ع کفتید و بدترین کس آن است 
که با مردم درو غ گوید. 
شما [خود حوب می‌دانید۲] که پسر حرب" با آنکه کاتب پیاعبر حدا بود» مورد 
لعن آن حضرت قرار گرفت. 

عمرو بن عاص هنگامی که با ابو موسی نیرنگث باخت چنین سرود: 


س ص ۵ و 


خدعت ابا موسی حديعة بطم 
به ابو موسی نیرنگی کلان زدم ( و کلاه گشادی سرش گذاشتم ) چنان که شتر بچه‌ای 
نادان در زمینی بر آمده فریب داده شود. 
ببدو گفتم : ما هيچيك از آن دو (پیشوا) را خوش ندادیم» پس پیش از آن که 
دشواریها و لغزشها بیشتر شود هردو دا خلع می کنیم. 
چه آن دو هر گز ذره‌ای با هم توافتی ندارند. و هريك بر باطل» راهی جدا از 
آن دیگری در پیش کر فته‌ا ند. 
وی سخن مرا پذیرفت تا آن که دفیق (و مولای) ایشان* را خلع کردم و دفیق ما 
مستقیماً زمامدار شد. 
در حالی که پسر خرب ن به ولا یت آنها نمی‌سر د و هاشمی* نیز هر کّز حاضر 


اب مراد عمرو بن عاص اس م. ۲- مراد معاویه است. بت م. 

۳ در متن و اصل د«ولکم... بن حرب صیر)» این هصراع همین گونه الق امه و تمتام شعں 
نیز در شلهح نیامده است. (شایسد چیزی قریب بدین عیارت بوده است. دلکم فی ابق حرب 
ف فقا فة ٠‏ کا ھچ 

۵- مراد علی بن آبی طالب عليه السلام است.-م. ۶و۷ مراد معاو به است. سم. 


داوری: ف ا عمرو Ys‏ 


پس ابن عباس در پاسخش سرود: 

کذبت و لکن کات البوع فاس 

على امر کم یبغی لنا الشر و العزّلا... 
درو غ گنتی» اما امروز داوري بی ارزش چون تو تبهکاری برای ما شر و معزو لی 
(مولایمان) را به بار آورده است. ٤‏ 
ادعا می کنی که این‌کار نير نکی بوده است که تو به او زده‌ای (وکار کر افتاده) و 
هر سخن دیکری در بار شما زیادی است. 
فو ق به پرورد گار کعبه که آئن شما به راهی برخلاف دين پاك و اد نه 
مصعلفی در افتاد. 
با دوستدادان پیامبر و آن‌ کس که چون خود اوست! دشمنی ورزیدید شما را 
چه شد کد سوابق و برتری او را در اسلام نادیده گر فتید؟ 
سو گند به پرورد گار کعبه. شما پلیدترین کسانید که بر دوی ذمبن؛ پوشیده پا یا 
برهنه پای» (از توانگر و دردیش) گام می‌زنند. 
حیله کردید» و حیله ری حوی و خحصلت شماست نان (رذیلانه) که گو یی شمارا 
دودمان و تبار و سل والایی۲ نبوده است. 


راوی کو ید: 
طواف | بو موسی ابو موسی راهی مکه شد و به طواف خانۀ کعبه 
پیرآمون کعبه پس از داوری پرداعت. 


تصر کو ید: عمر ین سعد» از محمد بن اسحاق» از طاووس برأم روایت کرد که گفت: 
هنکامی که ابوموسی کرد کعبه می کشت به او کفتم: ایا این همان فتنه‌ایست 
که برش را سنده بودم؟ گفت: ای‌بر ادرزادة من » این فقط رك حجشمہه از حشمه‌های 


١‏ مراد علی‌علیه ا لسلام ات م کات هت ده دصحیح قیأسی کان تم اسک حرا و 
لم يكن نسلاه و در اصل [فان لم يكن حرثاً]. 


۷۴ پیکار صفین 


تنه است» حه بر سرتان آید انگاه که گران ردو نة آن به تمامی رد کُردش در آرد؟ 


هر کس راکه بر سر راهش قرار گیرد نابودکند و درهم نوردد و حون امواج فتنه 
پم بر آبد و کی را که در دربای بلایش ددسلی به کام هلاه کشد. 


شعر هيشم در بارة و هیثم بن اسود نخعی سرود: 
داوری لا تدا ركت الوفود بأذژح 
و با شعری لایس له انز ... 

چون هیتتهای نمایندگی را به آذرح و نزد اشعری» آ نکس که ناپیمانی را روا 
نمی‌شمر د» کین واشتد 
وی امانت خود را به درستی پردانعت و به شرعلی که نهاده بود وفا کرد و لی 
عمرو منحرف کشت و راه مکر و نیر نک دا پیمود؟. 
ای عمرو ا گر وجدان خود را قاضی کی اعتر اف حواهی کرد که تن به ۹ 
سبرده‌ای و این پیروزی‌کامیایی واقعی نبوده است. 
عمرو قر آن را ترد کرد و تأویل یلا کرد" و شك و شبهه در پبوست ز سر | 


حکومت مصر را به وی وعده داده به دند. 


نصر دذفت؛ در حدد دت عمر ن سعد هد باحت؛ 


عد الله ن ع۶مر و سعد بن ابیی وقاص و مفيرة بن شعبه 

دن 1 
در ا مدن کر وهی ر سس خ ص 4 

کا رد علی باکروهی از مردم که با علی همراهی نکرده بودند بر 

او وارد شدید و سهم حود را (از بیت‌المال) مطا لبه 

کردند - اینان هم در جنک جمل و هم در پیکار صفین در باری به علی دست 


نگاهداشته و عود را عقب کشیده‌بودند - علی به‌ایشان گفت: جه‌جیز شما را بر آن 


و( ات هصر اع در اصل همی گونه آ مده و در هعجما لبلدان [و فی اشعری لا بحل له الغدر س 
همر اه دا اشعری...] که مصر‌آع :4 1 روایت دن حرطودل اعت 3 دیگی | بيات در پحر کامل. 
٣‏ هتن به تصحیح قیاسی «و َا قاصیح LE‏ عمرو» و در اصل [و سما فقاصبے...] د در 


حوجمالبلدان به جای آن [عنه واصبح...]. ۳ متن از ردی معجمالبلدان «ترك القرآن 
فما تأول | به» و در اصل [ترك القر آن فاول...]. 


داوری: ثیر نگ عمرو Y۵‏ 


داشت که از باری به من حسودداری کنید و عقب بمانید؟ گفتند: عثمان کشته شد» 
و ما نمی‌دانستیم آیا (ریختن) حون او حلال بود با نه؟ البته وی بدعتهابی در دين 
بدید آورده بود» سيس شما از او خحو استید که توبه کند و او نیز توبه کرد آنگاه 
بدان زمان که (گروهی) وی را می کشتند شما در قتلش دست داشتید. ای امیر 
مؤمنان» باآنکه ما به برتری و سابقة تو در اسلام و هجرت آگاهیم نمی‌دانستیم آیا 
شما راه درستی رید ا تحطا کرددد. على کفت: ریا نمی دانستی د که نجدای عزوجل 
به شما فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر کنید و فرماید: 

و لئان من المومنین اقنتلوا فاصلخوا بتَهما قان َعَتْ اخدا هما 

علی الأخری قانلوا الى تبغی حتی تف الى آمر الله. 

هر گاه دو کروه از مومنان به جنک با یکدیگر پر خحاستند ميانة آ نها آشتی دهید و 

اگر یکی به دیگری تجاوز کرد با متجاوز بجنگید جندان که به فرمان خدا 

باز ا ید۱.» 

سعد گشت: ای علی شم‌شیری A:‏ من ده که حود» کافر را از موّمن باز شناسد 

(و برکافر تیزءو بر مومن کند باشد)» چه من می‌ترسم که مومنی را بکشم و به 
دوز خ روم. علی به ابشان گفت: آیا نمی‌دانستید که عثمان پیشوایی بود که شما به 
شر ط سخن‌شنوابی و فرمان‌بدیری بااو بیعت کردید» اکر نکو کار بود جرا از 
یاری به او خودداری کردید» و ا گر تبهکار بود چرا با او نجنگیدید؟! | گر آنچه 
عثمان کرد درست دود شما که ر4 بیشو آی (درستکار) حود باری ندادید ستم کردید» 
و اکر بدکردار بود شما ستم کرده‌اید که به آنان که او را به معروف امر و از 
منکر نهی می کردند كمك نکردید. همچنین به سبب آنکه در میات ما و دشمنمان» 
جنان که حدا فرموده است» به وظیفه حود عمل مو دید ستم کرده‌اید. زیر | 


حداو ند می فر داید : 


Yy¥‏ پیکار صفین 


3 س CE‏ مر بی اج مت ad‏ ۳ 
۰ قاتلوا التی تبغى حنی تفع الی امر الله. 
با آن کروه که تجاوز کرده است بجنکید چندان که به فرمان خدا باز آید (و 


دست از تجاوز برداردا.) 


بس ایشان را باز گرداند و جیزی به آنان نداد. 


دعای علی چون علی نماز صبح و مغرب را می گزارد و نمازش 
و معاو به تمام می‌شد می کفت": «بارالها» معاویه و عمرو و 


ولد بن عشسه د عبداارحمن بن سخا ال بن و لرد را لعنت کن۰» اسن حر ره معءاو به 
رسد و او دمز جون دسي ره دعا در می‌داشت"» علی و ابن عباس و یس بن سول 


و حسن و حسین را لعنت می کرد. 


قصیده و راسی که از مردم حرورا بود سرود: 
داسبی نهنا علی ماکان متا و من برد 


سوی الحق لا درل هو اه و نلم... 
بر آنچه کردیم پشیمان شدیم» و هر کس چیزی جز حق خحواهد به آرما سن اد 
و پشیمان گردد. 
به‌کاری بیرون شدیم و میان ما و علی جز نیزه‌های استوار» 
و ضر بات شمش رکه سرها را از شاته‌ها بر کیرد و جنکی بی امان با سغهای 
آیذاد قر اوق ایر 
علی حجتی آورد که‌پس‌از آن هیچ‌مرد بردبارو خو دداری‌راحجت و کفتاری نماند. 


١‏ الحجرات» بخشی از ای نهم که با اسقاط (فای «فقاتلواه) از آغاز آن بدان استشهاد شده و 
این جائن است. سه حواشی الحبوان (۰:۴ ۵۷). 

۲ متن «اذا صلی... و فرع من الصلاة بقول...» و در طپری (۴۰۰۶) [وکان اذا صلی‌النداة 
کته ای داز سے د کو ات و گنوی سے وکا مره ادها 

۳- در متن و شنهج (۱: ۲۰۰) «و ابا موسی» ولی در طبری به جای‌آن [و ابا الاعورالسلمی] 
bul aa‏ ۴ در متن د صرق «فکان اذا نت = چون به قنوت دست به دعا برمی‌داشت» 
د لی در شنهج [فکان اذا صلی = چون نماز می کرد]. 


داوری: نیر نک عمر2 244 


چون به ما فرمود: «پیری فرتوت (و کودن) از اشعریان را نزد من آوردید» مارا 
با. حثیقتی تلخ آشنا کر د. 

و مکر ما نگفتیم: مسا به ابن قیس۱ رضا دادیم و به دیگری جز چنو پیری 
خیرخواه و يا کدامن ر ضا نیستیم ؟. 

او کنت: ابن عناس به جای آن پیر باشد» و لی به وی کنتند: نه نه و او را تهدید 
کردند: 

کا او در این ميان حیست؟ جون شما خود ار سر هوی و به اصر ار و بافشاری 
از علی جنن خحواستید. 

اينك عبدالله۲ به خانه کمبه پناه چسته و قصد زیارت مت بین حطیم و زمزم 


نمو ده الست 2 
اة و نابغة بنی جعده گفت: ۱ 
نا بغ جعدی (نص) افزاید, [این قصیده] که نزذ ماست بیش از 
دكکصد ست است ومن ره اندازه نباز باره‌ای از آن را 
بار دو شتم : 


مأشی جازتی عن کی واذا ماع ذوالت کال 

همدم من مرا از حال امتم پرسید» و پروایی در پرسیدن از خرده‌ند نباشد. 

ال من دیبا مرومی پرسی که هلال دات و ماه ی از الا یش دلوت 
ادامه داد. 

مردمی که به کشورداری دست يافتند ولی جون زیانمندانه بدان رسیدند کارشان 
به چنان مر گی انجامید. 

روز گار گردو نة سهمناك سنگن‌نعود را بر آنان براند و ايشان را نابو دکرد» چنان 
که جز تلی خاك از آنان نماتده است. 

دیکر ان را بینم که ار شوم نان جون مادرانی فرز ند مرده؟ و لشده دستخوش 
اندوه و شور کو ار یك 


۱و ایو موسی اشعری» عبد الله بن سوه بیع ره ۳- عبار ات واقع دعك از اسن کلمه تا 
جا ی که در پابر گی صفحه ۱ ۷۷ بدان آقازه. کف ور نة اون خی قباسته اشق: 

۴ متن «الواله‌= هن مادر با هر مادینه‌ای که از بچه‌اش جدا و حیران و سر کودان شود» ودر 
اصل یه تخر [] رایس پدر ] 


۱۷5 پیکار صفین 


بسی مردمان را بجویم و کسی از آنان نشانی ندهد و خود نمی‌یا بمشان به‌راستی 
که هر کس گمکشته اشد به زر هجو یی بر داز د. 

به جان‌خودم سو گند اينك‌کار از کار گذشته و امر شدای شکوهمند رخ نموده‌است. 
در باره مردمی که اهل صفن و اصحاب جمل را کشتند» چه کمان می‌رود؟ 

]یا با آن ستمی که کردند» حواب آرامی دارند؟ یا ۳ ییم و هراس شب‌را به روز 
آ رند؟ 


و ظلبة بن قیس بن عاصم یر سرود: 
ت و 

ادا فاز دو نی بالمودة مالك و صاحه الادنی عدی بن حاتم... 
چون مالك" و پار نزديك او عد بن حاتم و پیش از من به عالم مودت ره‌یافتند» 
و شریح بن ها نی نیز پیشتر اد من بدان پایگاه نائل شده است» جکو نه در کارهای 
گران ندایی از ما بر خیزد و ادعایی توانیم کرد؟ 

و اکر مرا گویند: ای طلپ بن قيس عاصم آیا تو در راه فدایبان علی جانبازی 
ھی کے ز 

گویم: آری» وجو د حویشتن را فدای او خواهم و نیز رواست که تمامی بنی‌سعد 


۰ ج ته 
نصر : عمرو بن شمر» از جا پر جمفی که گفت: شنیدم قمیم بن خدیم۴ ناجی می گو ید: 


دنداد مغای يه چون‌کار معاویه استوار شد» هیچ‌چیز را بیش‌از دیدار 
با عامر بن وائله باعامر بن واثله حوش نداشت و همواره بدو نامه 


می‌نوشت و اظهارمهربانی‌می کرد تا نزدش آمد. چون 
بیامد او را از داستان‌اعراب روز کارجاهلی‌باز برسید. (راوی) کوید, در این هنکام 
عمرو بن عاصو تنی‌جند همراه وی وارد شدند. معاویه به ایشان کفت: آیا این را 


1-متن از روی اللسان (۰:۴ ۴۳۳) «من‌کان اضل» و در اصل به خطا [من قال اضل]. 

٣‏ هراد مالك بن حارث» معروف به اشر تخعی است. و در اصل به خطا [ها لك] ناماس 
۳ هتن ډه تصحیح قیاسی «و لو کل من اه علا فد رج4» و در اصل [و لو قیل دعدی خی 
۴ در متن «ین حدیم» آمده ولی چنان که در پا یرک صفحات ۲۳۱ و ۳۳۵ اشاره شد وجه 
درست آن «بن حذلم» تواند بود. 


داوری: ثیر‌ نک عمرو ۷۳۶۹ 


می‌شناسید؟ این شهسوار و شاعسر صفین است» این دوست ابسوالحسن" است. 
(راوی) کوید, سپس گفت: ای ابو طفیل» ميزان عشق وعلاقةٌ تو به علی چه قدر بود؟ 
کفت: «به اندازة مهر مادر موسی به موسی.» گفت: «زاری و سوگواری تو براو 
چه‌قدر است؟» گفت: «به اندازةٌ سو گت زالی فرزند مرده" و پیری که فرزندش 
نمانده. من‌از تقصیر خود به در کاهحدا بەز آری می‌نالم .» گفت: «ا کر ازاین دوستان 
من راجح به‌من برسشی شود» چنان سخنانی که تودرحق دوست و مولای‌خودکفتی 
دربارةمن نمی گویند.» گفت: «به‌نعدا سو گند که ما هر گز درو غ نگوییم.» معاویه 
(به طعنه) حطاب به بارانش گفت: «نه به حداء ولی راست هم نکو بند!» 


راوی گو بد؛ 
ابو طنیل» عامر بن سس معاویه گفت: این همان شاعر است که 
واثله بر قصیده خود می گو دد: 


ييا تى در انز ود سے ت ت ۰ 

ات رجب السبعين تعتر فوننى 

مَع لسّیف فی خیل و أحمی‌عدیدها". 

به ماه رجب مرا در هفتادسالگی با شمشیری که از مش شراره می بارد در ميان 
سیاهیان بار می‌شناسید. 


و سيس بدو گفت: دنباله‌اش را بساز. ابو طفیل چنین سرود: , 
رحوف کر کن الطو وکل کتيبق اذا استَمکنت منها بضل شدیدها... 
با سپاهی پیش رونده چون کوهپایه‌ای با صلابت که هر فوجش به جنبش در ]ید 
دژهای محکم را قرو دیزد. 
گویی گلهای آفتاب که جا به جا از زیر پرچم بر زمین تافته چون شترمرغهایی 
سرخ و سیاه باشد. 


۱- مراد علی بن ا بيطا لب عليه ا لسلام است که در آن هنگام به شهادت رسیده بود. س م. 

۳ هتن «المقلات» و در اصل به تحرف [الملغاة]. ۳- اقتضای استقبال قصیده آن است 
که «عدیذها» (به قیاس ابیات بعد و لزوم مطابقه حرکات قافیه. ‏ م.) مررفوع باشد ولی چون 
متصوب آمده است به‌نظر می‌رسد تحر یفی‌در بیت‌رخ داده (و مثللاء ج خن و ها سم.) بوده باشد. 


YY‏ پیکار صفین 


شعارشان علامت پیامبر و بر جمی است که حدای رحمان در برابر کسانی که با او 
مکر می با ختند» وی را پیر وذ کرد. 
ن سپاه را مردانی پیشتاز و تيز تك است که کو یی ببرهای بیان و شیرهای 
ژیان به مسابته در آمدهاند؟. 
جون دریایی متلا طم از فرعا انبوهی و کثرت مو ج مىز نند و به شمارش در 
نمی | یند. 
چون از جای بجنبند با لهای‌خود دا بر انبوه سواران (شما) که برابر ایشان اندك 
تمه تک تا 
پیر ان و جو انانی که ریختن حو نهای شما را حلال می‌دانند و ره خو نخو ای 
کشتگان خویش بر خاسته‌اند". 
شما دا می بینم که حون نمزه‌ها رد و يدل شود و به جولان در آید مردانتان از 
پشت مر کبها چون بر کث حزان بر زمین فرو ریز ند. 
ما سیاه خود را بر شما بتاز انیم و جنان عقابی که برندة شکارشدة خود را به 
چنگال بر باید» شما را بر باییم» 

چون به سو کی نشینید باید بر کشتگان بسیاری از آن خحود بگریید» و بسی 
کارها رود که از دید خر د شما پنهان باشد. 
نجاست که نکو پیرو هدایت است» راه حق را يافته و آنکه سز اوار دودح 
است آتشی سخت بر او دهان کشوده. 
اکر روز کار لختی شما دا دولتی داد از خود بیخود نشوید که زمان زادي 
درازمدت شما نزديك شده است. 


(یاران معاویه) گفتند: آری (اينك) وی را شناختیم» او بد زبانترین شاعر و 
قرومایه‌ترین ندیم و همنشین است؟. معاوبه گفت: ای ابا طفیل, آیا تو اینان را 
می‌شناسی؟ گفت: من اینان را رهرو حير نمی‌شناسم و از شر به دور نمی‌دانم. 


اس هتن به‌تصحیح قیاسی «سَنَّعان» و دراصل [ لها شر عاء]. ۲ متن «دواهی السباع» ودر 
اصل به تحر یف [دو اعی...]. ۳- متن به تصحیح قیاسی «تَستقیذ‌ها = قصاص‌طلبی» و در اصل 


به تحریف [یستعیدها]. ۲ متن به تصحیح قیاسی «الام جلیس» و در اصل [و الم جلیس]. 


داوری : ثیر نگ عمرو Y۹‏ 


پاسخ خر نم پس [ایمن بن ]نریم اسدی در پاسخش چنین‌سرود: 
اسدی الى زجب آوؤغترة الشهر تعده 


یصبحکم حمرالمنایا و سودها.. 
به ماه رجب یا به غر ماهی پس از آن» مر گهای سرخ و سیاه بر شما فرود آید. 
هشتاد هزار سپاهی هستند که آ ین عثمان دین ایشان است و فوجهایی هستند که 
جبرئیل بر آنها فرما ندهی کند. 
هر کس (از شما) سر به بند گی ما نهد در میان ما زید و هر کس بمیردآتش و 
کندا به آتشین دوذخ را بدو نوشانند؟. 
تصرء از عمرو بن شمرء از جا بر که گفت: شنیدم تمیم بن خدیم؟ ناجی می گو ود: 


از اصحاب علی این‌افر اد در هماوردی ازپا در آمدند": 


نام کسا نی ۱ ۳ ۱ 
از اصحاب عل ی که عامر بن حنظلةً کندی (به روز جنگ بر سر آب) و 
کشته شد ند 


ر ست 
بسر بن زهیر ازدی و مالك بن کعب عامری و طالب 
ب ن کلثوم همدانی و مرتفع بن وضاح زبیدی که در 
2ےه ۳ ‌ "۳ 
روز صفین کشته شند» و شرحبیل بن طارق بکری و اسلم بن یزید حارثی و علقمة 
۳ ر 
بن حصن حارئی و حارث بن جلاح حکمی و عائد بن کرب هلالی و واصل 
بن ربیعه شیبانی و عائد بن مسروق همدانی و مسلم بسن سعید باهلی و قدامة بن 
ح ۰ 5 ۲۹ ۰ رتم 8 س 
مسروق عبدی و مخارق بن ضرار مسرادی و سلمان بن حارث جعفی و شرحبیل 
بن یرد حضرمی و حشّین بسن سعید جرشی و ابو وب بن باکر خکسی و 
حنظلة بن سعد تمیمی و رویّم بن شاکر آحمری و کلئوم بن رواحة نمری و ابو 
١‏ این دو کلمه از اصل افتاده است. -ه ص ۴۳۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ . 
۲ از انحا به بعد از تسه ابن عقبه گرفته شتا اسک 
oF‏ ۲۳۱ و ۳۳۵ و ۷۶۸ ۴ در اصل و متن چنین است و لی ضمن نامهابی که 
درج شده نام سیاری از باران معاویه نیز آمده است که به سیب فقدان شرح حال روشتی از 
تمامی ا نها نمین دقیق دشوار است. گذشعه از این نام برحی از اصحاب علی عليه السلام که در 


بیکارهای دیگر کشته شده‌اند جزو مقتولان صفّن آمده است. (ا گر عنوان این بخش‌را «کشتکان 
نامدار دو طرف» می گذاشتند شاید متاسبتر هی بود. ‏ م.) 


۷۳۲ پیکار صفین 


شریح بن ارت ای و شرحبیل بن منصور حکمی و یزید بن واصل تهری و 
عبدالرحمن بن خالد ينی و صالح بن منیرة لَخْمی و کزیب بن صباح‌جنیّری» از 
آل ذی رن که علی او را کشت" و حارث بن وداعةهٌ حمیّری و روق بن حارث 
کلاعی و مطاع بن مطلب نی و وضاح بن ادهم سَکسکی وجلهمة بن هلال کلبی 
و ابن‌سلامان غانی و عبدالّه بن جریشعکی و ابن قیس ومهاجر بن‌حنظلةٌ جهنی 
و ضخاك بن قيس و مالك بن وديعة قشی و شریح بن عطاء حنظلی و مخارق بن 
علقمه مازنی و ابوجهل بن ظالم رعینی و عبیلة ین دیساح رغینی و مالك بن ذات" 
کلبی و آکیل بن جمعٌکنانی و ربیع بن واصل کلاعی و مطرّف بن حمَیّن عکی 
و زیّید بن مالك طائی و جهم بن معلی وخقین بن تمیم» که هر دو حمیری بودنده 
و ایرد بن علقمةحرقی» از اران طلحه و زبیر» و هذیل بن هل تیت وحارث بن 
حنظله آژدی‌ومالك بن هیر رقاشی وعمرو بن یثربی ی آومجاشع بن‌عبدالرحمن 
و نعمان بن جتیر کر و نضر بن حنارث ضبی و رفاعة بن طالب جرهمی و 
اشعث بن جابر و عبدالّه بن منهال ساعدی و عبداله بن حارث ماژنی و حکم بن 


١‏ وی را علی به روز صغين بکشت. سه الاصابة ۷۴۸۳ (بشابراین نام وی به خطا در این 
رمك لمك ات م.( لت ین اق اف وهن فاه دار داشد. 
کب خرف وشن ہیا ای ار نان ھی سره به روز کار جاها ی ود و سپس اسلام ورد وی 
قا تل علیاء بن هيشم سدوسی و هند بن عمرو جَملی و زید بن صوحان عبدی بودکه یشان را به 
روز جشک جمل «کشت. عمار دن یاس او را اسیر کرد و نزد علی آورد و امام فرمان قتلش را 
داد و جز او اسیری دیگر را نکشت. وی پیش از کشته شدن کفت: 
ان تقتلونی فانا ابن یش‌بی قاتل علباء وهندالجملی ثم ابن صوحان علی دین‌علی 
اينك که مرا می کشید بدا نید که منم یش‌بی, کشندۀ علباء و هند جملی و سپس ابن 
صوحان که همه سا بن لي دودند. 
سه الاصابة ۶۵۱۳ و الاشتقاف ۳۲۴۶ ۲۴۷ (سابراین درج نام او نيز در شمار اصحاب 
مقتول على علیها لسلام خطاست. ‏ م.) 
۴ہ متن بەتصحیح قیاسی, و دراصل [مجاشع بن عبدالرحمن بن جبیں یشکری] که نام دو کس 
را به هم آهیخته است. 


داوری؛ تیرنگ عمرو ۰ ۷۷۴ 








حنظلةً کندی و ابرهة بن هير مدحجی و هند جملی! و رافع بن زید انصاری و 
زید بن صوحان عبدی" و مالك بن حذیم همدانی" و شرحبیل بن امسرئ القیّس 
کندی و علباء بن هينم بکری" و زید بن هاشم مُری و صالح بن شعیب قینی و بکر 
بن علقمۂ بجلی و صامت بن قنسلی فوّطی* و و بن تمیم ملالی و جهم راسبی 
و مهاجر بن عتبةٌ اسدی و مستنیر بن معقل حارثی و برد بن طهرة طهّوى و علباء 
بن مخارق طائی و بواب* بن زاهر و ابو اروب بن ازهر سلمی» و نزديك به ده 
هزار تن دیکر. 

ده رور بیکار اصلی و بزر کت بیش از اخ تعداد کشته شدند تنها ردان روز 
از اصحاب علی بین دفتصد تا هزار تن از پا در آمدند. 

و در صفین از شامیان جهل و بنجهزار کشا شلد دد , 

و از عرافیان در آن بیکار دست وبنجهزار تن کشته شلد رد , 

و در جنگ نهرواد در سر بل بردال؟ بنج هرز ار ان از (حسوار ح) مر 

کشت شا 


۱- هند فن عمسرو جملی» مدسوب به عشیرء جمل سن سعد» تیره‌ای از مذحج- المعارگ 
۸ و الا شنقاف» ۲۴۶ و اللسان (ماده جمل), که عمرو سن بثربی او را (در جنک جم۔ل) 
رکشت سه ۱ صابة ب ۵ ه ٩‏ ( که دا برآین‌درج نام او در ضمن مقو لان‌صفین خطاست. س م.( در 
اصل به تحر یف [خمدا لحملی] اسنه است: ۲- این دید را نین عمرو بن یثربی در جنک 
حمل کشته است (نه در دیکار ae‏ در صحا دی دودن او اختلاف است سم الا صاة ٩ ٩ ٩‏ ۲ 
٣‏ وی غیر از مالك بن «حریم» همدانی شاعر روز کار جاهای است که مرزبانی در همج خود 
ص ۳۵۷ از او نام برده است. ۴ہ علباء بن هیشم بن جریں سدوسی بکری» منسوب په 
سدوس بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بک بن وائل, که چنان که پیشتر ضمن 


شرح حال عمرو بن بثربی در ص ۷۷۲ اشاره شد و در جنک جمل به شهادت رهید. 


۵ در اصل ات نام به همین صورت ا اڅ که در اصل چذین | هده ات و لی تن 
تام در اعلام عرب به «ئواب» معروف است و در مثل آمده: داطوع من و اب فرمانبردار ت از 
و اب». ۷- قنطرة البردان, به فعج باءوراء. ردان نام محله‌ای در داد است سه 


ععجم‌املدان. در اصل به تحریف [البودان]. 


۷۹۳۴ هیکار صفین 


و هزار تن دیگر از آنان یس از شهادت علی» در نله کشته شدركد. 

و از اصحاب علی به جنک نهروان هزاروسیصد تن کشته شدند. 
راوی کو ید: 

جابر از قول شعبی و ابو طفیل نقل کرد که شمار کشتگان صفین و نهروان و 
نخله را نز ديك به همین تعد اد که نمیم اجی آورده است ذ کر کرده‌اند. 





بایان کتاب صفین 
و الحمدیله رب‌العالمین و صلی‌الثه علی محمد التبی وآله و سلم تسلیماً کثیر ‏ 


مر آجع 1 حعیق و زص جح ° 


اتحاف فضلاء البشر دمیاطی» جاب حصر 
1۳۵۹ 

الاستیعاب» ابن عبدالبرٌ» چاپ حيدر آ باد 
۱۳۸ 

۱ شنقاف» ابن ددید» جاب کوتسن کمن 
۳ م. 

(اصاپف ابن حجر عستلانی» چاب السعادة 
۱۳۳۳ 

الا میات اختیارالاصمی؛ جاب 
لا پیز يك ۲ ¢. 

الاغائی» ابوالشرج اصفیانی» چاب 
الساسی ۱۳۲۳ 

الامالی» قالی» چاب دارالکتب المصرية 
۴۴ 

الاعهاهة و السپاسثة ابن قتيبه» چاب مطلبعة- 


الفتوح ۱۳۳۱ 
ال نساب سمعانی» چاب لین ۲ ٩‏ !۰ 


ابمان الرب نجیرمی»چابا لسلنیه۳ ۱۳۲ 

تاریخ الاح و الملوك» ابن جر بر طبر ی» 
جاب الحسينية ۱۳۲۳ 

تاریخ پنداد» حطیب بندادی جاب السعادة 
۱۳۳۹ 

تاريخ دهشت» ابسن عسا کر (نسخه خعلی 
كتا بخانة تمور یةدر دارالکتبا لمصر یة) 

تذكرة ۱ لحناظاء ذهسی جاب حیدرآ باد 
۱۳۳۲ 

تقرجب التهذیب» ابن حجر» جاب هند 


۱۳۵۰ 
التبيه و الاشراف. مسعودی جاب الضاوی 
۱۳۵۷۲ 


تیمذیب التجذیب | بن حجر»جاب حیدر ۲ باد 
۱۳۵ 

الجاع الضنیرء سیو طی» چاپ مصر ۲ ۱۳۵ 

جمهرة الامثال» عسکری»چاپ بمبثی ۱۳۰۶ 


م فقيل ره ذکر آنجه در ۳ بر‌گهای کتاب آورده‌ام | كتغا یکی (ضبدل الف ر لام و هیثت عر دی 
تام کتا بها و ا غاا فانک اق است که هراد اھا عریی کعایی است که مورد استقادة مک 


قرار گر فته و ترجمه فارسی بعضی از تھا هم منتشی شده است. ‏ م.) 


جنی الجننیین» مو لی محبی» جاب دمشق 


۱۳۴۶۸ 
حماسة الپشری» جاب الرحماية 
۹ ۰0 


حماسة ابی تما چاب ۳۳۱ 
حماسة این الشجرى» جاب حیدر ا باد 


۱۳۳۵ 
الحبوان» جاح چاب الحلبی از سال 
۱۳۷ 


خزا له ال دب عبدا لقادر بغدادی» جاب 

بولاق ۱۲۹۹ 

الیل ابی عبيدة» چاب حیدر 1 باد۸ ۱۳۵ 

دډوان اخطل» چاپ بیروت ۱ ۱۸۹ ). 

دیوان ا ایس جاب امن هندية 
۱۳۳ 

دیوان حاقې» (از: نحمسۀ دواوین العرب) 
چاپ الوهبية ۱۲۹۳ 

ددوا حسایه چاب الرحمانية ۱۳۳۴۷ 

دیوان طرذف جاب قاران ۹ ¢. 

دیوان المعانی» ابی هلال عسکری»چاب 
۱۳۹۵۲ 

الروش ال دف؛ سهیلی» چاپ مصر ۱۳۳۲ 

سثر کون (سوداقا؛ چاب دانگاه 
کمبریج 

السیرة» ابن هشام» جاب گوتنگن ۱۸۵۹ . 

شدوات الذهب ابن عماد حنبلی» چات 
مصر ۰ ۳۵ ۱ 

شرحلا افیف اشمونی» چاپ بولاق ۱۲۸۷ 

شرح الشافبةء دضی؛ جات جاپخضانه 


حجازی ۱۳۵۸ 
شرح شواهد المفنی» سیوطی چات ا لبهبة 
YY‏ 


شرح الکافیت» رضی» چاب الاستانه ۱۲۷۵ 

شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید» جاب 
الحلبی ۱۳۲۹ 

الشر و الشعرا؛ ابن قتیبه» جاپ الخانجی 
۱۳۳۲ 

شفا ءالغلیل» خناجی» چاب السعادة۱۳۲۵ 

صفةالصفوة ابن جو ری» چاب حدر آ باد 
۱۳۵۵ 

صحیح» مسلم چاپ بولاق ۱۲۹۰ 

الطبقات الکبین ابن سعد» جاب لیدن 
۳۳۳۳ 

العقد؛ أبن عبد ر به» چاب الجمالية ۱۳۳۱ 

العمدة» أبن رشیق» چاب هندية ۱۳۴۳ 

عبون الاخبار» ابن قتیبه» چاپ دارالکتب 
۱۳۳ 

الق بین الفرک» بغدادی» چاب مطبعة۔ 
المعا رف ۱۳۲۸ 

الفهرست ابن النديم» جاب الرحمانية 

الکاحل» مبرد» چاب لا پیز يك A۶۴‏ م. 

الکتاب سیبویه» چاپ بولاق ۱۳۱۶ 

باب الا داب اسامة بن منقذ» چات 
الرحمانية ۱۳۵۴ 

اسان اامپزای» ابن حجر» جاب حیدر | باد 
To‏ 

مجم ع الا مثال» میدانی» چاب البهیة۲ ۱۳۳ 

مخثلف القبائل و مۆتلفهاء ابن حبیب» 


مرو جالذهپ؛ مسعودی» چاب البهية ۱۳۲۶ 
عشارف الا نواد» قاضی عیاض جساب 
السعادة ۱۳۳۲ 
المشنبه» ذهبی جاب لیدن ۱۸۸۱ ۰ 
اامعادف. ابن قتسف جاب مصر 5 
معجم الا دبای یاأفوت» چات مصر ۱۳۵۵ 
مىج البلدان» یاقوت» چاپ السعادة۱۳۲۳ 
هعچم الشراء مسررباأنی» حاب | لندسی 


۳ ۳۵ ۱ 
المعجم الفادسی اا نجلبزی» استینکهاس» 


المفضلباٽت مفضل [ ال جاب 


مراجع تحقیق و تصحیح ۷۷۷ 


دارا لمعارف ۱۳۶۲ 

المنتظم» ابن جوزی» چاپ حیدر آباد 
۱۳۹۹ 

مننهی المقال» ابی‌غلی محمد بن اسماعیل» 
چاپ ايران ۱۳۲۰ 

المؤتلف والمختلف. آمدی» چاب 
القدسی ۴ ۱۳۵ 

ماو اوي و سره چات ادا تیب 
۱۳۴۲ 

نیج البلاغة مع شرح ابن ابسی‌الحدیدء 
جاب الحلبی ۱۳۲۹ 

وثبات الاأعبان» أبن ق جاب ميمنية 
۱۳۱۰ 


توضیحاتی در بارة فهر ست داهنما 


۱- در فهرست راهنمای این چاب از کتاب پیکار صفین علاوه بر نامهای حاص» 
کنیه‌ها و القاب و عناوین و کنایات و تعریضات, اعم از مدح با قدح که 
بویژه در اشعار و رجزها آمده- از قبیل: بسر شمشیر خداء خواجهة بمانیان 
سردار ختعمیان شام و اقیعس: کج اندامك نعثل» دراز ریش و غیره در ج 
شده است. مثلا «ابو عبدالله» کنیة اشخاص متعددی است که گاه مراد عمرو 
بن عاص (ص ۶۰) و گاه اسماعیل بن بزید (ص ۴۷۹) با سیف بن عمر 
(ص ۱۸) یا محهد بن ابوالفتح (ص ۲۸۶) و با اشخاص دیگر است؛ و نیز 
«امیر الم ومنین» که عنوان مشهور حضرت علی بن ابی‌طالب است» گاه از 
اول خر تاه ملت مر رین عاب با عضا ین افیا سارو امالاق 
شده و گاه در دك‌صفحه در سطرهای»تفاوت مراد از امیر مومنان دوشخصیت 
متفاوت است که در فهرست هر يك جدا کانه قند شده است. 

۲- علامت (») پس از هر نام نشانة وجوه مطلق يا مضاف با کنیه با تعریض و 
کنايةٌ همان نام است» مانند: «هاشم بن عتبه» مرقال» که در موارد مخنلف‌به 
صورت هاشم و هاشم بن عتبه و هاشم مرقال و مرقال آمده است. 


ی ۳ وجوه متفاوت يك نام که در متون و مراجع مختلف به درستی يا به تحریتف 


e‏ ۱ بیکار صعیین 


و سا مره وو اة دو قلاب [ ] درج شده است و از این طریق هنکام 
مقایسه و مراجعه به ماخذ» وجه صحیح يك نام معلوم می‌شود از این قبیل 
است: [هرم بن شبدر]: ۳۵۵ مه هرم بسن شتیر و [سمیر بن شریح]: ۳۴۵ 
شمر بن شریح و [جحدرالحنقی]: ۳۰۹ خندف حنفی و بسیاری نسامهای 
دیکر. 

۴ علامت ستاره ٭ در برایر هر اسم تشانه راوی بودن صاحب ۱۹ 

۵- شماره‌هایی که بین دو کمان ( ) قرار دارد مربوط به صفحه‌ایست که در 
متن با پابر گ آن شر ح حال یا اشاره با توضیحی دربارة صاحب نام آمده 


ات 
ع نحط فاصله - بین دو شماره نشانهٌ تکرار ذکر بك نام در صفحات متوالی 
است. 


۷ علامت فلش ے نشانه ارجا ع اس د 
۸~ علامت مو جح نہ بجای کلمات ابو و ابی و ابا در <ر ء اول کنة اشخاص 


است. 
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قهر ست راهنما 


اش 


آبرسان» مخضخض, -ه ابوسماك اسدی 

آدم (ع): ۲۹۴ 

آ کلة الا کیاد, چگرخواره: ۲۴۴ سه هند 
شت عتبه, زن اپوسفیان و مادر معاو ده 

ابان بن بشیر» ۲۸۰ 

ابراهیم» بن‌اشتر نخمی: ۶۰۳ ۶۷۵ 

ابراهیم ہن اوس بن عبیده سلمی» ۳۱۱ 

ابراهیم ہن مسلم عبدی هجری» (۴۹۷) سه 
ابو اسحاق هجری 

[ابراهیم النخمی]: ۴۹۷ مه آپراهیم بن 
مسلم عبدی 

ابراهیم بن وضاح جمحی» ۱۲۳۷ ۲۴۰ 

ابر اهیم بن هلال ثقفی: ۵ 

ابر اهیم تیمی؛ ۹۵ ۲ 

ابرد بن طهرء طهوی» ۷۷۳ 


ابرد ان علقمه حر قی VY ٠‏ 
ابرحة بن صباح بن ابرهة حمیری: ۳۳۰ 


( ۰/۶۲۷ ۷۵۰ 
ابلیس: ۰۱۴۹ ۰۱۵٩‏ ۰۱۳۲۹۴ ۷۴۳۰۶۸۵ 
-ه شیطان 


[ابن ابرهه], ۳۳۰ -ه ابرهة بن صباح 

ابن ابی الاقلم» ۵۵۳ » [این ابی‌الافلح] 

۰۱۳۵۰۳۳ ۰۱۸ ۰۹٩-۴ اینابی‌الحدید: شش‎ 
۰۱ ۱۳ ۰۱ ۱۳ ۰۱ _, ۲ ۸ ۱ 
۰۱۸۴ ۰۱۷۳۰۱۷ ۰ ۰۱۵۴۰۱۵۳-۱ ۰ 
۰۳ ٩۹۵۰۳ ٩۳ ۰۳ ۵۲۰۳ ۰۳۰۳ ۸ ۸ 
Fro ۰۴۹۵ ۰۴۵۸ ۰۴ ۰ FoF 

ابن آبی حذیقه, ۵٩‏ -ه محمدبن|بی‌حذ بفه 

ابن بی سرح؛ ابی سرحه در شعر: ۱۳۵۴ 
۳ مه عبدالله. بن سعد بن سرح 

ابن ابی سفیان؛ ۷۰۳ مه بریدة بن یی 


سفیان 


چون اعلام زیر در سراسر کتاب به تکرار آمده» در این فهرست فقط شماره يك یا چند صفحه که <اوی آن 


صفیان» ما لك‌اشتر لخعی» عمر و بن ‌عاص»؛ تصر بن مراحم منقری (مو لف شاوی و راوی) و عمرو بن سعد (راوی) 


و مرو بن‌شمر (راوی), 


Q‏ علامت آن اا که صاحب یم از راویأن است. 


( ) علامت آن است که شرح حال با توضیحی درپارة 


صاحب نام در صفحه‌ای که شماره آن بين دو کمان قرار گر فته آعم است. 


n: 


« پیکار‎ YAY 


این ابی سلمه» عموی جمده: ۶۳۷ 

ابن آبی شقیق: ۵۱۲ 

اہن آبی غزیه. ۱۰۷ 

این ابی الکنوده ۶۲۳ = ابی‌الکنود 

أبن آبی معیط, ۰۵۳۵ ۰۵۷۲ ۶۷۳ سه وای 
بن عقبة بن أ بى معط 

ادن | زی ملیکه ۰ (۴۳۴) سه عید الله توت 
عبیدالله بن عبدالله سه این عبدالله ن 
جدعان 

ابن ائوب, ۱ ۱۲ ه ابو مسلم خولانی 

ان از باب لیا عسان؛ دد شمن. جوا 
شانی۰ ۴۸۵ 

این ارطات در شعر؛ ۵۸۵ سه بسر بن‌ارطاة 


دسی 


ابن ازور قسری» ۳۵ 

ابن اسحاق (داوی): ۰۱۱۷ ۰۳۴۹ ۵۰۶ 
٩ ۳‏ ۰۵۳ ۷۰۳ ۰ ۵۰ ۷ ۰ ۶۳ ۷ سه 
محمد |حاق (راوی) 

ان بدیل: ۰۲۸۵ ۰۱۳۳۶ ۰۳۴۰ ۱۵۵۲ 
eı ۴‏ عبدالله نن بدیل 

این براء؛ ۲۹۵ سه براء بن عازب 

ابن بشیرہ ۶۱۴ سه نعمان ون بشیر 

ابن جبله, ٩۷‏ 

أبن جعفر ٠‏ ۵۱۳ -ه عبدالله سن جعفر» 
ذوالجناحین 

ابن جعیل؛ ۸٩‏ ه کعب بن جمیل (شاعر 
معاو به) 


٭ ابن جمهان, ۳۴۸ سه حارث بن جمهان 


اپن جوری: 1۴ 

این‌الحارث: ذز شعر؛ (۲۳۳) سه مالك بن 
حارث اششص 

ابن حیاںء ۰۸۴ ۰۲۷۲ ۰۳۱۵ ۴۱۳ 

این حجر ۰۳ 1۹ ۰۳۲۱ ۰۲۳۱ ۲Y۲‏ 
۵ ۳ ۰۳۳۰۰۳ ۰۳۴۷ ۱۳۰۳۳۲۱ ۰۴ 


۷ ۰ ۰ ۶ ۸۸ ۰۵ ۱ ٩ ۰۴ ٩ ۷ ۷ 
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ان جرب << وسر حرب؛ ۱۳۵ و سر‌آسن 
کتاب > مءاویذ بن ابی سفیان» صخربن 
حرب بن آمیه, (به‌لحاظ جدش, حرب‌بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف) 

أبن حریث؛ ۴۷۰ 

اہن حطلانء ۵۴۴ 

ابن حمامی : ۱۴ -ه مبارك بن عبدا لجبار 

این حنفیه:, ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ (۷۳۴) سە محمد 
بن علی ین ایی طالب (ع)» محمد بن 
حدفیه و محمد حنفیه (په لحاظ مادر 
خود) 

أبن حنیف» ۷۰۲ -ه سهل بن حدیف 

[ابن حواء السکسکی] و [ابن‌حوی]: ۴۶۸ 
سه ابن جون سکو نی 

این خالدہ ۴۹۷ ۵۴۱ سه عبدالرحمن بن 
خالد بن و لید 

اپن خدیج, ۵ ۶۲ -ه مماوية بن خدیج 

ابن خلکان؛ ۰۲ ۳۶۹ 

این درید, ۰۹۷ ۰۲۳۱ ۲۸۳ 

ادن ذی‌یزن» سعید: ۵٩۹۰‏ 

این دبیر: ۵۷۱ 

این ژوجالحرة, ۱۴ هه احمد ين 
عبدا لو احد» ادویعلی 

ابن زیاد, ۱۹۶ ه عبدالله بن زياد 

ابن سعد (صاحب طبقات): ۲۹۹ 

أبن سعد در شعره ۵۸۵ سه قیس بن‌سعد 

ابن سعد ۲۷۸ -* عم بن أ بی لصیداسدی 
(داوی) سه عمر بن سعد» مکرر آمده 


اسان 
أبن سلامان غسانی: ۷۷۲ 
انا لسمط, در شعر؛ ۲۴۸۰۷۵ سه شرحبیل 
بن سمط 
آبن سیرین؛ ۰ ۲ 
سیف‌الله: در شع ۰ ۰۵۴۱ ۵۸۷ سه 


این 


ر 


عبدا لرحمن بن خالد بن و اید 

ابن سیف الله, ۵۴۲ سه مالك اشتر 

أبن شحری: ۰۷۲۷ ۷۲۹ 

ابن صخر = پسن صخرا ۱۶۵ و سر اس 
کتاب سه معاویه بن ابی سفیان. صخر 
بن حرب بن اهیه 

أبن ضحاك, ۰-۶۴۳۴ مماوية ون ضحاك 

این طلحة الطلحات: ۵۷۰ 

این طیوری : ۲۸۳ - ميارك من 
عبدا لجبار 

ابن العساصی, در شعر» ۲۳۳ -* عمرو بن 
عاص 

ابن عامر؛ ۳۳۷ در شمر ۵۱۴ سه عیدالله 
بن عامی 

این غیاس: ٥و۴‏ ۴۴ ۴ و ساس کتاب 
سه عبدالله بن عباس 

این عبدالبر؛ ۵۸۸ 

أبن عبد | لله ين جدعان» ابی ملیکه: (frF)‏ 
سه ابن ابی ملیکه سه عبدالله بن جدعان 
نیمی 

اہی عبدا لمطلب, در شعر:۳۷۲ - علی(ع) 
به لحاظ جد خود 

أبن عتاب» در شعر» ۴۹۲ 

ابن عجلان. در شر: ۵۲۱ سه نممان بن 
عحلان 

این عدی (راوی): ۰۱۵ ۴۳۹ 

ابن عسا کره ۰۱۷۹ ۰۳۲۸۴ ۳۳۰ 

این عفان» در شەر و شره ۰۱۳۲۵ ۱ ۰۱۲ 
۶ و سر اسر کات = مان ن 
عنان.و کرد آمده امست 

این عقبه ۰۸۴۴۳ ۶۷ ۷۷۱ -ه علن بن 
محمد بن محمد دن شمه 

این عقبه, ۱١۳‏ -ه مروان بن ع2به 


أبن عقدبه, (۳۶۷) ۶-۳۶۸ ما اک 


۱۰ 
۰ 


YAY 


#هر ست راھہے) 





جلاح 

أبن عسر؛ ۱۱۵۵ ۰۱۱۵۶ ۷۵۱۰۱۵۷ سه 
عبدالله پن عمر بن خطاب 

ابن عمر؛ ۰۱۱٩‏ ۰۲۵۴ ۳۵۰ سه عبیدالة 
بن عم هن خطاب 

این عمر» بن مسلمه ارحبی» ۰۱۲۱ ۷۵۰ 

این عم‌الحکم بن الازهر, در شعر: ۳۳۴ -ه 
رفأاعة بن ظا لم 

ابن عوفء ۱ ۱۲ -+ اپو مسلم خولانی 

این الفراء. ابن فراء؛ ۲۴۱ ۶۸۹ 

أبن قتیبه؛ ۴٣‏ 

[ابن قوم]: ۲۹۵-ه سلیمان بن قرم 

این قیس: ۷۷۲ 

أبن قیس: ۱۱۹۴ در شر ۲۴۸ -ه اشعت 
بن قيس 

ابن قیس, در شعر؛ ۰۷۴۱ ۷۶۷ سه عید اه 
بن قیس؛ ابوموسی اشعری 

این قیس:۱ ۱۶ سه عبيدة بن قيس (یاعمرو) 
سلما نی 

این قیس: ۳۷ + زحر بن قوس 

این کلاع, در شعر؛ ۱٩‏ ۵ 

ابن الکلبی, ۰۲۵۷ ۴۹۰ 

ابن کواء: ۴۰۰ ۲٩‏ ۶ 

این (قیط, ۴۱۶ -ه عتاب ون انيمل 

این ماجد؛ ۳۳۰ 

ابن محصن؛ ۱۲۵۶ در شم ۱ ۴۶۹, ۴٩۳‏ سب 
ایسو عەرة بن عمرو بسن محسن و سه 
شین بن عمرو بن محصن 

این مخ دوج در شیر oe“ 1٩۳۲‏ دان ی 
مخدوج بن ذهل 

این مخ زوم در شەر ۶۴0 سه هبیرة بن 
ابی وهب همخزوهی 

ابن مخلد, در شعر؛ (۶۱۶) سه مسامة وه 


تم 
هدن 
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YAP 


ر ۰ 
وکا جع مب 
Ty‏ ی 





اين مخنف: ۱۸۸ سه محمد ین مخنف 

أبن هرء در شعر؛ ۳۶ سه قبیله تمیم بن هر 

ابن مز احم » ۲ سه تصر بن مزاحم هنغری 
(مو لف کتاب)» مکرر آمده 

ابن مسروق عکی» ۵٩۹۲‏ 

أبن مسعود؛ ۴۲۷ -ه عقبة بن مسعود 


(کارگزار علی (ع)) 


أبن همسه‌وده 1۱ ج عیدالله دن هسعود 


ابن مشکم: ۱۲۱ -* ابومسلم خولانی 

ابن مطلب » محمد بن مطلب (راوی)؛ 
۳۸۰ 

این معتم؛ ۱۴۳۵ سه عبدالله بن هعتم 

أبن معمر؛ ۳۹۱ در شعر ۵۲۵ سه خا ژد 
بن مهء‌مر سدوسی 

ابن مقبل عامری: ۷۳۰ 

أبن مقيدة الحمار اسدی: هیشم: ۳۸۰۰۱۳۷۹٩‏ 

ادن‌المنجم. این منجمه ۰۱۲ ۰۱۰۴ ۱۸۲ 
o PAF ۰۵۷۲ FAY PAF ۰ ۸‏ 
مظفی ہن على 

ابن منظور؛ ۱۵۶ 

الاه اله مه عم آنا 
مو لف الفهرست۰۲۰ ۵ 

أبن نمیر» ۰۱۶۱ ۲۳۰ 

ادن وعله, در شعر: ۶۶۹ 

ابن هاشم = پسر هباشم ۴۷۹ -ه عیدالله 
بن هاشم بن عتبه, هاشم مر قال 

أبن هند = پس هند ۵۶ و سراس ر کتاب 
-ه هعاوية بن ابی سفیان (به نام‌مادرش 
ابن هند خوانده شده است) 

این باسره ۰۳۲۲۸ ۸۲۳۹ ۰۲۴۷ ۵۲۵ سە 
عماد بن باسر و مکرر آمده ات 

این یش بی: ۴۵ 


34 


این یقن تمیمی» ۱۹۸ سه اسود ين یفن 

ابو یا ابی با ابا ه 

بح احمر؛ ۴۱۷ عوق دن مجز له 

نج ار | کت ۴ ۳۱۷ 

بح اسخاق سییعی: ۱۶۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳۴۲ ۰ 
۳ ۰ ۴۵ 


بد بح اسحاق شیبانی: ۷۰۴ 


بح اسحاق هجری: (۴۹۷) -* آبراهیم بن 
هسلم یدق 

بح اسود دئلی: ۴ ۱ ۵۲ 

بح اسید: ۶۹۹ سے بک بن دبیعه انصاری 

بح آشعت: ۲۱ ۰ یحیی بن مطرف 

بح اعور سلمی» سفیان بن عمرو (یا عمرو 
بن سفیان) سلمی: ۰۲۱۶-۲۱۱ ۰۲۱٩‏ 
٩۰۰۲ ۸۹۰۱۲ ۳۰۹۴ Y1‏ ۰۳۰۱۷۰۱۳ 
٩۰۳۵ ۰ ۸‏ ۰۰۰۴۵ ۲۰۸۴۲ ۰۴۶۲۳۰۴ 
s )۷۰۰( ۰۶۷۲۹ ۰۶۲۸۲ ۵۵ ۷‏ 
۲ ۷ ۲۶۶ ۷ 

بح امام باحلی؛ ۲۶۰ 

بح آیوب انصاری: ۰۱۳۲ (۰)۵۰۲ ۵٥۳‏ 
۵۶+ خالد بن زید 

بح آیوب بن از هر سامی: ۷۷۳ 

بح ایوپ ہن پا کر حکمی: 44 

[بح ایوب بن حتوط]: ۴۴۶ ہہ ابو آیوب 
بن خوط 

بح آیوب بن خوط» ۴۴۶ 

بح ايوب همدانی, (ءموی پدر ابی روق)؛ 
۳۷۰ 

یہ البختری؛ FFF‏ 

سح بردة؛ بن عوی ازدی: ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۱ء 
۳۵۹ 


۵ برای اختلاط ایو یا اپی یا ابا به جای هر سه وجه» علامت موج یم گذاشته شد. 


5 


بح البرکات؛ ۱۳۰۱۲ سه عءہدالوھاب بن 
مبارك 

نہ کر (خلیثه): ۴۹ , ۰۷۲ ۰۸۶ ۱۳۲۹ء 
TYP (۸۷1۱ ۹۹‏ ۱۸۴۰۷ ۲۲۰۴۴۵۰۸۴۲ ۰۵ 
VOY ۲ ۸‏ 

بح بکر حناط؛ ۲۹۳ سه فطر بن خلیفه 

بح تراب سه علی نن ابی طالب (ع) سه 
ابوالحسن - ابوالشبلین 

نح تروان. دبیر علی(ع): (۰)۱۷۵ ۴۵۴ 

نج جارود ۳ ۱ 

نہ جحیقه: ۰۱۹۷ ۲۶۳۵ 

بح جعفر. (خلیفه): ۲۹۷ 

بح جععر؛ ۲ سه محمد پن جریر طبری 

چمفن ؛ (راوی) سه محمد بن علی ش ٣بی‏ 
٩‏ ۲ ,۰ ۵ ۳۲ ۰ ۴۱۳ ۰ ۶۲۸ ۰ ۳۴۵۷ 
FA ۵٩‏ 

بح جناب کلبی-»یحیی بن ابی‌حیةا لکلبی؛ 
FAA‏ ( ۰۷۰۸۰۸۷۰۷ (۷۵۳(۰)۷۵۰) 

بح چهل: ۰۳۷۳۲ ۰۴۵٩‏ ۲۶۱۱ 

بح جهل بن ظالم رعینی: ۷۷۲ 

نہ چهم پن خذیفهُ عدوری: ۰۷۴۷ ۷۴۹ 

بح جهمهٌ اسدی: ۰۴۹۵ ۴۹۶ 

تج حاتم: ۰۴ ۱۵ 

نہ حارث: ۴۱٩‏ مه عیدالعزیز بن حارث 

[نح حباب]: ۰ ۰۷۵ ۰۰۷۵۳ ابو جناب کلبی 

نہ جرب بسن اہی الامود دئلی؛ ۲۹۴ سه 
عطاء سه محجن 

نہ حرة؛ ۲ ۲۲ 

نہ حذیفة بن مغيرة مخزومی؛ ۲۷۲ 

نہ حسان پکری» ۲۵ 

بح الحسن, در شین و نش علی (ع)۰ ۳۶ 
۰۱٩۹۲ 110 ۵‏ ۴۲ ۰۲ ۲ ۲:۳۳ ۰۳۷ 
٩ ۰۰۵۸ ۱۰۵۷ ۱ ۰۵۲ ۱ ۵ ۳‏ ۰۵ 
٩۳,۶۸۷ FF ۰۶۳۲ ۲۸‏ ۷۶۹۶ 


۷۸۵ 


فهر ست را ھم 


نہ الحسن دار قطنی: ۱۴ 

بح الحسن شییانی سه على ون محمد بن 
محمد بن عقبة بن ... شیبان 

بح الأحسن عتیقی» ۱۴ 

نہ | لجن محمد صیرفی؛ ۱۳ -* محمد بن 
ٿا بت 


یم | لحسن مدائنی « ۳۳ علی من محمد 


بح ال : اجمن ين اب‌والحسن: ۰ ۰۳۸ 


#۴ 
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۵۳ 

بح الحسین. احمد بن ابوالفتح» ۲۸۶ 

بح الحسين» مبارك ۰.. صیر فی» طیوری:۴ ۱ 
سه مپارك بن عبدا لحبار 

بہ حشیش؛ ۳۳ ۱ 

بح حقص؛ ۷۲ -* عمن بن خطاب 

نہ حمزء تمالی؛ ۷ + ثابت. وسن انن 
صفیة ثما لی 

بح حنیفۂ اسکافی؛ ۶۳ 

[بح حواء السکسکی]: ۴۶۸ -ه ابن جون 
سکونی 

بح حیان میمی: ۵ ۱۹ 

بح خالد, (۲۷۹) سه یزید پدر اسماعیل 

[نح خیاب]: ۷۵۰ ٩۳‏ ۰۷*ابو جناب کلیی 

[بح خبات], ۷۰۷ ہہ ابو جناب کلبی 

بح خی ۱:۸ ۳۴۷ 

نہ خر اش: ۲۴۶ + عمر عکی 

نہ خز بمةا لطفیل؛ ۲۸۲ 

مه داود بصری نحوی: (۲۹۵) سه سلیمان 
بن ارم 

بح داود, عروة بن داوده ۲۶۳۵۰-۶۲۸ 

بح رجانه سه سماك بن خرشه: ۵۱۴ 

نہ دردأء, ۲۶۵ 


۳r ذرء (غفاری)؛‎ Cw 


۸ بح ر بيعة الایادی؛ F۴‏ 


[ىح رفیقةالفهمی]: ۲۶۸ -ە ابو رقیقهسهمی 
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VA 





بح ر قیقه سهمی» ۳۶۸ : 

یہ رملهء ۱۸۸ سه عام بن مخنف 

نہ روق . همدأانی! ۲۵ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۴۳ ۰ 
FFA ۳‏ ۰ ۷ ۳ 

بح ربیب بن عروه: ۳۷۵ 

بح زبیب بن عوف = | بو زینب بن عوی: 
۱٩‏ ۲۶۲ ۰ ۳۲ 

بح زبید, طائی: ۰۵۳۲ ۵۳۴ 

بح زبیر؛ ۲۷۷ ۴۷۰ 

نہ زرعة بن عمرو بن جریر؛ ٩۲‏ 

سح کریای فوصلی: ۲۱ 

بح زھیں عیسی: ۰۱۳۵ ۷۵۱۰۱۲۱۴ 

نہ زیاد کوفی: (۱ ۳۲) سه عبدالر‌حيم ون 
عبدا لرحمن 

[بح زینب]ء ۱۴۱ + ایو ربیب بن‌عوف 

بح سعید اشج؛ ۲ 

[نح سعید تمیمی] : (۲۰۱) سه ابو سعید 


نمی 

بح سعید تیمیه (۲۰۱) سه دیتار عقیصا 

بح سمید خدری: ۲۹۴ 

بح السثر: (۴۵۵) -ه سعید بن یحمد 

بح سفیان: ۰۵۰ ۰۷۳۰۶۶ ۰۱۵۴ (آل 
٩۹۰۲ ۳ ۷ ۳‏ ۳۰۴۰۱۲ 
٩۰۱۵۰۳۲ FFD ۰‏ ۴۷۰۵۷ ۰۲۰۶ ۰۷ 
۸ ۷۵۶ 

بح سلمان بن شکرہ ۱۶۱ 

بح سلمهء ۰۴۸۲ ۴۸۵ 

بح سلمۂ کوفی: ۳۳۵ سه تمیم بن حدلم 

بح سلیم: ۳۵۵ -ه عیاش بن شريك 

بح سلیمان حضرهی: ۰۲ ۵ 

بح سلیمان کلبی, ۲۸۴ -ه حسان نما لاک 
بن بجدل 

بح سلیمان کوفی: ۲۹۷ س تلد پرسلیمان 

یہ سما اسدی: ۶ ۴۶ 


ج 
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نہ ستان اسلمی؛ ۰۳۰۳ ۵ ٣٣‏ 

یہ الشبلین. (ہبدر دو شین بچه): ۳۳۲ 
۰ ۰ علی (ع) 

بح شجاع حمیری؛ ۲۱۱ 

یج شداده ۳۵۴-۳۵۲ 

بح ش‌حبیل -ه ذوالکلاع 

بح شرحبیل بن حارث کلاعی: ۷۷۲ 

بح شر بح جذآمی» ۵۸ ۶ 

شب خزاعی, ۵۲۲ 

بح صادق ازدی: ۰۱۵ ۰۳۷۹ ۴۵۲ 

بح صالم: ۴۴۴ 

بح صر یمة‌الطفیل: ۲۸۲ 

بح صفرة بن یزید: ۷۰۰ 

بح صلت تیمی؛ ۰۳۵۶ ۳۸۸ 

بح صلت هروی: ۳ 

بح شرار: ۰۶۵۰ ۶۵۴ 

بح طالب ۱۶۲۹ ۰۶۴۷ ۷۵۲ 

بح طریف؛ ۴۳۹ سه عدی بن حاتم 

طفیل کنانی. صحابی؛ ۱۰۳۳۵ ۰۴۲ ۴۲۶ 
VVF ۰۷۴۲ ۶۲۵۷ ۲۳۲‏ 

بح طییه سه عبداله بن مسلم سامی مروژی: 
(Fr)‏ ۴۱۳ 

بح عادیه فزاری» ۴۶۸ 

نہ عیدا لرحمن: ۰۲۱۸ ۳۹۱ 

بح عیدالرحمن کوفی؛ ۲۹۴ سه محمد پن 
فضيل بن غزوان 

نہ عیدالرحمن مسعودیء ۰۲۳۱ ۲۹۱ 

بح عیداله مکررء کنيهة اشخاص متعددی 
است که از مفاد من نام آنان استنیایط 
می‌شود به این شرت: 

بح عیدالله, ۲۷۹ + اسماعیل بن یز ید 

بح عیداله, ۰ ۴۷ ه حقيفة بن رمان 

عبداللة ودی کوفی, (۴۴۳) سه سفیان بن 


صهء یله 


4 


نہ عبدالله» سیف بن عمره ۰۱۸ ۰۲۳ ۴۱۳ 

بح عبدالله. کوفی؛ ۰۳ ۲-* مسام بن کیان 

نہ عیدالله, عمرو بن عاص, ۶۰ ۰۱۵۵ 
٩ ,۴۱ ۰... ۳۷ ۸۵‏ ۰۴۵ ۰۶۸۶ 
۸ و مکرد آهده است. 

بح عیدال, محمد بن ابوا لحسن» (قاضی) » 
۸ ۸۰ ۴ 

بح عبداله, محمد دن قاضی ابوالنتح:۶ ۰۲۸ 
PAF ۳‏ 

بح عیدال, ۲۳۲ سه پزید بن اعد قسری 

نہ عبدالله» یز ید اودی: ۱۷ ۷ 

بح عبید؛ ۴۹۳ 

بہ عبینه: ۱۹۵ 

نہ عبیده: صاحب کتاب الخیل: ۷۳۰۰۱۷۲۷ 

بح عثیان, ۶۲ سہ جاحظ 

بح عرفاء: ۰۴۱۳ ۴۱۵ -ه جبلة بن ءطية 
ذهلی 

بح علقم خثەمی؛ ۳۵۱ 

نہ علی: ۵ سه محمد پن اسماعیل 

بح علی ون شاذان» ۱۴ 

نہ العمرطه؛ ۰۳۶۶ ۳۸۸ -ه قيس ون 
عهرو. یبن ین 

[بح العمرطة بن یسزید]: ۳۸۸ ابو 
العمرطه قيس ین عمرو بین هیر 
ر 

نہ عمرو؛ ۳۳ سه چریں بن عبداله 

یہ عمرو, در شعر؛ ۱0۹ -ه سعد بن وقاص 


بح عمرو: ۱۲۲ (ظاحراً ابو عمرو کو فی) 
سه عام ہن شراحیل شعبی 

بح عمروء در شسر: ۱۱۵ « علمان بن 
عنان 

بح عمرو بن سمالكه ۴ ۱ 

شم هترو ب ر یال ۳۳۳ 

نہ عمرو کو فی ۳۵ سه عام دن شراحیل 


YAY 


[نحه عمرو» عن ابیه]: ۰۳۲۱ در شرح نهج- 
البلاغة ابنابی| لحدیدبجای «عیدا لرحیم 
بن عبدا لر‌حمن و پدرش» یعنی اپو زياد 
کوفی, عبدا ار حمن بن‌محمدهحاد بی [ابو 
عمرو از پدرش] آمده است. 

بح عمره: ۵۵ ۲ 

[نح عمرة]: ۲۸۵ + ابو عمیره 

یح مسر آهاری. ۲ + ابوعمرة هن 


عمرو دن محصن 


# بح عمرة» بن سلیمان حضرمی؛ ۲۵۲ 


x 


د 


نج عمرة بن عمرو بن محصن»؛ (۲۵۲)؛ 
۳ ۲۵۵ ۴۹ -ه بشین سن عمرو 

بح عمیره: ۳۸۵ 

نہ الفتم: ۱۴ + عثمان بن جنی 

بح الفرج طناجیری» ۱۴ 

هارمه هنیآ دا 
TAF‏ ۲۸۰ 

بح الفضل, نص بن مزاحم منقری (مو لف 
کتاب), مکرد آمده است. 

نہ | لقاسم بلخی؛ ۶1 

نہ الملوص, ۳۴۵ -* وهب بن کر یب 

نہ کیب خشعمی؛ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

بح الکنود: ۶۲۳ سه عبدا لرحمن پن.عبید 


تبحم لهب: ۰۲ ۷ 


با بح آلمثنی: ۲۹۶ 
۳۹ نہ الیجاهد سه سعد طا ئی کوفی: ۳۹ 


)۲۷۲( ۳۹ 

[نح محچید]: ۶۷۸ ۷۳۷ سه ایو محجمد 
تمی‌ی» نافع بن اسود 

نہ محمد اسیدی؛ (۶۷۸)-ه نافع بن آسود 


دمحی 


نم محمد: ۵۵۸ سه اک ن فیس 





Aaa ml‏ دمیمى :۷ ۳ ۷ ي نافع دن اود 
لح ودیل خلال ۴ 1 


میحج ودیل ر ۲ ۱ م اغاق ان ر دیع ن شام 


و نح محمد کوقی؛ )۳۲۱( سه عبدالرحمن 2 
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محمد بن زیاد» (پدر عبدالرحیم) 

نہ محمد کوفی؛ (۴۴۳۲) فیس بن دبع 
اسدی 

بح محمد ہز نیہ (۴۳۹) -* صباح هن نی 

یہ جیوه 1۴ سه هازون بن قوسی 

نہ مخنف سه لوط بن یحیی بن سعید دن 
مخنف ازدی 

بح مر ۲۹۴ سه حوشب ذی ظلیم 

نہ مسیح بن عمن جهنی: ۳۵۷ 

نہ مسعود اتصادی: ۱۳ ۶ 

بح مسلم خولانی: (۱۲۱) ۱۲۳ 

نہ مطرف کوفی: (۱۹)-+ سلیمان بن صرد 

بح میاویه, ۲۹۶ سه عمار بن هعاو یه دهئی 
بجلی کوفی 

یہ متصور محمد بن عحمد قرهی: ۰۲۸۶ 
FAO‏ 

نہ موسی آشعریسه عبدالله پن قیس:۵ ۰۷۰ 
۸ - ۸۷/۴۵ ۰ ۷۴۸ ۰ ۷۲۹ ۰ ۱ ۷۵ ۰ 
۵۷-۳ ۱۷ عبدالله» ۷۵۹ ۶۵۰ 
VF ۳‏ ۷ ۲ ۰۷ ۲ ۷۷ 

نہ نزار بن عدنان» ۳۷ 

بح نعمان کوفی؛ ۱۵ 

بح میم ۵ -ه فطل دن د وین 

بح توح حمیری: ۰۴۲۱-۳۵۲ ۴۶۳ 

بح توح کلاعی: ۴۵۷ 

نہ واقن, ۵۳۳ ه حارن دن عوف 

بح الوداژگ: ۲۰۵ ۳۲۰۷ ۷۲۰ سه چین 
ہن نوف 

بح وهب, ۶۴۵ + (پدر) هبيرة بن ابی 


هب 
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بح ھبیرة الازدی؛ ۲۸۴ ہہ پلال بن ابی 
کک 

نہ ور دنه: 0 ۰۲ ۳۳۰ 

بح هلال: ۶ ۲۹ 

بح الهیشم بن تیهعان, ۵۰۱ مالك بن 
تیهان 

بح یحیی: ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

بح الیسر: (۶۹۹), ۵ ۷+ کعب بن عمرو 
انصادی 

[بح الیسیر ], ۰۵ ۷-* منذر ون یعلی ثوری 

نہ پیلی: (۱۴)-* احمد بن عبدالواحد 

بح یملی کوفی؛ ۲۹۳ 

بح رقظان: ۴۴۳ و مکرر آمده -ه عمار پن 
ای 

ابیض ہن آغر بن صباح کوفی؛ (۳۱۵)» 
۴1۳ 

ای بن قیس» (برادر علقمه)؛ ۳۸۹ 

اثال» بن ححل: ۰۵ ۶۰۷-۶ 


اجاح پن عبدالله کندی: ۰۱۹۷ ۶۳۵ 

اجاح بن متصور کندی؛ ۰۲۳۷ ۰۲۴۳۱۲۴۱ 
FF‏ ۱ 

احمه ين ابوالحسن, قاضی ابوا لحسين: 
Ar‏ 

احمد بن عبدالواحد بن محمد -* ابویعلی: 


۰۱۸۲ ۰۱۰۵ oP (9P) ۲ ۲ 
۱ o YTAA e IAF 
۶۲۸۵۰۶۸۴۰۱۵۷۷ ۰۸۵۷۲ FAP ۳۲ 

احمد», در شعر؛ ۱۴۴۸ ۵۰۱ سه محمد ین 
عبدالله (ص) 

[احمد|: ۵۰۱ -* سیدالموفق سه محمد بن 
عبدالله (ص) ٠‏ 

احمر (که در ر کاب علی کشته شد): ۱۵ ۵: 
۵۱۹ 

آحمر» غلام ابوسفیان (یا لام مثمان یا بثی 


ی 


آمیه), ۰۳۰۴ ۳۴۱ 

احمر, ۵۳ (اسم نوعی» در‌ای‌علامان چون 
«بشیر» و «زیرك» در پاسخ زیادبن سمیه 
به معاو یه) 

باه بقع یی سکن کے اا 
٩ ۰۴۶۶۰۱۲ ۱ ۱ / ۳‏ ۰۵۲ ۰۵۵۵ 
0 ۶ ۶ ۰۷۰۰۱ ۷۴۳۰-۷۳۴۲۰۷۰ 

اخطل: ۶۹۶ 

اخنس بن شهاب: ۰۴۱۵ ۶۲۲ 

ادهم بن محر یاهلی: ۰۳۶۵ ۶ ۳۶ 

اراق, ۶۹۹ سه جشم و مالك و عمرو و 
ثملبه و حت. پس‌آن بکربن حبیب 

اربد فراژی؛ ۰۱۳۲ ۱۳۴ 

ارطات: ۵۸۵ 

اروی» دختر کر یز » (مادر عشمان بن عفان)؛ 
۳۲۹ 

ای 0 ۳ ے ی یرو زو 

[ازمل], ۲۴۰ -ه زامل بن عتيك 

اسحاق‌ین بزیده ۱ ۷۲ 

اسداله الغا لب: ۵۳۳ سه على (ع) 

[اسدی], ۳۰۵ -ه | بوسنان اسلمی 

اسر ائيل بن وونس؛ ۱۸۷ 

[اسعد بن حبیب بن حمامه]؛ ۳۵۵ ده أسود 
پن حبیب جما نه 

اسعد بن ه«مام: ۰۱۳ ۱۴ 

اسلم, در شعر, (از سرداران معاد یه ): ۳۹۳ 

اسم بن اقصی؛ ۰۰ ۷ 

اسلم بن یزید حارثی؛ ۷۷۱ 

اسلمی: ۵ ۳۰ سه ابوسنان اسلمی 

اسماء ہن حکم فزاری؛ ۴۳۹ 

اسماء دختر عطارد. «مسر عبیدالله بن عمن 
بن خطاب؛ اسماء در شر؛ ۰۴۰۳۰۴۰۵ 
(۴۹۵) 

۲۹۹.۲۹۴ ۰۳٩۹۳ اسماعیل»‎ 


J4 


N 


4 


۷۸۵۹ 


#هر ست ۳ ۱ هما 





فاخا بن امیا ده ۲۹ - اسماعیل 
و ا 

اسماعیل پن ابی عمیره, ۰۱٩‏ ۲۸۵ 

اسماعیل دن زیاده ۱۶ ۱ 

اسماعیل بن سمیع: ۷۰۸ 

[استاهیال بو نے ہت کہ ایال ن 
سمیع 

اسماعیل بن محمد صفار, ۱۴ 

اسماعيل» سدى» ۰۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۳۹۲۰۳۷۴ 
FAO ۰۴۷۰ ۹‏ ۷۲۸ 

اسماعیل بن وديف ابوعیداله اسماعیل فن 
ابی خالد, ۰۱۳۰ ۲۷۹ 

آسوده بن حبیب» ۳۵۵ 

[ اسودین طهمان خزاعی]: ۶ ۰-۶۲ اسود بن 
فیس 

اسود ین قطنه: ۱۴۸ 

اسود بن قیس: ۰۶۲۵ ۶۲۶ 

اسودین یمفر, (۱۹۸) 

اشتر, اشترالنخجع, در شعر؛ ۲۴۹ اششص 
نحعی» اقش بن خارت نخعی؛ ۱۳ ۲ سه 
ما لك پن حارث اشتر تھی مکرر آمده 
است: 

اشجع, ۲٩۴‏ -ه سالم بن آبی چعد 

اشعت ہن جابره ۷۷۲ 

اقمیف پن سمویده ۴۲۷ 

۴۰-۳۷ اشعتث» بن قیس کندی, ابومحمد:‎ 
۰۲ ۲۱:۲ ۲۹-۰۲ ۲ ۷ ۰۱ ۹۵ ۰۱٩ ( ۲ 
۰۲۴۸۰۲ ۴۵۰۲ ۳۸-۳۲ FPF FY 
۰۳۰۹۰۳۰۵۰۲ ۸۵ ۰۲۸۰۰۲ ۲ ۳ ۳ ۹٩ 
۰۵ ۵۰,۴۲۶ ۰۴۲۸۳۲۰۳۴ ۵۳ ۶ ۷ 
۰۱۲۳۵۰۲۲۲۳۲-۶ ۶۰۰۸۳ ۲ ۴۰۵۶ ۱-۸ 
۷ ۰۲۰۸۷۰۱ ۰۶ ۹٩۹۰۶ ٩۰-۷ ۷ ۵۰ 
۷ ۵ ٩ ۰۷ ۰۹- 

اشری: ۶۹۳ ۰۷۴۵ ۷۵۸ ۷۶۴ سه آپو 


e‏ ۷۵ پیکار صهین 


موسی آشعری 

اشعری: ۴۱۱ (منادی مذحجیان در پیکار با 
عك) 

أصبغ بن ضرار ازدی؛ ۰۶۴۱ ۶۲۴۲ 

اصبغ» بن نباته, ۰۱۸ ۰۱۷۶ ۰۸۲۰۲ ۱۲۱۷ 
FIT ۵‏ ۵۵۵۰۴ ۰۴ ۰۵۰۶ ۲۶ 

اظام» در شعر, ۳۹۳ 

اعتسش: ۰۱۵ ۰۳۲۳۱ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۱۲۹۸ 
۳ ۲ -ه سلیمان بن مهرآن 

اعور (مطلق) = يك‌چشمی, ۶۶-»ابوسفیان 

أعور (به تعریض)؛ ۰۴۷۵ ۴۷۶ در شعره 
اعورالعین, در شعر, ۴۷۷ سه هاشم بن 
عتیه, مرقال 

اعور (به طعن) = کج چشم طفیا نگر: ۶۱۸ 
-» معاویه بن آبی سفیان 

اعور بنی زره ۵۸۲ -* هاشم بن ععبه, 
مرقال ۱ 

اعور سلمی: ۳ + سفیان بن مرو سلمی 
= ابواعور 

اعورشنی» بشر بن منقذ؛ (۲۲)» ۵۸۰0۰۵۵۴ 
VOY ۰۷۴۴ ۰۵۸۲‏ 

اعور طی: ۵۸۲ سه عدی بن حاتم طاثی 

آعین بپن ضیف ۰۴۳ ۲۸۱ 

افریقی بن انم: ۵۶ ۴ 

افعی عراقی؛ در شعر؛ ۰-۵۴۲ مالك بن 

۱ حارث آشتر 

اقیس = ک‌اندامك: ۲۹۵ سه ماو ین 
اہی سفیان 

| کثم بن صیفی: ۱۳۶ 

اکیل بن جمعه کنانی:۲ ۷۷ 

امام: ۰۱۸۸ ۵۰٩ ۰۱۸٩‏ و در شعر: ۰۳۲ 
ın ۸‏ علی بن آپی طالب (ع) 

امام داد گر درشعر: ۶۱۸ -ه علی (ع) 

امامه, در شر ؛ ٥۷‏ ۵ 


امپراتور روم: ۳۲۴ 

ام انمارا لخن اعية, ام انمار خزاعی» ۴۴۵ 

ام حبیبه, رمه دختر ابوسفیان و همسی 
رسول اکرم (ص): (۰)۷۱۸ ۷۴۹ 

(ام عیدالله, به تحرث با په طعنه ): ۲۳۳ 
-ه معاوية بن ابی سفیان 

ام کلثوم؛ دختر پیامبر (ص): ۳۲۸ 

اما لمومنین؛ ۷۱۸ -ه ام حبیبه, همسررسول 
اکرم (ص) 

امالمومنین؛ ۳۸ -ه عایشه, همسر رسول 
اکرم (ص) 

ام ها نی. دختر ابی‌طالب: ۰۱۸ ۶۳۹۰۶۳۷ 

آمیرالمومنین» امير مومنان؛ ۰ ۰۲ ۰۲۱ .. 
۴ سطر ۱۷ و در بیشتش صفحات -ه 
مراد علی (ع) است به‌استشنای مواردز بره 

امير المو‌منین. امیر مومنان: ۰۳۹ ۰۸۰۰۵۳ 
۴ سطر ۰۲۱ ۰۳۳۳ ۵۰۴ سطر اول 
سه مراد 2۶مان پن عفان است 

امیر مومشان: ۰۵۲ ۰۱۱۷ ۷۲۳ مراد 
عمر دن خطاب است 

امیر مومنان: ۰۲۸ ۰۱۱۴ ۴٥۹.۱۱۹‏ سه 
مر اد معاو به است 

امینه (زنی از انصار): ۵۰۱ 

آمیه, ۰۲ ۷ 

امية ین عبد شمس ۴۷ » ۷۴۷ 

انس, بن مالك» ۰۲۷۹ ۳۴۷ 

انوشیروان: ۲۵ 

اوس» بن حجره ۰۵۲۹۰۵۲۸ ۶۰۹ 

اویس بن عاهر قرنی: (۴۴۴) سه خواجه 
تابعان 

ایمن بن خریم اسدی: ۸ ۱۲ (۰)۵۸۸ ۶۹۲ 
٩۵‏ ۰۳۴ ۷۷۱ 

[ایمن ہن خزیم]: ۰۵۸۸ أيمن بن خریم 


# ايوب پن خوط؛ (۴۴۶) 


+ 


باجناق علی (ع): ۳۲۹ -ه عثمان بن عنان 

بأد قی» (خواعرزادۂ شرحبیل بن سمط)؛ ۷۷ 

باهلی, در شعر؛ ۵ ۳۶ -ه ادهم بن محرز 
املی 

[بجدل], ۲۸۳۴ سه حسان بن بجدل 

بحيلة بن انمار نزار, ٩۲‏ 

بجیلی (مسردی» قاتل حبیب بن منصور): 
۳۳۳ 

[بحر بن تغلب], ۲۳۴ ہہ بکرین تغلب 

بحر به, دختر هانی بن فیس شیبانی» fof‏ 
۴0۸ 

بدیل, پسران, پس -ه پسرآن بدیل» هاشم 
و عبدالله 

بدیل بن ورفاء: ۰۴۱۵ ۴۶۰ 

براء بن حیان ذهلی: ۴۱۴ 

ور آء بن عارب (انصاری): ۹۵ ۰۲ ۶۱۳ 

بر ادر اجلم, ۴ حبیب پن هنصور 

برادر دینی علی (ع): ۹ ۳۲: مراد شمان 
است 

بر ادر ر بیعه عبدی: ۱۷ 

برادر ر بیعی؛ ۷۵٩‏ سه سعید بن قیس 

برادر رضاعی (همشیر) عشمان» ۲۲ ۳»عبداله 
بن آبی سرح 

بر ادر زادة عمرو بن ءعاص؛ ۵ ۶ 

برادر مادری دشمان : (۰)۳۲۳۸ ۵۶۷ سه 
و لیدبن عقبه 

پر از شأمی؛ 41۲ 

بريدة ہن حصیب املمی (۷۰۰) 

بريدة, بن سفیان, اسلمی» ۷۰۳ 

[بریم]: ۳۴۵ یریم ان شر دح 

پزی حجازری, ( به کنایه در شم )» ۳۷۷ سه 
مماوية بن آبی سفیان 


ور ست راهعما 


۳۹۱ 





۰۵۶۳ ۰۲ ۱۶ ۰۷۰ پس‌بن ارطاة عامریه‎ 
FFI ۰۵۸۵ ۰ ۵۸۲ ۰ ۵۸۰ ۷ ٩ 
۷ ۰۰ ۰۶ ۹۵-۳ ٩ ۳ ۳ ۵ 

پسر بن زهیر ازدی: ۱ ۷۷ 

بشر» در شعرء ۴۸۸ 

[بشربن عشوس]» ۳۸۲ سه بشربن عشوش 

پشربن عشوش عطائی ملقطی؛ ۳۸۲ 

بشر بن عصمهٌ مزنی» (۰)۳۶۷ ۳۷۵۱۳۶۸ 

بش (یا بشیر) بن عمروین محصن انصاری, 
ابو عمره؛ (۰)۲۵۲ ۰۲۵۳ (۰)۲۵۵ 


۴۹90 OF 
دشر بن ةده ۳ سه اعور شنی‎ 
۲۶ ۰۹ ید ادی:‎ 


بکائی؛ ۲۸۳ - عبدالله بن طفیل کی 

[بکالی]: ۳۷۸ سه عبداله بن طفیل بکائی 

یکره درشعر: ۱۳۸ سه بکر پن تمیم 

کر ین تغاب سدوسی: ۰۳۳۳ ۲۳۴ 

بکرین تمیم: ۱۳۸ 

بکر ین حبیب‌ین عمرو, ۶۶۹ سه اراقم بتی 
بكر 

بك بن علقمه بحلی ۷۷٣١‏ 

بکربن وائل؛ ۳۵۶ 

یکر بن هوذه. ۳۸۹ 

بکری» مرد بکری: ۷۲۵ سه مردی باند.. 
قامت و موحتائی» (وی ق تل جالس بن 
اسد» دای زیدین عدی ین حاتم طا ای 
بود) 

بکری» همان بکری؛ ۰۴۸۸۰۴۸۷ مردی از 
قبیلهٌ بکر بن وائل؛ ۴۷۷ 

بلال بن أ بی هپیرمٌازدی: ۸۴ ۲ 

بلال» بن ریاح» پرده آبوبکی» ۰۴۴۵ ۴۶۶ 


: بلید بن سلیمان, ۲۹۸ سه تلیدین سلیمان 


بواب هن زاهر, (۷۷۳) -* ثواب بن‌زاص 
بولانی؛ 1 ۸+ عبد الله دن‌خام مد طا ئی بولا نی 


Ar‏ ۷ پبکار مین 





تردن سرب طا دی » در شعره ۳9 ۴ = 
مالك اشتی 
بیضاء, دحتر عبدا لمط لب ۹ ۳۲ 


دی قرز ند, در سفن و OF‏ کت مرو دن عاص 
لب 
پ 


پدر امراً ایس ۵۷۱ 

يدر دو شیر دچه ابوا لشبلین: Şo‏ سه علی 
)ع( 

پدر عبدا لر حیم ١‏ ۳۲۱ ه عبدالرحمن بن 
محمد محار بی 

پدر عمار (یاسر)؛ ۴۴۵ 

پدر فض بن ادهم: ۳۲۶ 

يدر موّمنان» پیاهبر خدا(ص), ۳۴ 

پررچمدار ذی‌الکلاع, ۴۷۶ سه نوجوانی از 
عذره» 3ز قمر: ۴۷۷ 

پرویز اتایکی: سه» هفت» ۰۲۴۱ ۶۸٩‏ 

دس آدم ۴ ۲۳ 

هس آن مر‌قال: ۴۸۸ سه عبدالله بن هاشم 
مر قال 

یس ابرهه, ۶۲۷ + آبرهة بن صباح ين 
ادررهه 

پس ابو یکره ۱۶۸ سه محمد بن آبی‌بکی 

پسس ابوسصرحه, در شعر؛ ۲۵۴ -ه عبدالله بن 


دسن | بوسفیانسه معأو ده و مکرر آمده ات 


وسر ابوطالب: ۳۲۵ سه علی(ع) و مکرد 
آ ھم ایشا 

وسر ارطاة؛ درش ر؛ ۵۸۵ سه سر من ارطان 

وسر» پسرآن ودیل ۴۶» ۰۵۲۵۰۱۸۴۸۹ 
۸ ۵0۴۹ ۵۵۲ -* عبدالله و هاشم 
پس‌آن بدیل بن ورفاء خزاعی -ه این 


یدیل 


وسں برادر عتاب ہن قبط بکری؛ ۶۱۶ 

هس تےغخداء درشعر؛ ۵۴۱ سه عبداارحمن 
دن خالد بن و لید 

یسر جدیر: ۶۱۸ ه عکیں بن جدیں 

وشن جکر خو اه [ ۳ اه هماو ية اب ای 
سفیان و هند چگرخوازه 

ډسر حاتم» در شعر؛ ۷۲۶ ه عدی ون حاتم 

وسر حارت, (۲۳۳۳) سه مالك اشتر 

ر حرب» درشهعر:۱ ۰۱۲ ... ۷۶۲ وسراسش 

سفیان» به لحانل 


کتاب همأو ية وت ادی 


جدش» حرب بن اميه 

وسر خااد» در شعر و نثر؛ ۰۱۴۱ ۰۴۹۷ 
۷ ۰ عبدالرحمن بن خالد بن و ليد 

بسر خواچه تغلب ۶۷۰ سه کردوس بن 
ها نی 

وسر ذوالکلاع؛ ۰۱۴۱۲ ۴۱۳ 

وسر سمط ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
سمط 


وسر سمیه: ۲۷۲ سه عمار بن یاس 


... سه شرخبیل بسن 


وس شمشیر خدا, ۵۸۷ سه عبدالله بن خالد 
بن و اید 

سر شمشیر خدا, ۵۴۳۲ سه مالك آشتر 

هس صخر حه مصاوية بن آیی سفیان» به 
لحاظ پدرش صخر ابوسفیان من حرت. 
شترا خن مت 

وسر عاص ۰۴۷۸ ۷۵۱ -* عمرو بن عاص 

FAS.‏ تسه 


عشمان دن عفان» هکرر هدد است 


دسر عف ان س ¥ ۹ ۰۰ 


پس عمسر: ۸۹۶ ۷۳۹ -* عبدالله بن عمر 
ن خطاب 

کی کسی 8 یس سی بچ 
خطات 

وس عم» وسر عموی پیآهبر(ص): ۰۱۳۵ 

۳ ۱ ۷۲ وسر عم احم در 


شعره ۰۴۸۸ 
هس عمش ۱۶۶ -> علی(ع) 

یسر عموی ابی داوده ۶۳۰ سه يسر عموی 
2 

بسن عموی حکم بن ازهر, در شعر؛ ۳۴۴ 
سه رفاعة بن ظا لم 

پس عموی ذونواس بن مذیم, ۳۶۸ سه 
حارث بن منصور 

فسن عموی عروه, ۶۲۹ -ه عروة ین داود 

پس عموی عمرو بن عاص, ۶۵ 

وسن عمه4 علی(ع ): ۲۹ ۰ علمان ون 
عفان 

وسر قیس؛ ۵۶۰ -ه آشمث بن قیس 

پس کلاعی» هماورد یکیسر بن وائل با 
هماورد رباد ین حذصه):۰ ۳۵۶ 

پس مجن‌ثه, ۶۱۸ -ه عوف بن مجز ثه 

پس محصن (یثربی)؛ در شعر؛ ۴۸۹ سه 
مق بسن + 

هس مرة بن شرحبیل: ۴۱۴ 

هس هغيرة بن آخنس۸۵۰ 

پس نا بنه: (۰)۵۳۵ ۰۷۰۲۱۶۷۶ عمرو ین 
عاص به لحانظل مادرش نا بغه و مکرر آمده 
است 

پسر هاشم, در شعر؛ ۴۸۹ 

یسر هاشم بن عتبه: ۸۵ ۰۲ ۴۷۸ 

فس دم کار شع و نکن * ۰۱۲۲۵ ۴۲۷ 
۸ و سراس ر کتابسه معاوية 
بن ای سفیان» به لحاظ مادرش هند 
چگرخوار, مکرق آمده است. 

پس یاسر: ۲۷۲ سه عمار ین پاس, مکرد 
آ ق استء 


ویاهبر خدا(ص): ‘1A‏ مکرر آمده اوه 


نس 


#هرست ر اهنما ۳۹۳ 





( 


تب دن وائل؛ ۶۶۹ 

تغلبی» $۲ 

تلسکبری, ۱۴ سه هارون بن موسی 

تلید بن سلیمان» محاربی» ابو سلیمان (ب] 
ابو ادریس) کوفی: ۲۹۸ > پلید بن 
لمان 

میم بن حسفام (یا حذیم)؛ صبی» تا جی» 
ابو (PFO) ۰۳۱۳ ۰)۲۳۱( ‘nls‏ 
FIA PYP ۳۷۲‏ 00۹9 (۶۷۵): 
۸ ۰۷۷۲ ۴ ۷ ۷ 

تمیمی, ۱۳۵ -ه حنطلة بن ر بیع 

تمیمی: ۹ + قیس بن نهد حنظلی 

يمور لنک: ۸ ۳۹ 


ت 


شابت بن ابی صفیه ثمالی؛ ۲۹۷ + ابو 
حمزه ثمالی 

ثابت بن ام انمار ۴۴۵ 

قفاب (صاحب محجالس): ۵۴۰۰۳۲۳۰ 

علبة الحادی؛ ۶۷۰ 

تعلبة» (بن‌یکی بن حبیب): ۶۶۹ -ه اراق 
نی یکر 

ثمالی» ۱ ۷ - عیاض ثما لی 

ثمامة بن حوشب؛ ۷۰۱ 

ژواب, ۷۷۳ + بواپ بن زاهر 

ثوری» ۲ ۳۴۷ سه سفیان ثوری 


ویر بن عاأمر؛ ۹۳ 


ح 


٭ جایر ہن عبدالله انصاری» ۲۹۵ 


پیکار صفین 


۷۹۴ 





جا ہر بن عمیر انصاری: ۰۶۵۵ ۶۵۶ 

[جاہں بن نمیر! ۶۵۵ ہہ جایں بن مين 

۰۱۸۸ ۰۳۲۰ ۰۱۵ جار بن یز ید جعقی:‎ 
۰ ۲۴۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۹ ۶ 
۰ ۳۱۳ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۲۷۷ TVS ۰ ۳/۴۴ 
o ۳۳۳ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۷-۳ ۳ 
۰ ۳۹۸ ۰۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰۳۴۲ ۰)۳۳۵( 
۰ ۶۳۱ ۰۴۲۸ ۰ ۴۰۹ ۰ ۴۰۵ Fo} 
(FOV) ۰۶۲۸ ۰۸۵۰۹ ۰ ۸۴۷۰ FFF 
۰ ۷۶۸ ۰۶۹۲ ۰ ۶۸۹ ۰ ۶۲۰ F۵۹ 
2 2 

[جابر الحنفی] سه جابر :ن یزید جعفی 

جاحظ سه ابو عثمان, ۶۲ 

[جارية بن جندب ], ۳۳۵ + حارثة بن 

جار ية بن قدامه سعدی: ۰۴۳ ۰۳۸۱ ۵۴۱ 

چارية بن مثنی» ۰ ۶ ۴ 


جین ؛ ۴۴۵ سه خیر» پرده خضره‌یان 


جبرائیل: ۶۱۱ 

جبر بن وف همدانی بکالی سه اپرالوداله 
۵ ۳ ۷۲۰ 

جبلة بن عطيه ذهلی سه اپو عرفاء: ۴۱۴ 
۴1۵ 


[جحدر ا لحنفی]: ۳۰۹ سه خندفق حنفی 

جدعان؛ (۴۴۴) سه عبداللد بن جدعان 

[ جذعان], ۴۴۴ -ه جدعان 

جرجانی (عثمان بن عبیداله), ۰۳۰ ۰۳۷ 
۰۱۱٩۹۰۱۱ ۲ ۰۸۱ YF <۹ OF ۳‏ 
۳۳( ۳ ۲۲۸ ۰ ۵۳ ۲ ۳۷۱ ۰ ۳۷۳ ۰ 
۷ ۵ ۱۳۹۹ 

جرداء دختر سمیر: ۶ ۱٩‏ 

جرشی, آن» ۴۷۳۲ + عبدالله بن سوید 
حمیری جرشی 

جریر؛ بن‌عبدالله بجلی. ما لکی, (بوعدرد): 


۰ ۱۳۵-۳۲ جریر ۱۳۳ جرین بجی 
۴ ۸ ۰ ۳۷ ۰ ۱ ۰ ۰۴۷ ۰۳۴۸ ۰۵۰ ۱ ۰۵ 
۷٩ ۰۷ ۳-۰۷۲۳ ۰ Vo ۰۵۳.۴‏ : ۱ ۸ ۰ 
٩ ۳۰۶۹ ۱ ۰۸۳-۴‏ 

جر یش سکونی: ۵۴۸ 

جشم» بن بکر, ۶۶۹ سه ارام 


جعده 0۸ ۷ 


جعدة بن هبیسء مخزومی» پس خواهر ام 
هانی: (۰)۱۸ ۳۶ ۶۴۰-۶ 

جعفر احمر؛ ۹۵ ۲ 

جعفر بن ابی طالب (طیار)» ۰)۶۹٩(‏ ۰۱۳۲۷ 
۹ ۶۳۲(۰۲) 


4 جعفر دن محمده ۰۳۳۱ ۶ ۲٩‏ 


چعثر مرتضی عاملی: ۳۲۹ 

جعفی: ۰۴۱٩‏ ۴۲۰ مردی» آن» یکه تاز 
سه عبدالعزین بن حارث جعفی 

[| لحعفی]: ۲ + حریث بن جا ہر حشفی 

جمل» در شعر ك سر کین خلطانك» به طعن 
سه کعب بن جعیل 

جکر خواره ۲۴۴ -ه هند شت عه سه 
| كلة الا کباد 

جلهة ہن هلال کلبی؛ ۷۷۲ 

جمل (به ضم جیم). در شعر؛ ۰۵۰۸ ۵۹ 
(سیه مو سیه کی و) 

[جمل], ۲۸۴ -* حمل بن عبداله خشعمی 

جن دب » بن رهیر» ۰۱۷۰ ۰۲۸۲ ۳۵۸ 
۰ ۳ ۵ ۰۵۳۴۳ ۵۵۸ 

جندب بن عبدال, ۴۳۶ 

جوالیقی. ۲۹ 

جوانی اسدی؛ ۱۹ ۶ سه 2 بن جد ین 

۲ ٩ جوالیقی»‎ 

جون بن مالك حضرمی: ۳۶۸ 

جهم (از سرداران مماویه), (۳۹۳) 

جهم بن معلی حمیری: ۷۷۲ 


جهم د اسبی؛ ۷۷۳ 


جیفی بن ابی القاسم عبدی؛ (۴۶۰۳) 


ح 


حاس. بن سعد طائی: ۰۷۰ (۹۷), ۰۹۸ 
۱ ۶ ۱ ۰.۲ ۷۳۲۰۸۳۲۳۰ ۸۴۰۸۲ ۳۰۲ ۲ ۰۷ 
۴ ۲ ۸۷ ۳ ۲ ۷ 

[حایس بن سمید]: ۲۷۶ مه حابس بن سعد 
طاگی 

۰۱۳۷۰ FFF ۰۸۳۳۸ ۰۳۳۷ حاتم طائی:‎ 
Yr 

حاتم بن معتمر باهلی» ۲۸۴ 

حارث» در شعره ۵۶۰ سه جد آشمت بن 
قیس 

حارث اعوره ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۹٩‏ 

حارن بن ابی الحارت بن ر دیع: ۱۴۷ 

حارن بن آبی شمر: ۶۹۴ 

حارث بن ادهم: ۱۲۳۷ ۰۲۴۴ ۲۷ ۶ 

حارث بن شر» ۳۴۵ 

حارت ہن جلاح (با جلاج) حکمی: ۴۳۱ 
۷۳۷۱ 

حارت بن جمهان جعفی» أبن جمهان: 
FFA ۰۲ ۱۲(‏ ۱ 

حارث بن حصیرء ازدی: ۰۱۱۳ (۳۰۰)۱۵ ۰۱ 
۳۰٩ , ۱۷۰ ۰ ۱۴۴ ۰ ۱۴۱ ۰ ۱‏ ۰ 
۸ ۰۳۳ ۲ ۸۳۴۱ ۰۳۴۲۳۹ ۳ ۲ ۲۶ 

[حادث بن حصین]: ۱۴۴ مه حارث بن 
حصیره 

حارن رن حنظله ازدی: ۷۷۲ 

حارث بن خاله ازدی, ۳۸۳ 


حارن بن زياد الفیتی» و۷۰ 


و حارٹث دن سعید؛ ۵ ۹ ۲ 


[حارت دن شر بسا الشامی ]: ۵ ۷۳ 


3 


۷۳۹۵ 





حرب بن شرحبیل شبامی 

[حارث بن صباح]: (۳۴۷) سه حسر بن 
صیاح 

حارث پن عمرو ن شرحبیل: ۴۱۴ 

حارث بن عمرو بن عامر: ۳۸۵۳ 

[حادث‌بن عمرو بن عوف بن عامر]: ۳۵۳ 
سه حارث بن عمرو بن عامر 

حارث بن عوف خشنی سه ابو واقده ۵۲۳ 

حارت ین کمپ والبی, ۱۸۳ 

[حارث بن اللحلاج]: ۴۳۱ مه حارث بن 
جلاح 

حارث دن ما لك همدآأنی: و ه ۷ 

حارث بن مره عبدی: ۲۸۱ 

حارث بن مطلب قرشی: ۷۰۰ 

حارث بن منذر تنوخی: ۴۸۷ 

حارث بن متصور (پس عموی ذو نواس بسن 
هذیم)؛ ۳۸ 

حارت؛ دن تصر جشمی: ۰۵۷۷ ۷۸ ۵ 

حارث رن وفل هاشمی: ۲۸۲ 

حارن, بن وداعه حمیری: ۰۴۳۱ ۷۷۲ 

حارث, بن همام نخعی صهبانی؛ ۲۳۷۰۲۳۶ 

حارت بن یزید؛ ۶ ۵ 

حارثة بن بدر: ۰۴۳ ۴۴ 

حازم بن ابی حازم احمسی: ۳۵۳۴ 

حافظ, ابو عمرو؛ ۱۸۸ 

حیاب ین اسمر؛ ۱۷۹٩‏ 

حبة بن جویر عرنی» حبة العرنی 
قدامه: ( ۰۱۹۹ ۰۳ ۲ 

ك وق عضو رتیه قر ال 
۲۴۳ 

حبیب بن ابی ثابت؛ ۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۰ 
FFA ۳‏ 

<بیب بن حسان: ۳ 


تن آبو 


%4 


۹7 


پیکار صهین 





۰۳۲۷۳۰۲۶۷ ۱۲۱۶ حبیب» بن‌مسلمه فهری؛‎ 
۰۳۳۲۶۰۳ ۱۹ ۰۳۲ ٩۰۰۱۲۸۹۰۲ ۸۳ ۰۳ ۳ 
۷ ۶۶ Voy Yoo ۵ (۴ ۳۵ (۳۹ 

حبیب ہن متصور کندی (برآدر اجلح)۴۰ ۳۴ 

[حبیبه], ۷۱۸ -ه آم حبیبه 

حبیش ہن دلحه قینی: ۸۴ ۲ 


حت (بن یکی بن حبیب): ۶۶۹ سه اراقم 


حجاج بن ار طا ۱۲۰۹ ۲۱۰ 

ححاج» من خن یمة بسن صمه» ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۴ 
۱ 

حجاح بن غزیة انصاری, ۱۳ ۶ 

حجاج (بن یوسف): ۱ ۰۱۲ ۶۱۷ 

[حج بن زید]: ۳۳۳ ہہ حجر بن یزید 

ححر» بن عدی کندی سه حجر يلك ۰۱۴۴۱۵ 
حجر ۱۱۴۶ ۰۱۱۶۵ ۰۱۲۸۱۱۲۶۷ ۱۳۳۳ 
۳ ۰ ۰ ۷ 

حجر بن قحطان و ادعی: ۰)۵٩۹۸(‏ ۹۹ ۵ 

چچ دق وز دق < کین ب چ ھی کر 
شمر (۰/۳۳۳ «Yoo «FFF‏ ۷۰۶ 

ححل بن عامر» پدر اثال , ۶٥۸-۶٥۴‏ 

حذلم: ۳۳۵ -* تمیم دن حذلم 

حذیفة» ون یمان (۱موعبداله)۱ ۷۱۰۴۷۰ ۲ 

[حذیم]: ۵ ۳۳ سه تمیم بن حذ لم 

کی پن سهم بے طر کو یمی: ۰۱۸۶ ۱۹۸ 

[حر بن صباح], ۳۴۷ سه حر ہن صیاح 

حر بن صیاح نخمی» (۳۴۷) 

حرب, بن اميه (پدر ابی سفیان) ۶۴۷ > 
نین به پسس حرب (۲۷۰) 

حرب (پسر) = معاوية بن ابی‌سفیان» ۰۶٩‏ 


:۲ ۲۴ ۸ ۱۹1 م‎ ۱۳۷۲ ۰ AF ۰۷ YT 
,۵۱۶ ۰۵۱۰ ۰۵۰۷ ۰۱۵۰۵ ۰/۲۷ ۰( 
۷ ۲ ۴ ۰۷ ۴۰۰۱۷ ۲ ۷۰۱۳۷ FPF ۳ ۳ 
دين به پسن حرب؛ وسر صخر وسر هند‎ *۲ 


و ت ون ےر موزل شیامی ۰ (Y6)‏ 


حر یٹ ۶۳٣‏ 

حریت» ہن جا بر حنفی‌بکری: ۰۱۹۳-۱۹۱ 
۶٩۹ ۰۶۶۷ (Fo4)FoY¥ ۲‏ ۶- 
¥۷۱ 

حریت؛ غلام مماو به: ۳۷۳-۳۷۱ 

[حر یری|؛ ۲ که خالد بن عبدا لو احد 
جرر ی 

[حریز]: ۱۹۸ -ہ ح ہن سهم بن طر یف 

حزور, (۴۴۱) سه علی بن ابی فاطمه 

حسان بن عمروه ¥ O۲‏ 

حسان بن مالك بن بحدل ک-لبیه ۴ ۳ سم 
ايدان کلبی 

حسان» بن مخدوج دن ذهل؛ ۱ ۹۴-۱٩‏ ۱ 

حسن؛ (صری): ۰۲۹۳ ۰۳۹۴ ۹٩۹‏ ۱۴۴۳۰۱۲ 
۴۱۴۶ 

حسن بن صالی» ۴۴۳ 

کن بین ای شک 

حسن» بن علی بن ابی‌طالب, امام حسن(ع): 
٩٩ ۰۱ ۷*۲ ۰۱۵٩ ۰۳ [۱ ۲ 0‏ ۲ ؛ ۱ ۰۳۲ 
for‏ ۰۳ ۰۵۳۰۰۸۴۷۸۷۲۸۴ ۳۰۵۸۱ ۲ . 
Yoo ۳۵‏ ۰۸۷۳۴ ۶۲۳۲ ۷ 

حسن بن کثیر: ۱۹۷ 

حسدین؛ ۳۷ سه امام حسن و امام حسین 
( علي هما السلاء) 

حسین» بن علی بن ابی طالب (ع)؛ ۰۱۹۰۵ 
٩٩ ۰۱ ٩۶ ۱‏ ۱۰۳۴۱۰۱۳۴۰۰۲ ۵۸, 
FFA ۰۵‏ ۰۰ ۰۷ ۰۷۳۴ ۶ ۶ ۷ 

سین ین نصر؛ ۲ 


سے دو ۳ سا فر ج الله : ۹ 1 


با 
حصین ]: ۴2۸ ¢0 سه حدین دن‌مندر 

حصین بن میم حدیری: ۷۲ ۷ 

سیون بے کاو ت ولاس ٩‏ ۹ 

حصین بن سعید جرشی: ۷۷١‏ 


سحعین دن حمام مر ی ۳۴۴۹۳ 


ما 


حصین بن عءجہداارحمن؛ "o‏ 

حصین بن متحارق» ۱۵ 

[ حصین بن منذر]: ۳۹۰ -ه حضین بن‌منذر 

حصین دن نمیر؛ ۰۷۴ ۷٩‏ ۱ 

حضرھی (راوی): ۲۷۹ 

حضرمی (شاعر)؛ ۶۲۵ 

[حضیره]: ۱۴۱ -* (حارث بن) حصیره 

حضین» بن منذر رقاشی: ۱۲۸۱ (۳۹6۰), 
٩۳۴-۳ ۳‏ ۰۳ ۱۵۰۴۱۴۸۴۰۸ ۰۰۴ ۰۴۲ 
FOF ۰۳ ۱‏ ۷۰ ۲ 

حضین» ردعی؛ ۰۶۶۹-۶۷ ۶۷۲ 

حفص ہن عمر؛ (۴۴۴) -ه حفص بن‌عمران 

حفص بن عءمر ان اذرگ برجہی؛ (۴۴۴) 

حکم بن آذزهر بن فهد: ۳۳۴ 

حکم بن حنظله کندی: ۷۷۳ 

حکم» بن‌ظهیر: ۰۲۵ ۲٩۹۳‏ 

ني ورن جبلة بن حصن عبدی: (۰)۸۴ ٩۷‏ 

ج رن عبد| (مطلب» سیدا لشهد اه ( ۲۶٩‏ )۰ 
( ۱ ۰۳۲۴۴ (۶۳۲) 

حمزة هن ععبة ون أبى وقص: ۵۱۸-۵۱۶ 
حمزة بن ما لك همدانی: ۰۸۷۵ ۰۲۶۷ ۰۲۸۴ 
| ۸ 0 ۰ ۸۷ [ ۰ ۰۸۷ ۳ ۰۷ ۰۷ ۷ 
[حمزة بن مالك ]: ۷۱۱ سه حمل بن مالاك 
حمزه یکو دفدار د ۶۳۲ حه حسزء بسن 

عہدا اجظلب 
خمال. بخ عدالق کی ۲4۴ 
حمل دن ماللت: ۱۱ ۷ 
حمی‌الدیبره ۵۵۴ سه عاصم بسن ابت 
| پوالا قلح 
میں تین یی ناعقلیه ۳۳۸ 
ح<میری: ۵۲۲ 
حنان (یا حیان) بن دوزه. ۰۳۸۹٩‏ ۶۵۴ 
حنظل؛ کات ۱۳۸-۱۳۶ ou‏ حنظلة سر بیع 
حنطلة بن ابی‌سفیان: ۱۴۲۴ 


۷۹۷ 


وهرست راحدما 


حنظلة, بسن رایع تمیمی ۰ ۱۳۵۰۲۱ »> 
(۱۳۶)-۱۳۸ 

حنظلة بن سعد تمیمی: ۷۷۱ 

حنظلی, آن» در شعر؛ ۳۷۹ سه قیس بن‌نهد 
حنظلی 

[حنوط» پن...]۰ ۴۴۶ سه ايوب ہن خوط 

حدوف: ۳۱ 

حوشب؛ (بن طخمة), ذی‌ظليم سه | پوهر: 
41)1۹( ۰۱۹۲ ۰۲۴۸۰۹۳ ۲۴۹ 
٩۹:۱۳ ٩ ۱۰۳۴ ۲ ۳۲۳ ۳‏ ۷۰۳ ۳ ۵ب 
۹ ۵ ۳۲ ۵-۲ ۰۶۲ ۲۸ ۷ 

[ا لحولانی]:, ۱۲۲ + ابوهسدم خولانی 

حویر ثة بن سمی عبدی» ۵۲۴ 

حویطب بن عبدا لعزی: ۴۴۵ 

[الحیان]: ۴۵ سه لحيان 

حیدان دن عمرآن: ۷۷ ۱ 

حردرء حیدره, ۵۳۴ سه علی(ع) 

ان سم قوگه تسس F۸۹‏ 88۴ نید 
حنان بن «وذه 


[حیذا لعرنی], ۱۹۹ سه حبةالمرنی 
ح‌ 


خارجة بن صلت: ۲۳۵ 

[خالد دن ایوت]؛ oe‏ سه خالد شسق ر ید, 
ابو ایوب 

خالد بن خالد انصیاری: ۵۴۵ 


2 خااں خزاعی: 11¥ 


مه 
فا ن س عدا له #سریه ۵ ۰ ۵ 


۶« خالد بن عدا( وأحد جرزی (یا TEs‏ 


rrr 


۷۳۹۸ 


کو صفین 


خالد بن معرض سکسکی: ۰۰ ۷ 

۰۲۶۷ ۰)۱۶۴( خالد» بسن معمن سدوسی:‎ 
۰۳۹۹۰۳ ٩۹۷۰۳ ٩۳۰۳ ۹۱-۳ ۲ 
۳۴ ۳٩۹۰۳۳ ۷۰۸۵۲ ۵,۳ ۲ ۰۰۱۴۱۷ (۶ 
Y۱ 

بخالد بن ناجده (۳۶۰) 

خالد بن و لیده ۰۲۴۰ ۵۸۷ 

خال المومنین = دای مومنان» ۷۱۸ سه 
معاوية بن | پی‌سفیان 

خالوی جعده: ۶۳۷ سه علی(ع) 

خباب» بن‌ادت: ۰۴۴۵ ۴۴۶ ۰۶۹۹ ۷۳۴ 

حخثعمی؛ ۲۶ سه شداد دن ای ردرءه 

خشیم: ۱۶۲ سه ربیع دن خئيم 

خد ره کبری» ۳۲۹ 

[خدیم» ... بن]: ۷۶۸ -ه تمیم بن حذلم 

خر بم: ۵۸۸ -ه ایمن رن حر دم 

[ خن یم» 

خزيمة ین ثا بت اسدی ۳۳۳ 


۰.. بن] ۳۳۵ حه تمیم بن حذلم 


خز بمة, دن ثابت انصاری» خر مه در شعر» 
ذوالشهادتین :۰ ۰۱۱۳۲ ۰۳۳۳ ٩۹۸(‏ ۴~ 
۰ ۵۰۱ ۰۵۴۵ ۶۱۳ 

حسرو؛ ۲۴ 

خسرو وسر هرهز؛ ۲۹ 

خسرو» دختران ..., ۲۲ 

خصفه: ۲۷۳ -ه رباد ین خصنه 

خطیب» دفدادی: ۰۳ ۴ ۱ 

خفاف بن عبداله, ۰۹۹-۹۷ ۱۰۱ 

خلیده ۲۶ 

خلیل ااخلفا»: ۵۸۸ س آیمن بن خر یم 

ای ون فة ون غا لاه ۳۸۸ سم کف 
اا یت 

خندف پن نک بکری: ۰۴۰۳ ۴۶۱۳۰۱۴۱۱ 

۳۰۹ خندین, حنفی:‎ ٩ 


دسا و ا 


ی 


خواجه تابمان, (۴۴۴) سه اویس بن عاهر 
قرنی 

خواجه تغلب. (هانی پدر کردوی): ۰ ۶۷ 

خواچه (طا یمه) جرش: ۴۷ -*عبد ال بن‌سو ود 

خواجه مك ۲۳۸ -* صالح بن فیروز 

حخو اجه کامکار داد کستر, در شعر؛ ۱ ۵۰ سه 
علی(ع) 

خواجه مضر بان کوفه, ۴۳۳ سه عمیر بسن 
عطارد 

خواجهٌ بما نیان, ۲۳۰ -ه ذو | لکلاع 

خوآهرر اد جر بر: ۳۲ 

خواهر ماویه ۷۱۸ سه آم حبیبه 

خوط (۴۴۶) > ايوب بن خوط 

وله ۶ ۵ 

خو له حنفیه» دختر جعفر, ۲۹۹ 

جیشمهه ۲۹۴ 

خی » غلام نی حضرمیان: (۴۴۵) 

را کے در هر ۳۳ که لأک‌اقاض 


دار ا, ۲۶ 

دار قطنی (ابوالحسن): ۰۱۱۴ ۶۷۸ 

داود, ۴ ۱ ۷ 

دحتر الق مان سه ام حبیمه (۷۱۸) 

فخ اکس پل یی ۳ 

دختران خسرو: ۲۶ 

دختن هانی, در شعر, ۴٥۸‏ سه پحر یه دخدر 
ها نی 

دراز رش, نععل» ( به‌طمن, عدمان بن‌عان)؛ 
(۳۱۰) ۵۲۴ ہے ریش‌دراز که زمثل 

دلاور بیباك. در شەر ۵۲۳ سه علی(ع ) 

دلیر نکوهشگر» درشدر ۵۴۳ سه مالك اشتں 


دو سر پدیل, در شر ۵ ۰۵۲ ۵۵۵ غه 


هاسشم و عیدالله بن بددل 

دو پسر هاشم در شمرء ۴۸۸ 

دو غلام انسادی: ۵۱۲ 

دو فرز ند بدیل» ۵۴۹ سه هاشم و عبداله ین 
ودیل 


دهددام | [ ۲۶ 


(ذو و ذی و فا ب» صورت واحد ذگ آمده 
است) 

ذات‌الیعیر, ۲۵۰ سه عایده 

ذوالحناحین, ۵۱۲ -ه عبدالله بسن جمفس 
ذو | لحناحین 

ذوشبلین, در شعر؛ (۳۷) سه علی (ع) سه 
صاحب دو شیر بچه, و انیز سه عہامر ن 
عماره 

ذوالشهادتین ۰۴۹۸ ۵۰۱ مه خزيمة سن 
ا بت 

ذوظلیم: ۰۱۹۳ ۵۴۷ -۰ حوشب ذوظلیم 

ذوالفقار, (شمشیں پیامبر (س) و سپس علی 
(ع))۰ (FF)‏ ۶۵۷ 

۰۲ ۱۶۰/۹۳(-۹ ۱ ذوالکلاع» کلاع» درشعر‎ 
۰۳۰۷۰۱۲ ۸۹۰۱۳۲۸۲ ۰۲ ۶۷ ۳۴ Fo 
۰۴ ۰۳۰۳۴۰۳۲۰۸۳ ٩۳۴۰۳۵۵ ۰۳۲ ۷ ۰۳۰٩ 
۰۴۴ ۱۰-۴ ۵ ۷۲۰۴۴۸۰۴ ۱۳-۳ ۱ ۱۰۱۳ ۰٩ 
۰۴٩۱۰۱۴۷ ۷۰۴۷ ۲۰۸۴۸۷۸۳ ۰۴۷۸۲ ۸۰۴۹ 
۴ ۲ ۳۰۵۵ ۵۰۵۴ ٩۰۵ ۰۲۰۵۰۳ ۹ 
۷ ۲ ۸ ۰.۴۲ ۵ 

ذو نواس بن هذیم ہن فیس ءبدی» ۳۶۸ 

وا لوشاح (شمشیر عمر بسن خطاب و سیس 
عبیدالله من عمر): سه ۴۰۴, ۴۵۵ 

ذویزن» وسر سعیده ۱۵۹۰ ۷۷۲ 

دعبی» ۳/۵ 





رو بین فرزند یمقوب» ۱۷۷ 

راسبی (شاعی حرورایی)۰ ۷۶۶ 

راشد (غللام عمار یاس): ۴۷۰ 

دافم بن خدیج انصاری» ۷۷۳ 

راھب بلیخ: ۰۲۰۳ ۲۰۴ ہہ پلیخ» دیر 

ریعی» بن اس: ۲۶ 

رایع رسول خدا (ص), ۰۰۳۲۹٩‏ رقیه دختں 
پیامبر (ص) 

بمع بن خیثم» ۱۶۲ 

ر بیع بن واصل کلاعی: ۷۷۲ 

بیع بن يزيد همدانی: ۷۰۰ 

ربعية بن آبی نز‌ار. ۳۷ 

ربیعة بن شرحییل: ۰۰ ۷ 

ومع بن ما اگم ۷١5‏ ١و‏ اسه مالاك 
بن ربيعة هن بدل انصارى 

ربيعة هن مالك بن زيد بسن هناة بن تمیم 
دی ۱۹۸ 

د بیعة بن مالك ون وحبیل, ۳۸۹ 

ig e PEF ed‏ دنو 

ربیعة بن مشروم طایی؛ ۲۱۹ 

رجراجه (فاج علی(ع) )۱۰ ۶۲ 

(رزمحوی) دری؛ ۳۲۴ مه شي دن آبی 
طالب (ع) 

رستم: ۶۵۳۲ 

رضا تجدد, ۲ 

ردضی, سید ۰۱۸۴ ۱۸۵ 

رحبل و سک کی» Veo‏ 

رقاعة بن رافقع بن مالك انصاری: ۰۰ ۷ 

رفاعة بن شداد بجلی: ۰۲۸۱ ۶۷۲ 

رفاعة بن طالب جر همی: ۷۷۲ 

ر فاعة من تلا لم حمیری» ۳۳۴ 

وفیق عمرو : ۲۲۵ = معاوية بن آبی‌سنیان 


4 ۰ ۸ ویکار صفین 
¦ ی ار ی 


رقاشی» در شعره ۴۱۵ -ه ایو عرفاء جبلة 

بن عطيه 

رقیه. دختر پیاهبر (ص): ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

[رماح] (یا ریاع) بن ع<یاث غسائی؛ ۲۳۷ 
۳۳۹ 

رمله دختر اپی‌سفیان: ۷۱۸ سه آم حبیبه 

رود کی ۳۱۱ 

روق بن حارث کلاعی: ۷۷۲ 

رویم ہن شا کر احمر؛ ۷۷۱ 

[رویم شیبانی! ۰ ۲۸۱ -* زید بن دویم 
یبا 

[ریاح بن عبیده]؛ ۹ مه ریاح بن عقيكڭ 

[ریاح بن عقیل]: ۲۳۹ -ه رياح عتيك 

ریش درازه ۰۳۱۰ ۳۱۱ سه نه‌ل, عشلمان 


دن عفان 


ز اد خطاب, در شعرء ۴۰۶ سه عبیدالله من 
عمی بن خطاب 

[زارة], (۷۷۲) سه مالك بن ذات (یازاره) 
کلبی 

[زامل]؛ ۶ سه رمل بن عمرو 

زامل بن طلحه ازدی؛ ۷۷۲ 

زامل ہن عبید (يا عتیك) حزامسی: ۲۳۸ 
۳۴۰ 

دامل بن عقیل. ۲۴۰ - رامل بن ععيكت 

رامل بن عمرو جذامی: ۳۲۷ 

[ز بر قان بن اظلم]: ۳۹۳ سه زپرقان و ین 
اظلم که دو شخص متمغاو تند 

ز برقان بن عبداله سکونی: ۰۱۱۷ (۳۹۳) 

ر بيد بن مالك طائی؛ ۷۷۲ 

TF ۰۳۱۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۵ ذییر بن عوام:‎ 
۰۸۴۰۷۵۰۵۵ ۰۵ ۱ ۰۳٩ FTF ‘FA 


۱۱۰-۱ ۰۷ ۰۹۸۰۹ ۰۹۰ A ۷ 
۰۵ ۵۲۰۳۴۹۳۲۰۲ ۷۵۰۲ ۵۳ ۰۳ ۲ ۲ ۰۱ ۲ | 
۷۷ ۲,۷ ۲۱ ۰۷ ۱ ۱۳۵ ۷ ۲ 

ذبیر ان مسلمه ٥۸‏ ۴ 

رجاحج, ۱۵۶ 

[زجر]: ۰۳۰ ۱1٩۹۱‏ مه زحر ون گیس 

۰۱۹ ۱۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۳--)۳۰( رح بن‌قیس:‎ 
۲۶ ٩۳۴ ۰۶۴۲ ۵ ٩ 

در هن حبیش بن حباشه. (۲۹۳) 

زفر (از بنی عدی): ۴۵ 

رفر بن حادث: ۰۱۱۴ ۲۸۲۳ 

ر کریا بن حارث؛ ۳۳ ۱ 

دمل بن عمرو (۷۰۶) 

زن صاحب شتر بی‌شده: ۲۵۰ مه ذان‌البه‌یر 
سه عا ده 

ره دن راهر؛ ۶۱۸ 

رهری: ۳۰۱ 

رهیر عبسی: ۳۵۵ 

زیاده ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۲۱۳-۲۱۱ مه زیادین 
نضر حادئی 

زیاد بن آبی‌سفیان, ۵۰۲ سه زياد بن ايه 
سه زیاد بن عبید سه ریاد پن سمیه 

ریاد دن جعقر کندیء ۶۷ ۲ 

زیاد بسن خصفذ تیمی: ۰۲۷۰۰۳۲۶۹ ۲۷۲ 
For ۳ FOF‏ 

زیاد بن رستم, ۱۰۵ 

ریاد بن سمیه, (۰)۵۰۲ ۵۰۳ ه زياد بن 
اپیه که به نام زياد بن ابی‌سفیان خوانده 
شد 

ر بأد دن‌عبید: ۰۵۰۲ ۵۰۴۳ ریاد دن أ 
سفیان 

زیاد بن مرحب همدانی: ۳۸ ریاد در شس 


)۴۰( 


ر باد نن مشذر ه ۳ 


ه 


زیاد بن نضر حارش ۰ ۰۱۴۳ ۰۱۵۶ ۰۱۶۵ 
٩۱۰۲ ۶۷۰۸۲ ۱۳-۲ ۱۱۰۱ ۷۳۰ ۵‏ ۰۲ 
PPF‏ ۳۷۳۵ ۰۳۰ ت۰۲ ۰۵ VFA‏ 

زیاد بن همدان: ۴۰٩‏ 

زید» در شعره ۱۷ ۲ 

زید, ۱۴۱ سه زید بن حصین طا ئی 

زید ہن ابی رجاء, ۴۳۹ 

زید بن ارقم انصاری» ۰۲۹۶ ۶۱۳ 

رید بن پدر» ۴۰۳ 

زید بن جبله, ۴۳ 

زید» بن حارثه, ۰۱۲۷ ۲۶۳۲ 

زید رن حسن: ۰۱۲۱۶ ۰۳۲۸۰ ۰۳۲۵ ۲۹۶ 

[زید ہن حسن], ۲۲۹ سه زید بن حسین 

زید دن حسمین: ۲۲٩‏ 

رید ون حصین طائشیه ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۷۴ ۰۶ 
FAA‏ 

رید بن صوحان عبدی: (۲ ۰/۷۷ ۷۷۳ 

رید بن عتاهیه ثمیمی. ۲۳۰ 

زیده بن عدی بن حاتمه ۱۷۲۷۰۰۷۲۴ ۷۷۱ 

ز ید بن علی. ابوالحسین: ۱۸۷ 

زید بن هاشم مری؛ ۷۳ ۷ 

ریدپن وهب جهنی: ۱۷۰۱۳۰۵۰۱۱۵ ۰۰۳ ۰۳۲ 
«FFF ۰۳۳۴ ۹۰۳۳۴ ۳۳‏ ۷۰۵۳۴ ۱ ۲۶ 

رد ینب دختی خزیمه: ۱۲۷ 


س 


سالار تمیم؛ ۱۳۸ سه بکربن میم 

مالار عراق, ۶۶۵ -ه مالك بن حارث‌اشتی 

سالم بن ابی جعده. دافع عطفانی: ٩۴‏ ۰۲ 
۷ ۳۲ 

صبیع بن یز ید «مدانی» (۷۰۷) 

سخئور انصار؛ ۶۱۳ -ه فیس ین سعد 
انصاری 


ر 


۱.۱ 


فهر ست را مرا 


سخنور, ۶۱۳ سه فیس رن سعدا تصاری 

سخنور مردم‌شام: ۷۱۱ سه حمل بن ما لك 

سدوس بن شیبان بن تعلبه. ۷۷۳ 

سدی» (اسماعیل )۲۱۳۷۴۰۱ ۴۸۰۰۴۷۰۱۳۹ 
FAY‏ 

سرحه در شھر = سرح؛ ۲۵۴ سه عبدالله بن 


ساعد ن صر 
سردار خشعم شام» | ۳۵ حه عبد الله دن حنش 
حشعمی 


سر دار خەم عر اف؛ ۱ ايو کعب خشعم‌ی 
سردار خ‌میان کوفه: ۳۳۵۲ = ایو کعب 


خشعمی 

م رگن غاطانك = جمیل» ۴۹۶ سه كەب 

سرور عاامیان, در شعرہ ۵۰۱ سے علی (ع) 

سرور مسلمانان» ۲۶۹ سه على (ع) 

سعد» در شعر: ۳۸۳ 

سعد» دن,مالك» ابی‌وقاص, آبوعمروه درشعں 
و نشر؛ ۰۷۵ ۰۷٩‏ ۰۹۸ ۰۱۱9-۱۰۶ 
VFA ۷‏ ۰۷۴۴ ۰۷۶۴ ۵ ۷ 

سعد دن حخرشه؛ FF‏ 

سعد ین طر یف اسکای, سعد الحشاف ؛ ۱۸ء 
YF ۹‏ ۳۲ (۰)۳۱۵ (۴۱۲) 

[سعد بن ظر‌یف]: ۳۱۵ -ه سمدین طریف 

سعد بن عمره ۳۸۸ 

سعد بن فیس همدانی: ۷۲۱۰۱۲۶۷ 

بو ت عسا له جن وب يا اليب هة 
۷ 0 ۷۴۶ ه سعد ين ای 
و فاص 

سعددن مسیود ثهمیه ۰۲۵ ۰۱۰۴ ۴ ۶ ۱ 

سعد طا ئی کوفی: ۲۲۹ -* ابوا مجاهت 

سمدی» ۰۱۴۹ ۱۸ ۳ 

سعید» (به قول تمیم بن حذلر)؛ ۳۳۵ سه 


۸٠۲ 


هیکار صفین 


صعید (یا دینار), پدر ابوحمزه ثما لی ٩۷‏ ۲ 

سعید بن آبی برده: ۰۴ ۷ 

سعیذ بن ثور سدوسی۳۹۳۰ 

[سعید بن حازما لبلوی]: ۳۶۵ -- سید بن 
خازم سلو لى 

سعید ون حکیم عبسی؛ ۱۹۷ 

سعید ین خازم سلولی: ۳۶۵ 

سعید بن ذی بزن: ۵٩۹۰‏ 

سعید بن عاص: (۰)۳۳۸ ۰۵۵۹ ۱۸ ۷ 

سسید» بن عبدالله بن ناجدهه ۳۶ 

[سعید بن عمرو]؛ ۳۸۸ -ه سعد پن عمرو 

سعید, دن فیس ان هره عمدانی: ۰ ۰۱۶۵۰۲ 
۳ ۱ ۵۵ ۵۳۰۲ ۳۰۲۸۲۰۲ ۲۰۳۲ ۰۳۳ 
۰۵۵٩ ۰ ۵۵۰ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۱۳ ۰ ۴‏ 
۲ ۲ ۱ ۰۵ ۵ 
٩٩-‏ ۰۵ ۰۶۲۲ ۰۶۲۵ ۳۳۴۱ ۰ ۳۴ ۳ 
VoF $۹۹ FFF‏ ۲۰ ۰۷ ۵۸ ۷ 

معید بن ودب ۰۱۴۷ ۱۹۷ 

سعید ہن بحمد همدانی ثوری کوفی سه 
ابوالسفی. (۰ ۴۵) 

[سعیدا لتیمی]: ۰۱ ۲ ه ابوسعید یمی 

[سعیدین نمیم], ۳۸۹ -»شعیب بن نعیم 

سفیان (اسلمی), در شعر» ۴۸۸ 

مفیان» در شعر (سردار مماویه), ۳۹۴۳ سه 
سفیان بن عمرو سلمی, ابواعور 

[مفیان بن ثور]ه ۳٩۳‏ - سعید هن شور 
سدو سی 

سفیان بن ريده ۳۴۵ 

سفیان» نن سعید بن مسروق ثودی: ۰۳ ۰۱۵ 
۲ (۴۴۳) ابو عبدانه ثوری کوفی 

[سفیان بن سلمة], ۷۰۸ -ه شقیق بن سلمه 

سيان ون مرو سلمی: ۰۳۰۷۰۲۸۳ ۰۱۳۹۳ 
(در شعر) -ه ابوالاعور سلمی و نیز سه 


سفیان بن‌عوف بن مففل: ۳۵۷ 

سکسك بن‌آشرص بن ثور کندی» ٩۳‏ 

سکونی شاعر (زبر‌قان بن عبداله), ۳٩‏ 
۰ ۴ ۰۹۳ ۳ ۰۱۱ ۲۲۲ 

سلام بن سویده ۳۱۵ 

سلفی» ۱۴ 

(سلم], ۱۹۵ سه لام 

سلمان بن حارث جعفی: ۱ ۷۷ 

سلمان فارسی: (۴۴۳) 

سلمان‌بن بشکر بن‌ناجية بن مراد (۱ ۱۶): 
)۲۵۸( 

سلمانی؛ (۲۵۸) -* سلمان بن یشک 

سلمة بن خذیم بن جرومه: ۳۵۶ 

سلمة بن کهیل: ۳۳۱ ۴۴۳ 

سامی؛ ۷۴ -ه مماویة بن ضحاك دن‌سفیان 

[سلمی]: ۷۰۰ سه بریدة بن حصیب اسلمی 

سل فن‌عمرو صکوئی» لیل ,در شمی۳۳۰ ۲: 
rrr‏ 

[سلیم] بن صرد خزاعی؛ ۵۴۸ سه سلیمان 
بن‌صرد 

سلیمان؛ 1۹٩‏ -ه سلیمان بن دبیع 

سلیمان اعمش, ۴۹۷ ۵۰۲ ه سلیمان بن 
مهر‌آن 

سیسات بن آیی زاغ ۴۷۴ 

سلیمان بن حزم بن معاذ سه ابوداود بصری 
نحومی؛ ۵ ۲۹ 

[سلیه‌ان بن راشد ازدی]: ۲۷۳ سه سلیمان 
بن ابی رآشد 

سلیم‌ان بن ربیع بن هشام نهدی خرازء (آبو 
محهتد): ۰۱۲ ۱۳ (۰)۱۵-۱۴ ۱۵۴ 
۸٩۹۰۲۸۸۰۱ ۱۳ ۳ ۵‏ ۲ 
FAY ۶‏ ۶۸۴۰۱۵۷۷۸۴۸۳۰۴۸۲ 
۵ ۷ ۷ 

ملیمان بن زیاد. حضرمی مصری» ۵۲ ۲ 
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سك 


ی 


ن 


سلیمان بن صرد خزاعی: (۰۰)۱۹ ۰۲۸۱۰۳۲ 
OFA ۷‏ 

سلیمان ہن عمرو بن احوص ازدی» ۶ ۲۹ 

سلیمان بن قرم بن معاذ, ۲۹۵ 

صلیمان بن هغیره. ۲۳ 

سلیمان بن مر ان» (آعمش): ۰۱۵ ۲۰ 
۳۱ ۳ " -اعمش 

سماك بن خرشة, الجعفی: سه ایو دجأنه, 
(۵۱۴) 

سماك» بن محر مه اسدی: ۰۳۲۷ ۰۳ ۲ 

۵ ۹٩ سمر:‎ 

[سمع بن زید]: ۷۰۷ -ه سمیع بن یز ید 

سمط, (پدر شرحبیل): ۲۴۸ 

سممانی؛ ۸۶ ۲ 

سمیدع بن نا کوره ۰-٩۳‏ ذوالکلاع سم 
موش 

[سمیر]؛ ۰-۳۴۵ شمی بن شر بح 

سمیر» من حارث عجلی: ۰۵۲۵ سمیر, در 
دز سعں 

[سمیر بن ریان ین حارث عجلی]: ۳۹۷ 
شمر بن ریان 

سمیں بن کعب پن ۱بی الحه‌یری؛ ۱۷۹ 

سمیفع بن ناکوره ۹۳ -ه ذو|لکلاع سه 
سمیدع 

سمیه پنت خباطل, (مادر عمار بن یاسر)ه 
( ۰/۳۷۷۲ ۰۴۴۵ ۰۴۴۶ ۴۷۱ بسن سمیه 

ساق بن مالك ی ۰۲۱۴ ۲۱۵ 

سويد بن حاطب (برادر عبدالرحمن بن 
حاطب): ۵۳۹ 

[سوید بن حبة الاسدی]: ۳۹۰ سه سويد بن 
حبهُ نضری 

[سوید بن حبة البصری], ۳۹۰ سه سويد بن 
حبه نضری 

سوید بن حبهُ نضری» ۳۹۰ 


فهرست راهنما 7۳ 


سويد بسن قیس بن یزید ارحبی: ۳۶۶ 
2۳۹ 

سهر آب: ۶۰۶ 

سهل» بن حنیسف؛ ۱۱۳۲ ۳۴۰۰۲۸۵ 
٩‏ ۶ ۰۳۳ ۰۷ 

سهم» بن ابی عیزاد؛ ۲۶۸ 

سهیل» بن عمرو» ۰۱۷۰۲ ۰۳ ۷ 

سیاه» ۰۱ ۲-ه عیدالعز یز بن سیاه 

سیه‌پوش کندی؛ ۶۵۵ سه اشعث بن قیس 

سید دضی؛ ۱۸۴ 

سیدالشهداء: ۶۳۲ -ه حمزة بن عبدا لممطلب 

سید فرج‌الله حسینی» ۱٩‏ 

سیدالمسلمین؛ ۲۶۹ -ه علی(ع) 

السید الموفق, در شمر» ۵۰۱ سه خواجه 
کامکار داد کستر سه علی )ع( 


+ 


س 


شاپور اول ساسائی؛ ۹٩‏ ۱ 

شامی» (سردار ازدیان شام), ۳۶۰ 

شیث» ین دیعی تمیمی:۰۱۳۸۰ ۵۵ ۰۳۵۷۲ 
٩ ۳۲۸۳۲ ۰۳ ۷۲-۲ FY‏ ۳۹ 

[شبیر]؛ ۵ ۰ هرم بن شتیں 

شداد بن ابی ر بیعة خثعمی؛ ۲۰۶ 

[شر ار بن شداد]:۰۶ ۲-* شداد بن ابی د یمه 

شرح» در شعر سه شرحییل ین سمط کدی 

شرحبیل بن ابرد حضرمی؛ ۷۷۱ 

شر حبیل بن اهر ۇااقیس کندی۷۳۰ ۷ 

شرحبیل ہن ذی الکلاع, ۶۰ ۴ 

شرحبول» بن سمط کندی» شرح در شعر؛ ۷۰ 
1A0 ۰۸۵-۷۲  YF—‏ ۰۲۳۸ ۴۹ ۰۲ 
۷ ۰-۷۴۲۱۳۷۵۰-۲۷۳ این 
ھا ا وین دی 


شر حبیل بن سر دح ۵ ۳۳۴ 


۰۳ ۸ دیکار صفین 


شریح» ۱۷۲-۱۷۱ سه شریح بن هأنی 

شریم بن عطاء حنظلی: ۷۷۲ 

شریح پن مالك ۳۵۲ 

شر یع بن دانی حادثی: ۰۱۹۴۰۱۷۲-۱۷۰ 
FFF ۵۵ ۰ ۲۱۳۲۲۱‏ ۶۹۴ 
VFI YT ۸‏ ۰ ۷۴۲ ۰ ۰۷۵۱ 
۲ ۷۵۶ ۰ ۷۵۷ ۷۶۰۸۰ 

شر بح فاضی: ۱۶۱ 

شربح ( گمراه), (سر دار مماویه): ۳۹۴ 

شر مك: ۲٩۷‏ 

[شريك البکائی]. ۲۸۴ ےہ شريك کنانی 

شريك بن اعور حار ی ۱۶۴ 

شريك کنانی» ۸۳ ۲ 

شعية. ہن حجاحء ۰۰۳ ۰۲ ۳۴۷ 

شعبی» عامر بن شراحیله (۰)۲۰ ۰۳۰ ۰۴۷ 
۸۰ ۷۰ 11.491 ۰۲۳۷ ۰۲۴۴ ۲۸۵ 
(Pro) ۰۳۲۷ ۸۳۳۳ ۰ ۳۳‏ ۰۳۳۳ 
۵ ,۰ ۰۱ ۰ ۴۵ ۰ ۹ , ۲۴۱ ۰ 
۳ ۴۶۶ ۰ ۴۸۴ ۰ ۱۵۱۱۰۱۵۵۶ 
OFF ۳۰‏ ۶۲۷ ۰ ۶۶۰ ۰۶۹0 
e ۷۷۴۰۷۳۸۰ ۸۷۲۱ ۸‏ عأمر 
ون شر احیل شعبی 

شعیی, ۶۶۰ -ه محمد پن علی» ابو جعفر؛ 
۶ ۰ ۰۲۲۹ ۰۲۸۰ ۰۳۲۵ ۴۱۳ ۰ 
۸۸ ۰۶۵۷ ۶۶۰۲-۲۵۸ ۰ ۶۸۹ ۰ 
)۶٩۹۶(‏ 

شعبی فقیه: ۵۲۶ 

[الشعبی ]۴۸۴۰ سه شعبی» عامی‌بن شر‌احیل 

شیب بن نعیم؛ ۳۸۹ 

شقیق» بن ڈور سدوسی بکری:۱٩‏ ۰۳ ۶۷ ۶. 
٥‏ -. شفیق ذهلی 


ر شهیق بن ۲ ‘FAB‏ 0۸ ۷ 


شقیق ذهلی. در شعر؛ ۶۶۸ سه شقیق بن 
تور 


[شليل بن عمرو], سه سليل بن عمرو؛ ۲۲۲ 

شمر بن ابرهة بن صباح حمیری: ۰۳۰۱ 
۰۷ ۱ 

شمر» بن ذی‌الحوشن: ۵ ۳۶۶۰۳۶ 

شمر بن ریان بن حارت: ۳۹۷ 

شمر بن شریح؛ ۴۴۵ 

شمر بن عبدالله خشعمی, ۳۵۲ 

شنی» بش بن منقذه ۰۵۵۴ ۶۴۰۰۵۸۲ ۰ 
۴ . اعورشتی (شن, از بنی شن بن 
افصی دن عید قیس) 

شوذب (غلام زیاد بن نضر)۰ ۱ ۷ ۱ 

شهبا (نام اسب پیساهیسر(ص) و سپس اسب 
علی(ع)): ۱ ۵۵ 

شهسوار اهل شام,۲۳۷ سه اجلح بن‌متصور 
کندی 

شهسو ار جوشن‌پوش مذ‌حجی» در شعر؛ ۲۴۲ 
سه مالك اشتں 

شهسوار رزمجویان, ۰-۳۶۷ ظاهراً قیس بن 
عمرو» ابوالمرطه 

شهسوار زوف؛ (۶۱۹)-* عوف بن مجز ئه 

شهسوار همدان, در شعر؛ ۵۸۹ سه سعید بن 
فیس همدانی 

شیخ ہن بشر جذامی: ۵۱۶ 

شیخ کلم در شس: ۲۴۹ -ه ذوالکلاع 

یی قر ورات کیو تر دهان ک اقا 
شیر تنومند بیشه‌زارآن» شیرهرد زورهند. 
شرزه شیر کام کشاده در شعره ۵۳۳ سه 
علی بن بی طالب(ع) 

۰۱۵٩۹ ۰۱۱۵۷ ۱1۵۶ ۰ ۱۵۴ ۰۷۸ شیطان:‎ 
۰ ۲۸۸ ۰ ۲ ۵۲ ۰ ۲۲۸ , ۳۲ ۰۳ ۰ ۳ 
۷۲ Ao ۴ 

شیطان ستای» در شعره ۰-۲۴۳ معاو یه ( ره 
کنابه) 


ص 


صاحب دو شیر چه؛ ۳۷ -ه دوشبلین 

صادق(ع). حضرت امام؛ ۴۲۷ 

صالح بن ابی اسود, ۲۹۹ 

صالح جزره: ۹۸ ۲ 

صالح بن حیان: ۳۱۵ 

صالح بن سلیم: ۷۳۲ 

صا اح بن سنان بن ما لك: ۲۱۴ 

صا لیم بن شعیب فینی؛ ۷۷۳ 

صا لحم دن شقیق: ۰٩‏ ۷ 

صالح بن صدقه» ۰٩۱۰۸۵‏ ۰۱۱۳۰۹۷۰۹۴ 
۲ ۱ ۷ ۱ [ 

صالح بن فیروز عکی: ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

صاألم بن مغیره لخمی؛ ۷۷۲ 

صالح نبی(ع)۰ ۷۲ 

صامت بن فتسلی فوطی: ۷۲۳ ۷ 

صباح بن یحیی من ئی؛ (۴۳۹) سه آبومحمد 
مز نی 

صباح قینی؛ (۳۹۳) 

صبرة ان شیمان ازدی؛ ۱۶۴ 

صخر -ه ابوسفیان:۵ ۰۱۶ ۲۶۶؛ ۲۶۷ 

صخر » دن سمی؛ ۰۳۵۲ ۷۲۸ 

صدف: ۵۵۶ -ه عمرو بن مالك ہن اشرس 

صعصعة پن صوحان عبدی» ۱٩‏ ۰۱۲ ۱ ۰۲۲ 
۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۶۴ » ۲۸۲ ۰ ۷ ۳۲۲ ۰ 
(۳۳۰) ۰ ۱۴۳۱۰۴۰۹ ۶۳۲۷ $$ 
f۶r‏ 

صعقب پن زهیر؛ ۵ ۰۲ ۰۱۸۸ ۷۱۹ 

صفیه دختر ابی‌العاص؛ ۱۸ ۷ 

صلت بن زهیں نهدی: ۰۳۵۶ ۳۶۵۰۳۵۷ 

صلت بن خارجه, ۱ ۳¥ 

صلت بن یزید بن ابی صلت تیم ی۳۹۳۰ 


صلعان» عبدی؛ ۰۸۴۰۷ ۰۶۷۱ (۰)۷۴ ۰۷۴۵ 


#هر ست راما 





صهیب بن سنان: ۰۴۴۴ ۴۴۵ 

صیدان بن عمران: ۷۷ ۱ 

صیفی بن علية بن شامل؛ ۱۷۹٩‏ 

[صیفی بن عيلة بن سائل]۰ ۱۷۹ سه صیفی 
بن عليه ہن شامل 


۳ 


صییعة دحتں حر دمة ن ثا دت ۱ ۰ ۵ 
ضحاك بن قيس فهری: ۲۷ ۰ ۰۲۱ ۰۲۸۳ 
۰ ۳ ۰۳۰۸ ۸۴۹۴ ۷۶۲ ۱۷۲۷۲ 
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طالب بن کشوم همدانی» ۱ ۷۷ 

۷۶۳ ۰۲ ٩۷ طاووس:‎ 

طبری (در یا بر گھا یار استی) سه محمد 
بن جرپر طبری و تاریخ طبری 

طر فة بن عبد؛ ۲۶۳ 

طریف بن حا بس الهانی: ۲۸۳ 

طفیل بن ادهم؛ ۵۸ ۶ 

طفیل بن حارث بن مطلب, ۶۹۹ 

طلبة بن قيس ہن عاصم منقری: ۷۸ 

۱۳۱۰۲۲ ۰۱۷ ۰۱۵ طلحة (پن عبیداله):‎ 
۰۵۵ ۰۵۱ ۰۴۹٩ ۰۳۴۳۳ ۰ ۳٩ ۰ ۳۸ , ۳۴ 
۰۹۸ ۰۹۶ ۱۹۰ A ۰ ۸۷ ۰ ۸۴ YP 
e ۱۳۱ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰٩۹ ۰, [۰۸ ۰ ۷ 
۰. ۴۹۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۵۴ ۰ ۲۳۴٩ ۰ ۴ 
۰ ۷۶۱ ۰ ۷۱۴ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵۶۷ ۰/۸۸۶ 
۱ YY 

طلیح» در شعر؛ ۵۵۶ -ه طلحة بن عبیداله 

طمحی؛ ۳۷۸ سه عبدالر‌ »ن بن محرز 

طوسی» شیخ» ۱۲ ۲ 

طی بن ادد؛ ۳۹۳ 


۸A ۰ y‏ بیکار صفین 
ظ 


ظا لام (۳۹۳) 
ظبیان» بن عماره تمیمیه ۰۱۲۳ ۳۵ ۲ 
ظلیم: ٩۱‏ سه حوشب بن طبه 


ع 


عائذ بن کرءب هلالی: ۱ ۷۷ 

عائذ بن مسروق همدانی: ۴۳۱ ۱ ۷۷ 

[عاید]: ۴۳۱ سه عائذ بن مسروق 

عاس: (۵ ۰/۴۴ ۴۴۶ 

عاص ہن منیه, ۴۳۰ 

عاص ہن دائل» (۸ ۰۶ ۷۰۲ 

عاص سهمی: ۳۰۴ سه عاص پن وال 

عاصم بن ابی الجنود, (۲۹۳) -ه عاصم بن 
بهدلة الاسدی 

عاصم بن ثابت بن ابی الافلح: (۵۵۳) سه 
حمی الدب 

عاصم بن دلف: ۵ ۴ 

عاصم ہن منعش جذامی: ۷۰۱ 

عامر, ۰۲۳۷+ عام بن شراحیل شعبی 

عامر بن امین سلمی, ۴۹٩‏ 

عامی» دن حضرمی: ۴۴۵ 

عام ہن حنظلهُ شعبی کندی: ۱ ۷۷ 


۰٩۱ ۰۸۰۰۴۷ ۰۸۳۰ ۰/۲ ۰( کوفی:‎ 
۰ ۵۳۰ ۰ (FF o). FY gale: ۶ 
سه شعبی, عام‎ ۶۲۷ ۶ 

عامر بن صعصعه ۲۸۲ 

عام بن عر‌یف؛ ۴۶۰ 

عامر بن عمارة بن خزیم سه ذوالشبلین 
(rv)‏ 

[عاهر ہن عمیر]؛ ۶۱۳ -ه عمرو بن عمیر 


[عامر بن وائلد], ۴۲۱١‏ -ه عامر بن واثله 

عامی بن واثله , ابوطفیل کا ۰۲۷۶ 
‘FAY ۰۴۲۶ ۰۴۲۵ ۰ ۴۲۳-)۴۲۱(‏ 
۸ ۷۶۹ 

عامری؛ ۰-۲۸۲ عبدالله بن طفیل 

[عایش]: ۵ ıu‏ عا یس 

۰۹۸ ۰۳٩ ۰۳۸ FF ۰۲ ۰ ۱۷ عاش‎ 
۰ ۴۹۲ ۰۲۵۰ ۰ ۱۱۵-۰ ۱ ۷ 
۷۶۰۸۰۲۵ (۹ 

عباده» درشعر (جد قیس بن سعد): ۵۸۵ 

عباس(بن عبدا لمطلب), عموی پیامیر(ص): 
۵ ۷ 

عباس بن مرداس سلمی: ۶۰ ۱ 

عبدرید: ۳۴۵ 

عبد خیر بن یزید «مدانی» ابوعشمان کوفی؛ 
۰۸/۱۸٩ (‏ ۴۶۹ ۱۴۸۰ ۴۸۳ 

[عبدالرحمن بن ابی الحصین]؛ ۲۱۰ سه 
عبدالله بن ابی الحصين 

عبدالرحہن بن ابی لیلی انصاری؛ ۶۱۳ 

عبدا ارحمن بن اخنس» ۳۴۷ 

عبدالر حمن بن اسود بن عبد‌یغفوث: ۰۷۴۷ 
)۷۴۹( 

عبدالرحمن بن بدیل» ۶ ۶۲ 

عبدالرحمن بن جندب» ۳۱۶. ۰۴۳۶ ۷۳۱ 

عبدالرحمن بن حاطب؛ (۵۳۹) 

عبدالرحمن ہن خالد بن ولید مخزومی. 
TAF OYTFY TIF FY‏ ۴۹۷۰۳۵۳ 
۰۵۷٩۹۰۵۴۱ ۳۰‏ ۰۵۸۲ ۵۸۷ 
۸ ¥00 ۱۷۵۱ ۷۵۷ بو ۷ 

عبدا لرحمن س خالد قینی: ۷۷۲ 

عبدا لرحمن بن زهیں» برادر ماددی عبدالله 
بن نز ال. ۳۵۷ 

عبدالرحمن بن ذی الکلاع حمیری: ۰۱ ۶ 

عبدا لرحمن بن ذو يب اسلمی؛ ۵۲۳ 


عبدا لرحمن» بن سمیده (ه ۷۲) 

عبدا لرحمن پن عبداله, ۶۲۵ 

عبدا لرحمن ہن عبید. بن ابی‌الکنود ۰۱۳ 
AFF ۰۱۳۱ ۳۹‏ ۰۱۸۳۰۸۱۷۰ 
۳ ۳ -ه ابی‌الکنود 

عبدا لر‌حمن بن غنم ازدی, (۷۰) 

عیدالرحمن بن قلع احمسی: ۳۵۴ 

عبدالر‌حمن ہن فیس قینی؛ ۲۸۳ 

عبدا لرحمن بن کلده, ۵۳۹,۴۸۴ ۶ ۶۲ 

عبدا لرحمن» ون محرز کندی طمحی:۸ ۳۷ 

عبدا لررحمن بن محمد پن ژیاد محاربی (آبو 
محمد کوفی» پدر عبدالر‌حیم): (۱ ۳۲) 

عبدا لرحمن بن ءخنف ازدی: ۳۵۷ 

عبدالرحمن :ن مرئد ناعطی» (۷۳۶) 

عیدالررحمن ین مغر ا: ۱۸۸ 

عبدا لرحمن بن یزید بن‌جایر: ۰۲۸۵۰۱۸۷ 
۳۸۹۹ 

[عیدا اررحمن بن یز ید/من‌الناء‌طیین]: ۶ ۷۳ 
سه عبدالرحمن بن هر قد ناعطی 

عیدا لرحمن سلمی: ۳۹۳ 

عبدا لرحیم پن عبدا لر‌حمن محاربی (ابو 
زیاد کوفی): ۳۲۳۱ 

عبدالسلام بن حرب؛ ۵ ۱ 

عبدالسلام» بن عبدالله بن جا پر احم 
TOY)‏ ۰ ۳۵۴ 

عیدا لسلام محمد هادون (مصحم هدن عر دی): 


ی 


سه, چهار» شش, بيست و سه, ۰۱۷٩۹۰۱۰‏ 
۳۳۱ 

عبد شمس بن عبد متاف: ۰۴۸ ۰۶۶ ۳۲۹ 

عیدا لصمد بن علی طستی» ۱۴ 

عبدالعزیز بن حارث جعفی (ابو حارث): 
Fro ۹‏ 


۳۹۹ عبد‌العز بر دن خطاب:‎ Lk) 


[عبدالعز یز بن سباع], ۲۰۱ سه عبدالعز یز 


فهر ست راددما ۷ ۸ 


بن سياه 

عیدالعن ین بن‌سیاه: ۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۹۳۰۲۹۲ 
۳ ۴۳۴ 

عبدالغفار ہن (ابی) قاسم» ۲۹۵ 

عبدا لقادر ن من یغدادی» ¥ 

عبدالله, در شعره ۰۷۴۰ ۷۵۹ سه ابو موسی 
اشعری» عیدالله من قيس 

عبدالله, ۳۷۹ -+ عبدالله بن طفیل :کائی 

عبدالّث, ۱۳۶ سه عبد اله بن هعتم 

عبدالله (اسامی)» در شعر: ۴۸۸ 

عبداله بن ابی الحصین» ۱۰ ۰۲ ۰ ۳۶ 

عبداللّه بن ابی رانع» (۱۴۸)؛ ۶۴۷ 

عبدالله بن ابی معقل بسن نهيك انصادی؛ 
F40 ۳۴۶‏ 

عبدالله بن آبی یحیی» ۵۳۹ 

دبداله بن بدیل بن ورقاء خزاعی» ۰۱۴۲ 
1۵¥ ۳۸۰ ۰ ۲۸۵ ؟ ۰-۲۲۱ ۳۲ a‏ 
(۳۳۵)-۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۴۰ ۰ ۵۲۵ 
(پسر ), ۶۲۶ 

عبداله بن ثوب يا (اين ائوب_آین عوف- 
ابن مشکم یوب بن عوف)؛ (۱ ۱۲) سه 
ابو مسلم خولانی 

عبدالله بن جدعان تیمی؛ ۴۴۴ 

عیدالله بن جروش عکی: ۷۲ ۷ 

عیدالله ہن جعفر ذو الجناحین» هاشمی»؛ ۱۲ ۰۵ 
۰ ۰ ۰۷ (۷۳۴) 

عبدالله ہن جندب: ۲۷۸ 

عبداله بن حارث» سکونی: ۵۸۰۰۵۷۹ 

عبدالله بن حجاج, ۱۰ ۲, ۰ ۳۶ 

عبدالله ہن حجل عجلی: ۸۱ ۰۲ ۰ 0۶۰۴۶ ۰۷ 
۷۴۹ 

عبدالله بن حنش خععمی: ۳۵۱ 

عہدالله ین خلیغة طائی: ۳۸۱ 

عیدالله بن ذیالکلاع حمیری؛ ۰۴۹۸ ۴۹۹ 


ا 


A۸۰۸ 


عبدالله بن ذبیر» ۰۷۴۷ ۷۵۱ 

عبدالله بن ذبعری» ۴ ۴۲ 

عبدالله بن زیده ۳۴۵ 

عیدالله بن سعد بن ابی‌سر<» (۰ ۰۲۲ ۲۵۴ 

[عبدالله بن سمید], ۲۲۰ سه عيدالله بن سعد 

عبدالله بن سوید حمیری جرشی» ۴۷۲ 

عبدالله بن شريك» ۰۱۴۴ ۱۷۰ 

عبدالله بن صفوان جمحی, ۷۴۷ 

عبدالله بن ضرار» ۳۵۵ 

عیدالله بن طفیل بکائی؛ ( ۸۲ ۳۷۹۰۳۷۸۰6۲ 

عبداللّه بن طفیل, ءامری (باعبدالله بن‌عامر» 
عامری)؛ (۱ ۰/۴۲ ۰۴۲۵ ۰۶۴۳ ۷۰۶ 

عبدالله ہن عاصم فا ئشی» ۱۲۶۸ ۷۳۴ 

عبدالله بن‌عامر» قرشی: ۰۳۳۹-۳۳۷۰۱۴۹ 
VFA ۰۵ 0Y0 ۴‏ 

۰۳۱ ۰۲۰ عبدالله بن عبای, (ابن عباس):‎ 
۲۸۱۰۱۶۴۰۱۶۳۸۱ ۵ ۰ ۶ ۷ 
۴۳۴۰۳۹۴۰۳۱۸۳۰۱ Foo FAD 
۰۵۲٩۹-۵۲۶ ۲۰۵۶۴-۰۵۴ ۴۵ ۰ ۸/۴ 
FFF FFA FAA ‘FOF «۰۳۵ 
eVFPTEIVOVIYOD VTA Vor $9۹ 
۷۶۷ ۶۶ 

عبدالله ون عبدالرحمن؛ ۶۲۹۰۵۰۶۰۲۵۲ 

عبدالله نن عبیدالة بن عبداله (۴۴۴) سه 
ابن ابی ملیکه 

عیدالله بن عتبه, ۰۲۵۷ ۶۲۶ 

عبدالله دن عمار بن عبد بتوث» ۲۰۹ 

عبدال. بن عمی بن خطاب» پس عمر؛ ۹۵ 
۶ ۹۸4 عبدالله ۱۵۸-۱۰۵ ۲۹۴ 
۷۹ ۰ ۴۵۲ ۰ ۴۵۹ ۰ ۷۳۹۰۵۶۷ ۰ 
۵۱-۷ ۰۸۷ ۰۷۵۴ ۷۶۴ 

[عمد الله بن عمر |؛ ۴ سه عبداله ن‌عمرو 

عیدالله ون عمر عنسی: ۴۷۲ 

عبدالله» بن عمرو بن عاص: ۵۷-۵۵ ۰۲۱۶ 


۳) 


۰ ۲۶۷۰ ۰ ۸۴۴۷ ۰ ۴۴۴ ۰ ۴۱۴ ۰ ۳ 
۷ ۴۶٩ ۰,۷ ۰ ۰ FFF ۱ 

عبدالله بن عمرو ب نکبشه, ۳۵۷ 

عبدالله بن عنمهُ ضبی» ۱۷ ۲ 

عبدالله ین عوف بن‌اجمره ۰۱۶۳ ۰۲۱۹ 
۱ ۳ ۳۲۳۸۵ 

عبدالله ہن قلع احسی: ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

عبدالله» ممن قیس ۰ ۰)۶٩۹۱(‏ ۰۶۹۷ ۰۷۴۸ 
۳ ۰۸۷۵۹ ۷۶۱ و سراسن کاب سه 
ابو موسی اشعری 

عیدالله بن کبار نهدی» ۳۶۵ 

عبدالله بن کردم بن مرئد, ۲۹٩‏ 

عبدائة» بن کب» ۳۵۶ ۰۳۵۷ ۵۳۹۰۱۴۸۴ 
(۵ ۰/۶۲ ۶ ۲ ۶ 

عبدالله بن محمد پن عم واقدی» ۲ 

عبدالله بن مسبوده ۰۱۶۱ ۲۹۳۰۱۶۲ 

عہدالله بن مسلم سامی‌مروذی۳۰ ۲ -ه | پوطي..ه 

عبدالله بن معتم عبسی؛ (۰)۲۱ ۱۴۷-۱۳۵ 

عبداله بن منذر قنوخی؛ ۲۱۳ 

عبدالله بن منهال ساعدی: ۷۷۳ 

عبدالله, دن ناجد, ۲۶۰ 

عبدالله ہن نزال ( بر ادر مادری ءبدالرحمن 
بن زهیر): ۳۵۷ 

عبدالله بن ودیمه انصاری» ۷۳۳ 

عبدالله چن هاشم پن عتبه, این ه-اشم» یس 
حاشم؛ ۰۴۷۹-۴۷۷ ۲۶۸۸ 

عبدالله دن هشام» ۷۴۹ 

عبدالله بن یزید عاصم انصاری ۵۰0۰ 


عبد الله ر اسبی of‏ 
عیدا لمطلب : ۱۳ ۰ Fo‏ ۰۲۸۷۲۲ ۶ ۴ ۰۵ 
۷ ۲ 


عبدالملك بن عبدالّه. ۵۱۲ 
عبد مناف بن قصی بن کلاب: ۰۴۸ ۰۳۲۹ 
FFF ۸۴۳۴‏ ۰.۶۴۷ ۷۵۴ 


زا 


عبدالواحد بن حان عجلی: ۳۱۵ 

عبدا لو احد بن زیاده ۱۵ 

عیدا لوعاب نن اوك اتوالبی کات » ۱۲ 
(۰/۱۴-۱۳ ۰۱۰۴ ۰۱۵۵ ۰۱۸۲۰۱۱۳۹ 
۳ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸۹۰۲۸۶ ۳۸۳ ۰ 
۶ ۳۳۸۷ ۰ ۴۸۰ ۰ ۴۸۳۰۴۸۲ ۰ 
۳ ۰ ۵۷۲ ۰ ۵۸۷ ۰ ۰۶۸۰۰۲۴۶ 
۱ ۶۸۴ ۷۴۸۰۶۸۵۰ 

عبد‌یفوث بن وقأاص» ۱۰۰ 

[العیسی]: ۰-۴۳۲ مطاع بن مطلب القیئی 

عبشمی» ۰-۶۲ عبد شمس ین عبد مناف 

[عبیدا لررحمن بن کمب ]۵۰ ۲ ۶ سه عبد ا لر‌حمن 
دن عبدالله 

عبیداللهء ۱ ۷۲ سه عبدالله بن هعتم 

عبیدالله بن ابی رافع» دمیر علی(ع)۰ ۶۴۷ 

عبیدال. بن جویریه: ۱ ۳۶ 

عبیدالله بن ذیاده ۰۱۱۹٩‏ ۱۹۶ 

[عبیدالله بن‌عامر]:۱ ۴۲ -ه عبدالله بن طفیل 
عامری 

عبیدالله» بن عمر» بن‌خطاب. آینعمر ءبید 
درشمر» زادةٌ خطاب 

۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۱۶ ۰۱۲۱-۱۱ در شعر:۹‎ 
۰ ۳۹۴ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۸۲  , ۷ 
» ۴۰٩ - ۴۰۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ , ۵ 
۰۴۸۸ ۰۴۸۷۰ ۴۸۰۰ ۸۴۵۳ FFA 
۰۵۵۱۰۵۲۰۰ ۸۴۹۵ ۴۴ ۱ 
۷۲۸۰۶۲۴ ۰۵۸۶ ۰۵۸۲ ۸ ۹ 

عبيدة» بن حارث بن معللب بن عبد هنافه 
)1۲۷( 

عبيدة ہن ریاح رعینی؛ ۲۷۷۲ 

عبيدة بن عمرو السلمانی» (۱ ۰۱۶ (۲۵۸) 
سه ابن قیس هن عمرو سلمانی؛ (۲۵۷) 

عبیدة الشبی: ۳۱۵ 

عتاب (به طمن در شعر): ۴۹۷ -ه عتبة بن 


۸۰۹ 


وهرست رادعما 





ابی سفیان 

عتاب ون لقیط بکری» ۴۱۴ 

عتیه (جد مادری معاویه), ۱۴۴ 

ععبة» بن آبی‌سفیان, عتب درشعر: ۲:۵۴ ۰۶ 
۰۴٩۹۴ ۰۴۹۴ ۰۴۴ ۰ ۰۸۴۴6 ۳‏ ۵۸ ۵-- 
۵۷٩ ۰ ۵۷ ۰ ۰ ۵ ۵‏ ۰ ۶۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۶۴۱-۵ ۰۱ ۷ ۰۷ ۷ 

عتية بن جویر یه ۰ ۳۶ 

[ععبة بن خوپة], ۳۶۰ -ه عتبهٌ بن جویر به 

عتيك؛ ۲۳۹ -ه ریاح بن عتيك 

عثمان» بن بدیل: ۳۳۶ . 

عدمان بن جنی. (ابوالغعح): ۴ ۱ 

عذمان» من حثیف: (۳۱) 


#۶ علمان بن عبیداله جرجانی سه جرجانی ‏ 


عشمان: ون عفان i ê TT‏ همکرر آمده‌است 
عجل» بن عبدالله بن ناجد, ۳۶۰ 
عحل , ۷۴۹ 


۰ ا 


عدی فن تابته ۵ 4٩‏ ۲ 


ندی» بن صام» طائی - عدی طا ئی ایو 
طر‌بف: ۰۱۴۱-۱۳۹۰۹۲۷ ۰۱۶۵ ۱٩۹۱‏ 
۴٩۹۳ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲ ۷۰ ۰ ۲ ۷٩ ۰, ٩‏ ۰ 
e ۵۵۰ ۰ ۵۴٩ ۰ ۵۴۴ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۵ ۱ ٩‏ 
—AAY ۰ ۵۸۲ < ۵۵۹٩ ۰ ۵۵۵ ۳‏ 
۲۲٩ ۰ ۲۲ ۵ ۰ FTF + ۹‏ ۰ ۶۲۴۲ ۰ 
7۲ ۲۲ ۰۷۲ ۲۸ ۷ 

عدی بن حارث؛ ۲۵ 

عدیل, بن الفرخ عجلی: ۵۳۷ 

عدیل بن نائل عجلی؛ 2۳۷ 

عراقی ( آن‌عراقی):۴۸۷ -ه هاشم بن عتبه 

عر فجة بن آبرد خشنی۰ ۵۲۵ 

عرو, در شعره ۶۲۹ -ه عروت پن داود 

در وه بارقی: ۱۹۷ 

عروة بن ادیه, ۰۹٩‏ ۷ 

عروة بن داون دمشقی: ۲۲۸ ٩‏ ۶۲ 


ویکار صفین 


۸۰ 





عریف: ۰ ۳۶ 

عزراییل؛ ۲۴۱ 

عسکری: ۰۲۵ ۳۴۷ 

عطاء, ۲۹۴ سه محچن + آبو حرب بن 
ابی الاسود ۱ 

عطاء بن سائب: ۳۳۴ ۴۴۴ 

عطارد بن حاجب: ۴۰۶ 

عطية بن غنی, ۱۰۵ 

عفیف بن اياس احسی ۳۵۴ 

عقبة, بن ابی معیط -ہ این آبی‌معیطه ۰۵۳۵ 
بو 4 گر 

عقبة بن جاریه, ۷۰۶ 


[عقبة دن حدیدا لنه‌ری ]؛ ۵ ۷ مه عة بن ` 


و بل وه 

عقبة بن حجیه: ۰۰ ۷ 

عقبة بن سلمه, ۳۹۸ 

عقبة بن عام جهنی:۰۰ ۰ ۷ 

عقبة بن عمرو انصاری» ۰۱۶۹٩‏ ۶۱۳۰۱۸۴۲ 

عقية. بن مسعود سه این مسعود (کر کز ار 
علی(ع )؛ ۴۶۳۷ 

عقبة بن و ليده ۴ ۱ 

عقدیه (مادر مالك بن جلاعح): ۲۳۶۷ 

عقیصتاه ۰۱ ۲, (۵ ۳۶) -ه ابو سعد تیمی 
(دینار) 

عقیلی: ۴ 

عکبر؛ بن جدیر اسدی؛ ۱۷ ۲۰۰۶ ت 

کر (هقاوی کب تا درجدکت بامذ‌حیجران)» 
P10‏ 

علاء ہن حضرمی؛ ۵ ۴۴ 

علاء بن یزید فرشی» ۲۹۶ 

علاقه تیمی؛ ۱۳۴ 

علبای بن حارث اهلی: ۵۷۲ 

علباء بن دخاری طائی» ۲۷۳ 

علباء بن هيشم سدوسی: ۰۷۷۲ (۷۱۷۳) 


+4 


3 


% 


7 


علقمة ہن حصین حارثی: ۷۷ 

علقمة بن حکیم: ۷۰۱ 

علْعمة بن زهیر انصاری, ۵۰٩‏ 

علقمة؛ ین قيس نخمی فقیه: ۰۲۵۷ ۳۸۹ 
Yor‏ 

علقمة بن مرد ۷۰۷ 

علقمة بن یزید جرمی؛ ۷۰۰ 

علقمة بن يزيد کلبی, ۷۰۰ 

علی ہن ابی طا لب(ع): مکرر آمده است 

علی ہن ابی فاطمه سه على بسن حزوره 
(۴۳۳۴۱) 

علی بن اقمر وادعی» ۲۹۸ 

علی بن حزور, (۴۴۱) 

علی بن حسین: ۳۳ 

علی بن عبدا لمزیز جرجانی» قاضی» ۱۴ 

علی دن عمیره ۳۵۲ 

على «ن‌محمدداهغا نى» قا ضى | لقضاة ابوالحسنه 
FAO TAFT ۳ ۵‏ ۰۵۷۳ ۲۸۱ 

ول 


على بن محمد بنمحمد بن عقبة بن و لید بن 
همام شیبانی» اروا لجسن ۱۰۴۱۳۰۱۲۰ 
e ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۵‏ 
FAY ۰ ۶۶۲۳ ۰ ۳۸۷ (۶۲‏ ۲۸۳ ۰ 
FAD < FAP: ۵۷۷ ۰ ۰,۸ ۶۲‏ ۰ ۷۲۴۶۰ 

علی بن محمد مدائنی؛ ابوالحسن: ۳۰۲ 

علی بن منر طر یقی» ۳ 

علیمی» ۵۱۳ -ه مرة بن جداده 

عمره ۷۰۱ (دبیں علسی (ع) و اتب پیمان 
نامه) سه عمیره, کائب علی(ع) 

عم در شمر و نثره ۴۷ ۰-۷ عمر ین سعد بن 
اش و قاس 

عمر؛ ۳۴۹ و همه جا در سلسند راو ان سم 


عمر دن سعد ان أ وی لسید 


# عمران: ۳۱۵ 


م 


4 


۳ ... (۶۹۰). ۶۹۱ (راوی) مکرد 
اسه م 

عمر پن سعد بن آبی وفاص: ۴۵ ۴۷-۰۷ ۷ 

[عم بن‌ستد]: ۰-۰۳۰۵ عمرو بن شمر 

[عمر رن شمر ]: ۲۳۴ -ه عمروین شەر ` 

عم ین شبه: ۲ 

[عمر بن الصلت بن زهیر]» ۳۶۵ سه صلت 
بن ز هیر 

عمر بن عبداللّه بن یملی بن مره ثقفی۸۸۰ ۱ 

مرو (مطلق) در شعر و نثره ۵۵ و بیشتر 
مواضع کتاب سه عمرو ہیں عاص 

عمرو» در شعر؛ ۰۳۴۷ ۳۹۳ مه عمرو بن 
سفیان سلمی (ابو اعود) 

عمرو؛ (در سلسله راویان سه عمرو بن شمں 
(راوی) 

عمرو؛ (۵۱۹) -* ابو حبه» عمروین غزیة 
انصاری 

عمرو بین اطناه, ۰۵۴۰ ۵۵۳ 

عمرو بن اوس, اودی: ۰۱۷۱۷ ۱۸ ۷ 

عمرو بن بکر ہن <بیب» ۶۶۹ 

عمرو بن ثابت» ۲۹۴ 

عمرو بن جحدر. ۳۹۳ 

عمرو بن حصین سکسکی: ۰۳۷۲ ۳۷۴ 

عمرو بن حمق خزاعی» ۰۹۸ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ 
1 ۲۸ ۱ ۱۵۲ ۰۵۴۷ ۰۶۶۳ ۰۰ ۷ 

عمرو دن حميهٌ کأبی» ۳۴۹ 

عمرو بن حنطاه؛ AY‏ 

مرو بن خالده ۰۱۷۸ ۷۴۸ 

عمرو بن‌سفیان سلمی (ابواعور )۲۸۰۷۰۰ ۰۲ 
Yoo FF ۰۲ ۴۸ ۰ ۲۴۷ , ۲ ۲ ٩‏ 
سفیان بن عمرو سلمی سه فيز ابواعور 
ااه 

عمرو بن شرحبیل؛ ۴۶۴۳ 

عمرو» بن شمر (راوی): ۰۲۱ 


ی 


(۳1) ۰ 


^۸۹١ 





(۳۳۵) ... مکرد 1 

عجرو بن عاص, ۵۵ و مکرد آمده است 

عمرو بن عامر: ۱۹۲۳ 

عمرو ہن عثمان؛ ۳۸ 

عمرو بن عر یف: ۰ ۳۶ 

#مرو ين مرو ]: ۳ که عمرو ون عمیں 

عمرو بن عمیر انصاری: (۶۱۳) 

عءرو بن غزية بن عمرو؛ (۵1۹)-*1پوحبه 

عمرو بن قيس ملائی: ۳۴۷ 

عمرو بن مالك بن اذرس. (۵۵۶)-*صدف 

عمرو (بن مالك پن‌حبیب): ۶۶۹ سه اراقم 

عمرو ہن محصن: ۶٩۲-۴۹۰‏ پس محهن 
در شعر ۰ ۴۸۹ -* شیر بن عمرو ان 
محصن 

عمرو بن مرجوم عبدی: (۰)۱۶۴ ۲۴۶ 

عمرو بن مماوية بن منتقق بن عامر؛ ۲۹۱ 
سه معاوية بن عمر عقیلی 

عمرو بن معدی کرب؛: ۵۹٩‏ ۶ 

عمرو بن وائل: ۴۱۸ 

عمرو ین یثری ضبی: (۰)۷۷۲ ۷۷۳ 

عمرو بن بزیده ۳۸۸ 

عمرو عکی (ابوخراش): ۲۴۶ 


0 عمار ین ابی ر بیعه: FOF ‘FAO‏ (۶۵۴) 


سه عمارة بن ر بيعه 
عمار ہن احوص کلبی؛ ۷۰۱ 
عماد دن ر بیع ۰۶۵۰ ۰۴۵۴ ۰۸ ۷ 


عمار ن سعر ا ٩‏ ۲۷ ۱ 


ره عمار دن‌معاو به دهدی بحلی کو فی (یومعاو به): 


(۲۹۶) ۱ 
یاوه خی ماس اه اند 81 AY AF‏ 
۳۱ ۲ ۲ ۰ -۴-۷۱۳+(۱"«:« ۱۹ 
۵ ۰۲۹۳۰ ۳۱۸۰۱۳۰۵ ۰ 
۳۶۵ ۳ ۴۳۶ ۰ ۰۴۴۰ ۱۴۴۲ 
FAO‏ ۴۷۳-۴۵۷ ۰ ۰۴۸۹ ۰۴۹۹ 
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پیکار صفين 


AIT 


۲۳۳ ۰۵۵۵ ۰ ۵۵۲ ۰ ۵۲ ۵ 

[عمارة]: ۵۴ ۶ -«عمار بن ر ویعه 

عمارة بن ر بیمهٌ جرمی: ۰۵۰۷ ۰۷۰۷ ۷۰۸ 

عموراده علی(ع): ۹ + مراد عثمان فن 
عفان ات 

خموی پدر ابی روق ۳۷۰ ه ابو آیوب 

عموی علی(ع)؛ ۶۳۲ سه حسمنة بن 
عبدا لمطلب 

عموی‌گرامی پیامبر(ص): ۶۳۲ سه حمزة 
بن عبدا لمطلب 

عمیر بن پشره ۳۳۴۵ 

[عمیں ہن بشیر ]: ۰۳۴۵ عمین ہن بش 

عمیر» هن عطارد تمیمی: ۴۶۲۳-۴۲۱۰۲۸۲ 

[عمیر بن عمر] : ۶۱۳ -ه عمرو بن عمين 
انصاری 

عمیره: ۷۰۷ (کاتب علی(ع) و نکارنده 
پیمان‌نامه) سه عمی, کاتب علی(ع) 

[عميرة بن بشر ]: ۰۲۰۳۴۵ عمیر بن بش 

ععتر نن عبد ہن خااده ۳۸۸ 

عشت بن عبیده ۳۸۸ 

عنسی» ( آن‌عدسی):ه ۴۷ سه عبدالة ون عءں 
جعسی 

عوف (از يار ان معاویه): ۳۲۵ ۲۶۶ 

ءوف» بن بشره ۴۶۳-۴۱ 

عوی» بن جویر به: ۱ ۳۶ 

عوف بن حارث بن مطلب قرشی؛ ۷۰۰ 

عوف» بن« جز مه مرادی سه ابو احمر:۱۷۰ ۰۶ 
)۶14۸( ۰ ۲ ۶ 

عون بن ابی جحیفه: (۱۹ ۷) 

عون بن عبدالله بن عتبه: ۱۸ 

عیاش بن دبیعه, ۱۳۶ 

عیاش بن شريك بن <ارثه: ۰۳۵۵ ۳۵۶ 

عیاض ثمالی؛ ۱ ۷ 

عیلان هوارفی: ۲۳۰ 


ع 

هرب بن شر‌حبیل همدانی ؛ ۱ ۲ 

علام اشن ن<عی ۱ ۹۱۲ TF‏ 

عام نی امیه, | ۴ هه ا<من عالام أ بوسةيان 


غیت خزاعی: ۵۵۵ 
ف 


فارس» شهسو ار اهل اردن: ۲۳۴ 

فارس» شهسوار روف سه عوف ين محر اه 
£1۸ 

فارس [الغاوين] الفازین, ۳۶۷+ ظاهرا 
قیس بن عمرو, أ بوالءمرطة 

فارس المودوم» در شەرہ ۳۶۷ سه مالك ون 
جلاح 

فاروق: (۱۶۸) سه عم بن خطاب 

فاطمه دختر اسد بن هاشم: ۱۱۹ 

فاطمه(س) دختن پيامبر (ص): ۱۳۳۳۰۱۴۵ 
٩‏ ۳ 

فرافصه, ۱۱۵ 

فرج الله حسینی (سید):٩‏ ۱ 

فردوسی؛ ۲۴۷ 

فرزند عبدا لمطاب درشعر؛ ۳۷۲ -ه علی(ع) 

فررند شهر بارشاهان غان ؛ ۴۸۵ (جواد 
غساأنی) 

فرعون» ذوالاو تاده ۰۲۹۴ ۲۹۶ ۰ ۱۲۹۷ 
٩‏ ۵ ۴۴ 

فروة بن نوفل اشحمی: (۳۸۹) 

فصل ون ادعمه ۳۲۶ 

[ فذل بن خدیج]: ۲۸۵ سه فشیل بن خدیج 

فطل ان 3 که ابو مه ۱۵ 

فضل, بن عباس: ۰۵۶۵۰۵۶۴ ۵۶۹ 


فضیل بن خدیج: ۲۱۲۸۵ ۰۳۴۹۰۱۳۴ ۷۸ ۰۳ 


۷۲ ۳۲ ۳ ۷۵5 TAY ۳۸۳ 


32 قطر سس خلیژه سه اپودکر حنایط ۳۹۳ 


فلان پس مرح بن شرحبیل: ۱۴ ۴ 
فهریه -ه يزید بن اسدی فهری 
فیروده ۲۵ 

فیض‌الاسلام: ۰۱۵۱ ۱۸۴ ۰۲ ۷ 
قیض بن محمد: ۱۸ 


ق 


قاد بن دکیر عبسی؛ ۰۱۳۶ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 

قابض ارواح. ۲۴۱ سه عزرائیل 

القادر بالله, ۱۴ 

قاسم دن حنتلله جهنی: ۲۸۲ 

قاسم» غلام یزید بن مداوبه: ۰۲۸۵ ۲۸۹ 

قاسم بن منصور ضبی؛ ۷۷۲ 

قالی, القالی (صاحب مالی)۰ ۰۵۴۰ ۵۸۳ 

قباح بن جلهمد حمیری» (۷۰۱) 

قباد پس فیروده ۲۵ 

القباع, ۷۰۱ سه قباح بن جلهمه 

قبيصة دن جابر اسدی: ۱ ۰۴۲ ۴ ۲ ۴ 

قبيضة بن شداد دلالی؛ ۲۸۲ 

قشم ہن خیبه, (۷۴۴) سه صلتان عبدی 

قحطان بن عامر؛ ۷۳ 

قدار, ۲ ۷ 

قدامة بن عحلان ازدی: ۷۳۴ 

قدامة ون مسروق عبدی: ۷۷۱ 

قدامة بن مظعون ازدی؛ ۲۵ 

فرشیزاده امین. در شمسر : ۵۰۹ -ه عمرو 
دن عاص 

فرظة بن کعب: ۲۵ 

قرنی» (۴۴۴) سه اویس بن عامں قر نی 

ارو 98۵ -ه بویت ین له ری 


فهر ست راما 7۹ 


قعقاع بن ایرد طهوی: ۴۹۷ 

قمقاع من ابرده کلاعی: ۲۸۴ 

قدبر, غلام علی (ع)۰ (۰)۶۸ ۵۱۳ 

قیس, در شعره ۰۴۵ پدر اشعث بن فیس 

فیس ۱۷۷ سه متین بن سعد 

فیس در شعره ۰۳۰۹ ۲۶۳ 

قیس ( کار گزار علی (ع) در مصر): ۹٩‏ ۱۷ = 
فيس بن سعد 

فیس بن اجی حازم: ۳۵۴ 

فیس بن حطیم؛ 0 ۴۵ 

فیس ون رد بیع اسدی (ابو محمد کوفی): 
۵ ۰۲ ۰۳۱۵ (۴۴۲) 

[قیس بن زید]: ۳۸۸-*»قیس بن یز ید کندی 

قیس» بن‌سعد بن عیاده انصاری: ۱ ۰۱۳۱۰۳ 
OYY ۳۲‏ ۷۹ ۰۰۱ ۲ ۷۰۲ ۶ ۸۵۰۲ ۰۲ 
٩۰۵ ۲ ۸‏ ۱۰۵۸ ۱ ۱۷-۶ ۰۲۶ 
[ ۲ ۸۲ ۶۶ ۷ 

قیس بن عقبه انصاری: ۵۵۳ 


یس بن عمرو بن عمير سه اپو العءرطه: 


۳۸۸ ۶ 

قيس بن عمرو بن مالك ؛ ۷۹ -ه نجاشی 
حادشی 

فیس ہن فهدان کنانی بدنی: ۰۳۷۸ ۰۱۳۸۳ 
FAY‏ 


[قیس بن فهد بن کندی]؛ ۳۷۸ سه قیس بن 
وهدان 

[قیس بن فهران], ۳۷۸ سه قیس بن فهدان 

[قیس ١ن‏ فهر حنظلی]۳۷۹۰-*قیس بن نهد 

[فیس بن فره حنظلی] ؛ ۹ مه فيس بن 
نهد حتظلی 

فيس پن نهد حنطلی در بوعی: ۳۷۹ 

فیس بن یز ید کندی: ۳۸۸ 

فیس ناءطی: ۳۴۸ 

قیصر :ه ۰۵۹ ۶۹ 


۴ ۸۹ پبکار صهین 


کف 





u 


کازرو نی: ۳۱۸ 

کاس؛ هادر ر نمی ۲۶ 

کیش کنده: ۴0 سه شم دن فیس 

کج اندامك ‏ اقیعس:, ۵ ۲۹ حه معاويهة ون 
ابی سفیان 

[ کج‌چشم طفیانگر ]. به طعن ۰ ۶۱۸ = اعور 
سه مماوية بن آبی‌سفیان 

کرب عکلی: ۴۵۲ 

کرب بن ريده ۳۴۵ 

کردوس؛ ۴۲۷ 

کردوس» بن هانی ۰ ۶۶۶ ۰۶۷۱-۶۸ 

۷۵٩ 

[ ترذ بن نیهان], ۳٩۳‏ سه کر بن نبهان 

کرد بن عطیه ضبی: ۷۲ ۷ 

کرد بن نبهان: ۳٩۳‏ 

[ کریب بن زید]: ۳۴۵ سه کرب بن زود 

کریب بن ش بح: ۰۳۴۵ ۳٩۹۳‏ 

کریب» بن صباح؛ ۰۳۴۱ ۲۲ ۷ 

کر یز بن رد ديعة بن<بیب بن‌عبد شمس۳۲۹۰ 

کریم زمانی؛ پنج 

کسری» ۰۲۶ ۱۹۸ 

کمب (به طعن) = پاشنه پا ۴۹۶ سه کمب 
بن جعیل 

کعب بن آپی کمب: ۳۵۲ 

کاو وجل ف (تتلبی ه تایه 
ابن جعیل, وائلی (در شعر)؛ ۰:۸۶ ۰۸۷ 
۰ ۰ ۱۹۸ ۳۰۴ ۰.۳۴۳ ۰۴۰۵ ۰۴۰۶ 
۰۴۹۶-۴۴ (۷۶۱) 

[ کمب بن جمیل المعلبی]:, ۷۶۱ سه کعب بن 
جمیل غلتبی 

کعب بن عامر: ۴۱۸ 

کعب بن عمرو دن عیاد انصاری-*۰بوالیسره 


)۷ ۰۰ ( 

کعب» بن مره سلمی؛ ۱۱۸ 

[الکلایی]: ۲۸۴ سه قمقاع ہن ابر کلاعی 

کلاع (سردار معاو یه, در شعر ): (۳۹۳) سه 
ذوالکلاع 

کلاع» این (در شعر: ابن کلاع )؛ 0 سیم 
وس ذو الکلاع 

کلاعی» (هماورد عیاش بن شر بت )؛ ۳۵۶ 


# کلبی (راوی): ۰۲۰۲ ۰۳۹۵ ۴۴۴ 


کشوم بن رو احه نمری: ۷۷۱ 
کلیب بن تمیم حلالی: ۷۷۳ 
کمیل بن زیاد, ۲۳۶ 
کیسان, غلام علی (ع/:۰ ۳۴۰ 


کی 


گردنکش شام, ۱۰0 -همعاوية بن‌ابوسفیان 
کوردیانوس: ۱۹٩‏ 


۱ 


لاحق, (نام اسب اجلح بن متصور کندی) . 
۲۴۱ 

لحلاج: ۸ ۷۲ 

لحیان؛ ۵ ۴ 

لخمی در شبره ۵۱٩‏ 

لعشت‌شده پسر لعنت‌شنه. (ملعون بن‌علعون): 
۶ -ه ممعاوية بن ابوسفیان 

لقمان حکیم» ۷۶۱ 

لوط بن بحیی إن سعید بن مخنف_| بومخنف 
(IAA) ۲۳۲‏ ۵۰۰۲۰۵ ۲۸۵۰۲ 

لوی بن غالب» (۰)۷۳ ۰ ۰۱۲ ۰۴۷۳ ۰۶۳۹ 
۷۶۱ 

لیث» بنسلیم» ۰۱۶۲ ۹۵ ۰۲ ۰۲۹۷ ۴۹۲ 


یه مادر زاو سس ر هم عقوت ۷ ۱ 


مادر عمروه ۷۰۲+ نا دنه مادر عمرو دن‌عاص 

مادر عماد بن یاسر؛ ( ۰۳۷۲ ۴۴۵ سمیه 
ینت خباط 

مادر مماو به, ۲۴۴ مه هند شت عدیه 

مادر مومنان: (۷۱۸): ۷۴۹ سه ام حبییه 
دختر ابوسفیان 

مادر مومتان؛ ۱۳۴ ۱0۷ -۰ عایشه 

مادر موسی: ۷۶۹ 

مالك» در شعر ۰ ۳۹۳ (یکی از سپاهیان 
ماو یه ) 

مالك: ۲۱۳ و دیگر صفحات س مالك‌اشتره 
ار زر اس آسے 

مالکاًء در شعن عرین سار ۲۰ ص ۲۳۸ سه 
ها اكان 

مالك» در ترجمه شعر سطر ۱ و ۱۴ و ۱۶ 
ص ۰۳۳۹ ۰۳۵۳ ۷۶۸ + مالك آشتشی 

مالك بن ادهم سلمانی» ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

۳۳۲۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰۳۰۵ مالك بن اعین؛‎ 
۶ ۱۷ FFF FF PFO 

ما لاک ( بن بکی بن حبیب)» ۶۹ ۶ه اراقم 

مالك بن‌تیهان» در شعره ۰۱ ۵-*ابوالهیتم 

مالك بن جلاح سه این عقديه ۰ (۰)۳۶۷ 
۳۳۸ 

ما لك جهنی» ۵۳۴ 

مالك بن جویربه, ۱ ۳۶ 

ما لك ین چ<ارن سه مالك اتش نمی 
(۸۴) و مکرر اسقه ات 

ما لك» بن حبیب بر بوعی: ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۲۳۶ 
۹ ۰ ۰۱۸۶-۱۸۴ 190 

۵ا لک ین حذیم همدانی» (۷۷۳) 


ی 


e 


ھر ست را ووا 


A۸۱۵ 





مالك. ین‌حری نهشلی: مالك در شعر»۱ ۳۶- 
۳۶۴ 

مالك پن حریم هم‌دانی (شاعر جاهلیت): 
(YY)‏ 

مالك بن ذات کلبی؛ (۷۷۲) 

ما لات بن ر بیعه انصاری» ابواسیده ۶۹٩‏ 

مالك بن رھیں رقاشی. VY‏ 

مالك بن مرو سبیعی ۴۰۴ 

مالك بن قدامة ادحبیه ۳۲۳ 

مالك» بن کس عامری: ۰۷۲۸ ۱ ۷۷ 

[ما لك بن| للجلاج]: ۳۶۷ س مالك بن‌جلاح 

[ما لك بن مر نهشلى]ء ۳۶۱+ مالك بن 
حری‌نهشلی 

مالاك بن مغول: ۱۵ _ 

[ما لك بن نهشل]: ۳۸۹ سه ربيمة بن ما لك 
ان جعیل 

مالك بن ودیعه قرشیه ۷۷۲ 

مالك بن هبیرم کندی: ۰۶٩‏ ۱۱۶ مالک 
در شعر: ۱۱۷ ۱۹۳ 

مالك بن سار حشرمی ۰ ۳۶۸ 

الما لکی, در شعره ۷۹ سه جرس بن عد ال 

مبارگ بن عبدالجبار بن احمد صیرقی 
(ابوالحسین)؛ ابن طیوری: محمده ۰۱۲ 
(1F) ۳‏ ۰۱۴ ۰۱6۵ ۰۱۸۳۰۱۸۲ 
OFA ۰۲ ۸۸ ۲ ۵‏ ۷۰۳۸۰۸۳۸۰۳ ۸ ۰۳ 
FAY FAO‏ ۶۲۰۸۵۷۳۸۴۸۳ ۷ ۰۵۷۷۰۵ 
FAO‏ ۸۷۰۳ ۰,۶ ۸۵ ۲ 

مبرده ۰۶۴ ۱۸۹-۸۶ ۵۸۸۱۵۲۰۰۱۴۳۷۰۱۹۵ 

کی ۳ سا لہ؛ ۳۹۱ 

محاشم ۾ن عبداارحمن» ۷۷۱ 

مدا لد ۰۱۸۸ ۰۳۱۵ ۰۵۰۶ (۷۳۸) 

محادد. ۹۵ ۰۲ ۴۴۳ 

مزا دن قور سدوسی؛ (۱۵ ۰/۳ ۶۱۸ 

محادب بن ژیاده ۲۹۵ 


سا بو 


۰۱۲ 


محجن: ۲۹۴ -+ ابو حرب بن ابی الاسود 

محدث بندادی: ۰۱۳ ۱۴ -ء مبارك سن 
عبد| لجبار 

[محرز بن ود]: ۴۱۵ -ه مجز أة بن ثور 

محر بن‌جریش بن ضلیع: ۰ ۷۲ -ه مخضخض 

هحرد ین صعصع: ۰۴۰۴ ۴۰۵ 

محر بن عبدالرحمن عجلی» ۳۹۶ 

محل بن خلینه: ۰۱۳۹ ۲۶۹ 

محمد» ۱۰۶ در شعر (سطن ۰۱۱ ۱۰۸ در 
شعر (سطر ۳) سه محمد بن‌عبد الله (ص) 

مجم ی ایی‌بکره ۴ (محمد مطر )٩‏ 
۷ ۱۶ , (محمد نط ۳) ۰۱۰۸ 
٩۸ ۰۱۶۷ 1۶۵‏ ۲۳ 

هحمد ين أ روا لحسن قاضی | دوعیدال4 FAY‏ 
AI‏ 

محمد بن ابی حذیغه» ۰۵۹ ۶۹ 

محمد بن آبی سبره قرشی؛ ۵۲۴ 

محمد» بن أبی‌سفیات»؛ ۰۱۰۶۳۱۰۵۷۹ ۷ 

محمد دن أ سی الفعح ون اوی سه 
(ابوعبداله), ۱۵۷۳۰۴۸۵۰۳۸۳۰۳۸۲ 
۶۸۱ 

محمد بن اسحاق (الندیم) : (۰)۲ ۱۱۷ 
۹ ۰ ۱ ۰۵۳۹۰۵ ۰۳ ۰۰۷ ۵ ۰۷ 
o ۳‏ ادن اسحاق 

محمد بن اسماعیل» ابوعلی, ۵ 

محمد پن ثابت بن عبدالله بن محمد صیرفی 
سه اپوالحسن: ۰۱۳۰۱۲ (۰)۱۴ ۰۱۰۴ 
۰۵ ۰۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۸۶ ۸۸۰۲ ۸۹۰۲ ۰۲ 
FAP FAY‏ ۷۸۷۸۵۸۷۸۴ ۰۵ ۸۴ ۸۵۰۶ ۶ 

محمد ین جر بر طبری: ۰۲ ۰۳ ۱۵ 

محمد ون حبیب: ۰۱۴۱ ۲۵۸ 

محمد دن حننیه؛ ٩۳‏ ۱۲ (۹۹ ۰/۲ ۰۰ ۲, 
۰٩ ۰۳۳۱ ۰۰‏ ۲۰۵ ۵۸۰۱۶۳۵۰۵۳ ۰۶ 
۴+ مجمد ون علی بن ایشا لب(ع) 


4 


3 


محمد بن روضة الحمحی , ۰۳۳۸ ۲۴۲ 

محمد بن میرین: ۱۶۱ 

محمد ون طلا For‏ 

محمد» بن عیدالله (ص)؛ ۰۲۴ ۱۹۶ مکرر 
امكو اسخ 

کد نعطت ات خانی زرا 
پابر گهای ۰۱۸۳ ۳۷۲ سه محمد بن 
عبید الله فرشی 

محمد بن عبد دالله فرشی: ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۵-۷ ۹۰۱۵ ۰۸۳ ۷۸۰۸۷۸۳۲ ۰ ۵۰۸۱ ۰۸ 
۲۹ ۰۱۸۳ ۲۲ ۰۲ ۲ ۵۳۰۲ ۱۰۲ ۰۳۷ 
۳ ۰۴۰۰۷ ۷۲۳۹ 

آمجمد بسن عدا (مط لب ]: ۰۵ ه هحمن 


وي" ما 


vv. 


# محمد بن عتیۀ کندی: ۵۳۷ 


محمك بن علی دسن آبی‌طا لب: ٩ ۰۲ ٩‏ ۰ ۰۵ 
(VFF)‏ -ه محمد دن حنفیه 


ga 
ی‎ 


اپوالفضل ۰ ۰۸۳۸۳۰۲۸۶ ۰۴۸۰ ۱۵۷۳ 
۱ ۸ ۲۶ 

محمد بن‌علی بن مح د دامغا نی سه | دو عید‌الله, 
۶ ۰۵۷۳۰۳۸۳ ۶۸۱ 


و ای سم ده 


7 مید ان کاس شم اپوجعفره ۶ ۲۰۳ ۲ ۰۲ 


۴ ۵ ۵۷۰۴۲۸۰۳۲ ۵۹-۶ ۰۶ 
۰۶۸٩ ۶ ۰‏ (۶۹۶) 
محمد بن عمر واقدی, عبدال, ۲ سه واقدی 
محمده بن عمرو بن عاص: ۰۱۵۷-۵۵ ۰۳9۸ 
۸ ۲ ۰ ۷ 


مد دن فضي سن عرز وان صبی: ( ۶ ۳۹( 


۳۹۷ 
محہل بن‌فا ضی ادوالغتح, ابو ع.د ال , FAY‏ 
FAO‏ ۸ ۲۶ 


هد مب ن دب فرظی؛ Ve‏ 


ممل دمحمد ون #رمی» ابو متصور ‏ ۸۳( 


4 


ê 


۶۸۱ ۰۱۵۷۲۳ FAO PAF 

محمد پن مخلد عطار؛۵ ۱ 

محمد ین مخنف ۲۰۱٢۱۰‏ ۰۱۸۸ ۲۵۰ 

محمد بن همروان, ۰۲۰۶ ۴۴۴ 

محمد» دن مسلمه: ۰۱۹۸ ۰۱۵۵ ۱۱۳۰۱۱۱ 

محمد بن مطلب: ۰۲۱۶ (۲۸۰) 

محمد جوانمرد» در شعر (از سپاهیان علی 
(ع))۰ ۷۲۸ 

محمد مهدی مسحد شأهی (شیخ)» ونج 

محمود عادل: هفت 

محول بن عمرو بن داعیه, ۷۹ ۱ 

محیا پن سلامة بن دجاجه: ۳۶۵ 

مخارق دن حارث حمیری زبیدی: ۰۱۷۰ 
Yoo ۵ (۳۴‏ ۰۶ ۷ 

مخارق, دن ظهاب تمیمی: (۰)۵۲۷ ۵۲۸ 

مخارق, عغلام عبدالرحه‌ن بن زهیر با غلام 
برادر مادری او عبدالله بن نزان؛ ۳۵۷ 

مخارق» بن صباح حمیری» ۴۳۲ 

مخارق پن ضرار مرادی: ۱ ۷۷ 

مخارق بن علقمه مادنی: ۷۷۲ 

مختار بن ابی عبید قفی: (۵) 

مخضخض ۰ ۵ ۷۲ لقب ابی سماك آأسدی ونین 
محرر ہن جر یش 

مخشف» پن سلیم. ۰۲۵۰۳۱ ۱۴۶ ۰۱۴۷ 
(IAA) ۰ ۴‏ ۰۱۸۹ ۰۱۹۷ ۰۳۵۸ 
۳۶۰ 

مدائنی: ۱۸۸ 


مذححی, در شعر؛ ۴۲ ۲ سه مالك اش 


مرادی, ۶۱٩‏ -ه عوف بن مجن‌ئه. هر آدی, 
المرادی 

مر‌تجن (نام اسب پیامبر(ص) و سپس استی 
علی(ع)):۰ ۵۵۱ 

هر تفع بن وضاح زبیدی: ۰۴۳۱ ۷۷۱ 


مرد در شعیه ۱ ٩‏ ۳۴ 


۸۰.۷ 


هو ست ر اهد,۱ 





مرد بن حارث جشمی؛ ۰۲۷۸۷ ۲۷۸ 

هرد بن شر یح؛ ۳۴۵ 

مرداس بن ادیه, ۷۰۹ 

مرد آسدی» ۰-۳۳۳ خن بمة بن ٿا يت 

هرد بجیلی؛ 1 7 جر دنر دن عبد ال تجلی 

مرد بکری» مردی از قبیله کی بن وائل ؛ 
FAV ۷‏ ۱ 

مرد حمعمیه ۷ه شداد ون ایی ری ء4 

مرد خولانی؛ ۱۲۵ -۰ ابو مسلم خولانی 

مرد فزاری: ۹۳۳ -ه ار ید فراری 

هردی از ال ملع بن خارجه, ۳۶۱ 

مردی از بنی شعیراء؛ (۴۶۶) 

مردی از بنی عذرة. ۴۸٩‏ 

هردی جعفیه ۴۱۹ -ه عبدالمز یز بن حارث 

مردی حمیری: ۴۳۱ -* کریب ون صباح 

مرة بن جنادة علیمی: ۰۴۱۸ ۵۱۳ 

مره بن شرحبیل: ۴۱۴ 

۱۶۷۸۰۱۵۴۰۱۳۸۹ ۰۳۶۸ ۰۱۳۶۷ مرژبانی؛‎ 
yy 

مرقال: ۰۴۴۹ ۰۴۷۵ ۵۸۸۰۵۸۴۰۵۸۲ 
سه هاشم بن عتبه, مر قال 

[مر نی]: ۳۶۷ حه مز نى» بشر بن ءصمة 

مرو آن» انصادی (آبن عقبه):, ۱۱۲ 

۳۳۴ ۰۶۷ ۰۵۵ ۰۱۹ مروآن» بن حکم:‎ 
۰ ۵۷۱ ۰ ۵۷۰ ۰ ۸۴۹٩ ۰ ۳۷ ۰ ۰/۲ 
۰ ۶۲۳۶ ۰ ۶۳۵ ۰ FOF, ۶۱-۰ ۵18 
۷۰۶ Yoo 

مرو ان بن معأویه: ۳۱۵ 

المری» ۰۲۸۳ مرة بن عوف (بتی) 

مزعف» یحصبی: ۶۰۳ ۶۲۷ 

[المزنی]: ۲۸۳ -ه المری 

هز نی ۳۷ بش دن عصمه ۵ز نی 

هستنیر بن خالده ۳۸۳ 

هسدئین بن همقل حارثی: ۷۳ ۷ 
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ک3 


سے ٩‏ ۰ 
OF‏ ج BR‏ ہم" 
اه + 
۰ سا 


A1۸4 


مسروق ان حرمله عکی: و ۷ 


شسود ری یک ون متام ۴۵۴ 

مسعدة بن عمرو تحیبیه ¥00 

مسعر دن فدکی؛ ۰۶۷۴ ۰۶۸۸ ۷۰۹ 

مسعود بن قد کی تمیمی: ۲۸۵ 

مسعودی» ۲۹ 

مسلم بن سعید پاهلی: ۷۷۱ 

مسلم اعور (راوی): ۰۱۹۹ ۰۳۶۵ (۴۴۴) 

مسلم بن عقبة المری؛ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

مسلم ملائی (مسلم بن کیان شبی ملائی): 
۳ ۳ 

مسلمة دن ملد اتصاری: ۱۲۱۶ ۰۲۸۳ 
۰۶۱۱-۶۰9٩‏ ۱۶۱۴ (۶۱۶) 

هسور بن همخرمه» ۵ ٩‏ 

هسیب بن خداش: ۳۶۵ 

هسیب بن عباس: ۶۴ ۱ 

سیب بن نجبه. ٩‏ ۱ 

[مصعب بن ابسراعیم بن اشتر] , ۶۷۵ سه 
هصعب بن د ابر 


مصعب ون ر بیر» Y۵‏ 


معب دن سالام؛ ( ۰/۱۹۵ ۷ ۱ 


هصقلة. بن هبیره؛ ۴۸ ۶ 

هضر ون ابی نزار بن عدنان:۳۷۰ 

مطاع. بن مطلب کینی؛ ۰۸۴۳۱ ۰۴۳۲ ۷۷۲ 

مطر (از بنی عدی): ۴۵ 

مطرق در شعره ۳۸۳ 

مطرف بن حصین عکی: ۷۷۲ 

متفر ہن على (این‌مشحم), ۰۱۸۲۸۱۰۴۰۱۲ 
FAP ۰۳۸۶ FAA AF‏ 

هعاذ بن جبل؛ ۷۱ 

معاوی» در شعر؛ سه معاو ية بن آبی سفیان 

هعأوية +ن ابی سفیان (... أبن حرب ۲ ۰۲ 
۸ و... ‏ ... آين صخر 9۸۸۸۶ 


۷۹ مکرر أ مده ات 


هماوية (بن بکر بن حبیب)» ۶۶۹ اراقم 

هماأو ,2 من حارث؛ ۲۴۵ 

ایق پن حرب؛ ۸۳۰۴۸۰۲۲ و سه 
معاو ية بن ابی سقیان» مکرر آمده است 

حاوف بے کے کد ۴۳7۷۹ 
Yoo ۶۲ ۵‏ 

معساويتة»بن صخر (ين حرب بن امیه)؛ 
۶ ۸ و... سه معاووة ین‌ابی سفیان» 
جوز اسمته. اس ۱ 

مأو دة يبن صعصعه سه برادرزادة احتفه 
FY ۵‏ 

معاوبة ون ضحاك بن سفیان سلمی؛ $F‏ 

هعاوية بن عمرو عقیلی (برادر مادری زیاد 
دن نذر )۰۱ ۲۹۱ 

همعید: ۳ ۳ [ 

معبد (اسلمی) در شعر؛ ۰۴۸۸ ۴۹۹ (در 
الاصاده: ۶۳۵ منمذ) 

معده ۲۳۷ 

معدان؛ ۷۰۸ 

معدة بن عم تحیبی: ۷۰۱ 

ھءرو ف کرخی: ۴ ۱ 

معری بن اقبل همدانی: ۰۱۳۲۲۳ ۲۲۵۰۱۲۲۳ 

معقل» بن قیس یر بوعی ریاحی‌تمیمی؛ ۰۱۳۶ 
۵ ۰۲۰۵ ۰۸۲۰۶ ۷۰۹۰۱۵۲۲۱۲۶۷ 

معقل بن نهيك بن اف انصاری: ۴۹۸ 

معن بن یزید بن اخنس سلمی» ۲۷۵۰۲۷۲۳ 

هغفیسره» در شعز؛ ۰۸ 6۲۴ حه هغيرة ين 
اخنس 

مفیرت. ین اخنس بن شریق ( که به نوشته 
الاصا ره ۱ ۸ عدمان کته شد) سه 
پس مفیره: ۰۸۴ ۵۲۴۰۸۵ 

هغيرة ين حادث ين عبدا لمطلبه ۳ 

مفیرة» بن شمبه ۰۸۸۱ ۱۷۴۷ ۴ ۷ 

مفضل بن صالح سکونی» (۵ ۳۳) 


مقطم عامر = هشیم, ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

فقوم بن عبدا لمطلب؛ ۲۵۲ 

هکشوح بن عدیس م‌ادی: (۰)۸۴ ٩۷‏ 

مکدف, در شعر: ۱۴ ۵ 

ملائی سه مسلم ملائی 

ملْقطی: ۰۰۳۸۳ بش بن عشوش 

منافی: ۰۲-۵۰۳ عبد مناف 

هنذر, بن آبی حمیصه. وادعی: (۵۹۵) 

[منذد بن ابسی حمرشة الاوزاعی]: ۵۹۵ 
هنذر بن یی حمیصه 

منشذر بن یعملای ثودی» ابسویعلای کوفی؛ 
)۲۹۳( 

[منذر العلوی], ٩۳‏ ۰-۲ منذر بن يعلى 

هنقذ» پسر قیس ناعطیه ۳۴۸ 

مسوسوم, در شعره ۳۶۷ -ه اسب مالك بن 
چلاح 

موسوم سوار, در شعر؛ ۳۶۷ -ه مالك بن 
جلاح 

موسی (نبی-ع):٩‏ ۰۳۲ ۰۴۱۸ ۰۴۳۰ ۰۴۴۶ 
۷۶۹ 

موی ہن احمد شییانیه ۴ ۱ 

موسی بن جعفر(ع): ۱۴ 

مولای متقیان, ۵۴۱ -ه علی(ع) 

FF ۷ میدانی:‎ 

میکائیل: ۱۱ ۶ 


ن 


[نائل|, ۲۸۴ > ناتل بن قیس 

نا له دختس فرافصه. همسر عهشمان: (۱۱۵) 

نابغه (مادر عمرو پن عاص)؛ (۰)۵۳۵ 
(۰)۷۰۲ (۷۵۲) 

ثابفه جعدی, نا بغه بنی جمده, ۷۶۷ 

[نابل], ۰-۲۸۳۴ نائل بن قيس 


را 


۸1۹ 


فهر ست راهما 





فاودگر, در شعر: ۵۳۳ سه علی دن اپی 
طالب (ع) 

[ناتل)۰ ۲۷۲ -ه نائل غلام عشمان بن عفان: 
YY‏ 

فا تل» بن قیس جذامی‌شامی» فلسطینی۸۴۰ ۶ 

فاص رخسرو؛ ۷۷ 

تافع بن اسود تمیمی (ابو محمد)؛ (۰)۶۷۸ 
۳۷۲ ۷۵۵۰۰۵ 

نافع بن جمحی: ۳۴ ۴ 

نافع (راجح» غلام ابن عسر): ۰ ۷۵ 

نجاشی (سلطان حبشه). ۷۱۸ 

نجاشی پن حارث بن کعب حارثی (شاءر 
علی(ع)): ۰)۷٩(‏ (۰)۸۹ ۰۱۹۱ ۰۲۴۶ 
F90 ۸‏ ۴ ۰۰۴۹ ۱ ۱۰۵ [ ۱۵۰۵ ۰۵ 
۲ ۰ ۵۴۸ ۰ ۵۶۰ ۰ ۶۲۱ ۲۳۹۰ ۰ 
۰۴۹ ۷ ۷۲ ۰ ۰ ۷۴ 

تجیرهی: ۸۳ ۵ 

ندیم سه محمد پن اسحاق 

ذرساه ۳۲۶ ۰۲۹ ۳۰ 

ثررسی پسر بهر ام: ۱۸۸ 

ھی چن مزاح بن سأر ری. وا غل 
(مو لف کتاب): يكت (۵-۳) و مکرد 
اه اس 

نضر بن حارث ضبی: ۰۶۳۴ ۷۷۲ 

نضر ہن صالح. ۰۱۳۵ ۰۳۵۵ ۷۵۱ 

نضی بن عجلان انصاری, ۵۰۰ 

نضر د بیعی؛ ۰۴۵۴ مردی ازر بیعیان؛ ۵۴۶ 

نعثل (عشمان بن عفان): ۳۱۰: ۳۱۱ سه 
در از ریش 

عمان » بن شیر بن سعد انصاری: ۰٩‏ ۶, 
۵ ۱ ۰۶ ۱۳۴ ۱۶-۶ ۶ 

عمان بن جبیر یشکری» (۷۷۲) 

[نه‌مان بن جعلان]:, ۵۷۲۰ سه فعمان بن 
عجلان 


. پیکار صفین‎ A e 


ثعمان بن عحلان آنصاری: (۵ ۰/۵۲ ۰۰ ۷ 

تعمان برسمنذر: ۱۹۸ 

میم بن حارث علیه, ۴ ۳۵ 

[نعیم بن سهل بن الشلبه] ۰ ۳۵۴ سه تعيم 
بن صهیب بن عليه 

[نعیم بن شھید بن الشعلمه], ۳۵۴ سه نعيم 
بن صهيب پن عليه 

تعیم بن صهیب بن علید بجلی: ۳۵۴ 

نعیم بن هبیره:ه ۲۸۱ 

نکوترین نخعی» در شهسره ۲۳۶ سه مالك 
آشتر 

نکوهشگر =عتاب» به طعن» در شعر۴۹۷۰ 
سه عتية بن ابی سفیان 

ەیر بن وعله, ۰ ۰۲ ۰۴۷ ۰۹۱۰۸۰ ۰۲۰۵ 
FFA OF?‏ ۱۸ ۰۷ ۰ ۷۲ 

میں بن یزید حمیری: ۰۰ ۷ 

ننه عبدالله (به تحریف یا به طعن): ۲۳۳ 
سه معاوية بن آیی سفیان 

نوجوانی از عذره (یر‌چمدار دیآ (کلاع)؛ 
FVY‏ 

نواجوان یمنی کندی, در شعره ٣٣۴‏ -ه 
حج بن زید 

توح بن حبیب فوسی؛ ۳ 

تويرة بن خالد حارثی: ۲۷ ۷ 

نهدی شاعر: ۳۶ 

نهشل بن حری تمیمی» ۰۳۶۱ ۳۶۲ 

[نهشل ین مر]؛ ۰-۳۶۲ نهشل بن حری 

نهيك بن عزیزء ۳۸۸ 

نای معاویه, ۲۷۰ -ه حرب بن اميه 
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واصل دن ر بیعه شیب نی» 44 
واقدی» ۰ ۳۹۵ 


وردان (#۶-لام عمرو بن عاص): ۰۵۷ ۰۵۸ 
O۳1 ۳‏ 

ور بن سمی: ۷۰۶ 

ورقاء ون مالك بن کعب همدانی: ۷۰۰ 

ورفاء دن معمر» ۵۸ ۶ 

وضاح بن ادهم سکسکی: ۷۷۲ 

[وفاء ہن سمی]: ۷٥۶‏ -ه ورقاء بن سمی 

و کیع: ۷۲ ۲ 

و لید, درشمر(جد پسی خالد بن و لید), ۵۸۷ 

و لید (دائی معاویه): ۱۴۴ 

ولید بن عبدائله, ۲۳ 

و لید» دن دقبة بن أ ی معیط: ۰۸۲ ۸۳ 
(FFA) ۳۷ ۳۵۲۱ ۲۰‏ 
Fro‏ , ۵۳۰ ۰ ۵۳۴ ۰ ۵۶۷ ۵۷۰۰ ۰ 
1 ۷ ۵۷۲ ۰ ۶۳۰ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ 
۰۵۰ , ۷۰۱ م ۶۶ ۷ 

و لید» وسر وایده ۵۸۸ 

رهب بن کریب, -* ابوالقلوص: ۳۵۴ 

وهب بن کعب: ۲۸۰ 

وهب» بن مسعود خشعمی: ۳۵۱ 

[وحیب]: ۳۵۴ -ه وهب بن کر یب 


وهیب دن عبد مشاف؛ ۶ ۰ ۱ 


د 


هارون» برادر موسی(ع): ۴۳۰ 

هارون بن موسی بن احمد... شیبانی (ابو 
محمد) تلعکیری: ۴ ۱ 

هاش ہن بدیل» ۵۴۸ 

هاشم بن عبد مناف؛ ۰۴۸ ۰۱۳۲۹ ۶۴۷ 

هاشم در شعر؛ ۰۳۵۳ ۱۵۸۴ هاشم بن عتبه 
مرقال 

حاشم» پس, در شعر؛ ۴۶۰ 

هاشم نن عتبة بن ابی و قاص مرقال: ۰۱۳۰ 


۰ ۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۶۵ ۰۲۱۳ ۰)۱۵۷( 
۰ ۴۵ ۰ ۴۴۹ ۰ ۴۴۷ ۰ ۳۵۳ ۰ ۲۰۵ 
۰ ۴۷ ۰ ۴۷۵ ۰ ۶۶۷۲ ۰ ۳۶۲ ۰ ۸/۰ 
» ۵۲۵ ۰ ۴۹۲ ۰ ۴۸۹-۰۴۸۳ ۰ ۹ 
e ۵۸۴ ۰ ۵۸۲ ۰.۵۵ 3 ۰ ۵۵۲ + ۹ 
۶۲۲ ۰ ۲۲ ۴ ۰ ٩ 

هاشم مرقال, ۰۳۵۳ ۸۴۵ -*« هاشم بن عتبه 
مر قال 

هاشمی» در شمرء ۶۳ ۷ سه علی (ع) 

هانی بن خطاب, ۴۰۴ 

هانی بن عروه؛ ۱٩۱‏ 

[ھاتی بن فهد]. ۵۳۷ س هانی ہن نمر 

هانی بن قبیصه شیبانی, .۴٣۶‏ ۴۰۸ 

ها نی بن نمی (یا فهد): ۰۵۳۷ ۵۳۸ 

ها نی» بن هانی» ۰۴۴۲ ۶۴۲ 

هبیرة» بن ابی و هب مخزدمی؛ ۱۸» ۶۳۶ 
۳۹ 

هبیرة بن شریح» ۳۳۵ 

هحیمی» در شعر؛ ۵۲۵ 

هدبة بن حثرم» ۳۳۸ 

حدلة» مادر اپی‌النحوده ۲٩۳‏ 

هذیل بن اشهل تمیمی؛ ۷۷۲ 

هراء بن حبان ذملی: ۴۱۴ 

هر ثمة بن سلیم: ۰۱1۹۵ ۱۹۶ 

هرم بن شتیں بن عمرو بن جندب: ۳۵۵ 

هره‌ز‌ان؛ ۰ ۰۱۲ ۲۵۴ 

[هر دم]۰ ۳۴۵۰ ه یریم بن شر بح 

هشام: ۰۲ ۷ 

هشیم =مقطع عامری: ۳۸۰ 

هلیلة بن سلمه: ۱۷۹٩‏ 

همام (شاعر) , ۳۶۶ سه محتملا همام 
بن‌اغفل 

همام بن آغغل ثةفى؛ AF‏ 

همام» دن ف,یصه ۰۳۲۸۳ OFF «OFF‏ 


هر ست راههما ۸۰.۳۱ 


همام بن ملم بن زاهدء ۱۵ 

حمدان بن مالك بن زید بن‌کهلان؛ ۲۸۳ 

ھمدانی؛ ۲۴ ۰۲ ۲۲۵ -ه معری بن اقبل 

همدانی, مسردی (قاتل حبیب ہن منصور) ؛ 
۳۴۴ 

[همدا لحملی]: ۰-۰۷۷۳ هنت حملی 

همسر دختر عموی پیب‌امبر(ص)» ۲۵۲ سه 
مقوم بن عبدا لمطلب 

همس سرور ا نوان امت؛ ۱۴۵ -ه علی(ع) 

همر لخمی» در شعر؛ ۵۱۹ 

همس معبد» «ر شعره ۱٩‏ ۵ 

هند ددت عتبة بن زر بیعه: ۰۵۲ ۶۸۹ ۷۰۷ ۰۷ 
(FFF) ۰۲۲۵ ۰ ۱۳۵ , oA‏ 
۸ (۰)۴۲۷ هند جکر خواره. ماد 
معاو به, ] کلة الا کباده(۲۴۴) 

هند بن عمرو حملی؛ ۱۷۷۳ (۷۷۳) 

هند؛۱۸ ۷ سه رمله (ياهند) دخعر اپوسنیان 
او / 

هند» خواهی بنی زیاده ۶۶ 

هند. ر نی اد بنی ربیده ۲۹۱ 

هود(ع): ۱۷۷ 

هیشم» بن سود نخعی؛ ۷۶۴ 


ی 


باسر, ۲۷۲ 

باقوت: ۰۵ ۰۳۵ ۱۳۲۶ ۰۱۱۸۷ ۱۹۰ ۲۰۶ 
۶ ۰۷۳۰۰۱۳۸۶ ۷۳۰ 

بحصبی: ۶۰۳ ۶۳۷ حه مرعف بحصبی 

یحبی بن ابی حیه س ابوجتاب کلبی 


دحیی بن حسان تمیمی: ۳۱۵ 


ا «حجی هل سعیده | ۰۳ ۵ ۳٩‏ 


#۶ بحیی بن سلمة بن کهیل؛ ۰۳۳۱ ۲۹۴ 


یی دن صا که 1۵ 


۵ 


A1‏ ویکار صفین 





بحیی بن «طرف عجلی, ابی‌الاشعت: ۳۹۱ 

بحیی» بن یملی: ۲۹۴» ۴۴۱۰۴۳۹۱۲۹۶ 

بر بوعی:۹ ۰-۳۷ قیس بن نهد حنظلی بر بوعی 

یریم بن شریح۰ ۳۴۵ 

یز دکرده ۶ ۲ 

یزید,٩‏ ۳۷-* یز یدین معاو یه یکاثی(عامری) 

یزید» در شعره ۰۵۶۰ جد اشعت ہن فيس 
کندی 

یزید (اسلمی), در شعر: ۴۶۸۸ 

وژ ید اودی؛ ابوعبدالله, ۱۷ ۷ 

یزید بن آبراهیم تستری: ۳ 

پزید بن آبی ریاد ۲۹۶ 

پزید, بن اسد ن کرز قسری» ابوعبد اله. 
بجلی (فهری): ۰ ۰۷ ۰۷۲ ۰۱۱۴ ۰۱۳۱۶ 
۸۳۰( ۸۲۳۲ ۰ ۰۱۲۳۳ ۰۲۳۴ )000( 
۰ ۷۶ 

یزید بن أنس۱ ۶۲۴ 

یزید بن حارث؛ ۲۸۴ 

پژید بن حجیه: ۷۰۶ 

یز‌ید بن حر ئهفی, ۰۷۰۰ ۰۷ ۷ 

[یزید بن حصن]؛ ۶۸۸ سه زید بن حصین 

پزید بن خا اد بن قطن: ۱۷۰ 

بز ید بن رو دم شیبانی: ۲۸۱ 

وز بد دن عدی پن حاتم؛ ۱۹۹ 

ور بد بن علفمه؛ ۴۰۳ 

بر ید بن عمر جذ آمی ه ۰1 ۶ 

ینید بن فیس ارحبی: ۵ ۰۲ ۰۱۴۳ ۰۱۷۰ 
۶٩ ۰ ۸ ۲ ۰۳ (۸/۸۳۵۹ ۰۳‏ ۲ ۰ ۷۰ ۲ ۰ ۲۲۸ » 
۴۲ ۳۳۷ 


4 


4 


از مت ون ماو با ین اہی سای ۳۸۴۰۱۴ 
۵۳٩ ۷ ۷/۰ ۸۵‏ 

یزید بن معاویه» بکائی, ۰۲۸۵ ۳۷۹ 

وز ید بن مغغل: ۲۳۵۷ 

یزید بن واصل مهری؛ ۷۷۲ 

[یزید بن وهب]: ۳۰۵ -ه زید بن وهب 
جھنی 

وز ید» بن هانی سبیعی؛ ۱۲۵۲ ۶۷۵. ۶۷۶ 

یعقوب (بن اسحق بن ابراهیم(ع))؛ ۱۷۷ 

پعقوب بن اوسط, ۰ ۴۷ 

یعقوب بن عوف: ۰-۰۱۲۱ ابو مسلم خولانی 

[یعقوب تمیمی]: ۹۸ ۱ -* آسود بن يعفر تمیمی 

[یعمی بن اسد]: ۰-۰۵۳۸ یعمر بن اسید 

بعمر بن آسید حضرمی: ۰۵۳۷ ۵۳۸ 

وك چشم بنی زهره, ۴۷۶ -ه هاشم بن عتبه, 
مر قال 

يك چشم ترسو در شمس: ۴۷۶ هاشم بن 
عتب۵ 

بك چشمی, یك چشم. در شمر: ۱۴۸۸۰۴۷۷ 
هاشم بن ععبه 


دما نی ضعیف عقل» در شعر: ۷۷ -ه شرحبیل 
بن سمط 

ووسف» بن وزیده ۵ ۰ ۰۱۶۳ ۰۱۲۱۹ ۰۲۲۱ 
yry‏ 


يونس بن ارقم؛ ۲۹۱ 

یونس بن [ابی] اسحاق سبیمی: ۳۶۵۰۲۵۲ 

یهودا (بن یعقوب) پس یعقوب(ع): ۶ ۰۱۷ 
۱۳۷ 

بهوذا پسر یهء‌قوب(ع): ۱۷۷ 


فهر ست جا رها و مق سسات 


۱ 


آذربا یجان ۸ ٩‏ ۳۳ ۰ ۳+ ۱ ۴۶ 
اه ۳ ٩‏ ۵ 


اف 


آجدی ۰۳۱ ۴۲۴ Bo)‏ ۶۱۲ ۶۱۶ 
احقاف. (ریگز‌اری درعمان): ۰۰ ۱ 
اذزح, ۵ ۳۶ ۰۷۰۷ ۰۷۶۱ ۷۶۴ 

۷۶٩ ۳۰۷ ۱۳۸۳ «FFF اردن:‎ 
۳۳۳ ارمنستان:‎ 

ار یح ار یحی؛ ۳۳۴ 

استان بهرسیر ه ۲۵ 

استان زوابی: ۶ ۲ 

استان عالی: ۲۵ 

أسکندر به. شش, ۵ ۱ 

اصفهان: پنج. ۰۲۵ ۰۱۴۷ ۶۴۵ 
افر دما ۲۲۰ 

البرز, کوههای» ۷۲۹ 


انباد, دو (درنقشه) , ۲۵ -ه پیروژ شایوره 


۵ ۱43 
ایر ان؛ ۵ء ۹ ۳۹۸ 


چ 


باب الدیر؛ ۱۴ 

بایل؛ دو (در نقثه). ۱۸۹ 
باب لد ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

[پا درج ۳۶۵۰ به تحرف س اذرح 
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[با درخ]۳۶۵۰ به تحریف مه اذرح 

یادرو یا, ۵ ۲ 

بادیه, ۷۴۵ 

بارق» ۷۷ 

باروی روم ۲۱۲ 

بازار مالفروشان ( کوفه): ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

بثنیه, (۵3۶) 

بحرین» ۰۴۴۱۰۴۸ ۰۵۲۰ ۶۳۷ 

۲ ۲۶ ۰۲ ۵٩ ۰۶۹٩ بدره‎ 

پردان» پل ۷۷۲۳ (قنطرة بردان) 

بصره: ده (در نقشه) ۱۱۳ ۱۱۵ ۲۱۰۱۱۹ 
۵ ۰ ۲۷ ۳۱۰ ۰ ۰۳۸ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۷ 
۸ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۱۸۹-۸۷ ۰۱۳۳۰۱۱۱۶ 
۹ ۱۰۱۴۹ ۶ ۲۳۰۰۱۶۴۶ 
FAO ۲۱‏ ۴۰۴۰۱۳۹۴۰۳۹۳۰۳۳۹ 
۵ ۳۶ 

بطاح درهء ۳۶۳ 


ATF‏ پرکار صفین 





بطحاء ۳۳ 

وغداد. دو (در نقشه) ۳ ١‏ ۱۳ ۰ ۱۴ ۰۱۸۰ 
۲۵ ۷ ۷ ۰۲۸۶ ۷۷۳۰۳۸۹ 

بلیخ؛ ۰۲۰۳ ۰۴ ۲ 

بند نیجین» (۳۸۹) 

[بودان]: ۷۷۳ سه بردان پل 

دولاق: ۰۱۹۰ ۰۸۲۶۳ ۷۴۴ 

بهرسیره ۵ ۰۲ ۱۹۷ 

بهقبادات: ۲۵ 

[بهقیادات]: ۵ ۰*۰۲ بهقبادات 

دیت‌المقدس: ۲۹۴ 

بیداء و ادی: ۲ ۲ 

بیروت» ۶, ۰۲۰۳ ۳۱۸۰۲۹۶ 

بیع ۵۵ 

بینا لنهرین علیا: ۰۵ ۰۲۶ ۵۴۷ 


ل 
۴ 


پل رفه, ۲۰۹٩‏ 

پل صراة. (نمام محلی است ده همین املاء) 
مه صرأة: ۱۸٩‏ 

پل منیج» ۰٩‏ ۲ 

بیروز شاپور = فیروز شاپور سه انبار: ۵ ۲ه 
۹۹ 


ت 


تاشکند» ۲۴۷ 

۲۶ ٩۰ ندمر:‎ 

تل الجماجم, ۳۹۸ 

تهر آن, چهار 

تیموریه, کتاپخانه, ۱۷۹ 


ت 
ثبیر» کوه: ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۴ ۴۲۴ 
حح 


جا بلص» جا پلھا؛ ۶۴۵ 

جابلق, جابلقاء ۰۶۴۳ ۶۴۵ 

جیل احمر» ( کوه سرخ): ۱۷۷ 

جبل (ناحیه‌ای از توابع پغداد): ۴۸۹ 

جدیر» ۲۶۱۸ 

چرش: ۲ ۴۶۷ 

جر سره؛ دو (در نقشه). ۰۵ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۷ ۲11 

جسر: ۸۷ ۱ 

جلولا: دو (در نقشه) 

جند: ۰۴۲۲ ۰۴ ۵ 

جوخ؛ ۲۵ 

جیلان» (۷۲۹) سه کیلان 


چ 


جاج (جائی در مساوراءا(نهر): ۲۴۷ سه 
تاغکند 
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حبره: ۵۸۶ 

حیشه: ۱۸ ۷ 

۲۲۶ ۰ ۲۲۳۲ ۰۱۹۰-۸۷ , ۴۸ jl> 
۶۱۰۰۵۶۷۰۱۵۸۷۸۷ ۰ ۱۳۹۰ PYY 
` VoV fF! 

حجر؛ (۵۹۸) 

حدیبیه: ۱۷۰۲ ۷۰۳ 


حدیثه: دو (در نقشه), ۲۰۶ 

حر‌ان؛ دو (در نقشه)؛ ۲۷ 

حروراعء ۲۰۶ ۷۶۲۶ 

سیر یمن زو 

حضرموت: ۰۱۰۰ ۱۶۵ ۴۳۲ ۵۳۷ 
حطیم: ۶۷ ۷ 

حمام ابی برده. ۱۸۸ 

<مام عمره ۱۸۸ 

حمص: دو (در نقشه)» ۷۰ و ۰۱۷۹۰۷۹۰۷۸ 
۷۳۳۰۵۹۸۰۲۱۶ 

جمین: ۰۴۱۲ ۶۳۴۴ 


حیره" ۲٩‏ 
خ 


خراسان؛: ۰۲۶ ۱۳۳۹ ۰۳۹۶ ۴۱۷ 
خفان (بیشه‌زاری است): ۰۳۲۴۷ ۳۶۳ 
حییبر » ٩‏ ۳ ۱۲ ۲ ۲۶۲۶ ۶ 


دار ا؛ دو (در نقعه). ۲۶ 

داراحیاء کتب الحلبی: ۳۵ 

دارالکتب المصر به, ۵ 

دارالکتب والوثائق القومیه, فاحره, ۵ 

دامغان: ۲۸۶ 

دیران» ستاره: ۸۳۰ 

دجله, دو (در نقشه), ۰۵ ۰۲۶ ۰۱۲۸ ۱۸۴ 

درب المحوس؛ ۴ ۱ 

دسکر.: ۳۸۹ 

دمشق:, دو (در نقشه/. ۱۱۷۹۰۱۷۸ ۱۲۱۱ 
۴۲ ۲۸۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۲ ۴ ۰۶۷۲۸ ۳۷ ۷ 


دمشیق» مسحده ۷۸ ۱ 





دو کوه, ۷۳۵ سه ضدوان 

دومة الحتدل: (۷۴1)» (۷۴۴)» ۰۱۷۴۵ 
۰۷۴۸۶ ۵۳ ۷ 

دهماء» دهماء مرخوض: (۷۳۰) 

دیرابوموسی: ۱۸۷ 

دیر کعب؛ ۰ ۱٩‏ 


دیلم: ۶۲ ۱ 


ذو صباح؛ (۷۳۰) 


راس عین؛ ۵ -* عین‌الورده 

ریم مسکون: ۱۳۶ 

رحیه. 1۵ 

ردین رودنه ۰۱۲۶۶ ۲۷۴ 

رستاق اصفهان: ۲۶۴۵ 

رصافه شام: ۶۹۰ 

رعم ( کوسار): (۷۳۰) 

رقه: ده (در نقشه )ی ۰۸۲۲ ۰۲۷ ۰۳ ۰۳۰۵۰۲ 
۰٩ ,۳ ۶‏ ۲ 

ر کن بمامه» ۳۶۲ 

دوابی: ۲۶ 

روابی بنی تمیم» ۲۶ 

روم» ۴۶۱۱ 

ردا؛ دو (در نقشه): ۰۱۲۷ ۱۳۷ 

دی ۲۲ ۱[ 


۶ ۳ ۸ بیکار صفین 


رهز مه ۷.۷ 
زوابی» ۲۶ 
ریتون. کومه ٩‏ ۲ ۷ 


زر یداد ۸ ۳ 


س 


۱ ٩۹۷ ۰۱۹۰ ساباط:‎ 

ساحل عمان. ۵۴۷ 

سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی: 
چهار 

مرزهین بجیله, ۷۳۰ 

مرزهین سکامك: ۴۲۶ 

مسو شین اپ Vio‏ 

سرزمین مقدس (فلسطلین)؛ ۵۲ 

سماك رامع (ستاره): ۲۳ 

سشحار: دو (در نقشه)» ۲۶ 

سنده ۸۴ 

سواد غرب بغداده ۵ ۲ 

موق البراذین» ۱۳۴ 

سهیل (ستاره): ۶۷ 

سیستان: ۲ ۰۲ ۱ ۷۵ 


بش 


س 


شاش, ۲۴۷ سه جاج سه تاشکند 
شام ۲۲ و... مکرر آمده است 
شعب» (۵۲۶) 

شمال عر اق ۲۸ 

شمام: ۲۶۲ 


ص 


صر اد ( دد میرن آملاء, لی ایز سیو 


1۸۹ 

لسرا ود جف ۱۸4 سر 

۳۳۱٩ صفاء‎ 

صفین » | » دو (در نقشه).... مکرر آمده 
اس 


صلتان ( ,ا صابان), خور؛ ۷۲۹ 
صشده دا (۷۴۶) 
صے اء ¥ Sof FY‏ 


ص 
ضدو ان دو دوه: (YF o)‏ 
حل 


فا ۷۴۷ 
طبرستان» ۷۲۹ 
طی»؛ کو هسار م 3۸ 


C 
cC 


عالیه, ۱۶۴ 

عاناث: ۶ ۰۲ ۲۸ ۱۱ ۲ 

۷ ۲٩ عحلان»‎ 

۵ ۰٩ عدن:‎ 

۳۸۱ ۰۲ ۷٩ ۰۳۱ عذیب:‎ 

وا ۵ ب 4 هکرد. آسنه اسق» 
عر‌ان: (۷۲۸) 

عر بستان کهن: ۵۹۸ 

۶ ٩۰ عرض:‎ 

عروض: ۴۸ 

۳۰۹ ۶ 

عمان: ۸ رز ۱0 ۰۱۲۹ 1۴°« ۷۳۹ 
عواء ۲۳ 


عن ۱ ۳۸1 
عین‌التمر: در (در نقشه ), ۱4۸ 
عین‌الورده: ۵ 


عیوی (ستاره)۲۳۰ 


ف 


۴۱۱ ۰۲٩ فارس؛‎ 

فرات, دو (در نقشه): ۰۵ ۰۲۸۰۱۳۶ ۰۱۸۴ 
۸ ۹ ۹۳ ۹۹۰۱ ۰۳۰۱ ۰۴۰۲ ۰۲ 
| ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲۴ ۰ ۲۲۶ - ۰۲۳۲۲ 
۵ ۲۳۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۵۳ ۲۶۳ 

[فرات» به تحریف]: ۰-۱۸۹ صراة 

۰۲ ۱۶ ۰۱۷۹٩ ۰۱۷۸ ۰ ۵۵ ۰ ۵۲ فلسطین:‎ 
FFF ۳ TAF 

فلوجه . فلوجتان؛ فل وجه کبری و صنری د 
علیا و سفلی. ۱۸ 


ق 


قباء, ۶۲۹ 

قبین» قبة قبین؛ ۱۸۸ 

قبر‌هوده ۰۱۱۷۶ ۱۷۷ 

قبر بهودا: ۴۳ VY‏ 

قبط قبطی: ۳۲۹ 

قبله, ۳۱۴» ۳۱۶ 

قرقیسیاه دو (در نقشه)۰ ۰۳۲۷ ۰٩۲‏ ۲۱۱ 

قسطتطنیه, ۰۲ ۵ 

قصر الخبال, ۱۱۸ ۲-۱٩‏ کاخ خبال 

قطر ان, کوهصار: ۲٩‏ ۷ 

قطر بل؛ ۲۵ 

قتاصرین: ۰۳۱۶ ۰۳۲۳ ۱۳۲۶ ۳۲۷ 

قسرین: دو (در نقشه): ۰۱۷۹ ۱۲۳۰ 
‘FF!‏ ۳۳ ۳ 


فهر ست راهدما ۸۳۲ 


AY قدطرهه‎ 


قیس» (سرزمین): ۷۳۰ 
۴ 


کابل: ۲۶ 

کاخ دارالاماره, ۱٩‏ سه کاخ خبال (یا 
جبال)» کاخ بومان 

کا با5 لی مصر : ۵ 

کرانه نرس؛ ۱۸۸ 

کربلاه دو (در نقشه), ۱۹۷-۱۹۵ 

کرمان؛ ۰۱۲۵ ۴۴۱ 

کسکر: ۲۵ 

کشور عرب: ۶۴ 

۱۴۷۰۱۴۵۷۱۳۴۰۵ ۳۳۷ ۰۸۷۲ ۰۳۲ ‘aS 
۰۶۶۱۰۶۴۳ ۶۱۷ ۰۶۱۳ ۵ 
Vy ۷ ۳ 

کوفه: دو (در نقشه)» ۱۴؛ و... مکرر آمده 
اش 

کوہ ثہیو؛ سه ین 

کوهسار طی؛ ٩۸‏ 


ک‌ 
گنبد قبین» ۱۸۴ 


وتنکن: [ ۳ ۰۲ ۵۸ ۹ ۳۴۳۴۵ 
گیلان» کوه» (۷۲۹) 


ل 


ابیز نک ۰۶۴ ۶۵۰ 
لد, دو (در نعقشه) -ه باب لد 
لیدن. ۴۸۵ 


۸۳۸ پیکار صفین . 





۴ 


ماوراءا لته ۲۴۷ ۱ 

مداتن, دو (در نقشه)» ۶۲۵ ۰۳۰ ۰۱۹۰ 
‘Yor (۹‏ ۰۲۰۵ ۴۴۳ 

۰۹۷ ۰۹۴ ۰۸۱ FA FF F1 ۰۲ ۳۰4: هد‎ 
۰۳۱۸۰۲ ۵٩ ۰۲ ۵۲ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۴۴۸ ۰ ۴۴۶ ۰۴۴۵ ۰۳۴۰ TFA 
۷ ۰ ۰ ۵۰۵ 

مرح راهطه Yo¥‏ 

مرج مریناه ۲۹-۲۷ 

مر یناه در شعر: ۲۸ 

هروه ۲۳ 

مزینه, ۷۳۰ 

مسجد اعظم دمشق؛ ۰۱۷۸ ۶۶۲ 

مسحد اعظم کو فه. ۰۱۸ ۰ ۰۲ ۰۲۵ ۱۲۳ 

هسکن: ۲۵ 

مشارف (مشرفی)۰ ۱۴۲ 

۰۲۸۰۳۶۲۲-۲ ۲,۶ ۰ ۰۵٩ ۰۴۸ ۰۵ ۰۲ مصره‎ 
۰۱۸۳۰۱۷ ٩-۱ ۷۷۰۹۷۰۸۸۲ oA) ٩ 
» ۳۲ ٩ ۰ ۳۲ ۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۴۸ , ۰ 
۰ ۲۰۰ ۰ ۵۶۲۸۴ ۰ ۵۲ ۶ ۰ ۳۷ ۲ 
۷۶۲۴ ۰۰۰۵۵ « $oY 

مص جد وله پیستسه 

مظلم ساباط: ۱۹۰ 

معارف» جایخانه: ۰۱۹۸ ۰۲۴۲ ۲۱۷ 


معان: [ ۶ ۷ 

۱۹۴ ۰۷۷ ۰۱۶۶ Bo ۱۴۸ ۱۳۳ ۰۲۲ مکه:‎ 
۱ ۷۰۰ ۰۸۵۸۸ ۵ 

ملطاط؛ ۸۴ ۱ 


منبجه دو (دد نقشه), ۲۰۹٩‏ 
مدطقه شما لی بین‌النهر ین: ۲۶ 
متطفه شما لی عراق: ۲۸ 

منی؛ ۰۷۵۵ ۷۶۷ 


موته:۱۱۲۷ ۶۳۲ 
موصل ۾ دو (در نةشه)؛ [ ۰۲ ۲ ۰۲ ۳۷ (۰ 
FoF ۰۳ ۵‏ 


ن 


ناعط , کو هسار؛ (۷۳۶) 

۰۱۶۹ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۱۵۶ ۰ ۱۴۳ تخحیله,‎ 
۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۹٩ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۶ , ۷۵ 
۷۳ ۷۴ ‘YFP ۰ | 

ترص» کرانه, ۸۸ ۱ 

تصیبن: دو (در نقشه)» ۰۲۶ ۲۰۵ 

هر طا بق ۰۱۴ ۷۷۲ 

نهروان» دو (در نقشه), ۰۳۸۹۰۱۸۴ ۷۷۴ 

نیشا بوره ۰۲۶ ۳۳۹ 


و 


وادی بطاح: ۳۶۳ 
وادی بیداء. ۲۲ 
وادی هکه» ۳۳ 

وحیدان» (۷۳۰) 


د 


هجر‘ ۰۱۲۵ ۰۴۴۱ ۰۸۴۶۰ ۴۶۸ 

۰٩۹۱ ۰۱۴۷ ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۵ مدان‎ 
۴۰۹ ۷ 

دود قبر: ۱۸۷ 

حیت: دو (در نقشه)» ۰۲۶ ۲۱۱ 


ی 


یمامهه ۴۸ 


قهرست جا بها و مو سسات ۸.۳۹ 


من ۴۲ ۳ ۰۳ ۲ ۳ «*: ۷( $۹۳ 
٩ [‏ ۴۰1 ۷۰۱۹ ۲ ۷۰۲ ۰۳۴ ۷ !۰۱۲۱ جهودا. قبر» 1۱۳۷ 
۰۳٩۳۲۰۳۴۲ ۵۰۵۲ ۰۵۰۹ ۵ ۰ ۳‏ 


رو بداد‌ها و مواسم 


اف 


بپ 


پیکار خمیس: ۰۴۹۷ ۴۹۸ 


هیکار صفین: راک و ... مکرد اج نگ 


جماعت» سال (بیعت عام)؛ ۵۳۰ 

چنک, غزوه, روز احده ۰۳۱ ۲۴۴۰۱۱۲۷ 
۱ ۱۵۰۱۰۱۸۴۴۰ ۶۱۲ ۶۴۴۰۶۱۶ 

جنک» غزوه» روزه بدر: ۰۲۶۶۰۱۳۲۵۹۰۱۲۷ 
«PYF‏ ۰۴۴۵۱۴۳۵۰۱۳۲۷۲ ۶۱۲۱۵۷۵۰ 
۴ ۰۰ ۷ 

جدکث» غزوه بئی‌تضیره ۶۴۴ 

جنک, غزوه تبوك: ۳۲۸ 

چنک, پرکار» روز جمل» (یومالجمل): ۱ء 
AF ۰۴۳۰۲۲ ۳۱ ۵‏ ۸۹۶ ۸۱۳۶ 
۳۹ ۰:۳۰ :۰۲۶۹۰۲۵۲۰۲۵۰۰۲۳۰ 


FFF ۹‏ ۱۵۱۹۱۴۹۳۸۴۹۲۱۴۶۰ 
۰ ۰۶۱۵ ۰۸۷۶۴ ۰۷۷۲ ۷۷۳ 
جنک غزوه حدین: ۰۶۴۰ ۶۱۲ 
جدک, عزوم ختدق, ۴۴۳ 
جنک غزومه فتح خیبر: ۶۱۲ ۶۴۴ 
جنک سیستان: ۷۵۴ 
که سفق ٩‏ و سم صرق اج اس 
جنک طائف: ۶ ۶ 
جنک مو ته: ۰۱۲۷ ۶۳۲ 


روز احزاب: ۶۱۲ 

رور صیرت» ۵۲۱ 

روز تلیل منفرد؛ (۵۱۸) 

روز خمیس؛ ۰۴۹۷ ۴۹۸ 

رور صفین» روزهای صفین: ۲۷۹ و...مکرد 
آمده است 

روز فتم مکه: ۰۴۹ ۰۹۴ ۵۸۸۰۲۹۳۰۹۵ 

روز پیکار, جنک یوم, فرات» ۰۲۳۳۰۲۲۲ 
۳۴ ۳۵ ۵۰ ۰۳ ۰1 ۵ 

دور موه ۶۳۲ 

روز نهروان: ۲۷۹ 


AY‏ پیکاد صفین 


روز (یا شب لیلة) آلهرین ھریر؛ ۶۵۲ 
۳ ۵ ل-۵۸ ۰۶ ۷۳۸۰۱۶۸۷۸۴۸۱۴۲۰۰ 


شش 
شب عوغائی» شب ھریر؛ -٭ روز هر یر 


صن 


صلْح حدیبیه» ۰۷۰۲ ۷۰۳ 


غ 


بل قطر؛ ۵۹ ۲۶ 
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سب 8 ۰ 
و اقعه صعین؛ وج 


و فمة صفین و دنج» شش» دیست و سه 
ی 
یومالحکمین: ۶۸٩‏ 


ر بختند): ۵ FF‏ ۵۲۲۴ 


تیرست نیره‌هاء طوایف, قبا بل'» گر وها و صاحبان مشاغل 


آل ابوسنیان, ۱۵۴ 

f‏ دی هعبین ؛ ۳۶ ۵ سه شعبیون 
آل ذی‌یزن» ۷۷۲ 

آل صلت بن خارجه, ٣۶۱‏ 


محمد ٩۷‏ ۱ 
اش 


احدیان, و 

الاحزاب, احزاب (مخالف اسلام): ۰۹۵ 
AFF e IFY.1PY‏ 56 ۱ ۶*۰۱ 

احمس (از قبیلهٌ بجیله), ۰٩۲‏ ۳۵۲ 

اراقم, (۰)۶۶۹ (۷۶۰) 

ارحب حمدان» طایفه» ۵۹۸ 

اردنیان, ۲۸۳ 

ازد, (بنی), ازدیان: گروه ازدی: ۰۱۶۴ 
۵ ۰ ۶۰۸۰۲۳ ۰۳۱۲۰۳۰۹۰۲۸۲۰۲ 
۷ ۵۱ ۳ ۱۶۲۳۸۰۱۵۲۳۰-۵ ۶۴۱ 

ازد شام, ازدیان شام: ۳۵۸ ۳۶۰ 


اژد, ازدیان شنوثه: ۲۳۰ ۳۶۹ 

ازد عراق: ۳۵۸ 

ارد عمان؛ ۲۳۰ 

ارد یمن ۲۳۰ 

اد (یتی) ۰ ۰۲۰۳۰۱۶۴ ۲۸۱ ۰ ۱۳۳۳ 
۱ ۳۴ ۵ ۰۴۲ ۰۴۹۵ ۱۹ ۶ 

این | یلع دنی: ٩۴‏ ۲ 

آل فاکییان امل“ استان ابلیه برش 
۴AA‏ 

اسید بن عمرو بن تمیم (بنی): ۶۷۸ 

اشر اف کوفه, ۲۱ 

آشراف ومن؛ ۵۰٩‏ 

۴۱۰۱۳۷۶ ۰۳۳۰۰۱۷۰ ۸۱۶۵ اشعریان؛‎ 
2۰۰۵ ۵ F11 
۷ ۶۷ ۷ ۵۸ (۳۷ FOF 

اشعوب. ۶ ۵۲ سه ش‌بیون-» آل‌ژی‌شب 

اشکنه‌خور» (ه‌طمن), (۶۰۹) سه انصار 

اصحاب ا لیر انس (ردایوشان پارسا) ۰ ۱۳۴۰ 

اصحاب پیامیر(ص): ۰۴۷ ۰۸۹۹ ۲۷۷.۱۳۶ 

اصحاب جمل: ۱۳۹٩‏ ۳۶۰ ۰۶۱۵ ۶۸ ۷ 


اصیحاب الیخر اج ۱ ۵ ۱ 


ATF‏ پیکار. صفین 


اصحاب محمد (ص): ۱۳۲ 

اعراب قحطانی؛ ۷۳ 

آلهان: ۲۸۳ 

امر اء لخراج؛ ۵۱ -ہ عاماان مالیات 

امیه. بنی: ۰۵۶ ۰۸٩۹‏ ۰۱۱۸۶ ۳۴۰ 

۰۸۹۰۸۶ ۰۷۴ ۰۷۱ ۰۴۹۰۱۳۲ ۰۳۱ اتصاره‎ 
۰۱۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۰۹۸ ۶ 
۰۱۴۰۰۱۳۸ ۱۳۳۰۱۳۳۰۱۳۰-۱ ۲۸ 
۰۴۹۰۰۴۴۶۰۱۳۱۸ ۰۲ ۵٩۰۱۶۶ ۱۶۵ 
۰۵۱۹۰۵۱۳ ۵۰۵۳ ۱ 
۰۲ ۱۳۰۱۳۶۱۱-۶ ۳۰۵۲ ۰ 
۶۲ ۱ ۰۳۶ ۱۳ ۵ 

[الانصادیون]: ۷۳۱ سه انماریان 

انماریان: ۰۷۳۱ ۷۳۸ 

اود. بنی, اودیان» (۰)۷۱۷ ۷۱۸ -ه بثی 
معن پن اعصر 

۶ ۰٩ اوس,‎ 

اولاد عیدا لمطلب: ۱۳ ۱ 

اها لی دارق؛ ۷۷ 

اهل اردن: ۳۰۷ 

اهل اابصره اهل صره» ۰۱۴۸ ۴۰۴,۱۶۲ 

اهل بیت (عم): ۱۵ء ۱۶ 

اهل ححاز: ۸۸ 

اهل حمص: ۱۶ ۰۲ ۲۸۳ 

اهل دمشق؛ ۳۲۰۷ 

اهل ذمهء ۷۴ ۱ 

امل شام ۸ و ... مکرر آهده است 

احل‌العراق, اهل عر اق » ۸۷ و... مکرر 
اسل اسف 

اهل فلسطین؛ ۳۱۶ 

اهل ونس بن؛ ۸۴ ۲ 

اهل مدینه: ۰۳۱۸ ۰ ۰,۳۴ ۴۴۸ 

اهل همدان: ۲۴ ۲ 


اهل دمن ۱ ۹ ۱ 


بارق؛ ۷ ۷ 

بازمانده احز‌اب (مخالف اسلام): ۱۳۳ 

[الیاعطیه].. ۷۳۵ سه ناعطیان 

داهلیان؛ ۱۶۲ سه کروه باهله 

بحیله, بجیلیان؛ ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ ۰۱۶۵ ۲۸۱ 

۰۴۵ ۱۰۳۶۷ ۰۳۵۴-۰۲ ۵۲ ۰۳ ۱۳ ۹ 

۷۳۳۰ 

پحيلة بن انمار بن تزارء ٩۲‏ 

بدا (بنی)۰ ۳۸۸ 

ب‌دری» بدر يان بدر ین : ۰۳۲۳۰۱۲۵۹ 
FF ۷‏ 

[,دوین]: ۳۲۳ سه بدرین 

صر بان ۷ و ... مکرد ا اس 

بکاءم ۲۸۲ 

یک بن ادین طانحه, ۴۶۶ سه شعیر|ء 

[یکی بن ر بیعه] سه بکر 

یکره ۳۸۹ 

یکر ون نزارء ۶۶۹ 

یکی بن‌وائل» پنی‌بکر: ۱۳۹۳۶۲۹۱۰۱۱۶۴ 
۳۴۲ ۱-۴۰۸۰۴۰۵۴ ۰۴۴۷۰۴۱ 
۰/۴۷۶۸ ۰۴۸۷ ۰۵۱۹ ۰۵۲۵ ۰۶۳۲۸ 
F۶۹‏ ۰۸۶۸۷۱ ۰۳۸۷۸۲۲ ۴ ۲ ۰۷ ۵ ۳۲ ۷ 

بکریان بصره: ۲۸۱ 

بکریان عراق» بکرالمر اق در شعر؛ ۴۱۸ 

بکر بان کو فه: ۲۸۱ 

مکیل: (۰۵۹۳ ۵۹۴ 

بولان» بولانی» (تیره‌ای‌از قبیله طی)۳۸۱۰ 


لب 


پارسایان <<حمص ۱ ۷5۹ 
پار ميان ۶۵0۸ ¥۱ 


پیر ان | نصاده ۱۳۲ 


ت 


تابعان؛ ۰۳۲ ۰۱۴۰ ۱۲۷۹ ۶۲۹ ۷۴۹ 

تیایعه: ۷۳ 

ترکان: ۶۸۱۳۱ ۴۱۱ 

تغلب: ۱۲۰۳۰۱۲۰۲ ۴۹۶ ۶۶۹ 

ژمیم: ۶ ۰۸۲ ۲۴ [ ...و مکرد آمده ات 

[تمیم]: ۳۱ سه تیم 

[تمیم بن‌ئعلیه], ۳۹۳ تیال بن‌تعلبه: بنی 

تمیم بن سعد ون «ذیل (۳۹۳) 

تمیم تن‌هره ۰۴۶۰۲۰۴۳ ۰۸۱۶۴ ۰۳۱۵ ۰۳۲۶۱ 
(FF) ۰۱۳۷۹ ۰/۳۶۲ (‏ ۰۴۱۴ ۱ ۰۴۲ 


. ۰۷۰۹۰۱۵۵ ۲۰۸۴۹۵۰۰۳۵۲۸۴۲ ۵ ۳ 


YA ۹‏ 
تمیم» تمیم‌یان بصره: ۲۸۱ 
تمیم, تمیمیان کوفه, ۰۴۳ ۲۸۲ 
تناوران (عمالیق): ۲۶۸ 
تنوخ: ۸۷ ۲ 
تیراندازان (فوج): ۱۷۳ 
تیم خاندان: ۳۱۰ ۰۵۶۶ ۵۶۸ 
تیم رباب ۳۶۵ 
[ تیماللات بن‌تملیه], ۱۳۴ -ه تيم‌الله بن ايه 
تیم‌الله پن‌تملبه, ۰۱۳۴ (۰۴۰/۳۹۳ ۴۵۵۱۴ 
تیم بن ثعلبه, از قحطانیان, ۳۹۳ 


ت 


ثعلية بن دک ون حبیب» ۳۶۰, ٥۷ع‏ سه 
اراقم 

دعیف: ۰۸۵ ۵۲۵ 

موده ۰۷۲ ۰۵۹۸ ۷۴۵ 


فهر ست قیره‌ها» ۰.۰ ۸۳۵ 


ثورء ودیان» ۷۳۵ 
ور همدان: ۷۳۵ 


۰۴۱6:۴۰٩ «foo (۳"۲) ۰۳۷۲ چام‎ 
۶ ۵۵ ۰۶۲ ۲ ۰۵۱۶ ۰۵۱ ۵ ۷ 

جذام فلسطین: ۲۸۴ 

جذام مذحجه ۳۹۲ 

جرش: ۴۷۴ 

جعراء (بنی صنب بن تمیم)؛ (۴۹۵) 

چت (جمفی)۰ ۳۶ 

چعقی بن سعد» عشیره ۰ ۰۳۶ ۴۴۴ -* بثی 
سعدا لعذیره 

جمل بن سعد ۷۷۳ 

۴ ۷ ٥ چهنیه:‎ 


C 


حارث بن عدی؛ ۳۸۸ 

حارث, بن کعب: ٩‏ ۰۷ ۰۹۸ ۶۲۳ 

۵٩۹۴ ۰)۵٩۹۳( حاشد,‎ 

حروریه: ۰۶ ۲ 

حضر هوت» حضرمو تیان: ۶۰۸۴۰۴۰۱۶۵ ۰۴۲ 
2۳۷ 

حضرهیان: ۴۴۵ 

حفاظ حتبلیان؛ ۱۳ 

حلال شماران حرام ( امحلین): ۱۶۴ 

حمص, فوج, مردان. حمصیان: ٩۹۷۰۴۹۴‏ ۰۵ 
۵۹۸ 

<میر» حمیری» حمیر يان قبا ول حمیر ۸۹ ۶» 
۰٩ ۰۱ ۶۵ ۰۱ ۱۷ 1o4 ۳‏ ۰۳۳۴۰۲ 
)4(« ۱۳۹۴ ۴۵۳۰۳۹۷ ۰ ۴۱۱ 
٩۹۰۵۵۲۶ ۰۵۲ ۶۰۵ ۰۴۰۴ ٩۱ ۷‏ ۰۵ 


ATTY‏ پیکار صفین 


VYY ۸۶ ۰۴-۲ ۲‏ 
حنبلیان+ ۳ ۱ 
حنظله. دودمان, حنظلیان» ۰۴۵ ۴۱۲ 
حنظله بصره: [ ۳۸ 
حنظله کوفه: ۲۸۲ 
حنظلة پن روا :۰ ۳۵۵ 
حواریون (عیسی ): ۰٩۴‏ ۲ 


ج 


خاج‌پر-عان. ۶ ۶ ۲ 

خارجة بن صلت» آل» ۲۳۵ 

خاندان اپوسفیان؛ ۵۰ 

خا ندان ذی‌الکلاع: ۳۵۵ 

خاندان عبداله‌طلب: ۳۰۱ 

خاندان نبوت (ص): ۳۵ 

خشم» خشممیان: ۰۱۶۵ ۰۳۱۲۰۲۸۴ ۵۳۱ 

خشعم, خدممیان شام: ۰۳۵۱ ۲۳۵۲ 

خشعم عراق» ۲۵۱ 

خذعم یمن: ۲۸۴ 

خزاعه. خزاعیان: ۸۱۰۱۶۵ ۳۳۸۰۳۱۸۰۲ 

خزرج, خزرجیان» خزرجیون» ۰۶۰۹:۱۵۸۵ 
۶1۲ 

خزیمه: ۵۱۲ 

خضرمیان: ۳۷۴ 

خضر یه (سپاه سین ینه‌پوش معاویه): ۶۲۱ 
TY‏ 

1 ۹٩ خوشنوشڭ؛‎ 

خغاف؛ ۱۷ ۱ 

خفاف سکاسك: ۵۹٩‏ 

خوارج الخوارج ۰ ۰۱۸۴ ۰۳۲۰۶ ۶۷۴ 
FA ۸‏ ۹ 1۱۰۷ ۲۰۷ ۱ ۲۰۷ ۰۷۲ 
و ۵ 

خولان» ۱۲۲ 


دز با نی؛ 1۶۹ 
دسته‌ها (در سیاه): ۷۳ ۱ 


دمشقیان: ۲۸۳ 


دودمان حنظله: ۴۵ 

دودمان لوی پن غالب: ۸۱۲۰ ۴۷۴ 
دودمان مهره: ۱۷۳ 

دوس ۲۴۸ 

دیده‌بانان (سیاه): ۰۱۷۲ ۷۳ ۱ 


«+ 


[دوف]: ۶۱۸ سه زو 

ذوالحمام کن مالك» دودمان ذو حمام: ۱۰ ۴۶ 
ذو کلاع: ۰۵۰۴ ۵۰۶ 

ذعل» بنی: ۳۸۸ 

ذحل بصره؛ ۲۸۲ 

ذمل کوفه: ۲۸۱ 

ذی لقوه, آل؛ ۲۳۴ 

ذی‌بزن. آل, خاندان: ۷۷۱۱۴۳۱۸۱۲۳۴ 


راسب: ۰۷۰۹ ۱۰ ۷ 

رافضةٌ بصره (مخالفان على (ء) به گفتة 
معاو به )۰ ۵۵ 

رافضی (عتوانی که مخالفان علی (ع) بعداً 
بر یادان و شیعیان وی نهادند): ۵۵ 
۷ ۲۳۲ 

۷۲٩۰۵۲۲ ۰۴۹۵ ۱۶۴ ریاب»‎ 

رباب بصره: ۲۸۱ 

ر داب کو ده ۸۲ ۲ 

ریعیان ‏ ۸۴۲۵ ۴۷۶ سه ریسم ربیعته 


ربیمیان 

۰۱ ٩۴ ۰ 1 ٩۳ , ۱ [۳ ۸ ۰۴۷ : رییعه‎ 
۰۴ ۰۳۰۳۹۹۰۳۴ ۱۱۳۴۰ Fo ۱ 
۰۴۲ ۵۰۴۳۲-۰۴۲ ۰۰۴۱۷ ۷ 
۰۵۵0:۵۴۹۰:۵۴ ۲۰۴۷ ۰۸۴۵۵-۴۵۳ 
۲۶ ۷۱-۲۶۸ ۰۳۰۲ ۵-۵۵ 

ری تمیم: ۰۱۸۶ 1۹۸ 

ربيعة بن عأمی بن صعصعهه ۲۸۲ 

ربيعة بن مالك: ۱۹۸ 

رجال عقبه» ۶(۶ 

رجراجه (فوج موج آسای علی(ع) )۰ ۱ ۶۲ 
FY‏ 

رداپوشان پارسا: ۱۴0 -* اصحاب‌آلیرانس 

رقاش: ۳۹۸ 

روحانیون ارتد کس مسیحیه: ۱۴۰ 

روم رومیان: ۰۱۳۱ ۰۴۱۱ ۰۳۲۵۷ ۶۶۱ 


زار در شعر؛ ۲۶۸ سه زارم 

زاره (تیره‌ای از بنی‌آزد): ۲۶۸ 

زبید: ۲۹۱ ۱ 

زریق؛ ۵۲۰ 

زوف, بن زاهر (یا قبیله زوف بن آزهر): 
(۰)۶۱۸ ۱۹ ۶ 

رهره: ۰۴۷۶ ۵۸۲ 

زیاد, ۶ ۶ 

رید ۲۱۷ 


س 


ساسانیان: ۲۹ 
سأعدم, ۷٥٥‏ 


صبز پنه پوشان. ۶۲۳ سه خضر به 


فهر ست تیر ه‌ها. ATTY le‏ 





سخینه‌خوار, به‌طعن: ۶۱۱ -ه کاچی‌خود 

سر آن عرب: ۱۶۴ 

سر ان قحطان ویمان: ۷۰ 

سرآن یمن؛ ۷۰ 

سرتافتکان از حق, ۱۶۴ القاسطین 

۰۴۹۵ ۰۳۸۱ ۰ ۲۳۳ ۰۴۷ ۰۸۴۳ ۳۳ سعده‎ 
VFA ۰۷۲۹ ۹ [ 

سعد دصره: ۲۸۱ 

[سعدبن حر ام]: | ۷۳-*سعید بن خزیم» بی 

سعد هن خرشه (تیر۰)۵ ۰۴۴ ۵۵ 

سعدا لعشیر ة ہن مذحج (ینی): ۳۶ سه جعفی 
ون سعد 

سعد کو فه 

[السفیر. پتی]: ۴۶۶ سه شمیر آء» بنى 

۰۴۲ ۶ ۰۳۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۸۹۳ ۰ سکاسك‎ 
FFF ۵٩ 

سلامان بن طی: ۷۳۲ 

سلیم» بنی» سلیم بن منصوده ۰۳۶۳۰۲۶۲ 
10 ۲۷۸ ۴۳۰۸۵ ۱۷۴۶۵۷۳۲۰۶۴۴۰۶ 

سمیر (تیره‌ای از حمیر): ۹٩‏ ۵ 

سهم ادیب (بنی): ۶۵ 

سید (از قبیله بنی ضبه): ۵۳۸ 


س 


شا کره ۳۷۴ 

شامیان: ۲۱ مه وھکر اح اسق 
شبام, ۰۳۷۴ (۷۳۵) 

۱۶۹٩ شرطهه‎ 

شمبا نیون» ۵۲۶ 

شعب ذی‌رعین» ۵۲۶ 

شعبیون» اهل شب (۵۲۶) 

شعیر اه (۴۶۶) 

شن بن عبد فیس ۲۲ 


۸۳۸ پیکار صعین 


شهر بانی؛ ۱۶۹ 

شهر بار ان حمیره ۳۳۳۴ 

شیعه: ۱۲۳ 

شیمة معاوبه, ۶ ۴۹ -+ پاران معاو ده 

شی‌یان (پیسروان على (ع) )۰ ۱۷ ... و 
مکو اسو است 


شیعیان سلاحپوش»؛ ۱۲۳ 
ص 


صحابه؛ ۱۲۸ 
صهبان؛ ۲۳۶ 


ص 


ضیه: ۰۱۴ ٩۶‏ ۲ ۰۳۱۱ ۸ ۰۵۲ ۷۷۲ 
صبی: ۴۳ ۳ 


ط 


طاثیان» ۰۲۳۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

طر فدار ان عشمان؛ ۱۸ ... و مکو اعقواندت 

طمح, طمحی: ۳۷۸ 

طی, قبیله» ینی: ۰۳۲ ۰۹۷ ۰۱۴۰ ۰۱۶۵ 
TA) TY‏ ۷۱ ۷ ۷۳۳۳۰۳۸۲ ۱۳۱۳ 


Ê 


عائش بن مالك بن تیم‌اللات» ۲۰۴ 

عأدە ۶۶ ۹۶ ۵۹۸:100 

عاایه, اهل مردم» مردان؛ ۰۴۹۴ ۵۹۸ 

۰۷۲۷ ۰۶۲۹۰۱۳۷۹ ۰۸۲۹۱ ۰۲۵۷ ھامر؛‎ 
VAY 


عاملان خراج؛ ۱۵۱ 

عاملان ماليات؛ ١۵١‏ 

عانات. احل: ۸ ۲ 

عبد قیس» عبدفیسیان: ۰۱۶۴ ۰۴۰۳ ۰۴۰۱۷ 
FF ۱‏ 

عبد فیس بصره: ۸۲ ۲ 

عبد فیس کوفه: ۲۸۲ 

عیدا لمطلب (بنی): ۳۰۱ ۶۳۶ 

عبس: ۱۳۶ ۰۶۷۰ ۷۵۷ 

عشمان دوستان: ۲۰۳ 

عشمانیان (طر‌فدار آن عشمان): ۲۷ 

عدی» خا ندان» تیره: ۰۴۵ ۵۶۸۰۵۶۶ 

عذره» قبیله طایفه, ہنی ۰ ۰۴۷۶ (۴۷۷) 
۴۸۹ 

عراقیان, مکرر آمده است 

عرب (مطلق)ء قوم‌عرب:۸ ۱۵۸۰۶۰۰۵۹۰۱۵ 

عروض, اهل» ۴۸ 

عر بنه» ٩٩‏ [ 

عقبه, اصحاب» ۶٩‏ ۱ 


۲ عمد (از بحیله ۳ جمن) ؛ ۳.۷ 


عقیل: ۸ ۳۶ 

۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۲۳۸ ۰۲۳۰ عك عکیان:‎ 
Fo FAP (FAY) ۳۷ ۶ 
--۵ ٩ ۱:۵ ۵۴۰۵ ۲ ۲۰۸۴ ٩۷۰۴۵ ۱ ۰۴ ۱ 0 
۷۲ ۷۲ ۰۳ ۵۵ ۰۹ 497 

عکل: ۴2۲ 

علیم» (از طایذه کلب): (۴۱۸) 

عمالیق» (تداورآن): ۲۶۸ 


عمان. اهل؛ ۰۴۸ ۷۵۷ 


عرو وسر ۳۸٩‏ 

عمرو ہن تمیم» بنی۰ ۰۴۵ ۰۱۳۷ 1۳۸ 
عمرو کوفه, ۲۸۲ 

عذبر بن عمرو بن تمیم: ۴۹۵ 

عذدره» ننی: ۴۵۵ 


عنزه: ۳۹۶ ۰۵۳۵ ۷۰۷ 
ءوام شام ۸۱ 

عوف» ۷۳۴ 

عیلان, ۷۲۷ 


€ 

غا لب «ن وه » وره )۵۸0۵( 

عسان» عسانیان» ‘foo oY‏ ۵ ۰۴۸ م۳۸ 
‘OFF ‘۵1۵‏ ۵۳۷ 

عسان اردن؛ YAF‏ 


عسلفان» سشی؛ ۳۵ ٩۴۶‏ ۰۲ ۱۰ ۳ 
عطفان عر‌اق: ۵ ۵ ۳ 


ف 


فا بیان ۷۳۵ 

[قاتح؛ بنی], ۵۳۷ سه فالج, بنی 
فارس؛ ۴1١ ۰۱۵۸ ۰۲۹٩‏ 

۱1۵٩ فارسیان»‎ 

وداثیان» ۲۹ 

فرقه‌های شیعه, ۵ 

فرما ندعان سپاه: ۰ ۱۵ 

فُزارهه ۳۳ ۱ 

فل‌طینیان: ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۴۶۶ 
فوج موج آسای علی (ع)» ۲۳ ۶-ر جر اجه 
قهر ؛ ۷۲ 


ق 


قاتلان عثمان؛ ۰۹۴ ۰۱۱۴ ۱۲۴ و...مکرد 
آمده است 

قا تلان مهاجر ان و انصاره ۱۳۳ 

قاریان. قاریان شام قاریان عراق, ۰۲۵۷ 


هر ست قیره‌ها» aer‏ ۸۳۵ 


توت ۲۳۳۲۳ 


۸ ... و همکرر آمده است 

العاسطین: ۱۶۳ 

قباء. اعل: ۶۲۹ 

قيا يل یمثی» ۶۹ 

قبطیان: ۸ ۴ ۲ 

قحطان, بنی, قحطا نیان. فحطانی؛ ۰ ۰۷۳۶۷ 
FAV ۰ ۳۹۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲ ۲۸ ۰, ۴‏ 
for‏ ۲۷ ۲۶ 

قر قیسیاء اهل؛ ۲۸ 

قرن» طایفه, ۴۴۴ 

قسریش» قریشیان: ۰۵۹ ۰۷۳ ۴۴۸ ... و 
مکو اسف ات 

قرش عراق؛ ۰۶۳۵ ۷۴۳ 

قر بشیان رحا : ۳۳ 

قربشیان حجاره ۸٩‏ 

قریشیان شام: ۰۸۸ ۰۶۳۵ ۷۴۳ 

قسر ( تیره‌ای از بجیله): ۹۲ 

قضاعه, فصاعیان :۰ ۰۱۶۵ ۲۸۱ ۱۸ ۰۴ 
۷ ۷ ۵ 

قضاعه اردن» AF‏ 

قضاعه دهمشق» ۲۸۴ 

ونسرین» اهل» ۲۸۳ 

قوامی» ۰۲۸۳ ۲۸۴ 

قیس۰ ۶۳۰۱۶۴ ۸۳۰۲ ۰۳۰۳۸۸۱۳۰۸۰۲ ۷ 

[قیس]: ٩۲‏ مه تن 

قیس بصره؛ ۲۸۲ 

دیس بن فع لبه ۰۱۸۳۹۱ ۴۶۱۶ 

قیس حمص» ۸۴ ۲ 

فیس دهشق: ۲۸۳ 

قيس کوفه: ۰۲۸۲ ۴۶۱۶ 

قیس بن مکشوح؛ پنی» ۳۵۲ 


۱۴۰ پیکاد صفین 





ل 


کاچی خوران» به طعن؛ )۶٠١(‏ + فریش 

کعب» ۲۴۶ 

کعب نن عامر» نی؛ ۴۱۸ 

کفار قریش؛ ۶۹ 

کلاع؛ ۰۵۹۹ ۶01 ۶۲۵ 

کلب» بنی ۰ ۰۲۸۴ ۳۰۸ ۴۰۰ (۴۱۸)» 
۳ کلا ۵۲۶ 

۰۴۲۲ ۰۳۱۸ ۰۸۳۰۸ ۱۲۸۱ ۰۸۱۶۴ rail 
۴۲ ۵ 

کنا نه فاسعلین: ۲۸۴ 

کنده, نی کندیان: ۰۱۴۰ ۱۴۱ ۰۱۹۱۰۱۶۵ 
۷/۱۳( ۳ ۳۳۳۰ ۱-۲" 
A1‏ ۰۳۰۹ ۰۵۹۸۰۱۳۷۸۰۸۳۳۳ ۵۹۹ 

کورخود آن» به طعن: (۶۰۱) مه قر یش 

کوز. بنی: ۱۷ ۲ 

کوفیان: ۰۳ ۲۳ ... و مکرر آمده است 

کهلان: ۷۲۳ 

کیسانیه, ۵ 


رک 


گروه اکتشافی (سپاه): ۱۷۳ 

گروه باهله ۱۶۲ 

کرو ههای دشمن پيامبر (ص) , ۱۴۲ سه 
الاحزاب 

گشتیان نوبتی (نوبتیان سپاه): ۱۷۳ 


ل 
لخم: ۱۳۱۲ (۰۳۹۲ ۴ ۸۴۵۹ ۴)0 


۰۶۵۵:۵٩۹٩ ۰۵٩۳۰۵۲ ۵۰۵ ۱ ۷ 
VY 


لحم فلسطین: ۲۸۴ 
لوی بن غا لب» دودمان, ۶۳۹ 
لهازم بصره؛ ۲۸۲ 
لهازم کوفه. ۲۸۱ 


مأجوج» ۱۹۴ 

مآموران مالیات؛ ۱۵۱ 

محارب: ۳۸۸ 

محارب ہن عمرو» بنی, ۷۴۴ 

محکمه ۸۷۵۹ ۰۷۱۶ ۷۷۳+ خو ارج 

محلین, المحلین؛ ۱۶۳ 

مختاریه: ۵ 

۶۳۹ ۰۲ ٩۳ مخزوم:‎ 

مدائیان؛ ۲۳ ...و مکرو آمده است 

۰۲۳۸ ۰۲ ۲۶ ۰۱۷۰ ۰۸۱۶۵ ۰۸۲۹ ۰: مسذحج‎ 
۰۳۳۲ ۰۳ ۱۰۰۳۰۹۰۳۸۳ ۲ ۷ ۲ 
۰۴ ۱۱-۴۶ ۳ ۲ ۳۴ 
۰۵۸۷۰۵۵۲۰۵۴۷۰۵۴۶ OFF ۱ 
۷ ۷۳۵ ۳۷ ۲ ۲ ۵ 

۷۰٩ مراد,‎ 

مرار. آل: ۴0 

مردان ہنی تمیم؛ ۴۲ 

مردم اردن, ۲۳۴ 

مردم نصره: ۸۷ ۰.۰۰ و مکرر آهفاه. اعستقاه 

مردم حجاز؛ ۰۱۸۷ ۵۵۷ 

هردم حمص: ۰۷۸ ۱۷۹ 

مردم رقه, ۰۲۷ ۰۹٩‏ ۲ 

مردم کاپ ۳۹ ... و مکو آمده است 

مردم عالیه: ۱۶۴ 

مردم عانات: ۲۱۱ 

مردم عراق: ٩‏ ...و مکرر آمده است 

مردم کوفه: ۱۵ ... و مکرر آمده است 


مردم مداین: ۹٩‏ [ 

مردم مصر» ۱۷۸ ۰.. وهکرر آهده است 

مردم مامه. ۴۸ 

مردم بمن؛ ۱۹۴ ...و مکرر آمده است 

مرة بن عوف. آل۰ ۲۸۳ 

مرهوب؛ ۱۷ ۲ 

مریناه شی (در شعر ): ۲۹ 

مسجد دمشق: ۷۸ ۱ 

تا مسلمین : هکرر آمده تن 

هسیحیان: ۱۳۶ 

مشاهیر شام: ۲ [ ۱ 

مشایخ نمر, ۳۶ -ه نمر ازد 

هصر بان: ۱۷۸ دید ای ری [ کیت اک 

مضر؛ هضر یان»؛ ۰۳۷ ۰۱۹۳ ۰۳۴۰ ۳۷۴ 
F10 ۷‏ ۰ ۲ ۱۰۳ ۵۰۴۲ ۰۴۵۴۰۴۲ 
٩۰۵4 ۲ ۲ ۲ ۷‏ ۰۲۸ 
¥4۹0 

مضر» مضر بان بسره: ۲۸۱ 

هضر» هضر يان کوفه: ۰۲۸۱ ۴۲۳ 

هضر به شام: ۳۷ 

معد, فرز ندان: ۰۳۷ ۰۴۲۴ ۰۴۲۶ ۶۳۹ 

معن بن آعصر, بنی: ۷۱۷ -ه اود 

٠ ۳۹۸ هغول»‎ 

هنقر بن عبید حارث» نی؛ ۳ 

YF ۰۷۲۱ ۵0 ۰۴۹ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰ مهاجران‎ 
۰۱ ۱ ۱۰۱ ۰۸ ۰۱ ۰۷۰۱۹۸ AAA AF 
۰ ۴ ۰۰۱۳۳۸۱۳۲ ۰۱۲ ۰ ۰1۲ ۰ ۳۲ 
۰۵ ۲۸۰۴۴۶۰۸۲ ۵ ٩۰۲ ۰۷ ۰۱۶۶ ۵ 
۱ ۶۳۷ ۶ 

مهره: ۰۱۶۵ ۱۷۷ 


ناعط» ناحطیان: ۳۴۸ (۷۳۶) 


فهر ست تیره‌ها. oe‏ ۸۶۱ 


نخع. النخم» نخمی, نخعیانء ۰۲۳۶ ۰۲۴۵ 
Şor ۳۹‏ 

نزار» بنی» ۵۱۵ 

[نزار]:, ۲۶۸ - زاره 

ناك (پارسایان) آهل حمص» ۷۹ 

ناك صدر اسلام: ۱۴۰ 

نصر» بنی؛ ٩‏ ۰۷۲ ۳۰ ۷ 

۲ ٩۳ تص‌انی:‎ 

نضیر » ہنی؛ ۶۴۴۰۶۱۲ 

نفیضه: ۱۷۳ سه دیده پا نان 

تەر (تیره‌ای اذ) اژد بنی نمر بن بن‌عثمان 
بن ... ازد؛ (۳۵۸), ۳۶۰ 

نمر بن قاسط, (۰)۲۰۲ ۰۴۱۴ ۴۵۵ 

هد بن رید ۳۵۶ 

نیشا بوریان؛ ۲۶ 

نیکان بنی عمرو بن تمیم: ۱۳۷ 


و 


وائلی. وائلیان: ۰ ۰۴6۰۳۴ ۰۳۶٩۹۵ .foA‏ 
۶ ۵ ۵۲ -* بکر بن دائل» بنی 

وائلیان خضره‌ی: ۳۷۴ 

وداعه همدان: ۸ ٩‏ ۵ 


د 


هاشمیان» نی‌هاشم: ۰۷۲ ۷۶۸۰۵۶۶۰۱۳۲۹ 

هحیم» ۳۷ ۱ 

همدان» همدانیان» نی حمدان من زید بن 
مالك: ۰۶۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶۵۰۱۳۴ ۲۴ ۰۲ 
۲ ۱ ۴۰۳۴۶۰۲۰۳۴۴۰۳۱ ۰۱۳۷ 
۵ ۴ ۱ ۰۴۵۳۰۴۵ 
۴ ۷ ۰2۷ 
٩ ۳ ۲۳‏ ۰۶ 


APY‏ پیکار صفین 


۷۳ ۵ ۳۷ 

همدان اردن؛ ۲۸۴ 

هواخواه, هواداران عثمان» ۰۹۴ ۱۲۴... و 
مک آهده است 


هو آزن: ۰۰ ۰ ۰۳۱ ۱ ۰۳۴۳۲ ۵ ۲ ۰۳ orf‏ 


ی 


یأجوح, ۱۹۴ 

یار آن‌محمد(ص): ۴۸۶ سه اصحاب‌محمد(ص) 
باران معاو به, ۴۳۹۷ حهيعة هعاو دة 

)۳۹۲( ef dl 


یحصب, نو» بحصبیان: ۰۴ ۰۵۰۶۰۵ ۰۵۹۹ 
۱ ۲۳ ۶۰۴۳ ۶۲۵ 

یمامهه ۰۴۸ ۲۶۲ 

[یمانی]: ۷۱ سه یمامه 

یمانی: ۰۸۳ ۰۵۴۸ ۶۱۶ 

یمانیان, یمتیان: ۰۷۰ ۰۲۸۱ ۰۴۰۷۰۳۰۸ 
‘FY‏ ۷ ۴ ۱( ۱ ۱1( ۱ ۰۵2۸۰۰۵۴ 
۵ ۸۳۲۲ ۷ ۲ ۲۶ 

وما تیان شام: ۵٩۰‏ 

یمن یمتی ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹۴ ۰۲۸۲ ۵۴۶ 
۰۵٩۹۶ ۰۵۸۸ ۰۵۸۰ ۷ ۹‏ ۶۳۲ 

يهود ب‌ودیان: ۱۳۶ ۰۸۱۷۶ ۶۱۰ 


